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 دیباچه

« روشنگری چیست»ی مهم زمانی که هنوز نوجوانی بیش نبودم، با فهمیدن این نکته که کانت مقاله

داد که فیلسوفی که به بخش بود. این نکته نشان میخود را در یک روزنامه به چاپ رسانده، برایم بسیار الهام

گذشته حساسیت داشته و اش مینشینی بلندآوازه شده، تا چه اندازه نسبت به آنچه در جامعهخاطر برج عاج

داده است. کوشش من هم در این سالها این بوده در چه سطح عمومی و وسیعی نسبت بدان واکنش نشان می

های تخصصی دانشگاهی و نظریه پرداختن با زبانی دقیق و بنابراین نامفهوم برای که پا به پای نوشتن مقاله

را نیز به دست دهم، و برای همین آثار این مجموعه در میان  فهم از آنی مردم، بیانی ساده و همهتوده

 های تخصصی توزیع شده است. ها و نشریهروزنامه

ی شت، یک مقالهیاددا 69مقاله، ۲8نوشتارهایی که در این بزرگترین جلد از خردنامه گرد آمده، 

ی این متون به چاپ گیرد. همهام را در بر میمصاحبه شانزدهو  به زبان انگلیسی ، دو مقالهترجمه شده

درستی  شان نه حافظه یاری کرد و نه بایگانیی ناشر برخیی زمان و نشریه یا روزنامهاند، اما دربارهرسیده

اند طبیعتا خامتر و ام، هرچند آنهایی که پانزده سال پیش نوشته شدهیکجا آوردهشان داشتم. اما همه را درباره

ام شاید این بهره نمایند. آوردن تمام این نوشتارها در کنار هم برای علاقمندان به دستگاه نظریتر میابتدایی

ی مفاهیمی مثل قدرت، ام دربارهها و آرای کلیدیگیری ایدهرا داشته باشد که بتوانند مسیر تکامل و شکل

 هایی مثل جوک را دریابند.سوژه، انضباط و منش
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 ی آزادیدرباره

 1380اسفند  1ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران، شماره ی جامعه، دانشکدهمجله

 

 

 به وحشت اسیرند آزادها   زحمتکش بادهاغباریم 

 سفر یک قدم راه و این زادها  املها به دوش نفس بسته ایم 

 ز انگشت زنهار فریادها  جهان ستم چون نیستان پر است 

 گرفتار خویشند صیادها  به هردامی از آرزو دانه ایست 

 بنالید ای سرو و شمشادها  برون آمدن نیست زاین آب و گل 

 دهلویبیدل 

  

ای معنایی. درمورد . آزادی، همچون سایر واژگان بسیار ستایش شده، سرپوشی است بر سر ناسازه1

نگاشتن خطی نو در ثنا یا رثایش، به  اند که دست به قلم بردن برایاین عبارت آنقدر نوشته و آنقدر گفته
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مفهوم آزادی نهفته، چنان فراگیر و پابرجاست ای منطقی که در دل نماید. اما نامرئی نمودن ناسازهظاهر حشو می

 آورد.که دستاویز کافی برای افزوده شدن این چند برگ بر متون مربوط به آزادی را فراهم می

 

. آزادی در مفهوم مدرن خود، دستاورد خرد روشنگری و انقلاب کانتی است. آنگاه که دکارت به ۲

پی در پی پیاده سازی کند و بار دیگر بنیان آن را بر پی  هایذهن خویش اجازه داد تا کل هستی را در شک

نوین آزادی هموار شد. اگر دکارت نخستین رهسپار این  ی من استوار سازد، راه برای زایش مفهوماندیشه

ی دکارتی به فرد معقول خودمدار کانتی تبدیل شد ترین آن بود. وقتی سوژهمسیر دشوار بود، کانت برجسته

سر داد، آزادی مینویی و استعلایی قرون وسطایی دگردیسی معنایی خویش را تکمیل  Sapere aude و فریاد

ی خودمختار کانتی بود، ی سوژهکرد و به مفهومی زمینی، ملموس، و متمرکز در فرد تبدیل شد. تنها در سایه

ی اختیار این من ی وی از دامنههای روشنگرانهکه بازتعریف آزادی ممکن شد، و تنها در پرتو پیشگویی

 ی آزاد فرد با جبر مسلط بر جامعه آشکار گشت.خودمدار بود که تعارض اراده

های گوناگونی برای تعریف آزادی و بازنمودن راه بیشینه ها و دبستاناز آن هنگام تا به امروز، نحله

ی ستر اجتماعی در برگیرندهاند تا به شکلی مفهوم آزادی فرد را در باند، و هریک کوشیدهکردن آن ایجاد شده

اند نیست، که نقد پیش فرضی وی بازتعریف کنند. بحث من در اینجا حاشیه زدن بر آنچه که دیگران گفته

ای بدیهی پنداشته شده و به گمانم نادرست در مورد تعریف آزادی است. پس از آنجا که این نوشتار را رساله

های اثرگذار در ترین مکتبای مختصر به دو شاخه از افراطیاشاره دانم، تنهای دیگران نمیبرای تکرار گفته

 گیرم.این حوزه خواهم کرد، و پس از آن بحث خود را بر مبنای پیش فرض مشترک هردو پی می
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ها، که قرار دارند. آنارشیست ی فراخ تعریف کنندگان آزادی، فردگرایان افراطی. در یک سوی دامنه3

دانند و هر نوع ساخت اجتماعی یف هستند، فرد را مرجع تعریف آزادی میسخنگویان اصلی این ط

ترین راه تضمین احترام به قواعد شمارند. از آنجا که انباشت اقتدار رایجاقتدارگرایی را نافی این آزادی می

اعی ساخت اجتماعی است، نظریه پردازان آنارشیسم کمابیش تمام اشکال سازمان یافتگی اجتم مشترک در یک

الملل اول، به خوبی نشان های بین مارکس و باکونین در جریان بینکنند. یک نگاه کوتاه به درگیریرا رد می

دهد که همین سازمان گریزی و تنفر از نظم سلسله مراتبی باعث کمرنگ شدن تاثیر هواداران این دیدگاه می

چنان که مثلا در احزاب -شان کرد هماهنگهای اجتماعی قرن بیستم شده، و از تشکل یافتن و عملدر جنبش

 جلوگیری کرده است. -بینیمکمونیسم می

ها از مفهوم آزادی بسیار متنوع است و به طور عمده به تعریف خاصشان از انسان برداشت آنارشیست

واه خمانند گادوین، انسان را موجودی نیک -هرچند ملحد-گردد. از یکسو متفکری با خاستگاه مسیحی باز می

داند که به کمک نوعی از آداب مدنی پیشرفته قادر به تنظیم رفتارهای اخلاقی اجتماعی است، و خیراندیش می

کند که تنها از ترس وحشیگری و از سوی دیگر ماکس اشتیرنر انسان را همچون جانوری وحشی تصور می

 آنچه صورت، هر در. کند رعایت -خودمداران انجمن–دیگران ناچار است قواعدی را در جمع همتایان خود 

 حاکمیت و فرد، آزادی میان در است، ناشدنی حل ظاهر به تعارضی دارد، وجود آنارشیسم هایشاخه تمام که

 .اجتماعی یافتگی سازمان سوی از شده اعمال جبر و

کنیم، بندی آرنت بسنده های توتالیتر قرار دارند. اگر بخواهیم به ردهدر سوی دیگر این طیف، مکتب

های باید کمونیسم بلشویکی و فاشیسم را در این سر طیف در کنار هم قرار دهیم. با وجود این که تفاوت

دانم، اما در اینجا بر مبنای محتوایی و نظری این دو شاخه را پایگاهی مستحکم برای نقد دیدگاه آرنت می

شان را فرض کنند، هم ترازییشنهاد میتعریفشان از مفهوم آزادی و رویکردی که برای کنار آمدن با آن پ
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در این دو مکتب نیز تعارض میان آزادی فرد و پویایی اجتماعی پیش فرض گرفته شده است. با این  گیرم.می

ی اجتماعی است که اهمیت دارد. ناگفته تفاوت که این بار فرد در اولویت دوم قرار دارد و کلیت پیکره

 شوند.ی متفاوت نگریسته میی، فرد و جامعه در اینجا از دو زاویهپیداست که چگونگی بازنمودن آزاد

گرایی افراطی به ستایش از جامعه و طرد نگر و ملیفاشیسم با تکیه بر عظمت طلبی رمانتیک گذشته

ی تاریخی مکانیستی و تکریم جهان وطنی انقلابی پردازد، و کمونیسم با دستیازی به فلسفهارزش فرد می

شوند و در هر دو حالت های رمانتیک قرن نوزدهمی آشکارا دیده می. در هر دو حالت، ریشهکندچنین می

ها به نفی من خودمحور مدرن منتهی شده است. من بیش از این کاری به تفاوت دیدگاه گرایی رمانتیستکل

ی بینم که با مقایسهیاین دو مکتب نسبت به مفهوم انسان و جامعه ندارم، اما گوشزد کردن این نکته را لازم م

شان، نکات روشنگر های موجود در راهبردهای عملیی گوناگون از تعاریف و تحلیل شباهتاین دو شیوه

 بسیاری را در مورد مفهوم آزادی می توان طرح کرد.

ی جای گیرندگان در این طیف به حضور ی سیاسی دو طیف افراطی را داریم. همهپس ما در فلسفه

با -ی مدرنیته است و همگان نیز به آزاد بودن این موجود ور و سرکشی باور دارند که جوهرهانسان خودمح

بینند، و همه به اش در تضاد میهمه آزادی این فرد را با نظم حاکم بر جامعه .باور دارند -تعاریف گوناگون

راطی به نفی نظم اجتماعی گردند تا این تعارض را حل کنند. رفع این تعارض در دو حالت افدنبال روشی می

 انجامد.یا خودمختاری فردی می

 

برای دستیابی به درکی تحلیلی از مفهوم آزادی، از نقد این چارچوب معنایی رایج آغاز خواهم  .4

 در مورد این چارچوب چند نکته را باید گوشزد کنم. کرد.
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ی رد، و این میراثی است که از فلاسفهنخست این که مفهوم فرد خودمحور در آن حالتی استعلایی و فرازین دا

آغاز عصر روشنگری برایمان به یادگار مانده است. نخستین و اثرگذارترین دیدگاه در مورد این من خودمختار 

را محور  -یعنی کنشی خصوصی، ذهنی، و درونی-را دکارت اعلام کرده است، و آن همان است که اندیشیدن 

لاتینی )یعنی زیربنا و بنیان( دگرگون  subjectumمعنای  به قول هایدگر گیرد. به این ترتیبهستی فرد می

شود. از این به بعد است که من منفرد معقول شود و پایگاه آن از جهان خارج به درون ذهن منتقل میمی

استعلایی بودن این  .شودکنم و به این ترتیب هستی از مجرای من تصویر میخودمختار جهان را تعریف می

 اش نسبت به جهان خارج ریشه دارد.فهوم فرد، در پیشینی بودن هستی شناختیم

دوم این که آزادی هم در این چارچوب، معنایی فرارونده و استعلایی دارد. دکارت جانوران را 

نگریست. این نگرش مکانیستی خواه دانست و بدن آدمی را با چنین چشمی میهایی خودکاره میماشین

شد که مطلوب دکارت خردگرا و فردمحور نبود. پس پذیرفتن ی جبرگرایی لاپلاسی منتهی میناخواه به نوع

ی این بدن ماشین واره را در دست بگیرد و آزادی عنصری فرامادی و ناملموس به نام روح لازم افتاد که اداره

ن/ بدن را ایجاد کرد و ی روح و بدن، همان بود که مشکل ذهرا به آن تزریق کند. این دوگانه انگاری جوهره

های استعلایی دیگر آن ی روح یا جانشینتا امروز هنوز مورد بحث است. آزادی در نگرش کلاسیک، نتیجه

 است.

سوم این که بر مبنای پارادایم قانون طبیعی که از روزگار اندیشمندان عصر روشنگری رواج یافته بود، 

 که بر مبنای قراردادی اجتماعی منظم شده است. شدی ارگانیک عظیمی تصور میجامعه همچون سازه

را محدود کند  -گرفت شان مایه میکه از روح مینویی-این قرارداد، وظیفه داشت تا آزادی نامحدود آدمیان 

ی اروپا در مورد این آزادی و آن را در قالب تنگتر روابط اجتماعی بگنجاند. تلقی مراکز اصلی تمدن ساز قاره

و در  پسندیدندگرا و انقلابی، قرارداد اجتماعی روسویی را میمتفاوت بود. فرانسویان نظریهو آن قرارداد 
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دیدند که زیر بختک ( را میsouvage noble( وحشی نجیبی)zoon politiconی انسان اجتماعی)چهره

، فرد موجودی ای خودبسنده و لویاتان گونه در بند کشیده شده است. از دید بیشتر متفکران فرانسویجامعه

شدگی اجتماعی رذایلی یافته است و باید با تجدید نظر در قواعد جامعه پذیری، بود ذاتا آزاده، که در اثر مسخ

هایی که برای ایجاد وی را بار دیگر آزاد کرد. نگرش مهندسی اجتماعی رایج به هنگام انقلاب فرانسه و تلاش

گرای محافظه گرفت. انگلیسیان تجربهمین نگرش سرچشمه میشد، از هاخلاقی اجتماعی و غیردینی انجام می

دانستند که نگریستند و انسان وحشی را موجودی خونخوار و بیرحم میتری میکار جامعه را با نظر مثبت

شدند انباشته از غرایزی حیوانی است. این غرایز هابزی در انگلستان به صورتی پلید و آسیب زننده تصور می

جامعه در قبالشان نقشی مهار کننده و سودمند داشت. قرارداد اجتماعی نظامی بود که از توافق افراد و بنابراین 

ی آدمیان، نظم را بر محیط اجتماعی تحمیل ی خودخواهانهآمد، و با محدود کردن آزادی عمل و ارادهپدید می

نظم اجتماعی حاکم را بر خلاف اندیشیدند و کرد. انگلیسیان نسبت به انسان طبیعی کمتر اخلاقی میمی

 دیدند.فرانسویان نیک و سودمند می

گیری دیرپای تفکر ژرمن در برابر تمدن رومی، به پیدایش های انقلاب لوتری و جبههدر آلمان، آشوب

آلیسم آلمانی صورتبندی که در نهایت در قالب ایده معجونی غریب از الهیات و خردگرایی فلسفی انجامیده بود

ر این نگره نیز دو جوهر مستقل و متعارض فردی و اجتماعی پذیرفته شده بود، که به شکلی متفاوت شد. د

ی شد. مهمترین تفاوتی که اندیشهصورتبندی می -و عمدتا با جانبداری از جامعه -با فرانسه و انگلستان

امعه بود. افراطی که در دو آلمانی با تفکر انگلیسی و فرانسوی داشت، افراط در استعلایی پنداشتن فرد یا ج

ها، و روح تاریخ هگلی صورتبندی نهایی خود را پیدا کرد. پس، گرایی رمانتیکی اشلگلشکل متعارض قهرمان

 هایم را خلاصه کنم، باید بگویم: اگر بخواهم حرف
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ودمختار خ مفهوم آزادی در قالب کلاسیک، دوانگارانه، استعلایی، و اخلاقی است. چرخ آزادی بر محور فرد

 .شودمی گردد. این آزادی در برخورد با قراردادهای اجتماعی مسخ و محدودو معقول دکارتی می

  

 . شاید آزادی چیزی متفاوت باشد.5

 تر است.از نگاه نگرش سیستمی، که بدان علاقه دارم، آزادی مفهومی بسیار پیچیده

ارتباط درونی محکم آن با مفهوم انتخاب وجه مشترک مفهوم آزادی در نگرش سیستمی و نگرش کلاسیک، 

های رایج در مورد آزادی بر این نکته اذعان دارند که آزادانه بودن یک رفتار، لزوما با انتخابی است. تمام نگرش

همراه است. همه آزادی فرد را با انتخابگر بودنش  -های موازی دیگرو ممکن بودن برگزیدن گزینه -بودنش

 و من نیز با این برداشت موافقم.بینند، هم راستا می

دانم بحث خود را از آنجا شروع ی سیستم ها، مفهومی وجود دارد به نام تقارن، که نیک میدر نظریه

 کنم.

تقارن، عبارت است از وضعیتی که در آن دو یا چند چیز نسبت به یک متغیر یا عامل تبدیل رفتاری مشابه از 

ه چرخش در اطراف محورمرکزی متقارن است، و اشکال منتظم نسبت به خود نشان دهند. مثلا دایره نسبت ب

شان متقارن هستند. مفهوم تقارن که در ابتدا در های هندسی خاصی در اطراف محورهای شکلیچرخش

ی علوم دقیقه رسوخ کرد. امروز ی همهها صورتبندی شده بود، به زودی در شالودهی گروهریاضیات و نظریه

اش )دومین اصل نسبیت عام( تقارن ی دوگانهکنیم که یکی از اصول موضوعهنسبیتی کار می ما با فیزیکی

های فیزیکی نسبت به حرکت است. همچنین با هندسه و ریاضیاتی سر و کار داریم که بر مبنای دستگاه

ریخت از -خوانیم که در تمام سطوحش ای را میشوند، و زیست شناسیهای تقارنی بازتعریف میگروه

 با مفاهیمی مربوط به تقارن سر و کار داریم. -شناسی گرفته تا جنین شناسی
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درست کنیم، به مفهوم تقارن  -های روانشناختیبه ویژه سیستم-اگر بخواهیم مدلی سیستمی از رفتار سیستمها 

ای برای ن پایهیابد، و به عنوانیازمند خواهیم بود. مفهوم تقارن، در روانشناسی سیستمی اهمیتی محوری می

 یابد.تعریف رفتارهای خودمختار کاربرد می

های رفتاری متعدد و همزمانی روبرو شود، و تنها امکان هنگامی که یک کنشگر انسانی با گزینه

ی تقارن رفتارشناختی را تجربه خواهد کرد. این تقارن انتخاب یکی از آنها را داشته باشد، در واقع یک نقطه

های موجود برای فرد تفاوتی ندارند و هیچ عاملی که ترجیح یکی را بر دیگری ایجاب گزینهبدان معناست که 

 خوانیم.مان، تردید میی شخصیشود. چنین شرایطی را در تجربهکند توسط سیستم تشخیص داده نمی

ختی ما ی رفتاری. ساز و کارهای روانشناتردید، عبارت است از ادراک خودآگاه هم وزن بودن چند گزینه

تمایل دارد تا از راه تحویل کردن  -اند،چنان که ساختارگرایانی مانند لوی اشتراوس بدان اشاره کرده-آدمیان 

های متعدد به دوقطبی هایی معنایی پیچیدگی آنها را کاهش دهد، و بنابراین روند برگزیدن را آسانتر این گزینه

 شود.ی رفتاری تجربه میبه صورت هم ارزی دو گزینه کند. شاید به همین دلیل هم هست که معمولا تردید

های پس تا اینجای کار یک مفهوم، یعنی تقارن رفتاری را تعریف کردیم. این پدیده در تمام سیستم

 -و در قالب تردید-های روانشناختی به شکلی برجسته ی خودسازمانده وجود دارد، اما در سیستمپیچیده

 یابد.نمود می

 

تقارن در رفتار هر سیستمی، به معنای آشوب است. سیستمی که پویایی و تغییراتش به ی نقطه .6

کند، رفتاری پیش بینی پذیر دارد. هر ناظر خارجی آگاهی که بر قواعد رفتار سیستم نقاط تقارنی برخورد نمی

که با آنها روبروست، تواند الگوی رفتاری وی را بر مبنای ترجیحاتی که دارد، و شرایطی تسلط داشته باشد، می

ای اش به شیرینی رفتار کند و به محیطی وارد شود که شیرینیای تنها بر مبنای علاقهپیشگویی کند. اگر بچه
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کند. تا اینجای در آنجا وجود دارد، لزوما رفتارهایی را نشان خواهد داد که او را به خوردن شیرینی نزدیکتر می

 م وجود ندارد.کار هیچ راز و رمزی در رفتار سیست

ای، با هر شود. هیچ ناظر خارجیای تقارنی در رفتار سیستم آشکار می شود، ماجرا متفاوت میاما وقتی نقطه

 ی تقارن رفتاری نیست.ای از آگاهی، قادر به پیش بینی رفتار یک سیستم در نقطهدرجه

شود، و حتی خود نیز رو میی تقارن با پیشنهادهایی کاملا همسان از سوی محیط روبسیستم در نقطه

 ی تقارن و آشکار کردن رفتار، بر آنچه که برخواهد گزید آگاه نیست.ی عبور از این نقطهتا لحظه

های پیچیده است. آنچه که سیستم انجام خواهد داد، تنها در تقارن، نمود عدم قطعیت رفتاری در سیستم

دهد، در نهایت شود. آنچه که سیستم انجام میمیی شکسته شدن این تقارن، و در قالب کنش آشکار لحظه

بینی قادر به پیش -حتی خود سیستم -های موجود است، اما تا پیش برگزیده شدنش هیچکسیکی از گزینه

 نتیجه نیست.

 نامیم.ها آشوب میی سیستمعدم قطعیت هایی از این دست را درنظریه

  

 . انتخاب، شکستن تقارن رفتاری است.7 

بندی نظم رفتارمان روبرو ای بحرانی در قالبکنیم، با نقطههایی هم ارز برخورد میهنگام که با گزینهدر آن 

کنیم، این بحران را پشت ای را انتخاب میدهیم و گزینهشویم. وقتی که در آخر رفتاری را از خود نشان میمی

ی گردیم. در لحظهسوم همیشگی مان باز میگذاریم، و بار دیگر به رفتار عادی، پیش بینی پذیر، و مرسر می

شکستن تقارن، هیچ عاملی جز پویایی عناصر درون سیستم روانی ما، در دستیابی به نتیجه تعیین کننده نیست، 

 و این به معنای خودمختاری است.

 هستیم.ی شکسته شدن تقارن، و در لابه لای عدم قطعیت زاده شده از دل آن آشوب است که ما آزاد در لحظه
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آید. ناشی از آن پدید می های پیاپی تقارن رفتاری، و آگاهیآزادی، وضعیتی در سیستم است، که از شکست

یک مورد  -یعنی شکست تقارن رفتاری در سطح روانشناختی-های اجتماعی، انتخاب افراد در پویایی سیستم

 افراد انسانی با هم است.ی نظم اجتماعی، کنش متقابل معنادار مسئله برانگیز است. شالوده

های زیستی/ روانی آدمی، همواره تراکمی بالا از با توجه به پیچیدگی چشمگیر سیستم انسانی و نظام

ی پیچیدگی عظیم نقاط تقارنی بر مسیر رفتار فرد وجود دارند. این بدان معناست که فرد انسانی، به پشتوانه

کند و ناچار است تا مدام انتخاب تقارن رفتاری را تجربه می اش، با بسامدی بسیار بالاساخت عصبی/ رفتاری

های ممکن را برای دستیابی به الگوی رفتاری معنادار و منسجمی، هرس کند. چگال کند و این انبوه گزینه

است که  شود، و این چیزیبینی نمودن رفتار فرد منتهی میبودن تقارن بر الگوی رفتاری فرد، به غیرقابل پیش

شوند، تمام رفتارهای ممکن را کند. اگر هردو نفری که با هم وارد گفتگو میم کنش متقابل را تهدید میتداو

ماند. کنش متقابل معنادار و جهت از طرف مقابل انتظار داشته باشند، مبنایی برای اندرکنش معنادار باقی نمی

های مشابه و ف مقابل را به گزینهاست که من و دیگری احتمالات رفتاری طر دار تنها در شرایطی ممکن

 معدودی کاهش دهیم، و در چارچوب تنگ مورد توافقمان رفتار کنیم.

های رفتاری اند تا پیچیدگی رفتاری افراد را کاهش دهند و گزینههای اجتماعی، چنان تکامل یافتهنظام

حدود کنند. قواعدی که از سوی شان مبینی و امن برای اطرافیانای قابل پیشکنشگران مستقل را در محدوده

ی شود، کارکردی دوگانه دارد. از یکسو این قواعد امکانات رفتاری فرد را به دامنهها بر افراد سوار میاین نظام

کند، و از سوی دیگر با انجام همین عمل در مورد دیگران، امنیت وی را در سپهر مجاز تنگی محدود می

گیرد. این قرارداد خواندند، شکل میترتیب آنچه که قدما قرارداد اجتماعی میدهد. به این اجتماعی افزایش می

شود )هابز(. امری طبیعی )لاک(، پیشینی )کانت(، یا بدیهی )روسو( نیست، و به طور خودآگاهانه هم وضع نمی
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رفتار در هر  این قرارداد صورتبندی ناگفته و پنهانی از قواعد رفتاری و الزامات انضباطی است که افق ممکن

 ی کوچک مجازی جای گیرد.کند تا در حوزهفرد را چروکیده می

ی رفتار )لاکان(، سلیقه )بوردیو(، و یابند و شیوهاین قواعد، در قالب هنجارهایی اجتماعی تبلور می

 نامم.کنند. من این قواعد را هنجار میشناخت )فایرآبند( را تعیین می

افتند، و این معمولا در شرایط بحران و آشوب های جامعه شناختی به خطر میگهگاه هنجارها توسط دگرگونی

دهد. بحران و آشوب جامعه شناختی )مثل انقلابی سیاسی یا جهشی علمی(، نوعی از همان تقارن رخ می

های همتای واقع شود. در اینجا نیز ما با گزینه -سطح جامعه شناختی-رفتاری است که در سطحی کلانتر 

شرایط است که نقاط تقارنی  ی و عدم قطعیتی در مورد وضعیت نهایی سیستم روبرو هستیم. در اینمواز

شوند و بنابراین های محیطی )اجتماعی( تشدید میی پنهان در رفتار افراد توسط عدم قطعیتسرکوب شده

 کند.می های تا به حال نادیدنی، احساس آزادی بیشترای از انتخابفرد با دستیابی به خزانه

در چنین شرایطی، پایداری نظام اجتماعی به دلیل افزایش عدم قطعیت رفتاری کنشگران انسانی 

ای از قواعد و دستورات خودآگاهانه و قرارداد شده در فضای افتد، و بنابراین ظهور مجموعهبهخطر می

 ر را برپا سازد.ها و هنجارشدگی رفتایابد، تا بار دیگر محدود شدن گزینهبینافردی لزوم می

زنند، بسته به طبیعت آشوب اجتماعی رخ نموده، به اشکال شدگی را رقم می-هنجار-قواعدی که این باز

های اخلاقی و الگوهای تنظیم لذت در افراد، در قالب ی ارزششوند. آشوب در حوزهگوناگون صورتبندی می

های سیاسی به پیدایش قوانین مدنی ند، و بحرانیابهای اخلاقی اصلاحگرانه نمود میهای دینی و ساختنظام

های جهانی در دنیای باستان، با گذار انجامند. به عنوان مثال، پیدایش همزمان نخستین دینو حکومتی نو می

پ.م زرتشت، لائوتسه، کنفوسیوس،  از زندگی روستایی به شهرنشینی پیشرفته همراه بود. در قرن ششم و پنجم
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پیامبران یهودی همزمان ظهور کردند و این تا حدودی ناشی از جایگزین شدن کشاورزی بودا، افلاطون، و 

 ی قبلی و پیدایش شهرنشینی پیشرفته بود.ی مبتنی بر صنعت آهن به جای کشاورزی سادهپیشرفته

اند. اورکاگینه یاسی پدید آمدههای سهای مدون نیز به همین شکل در زمان آشوبنخستین قانون

ترین قانون نوشته شده را برای ما بر جاگذاشته که قدیمی -شهر سومری لاگاششاه دولت-م( پ. ۲500)

کند که دهد و تاکید میمی ی قانونش چگونگی چیره شدنش بر آشفتگی اجتماعی را شرحاست، در مقدمه

 ۲100)دهد. اورنمو رسو را شرح مینظم اجتماعی به دلیل غصب سلطنت عمویش توسط کاهن اعظم نین گی

که دومین قانون قدیمی شناخته شده را تدوین کرده است، به  -شاه اور و بنیان گذار دودمان اور سوم-پ.م( 

رسد، و بالاخره ای از آشوب و هرج و مرج سیاسی در میانرودان به قدرت میهمین ترتیب پس از دوره

 نیز این چنین است. -حمورابی-وضعیت قانون گذار مشهور بابلی 

انجامد. این آشوب معمولا از پیدایش ابزارهای در قلمرو شناخت، نیز به پیدایش هنجارهای علمی می آشفتگی

های مشهور آن را پس شود. چنان که نمونهی تجربه ناشی میمشاهداتی جدید یا کشف قلمروهای ناشناخته

شناسی هم شبیه همین امر را ایم. در قلمرو زیباییی آمریکا و بعد از کشف میکروسکپ دیدهاز پیدایش قاره

ها می توانند های بزرگ هنری جستجو کرد. ناگفته پیداست که این آشفتگیتوان در تاریخ پیدایش مکتبمی

هایی بسیار خردتر هم پدید آیند و رفتارهایی بسیار ساده تر را هم رقم زنند. به عنوان مثال، یک در دامنه

بین زن و شوهر منتهی شود که در آن، تقسیم کار خانه به شکل خاصی تواند به قراردادی دعوای خانوادگی می

 انجام شود و کم کم به صورت عادتی پا برجا درآید.

آیند و به رفتار آدمیان های گوناگون فرهنگ پدید میبه این شکل است که هنجارهای حاکم بر حوزه

و نادرست، قراردادهای زیبایی شناختی دهند. قواعد علمی و معیارهای تعیین درست عضو آن جامعه شکل می
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و اصول اخلاقی، آداب معاشرت و موازین دین داری و مبانی تفکر علمی، همگی نمودهایی از هنجارشدگی 

 هستند.

دهند، و از این راه پایداری سیستم اجتماعی را ای پدید آیند، آزادی فرد را کاهش میهنجارها، در هر حوزه

 کنند.زیاد می

 

بینی پذیری رفتار خودش و دیگران به این پیش -و بنابراین خود فرد-سیستم اجتماعی  بقای ..8 

بستگی دارد. پس خوب یا بد پنداشتن هنجارها قضاوتی نابه جاست. شاید فلان هنجار خاص در بهمان 

ی ارهای برای فرد خاصی خوب یا بد باشد، اما داوری کلان اخلاقی دربموقعیت از دید دستگاه ارزشی ویژه

 کاری نسنجیده است. -در هر سیستم اجتماعی-هنجارها 

به همین ترتیب هم هواداری از پایداری اجتماعی یا آزادی فردی از رویکردی نادرست سرچشمه 

شود که معیارهای گیرد. داوری در مورد ترجیح آزادی فرد بر جامعه با بالعکس، تنها در شرایطی ممکن میمی

به تمام قلمرو اجتماعی بسط  -های اجتماعی استکه یکی از زیرسیستم-اخلاقی تصمیم گیری در حوزه

داده شود، و این کاری است که با وجود رایج بودن، به لحاظ روش شناختی نادرست است. ابراز این که 

خوب یا بد هستند، همانقدر معنا دارند که این مفاهیم را قشنگ یا  -یا آزادی فردی-هنجارهای اجتماعی 

 ، و درست یا غلط بدانیم.زشت

یابد، و در داخل همین نظام فرد تنها در قلمرو جامعه به عنوان یک انسان خودمختار و آزاد هستی می

دهد. انسانی که در خارج از اجتماع و در انزوای مطلق زندگی هم بخش مهمی از این آزادی را از دست می

ی رد اجتماعی را تجربه نخواهد کرد، و بنابراین دامنهی گزینه های رفتاری یک فکند، اصولا بخش عمدهمی

فاقد خواهد بود. اندرکنش با دیگری است که امکان دروغ گفتن را به من  آزادی پدید آمده از اجتماع را
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شود. من ای که زمینه سازش بوده، حذف میی این امکان توسط همان جامعهدهد، و بخش عمدهمی

ی انتخابی نزدیک به سایر ه در جنگل بزرگ شده باشد، در رفتارهایش دامنهغیراجتماعی، یعنی تارزانی ک

پستانداران درشت مغز دارد. این وحشی آزاده بر خلاف آنچه که روسو باور داشت، آزادتر از انسان اجتماعی 

 ارسطو نبود.

بسیار متنوعتر را هایی هایی گسترده تر از رفتار و انتخابانسان طبیعی، با ورود به سپهر اجتماعی افق

ای نازک از امکانات، باقی نقاط تقارنی شود و جز لایهآورد، و در همین جاست که هنجار هم میبه دست می

بیند. نظام هنجارساز اجتماعی، ساختی معنایی است که از اندرکنش آدمیان پدید را به خاطر هنجارشدگی نمی

گیرد. به این شابه را در اعضای یک جامعه بر عهده میآید و شکستن قانونمند و همسان نقاط تقارنی ممی

هایی که در اثر تداخل آزادیهای ی تعارضشود، و دامنهترتیب بخش مهمی از رفتارهای آدمیان به هم شبیه می

 شود.تواند پدید آید، به حد قابل تحملی فروکاسته میافراد گوناگون می

 

کند. برای به دست دادن آزادی به این شکل، مفهومی متفاوت با آنچه که رایج است را پیدا می .9

 برم.های آزادی را در این مفهوم جدید نام میای از آنچه که گذشت، ویژگیچکیده

امری طبیعی است که از درون  نخست این که آزادی، امری استعلایی، فرازین و غیرطبیعی نیست. آزادی

 گیرد.ها سرچشمه میجوشد و از پویایی پیچیدگی در این نظامهای بغرنج بیرون میسیستم

 محور است. -محور باشد، پیچیدگی -دوم این که آزادی امری انسانی نیست و بیشتر از آن که انسان

این را در مسیر رفتاری خود تجربه کند، در همان حد آزاد است. به  ای که نقاط تقارنیهر سیستم پیچیده

ترتیب سخن گفتن از درجات آزادی یک جامعه یا گروه خاص ممکن است. پس آزادی مفهومی دوقطبی 

 ی همه یا هیچ بر آن جاری نیست.نیست و قاعده
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سوم این که آزادی امری هم افزاست، یعنی امری بسیط و مستقل نیست که به طور قائم به ذات وجود 

ی شود، و بنابراین از برآورده شدن دامنهتوسط سیستم تجربه می داشته باشد. آزادی محصول شرایطی است که

 گیرد.وسیعی از الزامات پیرامونی و برهم افتادن عواملی متعدد ریشه می

ترین عواملی که زمینه ساز پیدایش آزادی در فرد است، ساخت اجتماعی است. چهارم: یکی از مهم

 کند.اش را کسب میهای کنونیامنه ی وسیع انتخابفرد به دلیل بالیدن در نظام اجتماعی است که د

بخش  -و تداوم بخشیدن به آزادی پیش گفته-پنجم آن که همین نظام اجتماعی برای پایدار ماندن 

ی انتخابهای افراد را در حدی کند، و دامنهمهمی از آزادی افراد را در جریان روند هنجارسازی سرکوب می

 .کندخطر و خنثا محدود میبی

ششم این که این ماجراها هیچ معنای اخلاقی خاصی ندارند. تلاش برای واژگون کردن نظم اجتماعی 

به سودای آزادتر شدن افراد همانقدر پوچ است که تلاش برای حذف آزادی افراد با توهم بیشینه کردن نظم 

ست که آزاد ماندن افراد را ی ساخت اجتماعی است، و نظام اجتماعی او اقتدار جامعه. آزادی فرد، برسازنده

سازد. آزادی فرد و سازمان یافتگی اجتماعی یین و یانگی هستند که از ممکن می -ی خاصیالبته در دامنه-

 هم جدایی ناپذیرند.

 

 شود؟. پس تکلیف ما با آزادی چه می10

لایب نیتزی است که  یکی از تعابیری که از دیدگاه ارائه شده در این نوشتار قابل استخراج است، این تصور

 همه چیز در بهترین حالت ممکن قرار دارد و هیچ ایرادی در آزادی محدود ما و هنجارشدگی مان نیست.

 من به این تعبیر باور ندارم.
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نگر اندیشم که نظم اجتماعی حاکم، و هنجارهای رفتاری تحمیل شده بر ایشان، اگر در نگاهی کلانچنین می

تواند رخ دهد، اند و بنابراین حذف شدنی نیستند. تمام آنچه که میی جامعه لازمنگریسته شوند، برای بقا

ی انتخاب مجاز بیشتر است، که گویا در روند تاریخ به راستی هم چنین اتفاقی دارد تکامل هنجارهایی با دامنه

های مجاز برای نتخابی اتر شدن ساخت جوامع، دامنهرسد که همگام با پیچیدهافتد. یعنی چنین به نظر میمی

ی نقاط تقارنی شوند. یعنی مجال تجربهیابد و به این شکل مردم به عبارتی آزادتر میافراد هم افزایش می

ها لزوما کنند. البته این حقیقت را هم نباید ندیده گرفت که موضوع و محتوای این انتخاببیشتری راپیدا می

ی سلتی نی یا علمی همخوانی ندارد. به لحاظ آماری، ما از جامعهبا معیارهای شناختی یا اخلاقی نخبگان دی

باستان که مردمش بین انتخاب سه جور بذر سیب آزادی عمل داشتند، به انگلستان کنونی رسیده ایم که 

بالند. به عبارت دیگر، مردمش به خاطر در اختیار داشتن ده گزینه برای درست کردن پای سیب بر خود می

 تر شده باشد.ر است، حتی اگر پیچیدههنجار، هنجا

اندیشم که دستکاری موضعی این با وجود ناممکن نمودن حذف کلی هنجارها از جوامع، چنین می

هنجارها ممکن باشد. آن اندک افرادی که دانش کافی برای شناخت ساز و کار انتخاب، و خلاقیت لازم برای 

هایشان را خود آنقدر قدرتمند باشند که بتوانند مسئولیت انتخابهای پنهان شده را داشته باشند، و دیدن گزینه

های خویش را به قیمت نقش موضعی هنجارها گسترش بر عهده بگیرند، خواهند توانست فضای انتخاب

 دهند.

این کار بسیار دشوار و خطرناک است. حفظ کردن تعادل ظریفی که بین آزادی فرد و نظم اجتماعی 

اش شناخت دقیق جامعه، و خود است. اگر فرد از حد خاصی ضعیفتر ت دشوار که لازمهوجود دارد، کاری اس

 شود.باشد، کوچکترین خطایی در این بازی، به برچسب خوردگی فرد هنجارشکن منتهی می
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ای و سطح کنند و شکل خاصی از هنجارهای حاشیهگذاری میبرچسبهای یاد شده، فرد هنجارشکن را نشانه

کنند. این برچسبها بسته این که هنجارشکنی فرد برای اطرافیانش سودمند یا ناگوار وی تحمیل می بالاتر را بر

آورند. طیف برچسبها از دیوانه، احمق، بیمار و جنایتکار شروع باشد، الزامات رفتاری خاصی را به همراه می

الگوی رفتاری اطرافیان را نسبت به یابد. در تمام این موارد، برچسبها شود، و تا نابغه و قدیس ادامه میمی

کنند و هایش، او را مهار میی انتخابدهند و معمولا با کاهش دادن اجباری دامنهفرد هنجارشکن تغییر می

ی آزادی فرد را برند. به این ترتیب هنجارشکنی به طور موقت دامنهخطرش را برای نظم اجتماعی از بین می

شود و به حالت نخستین یا کمتر از آن محدود با تغییر شکل یافتن فرد ختم میدهد، اما در نهایت افزایش می

شود. نابغه یا جنایتکار شاید برای چند روزی مطابق میل و خلاقیت خود رفتار کند، اما در نهایت ناچار می

غه بودن را خواهد شد در پشت تریبون سخنرانی یا سلول زندانش، با ترغیب یا تهدید، قواعد جنایتکار یا ناب

 رعایت کند.

آید، آن است که فرد از حد خاصی نیرومندتر باشد و علاوه بر نقض وضعیتی که به ندرت پیش می

تحمیل کند. اگر فرد  هنجارها، قواعد خاصی را به جایشان ابداع کند و این چارچوب نو را به محیط اجتماعی

پیوندد، و اگر پیروز شود، نظم اجتماعی را دگرگون در انجام این کار ناکام شود، به خیل برچسب خوردگان می

کند. دست یازیدن به این کار بسیار دشوار است و چنان که گفته شد، ترکیبی از قدرت منتهی به هنجار می

طلبد. ترکیبی کمیاب، که در طول تاریخ همواره شکستن و خرد منتهی به حفاظت از تعادل اجتماعی را می

-بخش اجتماعی بوده است. اگر منحنی تغییرات آزادی مردمان را نسبت به انقلابدیهای آزااکسیر دگرگونی

هنجارسازان و هنجارشکنان، به لحاظ آماری ناکام  های اجتماعی و جایگزینی ارزشها ترسیم کنیم، می بینیم که

 اند، و بیشتر این تغییرات ناگهانی به افزایش محدودیت در هنجارها انجامیده است.بوده
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 و انسان آزاد است. .11

آزاد است تا همچون همگان، هنجارها را بپذیرد و با آنها سازگار شود، و یا آنها را نقض کند و به این دلیل 

محاکمه شود. افزون بر این، انسان آزاد است که هنجارها را دگرگون سازد، و قوانین خودساخته را جایگزین 

 ی آن. ی آزادی است، و اثربخش ترین جلوهچهره ترینهای رایج نماید. این درخشانچارچوب

 آزادی در معنای عام، شکستن تقارن است، و تردید، و انتخاب.

 در معنای خاص، آزادی، کامیابی درازمدت نقض موضعی هنجارهاست.

  

  ی سرخی که در چترش هما زادیتویی آن سایه

 تویی آن اختر مغرور، کز تقدیر ناشادی     

 حقیقت باشد این رویا، اگر چه از خودت ترسی 

 ...تو آزادی، تو آزادی، توآزادی، تو آزادی      
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 ی معاصر ایرانیچرخشهای معنایی در جامعه

 

 )شناسی کتاب)پژوهشی در جامعه

1۲1381

ریاست محترم -ام آقای ابراهیم عمرانی گرامیانجام این پژوهش بدون پشتیبانی دوست : سپاس  

 های ارجمندش...با سپاس فراوان بابت یاری. شدممکن نمی -ی علوم دانشگاه تهرانی دانشکدهکتابخانه
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 پیش درآمد

  

 شوند.ای درهم بافته از عناصر اطلاعاتی تکثیر شونده است، که در این متن منش خوانده میفرهنگ، شبکه 

شوند و از مجرای کنش افزاری هستند که در نظامهای نشانگانی/معنایی رمزگذاری میهایی نرممنشها، بسته 

کنند، الگوی شوند و بسته به معنایی که حمل میمتقابل نمادین در میان اعضای یک جامعه رد و بدل می

 سازند.دگرگون می شان رارفتاری حامل انسانی

هایی از منشهای مرتبط با شناختی، خوشهآرمانها، اهداف، چشمداشتها، قواعد شناختی، اخلاقی و زیبایی 

ند، و سازماندهی کنیکدیگر هستند که تصویری سازگار از جهان، دیگری، و من را برای آدمیان فراهم می

ای گاه ضد سازند. هویت هر فرد، مجموعهاش ممکن میی محیط پیرامونیی آشوبگونهرفتار فردی در زمینه

شود. اشتراک در این معانی ای از منشهای در هم تنیده تعیین میو نقیض از معناهاست که توسط مجموعه

 سازد.جمعی و پیدایش مفهوم ما را ممکن میی من، همان بستری است که دستیابی به هویت تعریف کننده

نماید که توجه به هر نظام اجتماعی، در سطوح مشاهداتی گوناگونی قابل وارسی و تحلیل است. چنین می 

ل به هر تصویر دقیقی از فرآیندهای چهار سطح مشاهداتی زیستی، روانی، اجتماعی و فرهنگی، برای نی

ای که بخواهد پویایی جوامع انسانی را مدلسازی کند، اجتماعی، ضرورت داشته باشد. به عبارت دیگر، نظریه

ی مورد نظرش را دنبال کند، و تصویری سازگار و باید بتواند )دست کم) در این چهار سطح ردپای پدیده

ای که در این نوشتار مورد پذیرش قرار گرفته است، نماید. نظریه همخوان از آن را در این سطوح تولید

ی سیستمهای اجتماعی است، که برای تحلیل پویایی اجتماعی در سطح فرهنگ تخصص ای از نظریهنسخه

افزای عناصر کوشد تا با تحلیل رفتار همی منشها میشود. نظریهی منشها خوانده مییافته است و نظریه
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ها( و بررسی قواعد حاکم بر اندرکنش آنها با یکدیگر، نظمهای موجود در فراشدهای فرهنگی فرهنگی )منش

 را صورتبندی نماید.

ی منشها، روند انتشار کتاب در ایرانِ معاصر را در این نوشتار، خواهیم کوشید تا به کمک نظریه

ی ایرانی زا در جامعهتحلیل و تفسیر نماییم. در واقع آنچه که مورد پرسش است، چگونگی تحول مفاهیم تنش

را به  -چاپ کتاب-چهل سال اخیر است. برای پاسخگویی به این سؤال، یکی از مجاری مدرنِ انتقال منش 

ی نگرش اعضای از تغییر در شیوهایم و تکامل مضمون کتابها را به عنوان شاخصی عنوان آزمایشگاه برگزیده

 ایم. جامعه دانسته

را نشان خواهد  -ی خاصبا حوزه-ی منشها برای دستیازی به تحلیلی پهن دامنه ی کارآیی نظریهنتیجه، درجه 

 داد.

 

 داشتهاکلیدواژگان و پیش

  

که مهمترین -هر فردِ انسانی، با جهانی روبروست که مدام در حال تغییر است. تداوم در زمان و حفظ بقا  

تنها زمانی برآورده خواهد شد که فرد بتواند خود را با تحولات  -چالشِ پیشاروی هر موجود زنده است

 گار گردد.ی اطرافش سازمحیط پیرامونش هماهنگ نماید، و با شرایط دگرگون شونده

ی سیستمی از شان، با واسطهی نظام شناختی و ساخت عصبی/روانیآدمیان، به دلیل پیچیدگی خیره کننده 

شناختی، ت نشانهای از ارتباطات زبانی و ارجاعاشوند. پیلهارجاعات معنایی با این جهانِ چالشگر رویارور می

کند، و آنها را در سطح روانی ها و واژگان سازماندهی میتجربیات منفرد و پراکنده را در قالب نمادها، نشانه

ی ی درهم ریخته و آشفتهزند. به این ترتیب نظامهای زبانی بر شالودهای از مفاهیم و معانی پیوند میبه شبکه



27 

 

ای از مفاهیم شوند و با خلاصه کردن جهان در قالب مجموعهسوار می ی مای روزانهتجربیات جسته و گریخته

سازند. به این ترتیب، از ها و فهمیدن جهان بر میای اقتصادی و کارآمد را برای پردازش دادهانتزاعی، شیوه

خرد، فن درست "، و از سوی دیگر "بهره استعقل ابزار جانوری است که از چنگ و دندان بی"سویی 

 ."ن اشیاء استنامید

کند، و تداوم جهان پیرامونی، بستری پویاست که در هر برش زمانی معماهایی را برای فرد طرح می

 بقای زیستی و روانی در فرد، و اجتماعی و فرهنگی برای یک جامعه، در گرو پاسخگویی درست به این

یا نمادهای منسوب به بقای فرد یعنی پاداش -معماهاست. رویارویی با این معماها، تهدیدی برای بقای فرد 

ی وضعیت موجود از وضعیت انجامد. تنش، آگاهی بر فاصلهشود، و بنابراین به بروز تنش میتلقی می -و لذت

ه رفتار هدفمند و کنش سنجیده مطلوب است، و نیاز به پر کردن شکاف میان این دو. از این رو تنش ب

 آورد.ی ما را پدید میانجامد، و انباشت همین کنشهاست که تجربیات روزانهمی

مشترک  هایشوند و از راهشوند و به معانی خاصی منسوب میتنشها معمولا به اشکالی عرفی نمادگذاری می 

داشتها و راهبردهای هنجارین و پذیرفته شده گردند. به تعبیری، سنت انبوهی از پیشای حل میو جا افتاده

است که برای رویارویی با تنشهای رایج و معمول ابداع گشته است و از ابتدای کودکی طی روند اجتماعی 

ا تنشهای متنوع و گوناگونِ اطرافشان را در آموزند تشود. به این ترتیب افراد میشدن به افراد آموخته می

ای آنها را بفهمند و با راهبردهای جا قالبهایی از پیش طراحی شده بگنجانند و با معانی از پیش تعیین شده

 ای با آنها کنار بیایند.افتاده

شوند. برخی از معماهای طرح شده از سوی از تنشها به این سادگی جل نمیبا این وجود، برخی  

انجامند، و حل ناشدنی ی ما به باطلنماهای منطقی میلوحانهجهان، در ساختار شناختی پیچیده، ولی ساده

کنند، برای فرد به صورت تنشی حل ناشدنی گردند. رخدادها و روندهایی که این پرسشها را طرح میمی
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کند، و کنند. نظامهای اجتماعی، با ابداع معانی مبهم، کلان، و فراگیری این رخدادها را فهمیدنی میه میجلو

ی منشها، معناهای منسوب به این معماهای حل آورد. در نظریهتوهمِ حل شدنشان را در افراد انسانی پدید می

 نامیم.زا میناشدنی را مفاهیم تنش

زا، مرگ است. مرگ رخدادی است که مرتبا در جهان پیرامون ما ی خوب از مفاهیم تنشیک نمونه 

شود، اما تجربه کردن و فهمیدن آن برای افراد ناممکن است. فهمیدن مرگ و در میان اطرافیانمان مشاهده می

را  -یا انتقال این فهم-باشد و در آن حالت دیگر امکان فهمیدن چیزی  تنها زمانی ممکن است که فرد مرده

بینی کند. رخدادی غیرقابل پیشآمیز و نافهمیدنی جلوه مینخواهد داشت. به این ترتیب مرگ وضعیتی تناقض

-پیش-دانستنش، و از-پیش-ریزی، که لزوما تجربه خواهد شد، و با این وجود راهی برای ازو فاقد برنامه

ی مرگ و شود و واژهی مردن به تنشی حل ناشدنی تبدیل میفهمیدنش وجود ندارد. به این ترتیب پدیده

 شوند.معانی منسوب بدان به عنوان راهکاری برای استتار آن و به ظاهر فهمیدنی کردنش ابداع می

زا، با وجود تلاشی که از سوی نهادهای هنجارسازِ اجتماعی برای سانسور کردنشان مفاهیم تنش 

های معنادارِ فرهنگی کنند و انبوهی از منشها و بستههایی عمل میشود، همواره به صورت گرانیگاهاعمال می

ز منشها وجود دارند که در هایی متراکم اآورند. در تمام جوامع، خوشهرا در اطراف مدار خویش پدید می

وقفه اند. تراکم این منشها از سویی حل ناشده بودن این تنشها، و تلاش بیزا ترشح شدهاطراف مفاهیم تنش

دهد، و از سوی دیگر خودِ مفهوم ی معنا نشان میو پیگیر کنشگران انسانی را برای کنار آمدن با آنها در حوزه

نماید. به این ترتیب عوام به رخدادی تکراری، آشنا و هنجارین تبدیل می زا را از دید اعضای آن جامعهتنش

کنند، و نخبگان و اندیشمندان زا را فهمیدنی و حل شده تصور میهای معنایی، مفاهیم تنشزیر فشار این خوشه

شان این هپردازند و با پاسخهای متفاوت و بالنداز سوی دیگر همچنان به عنوان موضوعی حل ناشده به آن می

 سازند.خوشه را سنگینتر و تنومندتر می
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زا در تمام جوامع و در تمام موقعیتها، مشابه نیستند. ممکن است در کشوری که دچار مفاهیم تنش 

زا اهمیت بیابد، و در کشور ن مفاهیمی تنشخشکسالی شده، مفهوم عدالت، برابری اقتصادی و فقر به عنوا

دیگری که درگیر جنگ است، مفاهیمی مانند مرگ و کشتن و شرافت مهمتر جلوه کند. این بدان معناست که 

ی کلی محدود و مشخصشان، از پویایی زا، با وجود پایداری چشمگیرشان در طول تاریخ و حوزهمفاهیم تنش

های معنایی هر جامعه در شوند. گرانیگاهمان به تدریج دگرگون میخاص خود برخوردارند و در مسیر ز

ای که در این میان وجود دارد دو سویه است. شود. رابطهجریان گذار از نظمی کهن به نظمی نو، جا به جا می

اعی تواند به پیدایش نظمهای اجتمزا میهای معنایی و تحول در مفاهیم تنشیعنی از طرفی تغییر در گرانیگاه

ها را به دنبال شناختی هم تحول در این گرانیگاهنوین بینجامد، و از سوی دیگر تغییرات در سطح جامعه

های معنایی )نگرش وبری( یا برعکسِ آن خواهند داشت. به این ترتیب پیروی همیشگی جامعه از گرانیگاه

تر ش یکی از این دو برجسته)نگرش مارکسی( ساده انگارانه است. هرچند در شرایط خاصی ممکن است نق

ی اخلاق پروتستانی و تر بر عهده بگیرد. مثلا چنان که وبر در مورد رابطهاز دیرگی شود و نقشی تعیین کننده

ی مبانی اقتصادی تحولات فرانسه در عصر لویی ناپلئون اقتصاد مدرن نشان داده است، یا مارکس در زمینه

 نوشته است. 

زا، آنگاه که به صورت گرانیگاه معنایی یک جامعه درآیند، تراکم بیشتری از منشها را در مفاهیم تنش 

آورند و محتوای اطلاعاتی/معنایی بیشتری از تبادلات نمادینِ اعضای جامعه را به خود اطراف خود گرد می

در حال صلح اشعار رزمی، ی ای که درگیرِ جنگ است، بیشتراز یک جامعهدهند. در جامعهاختصاص می

شود. چنین چیزی را در های مردمی، فیلمهای جنگی و اخبار و جوکهای مربوط به جنگ تولید میحماسه

های قرون وسطایی که در جریان مرگ سیاه به مضمون طاعون مورد روایتهای دینی، اشعار، داستانها و افسانه

 توان دید.شدند هم میمربوط می
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ها و مجاری ارتباطی انتقال زا بدان معناست که رسانهتراکم منشهای مربوط به یک مفهوم تنش 

 نمایند.یابند، و سهم بزرگتری از منشهای مربوط به آن مفهوم را منتقل میی آن نیز بسط بیشتری میدهنده

ی فراگیر و کلان، تحولات این زای موجود در یک رسانهی سهم مفاهیم تنشتوان با مقایسهبه این ترتیب می 

 های معنایی جامعه را مورد وارسی قرار داد.های احتمالی گرانیگاهمفاهیم را ردیابی کرد، و جا به جایی

 ای مانند کتاب انجام گرفته است.این کاری است که در این پژوهش، بر روی رسانه 
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 ماده و روش

  

زای اصلی، این موارد را برگزیدیم: مرگ، وجود، هویت جمعی، انتخاب مفاهیم: به عنوان مفاهیم تنش

ختلف تفسیرهای متفاوتی مرگ، جنسیت، و مالکیت. از آنجا که طبقات اجتماعی گوناگون و اقشار فرهنگی م

های فرهنگی جامعه ی آنها در تمام سطوح اجتماعی همزور نبود، لایهاز این کلیدواژگان داشتند، و اهمیت همه

ی منشها) تفکیک کردیم. برای ی منشها) و نخبه )تولید و مصرف کنندهی عامیانه )مصرف کنندهرا به دو رده

زای مورد توجه یدواژه برگزیده شدند. پنج تا از آنها، به مفاهیم تنشزای یاد شده، ده کلردیابی مفاهیم تنش

عوام اختصاص داشتند، و پنج تای دیگر از میان مفاهیمی که برای نخبگان و روشنفکران اهمیت داشتند 

 زای عامیانه عبارت بودند از ازدواج، موفقیت، فقر، کنکور، و کاستاندا.انتخاب شده بودند. مفاهیم تنش

 این پنج واژه به این ترتیب انتخاب شده بودند: 

میت اش، در قالب روابط زناشویی و مناسک ازدواج رسالف( جنسیت، در تعبیر هنجارین و عامیانه 

 ی ازدواج و زناشویی به عنوان شاخص جنسیت در نظر گرفته شدند.یابد. بنابراین دو کلیدواژهمی

 ب( مالکیت و برخورداری، در سطح عامیانه با سه کلیدواژه مربوط دانسته شد؛ 

نخست، موفقیت، که در معنای هنجارینش همتای برخورداری اقتصادی است، و در کتابهای مورد نظر هم با  

مان، کلیدواژگانی کمکی مانند کامیابی و پیروزی شد. برای شمول بیشتر پژوهشهمین معنا به کار گرفته می

 تابهای نمایانگرشان معنادار بود، به این رده افزودیم.را نیز در شرایطی که تعداد ک

شود و آشکارترین نمود اختلال در ساخت متوازنِ مالکیت دوم، فقر، که تا حدودی معکوس موفقیت تلقی می 

 است.
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شد. اما به زودی و سوم، کنکور که ابتدا همراه با کلماتی مانند تست، آزمون، امتحان و موارد مشابه بررسی می 

نشان داده شد که کلمات همخوان با آن هم به لحاظ عددی و هم توزیع زمانی اطلاعات چندانی را به آنچه 

افزایند. بنابراین آمارمان را تنها به عبارت کنکور محدود کردیم که به نمیشود، از عبارت کنکور استخراج می

 تواند بیانگر باشد.می -که خود شاخص موفقیت در جوانان است-دلیل پیوند خوردنش با کنکور 

ای پیوند میانه با شکلی از عرفان مردمی و خرافات تودهزایش در سطح عاپ( وجود، که شکل تنش 

برانگیز شدن وجود در سطح مردمی را ردیابی کنیم، به یکی از عنوانهای این خورده است. برای آن که پرسش

نوع کتابها بسنده کردیم. آثار کارلوس کاستاندا، که جدای از ملاحظات جامعه شناختی به عنوان متونی جالب 

ندنی اهمیت دارند، در کشور ما در خلأ معنایی پس از جنگ نقشی خاص را بر عهده گرفتند و توجه و خوا

به عنوان پاسخگویی عامیانه به پرسشهای وجودی عمل کردند. به دلیل جالب بودن الگوی انتشار این کتابها، 

 ی کاستاندا را هم در نظر گرفتیم.کلیدواژه

شناسی، ملیت، ایران، و زا سطح نخبگان عبارت بودند از: فلسفه، جامعهکلیدواژگانِ نمایانگرِ مفاهیم تنش 

 مرگ. 

 این کلمات به این ترتیب انتخاب شده بودند: 

 عبارت فلسفه به عنوان برچسبی برای پرسشهای وجودی روشنفکرانه برگزیده شد. (الف 

زای هویت جمعی به شناسی، ملیت و ایران به عنوان برچسبهایی برای مفهوم تنشلغات جامعه (ب 

 کار گرفته شد. 

 زای مرگ انتخاب شد.ی مفهوم تنشی مرگ به عنوان نمایندهواژه (پ 
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زا در ایران، تعداد کتابهای چاپ شده در هر ها: شاخص اصلی ما برای ردیابی تحول مفاهیم تنشدهدا

ها، از بانک ی مورد نظر ما به کار گرفته شده بود. برای استخراج این دادهسال بود که در عنوانشان کلیدواژه

ر داخل کشور بهره بردیم. علاوه بر ی ملی ایران به عنوان مرجع ثبت کتابهای چاپ شده داطلاعاتی کتابخانه

ی یاد شده، تعداد کل کتابهای منتشر شده در هر سال را هم به شمار آوردیم، و از آنجا که دو ده کلیدواژه

شیوه برای تعریف کتاب وجود داشت و برخی از کتابهای ثبت شده بر اساس معیار نخست بر اساس معیار 

د برای تعداد کل کتابها به دست آمد. با وجود قید شدن هر دو شدند، دو رشته عددوم کتاب محسوب نمی

تر که تعداد بیشتری از کتابها را در بینانهعدد در جدولها، در این متن تنها به نقل نتایج بر مبنای معیار خوش

ج مربوط به به بعد موجود بود. بنابراین تنها نتای1350ایم. رقم کل کتابها تنها از سال گرفت، اکتفا کردهبر می

 ی اخیر را در دست داشتیم.سه دهه

تعداد کتابهایی که در هریک از این موارد در هر سال منتشر شده بود، در طی سی و هشت سال گذشته  

آمار مربوط به این کتابها ثبت شد و نتایج برای پردازشهای آماری 1378تا 1340استخراج شد. یعنی از سال 

 به کار گرفته شد.
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 نتایج

  

 هافراوانی

هایی که در این روند یافت. بی نظمیتعداد کتابهای منتشر شده در هر سال به طور منظم افزایش مینخست: 

شد، به طور مشخص با رخدادهای اجتماعی و زمانهای به دست آمده از سایر کتابها برای افزایشی دیده می

شود که تعداد کل کتابهای دیده می1351نظمی در سال زا همخوان بود. نخستین بیمفاهیم تنشچرخش در 

عنوان کتاب منتشر شده بود. سال بعد  815، 1350جلد بود، در حالی که در سال 679چاپ شده در آن 

د عناوین ( این افت به شکل چشمگیری جبران شد و احتمالا برای اولین بار در تاریخ ایران، تعدا135۲)

کتاب منتشر شد که تقریبا دو  1۲5۲کتابهای منتشر شده در یک سال از عدد هزار بالاتر رفت. در این سال 

ای کلان ولی برابر کتابهای سال پیش بود. با وجود این جهش ناگهانی که گویا به سیاستگذاری دولت و برنامه

در همین 56جلد بازگشت و تا سال 654داد کتابها به ( بار دیگر تع1353کوتاه عمر ارتباط داشته، در سال بعد )

عنوان رسید. 1116خط باقی ماند. در این سال بار دیگر عناوین کتابهای منتشر شده از مرز هزار گذشت و به 

 عنوان( افزایش یافت.۲075( تا حدود دو برابر )1357این بار افزایش پایدار بود و در سال بعد )

عنوان محدود شد. در سالهای بعد این رقم با رشدی 1497کتابها کاهش یافت و به ناگهان شمار 1358در سال  

کاهشی چشمگیر 60( و بار دیگر در سال 1940افزایشی اندک )59اندک در همین حدود باقی ماند، در سال 

عنوان(. برای چند سالِ بعد، شمار کتابهای چاپ شده همچنان در همین حدود نوسان 1547ایم ) را داشته

و  67در سال  4030رسید و عناوین منتشر شده ناگهان با رشدی خیره کننده به 68و 67کرد، تا این که سال 

ناپایدار بود و در سال بعد باز تعداد ارقام کل کتابها تا مرزِ 68ارتقاء یافت. جهش سال  68در سال  6050

بار دیگر روندی افزایشی را با شیبی  عنوان رسید. از آن پس 4990نشینی کرد و به عقب67تعیین شده در سال 
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( به 7۲در سال 537۲شود و عناوین کل کتابها از ) که باز جهشی دیگر دیده می1373ایم، تا سال کند داشته

به دست آمد و در 1375ایم، و اوجی که در سال رسد. از آن پس نوساناتی کم دامنه را داشتهعنوان می8059

و برای نخستین بار در تاریخ ایران تعداد کتابهای چاپ شده از مرز ده هزار عنوان کتاب منتشر شد 106۲3آن 

 عنوان عبور کرد.

با توجه به این ارقام، اگربخواهیم شمار کل کتابهای چاپ شده را مبنا بگیریم، با سه افزایش پایدار و معنادار  

 روبرو هستیم. 60تا 58( و یک کاهش عمده در سالهای 73و 56/57و  67/68)

  

زای عامیانه هم دارای نظمی مشخص است. با معیارهای دوم: روند چاپ کتابهای مربوط به مفاهیم تنش 

این 136۲ی ازدواج منتشر شده بود. در سال عنوان کتاب در زمینه9تنها 136۲ی ملی، از آغاز تا سال کتابخانه

ناگهان 66همین حدود باقی ماند. در سال  عنوان) در65) 13عنوان در سال بالا رفت. و تا سال 11رقم ناگهان تا 

عنوان(  7)  67عنوان در این سال منتشر شد. این کاهش تا سال 5افتی شدید در این نوع کتابها پدید آمد و تنها 

عنوان ۲8ناگهان تعداد کتابهای منتشر شده در این مورد چهار برابر بیشتر شد و به  68پا برجا بود. در سال 

عنوان در این مورد زیر چاپ رفت، با این وجود 15بازار این نوع کتابها سردتر شد و تنها رسید. در سال بعد 

بار 1377دامنه برخوردار بود. در سال عنوان( کمابیش ثابت بود و از رشدی کم76) 37تعداد این کتابها تا سال 

 عنوان کتاب در مورد ازدواج چاپ شد. 77دیگر جهشی دراین زمینه پدید آمد و 

تنها یک عنوان کتاب در این زمینه منتشر 1363ی موفقیت هم الگویی مشابه وجود داشت. تا سال زمینه در 

ی کامیابی و عنوان کتاب درباره11که ناگهان 68شده بود، و این مقدار در همین دامنه باقی ماند، تا سال 

عنوان 30تا 1373ند، و در سال عنوان( همچنان ثابت باقی ما 13) 7۲موفقیت منتشر شد. این تعداد تا سال 

 عنوان در این زمینه منتشر شد.61بینیم که می75ارتقاء یافت. جهش بعدی در این زمینه را در سال 
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عنوان با این 19بینیم که می1375فقط دو کتاب داشتیم. نخستین جهش را در سال 137۲در مورد فقر، تا سال  

ز آن فروکش کرده است و تعداد عناوین دراین زمینه تا سال کلیدواژه منتشر شد. توجه به این موضوع پس ا

 عنوان رسید.5به 1378

تقریبا وجود نداشت. در این مدت تنها دو عنوان در این 1360کتابهای مربوط به تست و کنکور، تا سال  

 عنوان کتاب در این مورد چاپ شد و این تعداد تا سال31ناگهان 1363رابطه منتشر شده بود. در سال 

بینیم. بار دیگر تعداد این کتابها تقریبا عنوان( دومین جهش را می1۲8) 1374کمابیش ثابت ماند. در سال 1373

یابد. از آن پس هم تا به حال رشدی کند و عنوان افزایش می۲18که تعدادشان تا 1375ماند تا سال ثابت می

 تدریجی را در این تعداد شاهد هستیم.

به فارسی ترجمه شدند و در این سال نخستین جلد از این 1363اولین بار در سال  کتابهای کاستاندا برای 

عنوان از 5ی دوازده جلدی به فارسی برگردانده شد. از آن پس به طور منظم هر سال بین یک تا مجموعه

شوند. میهای خود کاستاندا منحصر نکتابهای کاستاندا در هر سال منتشر شده است. این کتابها تنها به نوشته

گیرند. از کتاب خاطرات همسرش گرفته تا مصاحبه با او، با تفسیر بلکه متنهای مربوط به او را هم در بر می

مان. تنها جهشی که بندی نظریاتش توسط ایرانیان، و تلاش برای سازگار کردنش با متون دینی سنتیو جمع

عنوان در این مورد منتشر شده است و حدودا 9د که شومربوط می1377بینیم، به سال در انتشار این کتابها می

 دوبرابر از سال پیش بیشتر است. 

 زای عامیانه چند تاریخ مهم وجود دارد. ی مفاهیم تنشچنان که آشکار است، در زمینه 

شاهد 77و 6۲، 68و سه افزایش معنادار را در سالهای 1366ی ازدواج، یک کاهش مشخص در سال در زمینه 

داریم که 75و 73،68که دوتای آخر برجستگی بیشتری دارند. در مورد موفقیت، سه قله در سالهای هستیم، 
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بینیم. می 74/75و 6۲ی کنکور، دو اوج اصلی را در سالهای اولی و آخری اهمیت بیشتری دارند. درباره

 رسیم.ای میچنین قله به77داریم، و در مورد کاستاندا در سال 75ی منفرد را در سال ی فقر یک قلهدرباره

ی مورد نظر به شکلی گانهزای پنجمفاهیم تنش77و 6۲، 68، 75به این ترتیب، آشکار است که سالهای  

 اند. هماهنگ در مرکز توجه قرار گرفته

  

کند، زای روشنفکرانه هم از همین قواعد پیروی میسوم: قواعد حاکم بر انتشار کتابهای دارای مفاهیم تنش 

 دهد. ولی از نظر زمانی نسبت موضوعات عامیانه نوعی تقدم زمانی را نشان می

ین زمینه زیاد مورد توجه نبودند و در هر سال دست بالا یک عنوان در ا43تا 1340کتابهای فلسفی از سال  

این رقم همچنان از ده عنوان در سال کمتر بود، و نخستین عبور از مرز ده جلد بر 58شد. تا سال منتشر می

بینیم. عنوان می6۲که جهشی بزرگ را با 136۲بینیم. این رقم همچنان ثابت ماند تا سال می1359سال را در 

عنوان( مربوط 95) 73تر است. جهش بعدی به سال عنوان( سه برابر بیش۲0این رقم نسبت به مقدار سال قبل ) 

و 108به ترتیب 75و 74یابد. در سال ماند و در سالهای بعد هم به تدریج افزایش میشود که پایدار میمی

 اند.عنوان کتاب فلسفی منتشر شده137

عنوان 13دست بالا به تعدادی اندک ولی رشد یابنده از کتابها را داریم که 1367شناسی، تا سال در مورد جامعه 

رسد. نوسانات بعدی این عنوان می۲5شود و به این رقم دو برابر می1368شوند. در سال ( بالغ می67)سال 

 یابد.عنوان افزایش می43کم دامنه است، و در این زمان به 77نوع کتابها تا سال 

یابد و فقط یکی است. این تعداد از آن هنگام افزایش می136۲کل عناوین کتابهای مربوط به مرگ، تا سال  

عنوان 10اولین قله را در انتشار این کتابها با 1373شود. در سال گهگاه سالی یک کتاب در این مورد منتشر می

 یار تامل برانگیز است.شد که بسعنوان مربوط می۲5و 1378ی بعدی به سال بینیم. قلهمی
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اولین جهش را 6۲و 61کنند. در سال بین هیچ تا چهار عنوان نوسان می6۲کتابهای مربوط به ملیت، تا سال  

به کمتر 67یابد و تا سال عنوان کتاب داریم. پس از آن علاقه به این موضوع کاهش می18و 11در این زمینه با 

بینیم که نسبت به سال پیش ) عنوان می۲7دومین جهش را با 68ل شود. در سااز ده عنوان بر سال محدود می

به 74یابد و در سال عنوان( بیش از پنج بار بزرگتر است. علاقه به این موضوع پس از آن بار دیگر کاهش می5

 شود.عنوان منتهی می14

یرباز با تعدادی زیاد دادند، از دموضوعات مربوط به ایران، که پرشمارترین عناوین را به خود اختصاص می 

عنوان( تا 114) 57ترین الگوی قابل ردیابی، به کاهش شمار این کتابها در سالهای اند. قدیمیشدهمنتشر می

یابد که ( ناگهان افزایش می481) 6۲عنوان( و 193)  61شود. این رقم در سال عنوان( مربوط می 8۲) 59

ماند و با رشدی به تعداد در همین مقدارِ نویافته باقی میعنوان( چشمگیر است. این 98(  60نسبت به سال 

عنوان کتاب 807شویم. در این سال با دومین اوج روبرو می73یابد تا این که در سال نسبت سریع افزایش می

عنوان( حدود یک سوم بیشتر است. اوج بعدی به سال 569شود که نسبت به سال قبل ) با نام ایران منتشر می

عنوان 1544شود و به عنوان( پنجاه درصد بیشتر می75) 1039شود، که در جریان آن شمارِ سال میمربوط 76

 رسد.می

و 61/6۲، 68زای روشنفکرانه در سالهای های اصلی در انتشار کتابهای مربوط به مفاهیم تنشبینیم که قلهمی 

 اند. متمرکز شده77/78-ای کمتر سالهای و در پایه75 -تا 73
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 بحث

  

زای مورد نظر و کلیدواژگان مربوط به آنها به آید، مفاهیم تنشچنان که از جداول پیوست بر می 

ی انتخاب شده بینیم، همبستگی هر پنج کلیدواژهدهند. چنان که میهایی همخوان را تشکیل میراستی خوشه

است که با سایر موارد )به جز ی عامیانه هم فقط فقر ی روشنفکرانه با هم معنادار است، و در حوزهدر حوزه

زا موفقیت) همبستگی ندارد. در سایر موارد همبستگی کاملی میان روند انتشار کتابهای مربوط به مفاهیم تنش

برقرار است. موفقیت و ایران، به عنوان کلیدواژگانی که بیشترین همبستگی را در هر حوزه با دیگران دارند، 

ی انتخاب شده را به صورت توان کل دو خوشههند. به این ترتیب میدهمبستگی بالایی با هم نشان می

 ای با تغییرات منظم و هماهنگ در نظر گرفت.شبکه

ستی الگویی قانونمند ی کلیدواژگان انتخاب شده به راتوان نتیجه گرفت که انتشار کتاب در زمینهبنابراین، می 

 کند.را رعایت می

های عامیانه و چنان که از فراز و نشیب الگوی انتشارها برمی آید، چند تاریخ مهم در مورد حوزه 

ی رکود محسوب ز این عنوانها دورهبرای بسیاری ا59-57زا وجود دارد. سالهای ی مفاهیم تنشروشنفکرانه

گیری انقلاب اسلامی در ایران، مفاهیم کلیدی نماید که همزمان با شکلشوند. به عبارت دیگر، چنین میمی

های معنایی سیستم اجتماعی ما را به سوی اند و گرانیگاهزای کنونی برجستگی یافتهدیگری جز مفاهیم تنش

بندی طلبد که در آن سیستمی برای ردهاند، پژوهشی دیگر را مین چه بودهاند. اینکه این کلیدواژگاکشیده

کلیدواژگان ابداع شده در عنوان کتابها ابداع شود و بر مبنای این روش کل کتابها رده بندی شوند و قواعد 

توانیم ی انقلاب استخراج گردد. در نوشتار کنونی، ما فقط میشان در دورهنسبیحاکم بر تغییرات فراوانی



40 

 

توان بینی کنیم که با چنین روشی میای وجود داشته است، و پیشهای معنایینتیجه بگیریم که چنین گرانیگاه

 دلیل کم شدن اقبال روشنفکران نسبت به مفاهیمی مانند ایران را درک کرد.

گردد. در باز می 136۲-1361بینیم، به سال ها میمینهناداری که در بسیاری از زنخستین جهش مع 

سال چند اتفاق مهم در داخل کشور رخ داد. از سویی روند چیرگی نظام سیاسی کنونی تکمیل شد و این 

رقبای دگراندیش یا مذهبی غیرمعتقد به ولایت فقیه از صحنه خارج شدند. از سوی دیگر جنگ ایران و عراق 

مانی طولانی را در پیش در همین سالها به حالتی پایدار رسید و برای همه آشکار شد که جنگی فرسایشی با ز

ی ایرانی پدید آورد. نظمی که بر اقتصاد ی این دو عامل، نظمی نوین را در جامعهداریم. مجموعه

سازی سیاسی همراه بود. ی زمان جنگ، شعارها و آرمانهای مذهبی، و تلاش برای یکپارچهکشانهریاضت

نگر آن است که این نظم نوین برخلاف آنچه ای، نشااهمیت یافتن مفاهیمی کنکور و ازدواج در سطح توده

که شاید در نگاه اول به نظر برسد، رویکردی استعلایی و آرمانخواهانه را در تمام سطوح جامعه رایج نکرده 

به ویژه جمعیت -ی مردم ی انقلابی ایران، تودهنماید که با به تعادل رسیدن جامعهاست. برعکس چنین می

های معنایی اند. دست کم دو تا از گرانیگاهراهی برای بازگشت به زندگی عادی بودهبه دنبال  -جوان کشورمان

این زندگی عادی در آن زمان، تشکیل خانواده و تحصیل دانشگاهی بوده است. اهمیت یافتن تحصیل 

باشد، ی جنگ هم توضیح داد. هرچند شاید اشاره به آن ناخوشایند توان با پدیدهدانشگاهی در آن زمان را می

رسید، ورود به دانشگاه اما تنها راه برای به جبهه نرفتن جوان سالمی که در آن هنگام به سن هژده سالگی می

های ریزیها، برنامهبوده است. شاید این امر بتواند تا حدودی اقبال غیرعادی و فراگیر مردم به دانشگاه

زا شدن کنکور را توجیه کند. در کنکور، و مسئله ها برای قبولی فرزندانشانی خانوادهدرازمدت و پرهزینه

تواند در برابر افراد ی امنی که میجالب آن که پیدایش این روندِ مهم شدن فضای دانشگاهی به عنوان منطقه

ها و خطر جنگ سپر شود، بعد از پایان جنگ هم همچنان ادامه یافته است. یعنی اینرسی اهمیت یافتن دانشگاه
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ای از سازی از کنکور، در حلقهده که همچنان این روند هزینه کردن برای قبولی و غولآنقدر زیاد بو

 بازخوردهای مثبت و تشدید شونده، ادامه دارد. 

ی روشنفکری ما، که معهبینیم. برای جادر همین زمان در فضای روشنکفرانه پویایی بیشتری را می 

ها تشکیل شده بودند، ازدواج و کنکور مسائل ی اعزام به جبههمعمولا از افرادی سالمند و فارغ از دغدغه

ی ایران شد که در جامعهزا برای ایشان، پیش از هرچیز به هویت جدیدی مربوط میمهمی نبودند. امر تنش

ی شوند و پیکرهمانند ایران، ملیت، و فلسفه ناگهان باب روز میبایست فراگیر شود. مفاهیمی پس از انقلاب می

ی ما در انتقال به این پردازد. به عبارتی، جامعهی ما به بازاندیشی در مورد هویت خویش میاندیشمند جامعه

 کند، و از مجرای این انتشارات بهنظم نوین، نیاز به بازیابی و بازسازی هویت خویش را از نو احساس می

 پردازد.تبادل منش در این زمینه می

ی یابد و تعادل شکنندهاست. در این سال جنگ پایان می 1368 ساز دیگر، سالمقطع سرنوشت 

های ریزد. بهانهی ما، که از یکپارچه شدن اجباری ناشی از فشار خارجی نتیجه شده بود، ناگهان فرو میجامعه

شود. مقامات رود و اقتصاد مصرفی جایگزین آن میگذشته برای رعایت اقتصاد ریاضت کشانه از بین می

شان مشغول بودند، به خواهانهی آرمانلابی و مبارزان قدیمی که پس از جنگی فرساینده به بازبینی کارنامهانق

ی جدیدی از نخبگان سیاسی/اقتصادی شکل شوند و طبقهطور گسترده در فضاهای اقتصادی وارد می

که جنگ -بخش سابق ی وحدت شود و بهانهگیرند. از سوی دیگر کشمکشهای بیناگروهی هم تشدید میمی

 اجتماعی حضور ندارد.-دیگر برای رفع این تنشهای درون -بود

زای ازدواج که چند سالی به دلیل شرایط پایدار ای، مفهوم تنشبینیم که در سطح تودهبنابراین می 

 -یابد، و این بار به جای جهش در انتشار کتابهای کنکور ، بار دیگر اهمیت میجنگی با رکود روبرو شده بود

شود. در طی گرایش به راهبردهای جایگزین باب روز می -شوند،که همچنان با روندی افزاینده چاپ می
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ز ی جوانان برای موفقیت در کنکور اشباع شده و بخش مهمی اسالهای جنگ، بازار منشهای راهنمایی کننده

اند. از این روست که انتشار کتابهای ها دلسرد شدهجمعیت پرشمار و جوان ما از پذیرفته شدن در دانشگاه

یابد، و آنهایی که علایق متافیزیکی رواج می -به عنوان راهبردی جایگزین-مربوط به موفقیت و کامیابی 

ای کاستاندا در این زمان و تجدید چاپهای شوند. انتشار کتابهبیشتری دارند، به موضوعاتی عرفانی علاقمند می

های پیاپی آنها را باید در این زمینه دید. در واقع موفقیت آثار کاستاندا و نویسندگانی مانند آنتونی رابینز، میوه

 ی کنکور کاشته شده بود.درختی هستند که در زمان جنگ در مزرعه

که به رکود موضوع ازدواج در سطح عامیانه -در فضای روشنفکرانه، پس از رکودی چند ساله،  

ی بینیم، و در این بین رواج انتشار کتابهایی در زمینهبار دیگر باب شدن موضوع ملیت را می -شباهت دارد

روند. اهمیت یافتن د سابقشان پیش میزای روشنفکرانه همچنان با رونشناسی. سایر موضوعات تنشجامعه

ی هویت جمعی تری است که به بازاندیشی دربارهگرایانه و علمیاین دو موضوع، نشانگر ظهور علایق عمل

 ما ایرانیان انجامید، به روایتی سومین موج روشنفکری ایرانی را پدید آورد.

های اقتصادی و است که در آن هنگام شکست برنامه 1374-1373مقطع تاریخی مهم دیگر، سال 

هویت جوانان به صورت فشاری روزافزون توسط دستگاه عصبی سیاسی دولت وقت محرز شد و بحران 

ی ما به تدریج لمس شد. در این زمان با جهشی کم سابقه در انتشار طیف وسیعی از کتابها ی جامعهسرمازده

روبرو هستیم. در سطح عامیانه کتابهای مربوط به موفقیت و کنکور، و در سطح روشنفکرانه کتابهای مربوط 

 مرگ، رشدی چشمگیر را تجربه کردند. -و جالبتر از همه-ران، به فلسفه، ای

موضوعاتی قدیمی مانند موفقیت،  1375این روند صعودی، در طی دو سال به ثمر نشست. در سال  

کنکور، ملیت، فلسفه، و ایران بار دیگر جهشی را از سر گذراندند، و از سوی دیگر موضوعی جدید مثل فقر 

ی و سیاسی هم زای یاد شده، با جنبشهای اجتماعاهمیت یافت. جالب آن که این اقبال به موضوعات تنش
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ی آقای خاتمی به ریاست جمهوری، پیدایش رفتارهای جمعی مناسک گونه و همراه بود. انتخاب نامنتظره

هایی از این رخدادها هستند. چنین نمونه -مانند رقص در خیابانها بعد از مسابقات فوتبال-رسمی -ضد

اش دست در مورد هویت و رفتار جمعینماید که نظام اجتماعی ما در این دو سه سال به نتایجی کلان می

ی یافته باشد. به این ترتیب تمام رخدادهای کلان اجتماعی بعدی، و چرخشهای ایدئولوژیک شدید و پردامنه

 زا، و نه علت آنها دانست. ی ما را باید معلول تحول در مفاهیم تنشجامعه

شود. سالی که مربوط می 1378-1377رک ما قابل مشاهده است، به سال آخرین تحولی که در مدا 

بالای دولتی به نتیجه رسید و سیستم نظم نوینِ دولت آقای خاتمی با جایگزین کردن طیفی از مدیران رده

طلبان قرار گرفت. به این ترتیب ساختار جدیدِ پس از انتخابات دوم ی کشور در اختیار اصلاحاجرایی و مقننه

یدی منتهی شد. در این سال بار دیگر با رشدی سریع در موضوعاتی مانند خرداد به تعادل اجتماعی جد

شویم. رشدی که گویا تا به امروز ادامه یافته است، و شناسی، ایران، کنکور، ازدواج، و مرگ روبرو میجامعه

 ی خود تحولاتی نامنتظره را در آینده رقم خواهد زد. به نوبه

  

 گفتارپی

  

های خاصی از درخت تنومندِ کتاب در ایرانِ چهار آنچه که گذشت، مروری شتابزده بود بر تحول شاخه 

ت زا، با تحولای اخیر. قصد ما از انجام این پژوهش، دستیابی به طرحی کلی از ارتباط پویایی مفاهیم تنشدهه

ی منشها قابل حصول است. فرهنگی و اجتماعی پهن دامنه بود. چنان که دیدیم، چنین طرحی در قالب نظریه

های پژوهشی دیگری قابل ناگفته پیداست که بر مبنای حدسها و نتایج به دست آمده در این نوشتار، برنامه

ی مختصر مانند متن کنونی بود، و ی نوشتارتدوین هستند. پیگیری بسیاری از این موارد، خارج از حوصله
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ای بسنده نماییم. در واقع هدف از نوشتن این متن، نشان دادن ای و کنایهبنابراین ناچار شدیم به اشاره

رود با نشان دادن ی منشها در تحلیل تحولات فرهنگی/اجتماعی بود. هدفی که گمان میکاربردهای نظریه

 دهای فراگیر اجتماعی، برآورده شده باشد. ی تاریخی روند چاپ کتاب و رخدارابطه
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 بازار اکباتان: یك مشاهده ی توصیفی

 

 .1381، پاییز 1، شماره 1، سال )کانون جوانان اکباتان ی پژوهشیارشتاد)گاهنامه

 ۲7/6/1380نوشته شده در: 

 

ی های به هم پیوستهشهرک اکباتان، بزرگترین مجتمع مسکونی خاور میانه، و یکی از بزرگترین شهرک

شود و با توجه به مساحتی که این انبوه مردمان جهان است. جمعیت آن در حدود صد هزار نفر تخمین زده می

 ۲های فاز شود. در هریک از بلوکاند، متراکم ترین واحد جمعیتی خاورمیانه محسوب میآن قرار گرفته در

 ی متوسط برابر است.با جمعیت ساکن در یک محله کنند، کههزار نفر زندگی میدر این شهرک، در حدود دو 

های ایران است که بر شهرک اکباتان، با وجود این تراکم جمعیت خیره کننده، یکی از معدود شهرک 

 نجام شدهاساس اصول صحیح شهرسازی ساخته شده و برای نیازهای ساکنان آن محاسبات فنی مناسبی ا
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ای تقریبا متناسب در است. مراکز تجاری بزرگ، ورزشگاه، و فضای سبز کافی از امکاناتی هستند که با برنامه

ی شهرک های رفاهی به دلیل نیمه کاره ماندن ساز و کار توسعهاند. بخشی از این پیش بینیشده آن پیش بینی

ی عمل به خود در زمان انقلاب، و بخشی دیگر به دلیل تغییر ماهیت برخی از فضاهای داخل شهرک، جامه

 و سینما اشاره کرد.اند. از میان این نیازمندیهای موقوف مانده، باید به عدم وجود کتابخانه نپوشیده

تشکیل یافته است. فاز یک که بزرگترین  -هایی کمابیش یکسان با معماری-شهرک اکباتان از سه فاز  

مستطیلی بزرگ در میانه قرار گرفته و از ده بلوک بزرگ تشکیل -سازد، به صورت مربع تی را میواحد جمعی

ی این فاز یافته است. فاز دو، که به صورت نواری در کل حاشیه ی غربی فاز یک کشیده شده است، فاصله

ی شمال شرقی کند و دارای نوزده بلوک است، فاز سه به صورت مربعی در حاشیهمهرآباد را پر می با فردوگاه

ی شهرک است. فضاهای تفریحی شهرک فاز یک قرار گرفته و کوچکترین و کم جمعیت ترین زیر مجموعه

 شوند؛مده تقسیم میبه دو بخش ع

اند و همواره ریزی شدهبه طور رسمی برای سرگرمی ساکنان طرح نخست فضاهای رسمی، که 

شوند، بخشی که معمولا در هر بلوک به صورت کارکرد ورزشی دارند. این فضاها خود به دو گروه تقسیم می

)برای جوانان و نوجوانان ( و زمینهای بازی کوچکتر جداگانه طراحی شده و زمینهایی برای بازی فوتبال 

گیرد. این مناطق به صورت پراکنده در کل شهرک توزیع دارای تاب و سرسره )برای کودکان ( را در بر می

شوند. بخش دیگری از این فضاها به صورت رسمی و اند و معمولا توسط خود ساکنان ساماندهی میشده

شوند. دو ند و توسط افرادی که گاه ساکن شهرک هم نیستند مدیریت میاتخصص یافته ساماندهی شده

ورزشگاه بزرگ پاس و راه آهن در فضای میانی فاز یک )با مدیریت دولتی( و زمین اسکیت در فاز دو )با 

 مدیریت خصوصی( مهمترین مثالهای این حالت دوم هستند.
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دومین فضای تفریحی شهرک، حالتی غیررسمی، پراکنده، و غیرتخصص یافته دارد. این فضاها در  

ماهیت  اند و به دلیل کمبود امکانات تفریحی و سرگرمی، تغییراصل به خاطر کارکرد دیگری طراحی شده

اند. این فضاهای تفریحی غیررسمی اند و به صورت مراکزی برای دید و بازدید، گرد هم آمدن، و... درآمدهداده

 و خودساخته به سه بخش عمده تقسیم می شوند؛

های میانشان تشکیل یافته است. نخست بوستانهای شهرک، که از بخشهای دارای فضای سبز و راه 

های جوانان، پیاده روی و ورزش صبحگاهی میانسالان این مناطق معمولا به عنوان محل گشت و گذار دسته

رد. همچنین از همین فضا به عنوان مرکزی برای گرد گیو دوچرخه سواری نوجوانان، مورد استفاده قرار می

شود. مرکز بیشتر قرارهای جوانانه، و پاتوق هم آمدن، دید و بازدید، گپ زدن و صحبت کردن هم استفاده می

 های جوانان هم جایی در همین محدوده است.دسته

دوم، سرسراها و راه پله های فرار است، که معمولا به دلیل رواج استفاده از بالابر مورد استفاده قرار نمی  

فضایی خصوصی گیرد. از این میان اولی برای بازی کودکان خردسال، و دومی برای قرار ملاقات جوانانی که به 

 اند.تر از بوستانهای شهرک علاقمند هستند، تخصص یافته

 دهد .تشکیل میهای شهرک است که موضوع اصلی این نوشتار را سوم، بازارچه 

  

بازارچه ی اکباتان، در همان حدی لایق نام بازارچه است، که اکباتان برای احراز نام شهرک شایستگی  

اش هم از صدها مغازه و فروشگاه دارد. یعنی همانطور که شهرک اکباتان صد هزار نفر جمعیت دارد، بازارچه

شان، که موضوع عمده در اکباتان، در چند نقطه متمرکز شده اند؛ بزرگترینتشکیل شده است. مراکز خرید 

 -در ورودی اتوبان کرج -ی بزرگی است که از ابتدای فاز یک ی حاضر هم هست، پاساژ سرپوشیدهمقاله

یابد. این گذرگاه بزرگ در آغاز می شود و با عبور از تمام بخش میانی آن، تا انتهای دیگر شهرک ادامه می
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شود. در میان دو ورزشگاه بزرگ یاد شده، خیابان ی خود توسط مساحت بزرگ ورزشگاه ها قطع میمیانه

دهد. به این ترتیب، با چشم پوشی ن گذرگاه قطع شده را به هم پیوند میمستقیمی وجود دارد که دو سر ای

ی توزیع کالا در هایی در قلب شهرک دانست که بخش عمدهتوان بازارچه را ستون مهرهاز این گسست، می

 شود.شهرک از مجرای آن انجام می

دومین مرکز خرید، در فاز دو قرار دارد و از دو بخش متمایز تشکیل یافته است. نخست یک بازار  

میوه و تره بار که با کانتینرهای فروش لبنیات و فروشگاه های دیگر تکمیل شده است، و دیگری مجتمع 

ی زیرینش فروشگاه ها گلها که مشرف به آن قرار دارد و ساختمانی سه طبقه است که در دو طبقه تجاری

ی کوچکی در ابتدای فاز سه قرار دارد، و نسبت به دو اند. سومین مرکز خرید، به صورت بازارچهقرار گرفته

بلوک یازده تا  اصله ی بینمورد پیشین کوچکتر است. تنها مرکز خرید قابل ذکر دیگر، ناحیه ایست که در ف

ده در ها، به صورت پراکنگیرد. سایر فروشگاهپانزده فاز دو قرار گرفته و در حدود سی فروشگاه را در بر می

 اند و نسبت به این مراکز غول آسا اهمیت چندانی ندارند. برخی از خیابانهای شهرک توزیع شده

از نظر کارکرد، حالتی ویژه دارند و امر توزیع و تبادل کالا در بسیاری هر سه بازارچه ی یاد شده،  

از برشهای زمانی /مکانی آن، به صورت فرآیندی ثانوی و کم اهمیت در آمده است. ما از میان این سه، نگاه 

 پردازیم.ی فاز یک متمرکز می کنیم، و به روندهای حاکم بر آن میخود را بر بازارچه

چنان که گفته شد، این بزرگترین مرکز خرید در شهرک اکباتان است. این بازارچه را چنان که گفتیم،  

ظر گرفت که به صورت شمالی جنوبی از کل بخش میانه فاز توان به صورت گذرگاهی نیمه پیوسته در نمی

را در  1-شود و به این ترتیب ما سوپرکند. هر زیرواحد این بازارچه با عنوان سوپر خوانده مییک عبور می

ی گسست، که همان بخش را در انتهای شمالی آن داریم. در این میان، منطقه 9-انتهای جنوبی شهرک و سوپر

کند. سوپرهای ناحیه ی شمالی از  هاست، این گذرگاه را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم میورزشگاه
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ی اجتماعی نظر نوع کالا، وسعت فروشگاه ها و قیمت از ناحیه ی جنوبی برترند و به ظاهر مشتریانی از طبقه

 کنند.بالاتر را جذب می

ها و ی مورد نظر بسیار بالاست. به طور مشخص، بقالیهای خاصی در بازارچهتعداد و تراکم مغازه 

پوشاک و لوازم آرایشی تراکم بالایی ها، و عرضه کنندگان ها و به ویژه پیتزا فروشیها، رستورانسوپرمارکت

دارند. در کل تعداد واحدهای خدماتی نسبت به فروشندگان کالا کمتر است، و توزیع فضایی منظمی هم در 

این مورد وجود دارد. یعنی مثلا میوه فروشیها و نانواییها همیشه در حاشیه ی خارجی بازارچه، و بنگاه های 

ایینی و نواحی بیرونی قرار دارند. با وجود این نظم فضایی، الگوی منظمی معاملات ملکی معمولا در طبقات پ

 که بتواند با عنوان رسته بندی شناسایی شود در این میان وجود ندارد.

در تمام  -تبلیغات، رفتار با مشتری، تمیزی و تزیینات فروشگاه-ی آن ی ارائهکیفیت کالا و شیوه 

ی بالایی قرار دارد، و این بیشتر ناشی از رقابت فشرده ایست که فروشندگان در مراکز خرید شهرک در مرتبه

یعنی دادن شماره  "سوپر تلفنی"د، مثلا ابتکار شوآن هستند. ابتکارهای نو هم در این میان زیاد دیده می

ها در منزلشان یکی از مواردی است که اشتراک، دریافت سفارش تلفنی و تحویل کالاهای مورد نیاز خانواده

شود. گویا این الگو از ابتکار مشابهی به تازگی رایج شده و به سرعت در سطح فروشگاه های شهرک منتشر می

ها رواج داشته گرته برداری شده باشد، که در مورد این یک نیز ا و ساندویچ فروشیهکه در پیتزا فروشی

 اکباتان یکی از نخستین مراکز ترویج فروش تلفنی بوده است.

ی حمل و نقل، به همراه فشار ها، و بنابراین کم بودن هزینهتراکم بالای جمعیت، کم بودن فواصل بین خانه 

 شود، مهمترین دلایل موفقیت چنین ابتکاراتی در شهرک است.رقابتی که بر فروشندگان وارد می

شکل قرارگیری فروشگاه ها در داخل بازارچه، نظمی آشکار دارد. گذرگاه بازارچه از مسیری با  

د و عرض همه شان ثابت و در شونانشعابات پیچیده تشکیل یافته که به طبقات بالا و پایینی مشابهی ختم می
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اند که گاه برخی از تزیینات جزئی را به هایی قرار گرفتهمتر است. در دو سوی این گذرگاه مغازه 7/3حدود 

-ها ساختی مدرن دارند و معمولا در و دیوار روبروی گذرگاهافزایند. تمام مغازهشان میزهفضای روبروی مغا

های نقاشی و تعلیم خط هم دیده ای است. بسیاری از آنها نقش خدماتی دارند و در میانشان کارگاهشان شیشه

کنند. در آن آمد و شد می ها اهمیت دارد، مردمی است که. اما آنچه که از دید ما در این بازارچه3شود.می

ها به ای دارد. از ساعت هشت صبح که مغازهها سازمان یافتگی زمانی ویژهرفت و آمد مردم در این بازارچه

شود. در ی پس از ظهر افزون میشوند، تراکم رهگذران از داخل بازارچه مرتب تا ساعات اولیهتدریج باز می

بینیم، و پس از آن شترین تراکم را در برخی از نقاط بازارچه میحدود ساعت یازده تا یک بعد از ظهر بی

شود و با روندی کند، تا ساعت چهار پنج بعد از ظهر که بار دیگر از سر گرفته میجریان مردم فروکش می

یابد. پس از آن باز روندی کاهشی را شاهد هستیم تا ساعت ده و شتابناک تا ساعت نه و نیم شب ادامه می

شوند. به این ی مغازه ها تعطیل میشود و در حدود ساعت یازده هم همهتعداد رهگذران اندک می نیم که

شود. این ترتیب اوج انبوهش بازارچه در کل شبانه روز، به ساعت هفت و نیم تا نه و نیم عصر مربوط می

 شود.ارچه کوتاهتر میافتند و به طور کلی زمان فعالیت باززمان در زمستانها در حدود یک ساعت جلو می

ی کوچکی در زمانهای یاد شده، در برخی از نقاط تراکم جمعیت شگفت انگیز است. با محاسبه 

ها، اگر تمام جمعیت حاضر در گذرگاه بخواهند در برخی از ساعات و در برخی از گذرگاهتوان دید که می

آید. این جا کم می -برابر بیشتر شود، دو و نیمیعنی سطح تماسشان با زمین -همزمان بر روی زمین بنشینند 

شود، و به ویژه در روزهای تابستانی منتهی می-تراکم بالای جمعیت معمولا به گرمای زیاد و خفه شدن هوا 

 کند.یکبار عبور کردن از بازارچه در این ساعتها برای این که لباس آدم از عرق خیس شود کفایت می

کنند. کمترین نه تنها ساعتهای روز، که روزهای هفته هم از نظر تعداد رهگذران با هم تفاوت می 

تراکم را در روزهای اول هفته داریم، و بیشترین آن را در شبهای جمعه شاهد هستیم که جمعیت موجود در 
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ها، نظم مشخصی را از خود نشان شود. الگوی حرکت افراد در گذرگاهبازارچه به حالت انفجار نزدیک می

جریان در حدود ساعت  )یعنی جنوب به شمال( است. این 9-به سوی سوپر 1-دهد. مسیر اصلی از سوپرمی

گردد. اما در هر دو جریان رفت و برگشتی، شود و جهت شمال به جنوب شلوغتر میمعکوس می 8:30-9:00

قرار گرفته و  5-و سوپر 4-هایی وجود دارد. یکی از این نقاط، فضای باز و بزرگی است که بین سوپرگاهگره

وجود دارد که در آنجا  3-و سوپر ۲-بین سوپر -لی کوچکتری و-ی مشابه منطقه .کندمیدانگاهی را ایجاد می

ی جمعیتی قابل مشاهده است. در یک آمارگیری ساده، نشان داده شد که یک رهگذر عادی هم نوعی چاله

ل متوسط با طو-که با سرعتی معادل دو برابر شتاب رهگذران عادی حرکت می کند، طی عبور از هر سوپر 

 ب به شمال ونفر در جهت عمومی جنو ۲1از این عده،  1رد می کند.برخونفر  45به طور متوسط با  -متر 40

کنند و بقیه )برای تماشای ویترین ها یا صحبت با هم( در یک نقطه ساکن نفر در جهت عکس حرکت می 13

نفر  ۲0-15تد، به طور متوسط در هر دقیقه هنگام اوج شلوغی در یک نقطه از گذرگاه بایس هستند. اگر کسی

 ی مورد بحث یکی از پر رفت و آمدترین نقاط تهران است.بازارچه کنند، و به این ترتیباز کنارش عبور می

گاه ها، ایز بین گذرگاه و میدانالگوی حرکت و ایستادن رهگذران، دو تمایز اساسی دارد. نخست تم 

( وجود دارد، و دیگری تمایز جنسی رهگذران. به 5-4و  3-۲ابینی )بین سوپر ی بینکه گفتیم در دو ناحیه

شوند و به صورت ایستاده یا نشسته بر سکوهای طور کلی، بیشتر مردم در فضاهای باز یاد شده مستقر می

گذرانند. برای آمارگیری از این افراد، کسانی را که بیش از پنج دقیقه را در یک د را میکنار محوطه وقت خو

تا  18-17ان افراد مستقر در فضای باز، کردند، مستقر و بقیه را متحرک در نظر گرفتیم. از مینقطه سپری می

گاه ها اندک بود، چرا که شان نشسته و بقیه ایستاده بودند. تعداد افراد مستقر نسبت به کل رهگذران از میدان

 کردند. گاه عبور مینفر از این میدان 1۲0طور متوسط مدت پنج دقیقه، به  در
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ی دستفروشی در این ناحیه شده است، به حضور جمعیت مستقر در میدانگاه ها باعث رواج پدیده

طوری که در حدود یک پانزدهم مساحت این میدانگاه ها در این ساعات پر رفت و آمد توسط بساط 

، چرا گاه ها استها اشغال شده است. خود دستفروشها یکی از عوامل جذب جمعیت به این میداندستفروش

، مسجد اصلی فاز یک 5و  4-گاه بزرگ بین سوپرفروشند. در میدانکه بسیاری از آنها تنقلات و خوراکی می

رسد که وجود این مرکز سنتی جمعیت یکی از دلایل شلوغی این در نگاه اول به نظر میهم قرار دارد، و 

ی اطراف در مسجد و ی سرپوشیدهی دقیقتر این فرضیه رد شد. چرا که محوطهمیدانگاه باشد، اما با مشاهده

تر بودند. از گاه خلوتی میدانبدان تقریبا خالی از جمعیت بودند و به طور مشخص از بقیه بخشهای نزدیک

نفر به مسجد وارد یا از آن خارج شدند و به این ترتیب  دهبین رهگذران پرشمار یاد شده، در پنج دقیقه تنها 

 رسد حضور مسجد در جلب این تراکم بالای جمعیت چندان موثر نباشد.به نظر می

داد. کل گاه ها نظم مشخصی از نظر جنسی را هم از خود نشان میالگوی استقرار مردم در میدان 

ر بود، که تنها یک نف 60-40دانگاه ها مستقر بودند، بین افرادی که در اوج ساعات شلوغی در یکی از این می

در آن  که -شان زن یا دختر بودند. این تعداد نسبت به ترکیب جنسی کلی رهگذراناز بین هشتم تا یک دهم

بسیار کمتر است.  به این ترتیب زنان با وجود تعداد کمتر، متحرک  -بود، نسبت مرد به زن برابر با سه به یک

 تر هستند. 

ترکیب جمعیتی رهگذران نیز حالتی ویژه دارد. میانگین سنی کسانی که در ساعات اوج شلوغی از 

شان به نفع پسران سال است، و چنان که دیدیم ترکیب جنسی ۲0-18،  این بخش از شهرک عبور می کنند

بسیار کم است.  –زیر هفت سال -و کودکان  -تر از شصت سال بالا-ناهمگن است. تعداد افراد سالخورده 

 است.نسبت دومی یک به سی تا یک به چهل بسیار کم و اولی به طوری که تعداد 
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کنند، به ندرت تنها هستند. تعداد کمی از آنها به صورت ها رفت و آمد میجوانانی که در گذرگاه 

رهگذران را تشکیل می معمولا نامزد یا همسر هستند، و یک بیستم شوند که فتهای دختر و پسر دیده میج

اند. دختران معمولا به صورت دو نفره و گهگاه تنها در دتا تک جنسی منظم شدهدهند. بقیه در گروه هایی عم

فت هشت نفره است. هرچند دسته های هی پسران معمولا سه یا چهار کنند و دستهد میبازارچه آمد و ش

 نفره هم کم دیده نمی شود.

 

ی شهرک اکباتان اهمیت دارد، کارکردی است که بر ی پدیداری مانند بازارچهآنچه که در مشاهده

های قدیمی، دانیم که پیدایش مراکز خرید شهری، و دگردیسی بازارساختاری بی ربط سوار شده است. می

کردند یکی از پیامدهای مدرنیته بوده است. در بازار سنتی، مردم برای خرید کردن یا فروختن آمد و شد می

شدند منحصر به مسافرانی بودند که به هر و افراد بیکار و رهگذرانی که برای تماشا یا گردش به آن وارد می

در دوران مدرن، تفکیک شدن افراطی فضای کار  ی خریدار بودنشان به شکلی وجود داشت. اماصورت شبهه

خود )اوقات فراغت( و زمان کار برای دیگران )شغل( و زمان برای  -تمایز کارخانه و خانه -از فضای زندگی 

 نام نهاده است. "زنی در شهرپرسه"به پیدایش چیزی انجامید که ماکس وبر آن را 

انسان مدرن. انسانی که بخشی از زمان خود را در بخشی از  پرسه زنی، رفتاری است مخصوص 

گردد. ی کاری سپری کرده و حالا به دنبال فضایی جدید برای گذران باقی اوقاتش میفضای تخصص یافته

اند و قرار است برای کسب لذت شخصی و رضایت درونی خرج اوقاتی که با عنوان فراغت برچسب خورده

صنعتی در انگلستان پیدایش نخستین مراکز خرید عمومی و بزرگ را هم  انقلاب دانیم که روندشوند. می

وند دگردیسی فضای خرید به فضای تفریح هم آغاز دانیم که همزمان با این ماجرا رممکن ساخت و باز می

ای دلپذیر برای جذب مشتری بودند، این شد. در ابتدای کار، رقابت فروشندگانی که در پی فراهم کردن زمینه
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ی مورد ها و کارکردهای ویژهها، خواستهای را آغاز کرد، به دنبال آن خود مشتریان سلیقهواکنش زنجیره

 عمومی مرکز خرید تحمیل کردند.  نظرشان را به فضای

ای در ابتدای کار، برای دیده شدن کالا و به نمایش درآوردن محصول فروختنی و فروشنده، پنجره

زرگ برای فروشگاه لازم بود. بعدها همین پنجره توسعه یافت و به ویترین تبدیل شد. در ابتدای کار، مردم ب

ی آمدند، اما بعدها تنها برای دیدن یکدیگر و مشاهدهخریدند به آنجا میبرای دیدن کالاها و انتخاب آنچه می

د هم آمدند. به این ترتیب بود که مراکز در مراکز تجاری گر -ولی نه لزوما خریدنی بود-آنچه که دیدنی 

بدان روی آوردند. نمایشهای  -و نه خرید-خرید به مناطقی تفریحی تبدیل شد و رهگذران برای سرگرمی 

ها، که گاه هیچ تزیینات پر زرق و برق مغازه -در کیش هم رواج یافته  که به تازگی-ها، خیابانی در بازارچه

با کالای فروخته شده ندارد، و تکثیر چشمگیر مراکز توزیع غذا و تنقلات در میان مراکز خرید،  ارتباطی هم

 هایی از این دگردیسی هستند.ی خدمات به رهگذران تخصص یافته، نمودکه به طور مشخص برای ارائه

ایم، تهران از نظر تردید شهرکی مدرن است. چنان که در نوشتاری دیگر شرح دادهشهرک اکباتان بی 

بافت معمارانه ساختاری پست مدرن دارد، اما اگر بخواهیم یک بخش از آن را به عنوان نماد مدرنیته انتخاب 

 ی خوبی باشد.کنم اکباتان گزینهمیکنیم، فکر 

شهرک اکباتان با جمعیت متراکمش، که پیامدی از انبوه سازی واحدهای مسکونی است، با  

های تفریحی و پیرامونی برنامه ریزی شده، عقلانی، و اش، با محوطهآسا و مشابهنهای بتونی غولساختما

هایش، نمادی ها و بازارچهها، خیابانها، سقفمستقیم دیوارها، پنجرهراست و  اش، و با خطوطحساب شده

 مدرنیته در ایران است. -و بنابراین کمیاب -سازی موفق برجسته از پیاده

ی جهان در همایش آتن گرد آمدند تا اصول و قوانین .م، هنگامی که معماران برجسته193۲ در سال 

دوین کنند، به چهار اصل به عنوان مبنا اشاره کردند: مسکن، محل کار، راه ها و مراکز معماری مدرن را ت
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تفریحی. از این چهار بخش بنیادین شهر مدرن، چنان که گفتیم، جدایی مسکن از محل کار و لزوم پیدایش 

نیزه و عقلانی شده، ی انقلاب صنعتی بود. کار مکاراهی در میان آن دو تا کارگر را به کارخانه برساند، جوهره

طلبید، و تراکمی بالا از کارگران هم شکل و همکار را، که از محل سکونت فضایی تخصص یافته و ویژه را می

ایشان، چه به لحاظ انضباط حاکم بر فضا و چه به لحاظ امکانات فنی، متمایز باشد. به این ترتیب شهرها به 

صنعتی تقسیم شدند و بعدها که خدمات و دیوانسالاری هم تا ی مراکز مسکونی و مراکز بخشهای تمایز یافته

 مند و سازمان یافته ارتقا یافت، مراکز اداری هم به این دو افزوده شد.ی کنشی برنامهمرتبه

اش معنایی داد، بنا به تعریف غربیمراکز تفریحی، که چهارمین سرفصل کنفرانس آتن را تشکیل می 

گذراند، در اواخر مشخص داشت. کارگری که بخشی مهم از ساعات خود را به کاری یکنواخت و تکراری می

یافته مورد نیازند تا جیبها را تهی سازند  تخصصروز دستانی خسته و جیبی انباشته از پول دارد، پس مراکزی 

ان کار کردن و خرج کردن ی جاویدو دستان را با سرگرمی و تفریح بار دیگر سرزنده و فعال سازند، تا چرخه

بتواند بار دیگر در بامداد فردا از سر گرفته شود. پس مراکزی برای فروختن کالا )بازارچه( و سرگرمی 

 )شهربازی( برای برآوردن این نیاز طراحی شدند، و مورد بهره برداری قرار گرفتند.

شهرک اکباتان شهری مدرن است. ساکنانش شهرنشینانی از طبقه ی متوسط بالا هستند که به روال  

های خویش باز کنند و برای استراحت به خانهکا رمی -تهران-شهر عظیم مان جوامع مدرن در بخشی از مام

گردند. چنان که گفته شد، شهرک از نظر امکانات فرهنگی با فقری کامل، و از نظر امکانات تفریحی با یم

فقری نسبی روبروست. ظاهرا تکمیل ساخت شهرک در شرایطی انجام شده که هیچ نوع تفریحی جز ورزش 

فضاهایی که برای آن  مجاز نبوده، و به این ترتیب کارکردهای تفریحی خود را به -آن هم عمدتا فوتبال -

طراحی نشده بودند، تحمیل کرده اند. چنان که گفته شد، مراکز تجاری از بهترین مناطق برای درگیر شدن با 
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ی اکباتانی سازش چنین کارکردهایی هستند، و شاید به همین دلیل هم چنین عمیق با رهگذران تفریح کننده

 اند.یافته

 

ی اکباتان، یک مرکز تفریحی است. مرکزی که مانند لوله ی گوارش عظیمی، جمعیتی انبوه بازارچه

های خویش، با حالتی غسل تعمید یافته مکد و ایشان را پس از چند بار عبور دادن از پیچ و خمرا به درون می

کند. بخش مهمی از اوقات فراغت بخش مهمی از جوانان شهرک اکباتان، در همین و تفریح کرده، دفعشان می

-تواند روند توزیع مواد مخدر در هیاهوی بازارچهشود. هر ناظر تیزبینی با اندکی دقت، میها سپری میبازارچه

ی عضوگیری دسته های جوانان از بین رهگذران سرگردان را مشاهده کند. در ها را ردیابی کند، و چگونگ

ریزی های جدید را پیبینند، با هم آشنا می شوند، و دوستیعین حال، در همین جاست که مردم همدیگر را می

 کنند.می

های ی اکباتان منصفانه داوری کنیم، باید این جنبهبرای این که در مورد روندهای حاکم بر بازارچه 

های زشت، باید دلیل و کارکرد پیاده جویی در مورد جنبهزیبا و زشت را در کنار یکدیگر ببینیم. و برای چاره

دهد، که سایر نقاط از برآوردنش این فضا را کالبدشکافی کنیم و ببینیم که بازارچه به کدام نیاز پاسخ میشده در 

کند، و رسد مهمترین کارکرد بازارچه، ارتباط باشد. آنچه که جوانان را به آنجا جلب میعاجزند. به نظر می

د و تنه خوردن از دیگران را تحمل کنند، کند در هوایی خفه و فضایی شلوغ، ساعتها پرسه بزننوادارشان می

 میل به دیدن و دیده شدن است، و تمایل به برقراری ارتباط با سایر آدمیان. 

همچون خودشان، مدرن و بنابراین تنها هستند و در اقیانوسی انبوه از مردمان، به انزوا  آدمیانی که

گردد، و به همین پسران می کنند. ناگفته پیداست که این فرآیند بیشتر بر محور ارتباط بین دختران وزندگی می

دلیل هم تراکم جوانان و پوشش و آراستگی شان در بازارچه وضعیتی چنین ویژه دارد. بخش مهمی از 
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شوند، و این تاییدی است رهگذران بازارچه، با بهترین لباسهایشان، و با پوشش پلوخوری در انظار ظاهر می

 بنیادین به دیده شدن، و ارتباط برقرار کردن. بر میل

در این  آسیب شناسی برقراری ارتباط بین دو جنس و در میان همجنسان، بحثی نیست که بتوان 

ی ما از این نظر این چنین بی تجربه، خام دست، و تابو زده فضای اندک بدان پرداخت. این که چرا جامعه

و بسط فراوانی دارد، و ردیابی پیامدهای آن هم کاریست دشوار. پس تنها به ذکر این  شرح است، نیاز به

ای وجود دارد، و در نسل جوان امروز ایران، ارتباط زدهکنیم که چنین زیرساخت آسیبمختصر قناعت می

کژدیسه یافته های گوناگون، ساختاری گورزاد و برقرار کردن با دیگری، به دلیل تابوها، محدودیتها، و منع

 است.

ی شهرک، پاسخی است پیش بینی نشده به این نیاز. پاسخی که با توجه به انبوه جوانان بازارچه 

ی بازارچه در یک شب تابستانی گرم، غیرعادی، عجیب، نازیبا، موفق بوده است. شاید منظرهداخل بازارچه، 

یا از دید جامعه شناسانه بیمارگون بنماید. اما آنچه که اهمیت دارد، نیازی اجتماعی است که با این الگوی 

یی بدان نیست. شود، و تجربه نشان داده است که حذف نیاز روش خوبی برای پاسخگوعجیب برآورده می

شود تا راهکاری ی اکباتان، وسوسه میی بازارچههر ناظر علاقمند به اصلاحات اجتماعی، با دیدن رخساره

برای بهسازی کارکرد بازار، و رفع نیاز تلنبار شده در قالب جمعیت خروشان آن، ارائه کند. شاید نخستین 

نوینی باشد، که بتوانند جایگزین  رویکردهایی چنین ناظری، اندیشیدن به ابزارها، فضاها، و وظیفه

 ی اکباتان باشد.عملکردهای نوظهور بازارچه
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 سازمانهای غیردولتی جوانان در تهران: 

كارها  توانمندیها، كمبودها، راه

 

 

 پژوهش انجام شده در کانون خورشید، با همکاری سازمان ملی جوانان

 

۲5/3/1380نوشته شده در   

 

 اند(الکترونیکی منتشر نشدهها در نشر )جدول

 

 سپاس

این پژوهش با کمک یاران عزیزم آقای محمد مقدم شاد و مسعود لسانی به انجام رسید و در روند 

که حاجی صادقی بهره گرفتم،  محمد گرامیان و پیمانگرامیان، بابک  گرامیپژوهش از یاری دوستان 

 . جای قدردانی فراوان داردزحماتشان 
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 چکیده

 

های جوانان فعال در شهر تهران ترسیم کند. NGOای توصیفی از پژوهش حاضر، در پی آن است تا انگاره

 1380تا خرداد 1379داده های مورد بحث در این نوشتار، از پیمایشی به دست آمده که در فاصله اسفندماه 

شاخص ساختاری و کارکردی دراین  56ده سازمان غیردولتی جوانان انجام گرفته است. درکل برهف

سازمانهاسنجیده شدند وتصویری توصیفی از چگونگی ساختاربندی تشکلهابه دست آمد. شاخصهای یاد شده 

ازمان برمبنای پنج محور هدفمندی، ساختارشناسی، بازده کاری، مشکلات تشکیلاتی، و مشارکت اعضا در س

طراحی شده بودند. نتایج آماری به دست آمده، به کمک نظریه سیستمهای پیچیده برای دستیابی به تحلیلی 

آسیبهای رایج در  ها مورد پردازش قرار گرفت، و سه فرضیه در موردNGOناسانه از وضعیت شآسیب 

های تهرانی به دست آمد که محک و بازبینی هرکدامشان نیازمند پژوهشی جداگانه است. در نهایت بر تشکل

مبنای زیرساخت مشترک این سه فرضیه، راهکارهایی اجرایی برای کاستن از اختلالات شناسایی شده پیشنهاد 

 شده است. 

 

 کلیدواژگان

 

سازمان های غیردولتی جوانان، نظریه سیستم ها، پویایی گروه ها، هدف سازمان، ساختار و کارکرد سازمان، 

بازده سازمان، مشکلات تشکیلاتی، مشارکت اعضا، آسیب شناسی، مشاهده مرتبه دوم، تمایز، کژکارکرد، هم 

 افزایی. 

 

 پیش درآمد
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تحلیلی در مورد تشکلهای غیردولتی نوشتاری که دردست دارید، حاصل یک پژوهش توصیفی/

جوانان استان تهران است. انگیزه نخست انجام این تحقیق، دستیابی به تصویری آسیب شناسانه از مشکلات 

ساختاری و کارکردی حاکم بر تشکلهای نوپای جوانان بود، امااین چشمداشت به دلیل فقدان اطلاعات پایه 

نمود. پس ترسیم تصویری آسیب شناختی، به نفع پدید نشدنی می توصیفی در مورد این سازمانها، برآورده

جامع نادیده گرفته شد. مادر زمینه ساخت درونی تشکلهای غیردولتی استان  -تا حد امکان -آوردن توصیفی 

تهران، با فقری فراگیر روبرو هستیم، و برای دستیازی به هر تحلیل آسیب شناسانه ای، به این داده های اولیه 

زمندیم. پس در تحقیق کنونی پرداختن به شاخهایی زیربنایی و دستیابی به استخوان بندی مفهومی قابل نیا

اتکایی از داده های توصیفی را وجهه نظر خود قرار دادیم، و کوشیدیم تا برخی از ویژگیهای اصلی سازمانهای 

یرتر و دقیقتر در مورد کاستیها و غیردولتی جوان را توصیف کنیم. هدف نهایی ما، پرداختن به تحلیلی فراگ

است، و متن کنونی را به عنوان زمینه ساز چنین تحلیلی در نظر  کژکارکردهای رایج در تشکلهای یاد شده

 گیریم. می
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 پرسشهای محوری

 

 پرسشهای محوری ما در طرح پرسشنامه و مشاهده مشارکتی سازمانهای مورد نظر، عبارتند از: 

ولتی جوانان در استان تهران، به لحاظ ریخت شناختی )بعد، ساخت، سازمان یافتگی ( یک سازمان غیرد1-3

 روابط درونی و. . .( چه شکلی دارد؟

کنند، و این اهداف تا چه حد در میان اعضا نهادینه شده ( سازمانهای مورد نظر، چه اهدافی را دنبال می۲-3

 است؟

کند، و این محصول تا چه حد آگاهانه، ماعی تولید می( سازمان مورد نظر چه محصولی را در سطح اجت3-3

 شود؟شاخص بندی شده، و برنامه مند تولید می

( کاستیهای ساختاری/کارکردی سازمانهای مورد بحث از دید اعضایشان چیست، و این موارد تا چه اندازه 4-3

 شود؟به ساختار درونی سازمانها مربوط می

تا چه حدودی بر این نهادهای  NGOسازمانهادر کارکردهای آن چقدر است، و اصولا نام ( درجه مشارکت اعضای 5-3

 نوپا قابل اطلاق است ؟
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 چارچوب نظری

 

ها کلیات: نگرش به کار گرفته شده در این پژوهش، بر مبنای مدل های سیستمی از پویایی گروه

نظریه گرفته شده در بحث،  استوار است. مدل نظری پشتیبان گزاره های مفروض پژوهش، و واژه بندی به کار

است، که از آن درسطحی بسیارساده شده و کاربردی استفاده کرده ایم. به عنوان  1سیستم های اجتماعی لومان

مدلی موضعی وخردتر برای تحلیل توزیع اطلاعات در درون سیستم، از برخی از کاربردهای نظریه منشها 

طلاعات گردآوری شده، تنها بر پنج شاخص معناشدن اها و بیو برای پرهیز از واگرایی داده 2ایم،بهره جسته

عمده ساختار، هدف، مشارکت، بازده و مشکلات تمرکز کرده ایم. بدیهی است که این مفاهیم در قالب نظری 

اند. برای یاد شده بازتعریف شده اند و در حد امکان با توجه به شرایط درونی تشکلها شاخص بندی شده

در ادامه متن، نیازمندیم تا این پنج شاخص و چارچوب نظری تعریف مفهوم تر شدن تحلیلهای ارائه شده 

 کننده شان را دقیقتر بشناسیم. 

و  زاینده( تعریف: یک سازمان غیردولتی جوان، از دید نظریه سیستمهای اجتماعی، نظامی است خود4-۲

اش توسط نهادهای خودسازمانده، که جوانان محور کارکردهای آن باشند، و مدیریت، جهت گیری و پایداری

 اشد: بجوانان، باید این ویژگیها را داشته  NGOقدرتی فراتراز خود تعیین نشود. در این معنا، یک 

                      
1 Luhmann, N. Social systems, Tr. J. Bednarz & D. Baecker, Stanford university press, 1995. 

 
مدنهای دانشگاه تدرسنامه های دوره نظریه منشها، دانشکده فنی و داروسازی دانشگاه تهران. مرکز گفتگوی  ،وکیلی، شروین 2

 (.1379تهران، )پاییز 
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تماعی خارجی، و بر ن نظارت و برنامه ریزی ساختهای اج( یک سیستم خودجوش باشد، یعنی بدو4-۲-1

 مبنای میل به ارضای نیازهای اعضایش پدید آمده باشد. 

کارکردهای درونی  ، یعنی نحوه مدیریت، سیاستگذاری و برنامه ریزی( یک نظام خودسازمانده باشد4-۲-۲

اش تدوین شوند. به این ترتیب الگوی توزیع ماده، انرژی و اطلاعات در درون آن تنها توسط عناصر داخلی

 شوند. ای که به خود سیستم تعلق دارند تعیین میسیستم توسط مراکز تصمیم گیرنده

 

اش ( اتصال غیرقابل چشم پوشی به نهادهای دولتی نداشته باشد. یعنی برای پایداری ساخت درونی4-۲-3

اطلاعاتی  به پشتیبانی مادی )پول/امکانات و. . .(، انرژیایی )نیروی انسانی/ تسهیل کارکردها و. . .( و

ها و. . .( از سوی نهادهای )دولتی( خارج از خود نیازمند نباشد. به این ترتیب )مشروعیت/ داده ها/ برنامه

 باشد.  3خودزاینده و خودنگهدار یک سازمان غیردولتی جوانان باید حتما

اطراف  ن بین موضوع و زمینه، توانایی طرح مشکلی را درند باشد، یعنی با تمیز قایل شد( هدفم۲-4-4

هی کند. به موضوعی )ابژه( داشته باشد و بر مبنای این مسئله، کارکردهای خود را منسجم سازد و سازماند

 باید بتواند در درون خود معنا تولیدکند.  NGOاین ترتیب، یک 

 ( محور کارکردی آن جوانان باشند، یعنی: ۲-4-5

 سال( تشکیل شده باشد، یا 14-۲9عضای فعال آن از جوانان )ا( بخش عمده 5-۲-4-الف 

                      
3 Homeostatic 
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(، و بر مبنای مفهوم جوان در درون خود 4( فعالیتهای مربوط به جوانان هدف آن باشد )بند 5-۲-4-ب 

 معناسازی کند. 

( گوشزد: آشکار است که با توجه به تعریف یاد شده و شروطی که نهادیم، مفهوم سازمان غیردولتی 4-3) 

گیرد. بخش عمده مفهومی ویژه به خود می -و به طور عام در ایران -جوانان در استان تهران به طور خاص 

تشکلهای موسوم به غیردولتی در کشور ما، شرط نخست رابرآورده میکنند، یعنی حاصل ترکیب توانشهای 

 افرادی هستند که به صورت خودجوش و خودانگیخته سازمانی را پی ریزی کرده اند. 

ش بزرگی از این سازمانها، به کمکهای دولتی شرط سوم نیز درمورد بیشتر این سازمانهاصادق است. یعنی بخ

متکی نیستند. ولی این امر تنها در مرحله تاسیس و شکل گیری تشکل معنا دارد. یعنی پس از سازمان یافتن 

شود. به بیان دیگر در این مرحله، سازمان غیردولتی دو ساخت تشکل، معمولا شرط دوم یا سوم برآورده می

کند و به دلیل ناتوانی یا بر استقلال و خودمختاری خود تاکید می ;بیندخود می گزینه رفتاری را در برابر

شود، و یا این که تداوم و پایداری خود را در اتصال واستمداداز درمدیریت درونی خود دچار فروپاشی می

، تعارضی کند. پس در کشورمابیند، و به این ترتیب اصل سوم را نقض مینهادهای دولتی یا شبه دولتی می

 جدی بین شرط غیردولتی بودن و پایدار بودن سازمانهای غیردولتی پدید آمده است. 

ما  -و حتی دولتی -رط چهارم، یعنی هدفمند بودن و تولید کردن معنا، به ندرت در سازمانهای غیردولتیش

ای را خودجوش و غیردولتی دیده شود، و اصل پنجم هم معمولا به بند نخست منحصر است و کمتر سازمان

 بینیم که از غیرجوانان تشکیل شده باشد و محور توجهش جوانان باشد. می

به این شکل، اگر بخواهیم خود را به تعریف رسمی چارچوب نظری مان از سازمان غیردولتی جوانان پایبند 

های موجود را از دایره بررسی خود خارج کنیم. اما با توجه به NGOباشیم، باید بسیاری )و بلکه همه( 

نامعین بودن آمار مربوط به بسیاری از شروط یاد شده، فعلا فرض را بر معنادار بودن عبارت سازمان غیردولتی 
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کنیم. با این گوشزد که به زودی گیریم و با تکیه برمفهوم رایجش، نتایج پژوهش خود را ارائه میجوانان می

بار دیگر به قالب تئوریک یاد شده بازخواهیم گشت و کل این مفهوم را بار دیگر بر مبنای قواعد این پنج 

 کنیم. شرط بازبینی می

 

 طرح پژوهش

 

 1380تا خرداد ماه  1379ای تنظیم شد ودر فاصله اسفند ماه زمان و مکان: این پژوهش، به صورت پرسشنامه

به اجرا درآمد. نتایج به دست آمده با داده های به دست آمده از راه مشاهده مشارکتی ترکیب شدند و به این 

مورد نظر، عبارت بودند از سازمانهای  ترتیب درکی عمیقتر از مفاهیم عنوان شده به دست آمد. جمعیت آماری

غیردولتی جوانان تهران و شمیرانات. در آغاز، تصمیم بر این بود که برای مشخص تر شدن دایره بررسی، تنها 

اعتبارنامه خود رااز سازمان دریافت کرده اند، در پژوهش به شمار آیند. با  ۲0/1/80تشکلهایی که تا تاریخ 

و از ابتدای پیدایش خود  3به ثبت رسیده بود 1377 /۲6/1۲لی جوانان در تاریخ توجه به این که سازمان م

ثبت و رسمیت بخشیدن به تشکلهای جوانان را آماج کرده بود، ما در عمل با تشکلهایی سر و کار داشتیم که 

 در این دو سال در استان تهران فعالیت رسمی داشته اند. 

این شرط محدود کننده تخطی کنیم. تعداد سازمانهای ثبت شده در این با این وجود، به زودی ناچار شدیم از 

فاصله بیست و شش تا بود که بخش مهمی از این تعداد به دلیل نامشخص بودن نشانی جاری غیرقابل دستیابی 

بودند. پس تعدادی از سازمانهای فعال فاقد اعتبارنامه را هم در پیمایش خود گنجاندیم، و روی هم رفته از 

فده تشکل اطلاعات گردآوری کردیم. سازمانهایی که در این مدت ثبت شده بودند و از دایره پژوهش ما ه

 بیرون مانده بودند، یکی از شرایط زیر را داشتند: 
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پیگیری  والف: چهار تا از آنها در دسترس نبودند، یعنی راهی برای تماس گرفتن با ایشان وجود نداشت 

 نتیجه مانده بود. رکز ملی جوانان هم بینشانی های اعلام شده به م

ها برای شرکت در طرح گرایشی از خود نشان ندادند وآمارگیران طرح برای برقراری ب: پنج تا از سازمان

زدند و برخی یمارتباط معنادار با ایشان دچار ناکامی شدند. از این تعداد، برخی صریحا از همکاری سر باز 

کردند که امکان محسوب داشتنشان در خگویی )عمدا یا سهوا( به قدری تعلل میها و پاسدر گردآوری داده

 شد. پیمایش منتفی می

 

 9پرسش تدوین شد و به طور آزمایشی در  37پرسشنامه و پرسشگران: در ابتدای کار، پرسشنامه پیشتازی با 

از پاسخهای این آزمون و نظر نفر از هر سازمان( مورد سنجش قرار گرفت. بعد بازخورد ناشی  4-3سازمان )

بند نوشته شد. این پرسشنامه در دو  ۲7انتقادی پاسخگویان مورد تحلیل قرار گرفت و پرسشنامه نهایی در

ص در آن مورد سنجش قرار شاخ 56و ویژه اعضای عادی( تهیه شد و در کل  4شکل متفاوت )ویژه مدیران

گرفت. شاخص هایی که به بعد سازمان، ساخت مدیریتی وقوانین مدون سازمان )مثلا بندهای اساسنامه ای( 

شد، تنها در پرسشنامه مدیران ذکر شد و باقی موارد مشترک بود. این شاخصها در اطراف پنج محور مربوط می

 زیر سازمان یافته بودند: 

 ۲شاخص(،  19سازمان )شامل ( ساختار 5-۲-1

 شاخص(،  3ن )شامل ( هدف سازما5-۲-۲

                      
کزی( یا ضو شورای مرمدیر را به این صورت تعریف کرده ایم: عضوی که دارای موقعیت سازمانی )هیات موسس، دبیر، ع 4

 ها و پروژه ها( باشد.اجرایی )مدیران طرح
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 شاخص(،  4( نوع تولید و بازده سازمان )شامل 5-۲-3

 شاخص(،  8ه سازمان )شامل ( سطح مشارکت در تصمیم گیرهای مربوط ب5-۲-4

 شاخص(،  ۲۲( مشکلات کارکردی/ساختاری سازمان )شامل 5-۲-5

 و به طور مشروح عبارت بودند از: 

 ( ساختار: مشخصات پاسخگو )سن، جنس، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، شغل، 5-۲-1

تعداد موسسین  -سابقه فعالیتهای مشابه، زمان آن، جایگیری پاسخگو در سازمان و مسئولیتش در سازمان( 

سازمان، محل تجمع، منبع مالی، تعداد گروه، تعداد اعضای تشکل، تعداد، نام و بعد زیرواحدهای عملیاتی 

 اعضای شورای مرکزی و دوره فعالیت آن، نظام اطلاعرسانی درونی سازمان. 

 ( هدف: هدف پاسخگو از عضویت در گروه، درجه همگانی بودن این هدف در گروه، 5-۲-۲

 وجود یا عدم وجود شرط عضویت در سازمان. 

رسانی  زمان و گرفتن اعتبارنامه، چگونگی عملکرد سیستم اطلاع( بازده: فاصله زمانی بین پیدایش سا5-۲-3

داخلی گروه، رده بندی فعالیت های گروه بر حسب اهمیت، وجود یا عدم وجود معیاری برای سنجش بازده 

 اعضای سازمان. 

( مشارکت: تعداد اعضای هیات موسس باقی مانده در سازمان )نسبت به کل موسسین(، تعداد اعضای 5-۲-4

فعال گروه )نسبت به کل اعضا(، تعداد نامزدهای عضویت در شورای مرکزی )نسبت به بعد شورا(، نسبت 

ر، رئیس شورای اعضای رای دهنده در هر انتخابات نسبت به کل اعضا، نسبت تصمیم گیری مدیران )دبی

 مرکزی، شورای مرکزی، هیات موسس(، 
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( مشکلات: مشکلات درونی )خستگی در اثر تمرکز مسئولیتها، کمبود بودجه، نداشتن محل تجمع، 5-۲-5

تجربگی، کم تحمل بودن نسبت به آرا مخالف، نبود هدف مشترک، روزمرگی، خودسری، نبود انظباط، بی

در داخل گروه،  نقص در خبررسانی، کم بودن دانش اعضا در مورد کار گروهی، توزیع غیرعادلانه امکانات

نداشتن برنامه(، و مشکلات بیرونی )عدم هماهنگی بین سازمانهای دولتی مختلف، کاغذبازی، سختگیری در 

برنامگی سازمان ملی جوانان، سختگیری در مورد اساسنامه، مشروعیت بخشی ناکافی، مورد هیات موسس، بی

 سرعت عملکرد سازمان ملی جوانان( . عدم همکاری مسئولین، مسایل مربوط به مکان، ارزیابی نقش و 

کردند. به ( پرسشگران: عبارت بودند از یکی از اعضای خود سازمانهای هدف، که با طرح همکاری می5-3) 

شد. متن به پاسخ دهندگان ارائه می -و معمولا عضو سازمان -ها توسط اشخاصی آشنا این ترتیب پرسشنامه

مانه نوشته شده بود و توضیحی مبنی بر دلیل انجام این تحقیق در پرسشها تا حد امکان ساده شده و صمی

ابتدای آن وجود داشت. تلاش ما این بود که با این وسایل امکان خدشه دار بودن داده های به دست آمده را 

کاهش دهیم و بر مانع روانی مربوط به پاسخگویی در مورد ساختاری خودی به دیگری چیره شویم. نمونه 

 شود. ( دیده می1در پیوست ) پرسشنامه

 

( داده آمایی: از آنجا که توصیف ساختار و کارکرد سازمانها و شناسایی کژکارکردها آماج اصلی ما بود، 5-4)

در این مرحله نخستین کار بر داده های توصیفی بیشترین تکیه را کردیم و متغیرهای پراکندگی را محور کار 

د که امکان وجود همبستگی بین داده های گردآوری شده وجود داشت، خود قرار دادیم. در برخی از موار

محاسبه  SPSS 10ضریب همبستگی دو و چند متغیره میان شاخصهای هم رده را نیز به کمک نرم افزار. 

ها بیرون آمده که در بخش نهایی کردیم. باید بر این نکته تاکید کرد که فرضیه های گوناگونی از دل این داده

 این نوشتار مورد اشاره قرار خواهد گرفت و بررسی هریک از آنها به پژوهشی جداگانه نیاز دارد. 
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 نتایج

 

 ساختار سازمان

 

ویژگیهای پاسخگویان: در هر یک از سازمانها، دست کم یک مدیر اجرایی و بین دو تا شش عضو عادی 

عضو مورد پرسش قرار گرفتند. با توجه به این  46مدیر و  17ها را پر کردند. به این ترتیب در کل پرسشنامه

توان جمعیت پاسخگو می شدند،که پاسخگویان در جلسات داخلی سازمانها و به صورت تصادفی انتخاب می

، (٪6/74)ای از جمعیت فعال سازمانهای مورد تحقیق دانست. از این پاسخگویان، بیشترشان پسر را نماینده

 ( بودند. 87٪، و شاغل در کارهای آزاد ) (٪5/93)مجرد 

 ه این معنی کهساله بودند و حدود سه چهارمشان تحصیلات دانشگاهی داشتند. ب ۲۲-۲3بیشتر پاسخگویان 

دارای مدارک بالاتر بوده اند.  ٪5/17در این مقطع، و دانش آموخته  ٪4/9دانشجوی مقطع کارشناسی،  6/47٪

آنها پیش از پیوستن به  ٪3/73های دیگر را هم داشتند. همچنین NGOفعالیت در از این افراد سابقه  8/60٪

گروه مورد نظر، بیش از یک سال فعالیت اجتماعی داشته اند. برای دستیابی به اطلاعات گسترده تر در مورد 

( هم داده های توصیفی در مورد ۲-1-1-6( نگاه کنید. جدول )1-1-1-6ویژگیهای پاسخگویان به جدول )

 کند. پاسخگویان را ارائه می

شد تا جایگاه خود را در داخل سلسله مراتب گروهشان ها از پاسخگویان خواسته میدهدر جریان گردآوری دا

به این سوال پاسخ داده بودند، و بر مبنای آن بیشتر کسانی هستند که  88٪ذکر کنند. از میان کل آزمودنیها، 

. بعد از آنها، به (٪9/33)ها و گروه های اجرایی سازمانها بودند ا را پر کردند از مسئولان شاخهپرسشنامه م
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گرفتند. به این ترتیب پیمایش ( قرار می۲5٪و افراد عادی عضو ) ( ٪4/30) ترتیب مسئول امور اجرایی سازمان

 بود.  مورد نظرمان هم در سطح مدیران اجرایی وهم اعضای عادی معنادار

( بزرگی و ابعاد سازمان: با توجه به معلوم بودن شاخصهای اصلی، در این مورد تنها از مدیران جویا 6-1-۲)

رسشها دادند و به این ترتیب این رده از پاز پاسخ دهندگان را تشکیل می٪  ۲0 -۲7شدیم. مدیران در کل بین 

ولی هیاتهای پنج نفره ( ٪3/35) با این نسبت پاسخ گرفت. معمولترین تعداد برای هیئت موسس سه نفر بود

یعنی -. تلاش ما بر آن بود که پرسش طوری طرح شود که مفهوم هیات موسس ( ٪5/۲3)هم رواج داشت 

با اسامی اعلام شده به سازمان ملی جوانان اشتباه گرفته نشود.  -کسانی که سنگ بنای سازمان را نهاده اند، 

تعدادهای  داد که چنین اشتباهی چندان رایج نبوده است، چرا که پاسخهایی باپراکندگی پاسخها هم نشان می

بیشتر یا کمتر از سه نفر هم وجود داشت، و این در حالی است که سازمان ملی اسامی دست کم سه نفر را به 

 کند. عنوان هیات موسس طلب می

در مورد تعداد کل اعضا هم نسبت کسانی که اظهار نظر نکردند به همین نسبت اندک بود. دو قله کوچک بر 

نفر قرار  100-۲00دیده شد که یکی در ناحیه سی نفر، و دیگری در فاصله منحنی تعداد اعضای سازمانها 

زیر واحد از همه رایجتر بود. نیمی از پاسخ ها،  6-5داشت. در مورد تعداد زیرواحدهای سازمان، اشاره به 

وصیفی بسامدها و داده های ت تعداد هفت نفر را به عنوان بعد هر واحد عملیاتی خاطرنشان کرده اند. در مورد

 ( نگاه کنید. ۲-۲-1-6( و )1-۲-1-6توانید به جدول )مربوط به ابعاد سازمان می

پاسخ را تنها از  ( مکان تجمع و گردش مالی: در مورد این دو موضوع هم به شکلی که عنوان شد،6-1-3) 

و ( ٪۲/41) مدیران دریافت کردیم. آشکار بود که فضاهای متعلق به شهرداری مهمترین محل تجمع سازمانها

 شود. مهمترین منبع مالی سازمانها محسوب می( ٪7/85)گرفتن حق عضویت 
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از پاسخها به انجام فعالیتهای درآمدزا اشاره داشت و به این ترتیب دومین رتبه را  ٪6/55نکته جالب این که 

( به ۲-3-1-6( و )1-3-1-6در بین گزینه های مربوط به امور مالی به خود اختصاص داده بود. در جدول )

 بینید. داده های توصیفی در این باره را میترتیب بسامدها و 

 

نظر کرده بودند  ( سیستم اطلاع رسانی: در مورد نظام اطلاع رسانی بخش عمده پاسخگویان اظهار6-1-4) 

ات در درون سازمان مورد اشاره قرار داده بودند. تنها از آنها تلفن را به عنوان وسیله انتقال اطلاع ٪7/85و 

ای برای انتقال اطلاعات اشاره کرده بودند و از میان گزینه های از پاسخگویان به خبرنامه در مقام وسیله ٪46

داده شده، مکاتبه کمترین نقش را در توزیع اخبار بر عهده داشت. داده های توصیفی و بسامدهای مربوط به 

 بینید. ( می۲-4-1-6( و )1-4-1-6این پرسشها را در جدولهای )

 

 هدف سازمان

  

روبرو  "هدف خود را از پیوستن به گروه در یک جمله ذکر کنید"از پاسخگویان وقتی با سوال  90٪بیش از 

فعالیت عمومی گروهی و اجتماعی را به عنوان تنها  30٪شدند، به آن پاسخ گفته اند. از این میان، بیش از 

هدف خود ذکر کردند. نزدیک به یک چهارم پاسخگویان بهبود وضعیت جامعه را تنها هدف خود قرار داده 

افزایش آگاهی عمومی را آماج کرده بودند. بقیه موارد نیز ترکیبی از سه شاخص یاد شده بود.  ٪8/15بودند و 

 ٪3/63 پاسخ گفته بودند که ٪۲/95 به پرسش در مورد درجه مشترک بودن هدف فرد با دیگران در سازمان هم

عتقد بودند چنین اشتراک اهدافی کاملا وجود م 30٪از آنها معتقد بودند تقریبا اشتراک اهداف وجود دارد. 
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( 1-۲-6اشتراکی بودند. مشروح داده های مربوط به اهداف را در جدول ) منکر وجود چنین ٪7/6دارد و 

 نید. بیمی

شاخص دیگری که به عنوان سنجش هدفمندی سیستم در نظر گرفته شد، وجود یا عدم وجود شرایط ویژه 

ودند. نزدیک به دو سوم پاسخگویان پاسخ داده ب ٪8/96پرسش هم برای عضویت در سازمان بود. به این 

 کرده بودند.  ذکر کرده بودند و بیش از یک چهارم شرط مدرک تحصیلی را هم قید شرط سنی را

 

 تولید و بازده کاری سازمان

 

 برای سنجش بازده کاری گروه، چهار شاخص در نظر گرفته شد که عبارت بود از: 

( : فاصله زمانی بین تشکیل تا تاسیس رسمی گروه به عنوان یکی از نمودهای موفقیت و بازده کاری 6-3-1) 

نمونه مورد بررسی به این پرسش جواب داده  17تشکل از  11سازمان در نظر گرفته شد. از آنجا که تنها 

، از این شاخص نتیجه معناداری ها در اطراااف پاسخهای گوناگون بسیار هممگن بودبودند و پراکندگی داده

 نگرفتیم. 

پاسخگویان مورد توجه قرار گرفت.  ٪۲/95رسانی درونی سازمان، توسط  ( : ارزیابی سیستم اطلاع6-3-۲) 

خوب  کارکرد آن را ٪3/48معتقد بودند این سیستم چندان خوب کار نمی کند، و  ٪7/46در این بین 

 دانستند. می

ر حسب آنچه که از بازخورد پرسشنامه پیشتاز استنتاج شده بود، به پنج ( : برنامه های داخلی گروه ب6-3-3) 

 بینید: زیرمجموعه تقسیم بندی شد. در جدول زیر مهمترین شاخصهای یاد شده را می

 ( : بسامدهای کلی اشاره به فعالیتهای سازمانی و بسامد اشاره ها، در مقام اولویت نخست. 3-3-6جدول )



73 

 

پاسخ گفته اند  ٪8/96 وجود یا عدم وجود معیار سنجش بازده کارکرد اعضا،مورد  ( : به پرسش در6-3-4) 

بودند چنین شاخصی وجود دارد و بقیه منکر آن بودند. به این ترتیب تنها در  معتقد ٪4/57که از این میان 

 حدود نیمی از سازمانهای یاد شده معیاری درونی برای محک زدن کارکرد اعضای خود داشته اند. 

 ( سطح مشارکت در تصمیم گیری های سازمانی 6-4) 

( : بر اساس تعداد اعضای بنیانگذار اولیه، و نسبتی از آنها که در مقطع پیمایش در سازمان باقی مانده 6-4-1) 

بودند، شاخصی زیر عنوان شانس بقای موسس تعریف شد. با توجه به پاسخهای اندکی که به دو متغیر سازنده 

ها قابل استخراج بود. بر مبنای این از پرسشنامه ۲7٪این عدد داده شده بود، شاخص مزبور تنها در مورد 

در حفظ تمام بنیانگذاران اولیه خود کامیاب بوده اند. خط شکست ( ٪1/47)شاخص، کمتر از نیمی از سازمانها 

سازمانها  از ٪6/۲3دیگر، ت. به عبارت قرار داش 71٪ -67٪بر منحنی فراوانی این شاخص، در ناحیه اعداد 

 در حدود یک سوم از موسسان اولیه خود را از دست داده بودند. 

رقابت در شورا بود، و آن عبارت بود از تعداد نامزدی برای ( : شاخص دیگری که تعریف شد، 6-4-۲) 

به هنگام انتخابات شورای مرکزی، نسبت به تعداد اعضای این شورا. معلوم شد که بیشترین تراکم  انرقیب

قرار دارد. در ضمن شاخص ( ٪1/43)رقابت در حدی نزدیک به یک و نیم برابر اعضای شورای مرکزی 

ظرفیت شورای  از سازمانها بیشتر از دو بود. یعنی آنها دارای نامزدهایی با بیش از دوبرابر 60٪رای مزبور ب

 مرکزی هستند. 

( : شاخص دیگری که تعریف شد، نسبت فعالیت اعضا بود که بر مبنای تقسیم شدن تعداد اعضای 6-4-3) 

وجود  1۲و  13آمد. بر منحنی تغییرات این شاخص دو قله در ناحیه فعال به کل اعضای سازمان به دست می

 دادند. و از پاسخها را به خود اختصاص می ٪5/۲3 و ٪6/17داشت که به ترتیب 
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 افراد به ٪8/77 شد.ها مربوط می( : شاخص بعدی، به نقش مدیران ارشد سازمان در تصمیم گیری6-4-4) 

این پرسش پاسخ دادند و بنابراین امکان مقایسه گسترده تر بین داده های به دست آمده وجود داشت. برای 

ساده شدن کار مدیران به چهار دسته دبیر، رئیس شورای مرکزی، اعضای شورای مرکزی، و اعضای هیات 

 ها به دست آمد: موسس تقسیم شدند و در موردشان این داده

ظاهرا بیشترین قدرت اجرایی را در سازمانهای غیردولتی جوانان دارند. بیشترین اعضای شورای مرکزی 

تصمیمها را به شورا  60٪ -80بود که  ٪7/3۲موردی که در مورد این شورا مورد اشاره قرار گرفته بود، 

اش دانست. پس از شورای مرکزی، دبیر قرار داشت که تغییرات نگرشها در مورد قدرت اجراییمنسوب می

 ۲0٪ -40د داشتند که دبیر تنها در اعتقا ٪6/30. یعنی به شکل جالبی در میانه منحنی دارای گوده بود

 -80قدرت اجرایی و  10٪ -۲0تصمیمهای سازمان موثر است، درصدهای بالای بعدی در میان پاسخها به 

نظرات را به خود اختصاص داده بودند. جالب این که  ٪4/۲۲شد که هریک قدرت اجرایی مربوط می ٪60

 داد. حد میانه منحنی تغییرات این شاخص افتی شدید را از خود نشان می

 سی وجود دارد. این بدان معناست که دو نگرش متفاوت در مورد قدرت دبیر در سازمانهای مورد برر

دانند. این دانند و گروهی کوچکتر او را دارای قدرت زیاد میگروهی دبیر را فاقد قدرت اجرایی زیاد می

تواند زیر تاثیر نگرش دوسویه اعضای سازمانها، و یا وجود دو نوع دبیر دوپاره شدن منحنی یاد شده می

 قدرتمند و کم قدرت ایجاد شده باشد. 

ت موسس و رئیس شورای مرکزی توافقی وجود داشت بر این مبنا که قدرت زیادی در در مورد قدرت هیا

گیرد، تصمیمات را می ۲0٪از پاسخگویان معتقد بودند هیات موسس کمتری از  49٪ اختیار این افراد نیست.

 دانستند. مرکزی را فاقد هرگونه نقشی می رئیس شورای ٪۲/6۲و 
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رسد که توزیع قدرت اجرایی در میان ارکان سازمانهای غیردولتی به هیچ عنوان به این ترتیب چنین به نظر می

همگن نباشد. آنچه که به ویژه در این آمار تکان دهنده است، نگرش بدبینانه پاسخگویان نسبت به قدرتمند 

لبی دارند و قدرتی بسیار اندک را بودن مدیران ارشد سازمانهاست. چرا که بخش مهمی از جوابها خصلت س

دهند. برای دستیابی به اطلاعات گسترده تر در مورد داده های مورد بحث، به همه مدیران یاد شده نسبت می

 ( مراجعه کنید. 1-4-6به جدول )

 

 مشکلات ساختاری/کارکردی

 

 این مشکلات، چنان که گفته شد به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم شدند: 

ها پاسخ گفته شدند و از پرسشهای مربوط به این مشکلات توسط آزمودنی 96٪ -99ت درونی: بین مشکلا

برخی از مشکلاتی که توسط اعضای سازمانها در جریان بازخورد ;نتایجی به شرح زیر از آنها استخراج شد

پرسشنامه پیشتاز مطرح شده بود، به طور مشخص در کارکرد تشکلها اختلالی ایجاد نمی کرد. به گرفتن از 

 41٪امکانات در داخل گروه، به ندرت مورد اشاره قرار گرفته بود و اهمیت آن در  عنوان مثال، توزیع نابرابر

ارد با عبارت خیلی کم مشخص شده بود. همچنین خودسری و تکروی موضوعی بود که بیشترین مو

 ( اهمیت آن را با عبارت کم تعیین نموده بودند. ۲9٪پاسخگویان ) 

عبارت زیاد مورد اشاره قرار گرفته بود. از این بین شدند و اهمیتشان با برخی از مشکلات، مهم تلقی می

(، نداشتن محل تجمع ٪3/39(، ناکافی بودن بودجه )٪7/36برای فردگرایی )آنهایی که اهمیت زیادی را 

کرده اند، در اکثریت بوده اند. جالب این که هیچ مشکلی نبود  ( عنوان٪9/۲7(، و نبود نظم و انظباط )9/33٪)

که اکثریت بر خیلی زیاد مهم بودنش توافق داشته باشند. بخش مهمی از مشکلات، در فاصله بین این دو 
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گرفت و اهمیتش با عبارت متوسط مشخص شده بود. تمام موارد باقی مانده )بی تجربگی اعضا حالت قرار می

در انجام کار گروهی، کمبود دانش در این زمینه، تحمل نکردن آرای مخالف، نبودن هدف مشترک و برنامه 

گیرند و بیشترین پاسخهای داده شده )در مشخص، روزمرگی و نقص در اطلاع رسانی( در این رده قرار می

دهند. چولگی برخی از این شاخصها )مثل اطلاع ( را نسبت به گزینه متوسط از خود نشان می30٪ -38حدود 

تجربگی در کار گروهی( مثبت و به سمت اهمیت زیاد بود، و برخی دیگر )مثل روزمرگی( رسانی ناقص و بی

-6( و )1-1-5-6داشتند. برای دستیابی به داده های دقیقتر در مورد این متغیرها به جدولهای ) چولگی منفی

 ( نگاه کنید. 5-1-۲

نهادهای دولتی )به  ( مشکلات بیرونی: از آنجا که بخش عمده اطلاعات مربوط به ارتباط سازمان با6-5-۲) 

مدیران ارشد در مورد آن اطلاعات بیشتری  شد وویژه سازمان ملی جوانان( به روند ثبت گروه مربوط می

از کل  16٪ -۲5داشتند، پرسشهای مربوط به مشکلات بیرونی تنها از این افراد پرسیده شد و در نتیجه بین 

دن تعداد پاسخگویان، نتایج کاملا معنادار بود و پاسخگویان در این مورد اظهار نظر کردند. با وجود کم بو

 مشکلات به شکلی برجسته به رده های متفاوت تقسیم شدند. 

پاسخگویان  در اینجا هم برخی از مشکلات، دارای اهمیتی اندک قلمداد شده بودند. به عنوان مثال بیشتر

اهمیت سختگیری در مورد  50٪در مورد هیات موسس اهمیت کمی دارد و  ( معتقد بودند سختگیری5/37٪)

از پاسخگویان این سختگیری  ٪3/31دانستند. نکته جالب این که در همین مورد اساسنامه را کم و متوسط می

شدند، نزدیک به نیمی از قسیم میرا دارای اهمیت خیلی زیاد دانسته بودند. یعنی پاسخگویان به دو گروه ت

کردند. همچنین این موضوع شکایت چندانی نداشتند، و نزدیک به یک سوم دیگر آن را بسیار مهم تلقی می

 کم داشت.  اهمیتی( ٪4/8۲پاسخگویان )مشکل با شهرداری و دارایی هم به نظر بیشتر 
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میتی متوسط ( آن را دارای اه٪3/33پاسخگویان )ای بود که بیشتر عدم همکاری مسئولین، تنها مشکل بیرونی

دانسته بودند. عدم هماهنگی سازمانهای دولتی مختلف با هم، به نظر نیمی از پاسخگویان اهمیت زیادی 

ها ب داشت، و به بقیه مشکلات، اهمیت خیلی زیادی منسوب شده بود. به این ترتیب نیمی از آزمودنی

ی رادر مورد همکاری ضعیف دانستند و یک سوم هم چنین نظربرنامگی و کاغذبازی را بسیار مهم می

 سازمانهای مربوطه و مشروعیت بخشی ناکافی شان داشتند. 
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 بحث و تحلیل

 

وانان از سوی جتجربه سازمانهای غیردولتی جوانان در ایران بسیار نوپاست. در کشور ما، همواره سازماندهی 

لت سیاسی نهادهای دولتی و حکومتی انجام شده است، و معمولا فعالیت سازمان یافته جوانان به سرعت خص

کند. این همان پدیداری ض میساختهای حکومتی را به منزله هدف خود فر کند و رفع سلطه همانپیدا می

انقلابی،  بود که در دوران انقلاب اسلامی شاهدش بودیم ودیدیم که گروه های جوانان با چه سرعتی خصلت

 اعتراض آمیز، و حتی جنگجویانه به خودگرفتند. 

اسی رسد که آسیب شناسی رفتارهای سازمان یافته جوانان در ایران، تا حدودی به آسیب شنچنین به نظر می

حانه است، ساخت سیاسی ما گره خورده باشد. متهم کردن جوانان به ناتوانی در سازگاری با محیط ساده لو

توجهی نشان دهیم. اگر بخش عمده جوانان پایان دهه پنجاه اگر به زیرساختها و بستر جامعه شناختی شان بی

ین امر را در سازمان سرچشمه های ا یدبینیم، باخورشیدی را در دستیازی به فعالیتی صلحجویانه ناکام می

 یافت.  رضاشاهی بجوییم. و اگر چنین کنیم، سرچشمه را خواهیم "سازمان پرورش افکار"های دولتی چون 

کنند و هربرت مارکوزه مدعی بود که جوامع مدرن نوعی سرکوب اضافی را بر وابستگان به خود تحمیل می

در نهایت شورش فعالترین لایه جامعه  -صل واقعیت فرویدی بود، که بیانی افراطی از ا-این سرکوب اضافی 

شاید امروز بیان مارکوزه بیش از اندازه مکانیکی و شورشگرانه بنماید.  5یعنی جوانان را به دنبال خواهد داشت.

                      
 (. 1378لسناف، م. فیلسوفان سیاسی قرن بیستم، ترجمه خشایار دیهیمی، نشر کوچک، ) 5
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قوت خود باقی است، اهمیتی است که به دیالکتیک کنش جوانانه و سلطه سیاسی اما آنچه که در دیدگاهش به 

 دهد. می

تجربه تاریخی ما، آزمایشگاهی دلپذیر برای نظریه های مارکوزه وار است. برخورد نیروی ذهنی انباشته شده 

در نسل جوان کشور ما، بارها در برخورد با ساختارهای سلطه داخلی و خارجی نیروی مهیب خود را نمایش 

را آفریده است.  -نقلاب تا جنگ از ا-داده است و در این گلاویز شدنهای تاریخی، تصاویر حماسی فراوانی 

هربار صف آرایی و سازمان و هربار، شاهد حضور سلطه نهادهایی که به دیگری منسوب بوده اند، هستیم. 

 یافتگی گروهای جوانان را در محو این ساختار اقتدار آمرانه شاهد بوده ایم. 

آنچه که امروز شاهدش هستیم، شاید صلح آمیز و مهربانانه به نظر برسد، اما نمودی دیگر از همین دیالکتیک 

جوان و جهان است. اگر بنیانهای معنایی این کشاکش باستانی را نشناسیم و همچنان در سطح پرسشی که 

یرانگر این رودوحشی روبرو شویم، و رود که بار دیگر با تخلیه وهزارباره طرح شده، باقی بمانیم، بیم آن می

 باز اشتباهی دراز دامنه را تکرار کنیم. 

تجربه سازمانهای غیردولتی جوانان در ایران بسیار نوپاست. بدان معنا که برای بار نخست است که نهادهای 

د. این که اندیشند، و در پی تحمیل سلطه خویش بر آنها نیستندولتی تدبیری برای سازمان یافتن جوانان می

اندیشه یاد شده چقدر زیربنایی است و تحمیل مزبور چقدر نادیده انگاشته شده، البته از هر چشمی به شکلی 

شود، اما دست در چند سال گذشته شاهد پیوند تقریبی شعار و عمل در این حوزه بوده ایم، و دیده می

 بینیم. خودانگیخته جوانان میتلاشهایی کارساز را در راستای ایجاد فضایی برای سازمان یابی 

 جوانان نگاه کنیم، ساختاری تکاملی و پیچیده را باز NGOاگر از دریچه نظریه سیستم های اجتماعی به یک 

نان به سازمان یابی آزادانه خلق شده یابیم که گویا اصولا برای پل زدن بین شکاف سلطه سیاسی و نیاز جوامی

است. سازمانهای غیردولتی، در ابتدایی ترین شکل خود، عبارتند از سازواره هایی اجتماعی که خودسازنده و 
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خودترمیم کننده اند و با نظم دهی به حلقه های دوستانه همسالان و ترکیب کردنشان در حلقه های ارتباطی 

سیستم اجتماعی را  6ایش بخشهایی مسدود و دست نیافتنی از فضای حالتبزرگتر و پایدارتری، امکان گش

  7کنند.برای کلیت اجتماع فراهم می

اختهایی خودجوش، داوطلبانه، هدفمند و پویا هستند که امکان تجربه الگوهای رفتاری سازمانهای غیردولتی، س

آورند. این سازمانهای در ابتدا کوچک، قابلیت تبدیل شدن به نهادهای جدیدی را برای جامعه به ارمغان می

در رقابت وارد شوند.  توانند از نظر محتوای پیچیدگی با دولتها و حکومتها ازفراملیتی و جهانی را دارند و می

کم هزینه و بارآور از تجربیات اجتماعی هستند.  8هاییسازمانهای غیردولتی، در عامترین مفهوم خود، خطراهه

بیرون آیند، زمینه ساز توانمندسازی خطراهه هایی که اگر امتداد پیدا کنند و از آزمون انتخاب طبیعی سرفراز 

 شوند. محیط اجتماعی پیرامون خویش می

وظهورش، نهم به معنای  جوانان NGOدر ایران نهادینه نشده است، و به پیروی از آن،  NGOتجربه تشکیل 

 نماید. آنچه که در چهار سال گذشته به صورت زمزمه برخاست و در دو سال پیشسابقه میدر کشور ما بی

واناییهای تبه دنبال تاسیس مرکز ملی جوانان جدی تر گرفته شد، امکانی ارزشمند است، برای هدایت کردن 

 رسد. ن نفر میبالقوه عظیم نیروی انسانی یکی از جوانترین کشورهای دنیا، که جمعیت جوانانش به چند میلیو

ارگونه است. وضعیت کنونی ما نیز نظامهای تکاملی قواعد خاص خود را دارند، و داو بستن بر سرشان قم

این چنین است. اگر تجربه سازمانهای غیردولتی جوان در ایران پا بگیرد و موفق باشد و خوب هدایت و 

پشتیبانی شود و به قدر کافی با دانایی آمیخته گردد، الگویی درخشان از توسعه راخواهد آفرید و از انباشت و 

                      
6 Phase space 
7 Luhmann, N. Social systems, Tr. J. Bednarz & D. Baecker, Stanford university press, 1995. 
8 trajectory 
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ه جوان و قدرتمند کشورمان جلوگیری خواهد کرد. اما اگر در این سرریز شدن نیروهای هدایت نشده لای

تجربه شکست بخوریم، چیزی بیش از چند دسته از جوانان آرمانخواه را از دست خواهیم داد. چرا که شاید 

 این تنها بخت امروز ما، برای پل زدن بین نظام سلطه، و خواستهای جوانان باشد. 

ده های ی سازمانهای جوانان بسیار آموزنده است. بگذارید برخی از داترکیب جمعیتی و الگوی شکل گیر

ر فاصله ددردسترس در مورد زمینه اجتماعی شکل گیری این سازمانها را با هم مرور کنیم. می دانیم که 

جمعیت  طول بیست سال گذشته رشد داشته است، یعنی در ٪۲6/104جمعیت ایران ، 1375تا  1355سالهای 

و شاخصهای  کشورمان تقریبا دوبرابر شده است. اما این دوبرابر شدن به معنای ثابت ماندن ترکیب جمعیتی

 ٪56/63و در روستاها  ٪83/140رشد جمعیت در شهرها  دانیم که در همین دورهجمعیت شناختی نیست. می

ا سال تجمعیت جوان کشور باسواد بودند، و این نسبت  59٪تنها  1355سوی دیگر در سال  . ازتبوده اس

به طور عمده شهری،  برو هستیم کهای رورسیده بود. به این ترتیب ما با جمعیت دو برابر شده ٪8/9۲به 1376

 و باسواد است. 

لی در یکی این باسواد بودن تنها به معنای دستیابی به تحصیلات دبستانی نیست. وزیر فرهنگ و آموزش عا

به این  ودرصدی آموزش عالی در همین دوره بیست ساله اشاره کرده اند،  700از سخنرانیهایشان به رشد 

ال تحصیل ون دانشجوی در حمیلی 1/5هزار نفری دانشجویان دوران پهلوی، با 175ترتیب ما به جای جمعیت 

نیم میلیون  وو و دو میلیون دانش آموخته روبرو هستیم. به عبارت دیگر، از این جمعیت انبوه، دست کم دو 

 نفر جوان دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. 
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یعنی جمعیتشان چیزی در  9،دهندجمعیت را تشکیل می 40٪جوانان یازده تا بیست و نه ساله امروز ایران، 

حدود سی میلیون نفر است. این بدان معناست که تقریبا از هر ده جوان امروز ایرانی، یک نفر تحصیلات 

ز جامعه نیمه بیسواد و سالمند سی سال پیش به ترکیبی چنین فعال، به خودی خود دانشگاهی دارد. این گذار ا

 برای خلق یک دگرگونی عمیق فرهنگی کافی است. 

 شود. آشکار است که با این آمار و ارقام، اهمیت آنچه که گفتیم ملموس تر می

آنچه  ذار جامعه ازهایی کلان برای گسازمانهای جوانان، نه تنها به عنوان نهادهایی مدنی، که به عنوان راهکار

کند، و به همین دلیل هم وارسی که بوده به آنچه که به دست این جوانان خواهد شد، نقشی کلیدی را ایفا می

 دقیق وریزبینانه پویایی آن شایسته بیشترین درجه از دقت است. 

 د بتوان مهمترین جمعیت جوان کشور ما، با چندین بحران جامعه شناختی بزرگ روبروست. شای

ز بحران را در حوزه فرهنگ دانست. جمعیت جوان ما در کشوری به بلوغ رسیده است که بخش مهمی ا

لیل بحرانهای پیاپی از جامعه حذف شده اند. امروز افرادی که در دمرجع آن به  -به لحاظ سنی -جمعیت 

 ای سنی کمترند. هز سایر گروه گیرند، از نظر تعداد به طور مشخص ا+ سال قرار می45-5وازه سنی 

میلیون  در ابتدای انقلاب، سیل مهاجران به کشورهای غربی از ایران به حرکت درآمد و این جریان تنها یک

سرعت  ها و انقلاب فرهنگی، این فرآیندمهاجر را از ایران به آمریکا منتقل کرد. به دنبال تعطیلی دانشگاه

بیشتری به خود گرفت و به ویژه قشر تحصیل کرده و مقبول از نظر اجتماعی را از پیکره جامعه ما جدا کرد. 

                      
 (.1377اسفند  15، )8 -2، صفحه 8مجله همیار )سازمان ملی جوانان، شماره  9
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بعد، کشورمان در جریان جنگ تحمیلی، حدود نیم میلیون نفر از قویترین نیروهای جوان خود را از دست 

 افت. داد، و این ماجرا در سیل جدید مهاجرت پس از پایان جنگ هم تداوم ی

بینیم که نسل جوان ما، به لحاظ آماری برخوردی اندک با نسل پیشین حامل فرهنگ داشته به این ترتیب می

-است. ز سوی دیگر ناکامی رسانه های جمعی داخلی در جلب مخاطب، و پیروزی نظامهای جایگزین 

و مفاهیم و عناصر فرهنگی ناآشنا را به فضای ذهنی این نسل  10ای از منشهامجموعه -ویدئو، ماهواره و. . . 

وارد کرد، و ترکیبی عجیب تشکیل داد که در آن پویایی و پذیرندگی و گاه خلاقیت، در آن با از خود بیگانگی 

 11ی به جوانان بالای بیست و پنج ساله،و انفعال همعنان است. با توجه به نقش اندک خانواده در هویت بخش

عمده حاملان بالقوه این فرهنگ، بدیهی است که آسیبهایی نمایان در زمینه هویت  و حذف فیزیکی بخش

ی نسل جوان نیست، نسل جوان و تحصیل پذیری رادر نسل کنونی شاهد باشیم. اما این تنها بحران موجود برا

مشکلات گوناگونی همچون اشتغال هم دست به گریبان است. فقط در استان کردستان،  کرده جدید ایرانی، با

ظاهرا بودجه دولتی برای اشتغال  12دهند.یها تشکیل ماز جمعیت بیکار را جوانان دانش آموخته دانشگاه ٪40

ساماندهی جوانان مجاری خاص و تثبیت شده خاص خود را دارد و از اولویت هایی متفاوت باخواسته  و

                      
توانید آن را به عنوان یک عنصر فرهنگی )یک نظریه، داستان، منش نام واحد مرکزی پویایی فرهنگ در نظریه منشهاست. می 10

ز مغز انسانی به جوک و. . .( در نظر بگیرید که بتواند به صورت یک بسته اطلاعاتی یکپارچه از مجرای نظامهای نشانگانی ا

 یر در الگوی رفتاری شخص پذیرنده گردد. مغز فرد دیگری منتقل شود و باعث تغی

 (.1377دی  30، )3 -1، صفحه 4مجله همیار )سازمان ملی جوانان(، شماره  11

 .11صفحه  -2شماره  -( 1377آذر ) -زمان ملی جوانان( . مجله همیار )سا 12
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میلیارد تومان برای این مقصود  35ه شدن کند. چرا که با وجود هزینهای نسل جوان و تحصیل کرده پیروی می

  13، هنوز نمود آشکاری از حل شدن مشکل دیده نمی شود.1378در سال 

نیست. یک ر نتظا در این فضای آشفته، کاستیهای ساختاری در سازمانهای غیردولتی جوانان چندان هم دور از

ای پایه یک سازمان غیردولتی کارکرده دهد که بخش مهمی ازنگاه کوتاه به آماری که ارائه شد، نشان می

 های نوپای کنونی دیده نمی شود. NGOجوانان در 

کرده و  از نظر ساختاری، آشکار است که مسئولان و اعضای سازمانهای یاد شده را جوانان عموما تحصیل

 دهند. ولی روابط درونی اعضا به روشنی تنظیم نشده است. آماری که در مورد کارآیی دستگاهفعال تشکیل می

دهد که سازمانهای غیردولتی کنونی، با وجود ه، نشان میاطلاع رسانی و شیوه های حاکم بر آن به دست آمد

اری از و بسی تکمیل نکرده اند NGOنام پرطمطراقشان، هنوز دگردیسی خویش را از یک گروه همسالان به 

کنند. داده های به دست آمده در جریان مصاحبه های رفتارهای اولی را همچنان در خود حمل میخرده

 فظ اطلاعات درحداد که روند ثبت و همدلانه با اعضای سازمانها نشان می

، هنوز مانند داخل سازمانها هم به خوبی انجام نمی گیرند و به عبارت دیگر، حافظه سازمانهای مورد بررسی

 گروه همسالان بر سنن شفاهی متکی است و هنوز به صورت نوشتاری در نیامده است. 

جرا هم ما دهد که این بخش ازهمچنین داده های مربوط به مکان تجمع و گردش مالی در تشکلها نشان می

به شکلی نهایی ساماندهی نشده است. نهادهای دولتی بخشی معنادار از بودجه برخی ازسازمانها را تامین 

ها به حق عضویت کنند، اما سازمانهای دیگر کاملا از دایره بهره برداری از این منابع محرومند. اتکای گروهمی

                      
 .77بهمن  1روزنامه کار و کارگر،  13
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ساختار مالی سازمانها و مستقل شدنشان از این  تواند نشانه بالغ شدندر این میان علامت خوبی است و می

 زاویه باشد. 

وضعیت سازمانهارضایت بخش نیست.  -یعنی درجه کامیابی در دستیابی به اهداف -در زمینه اهداف، و بازده 

پایین بودن نسبت جوابهای دومی به خودی خود شاخصی معنادار است، و حتی در داخل پاسخهای داده شده 

خورد. تمام اهداف بیان شده توسط پاسخگویان، چنان که از ضعف در این حوزه به چشم می هم نشانه هایی

گنجید. اما به گفتیم در یکی از سه حوزه افزایش دانایی، فعالیت گروهی/اجتماعی، و بهبوداوضاع جامعه می

اهداف چندان  رسد معیارها و شاخصهای درونی سازمانها برای تشخیص درجه نزدیک شدنشان به ایننظر می

خوب برگزیده نشده باشند. دغدغه های فرهنگی و اجتماعی مهمترین نگیزه بیان شده پاسخگویان برای 

دهد که دستیازی به کنش گروهی بود، و این خود تاییدی است بر مقدمه چینی ما در بند گذشته، و نشان می

  شود.دست کم بخشی از بحرانهای یاد شده توسط خود جوانان لمس می

 مبحث مشارکت در این میان کاملا جالب توجه بود، و چندین نتیجه دور از انتظار را نمایان ساخت. 

کنند، و دوم این که سازوکارهای نخست این که سازمانها عموما با یک سوم تا نیمی از جمعیت ود فعالیت می

توان به می کند. این امررا میرقابتی درونی سیستم برای تشویق اعضا به کار داوطلبانه چندان خوب عمل ن

رسد الگوی توزیع قدرت در داخل سیستم خوبی در شاخص رقابت برای شورا دید. همچنین به نظر می

شکلی آشوبگونه داشته باشد. چرا که توافق مشخصی در مورد گرانیگاه های تصمیم گیری در داخل سازمان 

برای دستیابی به چنین عنوانی است، مانند سایر جایگاه  دیده نمی شد. شورای مرکزی، که احتمالا بهترین نامزد

 از جمعیت ٪4/18 چراکه هنوزها در مورد اختیارات روبروست. های مدیریتی، با نوعی پراکندگی دیدگاه

 ( . 1-4-6تصمیمات را برایش ذکر کرده اند )جدول  ۲0٪قدرت اثری کمتر از 
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با وجود این که هدف اصلی از انجام این تحقیق، دستیابی به آماری توصیفی بود، اما داده های استخراج شده 

تر مورد وارسی کوتاهی هم قرار دادیم. به این منظور همبستگی را برای دستیابی به نظمی دقیقتر و نهادین 

بین شاخصهای همگروه را با هم در نظر گرفتیم، برخی از نتایج به دست آمده )مثلا همسبتگی معنادار بین 

سن، شاغل بودن و سطح تحصیلات( بدیهی بود، و برخی دیگر )مثل همبستگی بین شاخص رقابت در شورا 

 گان( جالب توجه بود. با نسبت رای دهند

برای خلاصه کردن نظمهای مشاهده شده در این زمینه، سه جدول در انتهای متن ارائه خواهد شد. جدول 

بینید، نداشتن محل تجمع و کمبود دهد، چان که مینخست رابطه بین مشکلات درونی سیستم را نمایش می

و ( 498/0) وی با تحمل نکردن آرای مخالفو فردگرایی و تکر (40/0-361/0)اند بودجه با هم همبسته

رابطه همبستگی دارند. همچنین نامشخص بودن هدف مشترک با فردگرایی و  (40/0-369/0)تجربگی بی

 ( همبسته است. 515/0نظمی )( و بی481/0تجربگی )، بی (۲69/0-38/0) تکروی

دهد و در جدول سوم نشان می جدول دوم رابطه به نسبت بدیهی تاهل و سن و تحصیلات پاسخگویان را

بینیم. همچنین ارتباطی هم بین رابطه شدت رقابت بر سر شورا را با نسبت شرکت کنندگان در انتخابات می

تواند نشانگرارتباط شود، که میاهمیت نقش هیات موسس و نقش دبیر و رئیس شورای مرکزی دیده می

 رض مرکزیت شورای مرکزی( باشد. ارگانیک گرانیگاه های قدرت مرکزگریزسازمان )با ف
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 رهیافت

 

بحرانی  سازمانهای غیردولتی جوانان، یکی از معدود راهکارهای کنونی جامعه ما برای گذاراز شرایط

 NGOجاری هستند. چنان که دیدیم، گروه های موجود در جامعه ماهنوزآنقدر قوام نیافته اند که بتوان نام 

را به آنهااطلاق کرد. شروطی که از دید نظریه سیستمها عنوان شد، به طور کامل در سازمانهای کنونی برآورده 

سازمان داوطلب دانست. با این وجود موفقیت -یش پ نمی شوند، و شاید بتوان نهادهای کنونی را نوعی مقدمها

ای هستند از این که جامعه ما نشانه 14چندین استان کشور، طرحهای کلانی مانند طرح همیاران جوان در

 توانایی تولید نهادهای نیرومند مشابه رادارد. 

توجه به  و با 15ها در فیلیپین را شاهد بوده ایم،NGOما الگوی موفق بازسازی اجتماعی توسط 

شرایط ویژه جمعیت شناختی و فرهنگی کشورمان، نیازمندیم تا بیش از آنها بر چنین سازمانهای خودجوشی 

تکیه کنیم. اما این کار، بدون دستیابی به دانشی اعتمادپذیر درباره ساز و کار نهادهای داوطلب این چنینی 

دولتی و کاستیهای آن را تحلیل کنیم، به چنین ممکن نخواهد بود. اگر به زبان فنی تر موضوع سازمانهای غیر

 یابیم: فراگیری دست می تصویر

آشکار است که سازمانهای یاد شده، سیستمهایی پیچیده، خودزاینده، و پویا هستند. الگوی شاخه 

تقسیم و انشعاب سازمانها به گروه های کوچکتر رشد یابنده، دلیلی است  دزایی سازمانهای یاد شده، و رون

                      
 (.1378، )اردیبهشت 3، صفحه 10، شماره 15مجله همیار )سازمان ملی جوانان(،  14

 
 (.1377دی  15، )10، صفحه 3مجله همیار )سازمان ملی جوانان(، شماره  15
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تایید اینکه این ساختارهای اجتماعی رامی توان به مثابه سازواره هایی همانندساز و بنابراین تکاملی مورد  در

  16بررسی قرار داد.

 ای ازسازد، و ضامن بقا و تداوم پویایی شان است، مجموعهآنچه که کد ژنتیکی این سازمانها را می

پدید  حورتمایز دهنده حد و مرز سیستم و محیطعناصر فرهنگی )منشهای( معنادار است که در اطراف م

کند. و سازمان مورد نظرمان را به ساختی منحصر به فرد و ویژه در میان ساختهای مشابه تبدیل می 17آیندمی

سازد و قلمرو سیستم را معمولا هدف مشترک اعضا، همان عاملی است که چنین زایش معنایی را ممکن می

 کند. تعیین می

 ای ساده تر شدن بحث مثالی بزنیم. یک سازمان غیردولتی هوادار محیط زیست را در نظربگذارید بر

بگیرید. این سازمان برای خود شعارها و آرمانهایی دارد که مثلا به حفظ محیط زیست و بهزیستی ارتباط 

هدف  شترک وشوند، کسانی هستند که این آرمان میابند. اعضایی که در این سازمان گرد یکدیگر جمع میمی

دهند و حد و مرز اعضای درون نهایی را پذیرفته اند و به کمک اشتراک در این هدف به گروه خود معنا می

ها به تمایزبین محیط و کنند. این همان چیزی است که در نظریه سیستمخود را تعیین می NGOو بیرون 

  18شود، و ضامن بقای سیستم است.سیستم تعبیر می

                      
 (.1379 ، )زمستان17هریسون. پ، نیکلاس لومان و نظریه سیستمهای اجتماعی، ترجمه یوسف اباذری، ارغنون، شماره  16

 
مدنهای دانشگاه تدرسنامه های دوره نظریه منشها، دانشکده فنی و داروسازی دانشگاه تهران. مرکز گفتگوی  ،وکیلی، شروین 17

 (.1379تهران، )پاییز 

18 Luhmann, N. Social systems, Tr. J. Bednarz & D. Baecker, Stanford university press, 1995. 
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ای از شعائر، آداب، اندیشه ها، رسوم و نشانه های مشترک را در محیطی، به تدریج مجموعه این گروه زیست

تواند به عنوان یک منش در اش به دیگران، میکنند و هریک از آنها به دلیل انتقال پذیریمیان خود قرارداد می

ف حد و مرز سیستم و محیط، نظر گفته شود. به این ترتیب منشهای یاد شده، و معناهای تولید شده در اطرا

سازد. هنگامی که سیستم در همین ها و آشناها از مردم بیرون سیستم و دیگران ممکن میبازشناسی هم گروهی

  19سطح قادر به تشخیص خود از محیط باشد، گوییم به مشاهده مرتبه اول دست یافته است.

این سطح دست یافته باشند، و یادر  رد بررسی این پژوهش بهرسد بخشی از سازمانهای موبه نظر می

دادن  ز تمیزامسیر دستیابی بدان باشند. اصولا سازماانی که این سطح بنیادین مشاهده خود را فاقد باشد، 

 داشت.  نخواهد اعضای درونی و عناصر بیرونی خود عاجز خواهد ماند و بخت چندانی برای پایداری و بقا

در سازمانهای کنونی جوانان قابل دستیابی، و لازم است، اما به نظر  هرچند این سطح پایه از مشاهده خود،

کافی نمی رسد. چنان که گذشت، شرایط کنونی جامعه ما، برخوردی همه جانبه تر و نازک بینانه تر را طلب 

کند، و چنین رویکردی تنها با بازبینی حد و مرز سیستم توسط عناصر درونی سیستم، و بازآرایی معانی می

اعتبار شدن موقت آرمانهای تعیین لیدشده در اطراف این مرز ممکن است. این تغییر دادن زاویه دید، به بیتو

که همانا -اش کند، اما این طرد وقت مبانی به نتیجهانجامد، و قراردادی بودنشان را آشکار میکننده هویت می

می ارزد. چنین تغییر زاویه -سیستم است،  دستیابی به نقدی فراگیر و تصویری روشن از ساز وکارهای درونی

در اینجا سر این نداریم که به ریزه  20نامند.دیدی را در نظریه سیستم های اجتماعی، مشاهده مرتبه دوم می

                      
 (.1378خرداد  31، )6، صفحه 13مجله همیار )سازمان ملی جوانان(، شماره  19

20 Luhmann, N. Social systems, Tr. J. Bednarz & D. Baecker, Stanford university press, 1995. 
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کاریهای فنی و فلسفی این مفهوم و اهمیتش در فلسفه علم و روش شناسی شناخت شناسانه بپردازیم. تنها به 

کنیم که دستیابی به این نظرگاه لغزان، قدرت نقادی شگرفی به سیستم ردی بسنده میابراز همین یک نکته کارب

 بخشد، و به این ترتیب سازمانها قادرخواهند بود برخی از ساز و کارهای پنهان خویش را ردیابی کنند. می

اد، تنها توصیها تصور این که روزی سازمانهای غیردولتی عادی به چنین رویکردی علاقه نشان خواهند د

خاص، یا  رسد که سازمانهای دارای علایق پژوهشیخواب و خیالی فیلسوفانه است. اما چنین به نظر می

ها، دیر یا زود ناچارند برای بهینه سازی کارکرد درونی سازمانهای مورد بحث NGOنهادهای دولتی پشتیبان 

 به چنین نگرشی روی آورند. 

کردن  زمانهای غیردولتی جوانان، موضعات خطرناکی برای قمارسازمانهای غیردولتی، و جوانان، و سا

هستند، و ما در پشت چنین میز شطرنجی به دنیا آمده ایم. تنها راه برد، آموختنن شیوه دوباره نگاه کردن به 

ای از این بخشد. شاید در آن روز، بتوانیم چکیدهسیستمهایی است که ما را در بر گرفته است و به ما معنا می

شیوه نگریستن را به دوستان جوان خویش هم بیاموزیم، و شاید در آن هنگام، وقتی در پی تصویر کردن کالبد 

 سازمانهای جوانان برمی آییم، نقشی نیرومندتر و دلپذیرتر از آنچه که در این نوشتار دیدیم را تصویر کنیم. 
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 پیاده ها؛ سواره ها

 )درآمدی بر جامعه شناسی خیابان(

10/10/138۲  

 

  

واگن و پیاده روها مخصوص رفت  ... سطح خیابان مخصوص چارپایان، گاری، درشکه و"

 ی سید ضیاء از قوانین اعلام شده از سوی کابینه     "باشد.و آمد پیاده ها می

بینیم و در هر . شهر، زیستگاهی است غریب. از هر زاویه که بدان بنگریم، شگفتی های جدیدی می1

رسیم. تفسیرهای مربوط به شهر و الگوهای رفتار چارچوبی که تحلیلش کنیم، به نتایج دور از انتظاری می

دهند، و چه بسیار مدلها و های شهری، به بیانی محور مرکزی دانش جامعه شناسی را تشکیل میجمعیت

ی اندرکنش شان با یکدیگر، و الگوی رفتار شیوه نظریه ها که در مورد چگونگی زیست این انبوهِ مردمان،

های گیری بازار و اخلاق مدنی گرفته تا تئوریشان پرداخته شده است. از بحثهای مربوط به شکلجمعی
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اند. در این میان آنچه که انقلاب، همه و همه به نوعی بر انسان شهرنشین و رفتارهای گروهی او متمرکز شده

ی افزار سنگین و سرد و به ظاهر خنثایی که زمینه -شود، خودِ شهر است. سختکمتر مورد توجه واقع می

آورد و کل انقلابها، کارها، فعالیتهای فیزیکی زندگی این جانوران اقتصادی و آن کنشگران سیاسی را پدید می

 گیرد.اش صورت میروزمره، و تحولات اقتصادی در زمینه

شهر و  ی زندگی و رفتار مردمان شهرنشین متمرکز شده باشد، به خودِاین نوشتار، بیشتر از آن که بر شیوه

ی هایم باشد و زمینهساختاریافتگی آن توجه دارد. یعنی به جای آن که رفتار مردمان محور اصلی پرسش

جانِ اطرافشان را نادیده بگیرم، قصد دارم بر پیکربندی شهر و چگونگی اثرگذاری آن بر رفتار مردمانِ بی

ی خوبی برای ی نگارش این نوشتار شد، مقدمهی اولیهدرونش تاکید کنم. شاید اشاره به پرسشی که انگیزه

ای به ظاهر عادی برخورد کردم. ماجرا دثهورود به بحث باشد. ماجرا از زمانی شروع شد که در خیابانی، با حا

که –از این قرار بود که مرد میانسالی هنگام عبور از خیابان پایش بر بلوک های سیمانی جدول کنار خیابان 

ی خیابان به زمین خورد. وقتی برای لغزید و در حاشیه -انگار برای تعمیراتی از جای خود کنده شده بود

این چه وضعِ شهرداری است؟ اصلا معلوم نیست "کرد که: کردم، زیر لب غرولند میبرخاستن به او کمک 

 "شود!شود و خیابان از کجا شروع میرو کجا تمام میپیاده

ای این شکایت آن شهروند، و این انتظار به ظاهر بدیهی که باید مرز میان این دو فضا مشخص باشد، انگیزه

شد برای طرح پرسش مرکزی این نوشتار: چرا باید خیابانها و پیاده روها این چنین آشکار و مشخص از هم 

تر از پرسشها منتهی ای پیچیدهو تا حدودی کودکانه به زودی به خوشه پرسش ساده جدا شده باشند. این

رسید ارزش پاسخگویی در چنین متنی را داشته باشند. این پرسشها از این دست بودند: شد، که به نظر می

چرا خیابانها و پیاده روها از هم جدا شده اند؟ از کی این جدایی پدید آمد؟ پیامدهای این جدایی چیست؟ 

 کنند؟ و...تهای شهروندان را سازماندهی میآدمهای سواره و پیاده چه فرقی با هم دارند؟ خیابانها چگونه فعالی
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 این متن، تلاشی است برای دقیقتر کردنِ برخی از این پرسشها، و بررسی معنا، کارکرد و تبارشناسی خیابان.

  

. شهر، تراکمی بالا از جمعیتی ناشناس است. جمعیتی که نیاز به فضایی برای زیستن و کار کردن و فضاهای ۲

ترتیب فضایی دوپهلو دیگری برای جا به جا شدن در میان این سکونتگاه ها و کارگاه ها دارند. شهر، به این 

است که کارکردی دوگانه را برعهده دارد: از سویی تثبیت، ساکن و حفظ کردن بدنها و اشیاء، و از سوی دیگر 

ای سکون و تحرک، که ایست از دو فضبه حرکت در آوردن، هدایت کردن و راهبری کردن آنها. شهر، آمیخته

ی خویش ممکن اند و زندگی شهروندان را در دیالکتیک پیچیدههمچون یین و یانگی باستانی در هم تنیده

ی ایران جنوب غربی، میانرودان، مصر و محور دانیم، نخستین شهرهای جهان در منطقهکه میکنند. چنان می

 آناتولی پدید آمدند. -سوریه

شدند. هایی به هم متصل میهایی که توسط خیاباناین شهرهای باستانی عبارت بود از خانهالگوی عمومی تمام 

محور شهر معمولا خیابان مرکزی پهن و خوش ساختی بود که مسیر کاخ شاه به معبد بزرگ شهر را نشان 

یافتند. این الگوی عام از شهر، در اریحا، داد و بازارها و مراکز خرید اصلی شهر در اطراف آن سازمان میمی

بندی فضا ترین شکل تقسیمشود و ابتداییشوش، سیلک، اوروک، و سایر شهرهای باستانی مشهور دیده می

ی این دو نوع فضا به ساخت شهرها بنگریم، دهد. اگر تنها از زاویهبه دو بخش ساکن و متحرک را نشان می

نماید که شهر، بنا به تعریف خود، لزوما باید یابیم. چنین میالگویی مشابه را در شهرهای امروزین نیز باز می

ی تثبیت/ساکن/یکجانشین کردن و متحرک/شناور/هدایت نمودن را انجام دهد. تعادل بین این کارکرد دوگانه

 کند. است که بقای ساکنان شهر و پایداری روندهای جاری در آن را تضمین میاین دو کارکرد 

 توان به دو بخش اصلی تقسیم کرد: ساخت مکانی شهرها را به این ترتیب می 
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گیری، و نخست؛ فضاهای ساکن که برای زیستن، انباشتن اشیا، نمایش دادن، پردازش اطلاعات و تصمیم

ها، و بازارها را پدید ها، مجلس/دادگاهها، سیلوها و انبارها، معبد/کاخیابند و به ترتیب خانهتبادل تخصص می

ی اند. از دیرباز، دو شیوهبه جا کردن افراد و اشیا تخصص یافتهآورند. دوم؛ فضاهای متحرک که برای جا می

ی بدن یک انسان، ترین حالت، حرکت به وسیلهتحرک اصلی برای این افراد و اشیا وجود داشته است: در ساده

تر آن بوده گرفته است. حالت پیچیدهکه رهگذران، پیکها، باربران، و حمل کنندگان تخت روان را در بر می

که از نیرویی به جز عضلات انسان برای به حرکت در آوردن افراد و اشیا استفاده شود. این نیرو در جوامع 

رانی مانند اسب و گاو و خر بوده، و در جوامع مدرن به سوخت فسیلی پیشا مدرن قدرت عضلانی جانو

موجود در خودروها تحول یافته است. به این ترتیب، از نخستین روزهایی که خیابانی برای اتصال فضاهای 

شدند و افرادی که سوار بر آنها به اینسو و آنسو ارپایان کشیده میهایی که توسط چساکن شکل گرفت، ارابه

داد: دو عنصر اصلی را در خود جای می رفتند هم در آن به آمد و شد پرداختند. پس از ابتدا، فضای متحرکمی

سواره ها و پیاده ها. پس سواره بودن مترادف است با حمل شدنِ افراد )اسب، خر، درشکه(، کالاها )ارابه، 

ای ی مذهبی( . این راهجویانِ سواره همواره در زمینهگاری ( یا نمادهای قدرت و تقدس )موکب شاه و دسته

 محاط شده بودند. -دادندکه عناصر پایه و معمولِ فضای متحرک را تشکیل می–ها از پیاده

دلیل تمرکز کل سیستم متحرک بر یک بدن، قدرت ها تفاوت دارند. از یکسو، به ها از چند نظر با سوارهپیاده 

شان بیشتر است، و از سوی دیگر اتصالی مستقیم را بین یک هویت اجتماعی و یک مانور دادن و چابکی

های اجتماعی خاص خود، با نقشهایی گذارند. پیاده ها، افرادی هستند که با نقابفضای عمومی به نمایش می

کنند، و در حین جا به جا شدن در خیابانها اند رفتار میالبی که هنجارها تعیین کردهکنند، و در قکه بازی می

گیری و (. مغز یک پیاده، مرکزی برای تصمیم1378کنند )دوسرتو، با افرادی همچون خود برخورد می

ترین اندامهای این واحدِ متحرک حکمروایی دارد. چنین عاملی در سازماندهی رفتار است، که بر دوردست
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 "چیزهایی"ها وجود ندارد، و صرفِ ترکیبی بودنِ یک واحد سواره، که دست کم از دو بدن، به همراه سواره

 دهد. پذیری آن را کاهش میتشکیل یافته، کنترل -مثل زین، نعل، گاری، گردونه، و... –دیگر 

ابل مقایسه نیست. سوارکاری که از فراز اسبش به این ترتیب کنش متقابل دو پیاده با کنش متقابل دو سواره ق 

اش نشسته، یا خاتونی که در تختی بر دوش بردگان و در میان رانی که بر گارینگرد، درشکهبه دیگران می

دهند. های پیرامونشان را از دست میگذرد، امکان کنش متقابل رویارو و مستقیم با آدمپاسدارانش از خیابانها می

ی بهای از موانع فیزیکی )فاصله، تفاوت سرعت، و...( و موانع نشانگانی/ معنایی )تفاوت شأن و رتمجموعه

تری هستند. خواه ترکیبی از ها عناصرمتحرک بسیار پیچیدهکند. سوارهها جدا میاجتماعی( ایشان را از پیاده

شد، یا ابزاری مانند خودرو که به کمک بدن یک جانور )اسب و خر( و یک ابزار )زین، ارابه( و یک انسان با

نیرویی فسیلی از فشار نیاز به نیروی عضلانی جانورخلاص شده باشد. سواره ساختاری ناهمگن دارد و از 

ها بر خلاف کند. سوارهی چابک را برای راهبری طلب میتر از یک پیادهاین رو ساز و کاری بسیار پیچیده

کنند و فضای بیشتری را هم های متفاوتی حرکت میها که سرعتشان کمابیش یکسان است، با سرعتپیاده

ها هستند که جریان کنند. به همین دلیل هم در خیابانهای شهرهای کوچک یا سنتی این سوارهاشغال می

کنند. در مناطقی که آمیختگی بین رهگذرانِ پیاده و سواره وجود دارد، سوارکاران، عمومی حرکت را تعیین می

-سرعتهای کوچکتر، کمدهند. پیادهرانان، و رانندگان خودرو هستند که به روند کلی حرکت شکل میدرشکه

های خالی ها جایگیری کنند و از میان بخشتر، و چابکتر، باید به شکلی در فضای آزاد مانده در میان سواره

ای و به ظاهر غیر های چابک این امکان را دارند که از فضاهای حاشیهمانده راه خود را پیدا کنند. البته پیاده

ها هم استفاده کنند و به نوعی فضاهای ساکن را نیز مورد هجوم قرار دهند. به این ای سوارهقابل عبور بر

راه های ماسوله -ترتیب کوچه باغی ها و زیرگذرهای تنگ و تاریک قدیمی، و راههای غریبتری مانند بام

 آیند. پدید می
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شود که حرکت کردن برای این دو گروه کارکردهای متفاوتی داشته ها، باعث میها و پیادهتمایز میان سواره 

کند، بیش از پیاده ها برای ایفای کارکردهای نمایشی ها به دلیل خصلت مرکبِ آنچه که حرکت میباشد. سواره

ها عموما به طبقات ی پایین، سوارهها و خرسوارانِ طبقههایی مانند گاریچیآمادگی دارند. گذشته از سواره

های همین دلیل هم عبورشان از خیابان معمولا با نوعی نمایش نشانه ممتاز و قدرتمندِ جامعه تعلق دارند. به

مانند پادشاه –غرق در جواهر  تواند حرکت موکب شاهیقدرت و اقتدار همراه است. حالا این نمایش می

ها به دلیل باشد، یا سرعت زیاد خودرویی مدرن و پر زرق و برق. در مقابل، پیاده -شعر پروین اعتصامی

–زنی و تماشای محیط اطراف توانند از حرکتشان برای پرسهترشان با محیطهای عمومی میواسطهاتصال بی

یا برخورد با دوستان و آشنایان و کنش متقابل معنادار استفاده  -کارکردی که در خودروهای جدید احیا شده

روی، اسکیت سواری و دویدن در خیابانها به کنند، و تازه اینها همه گذشته از کارکردهای مدرنی مانند پیاده

 عنوان یک ورزش است. 

  

دانیم، در شهرهای سنتی تنها یک نوع فضای متحرک وجود داشته است. این فضای . تا جایی که می3

شده است. تنها تخصص یافتگی گرفته و تمایز خاصی بینشان قایل نمیها را در بر میها و سوارهمتحرک، پیاده

ی اطراف و حجم آمد شده که بسته به ساختار محلهدر خیابانهای سنتی، به راه های اصلی و فرعی مربوط می

ای پدید آمده در دلِ فضاهای اما گذشته از راههای حاشیه اند.و شد در آنها، عرض و زیرساخت متفاوتی داشته

های درهم آمیخته مورد ها و پیادهی فضاهای متحرک توسط سوارهبقیه -راه های ماسوله-مثل بام–ساکن 

اند. پس از جاری شدن موج مدرنیته در غرب، دو عامل عمده باعث تفکیک فضای گرفتهاستفاده قرار می

 ها شد.ها و سوارهمربوط به پیادهمتحرکِ 
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نخست؛ نیاز شهرهای پرجمعیت و مدرن نوظهور به کنترل اجتماعی، که با تراکم جمعیت بالا و فقر   

های اجتماعی ی جمعیت مهاجر به شهرها، خطراتی مانند شیوع بیماریها، ناامنی و اعتراضبخش عمده نسبی

رسد نخستین بار سازماندهی مجدد فضای شهری با هدف از میان بردن این ساخت. به نظر میرا برجسته می

  (.1378مخاطرات در شهر پاریس در زمان ناپلئون سوم انجام شده باشد )برمن، 

دوم؛ مشکل آمد و شد که گویا در حجم میلیونی شهرهای مدرن به معمایی ناگشودنی تبدیل شده   

.م شکل جدیدی به 1911(. این مشکل با اختراع خودروهای شخصی مدل فورد در 1380باشد )بحرینی، 

بسیار متفاوت از عناصر متحرکِ پیاده و سواره را با قابلیتها و محدودیتهای ناهمسان خود گرفت و دو شکل 

 در فضاهای متحرک شهری وارد کرد.

ی روها منتهی شد. خودروهای مدرن به زودی بقیهاین دو عامل، به تفکیک شدن خیابانها از پیاده 

ناپذیر ها رقابتاشکال سواره بودن را از میدان به در کردند و خود با روند تولید انبوهی که برای اسبها و ارابه

بود، بر فضاهای متحرک چیره شدند. قابلیت اندک این عناصر متحرک برای تغییر مسیر، و سرعت بسیار بالایی 

توانستند پیدا کنند، به همراه این حقیقت که در غلافی فلزی و سخت پوشیده شده بودند، آنها را به که می

تداخل روندِ حرکت نامنظم، کند، و  ها تبدیل کرد. به این ترتیب، برای پرهیز ازعاملی تهدید کننده برای پیاده

ها با حرکات سریع، مستقیم و قاطعِ خودروها، محیطهای متحرک شهری به دو بخش ی پیادهبه ظاهر آشفته

روهای معمولا باریک و پرپیچ و خمی قرار داشتند که زواید و تزیینات متمایز تفکیک شدند. در یکسو، پیاده

دادند در خود جای می -از سطل آشغال و باغچه گرفته تا ویترین مغازه و نیمکت و دستفروش–گوناگونی را 

 کردند. می را ممکن میو به این ترتیب تداوم بخش مهمی از کارکردهای گذرگاه های قدی

ها، و خرید کردن به حرکت در آمده زنی، تماشای مغازهروها، رهگذرانی که برای پرسهدر این پیاده 

پهنایی بسیار بیشتر از  ها ساخته شد کهیافتند. از سوی دیگر، خیابانهایی مخصوص سوارهبودند، حضور می
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روهای سنگفرش یا آجر پیاده روها داشت، ناهمواری و پیچ و خمهایش بسیار کمتر بود و بر خلاف پیاده

ی سازماندهی حرکت شده، از آسفالت پوشیده شده بود. این خیابانهای راست و مستقیم، با نظام مکانیزه

ها(، با نشانگان اختصاری و تابلوهای تعیین مسیر و زبانِ شفاف و بسیار دقیقِ خودروها در آن )چراغ چهارراه

اش، و با نظارت دایمی پلیس بر رعایت قانون در قلمروش، به نمودی از تجلی راهنمایی و رانندگیعلایم 

 مانست. عقلانیت مدرن می

شد. تنها ها و گذرهای پیادگان ممکن بود، دیده نمیدر خیابان کنش متقابلی از آن نوع که در کوچه 

ی خصوصی محسوب که شکلی از عرصه–شد میکنش متقابل به افراد حاضر در داخل یک خودرو مربوط 

حد اعلای هایی از جنس بوق و چراغ زدن بین دو ماشین،که خود همچون بروزی از و تبادل نشانه -شدمی

از کورس گذاشتن –رسید. حتی برخوردهای به ظاهر شخصی بین دو خودرو عقلانیت و شفافیت به نظر می

به این  شوند وشکنی و جبران خسارتهای اقتصادی تحویل میبه قانون -دو ماشین گرفته تا تصادف رانندگی

ی کنش متقابلی که در خیابانها گیرند. تنها عرصهترتیب خصلتی غیرشخصی و عمومی/ عقلانی به خود می

شکلی  شود که آن هم معمولا بامربوط می -تاکسی، اتوبوس و مترو–مومی ماند، به خودروهای عباز می

شود. خیابانهای عقلانی، مکانیزه، و انباشته از نمادهای علمی مسدود می ی مدنیگیری مودبانه نادیدهافراطی از 

روهای شلوغ و آشفته و فضای آغشته به ابهامشان، از یکسو و روشن و پلیسهای قانونمدار، در کنار پیاده

اورول  1984کنند، و از سوی دیگر نزدیکترین ظهور عینی کابوسِ ه میهمچون تندیسی از عقلانیت مدرن جلو

 هستند. 

-که توسط سواره–اختراع خودروهای شخصی، روند هنجارسازی و معنازدایی از فضاهای متحرک را  

ی ابزاری میان سواره و ترین واسطههای کهن آغاز شده بود، به نهایت خود رساند. خودروهای شخصی، فربه

تواند در اند. سواره حالا میگذاری را تشدید کردهکننده این فاصلهمحیط پیرامونش است و ابداعات فنی خیره



99 

 

بنشیند و با بیشترین سرعت در فضای  -اما منفک شده از جهان پیرامونش–محیطی تنظیم شده و راحت 

لفنهای همراه به فضاهای متحرک جا به جا شود. راه یافتن بخاری، ابزارهای صوتی و حتی تصویری، و ت

هایی از فضای عمومی متحرک داخلی خودروها، به معنای نشت فضای خصوصی و خانگی به درون حوزه

توانست مبلمان، اسباب و اثاثیه، تزیینات ی دومی تبدیل شد که میبود. به این ترتیب درون خودرو به خانه

هنری یا مذهبی، و حتی عکسهای یادگاری را در خود جای دهد. با ابداع خودروهای شخصی، حد و مرز 

شهری چنان تشدید شد که به پیدایش حبابی کنده شده از فضای عمومی منتهی بین سواره و فضای متحرک 

شد. پس از آن، این حباب توخالی شخصی که در واقع از فضای عمومی کنده شده بود، به طبیعی ترین شکل 

آمیز به فضای خصوصی متصل شد و کارویژه های آن را بازتولید کرد. از این روست که دخالت گاه خشونت

کند و بازرسی مان میآشفتهشنویم چنین ای که در خودرویمان میقوای ناظر اجتماعی در مورد موسیقی

 نماید.ماشینها جز در شرایط اضطراری امری غیرموجه می

   

شدند. این تفکیک دند که باید به شکلی از هم تفکیک میرو چنان با هم متفاوت بو. خیابان و پیاده4 

به آمیختگی خطرناک  گرفت. اما بعدها با توجهدر ابتدای کار به کمک علایم خط کشی و نمادین انجام می

این دو، تدبیرهای دیگری برای این جداسازی اندیشیده شد. نخست، ایجاد جدول کنار خیابان بود. جدولی 

را از  -های فضای متحرک سنتیاین سنگواره–روها که مانند دیواری باستانی، قلمرو امن و خودمانی پیاده

کند. این جداسازی در شهرهایی مانند تهران با جریان یافتن آب محیط خصمانه و خطرناک خیابانها جدا می

جوی در کنار خیابان، -شود. این الگوی جدولدر جویی که در کنار این دیوار کوتاه کنده شده تشدید می

های باستانی باشد. مگر نه این که ترکیب اساطیری آب و ای نمادین از بارو و خندق قلعهشاید بتواند بازمانده

 ترین شیوه برای مرزبندی کردن قلمرو خودی از بیگانه است؟ امنخاک 
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که در میدان آزادی قدیم  این مرزبندی با کار گذاشتن پلهای عابر پیاده و زیرگذرهایی مانند آنچه 

ترین راه برای تفکیک محیط سواره از پیاده آن است رسد. به این ترتیب سادهتعبیه شده بود، به اوج خود می

ی متفاوتی حرکت کنند و هیچ نوع تماسی با هم پیدا نکنند. اما اصولا این دو در فضاهای مرزبندی شدهکه 

ی شهرها مناسب نیست. حرکت در شهرهای مدرن چنان پیچیده این روش برای بسیاری از نیازهای روزانه

توان مشکل ساماندهی جمعیت شناور در سطح شهرها را حل کرد. بنابراین شده است که با تفکیک فضاها نمی

ی هم فکر کرد و این همان است که در نهایت خطوط عبور عابر علاوه بر تفکیک فضایی، باید به تفکیک زمان

پیاده و چراغهای مخصوص رهگذران در سر چهارراه ها را پدید آورده است. بنابراین مشکل تفکیک خیابان 

 شود.گذاری زمانی حل میو فاصلهرو با روشهایی مانند مرزبندی مکانی از پیاده

دهد، نشت عناصر این دو فضا در هم است. تا حدودی این ه رخ میاما آنچه که در این میان هموار 

نشت کردن عادی است. چرا که تقریبا تمام پیاده ها باید برای سرعت بخشیدن به حرکت خود به فضای 

ها شوند و ها هم در نهایت باید وارد فضاهای ساکنی مانند پارکینگ خانهی سوارهخیابانی وارد شوند و همه

بگذرند. ساماندهی این نقاط اتصال پیاده ها و سواره ها  -که پیاده رو باشد–از فضاهای متحرک پیرامونشان 

های مسافرتی یا درون شهری، و ایجاد های اتوبوس و تاکسی، پایانهها، ایستگاهبا تدابیری مانند ایجاد پارکینگ

ی راه ممکن است. اما تجربه نشان داده که این تدابیر تنها ای سوار و پیاده کردن مسافران در میانهمحلهایی بر

 تا حدودی ارزش عملیاتی دارند.

شود، هجوم نظمی در این آمیختگی فضاهای متحرک پیاده و سواره دیده میه که جدای از بیآنچ 

فضا به دیگری است. این نشت کردن فضاهای سواره و  ی عناصر یکی از اینسازمان یافته و تکرار شونده

 توان به دو بخش تقسیم کرد:پیاده را می
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روها. این اتفاقی است که در حالت تصادفی با  نخست؛ نشت کردن فضای متحرک سواره در پیاده 

افتد. این تصادف با با پیاده روها اتفاق می تصادف کردنشانخروج خودروها از فضاهای مخصوص خود و 

روها را هم تخریب کند، روها بسته به این که تنها به خودرو خسارت وارد کند یا بخشی از عناصر پیادهپیاده

 تواند برای هردو قلمرو زیانبخش باشد.می

شود که در نوعی ابهام حضور ی این نشت فضا، به عناصر متحرکی مربوط میشکل سازمان یافته 

پذیر، و خودروهای تندرو، سنگین و زرهپوش، شکل و آسیبهای جاندار، چابک، کندرو دارند. بین پیاده

دیگری از عناصر متحرک هم در فشاهای شهری وجود دارد که به هریک از این دو رده شباهتهایی دارد. 

کنند. آنها برخلاف سواره های داخل ها را اشغال میها و سوارهموتورسواران، در واقع جایگاهی بین پیاده

شوند. این اتصال مستقیمشان با ای از ابزارهای فنی پیشرفته از فضای بیرون مجزا نمیموعهخودروها با مج

کند. اما سرعت ها شبیه میشان از سوی دیگر، آنها را به پیادهپذیریمحیط خارج از سویی، و چابکی و آسیب

محور بودنِ -شان برای حرکت در مسیر مستقیم و ماشینشان و تمایل ابزاریمدار بودنِ پویاییزیادشان، چرخ

 دهد. را به روشنی در گروه سواره ها جای میحرکتشان آنها 

عمولا به این دلیل هم در مورد موتورسواران همواره نوعی ابهام وجود داشته است. موتور سواران م 

کنند. کنند و فضایی بسیار کمتر از خودروهای بزرگ جدید را اشغال میها به طور انفرادی حرکت میمثل پیاده

ی قدرت مانور بیشتر این عناصر متحرک، امکانِ ورود به حریم پیاده ها را به آنها این دو عامل به علاوه

که معمولا در قالب شکایت پیاده ها از این –ها به پیاده رو و پیامدهای آن بخشیده است. ورود موتوری

نشانه ایست از جایگاه مبهم این عناصر متحرک. موتوری ها علاوه بر این تجاوزهای  -کند،یمرزشکنی بروز م

این  یکنند. بهترین نمونهتر نیز چنین میقالبهایی منظمتر و آگاهانهها، گاه در سازمان نیافته به حریم پیاده

شود. دسته های پانک که معمولا به صورت گروهی از پدیده در گروه های خلافکار موتور سوار دیده می
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گی شوند، همواره برای زیر پا گذاردن حد و مرز خیابان و پیاده رو آمادموتورسواران در خیابانها دیده می

 دارند. 

ای که در خود انباشته کرده، تراکم بالاتری از قدرت را در ی عقلانیخیابان در کل به دلیل مدرنیته 

کیف قاپها، موتورسوارانی که مزاحم –د دسته های موتورسواران خلافکار و مشتقاتشان کند. وروخود انبار می

یعنی اعمال –عریانترین شکلِ اعمال این قدرت انبار شده  به قلمرو پیاده ها در واقع -شوند، و...دختران می

 است. -زور

آمیزِ میان سواره و پیاده نیز وجود دارد، که به تازگی با ناگفته نماند که مشتق دیگری از وضعیت ابهام 

دار به بازار در ایران نیز نمود یافته است. اسکیت سواران، از این نظر که حرکتشان در ورود اسکیتهای ریل

ها شباهت دارند، اما مبنای عضلانی ه سوارهشان است، بشود و چرخ زیربنای پویاییخطی مستقیم انجام می

ای جز شان، و چابکی و قدرت مانور بالایشان، و این حقیقت که تقریبا به هیچ ابزار و وسیلهنیروی محرکه

دهد. به همین دلیل هم ورود اسکیت سواران به ها قرار میی پیادهکفشی ویژه مجهز نیستند، آنان را در رده

ها روهاست، که البته این بار بیشتر با اعتراض سوارهی ورود موتورسواران به پیادهگونهخیابانها، همتای واژ

 شود. روبرو می

  

ی استفاده ی انباشت قدرت در خیابانها، سیاسی شدنِ چگونگی حضور در خیابان و شیوه. نتیجه5 

تواند دو شکل هنجار و ناهنجار بردن، میکردن از آن است. چگونه در خیابان ایستادن و چگونه از خیابان بهره 

به خود بگیرد. رفتار هنجارین در خیابان، همان است که توسط قوانین عقلانی و دقیق راهنمایی و رانندگی 

در برخی از فضاهای حد واسط و  -به دلیل ضعف آشکارشان نسبت به سواره ها–ها تدوین شده است. پیاده

ی اندکنش پیاده ای از قواعد و سنن شیوهیاده رو دارای حق تقدم هستند. مجموعهنقاط مفصل بندی خیابان وپ
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کند. چگونگی تبدیل شدنِ یک سواره به پیاده با دقت زیادی در لابلای تار و پود ها و سواره ها را تعیین می

مانند پارکینگ – شود. پارک کردن ماشین و پیاده شدن از آن، تنها در نقاطیدستورالعملهایی صریح تنظیم می

 -یعنی ساکن شدنِ عناصر متحرک خیابان–که برای این امرِ به ظاهر ناسازگون  -ی برخی خیابانهاو حاشیه

شود. و عملِ عکس، یعنی تبدیل شدنِ جادویی پیاده ها به سواره ها هم شرایط تخصص یافته اند، ممکن می

ی خیابان جرم و سوار کردن مسافر در میدانها یا میانهخاص خود را دارد. به همین دلیل است که پیاده 

 شود.محسوب می

را به  -ولی ممنوع شده–ی طبیعی قانونمندی افراطی حاکم بر فضای خیابانها، رفتارهای سودجویانه 

تواند طیفی متنوع را در بر بگیرد. از رفتارهای کند. این ناهنجاری میصورت نوعی ناهنجاری بازتعریف می

مانند فرار –گرفته تا قانون شکنی های آشکار  -مانند فروش میوه در کنار خیابانها–ناهنجار پیش پا افتاده 

کردن پس از تصادف با یک پیاده. این تفکیک مطلقِ رفتار قانونی وغیرقانونی، مجازو غیرمجاز، و شهروندانه 

کنند. در شرایط بحرانی، آنگاه که ی اعتراض سیاسی بدل مییا مجرمانه، خیابانها را به عریانترین عرصه

های عضو جامعه فراگیر شوند و خصلتی مشروع به  "من"ای قانونمدارِ تحمیل شده بر اعتراض به محدودیته

شوند. شدت این حمله به خود بگیرند، خیابانها نخستین عرصه های ظهور قدرت های ساختار شکنانه می

مثل پیروزی تیم –ای عمومی ساخت قدرتِ خیابانی میتواند درجه های متفاوتی داشته باشد. وقتی شادمانی

فراتر رفتنِ احساساتی از قواعد عقلانی  -ملی فوتبال در مسابقه ای، یا پیروزی در جنگی )مورد خرمشهر(

آورند و کنش متقابلی متراکمتر را با ها بوقهای ماشینشان را به صدا در می خیابان را توجیه کند، سواره

ی خیابان کنند. وقتی این برانگیختگی عاطفی شدیدتر باشد، عرصهخودروهای دیگر و پیاده ها تجربه می

به خیابانها "گیرد. به این ترتیب مردم مورد هجوم قرار می -این پرولترهای فضاهای شهری–توسط پیاده ها 
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پردازند، یا به شکلی سنجیده تر تظاهراتی را سازماندهی و در واکنشی عاطفی به رقص و شادمانی می "ریزندمی

 . کنندمی

ی خیابانها را کارکرد سیاسی تظاهرات مدیون این واقعیت است که جمعیت تظاهرکننده کارویژه 

دگرگون کرده اند و اصولا ماهیت این مناطق را تغییر داده اند. تظاهرات در واقع هجوم بخشِ کم قدرت، 

کهنترِ فضای متحرک شهری است بر بخشهای مدرن تر، منظمتر و قدرت مدارانه ترِ این فضا. آشفته، و 

تظاهرات چیزی نیست مگر حضور انبوه پیاده ها در فضای مخصوص سواره ها، و تسخیر این فضا توسط 

ند به تظاهرات کارکردهای پیش بینی ناپذیر، آشفته و انسانی ترِ ایشان. به همین دلیل هم هرنوع حرکتی که بتوا

شوند. ممنوعیت برگزاری مراسم و مناسک منتهی شود برای نظامهای سیاسی ناپایداربه عنوان تهدید تلقی می

ای از این پدیده است. در شرایط بحرانی، نمونه -زاداری خانوادگی گرفته تا مراسم عاشورااز دسته های ع–

توسط مردم را پس بگیرد. به این ترتیب از پیاده  "گرفته شده"کند تا خیابانهای نظام سیاسی حاکم تلاش می

، ممنوعیت عبور و مرور کند و به این ترتیب همراه با هر حکومت نظامیهای مطیع نظام سلزه اش استفاده می

 در ساعاتی از شب و غیرمجاز بودن تجمع در خیابانها را هم داریم. 

تسخیر خیابانها توسط پیاده ها نخستین علامت یک شورش شهری یا انقلاب سیاسی است. این بدان  

معناست که عصیان زیرسیستمهای محروم از قدرت در جامعه در برابر گرانیگاه های تولید سلطه، نخستین 

دهد. شان میتجلی خود را در چیرگی فضای مربوط به این محرومان بر فضای نظارت شده توسط آن سلطه ن

کنند. ریزند و به نوعی خیابان را در پیاده رو هضم میبه این ترتیب مردم به هنگام انقلاب به خیابانها می

ی پیشینِ حاکم بر خیابانها همراه است. مردم در معمولا این کار با حمله به مظاهر نظم قانونمدار و سلطه

و بستن خیابانها و قطع مسیر  -لاستیک–ی از آن هنگام شورش به تخریب خودروها، آتش زدن آن یا بخش

راهنمایی و  پلیس و تابلوهای-آورند. و البته نمودهای حضور قدرت قانون مدار عبور خودروها روی می
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تواند هم اساطیری هم بسیار مدرن رانندگی هم ممکن است مورد حمله واقع شوند. انقلاب، به تعبیری که می

ای از این ی خیابانها به جرثومهجلوه کند، همان چیرگی آشوب بر نظم است، و پیاده روها همواره در حاشیه

 آشفتگی شبیه بوده اند.

ی قدرت نمایی استفاده کند. تواند از خیابانها به عنوان ابزاری براساخت قدرت حاکم برجامعه نیز می 

در واقع نفسِ شکل گیری خیابانها، محصول چنین استفاده ایست. نظام سیاسی حاکم، در شهر مدرن با 

تنوعی سرگیجه آور برخوردارند. برای کنترل هزاران و گاه میلیونها شهروندانی سر و کار دارد که ازشمار و 

راهی جز تبلیغ و بیانِ سازمان سکونت دارند،  -ی مصون خصوصییعنی عرصه–آدمی که در خانه های خود 

یافته وجود ندارد. این مهم در شهرهای مدرن توسط رسانه های عمومی و شاخه هایشان که در تمام فضاهای 

ی شود. حکومت، علاوه بر این مسیر اطلاعاتی پر ابهام و نامطمئن، به عرصهخصوصی نفوذ کرده، انجام می

عینی و ملموسی را بر بدنهای افراد تابعش اعمال کند. این مراکز تولید دیگری نیز نیاز دارد تا کنترل و انضباط 

 توانند دو شکل داشته باشند:انضباط اجتماعی، و این هسته های هنجارسازی رفتار می

رد و قواعد خود را بر بدنهای حاضر در آن تحمیل نخست، فضاهایی ساکن که سلطه در آن حضور بیشتری دا 

سازند. راه دوم، آن ر میرا ب -مدرسه، زندان، بیمارستان و...–کند. این فضاها در نهایت نهادهای هنجارساز می

است که بخشی از فضای متحرک زیر فشار قواعد سلطه رام شود و به عنوان مجرایی برای منضبط کردن بدنها 

 و هنجارسازی رفتار عمل کند. خیابان چنین عرصه ایست.

تواند شکلی تثبیت کننده از نمایش قدرت را در خیابانها به نیاز کند، میحکومت، هرگاه که احساس  

راه بیندازد. حکومت نظامی، اعلام وضعیت فوق العاده و کنترل عبور و مرور عناصر متحرک در خیابان و پیاده 

ی دهی دولتی و مراسم کنترل شرو یکی از این راه هاست. دیگری برگزاری رژه، راهپیمایی سازمان یافته

عمومی است. دیدگاه باختین در مورد کارناوال به این شکل به آنتی تزی برای رژه های فاشیستها در آلمان 
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ی تثبیت نظامی شود. رژه رفتن نیروهای )معمولا پیاده ی( وفادار به حکومت، یک روی سکهوایتالیا تبدیل می

بخشهای محروم از قدرت جامعه است. ی تنشهای وارد شده به سیاسی است. روی دیگر این سکه، تخلیه

توان در اینجا مطرح یابد. پرسش جالبی که میکارکردی که در کارناوالها و خوشگذرانی های عمومی تجلی می

ی ساختاری و کارکردی کارناوال قرون وسطایی و نسخه های جدید آن است، با رژه ها و راهپیمایی کرد، رابطه

ی کلیدی در تحلیل این جشنهای شهری و کنسرتهای بزرگ. نکتههای دولتی، و مراسم جدیدی مثل 

ای امن برای حاشیه -همتای نهادهای هنجارسازِ ساکن-رخدادهای اجتماعی، این برداشت است که خیابان، 

 نظامهای هنجارساز سلطه است، که در لابلای فضاهای شهری تنیده شده است.

دواند شود که در سطح شهر ریشه میای مویرگی از قدرت تبدیل میبه این ترتیب، خیابان به شبکه 

دهد. خیابانها با توجه به شکل و ساختار ی ساز و کارهای هنجارسازی را تا دورترین نقاط بسط میو سایه

صیات محیط پیرامونی شان، به شهروندان ساکن فیزیکی شان، جایگاهشان در ساخت طبقاتی شهر، و خصو

کنند. بخشند و بچه محل های شهرهای سنتی را به همسایه های مدرن تبدیل میدر محیط اطرافشان هویت می

آورند و با اتصال در ابعاد کلان تر، همین خیابانها هستند که با پیوستن به هم شاهراه های بزرگ را پدید می

آورند که در ای از مسیرهای جریان قدرت اجتماعی را پدید مییکدیگر، شبکه شهرهای ریز و درشت به

شود؟ مگر نه این که تمام عناصر مربوط به فن آوری راهسازی در مقاطعی نهایت به وحدت ملی منتهی می

از تاریخ و جغرافیا پیشرفت داشته اند که واحد سیاسی بزرگی در حال تکوین بوده است؟ کافی است به 

امه های عظیم راهسازی امپراتوران هخامنشی وابداع فنون زمین کوبی وپل سازی در عصر شکوفایی این برن

واحد سیاسی نگاه کنیم، و آن را با همزمانی پیدایش آسفالت و فنون تونل زدن در پگاه ظهورناسیونالیسم 

 اروپایی مقایسه کنیم.
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. خیابان مرکز انباشت قدرت است. باشگاهی است که عناصر متحرک تابعِ قدرت هنجارین، آنگاه که 6

نند. خیابان، کشایستگی و توانمندی خود را به نظامهای انضباطی اثبات کنند، امکان حضور در آن را پیدا می

عرصه ایست غرور آفرین که حضور در آن و نقش آفریدن در آن نمادی از سهیم شدن در قدرت حاکم بر 

جامعه است. از این روست که هم زمان با ورود خودروهای جدید به تهران و تفکیک رسمی پیاده روها از 

ای رانندگی ماشین به عنوان پیشه -که گویا برای اولین بار در زمان صدارت سید ضیاء انجام شد،–خیابانها 

ی دخترداری آرزو داشت که جوان شوفری را به دامادی هر خانواده"سخت ارجمند ستوده شد و 

 (.1376)شهری، "بپذیرد

اما حضور در خیابان و ایفای نقش سواره نیاز به پیش شرط ها و شاخصهایی ویژه دارد. هرکس حق  

ن کار، ی قدرتمندانِ سواره وارد شود. برای دریافت مجوز ایندارد در خیابان حضور داشته باشد و در حلقه

باید نخست شایستگی و قدرتِ فرد به اثبات برسد. این اثبات چندین جنبه از هویت شهروندان را در بر 

کرد، و آن توان اقتصادی گیرد. در روزگاران قدیم، شاخصی بسیار ساده پیاده ها و سواره ها را از هم جدا میمی

دازد. سواره ها بسته به قدرت اقتصادی شان، برای صاحب بودنِ جانوری بود که قرار بودن به حمل بار بپر

کردند و به این ترتیب خرسواران فقیر و اسب جانوری را برای استفاده از قدرت عضلانی اش تصاحب می

شدند. در جهان باستان، داشتن اسب رهوار و جنگی به چنان سواران نجیبزاده و اشرافی از هم تفکیک می

داد. ی اشراف و نجبا قرار میود که سوارکار را به طورخودکار در طبقهای از قدرت اقتصادی مشروط بپایه

یعنی نماد اقتدار –خصلت نمادین اسب سواری چنان ریشه دار و عمیق بود که گهگاه سوار شدن بر اسب 

حتی در صورت برخورداری از –برای محرومان و وابستگان به لایه های کم قدرت جامعه  -ی حاکمطبقه

شد. مثلا در امپراتوری عباسی، اقلیتهای دینی حق نداشتند بر اسب سوار شوند. ممنوع می –ت سیاسی قدر

بایست به سواره های وابسته به حاکمیت منحصر باشد. این پیوند اسب ی اقتدار سیاسی میچرا که این نشانه
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وارکاری باقی مانده سواری با اشرافیت تا به امروز هم در قالب لایه بندی اجتماعی علاقمندان به ورزش س

 است. 

در جهان مدرن، سواره ها نیز مانند سایر چیزها به طورانبوه تولید شدند. تقارن نهادینه شده در قالب  

واره شدن داشته باشند را مدرنیته، ضرورت ایجاد شهروندهایی برابر و مشابه را که امکان مشابهی برای س

کرد. چرا که سواره شدن این جمعیت انبوه، راهی بود برای شاخه دواندن نظامهای انضباطی در ایجاب می

شدند. به این ترتیب، سواره شدن انبوه شهروندانی که بر مبنای اصول عصر روشنگری، آزاد و مسئول تلقی می

مقررات عقلانی و علمی تحویل شد. حضور در خیابان به معنای ای قوانین و هم مانند سایر چیزها به مجموعه

آن است که شهروند در معرض عریانترین نمود قدرت سیاسی در فضاهای شهری قرار گیرد. این تا حدودی 

کند. به معنای سهیم شدن در این قدرت هم هست، چرا که نظام سلطه، خویش را به همین ترتیب بازتولید می

 ان، باید برای سواره شدن معیارهایی را برآورده کنند.در نتیجه، شهروند

ساده ترین معیار، همان توان اقتصادی قدیمی است. توانی که در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه  

شود. به این ترتیب نسبت بیشتری از جمعیت فراهم می به شکلی روزافزون برای تعداد بیشتری از شهروندان و

ای از رفاه اقتصادی شرط لازم سواره شدن است. دیگری، دارا بودنِ برخی از نمودهای برخورداری از کمینه

زیربنایی قدرت است. سن، و جنسیت، مهمترین عناصر این نمودها هستند. برای سواره شدن، باید عقلِ فرد 

–و بهتر است که سواره به جنس نیرومندتر  -یعنی به لحاظ زیست شناختی بالغ شده باشد–کامل شده باشد 

 تعلق داشته باشد.  –ی نرینه ها رده

شود که تاب آوردن سومین خوشه از معیارهای سواره شدن، به جامعه پذیری خاصی مربوط می 

کند. سواره باید اثبات کند که شهروندی مطیع و هنجار هنجارهای دشوارِ حضور در خیابان را تضمین می

مطابق  -ی فضایی بروز قدرت اجتماعیاین برجسته ترین عرصه–واهد در خیابان ختواند و میاست که می
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قابل سنجش نیست، سیستمی کارآمد به نام جریمه  با قانون عمل کند. از آنجا که خواست افراد در ابتدای کار

دهد ابداع شده است که با بازخوردهای منظمی رفتار سواره ها را مبنای داوری در مورد خواستشان قرار می

کند. از ای این خواست را به شکل اجباری در ایشان ایجاد میو با وارد آوردن زیانهای اقتصادی سازمان یافته

تواند به راحتی در قالب یی ایفای نمایش هنجارین در خیابان بسیار سنجش پذیر است و میسوی دیگر، توانا

سنجیده شود. به این ترتیب نظامی  -تحان آیین نامه و رانندگیام–ای از آزمونهای اطلاعاتی و مهارتی مجموعه

آید. این نظام، داوطلبانِ سواره شدن را محک منطم و عقلانی برای ارزیابی توان و خواست راننده ها پدید می

ن کند، توانمندی هایشاای ایشان را برای حضور در خیابان برنامه ریزی میزند، با دوره های آموزشی فشردهمی

این مجوز حضور در باشگاه –دهد و در صورت اثبات شایستگی شان، گواهینامه را مورد وارسی قرار می

 کند. اعطا میرا به ایشان  -ای سواره هاافسانه

توان به سادگی با مناسک گذار در بسیاری از آیینهای باستانی آداب گواهینامه گرفتن را می   

زمون ی فرادست/فرودستی میان داور و آمقایسه کرد. همان سازماندهی زمان و مدیریت انتظار، همان رابطه

شود. دهنده، و همان تکراری/آیینی شدنِ قالبهای اثبات شایستگی، در مورد آزمونهای رانندگی هم دیده می

خورد. چنان که بسیاری از جوانان ی پذیرفته شدن در این آزمونها، در هر دو مورد با هویت فرد پیوند مینشانه

و به لحاظ قانونی هم گواهینامه اعتباری هم ارزِ  کنندگرفتن گواهینامه را هم ارزِ بالغ/بزرگ شدن تلقی می

 کند.را بازنمایی می "من"شناسنامه دارد و هویت منحصر به فرد 

آورد. ی این عوامل، کلیسای بزرگی را برای ارشاد و هدایت سواره ها پدید میمجموعه  

شوند دان در عمل با اتصال یافتن به خیابانها و ایفای نقش سواره، جذب نظام هنجارساز اجتماعی میشهرون

شوند. این کلیسا، به موعظه ها و مبلغهای خاص و در چرخ دنده های مدیریت فضاهای شهری درگیر می

از عناصر فرهنگی، آشنایی ای پیچیده شود. شبکهای انجام میخود نیاز دارد. این مهم به کمک نظامهای رسانه



110 

 

دهد. بچه ها )البته بیشتر کند و میل به سواره شدن را در ایشان پرورش میکودکان با خیابان را تنظیم می

پردازند. کیتهای درست کردن این اسباب پسربچه ها( از سنین پایین به بازی با ماشینهای اسباب بازی می

بینند که در ای میتلویزیون و سینما قهرمانانی را در فیلمهای حادثهی کنند، و بر صفحهبازیها را دستکاری می

دهند. وقتی که بزرگتر شدند، این بخت را ی خیابانی، مهارت رانندگی خود را نمایش میجریانهای پرحادثه

رند پیدا خواهند کرد که در مسابقات اتومبیل رانی شرکت کنند و دست کم در جریان رقابت قهرمانانی قرار بگی

که به یکی از سودآورترین شاخه های صنعت ورزش تعلق دارند. با یک نگاه انبوه محصولات فرهنگی تولید 

ی این تبلیغات برای تنظیم میل به سواره شدن پی برد. مگر نه توان به شدت و دامنهشده در جوامع مدرن می

دست پیدا کنند؟  -خلبانی–سواره شدن  یاین که رویای بسیاری از پسربچه ها آن است بعدها به برترین قله

 مگر نه این که تعداد قهرمانان عامه پسند مدرن که رانندگی بلد نباشند انگشت شمار است؟

ای ناگفته نماند که با پیچیده تر شدن الگوی تقسیم فضای متحرک به خیابان و پیاده رو، حضور رده 

بایست کار نقل و انتقال پیاده ها را از مجرای خیابان انجام دهند و به این ها ضرورت پیدا کرد که میاز سواره

شکل گرفتند که بیشترین ارتباط را با پیاده  -یعنی راننده ها–ی سواره ها از نظر قدرت ترتیب پایینترین رده

–ها داشتند. راننده ها، برخلاف سواره های دیگر، از خیابان برای انتقال خود استفاده نمی کنند، بلکه چیزی 

رتیب سواره هایی که از نمایند. به این ترا از این مجرا جا به جا می -مسافر–یا کسی  -بار وانت وکامیون

کنند از هم تفکیک شدند و لایه بندی جدیدی از ی شخصی و عمومی استفاده میخیابان به عنوان وسیله

 قدرت را در خیابانها تولید کردند. 

  

توان در مورد خیابانهای ایران و به طور مشخص تهران تحلیلی . بنا بر آنچه که گذشت، می7  

گذرا به دست داد. خیابانهای پایتخت ما با دمیدن نخستین نسیمهای مدرنیته در عصر ناصری بازسازی شد و 
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آن، با شتاب گرفتن روند نوسازی در عصر رضاشاه  (. پس از1348مورد وارسی عقلانی قرار گرفت )نجمی، 

ی جدید، راه آهن و شاهراه های کشور سر وسامان گرفت. بی تردید بدون بود که خیابانهای آسفالت شده

که به طور مشخص در قلمرو راهسازی متمرکز شده –توجه به برنامه های عمرانی عظیم دوران رضا شاه 

 نمی توان چگونگی شکل گیری دولتی متمرکز در ایران را دریافت.  -بود

کشورمان، از خیلی جنبه ها به رونوشتی کاریکاتور گونه از خیابانهای مدرن  وضعیت امروزی خیابانها در 

نماید که برجسته ترین جلوه های قانون ی قانون گریز و آشوبناک ما، چنین مینماید. در جامعهغربی می

را در  گرایی و شفافیت قواعد در امور مربوط به راهنمایی و رانندگی تجلی کرده باشد. مردم تهران روزهایی

که ممکن بود –ای ایدئولوژیک آورند که نیروهای انتظامی به دو گروه ردههمین چند سال پیش به یاد می

 -که تنها به امور راهنمایی و رانندگی کار داشتند و بی آزار بودند–و پلیس  -دخودشان ایجاد مزاحمت کنن

 شدند. تقسیم می

بینیم، اما با این وجود آشفتگی روابط اجتماعی امروزبالاترین تمرکز این قانونگرایی را در خیابانها می 

نماید. ی ما چنان ریشه دار و بحرانی شده است که حتی در این عرصه نیز وضعیت درهم ریخته میدر جامعه

شوند و قواعد جریمه کردن نیز مرتب امه با دقت و سختگیری انجام میبا وجود آن که مناسک اعطای گواهین

شوند، سواره های نوپا رغبت چندانی به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از خود نشان تر میسخت گیرانه

شود، با روند نمی دهند. پروژه های راهسازی و ترمیم خیابانها که هر از چندگاهی توسط شهرداری اجرا می

حاکم  -دست کم تهران–سرسام آور تولید خودرو تناسبی ندارد و به طور کلی آشوب محسوسی بر خیابانهای 

 (.1380تواند مکمل آشوب عمومی حاکم بر فضای این شهر دانسته شود )وکیلی، است که می

دهد. ی دیگر ترکیب شود، الگوهایی معنادار را نشان میاین آشوبِ عینی آنگاه که با چند مشاهده 

ی بروز قدرت حاکم بر جامعه است. در کشور ما، این واپسین چنان که گفتیم، خیابانها مهمترین عرصه
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ای که در بسیاری و ریختن هستند و در هم ریختگی سازمانیسنگرهای پایدار قدرت هنجارساز نیز در حال فر

ای مانند شود، در حال بسط یافتن تا خیابانهاست. پدیده های پیش پا افتاده و روزمرهاز سطوح جامعه دیده می

راه بندان ها، تصادفها و بالا بودن شگفت انگیز آمار مرگ و میر در خیابانهای ایران، در واقع نمودی از یک 

وب زیربنایی در کل نظام اجتماعی ماست. خودِ این حقیقت که تداخل فضاها در تهران معمولا به سود آش

 شود، به قدر کافی گویاست. پیاده ها تمام می

دارد دیده نمی شود. تنها الگوی  ی موتورسواران ولگرد به شکلی که در غرب وجوددر ایران پدیده 

شوند و گروه های شبیه به این موضوع، موتورسواران منفرد کیف قاپی هستند که زیر فشار اقتصادی تولید می

شود. به این ترتیب هجوم فشار موتورسواری که خاستگاه حکومتی دارند و حضورشان مرتب کمرنگ تر می

ی پیاده روها به ندارد. در مقابل با حمله های پیاپی و پردامنه خودجوش خیابان به پیاده رو تقریبا مصداق

شد، مشهورترین ی پیروزیهای تیم ملی اجرا میای که به بهانه"مناسک پایکوبی"خیابانها روبرو هستیم. 

ی این تصرفهای پیاده ها در خیابانهاست. این مناسک پس از راه یافتن تیم ایران به مسابقات المپیک نمونه

ی مناسک اجتماعی تبدیل شد. نمادین پس از بازی با استرالیا به شکلی خودجوش پدید آمد و به زودی به نوع

توان از این حقیقت فهمید که مردم بودن این پدیده و بی ارتباطی آن با شادمانی ناشی از غرور ملی را می

به خیابانها ریختند و مناسک شادمانی  مان از آلمان همهای تهران حتی پس از شکست تیم ملیبرخی از محله

 شان را تکرار کردند!

ت از فروپاشی محکمترین معنا نیست. این نشانه ایساین نشت کردن پیاده روها در خیابانها، امری بی 

ی ی تضعیف شدهی شهری. مردم با تصرفهای موقت خیابان، در واقع شکلی از سلطهفضای هنجار شده

. غیابِ کامل زنندطلبند، و اقتدار خود را برای نفی قانونمندی هایش محک میاجتماعی را به مبارزه می

خشونت در این فضاهای آشوبناک، نشانگر این امر است که شکلی نهادین از همبستگی اجتماعی در زیر 
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آشفتگی های ظاهری خیابانهای ما وجود دارد. خیابانهای ما، در واقع آوردگاهی هستند که نظام از نفس 

 کند.ی عمومی تجربه میمان واپسین نبردهایش را با مقاومتهای نامنظم و پراکندهی هنجارسازی اجتماعیافتاده

شوند بسیار جالب توجه هستند. بالا رفتن چشمگیر تعداد الگوهایی که در این میان مشاهده می 

-گر فقر اقتصادی فراگیر است، نوعی آمیختگی در فضاهای خیابانهای مسافرکش، علاوه بر این که نشانسواره

دهد. شمار روزافزون سواره های جوان و دختر هم علامتی است از قدرت سیاسی روها هم نمایش میپیاده

کمرنگ تر شدن پرشتاب نقش پلیس ها در پایان دادن  جدیدی که در کمین تصرف جایگاه های قدرت است.

ی قانون و خارج از حیطهو رایج شدن توافقهای بینافردی  -مثلا هنگام وقوع تصادف–به اختلافات رانندگی 

ی هنجارین بر فضاهای خیابانی. بررسی الگوهای ی دیگری است از زوال تدریجی سلطهرسمی، نشانه

ای که رعایت دگرگونی در ترکیب جمعیتی سواره ها، نوع کنش متقابلشان با پیاده ها و هنجارهای رفتاری

 کنند.دهد که نظم کنونی خیابانها به تدریج از قواعد جدیدی پیروی میکنند یا نمی کنند، به خوبی نشان میمی

  

ی خیابانهای شهرمان پیچیده باشد، بسیار دشوار ی پدیداری که به اندازهکردن بحث درباره . خلاصه8 

کنم: به خیابانها نگاه کنید، است. اما اگر بخواهم این نوشتاررا با یک جمله به پایان برم، پیشنهادی را طرح می

 ی جدیدی در حال زایش است.معهجا
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 .1378ی نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، نشر نی، فوکو، میشل، مراقبت و تنبیه، ترجمه
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 قدرت، تمایز، قشربندی

 

1381زمستان   

 

سیستم، دامنه ی امکانات عملی آن برای دستیابی به هدفی معلوم است. تمام سیستمهای قدرتِ یک . 1

پیچیده ی هم افزا ، می توانند میان وضعیت موجودشان و حالت مطلوبی فرضی تمایز قایل شوند. این تمایز، 

ی دهد. به صورت تنشی تجربه می شود که که شکاف میان آنچه که هست و آنچه که باید باشد را نشان م

قدرت، همان بختِ سیستم برای پل زدن روی این شکاف، و توانایی عبور از حالت موجود به وضع مطلوب 

 است. 

طیفی بسیار گسترده از نظامها را شامل می شوند که به لحاظ جنس، ساختار، سیستمهای پیچیده، 

عملکرد، و مقیاس، از تنوعی چشمگیر برخوردارند. یک سلول، یک بدنِ زنده، یک گونه ی گیاهی یا جانوری، 

یک زیستگاه طبیعی، یک سازمان، و یک جامعه، همگی می توانند به عنوان سیستمی پیچیده در نظر گرفته 

وند. همه ی این سیستمها، نظامهایی کارکردی هستند که به دستگاهی تخصص یافته و کارآمد برای شناسایی ش

وضعیت موجود و مطلوب، و فرآیندی بغرنج برای گذار از اولی به دومی مسلح هستند. سیستمهای پیچیده، 

برای حل مسئله هستند.  از هر جنس و رده ای که باشند، و در هر مقیاسی که مشاهده شوند، ماشین هایی
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مسئله ی اصلی تمام سیستمهای پیچیده، پایداری، تداوم، و بقاست. تنش، اگر در عامترین و انتزاعی ترین 

شکل صورتبندی شود، به عبارتِ بقا قابل تحویل است. تمام سیستمها برای باقی ماندن و تداوم یافتن در 

ها، با وضعیت مطلوبی که نشانگر پایداری و سازگاری محیطی آشفته تلاش می کنند. وضعیت موجود تمام آن

 بیشتر است، تفاوت دارد و به این ترتیب بقا را می توان مسئله ی عامِ تمام سیستمهای پیچیده دانست.

قدرت، با این تفاصیل، می تواند به عنوان توانایی سیستم برای تداوم یافتن در زمان تعبیر شود. 

تر عامترین هدفِ تمام سیستمها، بقاست، و سیستمی قدرتمندتر است که در دستیابی به این غایت کامیاب

باشد. در نظامهای پیچیده، قدرت در سطوح گوناگونِ سلسله مراتبی به اشکالی گوناگون رمزگذاری می شود. 

اثتی در سطح زیست شناختی، لذت و پاداش فیزیولوژیک یا نمادین در باروری ژنومی و تکثیر ماده ی ور

سطح روانشناختی، شکوه و اقتدار اجتماعی در سطح جامعه شناختی، و تکثیر نمادین و چیرگی بر رسانه های 

زبانی در سطح فرهنگی، لایه های مختلفِ رمزگذاری قدرت هستند. بدنی زنده که رمزگان ژنتیکی خود را 

کند، و ذهنی که لذت می برد، در سطوحی گوناگون تداومِ خویش را در قالب نظامهایی نمادین  تکثیر می

صورتبندی می کنند و فرآیندهایی مبتنی بر پردازش ماده، انرژی و اطلاعات را برای برآورده ساختن نیاز به 

در به دست آوردنِ این این نمادهای تداوم، به خدمت می گیرند. سیستم ها، بسته به درجه ی کامیابی شان 

 نمادها، ناتوان یا نیرومند پنداشته می شوند. 

اختی، اقتدار اجتماعی، و معنای به این ترتیب، قدرت در قالب بقای زیست شناختی، لذت روانشن

 "منابع"فرهنگی صورتبندی می شود . شالوده ی هریک از این سطوحِ تعریف قدرت، بر مبنای تغذیه از 

استوار شده اند. منابع، ترکیبهای خاصی از رخدادها و عناصرِ محیطی هستند که سیستم با بهره گیری از آنها 

تمند بودن یک سیستم را می توان بر اساس سطح برخورداری تداوم خود را ممکن می سازد. درجه ی قدر

آن از این منابع تعیین کرد. آن جانوری نیرومندتر است که غذا، زیستگاه، و جفتهای بیشتری بیابد و به این 
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ترتیب شانسِ زنده ماندنِ بدنش و شمار فرزندانش را افزایش دهد. آن هویت روانی ای نیرومندتراست که 

توان پردازش اطلاعاتی بیشتری را تصاحب کند و به این ترتیب در دستیابی به لذت و پاداش  معنا، خرد، و

ذهنی کامیاب تر شود. آن جامعه ای اقتدار بیشتری دارد که سیطره ی خود را بر منابع انسانی )جمعیت( و 

مانند توان -جتماعی تولیدی )مثلا زمینِ( بیشتری تثبیت کند و بتواند به این ترتیب عناصر نشانگر قدرت ا

 را با بازده بیشتری بازتولید نماید.  -اقتصادی و نظامی

ها و ابزارهای کنش متقابل نمادینِ کارآمدتری آن منش یا عنصر فرهنگی ای نیرومندتر است که رسانه 

را به کار بگیرد و سریعتر در سطح جامعه پراکنده شود. به طور خلاصه، قدرت در یک سیستم پیچیده، همان 

توانایی آن برای رفع تنشهای مربوط به تداوم است که در سطوح مختلف سلسله مراتبی در قالب بقا، لذت، 

ابد. قدرت یک سیستم بر اساس توانایی اش برای جذب منابعِ پشتیبان این محورها اقتدار، و معنا نمود می ی

 تعیین می شود. 

 

ت در سطح اجتماعی مربوط می شود. بنابراین بر همین لایه ی این نوشتار، به قدر. بحث ما در ۲

خواهیم  -سطوح فرهنگی و روانی-توصیفی تمرکز خواهیم کرد و تنها اشاره هایی به دو سطح همسایه ی آن 

که می تواند -(، مقدار قدرتِ یک کنشگر اجتماعی 1381بوردیو، چنان که بوردیو نشان داده است ) داشت.

  بر مبنای دو رده از منابع قابل تشخیص است: -یک فرد یا سازمان باشد

که بوردیو آن را سرمایه ی اقتصادی  نخست: منابع مادی، عین، ملموس، کمیت پذیر، و مصرف شدنی

می نامد. دوم: منابع نمادین، ناملموس، کیفی، و مصرف ناشدنی که به روایت بوردیو سرمایه ی فرهنگی نامیده 

با هم تفاوت  -که مورد تاکید بوردیو هم نیست،-می شود. منابع اقتصادی و فرهنگی از یک جنبه ی مهم 

هنگی امری مصرف پذیر است و بنابراین بازی حاصل جمع صفر درباره دارند. آن هم این که سرمایه ی فر
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اش مصداق دارد. در حالی که محتوای اصلی منابع فرهنگی نمادهایی است که مصرف پذیر نیستند و تکثیر 

 شاید اشاره به مثالی در این زمینه روشنگر باشد. شدنشان گاه به تثبیت اعتبار و کارآیی شان هم می انجامد.

 شود؟یک شهروند تهرانی را در نظر بگیرید. قدرتِ این شهروند در سطح اجتماعی چگونه تعیین می

توان دریافت که شهروند مورد نظر از دامنه ای از منابع مادی تولید کننده ی لذت، و در نخستین نگاه، می 

ضامن بقا برخوردار است. این منابع را می توان در قالب مقدار اندوخته ی بانکی اش، ارزش ملک و املاکش، 

که شهروند مورد  درآمد ماهیانه اش، و مقدار اموال منقولش تخمین زد. ساده ترین نمود این تخمین، آن است

نظر اگر در لباسی خوش دوخت و پربها از خودروی گران قیمتش، خارج شود، در رهگذرانِ ناشناس احترام 

 بیشتری را بر می انگیزد، تا وقتی که لباسی پاره و مندرس در برداشته باشد و پا برهنه در خیابان راه برود.

به همین ترتیب، وقتی برای نخستین بار درمنزل دوستی تازه و هنوز ناشناخته مهمان می شوید، بر 

اه اجتماعی مبنای موقعیت جغرافیایی خانه ی وی، مساحت آن، و ارزش متوسطِ زمین در محله اش، جایگ

 اش را تخمین می زنید و )معمولا( بر مبنای آن ارزش دوستی تان با وی را تعیین می کنید.

منابع مادی، چنان که گفتیم، قابل مصرف هستند. این بدان معناست که دوست تازه ی شما نمی تواند بدون 

کی، نیمه عمرهایی مشخص فرسوده کردنِ خانه ی مجللش در آن زندگی کند. ماشین، لباس، و سپرده ی بان

به دلیل فرسودگی، استهلاک، تورم، یا هرچیز -دارند. ارزش این منابع با گذر زمان و استفاده ی مکرر از آنها 

کاهش می یابد. این بدان معناست که منابع اقتصادی در جریان زمان رو به زوال می روند و باید مرتبا  -دیگر،

 تجدید شوند. 

علاوه بر این، بازی اقتصادی بر سر این منابع از نوع بازی حاصل جمع صفر است. سکونت دوست 

ند در همان منزل ساکن شود. منابع مادی شما در خانه ی مجللش، بدان معناست که هیچ کس دیگری نمی توا

لذت، تمام شدنی هستند و بنابراین نمی توان به طور نامحدود به شکلی اشتراکی از آنها بهره برد. بستنی ای 
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که در دست کودکی است، یا باید توسط او خورده شود و یا دوستانش. همگان نمی توانند یک بستنی را 

که پس از شماره حساب و رقم موجودی نمادین ترین -اسکناس خاص بخورند. این بدان معناست که یک 

شکلِ سرمایه ی اقتصادی است، یا مال من خواهد بود و یا مال شما. این بازی حاصل جمع صفر، به همراهِ 

 حقیقتی که در میرایی منابع مادی نهفته است، مبنای پویایی اقتصاد در جوامع انسانی است.

 منابع فرهنگی اما، وضعیتی دیگر دارند. بگذارید بار دیگر به همان شهروند تهرانی بازگردیم.

قدرتی که در سطح اجتماعی از خود ظاهر  مقدار احترامی که آن شهروند از محیطش جذب می کند، و نفوذ و

می کند، تنها به مساحت خانه و مدل ماشین و تعداد صفرهای موجودی بانکی اش بستگی ندارد. عامل دیگری 

هم هست که یک شهروند قوی و ضعیف را از هم متمایز می کند. عاملی که به طور عامیانه در قالب عباراتی 

نامگذاری می شود. ساده ترین نمودِ این سرمایه ی  "کمالات"قدیمی ترها،  مانند سواد، تحصیلات، یا به قول

فرهنگی، در جوامع سنتی، به سن و سال مربوط می شده است. با توجه به وضعیت ابتدایی نظامهای آموزشی 

در جوامع سنتی، و همریختی عمومی محتوای اطلاعاتی تخصصهای اجتماعی، سالیانِ گذشته بر یک نفر، می 

ند شاخص خوبی برای نشان دادن مقدار تجربه و دانش زیسته ی فرد محسوب شود. به همین دلیل هم توا

سرمایه ی فرهنگی جوامع سنتی معمولا به صورت پیرسالاری نمود می یابد و در قالب احترام به ریش سفیدها 

 و گیس سفیدها تبلور می یابد. 

اطلاعات به عاملی  (، دانایی و1380است )وبستر، در جوامع مدرن، چنان که دانیل بل اشاره کرده 

محوری در سازماندهی تقسیم کار اجتماعی تبدیل شده است. حالا دیگر به کمک نظامهای آموزشی پیچیده 

و پرشاخه ای که وظیفه ی تربیت نیروهای انسانی مورد نیاز در قلمروهای گوناگون را برعهده دارند، عاملی 

ه ی زیسته اهمیت می یابد. به این ترتیب عناصر انتزاعی مانند مدرک و تخصص بیشتر از سن و سال و تجرب
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نمادینی مانند سطح تحصیلات، شغل، تخصص و سطح فرهیختگی نشانگر مقدار سرمایه ی فرهنگی فرد تلقی 

 می شوند. 

شهروند تهرانی مورد نظر ما، اگر دارای مدرک دانشگاهی معتبری باشد، یا شغلش با تخصص و کار 

فکری زیادی گره خورده باشد، محترم و ارزشمند تلقی می شود. دگردیسی در ارزشهای فرهنگی، با تحول 

ناست که می توان جوامع باستانی را پیرسالار، در الگوی صورتبندی سرمایه ی فرهنگی همراه است. بر همین مب

و جوامع امروزین را جوان سالار دانست، یا محورِ فرهمندی در جوامع سنتی را دین مدار، و در جوامع مدرن 

 را علم مدار دانست. 

یکی از انواعِ سرمایه ی فرهنگی که بوردیو بر آن پافشاری نکرده ولی در جوامع شرقی مانند کشورمان 

از آن یاد می کند.  "اعتبار جمعی"از اهمیت زیادی برخوردار است، مفهومی است که مارسل موس با عنوانِ 

رسمی و غیررسمی است که سپهر ارتباطی یک عضو جامعه را با سایر  اعتبار جمعی، شبکه ای از روابط

اعضای آن جامعه تشکیل می دهد و بر مبنای مدل موس، به کمک شبکه ای از تبادل هدایا تداوم می یابد. 

خوشه هایی از ارتباطهای دوستانه، روابط کاری، آشناییهای صمیمانه و رفاقتها، در اطراف هر کنشگر اجتماعی 

دارند که امکان دستیابی غیرمستقیم ایشان را به منابعی که به طور طبیعی در اختیارشان قرار ندارند،  وجود

فراهم می سازند. شکلِ عامیانه ی این نوع از سرمایه ی فرهنگی، امروزه با عنوان پارتی بازی مورد استفاده 

ال تاسیس ناگهانی احزاب فراوان و قرار می گرد. عنوانی که نخستین بار در دهه ی بیست خورشیدی به دنب

زد و بندهای پنهانی اعضای ایشان زبانزد شد. با وجود بار منفی ای که این مفهوم در حال حاضر دارد، می 

را در شکلی عامتر و فراگیرتر هم تعریف  -یعنی روابط انسانی-توان این شکلِ خاص از سرمایه ی فرهنگی 

رن، در آن زمانی که بازرگانان و اندیشمندان بر مبنای روابطشان با کرد و ریشه هایش را تا دوران پیشامد

 بزرگان و عوام معتبر یا بی اعتبار پنداشته می شدند، پیگیری کرد. 
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این دو شاخه ی متمایز از صورتبندی قدرت اجتماعی )یعنی سرمایه ی فرهنگی و اقتصادی(، گذشته 

از این جنبه ی اصلی تمایز، وجوه شباهتی هم با هم دارند. نخستین شباهت آن که هردوی این نظامها سطوح 

می کنند. در زمینه ی سرمایه ی  را در نظامی قراردادی و پویا رمزگذاری "سرمایه"متفاوتی از برخورداری از 

اقتصادی، سکونت در محله های خاصی از شهر، و سوارشدن بر مدل خاصی از ماشین، گران قیمت و ارزشمند 

تلقی می شود، بدون آن که ارتباط منطقی و درونی محکمی میان این انواعِ گران قیمت و لذتِ ناشی از آنها 

شهر تهران، به دلیل سرمای زمستانه شان، شیب زمینشان، نزدیکیشان برقرار باشد. زیستن در محله های بالای 

به مراکز فعال زلزله در شهر، و دوری شان از مراکزاداری و تجاری شهر، در ظاهر باید نامطلوب جلوه کند، 

که قیمت خانه -اما در عمل چنین نیست و زیستن در محله ای به نسبت پرت و بد آب وهوا از شهر تهران 

بر زیستن در روستایی آرام و سرسبز در حواشی شهر ترجیح داده می شود. وضعیتی که  -ا بالاست،در آنج

دقیقا معکوسش را در شهرهای ایالات شمالی آمریکا شاهد هستیم. به همین ترتیب هیچ تضمینی وجود ندارد 

وانتر و ارزانترشان بیشتر که لذتِ ناشی از استفاده از فلان خودروی گران یا فلان غذای کمیاب، از رقبای فرا

 باشد. 

چنین الگویی از رده بندی منابع سرمایه در حوزه ی فرهنگی هم دیده می شود. برخورداری از منابع فرهنگی 

خاصی ارزشمندتر از سایر منابع پنداشته می شود، بدون آن که دلیلی منطقی یا ضرورتی کارکردی این امر را 

هیچ دلیل منطقی ای برای برتری فارغ  -سالهای اخیر "اصلاحاتِ" البته پس از-توجیه کند. در عمل، 

 التحصیلان فلان دبیرستان نامدار بر دانش آموخته ی بهمان مدرسه ی جنوب شهروجود ندارد. 

سطح امکانات و اندوخته ی علمی بسیاری از دانشجویان دانشگاه آزاد از همتایانشان در دانشگاه 

سراسری بیشتر است، و دلیلی وجود ندارد که رشته ای مانند هوشبری یا ارُتوپدی از رشته ای مانند پزشکی 

آینده ی شغلی شاید رشته ی دوم مطلوبتر هم  باشد. )در واقع از نظر راحتی شغلی، درآمد، و "پست تر"
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باشد.( با این وجود می بینیم که سیاهه هایی بلند بالا و دقیق در حوزه های گوناگون فرهنگی وجود دارد که 

برتریها هم ارزیهای نمادهای مختلف فرهنگی را نشان می دهد. داوطلبان کنکور بر مبنای فهرستهایی که 

دانشگاه ها را رده بندی می کند، انتخاب رشته می کنند و قشر فرهیخته بر مبنای  بهترین رشته ها و بهترین

سیاهه هایی از کتابهای پرفروش و مشهور مطالعات خود را تنظیم می نمایند. این نظام رده بندی با الگویی 

 بسیار همگون در سرمایه ی فرهنگی و اقتصادی مشترک است. 

این نظام رده بندی، منابع قدرت را که در حالتِ عادی زمینه ای پیوسته و فراگیر از امکانات عملیاتی 

و گسسته تبدیل می کند. به این ترتیب و جذب کننده های لذت هستند، به کوانتوم هایی متمایز، رقیب، 

، از هم تفکیک می شوند، در سپهری معنایی برچسب می خورند، و به شبکه ای "منابع قدرت"زیرواحدهای 

بغرنج از گزینه های منفرد و مستقل تحویل می شوند. این روند، به چیزوارگی سرمایه ی فرهنگی و اقتصادی 

فراگیر و عامِ قدرت به محصولاتی تبادل پذیر و قابل خرید و فروش منتهی می شود. به این ترتیب، منابع 

تبدیل می شوند. این همان کالایی شدنِ زندگی مادی است که مورخان مارکسیست بدان اشاره کرده و 

اندیشمندان مکتب فرانفکورت نقدش نموده اند. کالایی شدنی که در جوامع مدرن از دامنه ی زندگی مادی 

 سپهر روندهای معنایی و فرهنگی را نیز در بر می گیرد. فراتر می رود و

متنوع شده اند و  جوامع مدرن، نظامهایی اجتماعی هستند که اشکال سرمایه در آن شاخه شاخه و

دامنه ای بسیار گسترده از گزینه های رقیب را در برابر کنشگران اجتماعی تصویر کرده اند. ناممکن بودنِ 

شناسایی ارزش تمام این گزینه ها، و شباهت چشمگیر منابع یاد شده به یکدیگر، کنشگرانی را که برای 

لاعاتی وابسته می کند که از سوی خودِ این منابع مصرف کالاها و تصاحب منابع قدرت تلاش می کنند، به اط

برای توضیح دادن در مورد خودشان تولید شده اند. به این ترتیب، تولید اطلاعات در مورد منابع قدرت، به 
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راهبردی برای تولید قدرت تبدیل می شود. این بدان معناست که شیوه ی توضیح دادن درباره ی یک کالا، 

 بدیل می شود. خود به کالایی جدید ت

پیدایش صنعت تبلیغات را می توان پیامدِ این جریان دانست. با این تفاصیل، ارزش و جایگاه یک 

ای از معانی، برداشتها، و داده های جهت دار تعیین می شود. زمینه ای که بافتی ناهمگون منبع قدرت در زمینه 

و چندپاره را در بر می گیرند و به یک مرجعِ نظیم کننده ی منفرد و عالی قابل تحویل نیستند. این امر بدان 

طیع سازِ مسلط را معناست که فرض حضور یک مغز متفکرِ خبیث که در پشت پرده نشسته باشد و هژمونی م

برنامه ریزی کند، یا تئوری های توطئه ای که تمام سازمان یافتگی منابع قدرت را در خدمت منافع گروه یا 

 نگارنده مردود هستند.  (، از دید1380می دانند )مانهایم، طبقه ی خاصی 

د پاره ی رقیبی از جریانهای تبلیغاتی منابع قدرت، در متنِ مجموعه ی متکثر، برنامه ریزی ناشده، و چن

و روندهای تبادلی صورتبندی می شوند. متنی چند لایه و موزائیکی، که هر بخشِ آن زیر تاثیر یک جریان 

فکری و منافع یک گروه است. متنی که توسط جریانهایی معمولا فکر ناشده، ناآگاهانه و تصادفی شکل می 

 آن هم معمولا به پیامدهایی پیش بینی ناشده و غیرمنتظره منتهی می گیرد و بخشهای سنجیده و برنامه دارِ

 شوند.

 

دوگانه ی اقتصادی و فرهنگی تعیین کننده ی قدرت اجتماعی یک شهروند، لزوما نظامهای . 3

همخوان نیستند. درعمل، راهبردهای منتهی به جذب یکی از آنها مستلزم چنان بسیج برنامه ریزی شده ای از 

را ناممکن می سازد. این البته به  نیروها و کردارهاست، که کامیابی در زمینه ی جذب منابع رده ی مقابل

معنای ناممکن دانستنِ تبدیل پذیری منابع یاد شده به هم نیست. منابع یاد شده، آنگاه که از مجرای راهبردهایی 

 متفاوت به دست آمدند، می توانند با هم تبادل شوند و ترکیبهایی پیچیده را پدید آورند.
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بگذارید به مثال سابقمان بازگردیم. شهروند تهرانی ما، در سنی که بالغ می شود، یعنی مقطعی از 

اصلی روبروست: درس زمان که قرار است راهبردهای جذب قدرت خود را انتخاب کند، با دو گزینه ی 

بخواند یا کار کند. درس خواندن، که معمولا با ادامه تحصیل در دانشگاه همراه است، هزینه گذاری زمانی ای 

را می طلبد که امکان پیشرفت در زمینه ی کار کردن را تحت الشعاع قرار می دهد. جوانی که کار کردن را 

نی و ملموس از رقابتهای اقتصادی بر سر منابع مادی می انتخاب می کند، به زودی خود را در زمینه ای عی

بیند، که با زمینه ی رقابتی انتزاعی و نظری جوان دانشجو قابل قیاس نیست. در نهایت، آن که کار کردن را 

برگزیده و دیگری که درس خواندن را انتخاب کرده، در بهترین حالت موفق به دستیابی به سرمایه ای ویژه 

دیگری می شوند. یکی بازاری یا کارخانه داری ثروتمند می شود و دیگری دانشمندی تحصیل و متفاوت با 

 کرده. در نهایت، این دو به یکدیگر نیاز خواهند یافت. 

دانشمند برای تامین نیازهای مادی اش به حمایت کارخانه دار نیازمند است و فرد ثروتمند برای 

تامین اعتبار فرهنگی نیاز دارد تا فرد فرهیخته را در کنار خود داشته باشد. به این ترتیب راس هرم برخورداران 

هم پیوند می خورند. این همخوانی غایی سرمایه  از سرمایه های اقتصادی و فرهنگی، در حوزه ی منافعشان به

ها، در قالب برخی از نظمهای اجتماعی نمود می یابد. معتبرترین دانشگاه ها، گرانترین شهریه ها را هم از 

دانشجویانشان می گیرند، و گرانترین محله های شهر، مشهورترین نویسندگان و دانشمندان را هم در خود 

د شده حتی می تواند در قالب اتحادهای خانوادگی هم بروز کند. مثلا در اواخر عصر جای می دهند. پیوند یا

قاجار، طبقه ی بالای شهرنشین ایران که غیرنظامی بودند، به دو گروهِ روحانیون و تجار بزرگ تقسیم می 

ان روحانیون شدند. دو گروهی که به ترتیب نشانگر تمرکز سرمایه ی فرهنگی و اقتصادی بودند. این که فرزند

و بازاریان با هم وصلت می کردند، و در شرایط بحرانی از یکدیگر حمایت می کردند، نمودی از این اتحاد 

طبقاتی میان حاصبان دو نوع سرمایه است. نهضت تنباکو را با همین دید می توان تحلیل کرد و آن را ائتلافی 
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نیون به کمک تجار آمدند، و این کمکی بود که در موفق بین این دو گروه دانست. در ماجرای تنباکو، روحا

جریان وقایعی مانند انقلاب اسلامی، که در آن روحانیون به کمک سرمایه ی اقتصادی بازاریان قدرت را به 

در شرایطی که حد و مرز میان زیرسیستمهای اجتماعی به دلیل بروز بحرانهایی در  دست گرفتند، تلافی شد.

هریک از دو حوزه ی یاد شده، سست شود، امکانِ دارد معیارهای مربوط به این دو نوع سرمایه به قلمرو 

ترتیب می بینیم که در شرایط اجتماعی کنونی می توان با صرف پول، مدرک خرید  دیگری نشت کند. به این

 و از روابط دوستانه و خانوادگی برای دستیابی به ثروت استفاده کرد. 

 

اعضای جامعه، بر اساس درجه ی برخورداری شان از منابع قدرت، در لایه هایی گوناگون قرار . 4

هی می می گیرند. الگوی توزیع منابع قدرت در میان افراد، همان چیزی است که به قشربندی اجتماعی منت

قشر، از مجموعه ای از افراد تشکیل می شود که از نوع خاصی از سرمایه، به (. هر 1380شود )چیلکوت، 

مقداری خاص بهره مندند. در بالاترین سطح، گروهی اندک حضور دارند که از ارزشمندترین منابع قدرت 

و روحانیون، معرف این قشرِ فرهنگی و اقتصادی بهره مندند. در جوامع سنتی راس مشترکِ دو هرمِ تجار 

برتر بوده اند. این دو قشر، به دلیل ارتباط تنگاتنگ با قدرت سیاسی، همواره با صاحبان قدرت نظامی و جنگ 

یا با آن همتا بوده اند. در جامعه ای مانند ژاپن سنتی، طبقه ای مانند سامورایی ها و -سالاران در هم تنیده 

هر دو نوع سرمایه بوده اند و شهسواران قرون وسطایی و بارونهای رهبرشان،  دایمیوهای زمیندار، معرف تمرکز

که فرزندانشان معمولا به سلک روحانیون می پیوستند، معادلِ ایشان درغرب به شمار می رفتند. در جوامع 

مدرن، چنان که سی رایت میلز گفته است، می توان نخبگان نظامی، صنعتی و فکری را به عنوان قشری 

  (.1370خود دارند )میلز، جسته و نیرومند در نظر گرفت که پیوندهای درونی محکمی در میان بر
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پس از این قشر، لایه ای از افراد وجود دارد که به دلیل تسلط بر یکی از منابع قدرتِ یاد شده، نیرومند 

فرهیختگان  تلقی می شوند و معمولا آنها را در طبقه ی متوسط بالا قرار می دهند. در این طبقه با ثروتمندان و

برخورد می کنیم، ولی کسانی که مدعی نفوذ در هردو حوزه باشند به ندرت دیده می شوند. تسلط کمتربر 

همین منابع، طبقه ی متوسط پایین را پدید می آورد، که برخورداری شان به طور مشخص از طبقات زیرینشان 

 یره نشده اند.بیشتر است. یعنی طبقاتی که بر هیچ یک از این دو نوع سرمایه چ

 در مورد پویایی منابع قدرت در میان اعضای یک جامعه به چند نکته می توان اشاره کرد. 

بع قدرت، دستیابی گسترده تر به منابع جدید قدرت را تسهیل می کند. این بدان نخست آن که دستیابی به منا

معناست که در یک شاخه از سرمایه، برخورداری می تواند به برخورداری بیشتر منتهی شود. تسلط بر منابع 

یا  قدرت، نوعی بازخورد مثبت بر روی خود برقرار می کند. به این ترتیب چیرگی بر منابع قدرت فرهنگی

اقتصادی، راه را برای چیرگی بیشتر بر این منابع می گشاید. این بازخورد مثبت، کلید فهمِ تحرک های عمودی 

 در میان قشرهاست.

دومین نکته آن که این بازخورد، تا وقتی که فرد به بالاترین سطحِ تسلط بر یک نوع سرمایه دست 

نیافته است، به سرمایه ی نوع دیگر تسری نمی یابد. به عبارت دیگر، در حالت عادی افراد برای تسلط بر 

پیدا کنند. این  منابع قدرت، ناگزیرند برای چیرگی بر رقبا و تصاحب سرمایه ی مورد نظرشان تخصص

تخصص، از دست اندازی ایشان بر نوع دیگر سرمایه جلوگیری می کند. به این ترتیب ما تا بالاترین نقاطِ 

هرمِ قشربندی اجتماعی، با ثروتمندانِ بی سواد و فرهیختگان فقیر روبرو هستیم. بازخورد مثبت و تشدید 

ر جریان تحولات نسلی بروز می کند. اتحاد قدرت کننده میان دو نوع سرمایه، تنها در بالاترین سطح و د

اقتصادی و فرهنگی در یک فرد، در شرایطی که فرد خودساخته باشد و روند دستیابی به سرمایه ی فرهنگی 

یا اقتصادی را از سطحی متوسط و ابتدایی شروع کرده باشد، چنان وقت گیر و نیروبر است که امکان دستیابی 



127 

 

را از میان می برد. تسلط بر هر دو نوعِ سرمایه، در حالت عادی در افرادی دیده می  به قلمروِ دیگرِ سرمایه

شود که یکی از این دو نوع سرمایه را به ارث برده باشند. به این ترتیب فرزندان ثروتمندان می توانند در 

والدینشان شغلهایی  دانشگاه های معتبر تحصیل کنند و فرزندان خانواده های فرهیخته به دلیل روابط ارزشمند

پردرآمد پیدا می کنند. به این ترتیب اتحاد سرمایه ی فرهنگی و اجتماعی در جریان انباشت منابع قدرت در 

 زنجیره ی نسلها ممکن می شود.

سومین نکته آن که این روند هنجارینِ دستیابی به قدرت، راه های غیرهنجار و قمارگونه ای هم دارد. 

ممکن است افراد خودساخته ی یاد شده، ریسکِ ورود به عرصه های دیگرِ رقابت بر سر منابع قدرت را هم 

تصاحب سرمایه های دو  -اما چشمگیرِ-استثناهای معدود بپذیرند. در صورتی که این افراد موفق شوند، تنها 

گانه ی یاد شده را تشکیل خواهند داد. کارآفرینانی که از میان دانشمندان برمی خیزند و یک اختراع یا اکتشاف 

مهم را به منبعی برای تولید اقتصادی تبدیل می کنند )آلفرد نوبل، فورد و بیل گیتس مشهورترین هایشان 

ثروتمندانی که راه علم و اندیشه را در پیش می گیرند )نمونه های شاخص در این میان کمیابترند(،  هستند(، و

 سرمایه ای هستند. -محصول چنین ماجراجویی های بینا

چهارمین قاعده ای که در مورد پویایی منابع قدرت می توان بر شمرد، آن است که با انباشت سرمایه 

بر کنشگر، احتمال ورشکستگی وی نیز افزایش می یابد. این بدان معناست که جایگاه های قدرت در سطوح 

ین ترتیب، رقابت شدیدتری بر سر منابع در . به ا"جا تنگ تر است"بالایی قشربندی اجتماعی معدودتر، و 

آن بخش در جریان است و به همین دلیل هم احتمال ورشکستگی اقتصادی یا فرهنگی در آن زمینه بیشتر می 

شود. شرکتهای غول آسا و بزرگ، بیشتر از یک دکه ی دستفروشی با خطر ورشکستگی اقتصادی روبرو هستند 

د دانشمندان نامدار و مشهور، بسیار بزرگتر از چیزی که است که درباره و بسیج فکری متمرکز بر ابطال عقای

ی عقاید عوامانه ی مردم معمولی می بینیم. پنجمین و آخرین قاعده آن که تمام آنچه که در مورد افراد گفته 
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ند شد، می تواند در مورد سازمانها هم تکرار شود. کنشگران اجتماعی و سیستمهایی هستند که از یک یا چ

سیستمهایی هستند که مانند افراد برای جذب منابع  (. سازمانها هم1381اند )کلگ، عامل انسانی تشکیل شده 

بر سرمایه ی فرهنگی یا اقتصادی متمرکز می شوند، و نهادهایی خرد و کلان مانند قدرت تخصص می یابند، 

می توان بر مبنای  -مثل افراد-مراکز تحقیقاتی و شرکتهای تولیدی را پدید می آورند. سازمانها را هم 

 برخورداریشان از منابع قدرت در قشرهای گوناگونی مرتب کرد.

 

 ی یاد شده، هرم قشربندی اجتماعی شکلی ویژه به خود می گیرد. . بر مبنای پنج قاعده 5

ختیار دارند، همواره نخستین ویژگی آن، ریخت هرمی اش است. افرادی که بیشترین منابع قدرت را در ا

شماری اندک و پیوندهای درونی مستحکمی دارند. پیوندهاییکه به معنای نفی رقابت شدیدشان بر سر منابع 

نیست. به این ترتیب، برخورداری عده ای اندک از منابعی بسیار، خصلتِ طبیعی نظامهای اجتماعی است. 

ه و متمرکز شوند. نابرابری، در ذاتِ برخورداری نهفته ماهیت منابع قدرت آن است که در گرانیگاه هایی انباشت

است. بنابراین تلاش برای دستیابی به جامع های فاقد قشربندی، که سوسیالیسمِ واقعا موجودِ آن کل اعضا را 

در قشری مسطح، یکدست و هموار سازماندهی کند، رویایی تعبیرناپذیر است. چنین تلاشهایی در بهترین 

دیدی از توزیع سرمایه ی فرهنگی و اقتصادی، و در بدترین حالت به فروپاشی نهادهای حالت به الگوی ج

 پشتیبان این سرمایه ها منتهی خواهند شد.

ن ویژگی آن است که هرچه به بخشهای بالایی هرم قشربندی نزدیکتر شویم، سرعت چرخش دومی

اعضا در آن بیشتر می شود. این بدان معناست که بیشتر از آن که بیسوادها و فقرا به جرگه ی بالاتر از خود 

نمی شوند، اما بیشترِ بپیوندند، معکوس این روند اتفاق می افتد. بیشترِ فرزندانِ دانشمندانِ بزرگ، دانشمند 
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فرزندانِ خانواده های بیسواد، بیسواد باقی می مانند. این پویایی شدیدتر در راس هرم قشربندی، محصول 

 رقابت شدیدتری است که در این سطح وجود دارد.

سومین ویژگی نظام قشربندی، آن است که راهبردهای حفظ و تثبیت منابع قدرت در کنشگرها، 

ساختی هنجارین به خود می گیرد. این بدان معناست که در تمام سطوح، راهبردهای موفق و جا افتاده ی 

و محافظه کارانه در می آیند و کردارِ کنشگران آن قشر  آزموده شده به صورت روندهایی تکراری، ریشه دار

خاص را تنظیم می نمایند. این رسوبِ مداومِ هنجارهای رفتاری و قواعدِ بازی بر سر منابع قدرت، از سویی 

سازماندهی اجتماعی و بازتولید شدنِ قشرها را ممکن می سازد، و از سوی دیگر نوعی لختی و ماندِ کنشی 

 می کند و آنها را در برابر تحولات محیطی بی حس، و بنابراین آسیب پذیر می سازد. در آنها ایجاد

 

ماعی، پیامد مهمی به دنبال دارد. نتیجه ی این امر، کرداری در قشرهای اجت. هنجارین شدنِ قواعد 6

تقسیم شدنِ کنشگران به دو گروه هنجار و ناهنجار است که در کنار رده بندی عمودی قشرها، نوعی تقسیم 

در هر قشری که به کنشگران نگاه کنیم، انبوهِ نمونه های  بندی مرکز/حاشیه را به صورت افقی پدید می آورد.

آنهایی هستند  -چه فرد باشند و چه سازمان-هنجارین، و اندک کنشگران ناهنجار را می بینیم. کنشگران هنجار 

 حاکم بر رقابت بر سر منابع قدرت تبعیت می کنند. این کنشگران، اصول که از قواعد جا افتاده و هنجارینِ

یهی و طبیعی فرض می کنند و کنشهایشان را بر این مبنا تنظیم می نمایند. به این حاکم بر بازی قدرت را بد

ترتیب مجاری مشخص و رگه های از پیش تعیین شده ای برای تنظیم ارتباطات و اتصالات اجتماعی شکل 

 می گیرد که کنشگران به ناگزیر در آن می گنجند. 

کنشگران ناهنجار، آنهایی هستند که از این قواعد جا افتاده پیروی نمی کنند. ناهنجار بودن، گزینه ای 

اده ی تبادل منابع و گسسته پرهزینه است. ساده ترین پیامد آن، طرد شدن از ساز و کارهای مرسوم و جا افت
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شدن از بازی معمولِ قدرت است. نظام اجتماعی، بر مبنای همین هنجارها نظم درونی خود را برقرار می 

کندو بنابراین ساز و کارهایی کارآمد را برای تضمین تداوم این هنجارها دارد. نظامهای انضباطی و هژمونی 

نها را رام و مطیع می سازند، به شکلی که اندیشیدن به گزینه های فرهنگی، روندهایی هستند که بدنها و ذه

های رفتاری غیرهنجار و تجربه کردنشان ناممکن پنداشته شود. کنشگران ناهنجار، خواه ناخواه این پوسته ی 

افرادی که به شکل ناهنجار  دفاعی نظم اجتماعی را می شکافند و باید و نبایدهای بسیاری را نقض می کنند.

رفتار می کنند، به ندرت آن را انتخاب می کنند. ناهنجاری بیشتر از آن که انتخاب شود، عارض می گردد. 

تند که امکان هنجار شدن را ندارند. چنین افرادی، به دلیل طرد شدن از افراد ناهنجار، عموما کسانی هس

مجراهای رسمی و معمولِ بازی بر سر منابع قدرت، امکان دستیابی به سرمایه ی اقتصادی و فرهنگی را از 

دست می دهند. برچسبهای اجتماعی که از سوی جماعت هنجار به ایشان الصاق می شود، بختِ دستیابی به 

 ه های ضروری ورود به بازی قدرت را از آنها دریغ می کند. گلوگا

مجرم شناسایی می شوند. مجرمی به این ترتیب، ناهنجاران با نامهایی مانند دیوانه، نادان، بیمار، و 

نوعی از از  -مانند ژان والژان، هرچقدر هم که کار نیک انجام دهد، از دستیابی به روابط انسانی ارزشمند 

محروم می شود، و مجنون هرقدر هم که شعرهای نغز بسراید، باید به تبعید در میان حیوانات  -سرمایه فرهنگی

اجتماعی خود را از آسیب ناهنجارانی که مجاری رسمی تبادل منابع قدرت  بسنده کند. با این روشِ طرد، نظام

 را نادیده می گیرند، مصون می دارد. 

م لایه های قشربندی اجتماعی، افرادی یافت می شوند که در کنارِ طرد روشهای با این وجود، در تما

هنجارینِ دستیابی به قدرت، روشهایی جایگزین را پیشنهاد می کنند. این بدان معناست که ناهنجاران یاد شده 

به منابع تازه  به خاطر ناتوانی از ورود به بازی قدرت نیست که قواعد آن را نادیده می گیرند. برعکس، ایشان

و نوظهوری از قدرت چشم دوخته اند و ناچارند برای تعریف کردنِ آن به شیوه هایی آزموده ناشده روی 
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آورند. این روشهای جایگزین ممکن است موفق یا ناموفق باشند. شکست خوردن در معرفی روشهای تازه 

رحشان گذشت پرتاب می کند. اما کامیابی ی دستیابی به قدرت، ناهنجاران را به میان گروهِ طردشدگانی که ش

در این راه، به معنای شکل گیری مجاری تازه ای برای جریان یافتنِ قدرت است. ناهنجارانی که قدرتمندی 

خویش را به نظام اجتماعی اثبات کنند، بنیانگذارانِ شکل تازه ای از تعریف قدرت می شوند. به این ترتیب 

ه نظام اجتماعی معرفی می شوند. کاشفان این بخشهای ناشناخته از قاره ی منابع نوین قدرت کشف شده و ب

قدرت، همچنان حالت ناهنجاری خود را حفظ می کنند، اما از سوی نظام اجتماعی تحمل می شوند. این بدان 

معنا نیست که نظام اجتماعی از دگرگونی و تحول ساختاری استقبال می کند. برعکس، ساخت اجتماعی 

سنگین و سخت و انعطاف ناپذیر است که در حد امکان در برابر تعریف کارکردها تازه مقاومت می کالبدی 

کند. نظام اجتماعی حتی این نواندیشان و نوآورانِ موفق را هم در صورت امکان از صحنه حذف می کند. 

ی زندقه و دهری  سنن اجتماعی ای که به فقهای سلجوقی امکان می داد تا دانشمندان و شعرا را به بهانه

مذهب بودن با کتابهایشان بسوزانند، و جشنهای کتاب سوزانی که نازیها راه می انداختند، نمونه هایی از 

 مقاومت هنجارها در برابر تحول ساختاری است. 

ناهنجارانی که به منابع جدید قدرت دست می یابند و مجاری نوینی از تعریف سرمایه های فرهنگی 

و اقتصادی را می گشایند، اگر بتوانند بر برابر این مقاومت و ایستایی چیره شوند، بنیانگذارانِ الگوهای 

ی به تدریج در برابر این تحول تسلیم می شود و سرمایه های تازه هنجارینِ جدید خواهند شد. نظام اجتماع

تعریف شده را هم در داخل ساختار خویش جذب می کند. طرد کردن این ناهنجاران، ممکن نیست، چرا که 

ایشان خود را به سیستم تحمیل می کنند. از این رو نظام اجتماعی به ایشان خوش آمد می گوید و به این 

اشرافی از ناهنجاران در جامعه تشکیل می شوند. این قشر با عناوینی مانند نابغه، کارآفرین،  ترتیب یک قشر
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یا اعجوبه شناخته می شوند. نامهایی که دقیقا همچون دیوانه، مجرم و بیمار، برای محدود کردن کنش متقابل 

 م به انجام می رسانند. سایر اعضای هنجار و عادی جامعه با ایشان وضع شده اند و کارکردی مشابه را ه

به این ترتیب قشربندی اجتماعی، علاوه بر لایه های متمایزِ برخورداری از منابع قدرت، سطوح 

نجار شدگی را هم در بر می گیرد. طبیعتا، شمار ناهنجارانِ ناتوان و مطرود در سطوح زیرین این متفاوتی ازه

قشربندی بیشتر است. ناهنجاران نیرومندی که بر نظم اجتماعی چیره شده اند، در بالاترین نقاط هرم جایگری 

اعی تحولی ساختاری را با می کنند، و با جذب شدن در آن لایه، با سیستم به تعادل می رسند. نظام اجتم

جذب این اشکال جدید سرمایه تجربه می کند، و ناهنجارانِ نابغه و اعجوبه، جایگاهی ستایش برانگیز اما 

 محصور به دست می آورند و به این ترتیب خنثا می شوند.
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 بیمها و امیدها: گسست نسلی

 8/10/1385، بازنویسی در: 10/8/1381نوشته شده در: 

. گسست نسلی، شکاف نسلها، مشکل جوانان، مسئله ی نسل سومی ها، و ناهنجاریهای نوآمدگان، 1

مشکل جوانان و د. جوانان و نشوکه این روزها در رسانه های رسمی زیاد شنیده می هایی هستنداز عبارت

های رفتاری جوانان و دلایل رواج بزهکاری در میان جوانان، در این روزها نقل مجالس شده اند، و نقص

تواند به راحتی در بزهکاری، مینشان وجود دارد که ناظری خارجی چنان تراکمی از گفت و شنود درباره

که یک مفهوم، یک واژه، و یک تعبیر را بیش دژرفتاری، و مسئله دار بودن نسل جوان تردید کند. جامعه ای 

ی جامعهی اصلی نماید که مسئلهی آن مفهوم دچار مشکل است، و چنین میاز حد خاصی تکرار کند، در زمینه

 مان با جوانان باشد، نه مشکلِ خودِ جوانان.هنجارهای اجتماعی مستقرما نیز مشکل 

ای هم برای دفاع نانِ ایرانی امروز را نادیده انگارد، و بیانیهاین نوشتار، در پی آن نیست که نقش تاریخی جوا

ی این طبقه بزرگ سنی نیست، چرا که بهترین دفاع حمله است و نسل جوان امروز با از جایگاه سازنده

 ی مهاجم، فعال و دگرگون طلبش، در موضع حمله قرار دارد، نه دفاع.روحیه

از موقعیت جوانان در  -طرفانهتا حد امکان بی–هدف از نگارش این متن، به دست دادن تفسیری  

 خوانند. اش میی امروز ماست، و شرحی بر آنچه که امروز گسست نسلیجامعه



135 

 

برای فهم مدل تحلیلی نگارنده  – 21ی منشهاهای اجتماعی، و نظریهی سیستماین متن، نظریه نظریی پشتوانه

 تادارد است. پیچیدگی برخی از مفاهیمِ به کار گرفته شده در این دو مدل، ما را بر آن می -تحولات فرهنگی

از  -در حد امکان عینی و ملموس-ی تصویری های نظری پرهیز نماییم و به ارائهاز پرداختن به ریزه کاری

 مفهوم جوان و گسست نسلی بسنده کنیم. 

 

رشدشان  زیستی کمابیش مشابهی را در جریان یای انسانی است، از کسانی که تجربهنسل، شبکه .۲ 

ود را در خاند و دوران کودکی ی زاده شدهو مشترک ی زمانی خاصاعضای هر نسل، در بازه اند.کسب کرده

اند. ان بودهدست به گریب برشی خاص از تاریخای در هایی طی کرده اند که با مسائل اجتماعی ویژهخانواده

نِ یکسانی اند و با قواعد اجتماعی شدهم نسلان، کسانی هستند که در مدارسی کمابیش مشابه آموزش دیده

ادها، اند و شخصیتشان زیر تاثیر نهادهای هنجارسازِ همانندی شکل گرفته است. معنای نمروبرو شده

ها و حوادث های اجتماعی عمده، برایشان یکسان است، و در قبال رویدادکلیدواژگان، رخدادها، و دگرگونی

 زندگی را به نسلان، کسانی هستند که متنِهای همانندی دارند. همی اجتماعی چشمداشتها و انگارهپردامنه

 اجتماعی هایها و جایگاهای همخوان و منسجم از نقشخوانند و شبکهدلیل همسن و سال بودن، همسان می

ی یخی تجربهتر، یک نسل از کسانی تشکیل یافته است که به لحاظ تاربه تعبیری فلسفیکنند. را اشغال می

 جهانی در هم تنیده و در هم بافته را دارا هستند. ی مشترکی دارند و زیستزیسته

                      
  )ب(. 1381وکیلی،  21
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 -یعنی جوان–ساله  ۲7-17ند، در زمان انقلاب ازاده شده 1340-1330سالهایی کسانی که در فاصله 

ه برای زادگانِ دانستند. در حالی کآفرینان مهمترین رخداد سیاسی عصرشان میبودند و بنابراین خود را نقش

ر حمایتی ه به عنوان کودک از دور دستها و زیر چتک، انقلاب رخدادی بود (1350-1340ده سال بعد )

ای از هی انقلاب به مجموعی شصت خورشیدی، تجربهاند. برای نوزادانِ دههوالدینشان تماشایش کرده

نقلابی تفاوتی بنیادین ی زنده و عینی جوانان اها فروکاسته شد، که با تجربهها، سرودها و فیلمروایتها، داستان

اند که ذاشتهگی وجود ها، کسانی پا به عرصهاین دههدارد. به این ترتیب، می توان دریافت که در هریک از 

 شان، به کلی متفاوت بوده است. چشم اندازشان از مهمترین رخداد کلان جامعه

 1345ن سالهای توان تکرار کرد. کسانی که بیی انقلاب گفتیم، درمورد جنگ نیز میآنچه را که درباره 

اند، و بنابراین مفهوم سال داشته ۲3 -13یافتن جنگ ایران و عراق اند، در زمان پایان به دنیا آمده 1355تا 

به  1355ادگانِ اند. نسل بعد از آنها، یعنی زجنگیدن و جبهه رفتن و شهید شدن را با عمقی بیشتر درک کرده

اند. ردها تجربه نکربعد، در زمان پایان جنگ هنوز به دبیرستان نرفته بودند وجایگاه اجتماعی یک سرباز بالقوه 

ای پر رایانه هایهای جمعی، و بازیهای جنگی، تبلیغات رسانهی جنگ، بیشتر به فیلمتصویر آنها از پدیده

ان موشک جنگیده و در زمشود، و این کاملا با ادراک جوانی که پدرش در جبهه میزد و خورد منحصر می

ار دارند، اش در خطر مرگ قراست و خانوادهکرده مرد خانه باران تهران پانزده ساله بوده و احساس می

 متفاوت است.

انجامد در جوامع مدرن، دگرگونی در الگوهای بهداشت و تغذیه به شتاب گرفتن بلوغ جسمانی می 

انجامد. به مینوجوانان های انبوه و بسط یافتن اقتصاد اطلاعات، به تسریع بلوغ روانی و فراگیر شدن رسانه
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ی زمانی لازم برای تفکیک ی ده ساله را به عنوان آستانهیک دوره 22مانند کریستوفر بالسِ تواناین ترتیب، می

ی عادی مقیمِ جهان در یک جامعه توان فرض کرد کهها از هم در نظر گرفت. به عبارت دیگر، مینسل

 ی جامعه داشت.دگرگون شونده و پویای امروزین، باید در هر ده سال، انتظار ورود نسل جدیدی را به صحنه

کنند، و این به تحول پیدا می -اما جزئی–ادی، اعضای هر نسل با اعضای نسل بعد تفاوتی معنادار در شرایط ع

شود. هر از چندگاهی، حوادث کلان اجتماعی به صورت مرکز ثقلی تاریخی در الگوهای زیستن مربوط می

سازد و کند و وابستگان به دو یا سه نسل را در چشم انداز مشترکی از جهان شریک میمیمعنایی عمل 

آورد. این اتفاقی بود که در اروپای دوران جنگ جهانی دوم، موقعیت را برای ادغام چند نسلِ پیاپی فراهم می

 ، و به نظر نگارنده اخیرا در ایران نیز تکرار شده است.رخ نمود -ویتنام، کره، کوبا–و آمریکای زمان جنگها 

 

کند. ی ساده ی یک نسل در هر ده سال در کشوری مانند ایران وضعیتی خاص پیدا می. این معادله۲ 

انقلاب اسلامی و جنگ –ی گذشته دست کم دو بحران فراگیر و عمومی ویژگی ایران، آن است که در سه دهه

ی یاد شده همخوان های ده سالهی زمانی این دو رویداد، با دورهرا از سر گذرانده است. فاصله -با عراق

 -و حتی پیش از به پایان رسیدن آن–نیست. یعنی در عمل بلافاصله پس از به پایان رسیدن بحران انقلاب 

اند، زیر فشار به دنیا آمده 1340هایی که بعد از نسلنظام شخصیتی ی عراق آغاز شد و به این ترتیب حمله

های خاص خود را تولید جنگ، نسلنماید که انقلاب و . چنین میستا ی یاد شده، تغییر شکل یافتهدو حادثه

و تجملِ نفتی عصر پهلوی شکننده ی دوران رفاه کرده باشد. نسل کم جمعیتی که انقلاب را تولید کردند، زاده

                      
 .1380بالس،  22
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کسانی که معمولا اصل و نسبی روستایی داشتند، و با مهاجرت به شهرهایی ورم کرده و بحران دوم بودند. 

 ی رقیق و وارداتی این دوران جای دهند. ی مدرنیتهکوشیدند تا خود را در زمینهزده می

دادند که زیر تاثیر نیاز کشور به در مقابل، زادگانِ سالهای نخست انقلاب، گروهی پر شمار را تشکیل می

اینان معمولا ی برخی خانوارها به سهم بیشتر از درآمدهای نفتی، پدید آمده بودند. سرباز، و طمع ساده لوحانه

وارث جامعه ای شدند که بخش مهمی از نخبگان نسل انقلاب کنندگان، کودکی خود را در شهرها گذراندند، و 

توان به د. به این ترتیب، در مورد جامعه ی ایرانی، میدست داده بوبه دلیل جنگ، انقلاب و مهاجرت، از را 

های نسلی ی طیفی از گروهیک به عنوان جذب کنندهی انقلاب و جنگ اشاره کرد، که هر دو گرانیگاه عمده

 ی نسلی متمایز را پدید آوردند. عمل کردند و دو طبقه

د که در زمان وشهای نسلی، به گروهی مربوط مینخستین گسست در طبقهدر تاریخ معاصر ایران،  

دلارهای نفتی را، به گرایی ناشی از ورود .م دست کم نوجوان بودند و رفاه و تجمل1974شوک نفتی سال 

کردند. این نسل، که های دینی و مدرنیزاسیون شتابناک، تجربه میهمراه شهرنشینی ناگهانی، دگردیسی ارزش

هایی بودند که انقلاب کردند و نظم کهنسال گیرد، همانی سی و چهل خورشیدی را در بر میزادگان دهه

ی اقتصادی و دستیابی به ضرباهنگی مناسب از توسعهامعه شاهنشاهی را بر انداختند، اما در نوسازی سیاسی ج

هایی را ایجاد کردند. این گروه، که خاستگاه ی ارزشهای دینی دگرگونیناکام ماندند و تنها در حوزهو اجتماعی 

تر ی متوسط سنتی شهری یا روستاییان مهاجر بود، عمدتا در تقابل با نمایندگان نسل سالخوردهبیشترشان طبقه

ی شدند: طبقهی متمایز و قدیمی تقسیم میبه دو ردهگرفتند، که قرار می -ی سی به قبلزادگانِ دهه–ز خود ا

 یسالاردیوانشده، که وارث مدرن شهرنشینِ تازه مدرن ی متوسط طبقهدار در آب و خاک، و روستاییانِ ریشه

ها بیشتر ها هم با هم متفاوت بودند. نسل اولیها و چشمداشت. این دو نسل از نظر دغدغهایران بودقدیمی 
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ی درگیرِ دغدغهها بیشتر داشتند، و نسل دومی -های چپالبته با پیرنگی از جنبش–درد آزادی و دموکراسی 

 توان یافت.ی را فراوان میدین-برابری و دین بودند. هرچند در هر نسل حالات حد واسط این طیف ملی

شان، هرچند پیامدهای سیاسی و اجتماعی چشمگیری را به دنبال تمایز یافتنِ نسل انقلاب از پدران

ی ای که مورد قبول تودهپدرسالارانه دهای دینی و قواعداشت، اما به معنای واقعی کلمه گسست نبود. ارزش

ها نمود یافت. رویکرد تر و برجستگی بیشتر در آرا و رفتار نسل دومیها بود، با رنگ درخشاننسل اولی

ای مبتنی بر عظمت ملی یا راست دینی و تلاش برای بازگشت به عصر طلایی سیاسی رمانتیک به مدرنیته

داری بین المللی در های غربی و نظام سرمایهمخالفت با ابرقدرتشد، و مذهبی در هردو نسل دیده می

های رفت و حتی در ساختشعارهای هر دو نسل مشترک بود. این شباهت از شعار و نظریه و حرف فراتر می

ها به جز در رابطه با اسراییل تفاوت چندانی ی روابط بین الملل، سیاستیافت. در حوزهسیاسی هم تجلی می

تاکید بر تمایز از کشورهای عربی همسایه با شدت سابق وجود داشت، و تنها تفاوت در آن بود که نکرد. 

های شعارهای چپ هم در این میان همچنان آشکار گری را گرفته بود. رگهگری جای ایرانیتاکید بر شیعی

بات ایالات متحده دخالت گفت و در انتخااز بریدن پای چشم کبودها از ایران سخن می بود، و همچنان که شاه

 دادند. رفتند و شعارهای ضدآمریکایی سر میکرد، جنگاوران نسل دومی هم بر پرچم آمریکا رژه میمی

در قلمرو توزیع قدرت و ساخت سیاسی هم تحول مهمی رخ نداد، مگر چرخش نخبگان و دگرگون  

 یپدرسالارانه در ایران با ساختسلسله مراتب قدیمی قدرت ی حاکم. ساز در طبقهشدن نمادهای هویت

                      
 )الف(.1381وکیلی،  23
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 -و با کارآیی کمتر–های اقتصاد کشور همچون گذشته و بارِ گردش چرخ دنده زتولید شدهمچنان با شسابق

 بر دوش دلارهای نفتی افکنده شد.

به این ترتیب انقلاب، با وجود تحول مهمی که در پیکربندی هویت ایرانیان ایجاد کرد و آثار درازمدت 

اشت، نشانگر گسست نسلی کاملی نبود. شاید بتوان انقلاب ایران دی کشور ای که بر روند توسعهدامنهو پهن 

را در قالب تعارض میان نسل اول و دوم تفسیر کرد، و شاید بتوان از چیره شدن نمادهای هویت بخشِ نسل 

ها با تکیه بر زیرساخت یانها بر قالبهای نسل اولی سخن گفت، ولی نباید از یاد برد که کل این جردومی

 رفت، که میان نسل اول و دوم مشترک بود.ای پیش میمعنایی مشترک و سنتی

دومین رخداد مهمی که در این میان اتفاق افتاد، و به گمان من برای نسلها از خود انقلاب مهمتر تلقی 

در شرایط بحرانی از دستیابی به ی چند ساله با شاهی که ی نظامی عراق به ایران بود. مبارزهشد، حملهمی

گرفت، یک داستان می را در ارتباط با مردم کشورش به کار ی دوگانههای قاطع عاجز بود، و سیاستتصمیم

دید و از قتل عام مردم ای که خود را وارث مهاجمان عرب و آشوری میبود، و نبرد با جنگ سالار دیوانه

اش های اولیهی عراق به ایران، پیشرویداستانی دیگر بود. حملهبرد، کشور خودش با گازهای سمی لذت می

ای که آشکارا در ی غارتگرانهی مردمی، و روحیهدر جنوب، برخورد وحشیگرانه اش با مقاومتهای پراکنده

کن بود که با بگیر و ببندهای موضعی شاه قابل شد، علامت خطری جدی و بنیاناش دیده میشعارهای جنگی

نبود. فرسایشی شدن جنگ و ادامه یافتنش برای هشت سال، این پدیده را از حالت یک درگیری و مقایسه 

 خطر مقطعی بیرون آورد، و احساس تهدیدی دایمی را برای جوانانی که در آن 

 کردند، ایجاد کرد.سالها رشد می

و جوانانی تبدیل  ی پنجاه خورشیدی زاده شده بودند، در جریان جنگ به نوجواناننسلی که در دهه 

ی خاصی از زندگی ند. شرایط جنگی شیوهنی خارجی دفاع کبایست از کشورشان در مقابل حملهشدندکه می
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ی شصت به بعد، قابل تصور نباشد. این که هر از چند گاهی ه شاید برای نوزادان اواخر دههک کرد،را اقتضا می

های مدرسه حتما تا پیش از زمان خاموشی ین که مشقها به خاطر موشک باران شهرها تعطیل شود، امدرسه

و یک نوع نوشته شود، این که فقط یک نوع ماست و یک نوع پنیر  -برای پرهیز از بمباران شهر–عمومی 

این که در استفاده از هیچ  این که موز و آناناس کالاهایی تزیینی قلمداد شوند، ودر دسترس باشد، چیپس 

 اسراف نشود، برای نوجوانانِ جنگ دیده بدیهی، و برای بقیه عجیب است. -نویسحتی کاغذ چرک–چیز 

 به این ترتیب، دومین گرانیگاه شکل دهنده به نسلهای ایران جدید، جنگ بود.

  

ساخت، زادگان ی نسلی فعال جامعه را می. نسلی که در زمان پهلوی دوم مصدر امور بود، و طبقه3

ی امروزین ما در حدود شصت سال یا بیشتر دارند و برای د. این افراد در جامعهبوی بیست و پیش از آن دهه

 -های سی و چهل،یعنی زادگانش دهه–همین هم زیر عنوان نسل اول به آنها اشاره کردیم. نسل دومی ها 

به  ی سنی فعال جامعه بودند. این گروه در حال حاضرردند و در زمان جنگ طبقهککسانی هستند که انقلاب 

ها، کسانی هستند گذرانند. نسل سومیشان را میی زندگیاند و چهارمین یا پنجمین دههمیانسالی گام نهاده

به دنیا آمدند، و در زمان جنگ کودک یا نوجوان بودند. این افراد در جامعه ی امروزمان،  1365تا  1350که از 

سازند. از نظر آماری، جمعیت این نسل سوم، از پانزده تا سی ساله هستند، و نسل جوان کشورمان را بر می

، جوانان و کودکان در 1385. بر مبنای سرشماری سال ها بیشتر استها و دومییمجموع شمار نسل اول

 دهند.ی ایران بیش از سه چهارم جمعیت را تشکیل میجامعه

ها هم دو گروه عمده وجود داشته باشند. آنان که در زمان پایان نماید که در میان نسل سومیچنین می

جنگ دست کم نوجوان بودند، کسانی هستند که انقلاب را در کودکی و جنگ را در نوجوانی و جوانی تجربه 

، سیزده سال یا بیشتر داشتند، 598ی هایی هستند که در زمان پذیرفته شدن قطعنامهاند. اینان نسل سومیکرده
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ها، نشان به دنیا آمده بودند. بررسی رفتار این زیرگروه از نسل سومی 1350-1355یو به این ترتیب در دوره

 یها تا حدودی متفاوت است. تجربههایشان با سایر نسل سومیدهد که الگوهای رفتاری و چشمداشتمی

که بعدا -می و مبهمِ موجوداتی منفور و وحشی به نام عراقی ها، ی جنگ، تهدید دایدوره اقتصادی ریاضت

انداز مشترک این گروه را به نوعی چشم -، هستند، شیعهمعلوم شد شهروندانِ کشور دوست و همسایه، عراقِ

 عمیقتر در مورد محیط اطرافشان مسلح کرد. -گویا–و 

بنگریم، چیزی جز همان شور جوانانه برای اگر در نگاهی کلان و عمومی به به زادگان این دوره 

( را نخواهیم popهای سلطه، و گرایش به فرهنگ عمومی )خواهی، روحیه ی انتقادی نسبت به نظامآزادی

یافت. به این ترتیب در تعلق این گروه به نسل سومیها، تردیدی وجود ندارد. با این وجود، شاخصهایی مانند 

ی سازماندهندگی، و حسابگری اقتصادی به طور مشخص آرمانخواهی، روحیهاحتیاط کاری، صبر و تحمل، 

تر است. این امر، چنان که گفتیم از دوران برزخی ناشی شده که کودکی نسل برجسته -در وابستگان به این نیم

طبقه با دو زیر -یعنی زادگانِ شرایط جنگی،–ها و جوانی این نسل را در بر گرفته است. پس ما در نسل سومی

 ساله هستند. 30-15سال دارند، و نسل جوانان بعد از جنگ، که  35-30روبرو هستیم، نسل برزخ، که امروز 

 

آمیز، ها تعارض. ارتباط فرهنگی نسل اول و دوم، منسجم و ساخت یافته و البته در برخی حوزه3 

سیاسی چپ های نسل اول، ها، از مجرای پایبندی به سنت و پذیرش برخی از شعارهای بود. نسل دومی

-اتصال فرهنگی خود را با سنن بومی کشورمان حفظ کردند. سهولت گذار از نظام سیاسی اقتدارگرای خاک

ها در بسیاری از زیرساختهای عقیدتی ها و دومیمحور، نشانگر این واقعیت است که نسل اولی-محور به دین

ربندی فرهنگی مشابهی برخوردار بودند. گروه مرجع این های عمومی با هم اشتراک داشتند، و از پیکو آرمان



143 

 

دو نسل هم شباهت زیادی با هم دارد و مرجعیت شخصیتهایی که در حوزه ی مذهب و فقه، یا ادبیات و 

 خدشه ناپذیر بود.  -برای دینگرایان و ملی گرایان-ی انسانی( تخصص داشتند، هاعلوم )معمولا شاخه

های عمومی در دسترس الیت این دو نسل چندان انقلابی نبود، و رسانهآوری اطلاعات در زمان فعفن

شد. به این ترتیب، منشها و عناصر فرهنگی به همان رادیو و تلویزیونِ آشنا و قدیمی خودمان محدود می

دارِ رادیو بی بی سی در زمان انقلاب گرفته تا تفسیرهای معنادار رادیو از اخبار جهت–ناخواسته و مهاجم 

دادند. حجم و گسترشی اندک داشتند و جز برخی از شهرنشینان را مخاطب قرار نمی -اسرائیل در دوران جنگ

منشهای غیربومی حاضر در این دوران بیشتر از جنس خبر و شایعه بود و به طور خودکار گروه سنی خاصی 

رهنگی و معنایی، و چه از داد. به این ترتیب نسل اول و دوم چه از نظر زیرساختهای فرا هدف قرار می

کرد، وضعیتی سرراست و به شان را تهدید میای که وحدت و یکپارچگیی منشهای مهاجم و بیگانهزاویه

 نسبت ساده داشتند. 

 شکلی کاملا متفاوت دارد.  ترهای قدیمیها با نسلی نسل سومیاما رابطه

کرد، و بگیر و جنگ داخلی کشور را تهدید می ها در شرایطی به دنیا آمدند که تجاوز خارجی ونسل سومی

شد. زیر ساخت فرهنگی روزمره تلقی می یهای دشمنِ خارجی امورببندهای عقیدتی در داخل و وحشیگری

ریزی شد که در برابر این دو فشار درونی و بیرونی، حالتی تدافعی پیدا کرده هایی پیاین نسل، در خانواده

قلابی نسل قبل که برای شعار دادن علیه شاه یا جنگیدن در جبهه از خانه خارج های انبودند و با خانواده

هایی بزرگ شده بودند که از جریانات ها، عمدتا در میان نسل دومیشدند، قابل قیاس نبود. نسل سومیمی

مشارکت های اجتماعی و گذراندند، و فعالیتی ناخوشایند جنگ را از سر میسیاسی سرخورده بودند، تجربه

ها ها، زیر فشار راست دینی صوری نسل دومیکردند. نسل سومیسیاسی را به شکلی انفعالی و تدافعی نهی می

با حضور مسئله  -که ناشی از جنگ در کودکی بود–ی کم رنگ حضور دشمن را بزرگ شدند و خاطره
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های ما از نظر دارد که نسل سومیبرانگیز نظامهای اقتدارگرای نهی کننده گره زدند. با این اوصاف، تعجبی ن

کمابیش آناشیست هستند، هر نوع اقتداری را نفی  -هم در حوزه ی اجتماعی و هم روابط گروهی–سیاسی 

 کنند، و هوادار آزادی بی قید و شرط هستند. می -و نه لزوما نقد–

هستند. بخش ها، بر خلاف دو نسل پیشین، با نوعی گسست جمعیت شناختی هم روبرو نسل سومی 

ی نسل دومی، در جریان انقلاب، جنگ یا درگیریهای داخلی میان گروه های سیاسی ی نیروهای نخبهعمده

از میان رفتند و یا به خارج از کشور مهاجرت کردند. به این ترتیب کلیتِ نسل دوم، شایستگی فرهنگی خود 

ه به حذف نیرومندترین نیروهای نسل دوم کشی دوران پس از انقلاب، کرا برای مرجعیت از دست داد. نخبه

مهاجرتشان به های جنگ یا نسل دوم در جبهه نمایندگانی شهادت شجاعترین و قویترین منتهی شد، نتیجه

بود. ایلغار عراقیان و برادرکشی ایرانیان، امکان مرجعیت فرهنگی نسل دوم را از میان برد، و  خارج از ایران

و چند میلیون  با نیم میلیون تلفاتِ جنگی–برو ساخت که هم از نظر کمی نسل سوم را با نسل دومی رو

رمق و کم خون بود. به بی -با حذف طبقه ی روشنفکر و متخصصِ غیرمتعهد–و هم از نظر کیفی  -مهاجر

ها خود را با پدران و مادرانی منفعل و ترسان روبرو یافتند که بازماندگان یک دهه این ترتیب نسل سومی

کشی بودند. طبیعی است که چنین جوانانی پیروی از راه و رسم پدرانشان را بر نتابند، و در برابر هر نخبه

 عصیان کنند. -هرچند خیرخواهانه–اعمال قدرتی 

ی ها از یک نظر دیگر هم با پدرانشان تفاوت داشتند، و آن هم گسترش و رشد بی سابقهنسل سومی 

ی شصت موضوع نقد و لعن و نفرین نسل بود. ویدئویی که در اواخر دههشان های عمومی در زمانرسانه

سرازیر های اینترنت ها و بهمن اطلاعاتی که از قلهگرا بود، به زودی در هیاهوی امواج ماهوارههای سنتدومی

 و به صورت ابزار الکتریکی رام و بی خطری رسمیت یافت. به ابزاری قدیمی و معمولی تبدیل شد، شدمی

بایست بر موج رادیوهای بیگانه پارازیت بیندازند، ناگهان هواداران بهداشت اطلاعاتی که تا پیش از آن تنها می
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ی انتقال اطلاعات روبرو یافتند که حتی ای پیچیده و رشد یابنده از مجاری پیش بینی ناشدهخود را با شبکه

 کشورهای صنعتی را نیز دچار بحران و تحول کرد.

ای که نسل سوم را آماج خود کرده بودند، هم به لحاظ تنوع و هم های بیگانهترتیب منشبه این  

ی فرهنگی را شامل شدند. محصولاتی فراوانی، ناگهان بسط یافتند و طیفی وسیع از محصولات سرگرم کننده

ها که دو ل سومیگرفتند. نسهای فلسفی را در بر میهای پرحادثه تا کتابها و نوشتهکه از موسیقی و فیلم

مهارت استفاده از زبان انگلیسی و رایانه را بهتر از نسل پیشین خود آموخته بودند، در اتصال به این سپهر 

اطلاعاتی نوظهور کامیاب شدند، و به این ترتیب با الگوهای اخلاقی، زیبایی شناختی، و علمی کشورهای 

های تولید شده در غرب، و قواعد و آرمانهای زندگی صنعتی اتصالی مستقیم برقرار کردند. در نتیجه فرامن

که ناگهان به نظر فقیر و کم  –های فرهنگی نسل دوم مصرفی را از ایشان وام گرفتند، و نسبت به اندوخته

 بیگانه شدند. -رسیدمایه می

اقتدارگرا این از خود بیگانگی، محصول پیدایش رقیبی قدرتمند مانند فرهنگ غربی بود، که مرجعیت  

ها، بسیار دیر به تفاوت ماهوی راهبردهای خواند. نسل دومیها را به چالش میی نسل دومیجویانهو سلطه

های جلب مخاطبِ این رقیب نیرومند پی بردند، و آن زمانی بود که کار از کار گذشته بود و تبلیغی و شیوه

 نسل سوم گروه مرجع خود را انتخاب کرده بود.

یب، گسست نسلها در میان جوانان و میانسالان، شکلِ بحرانی کنونی را به خود گرفت. پسر جوانی به این ترت

کند، کافر، تراشد، یا تی شرتِ دارای عکس دی کاپریو را بر تن میکه ریش خود را با طرحی غیرمعمول می

آن را که جذابتر و بهتر های فرهنگی پیشارویش، ملحد، یا فاسد نیست، بلکه انسانی است که از میان گزینه

این از خود بیگانگی فرهنگ ایرانی و آشوب معنایی در نسل جوان را باید بیشتر ، برگزیده است. ددانمی

ی ما را به شکلی مدیریت ی منشهای جامعهزمینهسازی بومی، فرهنگ نهادهایی دانست که با ادعای دستاورد
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ی منشهای ارزشمند و دیرینه کشورمان تا حدی ضعیف شود کردند که در نهایت شبکه -یا سوء مدیریت –

هایی جذاب و کارآمد به نسل ی گزینهکه امکان مقابله با این موج اطلاعاتی را از دست بدهد و از ارائه

 ها عاجز بماند. میسو

 

های کدام نسل و کدام طبقه دانسته ی ندانم کاریها و ناشایستگی. گسست نسلها، فارغ از آن که نتیجه4 

شود، به بحرانی جدی در فرهنگ کشورمان منتهی شده است. پیش از پیشنهاد کردن راهبردی برای رویارویی 

ودهای این آشفتگی نگاهی بیندازیم، و فهرستی هرچند ناقص باید به شکلی گذرا به پیامدها و نمبا این بحران، 

 از نشانگانِ برآمده از شرایط کنونی را گوشزد کنیم.

شان از ی گسست نسلها، چنان که گفتیم، تغییر گروه مرجع جوانان، و پیرویترین نشانهبرجسته

ی اسِ اروپایی، در میان تودهالگوهای غیربومی است. خوانندگان پاپ، کارگردانان هالیوودی، و طراحان لب

ها و محافل علمی. پردازان غربی در دانشگاهجوانان ایرانی همانقدر نفوذ دارند که اندیشمندان، فلاسفه و نظریه

ی مستقیم فقر رقیبان بومی این منشهاست، و معمولا به پیروی های غربی، نتیجهاین پیروی فراگیر از مدل

شود. سطح ادراک جوانان از محتوای اشعار موسیقی عناصر فرهنگی منتهی میسطحی و ظاهربینانه از این 

پردازان مشهور، ی نظریهی عمق دانش پیشروان روشنفکرشان دربارههای متال و پاپِ محبوبشان، به اندازه

ا، ی نسل سومی هدر میان توده -موسیقی، لباس، علایم ظاهری–پایین است. استفاده از نمادهای غربی بودن 

ای یابیهمچون رفتارها و عقاید تقلیدی نخبگانشان، بیشتر نوعی اعلام حضورکِمرنگ و ناگزیر است، تا هویت

ی خود کرده است، درست ها را شیفتهجدی و سنجیده. به این ترتیب، گروه مرجع جدیدی که نسل سومی

تراض اجتماعی مورد استفاده قرار شناخته نشده و تنها در حد نمادهای اعتباربخشی و یا به عنوان علامت اع

ی خویش، به دلیل تداوم تاریخی این در حالی است که همین نمادها و همین منشها در جوامع زایندهگیرد. می
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، کاربردی قوی در معناسازی و سازماندهی اجتماعی "نشدگی ترجمه"با منشهای بومی آن جوامع، و به خاطر 

ی ایرانی که آن را به شکلی ترجمه شده، دست و ایجاد هنجارهای فرهنگی کارآمد دارند. این منشها در جامعه

کند، چنین کارکردهایی را از دست داده است و تنها به اش جذب میدوم، و مستقل از زیربناهای فرهنگی

خونی فرهنگی شدید ز مد فروکاسته شده است. از این رو وضعیت کنونی، با فقر معنایی و کمنوعی تقلید ا

 ی ما ملازم است. جامعه

هاست. این شیزوفرنی دومین نمود این گسست، چهل تکه بودن ساخت هویت نسل سومی 

دگان هویتی هستند فته ریشه دارد. بیشتر جوانان نسل سومی، جوینگها، در آشفتگی فرهنگی پیشخودانگاره

که این روزها زیاد در خیابانهای شهرهای ایران بنابراین موزائیکی  شود.خلاصه می "کمی از هرچیز"که به 

و خورند، بر تن دارند، غذاهای ایتالیایی میغربی  یلباسو شیعه است، که مسلمانانی ایرانی شود، دیده می

 دارد!شباهت سیاهپوستان آمریکا به  شانی هنریسلیقه

شناختی جوانان است. آشوب معرفتی ناشی از  ساختارِ سومین نمود این گسست نسلی، بحران در

فروپاشی اقتدار نهادهای سنتی تعریف راست و دروغ، به سرگشتگی و گم گشتگی شناختی عمیقی انجامیده 

های ند. رواج فرقهاست، که علم گرایی افراطی برخی و خرافه پرستی برخی دیگر، از نمودهای بارز آن هست

های علمی، تعمیم های عجیب و غریبِ مفاهیم ی نظریهدینی دربارهعرفانی رنگارنگ، پیدایش عقاید شبه

ی علم، از نشانه های این شناسانه به حوزههای زیباییی سلیقههای اخلاقی و نشت نسنجیدهعلمی به حوزه

های هایی سطحی از نظریهدر میان عوام، و محبوبیت نسخهبینی و رمالی و فال قهوه رواج فالآشفتگی هستند. 

 در میان قشر روشنفکر را باید نمودی از این پدیده دانست.  -مانند دیدگاه پسامدرن –همخوان با این آشفتگی 

ی قدرت است. عصیان آشکار و پنهان نسل جوان در موازنهی گسست نسلها، تغییر چهارمین نشانه

ی نخبگان ها، در ترکیب با طرد بخش عمدهی نسل سومیی سنتی، و واکنش آشوبگرانهدر برابر نظامهای سلطه
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ی مدنی در ایران اجتماع، باعث پیدایش شکل خاصی از جامعهرسمی های اقتدار نسل اول و دوم از حیطه

های پرشمار، عصیانگر و مستعد، مدنی ایرانی، سپهر غنی و شلوغی است که نسل سومی یشده است. جامعه

گیرد. این انبوه محرومان از قدرت های رسمی را در بر میو بزرگترهای فرهیخته و توانمندِ طرد شده از حوزه

اندیشه، سازمان های تولید معنا، اند. حوزهرسمی، در میان خود ساختهای قدرت خاص خود را پدید آورده

را از نادیده انگاشته شده و مطرود، بیشترین رشد و بالندگی  یافتگی اجتماعی، و باورهای دینی، در این قلمروِ

پذیر است که بسیاری ها، محیطی مهماندهد. قلمرو غیررسمی اشغال شده توسط نسل سومیخود نشان می

های اقتدار خاص خود را به تدریج در دل آن پدید ماند، و نظااز نخبگان نسل اول و دوم در آن مقیم شده

اند. متمرکز شدن بحثهای روشنفکرانه و تولید فرهنگی در فضاهای غیررسمی و غیردانشگاهی، منحصر آورده

در این قلمرو،  -مانند فعالیت داوطلبانه و خودمدارانه–شدن نسبی برخی از اشکال سازمان یافتگی اجتماعی 

نمودهایی از  -مانند جریان دوم خرداد–های گاه و بیگاه این پهنه برای غلبه بر سپهر اقتدار رسمی و خیزش

ی نسل سومیها، کسانی هستند که بر خلاف قواعد این ساخت جدید قدرت در ایران هستند. بخش عمده

یل هم در محیطهای اند، و به همین دلشایسته سالاری، از جایگیری در سطوح عالی مدیریت رسمی محروم شده

این در حالی است که به دلیل  اند.غیررسمی و فضاهای غیردولتی، چارچوبهای اقتدار خاص خود را آفریده

گیرد، در کل های تاریخی نسلهای پیشین مایه میخودجوش بودن این نظمها، و محرومیتی مزمن که از تجربه

یار اندک است، و این را به ویژه با تحلیل نهادهای ها برای سازماندهی خود و دیگران بساستعداد نسل سومی

 . 24توان دریافتمی -مانند سازمانهای مردم نهاد –ی این نسل ی بر ساختهداوطلبانه

                      
 .1380وکیلی،  24
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ی قدرت، به شکلی های اقتدارگرا برای طرد دیگران از حوزهبه این ترتیب، تلاش نسل دومی 

 . شاید در این معنا،25ی اقتدارشان منتقل کرده استگرانیگاه تولید قدرت و معنا را به خارج از دامنه غافلگیرانه

های مدنی در سطح جهان باشد. چرا که ترکیب دو ترین جامعهترین و پیچیدهریبایران صاحب یکی از غ

ی قدرت، در هیچ کجا شبیه به ایران نیست. اکسیرِ جوان بودن جمعیت و کامل بودن طرد این جمعیت از حوزه

چند سال اخیر موتور  یطهای رسمی، درحی مدنی بزرگ در می گاه و بیگاه محصولات این جامعهرخنه

جلوه هایی ی سیاست این ماجرا در قالب انتخاباتمحرک کارکردهای قلمرو رسمی نیز بوده است. در حوزه

نمودهای بیمارگونه ی این پدیده را هم می توان تر است. که نتایج هریک از قبلی غافلگیر کنندهکرده است، 

دبیرستانی دید، که بهترین استعدادهای آموزش دهنده و بالاترین در کلاسهای کنکور و آموزشگاه های دروس 

ای مستقل از وزارت آموزش و اند، و حوزهی آموزش را به خود جذب کردهاستعداد چرخش مالی در حوزه

 اند. پرورش رسمی را ایجاد نموده

-ی نسل سومی، گرایشهای هدونیستی و لذت گرایانه26پنجمین نمود گسست نسلها، به زبان مارکوزه 

کشانه یابند، کاملا با تلقی ریاضتهاست. این گرایشها، که نمودهای آشکار و عریانش به تدریج پذیرش عام می

بینی نظام نزدیک ی این گرایشها، وو راست دینانه از مفاهیم مذهبی تعارض دارند. ناشناخته ماندن ریشه

رسمی متولی فرهنگ برای ساماندهی به نیازهای جوانان، منجر به طرح تصویری تنگ نظرانه، و مانوی از دین 

ی نسل سوم را در تقابل با ارزشهای دینی و تلقیهای و دنیا شده است. تصویری که گرایشهای لذت جویانه

                      
 .1379وکیلی،  25

 .1367مارکوزه،  26
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و به این ترتیب امکان همگرایی این دو گرایش دهد خاص دینی بخشی از وابستگان به نسل دوم قرار می

 برد. نسلی را از میان می

 

انبوه جمعیتی که از نظر فرهنگی از  . و این تصویری است که از ایران امروز در پیش چشم داریم:5 

 ترین استعدادهااند، و در ضمن بیشترین جمعیت، بالاترین توان انسانی، و درخشاننسلهای پیشین خود بریده

سازی را هم دارا هستند. هویتی چهل تکه و نامنسجم، که از رقابت نهادهای داخلی و خارجی مدعی فرهنگ

تواند به عنوان نماد فرهنگ ریشه گرفته، و از نسل سوم به دو نسل دیگر نیز نشت کرده است. آنچه که می

 امروز ایران پذیرفته شود، یک علامت سوال بزرگ است.

راهه و مسیر تحول در پیش روی سیستم فرهنگی کشورمان وجود دارد، و در به گمان من، سه خط 

 هر سه راه نیز نسل سومی ها تعیین کننده هستند.

های رسمی و مسیر نخست، چیزی است که هر روز با ناباوری و عدم اعتماد به نفسِ بیشتر، از سوی رسانه

جوانان گمراه و فاسدِ نسل سومی، به ارزشهای  شود. این راه عبارت است از بازگشت تمامدولتی تبلیغ می

نماید که این خطراهه، با وجود تبلیغات زیادی که در ی نخبگان سیاسی نسل دوم. چنین میمورد علاقه

مسیری شود، های کلانی که برایش صرف میو هزینههای عمومی به خود اختصاص داده است، رسانه

گمراه و فاسد و فاقد قدرت تشخیص هستند، از  ،فرض که جوانانبست باشد. اصولا این عبورناپذیر و بن

ی گذشته همواره وجود داشته و آشفتگی فرهنگی امروزین ما را هم رقم گیرد که در دو دههاشتباهی مایه می

نسل سومی از نظر دانش و تسلطشان بر فنون مدرن و خرد جمعی زده است. تجربه نشان داده که جوانان 

نه به دلیل گمراهی و فساد، که بنا بر انتخابی تر هستند، و از نسلهای پیش از خود تکامل یافتهحاکم بر دنیا 

اند و الگوهای غربی را هم نه بر ها را برگزیدهفردی و خودجوش، واگرایی از ارزشهای مورد نظر نسل دومی
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و در –حضور رقیب توانمند  اند. تا وقتی کهحسب تصادف، که به دلیل جذابتر و موفقتر بودنشان جذب کرده

جویی در کار جوانان مانند فرهنگ غربی به رسمیت شناخته نشود، راه برای چاره -حال حاضر پیروزمندی

گشوده نخواهد شد. پیشنهاد این مسیر، پاسخی است که در اثر فهمیده نشدن پرسش ایجاد شده است. به این 

 نماید که احتمال گزینش این خطراهه از سوی نسل سوم منتفی است. ، چنین میدلایل

مسیر دوم، راهی است که بسیاری از کشورهای آسیایی دیگر در گذارشان به مدرنیته از آن گذشتند.  

اند. اگر جوانان همچنان در خلا فرهنگ هی راهی است که تا به حال جوانان کشورمان پیموداین مسیر، ادامه

شناور بمانند و به شکلی منفعل توسط محصولات غربی بمباران شوند، همان واکنشی را نشان شان یبوم

و بازاری اند، و به تدریج فرهنگ جهانی مک لوهانی را به شکلی سطحی خواهند داد که تا به حال نشان داده

عیاری برای فرهنگ جذب خواهند کرد. نتیجه احتمالا به چیزی شبیه به ترکیه منتهی خواهد شد، که با هر م

ی راه های غنی ما موجب سرافکندگی است. متاسفانه باید اعتراف کرد که احتمال طی شدن این مسیر از همه

دیگر بیشتر است، و تا به حال هم آنچه که رخ داده همین غربی شدن صوری و سطحی نسل جوان بوده 

مدرن اتکا دارد و از توجه به نظم و انضباط  است. غربی شدنی که تنها بر استفاده از نمادها و علایم زندگی

 کند.و قابلیتهای ارزشمند زندگی مدرن غفلت می

 ی نوشته شدن این متن بوده است. سومین خطراهه، با وجود احتمال اندکی که دارد، انگیزه 

با فرهنگ  اگر نخبگانِ ایرانی، در آفرینش عناصر فرهنگی نیرومند و جذابی کامیاب شوند، که قابلیت رقابت

های پراکنده مان امیدوار بود. در حال حاضر، تلاشتوان به بقای هویت بومیای را داشته باشد، میجهانی رسانه

شود، و پیشرفتهای قابل ای برای بازشناسی عناصر فرهنگی بومی ارزشمندمان انجام میو جسته و گریخته

جوانان پدید آمده است. اگر پیوند این تلاشها و در  توجهی برای استفاده از ابزارهای مدرنِ فرهنگ سازی در

فزا منتهی شود، این امکان وجود دارد که الگویی اای منسجم و همهم گره خوردن این فعالیتها به پیدایش شبکه
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هایی که به قدر کافی بومی و به قدر کافی جذاب برای هویت بخشی به جوانان ایجاد شود. با توجه به قابلیت

ی دشوار بر ن نسل اولی و دومی تا به حال ظهور کرده است، چنین می نماید که بار انجام این وظیفهاز نخبگا

 های اندکی فشارش را احساس کرده باشند. دوش نخبگان نسل سومی نهاده شده باشد. باری که انگار گُرده

های قدرتمند دهند، رویهای که گهگاه از خود نشان میهای ناامید کنندهنسل سومی ها، با وجود ویژگی 

ی و قابلیتهای چشمگیری را هم دارند. برای نخستین بار در تاریخ فرهنگ ما، بخش مهمی از جمعیت نخبه

ایرانی در خارج از مرزهای ایران حضور دارند، و با فرهنگهای میزبان بسیار متنوعی تماس دارند. برای نخستین 

توان ایران، امروز امکان ارتباط با این جمعیت پراکنده وجود دارد، و میبار در تاریخ درازپای فرار مغزها از 

ای برای ظهور سپهر گفتمانی جدیدی در این میان بهره جست. برای نخستین بار در از اینترنت به عنوان زمینه

د، و انتاریخ فرهنگمان، جمعیت جوانان و دانششان چنان زیاد شده که شورش فرهنگی موفقی را آغاز کرده

نماید که سهراب برای بار دوم هم رستم را خاک کرده است. هایمان، چنین میبرای نخستین بار در خاطره

آنگونه –فرهنگ جهانی امروز، خصلتی فراگیر و همه جانبه دارد، مرزبندی اطلاعاتی و حصارکشی فرهنگی 

کن است. ابله با این سیل بنیانروشی ناکارآمد برای مق -ی نخست استکه مورد علاقه ی هواداران خطراهه

ما ایرانیان همواره در تاریخ فرهنگمان توانسته ایم عناصر فرهنگی مهاجم را جذب کنیم و به شکلی توانمندتر 

 از پیش، خود را بازتعریف کنیم. امروز بار دیگر چنین فرصتی برایمان فراهم شده است. 

ی اوجی خیره فرهنگسازی در ایران در حال عبور از نقطهی اینها بدان معناست که منحنی قابلیت همه

تواند نادیده گرفته شود و به فرهنگی مصرف کننده، دنباله رو، است. اوجی که میو سرنوشت ساز کننده 

تواند شناخته شود، مورد استفاده قرار گیرد، و به اوجی که می .ازخود بیگانه، و ستایشگر غرب منتهی شود

 ختم گردد.هنگ کشورمان جهشی بزرگ در فر



153 

 

های پر سر و صدای رسمی برای نجات فرهنگ کشورمان اعتمادی به این ترتیب، به برنامه ریزی 

توان پذیرفت. در مان را دیگر نمیی عناصر فرهنگیی احیای گذشته گرایانهنیست. شعارهای خوش بینانه

ی امید به چشم بیگانگی ایستاده، تنها یک روزنهی مغاک از خود ی ایران بر لبهشرایطی که جمعیت فعال آینده

هایشان، هویتی غرورآمیز و ای جمعی در همین نسل است، تا که شاید آفریدهمی خورد، و آن هم اراده

 بینانه و درست از ما را برای جهان، به ارمغان آورد. خوشایند را برای ایرانیان، و تصویری واقع

ی ما برای برگزیدن آن است، و این نقدی است که تا ن، مهمترین سرمایهمسیر سوم، راهی است دشوار. زما

نسل سومی ها،  ایم. پس، برای حل نشدن در زمینه ای جذاب از پوچی،ش دادهابه حال به رایگان از کف

 !متحد شوید
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 دگردیسیِ صمیمیت

 

1383، تیر 9-8، شماره 7کتاب ماه علوم اجتماعی، سال   

31/۲/138۲نوشته شده در:   

 

 

ى ( یکى از پرطرفدارترین کتابهاى آنتونى گیدنز در دههGiddens,1992. دگردیسى صمیمیت )1 

پسند دانستنِ آثار جدیدش بود. کتابى به نسبت کم حجم و روان، یکى از دلایلِ منتقدان وى براى عامه نود، و

را بر جلد داشت و به تمام این موضوعات در  "جنسیت، عشق، و شهوت در جوامع مدرن"که عنوان فرعىِ 

شارات پلُیتى به بازار م توسط انت1992پرداخت. چاپ نخستِ این کتاب در سال .اى مىکتابى دویست صفحه

 عرضه شد و به زودى چنان در میان خوانندگان محبوبیت یافت که چندین بار تجدید چاپ شد.

گیدنز، در این کتاب سرفصلهاى اصلىِ مورد نظرش را در ده فصلِ به هم پیوسته گنجانده است.  

گوهاى متفاوتِ صمیمیت است، که ى کنش متقابل عاطفىِ آدمیان و السرآغازِ کتاب، بحثى روانشناختى درباره

گیرى از تجربیات روزانه و آشنایى مورد اشاره واقع شده است. پس از این مدخلِ به زبانى ساده و با بهره
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پردازد و در فصل دوم و مقدماتى، گیدنز به الگوهاى اصلىِ صورتبندى مفهوم صمیمیت، عشق و جنسیت مى

کشد. آنگاه ها را در مورد این مفاهیم به چالش مىو رمانتیست ى میشل فوکوسومِ کتابش به ترتیب اندیشه

دهد و در سه فصلِ آتى این ى تعریف خویش از عشق و پایبندى عاطفى اختصاص مىفصل چهارم را به ارائه

دهد. در نهایت سه شناسىِ اعتیاد مورد کنکاش و وارسى قرار مىمفهوم را از منظر روانشناسى عادت و آسیب

کوشد تا با معرفى شکل یابد، و گیدنز مىیانىِ کتاب به پیوند زدن مفهوم عشق و مدرنیته اختصاص مىفصلِ پا

ى امکانات و بختهاى جامعه -که به زعم او در حال فراگیر شدن است،-ى آزاد، بخشى از رابطهجدید و رهایى

 مدرن را براى دستیابى به برابرى و انسجام بیشتر تحلیل نماید.

شناسى سیاسى، خواندن ى جامعهترش دربارهیوا و روانِ گیدنز، برخلاف برخى از آثار فنىزبان ش 

شود ها و پیدایش معماهایى فلسفى مىکند و مانع بروز سکتهوقفه و سیال تبدیل مىکتاب را به فرآیندى بى

اند، از کتاب را انباشتهکنند. مثالهاى متنوعى که صفحات که معمولا خواندن این نوع نوشتارها را دشوار مى

ى حمامهاى عمومى و نرخ طلاق و تغییر جنسیت تغییر ى مصر باستان تا شواهد آمارى دربارهاشعار عاشقانه

هاى شده، از حوزههایى را که به نوعى به کارش مربوط مىنماید که گیدنز تمام دادهکنند، و چنین مىمى

 باشد. تخصصى گوناگونِ علوم انسانى وامگیرى کرده

  

کند. آمار گوناگونى بازى آغاز مىى همجنسى آمارى تکان دهنده درباره. گیدنز کتاب را با ارائه2 

ى گذشته به ى جنسى در طى چند دههدهند که الگوهاى رابطهشوند، نشان مىکه در ابتداى کار ارائه مى

شدند، ها را که تا پیش از این تابو تلقى مىاى گسترده از تنوعات و بدیلاند و دامنهشکلى چشمگیر بسط یافته

ى رفتار جنسى مردم ایالات اند. مرکز ثقل اعتبارىِ آمار یاد شده، به پژوهشِ مشهور کینزى دربارهشامل شده
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گردد. گیدنز در این فصل، در پىِ آن است که رواج، بسط یابندگى، و کامیابىِ اشکال متنوع و متحده باز مى

 هاى آخرِ قرن بیستم را به کمک شواهد آمارى اثبات کند.ى ارتباط جنسى در دههتابو انگاشته شده

رسد. طبیعى است که مهمترین رقیبِ ى رفتار مىآنگاه، نوبت به تحلیل دلیل این انبساط در حوزه 

ى شیوه و در عین حال به-مند گیدنز در بحثِ یاد شده، فوکو باشد. چرا که او براى نخستین بار به شکلى نظام

الگوهاى تکامل رفتار جنسى در قرن نوزدهم را مورد وارسى قرار داد و با  -گریزاى نظامپساساختارگرایانه

ى واشکافىِ گفتمان حاکم بر جنسیت در قرن گذشته، آن را با قدرت انضباطى و نیروهاى سازمان دهنده

تبارشناسى جنسیت  -تاریخ جنسیت-بدنهاى اجتماعى شده پیوند زد. فوکو در کتاب سه جلدىِ مشهورش 

نماید. اگر اش در یونان باستان پیگیرى مىهاى تاریخىکند و آن را تا ریشهرا از قرن هژده و نوزده آغاز مى

اى که فوکو در این آخرین اثرِ بزرگش تجربه کرد را نادیده شناختىهاى فلسفى و دگرگونیهاى روشچرخش

بحثش را به دو مفهومِ گفتمانِ جنسى و قدرت انضباطى تحویل کنیم. گفتمان ى مرکزى توانیم هستهبگیریم، مى

هاى بیان، ثبت و صورتبندى شدنِ معانىِ اى براى تحلیل تاریخىِ اسناد بود، که بر شیوهدارِ شیوهجنسى، طلیعه

ن که یونانیان باستان گاهِ روش شناختى ما براى درک اییافت. بر این مبنا، تنها تکیهوابسته به جنسیت ارتباط مى

اندیشیدند، آن است که تراژدیها، متون ادبى، کتابهاى پزشکى، و قواعد ى جنسى مىى رابطهچگونه درباره

هاى گفتمانى را ى معنایى تنیده شده در این سنگوارهاخلاقىِ بازمانده از آن دوران را بازبینى کنیم و شبکه

ى ابتداى قرن بیستم اخلاقى قرون وسطایى، و نوشتارهاى روانکاوانهاستخراج نماییم. به همین ترتیب با متون 

 گرانه برخورد کرد. نیز باید به شکلى نقادانه و تحلیل

شناسد. مفهوم قدرت انضباطى، یکى از سه شکلِ قدرتى است که فوکو در آثارش به رسمیت مى 

وارشان با مفاهیمى مانند و شبکه قدرت حاکمیت محور و قدرتِ مشرف به حیات، با وجود ارتباط پیچیده

کنند. آنچه که براى فوکو اهمیت دارد، چگونگى اى را ایفا مىنقشى حاشیه "تاریخ جنسیت"جنسیت، در 
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بر الگوهاى درک، بیان، و سازماندهى رفتار جنسى است.  -قدرت انضباطى-اثرگذارى سومین نوع قدرت 

و مطیع کردن بدنها و سازمان دادن به رفتارها و کردارها  قدرت انضباطى، آن شکلى از قدرت است که با رام

آورد. فوکو مند را براى انسان اجتماعى شده فراهم مىکند و کالبدى کنترل شده، مطیع و برنامهظهور مى

کند و برخلاف نظرِ مورخانِ کلاسیک، روندى گفتمانهاى حاکم بر جنسیت را از قرن هژدهم به بعد تحلیل مى

دهد. روندى که هاى مختلفِ کردار جنسى تشخیص مىرا در صورتبندى، بیان، و تبلیغِ شیوهرو به رشد 

هاى اى از معانى را نیز از حوزهاى از قوانین مدنى و حقوقى بر کردار جنسى، شبکههمزمان با استیلاى مجموعه

نوظهور این رده از کند تا اشکال وامگیرى مى -شناسى و اقتصادپزشکى، اخلاق، زیست-فکرى گوناگون 

ى قرون وسطایى که مبتنى بر اعتراف در کلیسا بود، پذیر سازد. به این ترتیب گفتمانِ افشاگرانهرفتارها را فهم

با بروزانقلاب صنعتى تغییر ماهیت داد و به تداعى آزاد و بیانِ امیال سرکوفته نزدِ روانکاوان فرویدى تبدیل 

 شد.

نماید که در این الگوى رفتارى با فوکو موافقت دارد، و چنین مى ى بسط یابندگىگیدنز، درباره 

پذیرد. با این وجود فوکو را از سطحى تعدیل شده، تأکید روش شناختىِ او بر گفتمانها و نوشتارها را هم مى

و  پسندددهد. نخست آن که تأکید یک سویه و انحصارىِ او بر گفتمان را نمىچند زاویه مورد انتقاد قرار مى

اند. ى وابستگان به جوامع قدیمى نبودهى رفتار بخش عمدهمدعى است که متونِ مورد نظر فوکو تعیین کننده

هایى روشنفکرانه و محیطهایى دانشگاهى آنچه که در قرن نوزدهم به عنوان گفتمان جنسى رواج داشته، به حلقه

مدارانه از ها و بیانهاى علمبا این اندیشه اصولا -به ویژه زنان-ى اعضاى جامعه منحصر بوده و بخش عمده

 اند. جنسیت برخورد نداشته

تواند با ترفندى از دید گیدنز، معماى چگونگىِ بسط یافتنِ کردارهاى انضباطىِ حاکم بر جنسیت، مى 

ى ساختاربندىِ گیدنز انتظار داریم، این ترفند به تحلیل روند تکامل دیگر گشوده شود. چنان که از نظریه
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گیرد که ون تحولى در نظر مىشود. گیدنز انقلاب صنعتى را همچزمان مربوط مى-ذهنیت مردم نسبت به فضا

به بازآرایى مفهومىِ مکان در ذهنیتِ انسان مدرن منتهى شد. از سویى فضاى کار کردن و زیستن از یکدیگر 

اى هاى گسترده، عملِ زیستن در خانوارهایى کوچک و هستهتفکیک شدند و از سوى دیگر با فروپاشى خانواده

یافت تشکیل مى -کارگر یا کارمند-ها از یک زوج جوان خانواده متمرکز شد. محور ثقل کنش متقابل در این

شناختند. از دید گیدنز، این تمرکز کنش متقابلِ که جز همسرشان پشتیبان عاطفى و شریک فکرى دیگرى نمى

 سازِ پیوند خوردنِ عشق و ازدواج بوده است. پیوندىاى، زمینهى هستهى تنگِ خانوادهگرم و صمیمانه در دایره

دانیم در قرون وسطا به شکلى معکوس وجود داشته و در اروپاى رمانتیست اصولا وجودش انکار که مى

شد که شده است. در قرون وسطا، عشق موضوعى کاملا شخصى، وابسته به سن، و نیمه اشرافى تلقى مىمى

 د. شکاملا با خانواده و زناشویى بیگانه بود و حتى تا حدودى نافى آن نیز محسوب مى

با جریان یافتنِ سیل رمانتیسم در اروپاى قرن هژده، هرنوع پیوندى میان عشقِ ماجراجویانه، فرد مدار 

و تراژیک با روابط پایدار، هنجار و آرام خانوادگى انکار شد. هرچند در نهایت شکلى تعدیل شده از این 

-اى احیا شد و ازدواجِ عشقى آرمانىِ هستهههاى معنایىِ رمانتیسم، در قالب خانوادى اندوختهپیوند با پشتوانه

 محورِ مدرن را ممکن ساخت. 

اى و ى هستهگیرى این ارتباط میان عشق و زناشویى و نهادینه شدنش در قالب خانوادهگیدنز، شکل 

 داند. در عصر مدرن،ى زناشویى را ناشى از بازآرایىِ جایگاه فرد در محیط جدیدِ مدرن مىى صمیمانهرابطه

اى و پیدایش روشهاى کنترل جمعیت، پیوند میان ى هستهى خانوادهاز سویى به دلیل کوچک بودنِ اندازه

یعنى -ى جنسى و باردارى گسسته شد، و از سوى دیگر به دلیل چروکیده شدنِ حجم خانوارها، همسر رابطه

گیرى همزمان با شکلبه صورت مهمترین شریک زندگى بازتعریف شد. به این شکل  -شریک جنسىِ رسمى

، جنسیت به امرى خصوصى، شخصى، کنترل "پشت صحنه"فضاهاى خصوصى و روابطِ گرم و عاطفىِ 
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ى دینى یا جبرهاى خطرسازِ زیستى ى تابوهاى محدود کنندهشدنى، و لذتبخش تبدیل شد که از زیر سلطه

 رها شده بود.

گ پیوند داشت. چرا که تماس جنسى ى جنسى به ویژه براى زنان با مردر جوامع سنتى، رابطه 

؛کک ےانجامید و نرخ مرگ و میر مادران هنگام زایمان چنان بالا بود که ارتباط جنسى رإمعمولا به باردارى مى

ى کلیسا بر اخلاق کرد. در قرون هژده و نوزده با سست شدن سلطهبراى زنان به قمارى خطرناک تبدیل مىث

از باردارى نیز مرسوم شد و به این ترتیب وحشت از آمیزشِ مرگبار،  عمومى، پیدایش روشهاى جلوگیرى

دانیم، این وحشت امروزه بار دیگر در قالب بیمارى ایدز احیا شده براى دو قرن از یادها رفت. چنان که مى

لى کند و به شکاست. اما تفاوت آن با الگوى سنتى در آن است که ایدز هردو جنس را به یک اندازه تهدید مى

 شود.تر از هراسِ جنسى منتهى مىمتقارن و عمومى

هاى گیدنز، به دنبال نقد فوکو و ردیابى چگونگى رسوخ عشق رمانتیک در فضاى خصوصىِ خانواده 

ى این عوامل، به انقلاب ى شصت قرن گذشته، مجموعهگیرد که در دههاىِ جدید، چنین نتیجه مىهسته

ى معنایىِ کلیسا و آزاد ى رهاسازىِ کنش جنسى از زیر بار سلطهیجهجنسى منتهى شد. انقلاب جنسى، نت

اىِ مدرن، به هاى هستهگیرى فضاى خصوصى در خانوادهى باردارى و مرگ بود. شکلشدنش از قید چرخه

ى میان دو جنس انجامید که شکلى نو از تماس جنسىِ خودمدار و خودآگاهانه پیدایش شکلى جدید از رابطه

ده را پدید آورد. به این ترتیب از سویى جنسیت و کامیابى جنسى با هویت فردى آدمیان مربوط انتخاب ش

شد، و از سوى دیگر با کاهش نابرابرى میان زنان و مردان، و نفوذ ذهنیت زنانه در اندرکنش جنسى، اشکالى 

بازان هم مجال نساى مانند همجهایى حاشیههاى جنسى ظاهر شد که به گروهمتنوع و متکثر از سلیقه

 داد. خودنمایى مى
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ن به . گامِ بعدىِ گیدنز، آن است که صورتبندى عامى از تحول صمیمیتِ جنسى در جوامع مدر3 

ر سطح آن است که د -گیرد،ه در برابر نسبى گرایى تاریخىِ فوکویى قرار مىک-دست دهد. پیش فرض او 

ى یب اشارهترت روانشناختى، نوعى همریختى و تداوم را در اشکال گوناگونِ تجلىِ عشق وجود دارد. به این

ت که او به شعرى مصرى در باب عشق، و ارجاع دادنش به مالینوفسکى، جلب پشتیبانى براى این ادعاس

احساس درونى  کند. بااین وجود اینماهیت روانشناختىِ عشق در زمانها و مکانهاى گوناگون چندان تغییر نمى

 کند.ىماختاربندى اجتماعى به شکلى تجلى ى تاریخى و در هر الگوى سو ادراک روانشناختى در هر دوره

ى اصلى از کند. او سه دورهگیدنز در این راستا سیر تحول مفهوم عشق را در غرب بررسى مى

قرون وسطایى است که از  27دهد. نخست عشق شورانگیزِ صورتبندى عشق را در متون باخترى تشخیص مى

شود، و از سوى دیگر در قالب عشق عرفانى به مى سویى با جنون و گسست از روابط عادى اجتماعى مربوط

کند. این شکل از عشق اصولا امرى اشرافى و غیرعامیانه پنداشته مسیح و مریم باکره اوجى استعلایى پیدا مى

بایست توانست از بارورى و ازدواج با عاشقش خوددارى کند، مىى آن که مىشده، چرا که طرفِ مادینهمى

ى قرون وسطایى در مورد روابط اشد. به این ترتیب طیف وسیعى از داستانهاى عامیانهاز تبارى اشرافى ب

 شود. ها و شاهزادگان به این نوع از عشق مربوط مىى میان شهسواران و ملکهعاشقانه

نامد. در قرن هژدهم بود که این عشق تغییر ماهیت داد. این شکل جدید را گیدنز عشق رمانتیک مى 

انتیک، صورتبندى مفهوم عشق در شکلى عام و فراگیر را ممکن ساخت. عشق اشرافى، ظهور عشق رم

دمِ رمانتیسم در غرب، دگرگون گشت و در وضعیتى وارِ قرون وسطایى، با فرا رسیدنِ سپیدهاستعلایى، و افسانه
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دارد، چندان اتمى شده، زمینى، این جهانى و فردى تثبیت شد. عشق رمانتیک برخلاف آنچه که امروز رواج 

شد و بیشتر بر خاص بودن و یگانگىِ معشوق در چشم عاشق دلالت داشت. به ى جنسى تعریف نمىبا رابطه

یافت و به مرکز دستگاه مختصات معنایى و ى مردمان برجستگى مىاین ترتیب دیگرىِ خاصى از میان زمینه

ى عشق، کنش متقابل میان زن و مرد را در جامعه کرد. این بیانِ تازه از مفهومانگیزشىِ فرد عاشق نقل مکان مى

 هاى کوچک و مستحکم جدید را ممکن ساخت. صنعتىِ نوظهور سازماندهى کرد و پیدایش خانواده

گیرى این بیانِ نو را ناشى از استثمار فضاى زنانه به دست گرا شکلپردازان زنبسیارى از نظریه

عشق رمانتیک را روشى براى آرمانى کردنِ جایگاهِ خدماتىِ زنان در اند و اختراع هاى مردانه دانستهاندیشه

اند، روشى که آشکارا در راستاى سرگرم کردن زنان، دور کردنشان از سپهر عمومىِ جامعه ها دانستهآشپزخانه

کند شان در قالب خانواده است. گیدنز با این روایت سرِ ناسازگارى دارد و به این حقیقت اشاره مىو بردگى

اند. در واقع در این که هم تولید کنندگان و هم مصرف کنندگان اصلىِ مفهوم عشق رمانتیک، خود زن بوده

نویسند، ى تاریخى ما براى نخستین بار با نویسندگان زنى روبرو هستیم که براى مخاطبانى زن کتاب مىدوره

شى از موقعیت زنان در مقام نویسنده و خواننده و این آرمانى شدنِ جایگاه زنان در ادبیات را باید تا حدودى نا

 دانست.

پردازانِ این مدارىِ پیدایش عشق رمانتیک، با سایر نظریهى توطئهگیدنز با وجودِ مخالفت با ایده 

ى پیامدهاى اختراع عشق رمانتیک توافق دارد. سه پیامد اصلى این واقعه عبارت بودند از معرفى حوزه درباره

واحدى جغرافیایى براى تمرکز کنش متقابل صمیمانه و گرم، دگردیسى در روابط میان مادر،  خانه به مثابه

 آمیزِ مادرانه.پدر، و کودک، و در نتیجه پیدایش دوران کودکى، و صورتبندى و آرمانى شدنِ رفتار وسواس

شد. در جامعى ى مدرن ناشى مىاین سه پیامد، از تحول عمیق در الگوى کنش متقابل افراد در جامعه 

ى گسترده فاقد ارتباط خصوصى میان زن و شوهر بود. زوج جوان به همراه خویشاوندان خود سنتى، خانواده
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کردند و به دلیل در هم تنیدگىِ در واحدى که براى تولید کشاورزى/دامدارى تخصص یافته بود زندگى مى

شدند. نسجم از رفتارها و تکلیفها رویارو مىکار در خانه و مزرعه، با سپهرى یکپارچه، یگانه، همریخت و م

اى نیرومند از روابط مشابه میان اعضاى خانوار گسترده حل ى زن و مرد در میان شبکهدر این جوامع رابطه

ى زن و شوهر ى کنش متقابل با والدین، برادران و خواهران، و فرزندانِ ایشان، از رابطهشد، و وزنهمى

 کرد.زدایى مىخصوصیت

ى مدرن، تخصص یافتگى فضاى تولید اقتصادى و تفکیک شدنش از فضاى استراحت و در جامعه 

هایى ى گسترده را به کوانتومتفریح، به پیدایش شکاف میان خانه از کارخانه منجر شد. این شکاف، خانواده

ین واحدهاى تولید سازمان یافته بودند. ا -تولید جمعیت-ى جدیدشان کوچک تجزیه کرد که بر مبناى وظیفه

طلبیدند. به عبارت دیگر، بچه و تربیتِ کارگر/کارمندِ آینده، اندرکنشهایى خاص را در میان زن و مرد مى

ى ى گسترده، به حفظ کمینهى کنش متقابلِ رایج در خانوادهى شبکهانقلاب صنعتى با حذف بخش عمده

ساخت، و وان تولیدکنندگان جمعیت الزامى مىضرورى بسنده کرد. این کمینه، حضور زن و مردى را به عن

 ى میان این دو انجامید.این امر به خاص شدنِ رابطه

تفکیک فضاى خانه از کارخانه، با تفکیک نقشهاى تولیدى در میان دو جنس هم همراه بود. حالا  

بایست در خانه مى دیگر زن کشاورزى نبود که پا به پاى مردان در مزرعه به کار بپردازد. بلکه کسى بود که

ى تولید و مراقبت از بدنها تمرکز کند. این باقى بماند و با وابسته شدن به تولیدات اقتصادى مرد، بر وظیفه

وارگى، حساسیت و ضعف زنان، برجسته شدنِ خصوصیات کودک "نرم شدن"تمایز کارکردى، به زعم گیدنز، 

گرا، تا پیش از آن به این شکلِ افراطى واهى مورخان زنبدنى مفرطشان را به دنبال داشت. خصوصیاتى که به گ

ى جنسى هم از نو بازتعریف شد. لذت جنسىِ آزاد از بارآورى و بازتولید اند. به این ترتیب رابطهوجود نداشته

شد، و زنانِ دار و حساس نبودند منحصر مىجمعیت بیشتر به زنانى نامحترم که مانند زنان محترم خانه
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بایست به برخوردارى از عشق رمانتیک که تا حدودى از لذت جنسى منفک شده بود، ار و محترم مىدخانواده

توان به خوبى تفسیر کرد. براى مردى بسنده نمایند. با این اوصاف، تحول در اخلاق خانوادگىِ جدید را مى

راى زنى هم که بختِ کند، وفادارى و عفت همسرش مهمترین چیز است، و بکه روز را در کارخانه کار مى

اى مرفه قابل تصور نیست. به این چندانى براى استقلال اقتصادى ندارد، آرزویى بزرگتر از یافتنِ خانواده

پوشیدن "ترتیب براى مردان تصویر زنِ عفیف و وفادار و مطیع، و براى زنان ازدواج کردن با مردى مرفه و 

 خصلت آرمانى یافت. "لباس عروسى

رترین شکلِ صورتبندىِ مفهوم عشق، از فروپاشى عشق رمانتیک ناشى شده است. سومین و متأخ 

ى زنان در قرن بیستم، با دو جنگ جهانى بزرگ همراه شد و ورود زنان به جنبشهاى اجتماعى برابرى طلبانه

 گیرى اجتماعى را ممکن ساخت. افزایش رفاه مادى و انباشتهاى تولید اقتصادى و تصمیمبرخى از عرصه

محورِ تعریف جهان را دگرگون ساخت و به این ترتیب در -دانایى در نظامهاى اجتماعى، ساختار سنتىِ مرد

زا ارائه شد و زنان که ى قرن بیستم، براى نخستین بار تعریفهایى از مردانگى به عنوان موضوعِ دغدغهنیمه

نظر کنندگان ارتقا یافتند. به این ترتیب  ى اظهارهمواره در جایگاه دیگرى موضوع اظهار نظر بودند، به مرتبه

نامد. مى 28شکلى جدید از تعریف روابط میان زن و مرد ممکن شد. گیدنز این الگوى جدید را عشق سیال

کرد و منکرِ ضرورتِ پایدارى روابط ى عشق رمانتیک را نقض مىعشق سیال تعهد عمرانه و سختگیرانه

اى که در مورد زیبایى و ارزشمندىِ تیک با وجود شعارهاى آرمانگرایانهصمیمانه بود. از دید گیدنز، عشق رمان

گیرى ى تصمیمداد، همچنان نگاهى مردگرایانه نسبت به کنش اجتماعى داشت و زنان را عملا از دایرهزنان مى
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ال گذاشت. به این ترتیب پیدایش عشق سیکنار مى -ى تنظیمِ کنش صمیمانه با عشاقحتى در زمینه-عمومى 

 طلب در قلمرو صمیمیت دانست. هاى برابرىرا باید محصول جنبش

هاى اجتماعىِ کلیدى و مهم بود. زنانى که در فرآیند ى دستیابىِ زنان به جایگاهعشق سیال، نتیجه 

ى خصوصى هم شدند. به این ترتیب تمایزى تولید نقشى بر عهده گرفتند، به زودى مدعىِ اثرگذارى در حوزه

ها ادامه ز این بر مبناى شکافِ کارکردىِ میان زن و مرد در کارخانه آغاز شده بود و تا درون خانوادهکه پیش ا

هاى خصوصى و خانوادگى هم یافته بود، در دفترهاى کار و پستهاى مدیریتى ترمیم شد و عواقبش تا حوزه

 سرایت کرد.

عنایىِ عشق بود. لذت جنسى برابرى فرصت زن و مرد، به معناى تحول عمیقى در پیکربندىِ م 

-جویىِ برونپیشاپیش از باردارى جدا شده بود و با هم ارز پنداشته شدنِ حقوق جنسى زن و مرد، لذت

خانوادگىِ مردان همتاهایى زنانه هم پیدا کرد. در این شکلِ جدیدِ آرایش نیروهاى جنسى، تمایز مؤکد میان 

شد. پس الگوهایى ه یک زن و یک مرد منحصر نمىدو جنس انکار شده بود و بنابراین عشق تنها ب

شدند، از حاشیه به مرکز کشیده شدند و روابط خواهانه که تا آن هنگام غیراخلاقى پنداشته مىهمجنس

ى کوتاه مدت و اختیارىِ پیوسته با لذت جنسى جایگزین صمیمیتِ تولیدىِ مبتنى بر عشق رمانتیک صمیمانه

 ى قرن بیستم، نماد دگردیسى در صمیمیت بود.هشد. پیدایش عشق سیال در نیم

  

ى این سه شکل از عشق اختصاص دارد. . سه فصلِ میانىِ کتاب گیدنز، به تحلیل روانشناسانه4 

ى عادت و اعتیاد مورد حمله قرار مدخل وى به موضوع، بکر و جالب است، چرا که مبحث عشق را از زاویه

کند. او اعتیاد را به عنوان شکلى از رفتار ن تعریفى از اعتیاد آغاز مىدهد و سخن خود را با به دست دادمى

دهد و توانمندى کند که قدرت فردى و اجتماعىِ اعضاى جامعه را کاهش مىتکرارىِ لذت جویانه تعریف مى
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امع برد. به همین دلیل هم نظامهاى کنترل و مهار اعتیاد در جوایشان را به عنوان عنصرى مفید از میان مى

 اند تا راه را بر این زوال کارکردى ببندند.گوناگون به وجود آمده

کند که دهد، و ادعا مىگیدنز به شکلى درخشان، شباهتهاى عشق رمانتیک و اعتیاد را نشان مى 

ى زنان بندى کرد. از دید او، آزادى جنسى اعتیادها طبقهتوان در ردهجویى جنسى را مىاشکالى از لذت

ریکِ آمیز نسبت به لذت جنسى را تشدید کرد و به این ترتیب اعتیاد جنسى به یک شى وسواسبرخوردها

لگوى عشقِ منفرد )در الگوى عشق رمانتیک( یا تعداد زیادى از شریکان )در الگوى عشق سیال( در هر دو ا

 رایج در عصر ما رسوخ کرد. 

تن در عینِ حملِ رفتارهاى معتادانه را اى اجتماعى است که زیسضامن تداوم رفتار معتادان، زمینه 

شود که ناتوانیهاى فرد معتاد را تحمل اى را شامل مىى هموار، معمولا حامىکنند. این زمینهبرایشان ممکن مى

کند. گیدنز این حامى را با عبارتى ى او امکان تداوم اعتیاد را فراهم مىکند و با بر طرف کردن نیازهاى اولیهمى

به  29وابستههم نامد. از نگاه گیدنز، فردوابسته مىهاى ترک اعتیاد به الکل وامگیرى کرده، همهکه از حلق

برد، اما برآورده کردن نیازهاى دیگران معتاد شده است، و با وجود آن که از اعتیادِ فردِ مورد حمایتش رنج مى

ى زندگى ى سختگیرانهد معتاد با سویهتواند به رویارویى فرقادر به رها کردن وى نیست. رها کردنى که مى

 و شفا یافتنش منتهى شود. 

دهد، که به اعتیاد بسیار گیدنز، الگویى از کنش متقابل صمیمانه را در جوامع مدرن تشخیص مى 

نزدیک است. این الگو، مرده ریگ عشق رمانتیک است، و در آن هریک از طرفینِ رابطه به لذت جنسى و 

                      
29 codependence 
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شود. به این ترتیب در این نوعِ خاص از اعتیاد، هردو طرفِ درگیر ر دیگرى معتاد مىعاطفىِ ناشى از حضو

وابسته از سوى طرفِ مونث رایجتر است، چرا کنند. با وجود این، ایفاى نقش هموابسته را ایفا مىنقش هم

مدت و پایدار دارد. اش و ارتباط نزدیکترش با بچه، میل بیشترى به حفظ روابط درازکه او بنابر ماهیت زیستى

 شود، در این سیاهه آورده شده است:ى تمایز صمیمیت از اعتیاد به دیگرى مىى آنچه که مایهخلاصه

  

اش، اثرى موفق . کتاب دگردیسى صمیمیت، با وجود حجم کم و بیان سلیس و به نسبت غیرفنى5 

شناسى روانىِ عشق است. به گمان نگارنده، همزمانى انتشار این کتاب با آثار دیگرِ نگاشته ى جامعهدر زمینه

ناسانه دلالت کند، نشانگرِ شهاى جامعهشده در این زمینه، بیش از آن که به وجود سبکى بازارى از اندیشه

ى . نگاه گیدنز نسبت به این مسئله30ى گذشته استزا شدنِ موضوع عشق و روانشناسى جنسیت در دههمسئله

( مبتنى بر Luhmann,1995زا، بیش از رویکرد گفتمانى/تاریخىِ فوکو و تحلیل سیستمى لومان ( )تنش

ى قوت و ضعف توان به طور همزمان نقطهن امر را مىاست. ای -به معناى سنتىِ کلمه-شناسىِ محض جامعه

 این کتاب دانست. 

ى مفهوم بودن، ملموس نمودن، و پرطرفدار شناسى سنتى، مایهاز سویى، باقى ماندن در قلمرو جامعه 

ى قوتى فرض شود. اما از سوى دیگر، جنسیت و کنش تواند همچون نقطهشدنِ کتاب شده است، و این مى

تواند ى است که در بنیادهاى زیست شناختى آدمى ریشه دارد و بنابراین توجه به این مبانى نیز مىجنسى رفتار

گرایى که منکر تمایز براى نظریه پردازان بارآور باشد. توجهى از این دست به روشنى در آثار پژوهشگران زن

                      
ى نودِ قرن ههى هشتاد و ابتداى دلومان هم در سالهاى پایانى دهه«ِ عشق همچون شور"فوکو،  "تاریخ جنسیتِ "گذشته از  30

 گذشته منتشر شد.
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همچون اداوارد -ل به چنین تفاوتى پردازانِ قائشود، و نظریهزیستى معنادار میان زن و مرد هستند دیده مى

 گردند.( نیز به همین مبانى زیستى باز مىDiamond,1991)-( و جِیرد دایموند ( Wilson,1995ویلسون )

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Giddens,1992:94,95) 

 

پردازى در شناختىِ سودمند براى نظریههاى زیستنماید که نادیده انگارى برخى از دادهچنین مى

غایب باشد. این  -شناسان محضِ دیگرى جامعههمچون بخش عمده-شناسى، در آثار گیدنز نیز، قلمرو جامعه

اى و فراگیر باشد. میان رشتهشناسى به دانشى تواند سد راهِ تبدیل شدنِ جامعهغیاب، نقطه ضعفى است که مى

هاى سودمند را از سایر قلمروهاى شناخت داشته باشد و بتواند با جاى دانشى که توانایى جذب و هضم داده

 صمیمیت 

 

 شودهویت فردى مستقل از دیگرى تعریف مى 

 رشد رابطه کند و گام به گام است 

 ى آزاد طرفین استتداوم رابطه وابسته به اراده 

 قدرت دو طرف متعادل و برابر است 

 قراردادها و توافقها دوطرفه است 

 انجامدشرایط بحرانى به بحث و گفتگو مى 

 صراحت و راستگویى 

 اعتماد زیاد به دیگرى  

 احترام به انتخابها و آزادى دیگرى 

 یابدى سطوح زندگى تسرى مىرابطه به همه 

 ى پویا و متغیررابطه

 و مبتنى بر سود متقابلى پایاپاى رابطه 

 فاصله گذارى و نچسبیدن به دیگرى 

 اقناع -هاى راحتىچرخه 

 

 

 

 اعتیاد به دیگرى 

 شودهویت فرد وابسته به دیگرى تعریف مى 

 نیاز به گرفتن تأیید سریع و قاطع وجود دارد 

 تضمینِ تداوم رابطه با قراردادهاى رسمى 

 یک طرف قوى و یک طرف ضعیف وجود دارد 

 شودقواعد توسط طرف قویتر تعیین مى 

 روددر شرایط بحرانى امکان گفتگو از بین مى 

 بازیگرى و دروغگویى 

 اعتماد اندک به دیگرى 

 تلاش براى تغییر دادن دیگرى 

 هاى فارغ از دشواریهاى منحصر به حوزهرابطه 

 ى ثابت و ایستارابطه 

 یک طرف خدمتگذار و دیگرى حاکم است 

 حل شدن در مشکلات و هویت دیگرى 

 اامیدىن-هاى ناخرسندىچرخه 
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هاى شناختى اى فراگیرتر با سایر شاخهدادن آنها در ساختار خود، به شمولى بیشتر، دقتى بالاتر و سازگارى

 نایل شود.

دنز، رویکرد خاصى است که نسبت به تابوهاى جنسى و تحولات اخیر در ى مهم دیگرِ اثر گیجنبه

رفتار جنسى رویکردى کاملا علمى  -ىو به قولى بیمارگونه-این زمینه دارد. گیدنز نسبت به اشکال غیرعادى 

را توصیف  -بازىمانند همجنس-ى جنسى دارد. هنگامى که اشکالى گوناگون از ارتباطات تازه عیان شده

اى، تنها به توصیف شناسى حرفهکند و مانند مردمى علمى خود را حفظ مىطرفانهند، لحن سرد و بىکمى

گیرى اخلاقى، بر خلاف آنچه که در نزد فوکو کند. این پرهیز از جهتگذرد بسنده مىآنچه که در جامعه مى

شود، بلکه تنها شکلى سنجیده نمىبازى مربوط شود، به علاقه یا هوادارى از جنبشهاى آزادىِ همجنسدیده مى

طرفى ارزشى است که گیدنز در توصیف دقیق این الگوهاى ى این بىطرفى علمى است. در سایهاز حفظِ بى

کند، و ى تماس جنسى را واشکافى مىى این بدیلهاى تازهشود. او به خوبى نقاط برجستهنوظهور کامیاب مى

گرا، جویىِ کمیتلذت-و منفى  -اى دوسویه و مبتنى بر توافقم رابطهمانند توانمندى در تنظی-عناصرى مثبت 

دهد. داورى گیدنز در این باره بسیار را در آن تشخیص مى -ء شدگىزدایى از طرفین رابطه و شىهویت

گرایان تمایل ى جنسى خاصِ خود، به هوادارى از همجنسنماید، که به دلیل سلیقهتر از فوکو مىپذیرفتنى

 کند.هاى خویش را هم در این راستا انکار نمىد و انگیزهدار

بخشىِ ى رهایىى دیگر هم اهمیت دارد، و آن هم تمرکزِ آن بر جنبهکتاب گیدنز، از یک زاویه 

ى متأخر و دگردیسى در الگوهاى صمیمیت. او ى مدرنیتهى جنسى است، و توجه وى نسبت به رابطهرابطه

کند و از عشق سیال در برابر عشق رمانتیک، و صمیمیت در ن موضعگیرى مىدر این حوزه به شکلى روش

بیند. ى هموار ساختنِ راه دموکراسى و برابرى اجتماعى مىکند و آنها را دستمایهبرابر اعتیاد به دیگرى دفاع مى

سى تعبیر شود، بند و بارى جنتواند به اخلاق ستیزى و هوادارى از بىدفاع وى، در نگرشى سطحى گرایانه مى
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اما شاید اگر کمى دقیقتر به ادعاها و خواستهایش نگاه کنیم، زیر این پوشش عامیانه، به آرمانِ دستیابى به نظام 

 اجتماعى برابرخواه و آزادترى برخورد کنیم.
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طوس در برابر گودرز  

(شرحی بر زوال دو چارچوب قدرت در ایران)   

 

و این درست نیست که نیرومندی را بر دانایی نیک برتری دهند. زیرا اگر هم در میان مردمان مشت زن توانایی  …

به خاطر آن حکومت  … برخیزد، یا یکی که در ورزشهای پنجگانه یا در فن کشُتی سرآمد باشد، یا یکی که در تیزپایی پیشتر افتد،

 پ.م( 475-570گزنوفانِس )     31شهر سامان بهتری نخواهد یافت.

 

پهلوانی و  گزنوفانس، با وجود دید منفی و تحقیرآمیزی که نسبت به جدی گرفته شدنِ ورزشهای. 1

رقابتهای ورزشی از خود نشان می داد، خود یکی از جنگجویان نامدارِ یونان باستان بود. اشعار او، از کهن 

اشاره رفته  -زور و خرد-ترین متونی هستند که در آنها به رقابت اجتماعی میان دو شیوه از نمایش قدرت 

                      
 .160: ص1370خراسانی،  31
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ی یونان آغاز شد و شی نظری در شبه جزیرهاست. هنگامی که گزنوفانس به پیرمردی تبدیل شده بود، جنب

 شهرت یافت. –یا به روایت خودمان، سفسطه گرایی – 32بعدها به نام سوفیسم

یش بی گراسوفیست ها، گروهی از اندیشمندانِ انسان گرا بودند که به علوم طبیعی و عقلانیتِ تجر

هضت سوفیسم، نداشتند و با آموزش فنون بلاغت به بازرگانانِ ثروتمند ثروتهای کلان می اندوختند. پیدایش 

 -طوناز جمله افلا–به دلیل واکنش شدید، سرکوبگرانه و موفقی که در میان اندیشمندان محافظه کار 

یشان به جای ادک متونی هم که از برانگیخت، به خوبی مورد توجه مورخان قرار نگرفته است. اما از همان ان

ی گزنوفانس همانده است، می توان یکی از مهمترین آموزه های ایشان را دریافت. ایشان، جملگی با این جمل

ترجیح می  همراه و موافق بودند، و یک صدا قدرتِ خرد و اندیشه را بر نیروی بدنی و مهارتهای پهلوانی

 دادند. 

ی ظهور سوفیست هاست، در دولتشهرهای یونانی دو ز میلاد، که دورهدر قرن چهارم و پنجم پیش ا 

ی سیاسی عمده وجود داشت. در یک سو اشراف سنتی بودند، که مدافعان نظام حکومتی سلطنتی و جبهه

وارشان بودند. آریستوکراتیکِ باستانی بودند و خواهان بازگشت به نظم کهن دولتشهرها، با سلسله مراتب است

هروندانِ عادی شیشان، بازرگانان ثروتمندِ تازه به دوران رسیده ای قرار داشتند که از پشتیبانی رویاروی ا

نی بودند برخوردار بودند و سهمی از قدرت سیاسی را برای خود طلب می کردند. این گروه دوم، همان کسا

 ساختند.  راف را محدودکه نخستین شکل دموکراسی را در جهان باستان بنیان نهادند، و به تدریج قدرت اظ

                      
32 Sophism 
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ارهای خاص خود را برای اعمال قدرت در اختیار زی سیاسی، راهبردها و ابهریک از این دو جبهه 

ی سلحشورانِ قدیمی بودند و از کودکی با تمرینات جنگی و ورزشهای داشتند. اشراف، که بازماندگانِ طبقه

های کهنِ سابقه های ورزشی را به عنوان معیارپهلوانی خو می گرفتند، اصالت و دلاوری و قهرمانی در م

گی سربازگونه برتری و قدرتمندی می پذیرفتند، و به سنت دیرپای همری و سجایای اخلاقی اسپارتی که از زند

دارانِ تازه و شجاعت و قدرت جسمانی ناشی می شد تعلق خاطر داشتند. در مقابل ایشان، بازرگانان، سیاستم

 -یروزمندانهپو حتی فریبکاری –کرات هایی بودند که زیرکی، خردمندی، و قدرت بیان به دوران رسیده، و دمو

 را مبنای تعریف قدرت قرار می دادند.

اهمیت یافتن فن بلاغت در این دوران، رواج تصمیم گیریهای گروهی در آگوراها، و ظهور سوفیست 

رایانه بودند، نشانه هایی از پیروزی هایی که به پشتگرمی همین جبهه مدعی آموزش خردِ کاربردی و عملگ

(. سوفیست ها، خرد را بر De Romilly, 1992:50-60تدریجی رویکرد دوم بر نگرش نخست است )

د با توجه به این نکته زور، آموزش عقلانی را بر تربیت بدنی، و حکمت را بر ورزش ترجیح می دادند. شای

، و تعاریفی را که او از قدرت بدنی و استقامت سربازخانه ای استادش سقراط 33بهتر بتوانیم معنای نام افلاطون

 کرده، درک کنیم.

 

ی شرایط جغرافیایی و تاریخی خاصی نبرد بین این دو شیوه از نمایش قدرت اجتماعی، ویژه. ۲

ی نیست. یونان باستان، یکی از نخستین جوامعی بود که به طور مستند و مکتوب در مورد گذارش از آستانه

                      
کلس آتنی )نام راستینِ افلاطون )یا به یونانی پلاتو( لقبی است به معنای تنومند و قوی هیکل، که به دلیل ورزیدگی به آریستو 33

 (. 155:ص 1375افلاطون( داده شده است )کاپلستون،
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ای تفکیک شدنِ این دو شیوه از قدرتمندی، خبر داریم. با این وجود، با کمی دقت الگویی پیچیدگی لازم بر

مشابه را در شرایط اجتماعی و تاریخی گوناگونی باز می یابیم. در ایلیاد آخیلسِ جنگاور و بی پروا در نهایت 

ردد، و در شاهنامه نیز کشته می شود، د رحالی که اولیسِ زیرک و فریبکار در نهایت به خانه اش باز می گ

 طوسِ خشم آور و بی باک از سپهسالاری ایران عزل می شود و گودرزِ خردمند و عاقل جانشینش می شود. 

شخصیت پردازی هایی از این دست، بر تمایز قدرتِ مبتنی بر ورزش، از قدرت ناشی از حکمت، و 

ویی، اگر به عنوان چیزی مهمتر از یک رویارویی اعصاب و عضلات حکایت می کنند. این تمایز و آن رویار

 ی خودمان را به دست خواهد داد.ی تاریخی جالب در نظر گرفته شود، کلیدی برای درک شرایط زمانهنکته

 چنین می نماید که مفهوم اجتماعی قدرت دو حامل اصلی داشته باشد: بدنها، و مغزها. 

مبنای قابلیتهایی که در بدنها و مغزهایشان وجود دارد این بدان معناست که جوامع انسانی، اعضای خود را بر 

ی اثرگذاری ایشان را ی آزادی رفتار، و گسترهی برخورداری از منابع لذت، دامنهلایه بندی می کنند و شیوه

بر مبنای سلسله مراتبی که به این قدرت اشاره دارد، تعیین می کنند. به این ترتیب، دو راه برای قدرتمند بودن 

جامعه وجود دارد: دستیابی به قدرتهای بدنی و مهارتهای ورزشی، یا تصاحب تواناییهای ذهنی، و تسلط  در

بر حوزه های دانش. به بیان دیگر، آدمیان بر مبنای توانمندی عضلانی یا عصبی شان، و اندوخته شان از تربیت 

ف ارزیابی می شوند. پس، دو راه برای ی مَنِشها )عناصر فرهنگی(، قدرتمند یا ضعییافتگی عضلانی یا خزانه

 تسخیر قدرت اجتماعی وجود دارد، تصاحب معنا، یا نمایش زور عضلانی. 

ل یمستقل و خودمختار را تشک یستمیی جذب قدرت، سهشیون دو یک از اید که هرینمایم نینچ

ن دو حوزه یک از ایبر هر یمستقل و خودارجاع ید نگارنده قواعد تکاملین بدان معناست که از دیدهند. ا

ن حوزه ها توسط دگری منجر یاز ا یکین شدنِ ییگر ربط دارند، اما به تعیکدیحاکم است. قواعدی که به 
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روی یپ یرات خاصییخ خاص خود را دارند و از الگوی تغین دو قلمرو تاریک از ایهر یعنی نمی شوند.

 کنند. یم

ر تمدنهای باستانی، تفکیک کاست ارتشتار/کشَتریه از ی سلحشوران از کاهنان دتمایز یافتن طبقه 

آتورپاون/برهمن در جوامع هندوایرانی، و تفکیک ساختاری ورزشگاه ها از دانشگاه ها، نمودهایی از تمایز 

ی سیستمها یافتن این دو الگوی دستیابی به قدرت در جوامع انسانی هستند. پس اگر بخواهیم به زبان نظریه

، دچار 34هبردهای دستیابی به قدرت، در جوامعی که از حد خاصی پیچیده تر شده اندسخن بگوییم، را

 گشته و دو مسیر تکاملی موازی را پدید آورده است.  35زاییدوشاخه

موازی و  ارتباط این دو حوزه از تعریف قدرت، می تواند اشکال متفاوتی را به خود بگیرد. تکامل 

م. در این رقابتی را در آتن باستان و جوامع کشاورزی سنتی پیشرفته ای مانند ایران عصر صفوی می بینی

ملایمی که نسبت به  ی و فکری در کنار یکدیگر وجود دارند و با وجود تحقیری قدرت بدنجوامع دو حوزه

ی امعهجهم ابراز می کنند، از تداخل در قلمرو دیگری پرهیز می کنند. همزیستی صوفیان و قزلباش در 

 صفوی، یکی از نمونه های این تکامل موازی الگوهای قدرت مبتنی بر بدن و معناست.

دو حوزه دیگری را سرکوب کند، و معیارهای رقیب برای تعریف قدرت را  ممکن است یکی از این 

محور بر خرد را در جوامع جنگاوری مانند اسپارت، آشور، و فاشیسم -از اعتبار بیندازد. چیرگی راهبرد بدن

محور بر بدنها را در خرده فرهنگهای صلجوی افراطی -های اروپایی مدرن می بینیم، و چیرگی راهبرد معنا

ی سیاسی محور در رقابت زورمدارانه-ی مانند مانویها و جاین ها می بینیم. ناگفته پیداست که رویکرد معناا

                      
 (.051-91:ص 1381این حد پیچیدگی را می توان دستیابی به کشاورزی یکجانشین دانست )وکیلی،  34

35 Bifurcation 
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محور و زورمدارانه باشد، -ی پایداری که مبتنی بر حذف رویکرد بدنهمواره بازنده است و بنابراین جامعه

 در تاریخ سراغ نداریم. 

د یاست که تول ین در صورتیت متقابل است. ایتقود شده، یای ی ارتباط دو حوزهوهین شیسوم

گر آغاز یکدیبازی برنده/برنده را با  یت بشناسند و نوعیارهای طرف مقابل را به رسمیکنندگان معنا و زور مع

ی معنا با د و توسعهین جوامع تولین روند هستند. در ایراقتدارگرا نمونه هایی بارز از ایکنند. جوامع مدرنِ غ

محور و -همراه است. شکوفایی همزمانِ نظامهای جنگ یو زورمندی عضلان نیقدرت بد بسط قلمرو

شتر جوامع مدرنِ، انضباط حاکم یب، در بین ترتین همکاریهایی است. به ایی چن، نشانهیو فن یقلمروهای علم

آورده اند  دیرا پد نیو پرورش بد یده از آموزش ذهنیچیب شده اند و ساختاری پیبر ذهن و بدن با هم ترک

وند با اقتصاد ورزش و آموزش امکان یابد، و در پییکه در قالب ورزشگاه ها و آموزشگاه ها تبلور م

ده، حد متوسطی یچین ساختارِ پید آمده توسط ایپد یآورند. نظام انضباطیداری به دست میخودمختاری و پا

ت یان افراد تثبینش متقابل و رقابت را در منِ کیرهای هنجاریآورد و مسید میاز قدرت را در اعضای جامعه پد

 کند. یم

جوامع انسانی نیز، اگر از زاویه ی نگرشِ سیستمی نگریسته شوند، سیستمهایی پیچیده، خودسازمانده 

و تکاملی هستند که میل به پایداری و بقا دارند و با یکدیگر بر سر منابعی که برای پایداری شان لازم است، 

شکال گوناگون تعریف می شوند. رقابت می کنند. این منابع در برشهای گوناگون تاریخی و جغرافیایی به ا

در جریان جنگ جهانی اول، منابع معدنی و بازارهای گسترده ی مستعمره های آفریقایی و آسیایی موضوعِ 

رقابت بود، و امروزه دانش فنی و تخصص محور کشمکش است. در هر حال، جوامع انسانی نیز مانند سایر 

ازمند منابعی هستند، که رقابت بر سرشان، تعیین کنندهی بختِ نظامهای پیچیده، برای تداوم یافتن به زمان، نی

آن جامعه را برای بقاست. این بخت، کمابیش با مفهوم قدرت در سطح فردی همتاست، و در بسیاری از متون 
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جامعه شناختی نیز با عنوان قدرت جامعه بدان اشاره کرده اند. ناگفته پیداست که جامعه ی قدرتمند، از افراد 

مند تشکیل شده است و پیدایش و تکثیر این افراد قدرتمند نیز ممکن نیست مگر به کمک نظامهایی نیرو

 انضباطی، که  دو شاخه ی یاد شده ی ورزش و آموزش را شامل می شوند.

 اعضایشان در طول تاریخ، جوامع گوناگون، به اشکال متفاوت از ترکیب این دو ابزارِ توانمندسازیِ

ی پروایی بوامع جنگاور کهن و کشورهای میلیتاریستِ مدرن، بیشتر طرف طوس و خشونت و بهره برده اند. ج

فته و اش را گرفته اند، و به آرمانهای جنگاوری و سلحشوری تکیه کرده اند، و کشورهای صنعتی پیشر

بل باستان، با ومعدودی از جوامع به نسبت دور افتاده و کوچکِ قدیمی، راهبرد گوردز را برگرفته اند. آشور 

قایل بودند،  نمونه هایی از این دو قطبی هستند. آشوریان با وجود احترامی که برای دانش و حکمت بابلیان

ویش، خایشان را در جنگهای پیاپی شکست می دادند، و بابلیان نیز با وجود سلطه ی سیاسی همسایگان 

غان )از مادها(  و موان در دو قبیله ی ایرانیِ ایشان را به دیده ی تحقیر می نگریستند. روابطی مشابه را می ت

د، برای بهره پاسارگاد )ار پارسها( بازیافت. مغها، که در نهایت بخش عمده ی طبقه ی موبدان را بر ساختن

ه ب -استند،که خاندان هخامنشی از میانشان برخ–مندی از راهبرد گودرز تخصص یافته بودند و پاسارگادها 

 طوس روی آوردند. کشورگشایی به شیوه ی

امروز، با توجه به ترکیب شدنِ این دو شاخه، و تداخلشان در جریانِ برخورد با امواج مدرنیته، این 

دو راهبرد را به شکلی چنین خالص نمی توان بازیافت. تمام جوامع امروزین از اهمیت دارا بودنِ اعضایی که 

آگاهی دارند. بااین وجود هریک مفهوم زورمندی و ،به لحاظ بدنی نیرومند و به لحاظ ذهنی توانمند باشند
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خردمندی را به شکلی تعریف می کنند و نظام آموزشی/پرورشیِ شان را به شکلی خاص سازماندهی می 

 . پویایی قدرت در جوامع مدرن، محصول هماوردی در عرصه ی این نظامهای توانمندسازِ بومی است.کنند

 

محور در طبقه ی کاهنان و موبدان باستانی، و نگرش زورمدار در -خرداز نظر تاریخی، رویکرد . 3

کاست جنگجویان ریشه دارد. هردوی این طبقات اجتماعی به شکلی بسیار تفکیک شده و متمایز در جوامع 

هند و ایرانی وجود داشته اند. روشها و راهبردهای تکامل یافته در این دو سرچشمه ی توانمندسازی، تا پیش 

بوه سازیِ ناشی از موج مدرنیته، در تمام جوامع به برگزیدگان جامعه و اشراف اختصاص داشت، و تنها از ان

نیرومند ساختن ایشان را آماج خویش می ساخت. ظهور عصر روشنگری و نوسازی جوامع، مخاطب این 

یا خردمحور را به شکلی نظامها را به تمام مردم جامعه تعمیم داد و به این ترتیب دستیابی به قدرتِ زورمدار 

دموکراتیزه کرد. با این وجود، ساختار معنایی آن را چندان دگرگون نکرد و حتی ماهیت نخبه سالارانه ی آن 

را نیز از میان نبرد. با نگرشی تحلیلی می توان دریافت که نظامهای انضباطی امروزین با وجود رنگ و لعاب 

نی و روشهای تکامل یافته در آموزشها و پرورشهای پیشامدرن مدرنی که دارند، همچنان بخش مهمی از معا

 .37را در خود حفظ کرده اند

مقاطع گوناگونی از تاریخ خویش، نشان داده است که تواناییِ تولید هردو شاخه ی تولید  جامعه ی ایرانی، در

قدرت را در سطوح عالی داراست. توانمندی نظامی ما در دوران هخامنشی، ساسانی، و صفوی، امری درونزاد 

موجود و خودجوش بود که در سطح جهانی معتبر و موفق تلقی می شد. در زمینه ی خردورزی هم شواهد 

                      
 .1378بوردیو،   36

37 Asad,1998. 
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آنقدر تکرار شده اند که ما را از تفاخر مجدد به اندیشمندان کشورمان بی نیاز می کند. در تایید کامیابی فرهنگ 

ی انضباطی معنامحور که اشکالی کلان از نظامها–ما در این زمینه همین بس که بیشترین تعداد دینهای جهانی  

 در ایران تکامل یافته اند.  -محسوب می شوند،

ندی افرادی که این کامیابی دیرینه ی ایرانیان در طراحی و اجرای نظامهای انضباطی خرد/زور محور، و قدرتم

 ماید. احتمالاتوسط این نظامها پدید می آمدند، آنگاه که با اوضاع کنونیِ ما مقایسه شود، سخت شگفت می ن

ر کشورمان امروز صاحب نظرِ بی طرف اندکی را می توان یافت که به ناکامی و زوال نظامهای این چنینی د

در فرهنگهای  اذغان نداشته باشد. نظامهای معناییِ بومی ما در برابر معانی و محصولات فرهنگی تولید شده

گر ا–زورمحور کشورمان نیز پساصنعتی کاملا آسیب پذیر و بی دفاع می نماید و توانمندی نظامهای 

ه به رشد یا پایداری نزدیک باشد، به زوال شباهت بیش از آن ک -غوغاسالاری صنعت ورزش را نادیده بگیریم،

 دارد.

می توان در چارچوبی جامعه شناختی، نظریه پردازی درباره ی دلایل این ناکامی و آن زوال، همان است که 

، و از دامنه ی بحث مختصر ما خارج است. آنچه که بنا به 38به نوعی نظریه ی انحطاط ایران منتهی شود

ل این زوال است. گوشه ای که حوصله ی این نوشتار به موضوع ما مربوط می شود، گوشه ی خاصی از عل

از ناکامی در ترکیب راهبرد طوس و گودرز برخاسته و به تهی شدن ساخت معنایی ورزشهای ما منتهی شده 

 است. 

  

                      
 .60-15:  1381طباطبایی،   38
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جامعه، کارخانه ی تولید معناست. معناهایی که توسط اعضای جامعه آفریده می شوند و به زندگی ایشان . 4

محتوا و جهت می بخشند. معناهایی که تکلیف آدمها را با زندگی شان، و مرگشان معلوم می کنند. معناهایی 

سه تعریفِ پایه،  شکل گیری  که امکان تعریف راستی، نیکی، و زیبایی را به آدمیان می بخشند، و با این

نظامهای علمی، اخلاقی و هنری را ممکن می سازند. معناهایی که برای هنجار کردن انسانها و سر و سامان 

دادن به جایگیری شان در جامعه، به قلابهایی نمادین و گره هایی نشاندار نیازمندند. معناهایی که باید در قالب 

 ن، و شعارها تجلی یابند، تا به سادگی درک، پردازش، و پذیرفته شوند. نمادهای مقدس، توتم ها، قهرمانا

بدن، از دیدگاهی، بیگانه ترین چیزی است که همراه ما حضور دارد. بدن ما، با ساختار به ظاهر به  

ارث رسیده اش، پیکربندی غیرانتخاب شده اش، و خواص ناشناخته اش، حضوری دغدغه برانگیز است که 

 ت نادیده گرفتنش، و تابو انگاشتن، می تواند تحمل شود.تنها به قیم

بدن ما، جمهوریِ عظیمی است از دستگاه ها و زیرنظامهای ارگانیک، که هریک ساز خود را می زنند و معمولا 

به فرمانها و خواستهای منِ مقدسِ خودکامه ای که خودآگاهی مان را برمی سازد، بی اعتنایی می کند. این 

برانگیزِ دشوار، ماشین شگفت آوری است که همواره ساز خود را می زند و رفتارهای ما را با بدنِ مسئله 

ضرورتهایش  تعیین می کند. رفتار ارادی و خودآگاه ما چیزی جز مجموعه ی جسته و گریخته ی دخالتهای 

 موقت ذهنمان در لابلای شکافهای این هندسه ی عظیم ضرورت نیست.

لجوجی است که بدون توجه به خواستهای ما درد می کشد، بیمار می شود، و  بدن ما، همراهِ سرکش و

محدودمان می کند. بدن، میراثی ناشناخته است که همگام با بالیدنش زاده می شویم و ناخواسته به همراهش 

رو،  می میریم. بدن ما، چنان که مرلوپونتی گفته، گرانیگاهی است که خیلی چیزها را تعیین می کند. از این

 سازمان دادن به بدن معناهای بسیاری را طلب می کند.  

 راهبرد طوس، به تنهایی کافی نیست. زورمداری صرف، جنگاوریِ ناسنجیده، و تقویت 
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بی محتوای عضلات و مهارتهای آن، شاید شکلی از قدرت را برای این بدن به ارمغان بیاورد، اما دلایل 

یل بی کفایتیِ زورمندیِ خالص است که همواره کشورهای جنگاور، کاربست آن را مشخص نمی کند. به دل

 مردمان زورمدار، و نظامهای خشونت پیشه به پوچی و بی مایگی زبانزد بوده اند.

قدرت بدن، معنایی را می طلبد که به قدر بدن پیچیده باشد. نظامی از انضباط فردی که بخواهد بدن  

رحریزی نماید، نیاز به معنایی چنان مستحکم دارد که بر لختی تن و را تنظیم کند و قدرتمند شدن آن را ط

تنبلیِ پیکره ی زیستی آن چیره شود. برای ورزیده شدن، زورمندی و تنومندی دلیلی لازم است و بهانه ای، 

تا از سکون و ایستاییِ ذاتیِ بدن و خودمختاری طبیعی اش پیشی بگیرد. تغییر شکل دادن بدن، تنظیم کردنش 

ه شکل دلخواه، و رام کردنش به امر اراده، معمایی است دشوار، و این گره جز با سرانگشت معنا گشوده نمی ب

 شود.

از این روست که از دیرباز ورزش و نیروی بدنی با معناهایی عمیق و پیچیده گره می خورده است.  

تمام تمدنهای شناخته شده، برای خوی جنگاوری و زورمندیِ جسمانی قواعدی تنظیم می کرده اند و نسخه 

–رتهای وابسته بدان ای خاص از متافیزیک بدنِ بومی خویش را در آن پیاده می کرده اند. پرورش بدن و مها

از دیرباز با  -به ویژه جنگ که همواره خطرناک ترین، مهمترین و شریفترین فعالیت بدنی پنداشته می شده،

کوتاه به شخصیت اخلاق و دین از سویی و دانش و حکمت از سوی دیگر پیوند می خورده است. با نگاهی 

پردازیِ پهلوانان و قهرمانان اساطیری اقوام گوناگون، می توان شالوده ی کلی این متافیزیک تن و معانی 

 منسوب بدان را دریافت کرد. 

فرهنگ کشورمان، همگام با پدید آوردن اشکالی اصیل و بومی از اصول پرورش تن، چارچوبی نظری  

ف آن ترشح کرده است. هرودوت، هنگامی که می گوید ایرانیان به برای معنادهی بدان را نیز در اطرا

فرزندانشان سوارکاری و شنا و راستگویی را می آموزند، در واقع به پیوند نهادین پرورش تن و ذهن و ترکیب 
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غایی ماده و معنا در فرهنگمان اشاره می کرده است. شخصیتهای اساطیری ما، از گرشاسب و بهرام ورجاوند 

 پیشااسلامی گرفته تا رستم و حضرت علی و امام حسینِ عصر اسلامی، همواره نقطه ی تلاقی سِیانو سوش

زورمندی جسمانی و فضایل اخلاقی و معانی بلند بوده اند. زوال و فراموشی این ابرقهرمانان در خاطره ی 

 انه ایست جدی از آسیب پذیریِ فرهنگ بومی ما.عمومی، نش

فرهنگ ها، همزمان با تولیدنظامهای انضباطیِ زور یا خرد محور، ابرقهرمانانی را هم تعریف می کنند.  

شخصیتهایی معمولا تخیلی و به ندرت تاریخی که به عنوان گرانیگاهی معنایی عمل می کنند و نشانه ها و 

ا/راست بودن را در اطراف خود متراکم می کنند. تمدن مدرن، همزمان با تکثیر معناهای وابسته به خوب/زیب

مکانیکی محصولات فرهنگی، این ابرقهرمانان را نیز به شکلی متکثر و رقابتی تولید کرده است. ظهور ستارگان 

 ستند. کوتاه عمرِ عرصه ی سیاست، سینما و موسیقی نمودهایی از این مردن شدنِ ساختار ابرقهرمانان ه

فرهنگ ایرانی، به طور مشهودی در قلمرو تعریف یا بازتعریف قهرمانان مدرن ضعیف و نارسا عمل  

کرده است. این ناتوانی، از سویی به مقاومت سنت گرایانه ی ما باز می گردد. چرا که بازتعریف ابرقهرمان و 

از نظام معنایی سخت و صلب پیشینمان،  روی آوردن به تکثر و تنوع ابرقهرمانان مدرن، به معنای فاصله گرفتن

و تجدید نظر کردنمان در بسیاری از اصول موضوعه است. فرد، نمی تواند همزمان حضور ابرقهرمانانی بسیار 

متفاوت مانند سوپرمن و فلان خواننده و بهمان فوتبالیست را بپذیرد، و در همان حال به یک نظام اخلاقی 

 اند.فراگیر و سنتی پایبند باقی بم

تردید و مکث در تعریف ابرقهرمانانِ بومی مدرن، چنان که دیده ایم، به احیای ابرقهرمانان سنتی  

منتهی نمی شود، که رقابت در میان این نظامهای معناییِ نو و کهن را به عرصه ای نابرابر با نتیجه ای قابل 

سیاسی حاکم بر کشورمان در دهه های  پیش بینی تحویل می کند. به این ترتیب، می بینیم که تلاش نظامهای

اخیر، به احیای نقش ابرقهرمانیِ شخصیتهای ملی و مذهبی ما منتهی نشده، و برعکس ایشان را به  قلمروی 
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کشانده که در ابتدا برای آن صورتبندی نشده بودند. رستم، نماینده ی جهانی سنتی و قواعدی کهن است، و 

برقهرمانیگری خویش را در جامعه ای مدرن حفظ کند، مگر آن که از نمی تواند به همان شکل سابق نقش ا

نو تعریف شود. هرکول در اروپا هنگامی به عنوان ابرقهرمانی غربی احیا شد که هالیوود درباره اش فیلم 

ساخت، والت دیسنی بر مبنایش کارتون درست کرد، و مجلات کمیک و کاریکاتور بر محور شخصیت پردازی 

 به روز را تولید کردند.  اش شوخیهایی

 و این کاری است که ما نخواسته ایم، یا نتوانسته ایم، یا ترسیده ایم، بکنیم.

 

عناهای متصل م یک جوان امروزینِ ایرانی چه سرمشقی برای رفتار دارد؟ نظام انضباطیِ حاکم بر بدن او، . 5

شها  که به دامنه از و منسجم از معانی و ارزبدان چه ساختاری دارند؟ آیا مانند جوان غربی از منظومه ای همس

به  ی مشخص و معلومی از رفتارها و تکنیک های ورزیدگی و نیرومندی منتهی شود پیروی می کند؟ یا

 ه به دوران سنتی بودنِ فرهنگمان مربوط می شود، پایبنداست؟ک -منسجمی ولی هماهنگ و-ساختار ساده تر، 

ر از زندگی سنتی به مدرن را به راحتی در ساختار ابرقهرمانانِ محبوب نمودهای دوران گذا آشکار است که 

در ایران، و نظامهای انضباط بدنیِ برخاسته از ایشان می توان بازیافت. جوان امروز ایرانی، بر مبنای چه الگویی 

در فیلم سعی می کند راست وکشیده بایستد و به اصطلاح شق و رق راه برود؟ الگوی او آرنولد شوارتزنگر 

ترمیناتور است، یا شخصیتی بومی؟ و اصولا چند نفر به چنین قاعده ای برای تنظیم عضلات حرکتی پایبندند؟ 
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کهنترین و ساده  یعنی راست نگه داشتنِ تن و بدن هنگام راه رفتن و ایستادن، از–و فراموش نکنیم که این امر 

 . 39ترین الگوهای انضباط بدنیِ شناخته شده است

از ساختارهای معناییِ متصل به آیین سلحشوری باستانی کشورمان، که به اشکال گوناگونی در قالب  

ی هجری بازسازی و کاربردی می شد، امروزه اثری باقی نمانده نهضتهای مردمیِ ضدبیگانه در قرون اولیه 

امروز به  -که در جریان جنگ تحمیلی رستاخیزی کوتاه مدت ولی موفق داشت،-است. آخرین بقایای آن، 

دستاویزی سیاسی تبدیل شده است و به عنوان عاملی برای وخیم تر کردنِ اعتبار معانی سنتی عمل می کند. 

مانند سوارکاری، شنا، -که سرچشمه بسیاری از ورزشهای رایج و بین المللی مانند  ورزشهای سنتی ما

است، چندان از معنا تهی شده که زبان تخصصی رایج در آن از ریشه های فرانسه،  -شمشیرزنی و کشتی

رتباط انگلیسی یا ژاپنی مشتق شده و قواعد و مقررات حاکم بر آن نیز ریشه ی بومی ندارند. بدیهی است که ا

برقرار کردن با معناهای نهفته در این ورزشها نیز برای به کاربندگان ایرانی شان دشوار و بلکه ناممکن است. 

جوانی که برای پرورش یافتن در هنرهای رزمی به باشگاه کونگ فو )واژهای چینی( می رود و فنون اورایما 

را می آموزد، و به عنوان قهرمان این حوزه به جکی چان و بروس لی چشم دارد، بختی برای پیوند  40و متو

زدن تمام این عناصر فرهنگی متنوع و البته کارآمد، با نسخه های بومیِ رقیب را ندارد. اعتراض به این که در 

ها و قفلهای بدن وجود داشته و امروزه برای همانها کشتی پهلوانی ما صدها کلیدواژه ی تخصصی برای چفت

در جودو معادلهای ژاپنی به کار می رود، تا وقتی که منظومه ای منسجم از معانی، فنون، ابرقهرمانان، و معانی 

 دیگرِ مربوطه به شکلی درونزاد در فرهنگ مان زاده نشوند، تنها نوعی خودپرستیِ رمانتیک خواهد نمود.  

                      
39 Schmitt, 1990. 

 ند.واژگانی با ریشه ی نامعلوم که مسلما آوابندیِ غیرفارسی دار 40
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بدین معنا نیست که بهره گیری از خزانه ی لغات یا مقرراتی بیگانه ولی کارآمد را امری نادرست و  تمام اینها

نکوهیده بدانیم. تنها قصدمان از اشاره به این شواهد آن است که بر نارسایی معانیِ بومی متصل به فنون 

ه گریبان است، و یکی از نمودهای ورزیدگی بدن تاکید کنیم. فرهنگ ایرانِ امروز، با درد نازایی مزمنی دست ب

این درد، ناتوانی ما از بازتعریف کردن ابرقهرمانانی بومی، نظامهای انضباط بدنیِ کارآمد، و پشتوانه های معنایی 

 محکم برای آنهاست.
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 ارزیابی پویایی احزاب در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی

 

 ی مجلس شورای اسلامیدنوشته شده برای مرکز تحقیقات راهبر

7/1۲/1383 

 

 

ی سیستمهای پیچیده، و در چارچوب دیدگاه نگارنده در مورد چکیده: نوشتار کنونی، از منظر نظریه 

ی عملکرد آقای خاتمی و ی قدرت( به ارزیابی منشها( و پویایی قدرت )نظریهپویایی فرهنگ )نظریه

 ی سیاسی و احزاب می پردازد. ی توسعهسیاستگذاری های ایشان در حوزه

ی پویایی نهادی سیاسی و اجتماعی )مانند حزب(، با تکیه بر منظر سیستمی، این را می دانیم که داوری درباره

ی ارتباطات نهادی و سازمانی موجود در نظام اجتماعی ناقص ارجاع به نهادهای وابسته بدان، و شبکه بدون

ی وضعیت احزاب در هشت سال گذشته را به این و ناکارآمد است. برای پرهیز از این نقص، داوری درباره

 ترتیب به انجام خواهیم رساند:

ی مدنی ی سیاست، بر بستر جامعهالف( احزاب، به عنوان نهادهای مدنی مدعی تاثیرگذاری در حوزه 

ی حاکمیت سوارند. از این رو پرداختن به آن بدون نگریستن به سایر و نهادهای مشارکت جوی برسازنده

احزاب به دست می دهد. نهادهای همبسته با  نهادهای مؤثر در این قلمرو درکی نادرست از ماهیت وضعیت

ی سیاست )مطبوعات، سازمانهای احزاب از دید نگارنده تمام ارکان سازماندهی مشارکت عمومی در حوزه
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ی روابط بینابینی این نهادها با هم معنا غیردولتی، و...( را در بر می گیرند. تعامل دولت با احزاب، در شبکه

 می یابد.

بوده  "ی عمومیی حوزهتوسعه"ی دولت، ی اعلام شدهی تصدی آقای خاتمی برنامهب( در دوره 

است. این برنامه در عمل به صورت پشتیبانی از جریانهای مردمی، حمایت از تشکیل و فعالیت سازمانهای 

ات نمود یافت و دست کم در چهار سال اولِ زمامداری ایشان به نتایج معناداری غیردولتی، و آزادسازی مطبوع

منتهی شد. به شکلی که پیچیدگی و گستردگی سپهر عمومی امروزین به شکلی معنادار از وضعیت هشت 

 سال پیش بیشتر است. توجه داشته باشید که این حکم لزوما به معنای نظام مندتر بودنِ این سپهر نیست. 

پ( احزاب نهادهایی سلسله مراتبی و هدفمند هستند که با هدف دستیابی به قدرت سازمانی به  

اثرگذاری بر افکار عمومی می پردازند. این نهادها مهمترین رقبای حاکمیت مستقر در هر جامعه ای هستند. 

مهار و کنترل این احزاب، تضعیف موقعیت اجتماعی و اقبال عمومی نسبت به آنهاست، که به  ساده ترین راه

ویژه در سه سال گذشته به شکلی هدفمند و برنامه ریزی شده از سوی جریانی در درون حاکمیت اعمال شده 

های نخست است. جریان یاد شده از سویی به بسته شدن نسبی بخشی از فضاهای عمومی پدید آمده در سال

تصدی آقای خاتمی انجامید، و از سوی دیگر قلمروهایی غیرقابل دسترس و کنترل ناپذیر از سپهر عمومی را 

ی پناهگاه هایی مطلوب و مشروع برای افکار عمومی ارتقاء داد، و این کاری است که برای تداوم هر تا مرتبه

 شکلی از حاکمیت بسیار خطرناک است. 

ت( در حال حاضر، عقیم ماندن فرآیند تحزب، ناکامی نسبی در امر سازماندهی پایین به بالا به  

سازمانهای غیردولتی، و مسدود شدن مسیر طبیعی فعالیت مطبوعات، نشانه هایی است که اگر به تنهایی 

می جلوه آقای خات "ی مدنی سازیجامعه"نگریسته شوند، همچون علامت ناکامی و شکست برنامه های 

ی خواهند کرد. با این وجود، همین علامتها را می توان در کنار ظهور پدیده های پیش بینی ناپذیر و نامنتظره



189 

 

مله ظهور و رواج رسانه های عمومی نوین و بسیج ناگهانی و شگفت انگیز عمومی در جریان از ج–جدیدی 

 مورد بازبینی قرار داد، و نتایجی متفاوت را از آن استخراج کرد.  -ی اول آقای خاتمیگزینش دوره

درت در نهادهای سیاسی کشور، به وضعیتی خطرناک و شکننده منتهی می ث( روند کنونی حصر ق 

–ی دسترسی ی اصلی جامعه، از حوزهشود. وضعیتی که در آن از یکسو بخش مهمی از روندهای درونِ تنه

حاکمیت سیاسی خارج می شوند، و از سوی دیگر به فربه شدن و تنومندی این قلمروهای  -و حتی ردیابی

ی ی این روند، از میان رفتن بقایای مشروعیت نظام، و غلبهنوظهورِ رشد یافته در حاشیه منجر می شود. نتیجه

ی سپهر عمومی بر بقایای بی رمق فضای عمومی رسمی و و آشوبزدهی برنامه ریزی نشده تدریجی حاشیه

حکومتی شده است. این فرآیند، که در حال حاضر در جریان است، به سازمان یافتن نیروهای مشارکت جوی 

در اواخر –سیاسی در قالبهایی خودساخته و متفاوت از احزاب منتهی می گردد. روندی که در تاریخ ایران 

سابقه داشته است و می تواند به بی نظمی و هرج و مرج  -عصر اموی، دوران سلجوقی، و اواخر عصر قاجار

 سیاسی منتهی شود.
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 ارزیابی پویایی احزاب در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی

 

 42خودمختار-است که زیرنظامهای نیمه 41. نظام اجتماعی، ساختاری پیچیده و نظامی تکامل یابنده1 

می نمایند. یکی از در دل آن وجود دارند و پویایی کلیت آن را در تعامل با یکدیگر تعیین  43و خودزاینده ای

 زیرسیستمهای مهم نظام اجتماعی، نظام سیاسی است.

مادی و )نظام سیاسی از مجموعه ای از نهادهای تصمیم گیرنده تشکیل یافته است که قابلیت جذب منابع 

قتصادی، و مشارکت ادارند. مهمترین عناصر این منابع عبارتند از منابع  معنوی( ملی و بازتوزیع آن را بر عهده

ی ایی ادارهعمومی که به ترتیب پایداری ساختار مادی و معنایی نظام سیاسی را عهده دار می گردند. توان

ه نظام ایست ک "نرم افزاری"و  "سخت افزاری"نیروهای مسلح و تدوین قوانین و قواعد حقوقی، دو عامل 

 یاسی به کمک آن تداوم خویش را تضمین می کند. س

وعیت و جلب نیازمند مشر -به ویژه منابع انسانی–بخش نخست کارکرد نظام سیاسی، یعنی جذب منابع ملی 

شروعیت و توافق را ماست که این  -بازتوزیع منابع–ی دوم آن توافق عمومی اعضای جامعه است، و نیمه

شد، یا توانایی بازتوزیع درست ناکارآمد با -مانند مالیات–ایجاد می کند. نظامی سیاسی که در جذب منابع ملی 

 ی آن را نداشته باشد، دچار بحران اقتصادی، یا بحران مشروعیت خواهد شد. و حساب شده

                      
41 Evolutionary System 
42 Semi-autonomous 
43 Autopoietic 
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ی، به شیدی، وضعیتی ویژه یافته است. این ویژگنظام سیاسی ایران، از اوایل قرن چهاردهم خور 

ی نخست از هوابستگی نظام اقتصادی کشور به ثروتی ملی به نام نفت مربوط می شود. ثروتی که به ظاهر نیم

 ی دوم را هم فراهم می آورد. مشکل جذب منابع را رفع کرده و در نتیجه امکان نادیده انگاشته شدنِ نیمه

بر  -و مالیات اقتصادیتولید ملی  –مومی جامعه ی نظام سیاسی از سطح عدر جوامعی که منابع تغذیه کننده

ر عمل، دمی خیزد، نظام سیاسی ناچار است برای بازجذب منابع تولید شده، مشروعیت خویش را حفظ کند. 

وامعی در این جوامع مشروعیت است که امکان جذب منابع را برای ساختار سیاسی فراهم می آورد. در ج

نی صادراتی تک محصوله و مبتنی بر مواد خام عی -مانند ایران که همچنان بر بقایای اقتصادی استعماری 

د دارد که نظام سیاسی با چیره شدن بر منابع ملی ثروت، خود را از این خطر وجو استوار است، -)نفت(

ض کند. بازجذب تولیدات داخلی بی نیاز ببیند و در نتیجه ضرورت برخورداری از مشروعیت را منتفی فر

هلوی دوم عمومی و کاهش مشروعیت، امری است که به ویژه در دوران پاین استقلال نظام سیاسی از افکار 

 به روشنی مشاهده پذیر بود و در تاریخ معاصر ما مثالهای دیگری هم دارد.

است که  45، آنچه که در یک نظام سیاسی مشروعیت تولید می کند، عاملی هدایتی44از دید هابرماس 

از سویی بسیج منابع درونی و ایجاد انسجام داخلی، و از سوی دیگر مدیریت روندهای بیرونی جامعه و به 

ویژه مدیریت بحران را در بر می گیرد. در این نگاه، مشروعیت نظام سیاسی به کشمکش میان دو زیرسیستم 

مجموعه ای از اندرکنشهای آزاد میان مردم را در بر می گیرد و  اصلی بستگی دارد: نخست سپهر عمومی، که

                      
 . نک: هابرماس، ی. بحران مشروعیت. 4

45 Conductive Factor 
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ی مدنی مشهور خودمان است. دیگری، سیستم است که از دید هابرماس نظام بیان دیگری از همان جامعه

 سلطه گرا و اقتدارطلبِ سیاسی را در بر می گیرد. 

یکی از نگرشهای نیرومندی که در برابر نگاه هابرماس قرار دارد و به شیوه ای دیگر تعامل این دو  

عامل را وارسی می کند، به نیکلاس لومان مربوط می شود. لومان از دید جامعه شناسی سیستمی به روندهای 

ز توصیف یک سیستم در نظر می ی متفاوت اسیاسی می نگرد و سپهر عمومی و سیستم را به عنوان دو لایه

گیرد. از دید او، دو روند اساسی در نظام اجتماعی وجود دارد که به عبارتند از ارتباط و کنش. سپهر عمومی 

ی حوزه–شباهت دارد و کنش  -ی تبادلات معناییحوزه–ی ارتباطی لومان هابرماسی تا حدودی با زمینه

تا حدودی با سیستم انطباق می یابد. از دید لومان این دو حوزه با هم تقابلی  –تصمیم گیری های اجرایی 

 ستند.ندارند، بلکه دو سطح متفاوت از توصیف یک پدیده ه

از دید نگارنده، رویکرد لومان از این جنبه بر نگرش هابرماس برتری دارد که مفاهیمی مانند آزادی،  

مانند شعارهای عصر –مشروعیت، و پایداری نظام سیاسی را مستقل از پیش داشتهایی استعلایی و فلسفی 

تفسیر می کند. این نکته اهمیت دارد که دو مسئله در این میان  -روشنگری که مورد نظر هابرماس است،

نده خود به این شعارها دلبستگی دارد و افزایش تراکم خرد، اخلاقیات و ناگفته نماند. نخست آن که نگار

تلقی می کند. با این وجود این داوری شخصی را بنیادی  "خوب"عقلانیت سیاسی را امری ارزشمند و 

ی جامعه شناسی نمی داند. به بیان دیگر، مدلهای ما از نظام اجتماعی مستحکم برای نظریه پردازی در حوزه

ی کارآمد خواهد بود که توسط ارزشداوریهای شخصی مان تعیین نشود. هرچند بدیهی است که از آن هنگام

 تاثیر می پذیرد و توسط آن به کار گرفته می شود. 

پیش داشتهای استعلایی را به دست  دوم آن که دیدگاه لومان امکانِ این مدلسازی هدفمندِ مستقل از

ی نظام اجتماعی فراتر نمی رود و به ندرت به راهبردها و ی توصیف بیطرفانهمی دهد، اما او خود از دایره
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کاربری های عمیلایت یاین مدل می پردازد. در این نقطه نگارنده از وی فاصله می گیرد. یعنی از دید این 

ی جامعه شناسی وجود دارد که بدون تعیین شدن توسط پیش در حوزه نوشتار امکانِ طرح دستگاهی نظری

پویایی جامعه را به دست دهد، و برای هدفی مدلی دقیق از  -مانند آنچه که هابرماس دارد–داشتهای استعلایی 

مانند رهاسازی و سازماندهی مجدد اجتماعی در خدمت هدفی آمیخته با ارزشداوری ها به خدمت گرفته 

 شود )ولومان منکر چنین کاربستی است(.

 

ی آن است، ی مدنی که شکل سازماندهی شدها، سپهر عمومی و جامعهی سیستمه. از دید نظریه۲ 

ی یاد شده زمینه و بستری را پدید می آورد که نهادهای سیاسی در دل آن رشد می کنند و کارکردهای دو گانه

را به انجام می رسانند. در جوامع مدرن، پیچیدگی این بستر به قدری زیاد شده است که کنترل و سازماندهی 

دیگر امکان ندارد. از این رو، نهادهای سیاسی  -به شکلی که در جوامع کشاورزی سنتی ممکن بود–ن از بالا آ

توانایی سوار شدن بر پویایی بستر زیرین خود را داشته باشند و بتوانند با پویایی  ای کارآمد خواهند بود که

این سپهر عمومی سازگار شوند. این ضرورت، از سویی به عامیانه و عوام زده شدنِ سیاست در دوران ما 

کرده است.  انجامیده است، و از سوی دیگر مردمسالارانه شدن روندها و اهمیت یافتن افکار عمومی را ایجاب

ی امروزین ایران، چنین می نماید که سازگاری یاد شده میان نهادهای سیاسی و زیرساخت اجتماعی در جامعه

 شان برقرار نشده، و شکلی از عوام زدگی بدون استقرار مردم سالاری بر نهادهای سیاسی تسلط یافته باشد.

 یکی از نهادهای مهمی که گذار از عوام زدگی به مردم سالاری را ممکن می کنند، احزاب هستند.  

درواقع احزاب نهادهایی تخصص یافته هستند که کارکردشان جلب مشارکت عمومی اعضای جامعه، ردیابی 

سانات افکار عمومی، و سازگار کردن نهادهای سیاسی با این نوسانات است. به عبارت دیگر، احزاب نو
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ی مدرن را به مردم سالاری تبدیل می کنند و چیرگی ماشینهایی هستند که عوام زدگی محتوم جوامع پیچیده

 دیل می کنند. عواطف افراطی عمومی )به قول لوبون( را به عقلانیت سیاسی )به قول هابرماس( تب

ی ایرانی مفهوم حزب ریشه های تاریخی بسیار درازپایی دارد و سابقه اش به نهادهای در جامعه 

اشد ی تاریخی باخوت و گروههای پهلوانی و فرقه های دینی کهن باز می گردد. شاید به دلیل همین سابقه

که استقرار احزاب مدرن در ایران چنین دشوار شده باشد. چرا که امروزه می بینیم کشورهایی بسیار کوچکتر، 

از احزابی پایدار و نظام سیاسی متکثری  -مانند آرژانتین و اسپانیا–ی تاریخی بسیار کوتاهتر از ایران با سابقه

برخوردارند اما ما همچنان در همان دشواریهایی که انجمنهای صدر مشروطه با آن رویارو بودند دست به 

است که پایداری نظام ی تحزب در ایران، این نکته آشکار شده گریبانیم. امروز، با گذر صد سال از سابقه

که با موجهایی به شدت گسترش یابنده و تشدید شونده –سیاسی و سازگار شدنش با نوسانات افکار عمومی 

تنها از مجرای احداث نهادهای سیاسی واسطه ای ممکن می شود که  -اعی را تهدید می کنند،نظم اجتم

 مشارکت عمومی را سازماندهی و کنترل کنند، و اینها همان احزاب هستند.

 

ی مدنی به ریاست جمهوری برگزیده شد و جامعه یبا شعار توسعه 1376. آقای خاتمی، در سال 3 

در برنامه ریزی های به نسبت محافظه کارانه اش به این شعار اولیه وفادار ماند. چنین می نماید که در سول 

 ی آقای خاتمی سه محور را در بر گرفته باشد: این سالها راهبردهای اصلی برنامه

 نخست: جوان سالاری و توجه به جمعیت انبوه، سرکش، و ناراضی جوانان ایرانی.

دوم: توجه به نهادهای مدنی مانند مطبوعات و احزاب و تشکلهای غیردولتی و تلاش برای توانمندتر شدن 

 نها.آ

 سوم: تلاش برای شفاف سازی نظام سیاسی و قانونمند کردن ساز و کارهای تصمیم گیری.
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منتهی شد و انتخاب ایشان برای دور دوم تصدی  راهبرد نخست، آشکارا به افزایش محبوبیت ایشان 

جایگاه ریاست جمهوری را ممکن ساخت. از این رو ایشان را در این زمینه می توان موفق فرض کرد. آنچه 

که در این مورد نادیده انگاشته شد، استعداد غریب ایرانیان برای جذب و تکثیر گفتمانهای بدبینانه و 

کایت و اعتراض درآمیخته اند. این عنصری بود که رقبای سیاسی ایشان از آن نارضایتمندانه ایست که با ش

استفاده کردند و با تاکید بر محافظه کاریهای سیاسی ایشان و نمایش قدرتهایی بسیار غیرخردمندانه تا حدودی 

 از اقبال جوانان به ایشان، و تا حدود بسیار بیشتری از مشروعیت کل نظام، کاستند.

راهبرد دوم، به ویژه در سال چهارم دور اول تصدی ایشان به اوج خود رسید. در این دوره شمار  

زیادی از احزاب تاسیس شدند و به یارگیری عمومی پرداختند. الگوی عمومی روندی که در این مقطه مشاهده 

. ش شباهت داشت. در آن زمان هم باز شدن فضای 13۲4-13۲0شمار احزاب در  شد، به جریان انفجار

ی فضای سیاسی در قالب احزاب معارض انجامید، روندی که عبارت پارتی سیاسی به پیکربندی لگام گسیخته

 بازی از آن برای ما به یادگار مانده است! 

شکوفایی فعالیت احزاب در تاریخ یاد شده البته از نظر شدت کشمکشهای بین احزاب و فقدان خطوط قرمز 

ی سپهر عمومی ایران برای دیدیم تفاوت داشت، اما توان بالقوه 1380و مرزبندیهای کنونی با آنچه که در 

 سازمان یافتن در قالب احزاب را نشان می داد. 

روند سازمان یافتگی احزاب، به همان سرعتی که در حوالی تاریخ انتخابات اوج گرفت، پس از پایان  

مانند تبدیل شدن هیات  –ی امروزینش رسید. روندهای وابسته بدان انتخابات فروکش کرد و به سطح کمینه

هرچند از نظر تاریخ سیاسی احزاب در ایران قابل توجه است، اما رخدادی تعیین کننده  -موتلفه به حزب

اختار وکارکرد نهادهایی بسیار بی رمق و کم محسوب نمی شود. در حال حاضر، احزاب سیاسی از نظر س

خون هستند و در حیات سیاسی عمومی مردم نقشی حداقلی را بر عهده دارند. این حرف را می توان در مورد 
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تشکلهای غیردولتی و مطبوعات نیز تعمیم داد، که اولی به دلیل بی تجربه بودن نسل جوان در همکاری 

 ی نظام حاکم، ابتر ماندند.تهای اقتدارگرایانهسازمانی، و دومی به دلیل محدودی

 

 . نظام سیاسی امروزین ایران در چند مورد با اختلالی جدی رویاروست:4 

ی نظام سیاسی به درآمدهای نفتی، به استقلال نسبی آن نخست: انحصار منابع اقتصادی تغذیه کننده

انجامیده است و در نتیجه تصمیم گیری های انجام شده در این حوزه در بسیاری از مواد با منافع ملی سازگار 

که در سپهرعمومی با دقتی بیش از آنچه که دولتمردان می پندارند، –نیست. گسترش شکاف میان منافع ملی 

به تعارضی درونی در میان  -که به شکلی به کمک نفت بیمه شده است–و منافع نظام سیاسی  -درک می شود

 منتهی شده است. 46جهان-یستم و زیستی عمومی و سیاسی، یا به زبان هابرماس، به تضاد میان سدو حوزه

تصال و رشد ناقص و جنینی احزاب، به ابهام و نارسایی مجاری ا دوم: مسدود بودن فضای سیاسی

ه حوزه های خرد و کلان تصمیم گیری منتهی شده است و مشروعیت تصمیمهای نظام سیاسی و در نتیج

 مشروعیت کل نظام سیاسی را با پرسش روبرو کرده است.

لاف سوم: رشد ناقص احزاب و ارکان دیگر مردم سالاری، از عقلانی شدن منازعات سیاسی و اخت

نی بروز می نظرهای مربوط به کل جامعه جلوگیری کرده، و در نتیجه این منازعات در قالبی خشن و غیرعقلا

نظام را با ی کشمکشهای میان سیستم و زیست جهان نشت کند حاکمیت کنند. قالبی که اگر به حوزه

 ی امنیت ملی رویارو خواهد کرد.دشواریهایی جدی در زمینه

                      
46 Lebenswelt 
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چهارم: تحقق نیافتن مردم سالاری به عوام زده شدن سیاست انجامیده و این بدان معناست که فرصت 

ارهای عقلانی برای رقابت بر سر اقتدار سیاسی در درون نظام ضروری برای آموزش و نهادینه شدن ساز و ک

ی بازخورد مثبت ی سیاسی و ایجاد یک حلقهسیاسی تعبیه نشده است. این امر به ابتر ماندن روند توسعه

منتهی می شود که از سویی تعارضهای سیاسی میان نظام و سپهر عمومی را تشدید می کند و از سوی دیگر 

 و عقلانی شدنش جلوگیری می کند.  از سامان یافتن

ی حوزه هایی پیش بینی ناشده از این زمینه، پنجم: ظهور بخشهای نوینی از سپهر عمومی، و توسعه

هایی مانند فوتبالِ سیاسی  امکان تسلط کاملِ نظام سیاسی بر زیربناهایش را منتفی کرده است. ظهور پدیده

ی اورکوت، و... نشانگر این حقیقت هستند که پیچیدگی و پیوند سپهر شده، همه گیر شدن استفاده از شبکه

عمومی با فن آوری های جدید با سرعتی بیش از پیوندهای نظام سیاسی با آن توسعه می یابد. گر در این 

ی حاشیه بر ایانه بر سپهر عمومی پافشاری کند، نتیجه غلبهی اقتدارگرشرایط نظام سیاسی همچنان بر سلطه

 متن، و زیربنا بر روبنا خواهد بود.

ی پنج روند یاد شده، یک معنای روشن و آشکار دارند: نظام سیاسی کنونی ایران بسیار ناپایدار است مجموعه

  سرعت زیادی به سوی وضعیتی شکننده تر و ناپایدارتر پیش می رود.  و با

 

 . پیشنهادهایی که دراین زمینه به ذهن نگارنده می رسد، این موارد را در بر می گیرد:5 

الف( فرآیند تحزب امری نیست که ار بالا به پایین اعمال شود. این روندی است که به زمینه های 

مانند اعتماد عمومی به نظام سیاسی، –فرهنگی و اجتماعی بسیاری وابسته است. برخی از عناصر این روند 

در ایران وجود ندارند و برخی دیگر از این  -مشروعیت نهادهای مشارکت جو، و عقلانی شدن منافع عمومی

ی تاریخی برای گفتگوی میان تمایل به مشارکت که از همه مهمتر است، سطح فرهنگ عمومی، زمینه–عناصر 
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ی در حال حاضر موجود می باشند. به همین دلیل، چنین می نماید که بهترین راه برای توسعه -طرفین معارض

برای شکل گیری  -و به ویژه تضمینهایی مدنی –ز مسیر تحزب، ایجاد تسهیلات و امکاناتی سیاسی کشور ا

 و فعالیت احزاب باشد. 

ب( مهار کردن و محدود کردن پویایی سپهر عمومی برای تمام نظامهای سیاسی قابل تصور، نه ممکن 

است و نه مطلوب. چنین برنامه ای در میان مدت به شکست منتهی می شود، و در همین مدت کوتاهِ کامیابی 

دهای سیاسی مستقر می انجامد. تنها راه بقا برای نظام سیاسی کنونی، پیوند اش هم تنها به ضعف و سستی نها

ی خوردنش با سپهر عمومی و سازگار شدنش با افکار عمومی است. شاخص آشکار برای سنجش درجه

 موفقیت این کار، میزان مشروعیت نظام سیاسی در میان مردم است. 

پ( باید به این نکته توجه کرد که سازگاری نظام سیاسی با افکار عمومی به معنای عوام زده شدن 

آن، و دنباله روی بی قید و شرط از آن نیست. بلکه باید تعاملی دو سویه و معنادار در میان این دو برقرار 

دد، و عوام زدگی نیز به کمک سازمان یافتگی و عقلانی شود. به شکلی که نظام سیاسی در این مسیر مردمی گر

 شدن به مردم سالاری بدل شود.
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 چرا فرهنگ مهم است؟

 

 .31-۲3، ص: 1384دی  –، آذر 99-97ی کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره

 

 

ی لارنس هریسون و ساموئل هانتینگتون، که . اهمیت فرهنگ، مجموعه مقالاتی است ویراسته1 

ی گوناگون و متنوعی نگاشته شده است. این کتاب ی ارتباط مفهوم فرهنگ با متغیرهای جامعه شناسانهدرباره

 ه است. به زیور نشر آراست 1383ی مدیریت ایران ترجمه کرده است و در سال را انجمن توسعه

کتاب، با حجم به نسبت زیاد خود، لحن دانشگاهی و جدی اش، و مقاله های به نسبت کوتاه و نه چندان 

ی ی جامعه شناسی فرهنگ علاقه دارند، مجراپیچیده اش، برای دانشجویانی که به دیدگاههای جدید درباره

گیرد که به جنبه شود. کتاب بیست و چهار مقاله را در بر میورود مناسبی به بحثهای روز دنیا محسوب می

های گوناگونی از جامعه شناسی فرهنگ پرداخته اند، و وجه مشترک تمام آنها آن است که فرهنگ را همچون 

 ه اند. علتی جامعه شناختی، و عاملی تعیین کننده و نه تعیین شونده لحاظ کرد

چرا فرهنگ مهم  "و  "اهمیت فرهنگها"نامهای با  –کتاب، با دو مقاله از هانتینگتون و هریسون  

ی دهند. هانتینگتون، با مقایسهشود که گشایشی مفهومی به سایر مقالات را نیز به دست میآغاز می -"است؟
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کند که رشد اقتصادی و ی شصت میلادی، ادعا میی جنوبی در دههوضعیت اقتصادی دو کشورِ غنا و کره

ی آن بوده است. چرا که این نود، محصول شاخصهای فرهنگی مساعد و ویژهی اجتماعی سریع کره تا دهه

دو کشور سی سال پیش از آغازگاهی مشابه حرکت خود را به سوی توسعه و مدرنیته شروع کردند، اما پس 

ی نود در جایگاهی همتای یونان قرار داشت و از سه دهه، به جایگاه هایی متفاوت دست یافتند. کره در دهه

.م، 1985ی مشهور هریسون در سال مد سرانه اش پانزده برابر از غنا بیشتر بود. هانتینگتون، با اشاره به مقالهدرآ

ی جنجال برانگیز، ادعا کرده بود که عقب ماندگی اقتصادی گیرد. هریسون در این مقالهبحث خود را پی می

ی این ی کاتولیکی، و ارزشهای پدرسالارانهکشورهای آمریکای لاتین، خاستگاهی فرهنگی دارد و در نظام دین

کشورها ریشه دارد. این برداشت که با اعتراض روشنفکران آمریکای لاتین روبرو شد، از دید هانتینگتون 

ای محافظه کارانه دارد. چرا که از دید او، تحویل کردن عقب ماندگی به فرهنگ، به شکلی از جبرگرایی جنبه

 گیرد.وری دانستنِ متغیرهای سیاسی قرار میشباهت دارد و در برابر مح

دومین مقاله را، لارس هریسون در دفاع از برداشت خویش نگاشته است. او پس از به دست دادن  

دهد کشورهای گوناگون، شرح می فهرستی طولانی از شاخصهای آماری نشانگر فقر، بیسوادی، و مرگ ومیر در

کنند. نخست از راه تحویل کردنش به پیامدهای که جامعه شناسان کلاسیک این آمار را به دو شیوه توجیه می

ی وابستگی. از دید هریسون هردوی این دیدگاه ها از برداشتهای مارکس و استعمار، و دوم از مسیر نظریه

وزین، نادرست است. تحویل کردن این حقایق به استعمار و پیامدهای لنین ناشی شده است و بنابر شواهد امر

 شود.آن، با نادیده انگاشتن متغیری بنیادین همراه است، که از دید هریسون فرهنگ دانسته می

نوشته است. او، در  "ی تقریبا تمام تفاوتهاستریشهفرهنگ "سومین مقاله را دیوید لاندس با عنوان  

ی اصلی را تایید دیدگاه هریسون، شواهدی را برای اهمیت علی فرهنگ ارائه کرده است. شواهد او، سه رده

گیرند. نخست، به تفاوت فرهنگی میان بومیان تایلند و چینی های مقیم این سرزمین اشاره کرده در بر می
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ی روحانی مردان جوان را، که با فعالیت اندک تولیدی و انزوای اجتماعی ایشان زکیهاست و سنت بودایی ت

ی اقتصادی و مدرن شدن این کشور دانسته است. از در سالهای جوانی همراه است، مانعی بر سر راه توسعه

ی اقتصادی توسعهدید او، اقلیت چینی تایلند که فاقد چنین سنتهایی هستند، به همین دلیل پیشروان مدرنیته و 

شوند. شاهد دوم، به تمایز مشهور میان کاتولیک ها و پروتستان ها در مورد در این کشور هم محسوب می

کند که در دوران نوزایی، پروتستان ها در تولید، فروش شود. لاندس به این نکته اشاره میفهم زمان مربوط می

اصلی ساخت و صدور ساعت در کشورهای پروتستان و خرید ساعت پیشتاز بودند و به همین دلیل مراکز 

یرساختهای قرار گرفته است. او، ساعت و کمی شدن مفهوم زمان را یکی از ز -هلند و سوئیس–قدیمی 

ی برداشت متمایز ایشان از مفهوم زمان داند و بی توجهی کاتولیک ها به فن ساعت سازی را نشانهمدرنیته می

کند ی وابستگی. او به این حقیقت اشاره میداند. سومین شاهد، در واقع پاسخی است به هواداران نظریهمی

ای منتشر شده در مورد کشورهای آمریکای لاتین که این نظریه پس از جنگ جهانی دوم و بر مبنای گزارشه

از سرمایه گزاریهای برای مدت چند دهه  -به ویژه آرژانتین –شکل گرفت. در این مقطع زمانی، این کشورها 

ی بردند، و در مسیر توسعهبهره می -و به طور عمده انگلستان –بزرگ قدرتهای اقتصادی توسعه یافته تر 

ی و صنعتی بودند. اما جنگ جهانی دوم راه ورود سرمایه به این کشورها را سد کرد و نوعی شکنندگی اقتصاد

ی معیوب را برای ساختار اقتصادی شان به ارمغان آورد. به همین دلیل هم کشوری مانند آرژانتین در چرخه

ی ای عینی برای تایید نظریهنهقرض از کشورهای پیشرفته تر و ناتوانی در بازپرداخت آن گرفتار شد و به زمی

 ای که از دید لاندس با تعمیم نا به جای این شواهد همراه است.وابستگی تبدیل شد. نظریه

و خوشبختی بر نگرشها، ارزشها، اعتقادات "چهارمین مقاله را مایکل پورتر نگاشته است. این مقاله  

چرا فرهنگهای غیرمولد ایجاد "نام دارد. پرسش محوری این مقاله، ان است که  "مبنای اصول اقتصادی خرد

 "یابند؟شوند و تداوم میمی
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فاه و نگرش به منابع در قرن بیستم پاسخ گفت. از دید پورتر، این پرسش را باید با توجه به دگردیسی مفهوم ر

شدند. از این رو شرایطی که بر در ابتدای این قرن، نیروی کار و منابع خام مهمترین بستر توسعه محسوب می

ی همسایگان مبتنی است، اهمیت داشت. اقتصاد خرد حاکم است و بر تولید و مصرف محلی و رقابت فشرده

قرن بیستم دیگر مانند گذشته اهمیت ندارند. چرا که سازماندهی و بهره برداری از  اما این متغیرها در پایان

پذیرد، و رقابت منابع و نیروی کار با محوریت سازمانها و شرکتهای چندملیتی در سطحی جهانی انجام می

با تولید ثروت ی محلی خود را از دست داده است. از این رو مفهوم رفاه که تا پیش از این اقتصادی نیز جنبه

و مصرف کالا گره خورده بود، حالا تغییر یافته است و به افزایش بهره وری و نگرشهای فرهنگی متصل شده 

مانند کنترل منابع –است. از این رو دیگر در انتهای قرن بیستم نمی توان رفاه را با متغیرهای اقتصاد خرد 

شاخص بندی کرد. پورتر، برجسته شدن مفهوم فرهنگ در نظریات امروز جامعه شناسی را ناشی از  -محدود

 داند.این دگردیسی و برجسته شدن نقش فرهنگ در دستیابی به رفاه می

نام دارد و توسط جفری  "ی اقتصادییادداشتهایی پیرامون جامعه شناسی نوین توسعه"پنجمین مقاله،  

ی شود که مدعی است رشد سرانهساکس نوشته شده است. این مقاله با نقل قولی از انگوس مدیرسون آغاز می

.م، تنها چهار صدم درصد در سال بوده است. در این دوره، شکاف  18۲0-1500ی سالهای د در فاصلهدرآم

تنها سه به  -یعنی غنی ترین و فقیرترین کشورها–اقتصادی میان کشورهای اروپایی و آفریقای زیر صحرا 

.م، و به عنوان پیامدی از انقلاب صنعتی، نرخ این رشد 199۲ -18۲0ی سالهای یک بوده است. اما در فاصله

ی میان ، فاصله1990% رسید، که به طور متراکمی در کشورهای غربی متمرکز شده بود. در سال 1/۲1به 

غنی و فقیر تا حد بیست به یک افزایش یافته بود، و این نشانگر آن است که الگوهای متمایز کشورهای 

ی اقتصادی در این زمان در جوامع گوناگون در سطوحی متفاوت نهادینه شده بود. به این ترتیب، توسعه
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نداشته است، و  در جهان وجود 18۲0ی پایدار اقتصادی تا سال توان فرض کرد که مفهومی به نام توسعهمی

 پس از آن در برخی از کشورها به وجود آمده است. 

داند و ی اقتصادی را به عاملی جغرافیایی یعنی اقلیم مربوط میساکس، این نرخهای متفاوت توسعه 

قتصادی پایدار در مناطق معتدل قرار داشتند و کشورهای ی امدعی است که تمام کشورهای دارای توسعه

مناطق گرمسیری به دلیل دشواری کشاورزِ، رواج بیماریهای همه گیر، و کم بودن معادن زغال سنگ، بخت 

اندکی برای توسعه داشته اند. از دید او، تمایز مشهور امروزین در میان کشورهای شمالی و جنوبی نادرست 

به صورت قطب بندی کشورهای معتدل در برابر گرمسیری اصلاح کرد. البته او به متغیرهای  است، و باید آن را

ی کند و اینها را هم در توسعهجغرافیایی دیگری مانند دسترسی به ساحل و رودهای بزرگ هم توجه می

پردازد و نشان داند. آنگاه، ساکس به الگوی درونی سازی یا مقاومت در برابر مدرنیته میاقتصادی موقر می

ای دارند که در برابر مدرنیته مقاومت دهد که کشورهایی که از دید او گرمسیری هستند، ساختار فرهنگیمی

ی پایدار اتقصادی ی توسعهکند و از این رو گرفتار بازخوردی مثبت است که از ورود ایشان به عرصهمی

 کند. جلوگیری می

نگاشته است.  "ی اقتصادیگونه شناسی فرهنگی توسعه"ششمین مقاله را ماریانو گروندونا با عنوان  

شود که از سویی کند که گذار به مدرنیته، باعث دگردیسی هایی اجتماعی مینویسنده، در این مقاله ادعا می

گذاری بر کالاهای تجملی و رواج فرهنگ مصرفی( وسوسه کننده،  )به خاطر افزایش تولید اقتصادی، سرمایه

و از سوی دیگر )به خاطر افزایش فساد، بحرانهای سیاسی، و...( اختلال آفرین است. از دید او، نیروهایی که 

ی دومی پیروز شوند، در توانند در عین برخورداری از جنبه های مثبت نخستین، بر عناصر تهدید کنندهمی

شوند. گروندونا بر مبنای نگرشی پارسونزی، ارزشهای فرهنگی را به عنوان ی فرهنگ صورتبندی میحوزه

کند. از دید او ارزشهای ابزاری )مانند ارزشهای سرمایه ی این روند معرفی میمهمترین متغیر تعیین کننده
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صادی و پرهیز از آسیبهای ی اقتدارانه( و ارزشهای ذاتی )مانند ملی گرایی( عناصری هستند که در توسعه

 مبتلابه آن موثر هستند. 

گروندونا بیست متغیر فرهنگی اصلی را که به گمانش در توسعه تاثیرگذارند، فهرست کرده است که  

 توان آنها را به این ترتیب فهرست کرد:می

ی مذهب، اعتماد به افراد، محرکهای اخلاقی، ثروت خواهی، رقابت جویی، عدالت ی دنیوی و کارمدارانهجنبه

طلبی، ارزشمند دانستن کار، نوآوری، آموزش خلاقانه و فعال، نگرش سودانگار و عملگرا، فضیلتهای کوچکِ 

ای نزدیک، عقلانیت، اقتدارقانون مدارانه، جهان بینی مثبتی که طبیعت مدنی، تمرکز بر آیندهناشی از اخلاق 

ی مدرن، باور به رستگاری دنیوی، آرمانشهرگرایی ی پیشرفت و رشد بداند، قهرمان گرایی میانه حالانهرا عرصه

 مادیگرا، خوش بینی در مورد نتایج کردارهای خویش، و مردم سالاری. 

از دید این نویسنده، نخستین ترکیب از این عناصر در جریان خیزش اصلاح دینی در اروپا پدید آمد و از این 

ای بود که همچون بستری رسد که پروتستانیسم نخستین جریان فرهنگیرو او نیز مانند وبر به این نتیجه می

ای مدرنیته عمل کرد و تا پیش از آن تمام قالبهای فرهنگی خصلتی ضد توسعه و مخالف رشد اقتصادی بر

 داشتند.

هفتمین مقاله، فرهنگ و رفتار نخبگان فرهنگی در آمریکای لاتین نام دارد و توسط کارلوس آلبرتو  

شود. نویسنده اانه نوشته شده است. این مقاله، با روایتی تاریخی از سیر توسعه در آمریکای لاتین آغاز میمونت

کند. این نکته که برزیل یکی از بزرگترین اقتصادهای به رشد اقتصادی این منطقه در ابتدای قرن بیستم اشاره می

تین موج تولید صنایع الکترونیکی درگیر شد، و جهان را در این تاریخ دارا بود و پروتوریکو در جریان نخس

شد، از دید او نشانه هایی بودند بر امکان توسعه در آمریکای لاتین. شناخته می "ببر جدید"کلمبیا که با لقب 

سرهنگ هوگو چاوز ندی سراشیبی را در پیش گرفت. رو اما پس از چند دهه، این رشد متوقف شد و توسعه
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در ونزوئلا کودتا کرد و برنامه هایی مارکسیستی را پیاده کرد، عبدالله بوکرم که رئیس جمهور اکوادور و رهبر 

کار برکنار شد، و ارزش پول برزیل در سه هفته نصف ی اقتصادی کشورش بود به تهمت دیوانگی از توسعه

شد. به این ترتیب روند توسعه در این منطقه متوقف شد. پرسش مرکزی مونتانه در این مقاله، دلایل این 

 توقف است.

ت و نقش گروهها و طبقات اجتماعی گوناگون را در این مونتانه ترکیبی از دلایل را ردیف کرده اس 

، در آغاز قرن نوزدهم، میراث فرهنگی کاتولیکی که از ایبریا سرچشمه  مورد وارسی کرده است. از دید او

گرفت، مانع اصلی توسعه بود. در اواسط قرن نوزدهم تنبلی بومیان و ناسازگاری شان با نظامهای انضباطی می

شد، و در آغاز قرن بیستم ناعادلانه بودن توزیع ثروت به خاطر دخالتهای قدرتهای امپریالیستی  مدرن مسئله ساز

ی سی و چهل میلادی این ماجرا روند رشد این کشورها شد. آنگاه در دههباعث اختلال در  -به ویژه آمریکا–

ی هشتاد با ظهور ببرهای آسیا و رقابت شدیدی که ایشان به جوامع با کاهش قدرت دولتها تکمیل شد. در دهه

 یاد شده تحمیل کردند، مزید بر علت شد. 

شدند، نظامیان در این میان، سیاستمدارانی که به لحاظ فرهنگی در کشور خود فاقد اعتبار شناخته می 

کردند، بازرگانانی که به خاطر ریشه اقتدارگرایی که با مردم کشور خود همچون قومی اشغال شده رفتار می

روحانیونی که فقر را توجیه و ثروت را توبیخ هایشان در دوران فئودالیسم، محافظه کار و ضد توسعه بودند، و 

کردند، عاملان اصلی ساختار بخشیدن به این فشارهای خارجی و داخلی بودند. از دید نویسنده، نیروهای می

چپ و روشنفکران به دلیل خصلت ضددولتی شان، و ماهیت انقلابی و رادیکال رفتارشان از ایجاد تغییراتی 

به این ترتیب، نویسنده توقف توسعه در این کشورها را به عناصری فرهنگی منسوب دامنه دار محروم ماندند. 

 داند.کند و متغیرهای این سطح را در تبیین آنها موثر میمی
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ت و عنوان آن پرسشی است که هشتمین مقاله از این مجموعه، را دانیل اتونگا مانگوئل نوشته اس 

 "ی فرهنگی است؟ی توسعهآیا آفریقا نیازمند یک برنامه"دهد: محور متن را تشکیل می

به  –ا ی تجدید حیات ادیان بومی و پویایی فرهنگ آفریقای زیر صحرمانگوئل با مرور شواهدی در زمینه

کند که بقای نظام فرهنگی در کشورهای آفریقایی تنها زمانی ممکن خواهد ادعا می -ی مذهبویژه در زمینه

ر حوزه های آموزش، سیاست، اقتصاد و قواعد اجتماعی در این کشورها به ثمر برسد. شد که سه انقلاب د

 داند.او کلید هر چهار تحول را دگردیسی در نگاه ما به فرهنگ می

را برازنده اش دانسته  "گ و دموکراسیفرهن"ی بعدی را رونالد اینگلهارت نوشته است و نام مقاله 

ی دموکراسی با ای که از او سراغ داریم، رابطهاست. اینگلهارت در این مقاله، با همان بیان دقیق و علمی

ی علوم اجتماعی آغاز ی فرهنگی را نشان داده است. او مقاله اش را با نقل قولهایی از بزرگان اندیشهتوسعه

ی اقتصادی گوشزد ی فرهنگی را به عنوان زیرسازی برای توسعهه اهمیت توسعهکرده است. نقل قولهایی ک

کشور که  65دهد که بر مبنای آن ارجاع می )پژوهش ارزشهای جهانی( WVSکنند. آنگاه، به گزارش می

جمعیت جهان را در خود جای داده اند، مسیرهایی متفاوت را در جهت رشد و توسعه طی کرده اند.  765%

شده بوده است و معمولا به دلیل ابتلا مسیرهایی که وابسته به شرایط خاص و زمینه های تاریخی جوامع یاد 

 به باورهای قطعی و تغییرناپذیر، در برابر ورود منشها و فرهنگ مدرن مقاومت کرده است. 

 43.م در  1991-1990کند. این پژوهش در سالهای آنگاه اینگلهارت نتایج پژوهش خود را ارائه می 

ی کشور انجام گرفته است و متغیرهای اصلی فرهنگی این کشورها را برای مقایسه با شاخصهای توسعه

یری از داده هایش اقتصادی شان سنجیده است. نویسنده در اینجا دو محر اصلی را برای رده بندی و نتیجه گ

گیرد: در یک سر این طیف ارزشهای کند. نخست، محور ارزش، که طیفی را با دو قطب در بر میمعرفی می

یابند و از سوی دیگر به شدت با ی مذهبی جامعه ارتباط میمادی/ عقلانی قرار دارند که از سویی به پیشینه
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، ارزشهای حیاتی/ ابراز وجودی است که با ارزشهای ی اقتصادی و دموکراسی پیوند دارند. قطب دیگرتوسعه

مترادف است. این  -ی صنعتیتحولات فرهنگی در جوامع پیشرفته –پسامادی اینگلهارت در کتاب مشهورش 

ارزشها با رفاه و تهدید زوال اقتصادی ارتباط دارند. دومین محور، عرفی بودن یا سنتی بودن جامعه را نشان 

دهد. در یک سر این طیف کشورهای سنتی، و ملی گرایی قرار دارند که خانواده برایشان مقدس است، می

مدنی مخالفند. در سوی دیگر طیف، جوامعی عرفی/ دین و قوانینی مطلق دارند، و با برخی از آزادیهای 

عقلانی قرار دارند که خودکشی و قتل از روی ترحم در آنها رواج دارد، و در مورد سقط جنین و طلاق 

 کنند.آسانگیرانه عمل می

توان نشان داد که هرچه از قطب سنتی به این دو محور، می اینگلهارت معتقد است که با ترکیب 

شود. گذشته از این، او رویم، رشد اقتصادی بیشتر میعرفی، و از قطب ارزشهای پسامادی به مادی پیشتر می

توانسته در رده بندی کشورها بر مبنای این دو مقیاس، دیدگاه هانتینگتون در مورد حوزه های تمدنی متمایز 

توان دریافت که کشورهای کمونیست، پروتستان، ای که او به دست داده، به روشنی میتایید کند. در نقشهرا نیز 

ارتدوکس، کاتولیک، آرمیکای لاتین، انگلیسی زبان، اسلامی و آفریقایی خوشه هایی متراکم و متمایز از هم را 

 کنند. ی این دو مقیاس اشغال میبر عرصه

ی این مقاله آن است که رشد اقتصادی به تحولاتی در ساختار اجتماعی )شهرنشینی، سواد، نتیجه 

تخصص، سازماندهی اجتماعی، و عدالت( و دگرگونی هایی در ساختار فرهنگی )اعتماد عمومی، ارزشهای 

دهد که در ارتباط دارد. نویسنده آنگاه به آلموند و وربا ارجاع میپسامادی، رفاه و مشروعیت نظام سیاسی( 

 .م( ارتباط میان هر دو رده از این متغیرها را با دموکراسی نشان داده اند.1963) "فرهنگ مدنی"کتاب 

نام دارد و توسط فرانسیس فوکویاما نوشته شده  "اجتماعی یسرمایه"ی این کتاب، دهمین مقاله 

ی اجتماعی را همچون الگویی از هنجارها است. نویسنده با همان دیدگاه خوش بینانه و لیبرالی خود، سرمایه
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کند که با شعاع اعتماد به دیگران در جامعه پیوند دارد و توافق بازیگران بر سر استفاده از منابع تعریف می

کند که در آن شکل گیری خودجوش قوانین و قواعدی سازد. آنگاه به پژوهشی اشاره میک را ممکن میمشتر

کنند. به این ترتیب، نویسنده به نشان داده شده که بر این اشتراک مساعی برای استفاده از منابع نظارت می

قواعدی عام را از دل ی نولیبرالهای هوادار دست نامرئی بازار، ظهور خودجوش نظمی کلان و شیوه

 کشمکشهای موضعی و سودجویی های خرد نشان داده است.

نام دارد.  "فساد، فرهنگ و بازار"ی بعدی، را سیمور لیپست و گابریل سلمون لنز نوشته اند که مقاله 

ارائه شده است: فساد  "شاخص تشخیص فساد" –( CPRبر مبنای معیار )در این مقاله نخست مفهوم فساد 

عبارت است از دستیابی به قدرت یا ثروت از راه به کار گیری ابزارهای غیرقانونی. این تعریف مترادف است 

خصوصی با مفهوم عمومی فساد که بر بهره گیری از هزینه ها و ابزارهای عمومی برای دستیابی به منافع 

 کند. دلالت می

ی ای از آمارها نشان داده اند که فساد با برخی از متغیرهای عمدهنویسندگان ابتدا با ارجاع به مجموعه

 GNP% افزایش در 4% کاهش در فساد، بخ 4/۲ی اقتصادی ارتباط دارد. به عنوان مثال، به توسعه مربوط

گذاری را کاهش داده و از جذب سرمایه گذاریهای خارجی  شود. چرا که فساد امنیت سرمایهمنتهی می

کند. همچنین فساد با سرمایه گذاری در آموزش و پرورش نسبت عکس دارد. چرا که فساد جلوگیری می

کند که دستاوردهایش قابل ارزیابی نباشد و ای را تشویق میظهور برنامه های مالی بزرگ و کلانِ پیچیده

بخشهای مختلف آن به طور کمی قابل سنجش نباشد. از این رو امری مانند آموزش هزینه های صرف شده در 

شود و نتایجی عینی و مشخص را هم به همراه دارد، در نظامی فاسد که سرمایه گذاری کوچکی محسوب می

مورد اقبال واقع نمی شود. از سوی دیگر، از دید نویسندگان رشد اقتصادی به دلیل افزایش خدمات آموزش 
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ی قانون عمومی، رشد دموکراسی، و بالا رفتن ثروت سرانه )و در نتیجه کاهش ناامنی مالی( از یک سو هزینه

 کند. دهد و از سوی دیگر فساد را کم میشکنی را افزایش می

لیپست و لنز پس از پرداختنبه این داده های تحلیلی، دو نگرش مرسوم در مورد فساد را عنوان 

کنند. نخست، نگرش مرتون است که با الهام از دورکهیم فساد را نوعی ناهنجاری و یا بی هنجاری تفسیر می

ف و وسایل رسیدن به آنها دلالت دارد. از دید مرتون در کشوری کند که به اختلالی در هنجارین شدنِ اهدامی

ی جنوبی که در آنها اهداف مادی به شکلی تعریف شده اند که به طیفی از انگیزه مانند ترکیه، روسیه و کره

 شوند، چنین اختلالی وجود دارد و در نتیجه فساد در این مناطق زیاد است. های نادرست منتهی می

داند. ی پیوندهای مستحکم خانوادگی مینگرش دیگر، به ادوارد بانفلد تعلق دارد که فساد را نتیجه

ه اعضای خانواده اش بیش از تعهدش نسبت به جامعه و قوانین از دید او، در شرایطی که تعلق خاطر فرد ب

آن باشد، فساد رخ خواهد داد. این الگو، بر مبنای برخی از گزارشها در میان اعضای خانواده های تبهکاران 

مانند مافیای سیسیلی به خوبی نشان داده شده است. این همان مفهومی است که خانواده سالاری غیراخلاقی 

شود. لارنس هریسون، در این مورد اعتقاد دارد که خانواده برای بقا ضروری است، اما مرکزیت ده مینیز نامی

شود. در این تعبیر، ظهور پروتستانیسم که بنیان ی اقتصادی محسوب میبیش از حد آن سنگی در راه توسعه

ی نظامی اجتماعی طلیعهنمود، ساخت و محور ارزیابی اخلاقی را بر فرد مستقر میخانواده را سست می

کرد. این در مقابل اخلاق ی اقتصادی را پشتیبانی میشد که ضدفساد بود و به همین دلیل مدرنیتهمحسوب می

کرد و مسئولیت ای بزرگ تصویر میی منسجم خانوادهگیرد که کلیسا را همچون پیکرهکاتولیکی قرار می

کرد. بدیهی است که چنین ساختاری مروج فساد تحویل می گناهان اعضای آن را هم به بزرگان و روحانیونش

 است و شاید بتوان به این ترتیب حضور سنگین این پدیده در کشورهای کاتولیکی را تفسیر کرد. 
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باورها "دوازدهمین مقاله، توسط رابرت ادگرتون نوشته شده است و عنوان آن به قدر کافی گویاست: 

 "و اعمال؛ آیا بعضی از آنها از برخی دیگر بهتر هستند؟

شود. ادگرتون روایت شود و با نقد آن ختم میاین نوشتار، با شرحی از دیدگاه نسبی گرایی فرهنگی آغاز می

ی کند که بر مبنای آن جوامع بدوی و کوچک سنتی، مانند ارگانیسمی زنده، در زمینهمشهوری را مرور می

قرار دارند و با آن به سازگاری رسیده اند. اما جوامع مدرن و شهرهای بزرگ محیط خویش در حالت تعادل 

از این وضعیت تعادل خارج شده اند و حالتی دورگه و ناهنجار به خود گرفته اند. بر اساس این دیدگاه، 

ان، ی زنشوند )اموری مانند ختنهاموری که بر مبنای معیارهای فرهنگی غرب نادرست و غیراخلاقی تلقی می

ی میزبان خود دارند، خوب و پذیرفتنی جلوه خشونت، شکنجه، و...( به خاطر کارکردهایی که در جامعه

 کنند. می

کنند، در ی اموری که به طور شهودی نادرست و غیراخلاقی جلوه میز داوری دربارهاین ناتوانی ا 

طول زمان، به تدریج در میان هواداران نسبی گرایی فرهنگی کاهش یافته است. یعنی بیشتر صاحب نظریان 

یرند و نسبیت پذی قرن بیستم به بعد قلم زده اند، شکلی از ارزشهای عام و جهانی را میاین جبهه که از نیمه

ای گردد که در جملهکنند. این امر، تا حدودی به این تغییر باور عمومی باز میمطلق تمام ارزشها را طرد می

از دونالد کمبل به خوبی صورتبندی شده است. از دید او، عقاید و عناصر فرهنگی اموری هستند که به خودی 

ارند. سازگاری امری ذهنی و حسی است که نمی تواند خود ارتباطی با سازگاری یا کارکردهای اجتماعی ند

به عنوان شاخص یا معیاری برای ارزیابی باورها به کار گرفته شود. زیرا یک باور و عقیده ممکن است در 

محیطها و شرایط گوناگون ارزشهای تکاملبی متفاوتی داشته باشد. از این روست که غیرعقلانی بودن معمولِ 

ی مورد پذیرش اجماع مردم، و مهم جلوه کردن دغدغه ها و ت بودن اصول موضوعهافکار عمومی، نادرس

مسائلی که در واقع از چنین اهمیتی برخوردار نیستند، با وجود ظاهرِ ضدسازگاری و اختلال آفرینی که در 
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هش نمی شوند و ظاهرا قدرت تطبیق این جوامع را نیز چندان کامسیر تکامل دارند، در تمام جوامع دیده می

 دهند. 

ی صحرای فرهنگ، کودکی، و پیشرفتدر منطقه"سیزدهمین مقاله را توماس وایزنر نوشته است و آن را  

است. نویسنده در این مقاله تمایز میان نمادهای کودکی و الگوهای شرطی سازی کودکان را در نامیده  "آفریقا

شوند تا هوشمندی و زیرکی خود را به غرب و آفریقا با هم مقایسه کرده است. در غرب، کودکان تشویق می

نمایند. در آفریقا، نمایش بگذارند و همچون افرادی توانمند که قدرتِ جذب شدن در جامعه را دارند، جلوه 

این نمادها چندان محبوبیتی ندارد. برعکس، یاری رساندن به دیگران و شرکت در برنامه و فعالیتهای خانوادگی 

 شود. است که از کودکی آموخته می

وایزنر، ویژگیهای اصلی و الگوی عام حاکم بر فرهنگ جهانی آموزش کودکان در خانواده ها را مورد  

 وارسی قرار داده است، و نشان داده که این عناصر در تمام فرهنگها مشترک هستند: 

الف( والد، همواره به عنوان یاریگر کودک شناخته نمی شود. بلکه در بسیاری از موارد رفتاری برتری 

 شود.خی ترمیم میجویانه و کنترل گرانه دارد که خشونت آن با چاشنی شو

ب( در مورد خانواده هایی که بیش از یک فرزند دارند، در بسیاری از موارد بار اصلی یاری رسانی 

 افتد. ش برادران و )به ویژه( خواهران بزرگسال ترش میبه کودک بر دو

 د. شود و بار اصلی پرورش کودک را بر عهده دارپ( مادر والد اصلی محسوب می

کند و در این راه ت( مادر با تشویق و تنبیه کودک، قواعد اصلی رفتار درست را در وی نهادینه می

 است. ابزار اصلی اعمال قدرتش غذ

ث( محور اصلی کنش متقابل والد و کودک معمولا زبانی و کلامی نیست، و کودک صلاحیت 

 کند.ی خانوادگی اثبات میکت در امور روزمرهاجتماعی خود را در نخستین گام با مشار
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جهانی آشوبناک  ای از ناهنجاریها و تنشهای زاییده شده ازبه قول لاکهان، زندگی در کل از مجموعه

ی جامعه منظم و ی کودکی در ذهن اعضای تازهتشکیل یافته، که باید به ضرب و زور آموزش سنین اولیه

قانونمند شود. به این ترتیب، پیشنهاد وایزنر آن است که بازبینی در قواعد اصلی پرورش کودکان در آفریقا، 

ردم این منطقه، و افزایش کامیابی شان در چیرگی بر تواند به توانمند ساختن میکی از راه هایی است که می

 مشکلات خاص این منطقه )که از نظر نویسنده کمبود منابع است( منتهی شود.

نام دارد و توسط ناتان گیلزر نوشته شده است. نویسنده در  "فرهنگی از هم پاشیده"ی بعدی، لهمقا

این مقاله نخست دو دیدگاه متضاد نسبی گرایی رادیکال فرهنگی و نگرش جهانشمولان یکسان انگار شرح 

دو جریان فکری  داده شده است. از دید نویسنده، فوکویاما و هانتسنگتون نمونه هایی از سخنگویان این

گنجد، اعتقاد دارند فرهنگ هایی ضد غربی و هستند. نسبی گرایی که قالب نظری هانتینگتون هم در آن می

غیرغربی وجود دارند که عناصر مدرنیته را جذب کرده اند، بی آن که با فرهنگ های غربی همسان یا در 

های غریبه تمایل دارد. نگرش فوکویاما، نشت آمیخته شوند. این نگرش معمولا به دشمن پنداشتن این فرهنگ 

داند. نویسنده، پس از عناصر مدرنیته به فرهنگهای غیرغربی را با غربی شدن و همسان شدنشان مترادف می

ای و سلسله مراتبی از فرهنگ کند که به ساختاری دو لایهی این دو دیدگاه، نگرش خود را عنوان میمقایسه

ی چند نژاده و تکثرگرای آزادی خواه و بی ی نخبه. بر این اساس، در آینده یک لایهی جهان مبتنی استآینده

طرف در سطح جهانی وجود خواهند داشت که بر جماعتهایی بزرگ از مردم متعصب و غیرآزادیخواه و درگیر 

 کنند. با مسایل محلی خویش حکومت می

نام دارد و از قلم بارابارا کراست تراوش کرده است.  "فرهنگ، جنسیت و حقوق بشر"ی بعدی مقاله

ه است. بر این شود اشاره شدی بازخوردی مثبتی که به افزایش حقوق زنان منتهی میدر این مقاله به چرخه

اساس، افزایش حقوق زنان با کنترل ایشان بر بارداری هایشان همراه است، که به کاهش نرخ زاد و ولد، و 
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شود. در نتیجه شمار دختران باسواد خانواده بیشترمی شوند افزایش حمایت خانوادگی از فرزندان منتهی می

یش خواهد داد و این چرخه را تمدید خواهد و این خود عاملی است که حقوق زنان را در درازمدت افزا

ی فقر و ای از شواهد عنوان شده است که به شاخصهای نگران کنندهکرد. این پیام اصلی، در کنار مجموعه

کنند و تنشهای سیاسی میان هند و بوتان را با توجه به نخبگانی که به فرهنگهای بی سوادی در هند اشاره می

 نماید.ق خاطر داشتند، تفسیر میمتفاوت هندی یا تبتی تعل

نام دارد.  "فرهنگ، نهادها و نابرابری جنسیتی در آمریکای لاتین"ی شانزدهم را مالاهاتن نوشته است و مقاله

ست که به نابرابری جنسی شدید در فرهنگ ای از شواهد را فهرست کرده انویسنده در این مقاله مجموعه

.م  1994کنند. این نکته که قانون ضد خشونت بر ضد زنان تازه در سال کشورهای آمریکای لاتین دلالت می

% از اعضای کنگره در این کشورها زن هستند، نرخ بالای بیسوادی 15/4تصویب شد، این حقیقت که تنها 

-۲0ی نود میلادی دستمزد زنان برای انجام کاری برابر در اوایل دهه زنان در این کشورها، و این نکته که

ی کمتر از مردان هم رتبه شان بوده است، نشانگر آن است که در این کشورها حقوق زنان هنوز توسعه 40%

چندانی نیافته است. در ضمن، در تمام کشورهای آمریکای لاتین به جز کوبا سقط جنینی عملی غیرقانونی 

شود. شود و به موارد خاصی که به آبستنی در اثر تجاوز یا خطر مرگ مادر مربوط باشد محدود میمی محسوب

در این کشورها به رسمیت  "دفاع مشروع از شرف"همچنین حق مرد برای کشتن همسر زانی اش نیز در قالب 

ین مبنا، نویسنده نتیجه شود در حالی که به طور سنتی حقی مشابه برای زنان وجود ندارد. بر اشناخته می

ی کشورهای غربی گرفته است که فرهنگ آمریکای لاتین از نظر تحقیر زنان و نابرابری جنسی بسیار با بقیه

توان با این منطقه مقایسه کرد. تفاوت دارد. در حدی که بر اساس این شاخصها، تنها کشورهای عربی را می

دهد که شاید این باور به نابرابری را هم مورد اشاره قرار می نویسنده در مقاله اش به طور تلویحی این فرض

 جنسی امری بوده که از مجرای فرهنگ عربی رایج در اسپانیای کاتولیک به آمریکا وارد شده باشد.
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نامیده است. در این مقاله  "جدی گرفتن فرهنگ"هفدهمین مقاله را اورلاندو پترسون نوشته وآن را 

ی ضعف سیاه پوستان آمریکایی، با نگاهی تاریخی تحلیل شده است. نویسنده ابتدا نگاه های مرسوم در مقوله

از تبار بردگان هستند، بنابراین ناتوانند، که شکلی از این مورد را فرهست کرده است: این که سیاهان چون 

شود در واقع خیلی هم خوب است و سرزنش قربانی است؛ این که عناصری که به ضعف سیاهان تعبیر می

ی غرور ایشان باشد، که نگرش نژادپرستان سیاه است، و این که چنین ضعفی به امور نژادی و تکاملی باید مایه

 نمایند. شود، همه از دید نویسنده نادرست مییل میمانند هوشبهر تحو

معلولی نیازمند  پترسون در تبیین دلایل ضعف فرهنگی سیاهان، فرهنگ را همچون علتی پایه و نه

ای از عوامل متصل به هم، که همگی از عصر برده داری توجیه مورد توجه قرار داده است. از دید او، مجموعه

ی مردان سیاهپوست در دوران حاضر را رقم زده است. از دید او، خانواده برخاسته اند، جایگاه اجتماعی ویژه

مدند، خصلتی مادرتبارانه داشتند. زیرا مردان در بسیاری از آهای سیاهپوستی که در عصر برده داری پدید می

کردند و اقتدار اربابان بر فروش کودکان مواقع در مزرعه هایی متفاوت با محل اقامت خانواده شان کار می

شد عملا هیچ نفوذی بر خانواده شان نداشته باشند. از دید پترسون، این امر واکنشی اجتماعی برده باعث می

جلوگیری  -که نخستین گام آن اقتدار در خانواده است –که از قدرت گرفتن مردان سیاهپوست در جامعه بوده 

هم برعکس بسیاری از اقلیتهای قومی دیگر در آمریکا، تاهل و تشکیل خانواده  کرده است. به همین دلیلمی

ی محکمی برای جایگاه یابی اجتماعی نمی انجامد. تعهد مردان سیاه به خانواده در سیاهان به پیدایش شالوده

گی در این چرخه هایشان، و اقتدارشان در این خانواده ها بسیار اندک است و در نتیجه الگویی از ناتوانی فرهن

 شود.های علی تولید و بازتولید می

ده است. او در این نام دارد و توسطناتان گیلزر نوشته ش "فرهنگی از هم پاشیده"هژدهمین مقاله، 

نامد، چرا که تفاوتهای اجتماعی مقاله دو دیدگاه فرهنگ گرا و نژاد را به ترتیب اصلاح طلب و محافظه کار می
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شوند. از دید در اولی به متغیری سیال و دگرگون شونده و در دومی به عاملی تغییرناپذیر و ثابت تحویل می

یین موفقیت یا ناکامی مهاجرانی که از فرهنگهای بیگانه به نویسنده، که بر این اساس فرهنگ گراست، تب

شوند، با ارجاع کردن این امر به فرهنگهای مادرشان نادرست است. از دید او مهاجران کشورهای غربی وارد می

نمایندگانی شایسته برای فرهنگ مادر خود محسوب نمی شوند. مهاجران هندی از نخبگان سیاسی و اقتصادی، 

بنگلادشی از روستاییان مناطق حاشیه ای، و مهاجران سوری و لبنانی از بازرگانان تشکیل یافته اند مهاجران 

و بنابراین رفتار فرهنگی شان در جوامع میزبان بیش از آن که معرف ساختار فرهنگ بومی شان در کشور 

 ی جایگاه طبقاتی یا موقعیت اجتماعی شان است. مرجع باشد، بازتابنده

قانون، پیوندهای خانوادگی و روش کسب و "ی نوزدهم به قلم دوایت پرکینز نگاشته شده و مقاله

ی اقتصادی در کشورهای ی توسعهمقاله دو عنصر اصلی مهار کننده نام دارد. نویسنده در این "کار در شرق آسیا

 کند:کنفوسیوسی را به این ترتیب از هم متمایز می

استعماری که از قرن نوزدهم در کشورهایی مانند هنگ کنگ به یادگار مانده اند و تحمیل نخست: قواعد 

 سیاست بر اقتصاد را به دنبال دارند. این قوانین به تدریج در حال منسوخ شدن هستند.

دوم: قواعد سنتی زاییده شده از دل سنت کنفوسیوسی که به ترجیح پیوندهای خانوادگی بر قوانین مدنی 

 کند. را ایجاد می (Croinism) "هم پیالگی"ای به نام انجامد و پدیدهمی

از دید نویسنده، کشورهای آسیای شرقی در تلاش برای طرد قوانین استعماری، به دامان قوانین قدیمی ترِ 

 ی توسعه شان تبدیل شده است. سنتی پناه برده اند و هم پیالگی به یکی از مهمترین عوامل بازدارنده

 "ارزشهای آسیایی: از پویایی ها تا دومینوها"ی بیستم، را لوسین پای نوشته است و عنوان آن مقاله 

کند. یعنی روندی ی اقتصادی آسیا آغاز میاست. پای این نوشتار را با ذکر شواهدی آماری در مورد معجزه

ی جنوبی انجامید. این کشورها لزی، هنگ کنگ، سنگاپور و کرهکه به رشد و صنعتی شدن کشورهایی مانند ما
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ی نود با به هم خوردن تعادل اقتصادی ی هشتاد میلادی برای توسعه خیز برداشتند و در دههدر دهه

 کشورهایشان این شتاب را از دست دادند. 

پای، برای تبیین آنچه که در آسیا گذشت، ساختار پیوندهای خانوادگی در کشورهای زیر تاثیر فرهنگ  

کند. از دید او، ژاپن در میان کشورهای منطقه از این نظر منحصر به فرد است که چین و ژاپن را مقایسه می

ای درازمدت و پایدار را همزمان و تقریبا شبیه به ایالات متحده سپری کرده است. در سایر یر توسعهمس

ای شده و بازرگانان جایگاهی حاشیهکشورها، که بنا بر سنت کنفوسیوسی تجارت امری ناپسند تلقی می

نسالاران ایجاد شده است. به این همچون یهودیان در اروپا را داشته اند، پیوندی میان بازرگانان ثروتمند و دیوا

داشتند تا با دریافت جایگاهی شکل که تجار مرفه فرزندانشان را به تحصیل بر اساس سنت ماندارینی وا می

بالا در سلسله مراتب دیوانسالاری کشور، شان اجتماعی برتری را برای خویش کسب کنند. به این ترتیب 

شود. این آمد که به چینی گوانگ سی نامیده میدر جامعه پدید میای از روابط و پیوندهای خانوادگی شبکه

گیرد که در آن حلقه های خانوادگی بر خلاف ساختار بسته و درونگرای در مقابل فرهنگ ژاپنی قرار می

چینی، خصلتی باز و پذیرا داشتند. دلیل این امر از دید پای، فشار رقابت میان خاندان های مهم در ژاپن بوده 

ل باقتاری فرهنگی بوده که ی شکست توسعه در آسیای جنوب شرقی، محصو. به این ترتیب، تجربهاست

ای جذب سریع منابع خارجی، سرمایه گذاری پرشتاب و بحرانِ ناشی از برآوردن تعهدهای مربوطه در جامعه

 با حلقه های بسته زمینه ساز آن بوده اند. 

را تو  -"تجددهای چندگانه، تحقیقی اولیه در باب دلالتهای تجدد در شرق آسیا" –ی بعدی را مقاله

کند و بحث خود را وی مینگ نوشته است. نویسنده در این متن از مسیرهای متمایز و موازی تجدد دفاع می

ی کند. نخست آن که مفهوم مدرنیته در سنتهای فرهنگی متفاوت به اشکالبر سه اصل موضوعه بنیاد می

شود. دوم آن که تمدنهای غیرغربی برای غربی شدن ناچارند تا این مفهوم را در فرهنگ گوناگون تفسیر می
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کنند. ی مورد نظر، اهمیتی جهانی پیدا میدریابند، و سوم آن که دانش محلی در زمینه -یعنی غرب–زاینده اش 

شود که بر اساس به این ترتیب مسیرها و خطراهه های متفاوت و متداخلی از رکت به سوی مدرنیته ایجاد می

 گیرد.ی دانایی نهفته در آنها شکل میتفسیرهای بومی از مدرنیته و خزانه

تغییر ذهن یک ملت، عناصر موجود "بیست و دومین مقاله، به مایکل فایربنکس تعلق دارد و نام آن  

ی ای از این متغیرها تعریف کرده است: سرمایهفاه را به عنوان مجموعهاست. او در ابتدا ر "در فرآیند ایجاد رفاه

مالی )مانندسپرده های بین المللی(، سرمایه های صنعتی )شبیه به پل و سیستم های مخابراتی(، سرمایه های 

 ی فرهنگی.ی انسانی، و سرمایهنهادی )مثل بوروکراسی، سازمانها(، منابع دانایی، سرمایه

ای از عوامل خرد را در رفتار نظامهای دولتی فرض کرده است که سد آنگاه بر مبنای این تعریف، مجموعه

 شوند.عوامل خرد عبارتند از: دی میی اقتصاراه ایجاد رفاه و مانع توسعه

شناخت  وابستگی زیاد به منابع طبیعی و نیروی کار ارزان، درک اندک از اولویت خرید مشتراین خارجی،

ی پدرمآبانه بین اندک از فعالیت رقبا، همکاری اندک درون سازمانی، سازگار نبودن با بازارهای جهانی، رابطه

 بخش خصوصی و دولت، و موضع دفاعی دولت در قبال مدرنیته.

ای از عوامل کلان که در طیفی گسترده از جوامع سوسیالیست یا سرمایه دار این مشکلات به کمک مجموعه

توانند درمان شوند. این عوامل کلان عبارتند از: استانده های رو به پیشرفت برای زندگی، شود، میدیده می

ن، درک اهمیت شناخت و اطلاعات در رقابت با دیگران، درک وابستگی جامعه به درکدگرگونی بنیادین جها

 منابع طبیعی و نیروی کار ارزان، درک متعارض نبودنِ عدالت و توسعه.

نام  "فرهنگ، الگوهای ذهنی، و رفاه ملی"ی بعدی به قلم استیس لیندسی نوشته شده است و مقاله 

  دارد. 
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ی این مقاله آن است که کشورهای دارای منابع خام زیاد، بر خلاف انتظار کارکردی بدتر از کشورهای پیام اصل

دهند. این کشورها با تمرکز بر تولید کالاهایی مصرفی که تولید کننده فقیر در راه توسعه از خود نشان می

آورند که به خاطر دستیابی دید میکنترل کمی بر قیمتهایشان دارد، در نهایت شرکتهایی مقاوم به توسعه را پ

 کنند. به منابع اولیه به دولت وابسته اند و از این رو فقر را بازتولید می

ترویج تغییرات فرهنگی "این کتاب، به قلم لارنس هریسون نگاشته شده است و ی آخرین مقاله 

ی جنجالی این نویسنده، بار دیگر ارتباط میان عقب ماندگی اقتصادی نام دارد. این مقاله در امتداد مقاله "مترقی

در این مقاله،  دهد.کشورهای آمریکای لاتین و فرهنگ ایبریایی کاتولیک این کشورها را مورد بحث قرار می

 به این ترتیب فهرست شده است: "ده آرزوی تمام آمریکایی ها"عناصر ذهنی همخوان با توسعه در قالب 

ه، کار خلاقانه به عنوان محور زندگی خوب، سرمایه گذاری بر امنیت اقتصادی با درک این توسعه در آیند

ی ی دامنهنکته که صرفه جویی به عدالت منتهی نمی شود، این حقیقت که آموزش کلید توسعه است، توسعه

فقی و گسترش ی ااعتماد به خارج از خانواده، رواجح اخلاق مدنی و کاهش فساد، عدالت و برابری، توسعه

یابنده )عمودی و منتهی به سلسله مراتب(، و عرفی گرایی که عبارت است از باور به جدایی دین از سیاست. 

ی کشورشان را فراهم از دید هریسون این متغیرها در فرهنگ آمریکای شمالی وجود دارد و عامل توسعه

 آورده، اما در آمریکای لاتین غایب است.

 

ی کتاب اهمیت فرهنگ، که شرح مختصر هریک از آنها را دیدید، نیاز به چند بیست و چهار مقاله. ۲ 

 ی کلی هم دارند.ملاحظه

 شود. ی قوتی محسوب مینخست آن که کوتاه بودن مقالات باعث شده تا خواندشان ساده باشد، و این نقطه



219 

 

دوم آن که به دلیل همین کوتاهی، بسیاری از مقالات از داده های دقیق و جداول و منابع قابل استفاده بی بهره 

ی درخشان اینگلهارت در این مجموعه آشکارا استثنایی توان نوعی نقطه صعف دانست. مقالهاند، که این را می

 است. بر این قاعده

ی گیرد و ارتباط فرهنگ با توسعهسوم آن که رده های موضوعی مقالات، طیفی وسیع از مفاهیم را در بر می

 شود.کند و از این رو جنگی ارزشمند محسوب میاد، مدرنیته و جنسیت را وارسی میاقتصادی، رفاه، فس

متن به خوبی به انجام رسانده اند، و گذشته از ثبت چند نام چهارم آن که مترجمان کار خود را در برگرداندن 

که بر اساس املا و نه خوانش آن انجام شده و جای نقد دارد، متنی روان را در اختیار خوانندگان ایرانی قرار 

 داده است.

ی تک نگاریهایی است که طیفی سیع از مقالات کوتاه را در مورد موضوع چهارم آن که این کتاب، از رده

آورند، و جایشان در کتابخانه های فارسی زبانان خالی است. خوشبختانه در سالیان گذشته خاصی گرد هم می

مضمون ترجمه و منتشر شده اند که این کتاب را نیز باید عضوی از همان مجموعه در  چند اثر موفق با این

 شمار آورد.
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 انضباط اسفنكترها: تن، قدرت و تعویق لذت

1387

 

ی دکترای نگارنده است که به معرفی مفهوم انضباط اسفنکترها چکیده: این نوشتار بخشی از پایان نامه

اختصاص یافته است. پرسشی مرکزی نوشتار که ضرورت پیش کشیدن این مفهوم را پدید آورده است، ارتباط 

فکنترها از دید نگارنده الگویی ی میان قدرت و لذت است. انضباط اسبه ظاهر بدیهی اما در باطن بسیار پیچیده

و این خود  شود،شناختی است که به تعویق لذتِ هدفمند منتهی میاز ساماندهی و مدیریت روندهای زیست

ممکن  -به تعبیر فوکو –منضبط را  "من"ی انسانی و ظهور زیربنایی است که جریان یافتن قدرت در سوژه

ی انضباط اسفنکترها، و سیر تحول تاریخی آنها نیز به طور خلاصه سازد. فرآیندها و ساز و کارهای آفرینندهمی

 اند. مورد بررسی واقع شده

 

 نهاد اجتماعی، سیر تکاملی. تعویق لذت، اسفنکتر،قدرت، انضباط، کلیدواژگان:
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 مقدمه و طرح مسئله: دو روایت از انضباط

 

های انضباطی را میشل فوکو به دست داده است. فوکو . در میان نویسندگان مدرن، بانفوذترین تفسیر از نظام1

تر؛ مراقبت (، و از همه مهم1384(، زایش درمانگاه )فوکو، 1381جنون و تمدن )فوکو،  -در چند کتاب پیاپی، 

های انضباطی را در عصر مدرن وارسی گیری نظامای تبارشناسانه ظهور و شکلبه شیوه -(1378)فوکو، و تنبیه 

های انضباطی را از سویی با ساز و کارهای قدرت پیوند زده، و از سوی دیگر کرده است. فوکو مفهوم نظام

ده است. با وجود آن که برخی ارتباط آن را با مفاهیمی مانند اصول اخلاقی، و تاریخ ظهور سوژه تحلیل نمو

گیری چنین مفهومی در فرهنگ غربی به ویژه متاخر بودن ظهور سوژه و شکل–از نتایج نگرش فوکویی 

(Foucault, 1997. )-  از دید ما جای بحث دارند، در اینجا از رویکرد فوکو به مثابه بهترین آغازگاه برای

 بریم.های انضباطی بهره میپرداختن به بحث نظام

ی مفهوم انضباط وجود داشته است. هر دو سنت یاد شده، پیش از فوکو، دو سنت نوشتاری درباره

های غایی اخلاقی تفسیر کرده و به این انضباط را به مفهومی یک سویه فهمیده و آن را در ارتباط با ارزش

 اند.جویانه را نسبت به آن اتخاذ کردهضعی هوادارانه یا مخالفتترتیب مو

ی اخلاقی و تقریبا مترادف با نخستین سنت، فراروایتی دینی است که تعویق لذت را به عنوان امر

کند. بر مبنای این دیدگاه، ستاید و انضباط را به مثابه چارچوب پشتیبان این خیر تکریم میخیر و نیکوکاری می

پوشی از لذت در ذات خود امری نیک است و از آنجا که چنین چیزی با ماهیت بشری تعویق لذت و چشم

انضباطی مورد نیاز است تا الگوهای رفتاری منتهی به این تعویق  های نفسانی تعارض دارد، نظامیو خواهش

شناختی های سطح روانرا در آدمیان تثبیت و نهادینه سازد. به این ترتیب، فراروایت دینی تعارض میان خواست
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لی پذیرد، اما بر اساس دستگاهی اخلاقی، دومی را به اوهای انضباطی در سطح اجتماعی را میو الزامات نظام

 دهد.ترجیح می

ی فلسفی است ای شخصی، سودانگارانه، نقادانه، و گاه شادخوارانه از اندیشهدومین روایت، نسخه

های ناشی از واسطه و در دسترس، با محدودیتیت دینی، تعارض میان میل من به لذت بیکه مانند فراروا

انگارد. از این دیدگاه، تر و ارزشمندتر مییابد، اما در این میان اولی را اصیلآمیز را در میتعویق لذتِ انضباط

های خویش را بر تهای مستقیم من در سطح روانی است که اهمیت دارد. این نگرش نیز برداشخواست

 اما این دستگاه بر خلاف متافیزیک دینی، ماهیتی عرفی مسلک، دنیوی، .سازددستگاهی اخلاقی استوار می

گرایانه، و از نظر فلسفی شکاکانه دارد. بر این مبنا، برخورداری از لذتی که دلیلی برای به تعویق افکندنش لذت

شوند و اند، ستوده میوجود ندارد، و آزاد بودن برای نقض انضباطهایی که از سوی جامعه به من تحمیل شده

 شوند.مترادف با خیر اخلاقی تلقی می

 

ی باختری های قلمرو میانی )نیمهی انضباط، به چارچوب معنایی چیره بر تمدن. سنت دینی بحث درباره۲

همزمان با ظهور و تثبیت موج شهرنشینی پیشرفته در جوامع  گردد. تقریبااوراسیا( در عصر پیشامدرن باز می

انسانی، مفهومی اخلاقی و دینی از انضباط نیز شکل گرفت که تعویق لذت را همچون امری خیر و نیک 

ای عملیاتی برای تحقق امر خیر رسمیت های معنابخش به آن، همچون پشتوانهستود و از این رو به نظاممی

دادند، غالبا در قالب ادیانِ های نظری که به تعویق لذت در چارچوبی متافیزیکی معنا میمبخشید. این نظامی

های پردازی در باب نظامترین سنت نظریهیافتند. به این ترتیب، کهندارای کلیساهای متمرکز سازمان می

 انضباطی، سنتی دینی است.
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های شهرنشینی پیشرفته پدیدار شد. شهرنشینی پیشرفته، این سنت همزمان با پیدایش نخستین نشانه

برداری سازمان یافته از زمین زراعی، ترکیب نوعی بازآرایی نظام اجتماعی بود که با تکیه بر آبیاری و بهره

شود. این شیوه از سازماندهی فته تعریف میآوری آهن، و شهرنشینی تمرکز یادامپروری و کشاورزی، فن

اجتماعی، برای نخستین بار در قرن ششم پ.م در ایران زمین پدید آمد و گذار جوامع پادشاهی اولیه به 

اش شاهنشاهی هخامنشی بود. همزمان با این گذار، های گسترده را ممکن ساخت، که نخستین نمونهامپراتوری

های رهبانیت باستانی در مصر، میانرودان، ایلام، و چین ابداع قالب چارچوب های انضباطی کهنی که درنظام

شده بود، دچار دگردیسی گشتند و به ادیانی تبدیل شدند که از سویی ادعای جهانگیری و تولید رستگاری 

را داشتند، و از سوی دیگر بر سلسله مراتبی از  -شانمستقل از نژاد، زادگاه، و قبیله–برای تمام مردمان 

های سازماندهی اجتماعی بودند که از سطوح گوناگون روحانیان متکی بودند. این ادیان نخستین چارچوب

، ارتقا، و تضمین انسجام درونی خویش بهره بردند. تمام ادیان بزرگ امروزِ دنیا )شاید انضباط برای عضوگیری

ی نظری گردد. شالودهشان به آن زمان باز میبه استثنای دین هندو(، بر اصولی استوار هستند که زمان پیدایش

با  -تگاری تلقی می شودی دستیابی به رسکه زمینه -انضباط به مثابه امری دینی، آن است که خیر اخلاقی 

 شکلی از تعویق لذت پیوند خورده است.

توان همچون شکلی خفیف می خورد. از یک سو، آن راتعویق لذت، از دو جنبه با رستگاری پیوند می

اند، قربانی شناسان نشان دادهاز قربانی کردن خویش در برابر ذات مقدس محسوب کرد. همان طور که مردم

های دینی در جوامع سنتی را بر ی آیینی مرکزی بخش عمدهکردن به عنوان شکلی از تعویق لذت، هسته

پذیر و ست از چشم پوشی کردن از بخشی از منابع پایاناش، عبارت اسازد. قربانی کردن در حالت پایهمی

 ,Carterگرانبها، و پیشکش کردن آن به شکلی که رضایت نیروهای فراطبیعی و مراجع قدسی را جلب نماید )
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(. با این تعبیر، قربانی کردن یکی از نمودهای اجتماعی تعویق لذت است، که اجرای شکل فردی 2003

 های انضباطی پشتیبانی شود.اش در سطح روانشناختی باید به کمک قالبشده

. بر مبنای این اصل، "اصل بقای لذت"ای استوار است به نام قربانی کردن، بر مبنای اصل موضوعه

لذتِ به تعویق افتاده و از دست رفته، همواره به شکلی باز خواهد گشت و هرگز از میان نخواهد رفت. به 

-باید با نوعی فدا کردن و چشم -که مفهومی آمیخته با لذتِ بیشینه است –بی به رستگاری این شکل، دستیا

تواند در قالب قربانی کردن ها بر مبنای اصل بقای لذت، میلذت پوشی از لذت همراه شود. این داد و ستد

 منافع کوتاه مدت شخصی بروز کند.

خورد، و آن هم از مجرای مفهوم قدرت است. ا رستگاری پیوند میتعویق لذت، به شکلی دیگر نیز ب

رستگاری امری است که با شایستگی، توانایی، و برگزیده بودن ارتباط دارد. در فراروایت دینی، برای رستگار 

شدن، باید به شکلی از دیگران متمایز شد، و موضوع توجه و رضایت مرجع تقدس قرار گرفت. این تمایز و 

اش قدرتِ کنترل خویشتن و ی مرکزیمدارانه تعریف می شود که هستهی، عموما با عنصری قدرتشایستگ

چیرگی بر نفس است. به این ترتیب، فردی رستگار خواهد شد که قدرتمند باشد، و توانسته باشد بر خویشتن 

رین عنصر خواست تچیره شود. دشوارترین چیزی که می توان بر آن چیره شد، خواستِ لذت است که بنیادی

های انضباطی با یاری رساندن به فرد برای چیره شدن بر این خواست، را تشکیل می دهد. به این ترتیب، نظام

 سازند که شایستگی دستیابی به رستگاری را داشته باشد.او را به قدری توانمند می

شود. به این ترتیب در دیدگاه دین سنتی انضباط امری ارزشمند، اخلاقی، نیک و ضروری دانسته می

گیری، امساک، و محرومیت حسی یا حرکتی مانند روزه –ی تعویق لذت رواج مناسک عمومی تشویق کننده

(. به همین شکل، Valantasis, 2008توان در این چارچوب فهمید )را می -های خاور دوردر برخی از آیین
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ها و قواعد حاکم بر رفتاری فردی که با انضباطی از این دست پیوند خورده باشند نیز به طور مشخص تمرین

 تعویق لذت را آماج می سازند.

 

ی ارزیابی انضباط، با وجود قدمت زیادی که دارد، به تازگی و در عصر مدرن گرایانه. سنت نقادانه و لذت3

صورتبندی شده است و به صورت یک سرمشق نظری مسلط در آمده است. شواهد  به شکلی انسجام یافته

گیری سنت دینی های دور و همزمان با شکلهای چنین برداشتی از زمانتاریخی نشان می دهد که ریشه

پشتیبان انضباط، به صورت هماورد و رقیب آن وجود داشته است. اشکال سنتی هواداری از اصل لذت در 

مندی سطح اجتماعی، در قالب شناختی در برابر برنامهواقعیت، و ترجیح خودانگیختگی سطح روانبرابر اصل 

کشمکش طریقت و شریعت در سنت اسلامی، و مذهب رسمی و برداشت عرفانی در سایر ادیان سازمان یافته 

ه ابزاری عقلانی از دیرباز وجود داشته است. با این وجود، این سنت کهن در عصر مدرن برای نخستین بار ب

 ای چیره بر صحنه ظاهر شد.برای صورتبندی خود مجهز شد و به صورت نسخه

کنند های انضباطی همچون عواملی مختل کننده، محدودگر، و مخرب جلوه میدر این نگرش، نظام

ها و بندند و نظام روانی من را در قید و بند محدودیتفایی طبیعی شخصیت میکه راه را بر رشد و شکو

ی متمایز از سازند. از این رو دو الگوی رفتاری و دو عرصهی اجتماعی گرفتار میالزامات انتخاب ناشده

شخصیت ی ای، و خودانگیختهی انگیزشی، تکانهشوند. یکی از آنها، جنبههویت فردی از هم تمیز داده می

شود، که به ویژه در نگرش رمانتیستی وضعیتی استعلایی یافته است و به عنوان محور اخلاقیات دانسته می

 ی عقلانی، خوددار، و منضبط شخصیتی دیگر، پاره(. جنبه۲01-189: 1378جعفری، ستوده شده است )

های تحمیل شده از سوی محیط پنداشته سازیها و شرطیاست که محصول فشارهای بیرونی و آموزش
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ای منسجم از روان آدمی صورتبندی کرد، شود. یکی از نخستین کسانی که این تمایز را در قالب نظریهمی

 فروید بود.

گیرد )فروید، ارز می، این دو جنبه را با نهاد و فرامن هم"آنهای تمدن و ناخرسندی"فروید در 

کند و در دان، همان است که بر اساس اصل لذت عمل میو دم غنیمت(. نهادِ بازیگوش، کامجو 1361

ی عقلانی، اخلاقی، شود. فرامن، اما، جنبههایی مانند تحلیل کنش متقابل به صورت کودک بازنمایی مینظریه

کند و اتصال فرد به نظام اجتماعی و نهادینه شدن محدودگر، و مهارگری است که تعویق لذت را مدیریت می

کند و در پی آن است نماید. فرامن بر اساس اصل واقعیت عمل میاعد اخلاقی جمع را در فرد رهبری میقو

ای و فرعی دارد، جویی نهاد را مهار کند. من، که در نگرش فرویدی وضعیتی حاشیهخواهی و لذتکه زیاده

 محصول بر هم کنش این دو عامل بنیادین است.

سازد و به فروید قواعد اجتماعی و اخلاق جمعی را با فرامن و عنصرِ فرامن در شخصیت مربوط می

(. از ۲61-۲۲9: 138۲پردازد )پاتیسن،اش مینهادمدارانه ای وی تکانهدفاع از خودانگیختگی و اصالت جنبه

های انضباطی فرامن ی نظامهای رایج در جوامع مدرن، محصولِ توسعهنژندیدید او، ناخرسندی و روان

ایست که به شکلی روزافزون اصل لذت را مهار اجتماعیمحور، و زورآور شدنِ الزامات زیستن در سپهر 

کنند. این برداشت فروید، بعدها توسط مارکوزه شرح و بسط بیشتری یافت و به کرده و نهاد را سرکوب می

 (..Marcuse, 1955دارانه تبدیل شد )ی سرمایهیکی از ارکان نقدهای چپ نو نسبت به مدرنیته

 

های شان از همه نامدارتر است، نظاماساختارگرایان پیرو وی، که طلال اسد از میان. فوکو، و پس4

ی مثبت و توانمندسازِ انضباط تاکید کرد و با انضباطی را از دیدی نو مورد ارزیابی قرار دادند. فوکو، بر جنبه

وشنگری پیوند زد شدگی انسان در عصر رهای انضباطی را با تاریخ سوژهاین وجود تحول و تکامل نظام
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(Foucault, 1978زبان او و شیوه .) ی صورتبندی مفاهیمش، با وجود بار مثبتی که در بسیاری از بندهای

ای از سنت فلسفی/ (، در نهایت دنباله1370دهد )فوکو،های انضباطی میهایش به نظامصاحبهها و منوشته

شد. فوکو به ویژه به نهادهای ی آن محسوب میی برجستهی خرده گیر بر انضباط است که فروید چهرهنقادانه

های محدود کننده و نبهکند و جانضباطی مدرنی مانند ارتش، درمانگاه، آموزشگاه، و تیمارستان توجه می

 دهد.توانمندساز این نهادها را مورد وارسی قرار می

های انضباطی در ساختارهای دینی کارکرد نظام طلال اسد، از این نظر اهمیت دارد که نگاه خود را بر

(. همان .Asad, 1994شود )متمرکز کرده است و همتای فوکو در سنت دینی نگاه به انضباط محسوب می

های توانمندساز و مثبت انضباط بر جنبه کند وطور که فوکو از دیدگاهی انتقادی حرکت خود را شروع می

های انضباطی نماید، اما با نگاهی نقادانه به نظامکند، اسد هم از پایگاهی دینی کنکاش خود را آغاز میتاکید می

نگرد. به عبارت دیگر، فوکو و اسد با تاکیدی مشابه و همراستا بر دو رده از نهادهای انضباطی، که به طور می

اند، دریافتی مشترک از نقاط قوت و ضعف شدهی انضباط طرح میسنت متعارضِ داوری دربارهسنتی در دو 

 اند.های انضباطی را فراهم آوردهنظام
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 نقدی بر تبارشناسی فوکو از انضباط گفتار نخست:

 

ی متمایز و قابل تفکیک از پدیداری نماید که هواداران و مخالفان انضباط، بر دو سویه. چنین می1

یگانه تاکید کرده باشند. واقعیتی عینی هست و آن هم این که من همواره در معرض محرومیت از منابع قرار 

یکی از آشکارترین  "اختگی"لاکانی بهره گیریم، باید اذعان کنیم که  -دارد. اگر بخواهیم از واژگان فرویدی

تواند توان وجودش را تایید کرد. این محرومیت از منابع میبنابر تجربه، میترین حقایقی است که و ملموس

برداری از منابع، یا غیاب منبع باشد، یا انتخابی خودجوش که بر تعویق لذت ناشی از ناتوانی من برای بهره

 مبتنی است.

نماید که این دو شکل از اختگی، در آثار متفکرانی که ذکرشان گذشت، با هم مخلوط شده چنین می

های انضباطی را ی نظامزاد، آن چیزی است که با تعویق لذت همراه است و شالودهباشد. اختگی درون

گیرد، امری است که زاد، که از ناتوانی و محرومیت سوژه، و غیاب منبع سرچشمه میبرونسازد. اختگیمی

وار با آن شود و ارتباطی اندامهای انضباطی را تشدید کند، اما از مجرای آن تکثیر نمیتواند ظهور نظاممی

سرکوب ریشه دارد، نه  هایزاد، که موضوع نقد هواداران نگرش انتقادی است، در نظامبرون ندارد. اختگی

کنند، و ساز و کاری که دارند و قواعدی که انضباطی، و این دو به لحاظ نوع ارتباطی که با سوژه برقرار می

 کنند، با هم تفاوت دارند.از آن پیروی می

های های انضباطی شده است، در اصل حق سیستمهایی که نصیب نظامبخش مهمی از نقدها و شماتت

شوند، خود را با نقاب آنها های انضباطی پنهان میهایی که با مهارت در پشت سپرِ نظامسرکوب است. سیستم

 آورند.لازم برای تداوم یافتن در سطح اجتماعی را به دست می آرایند، و به این ترتیب مشروعیتمی
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ی من ریشه دارد. تعویق لذت، که نظام انضباطی، ساختاری است که عمیقا در من و انتخابهای آزادانه

سازد. از این رو، نگارنده در سازد، کلیدی است که قدرت را ممکن میی روندهای این نظام را بر میشالوده

های انضباطی را کند. دستگاه نظری ما از این رو که نظاممرزبندی نظری یاد شده، موقعیتی ویژه پیدا می

-گیرد، بی آن که پیشی هواداران انضباط قرار میداند، در جبههقدرت میستاید و آن را رمز دستیبای به می

های ی تعویق لذت و رستگاری، یا خاستگاهی رابطههای متافیزیکی مرسوم در این جبهه را دربارهداشت

های استعلایی قوانین انضباطی بپذیرد. از سوی دیگر، نگرش مورد نظر ما به خاطر نقد شدیدی که بر نظام

آورد، و محوریتی که برای من و خواست و اراده و آزادی من قایل است، در کنار اندیشمندان رکوب وارد میس

 های سرکوب و انضباط، سهیم باشد.گیرد، بی آن که در خطای ایشان هنگام همتا شمردن نظامانتقادی قرار می

 

بر پرسش چگونگی سوژه شدنِ فرد توسط  -سیتتاریخ جن –خود . فوکو در واپسین کتاب بزرگ ۲

یمِ افراد را ی سوژه شدنِ داوطلبانه و خودتنظ(. از دید او، ریشهFoucault, 1978شود )خودش متمرکز می

توان در مفهوم زهد و ریاضیت رواقیان باز یافت. فوکو به درستی بر این نکته تاکید دارد که مفهوم زهد در می

شناسانه داشته است، و در واقع نوعی فنِ خوشایندسازی خویش بر مبنای معیارهای یونان باستان دلالتی زیبایی

دار مربوط باشد، به کر (کو بیش از آن که با شناخت )لوگوسوشناختی بوده است. این مفهوم به زعم فزیبایی

های اخلاقی، خیلی زود دچار ه از برخورد با پرسششده است. با این وجود، این شیومرتبط می( )تِخنِه

مدارانه انتقال یافت. اخلاق و ای که ذکرش گذشت، به موقعیتی قانونچرخش شد و از وضعیت رفتارمدارانه

مدارانه از ادیان سامی سرچشمه گرفته بود و این تفاوت را با اخلاق یونانی داشت که بر ساختاری زهد قانون

 زد.تکی بود و در نهایت اخلاق را با حکومت پیوند میقضایی و تنبیهی م
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ی که کلیدواژه –د ی متفاوت از صورتبندی اخلاق و زهنماید که فوکو در تشخیص دو شیوهچنین می

های اخلاقی در جهان باستان و ی نظامبر حق باشد. مطالعه -محبوب او برای اشاره به تعویق لذت است

ی متمایز از صورتبندی تعویق لذت و سازماندهی کردارهای اخلاقی ناشی دهد که دو شیوهشان میمدرن، ن

پنداشت و بر از آن وجود داشته است. یکی از آنها، همان طور که شرحش گذشت، انضباط بیرونی را مهم می

حی اجتماعی تعریف جریان یافتن انضباط در ارتباط با دیگری تاکید داشت. این رویکرد انضباط را در سط

دید. این همان زهدِ داد و محدود میکرد و از این رو آن را در ارتباط میان من و دیگری تشخیص میمی

 محورِ فوکویی است.قانون

شناسانه دارد. این شکل، در واقع به شکل دیگرِ انضباط، همان است که از دید فوکو خصلتی زیبایی

ی گیرد و بنابراین در حوزهی میان من با من شکل میکند که در رابطهتر از انضباط اشاره میشکلی درونی

گفته است، پیش از آن که در قالب قوانینی  گنجد. این نوع انضباط، همان طور که فوکوشناسی میزیبایی

شناختی نماید. از این رو ظهور آن در سطحی رواناجتماعی صورتبندی شود، در الگوی رفتاری من جلوه می

 بر بروزهای اجتماعی آن مقدم است.

برداشت فوکو در مورد خاستگاه تاریخی و جایگاه فرهنگی این دو رده از انضباطها، جای بحث دارد. فوکو 

گرداند. از دید نگارنده این برداشت به چند ی انضباط را به یونان، و سرکوب را به ادیان سامی باز میریشه

 دلیل نادرست است.

دلیل نخست آن که یونانیان باستان، بر خلاف آنچه که فوکو استنتاج کرده است، پیکربندی منسجم و 

اند. نگارنده در متنی دیگر نشان داده است که اصولا قدرت و قانون نداشتهیکدستی در مورد مفهوم انضباط و 

ی غیاب انضباط و کمرنگ بودن تحول فرهنگی چشمگیر یونان در قرون چهارم و پنجم پ.م، نتیجه

این رو، اتفاقا مفهوم انضباط بیرونی است که  (. از1388ت )وکیلی، مند بوده اسقانونساختارهای اجتماعی 
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در مرکز  -نویسانی مانند آیسخولوسبه ویژه افلاطون و ارسطو و تراژدی–در آثار نویسندگان کلاسیک یونانی 

شود. اندیشمندان ی فرهنگی یونانی دیده میتوجه قرار دارد. توجه هوادارانه به انضباط درونی تنها در دو شاخه

ها تنها کسانی بودند که به طور جدی به این ایها و اورفهدیان رازآمیزی مانند پیتاگورسیسوفیست و پیروان ا

ی یونانی خاستگاهی بیرونی داشتند و ها هم نسبت به جامعهدادند. هردوی این شاخهمفهوم علاقه نشان می

دن نخستین صورتبندی موفق از شرق و قلمرو امپراتوری پارس به آن منطقه وارد شده بودند. بنابراین بازگردان

از انضباط درونی به یونان باستان توجیه ناپذیر است. چرا که دقیقا در همین جاست که ما با غیاب انضباط و 

 ای روبرو هستیم.ناکامی در دستیابی به چنین صورتبندی

 

سرکوب به ادیان سامی هم جای تردید دارد. البته تردیدی وجود ندارد که ی . تحویل کردن ریشه3

اند. اما این امر در مورد بندی محکمی از قواعد انضباطی بیرونی شکل گرفتهادیان سامی بر مبنای استخوان

تر از توان نشان داد که ادیانی بسیار کهنی جهان باستان صادق است. میو سازمان یافتهتمام ادیان بزرگ 

مدار یهودیت و مسیحیت که مورد نظر فوکو هستند، با الگویی کاملا مشابه بر انضباط بیرونی و شکلِ قانون

که با  –امپراتوری آشور ی میانرودان، ادیانی مانند پرستش آشور در اند. در خودِ منطقهکردهزهد تاکید می

آشکارا بر انضباط  -ی گاتایی آنو نه شکل اولیه –و آیین زرتشتِ اوستایی  -کردار جنگاورانه پیوند داشته،

های بزرگ و انضباط درونی باقی نماند، اند. برای این که شکی در عمومیت ارتباط دینکردهبیرونی تاکید می

ن کنفوسیوس هم اشاره کرد که به سپهر فرهنگی کاملا متفاوتی تعلق داشته و از نظر تاریخی بر توان به دیمی

مسیحیت هم تقدم داشته و شاید فراگیرترین برداشت از تقدس انضباط بیرونی را به دست داده باشد )کریل، 

1380.) 
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همزمان  –ها را ی فوکو، به دلیل آشنایی وی با متون اروپایی، در نهایت خاستگاهبحثهای تبارشناسانه

مسیحی باز -رومی و سنت دینی یهودی -به سنتِ مدنی یونانی -شانبا انکار پیوستگی روندها و مرجعیت

های سرمشق اروپایی انضباط/ سرکوب نیز نابسنده گرداند. کاری که به احتمال زیاد حتی در مورد خاستگاهمی

ناپذیری تر تعمیم یابد. با توجه به آن که فوکو خود نیز بر این تعیمتواند در سطحی عاماست، چه رسد به آن که ب

هایش گیریتوان این نتیجهدهد، میهای عام و فراگیر دقت و خست به خرج میآگاه است و در صدور حکم

رد مفهوم انضباط به زنی در موبندی اصلی آن را برای گمانهاش جدا کرد، و استخوانی نظریرا از کل پیکره

ی انضباط با تعویق لذت، و پیوند آن با قدرت حاوی ای که به دلیل توجه به رابطهبندیکار گرفت. استخوان

 هایی ارزشمند برای مدل ماست.بینش

 

 گفتار دوم: انضباط اسفنکترها

 

ی های کنترل کننده و تنظیم کنندهانضباطی به سطح اجتماعی تعلق دارند، اما شاخه های. نظام1 

ی گسترانند و تعویق لذت من را با دگرگون ساختن و سازمان دادن زمینهخویش را به تمام سطوح فراز می

های انضباطی، باید نخست ن نظامکنند. برای فهمیدزیستی، روانی، اجتماعی و فرهنگی پیرامونش تسهیل می

 به تصویری عمومی از ساختار و کارکرد آنها در این سطوح دست یافت.

شناختی، بدن است. بدن، این تجسم انکارناپذیر و ملموسِ من، اگر با ی سطح زیستسیستم پایه

ی گوارشی بزرگ در میان، ها نخواهد بود. لولهدقت نگریسته شود، چیزی جز یک کلاف در هم تنیده از لوله

های عضلانی منقبض های ناقل خون و مواد دفعی و اکسیژن احاطه شده است، و به کمک لولهکه با لوله

، "من )سوژه("شوند. بدن های ناقل پیام عصبی کنترل میکند که خود توسط لولههایی میحرکتشونده 
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ی بسیار کوچک، که در پیوند با یکدیگر شمار لولهها نیست. بیی بی سر و تهی از لولهچیزی جز توده

ای شت برسند، به لولهی کلانِ درآورند، تا در نهایت به این لولههایی بزرگتر و بزرگتر را پدید میلوله

ی ی گوارش، و گوشتهای با مجرای درهم پیچیده و خمیده به نام لولهتوپولوژیک، که بدن انسان است. لوله

 های دیگر ساخته شده است.حجیمِ دورش، که از در هم بافته شدن تمام لوله

های باریک و دراز نیستند. آنها به دلیلی خاص ای از رشتهسازند، تنها شبکههایی که بدن را میلوله

که  ای در آینداند. فشارهای تکاملی بسیاری آنها را فشرده، کشیده، و شکل داده تا به ریخت لولهشدهلوله 

شوند، مجرایی تجسم تواند چیزی را از جایی به جای دیگر منتقل کند. لوله، به همین شکل تعریف میمی

ی بدن نیز چنین هستند. آنها نیز تکامل یافته و تخصصی های سازندهکند، و لولهیافته که چیزی را منتقل می

اند تا مایعاتی مانند خون، گازهایی مانند هوا، و جامداتی مانند غذا و مدفوع را از درون خود منتقل کنند. شده

ی ماده ، تنها به حالات سه گانهکنند. این روند انتقالها را بر همین مبنا به رگ، نایژه و روده تقسیم میلوله

های عضلانی گیرد، و از این روست که رشتهشود، بلکه انتقال انرژی و اطلاعات را هم در بر میمنحصر نمی

 اند.ناقل نیرو و فیبرهای عصبی ناقل اطلاعات نیز در این میان تحول یافته

های مادی در بدن وجود دارد، به ای که همواره در قالب حاملانتقال و پردازش ماده و انرژی

ی مادهی جذب، انتقال، پردازش، و جذب ی گوارش، که وظیفهمسیرهایی تمایز یافته و متفاوت نیاز دارد. لوله

های ها( با لولهی مایع ) رگهای توزیع کنندهسازد که از راه لولهنیمه مایع را بر عهده دارد، محوری را بر می

های لنفی(، های ناقل چربی و لنف )رگها خود به لولهشود. این لولهناقل گاز )نایژه و نایژک( مرتبط می

شوند و بندی میع مواد وراثتی )مجرای تناسلی( مفصلهای دفهای دفع مایع )مجاری کلیوی( و لولهلوله

ای خاص، انشعاباتی ویژه، و آورند که هر یک وظیفههای به هم پیوسته را پدید میآسا از لولهای غولشبکه

 کارکردی متمایز را بر عهده دارند.
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اند و ی مرکزی گرد آمدهها، در اطراف دو محورِ اصلی و دو لولههای بدن، این جمهوری لولهاندام

 هاییی متورمش، که مغز باشد. لولهی دنبالهی گوارش، و نخاع به علاوهاند. این دو عبارتند از لولهمتشکل شده

کند. سیر تکامل بسیار پیش از آن که که یکی از آنها ماده/ انرژی و دیگری اطلاعات را در خود جا به جا می

داده، و نظامی متمایز و تخصص شانون و ویور به اهمیت اطلاعات پی ببرند، این عنصر بنیادین را تشخیص می

ه است. این همان دستگاه عصبی است، که با یافته را برای جذب، سازماندهی، انتقال، و پردازش آن ابداع کرد

کاود، و اطلاعات حاصل های حسی( جهان پیرامون و درون سیستم زنده را میی خویش )اندامهای ویژهپنجره

های بزرگترِ برساخته ها(، و لولهها و دندریتهای میکروسکپی )نوروفیبرها: آکسوناز آن را از مجرای لوله

کند. پردازش، در بدن جانداران، پیامد همین جا به جایی است. در ها( جا به جا میبشده از اتحاد آنها )عص

آید. درست در می (،1: فصل 1377دانست )مک لوهان، میاینجا گفتار مک لوهان که رسانه را شکلی از پیام 

ی حامل اطلاعات حسی، مهمترین عنصری چرا که الگوی جا به کردن اطلاعات در دستگاه عصبی، و رسانه

 کند.است که ساختار پردازش، معنادار شدن، و محتوا یافتنِ پیام را تعیین می

شود که امکانِ کنترل این انتقال فراهم ها برآورده مینیاز سیستم به انتقال چیزها تنها زمانی توسط لوله

که جز با کنترل حرکت ماده، انرژی و محورانه اسیر است ی لولهآمده باشد. بدن، به قدری در این چرخه

هایی ویژه وابسته است. هایش، بختی برای بقا ندارد. انتقال انرژی و اطلاعات به دریچهاطلاعات در درون لوله

های عصبی و اتصالات عصبی/عضلانی که انتقال اطلاعات و نیرو را سازماندهی، هایی مانند سیناپسدریچه

های ناظر بر انتقال اطلاعات و انرژی هستند که کنترل انتقال ماده ند. همین نظامکنمهار، تحریک، و تنظیم می

کند و تبادل مواد در کننده عمل میعضلانی همچون کلیتی فعال و کنترل-را نیز بر عهده دارند. سیستم عصبی

 اطلاعات است.سازد. در بدن، انتقال ماده تابع و مطیعِ روند انتقال انرژی/ های بدن را ممکن میلوله
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شود، که خود ماهیتی عضلانی دارند و به هایی تنظیم میهای بدن به کمک دریچهانتقال ماده در لوله

های بدن، ها را بهتر از هرجای دیگر، در بزرگترینِ لولهکنند. این دریچههای عصبی کار میپیروی از فرمان

 نامند.های این لوله را اسفنکتر میتوان دید. دریچهیعنی دستگاه گوارش می

های ناقل های ناقل اطلاعات )اعصاب( با لولهاسفنکتر، محل التقای سه نوع لوله است. در این جاست که لوله

های ی اصلی از لولهرسند. اسفنکتر، کانونی است که سه ردههای ناقل ماده به هم مینیرو )عضلات( و لوله

سازند. بدن، جسمیتی مادی شوند، و کنترل انتقال ماده در بدن را ممکن مید میی بدن، در آن متحسازنده

های کنیم، نخست مادهی بقای آن است. از این روست که وقتی به بدنی نگاه میاست، و انتقال ماده شالوده

 نتقال را.ی این اهای ناقل این مواد را، و اسفنکترهای کنترل کنندهبینیم، و لولهاش را میبرسازنده

هاست. اما در ی سیر ماده در لولههای کنترل کنندهشناسی، اسفنکتر شکلی خاص از دریچهدر واژگان زیست

کنیم، تا جایگاه بنیادین های این رده را با این نام مشخص میتر شدن بحث، تمام دریچهادهجا برای س این

 انضباط در بدن را بر مبنای آن تعریف کنیم.

 

 "تنظیم اسفنکترها"توان آن را با برچسبِ در سطح زیستی، چیزی است که می. نمود انضباط 3

مشخص کرد. تنظیم اسفنکترها، جریانی پیشرونده و توسعه یابنده است که در آن انقباض عضلات صاف و 

 گیرند.ی من قرار میغیرارادی اسفنکترها، زیر کنترل قشر مخ و خواست خودآگاهانه

(، اگر در Ellias, 1994فرآیند متمدن شدن، چنان که نوربرت الیاس در قالبی دیگر بدان اشاره کرده است )

سطحی فیزیولوژیک نگریسته شود، بیش از آن که در سطح حرکات دست و پا و بدن نمود داشته باشد، در 

 سطح کنترل اسفنکترها بروز کرده است.
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از میان تمام اسفنکترهای بدن، تنها شمار اندکی که در ابتدا و انتهای مجاری گوارشی و دفع ادراری قرار 

کند، و ترل شوند. اسفنکتر مخرج که دفع مواد را کنترل میتوانند توسط قشر مخ و به طور ارادی کندارند، می

هایی هستند که به طور ارادی کند، مشهورترین دریچهی مثانه را تنظیم میاسفنکتر مجرای ادراری که تخلیه

 شوند.در انسان کنترل می

ماده  "فیزیولوژیکِ"های زیستی، جریان یافتنِ آزادانه و ترین لذتترین و پیش پا افتادهیکی از ساده

رنج  ی بقاست، و به صورتهای بدن است. اختلال در این جریان یافتنِ آزادانه، معمولا مختل کنندهدر لوله

شود. ناتوانی در فرو بردن غذا، یا دفع مواد زاید، بسته شدن راه تنفس و مهار دم یا بازدم، و اختلال تجربه می

هایی از مهار این حرکتِ عادی هستند که در عملکرد اسفنکترهای ادراری و تناسلی و احتباس ادرار، نمونه

 شوند.میهمواره با بیماری و درد و رنج همراه و مترادف دانسته 

های یاد شده، لذتی است که به تعویق انداختنش ی ماده در لولهبه این ترتیب، به جریان انداختن آزادانه

های درونی شناختی، خیلی غیربدیهی است که بدنی، جریان مواد در لولهت. به لحاظ زیستبسیار دشوار اس

مهار کند. در شرایط عادی،  -زاد و برخاسته از فشارهای محیطیبرونو نه  –خویش را بنا بر الزاماتی درونی 

مندند که زیر کنترل اعصاب سمپاتیک و زاد و بازخوردی بهرهاسفنکترها از نوعی سیستم خودتنظیمی درون

کند و به حرکت انداختن ماده را بر مبنای الگویی خودتنظیمگر پاراسمپاتیک و در سطحی ناخودآگاهانه کار می

 سازند.مکن میم

با این وجود، در بسیاری از جانوران اجتماعی، اشکالی از مهار این حرکت تکامل یافته است. مهاری 

های محیطی یا مسیر خودتنظیمی درونی بدن نیست، بلکه به صورتی ترکیبی زیر تاثیر لی اختلاکه نتیجه

 کند.ترین مراکز مغزی بروز میهایی برخاسته از جامعه، و زیر کنترل عالیضرورت
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شود که در یک کنام مشخص زندگی یکی از مشهورترینِ این موارد، به جانورانِ گوشتخواری مربوط می

ای از آنها هستند، به دلیل گوشتخوار بودن، مدفوعی انباشته از سانان نمونهکنند. این موجودات، که گربهمی

ی تواند باعث بیماری خودشان شود. از آنجا که این جانوران در منطقهمی کنند کهباکتری و زیانمند را دفع می

گزینند، این برایشان بسیار اهمیت دارد که در کنند و کنامی ثابت را برای خود بر میمحدودی زندگی می

لات معرض این مدفوع آلوده قرار نگیرند. از این رو رفتارهایی مانند دفع در جاهای خاص، یا خاک کردن فضو

ی خانگی نیز به یادگار مانده است. در واقع الگوی دفع انسان شود. چیزی که در گربهدر این جانوران دیده می

جانشین هم دیده است که در سایر گوشتخواران یک "اثر کنندهبی"ی عمومی دفعِ ی همین شیوهنیز دنباله

 شود.می

شود که روند ی گوارش مربوط میو اسفکنترهای بالای لوله ی دیگر، به انقباض عضلات حلقینمونه

 -مانند خفاش و مورچه –شوند تا برخی از جانوران اجتماعی کنند، و باعث میبلعیده شدن غذا را مهار می

شان از آن بخورد. به این ایلانهاند، به صورت نیمه هضم شده استفراغ کنند تا همبتوانند غذایی را که خورده

کنند تا این غذا را ها روند عادی هضم و جذب غذا را در شرایطی خاص مهار میها و خفاشترتیب مورچه

 شوند. شان شریکبا سایر اعضای گروه

های زیستن در شرایط خاص باعث شده تا مغزِ موجود بتواند برخی ها، ضرورتدر تمام این نمونه

با مهار کردن مسیر طبیعی مواد در بدن، کارکردی تازه را خلق نماید. این که  از اسفنکترها را کنترل کند و

، و این که خفاش "نگه دارد"تواند مدفوع خود را تا زمانِ رسیدن به محل مناسب برای دفع ی خانگی میگربه

نمودی از ، "نگه دارند"شان را موقع تخلیه شدن و رها کردن غذا به درون روده توانند معدهو مورچه می

 (.1379ست )وکیلی، های درون بدنش اکنترل ارادی جانور بر جریان ماده در لوله
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آموزند تا دفع نی بیشتر است. کودکان در سنین پایین میدر انسان، شمار این اسفنکترهای کنترل شد

تواند به طور مدفوع و ادرار خود را به طور ارادی کنترل کنند، و در سنین بالاتر، مسیرهای ورودی ماده نیز می

ارادی مهار شود. چنان که ممکن است مرتاضی از خوردن غذا خودداری کند، یا کسی تا حد مرگ روزه 

 بگیرد.

ترین اشکال انضباط را در ترین و زودرسترین شکل از تعویق لذت است، که کهنمهار اسفنکترها، قدیمی

 شناسی است.های انضباطی در سطح زیستکترها، محور نظامکند. مهار اسفناطراف خود تولید می

ا را به شکلی کلان در جریان تکامل توان سیر تحول آنهتوان به دو شیوه وارسی کرد. میمهار اسفنکترها را می

ی جوامع انسانی وارسی کرد. این امکان هم وجود دارد که مسیر تحول آن را در سطحی خرد و در یک سوژه

 انسانی منفرد مورد بررسی قرار داد.
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 گفتار سوم: سیر کلان تکامل انضباط اسفنکترها

 

(، Homoترین نیاکان جنس انسان )انضباطی در اجداد انسان را در کهنهای . نخستین اشکال نظام1

توان باز یافت. انسان ( میHomo habilisو انسان ابزارساز ) (Homo erectusیعنی انسان راست قامت )

ابزارساز، نخستین جد آدمی بود که در حدود دو و نیم میلیون سال پیش، به ساختن ابزارهای سنگی و چوبی 

اند و از اشیای ورزی داشتههای بزرگ امروزین، توانایی دستروی آورد. اجداد دورتر انسان نیز، مانند میمون

اند. اما انسان ابزارساز نخستین موجودی در این دودمان کردهبرای تغییر دادن محیط استفاده میاطرافشان 

برداری ساخت. یعنی نه تنها اشیای حاضر و آماده و یافته شده را برای بهرهتکاملی بود که با ابزار، ابزار می

 رساند.ام میداد، که همین کار را هم به کمک ابزارهایی دیگر به انجتغییر شکل می

کرد. به این ساخت با خود حمل میهمین گونه، نخستین نیای انسان بود که ابزارهایی را که می

ی فوری ، و بعدتر با شدتی بیشتر، انسان راست قامت، توانستند به قیمت تعلیقِ استفادهترتیب، انسان ابزارساز

شان، متمرکز شدن بر ساخت چیزی کارآمدتر، اثرگذاری خود را بر محیط افزایش دهند. از اشیای پیرامون

ساخته شده به دست طبیعت، و صرف نیرو  -اما نتراشیده و ابتدایی –نادیده گرفتن ابزارهای حاضر و آماده 

ترین اشکال تعویق لذت در دودمان ریزی و اجرای ساخت ابزارهایی دلخواه، یکی از کهنو زمان برای برنامه

های مصنوعی اندامهای حرکتی ما هستند. از این رو، ابزارسازی را باید انقلابی در است. ابزارها، ادامهانسان 

در نظر گرفت. ابزارسازی تعویق لذتِ کنش آزادانه  -به ویژه دست–های حرکتی ی منضبط کردن اندامزمینه

 البداهه در محیط است.و فی

زاد را در آدمیان پدید آورد. بسیار پیش از آن که زبان طبیعی نخستین اشکالِ اختگی درونابزارسازی یکی از 

ای عملکردی ای نمادین را در میان سوژه و چیزهای جهان برافرازد، واسطهدر اجداد انسان ظهور کند و واسطه
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تن چیزها و بسیج کردن های ابزاری چنین نقشی را بر عهده داشته است. نادیده گرفبه نام ابزار و ضرورت

آنچه که هست، گامی بلند بود در راستای ترجیح  نیرو برای ساختنِ ابزارهایی که باید باشند، به جای یافتن

 ی بیرونی.های ذهنی و درونی، بر شرایط داده شدهدادنِ طرح و برنامه

ی وضعیت مطلوب و موجودِ تحمیل شده از سوی به این شکل تنشی که در حالت عادی از فاصله

ی مغز سوژه نشینی کرد و به وضعیت مطلوبی ذهنی و آفریدهشد، به قدم به درون من عقبمحیط ناشی می

ی این اختگی های ناقل نیروی بدن به تعویق افتاد، و نتیجهازی، لذتِ حرکت در لولهمتصل شد. با ابزارس

 دادند.عضلانی، خلق ابزارهایی بود که اثرگذاری اندامهای حرکتی بر محیط را بسیار افزایش می

 

شد، اما به معنای واقعی کلمه به مهم در تکامل سوژه محسوب می. ابزارسازی، هرچند تحولی ۲

 ها داشت.ی بعدی، پیوندی آشکار با این دریچهاسفنکترها مربوط نبود. اما مرحله

زمان با ابزارسازی، یا ی انسان، تقریبا همهای انضباطی در تاریخ گونهگیری نظامدومین گام در راستای شکل

گرفتند. در آماج انضباط قرار میی گوارش بودند که شاید اندکی دیرتر برداشته شد. این بار اسفنکترهای لوله

ای همراه بود. آدمیان، شبیه به سایر جانورانی که زندگی گروهی دارند، مهار اسفنکترها با کنترل مجاری تغذیه

توانند زیر هایی هستند که میرسد که عضلات متصل به قیف دهانی و حلق، نخستین بخشچنین به نظر می

 "نخوردن"ین ترتیب اولین شکلِ مهار اسفنکترها در تاریخ تحول انسان، کنترل قشر مخ قرار بگیرند و به ا

شود که ی موجود از این شیوه از مهار اسفنکترها، به انسان راست قامت مربوط میبوده است. اولین نشانه

 شد.اولین گونه از نیاکان ما بود که گوشتخوار محسوب می
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ما بود که توانست بر محیط خشک و نامساعد  ی دودمانیهمین انسان، نخستین نمونه از شاخه

از این رو انسان های جنوبی آفریقا تا چین و جاوه مهاجرت کند. صحرای بزرگ آفریقا غلبه کند و از بخش

 ی انسان دانست.توان حامل جهشی در شایستگی زیستی و موفقیت تکاملی گونهراست قامت را می

ین گونه از نیاکان انسان بود که آتش درست کردن را یاد گرفت. این مردمان، در انسان راست قامت نخست

کردند و احتمالا ابداع کنندگان این شیوه از زندگی نیز های کوچک گردآورنده و شکارچی حرکت میقبیله

هایی مانند میمون جنوبی (. )تا پیش از آن جنسLewin, 1989همین گونه بوده است )

(Australopithecisو گونه )( ای مانند انسان ابزارمندHomo habilisتنها دانه و میوه می )) خوردند و

 شدند.(بنابراین شکارچی محسوب نمی

انسان راست قامت، با مهار کردن میل خود برای جستجوی مواد گیاهی خودرو، توانست وقت و 

ی انسان بود نهریزی شکار و اجرای آن ذخیره کند. به این ترتیب، این نخستین گونیروی خود را برای برنامه

که توانست جانورانی بزرگ مانند فیل و کرگدن را به طور گروهی شکار نماید. این شکارهای بزرگ، ضرورتِ 

کردند. چرا که شکار می بایست تا گرد آمدن تمام اعضای قبیله و منعِ خوردن را بیش از پیش تشدید می

تواند با به تعویق همین انسان دریافت که میشان باقی بماند. پس از مدتی کوتاه، تقسیم گوشت در میان

آن را به  -از راه پختن، خرد کردن، و...-غذا،  "آماده سازی"چینی برای انداختنِ بیشترِ لذت خوردن، و زمینه

 منبعی ارزشمندتر تبدیل نماید.

های خردسال یا سالخورده ایقبیلهپوشی از غذا برای بخشیدن آن به هماین نخوردن، به معنای چشم

آید، در حدود دویست هزار سال پیش های به جا مانده از انسان نئاندرتال بر مینیز بود. چنان که از فسیل

ها ای از حمایتی پیچیدهاند و شبکهی جغرافیایی وسیعی حضور داشتهی انسان در زمینهونهقبایلی از این گ

اند. شکی در این حقیقت وجود ندارد که سالخوردگان، فلج شدگان، آوردهرا برای افراد ناتوان و پیر فراهم می
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اند. این به معنای به تعویق انداختن هشدی قبایل نئاندرتال توسط خویشاوندانشان تغذیه میو افراد از کار افتاده

ترین و لذتِ خوردن است، به بهای بخشیدن این غذا به خویشاوندی که به آن نیاز دارد، و این یکی از ساده

ای که بر مبنای زمانی خطی تعریف شود، های رفتار ایثارگرانه است. بازی برنده/ برندهآشکارترین نمونه

توان بازیافت های سالخوردگانی میهای آن را در فسیلجود داشته است. زیرا نشانهها وتردید در نئاندرتالبی

توانستند مدتی چنین دراز پس از لنگ هایشان، نمیایقبیلهکه بدون دریافت کمکی جبران نشدنی از سوی هم

 دندان شدن زنده بمانند.و ناقص و بی

 "نخوردن"تواند در عبارت انسان راست قامت نخستین شکل از مهار اسفنکترها را ابداع کرد، که می

ذا می انجامد، و این سازی غخلاصه شود. نخوردن، یعنی تعویقِ لذتِ تغذیه، که به زندگی شکارگرانه و آماده

ای شکارچی، در جوامع انسانی بود. گوشتخواری و تبدیل شدن انسان به گونه "تولید غذا"ی نخستین شیوه

گیری ها را به دنبال داشت. روندی که در نهایت با انسان نئاندرتال به شکلروندی بود که منضبط شدن بدن

انجامید. گوشتخواری  -ین اشکال از دین و مراسم تدفینو البته نخست -های حمایت اجتماعی کارآمد، شبکه

 ترین دستاوردهای انضباطی اجداد انسانِ امروزین بودند.و پرستاری از دیگران، مهم

های زمان با پیدایش نخستین گونهبه این ترتیب، در زمانی بین دو و نیم تا دو میلیون سال پیش، هم

های جنس انسان، به قیمت فاصله گرفتن جنس انسان )هومو(، انفجاری در سپهر اختگی رخ داد. نخستین گونه

در محیط را ابداع کردند. ابزارسازی، به  تردار و هدفمندانههایی برای دخالت برنامهاز اشیا و غذاها، روش

های معنای رسوب قدرت سوژه بر چیزها، و گوشتخواری و شکار کردن به معنای رسوب این قدرت بر دیگری

ی ابداع مفهوم خطی زمان، خوراکی و شکارهای جانوری بزرگ بود. به همین شکل، پرستاری از دیگری نشانه

ی بین من و دیگری بود. جنس انسان، همچنان که به درستی نام برنده و رسوب قدرت بر کنش متقابل برنده/
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ای از بازخوردهای مثبت خود را های انضباطی بود، که در زنجیرهگرفته است، حامل شکل نوینی از نظام

 ی امروزین انجامید.های اجتماعی پیچیدهتقویت و تشدید کرد، و در نهایت به پیدایش نظام

 

ی ی انسان خردمند که همهبود. گونه "نخوردن"های انضباطی نیز از جنس . سومین گام تحول نظام3

ی خوردن منابع غذایی حاضر و آماده توانست بر وسوسهما بدان تعلق داریم، نخستین انسان مانندی بود که 

غلبه کند، و آنها را برای زادآوری و تکثیر حفظ کند. به این ترتیب، پیدایش کشاورزی و دامداری را باید پیامد 

های خوراکی را به و تثبیت مهار اسفنکترهای مربوط به تغذیه دانست. کشاورزی که دانه "نخوردن"همین 

کند، و آن را تا زمانی مقرر اش مراقبت میافشاند، و دامداری که از جانور اهلیر خاک میجای خوردن د

ی دهند. یک نکتهای را از خود نمایش میترین شکلِ فراگیر از مهار اسفنکترهای تغذیهخورد، افراطینمی

نضباط نیست. در واقع ی حامل این شکل از اترین گونهجالب در این میان آن است که انسان تنها، یا کهن

ی پنجم نماید که انسان نوپاترین گونه در این میان باشد. چون کشاورزی و دامداری تازه از هزارهچنین می

پ.م در جوامع انسانی نهادینه شدند، در حالی که درست همین الگو در مورچگان حدود دویست و پنجاه 

 میلیون سال قدمت دارد!

ها (، مانند آدمیان دامداری و کشاورزی دارند. آنان شتهFormicaبسیاری از مورچگان )مثلا جنس 

رسانند از آنها اند، آسیبی به آنها نمیهایی بزرگ پرورش می دهند، و تا زمانی که پیر و فرتوت نشدهرا در گله

که مدفوع شیرین  دار تنها از عسلککنند. مورچگان گلهدر برابر شکارچیانی مانند کفشدوزک حفاظت می

ها آنها ها کم شد، مورچهکنند. بعد از آن که به دلیل پیری توانایی تولید عسلک در شتههاست، تغذیه میشته

های خوراکی را به جای خوردن، در کف قارچ Attaخورند. همچنین مورچگان جنس و می "برندسر می"را 

ها ی اصلی قارچکنند، بی آن که به ریشه و بدنههای رشد کرده را درو میکارند، و ریسههایشان میلانه
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شوند. بنابر شواهد کار محسوب میای بزنند. مورچگان در برابر آدمیان کشاورزان و دامدارانی بسیار کهنهصدمه

ای، برای نخستین بار در حدود دویست فسیلی به دست آمده از درون کهرباها، جوامع کشاورز و دامدار مورچه

 (.Holldobler & Wilson, 1990: chap.1و پنجاه میلیون سال پیش بر سطح زمین تکامل یافتند )

ی توان یافت، دو نکتههای زیادی برایش میها، که در رفتارشناسی حشرات اجتماعی نمونهاز این مثال

توانند های انضباطی اموری لزوما انسانی نیستند و میشود. نخست آن که تعویق لذت و نظاممهم روشن می

های انضباطی، و ر واقع، اگر بخواهیم منصف باشیم، باید بگوییم این نظامها هم دیده شوند. ددر سایر گونه

های مربوطه، و مهار اسفنکترهای مرتبط با آنها، عمدتا در جوامع مورچگان و موریانگان دیده تعویق لذت

های روشای استثنایی و نوپا از پستانداران است که به تازگی به شکلی مستقل ی انسان نمونهشوند، و گونهمی

 ی حشرات اجتماعی را از نو کشف کرده است.دیرینه

تمام جوامع ساختاری  ی قدرت درهای زنجیرهدومین نکته آن است که به ظاهر ارتباط میان حلقه

مشابه داشته باشند. این حقیقت که مفاهیمی مانند تعویق لذت، مهار اسفنکترها، نظام انضباطی، و فرآیندی 

هایی چنین دوردست از درخت حیات به شکلی چنین مانند تولید غذا در جوامعی چنین متفاوت، و در شاخه

هایی خاصِ زمان و مفاهیم عباراتی موضعی و برداشتشوند، نشانگر آن است که این نزدیک به هم دیده می

 کنند.ی ما نیستند، و بر قواعد و مفاهیمی عام و جهانشمول دلالت میمکان ویژه

گیری نخستین ای دیگر از مهار اسفنکترها نیز در حدود هشت هزار سال پیش، و همزمان با شکلشاخه

توان آن را پیامد انقلاب کشاورزی و یکجانشینی دانست. آدمیان با در جوامع یکجانشین برداشته شد و می

خود را رها کنند و به پیش گرفتن سبک زندگی کشاورزانه، ناچار شدند سبک زندگی خانه به دوشی قدیمی 

افق جغرافیایی محدودی پایبند شوند. در نتیجه با همان ضرورتی روبرو شدند که گوشتخوارانِ یکجانشینِ 

دیگر پیش از این با آن روبرو شده بودند. آدمیان، برای آن که خود و دیگران را از آلودگی فضولات خود 
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ی بزرگ و اسفنکترهای انتهای مجرای ادراری را ی رودهمصون دارند، ناچار شدند کنترل اسفنکتر دفع انتها

ترین شرطِ متمدن بودن یک به طور ارادی به دست بگیرند. به این ترتیب، توانایی مهار دفع به صورت ابتدایی

 انسان در آمد.

زایی شد و مشتقات ویژه و غیرعامی را مهار اسفنکترهای گوارشی، در جوامع گوناگون دچار شاخه

ادبانه بودنِ دفع مخاط گلو و بینی در جمع، یا منع رها کردن هوای محبوس در جوامع خاص پدید آورد. بی

هایی از این مشتقات هستند. جالب آن است که نخستین مستندات نمونه ی گوارش،در ابتدا یا انتهای لوله

ی ی نخبهشود و که طبقهتاریخی در این زمینه، به آثار مورخانی یونانی مانند هرودوت و پلوتارک مربوط می

 کنند.جنگجویان ایرانیان را ابداع کنندگان این اشکالِ نمادین از انضباط اسفنکترها معرفی می

 

شناختی، کوتاه زمانی های انضباطی متعلق به سطح زیستگیری نظامدر شکل. واپسین گام بزرگ 4

ها ترین اسفنکترها و لولهده شد. در این مرحله، یکی از غیرمنتظرهپس از نهادینه شدنِ زندگی کشاورزانه پیمو

 مشمول مهار ارادی و عصبی شد، و آن هم دستگاه تناسلی بود.

ی مصر آید، به شهرهای کشاورزی اولیهستین اشکال اختگی داوطلبانه، چنان که از شواهد بر مینخ

ی کاهن که تولید و توزیع تقدس را بر عهده اند. در این جوامع، بین اعضای طبقهو میانرودان تعلق داشته

از لذت جنسی بود. این پوشی هایی معمولا فروپایه تکامل یافت که شرط دسترسی به آن، چشمداشتند، نقش

–های پرهیز جنسی تر در قالب دورههای تناسلی بود، که به شکلی عامامر، شکلِ افراطی منضبط شدنِ لوله

ای که ضامن بقای نسل و شد. به این ترتیب، اسفنکترهای لولهدیده می -احتمالا ابتدا در زمان قاعدگی زن

 های انضباطی درگیر شد و توسط آن رام گردید.ی انسان است نیز با نظامگونه
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مهار میل جنسی، و مهار اسفنکترهای تناسلی، به این ترتیب در دو شکلِ رفتاری و کالبدشناختی در 

ترین مراکز شهرنشینی جهان باستان زاییده شد. مهار کالبدشناختی این اسفنکترها، با اخته شدنِ واقعی و کهن

های فنیقی مربوط به آتیس و هایش را در آیینتناسلی نرینه همراه بود. امری که نمونه هایبریده شدن اندام

ها بعد، شکلی سیاسی شده از همین نوع انضباط در بینیم. قرنآدونیس، و همچنین مناسک ایزیس در مصر می

 آمیز بسیاری را پدید آورد.های افسانهقالب فداییان اسماعیلی احیا شد و روایت

شکل رفتاری مهار اسفنکترهای تناسلی، همان بود که در جوامع باستانی به ویژه در مورد گروه زنانِ 

خیلی زود به کاهنان مرد نیز تعمیم یافت. در قرن پنجم و چهارم پ.م  کاهن ایزدبانوی باروری رواج داشت، و

روایتِ اخلاقی و فلسفی این الگو در قالب مهار کامجویی جنسی در آیین بودا تبلیغ شد و بعدها در آیین مانی 

 (.138۲ای محدود ماند )وکیلی،حرفهای از روحانیون و کمی دیرتر در مسیحیت به طبقه

ی دو و نیم میلیون سال گذشته، های بدن، در وازهبه این ترتیب، مهار اسفنکترها و منضبط شدن لوله

تر و هایی پیاپی پیچیدهمانند انتقال یافت و در گامای انسانهای از گونهزیر فشارهایی تکاملی در زنجیره

ی گوارش به سمت مجاری ادراری و تناسلی های انضباطی به تدریج از لولهنیرومندتر شد. گرانیگاه این نظام

ای نخبه از شکارچیان، کاهنان، و دولتمردان خارج شد و به تمام مردم یک انتقال یافت، و از انحصار طبقه

 معه تسری یافت. جا
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 گفتار چهارم: سیر خرد تکامل انضباط اسفنکترها

 

ی زندگی شخصی یک تحول انضباط اسفنکترها را در سطح خرد و در تاریخچه. شکل گیری و 1

شناسان در این مورد توافقی عمومی وجود دارد که شناسان و جامعهتوان دنبال کرد. در میان رواننفر نیز می

کنند ها آغاز می"من"انضباطی از سنین بسیار پایین و از زمان به دنیا آمدن نوزاد اثرگذاری خود را بر های نظام

دهند. در این مورد هم اتفاق نظر وجود دارد که پذیری سوژه را تشکیل میو بخشی زیربنایی از فرآیند جامعه

کنند، و شناختی عمل میستشوند، در سطح زیای که بر سوژه سوار میهای انضباطینخستین نظام

ی شروع این منضبط شدن سازند. با این وجود در مورد این که نقطهاسفنکترهای گوارشی وی را منضبط می

 بدن در کجا قرار دارد، آرای گوناگونی ابراز شده است.

ی منضبط شدن بدن را در نوزاد به دست داده است، ها از تاریخچهفروید، که یکی از نخستین روایت

شود. از دید او، نخستین اعمال ارادی معتقد بود که اسفنکتر مخرج نخستین بخشی از بدن است که منضبط می

شود، و به همین دلیل هم نخستین تولیدِ کودک، مدفوعش است. بر وعش مربوط مینوزاد به نگه داشتن مدف

دانند، مربوط می -مانند پول–های تولیدی انسان هایی زبانی که مدفوع را با نتایج فعالیتاین مبنا استعاره

 (.138۲)ایسوپ، شوند توسط روانکاوان جدی گرفته می

اند و توانایی هایی مانند لاکان، این تعبیر را پذیرفتهان جدیدتر، به ویژه نوفرویدیبسیاری از نویسندگ

دانند. با این های نوپا و تازه وارد به جامعه میترین محور احداث انضباط در بدننگه داشتن مدفوع را مهم

ی منضبط شدنِ شیوهوجود اندیشمندانی هم هستند که به پیروی از برداشت نوربرت الیاس در مورد اهمیت 

اند. چنان که دیدیم، ی گوارش، یعنی دهان متمرکز کردهخوردن در آغاز مدرنیته، نگاه خود بر انتهای دیگر لوله

از نظر تکاملی این حرف درست است، یعنی مهار اسفنکترهای مربوط به خوردن، بسیار زودتر از اسفنکترهای 
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مشخصی  "کنام"ن میلیونهای سال قبل از آن که یکجانشین شود و دفعی در تاریخ تکامل ظهور یافته است. انسا

 پخته است.داشته باشد، ابزارساز بوده و غذای خود را روی آتش می

شود اینجا، هدف ما این نیست که به بحثی جزئی در مورد این که اول دهان یا مقعد منضبط می در

ی گوارش و اسفنکترهای ی منضبط شدن بدن سوژه، همین کافی است که تقدم لولهبپردازیم. در ذکر تاریخچه

د که خودداری کودک در رسابتدایی و انتهایی مربوط به آن را به رسمیت بشناسیم. در واقع چنین به نظر می

-مبه دلیل ارتباط مستقیم و متراک–زمان آغاز شود، و در مورد عضلات دهانی مورد این اسفنکترها تقریبا هم

رسد. به این ترتیب، نخستین شکل از تعویق لذت که زودتر به نتیجه می -ترشان با قشر مخ و عضلات ارادی

 شود.شود، نخوردن و دفع نکردن است که در سال دوم زندگی وی نهادینه میدر نوزاد دیده می

 

یابد. در این اسفنکترها با رشد تدریجی و شیب ملایمی تا سن بلوغ ادامه می. پس از آن، انضباط ۲

آموزد تا سایر اسفنکترهای خود را تنظیم کند و به این ترتیب آداب حرکات پذیرفتنی و کنترل مدت، فرد می

ی رایجِ خوردن و دفع کردن را همچون عضوی هنجار از جامعه ساماندهی و شیوه -آوری بدنفن –شده 

شود، مجرای ادراری است که منضبط شدنش ممکن اه گوارش رام میای که پس از دستگنماید. نخستین لوله

است تا هفت سالگی به طول بینجامد. پس از آن، نوبت به مجاری تنفسی می رسد که اموری فرعی مانند 

 توان به آنها منسوب کرد.آبریزش بینی و دفع خلط را می

یعنی کودکی که توانایی مهار خروج مخاط بینی را از دماغش ندارد، به « بچه دماغو»تصویر آشنای 

 شود.ی پیش از نهادینه شدنِ این مهارت مربوط میدوره
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شود که تمرکزش بر مجاری تناسلی سپس، موج دیگری از انضباط اسفنکترها در حوالی سن بلوغ آغاز می

-یا درون -مانند منع اجتماعی فعالیت جنسی–زاد است. این اسفنکترها در جوامع گوناگون با ترفندهایی برون

-ی این نظامدر حاشیه سازند. هموارهاین اسفنکترها را منضبط می -های اخلاقی مهار شهوتمانند نظام -زاد

ی مطمئنی به نام ازدواج هم وجود دارد که میل جنسی را در لحظات رهایی از های انضباطی، مجرای تخلیه

 سازد.های انضباطی یاد شده، در بستری امن و کنترل شدنی جاری میزیر بار نظام

گیرند و تا پایان عمر تغییر چندانی پس از سن بلوغ، انضباط اسفنکترها وضعیتی پایدار و ثابت به خود می

ی کند. مگر در دوران سالخوردگی که همزمان با کاهش قدرت عمومی بدن و از میان رفتن شالودهنمی

 نضباطهای قدیمی، ممکن است کنترل برخی از این کارکردها نیز به تدریج از میان برود.ا

 

 اهای انضباط اسفنکترهگفتار پنجم: پیوندگاه

 

یابد. تجلی می "من"، پیش از هرچیز در قالب ساختار ریختی تن، و رفتار . انضباط اسفنکترها1

ی ی الگویی که بر رفتار من حاکم است، در مورد درجهو مشاهده "من "تواند با نگریستن ِدیگری می

برخورداری من از انضباط زیستی و توانایی من برای مهار اسفنکترها داوری کند. من، پیش از هرچیز در شکل 

دهد. از این و ریخت ظاهری بدن، و الگوی حرکت و رفتارِ عصبی/ عضلانی خویش انضباط را نمایش می

ای برای ها بودند، در نهایت همچون نمایندهای عصبی و عضلانی که کنترل کنندگان نهایی سایر لولههرو، لوله

اش، انضباطی را کنند. من بر اساس شکلِ بدن و الگوی رفتاری قابل مشاهدهنمایش اقتدار خویش عمل می

 سازد.می هایی خرد و در بستر روندهایی فیزیولوژیک آفریده بود، نمودارکه در بطن لوله
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-ی خامِ ژنتیکیگردد. مادهریخت ظاهری بدن، تا حدودی زیادی به الگوی فعالیت عضلانی تن باز می

پذیر برای دیگری قرار کند، هنگامی در وضعیتی نهایی و مشاهدهرا تعیین میای که ریخت عمومی بدن 

پشت سر گذاشته باشد. به این  -روزمرهدر جریان زندگی–ای طولانی از فعالیت عضلانی را گیرد که دورهمی

ای که یک بدن داراست، ممکن است چاق یا لاغر، تنومند یا نحیف، و ی عضلانیترتیب بر اساس نوع تجربه

ی عضلانی و رفتارهای دیگرِ ناشی از مهار ی این تجربهزیبا یا زشت بنماید. به همین ترتیب، تاریخچه

شود پیکر من همچون جسمیتی ورزیده یابد و باعث میی من بازتاب میر عادی و روزانهاسفنکترها، در رفتا

 یا فرتوت، چابک یا کند و شایسته یا ناشایسته به نظر برسد.

ای از فنون را بر نظام عضلانی/ من برای استقرار وضعیتی مطلوب از سازماندهی بدنش، مجموعه

ی ساز و کارهای انضباط اسفنکترها هستند، که به سطحی کند. این فنون، در واقع دنبالهاش سوار میعصبی

مانند –دست آوردن مهارتی حرکتی  اند. ورزش کردن، تمرین کردن برای بهعضلانی و حرکتی ارتقا یافته

ها ن تعمیمهایی از ایی ناوبری و تنظیم حرکت بدن در محیط، نمونهو آموختن قواعد پایه -دورچرخه سواری

 هستند.

 

ی این فنون را با مند هستند، مجموعهشناختی علاقهکه به انضباط در سطح زیستشناسانی . جامعه۲

های آوری بدن طیفی وسیع از مهارتاند. فنکرده (body technologyگذاری )ری بدن نامآوعنوان فن

هایی هایی که ممکن است در شرایطی خاص یا عام، در موقعیتگیرد. مهارتحرکتی و عضلانی را در بر می

 هایی کوتاه یا بلند اجرا شوند.استثنایی یا روزمره، و برای زمان

 شود. این شاخههای وضعیتی و ناوبری بدن مربوط میآوری بدن، به مهارتآشناترین شاخه از فن

مانند ایستادن، نشستن، و  –ی بدن های پایهود که حالتشهای عضلانی را شامل میالگوهایی از انقباض
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ی پرامونش که حرکت بدن من در زمینه ها الگوهایی از انقباض عضلانی هستندکنند. اینرا تنظیم می -خوابیدن

 سازند.را، و پرهیز از برخورد با اشیای دیگر را ممکن می

شود. حرکاتی که کارکرد ضمنی یا هدفِ حرکات بیانگر مربوط میآوری بدن، به دومین شاخه از فن

هیجانی من را در -شان، ارسال پیامی برای دیگری است. حرکات بیانگر چهره، که حالت عاطفیخودآگاهانه

(، حرکات Ekman et al., 1980شود )ای ژنتیکی کنترل میکند و بر اساس برنامهسطح روانی بازنمایی می

دست و بدن هنگام سخن گفتن و جایگیری بدن من در ارتباط با دیگری عناصر اصلی این شاخه هستند. این 

اش منعکس کند، و با ای از او بایستد، چه حالتی را در چهرهکه من هنگام رویارویی با دیگری در چه فاصله

شوند. حتی رفتاری ارتباطی ابزارهای غیرزبانی چگونه مقصود خود را به او منتقل کند، با این فنون تنظیم می

 مانند تولیدِ صداهای گفتاری را هم باید در این رده گنجاند، چرا که مستقل از لحن و محتوای گفتار که اموری

مربوط به سطح روانی هستند، بر مبنای بستری حرکتی/ عضلانی از فعالیت عضلات سینه و گردن و زبان 

استوار است. شدت صدا، زیر و بم بودنِ آن، و چارچوب فیزیکی صوتی که در دستگاه تنفسی گفتاری من 

 شود.می آوری بدنی در همین شاخه کنترلشناختی دارد و توسط فنشود، خصلتی زیستتولید می

شود آوری بدن، به استوار ساختنِ الگوهایی رفتاری و حرکتی در من مربوط میسومین شاخه از فن

تواند در شرایطی ای خاص است. این مهارت میتوانایی و مهارت من در زمینهشان افزایش که هدفِ اصلی

آمیز به خود بگیرد )مانند ورزش(، ای رقابتدر ارتباط با دیگری خصلت بیانگر پیدا کند )مانند رقص(، یا جنبه

 ی دوم، با ضرورتِ حضور دیگری همراه نیست.اما اجرا شدنش بر خلاف فنون شاخه

شوند که حرکات بدن من را در ارتباط با آوری بدن، در واقع فنونی را شامل میاین سه شاخه از فن

این فنون )مانند حرکات بیانگر چهره(، بر مبنای طرحی  هایی ازکند. بخشجهان، دیگری، و من تنظیم می

شوند، و برخی دیگر )مانند ورزش( زیر تاثیر وضعیت روانی فرد و به شکلی شخصی ژنتیکی کنترل می
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شوند. گروهی دیگر هم )مثل رقص و جایگیری نسبت به دیگری( هستند که زیر تاثیر سازماندهی می

 گردند.های فرهنگی تنظیم میی منشهنجارهای اجتماعی، یا شبکه

شناختی است، انضباط در آوری بدن، که محصول مستقیم مهار اسفنکترها در سطحی زیستگذشته از فن

یابد. این دو شناختی به شکلی مستقیم اتصال میزیستی، دست کم با دو مفهوم کلیدی در سطح جامعهسطح 

 مفهوم عبارتند از قدرت، و صمیمیت.

 

قدرت است. انضباط، توانایی نظم دادن به پدیداری آشفته، و مداخله در روندی . انضباط، خاستگاه 3

است که مستقل از من سیری مستقل و متفاوت را طی خواهد کرد. انضباط به این ترتیب، کلیدی است برای 

تواند وضعیت مطلوبی که میدگرگون ساختن هستی، یعنی تغییر دادنِ من، دیگری، و جهان بر اساس معیارهای 

 ی مرکزی قدرت است.توسط من تعیین شود. از این رو، انضباط هسته

ترین منبع و حاضر و ترهایش، قدرت من را بر در دسترسکودک، با تسلط تدریجی بر کنترل اسفنک

ها را در نکترهایشان نخستین گامکند. کودکان، با تمرین مهار اسفاعمال می -یعنی بدنش –ترین چیز آماده

های چیرگی بر روندهای دارند. شکست خوردن کودک در هریک از گامراستای تولید و مدیریت قدرت بر می

هایی از آن ادراری، و ناتوانی مهار دفع مدفوع یا گاز روده نمونهطبیعی و فیزیولوژیک اسفنکترها، )که شب

ای دال بر کم بودن قدرت بدنِ آور و همچون نشانهرت امری شرمهستند( معمولا در سطح اجتماعی به صو

های قوی ی منها، شایستگی خود برای ورود به جرگهی منشوند. همهمربوطه، و ضعیف بودنِ من تعبیر می

مثلا در –کنند، و بخش مهمی از این شایستگی و خودمختار و مسئول را با کنترل اسفنکترهایشان آغاز می

 کنند.را تا پایان عمر بر همین محور اثبات می -ی امور جنسیزمینه
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از این رو توانایی انقباض ارادی اسفنکترها، نمادی از قدرت در سطح زیستی است. با این تعبیر، 

نماید که برداشت فروید از این که مدفوع نخستین محصول کودک است، کمی شتابزده و سطحی چنین می

کند، و شد. خودِ مدفوع در این میان مهم نیست، بلکه روندی که کودک از مجرای آن دفع را کنترل میبوده با

اندازد است که اهمیت دارد. مهار دفع مدفوع و ادرار، و نه خودِ این فضولات، نماد قدرت آن را به تاخیر می

سطح رشد یافتگی کنترل  شوند. محصولی نمادین که توانایی واو محسوب می« محصول»کودک هستند و 

توان نقش برجسته و مرکزی اسفکترها را در کند. با این شرح، میدرونی وی را برای والدش اثبات می

 ی عمومی از شواهد در این زمینه وجود داشته باشد:نماید که دو ردهنمادگذاری قدرت دریافت. چنین می

کنند، جنس نر در های دیگری که به طور اجتماعی زندگی مینخست آن که در انسان و تمام نخستی

ی ، یک ریشهنماید. این فرادست بودنبندی اجتماعی جایگاهی بالاتر و موقعیتی فرادست را اشغال میرده

شود. در ها دیده میای نرها بر سر مادهگونهها شکلی از رقابت درونتکاملی مشخص دارد. در تمام نخستی

تر و تنومندتر هستند و از آنجا که باید با هم بر سر جفت بجنگند، هورمون ها درشتنتیجه نرها نسبت به ماده

دارد. از این رو فرادستی نرها تا حدودی به این ترتیب  زا را بر عهدهتستوسترون در ایشان کارکردی خشونت

 شود.توجیه می

شود، بلکه این که کدام نر با چه تعدادی اما نکته در آنجاست که فرادستی تنها به جنسیت مربوط نمی

ها جفتگیری کند است که اهمین کلیدی دارد. نرهایی که با شمار بیشتری از مادهها جفتگیری میاز ماده

کنند، فرادست هستند. درست مانند جوامع عربی که مردان ثروتمندتر و دولتمندتر در آنجاها حرمسراهایی می

شود. شان محدود نمیتر بودننماید که فرادستی نرها، تنها به تنومندتر یا خشنن میبزرگتر دارند. بنابراین چنی

صرف نظر –های عالی شود. خودِ رفتار جنسی در نخستیبلکه در قالب خودِ رفتار جنسی نیز رمزگذاری می

مدارانه دارد. چنین چیزی در جوامع انسانی قالبی دلالتی قدرت -ی بدن و سطح خشونت رفتاری،از اندازه
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زبانی نیز یافته است. چنان که مردانگی و قدرت اجتماعی، تا حدودی با توانایی جفتگیری مردان پیوند خورده 

ای مانند آغامحمد خان بسیار است که با وجود بدن تنومند و های تاریخی در مورد افراد اختهالاست. مث

ای که داشتند، برای اثبات قدرتشان به اطرافیانشان دچار مشکل بودند. نمودهای این پیوند مفهوم ورزیده

توان مام جوامع انسانی نیز میی رایج در تمدارانههای زبانها و ابراز قدرتآمیزش جنسی و قدرت را در لاف

ی قدرتمند بودن و اعمال قدرت ارز و نشانهبازیافت. در آنجا که اصطلاح های مترادف با گشنی کردن، هم

 شوند.محسوب می

های شلوغ ها گرفته تا خانوادههای بابوناز قبیله–دومین شاهد آن است که در تمام جوامع یاد شده 

ی تجاوز همچون رفتاری نمادین برای اثبات فرادستی اجتماعی کاربرد دارد. یعنی نری که پدیده -ها،شامپانزه

پرد و ادای جفتگیری با تر میدر قبیله موقعیتی برتر را داراست، هر از چند گاهی به پشت نرهای فرودست

های زندانی و شرایط باغ تنها در نمونه بازی در جانورانآورد. با توجه به این که همجنسایشان را در می

توان پذیرفت که این رفتارها کارکرد جنسی ندارند و به لذت جنسی ارتباطی پیدا شود، میوحشی دیده می

 کنند.نمی

کنند و برای هایی که به مفهومی مشابه دلالت میجرم بودن تجاوز در جوامع انسانی، و رواج دشنام

شوند، به همراه رفتارهای نمادین و حتی گاه آشکاری اثبات قدرت خویش یا ضعف دیگری به کار گرفته می

شوند، نشانگر آن هستند که در جوامع انسانی نیز مانند که برای پشتیبانی این ادعاهای زبانی به کار گرفته می

بیش از آن که  -نمادین و زبانی شدهحتی در قالبی –قبایل بابون و شامپانزه، تجاوز کردن فردی به فرد دیگر 

 ها دلالت دارد.دلالتی جنسی داشته باشد، کارکردی سیاسی دارد و بر نابرابری قدرت

توان ارتباط قدرت و انضباط اسفنکترها با دقت بیشتری صورتبندی ین دو رده از شواهد، میبر مبنای ا

اش، با دخالتِ من در انقباض خواهانهکرد. آمیزش جنسی، در هر دو وضع طبیعی و غیرطبیعی همجنس
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لالت اسفنکترهای گوارشی یا تناسلی دیگری همراه است و به این ترتیب بر اعمال قدرت من بر دیگری د

کند. بدنِ من هنگام آمیزش با دیگری، در روند مهار اسفنکترهای وی، که نماد قدرتش هستند، دخالت می

یعنی کنترل من بر –های قدرت ترین نشانهکند. به این ترتیب، آمیزش فرآیندی است که یکی از بنیادیمی

د. از آنجا که این اختلال به طور مستقیم به دیگری مربوط سازدستخوش اختلال می –اسفنکترهای بدنش را 

 گذارد.واسطه و عریان در تعادل قدرت میان من و دیگری اثر میشود، به شکلی بیمی

تبادل  گرانیگاه -ترینو احتمالا کهن –ترین ترین و زیربناییبه این ترتیب آمیزش جنسی را باید عام

تر بودن بدن مردان یعنی درشت–ن و دیگری دانست. این عامل، به همراه دو عامل مهم دیگر قدرت میان م

 های عالی رقم زده است.جنس نر بر ماده را در جوامع نخستیچیرگی  -ی تستوسترونو نقش شکارگرانه

ی همین مسیر استدلالی، درک دامهتوان در اشاید این استنتاجی شتابزده یا افراطی به نظر برسد. اما می

خواهانه، و بازی به دست آورد. با توجه به ساختار غیرعادی رفتار همجنسی همجنستری از پدیدهدقیق

توان فرض کرد که آنچه در اینجا اهمیت دارد، تبادل درگیر شدن اسفنکترهایی نامربوط در کنش جنسی، می

ی. چرا که رفتار جنسی به معنای فیزیولوژیکش در میان دو فرد قدرت میان طرفین است، نه خودِ رفتار جنس

ی نشت نماید که رواج چنین رفتارهایی در آدمی، نشانهجنس هم غیرطبیعی است و هم ناممکن. چنین میهم

ای از رفتارهای فیزیولوژیک به سپهری اجتماعی باشد. رفتارهایی که به طور ذاتی در سطحی کردن شبکه

ی حالات ممکن برای اندرکنش میان من و اند، و در جریان توسعها قدرت پیوند خوردهشناختی بزیست

یابند و در سطح اجتماعی به خاطر دلالتی که در ارتباط با ربط گوارشی تعمیم میدیگری، به اسفنکترهای بی

خواهی و تجاوز را سبرانگیز، یعنی همجنشوند. با این تعبیر، دو الگوی رفتاری مسئلهقدرت دارند، تکثیر می

شان در سطح اجتماعی، و ارتباط آنها با انضباط ی جنسیسازی شدهی رفتارهای شبیهتوان با ارجاع به رابطهمی

 اسفنکترها توضیح داد.
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شناختی با مفهوم دیگری هم پیوند دارد، و آن صمیمیت است. و انضباط زیست. مهار اسفنکترها ۲

ها مبتنی فرض گرفتنِ برنده/ برنده بودن بازیصمیمیت، شکلی از اندرکنش من و دیگری است که بر پیش

ی لذت و خواست را در من و دیگری پدید است. صمیمیت، شکلی از اتحاد منافع و در هم آمیختگی سپهرها

آورد. ارتباط صمیمیت با آمیزش جنسی، از دیرباز شناخته شده است و به ویژه در آثار نویسندگانی مانند می

(. با این وجود، آنچه که غایب است، Giddens, 1995گیدنز، به طور مفصل مورد تحلیل قرار گرفته است )

تر از ای گستردهتحلیلی فراگیر است که صمیمیت خانوادگی و صمیمیت ناشی از آمیزش جنسی را در زمینه

 های منضبط شده قرار دهد.اندرکنش بدن

ی میان فعالیت بر مبنای مدل مورد پیشنهاد ما، هر نوع تشدید و هماهنگی تنظیم شده و داوطلبانه

ترین سطحی است ترین و ملموسکترها، زیربناییشود. انضباط اسفناسفنکترها، به پیدایش صمیمیت منتهی می

ی یابد. به این ترتیب، مجاز دانستن دیگری در ورود به این قلمرو، هم نشانهکه قدرتِ من بر بدنش بروز می

کند. تشدید رفتار اسفنکترها، تنها به موردِ صمیمیت بسیار است، و هم چنین صمیمیتی را تشدید و تمدید می

کند، ترین رفتارهایی که صمیمیت والد و نوزاد را تضمین میشود. یکی از عاممربوط نمیخاصِ آمیزش جنسی 

های ترشح شیر، و قیف شیر دادن مادر به فرزندش است، که در واقع نوعی هماهنگی میان اسفنکترهای لوله

 دهانی نوزاد است.

شوند. ممکن است اما هماهنگی میان اسفنکترها تنها به رفتارهای فیزیولوژیک صرف محدود نمی

شناختی خود گونه اجرا شوند و با از دست دادن کارکرد زیستای به صورتی نمادین و نمایشچنین هماهنگی

های ابراز صمیمیت ترین نشانهبه ابزاری برای اثبات صمیمیت فروکاسته شوند. بوسیدن، که یکی از عامتنها 
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ی گوارش شود، در واقع هماهنگ کردن انقباض عضلات ابتدایی لولهها هم دیده میاست و حتی در شامپانزه

 است.

دانیم که در جانورانی مانند توان حدسی جسورانه زد. میدر مورد خاستگاه چنین رفتاری، می

دهند، قی کردن غذا و بخشیدن آن به دیگری، هایشان غذا میها و پرندگانی که به جوجهمورچگان و خفاش

ی گوارش دهنده و گیرنده همراه است. شاید بوسیدن ی است که با هماهنگی اسفنکترهای ابتدای لولهرفتار

 رنگ از همین رفتار برنده/ برنده دانست.ای کمرا بتوان شکلی نمادین شده و بازمانده

ای برای نمایش هماهنگی میان رفتار نماید که در جوامع انسانی، راهبردهای خلاقانهچنین می

اسفنکترها، و همزمان ساختن مهارهای اسفنکتری ابداع شده باشد. راهبردهایی که برای آغاز کردن صمیمیت، 

غذا شدن در تولید صمیمیت تقویت آن، و محک زدنش کارآیی دارند. کارکرد انکارناپذیر هم تشدید و

دیرزمانی است که شناخته شده است. معنای ضمنی دعوتِ دیگری به نوشیدن یک قهوه یا صرف شام، در 

ف واقع دعوت به صمیمیت بیشتر است. به همین ترتیب، مهمانی دادن و دعوت گروهی از دوستان به صر

 ,Maussای که مارسل موس در جوامع بدوی برایش یافته است )مدارانه-غذا، گذشته از کارکرد قربانی/ هدیه

شود. چرا که با هم نان و نمک خوردن، اگر به زبان صمیمیت نیز محسوب می ای بر اثبات(، نشانه1979

کشی در دهد. به همین شکل، مراسم چپقی گوارش معنا میشناسانه ترجمه شود، فعالیت همزمان لولهزیست

جوامع سرخپوست، که متاسفانه امروز به مناسک مصرف دسته جمعی مواد مخدر فروکاسته شده است نیز 

 است. -های تنفسیاما این بار در لوله–ماهنگ ساختن انقباض اسفنکترها نوعی ه

 

 گیریبندی و نتیجهجمع
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ن نوشتار پیشنهاد شد، به کارگیری مفهوم انضباط اسفنکترها به عنوان مکملی برای آنچه در ای 

چگونه با تعویق  صورتبندی انضباط در سطح زیستی است. این پرسش که انضباط )امری جامعه شناختی(

ر چفت یابد که در چارچوبی بزرگتخورد، تنها زمانی پاسخِ بایسته میلذت ) پدیداری روانشناختی( پیوند می

های این مفهوم با سطوح دیگر توصیف سوژه را نیز در نظر داشته باشیم. در سطح زیستی، که اتفاقا و بست

توان این کار را به کمک مفهوم انضباط یابد، میی پیامدهای رفتاری انضباط در آن تجلی میبخش عمده

در این شرایط، ساز و کارهای اجتماعی  دیدنِ تنِ کنشگر انسانی به انجام رساند. "مدار-لوله"اسفنکترها و 

های زیستی ی انضباط با فرآیندهای روانشناختی پشتیبان تعویق لذت و الگوی کارکردی مدیریت لولهبرسازنده

 دهند.ی منضبط را به دست میشوند و تصویری یگانه از سوژهبه هم متصل می
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 سرمشقهای نظری در فهم قدرت اجتماعی

1388

 چکیده

مند اسان کلاسیک در مورد مفهوم قدرت اجتماعی در دو سرمشق نظامشندر این نوشتار آرای جامعه 

های گیرد. آنگاه نظریهداشتهای آن مورد تحلیل قرار میبندی شده و مبانی نظری و پیشگریز ردهو نظام

 گردند.ها نقد میسیستم یی نظریهمعاصرِ برآمده از این چارچوبها وارسی شده و در نهایت از زاویه

 

ی گریز، منابع، عاملیت، ساختار، پسامدرنیسم، نظریهمند، نظامسازی، نظامنظریه قدرت،: کلیدواژگان

 های پیچیده.سیستم
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 مقدمه

 

حجم متونی که در مورد قدرت نگاشته شده چنان زیاد است که حتی یک مرور ساده و بازبینی  

شناسی آرای طلبد. از آنجا که قصد ما در اینجا تبارگذرای آرای صاحبنظران این قلمرو، مثنوی هفتاد من می

ی خزانه ی بحث را انتظار داریم، ازاندازی کلی از زمینهاندیشمند خاصی نیست، و تنها به دست دادن چشم

ی این مفهوم بهره غنی نوشتارهای مربوط به قدرت تنها در مقام ابزاری برای ترسیم خطوط کلی تفکر درباره

 بریم.می

ی قدرت را در درازنای تاریخ ردیابی کنیم و سنتِ اندیشیدن رهاگر بخواهیم به راستی آثارِ نگاشته شده دربا

در این باره را در چارچوبی تاریخی دنبال کنیم، سر و کارمان با متونی بسیار کهن و بسیار متفاوت از آثار 

های آشوریان در مورد چگونگی سازماندهی قوای تردید کتیبهشناسان امروزین خواهد افتاد. چرا که بیجامعه

ی بیستون با صورتبندی موجز ی مشروعیت حکومت پادشاه، یا کتیبههای ایلامی دربارهظامی، یا دیوارنبشتهن

 اند.و نبوغ آمیزش از عناصر اقتدار ملی، در مورد همین مفهومِ قدرتِ مورد نظر ما داد سخن داده

ی تکامل مفهوم قدرت در چشم اندازی تاریخی، ز آنجا که بر رسیدن به کنکاشی چنین پردامنه دربارها

آماج این نوشتار نیست، به ناچار باید به متونی بسیار جدیدتر پرداخت و کار را از سنت مرسوم در جامعه 

جویند ی عصر نوزایی میهای صورتبندی مفهوم قدرت را در نوشتارهاشناسی مدرن آغاز کرد، که خاستگاه

یابند. ما نیز به پیروی از این سنت جامعه شناختی، چنین خواهیم کرد، با گوشزد کردنِ این نکته که در و می

 "ایخردِ فرهنگنامه"ی قدرت پرداختند که به قول دیدرو از بامدادِ عصر نوزایی، اندیشمندانی به نوشتن درباره

به معنای امروزینِ کلمه نبودند،  "فیلسوف"یا  "شناسروان"یا  "شناسهجامع"برخوردار بودند و بنابراین 
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بلکه ترکیبی از تمام این تخصصها را در شکلی تمایز نایافته در خود گرد آورده بودند. از این رو، نخستین 

و  نگریستند، خصلتی فلسفیآثار غربیانی که از سنت کلیسایی بریده بودند و در نگاهی زمینی به قدرت می

 کلان نگرانه دارد.

 

 پیشینه

 

یعنی هابز و ماکیاولی -عصر نوزایی  ی نامدارتوان تا دو نویسندههای قدرت را به زعم کلگ می. چارچوب1

مدار خود، (. از میان این دو، هابز به دلیل رویکرد مکانیستی، دقیق و فلسفه104-77:1379کلگ، دنبال کرد ) -

مزاج، ضداخلاق و عملگرا را پردازان مدرن است. در مقابل ماکیاولی به ظاهر دمدمینظریهبیشتر محبوب 

 پسندند.ها و پساساختارگرایان میپسامدرن بیشتر

ی قدرت را بتوان باز های امروزین دربارهنماید که آثار این دو اندیشمند، تمام عناصر اصلی بحثچنین می

زیستند، هایی بسیار متفاوت مینویسندگانی که با یک قرن فاصله در سرزمین یافت. هابز و ماکیاولی به عنوان

پرسش در این  هایی ناهمساز را برای طرحی قدرت پروردند و شیوههایی به کلی متفاوت را دربارهانگاره

ج و مرج خانی و پرهرزمینه برگزیدند. ماکیاولی، که در دوران پرآشوب انتهای قرن شانزدهم در ایتالیای خان

اش زیست، مشاور خرده پای امیری خونخوار و مستبد همچون سزار برجیا بود، و مسئلهعصر نوزایی می

اش بر شهرهای ی سیاستمدار حامیی راهبردهایی موضعی، استراتژیک، و کارآمد برای تضمین سلطهارائه

روزی و غلبه بر دشمن، در عینِ پرهیز ی بنیادین او، چگونگی دستیابی به پیمستقل ایتالیایی بود. صورت مسئله

 ی شهریار بود.از استبداد و خودکامگی لگام گسیخته
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آورده، پاسخی است که این رومی پرآشوب به پرسش از « گفتارها»آنچه که ماکیاولی در آثارش، به ویژه در 

گرانه بیان شده، ه و حیلههای نظامی، و زبانی به ظاهر فریبکارانقدرت و سلطه داده است. پاسخی که با استعاره

زدایی از مفهوم قدرت و گسیختن پیوند میان قدرت امیر و کلیسا، نخستین اثر و با این وجود به دلیل تقدس

 شود.ی سیاسی مدرن محسوب میی فلسفهدر حوزه

 اشزیست و جامعهزیست. او در پادشاهی انگلستان و در قرن هفدهم میهابز اما، در جهانی متفاوت می

طلبید، دستیابی به چارچوبی انقلاب کرامول را پشت سر گذاشته بود. آنچه که او در مقام مشاور شاه می

زیست، عقلانی، غیرمتافیزیکی و محاسباتی برای تحلیل پویایی جامعه بود. هابز که در جهان پسانیوتونی می

از این رو، رویکرد او سخت از عرصه سیاست و علم اجتماع تکرار کند. او را در  یکوشید تا تجربهمی

اش تاثیر پذیرفته بود. تلاش وی برای بر ساختن نظامی فلسفی و پیوند زدن آن با شناسی علمی زمانهروش

بهتر درک  -Principia Mathematica -ساز نیوتون ی اثر تاریخچارچوبی اخلاقی را شاید بتوان در زمینه

 کرد.

 

توان تشخیص داد که پردازی را میی اصلی نظریه. در تاریخ نظریات مربوط به قدرت در غرب، دو شاخه۲

-ها، مثبتپردازان لیبرال، مارکسیستریهشود. نظشان به یکی از این دو اندیشمند ختم میی هر کدامدنباله

گرایان، گنجند. در مقابل، نسبیگرایان کلاسیک، در سنت هابزی میگرایان و تجربهگراها، عقلانگاران، کثرت

ها را باید وارث ماکیاولی شکنها، پساساختارگراها و شالودهها، پسامدرنگراها، برخی از آنارشیستضدعقل

ی سیاسی های نظریهها و چالشی بحثبستری معنایی را شکل داده است که بخش عمدهدانست. قالب هابزی 

ها بر سر ماهیت حق پادشاه و ها و توری(. دعواهای ویگ1380هابز، ی آن انجام شده است )مدرن در زمینه

ماتریالیسم  های هوادارانها، و بحثها با لیبرالدرجه تفکیک اشراف از عوام، مبارزات سیاسی سوسیالیست
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گیرند. سنت ی علمی بودن آرایشان، همگی در این زمینه جای میگرایی تجربی بر سر درجهدیالکتیک و اثبات

پذیر، و تجربی بودن( و ادعاهای نظری اش )علمی، محاسبههابزی اندیشیدن به قدرت، با معیارهای اعتبار ویژه

 شود.البی فراگیر( مشخص میاصش )صورتبندی عقلانی کل فرآیندهای اجتماعی در قخ

 رویکرد ماکیاولی، هرچند به لحاظ زمانی بر نگاه هابزی تقدم دارد، اما به لحاظ تاریخی در جریان نقد مستمر

ی سنت هابزی شکل گرفته است. هواداران نگاه استراتژیک به قدرت، معیارهای اعتبار متفاوتی )مانند درجه

های مورد آرمان کشند و ادعاهای نظری متفاوتی دارند که بر نفی و طردکارآمدی و عملیاتی بودن( را پیش می

 نظر سنت هابزی )عقلانیت، انسجام، پیوستگی و تداوم( استوار است.

دانند که می پذیری پیروان سنت هابزی، فرآیندهای قدرت را امری رخدادی، عینی، و رسیدگیبخش عمده

گردد و فهمیده شود. هواداران سنت ماکیاولی، با تکیه بر نقدهای تواند در یک نظام فراگیر عقلانی جذب می

های بروز قدرت را متکثرتر، کنند، گلوگاهاز کفایت دیدگاه هابزی می ای کهگرایانهشناسانه و عملروش

رتیب، ای عقلانی و همساز صورتبندی شود. به این تبینند که بتواند در منظومهتر از آن میتر، و پراکندهنامنسجم

انجامد که مدعی سازگاری درونی و های نظری منسجم و فراگیر میای از نظامرویکرد هابزی به مجموعه

 شمول هستند.

شود که چنین ادعاهایی را ندارند و منتهی می های گاه ناسازگارنظریهای از خردهاما سنت ماکیاولی به شبکه

شناسند. ادعاهای برآمده از نگرش ماکیاولی ها به رسمیت میگاهتنها کارآمدی را به عنوان معیار داوری میان دید

پرداز، ی نظریهموضعی، نسبی، و غیرقطعی است و این خصوصیتی است که بسته به اردوگاه مورد علاقه

 شود. ی قوت یا ضعف یک دیدگاه قلمدادتواند نقطهمی
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این دو رویکرد خواهد بود، سرمشق هابزی را از آنجا که این ادعای تمامیت و شمول محور داوری ما درباره 

گریز باز خواهیم شناخت. نظام های برآمده از سنت ماکیاولی را با عنوانمند و نظریهاز این پس با برچسب نظام

 رسیم :ای میگریز را خلاصه کنیم به چنین سیاههمند و نظاماگر بخواهیم تمایزهای میان سنت نظام

 

ای است ، محک زدن اصول موضوعههای نظری فراگیر و عامی سرمشقبرای داوری دربارهترین راه . ساده3

مند و سازد. هر دو رویکرد نظامبندی قواعد و روابط معنایی را در درون آن سرمشق ممکن میکه استخوان

که در  ایی خاص خود را دارند. اصول موضوعهها و اصول موضوعهفرضی قدرت، پیشگریز دربارهنظام

تری پوشانده شده ای و ملموسی قواعد و اصول حاشیههای نظری با مهارت در لفافهجریان تکامل این نظام

 گیرد.است، و به ندرت مورد بحث و چالش قرار می

از این دو رویکرد، نگاهی ویژه به قدرت دارند و حضور و بروز آن را با معیارهایی خاص شناسایی  هریک

دگرگونی است که  شود و بنابراین روابط علی وی تغییر دانسته میمند، قدرت مایهش نظامکنند. در نگرمی

نگرد و بنابراین باخت می و گریز، بیشتر به پیروزی و بردسازد. نگرش نظامی معنایی قدرت را بر میشالوده

مند، پذیرش رش نظامی نگی قدرت دارد. یکی از مهمترین اصول موضوعهنگاهی استراتژیک و جدلی درباره

اصل ماند کنشی است. اصلی که بنابر آنچه که گذشت، از کندتر بودنِ ضرباهنگ تغییراتِ نظام اجتماعی نسبت 

 شود.به نظام روانی، و توهمِ پایداری هردو ناشی می

بخش  .توان بازیافتردپای اصل ماند را در بسیاری از متون باستانی و اساطیر آفرینش اقوام گوناگون می

اند. چنان که مثلا پارمنیدس با گرفتهفرض میی فیلسوفان ادوار گذشته نیز به ظاهر این اصل را پیشعمده

( و 1334افلاطون، ی پارمنیدس )کرد و افلاطون هم در رسالهتکیه بر همین اصل وجود حرکت را انکار می

انحطاط و علامت وضعیتی غیرطبیعی  ی زوال و( حرکت و دگرگونی را نشانه1374کتاب جمهور )افلاطون، 
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اعتقاد به اصل ماند را در الاهیات  کرد. تداومرا ساکن و ثابت فرض می دانست. او مثلو خارج از تعادل می

توان بازیافت، و پیامدهای حضورش دانان قرون میانه مییمیاگران و طبیعیکی شناسی ویژهقرون وسطا و جهان

 شناخت. توان بازهی امروز نیز میدر دانش محاسباتی و دانشگا

 

 گریز(رویکرد ماکیاولی )نظام   مند(رویکرد هابز )نظام   شاخص 

 

 گرا، ارگانیستینامنسجم و عمل  منسجم، عقلانی، مکانیستی    بینیجهان

 فاقد دستگاه فلسفی مستقل،  جانبه، علمی فراگیر و همه  نظام فلسفی 

 نسبی، تمرکز زدوده، هنجارشکن،موقعیتی گرا، هنجارین،عرفیمطلق، فایده  نگاه اخلاقی 

 مند، ممکناحتمالاتی، قاعده  مند، قطعی علی، قانون  نظم رخدادها

 ایتالیای قرن شانزدهم  هفدهمن انگلستان قر  ی مرجعجامعه

 های قرون وسطایینامهسیاست   مکانیک نیوتونی  سرمشق نظری 

 دیالکتیک استبداد و آزادی   مندی نظم و قانون  ی اصلی دغدغه

 پیروزی در ستیزه  حفظ نظم و پایداری مدنیت   آرمان سیاسی 

 وسایل و ابزارهای تولید قدرت  اهداف و غایات قدرت   تحلیل بر مبنای...

 شهریار پیروز، جنگجو  شاهِ دارای مشروعیت  مدل انسانی 

 گر و توصیف کنندهمشاهده   گذار و داورقانون  پردازنقش نظریه

 گفتمانی، پشت پرده، پنهان  پذیر، عینی رخدادی، مشاهده  نمودهای قدرت 

 ی ماکیاولی"گفتارها"   هابز "لویاتانِ"   اولین متن 
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خاص  راما کار جذاب تبارشناسی این اصل، و دلیل فراگیری و پایداری چشمگیرش، بحثی است که نوشتا

طلبد و باید به زمانی دیگر واگذار گردد. تنها باید گوشزد کرد که اصل ماند، برای نخستین بار در خود را می

 Principia، یا به طور خلاصه «اصول ریاضیاتی تغییرات طبیعی)»ساز نیوتون کتاب دوران

Mathematica به شکلی علمی و غیردینی صورتبندی شد. این اصل در واقع همان قانون مشهور است ،)

وهای خارجی تا ابد ساکن خواهد ماند و هر جرم متحرک در غیاب گوید هر جرم ساکن در غیاب نیرکه می

 یکنواخت خود ادامه خواهد داد. نیروهای بیرونی تا ابد به حرکت

گیرد و بروز دگرگونی طبیعت پیش فرض می کارانه را در عناصراصل ماند، حضور نوعی تنبلی و رفتار محافظه

ی حضور نیرو یا قدرتی است که دگرگونی نشانه ن اصل، هر نوعبیند. بر مبنای ایرا ناشی از علتی بیرونی می

اش بر اندرکنش میان دو چیز متمایز کند و حالت پایهمی پذیر، و فراگیر عملبر مبنای قواعدی روشن، محاسبه

 . استوار است

گیتی  حاکم برگونه بودنِ قوانین ای ریاضیی قدرت، از پیش فرض گالیلهاین تاکید بر دوتایی بودن رابطه

 ، به عنوانپذیر دانستنِ تمام اشکالِ اِعمال نیروست. نیوتونشود و در واقع بیان دیگری از محاسبهناشی می

-پیش بینی کند، در بسیاری ازکوشید تا با تکیه بر اصل ماند تحولات جهان را پیشسردمدار جنبشی که می

ای باورداشت که بینی نوافلاطونییله و کپلر به جهانی خویش شریک بود. او نیز همچون گالهای زمانهفرض

بیان بود. قابل زد و همه چیز به زبان ریاضیهای پوتاگوراسی باستانی، عدد حرف اول را میآن مانند نظام در

او نخستین «. طبیعت کتابی است که به زبان ریاضیات نوشته شده است»نیوتون نیز مانند گالیله معتقد بود که 

گونه ریاضی های منطقی در آورد، وای از گزارهد که توانست این اعتقاد قلبی را به صورت مجموعهکسی بو

 بینی کردن تحولاتش به کمک قوانین ریاضی اثبات کند.بودن گیتی را با پیش
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تنها زمانی به  -ی نیوتون یعنی هدف اولیه-ی اندرکنش گرانشی میان اجسام،امروز ما می دانیم که محاسبه

مان به دو جسم محدود شده باشد. به عبارت دیگر، رسد که مشاهدهمی "نیوتونی "ی نتایج سرراست و ساده

شود سیستم چنان زیاد می رفتار وقتی تعداد عناصر مرتبط با هم از دو تا بیشتر شود، پیچیدگی معادلات بیانگر

کند. به این ترتیب، پیش فرض اری جلوه میناپذیر، و در نظر بقیه احتمالاتی و آمکه در نظر بسیاری محاسبه

گونگی گیتی گره فرض ریاضیقدرت و تغییر علی، آنگاه که پیشبا  گرفتن اصل ماند و هم ارز گرفتن نیرو

ی نگاه خود را تنها کند تا دامنهناگزیر می پذیر بودن رفتار طبیعت را ایجاد کند، ما رابخورد و انتظار محاسبه

ی تقلیل دهیم. این همان کاری است که نیوتون کرد. نیوتون به این دلیل موفق شد که دامنه ی دو جسمبه رابطه

ی همزمان حرکات تمام افلاک متحرکه را ادعای خود را کم کرد و به جای آن که مانند بطلمیوس محاسبه

است که در رویکرد  ساده حل کرد. و این همان میراثی هاییآماج کند، مسئله را از راه تجزیه کردنش به جفت

 مند باقی مانده است.نظام

مند، را در این سه گزاره صورتبندی ی تنیده شده در بنیان رویکرد نظامتوان اصول موضوعهبه طور خلاصه، می

 کرد:

 دهد، مگر آن که نیرویی خارجی این دگرگونی را ایجاد نماید.اصل ماند: دگرگونی رخ نمی

پذیر، ساده و عام عمل خارجی مولد دگرگونی، همواره بر مبنای قوانینی محاسبهاصل قانونمندی : نیروهای 

 کنند.می

 کند.ها: بررسی اندرکنش دو عنصر، برای درک و صورتبندی این قوانین کفایت میاصل کفایت جفت
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ز و لاک مند صورتبندی کردند، هابی نظام. نخستین اندیشمندانی که آرای خود را بر مبنای اصول موضوعه4

زیستند، بسیار معنادار است. چون دقیقا بودند. این حقیقت که این دو اندیشمند در انگلستانِ پسانیوتونی می

ی شد مفهوم قدرت به این شیوهی ویژه بود که میی اجتماعی و به قول فوکو در این اپیستمهدر همین زمینه

 (.1997 خاص و بر مبنای این اصول موضوعه صورتبندی کرد )فوکو،

قدم بود، دیدگاهی در مورد قدرت را پرورد که به خوبی در کتاب لویاتان شرح داده هابز که در این زمینه پیش

قدرت آدمی عبارت از وسایلی است که برای دستیابی به امر مطلوبی »(. از دید هابز، 1380هابز، شده است )

طبیعی عبارت است از برتری قوای بدنی یا ذهنی، در آینده در اختیار دارد و طبیعی یا ابزاری است. قدرت 

های ابزاری العاده. قدرتدانی، دوراندیشی، دانشوری، سخنوری، بخشندگی ونجابت فوقمانند توانمندی، آداب

و وسایل و ابزارهای  ی همین قوا و یا به حکم بخت و اقبال به دست آمدهآنهایی هستند که یا به واسطه

باشند. مانند ثروت، شهرت،دوستان و اعمال پنهانی خداوند که آدمیان آن را بخت  رسیدن به قدرت بیشتر

 («1۲9: 1380هابز، خوانند. )نیک می

کند و نگاهش به این مفهوم بر مقیاس به این ترتیب هابز قدرت را به صورت امری مستقر بر فرد تعریف می

اب لویاتان درست بعد از تعریف قدرت به این خرد و سطح فردی میزان شده است. با این وجود، هابز در کت

های انسانی ترین قدرتپرتوان»دهد: شکل، چگونگی ارتقای این قدرت فردی به سطح کلان را نیز شرح می

های بیشتر آدمیان باشد و بر اساس توافق در دست شخص طبیعی یا مدنی قدرتی است که مرکب از قدرت

ی قدرت ایشان را دارا باشد. قدرت دولت از ی خود حق به کار گرفتن همهواحدی قرار بگیرد، که بنابر اراده

ی تک تک آنها باشد. قدرت یک های افراد بسته به ارادهی قدرتاین نوع است. یا ممکن است کاربرد همه

 («1۲9: 1380هابز، ) های گوناگونی که همدست شده باشند از این نوع است.دسته یا گروه یا فرقه
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ه مفاهیمی ذهنی بآید، نگاه هابز به قدرت، ماهیتی مکانیکی دارد و در آن ها بر میچنان که از این نقل قول

ردی مستقل فای نشده است. در عین حال، در سازگاری با سنت عصر نوزایی، مثل نیت، رضایت و اراده اشاره

. فردی که پیش شدمدارانه تلقی میمتمایز از نهادهای کلان اجتماعی مرجع غایی قدرت و اتمِ کردارِ قدرت و

ابزی موج و بیش از نهادهای کلان دولتی یا سلطنتی، دارای قدرت است. اعتماد به نفسی که در تعاریف ه

ی معادلاتی ئهی اراوشن را دستمایهریگ سنت نیوتونی است که تعاریفی به همین شیوه دقیق و رزند، مردهمی

 شمول و فراگیر قرار داده بود.جهان

ن افراد، به هابز با تعریف قدرت به مثابه امری فردی، و با مشتق کردن قدرت دولت از توافق و تبانی میا

ابز در ی خاطر هدانیم، دغدغهچارچوبی غیردینی برای بازسازی مشروعیت سیاسی دست یافت. چنان که می

انقلاب کرامول و  ی هابز بای نظم اجتماعی بود. این مسئله در زمانهنوشت، مسئلهآن هنگام که لویاتان را می

ه مدلی نیاز بی حق طبیعی یا حق الاهی پادشاه به چالش کشیده شده بود. با او به چالش کشیده شدنِ نظریه

لمی شرح عای عرفی و غیردینی، با دقتی داشت که چگونگی ظهور نظم سیاسی در جوامع انسانی را به شیوه

 ای از قوانین طبیعی انجام داد.فرض گرفتنِ مجموعهدهد. او این کار را با پیش

ای از قدرتِ افرادِ ساکن یک جامعه را از دید هابز، مبنای نظم اجتماعی میثاقی عمومی است که بخششِ پاره

ی ترسِ همگانی از وضعیتِ جنگ همه ، به پشتوانه47میثاقسازد. این ای برگزیده ممکن میبه شاه یا سرکرده

ی شرایط غیاب میثاق به دست آمده شود. این وضعیت تخیلی، که از تصویر کردنِ بدبینانهبا همه تضمین می

پوشی از بخشی از آزادی فردی و سپردن زمام امور به ، تا چشماست، ابزاری بود برای متقاعد کردن منتقدان

                      
47 Covenant 
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شد افراد آزاد و قدرتمند ای که باعث میی اصلیبه این ترتیب رانه نهادی مانند دولت یا شاه را توجیه کند.

 زیر بار تبعیت از قدرتی فراگیر و کلان بروند، ترس بود.

فرض، آن بود که این قدرت ناگفته داشت. مهمترین پیشهابز در مورد قدرت کلان دولتی چند پیش فرضِ 

کند و مهمترین تجلی آن بدن پادشاه ای یگانه و منسجم است که به شکلی هماهنگ و هدفمند عمل میپیکره

گذاری است. به داشت وی آن بود که روش اعمال قدرت از سوی این مرجعِ کلان، قانوناست. دومین پیش

شد و انجامید، نظم اجتماعی تثبیت میهای قدرتمند مینونی که به هنجار شدنِ سوژهاین ترتیب، از مجرای قا

 یافت.احتمال در غلتیدن به وضع نخستینِ جنگ همه با همه کاهش می

توان نقد کرد. نادیده انگاشته شدنِ عناصر ذهنی دخیل در دیدگاه هابز در مورد قدرت را از چند دید می

کند، از دید من مهمترین نقد یده انگاشتنِ اراده، نیت، رضایت و خواست جلوه میقدرت، که به ویژه در ناد

است. از سوی دیگر غفلت از بحثی قانع کننده که دلیلِ تحویل شدنِ مفهوم قدرت به سطح فردی را تبیین 

درکنش من و ی انتواند محل ایراد باشد. هابز، در عمل مفهوم قدرت به مثابه امری ارتباطی و زاییدهکند، می

ی مدارانه از آن بسنده کرده است، بی آن که دلایل این کار و زمینهدیگری را فرو نهاده و به تعبیری اتمی و من

ی اعمال قدرت فلسفی چنین فرضی را تبیین کند. ایراد دیگر، در برداشت جبرانگارانه و مکانیکی هابز از شیوه

ی اندرکنش دو فردِ صاحب قدرت همواره ید که گویی نتیجهگونهفته است. هابز به شکلی از قدرت سخن می

ی ما همخوانی ندارد. ی روزانهبینی است، و این البته با تجربههایشان قابل پیشبر مبنای جمع جبری قدرت

هایی غیرمنتظره در برد و باخت طرفهای درگیر در بازی قدرت را چرا که در بسیاری از شرایط چرخش

 سیاری از اوضاع و احوال هم قدرتی که در اختیار کنشگر است، قابل اعمال نیست.بینیم، و در بمی

اش از دلیلِ اعمال قدرت، توجهیپوشی از مفهوم منابع است، و بینقد دیگری که به کار هابز وارد است، چشم

 پذیرد.که معمولا با هدف تسلط بر منابع انجام می
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ابز از قدرت، چنان که باری هیندس نشان داده است، ابهامی مهم گذشته از این نقدهای عمومی، در تعریف ه

نیز وجود دارد. این بدان معناست که در لویاتان نوسانی در میان دو برداشت گوناگون از مفهوم قدرت به 

کند و آن را در سطح فردی (. هابز هنگامی که قدرت را تعریف می16-1: 1380خورد )هیندس، چشم می

ای رفتاری شباهت دارد. مفهومی از قدرت را در سر دارد که با توانایی و امکانِ انتخاب گزینهکند، بررسی می

رسد، به تعبیری از قدرت گرایش پیدا در مقابل، وقتی به تعریف قدرت سیاسی و توصیف اقتدار شاهانه می

 کند که با مفهوم حق مترادف است.می

اند، و در مقابل زمینه برای طرح د شده در نظر گرفته شدهدر تعریف لاک از قدرت، برخی از ایرادهای یا

 نقدهایی جدید هموار شده است.

رساله در باب حکومت است دو مهمترین متنی که لاک در آن برداشت خود از قدرت را شرح داده است، 

تعریف قدرت (. لاک در دومین رساله از این مجموعه، چارچوب عمومی پیشنهادی هابز را برای 1988)لاک، 

کند که مرجع ظهور قدرت را فرد بداند، و چگونگی تحول قدرت فردی به دولتی را پذیرد. یعنی قبول میمی

گیرد. نخست ی مهم از نگرش هابزی فاصله میداند. با این وجود در دو زمینهنیز متکی بر میثاق اجتماعی می

داند. در حالی که هابز به توافق میان اتباع و حاکم یآن که قدرت حاکم را ناشی از توافق میان اتباع با هم م

دانست و تقدس قدرت دولتی ی هابزی که مشروعیت دولت را از افراد بیشتر میتاکید داشت. از این رو انگاره

کرد، مورد پذیرش لاک نیست. لاک برعکس، بر تعبیر قدرت به مثابه را زیر لوای میثاق عمومی از نو زنده می

دانست، از حق شورش مردم در برابر حاکمی ستمگر کرد و چون مرجع غایی توافق را اتباع میمیحق تاکید 

او در این رساله شرایطی سخت را برای اعمال قدرت پدرسالارانه در نظر گرفت. از دید او، نمود. دفاع می

نابالغ و صغیر باشد و  کرد، تنها در شرایطی مشروعیت داشت که فرزنداقتداری که پدر بر فرزندش اعمال می
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شد و زمام اختیار گیری عقلانی برای خویشتن را نداشته باشد. در شرایطی که فرزند بالغ میامکان تصمیم

 شد بر وی اقتدار پدرسالارانه را اعمال کرد.گرفت، تنها با رضایت خودش بود که میخویش را به دست می

صراحت بیشتری نشان داد و به روشنی مفهوم رضایت را به ، در این مورد «ای در فهم بشریرساله»لاک در 

از دید او، تمایز دو قطب معنایی خوب/ بد، با همان جفتِ تعریف قدرت و مشروعیت اقتدار دولتی وارد کرد. 

مشهورِ لذت/ رنج مترادف است. از این رو لاک به اخلاق را بر مبنای سازگاری یا عدم سازگاری با این تعبیر 

کند. از دید وی، کنش آدمیان بر مبنای سه قانون با اخلاق و مشروعیت پیوند بدی بازتعریف می از خوبی و

 (.1989خورد: قانون مدنی، قانون الاهی، و قانون باور و شهرت )لاک، می

سازد. شود و قدرت سیاسی را بر میقانون مدنی، همان است که بر مبنای توافق و قرارداد اجتماعی اعمال می

ی رویکرد سنتی و پیشامدرن به مشروعیت است و در بسیاری از نقاط با قانون مدنی ن الاهی هم بازماندهقانو

همپوشانی دارد. در این میان قانون باور و شهرت اهمیتی ویژه دارد. این قانون به بازتاب کردارهای آدمیان 

ی یا قراردادی اخلاق، آنچه که ستایش یا گردد. بر این مبنا، مستقل از مبانی الاهدرمیان همنوعانشان باز می

نکوهش اعضای جامعه را متوجه خود کند، کرداری اخلاقی یا غیراخلاقی است. این تفسیر از قوانین تمیز 

ی مدنی و افکار عمومی شباهت ی کردار اخلاقی و غیراخلاقی، در واقع به شکلی اولیه از مفهوم جامعهدهنده

 ا این قدمت شایان توجه است.دارند، که حضورشان در متنی ب

 

گیرند که پیش و پس از این دو ی کاملا متمایز قرار می. در برابر نگرش کلاسیک هابز و لاک، دو چهره5

 گذار در این میان، ماکیاولی است.ی بنیانزیستند. چنان که گفتیم، چهرهمی

او مانند بسیاری ای ویژه و تاثیر گذار بوده است. ها در جریان جنبش نوزایی چهرهماکیاولی از بسیاری از جنبه

کرد و بنا بر از اندیشمندان و هنرمندان مشهور عصر نوزایی در دستگاه دیوانسالاری سزار بورجیا خدمت می
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شواهد تاریخی، دست کم سه سال با لئونارد داوینچی مراوده و همکاری داشته است. شاید زیستن در این 

گرانه داشته باشد و دو متن د که باعث شد نگاه ماکیاولی به قدرت رنگ و بویی نظامیزمانه و این شرایط بو

 هایی از تاریخ جنگ آراسته گردد.هایی نظامی و مثالبا استعاره -شهریار و گفتارها –اش در این مورد اصلی

ای برای دستیابی ماکیاولی در مورد قدرت تفاوتی عمده با نگاه هابز دارد. هابز، قدرت را همچون وسیلهدیدگاه 

دانست و آن را کرد. در حالی که ماکیاولی قدرت را با امر مطلوب مترادف میبه امری مطلوب تعریف می

ی قدرت، بحثی درباره یگرفت. از این در نوشتارهای وی دربارههمچون نوعی غایت ذاتی در نظر می

خورد. این برداشت خاص از قدرت باعث شد ماکیاولی تنها به توصیف شناسی این مفهوم به چشم نمیغایت

های او به اربابش، هقدرت و الگوهای پویایی آن، و البته راهبردهای تسلط بر آن بپردازد. از این رو توصی

همگی وضعیتی موضعی، خاص، و وابسته به شرایط دارند و به چارچوبی نظری و منسجم در باب ماهیت 

شوند. این چارچوب گریزی و آن اصرار بر توصیف جزئی و موضعی قدرت، عناصری انسان منتهی نمی

 سازند.یار شبیه میهستند که کارهای ماکیاولی را به آثار نویسندگان پسامدرن امروزین بس

نگریست. ی حفظ نظم اجتماعی را نداشت، و از نگاهی راهبردی به قدرت میماکیاولی برخلاف هابز، دغدغه

هدف او، درک قانون عمومی مکانیکِ اجتماعی نبود، بلکه تنها کسب مهارت در بازی سیاست را در نظر 

ها قضاوتی اخلاقی نداشت و با دیدگاهی ازیداشت. به همین دلیل هم برخلاف لاک در مورد این رده از ب

پرداخت. با این وجود، نگرش او از این نظر طرفانه به تبادل قوای طرفهای درگیر در بازی سیاست میبی

ی حق ساخت، و اسطورهشد که به شکلی انقلابی قدرت را از شاه منفک میساز محسوب میپیشرو و دوران

 کرد.ن شاهی را یکجا طرد میالاهی سلطنت و شرافت ذاتی دودما

ای که ماکیاولی به بحث قدرت وارد کرد، و تا مدتها در جریان فکری آنگلوساکسون نادیده مفهوم کلیدی

های بود. ماکیاولی با توجه به طرد کردن مبانی اخلاقی برای داوری در مورد نتایج بازی "منافع"انگاشته شد، 
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داشت تا برد و باخت را تعیین کند و در مورد کارآیی و پیروزی یا سیاسی، نیاز به معیاری زمینی و عینی 

شکست طرفهای درگیر داوری کند. او این کار را با تعریف منافع طرفهای درگیر به انجام رساند. از دید 

توانستند آیند. این منافع میماکیاولی، منافع نتایج دلخواهی هستند که در جریان بازی سیاسی به دست می

را در بر بگیرند.  -از نیکنامی مورد نظر دولتمردان رومی گرفته تا ثروتِ دلخواهِ سزار بورجیا –ی متنوع امور

لاک نقصی  ها در اطراف آنها، که در نگرش هابز وبه این ترتیب، غیابِ ارجاع به منابع و تمرکز برد و باخت

 شد، در نگرش ماکیاولی وجود ندارد.بزرگ محسوب می

اندازد، کمابیش نادیده انگاشته نگرش ماکیاولی در مورد قدرت، در طول سه قرنی که میان او و نیچه فاصله می

شد. در اواخر قرن نوزدهم بود که نیچه، به شکلی مستقل و مبتکرانه، بخش مهمی از دستاوردهای فکری 

 های مربوط به قدرت را خلق کرد.ای نو در نظریهرا از نو کشف کرد و شاخه ماکیاولی

خویش قرار داد. از دید  -و تا حدودی نامنسجم -نیچه قدرت را در کانون دستگاه نظری پیچیده، نقادانه، 

قدرت امری غایی بود نه ابزاری. نیچه در آثار خود بر تمایز میان دو نوع از  -لیهمچون ماکیاو–نیچه نیز 

گیرد. از دید او، ی بارز اخلاق بندگان در نظر میفشارد، و تلقی قدرت به مثابه ابزار را نشانهاخلاق پای می

بر پذیرش قدرت همچون امری غایی، و قبول آشکارِ  -که مورد ستایش وی نیز هست –اخلاق اربابان 

ای (. بر خلاف هابز و لاک که قدرت را دستمایه1۲3-69: 1377نیچه، کنند )مسئولیتِ نیرومند بودن دلالت می

نیرویی پویا و جنبان دانند، نیچه قدرت را همچون ای برای آن میهای اخلاقی، یا مخاطرهبرای نیل به ارزش

 دهد.شود و قوانین اخلاقی را نیز تغییر میگیرد که رها از قید قواعد اخلاقی همواره دگرگون میدر نظر می

(، به شباهت آرای نیچه و لامارک 1371دلوز، ی نیچه نگاشته )دلوز در کتاب کوچک ولی عمیقی که درباره

اند، از دوران ی علوم اجتماعی قلم زدهیشمندانی که در حوزهدانیم، آرای انداشاره کرده است. چنان که می

ی مشهوری که در قرن شناسان درگیرِ تبادل فکری زایا و باروری شد. دو چهرهنوزایی به بعد با آرای زیست
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شناسی نامدار بودند، داروین و لامارک بودند. لامارک، به نوزدهم و یک نسل قبل از نیچه در جهان زیست

ای بود که شان باور داشت، و مثال مشهورش همان زرافهها بر اساس نیاز و میل درونیدریجی گونهتکامل ت

های درختان بلندتر را بخورد، به مرور زمان گردنش واقعا گردنش را بکشد و سرشاخه "خواهدمی"چون 

 شود.درازتر می

های کورِ سطح ژنتیکی، ادفی و تصادفتر داشت. از دید او، تغییرات تصداروین در مقابل، نگرشی مکانیکی

که به همان  –دهند، و در سطحی کلان توسط نیروهای انتخاب طبیعی فارغ از میل یا نیازِ موجودات رخ می

آمیز وی، که شوند. دیدگاه نبوغتصفیه میپالایش و  -اند،توجههای جانداران بیاندازه نسبت به خواست

های تکاملی از میلِ دهد، در همین مستقل ساختنِ دگرگونیشناسی مدرن را تشکیل میی زیستشالوده

 شان به رخدادهایی تصادفی و بیرونی ریشه دارد.موجودات و تحویل کردن

دانست، و درونی نسبت به جانداران میبنابر تفسیر دلوز، نگرش لامارکی تغییر را امری درونزاد و خودجوش 

در حالی که داروین تفسیری برونزاد و القایی و برخاسته از محیطِ بیرونی را در این مورد به دست داد. از دید 

اش از قدرت، با لامارک نزدیکی بیشتری دارد تا داروین. چرا که نیچه دلوز، نیچه به خاطر برداشت ویژه

کرد که از خودِ لی لامارکی، امری درونی و خودجوش و سرکش تصور میقدرت را همچون نیروی تکام

 سازد.تواند و جهان و خودشان را دگرگون میموجودات بیرون می

ی دلوز به این شباهت در میان آرای نیچه و لامارک بسیار جالب توجه، و درست است. از دید نگارنده، اشاره

رکی مسلک بدانیم یا فرض کنیم که او چارچوب نظری لامارکی را در اما این بدان معنا نیست که نیچه را لاما

و به ویژه در  –هایش گویهداده است. چرا که در بسیاری از بندهای گزینهکل بر نگرش داروینی ترجیح می

های گوید، و گفتارهایش با برداشت سویهداروینی مومن سخن می همچون یک -ی معطوف به قدرتاراده

 (.1378نیچه، همخوانی ندارد ) -از جمله همراهی گیتی با میلِ جاندار–دیگرِ نگاه لامارکی 
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ای گیرد، و با این عبارت به سرچشمهبه کار می "قدرتخواست "نیچه معمولا مفهوم قدرت را در ترکیب 

ی زندگی از مطالبهاست. « 48چاهسار لذت»جوشد. از دید نیچه، زندگی کند که زندگی از آن بیرون میاشاره می

کار و فراگیر و نامتناهی است، به زد، و از آنجا که طبیعت اسرافخیتمایز و مرزبندی خویش با طبیعت بر می

معیاری برای مرزبندی میان خویش و طبیعت نیاز دارد، تا بدان وسیله انضباط درونی خویش را، و پایداری 

موضعی و موقت خود در برابر نیستی را تضمین کند. این معیار، از دید نیچه لذت است. از این رو از دید 

رس و توان بیانی پیششوند. این برداشت را میی زندگی به هم متصل میلذت و قدرت به واسطه نیچه،

پیشگامانه از دیدگاه سیستمی در نظر گرفت، که مرزبندی میان سیستم و محیط را ضرورتی برای پایداری و 

کلیدی این مرزبندی قلمداد کند، و معیارهایی مانند بقا، لذت و قدرت را متغیرهای تداوم ماهیت نظام تلقی می

 نماید.می

(. شوپنهاور در 138۲یانگ، ی حرف شوپنهاور است )دیدگاه نیچه، از سویی متاثر، و از سوی دیگر واژگونه

مند دانسته بود، و زیر تاثیر آرای بودایی معتقد بود ، هستی را امری خواست«جهان همچون اراده و خواست»

ی نهفته در هستی (. نیچه اراده1380ویایی این هستی، رنج است )شوپنهاور، معیار اصیل و متغیر کلیدی در پ

ی قدرتِ پنهان در من جایگزین کرد و لذت را بر رنج ترجیح داد. با این وجود، نیچه میراث را با اراده

ت ی معطوف به قدرشوپنهاوری خود را با این ترتیب حفظ کرد که زندگی را آزمونی دشوار دانست، و اراده

تواند به ناکامی و رنج منتهی شود. را همچون میلِ به چالش کشیدن طبیعت و هستی تعبیر کرد. چالشی که می

ی ستیزه باشد، و این چالشی است که از دید نیچه، خواست قدرت برابر است با جستجوی چیزی که شایسته

                      
48 Ein Born der Lust 
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متبلور  "یستادن بر فراز زندگیا"انجامد. لذتی که در قالب نوعی اگر درست پاسخ داده شود، به لذت می

یابد، از جویی که به صورت میل به افزون طلبی و تثبیت برتری خویش نمود میشود. به این شکل، لذتمی

ایست انجامد، و از سوی دیگر رانهسویی به کشمکش با دیگری و ابراز خشونت و جنگ در معنای عام آن می

 سازد.که رشد موجود زنده را ممکن می

برداشت، از سویی با نگرش داروینی در مورد تنازع بقا و بقای اصلح نزدیکی دارد، و از سوی دیگر با این 

طلبی، همان کشمکش بر سر نگرش سیستمی ما همخوان است. در واقع در این چارچوب نظری میل به افزون

د. با این همه، دیدگاه توان به تنش ترجمه کرمنابع پایان پذیر در دیدگاه ماست، و چالش با هستی را می

هایی که کارل یاسپرس در کتاب هایی جدی هم دارد. تفاوتهای یاد شده تفاوتبا تمام نگرش اینیچه

 (.1383زیبایش در مورد نیچه، آن را به خوبی خلاصه کرده است )یاسپرس، 

ای در ی قدرت نیچهارادهبه طور خلاصه، تفاوت دیدگاه نیچه با داروین، در آن بود که در بسیاری از شرایط 

تواند طلبی مییابد و به خاطر میل به مخاطره و مبارزهاندازند تبلور میقالب رفتارهایی که بقا را به مخاطره می

نابودی فرد را در پی داشته باشد، و این همان است که در دیدگاه ما به صورت تعارض در میان متغیرهای 

یچه و اسپنسر از این نظر متفاوت هستند که وی حیات را همچون ترکیبی شود. دیدگاه نکلیدی بازنمایی می

کرد. از سویی فشار نیروهای بیرون و عوامل محیطی به سازگاری در درون موجود از دو نیرو تعریف می

ساز رشد هستند، شد، و از سوی دیگر فشار نیروهای درونی و متغیرهای داخلی سیستم، که زمینهمنتهی می

شدند. از دید نیچه، رشد و دگردیسی موجودات بیش و پیش از زگاری موجود با محیط بیرونی میباعث سا

توان آن را به این دیالکتیک تراود و نمیهرچیز در قدرتی ریشه دارد که از درون خودِ موجود به بیرون می

ی حفظ بقا وی با غریزه درون/ بیرون تحویل کرد. تفاوت دیدگاه نیچه و اسپینوزا، آن است که حیات از دید

ی شد که با سطح زیستی ما برابر است و معمولا با خواستِ قدرتِ ماجراجویانهو صیانت نفس تعریف می
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در  -دادرا هم تشکیل میی حیات که در سطحی روانی/ اجتماعی قرار دارد و از دید او جوهره–ای نیچه

 تعارض است.

ی مهم با نگرش کلاسیک هابز و لاک و پیروان ایشان تفاوت داشت، و آن هم ای، از یک جنبهدیدگاه نیچه

باور به چندمرکزی بودنِ تعادلات قدرت بود. نیچه معتقد بود هر موجود جاندار گرانیگاهی برای تولید قدرت 

را دارد که نگاهی ویژه و تفسیری خاص از هستی را در درون خویش ایجاد  است و به همین دلیل این توانایی

شمار مرکز زایش نیرو در دل آن حضور دارند و به اندرکنش با ای است که بیکند. از دید نیچه، هستی زمینه

و  کنند که هم سیال و فراراند. این مراکز، تصاویری از هستی را در دل خود بازنمایی مییکدیگر مشغول

گاه کردار قرار گیرد. نیچه این متغیر، و هم موهوم است. اما از صلابتی کافی برخوردار است تا بتواند تکیه

مبنا از یک هستی  نامید، و معتقد بود هر جانداری بر اینمی 49ی هر موجود زنده از هستی را روحتفسیر ویژه

در تعبیر  Daseinو  Geistی مفهومِ پیشگویانهبرخوردار است. البته ناگفته پیداست که هردو  50روحی

ندارند. هرچند این تفاسیر متاخرتر ای همخوانی چندانی با تفاسیر هگلی و هایدگری از این واژه ها نیچه

 مشهورتر هستند.

ای که حیهای رواز دید نیچه جهان چیزی جز تداخل و کشمکش این مراکز متکثر نیرو با هم نیست. هستنده

شوند، رکنش میشوند، با دیگری وارد اندکنند، به این ترتیب از وجود دیگری آگاه میبر هم نیرو اعمال می

نی که در قالب یابد. زبا. به این شکل، هستی از دید نیچه به نوعی زبان شباهت می"خوانندمی"و یکدیگر را 

 ."دشوبیان می"هایشان شود و در جریان اندرکنش ایشان و زورورزیتفاسیر جانداران صورتبندی می

                      
49 Geist 
50 Geistiges Dasein 
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ان از ششود. موجودات بیجان به دلیل تابعیت محضبه این شکل، خاستگاه خطا در هستی نیز معلوم می

های دیگر روندهای پیرامونِ خویش، فاقد میل و امکانِ اندرکنش با هم، و مقاومت در برابر زورورزی هستنده

-هستند. از این رو خطا و اشتباهی در ایشان راه ندارد. جانداران اما، خاستگاه خطا هستند. اندرکنش زورمدارانه

ی که در دلشان وجود دارد، از دید نیچه نوعی اختلال هایهای روحی با هم و تکثر تفاسیر و خواستی هستنده

 در هستی است.

قدرت در آثار نیچه بر اساس نوع و کیفیتی که دارد، به دو نوعِ عمومی تقسیم شده است. نیچه، چنان که 

ی دانست. اما معتقد بود کیفیت و مقدار قدرت است که شیوهگفتیم، مانند ماکیاولی قدرت را همتای ارزش می

کند. در صورتی که مقدار این قدرت در جاندار زیاد باشد، تفاده از آن را در موجودات گوناگون تعیین میاس

آورد که هدفش چیرگی بر خویشتن است. این موجودات به خاطر موجودی توانمند و ارباب را پدید می

مقابل ایشان، ضعیفان و  کشمکش شدیدی که با سایر توانمندان و زورمندان دارند، همواره تنها هستند. در

شان بر ناتوانی خویش، از مقابله و کشمکش شان به زندگی، و آگاهیگیرند که به دلیل دلبستگیناتوانان قرار می

کند. میل ایشان برای اتحاد شان میپرهیزند. اینان همان کسانی هستند که نیچه با لفظ برده نکوهشآشکار می

شان از دید نیچه ترفندی بزدلانه است برای گریز از حقیقتِ خواست قدرت، ودنبا هم، و باور ایشان به تنها نب

و راهی برای نادیده انگاشتنِ ناممکن بودنِ نهایی تداوم بقا. این بردگان، همان کسانی هستند که زیرکانه و 

ش قرار نگرند و به جای چیرگی بر خویشتن، تسلط بر دیگری را آماج خویگرانه به کشمکش قدرت میحیله

های یونانی، رومی، یهودی، اند. نیچه تقریبا تمام نظام فلسفی و اخلاقی کلاسیک غربی را، با تمام دستمایهداده

 کند.اش با این برچسبِ بردگی مشخص، و طرد میو مسیحی

نیچه با این شبکه از مفاهیم، قدرت را همچون محوری برای زندگی تعریف کرد. برداشت او از متکثر 

بودن مراکز تولید قدرت، و درگیری دایمی آنها با هم، با تفاسیر ساختارگرایان و پساساختارگرایان امروزین 
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ها و شباهت دارد، و به ویژه تاکیدش بر هستی به مثابه زبان، آثارش را به مرجعی عالی برای پسامدرن

 شکنان تبدیل کرده است.شالوده

 

 مندچارچوب کلاسیک نظام

 

با -ی قرن بیستم در مورد قدرت پرداخته شده بودند، های مشهوری که تا پیش از نیمه. تقریبا تمام نظریه1

بندی در چارچوب کلاسیکِ اندیشمندان آنگلوساکسون تولید شده بودند. برای رده -ستثنای درخشانِ نیچها

های گوناگونی موجود است. آرای اندیشمندانی که در این قالب اندیشیدند و قدرت را صورتبندی کردند، راه

گرا ی کشمکشقدرت به دو رده یک روش سنتی، آن است که اندیشمندان را بر اساس نگاهشان به الگوی تبادل

که  –شان گرا تقسیم کنیم. راه دیگر آن است که به روش ریتزر، متفکران را بر مبنای مقیاس مشاهدهیا توافق

بندی ور استون لوکس برای تقسیمبندی کنیم. روش سوم، راهبرد مشهرده -با سطوح فراز مترادف است

های قدرت بر اساس ابعادِ توجهشان به این مفهوم است. این امکان هم وجود دارد که تمرکز نگاه نظریه

ها را از هم تفکیک کنیم. یک راه دیگر اندیشمندان بر عاملیت یا ساختار را اساس بگیریم و بر این مبنا دیدگاه

گرا، زیع قدرت در جامعه را مبنا بگیریم و به این ترتیب سه رویکردِ نخبهآن است که برداشت متفکران از تو

 گرا و طبقاتی را از هم تفکیک کنیم.تکثر

 

مشهوری  را مبنای بگیریم، به تقسیم بندی "مداراندرکنش قدرت"ی صورتبندی از مفهوم . اگر شیوه۲ 

کند. بر مبنای این گرا تقسیم میگرا یا توافقیابیم که اندیشمندان کلاسیک را به دو قطبِ کشمکشدست می

های قدرت را ی تاثیر آن ممکن است: نگرشی که بازیبندی، دو نوع نگاه متمایز در مورد قدرت و شیوهرده
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ها را در پندارد، و دیدگاهی که این بازیمی -ازندهو در نتیجه همواره برنده/ ب –دارای حاصل جمع صفر 

 سازد.جویانه، همچون نوعی همکاری و بازی برنده/ برنده مجسم میچارچوبی مسالمت

گرا مارکس است، و اصولا این جفت متضاد معنایی بر مبنای ی کشمکشی ردهتردید مشهورترین نویسندهبی

که از دید او به طبقه –تبادل قدرت در میان کنشگران اجتماعی آثار وی پدیدار شد. مارکس معتقد بود که 

های گونه و دیالکتیکی دارد. به این ترتیب، در ابعاد کلان اندرکنش طبقهماهیتی جدل -شدند،تحویل می

هایی از این الگوی یافت. تعمیمو کشمکش بر سر منابع تجلی می اجتماعی بر هم در قالب دیالکتیک قدرت

توان در سطحی فردی نیز فرض کرد و به این ترتیب سطوحی متفاوت از نظریات کشمکش را کلی را می

 ایجاد کرد.

ای بنیادین مورد استفاده قرار نداده است، و بیشتر در مارکس، قدرت را به شکلی مجزا و همچون کلیدواژه

( بدان اشاره 1977( یا قدرت نظامی )مارکس، 1379ب مفاهیمی خاص مانند قدرت اقتصادی )مارکس، قال

کرده است. از دید وی، قدرت در ساختار اجتماعی ریشه دارد، و با معیارِ دستیابی به منابع اقتصادی سجیده 

گاه اجتماعی و روابط گرفت که توسط جایشود. مارکس قدرت را همتای ظرفیتی برای کردار در نظر میمی

ای و ثانویه بود که شد. از این رو قدرت در نگرش او مفهومی حاشیهتولیدی حاکم بر آن جایگاه تعیین می

 شد.گرفت و زاییده میهای برآمده از دل ساختار شکل میزیر تاثیر فرصت

به اوج خود دست یافت. های ساختارگرای فرانسوی این برداشت ساختارگرایانه از قدرت در آثار مارکسیست

ی انسانی تفکیک شد و به ساختهای به ویژه در آثار آلتوسر و پولانزاس، مفهوم قدرت به کل از سوژه

توانایی یک "ایدئولوژیک، اقتصادی، و نظامی جامعه تحویل گشت. در مدل پولانزاس، قدرت به صورت 

(. 1370پولانزاس، تعریف شده است ) "طبقه برای تحقق منافع عینی خویش، بر ضد منافع سایر طبقات

دهد، تعریفی متکی بر جدل همیشگی و تعارض دایمی منافع، که از سویی توجه به منابع و منافع را نشان می
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سازد. از دید پولانزاس افراد برانگیز مانند طبقه مربوط میو از سوی دیگر این دو مفهوم را به مرجعی بحث

 شوند.فرآیندهای طبقاتی نیستند و خودشان حامل قدرت دانسته نمیچیزی جز پشتیبانان اجرایی این 

ی خودمختار همراه است، در آثار تر از دیدگاه مارکس، که با توجهی بیشتر به سوژهشناختیای رواننسخه

هایی که در پی آمیختن مارکس با فروید بودند دیده ی فرانکفورت و نومارکسیستجدیدتر اعضای حلقه

های منتهی به ظهور فاشیسم، و چگونگی تحویل شدن ها و زیرساختداشت فروم در مورد انگیزهشود. برمی

ای از آثار خلق شده در این چارچوب است قدرت کنشگران اجتماعی به گرانیگاهی به نام رهبر یا پیشوا نمونه

 (.1375)فروم، 

ده است. این روایت به ویژه در جریان با این وجود، مشهورترین روایت از این میان را مارکوزه به دست دا

ها انداخت. فروم در فرانسه شهرت زیادی به دست آورد و نام او را بر سر زبان 1968انقلاب دانشجویی سال 

ی اصلی قدرت، یعنی آزادی را همچون عنصری مزاحم و ترساننده برای در کتاب گریز از آزادی، جوهره

کرده بود. مارکوزه این برداشت را یک گام دیگر به جلو برد و ادعا های اتمی شده و سرگردان تصویر سوژه

کرد که در عصر مدرن خودِ مفهوم آزادی به ابزاری برای انقیاد تبدیل شده است. از دید او، امکانات رفاهی و 

های نو آورانه شدنِ این روندِ تولید گزینهی ما، زمینه را برای فنجویی در زمانهزایی راهبردهای لذتشاخه

های ی امروزین، در سپهری مسنوعی و ساختگی از گزینهی اجتماعی شدهاند. از این رو سوژهفراهم آورده

گسترش  بخش غرقه شده است و این حق را دارد که بیشتر و بیشتر انتخاب کند. یعنی نوعی آزادیلذت

دی را با تفکیک افراطی حالات مختلف های فری محدود انتخابیابنده، ولی تنظیم شده و لگام خورده، دایره

 (.1955نمایند )مارکوزه، جویی مجاز، پذیرفتنی و دلپذیر میلذت

یابد. از دید مارکوزه این تکنولوژی تولید رضایت در ارتقای سطح زندگی و افزایش رفاه مادی بازتاب می

تمام این روندها برای این تنظیم  ی کارگران یقه سپید انعکاسی از این روند در سطح طبقاتی است.ظهور طبقه
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ای محدود و مجاز دست به انتخاب بزنند و در نتیجه اند که کنشگران انسانی در سطوحی ویژه و در دامنهشده

 ای جامعه را به تعویق اندازند.دگرگونی ریشه

وی ی انتخابگر دارد، با وجود رنگ و بتاکیدی که مارکوزه بر انتخاب شخصی و فریب خوردن سوژه

گرا شباهت دارد. نامدارترین چهره های مکتب توافقاش، به خاطر توجهش به ابعاد خرد با نظریهمارکسیستی

در میان هواداران نگرش توافق، پارسونز است. هرچند پیش کسوتانی مانند وبر و دورکیم و حتی اسپنسر را 

 تبادل قدرت در میان کنشگران اجتماعی نیز باید در همین رده گنجاند. از دید این گروه، شکلِ اصلی و عامِ 

توافق و همیاری و تشریک مساعی است.  -شود،که معمولا در سطوحی خردتر از طبقه در نظر گرفته می–

اش به دست داده است اقتصاد و جامعه های قدیمی از این نگرش را وبر در کتابترین روایتیکی از منسجم

 (.138۲)وبر، 

شود خواست فرد الف با وجود مخالفت فرد ب، عاملی که باعث می"وبر قدرت فرد الف بر ب را به صورت 

کند. از همین جا معلوم است که وبر نه تنها دیدگاهی فردمدارانه از قدرت را تبلیغ ، تعریف می"تحقق پذیرد

کند. وبر مفهومی مانند منزلت و می ذهنی مانند نیت و خواست کنشگران نیز تاکید میکند، که به مفهومی

ی دسترسی کند و آن را به مثابه دامنهپایگاه اجتماعی را به عنوان مکملی برای مفهوم قدرت پیشنهاد می

 (.1370وبر، گیرد )کنشگران اجتماعی به منابع دلخواه در نظر می

شود. او قدرت را با اتکا به مفهوم نیاز تعریف هنی سوژه در آثار لنسکی دیده میتاکیدی مشابه بر عناصر ذ

ی ارضا شدنِ خورد و بنابراین درجهپیوند می "توانایی تحمل زندگی"کند. از دید او، قدرت به نوعی با می

ه عنوان توان شاخصی از میزان قدرت وی دانست. برداشت دنیس رانگ از قدرت بنیازهای یک سوژه را می

پذیر و مطلوب در دیگری منجر شود بینیظرفیت اثرگذاری من بر دیگری، به شکلی که به تغییر رفتاری پیش
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شود. تعریف راسل از قدرت به مثابه توانایی دستیابی به نتایج مورد نیز مشتقی از همین تلقی محسوب می

 (.1370راسل، گنجد )نظر نیز در همین قالب می

کند و نقش عاملیت را در تعریف کسانی است که قدرت را بر اساس کردارهای فرد تعریف میگیدنز هم از 

بیند. از دید وی، قدرت عبارت است از توانایی تغییر دادن جهان، و دخالت در تر میاین مفهوم پررنگ

ین ترتیب اگر (. به ا1370گیدنز، روندهای آن برای دستیابی به نتایجی مطلوب، و در ضمن حفظ این نتایج )

ی دیگری بینیم که گیدنز توانایی اثرگذاری بر دو عرصهکنیم، میتعریف گیدنز را به تعبیر خودمان ترجمه

ی تعریف )حفظ نتایج مطلوب در عین مخالفت دیگران( و جهان )دخالت در روند رخدادها( را به عنوان زمینه

قدرت، عبارت است از توانایی تبدیل وضعیت ترین تعریف گیدنز از خویش در نظر گرفته است. گسترده

 توانایی سازگاری با تنش در دیدگاه ما.موجود، به وضعیت مطلوب، که مترادف است با 

شود که به شکلی مقطعی و موضعی در از دید گیدنز قدرتِ عامل همواره از مجرای ساختارهایی اعمال می

پیش از هرچیز چارچوبی از نظم زمانی و مکانی را به شوند و بندی پدیدار میجریان فرآیندی به نام ساخت

کنند. به این ترتیب قدرت ماهیتی دوگانه دارد و از یک سو به کردار عاملان خودمختار الگوی کردار تحمیل می

(. یعنی وضعیت موجود و 17-14، 1984کند )گیدنز، و از سوی دیگر بر ساختارهای اجتماعی تکیه می

شوند و در قالب ای اجتماعی تعریف مید کردار عامل اجتماعی هستند، در زمینهمطلوبی که مبدأ و مقص

شوند. از دید گیدنز، قدرت منبع داده شده رمزگذاری می ها و راهبردهای عملیاتی از پیشای از امکانمجموعه

گیرد. به این ترتیب ایست که برای دستیابی به غایتی بیرونی مورد استفاده قرار مییا غایت نیست، بلکه وسیله

 گیدنز نیز مانند سایر اندیشمندانی که نامشان ذکر شد، صریحا به برداشت هابزی از قدرت پایبند مانده است.

ی خودمختار بر ساختارهای اجتماعی در مقابل نویسندگانی مانند گیدنز و وبر و لنسکی که به برتری سوژه

های توافق گرا داریم، که قدرت را به سبک ی نظریهدر زمینه (، آرای پارسونز را1370 باور داشتند )لنسکی،
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کند. از دید پارسونز، قدرت عبارت است از قابلیت تعمیم یافته ها به ساختار اجتماعی تحویل میمارکسیست

برای تضمین اجرای تعهد واحدهای اجتماعی. این قدرت در شرایطی واحد مشروعیت خواهد بود که با 

 (.1370)پارسونز،  ی منافع گروهی قلمداد شودند بخورد و به این ترتیب نمایندهاهدافی جمعی پیو

کند، نه چنان که آشکار است، پارسونز به ظرفیت یک کنشگر اجتماعی برای دست یازیدن به عمل اشاره می

از قدرت زند. تاکید بر این که تعهدهای اجرایی متاثر فردی خاص که بر اثر خواستی درونی دست به کنش می

ی اعمال قدرت توسط متغیرهایی مانند نقش گنجند، بدان معناست که شالودهدر قالب واحدهایی اجتماعی می

شوند، و نه متغیرهایی روانشناسانه مانند نیاز و میل و اراده. این برداشت شکلی و جایگاه اجتماعی تعیین می

دانست و روند خواه و طمعکار میجوداتی زیادهبه روز شده از دستگاه نظری دورکیم است که آدمیان را مو

دید که تبدیل این مواد خام نظم را راهبردی کلیدی می -به زبان پارسونزی اجتماعی شدنیا -هنجارسازی 

 (.1951کرد )پارسونز، های اجتماعی سر به راه و منضبط را ممکن میناپذیر به عامل

ی گرایانهفرضِ جدلی اجتماعی برابر نیستند، تندی و شدت پیشها در بازپارسونز با فرض این که برد و باخت

های ی بازیها را به چالش کشید. از دید او، تبادل قدرت در میان عاملان اجتماعی از قاعدهمارکسیست

کرد، و بنابراین دلیلی نداشت که برد یکی به باخت دیگری منتهی شود. این جمع صفر پیروی نمیحاصل

آمیزِ اندرکنش میان عاملان اجتماعی )همیلتن، جویانه و توافقی مسالمتود برای تاکید بر جنبهترفندی نظری ب

های گرایانه، که با فرض کردنِ همراهی همیشگی برد و باخت، بازیهای چپ(. این پاتکی بود به دیدگاه1379

چون مارکس، اقتصاد را نیز مانند گرفتند، و همای از کل روابط اجتماعی در نظر میسیاسی را به عنوان نمونه

 دانستند.های برنده/ بازنده میی کشمکشروابطی جنگی و جدلی، عرصه

ای ی روابط اقتصادی را همچون دستمایهی توافقی و مداراگرانهای واژگونه عمل کرد و وجههپارسونز به شیوه

را متغیری تعمیم یافته و عام برای های سیاسی در نظر گرفت. او به روشنی قدرت برای صورتبندی اندرکنش
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ارز است داند که کارکردش در سطح روابط سیاسی، دقیقا با کارکرد پول در روابط اقتصادی همتوزیع منابع می

یعنی کارآمدی و دسترسی به –ی روابط اقتصادی (. پارسونز به همین ترتیب ارزش افزوده1370)پارسونز، 

گیرد. به این ترتیب ی سیاست، مترادف میرا با خدمت که شاخص مشابهی است در عرصه -منابع مادی

های رفتاری، که نمود اعمال قدرت است، شبیه به خرج کردن پول است. پارسونز این استفاده از گزینه

نامید.  "تورم قدرت"ای مثل مک کارتیسم را گرفته بود که پدیده ی اقتصادی از قدرت را چنان جدیاستعاره

ی بازخورد مثبت بود و در نهایت به استبدادی شکننده پدیداری که از دید سیبرنتیکی وی درگیر نوعی چرخه

 شد.منتهی می

به دو متغیر  گرا به طور عمدهگرا و توافقهای کشمکشآید، تفاوت دیدگاهچنان که از این مرور مختصر بر می

توان به این شکل گردد. تفاوت میان این دو دیدگاه را میی تاثیر آن باز میی مرجع قدرت و شیوهعمده

 خلاصه کرد:

الف( هواداران رویکرد کشمکش بیشتر تمایل دارند تا قدرت را به ساختارهای اجتماعی و نهادهای سطح 

 -با استثنای مهمِ پارسونز –گرایان د. در حالی که توافقکلان مربوط بدانند و آن را مرجع صدور قدرت بدانن

 دانند.معمولا فرد را مرجع قدرت می

ی کنش ها باور دارند و در نتیجه وضیعت پایهبازی جمعگرایان معمولا به صفر بودن حاصلب( کشمکش

دانند و به جمع را صفر نمیگرایان این حاصلکنند. در حالی که توافقل را بازی برنده/ بازنده فرض میمتقاب

 های برنده/ برنده اعتقاد دارند.ترِ بازیرواجِ گسترده

 

-ی جامعهی شصت میلادی، مسائلی جدید در عرصه. از اواسط قرن بیستم به بعد، و به ویژه از اواخر دهه3

های متضاد معنایی جدیدی دند که اردوگاهِ توافق در برابر کشمکش را تجزیه کردند و جفتشناسی طرح ش
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ها تبدیل کردند. یکی از مباحثی که در این زمان در کانون توجه قرار گرفت، وارسی را به گرانیگاه بحث

ردوگاه کلی را الگوی توزیع قدرت و چگونگی مرزبندی طرفهای درگیر در بازی قدرت بود. این مسئله، سه ا

 (، که هنوز نیز کمابیش وجود دارند.1979پردازان قدرت ایجاد کرد )ویت، در میان نظریه

های غربی و فرآیندهایی ی نگاه به توزیع قدرت، که چارچوب نظری حاکم بر دموکراسیترین شیوهمعمول

های اجتماعی را به عنوان واحد هسازد، تکثرگرایی است. تکثرگرایان گروسیاسی مانند انتخابات را نیز بر می

شان را عامل اصلی برد یا میان گزینند، و رقابت میان آنها و اتحادهای موضعی و سستتحلیل خویش بر می

دانند. در این دیدگاه، قدرت امری پراکنده و نامتمرکز است که هر بخشی از آن در باخت در این عرصه می

( و وفاق و همکاری ایشان است که دستیابی به تصمیمی 1370 دست گروهی اجتماعی قرار دارد )آرون،

مند کردن این ی قانونشود که وظیفهسازد. در این نگاه، دولت همچون دلالی نمودار میعمومی را ممکن می

ان گذارکند. اندیشمندانی مانند هابز و لاک بنیانها را بر عهده دارد و دستیابی به توافقی عام را تسهیل میرقابت

 شوند.دیدگاه تکثرگرا بودند و نویسندگانی مانند دال و پلزبی مدافع آن در زمان ما محسوب می

های قدرتمند و نخبگان را به عنوان واحد گرایان گروهدومین دیدگاه در این زمینه، نخبه گرایی است. نخبه

دانند. از تر میای قدرتمند مهمهگزینند و سلسله مراتب اجتماعی را از رقابت میان گروهتحلیل خود بر می

ای به نسبت بسته از نخبگان اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی وجود دارند که انحصار منابع دید ایشان حلقه

دهند. بر خلاف قدرت را در دست دارند و جز در شرایطی انقلابی جای خود را به گروهی جدید نمی

های چند جانبه نسبت به تعهدات متقابلِ ی و وفاداریتکثرگرایان که نظم اجتماعی را مدیون توافق عموم

ی این نظم ای از برگزیدگان و زورمندان را پشتیبان و تثبیت کنندهگرایان حلقهبینند، نخبهگروههای رقیب می

شود و ابزار دست کنند. بدیهی است که در این دیدگاه نیز دولت نظامی مستقل محسوب نمیمحسوب می
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گرایانه به خوبی در آثار سی رایت میلز، های نخبهشود. برداشتل قدرتشان دانسته مینخبگان برای اعما

 اند.موسکا، و میخلز صورتبندی شده

گرایی است، نگاه نومارکسیستی است. در این سومین دیدگاه، که برداشتی افراطی و انقلابی از همین نخبه

ی اصلی کشمکش شود و الزامات برخاسته از آن زمینهرویکرد، طبقه به عنوان واحد تحلیل در نظر گرفته می

ی طبقاتی مهمترین نمود اعمال قدرت در این شوند. سلطهو درگیری میان نیروهای اجتماعی محسوب می

شود. ثبات اجتماعی در این فرض گرفته میی غالب پیشنگاه است و شکلی از انحصار قدرت در قالب طبقه

زند. در این زمینه ی طبقات غالب و مغلوب را رقم میه اندرکنش زورمدارانهنگرش مدیون دیالکتیکی است ک

 شود.دولت نیز همچون ابزاری برای سرکوب طبقات مغلوب پنداشته می

ی دوم قرن بیستم پردازان نیمهزمانی که استیون لوکس کتاب مشهور و تاثیرگذار خود را نوشت و آرای نظریه

(، بیشتر به این متفکران نظر داشت و از نسل بنیانگذاران و تمایز 1375س، را به سه رده تقسیم کرد )لوک

 کرد.کشمکش/ توافق جز در مقام ارجاعی تاریخی یاد نمی

 لوکس، در کتاب کوچک خود به سه نسل و سه الگوی متفاوت از فهم قدرت اشاره کرد.

قدرت رخدادی و نتایج ملموس و عینی ی نویسندگانی مانند رابرت دال، که بر نخست، رویکرد تکثرگرایانه

ها توجه داشتند. لوکس این رده را با برچسب نگرش یک بعدی مشخص ناشی از حل و فصل کشمکش

 ساخت.

ی بازدارنده و پنهان قدرت نیز نگاه کرده بودند و الگوی دوم، نویسندگانی مانند بکراک و بارتز که به جنبه

دانستند. لوکس این گروه را دارای نگرش دو گروهی را نیز مهم می گیریو طرح مسائلِ برای تصمیم ارائه

 بعدی دانست.
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ی قدرت، بر تاثیر وادار کننده و متقاعد کرد، و گذشته از اثر بازدارندهسوم، دیدگاهی که لوکس از آن دفاع می

اقص خواهد بود. ی قدرت بدون مرور برداشت لوکس در این زمینه ناش نیز تاکید داشت. بحث دربارهسازنده

 کنیم.پس در اینجا به طور خلاصه نگرش وی را مرور می

نامد، بهتر از همه در آثار رابرت دال صورتبندی شده است های یک بعدی قدرت میآنچه که لوکس نظریه

داشتهای هابزی همخوانی دارد. دال تنها کند که کاملا با پیش(. دال قدرت را به شکلی تعریف می1364)دال، 

کند. یعنی تنها به شرایطی کار دارد که در میان کنشگران بر وجه عینی و ملموس اعمال قدرت تمرکز می

شان دستیابی به منابعی مشخص و بزرگ است، در هایی که موضوعای عین وجود دارد. ستیزهانسانی ستیزه

گیرد هایی را در بر میرت، موقعیتاین میان اهمیتی بیشتر دارند. از این رو شرایط آرمانی دال برای تحلیلی قد

-مدارانه مشغول هستند، و اولویتگیری در مورد توزیع منابع به اندرکنش قدرتکه چند کنشگر برای تصمیم

 کنند.های راهبردی متفاوت و متعارضی را دنبال می

عینی و بالفعل  کند، نه داشتنِ قدرت، و آن را به صورت امریدال در تحلیل قدرت به اعمال قدرت توجه می

ی این اندرکنش دهد، نه وضعیتی محتمل و بالقوه. از این رو نتایج عملیاتی و تحقق یافتهمورد توجه قرار می

داند. دیدگاه دال در مورد منافع به نسبت ساده و تجربی است و آن را همچون اموری آشکار، را مهم می

افراد همان چیزهایی هستند که خودشان به طور آگاهانه گیرد. از دید او، منافع بدیهی، و ملموس در نظر می

کنند. دال مفهومی مانند آگاهی کاذب و منافع پنهان را دهند و جستجویش میهمچون سود تشخیصش می

کند و این حرفها را ابزاری کژروانه برای استعلایی کردن مفهوم منافع و تفسیر متافیزیکی آن در نظر طرد می

 گیرد.می

شود که فرد ب زیر تاثیر الف انجام ارچوب، قدرت فرد الف بر ب بر مبنای کردارهایی تعیین میدر این چ

داد. بر این مبنا قدرت پدیداری رخدادی دهد، در حالی که همین کردارها را بدون حضور الف انجام نمیمی
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و مشخص در جهان شود که به تاثیری قابل سنجش است. یعنی اعمال قدرت همچون فرآیندی علی تصور می

(. از این رو دیدگاه دال به علیت مکانیکی هابز شباهت بسیار دارد. در واقع، 1370شود )دال خارج منتهی می

نیروی اعمال "ی نیوتونی ، در واقع گزاره"عبارت است از... -بر ب -اثر عامل آ"گوید قتی رابرت دال میو

 کند.ی علوم انسانی بازتولید میحوزهرا در  "شده از جسم آ بر جسم ب عبارت است از...

ها در دیدگاه دال اهمیتی ندارد، و ممکن است الف و ب دو فرد، دو سازمان، یا دو کشور جسمیت کنشگر

شود و فرض بر آن است که هیچ کنشگری باشند. با این وجود اصل ماند کنشی بر تمام کنشگرها حمل می

بندی نیرویی از بیرون وی را به این دگردیسی وادار کند. در یک جمعدهد، مگر آن که کاری را انجام نمی

ای شناسی رفتارگرایانهی مستقیم تلقی هابز از قدرت دانست، که با روشتوان ادامهکلی، دیدگاه دال را می

 شود.ترکیب شده باشد. این دیدگاه شکلِ غالبِ صورتبندی مفهوم قدرت در دیدگاه تکثرگرایانه محسوب می

ی مشهور بکراک و باراتز صورتبندی شده است. این دیدگاه دوبعدی مورد نظر لوکس، بهتر از همه در مقاله

های اعمال قدرت معتبر شمردند دو پژوهشگر تمام اشکال جلب موافق ب از سوی الف را به عنوان جلوه

قتدار، و قدرت نامرئی از دید (. از این رو رخدادهایی مانند اجبار، نفوذ، ا1963و  196۲)بکراک و باراتز، 

ی روند اعمال قدرت هستند. برخورد این دو با تعریف قدرت، در واقع از نقد ایشان به یک اندازه نماینده

ی دال و همفکرانش نتیجه شده است. چرا که در نگاه ایشان مواردی از اعمال قدرت که برداشت رفتارگرایانه

لی ملموسی همراه نیست، بیشتر مورد تاکید است. در این نگرش در وجه رخدادی ندارد و یا با پیامدهای ع

کند، قدرت اعمال شده است، صرف های الف تغییر میی انتخابهای فرد ب به خاطر تصمیمشرایطی که دامنه

نظر از این که ب بر این اعمال نیرو آگاه باشد، یا نمودهای آن را به وضعی ملموس درک کند یا نه. از دید 

ی آن توان دربارهویسندگان، منافع امری پنهان و دغدغه برانگیز است و به سادگی نگرش یک بعدی نمیاین ن

داوری کرد. اتفاقا در شرایطی که تضاد منافع آشکاری وجود ندارد و ستیزه وضعیتی مخفی و ناآشکار به خود 
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گیری محروم مشارکت در تصمیمگیرد، اعمال قدرت کامل است، و این به ویژه در شرایطی که کنشگری از می

 شود.شود به خوبی دیده میمی

دهند، همچنان از سوی نگرش بکراک و باراتز با وجود پیشرفت مشخصی که در فهم قدرت از خود نشان می

های شود. از دید لوکس، این نگرش در عینِ نگه کردن به پچیدگیپنهانش نقد می لوکس به خاطر رفتارگرایی

های قدرت آمیز، همچنان در چارچوبی سنتی و فردگرایانه به کشمکشمنافع و شرایط ستیزه حاکم بر مفهوم

 داند.گیری منحصر مینگرد و وجه غیر رخدادی قدرت را به عدم تصمیممی

دیدگاه خودِ لوکس، که از طرف خودش با نام نگرش سه بعدی نام گرفته است، ترکیبی است که از 

ی تعریف منافع. گرایی در زمینهگرایی در قلمرو اخلاق، و نسبیشناسی، کانتوشی رقراردادگرایی در حوزه

ی ماست، و واقعیت قراردادگرایی لوکس، بدان معناست که از دید وی واقعیت امری مخلوقِ روشِ مشاهده

که کس علیتی وهای متنوعِ صورتبندی آن، وجود ندارد. بر این مبنا، لعینی سخت و محکمی فارغ از شیوه

 کند.زیربنای تعاریف رخدادی از قدرت است را رد می

تمام و سطحی دارد، با پافشاری بر اهمیت عاملیت در برابر ساختار مشخص گرایی لوکس، که شکلی نیمهکانت

ای کانتی آن را به شود. لوکس اصرار دارد که قدرت را به ساختارهای اجتماعی تحویل نکند و به شیوهمی

دهد، گرایی اخلاقی وی، که محور مرکزی دیدگاهش را تشکیل میر منسوب سازد. نسبیی خودمختاسوژه

 ی آن است.پذیری سادهمتکی بر انکار عینیت منافع و ناممکن دانستنِ تشخیص

نگرش لوکس بر مبنای تعریفی خاص از منافع استوار است. تعریفی که منافع را امری پنهان و معمولا اسیر 

گرایانه برای تعریف کند. دلیل رادیکال بودنِ نگاه لوکس، همین نفی معیارهای مرسومِ تجربهبدفهمی معرفی می

ی معیاری بیرونی و عینی برای تفکیک منافع راستین منافع است. لوکس با توجه به قراردادگرا بودنش، در ارائه

ی هابرماس به وجود شیوه های دروغینِ مدعی صورتبندی آن، دچار اشکال است. با این وجود بهاز برداشت
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ی تکثرگرایان از معیارهایی بیرونی باور دارد. به این ترتیب رویکرد لوکس به خاطر رها کردن تعریف ساده

منافع تجربی و عینی، و به دست ندادن تعریفی روشن از معیارهایی بیرونی که باید برای شناسایی این منافعِ 

 م است.پنهان به کار گرفته شوند، دستخوش ابها

ترین و شدیدترین نمود اعمال قدرت، در آنجایی دیده مهمترین نکته در برداشت لوکس، آن است که خالص

شود که ستیزه بر سر تعریف مفهوم منافع و نمودهای آن جریان دارد. در واقع لوکس با این بحث به امکان می

های فهم و تفسیر منافع را در کنشگران کند که در نهایت چارچوباعمال قدرتی پنهان و کارآمد اشاره می

نماید و در نتیجه فضای حالتی مجاز از رفتارهای ممکن را به شکلی پیشینی به ایشان تحمیل تعیین می

نماید. با این زمینه، لوکس این امکان را دارد تا در میان دوشکلِ متمایز از قدرتِ بالقوه )قدرت برای( و می

 شد.ل شود، و این شرطی است که ویژه در دیدگاه دال برآورده نمیبالفعل )قدرت بر( تمایز قای

دهد. از یک سو، لوکس به نگرش لوکس، نوسانی را در میان دو برداشت متفاوت از مفهوم سوژه نشان می

مند باور دارد که توانایی درک منافع خویش را در نهایت داراست، و از سوی دیگر کنشگری خودمختار و نیت

کند که منافع خویش را زیر تاثیر فشارهای اجتماعی ای اشاره میپذیر و هنجار شدنیجتماعی شکلبه عامل ا

پذیر، به شکلی ناپخته در قانون باور و شهرتِ ی اجتماعی شکلکند. حالتی از این سوژهصورتبندی و فهم می

داد. در واقع، ن را تشکیل میخواهانه نسبت به آدمیا(، و زیربنای نگاه جمهوری1988لاک وجود داشت )لاک، 

برداشت لاک در مورد وابستگی ارزش به نگاه ناظران عمومی و افکار عمومی، بدان معناست که بر نقش 

کنند، ی هنجار شدن آدمیان، و این که معیارهای تشخیص و داوری خویش را از جامعه دریافت میبرجسته

انجامد و دخالت دولت برای پرورش شهروندانی می خواهیصحه بگذاریم. این نگرش، از سویی به جمهوری

ای از نوع برداشت مارکوزه نماید، و از سوی دیگر راه را بر نقدهای بدبینانهبین را ضروری میفعال و روشن

 کنند.ها قلمداد میها را علت اصلی مسخ شدن سوژهگشاید که همین دخالتمی
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همچنین هابرماس، وجه اشتراکی وجود دارد و آن هم باور به  در عین حال، در میان آرای لوکس، مارکوزه، و

جهان جهان و سیستم صورتبندی شده است. زیستایست که به زبان هابرماس در قالب تقابل زیستدوگانگی

ی تعریف منافع عینی سازد، همان است که پایهی شخصی را برمیی تقدیس شدههای آن، که عرصهیا مترادف

دهد. هر سه متفکر یاد شده، با تکیه بر مفهومی از منافع که فارغ از فشارهای رش تشکیل میرا در هر سه نگ

اند. ی رهایی دست یازیدهریزی نوعی نظریهسیستم و به شکلی خودجوش در درون من تعیین شده باشد، به پی

سوی سیستم، تشخیص و برند که در غیاب معیارهای بیرونی داده شده از اما هر سه از این باطلنما رنج می

توافق بر سر این معیارهای عینی امری ناممکن است و از این رو وضعیتِ آرمانی تعیین منافع هرگز تحقق 

 یابد و اگر هم بیابد ابزاری برای محک زدن آن و تثبیتش وجود ندارد.نمی
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 گریزهای معاصر نظامنظریه

 

را، میشل فوکو به دست داده است. نگرش او به  گریز در مورد قدرت. مشهورترین چارچوب نظری نظام1

های کوتاه و ای از مقالهخواندنی، و به شکل مستقیم در مجموعه شکلی غیرمستقیم در قالب چند کتاب

ترین و گریز، منسجمی نوشتارهای نظامها ارائه شده است. نگرش فوکو در مورد قدرت، در پهنهمصاحبه

شود، و احتمالا دلیل محبوبیت و اشتهار زیاد وی نیز همین محسوب می ترین روایت از قدرت"مندنظام"

 انسجام معنایی بوده باشد.

بیند، وارثِ مستقیم نگاه فوکو به این دلیل که قدرت را مفهومی منتشر، مویرگی، پراکنده، و نامنسجم می

همه جا حضور دارد و در تمام ماکیاولی و نیچه است. از دید فوکو، قدرت مفهومی عام و فراگیر است که در 

ی مقابل برداشت ی برخورد او با این مفهوم دقیقا در نقطهتوان یافت. از این رو شیوهشرایط ردپایش را می

ها را در کانون توجه خویش حفظ هایی ویژه و حصرپذیر از ستیزه بر سر تصمیمگیرد که عرصهدال قرار می

 کرده بود.

کند، آن است که وی به پیروی از رویکرد مند جدا میپردازان نظامنظریهعامل دیگری که فوکو را از 

ی انسانی به عنوان مرجع غایی قدرت است، و به تعبیر خودش با اش، در پی حذف سوژهپساساختارگرایانه

ه کند. از این رو دیدگای هابزی قطعِ سرِ پادشاه را تکمیل میهای اجتماعی، پروژهمنحل کردن من در ساخت

 او مرجعیت و محوریتی برای سوژه قایل نیست.

شناسانه در میان قدرت و از دید فوکو، قدرت ماهیتی گفتمانی دارد، یعنی ارتباط و پیوندی نزدیک و هستی

های ی تعریف مفهوم منافع، و تعیین عرصهحقیقت برقرار است. گفتمان، بستری نمادین و پویاست که زمینه
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گوید که در یک سر یابند. درواقع فوکو از سه گوشی سخن میدر دل آن تحقق میکشمکش بر سر این منافع 

 آن قدرت، و در دو سر دیگرش حقیقت و حق قرار دارند.

ی تثبیت امور و معانی در قالب یک نظام گفتمانی است، که همواره زیر تاثیر قدرت انجام حقیقت، شیوه

سازد. قدرت عاملی است که اجبار ن خویش را نیز ممکن میهای قدرتِ پشتیباپذیرد و تداوم همین نظاممی

انگیزد، و به این ترتیب مرزبندی میان و ضرورتی برای دستیابی به حقیقت و تولید آن را در سوژه بر می

سازد، ی فهمی که از حقیقت بر میگفتارهای جدی و غیرجدی، و کردارهای مجاز و غیرمجاز را به پشتوانه

یابد، و این از دید فوکو، این اجبار برای جستجو و ارادت به حقیقت در قالب حق تبلور می نماید.تسهیل می

کند. به روایت فوکو، مفهوم حق از قرن همان است که به شکلی رسمی مرزهای مجاز کردار را تعیین می

دگردیسی شد و دوازدهم میلادی به بعد، همزمان با احیای حقوق باستانی روم در کشورهای اروپایی، دچار 

ی در قالب بدن پادشاه تبلور یافت. به همین دلیل هم تا پایان قرون وسطا برداشت کلیسایی حق به منزله

ی حق الاهی سلطنت الله، در پیوند با تفسیر رومی از تبلور قانون در کالبد امپراتور گره خورده بود و نظریهحق

دانست، و نه برعکس. از دید مبنای مشروعیت تمام قوانین می ای که شاه را مرجع ورا پدید آورده بود. نظریه

 های مربوط به قدرت وجود دارد.ریگِ این سنت باستانی همچنان در نظریهفوکو، مرده

ی مرسوم و معمول بگریزد. نخست آن که در چرخشی فوکو تلاش کرد تا با استفاده از سه ترفند از این زمینه

برگرفت و به رفتار و کردار  -یعنی قدرتمندان، شاهان، و افراد فرهمند–ملان حق معنادار، نگاه خود را از حا

شود پرداخت. دوم آن که با عزل نظر از اهمیت سوژه به تابعان قدرت و کسانی که قدرت بر آنها اعمال می

فاهیمی ذهنی مانند نیت و رضایت و معنای نهفته در اعمال قدرت را نادیده انگاشت و عنوان مرجع قدرت، م

هایش طرد کرد. سومین ترفند او آن ی تحلیلبرداشت ذهنی سوژه در مورد اعمال و پذیرش قدرت را از دایره

مدار را اموری های قدرتفرضِ پایداری و استوار بودنِ روابط قدرت را رد کرد و تمام اندرکنشبود که پیش
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های نگاه داشتترین پیشموقت، شکننده، موضعی، و مقطعی دانست. در نتیجه فوکو به شکلی رادیکال اصلی

 ای بنیان نهاد.سنتی به قدرت را واژگونه کرد، و چارچوب نظری خود را بر این انکار ریشه

خست، روابط قدرت است که (. ن1994کند )فوکو، فوکو سه مفهوم را در مورد قدرت از هم تفکیک می

گیرد. معیار برد و باخت در این های راهبردی میان میان کنشگران را در سطوح خرد و کلان در بر میبازی

هایی که بدان دسترسی دارند. ی گزینهی آزادی عمل کنشگران است، و پهنهمیدان، افزایش یا کاهش دامنه

ایافته، شکننده، و وابسته به موقعیت هستند که نظم و سلسله روابط قدرت از دید فوکو اموری مقطعی، نظام ن

 ."دهندرخ می"آورند، و به سادگی مراتب خاصی را پدید نمی

ها در میان کنشگران است که مقاومت دوم، حالات سلطه است. سلطه از دید فوکو، شکلی از نابرابری قدرت

رایطی که یکی از کنشگران به خاطر دسترسی به معنا و نامحتمل سازد. یعنی در شتر بیرا در طرف ضعیف

ی زیاد های خود را بر دیگری تحمیل کند، و دیگری به دلیل فاصلهقدرتی خارج از تناسب، بتواند خواست

فایده بداند، شرایط سلطه برقرار شده است. از دید فوکو، اش با طرف غالب، مقاومت را نامحتمل و بیتوانایی

های تواند به سلسله مراتب قدرت و نظامقدرت است که تا حدودی ثبات دارد و می سلطه وضعیتی از تبادل

ی مستمر اجتماعی ختم شود. با این وجود، این ساختارها نیز نیمه عمری دارند و همیشگی نیستند و به پشتوانه

 مانند.تداوم سلطه است که باقی می

ی سومی را فرض کرد و آن را فنون حکومت ، حوزهفوکو در میان این دو عرصه، یعنی روابط و حالات قدرت

 -که ماهیتی عاطفی و هیجانی داشتند–اش از حالات قدرت نامید. فنون حکومت به دلیل ساخت عقلانی

آورد، با روابط قدرت تفاوت ه در زمان را پدید میای منسجم و تثبیت شدمتمایز بود و از آنجا که پیکربندی

 توانند سه شکل متمایز به خود بگیرند:میداشت. فنون حکومت 



299 

 

الف( قدرت انضباطی، که از دید فوکو برای نخستین بار در اروپای قرن هفدهم در قالبی اجتماعی سازماندهی 

قدرت انضباطی هر دو وجه توانمندساز و محدود گیرد. شده و افراد انسانی را همچون منابع قدرت در نظر می

های اجتماعی به دست شان را در نظامها امکان سازماندهیکننده را داراست و با مطیع و منضبط کردن بدن

 آورد.می

اش امنیت و سلامت است. این شکل از قدرت به زعم فوکو ب( قدرت مشرف بر حیات، که گرانیگاه معنایی

شد که آدمیان ای صورتبندی میخواهانههژدهم تکامل یافت و زیر تاثیر همان نگاه جمهوریدر اروپای قرن 

دید. این رده از ی دولت میساختنِ ایشان را وظیفه دانست و تربیت کردن و بهینهپذیر میرا نیروهایی شکل

ها، ترویج ندهی جمعیتگرفت و از این رو به سازماروابط قدرت، جمعیت را همچون منبع اقتدار در نظر می

ها در ها و شخصیتپزشکی مدرن به تثبیت شکلی هنجارین از بدنی پزشکی و روانبهداشت، و با پشتوانه

( و جنون 1384کو، فوزایش درمانگاه ) –های مشهور فوکو گماشت. کتابهای جمعیتی همت میاین حوزه

 اند.به تبارشناسی برخی از این روندها پرداخته -(1381فوکو، و تمدن )

(. 1376گیرد )فوکو، ارز میی زیبایی آن را با قدرت شبانی همپ( قدرت حاکمیت بنیاد، که فوکو در مقاله

ت کلاسیک بدان یابد و همان است که نگاه نظریااین قدرت در قالب دولت و نهادهای سیاسی تبلور می

دوخته شده است. از دید فوکو شکلی از روابط قدرت در قرون هفدهم و هژدهم میلادی در غرب تکامل 

یافت که در سازماندهی قدرت سیاسی در جوامع یهودی باستانی ریشه داشت. این روابط، مسئولیت کردارهای 

کرد. حاکم در برابرِ ری پیروانش فرض میکرد، و در نتیجه وی را مسئول رستگاتابعان را به حاکم تحویل می

جهانشان ی زیستچون و چرای تابعان را در تمام عرصه بر عهده گرفتنِ این مسئولیت خطیر، اطاعت بی

اش شبیه بود. این دیدگاه از مجرای مسیحیت به نهادهای دینی و ی شبان و گلهکرد، و این به رابطهطلب می
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های رفاه و توتالیتر به دو حدِ خوشایند و دردناک خویش هایت در شکل دولتاجتماعی غربی راه یافت و در ن

 دست یافت.

فدهم و اوایل ها، در شکل خالص و تمام خویش در اواخر قرن هفوکو بر این باور بود که تمام این پیکربندی

تند. فوکو دست یافقرن هژدهم برای نخستین بار در غرب پدیدار شدند، و در قرن نوزدهم به پختگی و کمال 

گاهی بدبینانه داند و دیدآشکارا ظهور این روابط، حالات، و فنون جدید قدرت را با ظهور مدرنیته مربوط می

خش نیست )مارتین، بای رهاییکند. دیدگاه فوکو به هیچ عنوان نظریهو جبرانگارانه را در مورد آنها تبلیغ می

یت و اصالت ی نگاه فوکو فاقد اهمیدگاهی که سوژه را به پایه(، و این امری طبیعی است. زیرا هر د1380

 بداند، امکان اندیشیدن به راهبردهای رهایی وی را نیز از دست خواهد داد.

 

ی دانست، وی مسیر نظری . یکی از اندیشمندانی که به شدت وامدار فوکو است و دیدگاهش را باید دنباله۲

اند وردهآای از متون چشمگیر و خواندنی را پدید گتاری مجموعه ژیل دلوز است. دلوز به همراهی فلیکس

 شان، همین مفهوم قدرت است.های اصلیکه یکی از دغدغه

ای ساخت داند و دیدگاه وی در مورد قدرت را ابزاری ارزشمند بردلوز به روشنی خود را پیرو نیچه می

 داند.ای منسجم و خودسازگار در مورد قدرت مینظریه
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ای از آن در گیرد که به دست دادن خلاصهای به نسبت پیچیده از مفاهیم را در بر می، منظومه51اه دلوزدیدگ

ربوط به های مسطور این رساله کاری دشوار است. اما برای این که موقعیت او نیز در میدانِ زورآوری نظریه

کنم. هرچند که برخی از مفاهیم ی کلیدی از آرای وی بسنده میقدرت مشخص شود، تنها به ذکر چند نکته

 مورد نظر او با چارچوب نظری پیشنهادی ما همخوانی بسیار دارد.

ل پویا و فعا زاد وپذیرد و آن را همچون نیرویی درونای از قدرت را میدلوز چنان که گذشت، برداشت نیچه

ماعی و روانی های اجتگیرد. بر همین مبنا از دید او کنش همواره بر واکنش ترجیح دارد و سیستمدر نظر می

 شوند.ساختارهایی پویا و شکوفا محسوب می

ز آنها را ما نیز جوید، و از آنجا که برخی ای نو بهره میدلوز برای صورتبندی مفهوم قدرت از چند کلیدواژه

ی نظومهمای کنیم. با این گوشزد که یش به کار خواهیم گرفت، لازم است بدان اشارهدر شرح دیدگاه خو

م جدیدی هم معنایی دلوز و گتاری نظامی پیچیده است که پرداختن به کلیت آن در اینجا ممکن نیست. مفاهی

لیدواژگان ککه در این منظومه معرفی شده است، تنها در ارتباط با مفاهیم دیگر و تعبیر خاص این دو از 

در کتابهای ایشان  یابند. از این رو شرحی از واژگان به کار گرفته شدهشناسانه و فلسفی معنا میآشنای جامعه

ورد نظر ایشان مشود، بیشتر باید برگرفتن انتخابی برخی از مفاهیم را که در اینجا به طور مختصر ارائه می

ی آرای طرفانهیبرد پیشنهادمان خواهند آمد، نه شرح دقیق و ی مودانست، که بعدها به کار تبیین دقیق نظریه

 ایشان، بدان شکل که مورد نظر خودشان بوده است.

                      
فظ حق مولف، باید بر حبریم. اما به لحاظ شویم، و تنها از او نام میبرای سادگی بیشتر از این پس بر آرای دلوز متمرکز می 51

به طور مشترگ توسط  اند کهز کتابهایی برگرفته شدهی ما در این متن، ااین نکته تاکید کرد که بخش مهمی از آرای مورد اشاره

 اند.دلوز و گتاری نگاشته شده
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یان مفاهیم و (. از دید دلوز، ارتباط م1987است )دلوز و گتاری،  52ی معنایی ریزوم و درختنخست، دوگانه

های نحیف ی تنومند و شاخهها، بر خلاف تصور مرسوم، به درختی با تنهالگوی حاکم بر روندها و جریان

ی زیرزمینی گیاهان است که در گونه دارد. ریزوم، نام علمی شکلی از ریشهالگویی ریزوم شباهت ندارد، بلکه

روید. ای را بر آن میجا که شرایط مساعد باشد، ساقهشوند و در هر گسترده میای پنهان در زیر خاک شبکه

شاخه، و مرکزگریز وار دارد. یعنی امری منتشر، پراکنده، شاخهاز دید دلوز، پدیدارهای اجتماعی خصلتی ریزوم

یابد و است که به طور موضعی و در شرایطی ویژه در قالب رخدادهایی منحصر به فرد و خاص بروز می

 موقت و تعمیم ناپذیر دارد.همواره هم خصلتی 

ه مراتبی از ی افلاطون به سلسلگیرد که به شیوهاین نگرش در برابر دیدگاه کلاسیک اندیشمندان قرار می

تارهایی عمیق، ای، جزئی، و سطحی را به ساخمفاهیم و روندها و علل معتقد بودند که مفاهیم و اموری حاشیه

ای، در ایز میان امر عمیق و سطحی، و چیزهای مرکزی و حاشیهسازند. این تمعمومی، و مرکزی متصل می

ی شکنانههای شالودهی دلوز، تا حدودی با الهام از راهبرددیدگاه فوکو نیز آماج نقد بود. چنین نقدی در نظریه

 اند.دریدا، به موقعیتی مرکزی برکشیده شده

است که در آثار دلوز و گتاری همچون جفت متضادی معنایی به  53مفهوم مهم دیگر، قلمروزایی/ قلمروزدایی

گونه را (. قلمروزایی، روندی همزمانی است که ساختارهای درخت1987شود )دلوز و گتاری، کار گرفته می

گردند با هم تلفیق شده، و اجزا در هم ذوب می آورد. در جریان این روند، عناصربه شکلی موضعی پدید می

هایی تا کلی برتر را پدید آورند. از دید دلوز و گتاری، قلمروزایی فرآیندی است که گروه، نهاد، هویت، و پیکره

                      
52 Arbre/ Ryzome 
53 Territorization/ Deterritorization 
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هایی که در مقام سیستمی پیچیده، باید مرزهای خویش کند. پیکرهعمومی و فراگیر از این دست را ایجاد می

خارج تعیین کنند، و به همین دلیل به دستگاهی بغرنج برای رمزگذرای این مرز، و قلمروزایی را با جهان 

مسلح هستند. این روند، با وجود شباهتی که با ساختارهای درختی دارد، اما از اصالت و سنگینی مورد نظر 

و را نیز اموری مقطعی گرا و حائز قلمرهای کلوارهبهره است. دلوز حتی این درختاندیشمندان کلاسیک بی

های ی شخصیتداند و به همین دلیل آنها را با وضعیت پاره پاره و چهل تکهو موقت و موضعی می

 (.1984کند )دلوز و گتاری، شیزوفرنیک مقایسه می

م مرکز و ی قلمروزایی است. این روندی در زمانی است که از نوسان میان دو مفهوقلمروزدایی، واژگونه

محیط را به  های حافظ تمایز سیستم وآید. قلمروزدایی فرآیندی مرکزگریز است و رمزگذارید میحاشیه پدی

ل کنده شدنشان کند. از دید دلوز، فرآیندهای قلمروزدا در تنهایی عناصر سیستم، و احتماطور مستمر نقض می

شود دایی دیده میشرایط قلمروز شان به حاشیه ریشه دارند، در نتیجه نوعی میل به مرکز دراز آن و رانده شدن

آمد به مرکز، کند. دلوز بر بنای همین میلِ ناکارکه از مقاومت عناصر سیستم در برابر فروپاشی حکایت می

ید چیزی فراتر از قلمروزدایی را امری پارانوئید دانسته است. تعبیری که مانند کاربرد مفهوم شیزوفرنیک، نبا

 ته شود.ی جالب در نظر گرفیک استعاره

نامیده  54شود، دو نوع ماشین است که مولکولار و مولارهای یاد شده مربوط میمفهوم دیگری که با دوگانه

های زنده گرفته از بدن–هایی که در سطوح گوناگون سلسله مراتب شوند. از دید دلوز و گتاری، سازوارهمی

نامیده  "55اندامی بیپیکره"ی خود چیزهایی هستند که وجود دارند، در حالت پایه -تا نهادهای اجتماعی

                      
54 Molecular/ Molar 
55 BWO: Body Without Organs 
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ی چیزهایی هستند که به تعبیر این نویسندگان، یک ها، برسازنده(. این پیکره1987شوند )دلوز و گتاری، می

ای که شود. فلات عنوانی عمومی است که شاید بتوان آن را با سطح سلسله مراتبی مشاهدهفلات نامیده می

روندهاست که در قالبی در هم  ها، عناصر، ودر مدل ما بود، مترادفش دانست. هر فلات، تراکمی از شدت

ها و قشرها تشکیل یافته ای از لایهاند. هر فلات از مجموعهفشرده و متداخل در پیوند با یکدیگر قرار گرفته

است. در هر لایه از سطوح این فلات، دو زیر سیستم اصلی وجود دارد که ارتباطشان با هم با عبارتِ 

شود. این نام از آنجا آمده که این دو زیرسیستم همواره در پیوند با هم، و مشخص می 56بندی دوگانهمفصل

 به صورت زوجی مکمل وجود دارند.

 مان تشکیلزپذیر است که از عناصری ساده، کم شمار، و پایدار در ماشین مولکولار، سیستمی منعطف و شکل

 سازد.وار شدن پیکره را ممکن مییافته است. ماشین مولکولار است که اندام

ولکولار بیشتر اش از سیستم مدر مقابل، ماشین مولار سیستمی است که سازمان یافتگی، نظم، و انسجام درونی

 است، اما در مقابل از عناصری پیچیده، ناپایدار، و گذرا تشکیل یافته است.

هایش را در هآورد، که نمونرهایی متمرکز، سلسله مراتبی، و ساختار یافته را پدید میماشین مولار ساختا

لار فاقد این های ماشین مولکوتوان بازیافت. این در حالی است که فرآوردهمفاهیمی مانند طبقه و ملت می

ارا، ساختهای د. آشکهایی از این رده هستنویژگیها هستند. نهادهایی مانند نهاد خویشاوندی و قومیت نمونه

 مولار با الگوی درختی و محصولات مولکولار با الگوی ریزومی همخوانی دارند.
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هایی که در درون ها و آنزیمدلوز و گتاری در کتاب هزار فلات، این دو را به ترتیب با غشای سلول و پروتئین

و ماشین آشکارا با هم ارتباط دارند و (. این د1987اند )دلوز و گتاری، کنند، مقایسه کردهیاخته فعالیت می

بندی دوگانه، از دو جهتِ متمایزِ شوند. فرآیند مفصلعناصرشان در نوساناتی تکرار شونده به هم تبدیل می

ی وراثتی مانند شده ی دلوز به پروتئین و مادهشناسانهبیان و محتوا برخوردار است، که باز در قالب زیست

-بندی دوگانه، ما باساختارهای پایدار و مقاومِ حافظ اطلاعات، و سیستمدر مفصل است. این بدان معناست که

های ناپایدار و پویای عملگری روبرو هستیم که ماده و انرژی را بر مبنای این زیربنای اطلاعاتی دگرگون 

هستند که به ترتیب در جریان فرآیند رمزگذاری/  57سازند. هریک از این دو جهت دارای ریخت و جوهریمی

 (.1990یابند )استونیر، شوند و استمرار میرمزگشایی، و مرزبندی/ مرززدایی پدیدار می

های کلاسیک ی مدلگونهرا هم در برابر وحدت و یگانگی درخت 58دلوز مفهومی مرکزی به نام چندگانگی

 -گرداندکه همه چیز را به یک چیز بر می –معرفی کرده است و معتقد است که داروی دردِ تحویل گرایی 

(. برای دستیازی به این هدف، 1973تکثر را در همه چیز بپذیریم )دلوز، آن است که حضور چندگانگی و 

شود. مونتاژ های مولار و مولکولار حاصل میمفهوم دیگری به نام مونتاژ ابداع شده است که از عملکرد ماشین

ید گیرند، و شای ما قرار میقالبی عمومی برای تمام چیزهایی است که موضوع بررسی و مشاهده و تجربه

 59بتوان آن را برابرنهادی عجیب و غریب برای سیستم در نظر گرفت. از اینجا دلوز به تعریف ماشین انتزاعی

ممکن  ی مرکزی هر مونتاژ است و فضای حالتی است که تحقق یافتن ان مونتاژ خاص رارسد، که هستهمی
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سازد. ماشین انتزاعی امری مادی یا ملموس نیست، بلکه الگویی از جریانها و طرحی عملیاتی است که در می

 دهد.شود و فرآیند ظهور و تداوم مونتاژها را نشان میدستگاه شناختی ما بازنمایی می

انضباط است که به شکلی ماشین انتزاعی، کلید فهم مدل دلوز از قدرت است. یک ماشین انتزاعی الگویی از 

کند که هر کند. این ماشین شرایطی را تعیین میی نامتعین اعمال میتعمیم یافته عملکردی ویژه را بر ماده

(. از این رو، یک ماشین 1987آورد )دلوز و گتاری، مونتاژ ریخت و جوهر خویش را در آن زمینه به دست می

 ب در مدل ما مقایسه کرد.توان با روند انضباط/ سرکوانتزاعی را می

کند. از یک سو با رمزگذاری افراطی، که وضعیتی ماشین انتزاعی از دو مجرای متفاوت قدرت خود را اعمال می

و از سوی دیگر با تبدیل، که با  کند،را ایجاد می -و در نتیجه مولار –سخت و منسجم و سلسله مراتبی 

قلمروزدایی و رمزگشایی شباهت دارد و پدیداری مولکولار است. نظام دیوانسالارانه و ساخت قبایل کوچگرد 

 (.1997هایی از دستاوردهای این دو روند متمایز هستند )دلوز و گتاری، نمونه

فوکویی همخوانی دارد. هر دو بر خصلت منتشر ها با تعابیر دیدگاه دلوز در مورد قدرت، از بسیاری از جنبه

کنند، و به این ی سازنده و توانمندساز آن نیز پافشاری میی قدرت تاکید دارند، و هردو بر سویهو پراکنده

شناسند، متفاوت ای منفی و محدود کننده باز میمند که معمولا قدرت را با سویهپردازان نظامترتیب از نظریه

برند که سوژه را به حالت تعلیق هردو از دستگاهی نظری برای تبیین مفهوم قدرت بهره می هستند. همچنین

سازد. با ها )دلوز( منحل میهای اجتماعی )فوکو( یا روندهای عام حاکم بر نظامدرآورده، و آن را در ساخت

زی از برداشت فوکو این وجود، نگرش دلوزی از چند جنبه با دید فوکو متفاوت است. نخست آن که مدل دلو

-تر است. دیگر آن که دلوز در تفسیر خاصی از ماشنشناسانهتر، و بسیار زیستتر، بسیار عامبسیار پیچیده

گیرد و در واقع این دو را در دل یک نظام به هم دهد، مفهوم قدرت و حقیقت را مترادف میانتزاعی ارائه می
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شان، دلالتی برای فوکو، این دو مفهوم با وجود پیوستگی عمیق دهد. در حالی کهپیوسته مورد تحلیل قرار می

 متمایز دارند، به شکلی که فوکو صفحات زیادی را به شرح ارتباط این دو اختصاص داده است.

تفاوت دیگر این دو، در آن است که دلوز مفهوم قدرت را برای تبیین رفتارهای کنشگران اجتماعی کافی 

کند. میل با آنچه که به همین نام در مدل ما معرفی شد، تکمیل می 60هومی به نام میلداند، و آن را با مفنمی

دارد. میل از دید دلوز نوعی ای درونی است که سیستم زنده را به جستجوی لذت وا میشباهت دارد و رانه

شود و ماهیتی طبیعی، درونزاد یا یعنی پدیداری است که زیر تاثیر ماشینی انتزاعی ساخته میمونتاژ است، 

بدیهی ندارد. با این وجود، خودِ قدرت هم چنین خصلتی دارد و از دید دلوز تنها در پیوند با مفهوم میل است 

برداشت دلوز به مدل ما از (. این 1997شود)دلوز، که به عنوان ابزاری تحلیلی به شکلی بسنده کارآمد می

ی لذت/ قدرتِ مورد نظر تر است، تا مدل فوکو، با این وجود در نگاه سیستمی ما متغیر دوگانهقدرت نزدیک

اینها را همچون محوری کارکردی مورد ی آمیزیم و مجموعهدر می -بقا و معنا –دلوز را با دو متغیر دیگر 

 دهیم.تحلیلی قرار می
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 منابع و انواع قدرت

 

گریز را در بندِ پیشین مرور کردیم، و دیدیم که نویسندگانی مانند های نظام. منابع و انواع قدرت در نظریه1

تحویل کردن قدرت به دلوز و فوکو، به دلیل ماهیت سیال و پویایی که برای قدرت قایل هستند، اصولا از 

دهند انواع و منابع قدرت را در قالب ی ویژه و خاص ابا دارند و به جای این کار ترجیح میچند نوع و رده

گوییم، بیشتر آرای فرآیندهایی در هم تنیده توصیف کنند. از این رو وقتی از انواع و منابع قدرت سخن می

 اند.مند قلم زدهی نظریات نظامپردازانی را در نظر داریم که در حوزهنظریه

اند، و بر این مبنا قدرت را در سطوح خرد و برخی از نویسندگان، بر سطح تولید واعمال قدرت تمرکز کرده

اند. یکی از مشهورترین تفسیرها از این دست را برتراند راسل به دست داده است کلان از هم تفکیک کرده

ی به دست آمدن و سطح اعمال شدنش، به دو نوعِ سازمانی یا یوه(. او قدرت را بر اساس ش1370)راسل، 

توان یافت. چنان پردازان نیز میای از قدرت را در میان سایر نظریهکند. چنین تعبیر دو لایهفردی تقسیم می

 دهد.ی ارتباطی( تمیز میی کنش( و کلان )لایهکه مثلا لومان هم در میان قدرتِ جاری در سطح خرد )لایه

بندی کرده است. از دید او، راسل گذشته از این تقسیم بندی، بر مبنای متغیرهایی دیگر هم قدرت را رده

شود. قدرت اش به دو نوعِ سنتی و تازه کسب شده تقسیم میقدرت بر مبنای ارتباطش با زمان و استواری

و بر مبنای عادت استوار است. ی تداومش در زمان گذشته، در زمان حال نیز حضور دارد، سنتی به پشتوانه

نماید و معمولا موضوع کشمکش نیست. قدرت تازه کسب شده، اما امری چنین قدرتی بدیهی و عادی می

سابقه است. از این رو وضعیتی شکننده دارد و از مشروعیتِ قدرت سنتی برخوردار نیست. از نوظهور و بی

ی قدرت های پذیرندهباعث ایجاد مقاومت در طرف گیرد و معمولازا به خود میاین رو وضعیتی دغدغه

 شود.می
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ی اثرگذاری، قدرت فیزیکی )مثلا امکان زندانی کردن یک مخالف گذشته از این، راسل بر اساس شیوه

سیاسی(، را از قدرت ناشی از اهدای لذت و تهدید رنج، و آن را نیز از قدرت ناشی از تغییر عقیده و عادات 

ها و نهادهای اجتماعی به کار تولید قدرت همین اساس، از دید راسل سه رده از سازمان کند. برتفکیک می

اند، که به ترتیب عبارتند از ارتش و پلیس )برای قدرت فیزیکی(، سازمانهای اقتصادی )در مورد لذت مشغول

به رویکرد لیبرالی و  و رنج( و مدارس، کلیساها، و احزاب )برای قدرت مبتنی بر تغییر عقیده(. راسل با توجه

اش به سیاست، منابع قدرت را بر اساس تحلیل اشکالِ متفاوتِ قدرتمند شدنِ فرد شناسایی کرده فردگرایانه

گیری، پول، و شور و است. از دید او چهار منبع کلی قدرت وجود دارند که عبارتند از دانش، امکان تصمیم

آورند دار و سیاستمدار را پدید میاهن، مدیر اجرایی، سرمایهفرهمندی که به ترتیب افراد قدرتمندی مانند ک

 (.137۲)راسل، 

شناسی، به ویژه مارکس و وبر ریشه دارد. هردوی این متفکران، دیدگاه راسل در آرای متفکران کلاسیک جامعه

اما سه الگوی عمومی از قدرت را در قالب قدرت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از هم تمیز داده بودند. 

دانست و دو الگوی دیگرِ تولید قدرت را به تر میشان در آنجا بود که مارکس قدرت اقتصادی را مهمتفاوت

مند بود شان بیشتر علاقهگرفت و به درک اندرکنش میانکرد، در حالی که وبر هر سه را همتا میآن تحویل می

 ای که همه را به یکی تحویل نماید.تا دستیابی به شیوه

(. این نوع قدرت، 1370دید وبر، پایدارترین نوع قدرت، آن است که از اشتراک منافع ناشی شده باشد )وبر، از 

های اقتصادی را در گرد خود ترشح انجامد و بنگاهی صریح میهای برنده/ برندههمان است که به بازی

های درگیر را برآورده ی طرفکند. نوع دیگری از قدرت هم هست که با این صراحت و قطعیت منافع همهمی

ی خود را به کرده و بخش مهمی از کتاب اقتصاد و جامعهسازد. وبر این نوع را با عنوانِ آمریت شناسایی نمی

کند که عبارتند از قدرتِ ناشی از سنت، شرح آن اختصاص داده است. وبر سه نوع آمریت را از هم تفکیک می
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اشی از محاسبات عقلانی، که این سه با سه نوع عقلانیت سنتی و ارزشی قدرتِ ناشی از فرهمندی، و قدرت ن

 ارز هستند.و ابزاری وبر هم

ن را در کنار آ( و 1363دهد )آرنت، هانا آرنت، در کتاب توتالیتاریسم تعبیری دیگر از قدرت را به دست می

ین با تعبیر وبر ای دیگری، و اراده کند. از دید آرنت، زور عبارت است از ابزار نفوذ درمفهوم زور تحلیل می

در  کند و معتقد است قدرت پدیداری است کهاز قدرت همخوان است. او خشونت را از قدرت تفکیک می

ونت خصلتی کند. در حالی که خشجریان اندرکنش آزادانه و فارغ از سرانجامِ کنشگران خودمختار ظهور می

 زور عریان و ولا اخلاقی توجیه شود. از دید آرنت، نمایان شدنِابزاری دارد و باید با تکیه بر غایتی معم

شود آمیز در یک ساخت سیاسی نشانگر وجود بحران در آن است و علامتِ فروپاشی آن محسوب میخشونت

 (.1370)آرنت، 

کند و تقسیم می 61ی کار، زحمت و کنشی سیاسی خویش، کردارهای انسانی را به سه ردهآرنت در نظریه

ی میان کنشگران خودمختار است، به عنوان زیربنای تعریف نهادهای سیاسی تنها کنش را که کردار آزادانه

ی را به آورد، رفتار سیاسای که آثار متاخر هابرماس را به یاد میداند. از این رو آرنت به شیوهشایسته می

-کند، و مفهوم قدرت را نیز از چنین اندرکنشاندرکنش میان اعضای جامعه و کنش ارتباطی ایشان تحویل می

 (.1370کند )آرنت، هایی استخراج می

بندی مشهور دیگر، از آن گالبرایت است که قدرت را بر مبنای منبع تولید آن، به سه نوعِ تشویقی، تنبیهی، رده

ی لذت، تهدید به رنج، و (. این سه، به ترتیب با وعده1371کرده است )گالبرایت، ساز تقسیم و شرطی

                      
61 Work, Labour, & Action 



311 

 

کنند. گالبرایت به همین شکل سه منبع اصلی برای ها و تفسیر سوژه از منافعش عمل میتاثیرگذاری بر اولویت

انه و شمارد که عبارتند از شخصیت، ثروت، و سازمان. شخصیت طیفی از عناصر روانشناسقدرت بر می

شود فردی نیرومند پنداشته شود. از این رو گیرد که باعث میشناسانه را در سطح خرد در بر میزیست

عناصری مانند تنومندی و زورمندی عضلانی، هوشمندی و نیروی ذهنی، و فرهمندی و محبوبیت همه در 

 گنجند.این رده می

شاره دارد و امکان برخورداری اعضای جامعه از ثروت به امکان دسترسی به منابع مادی و امکانات رفاهی ا

شود. سازمان نیز از همگرایی کند. قدرت اقتصادی مهمترین تبلور ثروت محسوب میاین منابع را تعیین می

 شود.اند ناشی میرفتارهای کسانی که در یک چارچوب نهادین اجتماعی گرد آمده

شوند. نده، پاداش دهنده، و مشروط ساز مربوط میاین سه منبع قدرت به شکلی ناقص با قدرت تنبیه کن

 (.1370گالبرایت، شان وجود ندارد)ارزی دقیقی در میانهرچند هم

(. از دید او قدرت عبارت 1989شود )بولدینگ، بندی جالب توجه دیگر، به کنت بولدینگ مربوط میتقسیم

ی مخرب، مبنای پیامدهایش به سه رده است از توانایی ایجاد تغییر، در راستای خواست. او قدرت را بر

یابد، به ویرانی و نابودی ساز تقسیم کرده است. قدرت مخرب که در قالب خشونت تجلی میتولیدی و یگانه

کند و از این رو زیربنای اقتصاد تلقی ای را در کالایی ذخیره میشود. قدرت تولیدی ارزش افزودهمنتهی می

های برنده/ برنده در میان کنشگران و اتحادشان بر اساس گیری بازیشکل ساز ازشود، و قدرت یگانهمی

 شود.تعریف منافع مشترک حاصل می

داند، و به ازای هریک از آنها بولدینگ مبنای هر سه نوع قدرت یاد شده را اندرکنش میان کنشگران انسانی می

 (:1989دهد )بولدینگ، نشان میای را پیشنهاد کرده که الگوی کلی بازی را در آن حوزه گزاره
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خواهی خواهم بکن، وگرنه آنچه را که نمیآنچه را که می»در مورد قدرت مخرب، این گزاره عبارت است از: 

خواهم بکن تا آنچه آنچه را که می»توان چنین صورتبندی کرد: در مورد قدرت مولد این گزاره را می« کنم.می

خواهم بکن، آنچه را که می»رسیم: ای میساز به چنین گزارهقدرت یگانه و در مورد« خواهی بکنم.را که می

 «چون مرا دوست داری.

این سه نوع قدرت از سویی با سه نوع قدرتِ گالبرایت شباهت دارند، و از سوی دیگر هر دو نویسنده را 

ی وبری به خوبی با هبندی سه تایی وبر از قدرت دانست. چنان که قدرت فرهمندانتوان زیر تاثیر ردهمی

 سازِ بولدینگ سازگار است.قدرت شخصیت گالبرایت و قدرت یگانه

لنسکی که به شکلی دیگر از وبر متاثر است، قدرت را بر اساس مراحل سیر تکاملش، به دو نوعِ زور و آمریت 

ر شرایط احداث شود که معمولا دآمیز مربوط میکند. از دید او، زور به قدرتی عریان و خشونتتقسیم می

کند. این قدرت در شرایطی افتد، بروز میهایی بحرانی که این نظم به مخاطره مییک نظم اجتماعی یا موقعیت

شود و کند و در قالب قوانین و رسوم و سنن نهادینه میکه نظم اجتماعی تثبیت شود، مشروعیت جذب می

بندی با تمایزی که راسل در میان قدرت تازه به مگردد. آشکارا این تقسیدر این حالت به آمریت تبدیل می

دست آمده و اقتدار سنتی قایل بود، شباهت دارد. در واقع هر دوی این نویسندگان در این مورد از پارتو 

 کرد.کنند که دو الگوی اصلی اعمال قدرت را از از هم جدا میپیروی می

کرد کرد و موسولینی در نوشتارهایش ادعا میها اشاره میاز دید پارتو، سیاستمدارانی که او با نام شیر بدان

ها، از کنند. در حالی که روباهی امور استفاده میآمیز برای ادارهتجلی کامل آن است، از زور عریان و خشونت

 برند. از دید پارتو، در جریان تثبیت یک نظم اجتماعیمکر و حیله و متقاعدسازی رقیبان و فریب عوام بهره می

دهند، و به این ترتیب حکومت قدرت به حکومت قانون ها مینوین، شیرها به تدریج جای خود را به روباه
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کنند پذیر است، یعنی دیر یا زود بار دیگر گروهی از شیران ظهور مییابد. این دگردیسی برگشتاستحاله می

 کنند.ند و کل این چرخه را تکرار میاندازآمیز و انقلابی گردش نخبگان را به جریان میو به شکلی خشونت

ی دیگری که دیدگاهش ارزش نقل کردن را دارد، مایکل مان است که را بر مبنای منابع تولید آن به نویسنده

ی خام و امکانات (. این چهار عبارتند از قدرت اقتصادی، که از تولید ماده1986کند )مان، چهار رده تقسیم می

های کنشگران را با ود، قدرت اجباری که نیروی قهری وبری شباهت دارد و انتخابشی زیستن ناشی میپایه

کند، قدرت سیاسی که بر مبنای وضع قانون و اقناع و مدیریت منابع انسانی و اندرکنش اعمال زور محدود می

کند و ی میهای رفتاری پیشاروی کنشگران را رمزگذارارتباطی افراد استوار است، و قدرت نمادین که گزینه

بندی نماید. ردهکند و در نهایت مشروعیت سایر انواع قدرت را تضمین میارزش هریک از آنها را تعیین می

مان از این نظر برای ما جالب است که به ظاهر نمودهای قدرت در چهار سطح فراز را از هم تفکیک کرده 

د قدرت در سطوح زیستی، روانی، اجتماعی و توان با نمواست. به شکلی که این چهار نوع را به ترتیب می

 فرهنگی معادل گرفت.

گریز، در میان پساساختارگرایان، باید از استوارت کلگ هم یادی کرد که با وجود تعلقش به رویکرد نظام

(. از دید وی، تمام 1379دستگاه نظری شسته و رفُته و منظمی را در کتاب خویش ارائه کرده است )کلگ، 

گنجند: آنهایی که قدرت را همچون امری رخدادی مورد مربوط به قدرت در سه گروه عمومی میهای نظریه

اندیشند و انسجام دال(، آنها که به قدرت همچون امری ابزاری می -ی هابزدهند )زنجیرهبررسی قرار می

ن با تفسیر منافع نظر گیرند، کسانی که مانند لوکس به وجه ذهنی قدرت و ارتباط آسیستمی را از آن نتیجه می

دارند. از دید کلگ، این سه معرف سه وجه اصلی قدرت هستند. یعنی قدرت به سه شکلِ رخدادی، ذهنی، 

مخوانی کامل با نگاه سیستمی و در ه –کند. کلگ نیز مانند بسیاری از پساساختارگراها و ابزاری تجلی پیدا می
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داند، و به شکلی متفاوت با سایرین، منبع این منبع قدرت را با روندهای انضباطی مرتبط می -مورد نظر ما

 داند. گرداند، هرچند مفهوم عاملیت را به سطح روانشناختی منحصر نمیقدرت را به عاملیت باز می

 

 بندینقد و جمع

 

ی آرای متنوع و یف خویش از قدرت، باید نخست موضع خویش را در زمینه. پیش از پرداختن به تعر1

هایی مند، چنان که دیدیم، در واقع توالی نظریهرویکرد نظام گوناگونی که شرحش گذشت، مشخص کنیم.

ی خود خارج ی معنایی اولیهاند، بی آن که از دامنهشدهتر میج پیچیدهبوده که در اثر نقدهایی درونی به تدری

ای که در ابتدای مند در کل نسبت به سه اصل موضوعهنماید که رویکرد نظاممی شوند. به بیان دیگر، چنین

ها همواره هها، آن بوده که این نظریداشتکار ذکر شدند، وفادار مانده باشند. پیامدهای وفاداری به این پیش

ها در درون اند. در واقع سیر دگردیسی و تکامل نظریهای محدود کارآمد بودههایی ویژه و دامنهدر موقعیت

مند، بر نقد مداوم این پیامدهای محدود کننده و اختلال در نتایج متمرکز بوده است، چارچوب کلاسیک نظام

 ها.اصل کفایت جفتمندی، و ای اصل ماند، اصل قانونو نه بر نقد ریشه

ی کنشگران مورد اند، یا کسانی که از محدود بودن شبکهمنتقدانی که بر رویکرد یک بعدی دال نقد نوشته

اند، بی آن که اند، همواره پیامدهای این اصول موضوعه را نقد کردهمحاسبه در تحلیل قدرت ناراضی بوده

گرفتند، در باراتز که بر برداشت دال از قدرت خرده مینتیجه بکراک و  خود این اصول را تغییر دهند. در

بازتولید  -ای نوبا افزودن بعدی همخوان، و نه معرفی اصل موضوعه -نهایت شکلی مشابه از همان تعریف را 

شناسی قدرت، با وجود آگاهی نسبی ی جامعهپردازان کلاسیک حوزه(. نظریه173-145: 1379کلگ، کردند )

تر اند تا با پیچیدهاند و تنها کوشیدهن پیامدهای این اصول موضوعه، هیچ گاه آنها را نقض نکردهبر ناکارآمد بود
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ای از قدرت را نیز در مدل خود بگنجانند، فارغ از این پذیر تازهنیوتونی، اشکال تجربهشبه کردن این مدل

 را بطلبد. ی جدید و متفاوتیاحتمال که شاید ماهیت تحلیل قدرت، وضع اصول موضوعه

گریز، با وجود تلاشی که برای فاصله گرفتن از این اصول موضوعه سه گانه کرده، در عمل قدمی رویکرد نظام

ی به ظاهر بدیهی از اصول. در میان ی اصلاحی و نقادانه به این مجموعهبرنداشته جز افزودن چند تبصره

زیست، بیشترین نیوتون و صورتبندی شدن دستگاهش میگریز، دیدگاه ماکیاولی که پیش از پردازان نظامنظریه

پذیرد و مند بودن رفتار جهان را میفرضِ قانونپیش "گفتارها"فاصله را از این سه اصل موضوع دارد. او در 

(. با این 139: 1377ماکیاولی، دارد )پذیری آن را نیز اعلام میبینیپذیری عقلانی و پیشباور خود به محاسبه

هایی ی چگونگی این محاسبه کردن، از تحویل کردن مسئله به جفتهایی دربارههنگام آوردن مثالوجود، 

کند. بر مبنای ای پیچیده از روابط اجتماعی تحلیل میهای تاریخی خود را در زمینهپرهیزد و مثالدوتایی می

ای را که نیوتون افلاطونی توان حدس زد که وی سرمشق(، می1380و  1377های اصلی وی )ماکیاولی، کتاب

کرده اش نقض میاندیشید را قبول نداشته، چرا که گهگاه قواعد آن را در تفسیرهای تاریخینیز در آن می

گوید، به کمک ها و دلیل گذار به جمهوری سخن میگیری دولتی روند شکلاست. مثلا آنگاه که درباره

بحث خود را  -که رنگ و بویی ارسطویی دارد،-و ملل های ذاتی مردم بررسی نیروهای درونی و گرایش

های تعامل میان گرایش ی علی صریح و روشن است و در جریانبرد. از دید او، قدرت فاقد جنبهپیش می

)ماکیاولی، گیرد و طاعون( شکل می درونی عناصر طبیعی گوناگون و دخالت نیروهای کور طبیعی )مثل سیل

های ی آرای خویش را در نقد مدلگریز بخش عمدهکیاولی اما، پیروان سنت نظام(. پس از ما۲10و۲09: 1377

 های یاد شده سهیم شدند.فرضمند پدید آوردند، و به همین دلیل هم به تدریج در برخی از پیشنظام
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ه ندرت گریز بهای نظاممند است، در نظریههای نظامترین زیربنای چارچوبترین و بنیادیاصل ماند، که مهم

 -به بیان دریدایی-فرضِ تنبلی گیتی، و مورد اشاره قرار گرفته، و از آن هم کمتر نقد شده است. انگار که پیش

 نماید.پردازان، گذشته از اردوگاهشان، بدیهی میی نظریهچیرگی سکون بر حرکت برای بخش عمده

و نقدهای  بر آن وارد شده است. تاکید مندی، بیشتر مورد اشاره قرار گرفته و نقدهایی جدی هماصل قانون

ی خوبی برای تردید در این ربط زمینهای، تصادفی، و به ظاهر بیشناختی فوکو بر رخدادهای حاشیهروش

ای که در قالب (. زمینه47: 1375های دیگر آن را فراهم آورده است )فوکو، ی بدیلاصل و تلاش برای ارائه

ی مطرحی ه عقلانیت سنتی تجلی بارزی یافته است. دلوز تنها نویسندهها نسبت بشکاکیت نوی پسامدرن

ی شکاکیت خود را به اصل ماند نیز تعمیم داده است. هرچند این کار است که با آغاز از نقد این اصل، دامنه

 را به شکلی جسته و گریخته انجام داده است.

او . (1987توان یافت )نوریس، فی ژاک دریدا میفلس -ها را در آثار ادبیترین نقد به اصل کفایت جفتقوی

ناپذیر های فلسفی تمدن غرب حاکم بوده، در طبیعی، بدیهی و شکاز رهگذر نقد الگوهایی که بر ترجیح

های متضاد بر دیگری )مثلا حضور بر غیاب، نظم بر آشفتگی، و گفتار بر نوشتار( بودنِ برتری یکی از جفت

 ترین اصل موضوعه از سه مبنای یاد شده است. به ویژهها شناخته شدهجفت کند. اصل کفایتتردید می

اند و به طور تلویحی ارزش و سودمندی این ساختارگرایانی مانند لوی اشتراوس در این زمینه بسیار قلم زده

 اند.شیوه از تجزیه دودویی مفاهیم را پذیرفته

شان به شناختی ماست که پدیدارها را با تجزیه کردن ی دستگاهها، پویایی ویژهزیربنای اصل کفایت جفت

 شود.ای که به زبانی شدنِ پدیدارها منتهی میکند. پویایییمهای متضاد معنایی شناسایی جفت
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مند، نیازمند چارچوبی نظری است که بتواند از نظر استحکام و های نظامفرضِ حاکم بر نظریه. نقد سه پیش۲

مند رقابت کند، و در عین حال از انعطاف و آزادی ی نظاممنسجم و ساختار یافتههای شمول با قالب

نماید مند شود. به عبارت دیگر، چنین میی آنها نیز بهرهگرایانهرویکردهای نظام گریز و نتایج نقدهای عمل

واند همزمان با نقد ای دورگه نیازمند باشیم که بتکه برای جمع کردن دو خصلت استحکام و انعطاف، به نظریه

بدون از میان رفتن  شان سازد، به شکلی کهی یاد شده، اصولی دیگر را جایگزینو اصلاح اصول موضوعه

 های ناشی از نگرش نیوتونی رها شویم.مان از قدرت، از محدودیتاستحکام نظری تعریف

نیرومندترین ابزاری است که برای نیل شناسی ها در جامعهی نظاماز دید نگارنده، رویکرد سیستمی و نظریه

 مندی از شواهد وی بهرهتواند با پشتوانهها میی سیستمپردازان قرار دارد. نظریهبه این هدف در دست نظریه

های دانش تجربی، مفاهیم مورد نظر خود را به شکلی همسازگار تری مانند شاخههای علوم سختصورتبندی

ند، و در عین حال با در نظر گرفتن دانایی و اطلاعات به مثابه مفهومی سیستمی و ساختار یافته صورتبندی ک

و وابسته به شرایط، این ساختار یافتگی را به عنوان امری موضعی، غیرضروری، و پویا بپذیرد. به این ترتیب، 

عنوان پیامد کردنش به  ها این امکان را دارد که با نقد درونی اصل قانونمندی، و تحلیلی سیستمنظریه

ی قوانین را مندی کلیهتاریخ شان، از سویی موضعی بودن، نسبیت، وها با محیط پیراموناندرکنش سیستم

انسجام مفاهیم در یک نظریه، حفظ  بپذیرد، و از سوی دیگر ماهیت قانون را به عنوان ابزار تولید سازگاری و

 نماید.

نظام  زنمایی الگوهای رفتار عناصر وابسته محیط، دراز نگاه سیستمی، قانون طبیعت چیزی نیست جز با

شناختی سیستم. سیستم به دلیل ضرورت کارکردی/ ساختاری خویش، و به دلیل تمایلی که به تداوم یافتن 

تفسیر نموده و بر  های برآمده از پویایی محیط را جذب، بازنمایی، وزمان دارد، ناچار است داده در فضا/

فتار خود را سازماندهی کند. از آنجا که عملیاتی بودن و کارآمد بودن این الگوی بازنمایی مبنای این تفسیرها ر
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های الگوی بازنمایی گرانیگاه های شناختی در جریان انتخاب طبیعی است، هرعامل اصلی گزینش نظام

خروجی های ورودی و مدیریت رفتارهای مفهومی و مسیرهای استنتاجی خاصی را برای سازماندهی داده

شود. به عبارت هایی هستند که در قالب قوانین طبیعت توسط سیستم درک میآورد، و اینها همان نظمپدید می

گیرد که های ناشی از محیط )طبیعت(، قواعدی را به کار میدیگر، سیستم برای سازماندهی و مدیریت داده

مندی شوند. به این ترتیب، قانونمحیط منسوب مییابند و به در نهایت به عنوان قوانین ذاتی طبیعت اعتبار می

دهد، و در عین حال مند از دست میهای نظامی نظریهاصل موضوعه طبیعت اعتبار پیشین خود را در مقام

 کند.ها و مفاهیم در سیستم شناختی حفظ میازماندهی دادهس جایگاه خود را به عنوان شرط ضروری

-تواند به محک نقد کشیده شود. در نگرش سیستمی، اصلِ اتمیستی تحویلاصل ماند هم به همین ترتیب می

پیچیده در نظر  شود و جهان همچون سیستمیپذیری جهان به عناصر منفرد و مستقل نادرست دانسته می

ترتیب علیت خطی  اند. به اینهای متقابل در هم تنیده شدهای از کنششود که عناصر آن در شبکهگرفته می

پذیری پدیدارها از هم و استقلال عناصرشان از هم است، به عنوان شرطِ تفکیککه مبتنی بر دو پیشقدیمی 

 شود.سازی افراطی، نادرست انگاشته مینوعی ساده

شوند، و هیچ می ی کارکردی در نظر گرفتههای پیچیدههایی بر شبکهدر نگرش سیستمی، عناصر همچون گره

یابد. پس اصل نمی ها اعتبارای به عنوان ماهیتی مستقل و منفرد در تحلیلی یک سویهعنصر و هیچ رابطه

گیرد، از گرا از این روابط علی را در میان عناصری نیوتونی پیش فرض میماند، که شکلی سرراست و کاهش

ابد، یتک تک عناصرش بسط می شود. در رویکرد سیستمی، پویایی فراگیر سیستم، تامبنا نادرست پنداشته می

داد، به عنوان شرایطی خاص، حدی و مبتنی و لختی و سکونی که نیوتون در تمام عناصر گیتی تشخیص می

ی پدیدارها. خلاصه بگوییم، جهان در نگرش سیستمی شود، نه حالت ذاتی و پایهبر تعادل نیروها تفسیر می

رتیب، در تقابل نظریات هابز و تنبل و ساکن و کرخت نیست، بلکه پویا و متحرک و چالاک است. به این ت
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گیرد. این بدان معناست که روابط علی و تعریف نیچه، دیدگاه سیستمی با قاطعیت در کنار نیچه قرار می

زاد و جوشان از درون سیستم زنده شوند، و قدرت همچون امری درونبیرونی قدرت در این نگرش طرد می

 شود.قلمداد می

ها و ی خاصی در میان دو عنصر ویژه، دادهی یک سویهز تمرکز نگاه بر رابطهتوان ادر رویکرد سیستمی، می

شواهدی تجربی را استنتاج کرد، اما راه برای تعمیم دادن نظم مشاهده شده در این رابطه به کل سیستم مسدود 

پذیر از یمکند، اما حالتی نسبی و غیرتعممندی طرد میاست. نگرش سیستمی، اصل ماند را مانند اصل قانون

ی مورد پایه کند. به بیان دیگر، شرایطآن را به عنوان ابزاری مشاهداتی و تحلیلی در حالتی موضعی حفظ می

در چارچوب سیستمی محال  -شدکه در آن هیچ نیرویی بر جسم ساکن یا متحرک وارد نمی -نظر نیوتون 

 شود.تلقی می

مبنای  آید. برها به دست میی برای نقد اصل کفایت جفتابا بسط آنچه که درباره اصل ماند گفتیم، شیوه

ترِ تر و پیچیدهی کلانهای دارای اندرکنش با هم، تنها به عنوان اجزایی از یک شبکهنگرش سیستمی، جفت

گر ناشی ی مشاهدهشناسانهها، از رویکرد روشدر هم تنیده قابل تصور هستند. تفکیک کردن این جفت

موضعی از  پدیدار. پس تحلیل روابط میان یک جفت از کنشگران، تنها شرحی ناقص و شود، نه ماهیتمی

تواند به مثابه بستری مستحکم برای بنیاد کردن دهد، و نمیتعاملات عام حاضر در سیستم را به دست می

و پذیر بودن دتفکیک یشناسانهفرض هستیها، به دلیل پیشقواعدی عمومی عمل کند. اصل کفایت جفت

 نادرست است. -ی حاضر در سیستم های بالقوهاز هم و از سایر جفت-جفت 

مند های نظامی نظریهبا این تفاصیل، رویکرد سیستمی، چارچوبی نظری را برای نقد و طرد سه اصل موضوعه

شود، می گریز دیدههای نظامگویی که در بسیاری از نظریهی آشوب و تناقضآورد، بی آنکه به هاویهفراهم می

شوند و بنابراین مفهوم شناسانه رد میفرو غلتد. در نگرش سیستمی، هر سه اصل موضوعه در سطح هستی
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-شناسانه شود. این در حالی است که اعتبار این سه فرض در سطح روشپایه دگرگون می ماهوی قدرت از

 شود. در نتیجه، امکان پیوند دومیهمچنان حفظ  -راهبردهایی موضعی و خاص، و نه فراگیر و عام  به عنوان

 گردد. نگرش سیستمی، از سویی امکان صورتبندی منطقی و تا حدمند فراهم میگریز و نظامرویکرد نظام

ای که کند، و از سوی دیگر با تردید در اصول موضوعهامکان همسازگار ساختن مفاهیم و قواعد را فراهم می

 د، پویایی، تحرک و سرزندگی رویکردهای نظام گریز را هم حفظکنقطعیت را به این قواعد الصاق می

 نماید.می

 

-ی کلاسیک در سطح هستی. این دورگه بودنِ نگرش سیستمی، و امکانی که برای طرد اصول موضوعه3

تواند در دو راستا به کند، میشناسی برای ما فراهم میی موضعی از آنها در سطح روششناختی، و استفاده

 فته شود.کار گر

گریز پیموده شده و به منحل شدن من در ساختارهای اجتماعی یک مسیر، همان است که توسط متفکران نظام

شناسی سیستمی در ی جامعهشود. لومان، که مهمترین نمایندهو کنده شدنِ مفهوم قدرت از سوژه منتهی می

 ی ماست، این مسیر را برگزیده است.زمانه

حفظ مرکزیت من، و بازتعریف مفهوم قدرت بر مبنای این متغیر عهده است. این کاری  راهِ دیگر، تلاش برای

 های سیستمی سابقه ندارد، و در این نوشتار قصد پرداختن بدان را داریم.است که در دیدگاه

سی ها را وارمندی و کفایت جفتی بنیادینِ ماند، قانونگریز، به شکلی منسجم به اصل موضوعهمتفکران نظام

ی دیگری متمرکز کردند، که آن و طرد نکردند. با این وجود، تلاش خویش را بر تحلیل و رد اصل موضوعه

 مند است.های دیدگاه کلاسیک و رویکرد نظامنیز از شاه ستون
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های فرضپرداخت، بدون این که در این مورد بحثی کند، یکی از پیشهابز هنگامی که به تعریف قدرت می

فرض اش داخل کرد، و آن را همچون امری بدیهی پذیرفت. آن پیشدینِ عصر نوزایی را در نظریهمهم و بنیا

های ایتالیایی و این گزاره که حاصل جمع آرای اومانیست«. انسان خاستگاه همه چیز است»هم این بود که 

از این رو برخورد هابز با نمود، و ی امروز بدیهی نمیشعار جنبش نوزایی است، در زمان هابز هنوز به اندازه

ی این عبارت جای بحث بسیار دارد. در هر حال، آنچه که مهم است آن است که در سراسر سنت اندیشه

ی افکار نویسندگان داشتی عریان یا پنهان همواره در زمینهی قدرت، این گزاره به صورت پیشمند دربارهنظام

 وجود داشته است.

ی شروع خویش را انسان گان، و پس از زمان مارکس نیز بیشتر نویسندگان، نقطهتا زمان مارکس تمام نویسند

دانست، ها میپردازیی عقلانی را محور تمام فلسفهای که سوژهی فلسفی کانتیاند و به زمینهکردهفرض می

یکی یا کلیتی اند. رویکردهای هگلی به مسئله، که به منحل ساختن این سوژه در فرآیندی دیالکتوفادار بوده

گرفتند. ی عقلانی شکل میمانند روح تاریخ گرایش داشت نیز در نهایت در تقابل و با ارجاع به این سوژه

تنها مسیر نظری کلاسیکی که از دل این جریانات فکری زاده شد و موقعیت محوری سوژه را به طور جدی 

ساختارهای زبان )سوسور(، ساختارهای  به چالش کشید، دیدگاه ساختارگرایانه بود که به تحویل من به

هارلند، سیاسی )از انگلس تا آلتوسر( گرایش داشت ) -اجتماعی )لوی اشتراوس(، و ساختارهای اقتصادی

ی ها سایهها باقی مانده بود و در بیشتر تحلیل(. با این وجود رنگ و بویی اومانیستی د رتمام این نظریه1380

 ها و تفسیرها حضور داشت.یت بحثسوژه همچون تهدیدی برای حقان

داشت کلیدی کردند. ای این پیشگریز، بیشترین تلاش خود را صرف نقد و نقض ریشههواداران رویکرد نظام

آنچه که امروز با عنوان جریان پسامدرن شهرت یافته است، گذشته از نیچه که چندان با ارج و عظمت سوژه 

دور زدن (. در واقع ساختارگرایی بود که امکان 1383مخالف نبود، وامدارِ ساختارگرایی نیز هستند )لش، 
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هم آورد. کامیابی ایشان در این زمینه، تا بدان پایه بوده ای فارغ از محوریت من را فراریزی نظریهسوژه و پی

ی جدیدی که سودای بازسازی این اصل موضوعه و بازیافتِ مفهوم سوژه به مثابه مبنایی است که هر نظریه

ها در مورد سست بودنِ جایگاه سنتی های نظری پسامدرنتحلیلی را داشته باشد، باید بتواند به نقدها و چالش

 مختار پاسخ دهد.منِ خود

ی ها جذب پیکرهنگرش سیستمی، اگر به نقد مبانی نظری نگاه کلاسیک نپردازد، به عنوان بخشی از این نظریه

شود، و این چیزی است که برای مدل پارسونز رخ داد. اما این دیدگاه با توجه به امکانی مند میرویکرد نظام

تواند در جایگاهی بیرونی نسبت به آورد، میشده فراهم میی یاد ی سه گانهکه برای طرد اصول موضوعه

پردازی در این حوزه آن ترین مسیر برای نظریهمند قرار گیرد. در این حالت، سادههای کلاسیک و نظامنظریه

ها ها را با نقدی که پیشاپیش پسامدرنمندی و کفایت جفتهای برآمده از نقد اصل ماند، قانوناست که قابلیت

ی اند، ترکیب کنیم، و به دیدگاهی رادیکال دست یابیم. لومان، بدون این که دربارهه مرکزیت سوژه وارد آوردهب

 نقد سه اصل یاد شده به طور صریح چیزی بگوید، به شکلی ضمنی چنین کاری را انجام داده است.

ر ارائه کردیم، در سازگاری با ای که در این نوشتاآماج این نوشتار، اما، چیزی دیگر است. دیدگاه سیستمی

-ترین لایه به رسمیت میشناختی را به عنوان پیچیدهگرایشِ کلاسیک برای حفظ محوریت من، سطح روان

کرد. از شناخت و بنابراین من را همچون متغیری بسیار کلیدی و غیرقابل تحویل به سطوح دیگر تعریف می

ی مرکزیت من همخوانی ها دربارهد دارد که با شعار اومانیستاین رو، در زیربنای نظری این رساله اصلی وجو

 دارد.

درعین حال، قرار نیست نگاه سیستمی زیربنای نظری کلاسیک را دربست بپذیرد. چنان که گفته شد، این نگاه 

کند. به این دلیل هم هست که مند را نقد و طرد میهای نظری رویکرد نظامداشتای افراطی پیشبه شیوه

ی مرزبندی شده توسط رویکردهای نظری اشغال رش پیشنهادی ما موقعیتی منحصر به فرد را در پهنهنگ
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گذارد، داشتهای نگرش کلاسیک را نقد ناشده باقی میکند. دیدگاه سیستمی ما نه مانند نگاه پارسونزی پیشمی

شود. از این رو ما با می گریز همدلو نه مانند نگرش لومان در طرد اصل مرکزیت سوژه با رویکرد نظام

 یابد.گریز را نابسنده و ناقص میمند و نظامهای هردو دیدگاه نظامداشتای سر و کار داریم که پیشنظریه

ی بحث تعریفِ اش از نظرتان گذشت، و در ادامهبه طور خلاصه، دیدگاهی که تا اینجا استخوان بندی مفهومی

 مند و کلاسیک شباهت دارد:زوایا با دیدگاه نظامآن از قدرت ارائه خواهد شد، از این 

ها ( انسجام نظری، قدرت تبیینی بالا، و شمول و فراگیری را به عنوان معیارهایی برای داوری در مورد نظریه1

 میپذیرد و از این رو مدعی انسجام و خودسازگاری درونی بالا، و قدرت توضیح دهندگی زیاد است.

گیرد و از این رو در اصلِ محوریت محوری برای تبیین و تحلیل روندها در نظر می( من )سوژه( را همچون ۲

 انسان با این رویکرد همداستان است.

 ها را دارد:مند این تفاوتدر عین حال، این دیدگاه با رویکرد نظام

 کند.ها را طرد میمندی و کفایت جفتی ماند، قانون( سه اصلِ موضوعه1

 دهد.ای قرار میشکنان مورد نقدی ریشهروشی نزدیک به کار شالوده ( مفهوم من را با۲

 گریز هم چند وجه اشتراک دارد:دیدگاه سیستمی با رویکرد نظام

 پذیرد.ی نگاه کلاسیک را میای این رویکرد به اصول موضوعه( نقدهای ریشه1

ساخت اندرکنش حاکم بر روندها باور ای بودنِ ( به تکثر متغیرها، چندگانگی مراکز اعمال نیرو، و شبکه۲

 داند.انگاری را مردود میدارد، و علیت و تحویل

 گریز تفاوت دارد:سیستمی ما به این دلایل با رویکرد نظام رویکرد 

پسندد و بر روشن ی بلاغی و غیرشفاف بیان نظریات را در این حوزه نمیشناسی موضعی، و شیوه( روش1

 کند.ن تعاریف پافشاری میبودن مفاهیم و دقیق بود
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داند، هرچند حضور تناقض را در بطن تمام ( انسجام درونی و پیکربندی مفهومی یکپارچه را مهم می۲

و در عین حال جستجوی  –پذیرد، و دستیابی به انسجامی کامل و شامل را به همین دلیل ناممکن ها میدیدگاه

 داند.می -آن را ارزشمند

 کند.برای من موقعیتی مرکزی قایل است و از تحویل عاملیت به ساختار خودداری می (3

گیرد. گریز جای میمند و نظامی جدل دو رویکرد نظامی عرصهبه این ترتیب، رویکرد سیستمی ما، در میانه

مفهوم من را واسازی کرده و آن را به شکلی نو بازتعریف  -با روشی که شرحش گذشت –این نظریه از سویی 

کند و از آن به عنوان گرانیگاهی برای ها حفظ میکند. و از سوی دیگر موقعیت مرکزی آن را در دل تبیینمی

ی سیستمی پیشنهاد شده در این رساله را باید نوعی کند. در نتیجه نظریهفاده میبازسازی نظامی اخلاقی است

مند است. نخست آن که من را همچون ی رهایی هم دانست. چراکه از هر سه ویژگی چنین نظریاتی بهرهنظریه

ن را زیر پذیرد، دوم آن که شرایط انقیاد و مسخ شدگی این مبستر جذبی برای بازسازی مفاهیم اخلاقی می

دهد، و سوم آن که راهبردهایی را برای رفع این فشارها و رهایی اش شرح میتاثیر نیروهای بیرونی و درونی

 کند.از این انقیاد پیشنهاد می
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 .1370 تهران، ی مطالعات و تحقیقات فرهنگی،ی فرهنگ رجائی، موسسهی استیون لوکس، ترجمهویراسته

 .1334 ی رضا کاویانی و محمد حسن لطفی، انتشارات ابن سینا، تهران،افلاطون، پارمنیدس، ترجمه

 .1374 روحانی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران،ی فواد افلاطون، جمهور، ترجمه

ی استیون لوکس، پارسونز، تالکوت، قدرت و نظام اجتماعی، در: قدرت فر انسانی یا شر شیطانی، ویراسته

 .1370 تهران، ی مطالعات و تحقیقات فرهنگی،ی فرهنگ رجائی، موسسهترجمه

ی ی استیون لوکس، ترجمهانسانی یا شر شیطانی، ویراستهپولانزاس، نیکوس، قدرت طبقاتی، در: قدرت فر 

 .1370 تهران، ی مطالعات و تحقیقات فرهنگی،فرهنگ رجائی، موسسه

 .1364 تهران، ی حسین مظفریان ، ناشر: مترجم،دال، رابرت، تجزیه و تحلیل جدید سیاست، ترجمه

ی استیون لوکس، نی یا شر شیطانی، ویراستهدال، رابرت، قدرت به عنوان کنترل رفتار، در: قدرت فر انسا

 .1370 تهران، ی مطالعات و تحقیقات فرهنگی،ی فرهنگ رجائی، موسسهترجمه

 .1371 ی پرویز، همایون پور، نشر گفتار، تهران،دلوز، ژیل، نیچه، ترجمه

ی لوکس، ترجمهی استیون راسل، برتراند، شکلهای قدرت، در: قدرت فر انسانی یا شر شیطانی، ویراسته

 .1370 تهران، ی مطالعات و تحقیقات فرهنگی،فرهنگ رجائی، موسسه
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 .137۲ ی عزت الله فولادوند، انتشارات خوارزمی، تهران،راسل، برتراند، قدرت، ترجمه

 .1380 شوپنهاور، ف. جهان همچون اراده و خواست، طرح نو، تهران،

 .1375 الله فولادوند، انتشارات نیلوفر، تهران،ی عزتفروم، اریک، گریز از آزادی، ترجمه

 .1383 ی نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، نشر نی، تهران،فوکو، میشل، اراده به دانستن، ترجمه

 .1384 ی دکتر یحیی امامی، انتشارات گام نو، تهران،فوکو، میشل، زایش درمانگاه، ترجمه

 . )الف(1378 و سرخوش وافشین جهاندیده، نشر نی، تهران،ی نیکفوکو، میشل، مراقبت و تنبیه، ترجمه

 . )ب(1378 ی باقر پرهام، نشر آگه، تهران،فوکو، میشل، نظم گفتار، ترجمه

 تهران،طرح نو،  الله فولادوند،عزت یفوکو، میشل ، سیاست و عقل ، در: خرد در سیاست، ترجمه و ویراسته

1376. 

ی استیون لوکس، تابعیت، در: قدرت فر انسانی یا شر شیطانی، ویراستهفوکو، میشل، قدرت انضباطی و 

 )ب(. 1370 تهران، ی مطالعات و تحقیقات فرهنگی،ی فرهنگ رجائی، موسسهترجمه

ی مصطفی یونسی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، کلگ، استوارت، آر. چارچوبهای قدرت، ترجمه

 .1379 تهران،

ی ی استیون لوکس، ترجمهنت، قدرت و سازمان، در: قدرت فر انسانی یا شر شیطانی، ویراستهگالبرایت، جان ک

  .1370ی مطالعات و تحقیقات فرهنگی، فرهنگ رجائی، موسسه

 .1371 تهران، گالبرایت ، جان کنت ، آناتومی قدرت ، ترجمه محبوبه مهاجر، انتشارات سروش،

 .1377 ی محسن ثلاثی، نشر مرکز، تهران،ترجمهگیدنز، آنتونی، پیامدهای مدرنیت، 

 .1378 ی ناصر موفقیان، نشر نی، تهران،گیدنز، آنتونی، تجدد و تشخص، ترجمه

 .1384 ی دکتر محمد رضایی، انتشارات سعاد، تهران،جامعه شناسی، ترجمه گیدنز، آنتونی، مسایل محوری در



327 

 

 .1383 حسن چاوشیان، مرکز، تهران، یشناسی پست مدرنیسم، ترجمهلش، اسکات، جامعه

ی ی استیون لوکس، ترجمهلنسکی، گرهارد، قدرت و امتیاز، در: قدرت فر انسانی یا شر شیطانی، ویراسته

 .1370ی مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، فرهنگ رجائی، موسسه

 .1375تهران، فرهنگی رسا،لوکس ، استیو، قدرت ، نگرشی رادیکال ، ترجمه عماد افروغ، موسسه خدمات 

ی ی استیون لوکس، ترجمهای تحلیلی، در: قدرت فر انسانی یا شر شیطانی، ویراستهلوکس، استیون، مقدمه

 .1370 تهران، ی مطالعات و تحقیقات فرهنگی،فرهنگ رجائی، موسسه

 .1379 ی ایرج اسکندری، انتشارات فردوس، تهران،مارکس، کارل، سرمایه، ترجمه

 .1359 ی عزت الله فولادوند، انتشارات خوارزمی، تهران،مارکوزه، هربرت، انسان تک ساحتی، ترجمه

 .1380 تهران، ی م. محمود، انتشارات خوارزمی،ماکیاولی، نیکولو، شهریار، ترجمه

 .1378 ی زویا منجم، موسسه نظر، تهران،ی معطوف به قدرت، ترجمهنیچه، فریدریش، اراده

 .1377 ی داریوش آشوری، نشر آگه، تهران،فریدریش، تبارشناسی اخلاق، ترجمهنیچه، 

ی وبر، ماکس، سلطه با کمک قدرت اقتصادی و از طریق آمریت، در: قدرت فر انسانی یا شر شیطانی، ویراسته

 .1370 تهران، ی مطالعات و تحقیقات فرهنگی،ی فرهنگ رجائی، موسسهاستیون لوکس، ترجمه

 .1380 ی حسین بشیریه، نشر نی، تهران،توماس، لویاتان، ترجمههابز، 

 .1380 ی فرزان سجودی، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، تهران،هارلند، ریچارد، ابرساختگرایی، ترجمه

 .1379 ی احمد تدین، نشر هرمس، تهران،همیلتن، پیتر، تالکوت پارسونز، ترجمه

 .1380ی مصطفی یونسی، شیرازه، تهران،هابز تا فوکو، ترجمههیندس، باری، گفتارهای قدرت از 

 .1383 ی سیاوش جمادی، نشر ققنوس، تهران،یاسپرس، کارل، نیچه، ترجمه

 .138۲ ی سید رضا حسینی و محمدرضا باطنی، نظر ورجاوند، تهران،ی هنر نیچه، ترجمهیانگ، جولیان، فلسفه
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رهای اجتماعی: رویکردی سیستمی  سطوح توصیف پدیدا

 

 1388پاییز 

 چکیده

دهد. در این نوشتار نگارنده چارچوب نظری خود را در مورد سطوح توصیفی امر اجتماعی شرح می

اجتماعی پردازان سیستمی در مورد سطوح سلسله مراتبی توصیف امر مقاله از مروری فشرده بر آرای نظریه

یابد. معیارهای لازم برای زیستی، روانی، فرهنگی و اجتماعی ادامه مییشود و با پیشنهاد چهار لایهآغاز می

شوند. در تفکیک این چهار لایه از هم، و ضرورت مفروض گرفتن این چهار سطح نیز مورد اشاره واقع می

های برخاسته از این چهار لایه پیشنهاد دهی چفت و بست شدن شواهد و دانهایت ملاحظاتی در مورد شیوه

 خواهد شد.

شناسی، سطوح توصیفی، امر اجتماعی، پدیدار جامعه شناختی، عاملیت، نهاد، سلسله مراتب، کلیدواژگان: روش

 لومان. پارسونز،
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 مقدمه

 

امر اجتماعی استوار شده است. آنچه  "دیدنِ"شناختی، بر بنیاد روشِ های جامعهی تمام نظریهشالوده 

هیت پدیدار و چندبعدی و سلسله مراتبی بودنِ ما اش توافق دارند، پیچیدگی موضوع این دانش،که همه درباره

آنگیزِ عامل انسانی باز می جامعه شناختی است. این سلسله مراتبی بودن در اصل به پیچیدگی ژرف و شگفت

همچون عنصر  -شاید به استثنای برخی از رویکردهای پسامدرن–شناسانه گردد، که در بیشتر نگرشهای جامعه

انسانی همان است که در فلسفه سوژه خوانده ی نهادهای اجتماعی رسمیت دارد. این عامل ی برسازندهپایه

روندهای اجتماعی چندان با سایر داند. را برایش سزاوار می "من"شود و نگارنده برابرنهاد فارسی می

اند که تفکیک کردنشان از هم ممکن نیست. از این رو امر اجتماعی به ی من در هم تنیدهفرآیندهای برسازنده

شود. از این روست تجربه مى "من"ا عناصر ملموس و سلسله مراتبی، که توسط ماند برخدادی سیستمى می

مان اى که عمق درکگیرى از هر دانستهى تجربىِ در دسترس براى شناختش بهره برد. بهرهکه باید از تمام داده

ى سیستمی شناسهای آن را افزایش دهد، رکن روشهایمان از پویایى زیرسیستماز امر اجتماعی و دقت مدل

  .است

از سوى دیگر، امر اجتماعی پدیدارى است کلان و فراگیر که من و هویت من و ساختارهای 

انگار گرا و ذرهیابد. به این ترتیب رویکرد علمى تحویلاش معنا مىى تحلیلگرمان در زمینهی اندیشهبرسازنده

گراتر و اندازى کلى نیست، و باید با چشماما کاف -ها و نقدها لازم استزنىهرچند براى برخى از گمانه-

فراگیرتر غنى گردد. این چشم انداز به گمان من هم اکنون در دامان دانش رسمى ما بالیده است، و آن همان 

  .هاى پیچیده شهرت یافته استى سیستمایست که به نام نظریهشاخه
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در سیستم  -براى ما-درکنشهاست که اى از انافزا. مجموعهامر اجتماعی پدیدارى است سیستمى و هم

اى یابد. به این مفهوم، این رده از پدیدارها نیز تکه پارهى اجتماعى انسانها خالصترین نمود خود را مىپیچیده

پذیر دیگرى از ى مشاهدهو مانند هر پاره -یعنى آن پویایى کلان جهان مفروض خارجى است،-از مهروند 

دپذیر و قابل مدلسازى است. این نوع نگاه به امر اجتماعی براى آن شأنى در حد پذیر، نقاین پویایى، تحلیل

شناسانه، به یگانگى شود. پس پژوهش کنونى از نظر روشپذیر دیگر را قایل مىهر پدیدار طبیعى و تجربه

پیچیدگى  ى پدیدارهاى طبیعى و اجتماعى قایل است و تمایز سنتى میان این دو حوزه را ناشى ازروش مطالعه

شناسى آلمانى داند، و نه تفاوت ذاتى میان این دو، چنان که سنت جامعهبیشتر رخدادهاى سطح اجتماعى مى

 .کندفرض مى

ى طبیعى مستقل از زمینه-ى علم، هاى به دست آمده در کل پهنهبرگزیدن این نگرش، بدان معناست که داده 

مانند هر پدیدار -یابند. پدیدار اجتماعی اجتماعی کاربرد مى در پاسخگویی به پرسش از امر -شانیا اجتماعى

در سطوح مشاهداتى گوناگون قابل بررسى و تفسیر است، و اگر خواهان دستیابى به دیدى  -ى دیگرىپیچیده

شناسانه باشیم، که همانا همه جانبه و دقیق در مورد آن هستیم، باید مراقب نقص بزرگ و رایجِ مدلهاى جامعه

 هاى دانایى است. هاى سایر حوزهمیت از دستیافتهمحرو

ی مشاهداتی از دید نگارنده امر اجتماعی موضوعی است که برای فهمیدن آن باید دست کم چهار لایه 

در مقام نظامی  "من"دارهای اجتماعی وابسته به اش لحاظ کرد. این بدان معناست که توصیف پدیرا درباره

ی پیشنهاد شده در این نوشتار، دستیابی انجامد. در نظریهپیچیده، به فرض چند سطح سلسله مراتبی متفاوت می

شناختی، شود که چهار سطح زیست، تنها زمانی ممکن می"من"به درکی عمیق و معنادار از امر اجتماعی و 

های دقیق و روشنی از سوژه در عی و فرهنگی از سوژه مورد توجه قرار گیرد و بازنماییشناختی، اجتماروان

 این سطوح تشکیل شود. 
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 پیشینه

 

ح توان در سطونظام اجتماعى، سیستمى پیچیده است که ساختى سلسله مراتبى دارد. یعنى مى

ه بحثهاى بمشاهداتى گوناگون به آن نگاه کرد و در هر مقیاس، رخدادهایى ویژه را تشخیص داد. پرداختن 

ته از شناسانه در مورد انتخاب بهترین سطوح دریافت اطلاعات، یا چگونگى تحویل کردن طیفى پیوسروش

انه ى کوتاهِ روش شناستحلیل، بحثى نیست که در این مقدمهمشاهدات به سطوحِ گسسته و مجزاى قابل

 بگنجد. 

ای طولانی شناسانه سابقههای جامعهنگریستن به امر اجتماعی به مثابه امری سیستمی و سلسله مراتبی در نظریه

ی ای از توصیف رخدادها را در حوزهدارد. دست کم پنجاه سال از زمانی که مدل پارسونز نظامی چهار لایه

(. مشتقاتی از این چهار لایه در آثار سایر نویسندگان 1951گذرد )پارسونز، علوم اجتماعی پیشنهاد کرده می

شود. مشهورترین دیدگاه رقیب، نگرشی است که از ویکو و دیلتای شروع شده و سطوح روانی نیز یافت می

رین داند. لومان مشهورتو زیستی را در هم ادغام کرده و آن را از ترکیب دو سطح اجتماعی و فرهنگی جدا می

گذاری نام 62های سطوح کرداری و ارتباطیوارث این تمایز است و دو لایه یاد شده را به ترتیب با عبارت

 (. 176-137: 1995کرده است )لومان، 

                      
62 Communication and action levels 
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این سطوح قرار بگیرند، بسیارند. در عمل تمام ی سوژه که در برخی از های متمایز و منفرد دربارهنظریه

ی کلاسیک هوادار سکونت در یکی از شناسانهشناسانه و زبانشناسانه، جامعهشناسانه، روانهای زیستدیدگاه

 -شناسانهتر پنداشتن آن سطح هستند. سه سرمشق اصلی جامعهتر، و بنیادیتر، مهمهای یاد شده، و اصیللایه

گیرند که در سطوح زیستی، هایی را در بر میدیدگاه -(1374اند )ریتزر، از هم تفکیک شده که توسط ریتزر

اند. تمام رویکردهای یاد شده، در این مورد توافق دارند که مفاهیم مستقر در روانی، و اجتماعی اقامت گزیده

، و "اصالت هستی شناختی"در یکی از سطوح یاد شده  -مانند سوژه، جامعه و کنش–یکی از این سطوح 

توان شواهد مربوط به سایر سطوح را به این سطح ویژه تحویل کرد. بیشتری دارد، و می "تمامیت توصیفی"

اش ، حتی در آثار پارسونز هم که سطح فرهنگی را در نوشتارهای اولیه63گراییچنین گرایشی به تحویل

شود. در این میان تنها لومان استثناست، که به قیمت نفی کردن (، دیده می1951داند )پارسونز، تر میاصیل

 (.1995کند )لومان، خودداری میی انتخابگر، از ورود به چنین پرسشی مفهوم سوژه و طرد کردن باور به سوژه

کنند و یشناختی یکی از این سطوح را نفی مهای دیگری وجود دارند که اصالت هستیبا این وجود، نگرش

اش وصیفیتها و لزوم دستیابی به تصویری یکپارچه و منفرد از سوژه در سطوح متفاوت به وحدت این لایه

ی پیشنهادی این گنجد. در نظریهی اخیر مین نوشتار، در این ردهباور دارند. نگرش سیستمی مورد پیشنهاد ای

ستی شناختی و گسهایی مشاهداتی هستند که بر تمایزی روشی مفروض، تنها برشمتن، سطوح چهارگانه

 شناسانه.کنند، نه تفکیکی هستیشناسانه دلالت میشناخت

 

                      
63 Reductionism 
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 رویکردی سلسله مراتبی

 

ی نظامهای اجتماعی به دست در زمینه "من"از دید نگارنده، برای توصیف امر اجتماعی و پویایی  

های تکاملی نیازمند هستیم. این چهار رده چنان که گفتیم در کم چهار سطح توصیفی و چهار رده از سیستم

تعریف  شناسانه(و نه هستیشناختی )هایی توصیفی و روشی سیستمهای پیچیده و به مثابه لایهی نظریهزمینه

 ی اخیر آن است که ی فلسفی این گزاره(. پشتوانه1986شوند )نیکولیس، می

توان اسمش را که مى-گرایی علمی، ناگزیریم فرض کنیم یک پدیدار منفرد بیرونى فرضِ واقعبنا بر پیش

ات خود نفهمیدنى است. چرا وجود دارد، که در ذ -هستى، عینیت خارجى، مِهروند یا هرچیز دیگر گذاشت،

که خودِ عمل فهمیدن چیزى جز شکستن، دگردیسه نمودن و تفسیر کردنِ بخشهایى جسته و گریخته از این 

بندى خاصى از کنیم، در واقع لایهفرآیند عام بیرونى نیست. آنچه که ما به عنوان سطوح مشاهده درک مى

شود، اما ماهیت بیرونىِ آن را بازنمایى یرونى ارجاع مىسازماندهى اطلاعات ورودى است که به این هستىِ ب

ارجاع، و بسته به روى خود سر و کار داریم که تصویرى -کند. بنابراین ما با شناختى درونزاد، خودنمى

 .کندخودساخته از عینیتىِ فرضى را در آن بیرون بازنمایى مى

گر، باید دست نمایى ابزارهاى حسىِ مشاهدهتدعوی اصلی ما این است که این شناخت، بسته به مقیاس درش

گر براى شود. این بدان معناست که مشاهدهى زیستى، روانى، اجتماعى و فرهنگى تقسیم کم به چهار لایه

مکانى تعریف -سازماندهى به اطلاعات ورودى، سطوح متفاوتى از دقت را در قالب محورهاى متفاوتِ زمانى

ی مورد نظر هابا این وصف، آشکار است که لایه .کندا بر روى آنها پیکربندى مىهاى خود رکند، و دانستهمى

شناختى ندارند و تنها به عنوان سطوح متفاوتى از مشاهده، نگارنده بر خلاف فرض پارسونز، خصلت هستى

طور خلاصه با های توصیفی یاد شده را به شناسانه اعتبار دارند. از اینجا به بعد، لایهو در قلمرویى شناخت
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های فرهنگی، روانی، اجتماعی و مورد اشاره قرار خواهم داد. این نام از ترکیب حرف نخستِ لایه "فراز"نام 

 زیستی ساخته شده است.

ی ما به این چهار کند، آن است که چرا نظریههای فراز به ذهن خطور مینخستین پرسشی که با پیشنهاد لایه

توان هایی بیشتر یا کمتر را در نظر نگرفته است. به عنوان مثال، میو لایه سطح توصیفی بسنده کرده است

ی فردی و اجتماعی را برای دو لایه "تعریف اجتماعی"های سرمشق پردازان مکتبمانند لومان یا اغلب نظریه

 ز افزود.شناختی را به فراکافی دانست، یا سطح توصیفی جدیدی مانند سطح بوم "منِ اجتماعی شده"توصیف 

 چهارگانه بودن سطوح توصیفی در دیدگاه مورد پیشنهاد این متن، چند دلیل دارد:

ها، روش استنتاج حقایق و های مشاهداتی، ابزار ثبت دادهنخست آن که بر مبنای متغیرهای سختی مانند نظام

تشخیص است.  چارچوب صورتبندی مفاهیم، به راستی چهار سطح توصیفی در علوم کلاسیک امروزین قابل

شود و علوم تجربی به تر با فیزیک و شیمی متحد میشناختی، همان است که در سطوح پایینسطح زیست

سازد. سطح روانشناختی، که نخستین بار توسط وونت در قلمرو آزمایشگاهی، و معنای عام کلمه را بر می

ی شد، از ابزارهای متفاوتی مانند توسط فروید در قلمرو نظری به شکلی متمایز از علوم تجربی صورتبند

سازی و معیارهایی هایی را برای مفهومکند و نظامکاوی و اندرکنش زبانی برای تولید حقیقت استفاده میدرون

های شهودی و ذهنی پیوند نزدیکی دارد و از پایه با آنچه گیرد که با برداشترا برای تولید حقیقت به کار می

های پیچیده ی سیستمم تفاوت دارد. دومین دلیل در این مورد، آن است که در نظریهبینیتر میدر علوم سخت

ی متمایز )بدن، نظام شخصیتی، نهاد اجتماعی و منش( قابل چهار سیستم تکاملی خودسازمانده و خودزاینده

 تشخیص هستند که قاعدتا باید پویایی هریک را در سطح توصیفی مستقلی مورد وارسی قرار داد. 

ی روانشناسان و ها و ابزارهای مورد استفادهی کنونی در هم تنیدگی عمیقی را میان روشالبته در زمانه

های ی معیارها و موازین علوم تجربی در تمام شاخهبینیم، که از شاخه دواندنِ همه جانبهشناسان میزیست
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های پردازی در این لایه با دانشظریهسازی و ندانایی ناشی شده است. با این وجود همچنان ساختار مفهوم

تجربی سخت تفاوت دارد. به شکلی که به قول گیلبرت رایل مفاهیم ذهنی و تجربی را باید همچنان به عنوان 

 (.1963هایی مستقل و جداگانه در نظر گرفت )رایل، ماهیت

کند، که با متغیرهای ی میبه همین ترتیب، سطح مشاهداتی اجتماعی هم از معیارها و موازین خاص خود پیرو

حاکم بر علوم سطح روانی تفاوت دارد و نخستین بار در کتاب خودکشی دورکهیم به عنوان سطحی متمایز 

-نماید که تمایز سه سطح زیستی، روانی و اجتماعی به نوعی در روشپیشنهاد شد. با این تفاصیل، چنین می

های این سه ( و تعلق داده1380م آشکار باشد )هارلند، بندی دانشگاهی علوشناسی علم کنونی و الگوی رده

لایه به سطوح توصیفی متفاوت، امری پذیرفته شده محسوب شود. وجود این سه سطح، در واقع به گسستی 

شود تا پدیدارهای وابسته به هریک از این سطوح، به رخدادهای کند که باعث میشناسانه دلالت میروش

ناپذیری رخدادهای یک سطح مشاهداتی به سطوح خردتر، همان این تحویل سطوح دیگر تحویل نشوند.

پردازانی مانند ویکو و دیلتای برای نخستین بار به درستی تشخیص داده شد، و خیلی است که در آرای نظریه

 رخدادهای یک سطح در سطوح دیگر اشتباه گرفته شد. 65ناپذیریدسترسی یا 64ناپذیریزود با ترجمه

پذیری شود و از این رو در آن تحویلگرایانه صورتبندی مینگرش ما، در چارچوب سیستمی و با رویکردی کل

شود. ناپذیری نتیجه نمییا دسترسی "ناپذیریترجمه"نماید. هرچند از این امر ت میانگارانه و نادرسامری ساده

مان، در ی دانایی ما را بسته به مقیاس مشاهداتیشناسانه وجود دارد که شالودهبه بیان دیگر، گسستی روش

                      
64 Non-interpretability 
65 incommensurability 
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کند. اما این سطوح با قوانین ربطی که به زودی بدان خواهیم چهارگانه حصر می -ت کمدس–سطوحی 

 یابند.ای معنایی با هم پیوند میشوند و رخدادهایشان در شبکهپرداخت، به هم متصل می

ومی، وجود سه امروز تعابیر گوناگونی در مورد دلایل این گسست، و پیامدهای آن وجود دارد. اما به طور عم

 پردازان است.ی مشاهداتی متمایز یاد شده مورد قبول اکثر نظریهلایه

پردازان مکتب انتقادی و ای که در نظریهفرض وجود یک سطح متمایز فرهنگی اما، با وجود سابقه

ای که با تکیه بر نگرشی انگارانهکارکردگرایان ساختاری دارد، مورد توافق همگان نیست. رویکردهای تحویل

مثل برداشت –ی نوعی جبرگرایی مکانیستی یا به پشتوانه -پردازان تقویتمانند تلقی نظریه–نگارانه امثبت

 ستقلال و خودبسندگی قلمرو فرهنگ را انکار کنند، اندک نیستند.ا -انگلس از آرای مارکس

ای مستقل و سطحی مشاهداتی در نظر خواهم گرفت که رخدادهای من قلمرو فرهنگ را هم به عنوان حوزه

سازی حوادث طحی که تحلیل پویایی عناصر آن، و مدلپذیر نیستند. سدرونی آن به سایر سطوح تحویل

ای شود و بنابراین همچون لایهشناسانه از سایر سطوح تفکیک میپذیر در آن مقیاس، با گسستی روشمشاهده

هم تراز با سطوح زیستی، روانی، و اجتماعی باید مورد وارسی و توجه قرار گیرد. دلایل این فرض را نگارنده 

( به تفصیل شرح داده است و در اینجا ضرورتی برای تکرار آن 138۲ها )وکیلی، ی منشریهی نظدر رساله

شناسانه، از وجود ندارد. کوتاه سخن آن که، سطح فرهنگی نه تنها بر اساس شواهد دیرپای تاریخی و جامعه

، بلکه روندهای زندی رخدادهایش با سطوح دیگر پهلو مینظر استقلال رخدادها و خودبسندگی درونی شبکه

سازی و صورتبندی کرد و سیستم توان مانند سایر سطوح با روشی تحلیلی و عینی مدلجاری در آن را نیز می

تکاملی مستقلی همچون عنصر فرهنگی یا منش را بدان منسوب دانست. صورتبندی پویایی این سیستم همان 

 ها انجام گرفته است.ی منشاست که در نظریه
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 سطوح فراز

 

 توان به این ترتیب بازشناسی کرد:ی فراز را در یک نگاه کلی میچهار لایه

مان سر و کار داریم. ى روزانهشناختى، ما با مقیاسهاى زمانى/مکانىِ کوچکتر از تجربهالف( در سطح زیست

و روندهاى  ى ما، ابعادى کوچکتر از انسان دارندبه جز استثناهایى محدود، جانداران تکامل یافته بر سیاره

ى رسانند. میانگین اندازههاى زمانى بسیار کوتاهترى از حد ادراک ما به انجام مىزیستى خود را در وازه

متر، و میانگین عمرشان حدود یک سال است. ى زمین )در سطح گونه( حدود یک سانتىجانوران روى کره

شناختى بدن رونى و سطوح خردتر زیستچه مربوط به اندامهاى د-شناختى به این ترتیب رخدادهاى زیست

ى ما ى روزانهتر از تجربهدر سطحى ریزبینانه -ى پیرامونش،انسان باشند و چه ارتباط این بدن با محیط زنده

که از بدن کلانتر -شناختى شود. دقت داشته باشید که ممکن است قواعد این لایه تا سطوح بومصورتبندى مى

شناختى و شناسانه براى تحلیل دگرگونیهاى بومعنى به طور مثال از رویکرد زیستهم تعمیم یابد. ی -هستند

تر از سطح مقیاسهاى زمانى/مکانىِ مشاهداتى ما درشتشناختى هم استفاده شود. در این شرایط وازهجمعیت

د. آنچه که شوناند که در سطوحى خردتر معنا مىبدنمان هستند، اما همچنان از عناصرى زنده تشکیل یافته

کند، سه عامل است: تراکم بالاى اطلاعات در شناختى را از سایر سطوح تفکیک مىپدیدارهاى سطح زیست

مقیاسِ خُرد، سلسله مراتبى بودن شدید پدیدارِ مورد وارسى )مراتب ژنومى، سلولى، بافتى، اندامى، دستگاهى، 

 .تجربى و آزمایشگاهى و عینى بودن مشاهداتپذیرىِ شناختى، و تکاملى در یک بدن(، رسیدگىبدنى، بوم

متمایز کنیم، به این صورتبندى  -و کمتر فلسفى-اگر بخواهیم عناصر این سطح را با زبانى بیشتر علمى 

اى سر و هاى فیزیکوشیمیایى زندهى روابط متقابل و رفتارهاى سیستمشناختى به شبکهرسیم: سطح زیستمى
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در محیط  -طول عمرشان-اى زمانى اى بیوشیمیایى و متابولیکشان براى دورههکار دارد که بر مبناى چرخه

  .کنندآورند و اطلاعات ژنومى خویش را تکثیر مىدوام مى

مان با آن سر و کار اى از شناخت است که به طور عادى در تجربیات روزانهب( سطح روانشناسانه، همان لایه

فکرات، احساسات و هیجانات را داریم، و فرآیندهاى ذهنىِ آشناى داریم. در اینجا پویایى عناصر ذهنى، ت

شود و مکان با حد و مرز بدنمان مان تنظیم مىمشترک در همگان را. در این لایه مقیاس زمان با ساعت درونى

  .ى یک انسان استى طبیعىِ مشاهدهخورد. به این ترتیب سطح روانشناختى لایهپیوند مى

ترین سطحِ مشاهداتى است. ویژگیهاى ه لحاظ ذهنى و درونى بودن رخدادهایش، مبهمسطح روانشناختى، ب

ى رخدادهایش از سایر سطوح، عبارتند از: مقیاسِ زمانى/مکانىِ منطبق با بدنِ فرد، مبهم، ى تفکیک کنندهعمده

قدان سلسله شان، و مسطح بودن سطح تجربیات و فذهنى و درونى بودن تجربیات و رسیدگى ناپذیرى عینى

 .انجامدمراتب پیچیدگى که به موازى و شبیه نمودن حالات روانى گوناگون مى

رسیم: رخدادهاى سطح روانشناختى، بازنمایىِ ها را بگوییم، به این نتیجه مىاگر بخواهیم به زبانى دقیقتر همین 

است، که در قالب  درونىِ سیستم عصبى یک انسان، از پویایى درونى سیستمِ خودش، و تحولات محیط

 .شودحالات روانى و مسیرهاى هیجانىِ موازى با هم صورتبندى مى

شود. در این سطح ما با اندرکنش شناختى، به مقیاسى بزرگتر از تجربیات عادى ما مربوط مىپ( سطح جامعه

طلاعات و کنش بینیم که با هم وارد تبادل اافراد با هم سر و کار داریم و دو یا چند سیستم روانى را مى

انجامد، که تداوم تاریخى و گسترش هاى اجتماعى مىشوند. این ارتباطات متقابل، به پیدایش سیستممى

شناختى اهمیت دارد، یک اندرکنش شان بسیار فراتر از یک فرد خاص است. آنچه که در سطح جامعهجغرافیایى

ت، که الگوى ارتباط و تبادل رفتار است. الگویى هاى روانىِ خاصِ درگیر در آن نیساجتماعى منفرد با سیستم

  .توانند همچنان بر روابط اشخاص دیگر تکرار شوندهاى روانىِ یاد شده مىکه مدتها پس از نابودى سیستم
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شناختى عبارت است از: فرافردى بودنِ مقیاسهاى زمانى و مکانى، دوسویه ویژگى رخدادهاى سطح جامعه

مراتبى بودن ودن تفسیرى که یکى از طرفین درگیر در ارتباط از آن دارد، و سلسلهبودن رخدادها و ناتمام ب

اش )گروه خویشاوندى، واحدهاى جمعیتى همخون )قبیله( یا همسایه )شهر(، جوامع محدود و کم دامنه

رد، و ى جهانى(. دومین ویژگى، یعنى ناتمام ماندن معناى ارتباط در یک سیستم روانىِ منفقومى/ملى، جامعه

نماید. شناختى را تفهمى و تفسیرى مىوابسته بودنش به توافقها و اختلاف نظرهاى بیناذهنى، مشاهدات جامعه

ناگفته نماند که این خصلت تفسیرى بودن در سایر سطوح هم وجود دارد. یعنى در سطح علوم دقیقه هم در 

شناسانه را از سایر آنچه که سطح جامعه کند.گر است که معناى مشاهده را تعیین مىنهایت تفسیر مشاهده

کند، درگیر شدن چند سیستم روانشناختى در یک تفسیر مشترک از رویدادى ارتباطى است، سطوح متمایز مى

دهد. به بیانى قطعیت در تفسیر و امکان عدم توافق بر سر یک تصویر مشترک را بسیار افزایش مى که عدم

تى عبارتند از اندرکنشهاى معنادارِ افراد، که با اهداف و چشمداشتهاى شناخدقیقتر، رخدادهاى سطح جامعه

 .یابدگیرد، اما در سپهرى بینافردى )اجتماعى( و بنابراین مشترک نمود مىروانىِ متفاوتى انجام مى

باید بار دیگر بر این نکته تأکید کرد که با وجود اهمیت خصلت تفهمىِ رخدادهاى این سطح، روشى که براى 

شود، همچنان مشابه با سایر سطوح است. آنچه که در گام نخست اهمیت دارد، حلیل آنها به کار گرفته مىت

پذیرى تجربى و عینیت مشاهداتى است. البته در حدى که این واژگان به لحاظ شناختى معنا دارند. رسیدگى

ى نخستِ تحلیل حاصل رتبهشود که از همین مبندى دانش ما، از مفاهیمى و قواعدى ساخته مىاستخوان

 .شودمى

هاى ناشى از تفهمى بودنِ مشاهداتمان بیابیم. قطعیترسد که راهى براى مدیریت عدمپس از آن، نوبت آن مى

بیشتر  -با استثناى مارکس-اند اى که تحت تأثیر مکاتب آلمانى بودهشناسانهها در رویکردهاى جامعهاین راه

تواند مورد استفاده قرار هایى که براى کاهش دادن این عدم قطعیت مىتمام شیوهشود. به هر صورت، دیده مى
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چارچوبى سنت به روش گادامر گرفته، تا همدلى با -گیرد، در این گام دوم محترم است. از تحلیل درون

 .موضوع مشاهده

، و 66روشهایى خُردتر، موضعىبندىِ اولیه، ها و مفاهیم برآمده از آن استخوانبه این ترتیب، بر دوشِ داده 

ى روشِ تفهمى در تمام زنند. این لایهشوند که تفهمى بودنِ پژوهش را رقم مىبسته به مورد سوار مى

شناختى بیش از سایر جاها نمود جامعهقابل تعمیم است، اما به دلایلى که گذشت، در سطح  هاى دانایىحوزه

یافته است. پس در روش مورد نظرمان تفکیکى بین علوم انسانى و تجربى وجود ندارد. تنها دو لایه از تفسیر 

 .اندو تحلیل است، که در قلمرو تمام علوم با کاربرد کم یا زیاد بسط یافته

گیرد. مى ترین سطح را در برو مکانى گسترده ت( چهارمین لایه، یعنى سطح فرهنگى، از نظر مقیاس زمانى

کار داریم، و روندهایى که پویایى عناصر معنادارِ تکثیر شونده در  اجتماعى سر و-در اینجا ما با ارتباطات بینا

ىِ حامل معنا، ى ارتباطى پدید آمده از اندرکنش عناصر اطلاعاتدهند. شبکهى جوامع را به هم پیوند مىزمینه

 .ى این سطح هستندآیند، برسازندهیان کنش اجتماعى پدید مىکه در جر

شان پذیرى تجربىى مکانى و زمانى وقوعشان، تحلیلهاى فرهنگى عبارتند از: مقیاس گستردهویژگى پدیده 

 .تنیدگشان با سایر سطوح یاد شدهدر سطح نشانه/معناشناسى، و در هم
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گیرد. در سطح زیستى، هاى پیچیده را در بر مىخاصى از سیستم ى یاد شده، نوع. هریک از سطوح چهارگانه۲

هاى هاى زنده را داریم، و در سطح روانى، هویتهاى فردى و اشخاص را. در سطح اجتماعى با گروهسیستم

 .اجتماعى، و در سطح فرهنگى با عناصر فرهنگى سر و کار داریم

یژگیها ت. هر چهار نوع سیستم یاد شده در این وهاسآنچه که اهمیت دارد، ویژگیهاى مشترک این سیستم

 :مشترکند

همگى ساختى پیچیده، خودسازمانده، و خودزاینده دارند. یعنى پویایى خود را بر مبناى متغیرهاى درونى 

کنند و مستقل از شرایط بیرونى الگوى رفتارى کنند و در برابر تحولات محیطى مقاومت مىخویش تعیین مى

شان هم کنند. همین ویژگى سبب شکننده شدنشان در برابر تحولات محیط پیرامونىال مىخاص خود را دنب

هاى یاد شده در ذات خود ناپایدارند و در شرایطى شبه تعادلى تداوم ى سیستمشود. به همین دلیل هم همهمى

 .یابندمى

هاى یاد شده، م سیستمها، توانایى بازتولید کردن خودشان است. تمادومین خصلت مشترک این سیستم 

دهند. این گسترش اطلاعات درونى، که نمودى از صفتِ اطلاعات درونى خود را در فضا و زمان بسط مى

تواند از یک سو ماده و انرژى بیشترى هاست، از دو راه ممکن است. سیستم مىخودسازماندهى در این سیستم

خود بازآرایى کند )رشد و نمو( و یا این که اطلاعات  را در درون خود جذب کند و آنها را با اطلاعات درونى

 .هاى دیگر منتقل نماید )همانندسازى(خود را به سیستم

توانایى همانندسازى تنها در دو سوى طیفى که تجسم کردیم پدید آمده است. یعنى عناصر فرهنگى و  

هاى کنند. سیستمخود را بازتولید مى هاى زیستى تنها نظامهایى هستند که براى بسط یافتن در فضا/زمان،سیستم

کنند، و عناصر فرهنگى از راه انتقال یافتن از هاى غیرجنسىِ تولید مثل چنین مىزنده از راه جفتگیرى و شیوه

 .مجارى ارتباطىِ نشانگانى/معنایى
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، ارجاع بودن روندهاى حاکم بر هر سطح است )هوفشتادلر-ى این سطوح، خودویژگى مشترک دیگر همه 

، 67ى بازگشتىاند. چرخههایى بازگشتى قابل تجزیهاین بدان معناست که فرآیندهاى هر لایه به چرخه (.1979

تولید کند. یعنى اى بسته را تبدیل عناصر درونىِ یک سیستم به همدیگر است، که در نهایت حلقه اى اززنجیره

  .ى شروع سیستم، توسط فرآیند پایانى بار دیگر بازتولید شودنقطه

ها در هم پدید هایى بغرنج هستند که از تداخل همین چرخههاى موجود در هر سطح، شبکهدرواقع سیستم 

اى از که خود زیرمجموعه-ها در شرایطى ممکن است که برخى از عناصر یک چرخه اند. تداخل چرخهآمده

هاى به هم ى چرخههاى دیگر همان سیستم مشترک باشد. مجموعهسیستم است، با عناصر دیگرى از چرخه

مورد ى عمده در نامیم. نکتهمى 68سازند را ابرچرخهاى که یک سیستم را در یک سطح مشاهداتى مىپیوسته

آورند که در افزا و نوظهور را پدید مىها این است که در هر سطح از پیچیدگى، رویدادهایى همابرچرخه

 .اندسطوح پایینتر وجود نداشته

کند که سیستم زیستى هاى بیوشیمیایى در درون بدن انسان، فرآیندى به نام حیات را ایجاد مىمثلا چرخه 

ى خاصى )سیستم عصبى/هورمونى( هاى بیوشیمیایى در حوزهین چرخهدارد. اانسان را پایدار نگه مى

هاى عصبى هم هاى عصبى شهرت دارند. در سطح شبکهآورند که با نام شبکههایى جدید را پدید مىچرخه

ى هاى بستههاى بازگشتى و حلقههمان الگوى سابقِ چرخه -شناختى تعلق داردکه هنوز به سطح زیست-

شدند، در اینجا مدارهاى بینیم. اما به جاى موادى که در سطح بیوشیمیایى به هم تبدیل مىتبدیلات را مى

هاى خودارجاع اطلاعاتى را داریم. همین روندها در سطح بالاترى حالات روانى را ایجاد عصبى و شبکه

                      
67 recursive cycle 
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شوند. به هم مربوط مىها و... هایى از عواطف، هیجانات، اندیشهکنند که آنها نیز به شکلى مشابه در چرخهمى

کنند، که هاى اندرکنش اجتماعى را درست مىى ارتباطات حالات روانى در سطحى بالاتر حلقهمجموعه

افتند. همانطور که در سطح بیوشیمیایى هاى انتقال و بازتولید عناصر فرهنگى از میانشان به جریان مىچرخه

توان آغاز و پایانى براى ندارد، در سطح بالاتر نیز نمىسخن گفتن از ابتدا و انتهاى یک روند زیستى معنا 

ى شروع یا ختم اندیشه یا کنشهاى اجتماعى هم مفهومى حالات روانى در نظر گرفت، و سخن گفتن از نقطه

 .ندارد

هاى متداخل و بسته را قطع کنیم و به هر مقطعى ممکن است ما براى ساده و مفهوم شدن جریان این زنجیره 

امى بدهیم، اما باید این نکته را در یاد داشت که محدود کردن یک فرآیند زیستى، یک اندیشه، یک از آن ن

ى خاصى از زمان و مکان، تنها از ى انسانى، یک اندرکنش اجتماعی و یا یک عنصر فرهنگى در وازهرابطه

توان آنقدر دنبال کرد که به ىشود و مبناى عینى خاصى ندارد. تبار هر فرآیند زیستى را مقرارداد ما ناشى مى

ى موجود در ذهنمان را گیرى حیات بر زمین برسیم. همچنین هر اندیشهچهار میلیارد سال پیش و زمان شکل

 -شوندکه تا آغاز عمرمان کشیده مى-اى دیگر بدانیم که در توالى بلندى از افکار ى اندیشهتوانیم دنبالهمى

ها و آثار گذشتگان پیگیرى ى که آراى جدید و نظریات مدرن را در نوشتهجاى گرفته است. رمز موفقیت کسان

 .هایى فراگیر و )در چشم ما( ازلى وجود نداردکنند هم در همین است. هیچ چیز جز چرخهمى

  

شناختى این چهار لایه است. تفکیک ى دیگرى که بار دیگر باید بر آن پاى فشرد، در هم تنیدگى هستى. نکته3

هاى زیستى، روانى، اجتماعى و فرهنگى به شکلى اد شده، به هیچ عنوان بدان معنا نیست که سیستمسطوح ی

مستقل از هم وجود دارند. یک مثال خوب در این مورد، مغز انسان است. مغز انسان از یک زاویه، ماشینى 

ى دیگر، پویایى فعالیت اکند. از زاویهشناختى و بیوشیمیایى فعالیت مىبیولوژیک است که در سطحى زیست
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کند. از سوى دیگر بخشى از همین عصبى در همین مغز است که حالات روانى و تجربیات ذهنى را ایجاد مى

رویدادهاى  -زنند،دیگرى را رقم مى-خورند و تبادلات منکه با سپهر روانى مغزهاى دیگر گره مى-تجربیات 

اطلاعات در این جریان نیز عناصر فرهنگى هستند. به این ى تبادل آورند. واسطهسطح اجتماعى را پدید مى

شکل در یک رخداد منحصر به فرد، که در سطح تجربى عینیت دارد، ردپاى روندهاى حاکم بر هر چهار 

توان بازشناخت. آنچه که در نظام چهار بخشىِ ما اهمیت دارد، تفکیک روندها بر مبناى ى مشاهداتى را مىلایه

(. آنچه که 1379شناسانه معنایى ندارد )نات، نوع تحلیل است، و فراتر از راهکارى روش ى مشاهده وشیوه

اى نافهمیدنى با سطوح گوناگون پیچیدگى است. هر سطحى از پیچیدگى به شکلى در آن بیرون هست، پیکره

آورد. ما ید مىکند و رخدادهایى نوظهور را در سطوح بالاتر پدافزا از رخدادهاى سطوح زیرین تغذیه مىهم

ایم و از خوانده "سطحى از مشاهده"ایم و هریک را به نام از این طیف پیچیدگى در چهار مقطع برش گرفته

ایم تا رخدادهاى مشاهده شده را ساماندهى کنیم. نظام اى مفهومى استفاده کردههر سطح به عنوان جذب کننده

خارج از  -اشنامیمتن حرف نخست اسم هر لایه، فراز مىکه از این پس با برگرف-اى مورد نظرمان چهارلایه

 .این دامنه کاربردى ندارند

های تولید حقیقت را در بر ای از مشاهدات، تفسیرها، قواعد، و نظامهر سطح توصیفی فراز در واقع لایه

ما، سیستمی ی اند. این موضوع محوری، از دید نظریهگیرد که در اطراف موضوع محوری خاصی ترشح شدهمی

اش گرانیگاه تعیین رخدادها در سطوح توصیفی یاد شده و تکاملی است که پویایی 69پیچیده، خودسازمانده

و تکاملی شناختی، این بدن است که تعیین کننده است. بدن سیستمی است خودبسنده است. در سطح زیست

                      
69 Self-organizing 



347 

 

شناختی بر مبنای های مربوط به سطح زیستکه از پویایی بغرنج و خودمختاری برخوردار است. کل داده

 اند.تحولات بدن و عناصر و روابط مرتبط با آن سازمان یافته

در سطح روانی، نظام شخصیت چنین نقشی را بر عهده دارد. یعنی در این سطح شخصیت افراد و هویت 

های دانایی ها، و خوشهسازد. سایر مفاهیم، تجربهی انسانی است که سیستم اصلی را بر میهاذهنی سوژه

 (.1984کنند )فارِه، سطح روانی همگی به شکلی با این سیستم مرکزی پیوند برقرار می

-رسیستممراتبی از زی در نظام اجتماعی نیز نهاد یا سازمان واحد تعیین کننده است. همان طور که بدن از سلسله

ی ها( تشکیل یافته است، شخصیت و نهاد نیز برساختهها و دستگاهها، اندامها، بافتوار )یاختهی اندامهای زنده

هایی کلان و های فرضی متعددی هستند. این بدان معناست که چهار سطح توصیفی یاد شده، برشزیرسیستم

تواند در درون خویش از نظمی که هریک از آنها میگیرند عمومی از رخدادهای مرتبط با سوژه را در بر می

سلسله مراتبی برخوردار باشد. خانواده، سازمان، و ملت مشهورترین سطوح درونی یک نهاد اجتماعی هستند. 

گر این سطوح سازگار است. یعنی ها با نظریات کلاسیک و رایج علمی توصیفتا اینجای کار، مفاهیم و مدل

ای مانند بدن، شخصیت، و نهاد پیش فرض گرفته های محوریجود وجود سیستمهای مودر تمام نظریه

 شوند. می

ی روانی و زیستی شباهت دارد. همان طور که نظام ی سطح فرهنگی با سطح اجتماعی، به ربط لایهرابطه

ها و روایت شود، فرهنگ هم مانند جریانی سیال از معناها، نمادهاافزاری بر بدن سوار میروانی همچون نرم

های دوتایی از یک کند. هریک از این جفتافتد و پویایی آن را مدیریت میی جامعه به جریان میدر پیکره

ای از جنس اطلاعات و معانی اند که شبکهتشکیل شده -بدن و نهاد اجتماعی -بخش عینی، مادی و ملموس 

 یابد.در قالب نظام روانی و فرهنگی تبلور می کند و این همان است کهو نمادها را در اطراف خود ترشح می
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روان به مثابه  -فرهنگ و بدن -شود که به اتصال دو بافتارِ جامعهتر میی این دو جفت، هنگامی روشنرابطه

افزار دستگاه عصبی و نظام افزار بنگریم. همان طور که شخصیت در سختافزار و سختجفتی جدید از نرم

های حاوی ی بدن(، نهادهای اجتماعی نیز بر شانه1967ن لانه کرده است )آیزنک، فیزیولوژیک پیرامون آ

شان دهند و بازتعریفایستند و در عین حال به نوعی سطوح زیربنایی خود را تغییر شکل میشخصیت بر پا می

البد، قالب های معنایی فرهنگ، با سخت افزار نهادهای اجتماعی که کی نظامکنند. هم چنین است رابطهمی

 دهد.ها را تشکیل میکارکردی، و بستر تغییرپذیری منش

های ضروری برای توصیف تمام و کمال سوژه را شامل ی فراز، از سویی لایهبه این شکل، سطوح چهارگانه

شان، به شدت در هم گیرند که با وجود متمایز و منفک نمودنهایی را در بر میشوند، و از سوی دیگر لایهمی

ماند. ی بدن و شخصیت، همچون تناسب منش و نهاد اجتماعی، به پیوند فرم و محتوا میاند. رابطهنیده شدهت

ی فراز را ممکن ها و محتواها، و پیوند این ساختارها و کارکردهاست که یکپارچگی چهار لایهاتصال این فرم

شان ها، لازم است نگاهی به مرزهای میانهی اتصال و پیوند خوردن این لایسازد. اما پیش از وارسی شیوهمی

 ی تعیین حدود هر سطح را دریابیم.بیندازیم و شیوه

 

 معیارهای تفکیک سطوح توصیفی

 

توان بر مبنای معیارهایی از هم ای از سطوح توصیفی دیگر، میسطوح توصیفی فراز را، مانند هر مجموعه

شناختی، طیف وسیعی از مشاهدات ی است. سطح زیستترین معیار، مقیاس زمانی/ مکانتفکیک کرد. ساده

شناسانه در ابعاد میکرون/ ی رخدادهای یاختهگیرد که از دامنهمکانی متفاوت را در بر می -های زمانیدر مقیاس

یابد. با این وجود، بخش شناختی با مقیاس کیلومتر/ سال ادامه میشوند و تا رخدادهای بومهزارم ثانیه آغاز می
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ی گسترده تمرکز شوند، بر سطوح زیرین این دامنهای که به بحث ما مربوط میشناسانههای زیستی دادههعمد

 شوند تا ماکروسکپی.های میکروسکپی مربوط میاند و بیشتر به لایهیافته

تمرکز  ی ما انطباق دارند و بنابراین بر رویدادهاییشناختی، با مقیاس تجربیات روزانهرخدادهای سطح روان

شناختی شوند. رخدادهای سطح جامعهگنجند یا مشتقی از آن محسوب میاند که در مقیاس متر/ ثانیه مییافته

ای شوند، اما معمولا بر درجهای مانند روانشناسی اجتماعی از همین مقیاس آغاز میهایی میان رشتهدر شاخه

گذاری شود. در نهایت مقیاس رخدادهای فرهنگی انهتواند با کیلومتر/ سال نششوند که میبزرگتر میزان می

تواند در قالب چارچوب سرزمین/ نسل وارسی گردد. مقیاسی که از گیرد که میترین سطح را در بر میکلان

 یابد.انطباق می "دهه/ صدها کیلومتر-قرن"نظر کمی با 

مکانی  -های زمانیکه در مقیاس گیرندبا این تفاصیل آشکار است که سطوح فراز رخدادهایی را در بر می

 گردند.هایی متمایز شناسایی و صورتبندی میگنجند و به همین دلیل هم با روشمتفاوتی می

ای های فراز از هم کاربرد داشته باشد، شمار سطوح سلسله مراتبیتواند برای تفکیک لایهمتغیر دیگری که می

-با توجه به شرحی که گذشت، آشکار است که سطح زیستی توصیفی ما قرار دارد. است که در درون لایه

-شناختی بیشترین تعداد سطوح سلسله مراتبی را در درون خود جای داده است. پس از آن، به سطح روان

دهند. را در خود جای می -از دید رفتارگرایان–رسیم که سطوحی به نسبت اندک یا حتی یگانه شناختی می

شود و به ملت سطح اجتماعی بار دیگر با سطوح توصیفی پرشماری روبروست که از خانواده و گروه آغاز می

شویم که دو گردد. بار دیگر در سطح فرهنگی با سطوح توصیفی اندکی روبرو میو نظام جهانی منتهی می

گیرد. به این ترتیب به نظر ای را در بر میهای ارتباطی/ رسانهنی/ معنایی و نظامهای نشانگاسطح اصلی نظام

مدارِ فراز )زیستی و اجتماعی( از سطوح سلسله مراتبی افزاری و ریختهای ساختاری، سخترسد که لایهمی
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نی و فرهنگی( محور آن )روا-افزاری و محتواهای کارکردی، نرمزیادی برخوردار باشند. در حالی که لایه

 شمار معدودی از سطوح سلسله مراتبی درونی را در بر بگیرند.

معیار دیگر برای تفکیک سطوح فراز از یک دیگر، وارسی سیستمی است که پویایی آن مشاهدات مربوط به 

نماید که در هر یک از سطوح فراز سیستمی خودبسنده، تکامل یابنده، کند. چنین مییک سطح را ممکن می

ی پیدایش سطحی توصیفی باشد. ی آن، دستمایهودمختار وجود داشته باشد که دانشِ ترشح شده دربارهو خ

در سطح زیست شناختی، بدن یا پیکر سیستمی است که چنین نقشی را ایفا می کند. این نظام به دلیل مقیاس 

ی و حضورش از همه ها شناخته شده است و خودبسندگاش پیشتر و بیشتر از سایر سیستمزمانی مکانی

ها شود. شاید بدان دلیل که ابزارهای حسی تکامل یافته در ساختار همین بدنتر پنداشته میتر و بدیهیملموس

 هایی میزان شده است.برای تشخیص چنین سیستم

های این سطح را به ها و مدلدر سطح روانی، سیستم بنیادین نظام شخصیت است، که بخش مهمی از نظریه

اختصاص داده است. در سطح اجتماعی، نهاد سیستم اصلی است و در سطح فرهنگی منش است که خود 

های بنیادین اگر با دقت بیشتری (. در تمام سطوح یاد شده، سیستم138۲چنین نقشی را بر عهده دارد )وکیلی، 

های مین تنوع زیرگروهگیرند. ههای متفاوت در بر مینگریسته شوند، انواع گوناگونی را با ابعاد و مقیاس

کند. در های فراز ایجاد میهای مرکزی است که سطوح سلسله مراتبی فرعی را در درون هر یک از لایهنظام

توان در هریک از سطوح یاد شده به یک سیستم خرد و یک سیستم کلان قائل شد. وضعیتی ساده شده، می

وار یا همان بدن به معنای آشنای کلمه. یاخته و پیکرِ اندام گیرد:ها را در بر میبدن، به ظاهر دو رده از سیستم

ترین سطح خود خانواده شود. نهاد اجتماعی هم در سادهتر هویت را نیز شامل میشخصیت، در سطحی کلان

 سازند.ها را بر میها هم در سطحی کلانتر تمدنگیرد، و منشرا در بر می
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مشتقی از آن  کنم و سطوح دیگر راها بسنده مییکی از این سیستم در این متن برای ساده شدن کار تنها به

دن، شخصیت، نهاد بهای های پیاپی فراز سیستمگیرم. به این ترتیب به ترتیب در لایهکوانتوم اولیه در نظر می

نظر ها در ینهای موجود در این سطوح را به عنوان مشتقی از اشناسم و سایر سیستمو منش را به رسمیت می

دن کار شکرد که این فرض، برداشتی راهبردی است که برای ساده گیرم. با این وجود نباید فراموش می

 شناسانه.ها اختیار شده است، نه ادعایی هستیتحلیل

که به واحد  سازی استتواند برای تفکیک سطوح فراز به کار گرفته شود، رخدادِ دگرگونمتغیر دیگری که می

شناختی، ستنماید که در سطح زیشود. چنین میهای بنیادینِ مربوط به هر سطح منتهی میتغییر در سیستم

های ر تحلیلهای ژنتیکی، و گذارهای فیزیولوژیک. دهای اساسی وجود داشته باشد: جهشدو نوع از دگرگونی

ر دردیسی کنند و گذارهای فیزیولوژیکی مانند دگشناختی معمولا جهش را محوری فرض میکلان زیست

 گیرند.حشرات یا بلوغ در پستانداران را مشتقی از آن در نظر می

توان شناسایی کرد: گذار سطوح هشیاری، و خلاقیت که یکی به ها را میدر سطح روانی، دو رده از دگرگونی

 تغییر در حالتِ پردازش اطلاعات )در هشیاری، خلسه، رویا و...( و دیگری به تغییر در الگوی پردازش

(. در سطح اجتماعی به همین ترتیب 1984شود )شوارتز، اطلاعات )نوآورانه، هنجارین، تقلیدی،...( منتهی می

 70هاها و گذارهای اجتماعی روبرو هستیم، و همتای این امور در سطح فرهنگی دگردیسی سرمشقبا انقلاب

 است.

                      
70 Paradigm Shift 
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های معنایی متضاد مرکزی برای توان عنوان کرد، جفتمتغیرهای دیگری را نیز برای تمیز دادن سطوح فراز می

ی متداخلی که سطح مورد نظر را بر شناسانههای پدیداربندی و سازماندهی رخدادهای هر سطح، حوزهرده

ها را در هر سطح بر عهده دارند، و ماهیت ریانای که سازماندهی عناصر و جهای انضباطیسازند، نظاممی

سازند، سایر افتند و رخدادهای آن لایه را بر میهای درونی هر سطح به جریان می71عناصری که در ابرچرخه

 ای تفکیک سطوح یاد شده از هم عمل کنند.هتوانند به عنوان شاخصمتغیرهایی هستند که می

-معیار مهم دیگری که برای تفکیک سطوح فراز از یکدیگر وجود دارد، متغیر بنیادینی است که پویایی سیستم

های پیچیده، به دلیل ساختار بغرنج و مرکبی که دارند، ی سیستمکند. همههای مربوط به هر سطح را تعیین می

ی رفتاری برایشان ممکن باشد. در واقع یکی که در هر مقطع زمانی بیش از یک گزینهکنند به شکلی رفتار می

های تعریف پیچیدگی، همین توجه به شمار مسیرهای پیشاروی سیستم است. در وضعیتی خنثا و از دید از راه

تعریفی شوند، و بنابراین بنابر ارزش تلقی میهای پیشاروی یک سیستم همناظری بیرونی، تمام گزینه

-زایی در سطح زیستبینیم که گذشته از شرایطی خاص )دوشاخهباشند. در عمل، میمی "متقارن"ریاضیاتی، 

شناختی، عدم قطعیت در سطح اجتماعی، و ابهام در سطح فرهنگی( این تقارن شناختی، تردید در سطح روان

ه به طور فعال و بر مبنای معیارهایی های پیچیدشود. به عبارت دیگر، سیستمها دیده نمیدر رفتار سیستم

کنند. متغیری که شکنند و به شکلی هدفمند مسیرهایی عملیاتی را انتخاب میدرونی این تقارن را در هم می

بندی اندیشمندان متفاوت به اشکالی گوناگون صورتشود، از دید بر مبنای آن انجام می 72این شکست تقارن

ی (، گرایش به اصل لذت در اندیشه1380ی سیاسی هابز )هابز، و معرفی شده است. میل به برتری در فلسفه

                      
71 Hypercycle 
72 Symmetry breaking 
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هایی از ( نمونه1383ی نیچه )یاسپرس، ی معطوف به قدرت در فلسفه(، و اراده1384روانکاوان )بوتبی، 

عنوان عاملی جهانی و فراگیر برای توجیه الگوی شکست تقارن و ساختار انتخابِ  متغیرهایی هستند که به

 اند.ها در تمام سطوح پیشنهاد شدهسیستم

کند، از سویی متکثر و از سوی دیگر یگانه است. های سیستم را کنترل میاز دید این متن، متغیری که انتخاب

های گیری درونی در سیستمردن شمار متغیرهای تصمیمنماید که قواعد تکاملی، به سوی کمینه کچنین می

های تکاملی در مسیر زمان به سمتی حرکت ی تکامل یابنده گرایش داشته باشند. به این ترتیب، نظامپیچیده

شان به متغیرهایی کمتر و کمتر، و در نهایت یکتا وابسته شود. این گرایش کنند که الگوهای شکست تقارنمی

های پردازش اطلاعات در درون سیستم پیچیده بر بودن متغیر شکست تقارن، از ضرورتبه سمت تکینه 

گیری بر مبنای متغیری منفرد، به قدری از نظر (. امکان وارسی، تحلیل، و تصمیم1989خیزد )وان فراسن، می

 شود.ها برگزیده میسیستم 73های پویاییجویانه و سودمند است که دیر یا زود در خطراههتکاملی صرفه

های های نظریهیبا این وجود، در دیدگاه پیشنهادی ما، این متغیرها خصلتی متکثر نیز دارند. یکی از نارسای

راز، به فتمام سطوح موجود آن است که با معرفی و پیشنهاد متغیری یکتا و عام و جهانی پنداشتن آن در 

ن مثال، با کنند که با هیچ مدل نظری منسجمی توجیه پذیر نیست. به عنوامشاهداتی ضد و نقیض برخورد می

اج ناگهانی محوری فرض کردن میل به برتری در نگرش آدلری، رخدادهایی مانند ظهور نازیسم در آلمان و رو

انند میل مشناختی ود و مرکزی پنداشتن متغیری زیستشپذیر در این جامعه نامفهوم میبافت شخصیتی سلطه

 گیرد.یا تروریسم انتحاری در تضاد قرار می به بقا با شواهد مربوط به رفتار ایثارگرانه

                      
73 Dynamic trajectory 
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های ضد و نقیض را به نوعی در یک مدل منفرد اند تا این یافتهبسیاری از نویسندگان کلاسیک، کوشیده

(. با وجود جالب 1975انه را مشتقی تکاملی از میل به بقا بدانند )ویلسون، ترکیب کنند و مثلا رفتار ایثارگر

ها، چنین می نماید که برخی از این تضادها همچنان حل ناشدنی باقی بمانند. توجه بودن بسیاری از این تلاش

توانیم وجود کند، نمیهای رفتاری آدمیان را تعیین میبه عنوان مثال با پذیرش این که میل به لذت انتخاب

جویانه را بر اعضایشان تحمیل آمیز راهبردی ریاضتهایی اجتماعی را توجیه کنیم که به شکلی موفقیتنظام

ی کردارها در این قلمرو جلوگیری کنند و در شرایطی که دستیابی به لذت بیشتر ممکن است، از توسعهمی

 نمایند.می

ای از نارسایی و ناتوانی در توجیه شواهد متناقض را نشانه بسیاری از اندیشمندان پسامدرن این ناهمخوانی

ی هر سطح توصیفی را اند که شالودههای بنیادینی دانستهها، و چندپاره بودن ذاتی سیستمعمومی فراروایت

شان مشهورترین –هایی بنیادین دهد. به این ترتیب پیش فرض این اندیشمندان آن است که سیستمتشکیل می

هایی پاره پاره و نامنسجم و از هم گسیخته است وجود ندارند و هرچه هست، نظام -سوژه یا نظام شخصیت

که به ضرب و زور مشاهدات و تفسیرهای ما وضعیتی یکتا و متحد به خود گرفته است. با وجود جذاب 

نماید که شواهد بسیاری برای رد آن وجود داشته ای برآمده از این فرض جسورانه، چنین میهبودن بینش

ترین و کارآمدترین راه شناختی هنوز فرض سیستمی منسجم و مرکزی، سادهباشد. دست کم به لحاظ روش

طن ایست که حتی در ببرای صورتبندی و فهم رخدادهای سطوح مشاهداتی گوناگون است، و این قاعده

 خورد.های پسامدرن هم به چشم مینظریه

هایی مرکزی مانند بدن، شخصیت، ، در این نوشتار در پی آن نیستم تا موهوم بودن سیستم از این رو

شان را در دستیابی پردازی و محوریتکوشم تا ارزش این مفاهیم در نظریهیا جامعه را اثبات کنم. بر عکس، می

ی تمام مشاهدات نشان دهم. پیشنهاد این متن آن است که متغیرهای مرکزی بارهبه مدلی فراگیر و منسجم در
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هایی که در سطوح سلسله مراتبی متفاوت قرار دارند، حاکم بدانیم. به عبارت دیگر، متفاوتی را بر سیستم

این تلاش ها، و رها کردن های رفتاری سیستمگذشته از دو راه مشهورِ موجود، یعنی تلاش برای توجیه تناقض

های یاد شده، راه سومی هم وجود دارد که مورد نظر ماست. این راه عبارت است با موهوم پنداشتن سیستم

های محوری مربوط به هریک از سطوح فراز، یک متغیر کلیدی را به عنوان از آن است که در هریک از سیستم

ر حاکم بر سایر سطوح نپنداریم. در چنین مبنای شکست تقارن در نظر بگیریم، ولی آن را لزوما همتای متغی

ها به خوبی با آن متغیر کلیدی که به سطح سلسله مراتبی شرایطی، چنان که نشان خواهم داد، رفتار سیستم

خیزد. در پیش گرفتن این راه، یعنی فرض ها از میان بر میشود، و تناقضشان وابسته است، توجیه میخاص

ی میان این آورد و آن هم رابطهتوصیفی متمایز، پرسشی مهم را پدید می متغیرهایی متفاوت برای سطوح

 متغیرهاست. متن کنونی، به تعبیری تلاشی است برای پاسخگویی به این پرسش.

ی فراز، چهار متغیر اصلی را بتوان تشخیص داد که الگوهای شکست نماید که در سطوح چهارگانهچنین می

دهند، ها بر مبنای بقا محاسبات رفتاری خود را انجام میکنند. بدنکنترل میها را تقارن و انتخاب سیستم

شکنند، زنند، نهادهای اجتماعی با معیار قدرت تقارن خود را میها بر مبنای لذت دست به انتخاب میشخصیت

یب چهار شود. به این ترتکنند تعیین میها در سطح فرهنگ با توجه به معنایی که حمل میو پویایی منش

کنند، بر مبنای متغیرهایی متمایز، اما مرتبط با هم رفتار خویش های فراز را تعیین میسیستمی که پویایی لایه

ی کافی به اندازه -یعنی بقا–شناسی در مورد یکی از این متغیرها نمایند. علوم سختی مانند زیسترا تعیین می

نماید که ابهام اندکی در مورد این متغیر کنکاش کرده و با توجه به دستاوردهای دانش تکامل زیستی، چنین می

ی فراگیر ی عملکردش وجود داشته باشد. اما در مورد سه متغیر دیگر، یعنی قدرت، لذت و معنا نظریهو شیوه

شان را به شکلی کارآمد نشان با روشی یکدست تحلیل کند و روابط میانو عامی وجود ندارد که هر سه را 

 دهد. متن کنونی، با تمرکز بر مفهوم قدرت، خواهد کوشید تا پیش درآمدی باشد برای دستیابی به این روش.
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 ی تکمیلیچند ملاحظه

 

 ی دیگر نیز اشاره کرد.برای تکمیل بحث در مورد سطوح فراز، باید به دو نکته

توان نمایش داد، می انگارانهت آن که حد و مرز میان سطوح فراز، بر خلاف آنچه که در نمودارهای سادهنخس

شکلی پیچیده و پر فراز و نشیب دارد. محل اتصال میان دو سطح سلسله مراتبی شکل و ساختی ساده و تخت 

ح در مورد عضویت فرآیندها ی رخدادها و عناصر یک سطندارد. این بدان معناست که قواعد تفکیک کننده

ای از کند، مجموعهو اجزای آنها صراحت ندارند. آنچه که مرزهای سلسله مراتب پیچیدگی را از هم جدا می

های متفاوت تعلق دارند، نشان قیاسهایی که به مرا در فرآیندها و سیستم 74قواعد ربط است که گذار حالتی

 دهد.می

ها، نوسان های دوگانه،ها، عضویتای از ابهاماین قواعد نه ساده هستند نه شامل. یعنی همواره مجموعه

را پر خلل  دهند که مرز میان سطوح همسایههای فراز رخ میها در سطوح اتصال لایهها و دگردیسیتداخل

ند و روهایی از یک سطح در سطوح دیگر فرو مینماید. بخشگونه میرخالو فرج، پر چین و شکن، و ب

رآیندهای فهای متفاوت اهمیت کلیدی دارند، به صورت پل رابطی میان عناصری که در رخدادهایی با مقیاس

 ند.نمایبندی میهای همسایه را به هم مفصلکنند و روندهای لایهمربوط به سطوح متفاوت عمل می

ای شناسانه و فرهنگی آشکارش، رگ و ریشههای جامعهشکل است که مفهومی مانند خانواده با دلالتبه این 

شناختی مانند مدرنیته کند، یا فرآیندی جامعهشناختی و روابط تولید مثلی پیدا میعمیق تا سطوح زیست

                      
74 Phase Transition 
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ی بدن و متغیرهای شخصیتی آورگستراند و نظام خاصی از فنهای خود را تا سطوح روانی و فرهنگی میشاخه

ی این که فلان عنصر یا فلان رابطه گیری دربارهکند. به این ترتیب، تصمیمهای دیگر سازماندهی میرا در لایه

به کدام سطح از سلسله مراتب پیچیدگی تعلق دارد، به سادگی و بر مبنای بدیهیات روزمره ممکن نیست. در 

ی ظهور آن در ی مربوط با آن، دامنها متغیرهایی مانند سیستم پایهی موضوع مورد نظر بعمل، سنجش رابطه

 شود.گیری در این مورد محسوب میترین راه برای تصمیممکان، و متغیر مرکزی متصل با آن، امن -زمان

های متضاد معنایی نیز در هریک از سطوح یاد شده به شکلی های معنایی و دوگانهدومین نکته آن که نظام

شوند. از این رو نشت کردن مفاهیم و معیارهای مربوط به یک سطح در سطوح دیگر، هرچند تعریف میویژه 

شناسی و واسازی مفاهیم و روندها بسیار اهمیت دارد، اما نشانگر کاربرد درست مفاهیم یاد از نظر معرفت

های معنایی ری از دوگانهزنند و بسیاهایی افراطی میشده نیست. در حالت هنجارین، افراد دست به تعمیم

ی آن گیرند. این کار، شالودهمربوط به یک سطح از فراز را برای توصیف چیزهایی در سطوح دیگر به کار می

 (.1980اند )لاکوف و جانسون،نامیده "استعاره"شان، سازد که لاکوف و جانسون در کتاب مهمچیزی را می

سازند، دهند و ساختارهای نمادین و نشانگانی ما را غنی میمان میها، که نظام شناختی ما را سازاین استعاره

های نا به جا و نشت کردن معانی یک سطح توصیفی به سطوح دیگر پدید ای مرکزی از تعمیمبر گرد هسته

ی ما برای اشاره به اند. به عنوان مثال، جفت متضاد معنایی مشهوری مانند زنده و مرده، در زبان روزانهآمده

شود، که به سطحی متمایز وضعیت چیزهایی مانند جامعه، فرهنگ، تمدن، و سازمانی اقتصادی به کار گرفته می

مثلا –از سطوح زیستی تعلق دارد. به همین ترتیب، هنگامی که از خوب یا بد بودن فلان رخداد بوم شناختی 

گوییم، در حال تعمیم سخن می -مثل انقلاب فرانسه–شناسانه ی جامعهیا فلان حادثه -ویرانی محیط زیست

متمایز کاربرد  کند، اما در سطحیدادن مفهومی اخلاقی هستیم که در مرز دو سطح روانی و اجتماعی ظهور می

 شود.دهد و به استعاره تبدیل میی خود را از دست مییابد و به این ترتیب ارزش توصیفی اولیهمی
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شان به عنوان شان و پذیرفتنتوانند برای انتقال معنا کارآمد و رسا باشند، اما جدی گرفتنها میالبته این استعاره

های متراکمی از مند و خطرناکی است که انبوههخطاهای نظامی بازنمایی درست و دقیق موضوع، سرچشمه

های مشهور، جا افتاده و تاثیرگذاری اند. کافی است به گزارههای علوم انسانی رسوب کردهآن در سراسر شاخه

 "بد بودن"ها پی ببریم. اند، بنگریم تا به اهمیت این استعارهکه در تاریخ علوم انسانی سرنوشت ساز بوده

 "خوب بودن"ی تمدن از دید فروید، بودن روندهای سرکوبگرانه "ظالمانه"برابری طبقاتی از نگاه مارکس، نا

ی اوم یا القاعده، از دید افکار لیبرال دموکراسی از دید فوکویاما، و پلید بودن یک نظام اعتقادی مانند فرقه

ای اساسی جاری در سطوح روانی و اجتماعی ها هستند که بسیاری از روندههایی از این برداشتعمومی نمونه

 اند.هایی از این دست سوار شدهی استعارهکنند، و بر شانهرا تعیین می
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 گیرینتیجه

 

شناختی، و معیارهای تمایز آن از یکدیگر بندی سطوح توصیف امر جامعهپیشنهاد این نوشتار برای لایه 

 کرد:توان به این ترتیب در جدولی خلاصه را می

 

 فرهنگی اجتماعی روانی زیستی ویژگی/ سطح

 معنایی -زبانی جامعه شناختی روانشناختی زیست شناختی ماهیت فرآیند

 عنصر فرهنگی )منش( نهاد اجتماعی نظام شخصیتی بدن جاندار واحد کارکردی

 ی نشانگانیشبکه کنش متقابل نمادین پردازشی بیوشیمیایی ی بازگشتینوع چرخه

سلسله مراتب سطوح 

 درونی

 کم زیاد بسیار کم بسیار زیاد

 تفسیری/ تحلیلی تجربی/ تفهمی درونکاوانه/ ذهنی آزمایشگاهی/ تجربی ذیری÷مشاهده

 کیلومتر متر تا کیلومتر متر  میکرومتر تا متر ابعاد مکانی رخدادها

 نسل/ قرن دقیقه تا سال ثانیه هزارم ثانیه ابعاد زمانی رخداد

 کارکردی ساختاری کارکردی ساختاری ماهیت
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 ی هنجارسازی "من" در نظامهای انضباطیساز و كارهای چهارگانه

 

 1388بهار 

 

مفهوم قدرت به یاری  ی مدلسازیی دکتری نگارنده در زمینهچکیده: این نوشتار بخشی از رساله

ی مربوط به روندهای هنجار شدنِ سوژه ی سیستمهای پیچیده است. در این نوشتار، نخست مفاهیم پایهنظریه

شوند که شوند. آنگاه چهار ساز و کار مستقل اما همگرا معرفی می)من( در نظامهای اجتماعی مرور می

سازند. ی هنجارین اجتماعی را ممکن و ضروری میمرزبندی رفتار عامل انسانی، و گنجیدنش در چارچوبها

مندی و سازماندهی این ساز و کارها عبارتند از: وضع قانون و مرزبندی محرمات، محدودسازی مهارتی، زبان

پردازانی که در این مورد قلمفرسایی خودانگاره. هریک از این چهار روند، با مروری فشرده بر آرای نظریه

شان با هم در یک مدل عمومی از اعمال قدرت اجتماعی بندیی مفصلشوند و شیوهمیاند، بازتعریف کرده

 شود. بر کنشگر انسانی تحلیل می

 

مندی، خودانگاره، ظام هنجارساز، انضباط، قانون، محرمات، محدودسازی مهارتی، زبانکلیدواژگان: ن

 ماند کنشی، 
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 پیش درآمد

 

در نگرش سیستمی مورد نظر نگارنده، چهار سطح توصیفی زیستی، روانی، اجتماعی و فرهنگی قابل 

، در هم تنیده هستند. این چهار 76شناسانهکه به لحاظِ روش شناختی متمایز، اما از دید هستی 75تصور هستند

شناختی و فهم عاملیت در ارتباط با سطح، چنان که پارسونز نیز ادعا کرده بود، برای تحلیل روندهای جامعه

د شده، سیستمی خودسازمانده و تکاملی وجود دارد آن ضرورت دارند. از دید نگارنده در هریک از سطوح یا

که محور پویایی رخدادها در آن سطح است. این نظامهای چهارگانه به ترتیب عبارتند از بدن، نظام شخصیتی، 

مورد  "ی منشهانظریه"ای به نام نهاد اجتماعی و منش، که این آخری همتای عنصر فرهنگی است و در نظریه

 .گیردتحلیل قرار می

ی یاد شده، بر مبنای متغیری مرکزی قابل تحلیل است. یعنی در هریک از رفتار نظامهای چهارگانه

دارد که برای بیشینه کردن یک متغیر، و در راستای شکستن تقارن و  سطوح فراز، یک سیستمِ پایه وجود

های معنایی عبارتند از بقا/ مرگ در سطح زیستی، کند. این دوقطبیبرگزیدن میان دو مفهوم متضاد، رفتار می

لذت/رنج در سطح روانی، قدرت/ناتوانی در سطح اجتماعی، و معنا/ پوچی در سطح فرهنگی. این بدان 

که بدن، شخصیت، نهاد و منش سیستمهایی تکاملی هستند که برای بیشینه کردنِ بقا، لذت، قدرت و معناست 

اند. با بررسی پویایی این چهار متغیر مرکزی، رفتار آن چهار معنا در سپهر رفتاری خویش تخصص یافته

                      
در مورد این  دهیم. برای بحث بیشترمورد اشاره قرار می "فراز"ی ی این چهار سطح را برای سادگی با سرواژهمجموعه 75

 (1379چهار لایه بنگرید به )وکیلی، 
76 ontologically 
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این روش، به درکی یگانه توان تحلیل کرد، و با در هم آمیختن مسیرهای تکاملی برآمده از سیستم پایه را می

 توان پی برد.و منسجم در مورد مفهوم سوژه/ من، و پیوند آن با قدرت می

 

 طرح مسئله

 

یکی از مهمترین پرسشهایی که در مورد چگونگی چفت و بست شدن مفاهیم یاد شده وجود دارد، 

دستگاه نظری خودمان، بحث بر سر آن  بحث در مورد اولویت کارکردی عاملیت یا ساختار است. به زبان

ی یاد شده، نظامهای شخصیتی جویای لذت محورِ دگرگونی هستند، یا است که در کلیت نظام چهار لایه

نهادهای اجتماعی قدرت مدار. جامعه شناسان از دیرباز با ابداع مفهومی به نام هنجارسازی و مشتقات دیگر 

اند. آنچه که در پی پاسخگویی به این مسئله بوده -و هویت جمعیسرکوب، انضباط، از خود بیگانگی، -آن 

ی الزامات سطح کلان )اجتماعی/ ی آزادی رفتار سطح خرد )روانی/ زیستی(، در زمینهروشن است آن که دامنه

-ها و اغتشاشهای برآمده از روند پیچیدهی بخش مهمی از نابسامانیشود، و این سرچشمهفرهنگی( محدود می

حضور  "نهاد"که در سطح اجتماعی به مثابه  -دن جوامع انسانی است. نظامهای هنجارساز و سرکوبگر، تر ش

از مجرای روندهایی سازمان یافته و کمابیش همگرا محدودسازی کردار عامل انسانی را به انجام  -دارند،

ان دادن چگونگی همگرا شدنِ بندی و تحلیل این روندها، و نشرسانند. این نوشتار، تلاشی است برای دستهمی

های اجتماعی هستند که ای از سیستمهای هنجارساز، شبکهی سیستمهای پیچیده. نظامی نظریهآنها در زمینه

نمایند، راهبردها و میها، مرزهای مجاز خواست را برای من ترسیم کنند. این نظامرفتار فرد را مدیریت می

کنند، و از مجرای نظامی از اجبارها و زا پیشنهاد میی با شرایط تنشهایی عملیاتی را برای رویارویطرح
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های هنجارساز، کنند. نظامرا به کارهایی اجتماعی شده تبدیل می ها، رفتار بدنِ زنده و کردارِ منتشویق

 .سازندمدارانه بدل میمحور و آزادانه را به عملِ تعیین شده و جامعههایی هستند که کنشِ منماشین

نون و مرزبندی شوند: وضع قاهای هنجارساز از مجرای چهار فرآیند در انجام این عمل دشوار کامیاب مینظام

 مندی و سازماندهی خودانگاره.ارتی، زبانمحرمات، محدودسازی مه

 

 نخست: قانون و محرمات

 

جار است. اش تمایز قایل شدن میان رفتارهای هنجار و ناهن. نظام هنجارساز سیستمی است که کار اصلی1

تند که بیشترین سها رفتارهایی هشوند. اینای تشخیص داده میرفتارهای هنجارین، بر اساس قانون آماری ساده

ای ی تاریخچهامهبسامد را در نظام اجتماعی دارا هستند. رفتارهای هنجارین البته کارآیی دارند. آنها در اد

ل کارآمد بودن یا گیرند که به دلیاند و الگوهایی از رفتار را در بر میطولانی از انتخاب طبیعی ظهور کرده

 اند.اند و موضوع تقلید قرار گرفتهگزیده شدهشان توسط کنشگران اجتماعی برکارآمد نمود

ان، سازگار شتر شدنِ مداومرفتارهای هنجارین به این ترتیب، مشمول انتخابی طبیعی هستند که به پیچیده

ر اینجاست که شود. اما مسئله دها منجر میشان در تضمین بقای سیستمشان با شرایط محیطی، و کارآییشدن

طح شکل سای دراین شوند. یعنی زیر تاثیر انتخاب طبیعیسطحی اجتماعی مربوط می هنجارهای اجتماعی به

 کنند.یمهایی اجتماعی که در این لایه قرار دارند تخصص پیدا گیرند و برای پایدار ساختن سیستممی
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ی میان دو سطح از سلسله مراتب پیچیدگی و تعارض با هنجار اجتماعی، از فاصله "77من"از این رو مشکل 

های سیستم روانی خویش کردار خزد. من برای دستیابی به لذت و خواستی آن دو بر میمتغیرهای پایه

رفتارهای دهد. در حالی که سیستم اجتماعی برای پایدار ماندن نیاز بدان دارد که خویش را سازمان می

اش بسیج شوند. از این رو، من با هنجارهایی اجتماعی روبروست که بر اعضایش برای تضمین بقا و کارآیی

شان اند. هنجارهایی که من در هر موقعیتی حاضر است از پیرویتر از من تنظیم شدهسطحی متفاوت و کلان

 های موضعی خویش دست یابد.سر باز بزند تا به خواست

کند. تعارضی که به کشمکش میان این برای تنظیم ل، تعارضی در میان من و نهاد اجتماعی بروز میبه این شک

شود. نظام اجتماعی برای حل این تعارض، از راه تفکیک کردن رفتارهای هنجار و ناهنجار، رفتار مربوط می

، خطرناک، و ناهنجار من را یابد تا رفتارهای تهدید کنندهای دست میو رمزگذاری متفاوتِ آن دو، به شیوه

کنند، در رمزگان ها برقرار میای که با نقشردیابی و طرد نماید. این رفتارها به دلیل پیوند سست و گاه شکننده

آورند. اینها رفتارهایی هستند که تقریبا همیشه در ارتباط رفتارهای اجتماعی جایگاهی معتبر را به دست نمی

نمایند. رفتارهایی که به دلیل صورتبندی نشدن مچون انحراف و بدعتی در آن میکنند، و هبا نقشی ظهور می

شوند و معنایی را که باید در یک نظام هماهنگ و بیناذهنی در قالبی هنجارین و مرسوم، درست خوانده نمی

شوند. چیزی یکنند. از این رو از سوی نهاد اجتماعی به مثابه چیزی بیرونی شناسایی مپدید آورند، ایجاد نمی

های پیرامونِ من تواند همچون قالبی نو برای تقلید دیگریزا، ناشناخته، و بنابراین تهدید کننده که میمسئله

                      
 گیریم.به کار می "ی خودمختارِ خودآگاهسوژه"را همچون برابرنهادی برای  "من"در سراسر این نوشتار  77
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ای آزموده نشده و مسیری ناشناخته وشاید خطرناک ناهنجار عمل کند، و از این رو نهاد اجتماعی را به خطراهه

 پرتاب نماید.

 

ر برابر د -های روانی، زیستی، و فرهنگیرست مانند نظامد-های اجتماعی، . به همین دلیل، تمام نظام۲

مورد حرکت  دهند. اصل ماندی که نیوتون درشوند، مقاومت به خرج میهایی که تصادفی پنداشته مینوآوری

رد. عتبار داای زیستی، روانی، اجتماعی و فرهنگی به روشنی اجسام سخت عنوان کرده بود، در هر چهار لایه

قدیمی عبور  یدهند از مسیرهای شناخته شده، آشنا، و آزموده شدههای پایه در تمام سطوح ترجیح میسیستم

ضعیت موجود دارند. وهای تکاملی، میلی درونی به کنند تا راهبردهایی تازه و ناشناخته را بپذیرند. تمام سیستم

دگرگون شود،  کند، و در شرایطی که محیطضمین میشان را تمیلی که پایداری و تداوم نظام اطلاعاتی داخلی

 سازد.شان میمنقرض

خواهیم نامید. اصل ماند کنشی عبارت است از گرایش  "ماند کنشی"»ها را از این پسسیستم 78این اصل ماندِ 

کارانه و حداقلی وضعیت مطلوب. به شکلی وضعیت موجود، و تعریف محافظه درونی سیستم تکاملی به حفظ

زا، به کمترین دگرگونی ممکن در ساز و کارهای شناخته شده و آشنا منتهی شود. که در هر موقعیت تنش

کند. نقض این اصل به معنای تلاش برای تر باشد، اصل ماند کنشی را بیشتر نقض میهرچه سیستم پیچیده

ها هرچه ها و مسیرهایی تازه است. سیستمر شدن با شرایطی ناشناخته، و پذیرفتن ورود به خطراههسازگا

                      
78 Princeple of inertia 



368 

 

آورند. به همین دلیل هم برای تر باشند، توانایی و امکان بیشتری را برای آزمون و خطا به دست میپیچیده

 شوند.تر هم میهمین دلیل شکنندهکنند، و البته به های محیطی تلاش میتر از موقعیتسازگاری با طیفی وسیع

به  -اش مورد نظر نیوتون هم بودکه شکل مکانیکی-های ساده در واقع، اصل ماند کنشی ما در مورد سیستم

جان اصل ماند کنشی را در وضعیتی مطلق نشان ی بیهای سادهشود. سیستمقانون اول نیوتون تبدیل می

شان ی منفرد و قطعی رفتاریی انطباق با محیط و گریز از خطراههدهند. یعنی هیچ ساز و کار درونی برامی

تری از نقضِ این اصل در اطراف ی گستردهرویم، حاشیهتر میندارند. هرچه در سلسله مراتب پیچیدگی پیش

 شود.ها پدیدار میها و مسیرهای پویایی سیستمخطراهه

وصیف، و بنابراین سطوح متفاوتی از پیچیدگی موضوع هایی متفاوت از مشاهده و تسطوح فراز، نشانگر مقیاس

های ی سطوح بالاتر فراز، لزوما از سیستمهای پایهمشاهده شده هستند. اما این بدان معنا نیست که سیستم

ی درشت نمایی تر هستند. در واقع سطوح فراز بر اساس مقیاسی مشاهداتی، درجهی سطوح زیرین پیچیدهپایه

تر، ناشی از همین تفاوت تر بودنِ سطح بالاتر نسبت به سطح پاییناند. پیچیدهفی تعیین شدهای توصیو دامنه

 تر باشندی سطحی از همتایان خویش در سطح بالاتر، پیچیدههای پایهمقیاس است. اما ممکن است سیستم

 (.۲10-176: 1995)لومان، 

های پایه در سطوح فراز، در سطح روانی قرار داشته ترین سیستمنماید که پیچیدهدر واقع چنین می

ی اند، تنها من است که از آستانهای که در این سطوح قرار گرفتههای چهارگانهباشند. در میان تمام سیستم

هایی که برای فهم هستی به ها و سازهده است. نظریهپیچیدگی لازم برای فهمیدنِ کلیت این نظام برخوردار بو

ترین بازنمایی از محیط را در شوند، و نظام شخصیتی است که پیچیدهروند، در این سطح تراوش میکار می

گردد. بر مبنای شواهد موجود، کند و در راستای صورتبندی کردنش، خودآگاه میدرون خویش ایجاد می

آورد، به شکلی قیاس نهاد اجتماعی، و منش از محیط خویش در درون خود پدید میهایی که بدن، بازنمایی
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نماید که بیشترین تراکم پیچیدگی تر است. در واقع چنین میشود سادهناپذیر از آنچه در سطح روانی دیده می

های (. نظامHaken & Stadler,1990در سطح روانی، و پس از آن در سطح زیستی قرار گرفته باشد )

-های فرهنگی سادهها، سیستمی منشتر هستند، و بر اساس نظریهشناختی سادههای زیستاجتماعی از نظام

 سازند.در این میان بر میهای پایه را ترین سیستم

شود. من، سیستمی است که از پس اصل ماند کنشی در سطح روانی بیش از سایر سطوح نقض می

ی سطوح زیستی، که سیستمهای پایه-ی برخوردار است. من از بدن، نهاد اجتماعی و منش ی پیچیدگبیشینه

اش از سطوح زیر و زبرش بیشتر تر است. از این رو انعطاف رفتاریپیچیده -اجتماعی و فرهنگی هستند،

شده است،  است. به همین دلیل هم بدن همواره همچون نوعی بازدارنده و عاملِ تنبل و سنگین و کند فهمیده

اند. های سطح روانی ایفا کردهو به همین ترتیب نهادهای اجتماعی معمولا نقشی مهارکننده در برابر خلاقیت

ی اصل ماند کنشی در سطح روانی ای هستند که بر این محدود بودنِ دامنهبندِ تن و قیدِ جامعه، معانی استعاری

 کنند.دلالت می

 

ی آزادی رفتارش بیشتر، و استحکام اصل ماند . نهادهای هنجارساز برای مهار کردن پویایی من، که درجه3

ی فراگیر نیاز دارند. این ساز و کار، از راه های اجتماعی است، به ساز و کارکنشی در آن کمتر از سیستم

شود. رفتارهای هنجارین به دو شیوه رمزگذاری رفتارهای هنجارین، و منع رفتارهای ناهنجار ممکن می

 گردند.شوند، و از این رو رفتارهای ناهنجار به دو شکل طرد میرمزگذاری می

ینی، همچون چیزهایی ملموس و در دسترس ممکن است رفتارهای هنجارین در قالبی زمینی، مادی، و ع

شان منوط به توافق من و دیگری است، اعتبار خود را از صورتبندی شوند. این کردارها، که هنجارین بودن

(. من و ۲، ج.1384الاذهانی نامیده است )هابرماس، آورند که هابرماس توافق بینهمان چیزی به دست می
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یابند که ای دست میمبنای نفوذ متقابل رفتارها بر هم، به احتمال دوگانه دیگری، در جریان کنش متقابل و بر

سازد. این توافق، به تصویر ذهنی من و دیگری هایشان را ممکن میها و همگرایی خواستهماهنگی انتخاب

در این یابد. پس من و دیگری گردد، که در نقاطی با هم همپوشانی دارد و در مناطقی به هم پیوند میباز می

کنند، تا به تصویری که از وضعیت مطلوب دارند دست یابند. این تصویر، بر شرایط، هنجارگونه رفتار می

مبنای نگرشی ابزارگرایانه و چیزواره )به معنای مادی کلمه( استوار شده است. اعتبار رفتار هنجارین در این 

ی که من و دیگری از موقعیتی نزدیک و در گردد. و به تصویر مطلوبمورد به ارتباط من و دیگری باز می

ای فنی یا اخلاقی سر و کار داریم، که بر مبنای قوانین حل و دسترس و عینی در ذهن دارند. اینجا ما با مسئله

 شود.فصل می

نهاد اجتماعی هنجارهایی را که خصلتی چنین زمینی و خاستگاهی چنین ملموس دارند را در قالب قانون 

شود، و نقض کردن آن، جرم. قانون به ند. پیروی از قانون، در سطح اجتماعی ارزش تلقی میکصورتبندی می

شود که ممکن است مشروعیت خویش را در جریان تکامل فرهنگی از منابعی مستقل از اصلی عام تبدیل می

بات قانون توانند مراجعی باشند که مشروعیت و ثمن و دیگری دریافت کند. شاه، دولت، و حتی طبیعت می

شود که برای شناسایی و تفکیک رفتارهای کنند. قانون توسط نهادهایی اجتماعی پشتیبانی میرا تضمین می

اند. نهادهایی که کارشان جدا کردن کردارهای مطابق با قانون، هنجارمند و ناهنجار در این زمینه تخصص یافته

عمیم قوانین، یا مواردی تحمل استثنا در آنها را یا ناقض قانون است. نهادهایی حقوقی که شرایط بسط و ت

شان را با شکنی، نادیده گرفتن قوانین، و تحقق نیافتنکنند، و همچنین نهادهای تنبیهی که قانونرمزگذاری می

 سازند.اعمال فشار اجتماعی نامحتمل می

لایی، فرازین، همچون چیزهایی راه دیگرِ رمزگذاری رفتار هنجارین، آن است که آنها را به مثابه اموری استع

برند انتزاعی و ناملموس صورتبندی کنیم. نهادهای هنجارساز از این شیوه برای صورتبندی قواعدی بهره می
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شوند که به طور مدارانه ندارند. هنجارهایی به این شکل رمزگذاری میکه خاستگاهی روشن و عینی و توافق

شان اند. هنجارهایی که خاستگاهدیگری از وضعیت مطلوب گره نخوردهمستقیم با نقاط اشتراک بازنمایی من و 

گنجند. شان به نگرشی ابزارمندانه و نزدیک متکی نیست، در این رده میدر گذر زمانه محو شده است، و تداوم

شوند. شوند، و به مفاهیمی انتزاعی ارجاع میخاستگاه این هنجارها مفاهیمی استعلایی و فرارونده پنداشته می

هایی استعلایی مانند نظم گیتی، هدف کائنات، و نماید که با کلیدواژهشان از این رو ضروری میرعایت کردن

ایست اند، نه بدان دلیل که در توافق من و دیگری ریشه دارند. این همان شیوهخواست خداوند گره خورده

 سازد.که تکامل نهادهای دینی را ممکن می

 

دو راهبرد برای صورتبندی هنجارها وجود دارد: راهبرد قانونی/ حقوقی، که بر توافق  . به این ترتیب4 

نماید، و راهبرد کند و هنجار را همچون امری ملموس و مادی و زمینی چیزواره میمن و دیگری تکیه می

ن، انتزاعی و کند و هنجار را به مثابه پدیداری فرازیدینی/ استعلایی که بر هماهنگی من و جهان تاکید می

نماید. چنان که آشکار است، هر دوی این راهبردها به چیزواره شدنِ هنجارها منتهی ناملموس چیزواره می

ای هایی اجتماعی پیوند زد، جنبهتوان آنها را به ماشینشوند. چیزواره شدنِ هنجارها بدان معناست که میمی

 ، و در قالب نقشی گنجاندشان.ابزاری به آنها بخشید، تخصصی را بر مبنایشان ساخت

هایی دهد. نهادهای هنجارساز در واقع سیستماین دقیقا اتفاقی است که در قالب نهادهای هنجارساز رخ می

های لازم برای اصلاح و هدایت رفتار من به هستند که از راه رمزگذاری هنجارها به این دو شیوه، تخصص

 آورند.بهنجار را به دست میسمت هنجارها، و طرد و اصلاح رفتارهای نا

اند. در های دور یگانه بودهدانیم که این دو شیوه از رمزگذاری هنجارها در گذشتهبر مبنای اسناد تاریخی، می

پ.م( این دو راهبرد در نهادی  ۲500سومر و ایلام باستان، تا زمانی به دیرهنگامی عصر دودمان سوم اور )
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(. این زمانی بوده که هنوز جوامع 57-۲3: 1376اند )الیاده، شدهجمع میهایی یکتا یگانه و در قالب نقش

اند و نهادهای دینی و سیاسی از هم تفکیک نشده بودند. با ورود جوامع شدهتوسط یک شاه/ کاهن هدایت می

زایی شدند. در دارِ این دو راهبرد دچار دوشاخهاورزی پیشرفته نهادهای عهدهی کشکشاورز باستانی به مرحله

سالاری یک سو معبد زاده شد که رمزگذاری استعلایی را بر عهده گرفت، و در سوی دیگر کاخ پادشاه و دیوان

ظهور کرد که رمزگذاری هنجارهای ملموس و زمینی را انجام  -ی ارتشیعنی شکل تلطیف شده-سیاسی 

ی گذار جوامع باستانی به سطحی برتر از پیچیدگی بوده است. یگانه داد. واگرا شدنِ این دو ساختار، نشانهمی

گردآورنده و مانند جوامع –تر شان در جوامع سادهتر، و یگانه ماندنهای قدیمیبودنِ این دو در تاریخ

نشانگر آن است که ما در اینجا با روشی یکتا برای تثبیت هنجارها روبرو هستیم. روشی که بر  -شکارچی

 محور رمزگذاری و حصر نمادینِ رفتارهای ناهنجار مبتنی است.

ن، های حاکم بر گیتی، و تنظیم ارتباط من با جهامعبد، نهادی هنجارساز است که از راه صورتبندی کردن نظم

کند. به این ترتیب رفتارهای هنجارین در سازگاری با ی متضاد مقدس و نامقدس را از هم تفکیک میدوگانه

شوند، و رفتارهای ناهنجار به خاطر نقض قواعد حاکم بر گیتی، نامقدس، کفرآمیز، امر مقدس مجاز پنداشته می

کردنش به امر مقدس، رفتارهای ناهنجار را گردند. معبد، با رمزگذاری امر هنجارین و ترجمه و بد تلقی می

ی یعنی تجربه–شان با تنبیه شوند، و نقض کردنکند. این مرزها تابو دانسته میمرزبندی، تحدید، و طرد می

ای زمینی هم داشته است، د داشته است، این تنبیه جنبههمراه است. در شرایطی که معبد با دربار پیون -رنج

که تفتیش عقاید اسپانیایی نمودی افراطی از آن است. در غیر این صورت، تنبیهِ یاد شده امری استعلایی و آن 

 جهانی است.

افته ی نهادهای هنجارسازی است که امروزه به شکل زندان تکامل یی اولیهدربار و کاخ شاهان باستانی، هسته

ها نیست، که همان است. مفهوم زندان البته از دید این نوشتار ساختار مادی محلی برای در بند کردن انسان
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کنیم. معنایی که بر رمزگذاری امر مشروع و نامشروع، ی مورد نظر فوکو را از آن مراد میمعنای تعمیم یافته

 شکنانه مبتنی است.ه از قانونمدارانتمایز کار مجاز از غیرمجاز، و تفکیک کردار قانون

کنند. قوانینی که گاه به مرجعی استعلایی این نهادها، رفتارهای هنجارین را در قالب قوانین صورتبندی می

گردند، شوند، تفسیر میآمیز دارند. قوانینی که ثبت میشوند، اما همواره ماهیتی بینافردی و توافقمنسوب می

گردند. قوانینی که تر و کارآمدتر میهای و دعواهای حقوقی، دقیقاز کشمکش ای پیوستهو در جریان زنجیره

ای مدرن و متاخر از این نهادها گیرند. زندان امروزین نمونهزیربنای نهادهای حقوقی، کیفری و تنبیهی قرار می

 است.

رد گذشته از خاستگاه رمزگذاری هنجارها بر مبنای قانون و تابو، امری متعارض یا گسسته نیست این دو راهب

بخشند، و قوانین کیفر اند. تابوها به قوانین مشروعیت میشان، اموری در هم تنیده و به هم پیوستهمشترک

ی نهادهای هنجارساز سازند. قانون و تابو، همگام و همراه با هم در همهدادن به نقض تابوها را ممکن می

شوند. بد و زندان به اشکالی تخصص یافته و خالص ظاهر میحضور دارند. با این تفاوت که در نهادهای مع

شود. یعنی با وجود همراهی و پیوستگی ذاتی این دو، شان نمودار میاز قضا در همین جاست که واگرا بودن

شود که همچون واحدهایی از اتکایشان به نهادهای هنجارساز متفاوتی همچون معبد و زندان، باعث می

هایی مشابه هستند که در خودارجاع و مستقل از هم عمل کنند. این دو در واقع جریان های اجتماعیسیستم

 نمایند.شان را تنظیم مییابند و روندهای درونیهای اجتماعی متفاوتی سیلان میی سیستمپیکره

هم وارد نهادهای حامل این راهبردها، به دلیل خودمختاری و استقلالی که نسبت به هم دارند، ممکن است با 

ی اتحاد و همگرایی کشمکش شوند. کشمکش باستانی میان نهادهای دینی و سیاسی، همواره روی دیگرِ سکه

زند، اش از دین زرتشتی لاف میی دیوان از پشتیبانی توانمندانهاین دو بوده است. خشایارشا که در کتیبه

الملک که از حمایت فقیهان ، و خواجه نظامعام کردفرزند داریوشی بود که گئوماته و مغان هوادارش را قتل
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کرد، توسط یک فدایی اسماعیلی کشته شد که شافعی برخوردار بود و به ایشان همچون بنیاد قدرتش تکیه می

 کرد.عمل می -اما با معیارهایی متفاوت-همچون همان فقیهان، بر مبنای تمایز مقدس از نامقدس 

تبار، و ی مشابه، همانون امری ساده و بدیهی نیست. قانون و تابو، دو شیوهاز این رو، دیالکیتیک میان تابو و ق

هایی متفاوت و شان به سیستممعمولا همخوان از رمزگذاری رفتارهای هنجارین هستند، که به خاطر تعلق

هر نظام توانند با هم وارد تعارض شوند، و یکدیگر را تضعیف نمایند. با این وجود، در نهادهایی متمایز، می

های انقلابی برای تحویل کردن یکی از این اجتماعی همواره هردوی این راهبردها حضور دارد. تمام تلاش

مندی از هردوی ای بدون بهرهنماید که هیچ نظام اجتماعیدو به دیگری به شکست انجامیده است و چنین می

که در عالم -های آلمانی روسی و فاشیست هایماند. به همین دلیل است که کمونیستها باقی نمیاین نظام

در نهایت شکلی مدرن از آن را در قالب حزب کمونیست و  -نظر مخالف معبد و تابوهای مرسوم بودند،

نازی بازسازی کردند، و مفتیان طالبان که خواستار حذف قانون به نفع فراگیر شدن تابو بودند، در نهایت 

هایی شدند که به دلیل ناکارآیی قوانین جاری در آن و گشایی دادگاهناگزیر به وضع قوانین و مدنی و باز

 اش به تابوها، دوامی اندک داشت.آمیختگی فلج کننده

 

( که هدف غایی تابو و قانون طرد کامل Bataille, 1986باتای به درستی نشان داده است ). ژرژ 5

ی خود با نوعی ناسازهکردارهای ناهنجار نیست. از دید باتای، مفهوم هتک حرمت و قانون شکنی در ذات 

منطقی روبروست. هردوی این مفاهیم، به نقض شدن قواعد و نادیده انگاشته شدنِ هنجارهایی دلالت دارند 

شکنی و هتک که بنابر تعریف خصلتی طبیعی، اصیل، و بنابراین نقض ناشدنی دارند. در واقع مفهوم قانون

ند برای تحکیم کنترل خود بر رفتارها، به طور مدام های هنجارساز ناگزیرحرمت، نشانگر آن است که نظام

قوانین و تابوها رادر سطحی کلان تایید و در سطحی خرد نقض نمایند. این حقیقت که قوانین و تابوها به 
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هایی انتزاعی و تر را شامل نشده و به گزارهتر و گستردهتدریج در جریان تکامل اجتماعی شرایطی گسترده

دهد که قواعد تکاملی حاکم بر آنها، هدفِ فراگیر شدن و نقض نیافته است، نشان می ناپذیر ارتقانقض

ای چنان گسترده شد تابو و قانون را به شکلی تعریف کرد که دامنهاند. و گرنه میکردهشان را دنبال نمینشدن

 شان ناممکن شود.از رفتارها را مجاز بدارند که نقض کردن

ای خرد ی هنجارهایی عام و فراگیر نیست. هدف آنها، تعریف دامنههدف نهادهای هنجارساز تعبیه

ی آزادی چشمگیرش ی رفتاری من و درجهگسترهای که همواره از و محدود از رفتارهای هنجارین است. دامنه

محدودتر باشد، و به این ترتیب اصل ماند کنشی نیرومندترِ سطح اجتماعی را بر سطح روانی نیز مسلط سازد. 

کنند که باید مدام نقض شوند. تابوها تا زمانی به عنوان تابو قانون و تابو، از این رو، به مرزهایی دلالت می

دارند که بتوانند نقض شوند، و به طور جزئی مدام شکسته شوند. تنها در این حالت است که اعتبار و اهمیت 

ی حد و مرزشان به من حاصل ساختارهای رمزگذار، امکانِ باز رمزگذاری تابوها، و گوشزد کردنِ پیوسته

 شود.می

باتای در بیان این نکته بر حق است که قانون و تابو، نشانگر مرزهایی رفتاری هستند که با نوعی 

(. تابوها و قوانین باید Bataille, 1997: 242-248شکنی همراه است )گریزی/ حرمتمتابولیسمِ قانون

نقض شوند تا ساز و کارهای تنبیهی و تشویقی اجتماعی بر آنها عمل کنند، و مهار کردن رفتار من در قلمرو 

اش در مورد فوکو نیز همین قاعده را در پژوهش بلند آوازه محدود و مشخص هنجارها را تضمین نمایند.

شکنی را زندان تایید کرده است، در آنجا که به تکامل همزمانِ نهادهایی اشاره کرده است که از یک سو قانون

کنند تا تنبیه ضرورت یابد )فوکو، ینی بیش از پیش محدود کننده را ابداع میاز سوی دیگر قوانکنند، و تنبیه می

و ی نهادهای هنجارساز از میان بردن میل (. همان طور که باتای گوشزد کرده است، وظیفه318-369: 1378
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وگرنه  ای محدود است.شان در دامنهنابود کردن رفتارهای ناهنجار نیست. بلکه مدیریت آنها، و کنترل کردن

 رود.ضرورت وجودی خودِ نهادهای هنجارساز از میان می

 

 دوم: محدودسازی مهارتی

 

ای از مسیرهای مشخص و از پیش تعیین شده . نهادهای هنجارساز باید رفتار من را در شبکه1 

ع کافی نیست. نظام ای قانونی و مشروی رفتاری من به محدودهبگنجانند. از این رو محدود کردن دامنه

رهد که الگوی رفتاری مشخص و ی من میناشده بینیاجتماعی زمانی از خطر نوسانات رفتاری پیش

پذیرد. ای از من سر بزند. این کاری است که از مجرای نقش و با تخصصی شدنِ من انجام میرمزگذاری شده

مجاز، چگونگی رفتار کردن دراین محدوده ی نهادهای هنجارساز گذشته از پیکربندی رفتار من در محدوده

 نامیم.کنند. این ساز و کار را محدودسازی مهارتی میرا نیز تعیین می

محدودسازی مهارتی بدان معناست که من با پذیرفتن نقش، در چارچوبی از قبل تعریف شده و جایگاهی 

هایی انباشته از راهبردها و برنامهگنجد که محصول سیری تکاملی است. نقش، پیشینی از قواعد رفتاری می

اند. از این رو من هنگام تر از عمر سوژه، بر هم انباشته شدهعملیاتی است که در جریان تاریخی طولانی

داند. به همین دلیل هم پذیرش گیرد که از کلیت آن چیز زیادی نمیای گسترده قرار میپذیری در زمینهنقش

 پذیرد.عمولا به شکلی غیرنقادانه و حتی ناخوداگاهانه انجام میو اجرای نقش فرآیندی است که م

ای که توانایی های بالقوهی کل مهارتتخصص یافتن من در درون نقش، بدان معناست که من از دامنه

ها ای کوچک از این مهارتآموختنش را دارد، کنده شود، و نیرو و توان خود را صرف تسلط بر محدوده

شناختی است. تخصص یافتن، از سویی به من اقع مترادفِ مفهوم توجه در سطحی جامعهنماید. این در و
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-بخشد، و از سوی دیگر مرا از امکان دستیابی به مهارتمهارت و توانمندی برخورد تخصصی با مسائل را می

 سازد.های مشابه دیگر محروم می

شده است. ه شکلی بسیار برجسته بازنمایی میی دوم در سپهر فرهنگی بدر بیشتر جوامع پیشامدرن، این سویه

شدند و تخصص یافتن در آنها کار ها، به جز تخصص در جنگیدن، خوار داشته میاز این رو تمام تخصص

شد. ارسطو به روشنی در اخلاق نیکوماخوس خویش بر این مردم عامی و فروپایه و حتی بردگان دانسته می

ای صاحب تخصص باشند )ارسطو، ن و افراد مهم و بزرگ نباید در هیچ زمینهزادگاکند که اشرافنکته تاکید می

(. به همین ترتیب اشراف دوران قرون وسطای اروپا مهارت یافتن در صنعتگری و کشاورزی را امری 137۲

ی سامورایی ژاپن هم چنین بود، که تنها مهارت یافتن در دانستند. در مورد طبقهدون شأن خویش می

پنداشتند. مدرنیته را شاید در این زمینه ی خود می، سرودن شعر و خوشنویسی ژاپنی را شایستهشمشیرزنی

های بتوان همچون گسسته شدنِ مرزهای میان اشراف و عوام، و شایسته پنداشته شدنِ نامحدود تخصص

ی گریزیی طبقه ی دیرپا از تخصصغیرجنگی توسط تمام اقشار جامعه دانست. ناگفته نماند که در این زمینه

ای مبتنی هاشرافی، رویکرد باستانی ایرانی که بر نظمی طبقاتی و تخصص یافتنِ هرکس در خویشکاری وی

شود. این نظم اجتماعی همان است که فارابی نیز بدان پرداخته و از آن زاویه بود، استثنایی مهم محسوب می

ه هرچند در بحث جاری ما بسیار اهمیت دارد، (، ک76۲: 1385از تخصص گرایی دفاع کرده است )لمبتون، 

 طلبد.پرداختن به آن مجالی دیگر را می

 

ها همراه است. ها و غفلت از سایر نقش. تخصص یافتن و تسلط بر نقش، خواه ناخواه با طرد سایر تخصص۲

رِ اجتماعی هر نقش، به شکلی سازمان یافته است که نیرو و توان یک کنشگر عادی را جذب خود نماید و کا

ی یک من را بمکد. به عبارت دیگر، میزان هزینه و نیرویی که باید صرف تسلط بر یک نقش شود، در شده
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جریان تکامل اجتماعی در حدی تنظیم شده است که یک انسان متوسط بتواند بر آن چیره شود، و در عین 

 ه را مصرف نماید و در خود جذب کند.حال، چیره شدن بر سطوح بالاتر آن تمام نیروها و منابع انسانی سوژ

کنند. ایفا کردنِ همزمان چند نقش، تنها در زمانی ممکن ها تا حدودی رقابتی عمل میبه همین دلیل، نقش

هایی متمایز از زیست جهان را است که این نقشها به نهادهای هنجارساز متفاوتی بند باشند، و عرصه

ی متفاوت صاحب تخصص است، بسیار ندی که در چندین زمینهسازماندهی کنند. ایفا کردن نقش دانشم

دشوار است. به همین ترتیب کسی که چند همسر اختیار کرده و قرار است پدرِ چند خانواده باشد، خیلی زود 

بستی عملیاتی بر خواهد خورد! پیرو صادق و پرشورِ دو دین بودن، یا شاغل بودن به عنوان کارمندِ تمام به بن

نمایند. با این وجود یک دو سازمان، اموری هستند که گذشته از شرایط خاص ایران، ناممکن میوقت در 

داری پرشور هم باشد، اما در شرایطی که هریک از این تواند در عین حال پدری نمونه و دیندانشمند می

 ها یگانه )یا در شرایطی خاص بسیار معدود( باشند.نقش

طلبد و تسلط یافتن ی تخصصی خود را میها قرار دارد که هریک حوزهنقشپس در پیشاروی من، طیفی از 

کنند. یعنی قرار ها به شکلی رقابتی عمل میبر هریک با صرف منابع انسانی بزرگی همراه است. این نقش

شناختی را ها به این ترتیب انتخاب و تصمیمِ سطح روانگرفتن در هریک با طرد باقی همراه است. نقش

دارند تا به جای انتخاب کردنِ کردار خویش در هر برش زمانی، و کنند. یعنی سوژه را وا میاندهی میسازم

های زمانی معدودی و محدودی منحصر سازد، و گیری را به برشاش، تصمیمبر مبنای خواستِ سطح روانی

ردارهای اجباری را به دنبال ها و کای از ضرورتهایی را برگزیند که هریک شبکهبه جای انتخاب کردار، نقش

 دارند.

شود، و کردار من با پیوند خوردن به شناختی من به انتخابی اجتماعی تبدیل میبه این شکل، خواستِ روان

پوشی از خواست در من همراه است، و گردد. این ماجرا البته با چشمتخصصِ نهفته در نقش، به کار بدل می
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دهد. آورد که زیربنای نظام سرکوب را تشکیل میاز تعویق لذت را پدید می از این رو شکلی بیرونی و اجباری

 زاد است.اختگی ناشی از این تعویق لذت، آشکارا برون

 

ها بدان معناست که من با قرار گرفتن در یک نقش، باید تمام نیرو و توان خود را صرف . طرد رقابتی نقش3

پوشی نماید. از آنجا که انعطاف ها چشمنات نهفته در سایر نقشتسلط یافتن بر آن نقش خاص کند، و از امکا

ماند، این امکان های اجتماعی است، و خواست در نهایت در سطح روانی باقی میرفتاری من بیشتر از سیستم

هایی دیگر خطر کند. ی مجاز نقش خویش بیرون بزند و برای آزمودن نقشهمواره هست که من از حیطه

کاره ی هیچهای گذرا تبدیل شود، و نوعی همه کارهتواند به شناور شدنِ سوژه در میان نقشچنین چیزی می

پدید آورد که شاید در سطح روانی از نوعی ارضای شخصی برخوردار باشد، اما در سطح اجتماعی کارآیی 

 کند.ندارد و قدرت تولید نمی

 بندند.ای من، چند ترفند را به کار میههای هنجارسازی برای محدودسازی مهارتاز این رو، نظام

دهد که شخص ترینِ این ترفندها، منع کردنِ تغییر نقش است. این در شرایطی رخ میترین و زمختقدیمی

ی جامعه، و از همان آغازِ روند اجتماعی شدن، برای جایگیری در نقش خاصی از ابتدای ورودش به عرصه

ها ممنوع شود. چنین چیزی را در جوامع آریایی قدیمی در قالب آموزش ببیند و ارتباطش با سایر نقش

های مشابهی که تا قرون میانه ی ساسانی، و کاستی جامعهایم. طبقات چهارگانههای اجتماعی داشتهکاست

اند، ساختارهایی اجتماعی بودند که نقشِ مربوط به هر سوژه را از همان ابتدای تولدش در هند وجود داشته

بایست جنگجو شوند. بایست درودگر شود و پسر شهسواران میاند. فرزند یک درودگر میکردهمیتعیین 

 مستقل از این که خودشان چقدر از درودگری یا جنگیدن خوششان بیاید.
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کند. نخست آن که برخی بندی اجتماعی روشی تکاملی است که چند مسئله را به طور همزمان حل میکاست

کند، و به این ترتیب اثری تشدید شونده و از را با محوریت خانواده در هم ادغام میاز نهادهای هنجارس

گرفت، ای که فرد در آن قرار میی ساسانی، بسته به طبقهآورد. در جامعهشان پدید میافزا را در میانهم

در این حیطه پدید ها را ها و تخصصخورد و انباشتی از مهارتخانواده با ارتش، دبستان و معبد جوش می

 ساخت.تر میشان را نیز سادهوارد و اجتماعی شدنآورد که کار انتقال آن به اعضای تازهمی

اما نظام کاستی با یک مشکل اساسی روبروست، و آن هم نادیده گرفتن پویایی سطح روانی و خواست سوژه 

کند، اما این کنشگران اعضای راضی و  تواند کنشگرانی ماهر را با کمترین هزینه تربیتاست. این نظام می

ای مانند آیین مانی و مزدک در عصر خوشنودی نخواهند بود. شاید یکی از دلایل فراگیر شدن ادیانِ انقلابی

کرد برای رهیدن از این ها را وادار می(، که من138۲ساسانی همین ساخت طبقاتی جامعه بوده باشد )وکیلی، 

 در قلمرو اجبارهای تابومحور شورش کنند. مدار،نظام اجبارهای قانون

تر و پویاتر در قالب نظام کاستی با وجود دوام اندکی که در جوامع باستانی داشته است، به شکلی منعطف

ساختار طبقاتی جوامع باقی مانده و نهادینه شده است. به این ترتیب قانونی مدون و اجبارآمیز وجود ندارد 

ها از منابع به موقعیت کنشگران را در جامعه منع کند، اما سطح برخورداری سوژهکه ارتقای عمودی و تغییر 

شان را بسیار دشوار هایی خیلی متفاوت با خاستگاه طبقاتیشکلی ساختار یافته است که دستیابی ایشان به نقش

 سازد.می

کرد. شکلی مهار می بندی، روشی بود که تغییر نقش کنشگران را بر اساس قانونساختار طبقاتی و کاست

شان توسط تابوها مرزبندی هایی که تخصصتوان دید. نقشموازی از این ماجرا را در مورد تابو هم می

گنجند. به استثنای ادیان خاور دور و هند که در های مذهبی میشوند، عموما در چارچوب ادیان و نحلهمی

اند، تمام ادیان بزرگ مفهوم تکامل یافته -سیاسیشرایط اجتماعی متفاوتی، تقریبا در گسست از نهادهای 
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دارند. این در واقع همان اند و تغییر نقش دینی پیروان خود را مجاز نمیارتداد را در خود صورتبندی کرده

هایی متمرکز بر چیزهای ایست که ذکرش گذشت، با این تفاوت که این بار در مورد نقشساختار کاستی

اند، و تغییر دین در شرایط اش آن را داشتهشود. هرکس دینی را دارد که خانوادهمی انتزاعی و تابوها اجرا

های دینی و دنیوی فرد پیشاپیش شود. به این ترتیب در یک نظام کاستی کامل، نقشعادی ممنوع دانسته می

 خصلت ی اجتماعی، تعیین شده است. در جوامع مدرن، با وجود کمرنگ شدنِبر اساس زادگاهش در شبکه

ی یاد شده، به دلایل ساختاری یاد شده، همین الگو همچنان ادامه دارد. اجبارآمیزِ تابوها و قوانین مهار کننده

 کنند.هایی هستند که محدودیت مهارتی را تضمین میبه این ترتیب، تابو و قانون اهرم

 

ه در سطح روانی به رضایت سوژه شود، کماند و در سوژه تثبیت می. محدودیت رقابتی هنگامی پایدار می4

ها، و با ی توجه سوژه در مورد سایر نقشاز نقش و تخصصش بینجامد. چنین چیزی با محدود ساختن دامنه

های تعبیه شده در نهادهای ی برنامهیابد. من با پشتوانهنمادگزاری نقشِ من همچون امری مطلوب تحقق می

شود که نقشِ خودش بهترین جایگاهِ قابل تصور متقاعد می -به ویژه خانواده، دبستان و معبد،–هنجارساز 

مند، و شکست خوردن در آنها به قدری پرهزینه و های دیگر به قدری ضابطهبرای اوست. آزمودن نقش

آموزد که باید به می -که شاید تا بعد از دوران بلوغ هم ادامه یابد–آور است که من پس از چند تجربه رنج

 نقش خویش قانع باشد.

یابد. از یک طرف نقشِ من زیبا و ارزشمند و زتاب میاین ماجرا در سطح روانی، به دو شکل با

آور و ناخوشایند و غیرمهم تلقی های دیگر رنجنماید، و از سوی دیگر نقشهای مطلوب میانباشته از وضعیت

های من سازماندهی در ارتباط با نقش -یعنی خودارزیابی-شوند. به این ترتیب، بخشی مهم از خودانگاره می

(. من خود را بر Markus, 1989دهد )ی مرکزی بازنمایی من در ذهن من شکل میبه هسته شود و اینمی
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ها، داند. سایر موقعیتخود را در آن قلمرو توانمند و فعال میکند، و اساس نقشی که بر عهده دارد تعریف می

های دیگر اند. به طوری که من انتظار دارد در ایفای نقشای از من گره خوردهبا خودارزیابی ضعیف و منفی

سازی، خویش، روشی است که در (. ناتوانBem, 1972شود )ناتوان باشد، و به همین دلیل هم ناتوان می

-های همواره حاضرِ رویارویی با موقعیتکند و من را از معرض بختسطح اجتماعی همچون سپری عمل می

، این روند به تحریف خودانگاره و تثبیت تصویری دوست دارد. در سطح روانی نیزهای جدید مصون می

رساند. جا دارد در اینجا به آزمون مشهور سلیگمان از من در چشم من، یاری می -هرچند ناتوان-داشتنی 

 اشاره کنیم.

ا ابداع ر 79ی هفتاد میلادی مفهوم درماندگی آموخته شدهسلیگمان روانشناسی بود که در اواسط دهه

ای ها را واداشت تا تکلیف ذهنی ساده(. او در آزمون مشهوری، دو گروه از آزمودنیSeligman, 1975کرد )

نمند و هوشمند ، و دیگری توارا انجام دهند. بعد به شکلی نتایج را تحریف کرد که یک گروه ناتوان و ضعیف

به نظر برسند. آنگاه به ایشان پیشنهاد کرد که بار دیگر تکلیفی مشابه را انجام دهند. با این تفاوت که این بار 

شد که این دارو دو نوع دارد. ها گفته میشان، دارویی را بخورند. به آزمودنیبایست قبل از انجام تکلیفمی

ها مختار کند. آزمودنی، و نوع دیگر آن فعالیت ذهن را سریع میکندیک نوعِ آن کارکرد ذهن را مختل می

 ی آزمایش را بعد از خوردن آن انجام دهند.خواهند برگزینند و ادامهبودند که هریک از این دو دارو را که می

کردند. ی کارکرد ذهن را انتخاب میی دور از انتظار آن بود که افراد گروه ضعیف، داروی مختل کنندهنتیجه

را برگزیدند. در نهایت هم با وجود  پنداشتند، داروی بهبود دهندهو اعضای گروه مقابل که خود را قوی می
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تر از گروه دیگر اثر بود، گروه ضعیف پنداشته شده، به راستی ضعیفدارو مشابه و بی آن که محتوای هردو

 کردند.عمل می

یابند، ترجیح آن بود که افرادی که خود را در ایفای نقشی ناتوان می تفسیر اسلیگمان از این تجربه

تر شدن آنها بینجامد. در واقع دهند با ابزاری عینی این ناتوانی را توجیه کنند، حتی اگر این ابزار به ناتوانمی

ب آزمایش را کردند که بتوانند نتایج نامطلواعضای گروه ضعیف برای این داروی مختل کننده را انتخاب می

تر شود. این به آن منسوب کنند. و طبیعی بود که در حضور این دستاویزِ توجیه کننده، عملکردشان ضعیف

شناسی جایی باز کرد در متون روان 80سازناتوان-پدیده از آن پس با نام درماندگی آموخته شده یا راهبرد خود

اند که مسموم ساختن خود با الکل یا و امروزه طیف وسیعی از رفتارهای مربوط به این موضوع شناخته شده

 هایی از آن هستند.مواد مخدر، هنگام رویارویی با یک شکست بزرگ، نمونه

شود. بازنمایی ذهنی من از من، به این ترتیب در قالب تصویر منِ گره خورده به نقش بازسازی می

شوند، و توانمندی ارز پنداشته میدنِ تخصص در نقش یاد شده هممعیارهای ارزیابی من با معیارهای محک ز

شود. این امر، نوعی تنبلی و خودداری کند تحویل میمن به قدرتی که نقشِ من در سطح اجتماعی تولید می

آورد که درواقع از نشتِ ماندِ کنشی نهادهای اجتماعی به سطح روانی از تغییر را در سطح روانی پدید می

های ناآشنا، ده است. من همزمان با کسب نگرشی اغراق آمیز در مورد ناتوانی خویشتن در حوزهناشی ش

شود ای مبتلا میکند، و به این ترتیب به کاستیها اختیار مینگاهی خواردارانه و تحقیرآمیز را در مورد آن نقش

های تازه است. شکلی از ناتوانی من در ایفای نقش نامید. چلفتگی القایی، ”چلفتگی القایی“توان آن را که می
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خیزد، و نوعی از های من بر میها و تواناییفرضِ من در مورد مهارتدست و پا چلفتی نمودن که از پیش

 گردد.شود و در قالب خودانگاره نهادینه میکودنی عملیاتی که از مجرای نهادهای هنجارساز به من القا می

کند. منی که به این وضعیت دچار شده چلفتگی القایی بخش مهمی از ماند کنشی من را تضمین می

راضی از نقشی که بر عهده دارد، به وضعیت موجود  های ناشناخته پرهیز خواهد کرد، واست، از ورود به نقش

ها را بر مبنای بسنده کردن به آنچه که هست، و نه تلاش برای دستیابی به قناعت خواهد کرد. از این رو تنش

آنچه که باید باشد، پاسخ خواهد داد. چلفتگی القایی، مسیری است که نهادهای هنجارساز را از مجرای نقش 

مدارانه به عملِ هنجارینِ سازد و زمینه را برای تبدیل شدنِ کنشِ منگاره مربوط میو تخصص با خودان

 کند.مدارانه هموار میجامعه

 

 دیمنسوم: زبان

 

. من برای ورود به زیست جهان توافق شده و مشترک اجتماعی، به زبان نیاز دارد. زبان مجوزی است که 1

سازد. از راه زبان است که من سهیم شدن در ادراک توافق پیشینیانش را ممکن میعضویت نوزاد در جهان 

ایست سازد. زبان، واسطهکند، و آن را درونی میکنش من ودیگری را لمس میشده و جاری در میدان برهم

 سازد.دهد، و ارتباط من را با نهاد اجتماعی ممکن میکه اندرکنش من و دیگری را سازمان می

کند. جهان را در خود بازنمایی می ای خودارجاع، پدیدارهای زیستنظامی از نشانگان است که به شیوه زبان

واج و نماد صوتی  130هایی از حدود ی خود، از زنجیرهزبان نظامی از نشانگان است، یعنی در وضعیت پایه

ن هستند. زبان، بر خلاف تشکیل شده است که عضلات دستگاه دهانی/ تنفسی ما قادر به تولید کردن آ

فرض ارسطویی رایج در میان اندیشمندان، نظامی ارجاعی نیست که با اشاره به چیزهایی بیرون از خود، پیش
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های زبانی ای خودبسنده و خودمختار از بازیحقیقت را بازنمایی کند. بلکه به تعبیری ویتگنشتاینی، شبکه

 (.1381)ویتگنشتاین،  کننداست که حقیقت را در دل خویش تولید می

زبان به این تعبیر، نظامی گشوده و ارجاع دهنده به بیرون نیست، که خصلتی بسته و خودارجاع دارد. 

های ای که تمام سیستمبه شیوه شود، البته زیر تاثیر محیط آن قرار دارد، اماآنچه که در بستر زبان بازنمایی می

در درون این سیستم بازتابانده « زبانی شده»پذیرند، در قالبی بازسازی شده و خودارجاع از محیطشان تاثیر می

اش به سایر نمادها و عناصر داخلی شود. حالتی که ارتباطش با وضعیت بیرونی چیزها کمتر از پیوستگیمی

 سیستم زبان است.

زبان در نهایت نظامی نمادین است که برای بازنمایی زیست جهان تخصص یافته است. مسیر تکاملی آن، و 

شناسانه برای دهد که زبان را باید ترفندی عصب/ روانمی کاربردی که در رمزگذاری پدیدارها دارد، نشان

شناسانه برای دستیابی به توافق با دیگری دانست. ظهور ای جامعهاقتصادی کردنِ پردازش اطلاعات، و حیله

شود و با کمی تاخیر تقریبا به موازات نهادینه شدنِ روندهای ای ژنتیکی هدایت میزبان در نوزاد با برنامه

کند، ای ژنتیکی آغاز میرود. نوزاد در ابتدا این هر دو کار را بر اساس برنامهپدیده در وی پیش میشکست 

های ارسال شده از سوی دیگری پیوند ای گشوده بر تجربه است که خیلی زود با محرکاما این برنامه عرصه

آموزد که پدیدارها را به همان شکلی از (. به این شکل منِ نوزاد به تدریج میMandler, 1985خورد )می

 گذارد.یهایی رمزگذاری کند که والد در اختیارش مهم تفکیک کند که نزد والد پذیرفتنی است، و آنها را با نام

ای و عمومی شود و یک توانایی پایهبر خلاف شکست پدیده، که در جانوران فاقد زبان نیز دیده می

دیگری های عصبی جانوری است، زبان گشتاری زایشی پدیداری انسانی است که تنها در حضور برای پردازنده

ی درونی شناخت خویش گیرد. نوزاد، همگام با پیشرفت در شکستن محیطِ بیرونی به پدیدارها، زمینهشکل می

کند. چفت شدنِ این دو، به شریک شدنِ کودک در جهان بزرگسالان را نیز به واژگان و مفاهیمِ زبانی تجزیه می
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مانند ویگوتسکی به تقدم زبان نسبت به تفکر اعتقاد  81گراپردازان ساختانجامد. به همین دلیل هم نظریهمی

 (.1367ویگوتسکی، دارند )

بان زگیرد و ی سوژه روندی است که در ارتباط با دیگری شکل میگرایان، اندیشهاز دید ساخت

ا پیش رفت نجپردازِ مهم در این عرصه بود، تا بدامجرای اصلی بروز آن است. ویگوتسکی که نخستین نظریه

ا گفتگوی درونی که خودآگاهی را با صورتبندی شدنِ مفاهیم در زبان مترادف گرفت و اندیشیدنِ من را برابر ب

مومی تمام عدانست. پس از او، شاگرد مشهورش الکساندر لوریا این نظریه را بسط داد و زبان را زیربنای 

مله جاز –گرای فرانسوی پردازان ساختظریهاشکال شناخت خودآگاهانه دانست. چنین نگرشی در آرای ن

 ,Harreهای گفتمانی منتهی شد )ه تقدم گفتمان بر سوژه و در نهایت تجزیه شدن سوژه در عرصهب -فوکو

1986.) 

دی کربنی واقعیت اجتماعی اندیشه و پیهای مجاز تعیین کنندهفوکو معتقد بود که فضای گفتمان

ری برخوردار پذیشدند و از نوعی تعینسوژه است. کردارهای غیرگفتمانی از دید او توسط این فضا هدایت می

هم در این  کرد، نه برعکس. سوژهی گفتمانی بود که موضوعش را تعیین میبودند. بر این مبنا، این حوزه

ه بر اساس کشد. کردارهایی کاسته میی کردارهای گفتمانی فرو ای بازتولید کننده بر شبکهحالت به گره

 شوند.تعبیری گسسته از معنا تعریف می

گیرد. کوون همان طور که در کتاب ینگرش فوکو، دقیقا در تعارض با آرای تامس کوون قرار م

فتمانی غیرگفتمانی و حتی تصادفی بر سپهر گ (، به تقدم کردارهای1369اثرگذارش نشان داده است )کوون، 

                      
81 Constructivist 
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اعتقاد دارد. تفاوت میان این دو، البته تا حدودی به کشمکش دو سرمشق فرانسوی ساختارگرا و هوادار حذف 

شود. در این میان، لومان نیز با اختیار کردنِ رویکردی سوژه، و نگرش آنگلوساکسونِ مدافع سوژه مربوط می

 ی نخست پیوست.گرایان، به جبههنزدیک به ساخت

 تر از ساخت گرایان است.گرایش نظری ما، به رویکرد کوون نزدیک

اهد در کتاب دهند. طیف وسیعی از این شوی سوژه بر زبان را نشان میشواهدی وجود دارند که تقدم اندیشه

(. بر مبنای این شواهد Bermudez, 2000ه خوبی ارائه شده است )ب -«"اندیشیدن بی واژگان"-برمودِز 

 دانیم که:می

که فاقد زبان گشتاری  با وجود این -هاهای عالی و دلفینستیبه ویژه نخ-الف( برخی از جانوران 

ها د. این روشکننهایی منطقی حل میزایشی هستند، مسائل خویش را با روشی مشابه با آدمیان، و با استنتاج

 شوند.کارکردهایی هستند که معمولا به عنوان بارزترین وجوه تفکر و اندیشه معتبر دانسته میهمان 

ز همان اکنند، و ها را در سطوح حسی آغاز میشکستن پدیدهب( نوزادان انسان در حدود سه ماهگی 

ن چند ماه بعد در کند. اما زبابرد و کنش متقابل معنادار با والد را آغاز میحدود به وجود ذهن دیگری پی می

 (.Mandler, 1990کند )وی ظهور می

، بسیار پیش از آن که به زبان طبیعی های اجدادی انسانشناسانه، گونهپ( بر مبنای شواهد دیرین

اند. وارسی تکامل دستگاه عصبی انسان نشان دست یابند، ساختار اجتماعی پیچیده و فنون ابزارسازی داشته
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-نخستین بار در نخستین جمعیت هزار سال پیش برای 1۲0دهد که زبان گشتاری زایشی کنونی، در حدود می

لی است که شدند، تکامل یافت. این در حاکه جد مستقیم آدمیان امروزین محسوب می 82های انسان خردمند

تر بدون برخورداری از این ابزار دستاوردهای ذهنی چشمگیری پیدا کرده بودند. انسان راست های قدیمیگونه

های قامت بدون زبان فنون تله گذاشتن برای جانوران بزرگ، و درست کردن آتش را ابداع کرد و نخستین دسته

هایی مرکب و پیچیده ساخت، و انسان نئاندرتال بدون شکارچی را پدید آورد، انسان ابزارمند بدون زبان ابزار

های دین و آیین تدفین را پدید آورد. از این رو زبان در گرانه و نخستین نشانهزبان ساختار اجتماعی حمایت

 (.1387و نه آغازین )وکیلی، دارد، ای متاخر تعلق ی انسانی به مرحلهتاریخ تکامل اندیشه

-یی نمی پردازش اطلاعات هرگز در قلمرو زبانی صورتبندت( بخشی از فرآیندهای خودآگاهانه

ز این بعدِ اندیشه اهایی شناسانه مثالمان، و همچنین ادراکات زیباییشوند. ادراک خودآگاه ما از رفتار حرکتی

ورد رفتار شناسانه یا توضیح در مهایی ممکن است بعدها به صورت تفسیرهای زیباییهستند. چنین دریافت

ها با راکشود که من قصد شریک شدن این ادمیخویشتن در زبان صورتبندی شود، اما این به موقعی مربوط 

 دیگری را دارد.

زبان، تا حدودی با زیربنای دهند ساز و کار عصبی/ روانی ت( شواهدی وجود دارند که نشان می

ه کرد که اشار 83پریشیهای زبانتوان به اختلالپردازشی مربوط به اندیشه تفاوت دارند. به عنوان نمونه، می

دهد، اما ی عصبی یا دلایل ژنتیکی امکان تولید و درک درست زبان را از دست میدر آنها فرد به دلیل لطمه

کند.یک مثال افراطی معکوس، به بیماری عصبی نادری به نام آگاهی و توانایی اندیشیدنش تغییر چندانی نمی

                      
82 Homo sapiens 
83 Aphasia 
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و بسامدش یک در هر بیست هزار نفر است. شود که نوعی نقص وراثتی است نشانگان ویلیامز مربوط می

ی سخن گفتن و به کار بردن زبان و ارتباط با دیگری از خود افراد مبتلا به این بیماری هیچ نقصی در زمینه

ی شان با دیگری از حد پایهگویند و امکان کنش متقابلدهند، و اتفاقا بسیار شیوا و گیرا سخن مینشان نمی

است. این بیماران به قدری کندذهن هستند که از  45. با این وجود هوشبهرشان تنها تر استمردم هم افزون

باشند ها وعملیات ذهنی هم ناتوان هستند، و با نقص حرکتی شدید هم روبرو میترین استنتاجانجام ساده

(Seligman, Walker, & Rosenhan, 2001.) 

کنند. دیدگاهی که سوژه را به عنوان ماهیتی مستقل از زبان ایید میبر این مبنا، شواهد دیدگاه ما را ت

دهد. اش را تشکیل میهای شناختی و ارتباطیگیرد. من، سیستمی است که زبان یکی از زیرسیستمدر نظر می

این زیرسیستم البته بسیار مهم است، و چنان که خواهیم دید در عضویت وی در جامعه و پیکربندی هویت 

 توان به زبان فرو کاست.کند. اما کلیت سوژه و نظام شخصیتی من را نمیشی کلیدی را ایفا میوی نق

 

کند. ابعاد این تور، و ن برای گرفتن پدیدارها، از آن استفاده می. زبان به توری شباهت دارد که ذه۲ 

های شوند. تاریخ تکامل زبانی چیزهایی است که در دام آن گرفتار میهای آن، تعیین کنندهدرشتی سوراخ

در تر شدنِ این تور است. انسانی، با چند استثنای برجسته )مثلا در اروپای قرون وسطا( سیرِ توسعه و پیچیده

های آن کاهش ی سوراخی این تور بیشتر شده و اندازهتر شدن جوامع، گسترهشرایط عادی، همگام با پیچیده

شود و نشانگان به کار یابد. این بدان معناست که قلمروهای معنایی بیشتری توسط زبان صورتبندی میمی

 دهند.تری را به خود اختصاص میدقیقی معنایی محدودتر و ی ارجاع و حوزهرفته برای این کار نیز دامنه

ای گیری آگاهی است. زبان است که همچون واسطهزبان از بسیاری جهات، ابزاری تعیین کننده در شکل

گیرد، و با رمزگذاری آن از سویی من را به نوعی اختگی نمادین جهان قرار مینمادین در میان من و زیست
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ترِ تر و انتزاعیکند، و از سوی دیگر امکانِ پردازش اقتصادیس دچار میملمو و محرومیت از ارتباط با چیزهای

های آورد. زبان کیمیای غریبی است که از سویی ارتباط من را با دریافتهمفاهیم و معانی را برای من به ارمغان می

توجه و بیجهان کودن  کند و از این رو وی را تا حدودی نسبت به خودِ زیستاش قطع میتجربی و حسی

ی زیست جهان را ممکن ی من بر شکلِ نمادین شدهسازد. از سوی دیگر، همین زبان است که سیطرهمی

گذارد، و انباشتی از سازد. من از مجرای زبان بازنمایی خویش از زیست جهان را با دیگری در ارتباط میمی

 دهد.دیگری رسوب میکنش با راهبردهای رمزگذاری و رمزگشایی هستی را در میدان برهم

زاد، یعنی محرومیت از چیزها به شکلِ خالصِ تجربه ترین شکلِ اختگی درونایست که بنیادیزبان زمینه

زاد بر شکلِ اختگی درون -ترینو شاید قدیمی –ترین کند. در عین حال، این پیچیدهشان، را خلق میشده

ای اساس زیربنایی زیستی و ژنتیکی و زیر فشار ضرورتهایی تکاملی در انسان پدیدار شده است. زبان، شبکه

کند. چیزها از پیوند خوردنِ نمادهای زبانی با گیرد که فرآیند چیزوارگی را مدیریت میاز نمادها را در بر می

شونده به تولید چیزهایی  شوند، و در مسیری پیچیدهاس زاده میپدیدارهای شکسته شده توسط توسط حو

 ی زبان وجود دارند.شوند. چیزهایی که تنها در پهنهتر منتهی میتر و ناملموسانتزاعی

 

فهمد. من علاوه بر رمزگذاری چیزها، گذاری پدیدارها هستی را نمی. نظام شناختی ما، تنها با نشانه3 

شوند، معانی آنها را هم داشته باشد. از این رو مفاهیمی که در قالب زبان صورتبندی می باید توانایی پردازش

گردند. ذهن، چیزها را در سلسله مراتبی از رمزگان های معنایی متضاد تحویل میای بغرنج از جفتبه شبکه

 ای دوتایی و جفت استوار است.کند. سلسله مراتبی که بر شالودهو معانی درک می

ی نمادهای دیگری ن که سوسور نشان داده است، معنای یک نماد نه به موضوع ارجاعش، که به شبکهچنا

ی مرکزی این نظام معناساز، جفتی متضاد است. هر نمادی در وابسته است که با آن ارتباط دارند. هسته
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ی، در آرایشی جفت جفت، شود. نمادهای زبانیابد، که متضاد با آن پنداشته میهمسایگی نمادی دیگر معنا می

شوند. زیربنای معنایی تمام نهادهای اجتماعی، و دهند و در تضاد با هم تفسیر میبه یکدیگر ارجاع می

هایی که به زعم فروید تنها های متضاد معنایی است. جفتهای نظری زبانی شده، جفتی تمام دستگاهشالوده

دهیم دقت این گفته را بیشتر کنیم و آن را به وضعیت جیح میبه وضعیت خودآگاه ذهن تعلق داشتند. اما ما تر

حالت غرقه -ی غیرزبانی های خودآگاهانهدانیم که وضعیتی آگاهی منسوب کنیم. چون میزبانی شده

نیز  -های صوفیانهی یک مانترا یا ورد در حلقهتکرار چندین و چندباره -و حالات زبانی ناخودآگاه  -شدگی

 وجود دارند.

هایی دوگانه تشخیص های محیط را بر حسب وضعیتشناختی، محرکستگاه حسی من در سطحی رواند

ی حسی برای ردیابی آن تخصص یافته است. دهد که محورشان حضور یا غیاب محرکی است که گیرندهمی

ایی، خورند. به طوری که مثلا در حس بینهای حضور و غیاب، در دستگاه حسی به هم پیوند میاین جفت

ی رنگ سرخ و سبز، که در حالت پایه وجود یا غیاب نوری با طول موج سرخ یا سبز های نوری ویژهگیرنده

شوند. به طوری که مثلا حضور رنگ سرخ، بندی میی چشم به هم مفصلکنند، در سطح شبکیهرا ردیابی می

 رساند.علاوه بر غایب نبودنِ سرخ، غیاب سبز را هم می

های مربوط به آن نور به آن محرک عادت اگر چشم به چیزی به رنگ سرخ یا سبز خیره شود، گیرنده

ای سفید خیره شان دچار نوعی وضعیت اشباع خواهد شد. اگر بعد، چشم به صفحهخواهند کرد و واکنش

یر قبلی به رنگ مکملش به مغز مخابره خواهد شد. دلیل این خطای دید آن است شود، تا چند ثانیه ردِ تصو

اند، با از اند و به حضور محرک مربوطه به خود عادت کردههای یاد شده که به تعبیری خسته شدهکه گیرنده

ن ادراک شاکنند، که به صورت حضورِ رنگ مکملمیان رفتنِ آن محرک پیامِ غیابِ آن را به مغز مخابره می

نخستین جفت متضاد در سطح -(. بنابر این قاعده، ردیابی حضور یا غیابِ یک چیز Marr, 1982شود )می
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های متضادی در گیری جفتهای معمولا متعارض به هم، و شکلوردن محرکخیلی زود به جوش خ -حسی

شوند و به این ترتیب به گذاری میهای مفهومی در نظام زبانی نشانهشود. این جفتسطح معنایی منتهی می

 بخشند.زبان ساختار می

های اجتماعی )مانند ساختارهای خویشاوندی( از اشتراوس نشان داده است که رمزگذاری نظملوی

ای مانند عناصر خوراک )پخته و خام( های ادراکی پیش پا افتادهزیربنایی مشترک با رمزگذاری نظم

ای های متضاد معنایی در پیوند با یکدیگر، شبکهاشتراوس نشان داد که جفتترتیب، لوی برخوردارند. به همین

شود. مثلا جفت متضادِ پدر/ مادر، سازند، که ادراک از مجرایشان ممکن میسلسله مراتبی از مفاهیم را بر می

که خود در ارتباط با جفتِ  سازد،در پیوند با جفت متضاد دیگرِ خواهر/ برادر، دوقطبی والد/ فرزند را بر می

 گردد.آشنا/ غریبه، به دوتایی خویشاوند/ بیگانه منتهی می

نهند، که ها را بنیان میها و تفاوتای انبوه از تعارضهای متضاد معنایی، به این ترتیب شبکهجفت

به الگویی مشابه از  -یعنی تفاوت-کند. دریدا با تاکید بر این وجه از گفتمان، کلیت یک گفتمان را ایجاد می

های متضاد معنایی که در بطن گفتمان ترین عنصر جفتپیکربندی یک گفتمان دست یافته است. از دید او، مهم

شان شوند و شکی در مورد متعارض بودن یا نبودنر دارند، آن است که هرگز مورد پرسش واقع نمیقرا

-با ترکیب کردن آرای ساختارگرایانی مانند لوی اشتراوس، و شالوده(. Derrida, 1987شود )برانگیخته نمی

 آید.های هنجارساز میتوان به تصویری از گفتمان دست یافت که به کار تحلیل نظامشکنانی مانند دریدا، می

 

. گفتمان محصول پیکربندی زبانی ادراک است. اما شکلی خاص از ادراکِ اجتماعی شده، و صورت خاصی 4

کنش میان من و از پیکربندی آن، که به کار تبادل نمادین میان من و دیگری بخورد، و به تنظیم میدان برهم

آمیز تشکیل نشده است و تمایلی خلاف دیدگاه هابرماس لزوما از عناصر توافق دیگری بینجامد. میدانی که بر
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شود، و در همین ی متضادِ توافق و کشمکش زاده میذاتی هم به حصول توافق ندارد. بلکه در تعادلِ دوگانه

کند، و ی من و دیگری را صورتبندی میهای برنده/ برندهتعادل شکننده است که از سویی همگرایی و بازی

ی پیرامونش رمزگذاری کند و تفاوتِ من را از زمینههای میان من و دیگری تاکید میاز سوی دیگر بر اختلاف

ای زبانی است که رمزگذاری چیزهای ملموس یا انتزاعی را در سطح اجتماعی ممکن نماید. گفتمان، شبکهمی

 اد ساخته شده است.های معنای متضای که از انباشت و تداخل جفتسازد. شبکهمی

یابد. پویایی این شبکه بر اش توسط بستر جذبی معنایی سازمان میگفتمان سیستمی پیچیده است که پویایی

ی زبان امری درونی محسوب گردد که در سیستمِ خودارجاع و بستهها، و مراکز ثقلی میمحور گرانیگاه

ها و نایی هستند. در هر نظام گفتمانی، تعارضهای متضاد معشوند و بنابراین خود از جنس همین جفتمی

ها هم پویایی درونی گفتمان را کنند. این گرانیگاههایی هستند که همچون گرانیگاهی معنایی عمل میدوگانه

های منشِ های معنایی و شبکهها، مرز میان سیستمکنند، و هم با تصریح تفاوت آن با سایر گفتمانتعیین می

های کنند. به بیان دیگر، اینها همان عناصری هستند که مرز میان سیستمگذاری میا را نشانهزاده شده از آنه

 کنند.سطح فرهنگی را تعیین می

 شود.گفتمان با جذب و درونی ساختن ادراک اجتماعی در خویش، به نتایج شناختی مهمی منتهی می

چیز گرا دارد. زبان با شکستن همهماهیتی تحویلنخستین نتیجه آن که، گفتمان بنابر ساختار دوتایی خویش، 

کند. من با به کار ی این دو قطب شناخت را صورتبندی میهایی دوتایی، و نادیده گرفتنِ طیفِ میانهبه جفت

ناپذیری از نمادهای متضاد رمزگذاری کند. هرموقعیت و آموزد که همه چیز با در توالی جمعگیری زبان، می

رود. هر چیز یا مقیمِ یک قطبِ متضاد معنایی از این پس به زیر قید قانون همه یا هیچ می هر پدیدارِ حسی،

است، یا در قطب دیگر اقامت دارد. یک کردار، یا خوب است و یا بد. یک گزاره یا درست است و یا نادرست، 

های شناختی، اخلاقی طور که نظامهای متضاد معنایی، همانو یک آفرینش هنری یا زیباست و یا زشت. جفت
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هایی کنند، ادراک من از ارتباطش با جهان، دیگری و خود را نیز به دوشاخهشناسانه را رمزگذاری میو زیبایی

 کاهد.شده و بیان پذیر در زبان فرو می ساده

آن قرار شود. طیفی که در واقع پدیدارها در به این شکل، طیفِ بین دو جفت متضاد معنایی نادیده انگاشته می

ها و دهد که از مشاهده و تعمیم ویژگیهایی حدی و انتزاعی را نشان میدارند. دو سرِ این طیف، وضعیت

اند. اما به یاری زبان، همین شرایط حدی و انتزاعی جایگزین پدیدارِ ی طیف استخراج شدهالگوهای میانه

لی که در نخستین تماسِ دستگاه شناسنده گردند. از این پس، من پدیدارها را به آن شکملموس و حاضر می

 کند.با زیست جهان دریافت کرده بود، ادراک نمی

ها در قالب نمادهای زبانی، آنها را به مفاهیمی انتزاعی، نظام شناسنده با رمزگذاری بخش مهمی از این دریافته

کنند و تر پیدا میوضعیتی بغرنج گرکاهد. این مفاهیم، در دستگاه انتخابساده شده، و ناسازگار با هم فرو می

گیری در مورد محتوای سود و زیان شوند. نظام انتخابگر، که تصمیمای دچار تحریف میبه شکلی ریشه

های متضاد معنایی بنگرد. برای این طرفانه به جفتتواند با دیدی بیهای رفتاری را بر عهده دارد، نمیگزینه

ح بقا بر مرگ، قدرت بر ضعف و معنا بر پوچی، زیربنایی کارکردی است. سیستم، برتری لذت بر رنج، و ترجی

های متضاد تواند شکست تقارن رفتاری من را سازمان دهد، که در برابر جفتسیستم انتخابگر تنها زمانی می

 گیری کند، و با جانبداری از متغیرهای کلیدی هر سطح هم چنین کند.معنایی موضع

های متضاد معنایی که در دستگاه شناسنده خلق شده بود و جانشین تصویرِ از جفت ایبه این ترتیب، شبکه

شود. قدرت/ ضعف، حس شده و خام از زیست جهان شده بود، ناگهان با شکست تقارنی بنیادین روبرو می

های متضاد لذت/ رنج، بقا/ مرگ، و معنا/ پوچی همواره در بطن نظامی گفتمانی حضور دارند که از جفت

کنند، و هایی که با این چهار متغیر کلیدی ارتباط برقرار میای تشکیل یافته است. جفتمعنایی در هم تنیده
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دهند، و همزمان قطب دیگرشان همواره یکی از دو قطب خود را با جانبداری دستگاه انتخابگر به من پیوند می

 گردد.طرد می

کند. حضور والد و غیاب نوزاد از سنین خیلی پایین، جفت متضاد معنایی حضور و غیاب را درک می

شان هایی چنان متفاوت و جمع ناپذیر هستند، که کودک را به جفت بودنِ این دو مفهوم و متضاد بودناو تجربه

ان این دو، حضور است که خوب است، و با لذت پیوند آموزد که از میسازند. کودک همچنین میمتقاعد می

مدارانه!(، راحت/ ناراحت، و خورد. جفت متضاد گرسنه/ سیر، گرم/ سرد، خشک/ خیس )مفهومی پوشکمی

مفاهیم مشابهی که در کانون پیکربندی معنایی نوزاد قرار دارند، در پیوند با لذت/ رنج و حضور/ غیاب تقارن 

هند. گرسنگی، سردی، خیسی و ناراحتی چیزهایی هستند که با رنج، و با غیاب والد دخویش را از دست می

شوند. در مقابل، سیری، گرمی، خشکی و راحتی در حضور والد اند، و از این رو بد تلقی میگره خورده

وند، هایی موضعی برای لذت هستند. اینها چیزهای خوبی هستند که باید برگزیده شآیند و مترادفحاصل می

 شان را باید طرد کرد.و به همین دلیل جفت متضاد معنایی

در قالب زبان، ذهن من را گیری و نهادینه شدن های متضاد معنایی، همزمان با شکلی جفتشبکه

کند تا یکی از دو قطبِ آموزد و عادت می(. من میMarcia, 1980کنند )ای افراطی بازآرایی میگیریجهت

اش بگیرد، و آن را به نفع قطب دیگر رها سازد. این در شرایطی جفت متضاد معنایی را طرد کند، نادیده هر

مدارانه گذاری زبانها به بهای نادیده انگاشته شدنِ پدیدارِ تجربه شده، و با قیمت فاصلهاست که خودِ این جفت

ای گوییم، به زنجیرهساز زبان سخن میارکرد اختهجهان تولید شده بودند. از این رو، هنگامی که از ک با زیست

کنیم که گام به گام من را از زیست ها اشاره میها و رمزگشاییها، رمزگذاریپیچیده و طولانی از نمادسازی

های نهفته در آن را در این هایی بیشتر و بیشتر از نمادهای گفتمانی/ زبانی و ترجیحکند و لایهجهان جدا می

 سازد.ایگزین میفاصله ج
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ی طیفی که دو قطبِ متضاد پوشی از میانهآفریند. چشمبه این شکل، من به یاری زبان غیاب می

کند، به معنای محروم ماندن از حضور است. من به این شکل با زبان غیابِ هستی متصل میمعنایی را به هم 

ناپذیر و زبانی ناشده ترجیح های حسی تصمیمی دریافتهکننده آفرین و سرگردانبیرونی را بر حضورِ ابهام

ای ت آن را به پیکرهدهد. من برای آن که بتواند در مورد زیست جهان و عناصر آن داوری کند، ناچار اسمی

زبانی فرو بکاهد و از درون نظامی گفتمانی به غیابِ برخاسته از تحریف آن بنگرد. تا شکستن تقارن رفتاری 

های گفتمانی قابل صورتبندی، بیان، و توجیه ساده و ممکن شود. به ویژه شکستن تقارنی که در قالب نظام

 باشد.

های رفتاری خویش من برای تبدیل کردن کردار خویش به کاری اجتماعی شده، ناچار است انتخاب

امکان پیوند خوردن به را در قالبی زبانی صورتبندی کند. چرا که تنها در این صورت است که انتخاب من 

ی توافقی که در میان این دو وجود دارد، به لحاظ کند، و صرف نظر از درجهانتخاب دیگری را پیدا می

های متضاد ی جفتاند، و فارغ از سلطههایی که زبانی نشدهگردد. انتخابپذیر میاجتماعی مفهوم و پردازش

های تقارنی موضعی، شخصی، تصادفی، و شوند، شکستمیمعنایی و رها از فشار گفتمانِ اجتماعی انجام 

نمایند که ها بدان دلیل چنین میشوند که ارزش توجه و وارسی را ندارند. این انتخابغیرعقلانی پنداشته می

نمایند. رخدادها و چیزها از مجرای ارتباط با زبان و ای میهای هنجارساز اموری بیرونی و کاتورهاز دید نظام

شوند. آنچه که در این نظام رمزگذاری ندی شدن در گفتمان است که با سپهر اجتماعی مربوط میصورتب

 اهمیت، بیرونی، نامفهوم، یا تهدید کننده خواهد نمود.نشود، در سیستم گفتمانی ناخوانا، و بنابراین بی

 

گردد . حیات روانی من، با حیات منِ اجتماعی شده تفاوتی بنیادین دارد و آن هم به این نکته باز می5 

 که من در سپهر اجتماعی، همواره در حضور دیگری حضور دارد.
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آموزد که والد/ اجتماعی شدنِ انسان، به معنای خو گرفتن به حضور دیگری است. نوزاد از آغاز تولد می

خواند. را به هستی فرا می دیگری را همچون مرجعی برای حضور بپذیرد. به قول وینیکات، والد است که من

 (.Winnicut, 1974از این رو حضورِ منِ اجتماعی شده، امری بینافردی و وابسته به دیگری است )

ی مرزهای ی موجودی که تعیین کنندهی ذهن دیگری در کودک، به مرتبهگیری نظریهوالد بعد از شکل

یابد. والد، که شکل اولیه و آغازینِ دیگری است، موجودی میرفتار مجاز و شرایط لذت و رنج است ارتقا 

ایست که ارتباط او را با زیست جهان مشترک سازد، و واسطهاست که برخورداری کودک از لذت را ممکن می

های والد و معیارهایش برای داوری در مورد سازد. از این رو، تشخیص واکنشها برقرار میدر میان دیگری

 یابد.ن ضرورت میکردارهای م

ی ادراک والد را در خود درونی من برای دستیابی به درکی دقیق از این معیارها، مدلی از شیوه

ای در اند، دیگری تعمیم یافتهترتیب، همان طور که اصحاب کنش متقابل نمادین نشان دادهسازد. به این می

گیرد که در واقع مدلی درونی شده از والد است، اما این کارآیی را دارد که به تدریج همچون من شکل می

ایست که هها عمل کند. دیگری تعمیم یافته، دریچی دیگریجانشینی عام برای حدس زدن برداشت همه

های دیگران کند تا واکنشدهد، به من کمک میی جامعه به من نشان میهای مربوط به من را در زمینهانگاره

بینی کند، و دیگری را از جایگاه سیستمی ناشناخته و بیگانه و تهدیدگر، به را در برابر رفتارهای من پیش

 (.Asch, 1946نماید )موقعیت موجودی شناخته شده و آشنا منتقل می

های ای از معیارهای اخلاقی و سنجهدیگری تعمیم یافته، به ویژه از آن رو اهمیت دارد که با مجموعه

زند. محوری شود و به این ترتیب ارزیابی من از رفتارش را به محوری اجتماعی پیوند میداوری مسلح می

اش در قالب ندای وجدان من را از ارتکاب و شکل درونی شده شود،که زیر تاثیر نهادهای هنجارساز تعیین می
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ای که با این معیارهای اخلاقی دارد. دیگری تعمیم یافتهرفتارهایی که با قانون/ تابو در تعارض هستند، باز می

 شود.مجهز شده باشد، فرامن نامیده می

های تفکیک ای از شاخصی لذت است که در قالب مجموعهفرامن تصویری از والدِ مقتدر و مشروط کننده

ست و ی مجاز خوای رفتار مجاز از غیرمجاز ساختار یافته باشد. فرامن معیاری درونی است که حوزهکننده

کند. فرامن به این دلایل، محصولی اجتماعی است ها و کارهای مناسب برای من را مرزبندی میقلمرو نقش

 شود.که از درونی شدنِ قواعد نهادهای هنجارساز در من نتیجه می

مدارانه است. یعنی از مجرای ارتباط زبانی من و گیری آن زبانفرامن ساختاری زبانی دارد. شکل

شوند. ساز و کار اثرگذاری آن نیز بر محور یابند و درونی میدیگری است که قواعد درونی آن ساختار می

گردد. یعنی جریانی پیوسته از صورتبندی زبانی رخدادها و مفاهیم، که از ارتباط من با دیگری برخاسته میزبان 

کند. این شکلِ ای برای ارتباط من با من عمل میکند و همچون واسطهی روانی من را تسخیر میاست، حوزه

 نامند.درونی شده از زبان را گفتگوی درونی می

گفتگوی درونی، جریانی از مکالمات من با دیگری تعمیم یافته است که در زمان هشیاری و بیداری 

ی ازان گوناگون در مورد گفتگوی درونی، در دامنهپردگیرد. تفسیر نظریهی ذهن انجام میمن، در پس زمینه

ای ابتدایی در سیر ی دورهکند. پیاژه بر این باور بود که ظهور گفتگوی درونی مشخص کنندهبزرگی نوسان می

های (. از دید او، کودک به دلیل ناتوانی در حدس زدنِ واکنشPiaget, 1952تکامل ذهن کودک است )

کند و از راه حرف زدن با او خلأ شناختی خویش را در دیگری، مدلی ذهنی از او را در درون خود تولید می

ی درونی از دید پیاژه امری فرعی و وابسته به این ترتیب مکالمه (. به1379کند )پیاژه، رابطه با دیگری پر می

کند و از اندرکنش ظهور می تکوین ذهن کودک است که در سن خاصی برای رفع نقص ارتباطی من با دیگری

 شود.من و دیگری مشتق می
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دیگری در سنین گرایان روسی در مورد اهمیت گفتگوی درونی به عنوان تمرینِ ارتباط با ساخت

کودکی با پیاژه توافق داشتند. اما بر خلاف او معتقد بودند که این روند در بزرگسالی کارآیی خود را از دست 

شود. از دید ویگوتسکی، گفتگوی دهد و کارکردش تنها به درونی ساختن نظام اخلاقی منحصر نمینمی

(. من با 1367سازد )ویگوتسکی، اعی میدرونی ابزاری است که انتخاب من را به شکلی مصنوعی اجتم

کند و به درونی ساختن گفتگو با دیگری تعمیم یافته، رفتارهای خود را به کمک بازخوردی زبانی تقویت می

دهد. ویگوتسکی در های رفتاری محدود به سطح روانی را تا سطحی اجتماعی ارتقا میاین ترتیب گزینش

ها و تکرار رانه نشان داد که ساختار صرفی و شکل پیوستگی گزارههای مبتکای از آزمونجریان مجموعه

 تر است.تر و ناپیوستهی واقعی با دیگری تفاوت دارد و بسیار سادهواژگان در گفتگوی درونی با مکالمه

بندی و منظم ساختنِ اطلاعاتی مارکوس نیز اعتقاد داشت که گفتگوی درونی از نیاز من برای دسته

های ریز و درشت در مورد رفتار شود. از دید او، من به ازدحامی از دادهی خودش دارد نتیجه میکه درباره

تر هستند انتخاب کند دست به انتخاب بزند و برخی از آنها را که مهمخویش روبروست، که باید از این میان 

و الگوی رفتاری خویش را بر مبنای آنها مدیریت کند. از دید مارکوس، این گفتگوی درونی است که به عنوان 

کند ها و جدا ساختن اطلاعات مفید و مهم عمل میمحورانه برای پالایش این دادهای دیگریواسطه

(Markus & Nurius, 1989بلکمور که از عناصر فرهنگی برداشتی نزدیک به مفهوم منش .) های نگارنده

شود و (، بر این اعتقاد است که گفتگوی درونی توسط سطح فرهنگی تولید میBlackmore, 1996دارد)

زبانی، با هم رقابت های ارتباطی هایی است که برای تکثیر شدن از مجرای رسانهمحصول اندرکنش منش

 کنند.می
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مانند -از دید ما، تمام این کارکردهای شناختی گفتگوی درونی معتبر هستند و موارد دیگری نیز 

توانند به آن افزوده می -ی ارتباطینه شدن زبان دوم و صورتبندی کردنِ مسائل مبهمِ مربوط به حوزهنهادی

 شوند. اما عملکرد اصلی این ساز و کار، نهادینه کردن معیارهای نهادهای هنجارساز در سطح روانی است.

ی من با خویش است که در شرایطِ زاید نمودن هر نوع گفتگوی درونی، در واقع جریانی پیوسته از مکالمه

رد. تنها گیدانسته فرا نمیشود. من با گفتنِ چیزی به خود، چیزی را که تا پیش از این نمیای انجام میمکالمه

کند. به این شکل، آن را ادراکی را که پیش از این به شکلی دیگر وجود داشته، در قالبی زبانی رمزگذاری می

سازد، و مهمتر کند، آن را برای بیان در سپهری ارتباطی آماده میبه شکلی خودآگاهانه برای خود بازسازی می

 کند.بنابراین هنجارین تحویل می از همه آن که ادراک شخصی اولیه را به امری زبانی و

گراست، از دید نگارنده گفتگوی درونی، ساز و کاری برخلاف آنچه که مورد نظر اندیشمندان ساخت

کند، آن را در شکلِ فعال و رای اندیشیدن نیست. برعکس، این فرآیندی است که اندیشیدن را محدود میب

سازد، و به پدیداری اجتماعی شده، هنجارین، و بنابراین ساده و زبانی اش متوقف میی روانیی لایهگسترده

ای که از نجارین بر من. سلطههای هی نظامکند. گفتگوی درونی روشی است برای اعمال سلطهتبدیلش می

کند و پویایی روانی منِ آزاد را در قیدِ چارچوبی زبانی، شفاف، و بنابراین مجرای نظامی گفتمانی اثر می

کند، ی غیرمجاز را مهار میهای گوناگونی تولید اندیشهسازد. نظام گفتمانی از راهقضاوت شدنی گرفتار می

 ترین اهرم این مهارسازی(. مهم1378توان دید )فوکو، میمشهور فوکو  ای از آن را در سخنرانیکه فشرده

 ر اکیدا غیرمجاز رمزی وجود نداشته باشد.اندیشه، رمزگذاری محتوای اندیشه است، به شکلی که برای امو

-گنامه، از قول یکی از کسانی که در خدمتِ نظام توتالیتر حاکم به شغل فرهن1984جرج اورول در 

، امکان فکر کردن به مسائل غیرقانونی را از بین هاما با حذف کردن واژه"گوید: نویسی اشتغال دارد، می

های تهدید حل برای کنترل اندیشههای گفتمانی هم به عنوان آخرین راهنماید که نظامچنین می "بریم.می
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های گفتمانی آن اموری را که اندیشیده شدن و بیان زا، از چنین مکری استفاده کنند. نظامکننده و اختلال

قیم و محدود را به کنند، یا نمادهایی اساطیری، غیرمستشان خیلی خطرناک است، اصولا رمزگذاری نمیشدن

ها با فقر نمادینِ ی خوب از این مفاهیم، مرگ است که در تمام فرهنگکنند. یک نمونهآن منسوب می

 (.Seale, 1998چشمگیری روبروست )

سازد. شه، در عمل آن را مرزبندی و محدود میخلاصه آن که نظام گفتمانی، با زبانی کردنِ اندی

اجتناب بخشِ زبان به قدری ارزشمند و در قلمرو اجتماعی غیرقابلساز، تدقیق کننده، و کمیتکارکرد شفاف

های زبانی که دهد. یکی از این هزینهاش را ناچیز جلوه میهای جانبیاست، که معمولا کژکارکردها و هزینه

سازد، آن است که اندیشیدن به امور غیرشیوا، مبهم و ناشناخته را ق، روشن، و شیوا میی ما را دقیاندیشه

 سازد.دشوار یا ناممکن می

سازد. منی که با خود به گفتگو نشسته این استبداد زبانی را در قلمرو روانی من مستقر میگفتگوی درونی 

است، در عمل از اندیشیدن برای خود ناتوان است. او ناچار است برای دیگری، به زبان دیگری، و با رعایت 

ی ما ابزاری کلیدی ههای گفتمانی آشنا برای دیگری بیندیشد. از این رو، گفتگوی درونی از دید نظریقالب

 برای هنجار ساختن من در سطح روانی است.

 

 سازی است.های هنجارساز برای اعمال قدرت از راه زبان، اسطوره. مهمترین راهبرد نظام6

واره کردنِ عناصر جهان متکی باشد و رمزگانی دوتایی را در بر  -گریاسطوره نظامی روایی است که بر دی

های هر عنصرش بر متضادش تردیدی وجود نداشته باشد. هر جا که شکست بگیرد که در ترجیح یکی از قطب

های متضاد معنایی با قطعیت و یقین همراه بود، با نوعی اسطوره روبرو هستیم. از این تقارن در میان جفت

ه، دانش مدرن، که بر محور برتری متقنِ مشاهده بر شهود، و کمیت بر کیفیت بنا نهاده شده است، امری دیدگا
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اش باور به اهمیت، ارزش، و کارآیی بیشترِ اساطیری است. نظم سیاسی حاکم بر برخی از جوامع نیز که پایه

 ت.ای دیگر اساست، اسطوره -یا معکوس آن! -جمع بر فرد، یا دولت بر مردم 

اساطیر منحصر به نهادهای تنومند و مقتدری مانند دولت و دانش آکادمیک نیستند، و شمارشان نیز 

ی گفتمانی خود ای را بر شالودهتواند برای پایدار ماندن خویش، اسطورهیمحدود نیست. هر نهاد اجتماعی م

ای برخوردارند. به تحمیل کند، و در عمل تمام نهادهای اجتماعی آشنای پیرامون ما از چنین عنصر اساطیری

، به دو شانها بر اساس سیستمِ سازندهها کارکردی سرکوبگرانه ندارند. اسطورهی اسطورههمین ترتیب، همه

ی جمعی که شود، و اسطورهشوند. اساطیر شخصی که در سطح روانی و توسط من ساخته مینوع تقسیم می

 گردد.در سطح اجتماعی و توسط فرامن خلق می

های متفاوت، خودِ اسطوره، سیستمی گفتمانی است که به سطح فرهنگی تعلق با وجود این خاستگاه

های فراوانی کاری، و محتوای اطلاعاتی و ریزهدارد. منشی است پیچیده و گسترده، که ساختار درونی ساده

 ی متضادش است.یک قطبِ معنایی، بر سویه ها، همین ترجیح بی قید و شرطِدارد. زیربنای تمام اسطوره

رساز حفظ کنند و کارکرد مشروعیت بخشِ خویش را برای نهادهای هنجااساطیر تنها زمانی خوب عمل می

کنند، که مورد شک واقع نشده باشند. شک و پرسش عنصری فرهنگی است که از اسطوره رمززدایی می

هایی کوچک هستند که تا حدودی همچون انگل و هایی فرهنگی و منشکند. پرسش و شک خود سیستممی

ها، تا زمانی یابند. اسطورهیشوند و در پیوند با آنها کارکرد مهای معنایی بزرگ پنهان میمهمان در دل نظام

ای صورت کنند و هنگامی که چنین حملهاند، کارآیی خود را حفظ میها واقع نشدهی پرسشکه مورد حمله

 شوند.دهند، و یا منقرض میها و پنهان شدن از گزندشان تغییر شکل میگرفت، یا برای مصون ماندن از پرسش

ی اصالت، کنند، عبارتند از اسطورههای هنجارساز را تضمین میهایی که تداوم نظامترین اسطورهدو تا از عام

 ی خلوص.و اسطوره
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ی خلوص عبارت است از باور به حضورِ مطلقِ یکی از دو قطبِ متضاد معنایی، و غیاب اسطوره

مفهوم متضادش است. این ی دیگرش. محورِ این اسطوره، امکانِ وجود داشتن مفهومی در غیاب کامل سویه

ی تمام اساطیر، یعنی برتری مسلمِ یک مفهوم بر متضادش را آمیز از جوهرهمنشی است که شکلی افراط

ی دیگرش مند از سویهی جفتی متضاد و بهرهکند. باور به این که چیزهایی فارغ از یک سویهصورتبندی می

نیتس که گیتی را بهترین لایب ن مثال، نگرش پانگلوسیی خلوص است. به عنوای اسطورهوجود دارند، شالوده

ی خلوصی است که به غیاب رنج و بدی و حضور دایم و مطلقِ دانست، ناشی از اسطورهوضعیت ممکن می

 لذت و نیکی باور دارد.

ی اصالت، باور به این نکته است که جفتهای متضاد معنایی، خاستگاهی دارند که از هردوی اسطوره

ای دارند و از های متضاد معنایی سرچشمهی جفتتر است. این امر که همهآنها مهمتر، ارزشمندتر، و واقعی

ها گرانیگاهی مشخص شناختی است. اما باور به این که این خاستگاهقیقتی زباناند، البته حیکدیگر مشتق شده

ی اصالت شود، باوری اساطیری است. اسطورهی خاصی از گفتمان منتهی میشان به نقطهدارند، و تبارشناسی

ی تلقی تر، و باقی چیزها را موهوم و غیرواقعتر باشند اصیلچیزهایی را که به این سرمنشأ فرضی نزدیک

شود که هر های متضاد معنایی منتهی میگیری سلسله مراتبی از جفتکند. از این رو این اسطوره به شکلمی

ی شود. به عنوان مثال، خودِ همین نظریهتر پنداشته میتر، و واقعیتر، پیشنینیپله از آن نسبت به بعدی اصیل

اگر که مرکزیت متغیرهای کلیدی بقا/ لذت/ قدرت/ معنا شود، ارائه شده در این رساله، به اسطوره تبدیل می

 شان با اصالت اشتباه گرفته شود.شناختی تعبیر شود و اهمیتبه صورت برتری هستی

 

اش، امری سیاسی هم هست. زبان با خواست، با تصمیم، . زبان گذشته از ماهیت شناختی و ارتباطی7

 شوند.ی این عناصر در دل آن رمزگذاری میایست که همهو با قدرت ارتباط دارد، و زمینه
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داشتی های متضاد معنایی، زبان را همچون پیشهای هنجارساز با کنترل پویایی گفتمان و صورتبندی جفتنظام

که نسبت به خودش وضعیتی -کنند. من با پذیرش این نظام زبانی پوشی به سوژه عرضه میغیرقابل چشم

-های پیشعضویت در یک نظام گفتمانی و پیروی از راهبردهای شناختی و ترجیح -ینی دارد،بیرونی و پیش

های نهفته در ابزار زبانی چنان ی دیگری ندارد، چون توانمندیپذیرد. من در واقع چارهی آن را میداشته شده

 نماید.امعقول میگسترده و سودهای برخاسته از این تبعیت چنان چشمگیرند که طرد این گزینه امری ن

های هنجارساز، پیش از آن که به کمک ابزارهای زورآورِ ملموس من را به پیروی و اطاعت وادار کنند، نظام

کنند. از آن پس سوژه، حتی اگر شورشی و طغیانگر های متضاد معنایی چنین میصورتبندی کردن جفت از راه

در چارچوب نظامی شناخته شده و هنجارین قدرت به چالش خواهد کشید، و چه در این راستا  -هم باشد

 پیروز شود و چه ببازد، نظام اجتماعی را تهدید نخواهد کرد.

هایش را در برابر ها و سرکشیشود تا مخالفتمن با قرار گرفتن در دل یک نظام گفتمانی، ناگزیر می

را در قالبی گفتمانی صورتبندی و بیان  -های هنجارسازو حتی طغیان در برابر خودِ نظام –ساختارهای سلطه 

ضورِ کنشگری اجتماعی فروکاسته کند. به این ترتیب، حضور برآشفته کننده و خطرآفرینِ منِ سطح روانی، به ح

شود آن را به زبانِ نظم مستقر شود. کنشگری که حتی اگر مخالفتی هم با نظم موجود داشته باشد، ناچار میمی

ی اجتماعی شده، و این منِ هنجار شده، از این پس در سطح اجتماعی حضوری کنترل بیان کند. این سوژه

 ل شده در گفتمان، و بنابراین آمیخته با غیاب.شده و تنظیم شده خواهد داشت. حضوری ح

های هنجارساز امی نظآمیز در برابر سلطهمنِ شورشی ناچار است از راه تولید خرده گفتمانی مخالفت

خوان آنقدر نیرومند باشد و ابزارهای نمادین را با قدرتی به کار بگیرد که ی مخالفتمقاومت کند. اگر سوژه

رود و بتواند بر نظم موجود غلبه کند، نظم دگرگون خواهد شد. به این ترتیب هنجاری اجتماعی از میان می

روزی همواره موضعی است. منِ سرکش همواره از مجرای دهد. اما این پیجای خود را به هنجاری دیگر می
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کند، و در نتیجه همواره به ای تخصصی شده از گفتمان مخالفت خود را صورتبندی، بیان و اعمال میحوزه

یابد. تغییری که به خاطر جزئی بودنش، و درونی ای موضعی و محلی در نظم مستقر دست میدگردیسی

شود. کند. خودارجاع بودنِ نظام اجتماعی از همین جا ناشی میا تهدید نمیبودنش، کلیت نظام اجتماعی ر

کند، و های اجتماعی را برقرار میمیان زیرسیستمی زبان لفافی است که روابط خودارجاعانه -ی گفتمانشبکه

شود. کند. نظامی که تنها از درون، و بر مبنای متغیرهایی داخلی دگرگون میآن را به نظامی بسته تبدیل می

پذیر، خوان هدایت شده باشد، همواره امری درونی، آشنا، کنترلای مخالفاین دگرگونی، هرچند از سوی سوژه

خطر است. این دگرگونی، مهمترین عاملی است که تکامل اجتماعی و پیچیده شدن تدریجی و بنابراین بی

 .84نهادهای هنجارساز را در پی دارد

از سوی دیگر، اگر منِ شورشی در تلاش خود برای مقاومت در برابر نظام سرکوب شکست بخورد 

جودی ناهنجار برچسب خواهد خورد. منِ سرکش در این و نتواند نظم مستقر را دگرگون کند، به صورت مو

شود. سوژه ممکن است در این شرایط شرایط به جرم شکستن قانون، یا به خاطر زیر پا گذاشتن تابو تنبیه می

ها دیوانه و بیمار تلقی شود، تکفیر گردد، زندانی شود، و یا از منابع مورد نیازش محروم گردد. اما این تنبیه

های هنجارساز سازی سوژه باشند، ساز و کاری هستند که نظامکه روشی برای شرطی کردن و مطیع بیش از آن

کنند. وجود بخشند و ساختار درونی خویش را بازرمزگذاری میشان مرزهای خویش را تداوم میبه کمک

                      
گیر شدن زیست، یا همه فرسایش محیط مانند زلزله،-زای دیگری ه دگرگونی اجتماعی در اثر عوامل اختلالناگفته نماند ک 84

ی ت رخ دهد. اما تمام این عوامل هم مانند سوژه، اموری درونی و جذب شده در پیکرهنیز ممکن اس -های کشندهبیماری

 دهند. رج نمیشان مقاومتی به خر برابر رمزگذاری اجتماعیتر هستند و دگفتمان اجتماعی هستند. با این تفاوت که ساده
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امر هنجار/ ی هنجار ضروری است، چون مرزهای ی متنِ جامعهاین شکست خوردگانِ داغ خورده در حاشیه

 های هنجارساز در همین مرزبندی نهفته است.شود، و تمام اقتدار نظامناهنجار، تنها به این ترتیب تعیین می
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 ازماندهی خودانگارهچهارم: س

 

ای زبانی شده که در قالب سپهری ی من از من است. بازنمایی. خودانگاره، تصویر خودآگاهانه1

دهد. زبانی بودنِ این تصویر به معنای آن شود، و ادراک من از خویشتن را شکل میدی میگفتمانی صورتبن

کنند. خودانگاره، ساختاری پیچیده و گیری و پیکربندی آن را کنترل میهای هنجارساز شکلاست که نظام

شناختی ی روانزههایی گوناگون دارد. در اینجا به کالبدشناسی خودانگاره که موضوع جذابی در حوزیرسیستم

های خودانگاره است که بیش از بقیه زیر مان وارسی و تحلیل برخی از زیرسیستماست، کاری نداریم. هدف

گیرند و به به عنوان مجراهای نفوذ فرآیندهای سرکوب به خودانگاره عمل تاثیر نهادهای هنجارساز قرار می

 کنند.می

هایی انتخاب شده، گر و خودمختار است که اگر آزاد باشد، کنشنظام شخصیتی سیستمی خودتنظیم

کند و از راه تولید می زاد راای درونهایی هدفمند، و در نتیجه اختگیهایی خودجوش، تعویق لذتتصمیم

یابد. اما در حالت عادی، نظام شخصیتی زیر تاثیر نهادهای اجتماعی تولید انضباط به قدرت اجتماعی دست می

زاد به مدار، خواست فردی به مصلحت اجتماعی، و اختگی درونمحور به عملِ فرامنکند. کنش منرفتار می

است که در سطح اجتماعی نهادهای هنجارساز نیرومندی وجود  شود، و این همه بدان دلیلزاد بدل میبرون

 کنند.شناختی سرکوب را ترشح میشناختی، در سطح جامعهدارند که در توازی با تراوش انضباط از سطح روان

نظام شخصیتی، مانند هر چیز دیگری در سپهر اجتماعی، باید نخست رمزگذاری، زبانی، تخصصی، 

ی نهادهای اجتماعی را داشته باشد. و اجتماعی شود تا به عنوان زیرسیستمی اجتماعی مجال حضور در عرصه

کنند، جارساز من را در چارچوبی زبانی و بر مبنای معیارهای ارزشی نظامی گفتمانی صورتبندی مینهادهای هن

ای بدخواهانه و آورند. این از توطئهی اجتماعی را فراهم میو پس از آن امکان پیوند من با دیگری در عرصه
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عناصر خود را تنها پس از ی خودارجاع است که های پیچیدهمستبدانه برنخاسته است، که ضرورتِ سیستم

 بخشند.دانند و در نظام کارکردی خویش جایی بدان میی خویش، درونی میهضم و جذب کردن در پیکره

اتصال اصلی نهادهای هنجارساز به نظام شخصیتی، خودانگاره است. خودانگاره آن شکلِ  ینقطه

های سطح بالاتر از خود اعتبار و ای از من است که همچون هویتی اجتماعی در دل سیستماجتماعی شده

اوت های اجتماعی من را به تنهایی همچون خرده سیستمی مربوط به مقیاسی متفمجوز حضور دارد. سیستم

دانند. من تنها در ترکیب شدن با فرامن، شناسند و آن را پدیداری بیرونی، محیطی، بیگانه، و تصادفی میمی

خورد، و این صورتبندی شدن در قالب خودانگاره، و بر عهده گرفتن نقش است که به نهاد اجتماعی پیوند می

های گوناگونی دارد، ها و بخشفرآیند، حلقهپذیرد. این فرآیندی است که توسط نهادهای هنجارساز انجام می

 کنیم.شان اشاره میترینکه در اینجا برای ساده شدن بحث تنها به مهم

 

هایی پذیر از سرجمعِ انگاره، شکلی درونی شده، بازبینی شده، تحریف شده، و تحمل. خودانگاره2

ها در مورد من وجود دارد. هر دیگری، نظامی شناسنده است که من را به مثابه است که در ذهن دیگری

تاباند. از میمدارانه را از من در خود بشناسانه، و شناختنگرد و تصویری اخلاقی، زیباییپدیداری بیرونی می

ی وی، و نوع اندرکنش و ی زیستههای دیگری، هنجارهای اجتماعی، تجربهداشتاین تصویر بسته به پیش

شود. تنها بخشی اندک از این شناخت به صورت تجربیات مشترکی که با من داشته است، صورتبندی می

. جزئی ناچیز از این انگاره، که از شود، و این انگاره استخودآگاه و زبانی شده در دیگری پیکربندی می

کنند، و کنش من و دیگری نشت میاند، در میدان برهمی بیان عبور کردهصافی قوانین و تابوهای مهار کننده

شود. انگاره از انباشتِ این تنها بخشی ناچیز از آن است که توسط من شناسایی، تحلیل، و بازتفسیر می

، اما ساختاری منفعل و انباشتی ندارد. من در جریانی پیوسته برداشت خویش آیدهای بیرونی پدید میانگاره
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کند، و آن را به صورت های نو عناصرش را حذف و اضافه میکند، بسته به تجربهاز خود را بازبینی می

(. Markus, H. & Nurius, 1989نماید )ها و تفسیرها ترجمه میای منسجم و همخوان از برداشتپیکره

 .دهدسازد و تصویر من در چشم من را تشکیل میای که هویت شخصی وی را بر میپیکره

دانست. به زعم او، من از ی چرخشی در رشد روانی کودک میگیری انگاره را نشانهفروید شکل

ی ذهن گیری نظریهتاباند، )و این مترادف است با شکلاز دیگری را در خود باز میای که تصویری لحظه

ای را نیز در پی دارد، و آن هم درونی کند. این اعلام استقلال البته هزینهدیگری(، از والد اعلام استقلال می

 85برای انگاره به کار برده بودشدنِ والد در قالب فرامن است. این تفسیر، به ویژه در پیوند با عبارتی که فروید 

ی ارتباط من با ناخودآگاه جمعی قرار گرفت بعدها در دستگاه نظری یونگ جایگاهی محوری یافت و شالوده

ذهن دیگری در ی گیری انگاره در کودک، همزمان با ظهور نظریهدید سیستمی نیز شکل (. از137۲)یونگ، 

خورد و دو قلمرو جهان ایست که زیست جهان کودک برای دومین بار شکاف میاوست، و این همان لحظه

 شوند.و دیگری از هم تفکیک می

نویسندگان مکتب روانکاوی، تا حدودی به تقدم خودانگاره بر انگاره تاکید داشتند. یعنی از دید 

ی بازنمایی من در ذهن من، از جنس درونکاوی و شهود است و با تصویرسازی تجربی و عینی ایشان، شیوه

ی آیینگی از اصحاب کنش فتنِ مرحلهگر از دیگری تفاوت دارد. لاکان با بازتعریف کردنِ این فرآیند و وام

نش متقابل نمادین، معتقدند که (. هواداران ک138۲ایسوپ، متقابل نمادین، در این نگرش تجدید نظر کرد )

                      
85 Imago/ Image 
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که رایل گفته، خودانگاره زیر تاثیر مستقیم  کند. یعنی همان طورمن، خود را نیز به مثابه دیگری بازنمایی می

 (.Ryle, 1963سازند )هایی قرار دارد که تصویر دیگری در ذهن من را بر میانگاره

یند تولید های دیگران آموخته است، و با تعمیم دادن فرآبندی آنچه که از انگارهمن به کمک جمع

مورد استفاده  ی ارجاعیی درونی خود را به عنوان نقطهتعمیم یافته انگاره در مورد دیگری، فرامن و دیگری

را در ذهن دارد،  ای از خود را هم ایجاد کند. به این شکل، من همواره تصویری از خوددهد تا انگارهقرار می

ها تولید یگریدی های برخاسته از دیگری، و در جریان فرآیندی شبیه به مشاهدهکه زیر تاثیر مستقیم انگاره

گری بیرونی و زیر تاثیر دی کنش من و دیگریی برهمشده است. از این رو هویت مفهومی است که در نتیجه

ولی ( و کMead, 1934(. به همین دلیل هم مید )Deaux, 2001گیرد )ی آن شکل میو شکلِ درونی شده

(Cooley,1909به این نتیجه )ای یت روانیی اجتماعی هیچ فعالی افراطی گرایش یافتند که خارج از زمینه

 پیوندد.به وقوع نمی

از سوی دیگر، مید، در توافق با گیلبرت رایل، و همسو با فروید که من را نسبت به نهاد و فرامن 

دانست. از دید او، هویت اجتماعی در قالب مفهوم ی دوم میدید، من را ماهیتی درجهای میثانویه و حاشیه

یابد. من صاحب خرد و هوشمندی، و حتی خودآگاهی است، اما تنها در زمان اکنون حضور تبلور می 86خویش

کند، در مدل ی اجتماعی، که چنین پیوندی را برقرار میکند. سوژهبا گذشته و آینده برقرار نمیدارد و پیوندی 

کنش با دیگری، صاحب حافظه ود. خود است که در پیوند با میدان برهمششناخته می 87مید به صورت خود

تواند همچون شخصیتی منسجم و اجتماعی عمل ی زیستی است و از قید اکنون رها شده و میو تاریخچه

                      
86 Self 
87 Me 
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آمد، و این شد، از دگردیسی من پدید میی مید محسوب میی انتخابگر و اجتماعی شدهکند. خود که سوژه

پذیرفت. یعنی شکلی درونی شده و عام از دیگری، ر تاثیر مستقیم دیگری تعمیم یافته انجام میدگردیسی زی

 ها صوربتندی شده است.های حاکم بر نقشکه بر اساس قوانین اجتماعی و سرمشق

رسد منِ اجتماعی شده، و نگارنده از چند نظر با دیدگاه مید توافق دارد. نخست آن که به نظر می

قواعد هنجارین حاکم بر آن زیر تاثیر دیگری تعمیم یافته، و شکلِ اخلاقی شده و قضاوتگر آن )فرامن( تولید 

پذیریم که منِ سطح روانی، اگر فارغ از ی که به زودی ارائه خواهد شد، میشود. دیگر آن که ما نیز به دلایل

فشارهای اجتماعی ببالد و رشد کند، تنها اکنون را در خواهد یافت و محور زمانی که گذشته و آینده را به هم 

 ای اجتماعی است که برای سازماندهی رفتار منِ اجتماعی شده کاربرد دارد.دهد، ساختهپیوند می

های گذشته خواهد بود، اگر باز بر این نکته تاکید کنیم که جایگاه و موقعیت من در اما تکرار حرف

شود بسیار متفاوت است. مید به خاطر تاکید بر ید فروید و مید دیده میمدل نظری ما، با آنچه که در د

ی خاطرش اندرکنش نمادین من و دیگری، و اصیل فرض کردنِ منِ اجتماعی شده، و فروید به خاطر دغدغه

 در مورد ناخودآگاه و اصالتی که برای ناخودآگاه و فرامنِ حاکم بر آن قایل بود، من را امری فرعی و ثانویه

کند. از دید ما، چنین نیست. یعنی من به ی تداخل سطح زیستی و اجتماعی ظهور میدیدند که در نتیجهمی

ی زیستی و اجتماعی را ی سطحی از پیچیدگی است و به عنوان سیستمی که اتفاقا هر دو لایهتنهایی نماینده

 کند، مرکزیت هم دارد.سازماندهی می

 

. خودانگاره، روایتی شخصی از من است که به زبان جامعه بازگو شده باشد. این روایت چارچوبی 3

ده، و خلاقانه نیست. بلکه متنی است که مند دارد. خودانگاره امری شخصی، ابداع شزبانی، نمادین، و قانون
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های عظیمی که در سطح ها، با وجود تفاوتبر بنای سرمشقی زورآور نگاشته شده است. از این روست که من

 هایی چنین مشابه دارند.توانند با هم داشته باشند، خودانگارهشناختی میروان

های هنجارساز، با توجه به شرحی که تا اینجا گذشت، باید آشکار مراکز سازماندهی خودانگاره توسط نظام

ی من را رمزگذاری کرده، و دستگاه شناسنده -به ویژه معبد، دبستان، و خانواده–های هنجارساز باشند. نظام

چنان دهند. دانش، بینش، و فرزانشِ من را در قالبی زبانی با خرد جمعی جاری در نهادهای اجتماعی پیوند می

کند که های ورودی برخورد میکه گفتیم، دستگاه شناسنده از مجرای دو ساختار موازی و مستقل با داده

عبارتند از سیستم عواطف/ هیجانات و سیستم عقلانیت تحلیلی. عقلانیت از میان این دو، به خاطر ساختار 

خورد های هنجارساز پیوند میا نظامتر باش، و پیوندش با کارکردهای زبانی ذهن، آسانخطی و خودآگاهانه

(Cosmides & Tooby, 2000از این رو نظام .)،های هنجارساز معمولا در راستای تقویت، سازماندهی 

دارند، و برعکس سیستم عواطف و هیجانات را که از دسترس تر ساختن سیستم عقلانیت گام بر میو پیچیده

 رانند.کنند و به حاشیه میرمزگذاری زبانی خارج است، مهار می

ها، با تخصصی کردن رفتار، و با شوند. نقشدستگاه کنشگر نیز در ارتباط با نقش است که هنجار می

کنند و ای محدود و تخصص یافته از رفتارهای مجاز را مرزبندی میسوار کردن چلفتگی القایی بر آن، دامنه

سازند. اما دستگاه کنشگر ا به کارهایی اجتماعی شده تبدیل میبه شکلی که شرحش گذشت، کردارهای من ر

 شوند که چیرگی بر آن به این آسانی نیست.و شناسنده، با دستگاه سومی به هم متصل می

شود. تمام نهادهای دستگاه انتخابگر، در جریان رمزگذاری متغیرهای کلیدی چهارگانه هنجار می

شان برای رمزگذاری دستگاه انتخابگر است. هنجارساز در یک کارکرد اشتراک دارند و آن هم تمرکز فعالیت

های ه این ترتیب دستگاه انتخابگر، با یاری نظامشود. باین کار با رمزگذاری بقا، لذت، قدرت، و معنا انجام می

ها دست پذیر برای سنجش سود و زیان گزینههنجارساز و در جریان اجتماعی شدن به مبنایی کمی و محاسبه
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کند. نمادین شدن سه تا از این متغیرها در سطح یابد و شکلی نمادین از این متغیرها را پردازش میمی

. بقا، قدرت و معنا به این دلیل که به سطوحی متفاوت از سلسله مراتب تعلق دارند، شناختی دشوار نیستروان

کنند. اما لذت که به ای از رمزگذاری و نمادین شدن را تحمل میحتما هنگام بازنمایی در سطح روانی درجه

ست که در سطح کند. لذت متغیری کلیدی اخودِ سطح روانی تعلق دارد، در این میان موقعیتی ویژه پیدا می

شود و برای مدیریت رخدادهای این لایه تکامل یافته است. لذت نیز مانند سایر متغیرها، روانی زاده می

های فرهنگی و ی سیستمتواند در سطوح دیگرِ فراز بازتاب یابد و به شکلی نمادین شده مورد محاسبهمی

های من در ما این برای کنترل اجتماعی انتخابای از نمادهای لذت است(. ااجتماعی قرار گیرد )پول نمونه

 سطح روانی کافی نیست.

که بر عهده دارند، آن است که این  ایترین دستاورد نهادهای هنجارساز، و دشوارترین وظیفهبزرگ

متغیر را در خودِ سطح روانی رمزگذاری کنند. این بدان معناست که نیروی نظام انضباط/ سرکوب، باید چنان 

ی آن تکامل و تخصص یعنی متغیری که برای محاسبه–ی لذت زیاد باشد که دستگاه انتخابگر را از محاسبه

 ی نماد لذت را جایگزین آن سازند.باز دارند، و محاسبه -یافته است

این کار، چنان دشوار است که یک مسیر منفرد و مجزا برای اجرای آن تخصص نیافته است. به 

اند. تعبیری، تمام ساز و کارهای هنجارسازی من در سطح روانی در راستای این هدف نهایی تمرکز یافته

ذت، و پیوند خوردنش با لذتی نمادین، هنجارین و اجتماعی شده می هدفی که به جدا شدن من از خودِ ل

نیز توسط نهادهای  -یعنی سیستم انتخابگر–ترین دستگاه روانی ترین و دشواریابانجامد. به این ترتیب مهم

گردد. نمادین شدن لذت و رام شدن زیرسیستم انتخاب، مطیع شدن شود، و من هنجار میهنجارساز کنترل می

های اجتماعی را نیز به دنبال خواهد داشت. تنها از این راه است خواست و هضم شدن این مفهوم در جریان
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ترین متغیری که شود و سرکشنی نسبت به سطح اجتماعی، هضمِ جامعه میکه من به عنوان سیستمی بیرو

 دهد.را از دست می -کرد، یعنی خواستِ لذتبیرونی بودنش را تضمین می

 

. هنجار شدن دستگاه انتخابگر، کاری چنان دشوار است که تنها با پیکربندی خودانگاره و کنترل 2

 شود.خوانده می 88کند، زندگینامهتوان بدان دست یافت. محوری که خودانگاره را هنجار میشدنِ آن می

وامع جشناسان برای توصیف الگوهای زیستی در دمزندگینامه، مفهومی است که برای بار نخست توسط مر

شناسی کمی دیرتر نگیری آن در رواشناسی تعمیم یافت. وامابتدایی به کار گرفته شد، و بعدها به قلمرو جامعه

 انجام گرفت و به ویژه در قلمرو دیدگاه تحلیل کنش متقابل محدود ماند.

زندگینامه، چنان که بوردیو تعریف کرده است، روایتی یکدست، منسجم، معنادار، و شخصی است که 

کپارچه با هم متحد ی تجربیات را در قالب فراروایتی یدهد و همهرخدادهای زندگی من را به هم پیوند می

ی ی انسانی با نوعی پروژهنماید که هر سوژه(. به قول سارتر، چنین می130-109: 1381بوردیو، سازد )می

 اش است.، و با معمایی عام رویارو باشد، و آن هم معنادار ساختن زندگی89بنیادی

من سیستمی چنان پیچیده است که بر وجود خود آگاهی دارد. یعنی گذشته از بازنمایی نمادینِ 

ی کند. از این رو دغدغهاند، خود را نیز در این میانه بازنمایی میتهها و چیزهایی که جهان را انباشدیگری

یابد. من برای تحمل کند و موقت بودن حضور خود را در میبزرگ هایدگری، یعنی مرگ را نیز درک می

ی این نوع خاص و ای که موقت و آمیخته به غیاب است، نیاز به چارچوبی نظری دارد تا مسئلهکردنِ هستی

                      
88 Life-story 
89 Projet original 
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زا از بودن را حل کند. به بیان دیگر، من به معنایی نیاز دارد تا هستی خویش را توجیه کند. این معنا هدغدغ

شان های اجتماعی شده را به شکلی هنجارین به تداوم هستیشود، و مندر قالب زندگینامه صورتبندی می

 سازد.ریف، و پنهان میهای غایی برخاسته از این هستی داشتن را تحسازد، و پرسشمند میعلاقه

به این شکل، زندگینامه را باید نوعی پاسخ دانست، نه پرسش. پاسخی که به شکلی هنجارین از سوی 

های ماشین جامعه را رفع کند، نقصِ خودآگاهی را. جارساز ابداع شده، تا نقص ذاتی پیچ و مهرهنهادهای هن

شناسی و خودآگاهی و درک تصادفی بودن رویدادها و بی سر و ته بودنِ سیر حوادث، شاید در قلمرو عصب

خطر پوچی و آشوب  ای که باانگیز و غرورآور بنماید، اما برای حاملِ آن، یعنی سوژهشناسی شگفتروان

های سرراست و زا و خطرناک است. به همین دلیل هم سپری از جنس روایتای تنشروبروست، تجربه

 طلبد تا به کمکش بر این آشوب غلبه کند.روشن را می

زدایی ی مردم بوده است. اسطورهمدرنیته یکی از شرایط تاریخی برملا شدنِ این آشوب در چشم توده

معنایی نیز  مورد نظر وبر از جهان، نه تنها به آفرینش فنون مدرن و اخلاق مدنی، که به فراگیر شدنِ تنشی

ای مانند رب گریه، معتقد است رشد انفجاری رمان در عصر ویسندهمنجر شده است. به همین دلیل است که ن

هدف بودنِ هستی، ناشی از آشکارگی بی -هایی تخیلییعنی عمومی شدنِ نوشتن و خواندنِ زندگینامه–مدرن 

ای پیوسته از خاطرات است. از این رو جایگاه زدایی از غایت گیتی بوده است. زندگینامه مجموعهو افسون

افزاری روانی/ فرهنگی آن را باید سیستم عصبی/روانی حافظه دانست. به همین دلیل، زندگینامه به سطوح نرم

 اجتماعی/ زیستی. زندگینامه روایتی منسجم است که سر و تهِ مشخصی دارد. ترِتعلق دارد، نه سطوح سخت

ای اجتماعی مورد شوند و در زمینههایی هستند که در پیوند با هم معنادار میاش خاطرهواحدهای سازنده

 (.Noam, 1993شوند )تفسیر واقع می
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قانه است، که بر گزینش رخدادهای مهم و مطلوب، ساختن زندگینامه، فرآیندی فعال و تا حدودی خلا

های شان به کمک رمزگزاریشان با هم بر مبنای سرمشقی اجتماعی، تحریف کردن و تزیین نمودنترکیب کردن

(. من زندگینامه را به عنوان Schacter, 2001ای زبانی استوار است )شان در زمینهپی در پی، و تفسیر کردن

پذیرد، از سرمشقی اجتماعی برای ساختنش ی هستی میحلی حاضر و آماده برای پرسش پریشان کنندهراه

ی من را با دیگران یابد. تا تفسیر خویش از گذشتهو می جویدها را میکند، و فعالانه توافق دیگریپیروی می

 (.Snyder & Uranowitz, 1990ای اجتماعی ارتقا دهد )سهیم شود، و این روایت شخصی را به مرتبه

هایی هستند که با همین چالش رویارو هستند. از این اند، منهایی که جامعه را پر کردهتمام دیگری

ها را در پذیرند که تفسیرهای دیگرینماید. همگان میدستیابی به توافقی که همه را راضی کند آسان میرو 

ی نقش من باشد. چون من در قالب تواند تعیین کنندهشان محترم بدارند. اما این تفسیرها میمورد زندگینامه

شغال نقشی خاص شایسته یا ناشیسته شود، و برای ااش توسط نهادهای اجتماعی تشخیص داده میزندگینامه

 شود.پنداشته می

ی نهایی و ورد نسخهاز این رو همواره جنگ قدرتی بر سر تفسیرهای ممکن از رخدادها، و کشمکشی در م

تر، هایی مطلوبها در جریان است. من به طور فعال از تفسیرهایی که ضامن دستیابی به نقشرسمی زندگینامه

جنگد. نتیجه، کند، و با دیگران بر سر تفسیرها معارض میو قدرت اجتماعی بیشتری برایش هستند، دفاع می

ها هایی غایی و انتزاعی از زندگینامهبر مبنای ارجاع به نسخهبرآیندی است که با نظارت نهادهای هنجارساز و 

 شود.تعیین می -یعنی نمایشنامه–

ای اجتماعی در مورد معنای تجربیاتی که در اندرکنش با هم من و دیگری، به این شکل در زمینه

خاطراتی غرورآفرین، تکرار شونده، و رسند. تجربیاتی که ممکن است به صورت اند، به توافق میکسب کرده
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آور، و خوار کننده تثبیت شوند که اشاره به آنها هایی پنهانی، شرمپذیر صورتبندی شوند، یا درقالب خاطرهبیان

 (.Conway & Rubin, 1993شود )شان رسوایی محسوب میادبی، و برملا شدنبی

ای از عینیت را رعایت کند. چون همواره در است درجه ی خود، ناچارمن برای ساخت زندگینامه

درها هم زورآور و تعیین یابد. اما این عینیت آنقسپهری اجتماعی و چندمنظری به این خاطرات دست می

شناسان بعدی به طور آزمایشگاهی تایید کردند، من کننده نیست. همان طور که فروید پیشنهاد کرد و روان

برد، بخشهای های ناخوشایندش را از یاد میکند. بخشهایش را دستکاری و تحریف میپیوسته خاطره

برد. به ین دلیل، رخدادها و نظم حوادث دست میکند، و در سیر نمایی یا اختراع میخوشایند را بزرگ

زندگینامه بیش از آن که رخدادی عینی در جهان باشد، محصولی ذهنی است که در سطح روانی و با یاری و 

 شود.زیر فشار ساختارهای اجتماعی و فرهنگی تولید می

بخش است. اما اهمیت آن تنها به سطح روانی محدود زندگینامه از دید سوژه امری مهم و تسلی

ای قابل درک از او نیاز دارند. شود. نهادهای اجتماعی نیز برای هضم و درونی ساختن سوژه به سابقهنمی

ای که نظام اجتماعی عضو که به شکلی اجتماعی رمزگذاری شده باشد، و زبانی باشد. تاریخچهای سابقه

دهد نیز زندگینامه است. از شناسد و پردازش اعضای خویش را به کمکش انجام میخویش را با آن باز می

های مرسوم ا و شاخصگیرد، که توسط معیارهها و امیال من شکل نمیاین رو زندگینامه تنها زیر تاثیر خواست

 یابد.ای معنایش تغییر میشود، و گاه به شکلی ریشهدر نهادهای اجتماعی نیز پیکربندی می

 

پذیرد. در نخستین گام، هویت در قالب زندگینامه به اشکال گوناگون انجام می . رمزگذاری سوژه5

شود، و در نهایت کلیت زندگینامه گذاری میفرد به صورت ترکیبی منحصر به فرد از نمادهای تکراری نشانه

واعد حاکم گذاری کودک، و ثبت زمان و مکان زایش او، به همراه قخورد. آیین نامبا همین نمادها برچسب می
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هایی از رخدادهای این گام هستند. به این شکل است که ی مشخص، نمونهای با شمارهبر گرفتن شناسنامه

 گذارد.ی وجودِ اجتماعی میای معلوم، در زمان/ مکانی روشن پا به عرصهمن با اسمی مشخص، در خانواده

اند. در تر و پرشمارتر شدهگذارِ سوژه نیز پیچیدهی نشانهتر شدن جوامع، این نمادهای اولیهبا پیچیده

از دیگران متمایز  ای که همه با هم خویشاوند هستند، تنها یک نام هر سوژه راجوامع گردآورنده و شکارچی

کند. در عصر های آفریقای جنوبی چنین میها و خویسانای مانند کونگکرد و هنوز هم در جوامع بدویمی

پیشامدرن ذکر نام فرد و نام پدرش، و این که در کدام سال سلطنت کدام پادشاه زاده شده است، برای تفکیک 

ای از ارقام گونه شدنِ دانایی، تنها به کمک مجموعهریاضی یها از هم کافی بود. و امروز در سایهکردن سوژه

توان من را از دیگران متمایز ساخت. ی کارت ملی میو اعداد از قبیل شماره شناسنامه، سال تولد، و شماره

ها عمل نام و نشان و تا حدودی پیشه، رمزگانی عام هستند که همچون برچسبی عمومی برای زندگینامه

 سازند.را مشخص می حبِ هر روایتِ اجتماعی شدهکنند و صامی

قالب داستانی ها و رخدادهای زندگی فرد در دومین گام در رمزگذاری زندگینامه، پیکربندی تجربه

ای پذیرد که در سطح فرهنگی به صورت مجموعهمنسجم است. این کار بر مبنای سرمشقی مشترک انجام می

شود. نوشته شدن زندگینامه، روندی های خویشاوند وجود دارد. این سرمشق نمایشنامه خوانده میاز منش

ای به هم بندی رخدادها در شبکهو مفصلمستمر است که با شناسایی، انتخاب، رمزگذاری، ارزیابی، تلفیق، 

ها وجود داشته باشد. ساختاری نماید که ساختاری جهانی برای تمام زندگینامهشود. چنین میپیوسته ممکن می

درآمد شود. این ساختار از یک پیشکه قالب ادبی رمان در دوران مدرن شکلی کالایی شده از آن محسوب می

های من در مقام ی اصلی )تجربههای کودکی من(، یک بدنهیک مقدمه )سال )رخدادهای پیش از زایش من(

هایی درآمد، دادهعضوی فعال در جامعه(، و یک فرجام )چگونگی مرگ و پایان کار( تشکیل یافته است. پیش

 دهد. اساطیری که در جوامع باستانیی خانوادگی و شرایط اجتماعی زایش من به دست میرا در مورد سابقه
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ی هایی که در دوران سنتی ریشهنامهداد، و نسبخاندان فرد را با خدایان و نیروهای فراطبیعی پیوند می

ی پیش درآمد آن است درآمدها هستند. وظیفههایی از این پیشکرد، نمونهتاریخی دودمان من را بازنمایی می

های دهد و در صورت امکان پیوند میان زندگینامهها جای ای معنادار از تاریخِ دیگریکه نمایشنامه را در زمینه

 ی نوعی اشتراک دودمانی با متافیزیکی )توتم( برقرار سازد.متفاوت را نیز از راه تعبیه

شود که به زایش من ی کمتری دارد و به شرح رخدادهایی مربوط میسرایانهمقدمه، خصلت افسانه

های خانوادگی شان چطور گذشت، و سایر دادهمنتهی شد. چگونگی آشنایی و ازدواج والدین، این که زندگی

هایی تر، روایتگنجند. از همه مهمشود، در این بند میی خاصی که من در آن زاده میی خانوادهدر مورد زمینه

ی من در آن سن توسط که در مورد دوران کودکی وجود داشته است، و به دلیل نارس بودن دستگاه حافظه

هایی که ی من را به دیگریگیرد. مقدمه زندگینامهخود فرد نگهداری نشده است نیز در این میان قرار می

دهد و روایت زندگی من را به پیوند می -عضو نهاد خانواده هستندو -بیشترین اندرکنش را با من دارند، 

کند. به این ترتیب همان طور که بدن من و نظام شخصیتی من عنوان رخدادی در زندگی دیگران آغاز می

کند، زندگینامه نیز که بازتابی ی اجتماعی وی آغاز میی والد و زمینهزندگی خویش را همچون انگلی بر پیکره

ای که به زودی شود. شاخهی دیگران شروع میای از زندگینامهمین وضعیت است، ابتدا همچون شاخهاز ه

 کند.ی منحصر به فرد خود را تولید میشود و تاریخچهمستقل می

شود. اندرکنش ی اصلی زندگینامه، بخشی از آن است که با مسئولیت من و توسط من نوشته میبدنه

زمان با نهادینه شدنِ زبان در سوژه، در حدود سن شش تا هفت سالگی ی من با دیگری تقریبا همسازمان یافته

 ,Conway & Rubinشود )دگینامه از همین حدود آغاز میشود. به همین دلیل هم روایت اصلی زنآغاز می

تاریک و روشن را در بر ها، حوادث، و نقاط ای از رخدادها، تجربیات، تصمیم(. این روایت مجموعه1993

سازد. های پیرامونش متمایز میبخشد و داستان زندگی من را از تمام دیگریگیرد که به من هویتی یگانه میمی
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اند هایی که در آن تجربیات مشارکت داشتهای با دیگریهای منظم و ساختار یافتهاین روایت به کمک برنامه

 شود.گردد، و به این ترتیب تحکیم و تثبیت میازتفسیر میشود، بازبینی و بدر میان گذاشته می

یرد که تفسیری نزدیک به من را گهایی انجام میاین آیینِ بازخوانی و تثبیت زندگینامه تنها با دیگری

توان در شوند. یعنی کسانی که میاز رخدادها و خاطرات مشترک داشته باشند. این افراد، دوست تلقی می

با ایشان سخن گفت. در صورتی  -موضوعی بسیار شخصی و بسیار مرکزی در هویت من -مورد زندگینامه 

که با من داشته است، خیلی با روایت من تفاوت داشته های مشترکی که تفسیر دیگری از رخدادها و تجربه

شود. چنین کسی معمولا همچون بیگانه، یا حتی دشمن باشد، این تبادل نظر در مورد زندگینامه مهار می

شود. این غفلتِ فعال ساز شود و تفسیرش پیش از دانسته شدن، تحریف شده و مردود دانسته میارزیابی می

 کند.اش را حفظ میکمک آن ثبات و انسجام زندگینامه و کاری است که من به

مانِ پیش از مرگ بندی نهایی و زشود که جمعی فرجام یک زندگینامه، به بخشی مربوط میمرحله

گیرد. با توجه به نامعلوم بودن زمان مرگ و ناگهانی بودنِ پایان یافتنِ روایت زندگی، این بخش را در بر می

شود. هرچند در صورتی که خودِ فرد به های اطرافیان سوژه نگاشته میمعمولا همچون بخشی از زندگینامه

روندی از تامل و بازبینی  -رونده یا سالخوردگی زیادپیش هایمثلا در مورد بیماری -زمان مرگش آگاه باشد 

 (.Seale, 1998شود )ی مرگ در زندگینامه گنجانده میزندگینامه و تفسیر لحظه

 

. چنان که آشکار است، زندگینامه عنصری از سطح روانی است که در سطح اجتماعی بازتاب 6

نگاره است، که سرگذشت من و در نتیجه هویت شخصی من را در یابد. زندگینامه زیرواحدی از خودامی

ای در معنای آن، و نقدِ رادیکالِ محتویاتش، کند. آسیب دیدن زندگینامه، بازبینی ریشهخود حفظ می

 شوند.رخدادهایی بسیار نادر هستند که اگر رخ دهند به بازسازی و بازتعریف هویت من منتهی می



421 

 

کند، ی میای که نگاشته شدنش را پشتیبانشود. نهاد هنجارساز اصلیزندگینامه توسط من نوشته می

طوح چنین نگاره و هنجارسازی من در تمام سگیری خوداخانواده است و به همین دلیل هم خانواده در شکل

د در خانواده تواند با تکیه بر خلاقیت و خواستِ شخصی، و الگوهای موجواثرگذار است. اما زندگینامه نمی

یی با معنای مبهم هاقوام یابد. زندگی سوژه چنان انباشته از رخدادهای غیرمنتظره و روندهای ناگهانی و خاطره

ات موجود در سطح روانی و اجتماعی برای سازماندهی کردن و هنجار ساختن است که مجموع اطلاع

 زندگینامه از کفایت برخوردار نیستند.

اند، که ها برای هنجار ساختن زندگینامه پدید آمدهای از منشفرهنگی خوشهاز این رو، در سطح 

گارانه زیاد به به نمردمشناسیشوند. مفهوم نمایشنامه را به ویژه هواداران رویکرد روشنمایشنامه خوانده می

گونگی رفتارِ چه ای آماده و روایتی سرراست کبرند. از دید ایشان، نمایشنامه عبارت است از برنامهکار می

ماده است که کند. نمایشنامه از دید این نویسندگان متنی حاضر و آبینی میسوژه در شرایطی ویژه را پیش

جتماعی همرنگ اکند و رفتارهای وی را با هنجارهای آمیز به سوژه کمک میگیری در شرایط ابهامبرای تصمیم

 توان بسط داد.فهوم از نمایشنامه را میسازد. در نگرش سیستمی مورد پیشنهاد ما، این ممی

ا ش بنمایشنامه، نوعی منش است. یعنی سیستمی است که در سطح فرهنگی وجود دارد و در اندرکن

ونی نمود ی وی برای نمایشنامه همچون امری بیریابد. سوژه و زندگینامهسایر عناصر فرهنگی تکامل می

 پذیرند.ی افراد تاثیر نمیها از زندگینامهیابد، و به همین دلیل هم معمولا این منشمی
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ای زندگینامه 90آید، روایتی است منسجم و هدفمند، که به نوعِ آرمانیهمان طور که از نامش بر می نمایشنامه

ی عناصر یگانه کند. بی آن که درگیر جزئیات ونمایشنامه یک زندگی فرضی را روایت می ماند.محتمل می

اندازی از زندگی یک منِ فرضی را به دست مربوط به هویت شخصی سوژه شود. روایتِ نمایشنامه، چشم

 دهد.می

 نمایشنامه از چند نظر به زندگینامه شباهت دارد:

 کنند.زگو میهایی هستند که رخدادها و تجربیات زندگی من را بانخست آن که هردوی آنها روایت

و تصویری  یابندمند هستند که در سطح اجتماعی بازتاب میدوم آن که هردوی آنها ساختارهایی زبان

 نمایانند.باز میاز سوژه را در آن 

ر کردن خورند و برای صورتبندی و هنجاهای هنجارساز پیوند میسوم آن که هردوی آنها با نظام

 یابند.میخودانگاره کاربرد 

 ها را هم با زندگینامه دارد:اما نمایشنامه این تفاوت

ست و به سطح نمایشنامه منشی است که به سطح فرهنگی تعلق دارد، اما زندگینامه زیرواحدی از خودانگاره ا

 روانی وابسته است.

ای خاص، منحصر اش به سوژهشود، و به دلیل دلیل همین وابستگیزندگینامه توسط یک منِ خاص نوشته می

رو ی خاصی منحصر و محدود نیست. از این به فرد است. اما نمایشنامه روایتی عام است که به هیچ سوژه

ی خورد، اما پیکرهزندگینامه به خاطرات شخصی و رخدادهایی که به زمان/ مکانی خاص مربوطند پیوند می

                      
90 Ideal Type 
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نمایشنامه از این رویدادهای موضعی مستقل است. پیامد این خصلت آن است که نمایشنامه شماری محدود 

 شمار دارد.و اندک، و زندگینامه تعدادی زیاد و بی

شود و تا زمان سوم آن که زندگینامه از زمانی مشخص و نزدیک )اطراف زمان زایش من( آغاز می

ناشناخته، و بنابراین پرسش برانگیز است. در  یابد. آینده از دید زندگینامه امری نامشخص وحال ادامه می

ی یک سوژه را روایت گیرد. نمایشنامه هم گذشتهای را در نظر میحالی که نمایشنامه چارچوب زمانی گسترده

اش را. از این رو برخلاف زندگینامه که پایانش معلوم نیست و بخش فرجامش ابهامی کند، و هم آیندهمی

 گیرد.شود، نمایشنامه روایتی منسجم و روشن از پایان زندگی سوژه را در بر میمیزا در آن محصوب دغدغه

لایی شده و عام از نمایشنامه دانست که با گسستن از سوژه، توان شکلی استعبه این ترتیب، نمایشنامه را می

 در سطح فرهنگی بازنمایی شده و دستخوش بازسازی قرار گرفته است.

شود. اما نهاد هنجارسازِ اصلی پشتیبانِ نمایشنامه معبد آن که نمایشنامه توسط نهاد خانواده پشتیبانی میدیگر 

 است.

 

دلیل ابهامی که در آینده نهفته است، و نامعلوم بودنِ فرجام داستان، همواره با تنشی  . زندگینامه به7

نماید. هیچ مرجع معتبری زیربنایی روبروست. من همواره در مورد آنچه که در آینده رخ خواهد داد، ناآماده می

دگینامه بگنجاند. از این وجود ندارد که رخدادهای آینده را پیشگویی کند و چگونگی برخورد با آن را در زن

 زا دست به گریبان است.رو زندگینامه در مبنا با نقصی چشمگیر و تنش

که زندگینامه توسط روایت دیگری تکمیل شود. روایتی که شود این نقص، فقط زمانی برطرف می

سیر رخدادها در آینده را تا حدودی تعیین کند و چگونگی برخورد با آن را به من نشان دهد. در سطح 

های رقیب وجود دارند که برای پیوند خوردن با نمایشنامه و پر کردن این خلأ ای منشفرهنگی مجموعه
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تر، گرایانهی واقعبینی، غیبگویی، ارتباط با ارواج و اجنه، و نسخهخواب، اختربینی، طالعاند. تعبیر تخصص یافته

 های علمی را باید راهبردهایی برای رفع این نقص دانست.و به همین دلیل کمتر جذابِ پیشگویی

ی من بر روی کنند. آیندهها به شکلی کارآمد شکافِ زندگینامه را پر نمیاما در نهایت، هیچ یک از این روش

حوادثی ناشناخته گشوده است و ساختار روانی من در حالت عادی تاب تحمل دیدن چنین شکافی را ندارد. 

آفرین های دغدغهها و شکافروایتی نیرومند نیاز هست که با زندگینامه چفت شود و این بریدگی از این رو به

 آن را بپوشاند. این روایت، نمایشنامه است.

شود. کند و بر مبنای اساطیر ساخته مینمایشنامه داستانی است با ارزش روایی، که معنا را منتقل می

این بدان معناست که در بطن نمایشنامه، شکست تقارنی افراطی در مورد جفتهای متضاد معنایی وجود دارد. 

نادرست به شکلی افراطی از هم تفکیک های عادی، امور بد و خوب، زشت و زیبا، و درست و در نمایشنامه

اند. قهرمان داستان، همواره خوب، نیرومند، زیبا، و... است. در اند و در قالبی صریح به هم پیوند خوردهشده

مقابل ضد قهرمان که خواستگاه اصلی رنج در داستان است، موجودی زشت، بد، و )در نهایت( ناتوان پنداشته 

 شود.می

شود. قهرمان با هیچ منِ عینی و ملموسی گردد که قهرمان نامیده میای مینمایشنامه بر محور سوژه

های صفاتِ من ماند و بر مبنای تعمیمو افراطی از من میقابل انطباق نیست، اما به وضعیتی استعلایی شده 

شود. قهرمان گرانیگاهی از معناست که عناصر نمایشنامه را به نیرومند و اثرگذار در سطح جامعه ساخته می

کند. نمایشنامه بر خلاف کند، و همچون سرمشقی برای منِ گرفتار در زندگینامه عمل میهم متصل می

گیرد. از این رو، من با نگریستن به د به گذشته و اکنون نیست. بلکه آینده را نیز در بر میزندگینامه محدو

اندازی از آینده دست یابد. نمایشنامه همچون تواند به چشمی من سازگار است، میای که با زندگینامهنمایشنامه
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د که باید انتظار چه چیزی را در آینده دهی معلوم، نشان میای با زندگینامهکند که به سوژهراهنمایی عمل می

 کند.داشته باشد. و روش برخورد با این چیزها را نیز تعیین می

ای از خورد و با ردهها پیوند میای از آن با طیفی از زندگینامه. هر نسخهنمایشنامه متنی متکثر است

یابد. اما در نهایت شماری محدود دارد. به همین مدارانه سازگاری میههای منحصر به فرد سوژسرگذشت

ی گذشته هایی منحصر به فرد دارند، کمابیش به هم شبیه است. آنان کهها، که زندگینامهدلیل هم سرگذشت من

کشند و ای مشترک، انتظار رخدادهای خاصی را در آینده میاند، بر مبنای تبعیت از نمایشنامهمشابهی داشته

دهند. به همین هایی مشابه را نشان میوقتی که به شکلی تصادفی یا خودساخته با آن روبرو شدند، واکنش

قالبی مشترک دارند.  -سازدشان میکه یگانه–ئی های موضعی و جزها با وجود تفاوتدلیل است که زندگینامه

ها در یز. تمام اینهای وی نهمذات پنداری با دیگری برای همین بسیار ساده است، و حدس زدن واکنش

کنند که زندگی من را بر محور زمان تثبیت کرده، های متداخلِ روانی و فرهنگی ظهور میای از روایتشبکه

 سازد.و آن را هنجار می

 

سازد. نمایشنامه برای اثبات برتری . نمایشنامه نوعی اسطوره است، و زندگینامه را نیز اساطیری می8 

های متضادشان تخصص یافته است، و با چیره شدن بر زندگینامه، این جذبِ یک برخی از مفاهیم، بر قطب

دهد. من با ی من تعمیم میسرگذشت و خودانگاره ی دیگر را بهسرِ طیفِ متضاد معنایی و طرد کردن سویه

کند. یعنی به شکلی قطعی و تردیدناپذیر تقارن دریافت این سرمشق فرهنگی، زندگی خویش را اساطیری می

شکند. نمایشنامه مهمترین مجرایی است که نظام فرهنگی از طریق های معنایی را میموجود در میان دوگانه

 سازد.ه سطح روانی منتقل میهای خود را بآن اسطوره
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ها، معبد است. معبد است که مناسک بزرگداشت قهرمانان را نهاد اجتماعی پشتیبان نمایشنامه

کند، و والدهای ها، و ترجیح برخی بر بقیه را مدیریت میکند، بازگو شدنِ مداوم نمایشنامهمی سازماندهی

یعنی همان محیطی که زندگینامه در آن نوشته -ها در خانواده مقیمِ خانواده را برای نهادینه کردنِ این روایت

 نماید.کنترل می -شودمی

ای که والد برای فرزندش تعریف های کودکانهکند. داستانمن اما نمایشنامه را معمولا از والد دریافت می

شود، عناصری هستند که میهایی که کودک همچون عنصری سرگرم کننده با آن روبرو کند، و قصهمی

ی انتظارات هستی از من و وسعت توقع من از هستی را کنند. نمایشنامه، دامنهنمایشنامه را به من منتقل می

کند. از این های هنجارساز دریافت میکند. من نمایشنامه را از والد، و بعدها از جانشین والد در نظامتعیین می

گیرد ای از قوانین را در بر میشود. فرامن مجموعهخورد. اما به آن تحویل نمیمیرو نمایشنامه با فرامن پیوند 

توان در سطح اجتماعی کاربرد بیابد، اما ها میکه خیلی عملیاتی و ملموس هستند. افراطِ اساطیری نمایشنامه

یت اساطیری تبدیل شدنش به محور سازماندهی رفتار اجتماعی خطرناک است. چون نمایشنامه بنا بر ماه

ی اسطوره ایستاده است. نمایشنامه با خویش، پدیداری رادیکال است. نمایشنامه انقلابی است. چون بر پایه

کند. از این رو جانبداری سرسختانه از یک انتهای جفت متضاد معنایی، تغییراتی شدید و ناگهانی را طلب می

د و موضعی است که به کار تضمین ثبات اجتماعی ی روزمره و محدوخطر با نمایشنامهتنها در ترکیبی بی

ی منِ آرمانی است. وضعیتی گرایانه و هنجارینِ فرامن نیست، که زایندهآید. نمایشنامه، تابع قوانین واقعمی

 شود.ی مفهوم قهرمان انجام میاستعلایی و رادیکال از تعریف من، که بر شالوده

-هایی هستند که در سطح فرهنگی ساخته و بازتولید میها عناصری فرهنگی هستند. منشنمایشنامه

نهادهای هنجارساز همان طور که شوند. از این رو مانند من، نسبت به نظام اجتماعی وضعیتی بیرونی دارند. 

ها سازند. اما هر از چندگاهی، نمایشنامهمی ها را هم در خود درونیکنند، نمایشنامهمن را جذب و هضم می
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ها در سطح کار، با زندگینامهی محافظهزنند و بدون این واسطهشان را دور مینهادهای هنجارسازِ تکثیر کننده

ها، به اتحاد موضعی و ادغام موقتِ ها در ذهنتصال کوتاه، و این نشت کردنِ منششوند. این اروانی چفت می

شود. نتیجه، پیدایش کردارهایی افراطی در من، و ظهور افزاری فرهنگ و روان منتهی میدو سطح نرم

 هایی انقلابی در جامعه است.جنبش

هایی که توسط م شخصیتی من در ترکیب با اسطورهدر غیاب نهادهای هنجارسازِ تعدیل کننده، نظا

ی هنجار شود. من به جای آن که با دیگری تعمیم یافتهشوند، دچار بازآرایی شدید میها حمل مینمایشنامه

شود. در این شرایط است که رفتارهایی پنداری کند، با خودِ قهرمان یکی میها همذاتشده و متاثر از نمایشنامه

های دیگر پیوند یابد و زند. رفتارهایی که اگر بتواند با رفتار سوژهناپذیر از من سر میبینییشرادیکال و پ

تواند توسط نهادهای هنجارساز مطیع بندی شود، جنبشی اجتماعی را پدید خواهد آورد. جنبشی که میمفصل

یکی از  ید آورد. و اینو جذب شود، یا آن که نهادهایی تازه و الگوهایی نوظهور از هنجارسازی را پد

 برد.هایی است که تکامل اجتماعی را پیش میشیوه

 

 ی ایرانیپی نوشت: رهیافتی در زمینه

 

ی کاملی است از آنچه که در زمان دورکهیم با عنوان اجتماع آنومیک ی امروز ایران، نمونهجامعه 

توان تر و نظامی دقیقتر از واژگان، میهای نظری پیچیدهگرفت. امروز، به یاری دستگاهمورد اشاره قرار می

که در قالب چند دولتِ همسایه و معمولا درگیر کشمکش با هم -ی ایران زمین را جوامع مستقر در پهنه

ی سستمهای پیچیده مفهومی ای برجسته از نظامهای آشوبناک دانست. آشوب، در نظریهاند، نمونهسازمان یافته

کند که در آن تغییرات شفتگی و اغتشاشِ عامیانه دارد، و به شکلی ویژه از پویایی نظامها اشاره میمتمایز با آ
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ی برای پیشگویی در مورد آینده "معادلاتی خطی"شوند، و به اصطلاح های کلان منتهی میخرد به دگرگونی

ی ایرانی با آن مروز جامعهتوان بروز کند، و آنچه اسیستم وجود ندارد. آشوب در هر چهار سطح فراز می

درگیر است، آشوبی است فراگیر در تمام سطوح فراز. واگرایی نهادهای اجتماعی، هنجارزدایی از کردارها و 

ارزشهای فرهنگی، ناکارآمد شدنِ روزافزونِ ساز و کارهای سازماندهی اجتماعی، و زوال تدریجی روندهای 

افق، روندهایی هستند که برای تشخیص دادنشان نیاز چندانی به ارتباطی و آشفتگی در قلمروی دستیابی به تو

 وجود ندارد.  -شوند،که هردو در شرایط آشوبزده دچار خدشه می –آمار دقیق یا چشمی تیزبین 

ای مشابه از آشوب اجتماعی پرورده شده و شناختی مهم در زمینههای جامعهبه تعبیری، تمام نظریه 

های استخواندار امروزین در مورد ماهیت نظام اجتماعی و ماهیت عامل انسانی و چگونگی تمام نظریهاند. بالیده

ای برآمدند و همچون پاسخی صیقل خوردند، که معماهایی از این دست را طرح ارتباط این دو، در زمینه

 کرد.می

پردازی جدی در قلمروی علوم اجتماعی ایران، ما به دستگاه نظری امروز، به دنبال چند قرن غیابِ نظریه

درخوری برای فهم معمای یاد شده و بازتعریف روابط میان من و دیگری و جهان دسترسی نداریم. نخستین 

گذارد و پردازان میی سیستمهای پیچیده چنین ابزاری را در اختیار نظریهنهاد نگارنده آن است که نظریهپیش

 شایسته است که بیش از این جدی گرفته شود. 

ی تاریخی ما، نشان داده شده که سازماندهی مجدد نظام اجتماعی دومین نکته، آن است که بنا به تجربه 

همواره با بازتعریفی  -که در تاریخمان کم هم نبوده است، –ایران، به دنبال آشوبهایی اجتماعی از این دست 

در سپیده دم عصر  "پارسی"هایی جدید همراه بوده است. تعریف "من"ای در تعریف سوژه و احداث ریشه

ن مفهوم در برابر بر مبنایی ملی در آغاز عصر اشکانی، تعریف مجدد همی  هخامنشی، بازتعریف مفهوم ایرانی

مفهوم انیرانی و در چارچوبی دینی و زرتشتی در آغاز عصر ساسانی، دگردیسی مجدد این مفهوم در قالب 
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ی مغول، مسلمان در قرن سوم و چهارم هجری، و بازتعریف مجدد این مفهوم به کمک عرفان پس از جمله"

ه آشوبی از این دست، بار دیگر از راهِ بازتعریف ی ایرانی هربار پس از فرو غلتیدن بنشانگر آن است که جامعه

ها بر پای خود ایستاده است. موجی که آشوب امروزین را در ایران زمین پدید آورده است، برخلاف "من"

آورانه آمد ورودفرهنگی نو و عناصر فنتر ناشی نشده، که پیموارد پیشین، از هجوم قومی کوچگرد و نامتمدن

 ز این رو، درد زایمان ایرانی نو تا این پایه به طول انجامیده است. و فلسفی جدید است. ا

ت، به طورخاص مسیرهایی هستند روندهایی از هنجارسازی که در این نوشتار مورد اشاره قرار گرف 

ی ایرانی امروز آسیب دیده و تخریب شده هستند. حاکمیت قانون و کارکرد درست و عقلانی که در جامعه

ها در همان محرمات به همان اندازه آسیب دیده و دور از دسترس هستند، که کارآیی تخصص، و خودانگاره

نظامهای زبانی و ارتباطی ما واگرایانه دچار از هم پاشیدگی  سطحی دست به گریبانِ آشفتگی و زوال هستند، که

ی این چنینی، شاید بازاندیشی در این ساز و کارها دارویی برای دردهای ی کنونی و در زمینهاند. در زمانهشده

 ی ایرانی باشد. جامعه

تاریخ نشان داده است که ساز و کارهای هنجارساز، تنها در صورتی در هنجار ساختن و همگون  

ی انتخابهایشان به ایشان اهدا کنند. شوند که چیزی را در ازای محدود ساختن دامنهها کامیاب می"من"کردن 

از امنیت، آسایش، رفاه، و معنادار بودنِ زندگی اجتماعی است. تا زمانی که این روندها به  این چیز، ترکیبی

اند، هنوز یک امکان باقی مانده است، و آن هم سازماندهی و احداث شکلی متمرکز و کلان سازماندهی نشده

های پیشین در تاریخ فعهساز و کارهایی از این دست، از پایین و در سطح خرد است. شاید این بار هم مانند د

ی خود، مجراهایی تازه را برای تقلید ها باشد، تا با بازتعریف نیرومندانه"من"ایران زمین؛ ضرورتی بر دوش 

 ها فراهم آورند. ی منها و همگون شدنِ دلخواستهتوده
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 انیر، تابو و قدرت در الطیفه

 

 پیش درآمد

 

( گفتگویى میان سقراط و پروتارخوس را روایت کرده است 1334ى فیلبوس )افلاطون، افلاطون در رساله

گوید: دوستان باید نادانى رفیقانشان در مورد زیبایى، خرد و بندهاى آن از زبان سقراط مىودر یکى از 

نیکوکارى را با خنده پاسخ دهند. افلاطون در جاى دیگرى به هنگام نقد رفتار پهلوانان در زمان جنگ، از 

یبانى کرده و آن را غریو پیروزى برکشیدن و خندیدن به رنج دشمنان، به عنوان رفتارى طبیعى و عادى پشت

 چیزى متفاوت با شوخى، و رفتارى ذاتى دانسته است.

کند و به هنگام شرح تفاوت میان تراژدى و ى دیگرى به موضوع نگاه مىى شعر، از زاویهارسطو، در رساله 

داند. او معتقد است که دیدن رنجهاى ى زشتى و ضعف را دلیل اصلىِ شوخى و خنده مىکمدى، مشاهده

انند مرگ یکى از نزدیکان کوچک در دیگران سرگرم کننده و خوشایند است، اما برخورد با رنجهاى بزرگى م

 .(1373انگیزد )ارسطو،یا نقص عضو، همدردى آدمى را بر مى
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ى یونان، خنده فهچنان که آشکار است، در روزگار باستان بسیارى از نویسندگان با پیروى از این دو غولِ فلس 

این  پنداشتند.نده مىدانستند و واکنش طبیعىِ فرد قدرتمندتر را خرا به رویارویىِ قوى و ضعیف مربوط مى

ا این که تاش باقى ماند، رویکرد، یعنى توجه به مفهوم قدرت در تحلیل خنده، همچنان در این شکل جنینى

البى جدید قى بزرگ نوزایى بر مفهوم قدرت، بار دیگر در در قرن هفدهم با گرایش و تمرکز یکى از فلاسفه

 صورتنبدى شد.

دهد، توسط ى جوک و خنده که هنوز به بقاى خود ادامه مىضیح دهندههاى توترین دیدگاهیکى از قدیمى

ى ناشى فیلسوف انگلیسى توماس هابز معرفى شد. بر اساس این دیدگاه، خنده عبارت است از حالت سرخوش

 -هستند که آماج شوخى-شوند تا فرد خود را نسبت به افراد دیگر ها باعث مىاز احساس برترى. یعنى شوخى

 گوید )هابز،شود. هابز در لویاتان در این مورد مىاش مىبالاتر ببیند، و این امر مایه سرخوشىبرتر و 

110:1380): 

ى عمل واسطهه بشوند. که یا کند که خنده نامیده مىافتخار ناگهانى میلى است که حالاتى در چهره ایجاد مى"

قیافه و بى ى دیدن چیزى بدشکلشود، و یا در نتیجهآیند ایجاد مىناگهانى خود آدمیان که آنها را خوش مى

یشتر خصلت دهد. و خنده بکنند، رخ مىدر دیگران که در مقایسه با آنهاخود را ناگهان تأیید و تمجید مى

ها نارسایى آگاهى ندارند و مجبور میشوند با دیدن هاى موجود در خودشان چندانکسانى است که از توانایى

ى جبن است. زیرا و معایت دیگران خودشان را تأیید کنند. و بنابراین خندیدن به معایت دیگران بیشتر نشانه

آنها  یکى از خصال واقعى مردان بزرگ کوشش براى رها کردن دیگران از احساس حقارت و خوارى است، و

 "کنند.اترین کسان مقایسه مىخود را تنها با توان
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را در خود دارد.  91ى تحقیرکنندگى جوکهاى فکرى نظریهاین نوشتار به قدر کافى روشن است و تمام مایه 

گفتند یک تفاوت عمده دارد. نخست آن که حس پیروزى بر دیدگاه هابز با آنچه که فیلسوفان کلاسیک مى

ه این پیوند دیگرى و چیرگى در عامترین مفهوم خود با خنده و شوخى پیوند خورده است، و دوم این ک

ها هم از آورند، بلکه تمام خندهگیرد. یعنى نه تنها تمام ادراکاتِ چیرگى خندهى انواع خنده را در بر مىهمه

 اند.این ادراک ناشى شده

هاى اخلاقى و بنگرش هابز در مورد خنده براى قرنها بر فضاى فکرى اروپاییان چیره بود، و در پیوند با قال

ى مستقیمى به یچ اشارهه -هد قدیم و عهد جدیدع-شد. در تمام کتاب مقدس یف مىدینى مسیحى بازتعر

این -خنده  ى ناشى از شوخى وجود ندارد، و در تمام دوران قرون وسطا ارباب کلیسا پیروانشان را ازخنده

مورد پذیرش  ى هابزى در این بستر مساعد جا افتاد وداشتند. به این ترتیب نگرهبر حذر مى -ى شیطانوسوسه

چنان که  ن برهانند.واقع شد. چنان که بعدها، طغیانگرانى رمانتیست مانند بودلر هم نتوانستند خود را از بند آ

 نامد.بشر مى م(، خنده را مهمترین نمود خصلت شیطانى1855). "گلهاى رنج"در نیز بودلر ادیب مدرنی مانند 

نده با احساس وت کرده است. شواهد زیادى در مورد ارتباط خدیدگاه کنونى ما در این مورد البته بسیار تفا

ه روى ى مردم به کسى کى دلیل خندهچیرگى وجود دارد. برگسون بخش مهمى از کتابش را به بحث درباره

آید، اگر چنان که از نوشتار وى بر مى (Bergson,1911خورد اختصاص داده است )پوست موز لیز مى

 باشد. دار بودن یک جوک باید به شدت تحقیرآمیز بودنش وابستهى خندهى تحقیر درست باشد، درجهنظریه

                      
91 disparagement theory of humor 
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بینى را مورد آزمون قرار داد، کارى میدانى بود که در آن از گروهى یکى از نخستین پژوهشهایى که این پیش 

ى خنده دار بودن جوکهایى را که قهرمانشان یهودى یا غیریهودى تا درجه یهودى و غیریهودى خواسته شد

بود مشخص کنند. نتیجه نشان داد که یهودیان به طور مشخص جوکهاى مربوط به یهودیان را کمتر از سایرین 

ن به که در اروپا مثل یهودیا-دانند. جالب آن که با تغییر دادن هویت قهرمانان به اسکاتلندى دار مىخنده

باز هم ارزیابى یهودیان تغییرى نکرد. یعنى آنها علاوه بر این که قومیت خود را به عنوان  -اندخساست شهره

 .(Wolff et al,1934داشتند )پسندیدند، تأکید بر صفات منسوب به خود را نیز خوش نمىآماج شوخى نمى

نظر نبودند، اما از دیدگاه سایرین ن همجالب آن که خود این یهودیان در خسیس پنداشتن خودشان با دیگرا

 در مورد خود آگاهى داشتند. 

هایى متعلق به چهار مذهب مسیحى آزمون مشابهى که سالها بعد با دقت بیشتر انجام گرفت، آن آزمودنى 

ى هاى جنوبى، کاتولیک، شاهدان یهوه، عارفان( را مورد پرسش قرار داد. نتیجه آن بود که درجه)باپتیست

دار بودن جوک براى این افراد با محتوایشان نسبت مستقیم داشت. هرچه جوک گروه مذهبى خودى را دهخن

 .(La Fave,1972شد )دارتر تلقى مىکرد، خندههاى رقیب را بیشتر تحقیر مىستود و گروهبیشتر مى

ى این ارترین جنبههاى به دست آمده در این زمینه به زودى به شواهدى ضد و نقیض انجامید. آشکداده 

خندیدند، و سیاهپوستان هم شد مىماجرا، این بود که زنان به قدر مردان به جوکهایى که به زنان مربوط مى

کرد، داشتند. مشاهداتى از این دست، نشان مشابهِ این وضعیت را در قبال جوکهایى که سیاهان را مسخره مى

انگارانه بوده و ماجراى تحقیر شدگى سرراستش کمى ساده ى تحقیر با رویکرد خطى وداد که چارچوب نظریه

 رسد. تر از آن است که در نگاه اول به نظر مىپیچیده

ى تحقیر سخت مؤثر از آب در آمد، ویلیام جیمز یکى از اندیشمندانى که نظرش در رفع این کاستىِ نظریه 

نشناسى عمومى نوشت، مفهومى به نام ى روابود. او در کتاب مشهورى که در اواخر قرن نوزدهم درباره
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ى میدانى از ارتباطات بین خودش با عناصر هاى مرجع را معرفى کرد. به نظر او، هر فرد انسانى به واسطهگروه

اى که به من متعلق کند. این عناصر واسطه، بسته به درجهجهان خارج، اندرکنش خویش را با محیط تنظیم مى

یابند. به این ترتیب ى اختیارات و مالکیت من برجستگى مىشوند و در حوزهمىدانسته شوند، مهم پنداشته 

کند، و عناصر داخل این دایره را به خود منسوب اى بسته از مفروضات زندگى مىهر فرد انسانى در دایره

روه نیز در ترینِ این عناصر هستند. اما نمادهاى مربوط به هویت و گداند. عناصر ریختى و بدنى زیربنایىمى

 کنند.این میان نقش مهمى را ایفا مى

شناسى انجامید. گروه مرجع عبارت از آن نظریات جیمز، به پیدایش مفهومى به نام گروه مرجع در جامعه 

کند، و در آن پندارد، رفتارشان را تقلید مىگروهى از مردم جامعه هستند که فرد خود را با ایشان همگون مى

 رزوى عضویت در آن را دارد!عضویت دارد، یا آ

به این ترتیب مشکلى که ذکرش گذشت، حل شد. یعنى مردان و سفیدپوستان به عنوان گروه مرجع در نظر  

شد، اصولا توسط این تر منسوب مىشدند و بنابراین بخش مهمى از جوکهایى که به طبقات فروپایهگرفته مى

پنداشتند و به قول چون خود را به گروه مرجع متعلق مى شد.افراد به عنوان توهین به خودشان تلقى نمى

 شان هنوز حالت طبقه براى خود را پیدا نکرده بود.مارکس، موقعیت اجتماعى

ى افراد مشابه با قهرمان جوک این نکته را نباید از یاد برد که هدف از تعریف جوکهاى تحقیرآمیز، تخطئه 

آمیز نمادین در روابط بینافردى به صورت جوک فتارهاى خشونتاى از رنیست. چنان که گفتیم، بخش عمده

یابند و اینها نه تنها در صدد لطمه زدن به کنش متقابل بین افراد و تحقیر طرف مقابل و شوخى ظهور مى

گیرند. در یک پژوهش آمارى، نشان داده نیستند، که با پالایش تنشهاى یاد شده، معنایى عکس هم به خود مى

شود حالت منفى دارد. یعنى به یکى از اعضاى جمع ارجاع کل جوکهایى که در جمع گفته مى23شده که 

 . (Scogin&Pollio,1980)د کنشود و یکى از صفات وى را نکوهش مىمى
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شوند، اما در روابط درون گروهى ها از بیرون دشمنانه و بدخواهانه دیده مىبا وجود آن که این جوک

گردند. به شکلى که افراد شاخص و رهبران گروه همیشه بیش از دیگران وستانه تفسیر مىبه عنوان رفتارهایى د

ها را به عنوان اهمیت و برجستگى فرد مورد نظر گیرند و همگان هم این شوخىها قرار مىآماج این شوخى

 کنند، نه تلاش براى مخدوش کردن تصویر ذهنى از وى.تعبیر مى

شاخصهاى فردى هم در علاقه به جوکهاى داراى عنصر تحقیر مؤثر باشد. بر رسد که همچنین به نظر مى 

ترها آید که مسنسال در آمریکا انجام گرفته، چنین بر مى 66تا 1۲نفر با سنین بین 4۲9۲مبناى آزمایشى که بر 

راد تندرو، برند، و در مقابل جوانترها و افبیشتر از جوکهاى داراى عنصر عدم تناسب و معماى منطقى لذت مى

 .(Santrock,1991پسندند )جوکهاى داراى عنصر تحقیر را بیشتر مى

ها، آشکار است که جوک و لطیفه، پیوندی محکم و ناگسستنی با جریانیافتن قدرت بر مبنای این داده  

ی کسانی که جوک را ا این پیوند امری ساده و سرراست نیست، و با خودانگارهدر نظامهای اجتماعی دارد، ام

ی آن هستند، و هویت کسانی که قهرمان داستانهای آن هستند، کنند، آنان که مخاطب و شنوندهروایت می

 ارتباطی پیچیده دارد. 
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 جوکهای پارسی

 

بان فارسى نیز مانند هر زبان دیگرى ساختارها و قواعد خاص خود را براى ساخت جوک پرورده ز

ینه ى خویش را براى خندیدن بدان ساماندهى کرده است. این زمى ایرانى نیز الگوهاى ویژهاست، و جامعه

شناسانه، تا به حال به طور شایسته مورد وارسى قرار نگرفته است، هاى دیگرِ جامعهنیز مانند بسیارى از حوزه

 ى تک نگارى و گردآورى است. و متون بسیار کمى در مورد آن در دست داریم که بیشتر از زمره

اعتبارِ نامِ عناصر فرهنگىِ تعریف ، مدلى سیستمى از پویایى فرهنگ است که به این نوشتارى نظرىِ زمینه 

اى خود زاینده و خودارجاع شود. در این مدل، فرهنگ به عنوان شبکهى منشها خوانده مىشده در آن، نظریه

شود. آنچه که در اینجا اهمیت دارد، استخوانبندى از عناصر همانندساز اطلاعاتى )منشها( مورد تحلیل واقع مى

 ى منشها مورد توافق است. یان مدلهاى نظرىِ مربوط به جوک و نظریهمفهومى مشترکى است که در م

ها را منشهایى کوچک و عامیانه دانست که به دلیل ساخت معنایى خاصشان با سیستم توان جوکمى 

کنند. اند و از این رو به عنوان واحدهاى انتقال لذت در مجارى ارتباطى عمل مىپاداش/لذت پیوند خورده

 توان در مقام پیامد این ساخت معنایى ویژه و پیوندِ خاص فهمید.ها را مىشناختى جوکجامعهکارکردهاى 

شود که به صورت ى منشها، هر عنصر فرهنگى )منش( به عنوان سیستمى اطلاعاتى در نظر گرفته مىدر نظریه 

شود. نى/معنایى تکثیر مىیک همانندسازِ یکپارچه و واحد در جریان کنش ارتباطى و در قالب نظامهاى نشانگا

ى توان منشهاى گوناگونِ متعلق به یک حوزهبر مبناى مدلى که از این عناصر اطلاعاتى در دست داریم، مى

بندى کرد، و با تحلیل زیرواحدهاى پذیر و تجربى ردهفرهنگى خاص را به کمک شاخصهایى رسیدگى

اختارشناسانه در مورد آن پیدا کرد. بر مبناى این نشانگانى و معنایىِ موجود در هریک، برداشتى دقیق و س

توان شود، و مىهایى در مورد الگوى پویایى منش در سپهر فرهنگى ممکن مىبینىها، دستیابى به پیشتحلیل
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ى خودزاینده، استنتاج اش را بر اساس قوانین حاکم بر سیستمهاى پیچیدهى اجتماعىقواعد رفتار منش در زمینه

 نمود. 

نظامى پیچیده است که رفتارى بسیار بغرنج را از خود  -یعنى فرهنگ-، و برآیند رفتار منشها منش

ى منشها به ى فرهنگ، و محک زدن ارزش نظریهدهد. براى دستیابى به قواعدى تحلیلى در زمینهنشان مى

که در عین حال به پذیر نیازمندیم، عنوان دیدگاهى نو، به منشهایى کوچک و ساده، با ساختارهایى تحلیل

یعنی سطوح زیستی، – 92ى فرازهاى چهارگانهشان را بتوان در لایهشکلى گسترده رواج داشته باشند و پویایى

یازند، باید نى منشها مورد ردیابى کرد. منشهایى که براى وارسى تجربىِ نظریه -روانی، اجتماعی فرهنگی

ند، و مستقل از منشهاى دیگر تکثیر شوند. کوچکترین کوچکترین واحدهاى تکثیرپذیر در سپهر فرهنگى باش

 . 93اىهاى زنجیرهها، و نامهها، جوکشناسیم، عبارتند از شایعهمنشهایى که مى

اى، براى بررسى مورد اش به اطلاعات زمینهشایعه به دلیل سوار شدنش بر منشهاى خبرىِ دیگر، و وابستگى

ى شایعه وجود شناسانه و روانشناسانههایى که در مورد بررسى جامعهدادهنظر ما مناسب نیست. با این وجود، 

 (137۲کند )آلپورت و پستمن، ى منشها تأیید مىهاى ما را در نظریهبینىدارد پیش

شان به متن نوشتارى، در کنش متقابل اى با وجود ساخت جالب توجهشان، به دلیل وابستگىهاى زنجیرهنامه 

حضور ندارند. به همین سبب هم براى محک زدن  -ى انتقال منشهاستکه شکل پایه-راد رویاروى بین اف

ترین سطح، از شمول کافى برخوردار نیستند. با این وجود در پیوست ى منشها در گستردهکارآیى نظریه

                      
ى منشها به عنوان شناختى، و فرهنگى است که در نظریهى زیستى، روانى، جامعهشاهداتى چهارگانهى سطوح مکوتاه شده 92

 شوند. مقیاسهاى اصلى مشاهده و تحلیل سیستمىِ رخدادهاى تجربى در نظر گرفته مى

93 chain letters 
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کارآیى  اى گزارش شده است، که از سویىهاى زنجیرهى ساختار و پویایى نامهنخست، نتایج پژوهشى درباره

ها ها و این نامهدهد، و از سوى دیگر به شباهت ساختار جوکى ما را در تحلیلهاى فرهنگى نشان مىنظریه

  دلالت دارد.

ى فضاهاى ها، به دلیل گره خوردنشان با کنش متقابل نمادین، فراگیر بودنشان در بخش عمدهجوک

ى منشها بهترین نامزد براى وارسى تجربىِ نظریه تبادل فرهنگى، و پیوند مستقیمشان با سیستم لذت/پاداش،

 هستند. در پژوهش کنونى، با دو پرسش کلیدى به بررسى جوکهاى فارسى پرداختیم:

ها کدام است؟ و بندى و بررسى پویایى جوکى منشها در تحلیل ساختار، ردهنخست: کاربردهاى نظریه 

 ى یک منش بهره برد؟ینهتوان از این تحلیل براى تعیین ساختار کمچگونه مى

ى هاى فارسى چیست؟ و کارآیى نظریهدوم: قواعد حاکم بر ساخت معنایى و ارجاعات زبانىِ رایج در جوک

 منشها در تفسیر ارتباطات درونى میان عناصر معنایى یک جوک چقدر است؟

ها را با درونى جوک دارد، و پرسش دوم ارتباط عناصرپرسش نخست، ما را به تشریح ساختار جوکها وا مى 

 دهد. زا، قومیت و نقش اجتماعى مورد توجه قرار مىعواملى مانند تابوهاى اجتماعى، مفاهیم تنش
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 کلیدواژگانشرح 

  

که گذار از  استها، وجود ساخت معنایى چندلایه، و کلیدى مفهومى عنصر مشترک در تمام جوک

ساختار معنایى تک در پژوهش نگارنده بر جوکهای فارسی، . زدساها به دیگرى را ممکن مىیکى از این لایه

ى متن جوک پا افتادهو پیش هاى گردآورى شده مورد وارسى قرار گرفت و معناى هنجار، عادى،تک جوک

با عنوان معناى پایه در نظر گرفته شد. معنا)ها(ى ممکنِ دیگرى که  -کردکه ابتدا به ذهن مخاطب خطور مى-

شد، با نام معناى هدف خوانده شد و در شد و رسیدن بدان باعث بروز خنده مىبه کمک کلید درک مى

اى در کنار عبارتِ هدف مشخص شدند. به این ا شمارهمواردى که بیش از یک معناى هدف وجود داشت، ب

 شد.ترتیب هر جوک از متنى یکتا تشکیل شده بود که دست کم دو معناى پایه و هدف از آن استنتاج مى

ها، توانست زبانى )واژگان، گزارهیافت که مىهاى حامل معنا تشکیل مىاى از نشانهمتن جوک، از مجموعه 

اى پیرازبانى که مخاطب را )حرکات بدن، شکلک در چهره و...( باشد. واژه، گزاره یا اشارهو...( یا پیرازبانى 

ها براى تشخیص کلید از کرد، به عنوان کلید در نظر گرفته شد. این راهاز معناى پایه به هدف راهنمایى مى

 سایر عناصر جوک به کار گرفته شد:

 کرد.الف( کلید، بخشى از جوک بود که خنده بلافاصله پس از ارائه شدنش بروز مى 

ارائه شود، از بروز خنده جلوگیرى  -خیلى زود یا خیلى دیر-ب( کلید، آن بخشى است که اگر نا به جا  

 کند.مى

 شود.پ( کلید، آن بخشى است که با حذف شدنش جوک به متنى عادى تبدیل مى 
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معنا فهمیده نشود، جوک بى -توجهى شنوندهبه دلیل بیانِ نامناسب یا بى-بخشى است که اگر  ت( کلید، آن 

جلوه خواهد کرد. در صورتى که این بخش با عبارتى دیگر به مخاطب ارائه شود، و این امر به فهمیده شدن 

 ى به تعویق افتاده آزاد شود.کلید کمک کند، ممکن است خنده

ى رفتار شد و رسیدن از متن پایه به هدف را با شرایط برانگیزانندهشنونده کامیاب مىاگر جوک در خنداندن  

 خوانیم.گیریم و در غیر این صورت آن را ناموفق مىکرد، آن را موفق در نظر مىخنده همراه مى

شود ث مىشود که باعدر یک جوک موفق، به هنگام برخورد با کلید، تغییر حالتى ذهنى در شنونده ایجاد مى 

 تا معناى پایه را رها کند و معناى هدف را درک کند. این پدیده را گذار معنایى خواندیم.

توانست گذار معنایى را پدید آورد. هریک از این هاى گوناگونى از ساماندهى معنا در یک جوک مىشیوه 

رى برآمد، هریک از این انواع راهبردها، به عنوان نوعى از جوک در نظر گرفته شدند. چنان که از نتایج آما

 ساختارى ویژه و منحصر به فرد دارند.

  

 هاى مشاهداتىحوزه

  

اى از ها پرداخته شد. نخست، مجموعهبراى پاسخگویى به پرسشهاى یاد شده، در دو سطح به بررسى جوک 

مورد وارسى قرار  پذیرها به عنوان منشهایى تحلیلها رایج در زبان فارسى گردآورى شد، و خودِ جوکجوک

هایى سنجیده شد و شان به کمک پرسشنامهها با افراد حامل و تکثیر کنندهى جوکگرفتند. دوم آن که رابطه

 ى منشها به این ترتیب به محک تجربه گذاشته شد.هاى برآمده از نظریهبینىپیش

 فاده شد:هاى مورد نیازِ نخستین بخشِ کار، از این منابع استبراى گردآورى داده 



445 

 

در تهران رایج بودند، به 1380تا انتهاى سال 1375هاى فارسى که از ابتداى سال اى از جوکالف( مجموعه 

از طبقات و سنین -ى مشارکتى گردآورى و طبقه بندى شدند. یعنى نگارنده با افراد گوناگون ى مشاهدهشیوه

ها را گردآورى و ثبت متنوعى، جوک ىهاى دوستانهشد و در حلقهگویى مىوارد کنش جوک -مختلف

اى بود که دسترسى به طیف وسیعى کرد. موقعیت سنى و نقش اجتماعى نگارنده در طى این سالها به گونهمى

 ساخت. فضاهایى که نگارنده به آنها دسترسى یافت، عبارت بودند از:هاى دوستانه را ممکن مىاز این حلقه

ى متوسط به بالا(، ى جوانان )شهرنشین و معمولا متعلق به طبقههاى دوستانهمحیطهاى دانشجویى، حلقه 

ى میان کارمندان اى و فضاهاى دوستانهخانواده-ى چندآموزى، محیطهاى دوستانهى دانشهاى دوستانهگروه

ى هاى منسوب به طبقهار، گروهى جوانان خلافکهاى دوستانهیقه سفید. چند محیط متفاوت نمونه )حلقه

ها مورد بررسى مورد قرار پایین، فضاهاى کارگرى( هم براى اطمینان از همزور و همگن بودن نوع جوک

 گرفت. 

هاى رسمىِ تولید و توزیع فرهنگ )رادیو و تلویزیون، مجلات، کتابهاى جوک( هم در این فاصله ب( رسانه 

بندى شدند. بدیهى است که به دلیل رایج در آنها نیز ثبت و طبقههاى مورد مشاهده قرار گرفتند و جوک

تر از منبع قبلى بودند و در قدرت تابوهاى فرهنگى، جوکهاى رایج در این لایه از نظر اشاره به تابوها پاکیزه

ها کهاى رسمى بسته به نوع مخاطبشان انواع خاصى از جوهاى دوستانه رواج زیادى نداشتند. رسانهمیان حلقه

 کردند و معمولا محصولاتشان خارج از آن حوزه برد چندانى نداشت.را تکثیر مى

هاى اینترنتى( نیز مورد بررسى قرار گرفتند و هاى غیررسمى انباشت و توزیع جوک )سایتپ( رسانه 

ح دانایىِ هاى ثبت شده بر آنها هم گردآورى شد. این سایتها با کاربرانى با سن، موقعیت اجتماعى، و سطجوک

توان حدس زد که خاص مرتبط بودند. با توجه به توزیع اطلاعات مربوط به استفاده از رایانه در جامعه، مى

 اند.دادهى متوسط به بالا تشکیل مىبیشتر کاربران را جوانان شهرنشینِ متعلق به طبقه
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شدند. به ویژه سایتهاى اینترنتىِ ت( منابع غیرفارسى، که مجلات، کتابها و سایتهاى اینترنتى را شامل مى 

هاى رایج در زبانهاى انگلیسى و ى بزرگى از جوکى جوک زیاد مورد وارسى قرار گرفتند و مجموعهویژه

فرانسوى گردآورى شدند. از آنجا که جوکهاى انگلیسى رواج بیشترى داشتند و از جوکهاى فاقدِ ایهام زبانى 

هاى گردآورى شده هاى انگلیسى هم وجود داشت، نمونهنسخه -کرد،که جوک را به زبان خاصى وابسته مى-

 براى تحلیلمان را به متون انگلیسى منحصر کردیم. 

ى مشابه از یک جوک رواج داشت. در چنین مواردى تنها به ثبت یکى از در بسیارى از موارد، چندین نسخه 

که ساخت معنایى و نقاط ارجاع جوک با هم هاى دیگر هم ثبت گردید، آنها بسنده شد و تنها زمانى نسخه

اى از جوکهاى انگلیسى هاى فارسى ترجمهتفاوت معنادارى داشته باشد. علاوه بر این، در پانزده مورد جوک

هاى رایج در زبان فارسى عناصر هاى انگلیسى ثبت شد. در شش مورد، جوکبود که در این موارد تنها نسخه

ها شد. در حالت اول جوکشت و در سه مورد این عناصر به زبان ترکى مربوط مىزبانى انگلیسى را در خود دا

 زبانها منسوب شدند.ى انگلیسىشان، به دستهى انگلیسىبا وجود ناشناخته بودن ریشه

ها در برخود با هر ى جوکى کامل بودن مجموعهى دقت در فرآیند گردآورى، درجهبراى وارسى درجه 

ى )الف(، زمانِ شنیده هاى نوظهورِ دستهگرفت. یعنى در برخورد با جوکبررسى قرار مىجوک جدیدىِ مورد 

هاى ى دادهشد. در صورتى که جوک بیشتر از یک ماه عمر داشت و در خزانهشدنِ جوک از گوینده پرسیده مى

ى آنقدر شد. فرآیند گردآورگردآورى شده وجود نداشت، امتیازى منفى براى دقت گردآورى محسوب مى

تمام جوکهایى که براى بار نخست 1380انجام شد که این امتیاز به صفر میل کرد. یعنى در سه ماه پایانى سال 

گشتند، کمتر از یک ماه عمر داشتند. با توجه به این شاخص، چنین شدند و به مجموعه افزوده مىشنیده مى

 شمارى شده باشند. تمام80-1375نماید که کل جوکهاى رایج در تهران در سالهاى مى
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هاى عمومى به طور کلى از نظر ى )الف( بودند. رسانهى )ب( و )پ( کاملا وابسته به دستههاى دستهجوک 

تولید جوکها برجسته نبودند و بیشتر جوکهاى رایج در سطح جامعه را در شکل اصلى )پ( یا تابوزدایى 

هاى رایج در نماید که ادعاى تمام شمارى جوکین مىکردند. به این ترتیب چنشان )ب( بازتولید مىشده

 هاى عمومى فارسى زبان هم قابل تعمیم باشد. تهران در این سالها، به رسانه

ى )ت( ناممکن بود. تنها دو هزار و صد سایتِ حاوى جوک به زبان در مقابل، تمام شمارىِ جوکهاى دسته 

ى )ت( به مامشان اصولا ناممکن بود. بنابراین در ردهانگلیسى بر روى اینترنت وجود داشت که وارسى ت

تایى که بیشترین بازدید کننده را گزینش تصادفى جوکها اکتفا کردیم. از میان سایتهاى موجود بر شبکه، ده

جوک به طور تصادفى 130داشتند انتخاب شدند و جوکهاى موجود بر آنها تمام شمارى شد. از این میان 

 حلیلهاى آمارى قرار گرفت و با جوکهاى فارسى مقایسه شد. انتخاب شد و مورد ت

 ( انگلیسى بودند.%1/18تا ) 130( فارسى و %9/81تایشان ) 587جوک گردآورى شد که 717در کل،  
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 هابندى دادهطبقه

  

 بندى شدند:ها بر مبناى این شاخصها ردهجوک 

 )الف( اندازه 

ى دهنده ها که به صورت تصادفى انتخاب شده بودند، تعداد واژگان و حروفِ تشکیلدر صد نمونه از جوک 

ین افراد باى از جوک که در حالت عادى در مکالمات متن شمارش شد. روایتى عامیانه، خودمانى، و محاوره

ى به کار اژهان داده شد که هر وشد به عنوان متنِ معیار در نظر گرفته شد. پس از شمارش، نشرد و بدل مى

اد گرفته شده در جوک به طور متوسط از چهار حرف تشکیل شده است. پس از این برآورد، شمارش تعد

مرحله تعداد  واژگان به طور تصادفى آنقدر ادامه یافت تا از هر نوع جوک پنجاه نمونه شمارش شود. در این

تواى اطلاعاتى تا بالغ شده بود. بر مبناى این عدد، بررسى مح411کل جوکهاى داراى تعداد واژگان معلوم به 

 جوکها انجام گرفت.

ى شانون بر مبناى معادله3۲=  5۲حرف الفبا تشکیل شده است، و 3۲با توجه به این که زبان فارسى از  

. در مورد زبان انگلیسى هم به همین ترتیب 94شودبیت محاسبه مى5محتواى اطلاعاتى هر حرف الفبا برابر با 

توجه به کمتر بودن تعداد حروف در زبان انگلیسى، و نوشته شدن مصوتهاى کوتاه در این زبان،  عمل شد. با

                      
ودویىِ لازم براى داستوار است. یعنى تعداد انتخابهاى  ترین برداشت از معادلات شانونانگارانهاین محاسبه بر مبناى ساده 94

ت خواهد بیnتواى اطلاعاتى آن رخداد فرض شده است که در این حالت مح2nى ممکن، گزینهNرسیدن به یک رخداد از میان 

سادگى محاسباتمان  شد. ناگفته پیداست که تعمیم این فرض به ساختهاى زبانى بسیارى ساده انگارانه است و در اینجا فقط براى

وارد شوند، که  اى باید در این معادلهمانند حشو و نوفه و اطلاعات زمینه مورد پذیرش قرار گرفته است. در واقع، عواملى

 پرداختن به آنها از بحث ما خارج است.
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ى فارسى ى عامیانهان انگلیسى عامیانه را با یک واژهتوان با تخمین خوبى محتواى اطلاعاتى هر واژه از زبمى

 .95برابر گرفت

ى اطلاعاتى شد. با این فرض، محتوابیت مى۲0به این شکل محتواى اطلاعاتى تقریبى هر واژه در متنِ جوک، 

 اطلاعاتى آن در پردازش آمارى شرکت داده شد.جوک محاسبه شد و محتواى 411

اه جاى ى بلند و کوتها در دو دستهنشان داد که به طور کلى جوکSPSSافزار ها در نرمبندى دادهخوشه 

کپارچه را یگونه دارند و معناى پایه و هدفشان شرایطى منسجم و گیرند. جوکهاى بلند، ساختارى داستانمى

 وعى سازگارى معنایىِ درونى برخوردار است.گیرد که از ندر بر مى

یشتر به توصیف بشوند، ساختار داستان گونه ندارند و هاى کوتاه تنها از چند گزاره تشکیل مىدر مقابل، جوک 

ف در شود. ساخت معنایى هدشوند که رخدادِ مربوط به کلید در آن تجربه مىمختصرِ شرایطى منحصر مى

 ر خود دارند.ى را دایا ناسازهو داراى ناسازگارى درونى است و معمولا باطلنمااین جوکها آشفته، متعارض 

  

                      
یعنى -نگانى ترین روشِ تعیین محتواى اطلاعاتى یک دستگاه نشاتوضیح آنکه در اینجا هم مانند جوکهاى فارسى از ساده 95

 حرف3۲انند یکى از م-حرف زبان انگلیسى را ۲6یکى از ستفاده شده است. ا -اى از انتخابهاى دوارزشىى آن به دنبالهتجزیه

توان مشخص کرد. با توجه به این که محتواى هر حرف انگلیسى به این ترتیب کمى کمتر با پنج انتخاب دودویى مى -فارسى

توان برابر دانستن شود، مىى این زبان هم کمى )یک حرف( بزرگتر از واژگان فارسى مىى هر واژهشود، و اندازهاز پنج بیت مى

 ى و انگلیسى را به عنوان تخمینى نادقیق ولى کاربردى پذیرفت. ى فارسمحتواى اطلاعاتى یک واژه
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 )ب( نوع

هر جوک، ساختارى زبانى است که به دلیل چندپهلو بودن و حضور کلید، نوعى نوسان معناشناختى  

سازد. در کل پنج الگوى اصلى در این ساختار تشخیص داده شد. هر بین معانى پایه و هدف را ممکن مى

توانست صى که مىآورد. بنابراین مهمترین شاخى خاصى از نوسان معنایى یاد شده را پدید مىالگو، شیوه

ها مورد استفاده قرار گیرد، چگونگى تبدیل معناى پایه به هدف بود. این پنج الگو براى دسته بندى جوک

 عبارت بودند از:

ى تبدیل معناى پایه به هدف، این بود که اطلاعات )نخست( بازآرایى: عامترین و رایجترین شیوه 

با هم مفصل شوند و کلیتى نوظهور را پدید آورند. این در متن به کمک کلید به شکلى جدید  داده شده

دادند و تنها ترکیبشان بود که به ى جوک تغییر معنا نمىداد که عناصر سازندهبازآرایى در شرایطى رخ مى

شد، به طورى که ها دیده مىشد. تمایز معناى هدف و پایه به خوبى در این جوکشکلى جدید بازتفسیر مى

اى براى رسیدن به برداشتى ناهنجار، نامعقول، عقلانى، معمولى، و آشنا )پایه( به عنوان زمینهتفسیرِ هنجار، 

ى تولید شده، نسبت مستقیم داشت. شد و تضاد بین این دو با شدت خندهناممکن و غریبه )هدف( طرح مى

کرد، و ا توصیف مىشد، شرایطى غیرعقلانى و ناممکن رمعناى هدف معمولا به تابوهاى اجتماعى مربوط مى

 -شدکه معمولا به قومیت وى مربوط مى-آمیز بر صفت خاصِ قهرمان در بسیارى از موارد به شکلى اغراق

 کرد.تأکید مى

هاى این دسته، تعمیمِ معناى یکى از عناصر موجود در متن به کلید، گذار از )دوم( قیاس: در جوک 

توانست به عناصر آوایى موجود در متن، یا ساخت مفهومى یم مىکرد. این تعمپایه به هدف را ممکن مى معناى

آنها ارجاع شود. در این جوکها، شباهت بین یک عنصرِ خاص از شرایط توصیف شده در معناى پایه و هدف، 

ها و تر است و معمولا تعمیمانجامید. ساخت منطقى این جوکها از حالت پیشین پیچیدهبه گذار معنایى مى
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ربط شود. در تمام موارد، این تعمیمها به پیوند خوردن دو موضوعِ بىیى را در درون متن شامل مىهااستنتاج

 شوند.منتهى مى

ن دسته توان یافت. در ایها مىبیشترین تفاوت میان سازگارى معناى پایه و هدف را در این جوک 

هاى دیگرى ایط غیرعادى بود، و جوکهایى وجود داشتند که معناى هدفشان تعمیمى از معناى پایه در شرجوک

یاد و کم بین زهم بودند که معناى هدفشان هیچ ارتباط معنادارى با معناى پایه نداشت. معمولا این انطباق 

 شد.معناى پایه و هدف، به ترتیب در جوکهاى بلند و کوتاه دیده مى

ین خیلى کوتاه ته شده بودند و بنابراهاى این رده صرفا بر مبناى شباهتى ریختى یا آوایى ساخبعضى از جوک 

 بودند، و معناى هدف در آنها حالتى تکه پاره و ناممکن داشت.

شد و کلید ىم)سوم( ایهام: در این دسته از جوکها، عنصرى زبانى با دو یا چند معنا به کار گرفته  

ره، یا )به اژه، صوت، گزاتوانست ومعناى پایه به هدف نیز همین عنصر بود. عنصرِ داراى ایهام مى تبدیل

 جود داشتند.هاى بلند و کوتاه وها باشد. در این مجموعه هم هر دو دسته از جوکاى از گزارهندرت( مجموعه

 هاى داراى باطلنماى منطقى بر مبناى تأکید بر عنصرى خاص از متن شکل: جوک96)چهارم( باطلنما 

دهند و با هم همخوان و یى چندانى را از خود نشان نمىگیرند. در این جوکها معناى پایه و هدف واگرامی

در هم تنیده هستند. معناى هدف، در واقع دنباله و مشتقى خاص از معناى پایه است، که باطلنمایى را در خود 

توان به آید و همین مفهوم را مىکند. معمولا این باطلنما با تأکید بر یکى از مفاهیم متن پدید مىحمل مى

 کلید در نظر گرفت. عنوان 

                      
96 paradox  
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)پنجم( تسلسل منطقى: این جوکها از نظر تعداد کمترین و از نظر پیچیدگى جالبترین گروه را تشکیل  

کس بر ى همهشان کارى دشوار بود و از عهدهدادند. مهمترین نکته در موردشان، آن بود که واگشایىمى

هاى خاصى از قشر داراى تحصیلات و تنها در گروه آمد. به همین دلیل هم این جوکها چندان رایج نبودندنمى

 بالا شیوع داشتند. 

گیرد. یعنى در این جوکها ادعا یا ى خودارجاعِ معنایى را در بر مىساخت این جوکها، یک حلقه 

ى استنتاجى، توسط استناد به ى بستهشود )معناى پایه( و پس از آن در جریان یک حلقهمفهومى طرح مى

ى جالب در مورد این جوکها آن است که کلیدِ مشخصى ندارد. یعنى واپسین گردد. نکتهمى خودش تأیید

ى آخر معمولا تکرار توان به عنوان کلید در نظر گرفته شود. چرا که این جملهى آن به تنهایى نمىجمله

 بخشهاى آغازین جوک است.

توان به عنوان نوعى تخصص یافته از بازآرایى در نظر گرفت. به عبارت گوشزد: ایهام و قیاس را مى 

دیگر، این دو دسته، زیرواحدهایى ویژه از بازآرایى هستند. چرا که ساختار تک محورىِ اتصال معناى پایه به 

توان به عنوان طلنما را هم مىرا دارا هستند. جوکهاى داراى تسلسل منطقى و با -یعنى کلیدى مشخص-هدف 

نوعى جوکِ داراى بازنمایى مورد توجه قرار داد، اما علت بروز خنده در این موارد، بیش از گذار معنایى، 

 ساخت منطقى جوک است.

توان الگوى بازآرایى را عامترین و رایجترین شکل از گذار معنایى در نظر گرفت. ایهام و پس مى 

توانند به عنوان از این الگو هستند. تسلسل و باطلنما هم مى -ولى سازگار-ه قیاس دو شکل تخصص یافت

مشتقاتى از الگوى بازآرایى در نظر گرفته شوند، اما در این جوکها ساخت معنایى جوک به قدرى تخصصى 

ناى همسازگارِ مع "زیادى"شده است که چیزى علاوه بر گذار معنایى پدید آمده است، که ساختار متناقض یا 

 جوک است.
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 )پ( ارجاع به تابو 

پرده و ها محوریت داشته است، ارجاعات بىیکى از ویژگیهایى که از دیرباز در تحلیل جوک 

 ها تقسیم شدند:ها به این دستهصریحشان به تابوهاى اجتماعى است. بر این مبنا، تابوى مورد ارجاع در جوک

گرفتند. در ها مورد اشاره قرار مىش از بقیه در جوکنخست: تابوهاى جنسى: این رده از تابوها بی 

آمیز غراقاى جنسى و حالات ها شکلى از ارجاع به دستگاه تناسلى وجود داشت. تمام اشکالِ رابطهاین جوک

 ها وجود داشت.یا غیرطبیعىِ مربوط به این موضوع در این جوک

وط به دفع ها، کارکردهاى زیستىِ مربجوکدوم: تابوهاى مربوط به دستگاه گوارش: در این دسته از  

 شد. ادرار و مدفوع مورد اشاره واقع مى

مناسک  سوم: تابوهاى دینى: در این تابوها مفاهیم مربوط به نمادهاى مقدس، محرمات دینى، یا 

 گرفت.مذهبى مورد اشاره قرار مى

ا یاى اجتماعى/سیاسى، هاى سیاسى، رخدادهها به شخصیتچهارم: تابوهاى سیاسى: در این جوک 

 شد.نمادهاى حکومتى اشاره مى

 97زا)ت( ارجاع به مفهوم تنش 

ى معناى پایه به هدف، و کلید جوک به مفهومى ها، محور متصل کنندهى جوکدر بخش عمده 

زا با تابوهاى اجتماعى، بخش کردند. ناگفته پیداست که به دلیل پیوند خوردن مفاهیم تنشزا اشاره مىتنش

                      
97 problematic concept 
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ارجاع ى اصلىکردند. در واقع، نقطهزا هم ارجاع مىها به تابوهاى مربوط به آن مفهوم تنشمهمى از این جوک

شوند و زا بود. اما به این دلیل که این مفاهیم در نهادهاى هنجارساز اجتماعى سانسور مىجوک مفهومى تنش

بدانها خود به خود تابوهاى مربوط به آنها را شوند، اشاره در قالب تابوهایى از فضاى مجاز اندیشه خارج مى

شوند و به صورت اثر مىزا، توسط نهادهاى قدرت در جامعه سرکوب و بىکرد. مفاهیم تنشدار مىنیز خدشه

کنند. جوکها به عنوان منشهایى که محورشان مفاهیم ى اطلاعاتىِ ساختهاى قدرت رسوب مىتابوهایى در پیکره

 زدند.اه به این تابوها و آن نهادهاى قدرت نیز گوشه و کنایه هایى مىزاست، خواه ناخوتنش

ها تشخیص داده شد، که به ترتیبِ زا در میان جوکنوع مفهوم تنشهشت  بر مبناى نوع این ارجاعات، 

 فراوانى عبارت بود از:

 جنسیت، اختلال در کنش متقابل هنجار، خشونت، مرگ، گناه/جرم، بیمارى، عقلانیت، و تغذیه. 

  

 )ث( قومیت قهرمان 

نماید که اشاره به قومیتى گرفت. چنین مىقومیت قهرمان جوک، در بیشتر موارد مورد اشاره قرار مى 

اى باشد که با ى مردمِ جامعهگاهانهخاص و جوک ساختن براى مردمِ اهلِ شهرى ویژه، نوعى واکنش ناخودآ

ها، ها، قزوینىخرده فرهنگِ متمایزِ مهاجرانى از آن قومیت روبرو شده است. رواج جوکهاى مربوط به رشتى

ها، ترکها در تهران و عربها و آبادانیها در شیراز، نمودى از این پدیده است. حضور اقلیتى از یک قومیت ارمنى

ه معناى به نمایش گذارده شدنِ منشهایى بیگانه و ناآشناست که به سرعت به پیدایش خاص در شهرى میزبان، ب

ترین نمودهاى بروز این واکنش ایمنىِ فرهنگ میزبان، تولید انجامد. یکى از ملایممرزبندى میان ما/دیگران مى

مخوانى با آن را جوکهایى است که این منشهاى بیگانه را مورد تمسخر قرار دهد، و به شکلى دوستانه ناه

 شد.اثر سازد. چنین چیزى به روشنى در جوکهاى رایج در تهران دیده مىبى
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 هشت قومیت اصلى در جوکهاى گردآورى شده تشخیص داده شد که به ترتیبِ فراوانى عبارت بودند از:  

 ترک، رشتى، قزوینى، عرب، اصفهانى، آبادانى، سرخپوست، ارمنى. 

 

 ن)ج( نقش اجتماعى قهرما 

ها مورد استفاده قرار گیرد، جایگاه توانست براى دسته بندى قهرمانان جوکمعیار دیگرى که مى  

شناختىِ ایشان بود. بر این مبنا سى و دو جایگاه اجتماعى متفاوت در میان قهرمانان اجتماعى و نقش جامعه

 تشخیص داده شد که عبارت بودند از:

شق/معشوق )دوست پسر/دختر یا زن/شوهر(، خواستگار، زائو، زن ورزشکار، دزد، خریدار، فروشنده، عا 

نشین، پیرزن، کودک، دیوانه/ناقص العضو، بیمار، پاسخگو )در برابر پرسشگرى فرضى(، دار، مرد خانهخانه

آموز/دانشجو، دار، متخصص فنى، دانشمندِ سخنگو یا سخنران، پزشک، مسافر، مسئول دادگاه/متهم، دانشدین

تیرکش، پیشخدمتِ رستوران، راننده/خلبان، دروغگو، استفاده کننده از توالت، چاقوکش/هفت روستایى،

 شکارچى، کارگر، مقامات دولتى، نظامى، جانور یا موجود غیرانسان. 

ى جالب در این سى و دو مورد آن است که در آنها برخى به موقعیتهاى شغلى )پزشک، نکته 

دک، بیمار، پیرزن(، تعدادى به شکل کنش متقابل )عاشق/معشوق، شکارچى(، بعضى به ساخت بدنى )کو

اى )استفاده از توالت یا خواستگارى رفتن( تعلق داشتند. به ى تخصصى ویژهدروغگو( و برخى از کارویژه

هاى عبارت دیگر برشهایى که از نقش اجتماعى افراد گرفته شده بود، تنها در سطح شغلشان نبود و تا لایه

ى اعضاى یک جامعه، مستقل از شغلشان، به هنگام رفت. همهشان هم پیش مىدر زندگى روزانه ترىجزئى

اى از رفتار و انضباط بدن را به نمایش رفتن به دستشویى یا هنگامى که در خانه تنها هستند الگوى ویژه
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ى خنده د و به عنوان دستمایهبینناند که این الگوها را هم مىگذارند، و جوکها آنقدر ریزبینانه طراحى شدهمى

 دهند. مورد استفاده قرار مى

  

 )چ( وابستگى به زمینه

ها به حوادث خاص اجتماعى، اتفاقات مشهور، یا وقایع زودگذر و محلى وابسته برخى از جوک 

ها براى دولتمردان درگیر اى از جوکبودند. به عنوان مثال، بعد از بسیارى از رخدادهاى سیاسىِ مهم، مجموعه

ى دیگرى از یابد. یک نمونهىى اطلاعاتىِ آن معنا مشود که تنها با دانستن آن رخداد و در زمینهساخته مى

ى بیستم شهریور )یازده سپتامبر( سال گذشته بود. در اتفاقاتى که منجر به ساختن جوکهاى زیادى شد، واقعه

تواند به عنوان محملى براى تولید جوک عمل کند. به بسیارى از مواقع، یک فیلم یا سریال محبوب هم مى

و نمایش فیلم تایتانیک جوکهاى زیادى در مورد رخدادهاى مربوط عنوان مثال پس از پخش سریال امام على 

ى معنایىِ منشهایى بزرگتر و موفقتر به این نمایشها ساخته شد. در این موارد، جوک منشى است که بر زمینه

 کند.شود و به همراه آنها خود را تکثیر مىسوار مى

توان به دو گروه وابسته به زمینه هاى خاص، مىبه زمینهها را بر مبناى وابسته بودن یا نبودنشان در کل، جوک 

 و مستقل از آن تقسیم کرد. 

 

 ى پیرازبانى)ح( اشاره

هاى به کار گرفته شده هایى پیرازبانى وابسته است. معمولترین نشانهها به اشارهفهم برخى از جوک 

ى راه رفتن، حرکات بدن، و اشارات ها، شکلک و تغییر حالت چهره است، اما مواردى که به شیوهدر جوک
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توان ها را بر مبناى حضور یا عدم حضور این عناصر پیرازبانى مىدست مربوط باشند هم وجود دارند. جوک

 به دو رده تقسیم کرد.

 

 ى پیرازبانى)خ( وابستگى به اشاره 

د. نخست، آنهایى توان تشخیص داى پیرازبانى، دو گروه عمده را مىدر میان جوکهاى داراى اشاره 

شود، و معناى حمل شده توسط اشاره براى بروز رفتار که اشاره به عنوان مکمل بیان مطلب به کار گرفته مى

خنده کافى نیست )هرچند شاید کافى باشد(. موارد دیگرى هم وجود دارند که اشاره در آنها نقشى لازم و 

جراى درستشان ضرورت دارد. این جوکها آنهایى هستند کافى را بر عهده دارد و براى آزاد شدن رفتار خنده ا

 شد.اى منحصر مىى پیرازبانى بخشى از کلیدشان است. در برخى موارد کل کلید به چنین اشارهکه اشاره

 

 )د( وابستگى به اندرکنش با مخاطب 

ى ادامه بینىِ شنوندهشد و پس از پاسخِ قابل پیشاى پرسشى شروع مىها با گزارهبرخى از جوک 

 "جوک اون یارو.... رو شنیدى که....؟"ى رایجِ شد. جوکهاى داراى این ساختار، نباید با گزارهجوک ارائه مى

آید، اما هدف از پرسیدنش گویى مىى اخیر در ابتداى بسیارى از ارتباطهاى جوکاشتباه گرفته شود. این گزاره

گوید، اطمینان خاطر پیدا کند. در این موارد اگر این ه مىدار بودن جوکى کآن است که گوینده در مورد خنده

ى پرسشىِ هاى داراى اندرکنش واقعى، جملهشود. ولى در جوکاى به جوک وارد نمىگزاره حذف شود، لطمه

 برد. کند و حذف آن اثر جوک را از بین مىآغازین بخشى از محتواى معنایى جوک را حمل مى

  

  



458 

 

 نتایج

  

 هافراوانى

کردند. ى بازآرایى معناى پایه را به هدف تبدیل مىترین جوکها، آنهایى بودند که با شیوهاز نظر نوع، رایج 

تعداد جوکهاى این دسته را آنچه گفتیم رده متعلق بودند. با توجه به  به این( 60جوک )%717مورد از  430

این هم دانست، اما در اینجا با توجه به این که  هاى دیگر بیش ازتوان با در نظر گرفتن عناصر گروهمى

داد، طبقات مورد نظرمان را جامع و مانع در نظر بندى ما را تشکیل مىبندى بر مبناى نوع مبناى تقسیمرده

گرفتیم و جوکهاى داراى قیاس و ایهام را در میان عناصر داراى بازآرایى نشمردیم. هرچند چنان که گذشت، 

 توان اشکالى تخصص یافته از بازآرایى دانست. مىاین دو حالت را 

ى بعدى قرار داشتند و پس از آن به در مرتبه( 7/17نمونه )%1۲7با این توضیح، جوکهاى داراى قیاس، با 

و داراى تسلسل منطقى ( 4/7 % -مورد 53)داراى باطلنما (، ۲/13% -مورد95)ترتیب جوکهاى داراى ایهام 

 گرفتند. قرار مى( 7/1 % -مورد1۲)

شود. بیت اطلاعات برابر مى 3580-100واژه بود، که با  179-5ى طول جوکها بین از نظر اندازه، دامنه 

تا بود. از آنجا  ۲0-0بود. تعداد کلمات کلید  (بیت1000حدود )کلمه 51میانگین تعداد واژگانِ یک جوک، 

ى ى تغییراتِ اندازهتوان دامنهکه تخمینِ چهار حرف به ازاى هر واژه در مورد کلمات کلید هم صادق بود، مى

بیت دانست. یادآورى این نکته لازم است که عدد صفر در این محاسبه بدان معناست که کلید  400-0کلید را 

کرد. چنان که شد و تنها علامت حرکتى دست و چهره آن را منتقل مىجوک توسط نمادهاى زبانى ارائه نمى

توان طول ، و مىى تغییرات محتواى اطلاعاتى کلید نسبت به کل متن جوک بسیار کمتر استبینید، دامنهمى
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بیت اطلاعات که میانگین حجم  110کلید را مقدارى کمابیش ثابت فرض کرد. این مقدار برابر است با 

 اطلاعاتى کلیدها بود.

 89و  30ها بر مبناى تعداد واژگانِ به کار گرفته شده در هر جوک، دو گرانیگاه را در حد بندى دادهخوشه 

توان به طور متوسط داراى هاى کوتاه و بلند را مىدهد. به این ترتیب جوکنشان مى (بیت1778و 609)واژه 

تا 143شان مشخص شد، جوکى که اندازه 411دانست. از میان  (بیت1800و 600یعنى حدود )واژه  90و 30

وتاه در نظر توان بلند و باقى را کتا کوتاه بودند. یعنى به طور متوسط یک سوم کل جوکها را مى ۲68بلند و 

 گرفت.

ها بندى دادهرسیم. خوشهبندى را در مورد کلید جوکها هم انجام دهیم، به نتایج جالبى مىاگر عمل خوشه 

ى ى ثقل براى اندازهاى دارند. یعنى دو نقطهى متمایزِ چهار و ده واژهدهد که کلیدها هم دو اندازهنشان مى

تا از نظر کلیدى، بلند و  96جوک مورد نظرمان،  411برابر است. از بیت  8۲و  ۲05کلیدها وجود دارد که با 

ى کل جوک است، ى کلیدها به طور کلى پایدارتر از اندازهکوتاه بودند. چنان که گفتیم، اندازه (تا 315)بقیه 

ى جوک، ازهتوان به خوبى در نزدیکى دو گرانیگاه یاد شده، دید. با توجه به اهمیت بیشترِ اندو این امر را مى

ى جوک هم ى کلید را بر مبناى اندازهبندى اندازهى تغییراتِ آن، لازم دیدیم تا خوشهو فراختر بودن دامنه

ى کلید به ى کل جوک و کلید با هم ترکیب شدند، گرانیگاه اندازههاى مربوط به اندازهانجام دهیم. وقتى داده

کند. ى کلید تأیید مىرسید. این امر حدس ما را در ثبات اندازهبیت) 135و 98واژه ( 7و 5هم نزدیکتر شد و به 

کند و در ترکیب با آن، ى کل جوک تبعیت نمىى کلید، از تغییرات اندازهیعنى انگار تغییرات اندکِ اندازه

 دهد.را براى کل کلیدها به دست مى (بیت110در حد )اى ى پایهاندازه
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ید نسبت به کل جوک به شکل تعجب آورى ثابت بود. یعنى با وجود نوسان ى کلى اندازهبا این وجود دامنه 

ى کلید در جوکها، از صفر تا بیست ى اندازهاى نسبتا یکسان داشت. دامنهى جوک، کلید همواره اندازهاندازه

 متغیر بود.  (بیت 400-0)واژه 

( 1/41 %) جوک ۲95چنین ارجاعاتى در  از نظر اشاره به تابوها، ارجاعات جنسى بیشترین تعداد را داشتند. 

 ۲8)تابوهاى دینى ( ۲/8 % -مورد59)مشاهده شد. پس از آن به ترتیب ارجاعاتِ مربوط به دستگاه گوارش 

گرفتند. توضیح این نکته لازم است که در شمارش قرار مى( ۲ % -مورد14)هاى سیاسى و اشاره( 9/3 -مورد

که با کلید -تر را ى برجستهایم و تنها اشارهکردند ساده کردهتابو اشاره مىخود، مواردى را که به بیش از یک 

 ایم.در نظر گرفته -پیوند نزدیکترى داشت

 -مورد 73)کنش متقابلِ مخدوش شده ( 7/13 )% -مورد 99) زا، بیشتر جوکها با جنسیت از نظر مفاهیم تنش 

( ۲/3 % -مورد 17)ها به تغذیه ارتباط داشتند. کمترین اشاره( 9/9% -مورد 71)و هویت فردى ( ۲/10 %

 شد.مربوط مى

ها پس از آن به ترتیب رشتى( ٪3/33 -مورد ۲39)ترک بود قومیت ها به از نظر قومیت قهرمان، بیشترین اشاره

(، 6/1% -مورد 1۲)ها اصفهانى(، 4/۲ % -مورد 17)عربها (، 6/3 % -مورد ۲6)ها قزوینى(، 6/6 % -مورد 47) 

 گرفتند. قرار مى( 4/0 % -مورد 3)و سرخپوستها  (6/0 % -چهار مورد ها و آبادانیها )ارمنى

گرفتند که به گفت و گو با شنونده کلیدى را در بر مى (مورد17)جوکها 4/۲ از نظر اندرکنش با شنونده، تنها % 

 تعریف بودند.وابسته بود. بقیه بدون دخالت فعال شنونده هم قابل

به رخدادهاى خاصِ محیطى وابسته بودند. مهمترینِ  (مورد63)از جوکها  8/8از نظر وابستگى به زمینه، تنها % 

ى بیستم عهقانتخابات، وا)گیرى مانند وقایع سیاسى ى همههاى معنایاین موارد عبارت بودند از جذب کننده

 .(به ویژه فوتبال)ها، و مسابقات ورزشى ، سریالهاى تلویزیونى و فیلمیازده سپتامبر( /شهریور
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چنین علایمى را داشتند. تمام  (مورد10۲)از جوکها  ۲/14 هاى پیرازبانى و غیرکلامى، %از نظر حضور نشانه 

در این رده گنجانده شدند. از  -مانند تقلید لهجه، حرکات دست و پا، و حالت چهره-هاى پیرازبانى نشانه

که معمولا حالتى در چهره به همراه حرکت دست -ى پیرازبانى نشانه( 9/3 %)مورد  ۲8میان این جوکها، در 

 فاقد کلید زبانى بود.  کرد و جوکبه عنوان کلید عمل مى -بود

مورد( به رخدادهاى خاصِ محیطى وابسته بودند. مهمترینِ 63از جوکها )  8/8از نظر وابستگى به زمینه، تنها %

ى بیستم گیرى مانند وقایع سیاسى )انتخابات، وقاعههاى معنایى همهاین موارد عبارت بودند از جذب کننده

 ها، و مسابقات ورزشى )به ویژه فوتبال(.فیلمشهریور(، سریالهاى تلویزیونى و 

مورد( چنین علایمى را داشتند. تمام 10۲از جوکها )  ٪۲/14، هاى پیرازبانى و غیرکلامىاز نظر حضور نشانه 

در این رده گنجانده شدند. از  -دست و پا، و حالت چهرهمانند تقلید لهجه، حرکات -هاى پیرازبانى نشانه

که معمولا حالتى در چهره به همراه حرکت دست -ى پیرازبانى ( نشانه٪9/3مورد )۲8میان این جوکها، در 

 لید زبانى بود. کرد و جوک فاقد کبه عنوان کلید عمل مى -بود
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 مقایسه و همبستگى

  

 زبان و ملیت

بندى هاى فارسى و انگلیسى تفاوت چندانى از نظر ساختار و نوع نداشتند. اصول حاکم بر ردهجوک 

هاى فارسى عینا براى جوکهاى انگلیسى و فرانسوى هم قابل تعمیم بودند و حتى نسبت ساخت معنایىِ جوک

ماند. با این وجود، جوکهایى که از هر نوع وجود داشت، در گذار از مرزهاى زبانى دست نخورده باقى مى

 جوکهاى فارسى و انگلیسى از چند نظر با هم تفاوت داشتند. 

بود. همچنین  (بیت 1۲65)کمتر از انگلیسى  (بیت 97۲)ى جوکهاى فارسى ى پایهاندازه (الف 

بودند. یکى  (بیت 133)هم کوتاهتر از همتاهایشان در زبان انگلیسى  (بیت 107)کلیدهاى جوکهاى فارسى 

ى بیشترِ زبان عامیانه و رسمى در فارسى است. تواند این تفاوت اندازه را توجیه کند، فاصلهاز دلایلى که مى

نایى شوند. موارد استثها در عمل همواره در گویشى عامیانه و خودمانى تعریف مىدانیم، جوکچنان که مى

ى رفتار بیشتر به عنوان مخزنى براى تغذیه (مثل مجلات و کتابهاى جوک)قاعده وارد است که این بر این 

در "کنند، تا روندى موازى با آن. یکى از دلایل مشخص این تفاوت، کمتر بودنِ احتمال گویى عمل مىجوک

ى است که این جوک در جمعى دوستانه تعریف ، نسبت به زمان"ى جوکتنهایى خندیدن به متن نوشته شده

شود تا داراى جوک هم تلاش مى -هاىو به تازگى سایت-شود. به هر صورت، حتى در مجلات و کتابها مى

 متن جوک با زبانى نزدیک به گویش عامیانه نوشته شود.

زبان فارسى و انگلیسى از نظر چگونگى فشرده سازى اطلاعات در ساختهاى زبانى با هم تفاوتهایى  

شود. در زبان انگلیسىِ ى زبان عامیانه و رسمى در این دو زبان مربوط مىدارند. مهمترینِ این تفاوتها، به فاصله

شکسته شدن حروف و ادغام واژگان معیار، تفاوت بین گویش رسمى و عامیانه بسیار کمتر از فارسى است. 
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در زبان فارسى، آنقدر پیش رفته است که فهم زبان گفتارى ما را براى یک فرد آشنا به فارسىِ نوشتارى و 

اى با همین درجه از فشردگى وجود دارد، سازد. البته در زبان انگلیسى هم زبانهاى عامیانهرسمى دشوار مى

بینیم. در هر صورت، ى سیاهان آمریکایى مىاى قومى و به ویژه زبان کوچهاما آنها را بیشتر در میان اقلیته

امکان دارد که نزدیکى زبان انگلیسىِ رسمى با زبان عامیانه، دلیل بیشتر بودن محتواى اطلاعاتى جوکهاى 

ى اینترنت انگلیسى باشد. در پژوهش کنونى، تمام جوکهاى انگلیسى و بخشى از جوکهاى فارسى از شبکه

رداشت شدند. براى پرهیز از تداخل متون نوشتارى و گفتارى، به هنگام شمارش نمادهاى به کار گرفته شده ب

براى شنوندگانى تعریف شدند و بعد عمل  -فارسى یا انگلیسى-در هر جوک، تمام جوکها به زبانى عامیانه 

 ى زنده و فعال انجام گرفت.شمارش بر روى این نسخه

زاى به کار م تنشاز نظر تابوهاى مورد اشاره، جوکهاى فارسى و انگلیسى مشابه بودند. اما مفاهی (ب 

اىِ توزیع دادند. چنان که از نمودار میلهگرفته شده در این دو زمینه تفاوتهاى چشمگیرى را از خود نشان مى

هاى انگلیسى تفاوت آید، جوکهاى فارسى در این موارد با نمونهزا بر محور زبانِ جوکها بر مىمفاهیم تنش

 دارند:

شود. عقلانیت به زا بودن عقلانیت در جوکهاى فارسى بسیار بیشتر دیده مىاشاره به مسئلهنخست: 

یسى رواج ندارد، اما در دار شدنش محور موضوعىِ جوکها باشد، در زبان انگلعنوان موضوعى که خدشه

 شود.فارسى چنین محورى به روشنى دیده مى

ارى از جوکهاى فارسى، در جوکهاى فارسى به مرگ بیشتر پرداخته شده است. ماجراى بسیدوم: 

ارجاعى مستقیم به مفهوم مرگ دارد و این در حالى است که چنین مفهومى با این فراوانى در جوکهاى 

 شود.انگلیسى تکرار نمى
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هاى فارسى دیده اشاره به گناه و جرمهاى مدنى، در جوکهاى انگلیسى بسیار بیش از نمونهسوم: 

 تواند ناشى از نهادینه شدن قانون و پایدارى بیشتر اخلاق مدنى در آن کشورها باشد. شود. این امر مىمى

هاى پیرازبانى هایى که کلیدشان به اشارهى گردآورى جوکهاى انگلیسى، نمونهبا توجه به شیوه (پ 

وجود نداشت. این امر ناشى از ناممکن بودن ثبت این جوکها در قالب نوشتار ى ما منحصر باشد، در مجموعه

هاى انگلیسى و فارسى با بسامدى کمابیش بود، وگرنه جوکهاى داراى عناصر پیرازبانىِ غیرکلیدى در نمونه

 یکنواخت مشاهده شد.

شود داراى جوک هم تلاش مى -هاىو به تازگى سایت-صورت، حتى در مجلات و کتابها  به هر 

 تا متن جوک با زبانى نزدیک به گویش عامیانه نوشته شود.

 

 نوع

 بندى جوکها، نوع آنهاست. مهمترین معیار براى رده 

ى دیده شد، که الف( از نظر تابوها، بیشترین اشاره به تابوهاى جنسى در جوکهاى نوعِ بازآرای 

توان از نوع دادند. این بدان معناست که به طور آمارى، بیشتر جوکها را مىبزرگترین رده را نیز تشکیل مى

بازآرایى و داراى تابوى جنسى دانست. الگوى دیگرى که وجود داشت، غیاب جوکهاى داراى مضمون سیاسى 

 در میان جوکهاى داراى باطلنما بود. 

 ى خیلى جالب، آنکه جوکهاى داراى تسلسل منطقى فاقد تابو بودند.نکته 

ب( فراوانى اندرکنش با شنونده در میان انواع گوناگونِ جوک، متفاوت بود. جوکهاى داراى ساختار  

هاى فاقد اندرکنش قیاسى و تسلسل منطقى فاقد اندرکنش بودند، و در جوکهاى داراى بازآرایى هم نمونه
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ز آنهایى بود که با شنونده اندرکنش داشتند. در جوکهاى داراى ایهام و باطلنما، وجود اندرکنش شایعتر بیشتر ا

 از غیابش بود.

هاى پیرازبانى در جوکهاى داراى قیاس بیشینه بود. تعداد خیلى زیادى از این جوکها داراى پ( اشاره 

غیرکلامى و علامتى بود هم در این رده  ى جوکهایى که کلیدشانهایى بودند، و بخش عمدهچنین اشاره

ى جوکهاى داراى بازآرایى تعلق داشتند. تعداد کمى از جوکهاى گنجیدند. بخشى از این جوکها هم به ردهمى

دارا بودند. جوکهاى داراى  -بیشتر به عنوان اطلاعات فرعى و نه کلیدى-هایى را داراى ایهام چنین اشاره

 هایى بودند. د چنین اشارهباطلنما و تسلسل منطقى فاق

هاى وابسته به زمینه را در بر هاى داراى بازآرایى بیشترین تعداد و نسبت از جوکت( جوک 

گرفتند. با این وجود، جوکهاى داراى ایهام نسبت به تعدادشان بخش بزرگترى از این جوکها را در خود مى

به زمینه بودند و این شاخص در جوکهاى داراى  دادند. جوکهاى داراى تسلسل منطقى فاقد وابستگىجاى مى

 باطلنماى منطقى نیز بسیار پایین بود.

ث( از نظر محتواى اطلاعاتى، جوکهاى نوعِ بازآرایى بزرگترین و نوعِ ایهام کوچکترین دسته را 

ترین و شد، و متراکمدادند. بیشترین پراکندگى از نظر اندازه در جوکهاى داراى تسلسل دیده مىتشکیل مى

 ترین توزیع اندازه در جوکهاى داراى بازآرایى وجود داشت. دامنهکم

کردند. بیشترین ج( جوکهاى نوع بازآرایى بیشترین صراحت را در مورد قومیت قهرمان ابراز مى

شد. هنگامى که درصد ارجاع به قومیتها بر حسب تعداد هر ارجاعات به تمام قومیتها در این گروه دیده مى

 از جوکها محاسبه شد، جوکهاى داراى قیاس هم از نظر ارجاع به قومیت ترک و قزوینى اهمیت یافتند. دسته

شد. زا هم ارتباط مشخصى در میان انواع گوناگون جوک دیده مىچ( از نظر توزیع مفاهیم تنش 

. پس از این دسته، ى چشمگیر، فراوانىِ ارجاع به عقلانیتِ مخدوش در جوکهایى بود که باطلنما داشتندنکته
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جوکهاى داراى قیاس/تعمیم چنین ارجاعاتى داشتند و در سطحى بسیار پایینتر، جوکهاى داراى تسلسل منطقى 

 شد.کردند. عقلانیت در جوکهاى داراى ایهام و بازآرایى مورد اشاره واقع نمىهم به این موضوع اشاره مى

ر نوع بازآرایى و ایهام فراوان بود و با نسبتى کرد. یعنى دخشونت، از الگویى معکوس تبعیت مى   

شد. این موضوع در جوکهاى داراى تسلسل و بازطلنما مورد بسیار کمتر در جوکهاى داراى قیاس یافت مى

 شد. اشاره واقع نمى

شد، و جوکهاى داراى اشاره به بیمارى و گناه/جرم در جوکهاى نوع بازآرایى از همه بیشتر دیده مى 

به نسبتى کمتر این عناصر را در خود داشتند. در جوکهاى داراى تسلسل و باطلنما عنصر گناه/جرم قیاس هم 

 مورد اشاره واقع نشده بود. 

ى بازآرایى با نسبتى شد. این عنصر در ردهمرگ، بیش از همه در جوکهاى داراى باطلنما دیده مى 

شاره به موضوع تغذیه و تابوهاى خوراکى کمتر حضور داشت و در جوکهاى داراى تسلسل وجود نداشت. ا

 در جوکهاى داراى ایهام رایج بود و در نوع داراى تسلسل غایب بود.

  

ح( به طور کلى بیشترین ارجاع به نقش اجتماعى قهرمانان در جوکهاى داراى بازآرایى و کمترین  

بیشتر به گروه افراد مذهبى، شد. قهرمانان اشاره به این موضوع در جوکهاى داراى تسلسل منطقى دیده مى

ى عاشقانه یا شدند، و بیشترین کنش اجتماعىِ مورد اشاره، رابطهمسافران، کودکان و بیماران منسوب مى

 زناشویى بود.
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 اندازه

کردند و چنان که گفتیم، برخى از جوکها به همراه کلیدِ کلامى، از کلیدهاى پیرازبانى نیز استفاده مى 

دادند. یعنى شکل صورتبندى معناى ى ایجاد گذار از معناى پایه به هدف قرار مىهاى حرکتى را دستمایهنشانه

نظامهاى نشانگانى غیرزبانى تمرکز یافته است. کلید در آنها با بقیه متفاوت است و علاوه بر علایم گفتارى، در 

ى کلیدهاى ى ثابتِ کلید گفتیم، باید قاعدتا انتظار داشته باشیم که اندازهبا توجه به آنچه که در مورد اندازه

زبانى در این جوکها کمتر از جوکهاى فاقد علایم پیرازبانى باشد. از سوى دیگر، با توجه به شفافیت کمترِ این 

ى منشها، انتظار داریم که ابهام و شکست تقارن معنایى در یم، و با توجه به قواعد یاد شده در نظریهنوع علا

ى کل چنین جوکهایى باید کمتر از کنیم که اندازهبینى مىاین جوکها کمتر از جوکهاى عادى باشد. پس پیش

ى عناصر پیرازبانى و اندازه جوکهاى دیگر باشد. این بدان معناست که نوعى همبستگى منفى میان حضور

 جوک و کلید مورد انتظار است. 

داشتى درست است و همبستگى بین حضور عناصر پیرازبانىِ حاضر شواهد آمارى نشان داد که چنین پیش 

 خطا معنادار است.  10/0در سطح  (31۲/0و حجم کلید ) (136/0در کلید با حجم کلى جوک )

  

  

 ى منشهانظریهاهمیت جوکها از دید 

  

 ى منشها، شکلى بسیار ویژه از عناصر فرهنگىِ تکثیر شونده است. ى دید نظریهجوک، از زاویه 

 کند، این ویژگیهاى آن است:آنچه که جوک را به عنصر فرهنگى )منش( خاصى تبدیل مى 

لال از محیط در دو ى معنایى پیرامون خویش است، این استقالف( جوک متنى خودبسنده و مستقل از زمینه 

 بعد معنا دارد:
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اند. یعنى بر خلاف کنند، خودبسندهشان منتقل مىها به لحاظ پاداشى که به مخاطب انسانىنخست: جوک 

هاى علمى، و منشهاى مربوط به عملکردها و فنون، جوک به چیزى خارج از خود اشاره خبرهاى مهم، نظریه

توانند تعریف از جوکها بدون این که با رخدادهاى محیطى مربوط باشند، مى ٪۲/91 کند. چنان که گذشت،نمى

شوند. این بدان معناست که این جوکها تاریخ مصرف ندارند و به اتفاقات گذرا و خاصى در جهان خارج 

 کنند. اشاره نمى

دهنده بودن جوک به امکاناتى که براى تغییر جهان و تسلط بر من/دیگرى/جهان ایجاد گر، پاداشاز سوى دی 

گیرد، و به اى عملى از آن بکند یاد نمىکند بستگى ندارد. هیچ کس جوک را براى آن که بعدها استفادهمى

شنویم که ى این جوک مىنماید. ما به سادگى براسوداى آنکه روزى به درد مخاطب بخورد آن را منتقل نمى

گوییم که دیگران را بخندانیم. این خندیدن و خنداندن، جداى از کارکردهاى بخندیم، و براى آن جوک مى

اى که برشمردیم، بر حضور نوعى اتصال کوتاه میان سیستم پاداش/لذت و دستگاه شناختىِ پیچیدهجامعه

شود. بنابراین بلافاصله باعث سرخوشى و خنده مىرمزگشایى معنایىِ ما دلالت دارد. جوک منشى است که 

ى نامعلومى در آینده وکاربردى نامشخص در شرایطى خاص تأثیر آن فورى و بى درنگ است، و به نقطه

 کند. اشاره نمى

اى از دوم: جوک از نظر ساخت معنایى هم خودمختار است. البته هر جوکى در زبانى ویژه و در زمینه 

اى بسته کند، چرخهشود، اما آنچه که یک منش را به جوک تبدیل مىهاى اولیه معنا مىدانستهاطلاعات پایه و 

شود. معناى پایه و هدف، مانند یین و یانگى از ارتباطات معنایى است که به درون خودِ جوک منحصر مى

اىِ شرکت کنندگان ى زمینههاشود. دانستهشوند و از دیالکتیک این دو خنده زاده مىسرخوشانه در هم تنیده مى

کند که این رخدادِ معنایى ممکن شود، اما صورت و ساخت آن را معین گویى، بسترى را فراهم مىدر جوک

 کند. نمى
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به این ترتیب، جوک منشى است که نظامى خودارجاع از ارتباطات معنایى را در دل خود نهفته است و در  

 گردد. ه گذار از معناى پایه به هدف ممکن مىى ارجاعات است کتار و پود همین شبکه

 

ى متوسط آن حدود هزار بیت است که یک دهم این ب( جوک منشى کوتاه است. چنان که گفتیم، اندازه 

هاى اطلاعاتىِ مقدار به کلید تعلق دارد. منشهاى دیگرى که بتوانند همچون جوکها مستقل و فارغ از زمینه

نوردند، بسیار اندکند. تنها پیرامونى تکثیر شوند و با موفقیت جوک مرزهاى سنى، طبقاتى، و جمعیتى را در

 اى هستند.هاى زنجیرهشناسیم، شایعه، و در سطوحى پایینتر، نامهمنشهاى مشابه دیگرى را که مى

 ى آن شرح چند نکته ضرورى است.اما در مورد شایعه و اندازه 

عناصر فرهنگى ها ها باشند. شایعهترین منشهاى موجود در سپهر فرهنگى، شایعهنماید که کوتاهچنین مى 

شوند و پس از مدتى کوتاه منقرض گشته ى تحولات فرهنگى زاده مىبسیار کوچکى هستند که مرتبا در زمینه

 سپارند. هایى جدید و نوظهور مىو جاى خود را به نسخه

دادهاى یابیم که در اطراف رخاى از منشها را باز مىبه هر برش زمانى از هر نظام اجتماعى که بنگریم، مجموعه 

هاى پویایى سیستم اند. آن رخدادها، جذب کنندهى توزیع لذت و قدرت در آن جامعه تمرکز یافتهتعیین کننده

ى خاص، دهند. یعنى گرانیگاه رفتارىِ سیستم اجتماعى در آن لحظهرا در برش زمانى مورد نظر ما تشکیل مى

اى رواج دارد، در آنچه که در هر سیستم پیچیدهها، مانند شود. این جذب کنندهدر این رخدادها خلاصه مى

شوند، اما همواره الگویى قانونمند و نظامى با قاعده از تحولات را رقم کنند و متحول مىطول زمان تغییر مى

توانند در چشم افراد عادى آشوبگونه و هرج و مرج زنند. توجه داشته باشید که این قواعد و آن قوانین مىمى

 د. این در حالى است که آشوب هم قواعد خاص خود را دارد. گونه بنماین
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شوند که معناى منشهاى متصل به این رخدادها، تفسیرهایى متنوع و معمولا متعارض را شامل مى 

کند. اخبار، تحلیلهاى اى رقابتى در ذهن اعضاى آن جامعه تعیین مىمنسوب به آن رخدادِ مهم را به شیوه

 ا هستند. علمى و اظهار نظرهاى رسمى، مشهورترین منشهاى سازمان یافته در اطراف این رخداده

اش به قطب علمى نزدیکتر است و معناهایى روشن و شایعه منشى کوتاه است که معمولا ساختار معنایى 

هاى ها به شکلى پیوسته و همیشگى در اطراف جذب کنندهکند. شایعهدقیق )و معمولا نادرست( را منتقل مى

ب کننده اهمیت و ارزش خود را از دست شوند و با تغییر مکان این جذمعنایىِ یک نظام فرهنگى تولید مى

ى سپهر دانایى افراد دهند. شایعه، در واقع نوعى انگل نرم اطلاعاتى است که در زوایاى نادیده انگاشته شدهمى

نماید. پویایى ى مسائل مهم را پر مىکند و گسستها و شکافهاى ناشى از نادانى افراد دربارهنشو و نما مى

ى به کمک نظریه( 137۲اند )آلپورت و پستمن، ى نظرى گوناگونى مورد بررسى قرار دادهشایعه را با ابزارها

تر بازتعریف کرد. از آنجا که توان بسیارى از الگوهاى یافت شده در این مدلها را به شکلى کاربردىمنشها مى

کنیم این نکته بسنده مى شود. تنها در مقام مقایسه به گوشزد کردنها مربوط نمىبحث ما در اینجا به شایعه

هاى معنایى و سوار شدنشان بر اخبار رسمى ناشى شان به گرانیگاهها از این وابستگىکه کوچک بودن شایعه

 شود، و مانند جوکها ساختى خودبسنده، چندپهلو و خودارجاع ندارند.مى

وضوعى بسیار این دو ویژگى، یعنى خودبسندگى و کوچکى، شاخصهایى هستند که جوکها را به م 

ى منشها، مدلى سیستمى از پویایى فرهنگ است که کنند. نظریهمناسب براى تحلیلهاى فرهنگى تبدیل مى

کنند. براى وارسى تجربىِ کاربرد این مدل، به ساختارى عناصر فرهنگى )منشها( در آن نقشى کلیدى را ایفا مى

آن مفهوم منش را تعریف کنیم و باقىِ تحلیلهاى خود پایه و کمینه از عناصر اطلاعاتى نیاز داریم تا به کمک 

اى از عناصر فرهنگى داریم که بتوان با تحلیل را بر مبناى آن طرحریزى نماییم. به این ترتیب نیاز به رده

 کردنشان به این ساختار کمینه دست یافت.
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کند. جوک از سویى آنقدر یل مىدو ویژگىِ به ظاهر متناقضِ جوک، آن را به نامزدى شایسته براى این کار تبد 

پیچیده است که بتواند به عنوان واحد همانندسازى مستقل عمل کند و سوى دیگر چنان ساده است که به 

 تواند مورد وارسى و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.سادگى مى

  

  



472 

 

 ساختارشناسى جوک

  

 ى منشها، سه بخش اصلىِ هر منش عبارت است از قلاب، ساخت معنایى، و دستور. بر اساس نظریه 

 اى از منشها در نظر گرفت که چنین ویژگیهایى دارد:توان به عنوان ردهجوک را مى 

ى است که به دلیل داشتن قلاب ویژه چنین موفقیت فراگیرى به دست آورده الف( قلاب: جوک، منش 

ها را باید از نوع مثبت، و مستقیم دانست. کسى که اطلاعات مربوط به یک جوک را جذب است. قلاب جوک

آور کند، بنابراین جوک اثر لذتخندد و احساس سرخوشى مىى دیگرى، مىکند، بدون نیاز به کنش واسطهمى

کند. چنان که دیدیم، این اثر پاداش دهنده در واسطه بر حاملانش اعمال مىد را به طور مستقیم و بىخو

ساخت معنایى دوپهلوى جوک، و اثر آن در ایجاد برانگیختگى و تخفیف دادنش ریشه دارد. همچنین 

به همین شکلِ  -نداکه بر همین رفتار روانى سوار شده-ى جوک نیز، کارکردهاى اجتماعى و تنظیم کننده

 دهند.کنند و تنش ناشى از فشار هنجارهاى بیرونى را کاهش مىسرراست کنش متقابل میان افراد را تنظیم مى

اتصال محکم میان جوک و سیستم پاداش را باید رمز موفقیت جوکها دانست. جوک به دلیل پیوند خوردن  

ناپذیر گشته دن و تحول یافتنش چنین اجتناببا سیستم لذت، قدرت زایندگى چشمگیرى یافته و تکثیر ش

 است. 

شود را باید در گروه لذتهاى راستین طبقه بندى کرد. دلیل پیدایش این لذتى که از جوک ناشى مى 

پاداش، چنان که دیدیم، پویایى خاص عصبىِ وابسته به رمزگشایى متن دومعنایىِ جوک بود، و برانگیختگىِ 

هاى رتیب کلیدِ درک لذت جوک، کنشى معناشناسانه بود، و در رمزگشایى نشانهامنِ ناشى از آن. به این ت

 زبانى ریشه داشت.
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ى منشهاى داراى راهبرد کمى قرار داد. چنان که ها را باید در ردهى لذت زایى، جوکاز نظر درجه 

انطور که کسى شود. هماى مقطعى در فرد منحصر مىها به ایجاد خندهى جوکدهندهدیدیم، اثر پاداش

تواند خود را قلقلک دهد، تعریف کردن جوک براى خود هم ناممکن است. کسى که یکبار جوکى را نمى

شنیده، به دلیل دارا بودنِ هر دو معناى پایه و هدف، دیگر به آن نخواهد خندید. این امر یکبار مصرف بودن 

این مسائل بدان معنا هستند که جوک براى دهد. تمام جوکها و بى مزه بودن جوکهاى تکرارى را توضیح مى

اى برجسته از منشهاى ایجاد لذتى یکباره در زمانى کوتاه تخصص یافته است. به این ترتیب باید جوک را نمونه

داراى راهبرد کمى دانست. یکى از رفتارهاى رایجِ این منشها، تمایلشان براى تکثیر سریع و افقى است. چنین 

ى ناشى از شود. تعریف کردن جوک، با وجود آن که لذتِ اولیهکها هم دیده مىچیزى به روشنى در جو

کند، پاداش دهنده است. کند، به دلیل ارزشى که در تنظیم رفتار متقابل ایفا مىشنیدنش را در گوینده تولید نمى

ى ى تنظیم شبکهخندیم، و بعد براشنویم و مقدار مشخصى به آن مىبه همین دلیل هم ما یکبار جوکى را مى

ى جوریدنِ کنیم و در این روند تنها به لذت همدلانهاندرکنشهاى پیرامونمان، آن را بارها بازتولید مى

 نماییم. ى همراهانمان بسنده مىزبانشناسانه

را در ساخت معنایىِ  "مرا تکثیر کن"ب( دستور: جوک، از معدود منشهاى موفقى است که دستورِ 

نمایند، نه باور به دستورى که در بطن کنند تکثیر مىوکها را به دلیل پاداشى که تولید مىخود ندارد. مردم ج

 آن نهفته است. 

ها را از ى منشها، سه شاخصِ ارزش، حوزه و سطح براى شناخت دستور مورد نیاز است. جوکدر نظریه 

ها شانس بقاى فرد ر تکثیر جوکتوان خنثا دانست، چرا که در شرایط عادى قرارگیرى در مسینظر ارزش، مى

دهد. جوک، به این ترتیب یکى از منشهاى بارزى است که دوشاخه زایى میان سیستم بقا را چندان تغییر نمى
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گذارند. شنیدن و تعریف کردن جوک لذت آور است، اما اثرى بر شانس بقاى فرد و لذت را به نمایش مى

 منش، از سیستم بقا تفکیک شده است. ندارد. یعنى سیستم پاداشِ سوار شده بر این

ى محور متعلق دانست. خندیدن به جوک، با وجود زمینه-ى مناز نظر حوزه، جوک را باید به دسته 

نیرومندِ اجتماعىِ پیرامونش، رفتارى عمیقا شخصى است. بازى با معناهاى پایه و هدف کارى است که کاملا 

و بنابراین خندیدن یا نخندیدن به -در فهم ظرافتِ یک جوک  به من وانهاده شده است. کامیابى یا شکست

محور -کاملا به خلق و خو و حالت روانىِ فرد شنونده وابسته است. جوک، بر خلاف منشهاى جهان -آن

محور، قواعد -کند، و برخلاف منشهاى دیگرىاطلاعاتى نو و دست اول در مورد جهان خارج را حمل نمى

ى مرکزىِ جوک، واگشایى معنایى است که به گیرد. هستهکنش متقابل را در بر نمىى اخلاقىِ تعیین کننده

ى عناصر هنرى شباهت دارد. در واقع تعریف درستِ یک انجامد، و به همین دلیل هم به ردهلذت ناب مى

 اى مانند قدرت سخنورى و فن نمایشگرىِ گوینده بستگىهاى هنرمندانهجوک، کنشى است که به توانایى

طلبد، و به این ترتیب دارد. واگشایى رمزِ جوک و گذار از معناى پایه به هدف نیز ذوقى هنرشناسانه را مى

گویى و قواعد توان نوعى منشِ هنرى دانست. در سطح عرفى نیز ارتباط تنگاتنگ میان کنش جوکجوک را مى

ها و ى هنرپیشهها در ردهو کمدینها شناسانه به خوبى شناخته شده است. به همین دلیل هم دلقکزیبایى

 گردند.گیرند و به دنیاى هنرمندان وابسته مىبازیگران جاى مى

اى که دارد، در تنظیم کنش متقابل میان افراد هم نقشى شناسانهى مرکزىِ زیبایىجوک، با وجود هسته 

گیرد. کنش جوک گویى همواره در حضور دیگرى و به قصد خنداندن وى انجام برجسته را بر عهده مى

اثرش تا دیگرى کشیده ى محور در نظر گرفت که دامنه-گیرد. بنابراین جوک را باید به عنوان منشى منمى

ى اثرِ اصلىِ جوک و جایگاه پایان گرفتنش در مقام جوکىِ کامل، من است. اما این اثر تنها در شود. نقطهمى
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شناسانه است که بعد شود. به این ترتیب جوک منشى زیبایىاى از اندرکنش من و دیگرى ممکن مىزمینه

 یابد.اخلاقى نیز مى

ى پردهى بىشکنانه است. اشارهقى منشها همواره ضدهنجار و شالودهجالب آن است که بعد اخلا 

جوکها به امور جنسى و تابوهاى دینى، و پیوندشان با تمسخر و شوخى با قومیتها، طبقات اجتماعى، نقشهاى 

قى گیرىِ نظامهاى رسمىِ اخلارفتارى و سایر خصوصیاتِ وابسته به دیگرى، آنها را از دیرباز آماج نقد و خرده

کند. چه در سطح رفتارى و در قالب خندیدن، و چه قرار داده است. جوک، منشى است که آزادى تولید مى

در قالب معنایى و با پیش کشیدن بخشهاى دور افتاده و غیرمجاز از فضاى حالت معنایى افراد. به این ترتیب 

ساز هستند، ودسازى این آزادىِ آشفتهنظامهاى اخلاقىِ رسمى که همواره با سلطه پیوند دارند و در پى محد

توانند با آن همخوانى چندانى داشته باشند. چنان که گفتیم، در اجتماعاتِ بدوىِ گردآورنده و شکارچى نمى

ترى که این دو نقش از هم تفکیک شود. اما در جوامع پیچیدهمعمولا نقش دلقک و کاهن با هم ادغام مى

بازى شهره بوده باشد. به عبارت گویى و دلقکشناسیم که به جوکرا نمى اند، هیچ مصلح اخلاقى بزرگىشده

هاى خاص و دیگر، پس از پیداش جوامع کشاورز و تفکیک شدن نقش دلقک از کاهن، این دو کارویژه

توان منشى با سرشت متعارضى یافتند و در روندى واگرایانه از هم تمایز یافتند. به این ترتیب، جوک را مى

ى اجتماعى و هنجارهاى اخلاق ى قوى دانست. اما این پیوند با سپهر اخلاقى در راستاى معکوسِ سلطهاخلاق

 کند.رسمى سیر مى

در مورد سطح جوک، بحث چندانى وجود ندارد. تمام جوکها بیانى زبانى دارند و بنابراین به طور  

ىِ به کار گرفته شده در حین جوک گویى شوند. نمادهاى نمایشگرانه و غیرزبانخودآگاه درک و بازتولید مى

 نیز به قدرى کنترل شده و دقیق هستند که در خودآگاه بودنشان شکى وجود ندارد.
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ى منشها، ساخت معنایى هر عنصر فرهنگى داراى چهار خصوصیت پ( ساخت معنایى: در نظریه 

 شد:دانسته مى

کرد. چنان که در مورد جوکها نخست، موضوع، که شکل ارجاع منش به جهان پیرامونىِ خود را تعیین مى 

 دیدیم، این رده از منشها موضوعى ویژه دارند. 

ها، آشنا، عامیانه، روزمره و ملموس است. جوکى نداریم که محورش مفاهیمى انتزاعى موضوع جوک 

به و پیچیده ارجاع شود. در معدود مواردى که مفاهیمى پیچیده و یا یا تخصصى باشد به امورى دور از تجر

اند، محور موضوعى جوک چیزى دیگرى است و آن مفاهیم پیچیده تنها تخصصى در یک جوک به کار رفته

شوند. ناگفته پیداست که حتى این جوکها تر کردن آن موضوع به کار گرفته مىاى براى برجستهبه عنوان زمینه

ى خاص و میان مخاطبانى هاى دوستانهدلیل وجود کلیدواژگان و مفاهیمى غیرعامیانه، تنها در حلقه نیز به

 معدود رواج دارند.

فاقد ( ٪4/3۲ى جوکها، اتصالى با مفاهیم تنش زا داشت. تنها کمتر از یک سوم جوکها )موضوع بخش عمده 

زا بودند. همچنین ارجاعات فراوانى به تابوهاى اجتماعى هم در متن اکثر جوکها وجود داشت. معناى تنش

 ها فاقد ارجاع به تابو بودند. از جوک ٪8/44تنها 

ى ى شفافیت مفاهیم به کار گرفته شده در آن را، و شیوهدومین ویژگى، سادگى منش است که درجه 

ى عاطفى توان به دو دستهدهد. منشها را از نظر سادگى مىارتباط نشانگان و معانى را در بافت متنش نشان مى

یچیده، ارتباطاتى بغرنج، و نشانگانى با ابهام معنایى بالا دارند. و علمى تقسیم کرد که گروه نخست ساختى پ

شوند و از ارتباطاتى شفاف و روشن میان منشهاى علمى برعکس به زبانى کودکانه، صریح و ساده بیان مى

د توانند مورد توافق واقع شونشان به سادگى مىها و معناها برخوردارند. این منشهابه دلیل همین ویژگىنشانه

 را برمى سازند. و بنابراین زبان علمى، رسمى و حقوقى
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جوک در این میان، به طور مشخص به منشهاى گروه عاطفى وابسته است. ابهام بالاى معنا در  

نشانگان به کار گرفته شده در آن، شرط لازم براى دومعنایى شدن متن است، و این ابهام معنایى به ویژه در 

ى کوچک، مفاهیم آشنا و . به این ترتیب جوک را باید به عنوان منشى با اندازهرسدکلید به اوج خود مى

 ملموس، و ساخت پیچیده و مبهم در نظر گرفت.

توان در طیفى گنجاند که دو سر آن را منشهایى ى منشها را مىسومین صفت، همخوانى است. همه 

دهند. منشها در این میان در جوار تشکیل مى -ىهاى دینمانند دگم-و خودکامه  -مانند قوانین ریاضى-روادار 

گیرند. رواج چشمگیر جوک در سطوح طبقاتى و اقشار فکرى گوناگون جامعه، نشانگر قطب روادار قرار مى

هاى ى فراخى از شبکههاى بسیار متنوعى سازگار شود و در دامنهتواند با زمینهاین مطلب است که جوک مى

نشهاى گوناگون جذب و رمزگشایى شود. این روادارىِ جوکها بدان معنا نیست که معنایىِ وابسته به ابرکم

کنند. چنان که گذشت، نظامهاى اخلاقى و ساختارهاى منشهاى دیگر هم حضور آنها را به سادگى تحمل مى

ام سیاسىِ سلطه معمولا نگرشى بدبینانه نسبت به جوک دارند و جریانهاى تکثیر آن را در حد امکان با احک

 سازند.ها مسدود مىاخلاقى یا سانسور رسانه

چهارمین خصوصیت ساخت معنایىِ منشها، بارورى است. بارورى متغیرى است که توانایى تکثیر  

 کند. بارورى به سه عامل دیگر وابسته است.شدن، و جهش یافتن یک منش را تعیین مى

نسلى( باشد. جوکها از -عمودى )بینا نسلى( یا-تواند افقى )درونى انتقال که مىنخست، شیوه 

شوند و چنان که گفتیم، این یکى از ویژگیهاى منشهاى ى افقى منتقل مىمنشهایى هستند که معمولا به شیوه

 داراى راهبرد کمى نیز هست.

ى جوکها در محور اى، سیاسى یا نخبه گرایانه باشد. بخش عمدهتواند تودهدوم، مخاطب، که مى 

سازند. این در حالى است که اند و عوام را به عنوان حاملهاى انسانى آماج مىاى متمرکز شدهمنشهاى توده
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ها و جوکهاى سیاسىِ تولید طلبد و شوخىجوکهایى با معناى تخصصى که مخاطب نخبه و روشنفکر را مى

و هم رواج در اقلیت شده در ارتباط با ساختهاى سلطه هم در سپهر فرهنگ رواج دارند، اما هم به لحاظ تعداد 

 قرار دارند.

تواند نوشتنى یا نانوشتنى باشد. نوشتنى بودن منش، بدان معناست سوم، مجراى انتقال است، که مى 

ى منشهاى نوشتنى هستند و وجود کتابهاى که صورتبندى زبانى شفافى از آن در دست باشد. جوکها از زمره

 ست.جوک و بخش جوک در مجلات تأییدى بر این ادعا

 آید.با این تفاصیل، تصویرى روشنتر از جوک به دست مى 

جوک، منشى است کوچک، عاطفى، روادار، و نوشتنى، که در پیوند با سیستم رمزگشایى معنا، بدون  

کند، و به این ترتیب با راهبردى کمى آنکه شانس بقا را افزایش دهد، لذتى راستین به طور مستقیم تولید مى

 گردد. عوام به صورت افقى تکثیر مىى در سطح توده

 توان دریافت. ى منشها، دلیل هریک از این صفتهاى منسوب به جوک را مىدر چارچوب نظریه 

جوک، قلابى مستقیم و مثبت دارد، چرا که در ارتباط نزدیک با سیستم واگشایى رمزگان زبانى در مغز است  

کند. ارتباط تنگاتنگ این منشها با سیستم زبانى، لذت تولید مى و از راه ایجاد برانگیختگىِ کنترل شده و امن،

بخشد. این منشهاى زبانى، هنگامى در کار تکثیر خویش کامیاب خصلتى خودآگاهانه و نوشتنى بدانها مى

 زا،شوند که لذتى را در حامل انسانى شان تولید کنند، و این کار تنها از راه اشاره به تابوها و مفاهیم تنشمى

زا را تخفیف دهد. این امر شود که تنش ناشى از برخورد با امر تنشو پدید آوردن گذارى معنایى ممکن مى

سازد، و این چیزى است که تنها با افزایش ابهام متن، و بغرنج چندمعنایى شدن متن جوک را ضرورى مى

ت جوک، محصول همین شود. عاطفى بودن ساخشدن ارجاعات معنایىِ نشانگان موجود در آن ممکن مى

 ضرورت است.



479 

 

تر باشد. جذب، تواند از حد خاصى طولانىجوک، به عنوان منشى عاطفى، که ارزش خنثا هم دارد، نمى 

ذخیره و بازتولید جوک، مانند تکثیر هر منش دیگرى با صرف هزینه از سوى کنشگر انسانى همراه است. 

ینه تمام کارکردهاى منشى در رقابت داغ میان همانندسازهاى فرهنگى برنده خواهد شد، که با کمترین هز

مورد نیاز خود را بر آورده سازد و بختِ صورتبندى شدن در مجارى ارتباطى را به دست آورد. این امر در 

مورد منشى مانند جوک، که اتصالش با سیستم بقا گسیخته است، چشمگیرتر است. به همین دلیل هم روندى 

ان که گفتیم، تعداد جوکهاى کوتاه در حدود دو مشخص را در راستاى کوتاهتر شدن جوکها شاهد هستیم. چن

دهد که جوکهاى چند بار بیان شده در ى شخصى نگارنده نشان مىهاى بلند است و تجربهبرابرِ نمونه

تکرارهاى بعدىِ خود تمایل به کوتاهتر شدن دارند. این فشار تکاملى براى رفع زواید و حشویات، مشابه 

شود و توسط پژوهشگران با نام تسطیح نامگذارى شده است )آلپورت دیده مىها هم روندى است که در شایعه

 (.137۲و پستمن، 

تر شدن و کوتاه شدن داشته باشند. این ها تمایل به فشردهنماید که جوکها هم مانند شایعهبنابراین چنین مى 

ردى، امکان تکثیر در منشهاى کوچک، به دلیل ساخت مختصرشان و کارکرد فراگیرشان در کاهش تنش بیناف

شوند. اشاره به تابوها آورند، و به همین دلیل هم با راهبردى کمى تکثیر مىى مردم را به دست مىسطح توده

بندد، و به همین دلیل هم تر را بر روى این منشها مىزا برخى از مسیرهاى ارتباطى رسمىو مفاهیم تنش

هاى همسالان تعلق دارد. به این ترتیب یست که معمولا به گروهاهاى دوستانهمجراى اصلى انتقال جوک، حلقه

 نماید.شود، و این امر به صورت مکملى براى راهبرد کیفىِ تکثیرشان عمل مىى انتقال جوک افقى مىشیوه

هاى عبید مثلا نوشته-جوک، منشى ویژه است. با نگاهى به متون باستانى و نوشتارهاى کلاسیکِ غیرجدى  

اى که در همین پژوهش در میان شان در مسیر زمان پى برد. مقایسهتوان به پایدارى خیره کنندهمى -زاکانى

جوکهاى انگلیسى، فارسى، و فرانسوى انجام شده است، نشت کردن جوکها از سدهاى زبانى را هم نشان 
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دار و بسیار بسیار ریشهدهد. به این ترتیب، جوکها را باید منشهایى دانست که به دلیل پیوند با رفتارى مى

ى زمانى و مکانى را به دست آورده است. جوک، امکان گذر از مرزهاى محدود کننده -یعنى خنده-فراگیر 

 منشى است که بر خنده سوار است. 
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ری هویت فردیشبکه  های اجتماعی مجازی و چرخش در رمزگذا

 

 چکیده

شود. در فضاهای مجازی بررسی می« ی خودانگارهعرضه»و « بیان خویشتن»در این نوشتار، الگوی 

نوپای مجازی مورد به دنبال آن ساز و کارهای نوظهورِ پیکربندی و نمایشِ هویت فردی در سپهر عمومی 

اندازی سیستمی ارائه شناسی هویت فردی/ جمعی در چشمگیرد. آنگاه دورنمایی از آسیبتحلیل قرار می

های اجتماعی، چه ای مانند شبکهسابقهشود. پرسش مرکزی نوشتار آن است که ظهور قلمرو جدید و بیمی

گذارد؟ و ه )دریافت من از دیگری( به جا میتاثیری بر رمزگذاری خودانگاره )دریافت من از من( و انگار

ی تبلیغاتی شان، و ارائهها به کمک رمزگذاری افراطی هویت فردیپاسخ مقدماتی به این مسئله آن است که من

کنند. همچنین به پیروی از نوربرت الیاس آن در این حریم نوین خویشتن را بازسازی، بازنمایی، و فهم می

« تنظیم نبودنِ »ها و ناهنجاریهای برخاسته از این رمزگذاری افراطی، از ه کاستیشود کاین بحث طرح می

 ها ناشی شده است.آوری نوظهورِ رایانهنظامهای انضباط فردی، با فن

هایی ( این رمزگذاری افراطی در چه حوزه1شود: بعد دو پرسش تکمیلی در این ارتباط مطرح می

ی نو چطور ی من در این زمینه( ارتباط انگاره و خودانگاره2ای دارد؟ های معناییتمرکز یافته و چه گرانیگاه

 آورد؟یشود و چه فرصتها و تهدیدهایی را پدید مدستخوش تغییر می
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شوند و سه گزاره به عنوان پاسخ به ی سیستمهای پیچیده تحیلی میاین دو پرسش با تکیه بر نظریه

شناختی در فضای مجازی ن که با نوعی جبرانِ روانشناختی محدودیتهای جامعهشود. نخست آآنها پیشنهاد می

های اجتماعی، بر اموری مانند ی هویت فردی در شبکهروبرو هستیم. یعنی گرانیگاه معنایی پیکربندی و ارائه

گذاری جنسیت، باورهای سیاسی، و باورهای دینی تمرکز یافته و در بیشتر موارد هم مضمونی تابو و حرمت

دوم آن که به دلیل نوپا بودن این قلمرو ارتباطی، با مخدوش شدنِ پیاپی مرزِ من کند. شده را رمزگذاری می

اندازی و دیگری روبرو هستیم و به این ترتیب حریم خصوصی به شکلی فرساینده و پیوسته مورد دست

ادی بی قید و شرطِ عقیده و بیان، و مانعِ اطلاعات، آزگیرد. سوم آن که جریان روان و بیدیگری قرار می

ی متفاوت از خصوصیت/عمومیت، امکانِ آموزش کاربران و امکان اندرکنش من با دیگری در چند لایه

ی نوبنیاد دهد، و این مهمترین فرصتی است که از این پدیدهبازسازی رادیکالِ خودانگاره را به دست می

 خیزد.برمی

 

  آوری، رسانه، اخلاقهای مجازی، هویت، اینترنت، انگاره/ خودانگاره، فنکلیدواژگان: شبکه
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 درآمدپیش

 

های عرضه و دریافت های اجتماعی یکی از داغترین و مهمترین کانونی امروزِ ایران، شبکهدر جامعه 

های اجتماعی پا به به عنوان پیشتاز شبکه 98اورکوتی اعی هستند. از همان هنگامی که شبکههویت اجتم

داد که در این اقلیم الگویی میدان نهاد، استقبال چشمگیر و غیرعادی کاربران ایرانی اینترنت از آن نشان می

که در سرشت خود تنها راهی برای مربوط کردن –ی اورکوت تازه در حال زاده شدن است. به زودی شبکه

. بعد از دلالتی سیاسی یافت و با روشهای اقتدارگرایانه از دسترسی اعضایش خارج شد -دوستان به هم بود

بوک به میدان آمد که در مدتی کوتاه گسترشی جهانگیر یافت و باز از همان فیس ی.م شبکه۲004در سال آن، 

د عضو دارد و از بوک در حال حاضر یک میلیاری فیسی مخاطبان ایرانی بهره برد. شبکهاستقبال خیره کننده

 شود. ی زمین محسوب میی ارتباطی کرهاین نظر بزرگترین شبکه

های مجازی اجتماعی و کارکرد و تاثیر آن بر پویایی جوامع، به خصوص بعد از ی شبکهبحث درباره 

شناسان قرار گرفت. چرا که الگوهایی نوظهور تحرک سیاسی سالهای اخیر در خاور میانه در کانون توجه جامعه

بوک ظهور کرد، مانند فیس هاییاز بسیج سیاسی، فعالیت مطبوعاتی، و سازماندهی رفتارهای جمعی در شبکه

خبرنگار( انجامید. -سابقه و نامنتظره بود و گاه به وضع کلیدواژگان جدیدی )مثل شهروندکه تا پیش از آن بی

همین تحرکات اجتماعی در نهایت به بهار عربی و سقوط دومینویی دولتهای منطقه منتهی شد و باعث شد 

های مجازی همچون رقیب و دشمن، یا گریزراه و به شبکهبخشی گرایشهای سیاسی سرکوبگرانه یا رهایی

                      
98 orkut 
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ها، استقبال این شبکههای سیاسی، واقعیتی که پیشارویمان قرار دارد، وجود ابزار بنگرند. جدای از این سوگیری

چشمگیر جمعیتی بزرگ از آنها، و فعالیت پیوسته و پایدارِ بخش بزرگی از جمعیتِ فعالِ شهرنشین در آن 

ای نو، و فضایی تازه از اندرکنش میان شهروندان، که به لحاظ قواعد و مسئله، یعنی ظهور رسانهاست. این 

زند، که شناسانه دامن میساختار و کارکرد به کلی متفاوت با الگوهای غیرمجازی باشد، به پرسشهایی جامعه

شان به ی بیشتر طرح کرد و دربارهتوان با دقتهای موجود در مورد ایران میبرخی از آنها را با توجه به داده

ی کارکردها و کژکارکردهای های مجازی اجتماعی و داوری دربارهزنی پرداخت. از این زاویه، فهمِ شبکهگمانه

ها آن، به ویژه در ایران به خوبی ممکن است. هم به خاطر شمار چشمگیر و عظیمِ کاربرانی که در این شبکه

دهد ایرانیان در استفاده از این ابزار برای ی تاریخی اخیری که نشان میبهعضو هستند، و هم به دلیل تجر

زدگان آذربایجان( و سیاسی )مثل رخدادهای بعد از انتخابات سال سیج اجتماعی )مانند یاریگری به زلزلهب

 هستند. شکن( پیشتاز و خط1388

 

 بوکایرانیان و فیس

( است که facebookبوک )ی زمین، فیسی اجتماعی مجازی کرهکهدر حال حاضر بزرگترین شب 

ی شمار ایرانیانِ ت دارند. دربارهمان در آن عضویبیش از یک میلیارد نفر، یعنی یک هفتم کل جمعیت سیاره

های دقیقی وجود ندارد، و فیلتر بودن این شبکه در کشور باعث شده دستیابی به بسیاری عضو این شبکه داده

ها حاکی از آن هستند که استفاده از این شبکه در های ابتدایی ناممکن بنماید. با این وجود تمام دادهاز داده

ی جمعیت در کشورمان در میان ل دارد و سهم صرف وقت در آن نسبت به سرانهمیان ایرانیان رواجی کام

 گنجد.های جهان میبیشترین
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بینیم که بوک بنگریم، میی شمار کاربران ایرانی فیسدولتی دربارهاگر بخواهیم به منابع رسمی و 

ای این شمار را دو رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنرانیهای ضد و نقیضی وجود دارد. اخیرا نایبداده

نماید که رقم مورد نظر ایشان دقیق اما چنین می 99میلیون تن اعلام کرد که نیمی از آنها ساکن تهران هستند.

شوند. ی خود از درون کشور به این شبکه متصل میرایانه IPی نباشد، و تنها کسانی را شامل شود که با شناسه

ی یابند و بنابراین شناسهی کاربران به دلیل فیلتر بودن این شبکه از راه فیلترشکن به آن راه میاما بخش عمده

  ند.مامورد نظر برایشان مخفی باقی می

آموزی و فرهنگیان کشور در همایش از سوی دیگر رئیس فناوری و اطلاعات سازمان بسیج دانش

این رقم را بیست و هفت « فاوانیوز»این شمار را هفده میلیون نفر ذکر کرد و تارنمای « نهضت روشنگری»

اج این اعداد، به نظر شناسی روشن برای استخرکه گذشته از غیاب مرجع و روش 100میلیون نفر دانست،

بوک در ترکیه و تعمیم دادنِ آن ی شمار کاربران فیسرسند. عدد اخیر احتمالا بر اساس مقایسهآمیز میاغراق

التحصیلان شمار مهاجران، شمار فارغبه جمعیت ایران حاصل آمده است. در حالی که جمعیت کشورمان از نظر 

مقایسه نیست. گذشته از آن، ضریب نفوذ و سطح سیاسی با ترکیه قابل-دانشگاهی، و مشارکت اجتماعی

دسترسی به اینترنت در ایران کمتر از ترکیه و کمابیش برابر با پاکستان است. از سوی دیگر مدیرعامل شرکت 

میلیون نفر  12تا  6بوک را بین شین بلاگ، شمار کاربران ایرانی فیسهای پرو مدیر گروه سایت” آریا گستر“

 101داند.تر میمیلیون را به عنوان یک میانگین درست 9دانسته و عدد 

  

                      
 94110http://www.shahrekhabar.com/science/1358005680«: نویسان آزادهوبلاگ»سخنرانی در همایش  99

100 http://www.asriran.com/fa/news/183862 
101 http://weblognews.ir/news/15725 
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 102Internet World Statsبوک در خاورمیانه به گزارش تارنمای ن اینترنت و فیسآمار کاربرا

 

                      
102 www.internetworldstats.com 
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ی اینترنت است، که مهمترین مرجع آمارگیری درباره Internet World Statsهای تارنمای داده 

از جمعیت به اینترنت دسترسی دارند، و از این جمعیتِ نود میلیون  ٪40دهد که در خاورمیانه حدود نشان می

ی دهد که سرانهبوک عضویت دارند. آمار همین تارنما نشان میی فیسنفره، بیست و سه میلیون نفر در شبکه

نت به شکل چشمگیری بیش از کشورهای دیگرِ منطقه است، و این در حالی است ی ایرانیان از اینتراستفاده

 پذیری اینترنت در بسیاری از کشورهای همسایه بیش از ایران است. که ضریب نفوذ و دسترسی

بوک در از آنجا که این شبکه در ایران و سوریه غیرقانونی است، تارنمای یاد شده شمار کاربران فیس

 بوک درکل کاربران فیس ٪7/46بنا و بر این ماند این دو کشور را بر اساس ضریب نفوذ اینترنت تخمین زده

ازده میلیون توان حدود یبوک در داخل کشور را میخاورمیانه، ایرانی هستند. به این ترتیب شمار اعضای فیس

نفر دانست. در کنار این جمعیتِ بزرگِ داخل کشور، پنج تا هفت میلیون مهاجر ایرانی خارج از کشور را هم 

نماید که شمار کل بوکِ فیلتر ناشده دسترسی دارند. بر این مبنا چنین میداریم که بیشترشان به اینترنت و فیس

مرزهای کشور( در کمترین تخمین به پانزده میلیون نفر بالغ  بوک )در درون و خارج و ازکاربرانِ ایرانی فیس

 شود. 

بوک ی ایرانیان به فیسهای روزانهراجعهی تعداد مباز هم به خاطر فیلتر بودن، اظهار نظر دقیق درباره

زدید روزانه از تارنمای ی یاد شده را با صدهزار باتوان عدد پانزده میلیون نفره. با این وجود، میدشوار است

زبان مقایسه کرد، و به این نتیجه رسید که در ترین تارنماهای پارسیی پرمراجعبازتاب و اعداد مشابه درباره

ی شود و بالاترین شمار مراجعهبوک بزرگترین گروه و انجمنِ اندرکنش ایرانیان محسوب میحال حاضر فیس

 است.  کاربران ایرانی را به خود اختصاص داده

  



489 

 

 پذیرمرزبندی قلمروی تحلیل

ک در کشورمان باعث شده تا این شبکه نتواند به عنوان ابزاری پژوهشی بودر عمل، فیلتر بودن فیس 

آنچه که مردم ایران در »ی اش به کار گرفته شود. از این رو در زمینهبرای بررسی محتواهای پارسی کاربران

 ابهام فراوان وجود دارد. با این وجود، نگارنده به تحلیل محتوایی فشرده و مختصر« گویندبوک میفیس

ی کاربرانِ متصل به خود دست زده و با چند اما و اگر، نتایج به دست آمده را قابل تعمیم به بخش درباره

 داند.بزرگی از کاربران ایرانی این شبکه می

طرفانه در بوک، تا حدودی شاخصهای مربوط به یک آمارگیری بیی شخصی نگارنده بر فیسصفحه 

ای های شخصی دیگر، از مجموعهکند. محتوای این صفحه مثل بیشتر صفحهچنین فضایی را برآورده می

و هنر( و گاه نوشتارهای کوتاه ی فرهنگ ها )معمولا در حوزهجملات، شعرها، عکسهای شخصی، خبررسانی

ی ها تشکیل شده است. نگارنده برای تشکیل گروههای فرهنگی، یا بحث دربارههایی از مقالهو بریده

هایی محدود ساخته کند و این فعالیتها را به صفحهاش استفاده نمیی شخصیهای تخصصی از صفحهموضوع

ی محتوای این صفحهدر ضمن اند. بنیاد شدهبرای منظوری تخصصی که همچون انجمنهای ادبی یا پژوهشی 

 طرف در نظر گرفت.توان آن را از این نظر بیاز بحثهای سیاسی و دینی هم عاری است و بنابراین می شخصی

اعظم  ( به این شبکه پیوست و در بخش1385بوک )سال گیری فیسنگارنده از همان ابتدای شکل

شد. یا عکسی منحصر بود که به طور هفتگی روزآمد می یی هفت ساله فعالیتش در آن به نهادن متناین دوره

سال گذشته به چند بار در هفته ارتقا یافته است. شمار دوستان این صفحه در حال  طی این بسامد به تازگی

نود درصدشان جوان )زیر چهل سال( هستند و به لحاظ آماری تقریبا  تن است که حدود 3500حاضر حدود 

شان تحصیل دانشگاهی دارند. سهم بزرگی از این جمعیت )حدود یک هفتم( در خارج از کشور به سر همه

ای جمعیتی سر و کار داریم که کلی، پذیرفت که در اینجا با خزانه توان در یک برداشتبرند. بنابراین میمی
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شود، بر مبنای بررسی و تحلیلِ کرده هستند. آنچه پس از این در این نوشتار ارائه می ایرانی، جوان، و تحصیل

اما با توجه به تنوع اند. شان از این صفحه و این جمعیتِ آماری استخراج شدههایی استوار شده که بدنهداده

ای از جمعیتِ بزرگترِ توان ایشان را همچون نمایندهاعضای حاضر در این صفحه و شمار به نسبت زیادشان می

 بوک در نظر گرفت.ی عضو فیسکرده جوانانِ ایرانی تحصیل

 

 آوری، مهارت و اخلاقفن

آید، و خود نظامهایی نو و ها پدید می«من»آوری بر مبنای نظامهای انضباطی و نوع و پیچیدگی فن 

افزاید. ظهور هر تکنیک به بستری انسانی نیاز دارد. برای استفاده از هایی تازه به عنصر انسانی میپیچیدگی

آوری به حرکاتی آموخته و ماهرانه را در ارتباط با آن فن شته باشند وترین ابزارها، بدنهایی باید وجود داساده

شند تا کاربستِ کار بگیرند. این بدنها باید در سطح روانشناختی به ذهنیتی منسجم و روشن و هدفمند مسلح با

رفتارهای وابسته ای ضرورت دارند که کردارها و خردهآن ابزار و آن فن را ممکن سازد، و نهادهای اجتماعی

. در نهایت، ین ابزارها و به این فنون را سازماندهی کنند و هماهنگ سازند و با هم چفت و بست کنندبه ا

از و غیرمجاز نظامی فرهنگی لازم است تا کل این روندها را رمزگذاری کند، بدان معنا بخشد، و حریمهای مج

شتی همان قدر مصداق دارد، که گوی اره و آچار پیچرا در اندرونش از هم تفکیک کند. این قانون درباره

 ی رایانه و هواپیما.درباره
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تر شدنِ نظامهای اجتماعی نشان داده که روندِ پیچیده 103«فرآیند متمدن شدن»نوربرت الیاس در کتاب  

یز ها، با ابداع و تثبیت روشها و فنون انضباطی جدیدی همراه بوده، که با ابزارهای نو ن«من»شدنِ « متمدن»و 

آوری خودرو به کشورهای گوناگون را بررسی کرده و به این ورود فن 104ایپیوند داشته است. هم او در مقاله

خیزد که مردمان هنوز با بالای تصادفهای رانندگی در برخی از کشورها، از آنجا برمینتیجه رسیده که تلفات 

اند و به تعبیری مهارتهای جاری بر روندهای انضباطی لازم برای مهار و مدیریت ابزارهای نو آشنایی نیافته

 شان عقب مانده است.آوری در دسترسهایشان، از فنبدن

ی انضباط بدنی، به انضباط اخلاقی نیز تعمیم داد. یعنی چه بسا ابزار توان از حوزهبحث الیاس را می 

ماندگی ذهنیت از ق منتهی شود، و این عقبی اخلاسابقه در حوزهیا فنی که به ظهور پرسشهایی نو و بی

ای و تلفاتی منتهی شود که شاید از جنس کشته شدن کسی در تصادفی نباشد، و امکانِ تحقق یافته، به فاجعه

 بیشتر از نوع پایمال شدن حقی و نهادینه شدنِ ستمی به حساب آید.

اند. شان روبرو بودهآوری مهم به سرزمیندر سالهای اخیر، نسلِ میانسال و جوانِ ایرانی با ورود سه فن 

دیگری های آن از جمله دوربین و ضبط صوتِ کوچک و در دسترس. آوری تلفن همراه، و افزودهنخست، فن

های نو که از ویدئو آغاز شد و به های اجتماعی زاده شده در دل آن، و سومی رسانهرایانه، اینترنت و شبکه

 ماهواره ختم شده است.

تر افزاریهای سختآوریی فندهد که آنچه الیاس دربارههای ایرانی امروز نشان می«من»مرور رفتار  

افزاری مصداق دارد. به خصوص در سالهای اخیر، همگام با رواج ی کشور ما نیز در سطحی نرمگفته، درباره

                      
103 Ellias, N. Civilizing Process, Oxford, Basil Blackwell, 1994. 

 .13، پائیز 1377الیاس ، ن . تکنیک و تمدن ، ترجمه مراد فرهادپور، فصلنامه ارغنون ، شماره . 104
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اخلاقی هستیم، که بیشتر در قالب توهین آوری، شاهدِ ظهور نوعی تازه از انحطاط بیشتر استفاده از این سه فن

یابد، و یا ثبت و افشای اطلاعاتی که به زندگی خصوصی و ناسزاگویی به دیگران در فضاهای عمومی نمود می

شود، یا صدای بخشی مردم تعلق دارد. این که فیلم زندگی خصوصی فلان هنرپیشه در خیابانها فروخته می

شود، دو روی همراهی به گوشی دیگر منتقل می فلان شخصیت نامدار از گوشیدار یا ابلهانه از حرفهای خنده

ی صدا و تصویر یک سوی آن، و مخاطبِ مشتاق ای که ضبط کننده یا تحریف کنندهیک سکه هستند. سکه

 ی دیگر آن هستند. اش سویهو مصرف کننده

های نوینی روبرو هستیم که امکان ثبت، تحریف و نشر اطلاعات را در امروز در ایران زمین با رسانه

آورد. تقریبا همه امروز با صرف مقداری پول و مقدار ای بسیار گسترده و انبوه از مخاطبان فراهم میشبکه

ی عادی، از آن بهره ببرند. اما اختلال توانند در حد استفادهها دسترسی دارند و مییشتری وقت، به این رسانهب

شود، ای که در اینجا بروز کرده، به سطح دسترسی یا توانایی افراد برای استفاده از این ابزارها مربوط نمیاصلی

 این زمینه وابسته است. که به چگونگی استفاده و رعایت هنجارهای اخلاقی در 

اجازه و تمایل او آن را در کند و بیکسی که فیلمی یا عکسی از زندگی خصوصی کسی تهیه می

ای نیست، و با قصد ذارد، در بسیاری از موارد یک قاچاقچی خطرناک یا مجرم حرفهگاختیار دیگران می

کند. در بیشتر موارد این آدم فردی است که از سر بیکاری یا کینه یا حتا فروختن فیلمِ یاد شده نیز چنین نمی

نگارد. این شکسته ا پشت پرده را یکسره نادیده می ِکند و ملاحظات اخلاقیتنها به خاطر سرگرمی چنین می

شود، ی ما امری عادی و هنجارین قلمداد میشدن حرمت قلمروی شخصی افراد، البته در حال و هوای زمانه

، ی سیاسی بر حریمهای شخصی بودهی سیطرهی نهادهای اجتماعی و غلبهاما الگوی رایج و جاری آن مداخله

های یاد شده امکان بازتولید آورینیز با پشتیبانی فنو به تازگی در چند سال گذشته است که شهروندان عادی 

 اند. این امر غیراخلاقی را به دست آورده
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کند و به ظهور پرسشهایی نو و حل می یده شده و سنجیده راآوری، پرسشهایی معمولا اندیشهر فن

ماجرا چنین است.  ای که شرحش گذشت همهای ارتباطی سه گانهآوریی فنزند. دربارهنامنتظره دامن می

کنند. در یکی )ماهواره( شمار کمی از افراد انبوهی از ها ارتباط میان من و دیگری را برقرار میاین رسانه

های اجتماعی( یک تن گروهی کوچکتر از را رویاروی خود دارند، در دیگری )اینترنت و شبکهمخاطبان 

دهد، و در سومی )تلفن همراه( یک تن با یک تن دیگر وارد مکالمه اطرافیانش از افراد را خطاب قرار می

باط من و دیگری ی پرسشهای اخلاقی، یعنی ارتی مرکزی زایندههی یاد شده، هستشود. در هر سه عرصهمی

ها، ضرورت دارد که به پرسشهای اخلاقی یاد آوریوجود دارد و فعال است و بنابراین همگام با ورود این فن

 ها در این شرایط تازه ارزیابی شود.«من»شده نیز پرداخته شود، و روشهای منضبط شدن 

 

 بوکساختار متن و محتوا در فیس

فی باشد که ارتباط میان ساختارهای رمزگذار و محتوای تعیین شده هایدگر شاید نخستین فیلسو 

ی لوهان از اثرِ تعیین کنندهتوسط این ساختها را بیان کرده است، و این چند دهه پیش از آن است که مک

آوری و پیکربندی شناخت و هستی توسط بحث هایدگر به کلیت فن رسانه بر پیام سخن بگوید. با این وجود،

ی امکانهایی لوهان، که با بحثِ ما پیوند بیشتری دارد، به دایرهو سخن مک 105شد،وژی نو مربوط میتکنول

خیزد و ارسال و دریافت بر می -مثل رادیو یا تلویزیون–خاص ارتباطی آوری شد که از یک فنمربوط می

                      
 .13-1: 1373ى اول، ى شاپور اعتماد، ارغنون، سال نخست، شمارههایدگر،م. پرسش از تکنولوژى، ترجمه  105
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آنچه در گفتار هردوی این پژوهندگان مشترک  106کند.سازد و مابقی را طرد میپیامهای خاصی را ممکن می

 نماید، تاکیدی است بر تاثیر فرم بر محتوا، و ساختار بر کارکرد.می

توان دید. شکل و ریختِ ای را به روشنی میهای اجتماعی مجازی چنین تاثیرگذاریی شبکهدرباره 

دهد و پیامهایی ویژه را اص میدان میحتواهایی خها به شکلی است که به متولید و ارسال پیام در این شبکه

 ی ساختار رسانه بر شمرد:توان دربارهبوک، این چند نکته را میی فیسکند. دربارهاز میدان به در می

ای ی اجتماعی آن است که هرکس در آن با شبکهی این شبکهداشتِ معمولا نقض شدهنخست: پیش

ی شخصی بر شبکه ی اول به عنوان اعضای یک صفحهاز دوستانش در ارتباط است. این دوستان در وحله

. اما کرد خاص عضویت یابندحضور دارند، و بعدتر ممکن است در انجمنها و گروههایی با موضوع و کار

گذرد که در یک ای عمومی میبوک، در پنجرهی فضای حضور فرد در فیساصل بر آن است که بخش عمده

داشت اولیه معمولا اند. این پیشاش قرار گرفتهسوی آن خودش، و در سوی دیگر دوستان یا اعضای خانواده

شود تا بیشترِ کاربران مخاطبان باعث می یشتری ازشود، چون شوقِ دستیابی به شمار ببه سرعت نقض می

شبکه را بپذیرند. ز شخصیتهای مجازی حاضر بر ا -و حتا گاه مشکوک–درخواستهای دوستی طیفی گسترده 

« من»به دوستان و خویشاوندان است، که معمولا به « من»بوک، از ی اصلی ارسال پیام در فیسبنابراین، گره

 یابد.دگردیسی می« ی علاقمندان و کنجکاوانهمه»به 

بوک بسیار گسترده است و در عمل تمام اشکالِ ثبت و ی امکانها برای ارسال پیام در فیسدوم: دایره 

توان بر این شبکه متن، عکس، پویانمایی، نماد، فایل شود. یعنی میها را شامل میارسال الکترونیکی داده

                      
ی صدا و سیما، ای سعید آذری، مرکز تحقیقات ، مطالعات و سنجش برنامهها، ترجمهمک لوهان، مارشال، برای درک رسانه 106

1377. 
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« من»اشت. به همین دلیل، بخش مهمی از پیامهای ارسال شده لزوما توسط خودِ صوتی و فیلم به اشتراک گذ

 منِ پیام»بوک آن است که فرضِ فیسو از جای دیگری وامگیری شده است. با این وجود پیشتولید نشده،

بوک، به های عضو فیسی اصلی ارتباطی است. از این رو پیامهای ارسال شده از سوی شخصیتگره« دهنده

کند، هرچند ممکن است از جای دیگری برداشته شده باشد خورد و نقشی هویتی پیدا میشان گره می«خود»

 و تولید کسی دیگر باشد.

بوک همواره در فضایی شلوغ و پرمخاطب در فیس« من»آیند ارسال پیام ناسازگون است. یعنی سوم: فر 

کند، با این وجود فرآیند ارسال پیام وضعیتی کاملا شخصی دارد. به و بنابراین عمومی پیام خود را اعلام می

ها هستند پیام خود را تولید و بوک، کاربران معمولا از خانه، و معمولا در شرایطی که تنخاطر فیلتر بودنِ فیس

اش، در فضایی روبرو هستیم که در خلوتِ خانه« من»کنند. به عبارت دیگر، در اینجا ما با یک مخابره می

کند که در فضایی عمومی و جلوتِ محض خوانده خواهد شد و مورد قضاوت خصوصی، پیامی را تولید می

 قرار خواهد گرفت.

بوک بیشتر نمود یابد. مرور پیامهای شود که بافت خاصی از محتوا در فیساین ویژگیها، باعث می 

دهد که بخش ی یاد شده، نشان میی محدود سه و نیم هزار نفرهبوک، در حد همان دایرهارسال شده بر فیس

اید در فضایی عمومی اعلام بزرگی از پیامها به اموری خصوصی، شخصی و گاه تابو اشاره دارند که قاعدتا نب

شان، یکی از الگوهای رایج در پیامهای ارسال شده، آن است که افراد دعواهای خانوادگی شود. به عنوان مثال،

ای تا ده کنند، در حالی که چنین رابطهی جنسی را اعلام میی صمیمانهیا ورود و خروجشان به یک رابطه

انگیزی شد و هنوز هم در قالب صورتبندی ویژه و شگفتمحسوب میپانزده سال پیش نوعی تابوی اجتماعی 

شود. علتِ تکرار چشمگیر چنین الگویی، احتمالا که از فقه و حقوقِ رسمی وجود دارد، جرم محسوب می

خصوصی بودنِ فضای ابرازِ پیام، و استقرار آغازگاه پیام در خلوتی شخصی است. علتِ دیگر، آن است که 
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ی مجازی ی محدود و نزدیک بودنِ مخاطبان، با واقعیتِ بیرونی شبکهی پیام دربارهی فرستندههداشتِ اولیپیش

کند، بوک به محتوا تحمیل میای مثل فیسهمخوانی ندارد. به این ترتیب یکی از الگوهایی که ریختِ شبکه

ند در طیفی وسیع از تواپروا و پربسامد به امور شخصی و مسائل خصوصی زندگی است، که میارجاعِ بی

توان به عادات خواب، غذاهای خورده شده، جزئیات نوسان داشته باشد. با مرور پیامهای ارسال شده می

بوک پی برد و این همان چیزی است که به تهدید برای های شخصی، و روابط خصوصی اعضای فیستفریح

 امنیت اطلاعات در فضاهای مجازی دامن زده است.

گیر بودنِ ی گسترده، و وقتالگوی دوم، از فشردگی پیامها، تداخل روابط افراد در اندرون یک شبکه 

ای از دوستان سر و کار دارد اش با دایرهی شخصیبر صفحه بوکخیزد. هر کاربرِ فیسبوک بر میکار با فیس

 نفر 1000-500ی این شمار در فاصلهکند، اما معمولا که شمارشان بین چند ده تا چند هزار تن نوسان می

شان جوامع اند که بافت اجتماعی غالبگیرد. از نظر تکاملی، آدمیان در شرایطی تکامل پیدا کردهقرار می

گردآورنده و شکارچی اولیه بوده و جمعیت این جوامع معمولا چند ده و به ندرت چند صد تن بوده است. 

ی کوچکی دارند و معمولا شمارشان آورده و شکارچی زیر فشار محدودیت منابع اندازهجمعیت جوامع گرد

بوک عضوی از آن محسوب سان خردمند، که تمام کاربران فیسی انگونه 107از دویست تن کمتر است.

اند. یعنی در دوران حدود شوند، تقریبا تمام دورانِ حضور خود بر زمین را در چنین جوامعی سپری کردهمی

ای ی حضور انسان بر زمین، صد و پانزده هزار سال از آن در چنین محیط اجتماعیصد و بیست هزار ساله

                      
 25ـ  60: 1380ی ناصر موفقیان، نشر نی، های انسانی، ترجمه. لنسکی، گرهارد و نولان، پل، جامعه107
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از این روست که مغز و نظام شناختی آدمی، برای شناختن و ارتباط داشتن با چند ده تن  سپری شده است.

 سازگاری و تخصص یافته، و نه چند صد یا چند هزار تن. « آشنا»

ای به انقلاب شهرنشینی شباهت دارد. با شود، از زاویهبوک دیده میبر این مبنا، الگویی که در فیس 

اش فراتر رفت ی تکاملی مرسوماز دایره« دیگری»با « من»شهرنشین شدنِ مردم، برای نخستین بار اندرکنش 

شدند. این ویشاوند و نه آشنای او محسوب میها روبرو شد که نه خو هرکس با شماری چشمگیر از دیگری

ی مرکزی ها، که با شدت و عمق فراوانی در ادبیات مدرن بازتاب یافته و شالودهگم شدنِ من میان غریبه

بوک شود، با شدتی بیشتر و شکلی دیگر در فیسمحسوب می« پیشرفته»ناخرسندی از زندگی شهرنشینانه و 

تفاوت که در اینجا ما با صدها و گاه هزاران تن روبرو هستیم که به نوعی آشنا  نیز بازتولید شده است. با این

توانند پیامهای شخصی ما با دیگران را دریافت کنند. این دایره از شوند و بنابراین میو حتا دوست قلمداد می

و آیینی مثل  آشنایی و دوستی در شرایط غیرمجازی ممکن نیست و به طور فیزیکی تنها در موقعیتهای خاص

 های بزرگ چیزی شبیه به آن را داریم. ها و گردهماییجشنواره

سابقه است، و آن هم همزمانی نظیر و بییبوک، از یک جنبه باما ارتباط میان من و دیگری در فیس 

ی در لحظه« من»، امری پیوسته و مستمر است. یعنی «من»ی شخصی ارتباط است. حضورِ دوستان بر صفحه

دهد، و هریک از این حاضران اش، ناگهان چند صد یا چند هزار تن را مخاطب قرار میارسال پیام بر صفحه

توانند بلافاصله به پیام پاسخ دهند. یعنی در اینجا ما برای ان هستند که میی همزمی بالقوهیک دریافت کننده

روبرو هستیم که تا پیش از این تخصصِ انحصاری « جماعت»نخستین بار با سخن گفتنِ یک تن با 

 شد.سیاستمداران، دینمردان، یا استادانِ دانشمند تلقی می

شود الگوی دیگری به پیامها آن شرایطِ خاصِ ارسال و این انبوه بودنِ بافت مخاطبان، باعث می

معیتِ تحمیل شود، و آن هم عصبیت و خشم است. فشردگی فضاها و زمانِ اندکی که در این هیاهوی ج
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مانِ در دسترس برای سر کشیدن به پیامهای هرکس اندک شود زبسیار پیشاروی هرکس قرار دارد، باعث می

بوک بوک تمایل به این دارند که کوتاه و مختصر باشند. کاربران فیسو محدود باشد. از این رو پیامها بر فیس

کنند و حتا وقتی قرار است شعری به اشتراک معمولا پیامهایی با کمتر از ده جمله را در هر نوبت ارسال می

ی شود. این را باید در کنار این نکته گذاشت که رسانهگذاشته شود، معمولا تنها یکی دو بیت از آن نقل می

خواند. نویسد و دریافت کننده آن را میبوک نوشتاری است. یعنی فرستنده پیام را میاصلی ارسال پیام در فیس

 شود.با پیامهای نوشتاری کوتاهی سر و کار داریم که معمولا به سرعت و شتاب خوانده می به این ترتیب ما

از احساسات هستند و عواطف و هیجانهای فرستنده را به پیامهای کوتاهِ شتابزده، معمولا از جنس ابر

شان به گیرد که دریافت و فهمتری قرار میتر و مفصلکنند و این در برابر پیامهای طولانیگیرنده ابلاغ می

اند. از کنند یا خط استدلالی عقلانی را در خود گنجاندهصرف زمان و تأمل نیاز دارد و اطلاعاتی را منتقل می

ی نوشتاری، به خصوص اگر پیامها کوتاه و منثور باشد، اصولا برای ابراز احساسات و انتقال دیگر رسانه سوی

هیجانات و عواطف کارآیی چندانی ندارد. از ترکیب این دو جریان واگرا، الگویی را شاهد هستیم که طی آن 

تنگنای کوتاهی پیام و زمان خوانش( کنند که )به خاطر بوک پیامهایی ارسال میبخش بزرگی از کاربران فیس

ی شان است، اما با این وجود )به خاطر ماهیت رسانهمحتوایشان شرح عواطف و هیجانها و احساسات

بوک ی فیسانجامد. در سالهای اخیر شبکههایی میشود و گاهی به سوءتفاهمنوشتاری( درست دریافت نمی

ی عواطف و هیجانها ای رنگین از نمادها و علایمِ شرح دهندهنهدر راستای رفع این مسئله تکامل یافته و خزا

های های زردرنگِ کوچک یا موجودات تخیلی با چهرهرا در اختیار ارسال کنندگان پیام قرار داده، که صورتک

 هایی از آن هستند.درشت نمونه

 

 ایسقوط و ظهور اخلاق شبکه
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ای انجامیده است که تا سابقهگیری فضای ارتباطی نو و بیشکلترکیب تمام عواملی که یاد شد، به  

نماید. این تصور نبود و تکامل و استقرارش در فضایی غیرمجازی هم ناممکن میپیش از عصر اینترنت قابل

یی را در بر فضای نوظهور، بر محور اندرکنش میان من و دیگری شکل گرفته و بنابراین جریانها و فرآیندها

این فضای مجازی،  که موضوع قواعد اخلاقی توانند بود. با این وجود، کمینه بودنِ قواعد حاکم بر گیردمی

ی رفتارهای مجاز برای ایشان را فراتر از آزادی تقریبا مطلقی را برای کاربران به ارمغان آورده است که گستره

و کارهایی برای گزارش دادنِ از دهد. در سالهای اخیر سحدود اخلاقِ رسمی یا اخلاق شخصی قرار می

های غیراخلاقی یا حملات غیرمجاز به حریمهای شخصی تدوین شده، اما دست کم تا جایی که به صفحه

های دور زدن گیرند و راهشود، این قوانین بازدارنده به ندرت مورد استفاده قرار میکاربران ایرانی مربوط می

 شود.وضع این قوانین ابداع میشان تقریبا همزمان با و نادیده انگاشتن

خصوصی بودنِ حجم زیادی از پیامهای رد و بدل شده، و پیوند استوارشان با عواطف و هیجانها، در  

شود سوءتفاهم و بدفهمی رایج شود و غیاب قید و بندها باعث شده که ارسال شان باعث میکوتاهیعینِ 

کننده عادی و مرسوم بنماید. از این روست که در فضای مجازی با آمیز، افشاگرانه یا تخریبپیامهای توهین

اختی هم از هم ندارند و شویم که گاه تماس و شنها، کشمکشها و جنگهایی میان افرادی روبرو میدرگیری

اند. پویایی عصبیت و خشونتی که گاه به سادگی در همان فضای مجازی یکدیگر را یافته و با هم گلاویز شده

شود شود، و اندیشیدن به اخلاقی که آن را مهار سازد، تنها زمانی ممکن میدر پیامهای رد و بدل شده دیده می
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های مجازی دیگر با هویت و نگریم، و آن هم پیوند این سیستم و شبکهبوک نیز بای دیگر از فیسکه به سویه

 است.  108خودانگاره

نامیم، و به همین ترتیب تصویری ذهنی از خود تصویری ذهنی دارد که آن را خودانگاره می« من»هر  

ای رمزشناسانه و معناپژوهانه، هز زاوی، ا«من»شود. حیات اجتماعی آورد که انگاره خوانده میاز دیگری پدید می

اعتماد هایی پایدار و قابلای دلخواه، و تثبیت انگارهعبارت است از تلاش برای به کرسی نشاندنِ خودانگاره

سازی، و بازبینی مداوم خودانگاره، و محک زدن و آزمودن و کسب از دیگری. این روند با اصلاح، درونی

بوک، دقیقا بر مبنای این کارکرد ساخته شده و ای مثل فیسشود. شبکهمی ی انگاره ممکنخبرِ مستمر درباره

 جستجو کرد. علت استقبال از آن را نیز باید در کارآیی چشمگیرش در تولید و مدیریت انگاره و خودانگاره

اثر هنری به  ی قرن بیستم کوشید تا خود را به عنوان یکدر نیمه 109برای نخستین بار، انَدی وارهول 

ی ی زندگی انسانی و غلبهشناسانهمخاطبان بازار هنر عرضه کند. پیش از آن هم نیچه به ماهیت زیبایی

بر وجوه اخلاقی یا شناختی آن تاکید کرده بود. اما وارهول اولین هنرمندی بود « من»های هنری هستی سویه

ای اش باشد، انگارهی خودانگارهری هنری که نمایندهکه با به خدمت گرفتنِ صنعتِ فرهنگ، به جای آفریدنِ آثا

 ی آثارش به مخاطبان قبولاند. رنگین از خویش را تکثیر کرد و آن را به عنوان شناسنامه

ای دیرپا داشت، اما همواره کاری که وارهول در جریان تکثیر صنعتی هنر به انجام رساند، پیشینه 

داد، و نه برعکس. یعنی در دورانهای پیشین، ی هنرمندی پیوند میعناصری فرهنگی و محبوب را با انگاره

شناختند. ی نسبیت انشتین را میا و با آیینهسینا ری شفا ابنمردمان از مجرای شاهنامه فردوسی را، و به واسطه

                      
108 Self-image 
109 Andy Warhole 
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اش بود. وارهول آنقدر زیرک بود که تر از انگارهفربه« منِ نامدارِ نمادین شده»یعنی معنای آفریده شده توسط 

برانگیز بود، ای جذاب و عجیب و کنجاویروشی واژگونه را تشخیص داد و پرورد و آن هم ابتدا تبلیغِ انگاره

اش. تا دیر زمانی این فنِ ی سنگینِ آفرینندهاثر هنری به نسبت تُنُک و لاغر، به ضربِ سایهو بعد فروش 

بوک پا های سینمایی، نویسندگان نامدار، و خوانندگان بود. تا آن که فیسسودآور محبوب و انحصاری ستاره

 به میدان نهاد.

بینیم که او همان ترفندِ وارهول را برگرفته اگر به کل آنچه که مارک زوکربرگ انجام داد بنگریم، می 

و فراگیر بوک هایی نو در ابعادی جهانی تکثیر کرده است. یک دلیلِ جذابیت فیسو آن را به کمک رسانه

ای آن تصویری اجتماعی از خویش را به شکلی دلخواه توانند به کمک ابزارهاش، آن است که کاربران میشدن

طرحریزی کنند و آن را در اختیار دوستان و نزدیکان و حتا بیگانگان قرار دهند. یکی از دلایل استقبال چشمگیر 

ایشان برای انجام چنین کاری در اجتماعِ غیرمجازی و  بوک، آن است که حقِ طبیعی و معقولِایرانیان از فیس

ی واقعی از ایشان دریغ شده است. در شرایط مدرن، بیش از پیش رمزگذاری هویت اجتماعی با واسطه

پذیرد. و این خود به معنای مسخ شدنِ خودانگاره در قالبی غیرانسانی، متغیرهایی مانند پول یا مقام انجام می

است. در موقعیتی که همین روند با فروپاشی نهادهای فرهنگی و انقراض اخلاق جمعی  نهادین و هنجارین

شود و این دو پیامد ها ناپایدار و شکننده میبیند و انگارهای چشمگیر میهمراه باشد، خودانگاره لطمه

 ازخودبیگانگی در درون است و بر باد رفتن اعتماد به بیرون.

کند و از این رو بوک شکلی انتزاعی، مجازی و رویاگونه از این هویت اجتماعی را بازسازی میفیس 

بوک در این بستر اجتماعی نوظهور، محملی برای نزد کاربران ایرانی چنین محبوبیت یافته است. کاربران فیس

از این روست که سهم بزرگی از  جویند.هایی قابل اعتماد میای دلخواه و بازیابی انگارهاحیای خودانگاره

گذارند، تایید پیامهای ارسال شده در این شبکه، و به خصوص یادداشتهایی که افراد بر پیامهای یکدیگر می
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ی مشابهی از کننده و ستاینده است و الگوی غالب آن است که این بازخوردها با بازخوردهای تایید کننده

بوک، در این فضای مجازی درگیرِ برساختن فضای اجتماعی فیس طرف مقابل جبران شود. کاربران ایرانی

 اند.بهرهقابل اعتماد و آزادی هستند که در دنیای واقعی از آن بی

اش را گام به گام بررسی کردیم. پذیرد که کالبدشناسیما تمام این روندها در درون سیستمی انجام میا 

آن فرو کاسته شدنِ هویت فردی به  گونگی آن، عوارضی دارد که مهمترینِ تبلیغاتی شدنِ خودانگاره و نمایش

رتبندی شده است. به شکلی که بوک این روند با کمی شدنِ بازخوردها صورمزگانِ اجتماعی است. در فیس

اش، و خوب مثلا محبوبیت یک فرد با شمار دوستانش، پرمعنا بودنِ یک پیام با شمار به اشتراک گذاشته شدن

رتیب، چنان که در روندهای منتهی به شود. به این تهایش شمرده میlikeو تایید شده بودنِ یک پیام با شمار 

ای که قرار بود شود و خودانگارهبازاری شدنِ فرهنگ مدرن شاهدش هستیم، کیفیت به کمیت فرو کاسته می

همچنان در وضعیتی جنینی و ناقص با رمزگانی  تر از فضای ناامن بیرونی بازسازی شود،به شکلی فربه

 شود. ای پوشانده میکلیشه

ای مطلوب، همان است که بازار کشمکش و خشونت این ناکامی در طراحی و احداث خودانگاره 

ی درگیری میان من و دیگری به عی هم بخش عمدهسازد. در جهان واقنمادین را در فضای مجازی گرم می

شان اصرار دارند و معمولا ها در قبولاندن خودانگارهشود. منها مربوط میها و خودانگارهتصادم انگاره

شان از دیگری تابند، و به همین ترتیب در به کرسی نشاندنِ انگارهی دیگری را بر نمیناسازگاری آن با انگاره

های هایی که چنین گرایشی دارند، به کشمکش، درگیری، دشمنی و خشونتند. اندرکنش منورزاصرار می

های بخش بزرگی از آسیبهای اجتماعی شود، و این چارچوبی عمومی است که ریشهواقعی یا زبانی منتهی می

 کند.انگیزِ دروغگویی و ریا را سیراب میبه ویژه رواج هراسی ما، زمانه
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شود. در اینجا از شکلی دیگر بازتولید می این الگو به ،بوکای مجازی مانند فیسدر محیط شبکه 

آمیز توهین ن وجود دارد، و از سوی دیگر ارسال پیامهایسویی امکانِ پنهان شدن پشت هویتی جعلی و دروغی

آورد. یعنی ی مستقیم و ملموسِ اندکی به بار میو خشن به خاطر دور از دسترس بودنِ دریافت کننده، هزینه

بوک خطرِ مشت گوید، در فیسشود و ناسزا میبر خلاف کسی که در خیابان با دیگری دست به گریبان می

 نماید که وجود ندارد!وجود ندارد، یا دست کم در نگاه اول چنین می خوردن از دیگری

ای مانند اخلاق ارتباطی در شبکه ترکیب سه عاملی که به اشاره از رویشان گذشتیم، به انحطاط 

بوک دامن زده است. این سه عامل عبارتند از تلاش برای جبران محدودیتهای اجتماعی از راه تابوشکنی فیس

ای اما آزاد، و تلاش عمدی در فضای مجازی، تلاش برای بازسازی هویت شخصی به کمک رمزگانی کلیشه

اره/ خودانگاره از راه ابراز خشونت زبانی در فضای مجازی. این برای غلبه بر دیگری و به کرسی نشاندن انگ

ی انباشته از پند و اندرزهای اخلاقی از سوی 110بوکهای کاربران ایرانی فیسسه عامل، باعث شده صفحه

 ترین اشکال توهین و ناسزا را نیز در آن ببینیم.باشند، و از سوی دیگر نازیباترین و علنی

بوک برای ساماندهی ماند، آن است که توانمندی ابزاری مانند فیسپرسشی که در پایان کار به جا می 

بوک، که از آن به عنوان ابزاری برای مجدد هویت فردی تا چه پایه است. یعنی آیا انتظار کاربران ایرانی فیس

 نه؟ جویند، برآورده خواهد شد یاای دلخواه بهره میبازسازی خودانگاره

ی دلخواه و پایدار، لزوما در گردد، و آن هم این که یک خودانگارهپاسخ این نکته به اصلی بنیادین باز می

ت عقل و سطحی پایه از هوشبهر برخوردار باشد، با حضور یک دستگاه اخلاقی منسجم فردی که از سلام

                      
بوک و ایرانیانِ حاضر در این فضا مه جای متن اشاره به کاربران فیستکرار این گزاره قاعدتا نباید لزوم داشته باشد که در ه 110

 های محدودِ یاد شده حاصل آمده است.بر اساس تعمیم داده
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توان هویت شخصی نیرومند و ارجمندی داشت، بی آن که همزمان با آن دستگاه پیوند خورده است. یعنی نمی

اد شده، ای هم وجود داشته باشد. این اخلاقِ ضروری برای برآورده شدنِ خواستِ یاخلاقی منظم و پیراسته

های شک رونوشتی از اخلاق رسمی و هنجارینِ ایران امروز نخواهد بود. چون اخلاق سنتی ایرانیان در دههبی

ی گذشته زیر فشار تندبادهای سیاسی بر باد رفته و اخلاق مدرن هم در توفان حوادث از استقرار بر این حوزه

شکلی از صورتبندی هنجارین اخلاق دست خواهند ای در نهایت به تمدنی باز مانده است. اعضای هر جامعه

ای ختم خواهد یافت، و تردیدی نیست که آشوب اجتماعی امروزین ایران زمین نیز در نهایت به چنین نقطه

اش نسبت به اخلاق سنتی قدیم و اخلاق مدرنِ نو، هنوز معلوم ی تعادلی، و فاصلهاین نقطه شد. اما جایگاهِ

ب شالوده و ساخت و محتوا و جزئیات آن را نیز در نوسانهای چشمگیرِ رفتار جمعی نیست، و به همین ترتی

 توان داد. مردم ایران هنوز به روشنی تشخیص نمی

اندازی از ظهور چنین اخلاقی را در برابر بوک چشمبا این وجود فضاهایی مجازی مانند فیس 

ی درگیری و کشمکش در آن کمتر، و سازند. فضای مجازی از این نظر که هزینهمان نمایان میچشمان

ه در تمام ضرباهنگ رخدادها در آن سریعتر است، به فضایی امن برای آزمون و خطا شباهت دارد. چنان ک

های برنده/ بازنده از میدان به در بینیم، در این فضا هم به تدریج بازینظامهای اندرکنشِ من و دیگری می

گردند و کامیابی بیشترِ کسانی که اخلاقی استوار دارند های برنده/ برنده جایگزین آن میشوند و بازیمی

ناور و سردرگم را به دنبال خواهد داشت. روندی شود و این خود پیروی و همراهی جمعیتهای شنمایان می

ی ایران، دیر زمانی است تداوم یافته و به سرانجام مطلوب ختم نشده، در فضایی مجازی که در خودِ جامعه

بوک هم به شکلی دیگر و با قواعدی دیگر و شتابی بیشتر در جریان است، و چه بسا آموزشی که مانند فیس

وارِ کنند، راهی بگشاید برای رهایی از آسیبهای کلیشهنی از مجرای این ابزار دریافت میاین پانزده میلیون ایرا

 هاست.«من»گیر تری که در جهانی غیرمجازی گریبانهای بزرگتر و وخیمهایی، و رهایی از لطمهچنین شبکه
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شان را پشت سر خواهند گذاشت و به تردیدی نیست که ایرانیان در نهایت بحران اخلاقی امروزین

های ارتباطی نوظهور سازگار خواهند شد. آوریهای اجتماعی و سیاسی نو، و همچنین فنآوریشکلی با فن

ایرانی در نهایت به تابع سرسپرده و ناآگاه قوانینی نهادین و هنجارهایی برونزاد بدل « من»ممکن است این 

آوری یاد شده را در خود هضم کرده رومند دست یابد که فنو یا به هویتی خودبسنده و خودمختار و نی شود،

 اش کند. و بر اساس اصول اخلاقی درونزادی مدیریت
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 دكانِ خالی خودباختگی

 

 .5۲-47، ص: 1393ی نون، فروردین نامهدوهفته

 

 

 به هرزه وهم مچینید که این دکان خالى است   جهان ز جنس اثرهاى این و آن خالى است

 دان خالیستکه از حقیقت بینش چو سرمه  به چشم زاهد خودبین چه توتیا و چه خاک 

 ...بیکران خالیستهزار کیسه در این بحر   چو حبابهمفریب منصب گوهر مخور که  

 بیدل دهلوی

 

ام محمدرضا ی نگارش این نوشتار گشت، خواندن گفتگوی دوست عزیز و فرهیخته. آنچه بهانه1 

شان آشنایی ی قلم، دوستانی که با اولی از نزدیک و با دومی به واسطه111ارشاد بود، با مراد فرهادپورِ گرامی

ی فلسفی با تصور اساطیری. آنچه آقای ی خاستگاه فلسفه و اسطوره بود و تقابل اندیشهشان دربارهدارم. بحث

                      
 .147-1۲9: 8613ی اسطوره، انتشارات هرمس، ارشاد، محمدرضا، گستره 111
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شد، که تنها  ی دست بردن به نقدیپذیرفتند، انگیزهفرهادپور در این گفتگو بیان داشتند و آقای ارشاد تلویحا 

ی سازد که این مکالمه در زمینهآماج می ی گفتمانی رابر گفتار به نسبت کوتاه این دو متمرکز نیست، که بدنه

داشتها، باورها، است. از این رو این سطور نه نقدِ جزء به جزء گفتگوی دو تن، که نقدِ پیش آن پدید آمده

اندیشند و در یاری از روشنفکران امروز کشورمان در آن میها و در نهایت چارچوبی نظری است که بسگزاره

 نشینند.بسترش با هم به گفتگو می

ای برای ورود به این گفتمانِ روشنفکرانه، آن است که دلیلِ برگزیدن این گفتگو به عنوان پنجره 

ش مهمی از شان برخوردار بودند و بخفرهادپور و ارشاد از دقت نظر و تسلط کافی برای ابراز نظرات

اند. بهترین آغازگاه، ترسیم مبانی داشتها و ارکان نظری موضوعِ نقدم را به صراحت و روشنی بیان کردهپیش

 اش هستم. و حدود دیدگاهی است که خواهانِ وارسی

مشخص کرد، این کلمه را تا « خودباختگی»توان با برچسبِ دیدگاهی که در این نوشتار آماج نقد است را می

ام در بافت مدرنِ کلام، برای نخستین بار احمد کسروی در آثارش به کار گرفت، تا آن که که من دیدهجایی 

چپِ ضدامپریالیستی جا -ی گفتمانِ مذهبیی گذشته فراگیر شد و تا حدودی در بدنهکاربرد آن در چهار دهه

 افتاد. 

از خودباختگی همان مفهوم  اش را در نظر ندارم، ومن از این کلمه دلالتِ اخیر و سیاسی شده

کنم. در این متن، خودباختگی عبارت است از دیدگاهی یا ترش را برداشت میتر و به نظرم دقیققدیمی

ی جمعی سخنگو )یعنی آن ماهیتی که نشانگر ای از باورها که در آن خودانگارهچارچوبی نظری یا منظومه

اشته شود. خودباختگی در این تعبیر، نظامی از اعتقادات من/ما است( ناتوان و مفلوک و فرودست و خوار پند

در برابر نیروهای فکری، « من»ی گذارد، شکست خوردگی جبههاست که مبنا را بر بازنده بودنِ خود می
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های دیگری پذیرد و با آب و تابی کمابیش بلاغی، سجایای اخلاقی و برتریرا می« دیگری»سیاسی، یا تاریخی 

 کند.های خود را روایت میضعفها و خواریستاید و را می

ی امروز ایران، آن خودی که در گذر تاریخ بازی را باخته، تمدن ایرانی، هویت در گفتمان روشنفکرانه 

ای که بر این خود غلبه کرده و بر آن سیطره یافته، پارسی، ادیان ایرانی یا مذاهب اسلامی است. دیگری

دهند. البته اشکالی از ه، غرب، و یونان رئوس مفهومی آن را تشکیل میای مفهومی است که مدرنیتشبکه

در دورانی پیشامدرن قافیه را به مذهبی، نژادی، یا فرهنگی بیگانه « خود»خودباختگی را هم داریم که در آن 

ان باخته است. اما در اینجا تنها به حالت نخست نظر دارم که استوارتر و فراگیرتر است و به خصوص گفتم

 روشنفکران معاصرمان عمیقا با آن پیوند خورده است.

 های پایه تشکیل یافته است:دیدگاه خودباختگی از این گزاره 

الف: در میان تمدنهای انسانی، دست کم دو تمدنِ ناهمگون وجود دارد که با برچسبِ شرقی در برابر 

شود. این دو تمدن از نظر ماهیت ضد هم خته میغربی، ایرانی در برابر اروپایی یا پارسی در برابر یونانی شنا

 اند.هستند و در طول تاریخ درگیر کشمکشی دیرپا با هم بوده

ب: قطبِ مربوط به خود، که هویتی ایرانی/ شرقی/ پارسی دارد، سرشتی ناپسند و فرودست دارد و 

بداد سیاسی، تعصب دینی، و اش با مفاهیمی مانند انسداد عقلانیت، بردگی، استاز این رو در کلیت تاریخی

شود. در مقابل قطبِ مربوط به دیگری که غرب/ اروپا/ یونان صیف میماندگی فرهنگی و صنعتی توعقب

شود، و از این رو باید با باشد، مترقی و پیشتاز است، زادگاه علم و هنر و فلسفه و مدنیت محسوب می

 ، و پیشرفت وصفش کرد.، دموکراسی، رواداری دینیهایی مثل آزادیکلیدواژه
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پ: تاریخ معاصرِ ایران عبارت است از خودآگاهی ایرانیان به این وضعیتِ اسفناک، و فهمِ تدریجی 

های فرودستی و خواری فرهنگ و تمدن خودشان، و تلاش برای وامگیری و تقلید از سجایای اخلاقی و داشته

 درخشان تمدن غربی.

ها، که همچون مقدمه و چند تالی هم دارد. مقدمه این صورتبندی کلی از خودباختگی، چند

 شوند، عبارتند از:داشتهایی معمولا ناگفته وجود دارند و بدون بحث پذیرفته میپیش

ایستا و پایدار، با ماهیتها و صفتهایی ثابت و دگرگون ناشدنی به نام « چیزهایی»نخست: اصولا 

 اند. و سه هزار سال کمابیش دست نخورده باقی ماندههای شرقی و غربی وجود دارد که در درازای دتمدن

کنیم، ی افراد داوری اخلاقی میای که دربارهی تمدنها، به همان شیوهدوم: ارزیابی اخلاقی درباره

 ممکن است.

ی تاریخی ایران در برابر سرزمینهای ی این نظام اعتقادی، به طور خاص به پیشینههای عمدهتالی

تر است و در بحث ها، سه تا در گفتگوی ارشاد/ فرهادپور برجستهشود. در میان این تالیباختری مربوط می

 مان بر آنها تمرکز خواهم کرد:کنونی

وجود نداشته و همواره  -ادی خودمختارِ آزی اندیشندهیعنی سوژه-واقعی « من»نخست: در ایران، 

از یونان باستان گرفته –ست. در مقابل، در غرب اندیشی دینی سرکوب شده اتوسط استبداد سیاسی یا تاریک

 آزاد و پویا و فعال و خودآگاه همواره حضور داشته است.« منِ »یک  -تا اروپای نوین

دوم: وجه تمایز تمدن شرقی و غربی، ماهیتی سیاسی دارد. یعنی تورم و بزرگی جانکاهِ دولت، و 

خودکامگی و استبداد انجامیده و از بروز عقل جمعی تمرکز نامعقول اقتدار بر شخص شاه، ضرورتا به ظهور 

 ی سیاست جلوگیری کرده است.در حیطه
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ی فلسفی محصولی غربی است که گهگاه به طور جسته و سوم: عقلانیت و به طور خاص اندیشه

های گذشته به ایران زمین وارد شده و همواره هم ناکام و ناقص باقی مانده است. این گریخته در هزاره

 گیرد.ی فلسفی در قلمرو غربی قرار میی مداوم و پیگیرِ عقلانیت و اندیشهضعیت در مقابل رشد و توسعهو

 

. برای وارسی و نقد عقلانی گفتمانی که بر بنیادِ خودباختگی تاسیس شده، باید نخست به ۲

درست است و به خاطر ی زیربنایی این گفتمان ناستونهای این بنای آراسته نگریست. به نظرم دو مقدمهشاه

 شمرم.محدود بودن جای و گاهِ نوشتن، به فشردگی ایرادهایش را بر می

نخست آن که قایل شدن به چیزی مثل تمدن ایرانی یا تمدن غربی، با روشهای قیاسی ممکن نیست. 

انجامد مییعنی صرفِ این که دو جهتِ جغرافیایی شرق در برابر غرب وجود دارد، خود به خود به این نتیجه ن

آید، که پس یک تمدن شرقی و یک تمدن غربی هم داریم. تمدن، چنان که از نامش در پیوند با مدنیت بر می

ی تولید کشاورزانه، یکجانشینی و نویسایی ای از شهرهای مربوط با هم، که از شیوهعبارت است از شبکه

فرهنگی، صنعتی و اقتصادی، سیستمی یکپارچه  مند باشند و از مجرای داد و ستد با هم، در جریان تبادلبهره

شناختی با واحدهای جمعیتی بیرون از خود وارد و منسجم را پدید آورند. به شکلی که همچون کلیتی جامعه

گوییم، باید بتوانیم با شواهد عینی و روشنِ تاریخی، اندرکنش شوند. در این معنا، وقتی از یک تمدن سخن می

پذیر نشان دهیم که به راستی شناختی به شکلی مستدل و رسیدگیشناختی، و جمعیتشناختی، زبانباستان

شان( های درونی زبانی و قومیسیستمی یگانه از جمعیتهای وابسته به شهرها وجود داشته که )با وجود تنوع

کز زده است. وجود دولتی متمرای جمعی و هویتی مشترک و سبک زندگی همریختی را رقم میخودانگاره

که یک واحد تمدنی را در قالب یک نظام سیاسی سازماندهی کند، بالاترین سطحِ پیچیدگی و انسجام درونی 

تواند در غیاب دولت هم وجود داشته باشد، و ی تمدنی میدهد. یعنی یک حوزهیک تمدن را نشان می
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ی تمدنی منسجم ک دارد. یک حوزهروندهایی را در استقلال از آن تجربه کند، اما در نهایت با آن پیوندی نزدی

ی تمدنی را شود، و یک دولت فراگیر متمرکز به یک حوزهدیر یا زود به یک دولت متمرکز فراگیر منتهی می

 افزاید.کند و انسجام درونی آن را میتثبیت می

و زمینی  زنیم، باید بتوانیم با روشی استقراییی تمدن غربی و شرقی حرف میبر این مبنا، اگر درباره

نشان دهیم که تعبیر تمدن را برای چه مردمی  -ناپذیرهایی مفهومی یا تصوراتی رسیدگینه بر مبنای انتزاع -

 کنیم. بریم، و با استناد به چه شواهدی چنین میای به کار میدر چه دورانی در چه حریم جغرافیایی

، زبان رسمی مشترک، باورها و عقاید اگر شاخصهایی مثل دولت متمرکز، یکنواختی نظام تبادل کالا

رسیم که را در نظر بگیریم، به این نتیجه میپذیرِ مستدل دیگری( ریخت )یا هر متغیر رسیدگیتبار و همهم

پنداشتن آن جای بحث هست. چرا که « شرقی»ی چیزی به نام تمدن ایرانی وجود داشته است. هرچند درباره

 سرخپوستان آمریکا در شرقِ شرقِ آن قرار داشته است!تمدن چین در شرقِ آن، و تمدنِ 

ی سوم پیش از ی تمدن ایرانی از هزارهدهد که حوزهشناختی نشان میمرور شواهد تاریخی و باستان

اش، و جای گرفتن چندین میلاد مسیح وجود داشته و تا دیرزمانی با وجود نامتمرکز بودنِ نظام سیاسی

آوری، داد و ستد اقتصادی و سبک زندگی ها، فنک سیستم منسجم از باورها، آییناش، از یپادشاهی در زمینه

ی تمدنی را یکپارچه کرد و بعد از آن ما برخوردار بوده است. از قرن ششم پ.م، کوروش بزرگ این حوزه

وام یافته علاوه بر تمدنی در ایران زمین، با دولت ایرانی هم روبرو هستیم که تا به امروز بیست و شش قرن د

ی سیاسی ایران زمین و هایی متوالی از فترت و تجزیهاست. مانند تمام دولتهای دیگر، در اینجا هم با دوره

تمرکز مجدد آن در قابل یک دولت فراگیر روبرو هستیم. در حال حاضر دو قرن است ایرانیان در دل یکی از 

دیرپای ما نیز بوده ترین دوران فترت تاریخی طولانیاین دورانهای فترت و تجزیه قرار دارند، که از نظر زمان

 است.
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ی تمدن موسوم به غربی/ اروپایی/ یونانی، جای بحث بسیار است. در واقع قدمت چیزی که درباره

گردد. این که چطور امپراتوری روم در به نام تمدن غربی شهرت یافته، به عصر تاسیس امپراتوری روم باز می

برانگیز و پرمناقشه، ولتشهرهای یونانی در بالکان و آناتولی پنداشته شده، ماجرایی است بحثی دایتالیا ادامه

شود. اما با محور گرفتن دولت روم که هفت قرن دوام آورد، داشتی بدیهی انگاشته میکه معمولا همچون پیش

ردمان این تمدنِ غربی، در باید به وجود یک تمدن بزرگ دیگر در باخترِ تمدن ایرانی قایل بود. بماند که م

شان پیرو انبیای عبرانی، و در خط و دین و اساطیر و سبک های مصری، در دینشان پیرو بطلمیوسیسیاست

اند. بخشی از هنر و ادب ایشان هم زیر تاثیر میراثی یونان ها بودهها و اتروسکشان بیشتر مقلد کارتاژیزندگی

رنگ، به دلایلی سیاسی در قرون اخیر برکشیده و برجسته بازنموده شده ی رنگارقم خورده، که در این زمینه

ها به احتمال ها دانست، تا یونانیان، و اتروسکی اتروسکاست. اما به هر صورت رومیان را باید بیشتر دنباله

 اند.شک غیریونانی بودهزیاد سامی، و بی

ی تکاملی روبرو ه ما با یک سیستم پیچیدهدهد کنشان می« غربی»بررسی دقیق هردو تمدنِ ایرانی و 

ی خود را دارد، و این قاعده ی ویژههای منحصر به فرد و چرخشهای تاریخی نامنتظرههستیم که پویایی

تر ی هر تمدنی درست است. تمدن ایرانی نسبت به تمدن غربی مسیری هموارتر و روندی یکنواختدرباره

قرن گذشته با دولتهایی عظیم روبرو هستیم که بین سه تا پنج قرن  را طی کرده است. یعنی در بیست و شش

 شان کمابیش یکی است. دوام دارند و ساختار و سازمان

در مقابل، تمدن غربی از یک دوران به نسبت کوتاه تمرکز سیاسی و یک عصر فترت بسیار طولانی 

تشکیل شده است. دولت روم بعد از تاسیسِ نظامی خشنِ تمدن غربی، هفت قرنی دوام یافت و بعد از آن از 

ت از سوی شارلمانی، قرن چهارم و پنجم میلادی رو به تجزیه رفت و دیگر انسجامی سیاسی نیافت. در این مد

شان به شکست عثمانیان، ناپلئون و هیتلر تلاشهایی برای متحد کردن مجدد قلمرو اروپا انجام پذیرفت که همه
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ی اروپا نمود اکنون آن است که در قالب اتحادیهترین تلاش در این راستا همانجامید. پایدارترین و نویدبخش

 یافته است.

وزن نیستند. اگر با متغیرهایی عینی و غربی دو سیستمِ همریخت و همبنابراین دو تمدنِ شرقی و 

ی سازمان ی گذشته سطح پیچیدگی و درجهیابیم که طی سه هزارهروشن به سیر تحول این دو بنگریم، در می

ی تر بوده است. در فاصلهاش فروپایهیافتگی در یکی )که دست بر قضا تمدن غربی هم هست(، از رقیب شرقی

ن سوم پ.م که دولت روم انسجامی یافت، تا قرن پانزدهم میلادی که جنبش نوزایی در ایتالیا آغاز شد، قر

سطح شهرنشینی، نویسایی، تولید اقتصادی، ثبات سیاسی، و دستاوردهای فرهنگی )ادبیات، هنر، دین( در 

قیقتِ بدیهی تاریخی را نادیده تر بوده است. روشنفکرانی که این حتمدن غربی آشکارا از ایران زمین ابتدایی

دانند، و یا حقیقتی گیرند، یا تاریخ اجتماعی اروپا در عصر امپراتوری روم و قرون وسطا را درست نمیمی

کنند. در طول این مدت، برخوردهای نظامی میان شرق و غرب در کل به نفع شرق نادلخواه را کتمان می

به اروپای شرقی در زمان خلافت عثمانی انجامید. از نظر « شرق»ی تدریجی مرزهای خاتمه یافت و به توسعه

فرهنگی هم یادآوری همین نکته کافی است که در زمان اوج شکوفایی دولت روم، هر سه دینی که در این 

 کردند )آیین مانی، کیش مهر و مسیحیت(، خاستگاهی ایرانی داشتند. تمدن با هم رقابت می

داشتهای خودباختگی، اگر نگوییم آشکارا نادرست است، دست کم پیشنماید که بنابراین چنین می

وزن نماید. تمدن ایرانی و تمدن غربی، دو نیروی همسان و هممشکوک و نیازمند رسیدگی و بررسی می

اش هفت قرن دوام آورده و اند. یک تمدن دریایی در گرداگرد دریای مدیترانه داریم که سازمان سیاسینبوده

دریج تجزیه شده است، و یک تمدن سرزمینی با مرکزیت فلات ایران داریم که به تدریج به دو بخش بعد به ت

ی اخیر در جهت غرب پیشروی کرده، و بیست و پنج شرقی )ایران( و غربی )عثمانی( تقسیم شده و شاخه

بلکه سیستمهایی قرن تداوم داشته است. تمدنها در عین حال اموری بسیط و جامد و تغییرناپذیر نیستند، 
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یابند، و این روند ممکن است چندان چشمگیر باشد پژمرند و دگردیسی میبالند و میپیچیده هستند که می

که به انقراض یک تمدن و برنشانده شدن تمدنی دیگر به جایش منتهی شود، چنان که مثلا در مورد تمدن 

 بینیم.باستانی مصر می

گی نیز نادرست است. داوری اخلاقی، امری است که در سطحی دومین پیش داشت اعتقاد به خودباخت

ی اشخاص اعتبار دارد. در واقع ارزیابی اخلاقی تنها در حریم کردارهای منفرد روایی روانشناختی و درباره

ی خیزد، و نه تأمل و اندیشههایی است که از هیجانها و عواطف افراد بر میگوییدارد و بیش از آن کلی

تواند به ای روشن میشناسیشن. این ارزیابی کردارها، تنها در شرایطی خاص و با رعایت روشاخلاقی رو

افراد هم تعمیم یابد، و این تنها در شرایطی ممکن است که افراد در موقعیتِ رفتار آزادانه باشند و در عین 

های ر کنند. تعمیم ارزیابیرا از خود ظاه« بد»یا « خوب»حال الگویی تکرار شونده از گرایش به کردارهای 

شناسم اخلاقی به سطوحی بالاتر، یکسره ناروا و نادرست است و دست کم من روشی معقول و مستدل را نمی

 ی قبایل، نژادها، شهرها، فرهنگها یا تمدنها را روا بدارد.که صدور حکمهایی اخلاقی درباره

جست که از داوری اخلاقی سرچشمه توان از صفتهایی بهره از این رو برای وصف تمدنها نمی

شناسانه است و به خاطر خلط رمزگان و شاخصهای مربوط گیرند. این کار در بهترین حالت خطایی روشمی

شود، یعنی که از تعمیم دادنِ نابجای متغیرهای روانشناسانه به به دو سطحِ متفاوت از پیچیدگی عارض می

جویانه در سطح اجتماعی، یا ای سلطهین حالت، این کار از برنامهخیزد. در بدترشناسانه بر میسطحی جامعه

شود. از این رو باور به این که تمدن غربی خوب، تزلزل شخصیت و نادانی در سطح روانی ناشی می

معناست. به همان شکلی که مستبد، متعصب، دروغگو، خودخواه، طینت، یا روادار است، بیخواه، خوشآزادی

 نماید.تمدن شرقی تهی از دلالت می و بد پنداشتنِ
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های خودباختگی کنم هرکس به خاستگاه. این بحث مقدماتی از آن رو ضرورت یافت، که فکر می3

بنگرد، معیوب بودنِ جریانِ استدلال و گسسته بودن منطق و ناراستی نتایج آن را به سادگی دریابد. اما گذشته 

نظری است، راهی دیگر برای نقد خودباختگی وجود دارد، و آن هم شناسانه و ی نقد، که روشاز این شیوه

بازبینی و رسیدگی به نتایج عینی این نظرگاه است. اینجاست که گفتارهای آقای فرهادپور در گفتگویشان با 

آید. من در اینجا تنها سه تالی مشهور خودباختگی را که شرحش گذشت را در مرکز آقای ارشاد به کارمان می

 دهم. قرار می توجه

پیش از ورود به این بازبینی، نخست باید به این نکته اشاره کرد که آقای فرهادپور در ابتدای بحث 

اش را معرفی کرده است و این کمکی است برای بازخوانی تبارِ این خویش چارچوب نظری مورد استفاده

در ابتدای سخنشان به درستی تذکر نوع خاص از خودباختگی. گفتارهای آقای فرهادپور، چنان که ایشان 

گنجد که ابتدا با این شکل توسط یاکوب بورکهارت طرح شد. بورکهارت که اند، در چارچوبی نظری میداده

ی ی سه نقطهپردازانِ دیدگاه برتری غرب نسبت به شرق هم بود، سه کتاب دربارهدست بر قضا یکی از نظریه

سیسرون: راهنمای »، «عصر کنستانتین بزرگ»اینها عبارت بودند از اوج تمدن انسانی از دید خویش نوشت. 

-1852ی قرن نوزدهم )بین سالهای این کتابها در نیمه«. تمدن نوزایی در ایتالیا»، و «آثار هنری ایتالیایی

 به ویژه–پردازان اروپایی .م( منتشر شدند، و با وجود تاثیر چشمگیر و بزرگی که در آرای نظریه1860

ی عصر شوند و بخشی از آرای آن به خصوص دربارهداشتند، امروز قدیمی محسوب می -شناسانشرق

 نمایند. های امروزین نادرست میکنستانتین طبق یافته

نگریست، و با این وجود زبان مدار و فردگرا به سیر تاریخ انسانی میبورکهارت در چارچوبی انسان

ی دولت، دین و پذیرفته بود. او ارکان یک تمدن را با سه کلیدواژه ی نگاه او سخت از هگل تاثیرو شیوه

کرد. ترین رکن قلمداد میماندهساخت و از آن میان فرهنگ را پیشروترین و دین را عقبفرهنگ مشخص می
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آقای فرهادپور هم از همین قالب بهره جسته و همین سه رکن را در ابتدای کار پذیرفته و جان کلامش آن 

ه در ایران زمین معمولا دولت و گاه دین بر فرهنگ چیره شده و به این ترتیب اختناق و استبدادی است ک

 ایجاد کرده که به ناباروری تمدن انجامیده است. 

گیری فراوان دارد. یعنی دورانهای این نکته بماند که حرف بورکهارت از نظر تاریخی جای نقد و خرده

بینیم، دست بر قضا دقیقا دولت را می-و، که در آنها چیرگی فرهنگ بر دیندرخشان فرهنگ اروپایی از دید ا

یافته ای فراگیر و استبدادی میبرشهایی از تاریخ تمدن اروپایی است که در آن دولت در ترکیب با دین سلطه

ور ظه -معمولا به پیروی از هگل-عصر او است. دلیل این موضع ناسازگون وی آن است که اندیشمندان هم

دانستند. عصر سیسرو ی دیالکتیک فرهنگ و دین میساز توسعهفرض و زمینهدولتی متمرکز و نیرومند را پیش

در واقع همان دوران آگوستوس نخستین امپراتور روم و رواج کیش پرستش امپراتور است، کنستانتین نخستین 

ور عمده با پشتیبانی حاکمی جبار و خشن امپراتوری است که دین را دولتی کرد، و رنسانس ایتالیایی هم به ط

نامشروع پاپ بوده  مثل چزاره بُرجیا پیش رفت که ماکیاولی کتاب شهریار را برای او نوشته و به روایتی پسرِ

 است. 

ی امروزین ما ایرانیان، در استفاده از دیدگاه متفکری قرن نوزدهمی مثل بورکهارت برای فهم زمانه

ست. گذشته از قدمت و نادرستی بخش مهمی از برداشتهای بورکهارت، ابهام کل کار چندان درستی نی

شود و مرزبندی میان این دو جای نقد بسیار دارد. چشمگیری در معنی دقیق دین و فرهنگ در آثار او دیده می

داشتِ بزرگِ بورکهارت، که همانا حضور یک روح خاص و متمایز در هر تمدن است، انعکاسی از باور پیش

تاریخی در جوامع گوناگون است و موضعی متافیزیکی است که پذیرش آن بدون بحث « روح»هگل به تجلی 

بینیم کل بحث در نماید. یعنی اگر به چارچوب بحث فرهادپور و ارشاد بنگریم، میو تدقیق کافی درست نمی

های مشکوکی مثل وجود فرضای گفتمانی انجام شده که از سویی کمابیش هگلی است و متکی بر پیشزمینه
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برای تمدنها، و از سوی دیگر بر قالبی بورکهارتی مبتنی شده که البته کلاسیک و ارزشمند است، « روح»یک 

ی خودِ تمدن اروپایی جای چون و چرای بسیار اش دربارهی رواییاما قدیمی و ناروزآمد نیز هست و درجه

مثل ایران زمین که آشکارا به نظرم نادرست  112ترپیچیدهدارد. تعمیم آن به سایر تمدنها، به خصوص تمدنی 

 است. 

کند ه آغاز میدر گفتگوی مورد نظر، فرهادپور بحث خود را با اشاره به این سه متغیر، و طرح این نکت

با محوریت -که در یونان به دلیل ضعیف بودن دولت، و این که دین بخشی از فرهنگ بوده، فرهنگ یونانی 

ی زیادی داشته است. البته این که منظور از دین و فرهنگ چیست و تمایز این دو چگونه توسعه -زبان یونانی

ی توان گفت که فرضِ رقابت این سه با هم و دیالکتیکی بودنِ رابطهاست، مبهم باقی مانده، اما در این حد می

و نظام فرهنگی )دین،  پیچیدگی نظام سیاسی )دولت( ی تمدنی، معمولاآنها نادرست است. در یک حوزه

ی معکوس داشته باشند. یعنی اوجِ یابد و چنین نیست که این دو با هم رابطهدانش، و...( همزمان افزایش می

بینیم و این شود که اوجی در سازمان یافتگی سیاسی را نیز میها معمولا در زمانی نمایان میپیچیدگی فرهنگ

 بی نشانش داده است. بِ یاد شده به خوایست که خودِ بورکهارت در سه کتاقاعده

                      
تر بوده است. اگر رویارویی نظامی را شاخصی برای در سه مقطع مورد نظر بورکهارت، تمدن ایرانی از تمدن غربی پیچیده 112

ی عصر اشکانی و دوران اوج بینیم که دوران سیسرو با میانهی سازمانی یک تمدن فرض کنیم، میقدرت اجتماعی و توسعه

ای به د کنندهان سیسرو بود که سورن بر ارتش بزرگ کراسوس پیروزی خراقتدار نظامی پارتها مصادف است. در همین زم

ی حنگ با ایران کشته شد. عصر کنستانتین به همین دست آورد و برای نخستین بار یکی از روسای دولت روم در جبهه

ر همین دوران شاپور شود. دمزدک همزمان می وی دو دین بزرگ مانی ی بین توسعهترتیب با ابتدای عصر ساسانی و فاصله

ی تیسفون کشته شد. دوران مورد ساسانی بر سه امپراتور روم چیره شد و کمی بعد از آن والریانوس امپراتور روم در جبهه

امی اولین قدرت آن نظر او در نوزایی ایتالیا هم کمابیش مقارن است با عصر شاه عباس صفوی که از نظر مساحت و قدرت نظ

 چی غلبه کرد. شد و بر پرتغالِ مستعمرهروز دنیا محسوب می
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شود که سه فرازِ اصلی آن در بعد از این آغازگاهِ نااستوار، بحث اصلی آقای فرهادپور پیش گرفته می

شود، استبداد شرقی است. اگر بخواهیم ی بحث زیاد تکرار میای که در ادامهخور نقد نوشتار ماست. کلیدواژه

باقی بمانیم، دعوی آن است که توسعه و اقتدار دولت در شرق )ایران زمین( به چارچوب بورکهارتی وفادار 

باعث شده تا فرهنگ سرکوب شود. در نتیجه تفکر فلسفی، عقلانیت و فردیت در این قلمرو نارس و سرکوفته 

های اند، این دستاوردباقی مانده، و در مقابل در دولتشهرهای کوچک یونانی که از این تورم دولت رها بوده

هیچ شکلی از تفکر بله هیچ شکلی از »...ارجمند بالیده و شکوفا گشته است. در حالی که در ایران زمین، 

 113«فرهنگ امکان بقا ندارد.

ی شناسان قرن نوزدهمی و دومی در مقدمهتعبیر استبداد شرقی یا تعصب شرقی، که اولی در آثار شرق

ی بارها در گفتمان روشنفکرانِ هوادار نظریه وهم پیوسته بارها ای دارند، به صورت جفتی در ابن خلدون سابقه

شود. آقای فرهادپور در همین گفتگو توصیفی به نسبت روشن و دقیق از استبداد شرقی خودباختگی تکرار می

دهد و این همان است که کمابیش با همین بافتِ و ممانعت آن برای ظهور عقلانیت و فردیت را به دست می

 بینیم:ر آثار دکتر آرامش دوستدار و با بافتی متفاوت در آثار همایون کاتوزیان نیز میکلامی د

توان گفت که عنصر دولت قوی بوده است... ولی استبداد شرقی چیزی در امپراتوری روم هم می»

بر سر  است به مراتب شدیدتر از این نوع غلبه دولت. یعنی فقط با یک تفاوت کمی روبرو نیستیم بلکه مسئله

تفاوت کیفی است. در اینجا دولت همه چیز را خفه کرده است... دین از آغاز دولتی بود و حتا پس از اسلام 

گیرد. افتد، یعنی دین و دولت کاملا با هم یکی هستند و به هیچ وجه تفکیکی صورت نمیهم این اتفاق می
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است. در جایی که بین اخلاق و قانون  گیری اخلاق و وجدان فردییکی از پیامدهای این مسئله عدم شکل

توان از شکوفایی فردیت و آزادی فردی ی عمومی و خصوصی تمایزی وجود نداشته باشد، ... نمیو حیطه

 114«سخن گفت.

یی فردیت با شرایط منع ظهور و شکوفا« شرق»بحث کلی به این ترتیب، آن است که در ایران زمین و 

ه همین دلیل فردیت در این قلمرو بچنین وضعیتی نبوده و « غرب»ونان و ایم، و در مقابل در یروبرو بوده

 بالیده است. 

ای مثل فروپایگی تمدن شرقی برسیم، خوانیم، پیش از آن به نتایج اخلاقیهایی از این دست را میوقتی گزاره

توان در بداد را میآید که منظورِ دقیق گویندگان از استبداد و فردیت چیست؟ استابتدا این پرسش پیش می

ی آزاد و رفتار یک جامعه بر اساس قواعد و مسیرهایی نهادینه شده و تثبیت شده تشخیص داد، که اراده

سازد. استبداد یاد شده معمولا خصلتی سیاسی کند و آن را محصور میخودمختار عاملیت انسانی را نقض می

ر جامعه، تصویری از این استبداد به دست بقوقی حاکم توان با نگریستن به قواعد حدارد و به این ترتیب می

ی شگفتی و اعجاب بوده آورد. واقعیت آن است که برای من همواره اعتقاد راسخ هواداران استبداد شرقی مایه

اند و نه تعبیری اخلاقی را منظور داشتهاست. چون گویی بیشتر از این عبارت مفهومی متافیزیکی و شبه

 ا که در بستری تاریخی تحقق یافته باشد. شناسانه رجامعه

ی صورتبندی و محترم شمرده شدنِ ی مردان و زنان، درجهتوان با بررسی حقوق پایهاستبداد را می

مالکیت شخصی، و ساز و کارهای اعمال اقتدار سیاسی حاکمان ارزیابی کرد. بر مبنای این شاخصها و 
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ست که کسی منابع کلاسیک یونانی و رومی کلاسیک )که قاعدتا شاخصهایی دیگر، بسیار بسیار دور از ذهن ا

شان زمانی هممنبع اصلی تصویر آقای فرهادپور از غرب نیز هست( را بخواند، و آن را با نوشتارهای بازمانده

 مقایسه کند، و باز به این نتیجه برسد که چیزی به نام استبداد، در شرق بیش از غرب بوده است.

مند بودنِ رفتارِ حاکمان و شاهان بنگریم و این شاخص را در ایران و یونانِ ی قانوندرجهاگر به 

ی سنتی رسیم. در شرایطی که در ایران زمین شاهان در ادامهی قاطع و روشنی میباستان مقایسه کنیم، به نتیجه

اند، یی اخلاقی )ارَتَه( سرافراز بودههایشان به خاطر پایبندی به قانون )داتَه( و پارساچند هزار ساله در کتیبه

گذاری شاهان و حاکمان را مشخص اصولا چیزی شبیه به قانون نوشته شده و مدون که سمت و سوی سیاست

ی نفوذ آن را محدود کند، در یونان وجود نداشته است. این قضیه حتا بعدتر که دولت روم تاسیس و دامنه

ی شاهان هخامنشی به خود گرفت نیز همچنان باقی بود. در کتیبهی تمدن غربی شکل و ساختی شد و حوزه

به صراحت و روشنی به قوانینی اخلاقی )پاداش و مجازات بر مبنای دادگری( و مدنی )جلوگیری از ستمگری 

توانا بر ناتوان و ناتوان بر توانا( اشاره شده که موازینی عینی و بیرونی برای ارزیابی مشروعیت شاه به دست 

اند. چیزی شبیه به این در کل در تاریخ سیاست یونانی غایب است. اوج این سیاست را در اسکندر دادهمی

 ی تبلور مفهوم استبداد هست.بینیم که ادعای خدایی داشت و کردارهایش به قدر کافی نمایندهمقدونی می

گان اشراف به خاطر ی شاهان اشکانی و ساسانی که توسط انجمن مهستان و بزرکافی است به سیاهه

ستمگری، کشتن بزرگان یا بددینی از قدرت عزل شدند بنگریم، و آن را با کردار عجیب و غریب امپراتوران 

شان مقایسه کنیم تا دریابیم که چفت و بست و محدودیت قانونی حاکم بر رفتار فرمانروایان در رومِ همزمان

شاید از این روست که نارضایتی در روم معمولا با سوء  ایران زمین وجود داشته و در روم غایب بوده است.

ای طولانی شده، در حالی که در دولت اشکانی و ساسانی به جای آن با سیاههقصد و کشتن امپراتور ابراز می

گردند. به هایشان هم بعد از مدتی بار دیگر به قدرت باز میاز شاهنشاهانِ عزل شده روبرو هستیم که بعضی
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و اعتقاد رایج، در  دهد که دقیقا بر خلاف تصور عامیانهر، شواهد تاریخی و مستندات نشان میعبارت دیگ

سیاست ایرانی راهبردهایی برای محدود کردن قدرت شاه وجود داشته، و در یونان و روم چنین ساز و کارهایی 

سیار مورد تاکید نویسندگان به استثنای دوران کوتاهِ جمهوری روم غایب بوده است. عصر دموکراسی آتنی که ب

مدار است، گذشته از دوران آشوب و هرج و مرجی که به کشمکش خونین خاندانها و قبایل آتنی یونان

 ی آن پریکلس حاکم مطلق آتن بوده است.گیرد که در بخش عمدهگذشت، تنها سی سال را در بر می

حکمرانان، و غیاب نظام نظارتی بر کردار قانونِ کوتاه سخن آن که اگر استبداد را به صورت رفتار بی

شاهان تعریف کنیم، نشانی از آن در ایران زمین نخواهیم یافت، مگر آن که آثاری شدیدتر از آن را در 

اش مشاهده کنیم. آن کسانی که مفهوم استبداد شرقی را برای دولتشهرهای یونانی یا دولتِ رومی همزمان

دند، نظامهای سیاسی نوپای اروپایی و به خصوص نهادهای سیاسی مدرن نخستین بار در اروپا صورتبندی کر

سنجیدند و از تعمیم نوتاسیس را با نهادهای فرسوده و رو به انقراض سیاسی در ایران و عثمانی و چین بر می

 انگیز به نام استبداد شرقی دست یافتند. دری محدود و موضعی به کلیت تاریخ به مفهومی وهماین مقایسه

اش به طور خاص به دوران حکومت واقع ورود مفهوم استبداد شرقی به سپهر فرهنگ ایرانی و نهادینه شدن

اش تکیه کرده است. در آن برش تاریخی ی او با شاهان همزمانِ اروپاییگردد و بر مقایسهشاه باز میناصرالدین

 عد آشکارا نادرست است.اش به قبل و بنماید، اما تعمیم پذیریخاص، این تعبیر درست می

این نکته البته درست است که در سه چهار قرن گذشته، استبداد سیاسی در بسیاری از دولتهای شرقی 

توان انکار کرد که استبداد نظام فاشیستی هیتلر و از بسیاری از دولتهای غربی بیشتر بوده است. اما باز نمی

تر از نظامهای سیاسی سلطنتی بارها و بارها مستبدانه ی شورویموسولینی یا استبداد نظام سیاسی روسیه

ی موضعی با نماید که مفهوم استبداد شرقی از یک مشاهدهشان در ایران بوده است. یعنی چنین میهمزمان
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ای بسیار هایی طولانی و قلمروهای جغرافیاییی محدود مشتق شده، که به شکلی ناسنجیده به هزارهدامنه

 فته باشد.بزرگتر تعمیم یا

ی خودمختار است. فرهادپور ی استبداد، مفهوم فردیت و آزادی و شکوفایی سوژهی دیگر سکهرویه

توان سراغ آن شکل از گفتگویی که در یونان بوده، در هیچ کجا نمی»گوید: در گفتگوی خویش چنین می

از پیامدهای آن است. تا فردی گرفت... بحث ما از ظهور فردیت آغاز شد که گفتار عقلانی و فلسفه هم یکی 

آید... ای به وجود نمیبه وجود نیاید و این فرد در تقابل با جهان و بیرون حرفی نزند و در جایی نایستد، فلسفه

های مختلف حرکت کند. یعنی از سیاست به هنر و از هنر به فلسفه توان در حیطهبینیم که در یونان فرد میمی

 115«یل کند. فرد به هیچ نهاد خاصی وابسته نیست.و چیزهای دیگر آزادانه م

توان به دو شکل سنجید. ، و امکانِ بیان و بروز آن در ساحتهای اجتماعی را می«من»این پویایی 

ی نهادهایی مثل دولت، قبیله، یا خانواده نخست با نگریستن به حقوق و قوانینی که هویت فرد را در زمینه

 نمودهای بیرونی و نتایجِ آزادی فرد است. کنند. دیگری وارسی تعریف می

های فراوان تاریخی ی حقوق و چارچوبهای عرفی یا رسمی اختیارات افراد دادهخوشبختانه در حوزه

ی یونان باستان، این نکته را با شود. دربارهدر دست داریم که معمولا در بحث جاری نادیده انگاشته می

ی ساکنان دولتشهرها )به روایتی چهار پنجم جمعیت آتن که بخش عمدهدانیم ی بالایی از قطعیت میدرجه

بر ، دهدها را به دست میترین تخمیندوستانهکه یونان گوماند. در دوران شکوفایی دموکراسی( برده بوده

 116:داندها متشکل میپ.م. را از این بخش 430جمعیت آتیکا در هرودوت و تعدیل اعداد آن،  تواریخمبنای 
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 35شان ای هایخانوادهاعضای  اند،( که از حقوق اجتماعی کامل برخوردار بودهشهروندمرد بالغ )هزار  25

زار نفر بیگانه ده ه ،اندگرفته که به خاطر جنسیت یا سن از حقوق مدنی محروم بودههزار نفر را در بر می

هزار  35و  ند،دشهزار نفر می 25شان هایبا خانوادهاز حقوق شهروندی کامل محروم بودند و که )مِتیک( 

هزار نفر در آن  25. به این ترتیب در زمانی که آتن حدود صد و بیست هزار تن جمعیت داشته، تنها برده

جمعیت اصولا از هر نوع حقوقی محروم  ٪75هزار نفر از این عده، یعنی  85اند و صاحب حقوق سیاسی بوده

 اند. بوده

با  ،وود شمار بردگان راست داریم. دایست که در این زمینه در کارترین و کمینهتخمین گوم محافظه

ر تخمین هزار نف 60-80به  ،برده داشته 3-4ی هر شهروند آتیکایی به طور متوسط توجه به این که خانه

کمتر از کمی ا نسن این عده راند. ایساگر و هادهزار نفر می 80-100ی این عده را د و آندروز بیشینهنزمی

دند و مردانند که حدود شش هزار نفرشان در هر سال به دلیل سختی شرایط زندگی میهزار نفر می 150

ه هر سال کبه این ترتیب، شرایط زندگی برای بردگان یونانی به قدری سخت بوده بایست جانشین شوند. می

 شده است. شان کاسته میچهار درصد از جمعیت

پ.م.  230-170که در سال  ،آتنائیوسی سایر دولتشهرها هم مصداق داشته است. این قضیه درباره

هزار برده داشته است و  640نویسد که کورینت در عصر او می خوانِ دانشورانی گمنامِ زیست، در رسالهمی

 470گینا اِ شهر در دولتکند. ارسطو نیز جمعیت بردگان را شمار بردگان آتن را چهارصد هزار نفر ذکر می
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 21پ.م. آتن  317کند که در سرشماری سال کند. کتسِیکلِس از قول دمتریوس نقل میهزار تن برآورد می

 117هزار شهروند، ده هزار بیگانه و چهارصد هزار برده داشت.

به خصوص اسناد مالی یافت شده در تخت –این در حالی است که تمام منابع عصر هخامنشی 

ی یونانی برخوردار ای بسیار فراتر از نسخهدهد که شهروندان ایرانی از حقوق پایهه روشنی نشان میب -جمشید

اند. اسناد تخت جمشید دقیقا به شکلی از سازماندهی نیروی کار )بنای ساختمانهای عظیم( مربوط بوده

 پذیرفت. خامنشی توسط بردگان انجام میهشوند که تا پیش از عصر می

داری گسترده به شکلی که در یونان و بعدتر دهد که بردهاد بازمانده از ایران زمین نشان میتمام اسن

بینیم، هرگز در این قلمرو رواج نداشته، و طبقات فرودستی مانند مردم غیربومی، زنان و کودکان نه روم می

در درون یک نظام اقتصادی  اند، که در این موردتنها از حقوق اجتماعی و اقتصادی چشمگیری برخوردار بوده

چنان که مثلا تمام کارگران تخت جمشید داوطلبانه و آزادانه کار  118اند.کردهپولی با آزادی فعالیت می

ها، و ها و غیرآریاییاند، و زنان و مردان، آریاییکردهاند، حقوق مشخص به ازای کارشان دریافت میکردهمی

اند. باز باید توجه کرد گرفتهبه ازای انجام کار همسان حقوقی مشابه میپیروان ادیان گوناگون و حتا کودکان 

که این اسناد به تاسیس یک بنای دولتی بزرگ در ابتدای دوران هخامنشی تعلق دارند. یعنی ساز و کارهای 

بردگان توان با کار حقوقی برای آزادی فردی کارگران در ایران زمینه پیشاپیش نهادینه بوده است. این را می

ی یونانی در معادن غیرمصری برای تاسیس معابد مصری در همان دوران مقایسه کرد، یا کار بردگان اسیر شده

                      
ی ونان بنگرید به: وکیلی، شروین، اسطورهبردگان در یی شمار، قیمت، و شرایط زندگی برای بحثی مفصل درباره 117

 .474-457:: 1389ی یونانی، انتشارات شورآفرین، معجزه
انتشارات شورآفرین، وکیلی، شروین، داریوش دادگر، ه: بی نظام حقوقی هخامنشیان بنگرید برای بحثی گسترده درباره 118

1391 :۲39-۲55. 
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آتن در همان عصر، یا کارِ بردگان غیرکمونیست برای احداث کانالهای آبرسانی، در دوران حاکمیت استالین 

 بر روسیه، در بیست و پنج قرن بعد!

نشانگر آزادی فردی هم وضعیت به همین شکل است. آقای فرهادپور در ی شاخصهای دیگرِ درباره

کند که مالکیت زمین در ایران تا پیش از عصر رضا شاه وجود ای ادعا میگفتگوی یاد شده به شکل نامنتظره

هی شنویم، احتمالا از اشتبای مفاهیم دیگری نیز از این و آن مینداشته است! این دعوی که مشابهش را درباره

ای از مفهوم مالکیت زمین ریشه دارد. چون مالکیت نمایان ناشی شده، و یا در تعریف خیلی باریک و ویژه

ی ی هزارهزمین نه تنها در قرن چهارم هجری و نزد دهقانان که مورد تاکید آقای ارشاد است، بلکه از میانه

ان و ایلام باستان یافت شده که خرید و فروش دوم پ.م در ایران زمین وجود داشته و اسناد فراوانی از میانرود

ی افزونتری در دوران هخامنشی، دهد. این اسناد با پیچیدگی و دقت و نظم دیوانسالارانهزمین را گواهی می

اند و در سراسر دوران اسلامی هم با بافتی کمابیش همسان تداوم یافته اشکانی و ساسانی هم وجود داشته

اند و از این رو حاکمیت شاه هوم حاکمیت بر سرزمین را با مالکیت زمین خلط کردهاست. احتمالا ایشان مف

ی اند که نادرست است. حتا تیولداری که بعد از سلطهبر سرزمین زیر فرمانش را مترادف مالکیت او دانسته

ت خاندانها و کند و ناقض مالکیترکان بر ایران زمین رواج یافت، در اصل به حق گردآوری مالیات اشاره می

ایست که از انبوه اسناد حقوقی و ارجاعهای تاریخی در اشخاص حقیقی بر زمینهایشان نیست و این قاعده

آید. نه تنها در ایران زمین از دیرباز به شکلی پیوسته مالکیت شهروندان بر زمین را عصر اسلامی ایران بر می

ای مثل اوقاف نیز بر مبنای آن شکل و غیردولتی پیچیده ایم، که از همان اوایل دوران ساسانی نهادهایداشته

 گرفته است.

ی دیگر آن که آقای فرهادپور در میان سخنانشان بر این نکته پافشاری دارند که گذشته از نکته

توانسته وجود داشته هایی از یونان، اصولا عقلانیت و فلسفه در ایران زمین وجود نداشته، و نمیوامگیری
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ها و محصولات فرهنگی هم که از ایران پیش از اسلام ها، عینیت یافتهآن مقدار از نشانه»دید ایشان  ازباشد. 

چنین ادعای بزرگی جای نقد و بررسی دارد. چون مهمترین انعکاسِ  119«بر جای مانده، آثار دولتی است.

اش در پیوند و صورتبندی شدنی آزاد خودمختارِ آزاد، که همانا به رسمیت پذیرفته شدنِ اراده« منِ»حضور 

ی خداوند باشد، در ایران زمین تحقق یافته است. نخستین متن دینی که انسان را موجودی با مفهوم اراده

کند، گاهانِ زرتشت است و این خط فکری با خداوند قلمداد می -یو نه بنده-« پیمانهم»خودمختار و 

در آرای مزدک تبلور یافته و در دوران اسلامی نیز ابتدا جنبش  استحکام تمام در منابع اوستایی باقی مانده و

ی آزاد در گیری را نتیجه داده است. این در حالی است که اصولا وجود ارادهی اصلی شیعهمعتزله و بعد بدنه

ی ی یونانی موضوع بحث نبوده، و در آنجا هم که بحثی در این مورد در گرفته، در قالبی روایی یا مسیحفلسفه

ی غربی تازه با کانت است که آمیز و شر پنداشته شده است. در واقع در فلسفهاین اراده نفی شده یا گناه

شود. حتا دکارت و اسپینوزا مند خودمختار به رسمیت شمرده میشکلی سامان یافته و مقبول از کنشگر اراده

-و این بستری است که یا در قالب کاتولیکیکنند، ی انسانی را فهم میهم در بستری از الاهیات مسیحی اراده

ی شناسی جبرگرایانهداند، و یا در قالب پروتستانی از آخرتی کلیسای خداوند میارتدوکسی مردمان را رمه

کند. کافی است این را با بحث جبر و اختیار در ایران زمین مقایسه کنیم، و دفاع سفت و سختی دفاع می

ی میل )عاشق( شده است. ی مرکزی میل )عشق( با محوریت انسانِ دارندههچشمگیری که در تصوف از هست

رسد که در دوران قرون میانه که این جبرگرایی گسترده را به مدت گوشزد کردن این نکته هم لازم به نظر نمی

                      
 .139: 1386ارشاد،  119
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ین بینیم، همین شکل عرفانی از دین شکل اصلی صورتبندی فرهنگ در ایران زمهزار سال در قلمرو غربی می

 بوده است.

اش در ایران نیز ماجرا به همین شکل است. یعنی سابقه بودنی ظهور فلسفه در یونان و بیدرباره

ای که بر خوارشماری خود و ستودن دیگری تنظیم شده، اگر با اسناد و شواهد تاریخی داشتهای متعصبانهپیش

کلاسیک اروپایی که عمر خود را بر سر ریزد. این که متخصصان مطالعات سنجیده شود، بلافاصله فرو می

اند، منابع این زبان را خاستگاه همه چیز بدانند، چندان غریب نیست. آموختن زبان یونانی باستان صرف کرده

اما پذیرش این نظر از سوی ایرانیانی که قاعدتا باید به منابع اوستایی و پارسی باستان و عبری و آرامی هم 

 کند. ی غریب جلوه میدسترسی داشته باشند، کم

ی من برای تفکیک متن فلسفی از سایر انواع متون، چهار شاخص در نظر دارم که عبارتند از ارائه

ی هستی، دقت در تعریف کلیدواژگان و کاربرد همگون و شفاف آنها، انسجام ی فراگیر دربارهیک نظریه

ی. بر مبنای این چهار شاخص، نخستین متنِ مدارها، و پرسشگیریمعنای درونی متن و مستدل بودن نتیجه

ها نیز در این زمینه ها و یشتشک گاهانِ زرتشت است، و بخشهایی از یسنهی فلسفی بیشناخته شده

گیرند که پنج تا هفت قرن بعد از متون اوستایی، کمابیش همزمان گنجند. بعد از آنها، منابع بودایی قرار میمی

خامنشی پدید آمدند. از نظر شاخصهایی مثل انسجام تصویر از هستی و با متون یونانی، در عصر ه

اش آن که در گاهان که در کل تر از منابع اوستایی هستند. نمونهمداری، همچنان منابع یونانی فروپایهپرسش

( ستون 44حدود پنج هزار کلمه بیشتر ندارد، حدود صد پرسش کلیدی مطرح شده که )به ویژه در هات 

اند، و معلوم است که مقصود دهند و بیشترشان هم بدون پاسخ رها شدهمحتوای متن را تشکیل میفقرات 

جواب، آمیز پاسخی معلوم. یکی از این پرسشهای بیطرح پرسشی شفاف و استوار بوده است، نه تبلیغ تعصب

از خوداندیشی در ، و چنین شکلی «دهم واقعا راست است؟ی آنچه که من آموزش میآیا همه»آن است که: 
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نظیر است. در مقابل در کل آثار افلاطون آثار فیلسوفان جدید هم قدمتی اندک دارد و یکسره در منابع دینی بی

پاسخ گیرد و حجمش چند ده برابر گاهان است، شمار پرسشهای کلیدی و بیرا در بر می که سی و دو رساله

افلاطون حدود ده هزار بار جملات پرسشی به کار گرفته کمتر از ده تاست، این در حالی است که در آثار 

بعد با عبارتی تاییدآمیز دنبال  و« آیا حرفم را قبول داری؟»شان چنین محتوایی دارد: شده، اما تقریبا همه

هایی در گفتمان افلاطونی تنها نقشی بلاغی در پیشبرد سخن و شبیه کردنِ متن به شود. یعنی چنین گزارهمی

 کند، نه طرح پرسشی واقعی. ه را دنبال مینمایشنام

شاید در اینجا ایراد کنند که اوستا متنی دینی است، در حالی که افلاطون و ارسطو در قالبی غیردینی 

اند. اما این ایراد اساسی ندارد. خوانش امروزِ مفسران غربی از منابع یونانی به نگارش آثارشان مشغول بوده

منابع فلسفی یونانی با دین  بینیم که پیوند درونیتاریخی و اصل متون بنگریم، می چنین است و اگر به بافت

و اسطوره هم بر خلاف تصور رایجی که در سخن آقای فرهادپور هم منعکس شده، بسیار محکم و چشمگیر 

بوده است. آکادمی افلاطون در اصل محفلی خانوادگی برای پرستش خدایان محلی آتن بوده، و اصولا 

مردانی در خصیتهایی مثل افلاطون و پوتاگوراس )فیثاغورث( و فیلسوفان نامدار دیگر یونانی به عنوان دینش

اند. تراژدی هم بر خلاف آنچه که به تلویح در گفتگوی گرای سوفیست شهرت داشتهبرابر اندیشمندان عرف

تراژدی اصولا متنی نمایشی بوده که ارشاد ابراز شده، شکلی عرفی و غیردینی از زبان نبوده است. -فرهادپور

شده است. اجرای تراژدی و در مراسمی شبیه به تعزیه برای بزرگداشت ایزدی به نام دیونوسوس اجرا می

 -، آن هم به شکلی نسبی«!پارسیان»در عصر پریکلس، با نمایش –محتوای آن کاملا دینی بوده و تنها دیرتر 

 شود.دودی از قالب دینی محض خارج میاست که به خاطر پیوندش با سیاست تا ح
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اش در زبان پارسی، موضعی فرهنگی و شکلی خاص از . خودباختگی در ابتدای رواج یافتن4

داد، و چه بهتر که همین دلالت از این معنا باقی بماند و معنی سیاسی و گیری هویتی را نشان میجبهه

اش زدوده شود. تنها به این قی بدان الصاق شده، از دامنهایدئولوژیکی که در سالهای اخیر به مثابه امری اخلا

 ای شناختی بررسی کرد و به نقد کشید. طرفانه همچون عارضهتوان خودباختگی را بیترتیب است که می

به نظرم خودباختگی قالب عمومی اندیشیدن نزد روشنفکران معاصر ایرانی است. گفتمان 

ی متون کهن، تنها به تفسیرها و برداشتهای دون خواندن دقیق و پرسشگرانهی ناشی از این قالب، بروشنفکرانه

ها و داوریکند، و به این ترتیب خواه ناخواه در پیشاز آن بسنده می« غربی»اندیشمندان اروپایی و 

شود. خودباختگی بر تفسیری هگلی از مفهوم تمدن استوار است، ثبات های هویتی ایشان سهیم میسوگیری

دهد که در واقع وجود ندارد، و با خوارشماری خود و تکریم ضاد و اخلاقیتی را به تمدنها نسبت میو ت

گذارد. دیگری، در جایی که دلیل معقولی برایش وجود ندارد، شکلی از ناتوانی در اندیشیدن را به نمایش می

درک دیگری نیست. اما قابل ی نامنصفانه بهی خود و حملهبدیهی است که داروی این درد، ستایش بیهوده

است که نااندیشیده ماندنِ بنیادهای خودباختگی و خودخوارشماری نامعقول روشنفکرانِ جدید، به واکنشی 

مان است، یا سرفرازی بابت به همان اندازه نااندیشیده و نامعقول بینجامد، که همانا تفاخر به گذشتگان آریایی

درست، که خواندن اصل متون و فهم تاریخ و ارزیابی عقلانی آن است، کیش و آیینِ خطاناپذیرمان. راهبرد 

ی باسواد ایرانی جاری است، یا ی گفتمانی که امروز در جامعهبه ظاهر هنوز شروع نشده است، چرا که بدنه

 . ی نامستدل است، و یا این مازوخیسمِ فرهنگی در لعن و نفرین و تحقیر خویشتنبینانهآن اغراقهای خودبزرگ

انگیز، نامستدل و پرهیاهو باشد، یا ساختاری منظم و منسجم و تواند امری عاطفی، هیجانهویت می

تواند خودبزرگ بینانه باشد، زده و پرشوری که بیشتر در عوام رواج دارد، میمعقول و اندیشیده. هویتِ هیجان

یعنی هنرِ دستکاری در حقیقت  ی خویش، و در هردو حالت ارتباطی با حقیقت و زیستن،یا خوار دارنده
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بینی، به طور همزمان، خروج از جزر و مدِ ودباختگی و خودبزرگکند. خروج از چنبر دوپهلوی خبرقرار نمی

هایی که دیرزمانی هم هست، و چه بسا که پیامد و تالی آن باشد. طرح پرسش از تک تک گزاره امواج نادانی

پنداشته شده، گام نخست از این درمان است، و مژده آن که هویت، است نزد عوام کتابخوان بدیهی و قطعی 

ها، اسناد، و شواهد عینی را در اختیار دارد که ای از دادهبستی که در آن گرفتار آمده، خزانهبرای خروج از بن

س تواند آغازگاهی نویدبخش برای تاسیالبته در تفسیر آن بحث است، اما در وجودشان شک نیست. و این می

 هویتی فارغ از خودباختگی باشد.

 خالیست اندلى که پر شود ز خود ز دشمن  گهر ز یاس کمر بر شکست موج نبست...

 روى جهان خالیستبرون ز خویش کجا مى  به جیب توست اگر خلوتى و انجمنیست 

 بیدل دهلوی
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 آنچه باید از جدل مورخان آموخت

1395، امرداد 48ی مهرنامه، شماره  

 

درآمدپیش  

سال ) ۲1 سی 1395تیرماه ام ست با  صادف ا شیدی(، م شار مقالهخور سالگرد انت شهور و امین  ای م

ی ترین کشــمکش روشــنفکرانه در حوزهای که پرجنب و جوشبه قلم یورگن هابرماس. مقالهپرســروصــدا 

علوم انســانی را در اروپا به دنبال داشــت، و با این همه در ایران چندان که ســزاوار اســت مورد توجه قرار 

ای ( مقالهDie Zeit« )زمان»ی خورشــیدی، هابرماس در نشــریه 1365تیرماه ســال  ۲1نگرفته اســت. روز 

شت شه و کنایه نو ست 120طولانی و پرگو صرش را به را شمند آلمانی معا گرایی و در آن چهار مورخ و اندی

ها و تلاش برای تطهیر هیتلر کوشــش برای انکار کشــتار یهودیان، هواداری از نازیی افراطی، کارانهمحافظه

                      
120  Habermas, 1986. 
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ها، های سیاسی که گذشته از مطرود و منفور بودن در فضای رسمی رسانهگیریای از موضعمتهم کرد. سیاهه

 چند سال بعد در آلمان به جرمی حقوقی هم تبدیل شد. 

ـــان تا نگارانی که هابرماس در این مقالهتاریخ ، iبراندخته بود عبارت بودند از کلاوس هیلدهبر ایش

iآندرِآس فریتس هیلگروبِر iمیکائیل اشــترومِر ،i i i و ارنســت نولتِهi vی هابرماس به آخرین فرد ی حمله. لبه

یشــمندان در مرزِ هایی که نویســندگان و اندگیریهایی که نولته داد و موضــعدر این فهرســت بود و پاســخ

 v«نگاراندعوای تاریخ»یا « جدل مورخان»دو برگزیدند، به جریانی مهم دامن زد که امروز  کشـــمکش این

 شود. خوانده می

 دعوای میان هابرماس و نولته قدری پیش از این تاریخ آغاز شده بود. نولته از شاگردان نامدار و مهم

ـــال هایدگر و از مورخان و نظریه ـــار کتاب 1963) 134۲پردازان مهم و تاثیرگذاری بود که در س .م( با انتش

شیسم در دوران آن» ستوار از تاریخ و جامعه 121«فا سیار ا شی به کلی تازه و ب شیسم به دست خوان شناسی فا

سندگان چپدا سوب میده بود. در آن دوران نوی شان مح شد و رهبر شد، این گرای آلمانی که هابرماس مر

پرداز مارکســـیســـت آلمان و اســـتاد راهنمای ترین نظریهکه مهم viکتاب را ســـتودند و ولفگانگ آبندروت

که ژرفهابرماس بود، ا ته  ند. نول تدریس ک ماربورگ  گاه  تا در دانشـــ ته دعوت کرد  نگری علمی و ز نول

ــی غالبِ آن دوران نشــد و در جســارت اخلاقی را با هم داشــت، فریفته ــیاس ــتیبانی موجِ فرهنگی س ی پش

آلمان و جنگ »های بعدی خویش به مرزبندی روشــنی با ســرمشــق نظری مســلط رســید. او در کتاب کتاب

vi«سرد i (1353/ 1974 و )صنعتی».م سم و انقلاب  سی vi.م(1983 /136۲« )مارک i i  شی به کلی تازه از خوان

                      
121  Nolte, 1963, 1965. 
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ستی و مارکسیسم به دست داد و پویجنبش سیاست آلمانی از نو بازتعریف کرد. های سوسیالی ایی آن را در 

 گرا منتهی شود و چنین هم شد. پردازی به واکنش نیروهای چپطبیعی بود که این شکل از نظریه

ضوع می شمنیحالا که پس از چند دهه به مو ست که هابرماس با نولته د شکار ا ای نگریم، کاملا آ

شته و از مجراهایی برای مخالفت ب شگاهی و غیرعلمی ا آرای او بهره میشخصی دا جسته که به کلی غیردان

ست. نمونه شی به نام  1365اش آن که در خرداد بوده ا سخنرانی در همای «  گفتگوهای رومربرگ»نولته برای 

، دعوت از اش با برگزارکنندگان این برنامهپرده های پشــتدعوت شــد، که با اعمال نفوذ هابرماس و رایزنی

ای را که برای ارائه آمیز لغو شد. نولته که از این برخورد آزرده شده بود، مقالهشکلی کمابیش توهیننولته به 

ست ستش یوآخیم فِ ست آماده کرده بود با یاری دو ش iدر این ن x شریه سردبیر ن «  فرانکفورتر آلگماینه»ی که 

 122«.خواهد سپری شود!ای که نمیگذشته»د، در آنجا به چاپ رساند. نام این مقاله به قدر کافی بیانگر بود: بو

ی تند و تیز هابرماس در واقع پاسخی به این نوشتار بود. جدل مورخان که در پی آن آغاز شد، یکسره مقاله

ـــیوه ـــود. احضـــاری که همواره میان ی احضـــار تاریخ در اکنون مربوط میبه همین موضـــوع یعنی ش ش

عقلانی یا احضار روحی منافع سیاستمدارانه و میان فراخوانی روشنگرانه و  مند و رعایتجویی روشحقیقت

 کند، و بنابراین یکسره با سیاستِ حقیقت درآمیخته است.جادوگرانه نوسان می

 

 

  

                      
122 Nolte, 1986. 
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 ها و سنگرهامرزبندی جبهه

 

ی تند هابرماس به وی توفانی برانگیخت که به سرعت به نولته و پس از آن حملهی انتشار مقاله 

شناسی و فلسفه در آلمان دامن زد. یوآخیم فِست ی تاریخ و جامعهآرایی شفافی را میان نویسندگان حوزهصف

ای ( در مقاله1365امرداد  5)در  ی هابرماسی نولته را برایش چاپ کرده بود، دو هفته پس از حملهکه مقاله

از دید او  123( دانست.Academic Dyslexia« )پریشیِ دانشگاهیخواندن»به وی تاخت و او را دچار 

طرفانه سخن نولته روشن و شفاف بود و به سادگی فراخوانی بود تا تاریخ معاصر آلمان به شکلی علمی و بی

اش از گفت هابرماس به خاطر ایدئولوژی مارکسیستیدر بافتی تاریخی گنجانده و تحلیل شود. فست می

فهمد و به همین خاطر ناگزیر است بیند و میدار میخواندنِ درست متون ناتوان است و همه چیز را جهت

در برابر لحن علمی نولته به پرخاش و ترور شخصیت روی بیاورد. یک ماه بعد، در پنجم شهریورماه کارل 

ای نوشت و اعلام کرد که هم نولته در فرانفکورتر آلگماینه که پایگاه هواداران نولته بود، مقاله xدیتریش براخر

دارانه اند و به خاطر گسترده ساختن مفهوم فاشیسم و نگاه جهتو هم هابرماس در دعوی خود راه خطا پیموده

 124اند.ی واقعیت تاریخی باز ماندهه تحلیلی عینی دربارهشان نسبت به مفهوم توتالیتاریسم از دستیابی بو سیاسی

که اردوگاه هواداران هابرماس بود به نولته تاخت و گفت  Die Zeitدر نشریۀ  xiپنج روز بعد ابرهارد یِکلِ

گوید علمی و تاریخی نیست. او بر این نکته انگشت گذاشت که از دید که نگرش او چندان هم که فست می

                      
123  Fest, 1986. 
124  Bracher, 1986. 
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هد تاریخی چنین چیزی را ی هیتلر به روسیه پیشگیرانه بوده، و ادعا کرد که چنین نبوده و شوانولته حمله

دهد. یکل نوشت که نولته پاسخی مشخص را از پیش در ذهن دارد و بر مبنای آن بحث خود را نشان نمی

دهد. کند و در نهایت همان پاسخ را با سروصدای بسیار به خوردِ مخاطب میهایی طرح میچیند و پرسشمی

ی متون دانشگاهی دانست و تفاوت ن را ویژگی عمومی همهتوان آاین ایراد البته تا حدودی وارد بود، اما می

شده به های دادههای مطرح شده اصیل و جدی و مهم هستند یا نه، و پاسخاصلی بر سر آن است که پرسش

شان دارد( مستدل و عقلانی هستند یا متعصبانه و بر اش دربارهآنها )که همیشه پژوهشگر از ابتدا جهتگیری

 اند؟ی مطرح شدهبازاساس سیاست

xiشهریور ماه هلموت فلایشر ۲9یک هفته بعد، در   i ی ی نورنبورگر تسایتونگ جبههدر روزنامه

کشی یهودیان شناسی و اعتبار علمی کار نولته دفاع کرد. او هم تاکید کرد که باید نسلای گشود و از روشتازه

هابرماس را  و کارهای دولت نازی در بافتی تاریخی با نگاهی عینی و مبتنی بر اسناد بررسی شود و گفتمان

م ت که در پیِ دستیابی به اهدافی سیاسی است و از رخدادهای جنگ جهانی دونوعی جدل حزبی دانس

 کند. ی مخالفانش استفاده میهمچون ابزاری برای تخطئه

xiیک هفته بعد از انتشار این مقاله، یورگن کوکا i i  به هواداری از هابرماس برخاست و در « زمان»در

های گروه خمرهای سرخ در کامبوج کشی کمونیستها به نسلکشی نازیگفت نسلپاسخ به فست که می

ی یکتا بوده است. دلیلی که او برای این شباهت دارد، تاکید کرد که چنین نیست و آشویتس به راستی پدیدار

شد، آن بود که آلمان یک کشور اروپایی پیشرفته بوده و با آورد و تکرار گفتار هابرماس محسوب میادعا می

کامبوجِ بدوی و غیرمتمدن تفاوت دارد و از این رو بروز چنین جنایتهایی در آن ویژگی و یگانگی خاصی 

ای آسیایی و های روسی به جامعهس و کوکا خمرهای سرخ و حتا بلشویکبخشد. از دید هابرمابدان می
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این حرف که از سوی اردوگاه  125اند و به کلی از تمدن درخشان اروپایی فاصله دارند.بدوی تعلق داشته

شد، با ژادپرستی و خودبرتربینی عصر استعمار از آن استشمام میشد و آشکارا بوی نگرایان ابراز میچپ

گفتند این گفتمان همان نژادپرستیِ آلمانیِ موضوع نقدش را ی تند نولته و هوادارانش روبرو شد که میحمله

یافته همواره باید کند و انسان در همه جای زمین یک اعتبار و ارزش دارد و جنایت سازمانبازتولید می

 هش شود. نکو

کردند. روزنامه تسایت و فرانکفورتر آلگماینه در این میان تنها گفتار یکی از دو اردو را چاپ نمی

xiچنان که هاگن شولتس v  در اولی نقدی بر هابرماس را چاپ کرد و گفت که سخنان وی فاقد سند و مدرک

ی به همین ترتیب چندی بعد در میانه 126گیرد.ای سیاسی سرچشمه میاستدلال علمی است و از ایدئولوژی و

ای بر ضد نولته نوشت و گفت وم سیاسی بود در راینیشِه مرکور مقالهکه متخصص عل xvپاییز کورت زونتهایمر

ها به اختلال در روابط خوب آلمان با متحدان های نازیی جنایتی او دربارهنظرطلبانهکه رویکرد تجزیه

آن  ای بر ضد نولته منتشر شد که درشود. چند هفته بعد در فرانکفورتر آلگماینه هم مقالهاش منتهی میغربی

های روسی که او هم متخصص علوم سیاسی بود شواهدی آورد که اخبار مربوط به گولاگ xviریشارد لوونِتال

قرار ها های مرگ نازیاند سرمشق اردوگاهتوانسته.م در آلمان پخش نشده بودند و بنابراین نمی1941تا سال 

بگیرند. او از اینجا نتیجه گرفته بود که بر خلاف نظر نولته آشویتس معلول و پاسخی در برابر گولاگ نبوده و 

شان داد که نولته بعدتر به این ایراد پاسخ داد و ن 127رخدادی مستقل و بنابراین منحصر به فرد بوده است.

اردوگاه مرگ و اردوگاه کار اجباری با هم تفاوت داشته و هردو از روی الگوی بلشویکی وامگیری شده است. 

                      
125  Kocka, 1986. 
126 Schulze, 1986. 
127  Lowenthal, 1986. 
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.م شکل گرفتند 1941های مرگ در آلمان درست در سال در ضمن باید به این نکته هم توجه کرد که اردوگاه

 کند.ه تبدیل میو این داده ایراد لوونتال را به یک گواه تازه به سود نولت

پرداختند، به سرعت توسعه هایی تاریخی و نظری نیز میکه گاه به بحث 128هااین زنجیره از مقاله

وای جدل های دانشگاهی دامن زدند. برای این که دامنه و محتهای علمی و کتابیافتند و به نوشتن مقاله

های درگیر در آن را مرور کنیم. یکی از ها و چهرهمورخان را دریابیم، باید تصویری از جغرافیای بحث

گرای انگلیسی تیموتی نویسندگانی که به یاری هابرماس آمد و به نولته تاخت آورد، یک مورخ چپ

xviمیسون i (1940-1990بود. او در مقاله )م( بر این نظریه که هیتلر 1981 /1360« )نیت و توضیح» ی .م.

مردان بزرگِ »ریگِ دیدگاه قدیمیِ کشی یهودیان بوده حمله برد و آن را مردهکننده در نسلعامل تعیین

دانست و جزئی از بزرگی را ای که هیتلر را مردی تاثیرگذار میاو در کل به هر نظریه 129دانست.« سازتاریخ

کوشید رفتارهای دولت آلمان نازی را به ورزید و از این زاویه میشمرد دشمنی میبرایش به رسمیت می

 ساختارهای اقتصادی و سیاسی فرو بکاهد. 

کار بود به نام کلاوس خ میسون را داد، مورخی لیبرال و محافظهدر میان هواداران نولته کسی که پاس

براند متخصص تاریخ رفت. هیلدهی اصلیِ هابرماس به شمار میهای مقالهبراند که خود یکی از آماجهیلده

ی شخص هیتلر بوده کرد که رایش سوم آفریدهسیاست و جنگ در آلمان معاصر بود و از این دیدگاه دفاع می

ای از های منظم و اندیشیده و طی زنجیرهها همگی بر اساس برنامههای جنگی نازیاز دید او جنایتاست. 

کرد که هیتلر از همان ابتدا یک ها از بالا به پایین طراحی و اجرا شده است. او از این ایده دفاع میفرمان

                      
 .9513توان در این کتاب یافت: برودکرب، می بندی این مبحث راهایی در جمعمجموعه مقاله  128

129  Mason, 1981: 23-42. 



538 

 

ذهن داشته است. این دیدگاه را به  ی امحای نژادی را از روزهای اول درستیز متعصب بوده و برنامهیهودی

xvi«انگارنیت»اصلاح  i i کارکردانگار»خوانند و در برابر نگرش می»xi x ها را فاقد کشیدهند که نسلقرارش می

ای از رخدادهای نامربوط و واکنشی به تهدیدهای دوران داند و آن را شبکهریزی و طراحی منسجم میبرنامه

کشی، و تمایزی که بین داند. دیدگاه کارکردانگار به خاطر تدریجی و ناهدفمند دانستن روند نسلجنگ می

کشی یهودیان را در ائل است اهمیت دارد. این نگرش در ضمن تا حدودی نسلاردوگاه کار و اردوگاه مرگ ق

داند و معتقد است که هیتلر در ابتدای کار نیتی برای کشتار ی مردمی میها دارای پشتوانهی آلمانیمیان بدنه

دارند بر سر  انگارند، و دعوایی کهبراند هردو نیتبندی میسون و هیلدهیهودیان نداشته است. در این جبهه

 ساز است. برجستگی نقش هیتلر و موقعیت وی در مقام فردی تاریخ

آمیز هابرماس ی جدلترین مورخانی بود که حدود سه هفته پس از انتشار نامهبراند یکی از مهمهیلده

امرداد  10نام داشت که در « عصر جباران: تاریخ و سیاست»ی او در پاسخ به هابرماس به آن پاسخ داد. مقاله

در فرانکفورتر آلگماینه منتشر شد. او در این مقاله به تندی بر هابرماس حمله برد و او را به خاطر  1365

ی ی تاریخ ننوشته حق ندارد دربارهاش در تاریخ سرزنش کرد و گفت کسی که متنی تخصصی دربارهنادانی

تعصبانه و نامنصفانه دانست و نولته را به خاطر آثار نولته ابراز نظر کند. او همچنین گفتارهای هابرماس را م

عنان ارز و همی هماش ستود و از این دیدگاه دفاع کرد که نازیسم و بلشویسم دو جلوهنگاه عینی و جسورانه

این مقاله هم مانند  130ی توتالیتاریسم جمع بست.شود هردویشان را زیر ردهاند که میاز شرّ اخلاقی بوده

افزود. با این نوشتار هابرماس ماهیتی جدلی و پولمیک داشت و محتوای علمی چندانی به جدل مورخان نمی

                      
130  Hildebrand, 1993: 50-55. 



539 

 

همه در آن به این نکته اشاره کرده بود که فهم رفتار سیاسی هیتلر و حزب نازی تنها زمانی ممکن خواهد شد 

 المللی فهمیده شود. ریخی و پیوندش با نیروهای بینکه در بستر تا

ای میان دو دولت مهم گشت که از دید او آلمان فضای واسطهبراند به آنجا باز میی هیلدهاین اشاره

اش زیر فشار کشمکش و رقابت این دو دولت شکل فرانسه و روسیه است و جغرافیا و ساخت اجتماعی

ی نگرش انقلابی و پیشرو است، و روسیه که در دوران تزاری دژ که نمایندهگرفته است. از دید او فرانسه 

اند. او حتا بر این باور بود که جغرافیای آلمان و گرایی بوده، تاریخ آلمان را شکل دادهکاری و سنتمحافظه

است. بر این  ای سیاسی تعیین شده و از جغرافیایی طبیعی بر نخاستهحد و مرزهای سرزمینی آن نیز با شالوده

یابد. او معتقد بود که میسون به خاطر اساس نقش سیاستمداران و فعالان سیاسی در تاریخ آلمان برجستگی می

 اش از نگریستن به کردارهای فرد و تحلیل نقش اشخاص در تاریخ ناتوان است.های مارکسیستیدگم

دولتی آلمان نازی بر اساس سیاست براند در نوشتارهای دیگر خود نشان داده بود که دستگاه هیلده

توجه به این شده است. از دید او بدون هایی رقیب و متفاوت تقسیم میاش به زیرسیستمخارجی

های خارجی بر هایی که از سوی دولتتحلیل فشارها و تهدیدها و فرصتهای داخلی و بدون بندیجبهه

رود. در نگرش او سیاست رسمی ها از میان میآلمانی شد، امکان فهم رفتار سیاسی و نظامیآلمان اعمال می

و قدیمی آلمان همان امپریالیسمی بود که در زمان نوسازی سیاست به دست قیصر ویلهلم تأسیس شده بود. 

بایست به سوی شرق توسعه یابد و اروپای شرقی را در اختیار بگیرد. این بر اساس این نگرش آلمان می

توان ازی هرمان گورینگ هوادارش بود. در اردوگاهی نزدیک به همین دیدگاه، مینگرشی بود که در دولت ن

روزنبرگ و دارهِ و هیملر را یافت که با محتوایی متفاوت از پیشروی به سوی شرق و تصرف اروپای مرکزی 

و ی دوم بر خلاف اولی نگرشی مبتنی بر آرمانی کردن کشاورزی کردند. این جبههو روسیه جانبداری می

گشت. در مقابل این دو، آرای خلوص نژادی داشت و در شرق به دنبال فضای تنفسی برای نژاد ژرمن می



540 

 

گرفت که از نیروهای مؤسس حزب نازی بودند و با نگرشی هایی مانند برادران اشتراسر قرار میسوسیالیست

کرد ی چهارمی را نمایندگی میلر جبههکردند. در این میان هیتستیز، اتحاد با روسیه را تبلیغ میانقلابی و غرب

تر و جهانی را در نظر داشت و به تشکیل نوعی امپراتوری جهانی غربی در کنار اندازی وسیعکه چشم

 امپراتوری شرقی ژاپن چشم دوخته بود. 

ی حزب نازیِ هوادارش نگاهی جهانی و فراگیر براند در این مورد را که هیتلر و بدنهنگاه هیلده

خوانند و آن را پیشگام جهانی شدن فرهنگی و اقتصادی امروزین به می xx«گراییجهانی»اند به اصطلاح داشته

ها در گیرد که معتقد است هیتلر و نازیقرار می xxi«گراییقاره»آورند. در مقابل آن دیدگاه شمار می

اند و مرزهایی فراتر از آن را در اند و خواهان تصرف اروپا بودهنگریستهاندازی اروپایی به سیاست میچشم

 اند. انگاشتههای خود نادیده میبرنامه

دهد، در ضمن با دو رویکرد یهای نظامی حزب نازی را نشان مطلبیی جاهدو نگرشی که دامنه

.م 1970ی متفاوت برای تحلیل تاریخ معاصر آلمان همساز و موازی است که در بحثهای مورخان در دهه

xxi«تقدم سیاست خارجی»براند نماینده و مدافع آن است ریشه دارد. یکی از این دو نگرش که هیلده i  خوانده

تر واکنشی بوده به تهدیدها و شود و بر این عقیده است که رفتار سیاسی و نظامی حزب نازی بیشمی

ی منافع کشورهای همسایه و رقیبان و متحدان آلمان در آن المللی و برای فهم آن باید شبکههای بینفرصت

کند و آن نگرشی نزدیکی آلمان و ژاپن اهمیت پیدا میدوران را به دقت تحلیل کرد. در این چارچوب است که 

 گردد. داند، تقویت میانداز هیتلر را جهانی میکه چشم

xxi«تقدم سیاست داخلی»در مقابل این نگرش، دیدگاه  i i گوید سیاست خارجی را داریم که می

ای از سیاست داخلی در نظر گرفته شود. ل و خودبنیادی ندارد و همیشه باید به صورت دنبالهپویایی مستق

xxiسخنگوی اصلی این دیدگاه هانس اولریش وِلرِ v (1931-۲014است که در مکتب آمریکایی )م. 
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نگرد و در جریان جدل مورخان از هابرماس جانبداری کرد. او در نازیسم می نگاری به ظهور و سقوطتاریخ

منتشر کرد و نولته و « تبعید در تاریخ آلمان؟ جدل در دعوای مورخان».م( نوشتاری را با عنوان 1988) 1367

او قلمی تند و  131پزند.ها را در سر مییارانش را خیانتکارانی دانست که سودای تطهیر جنایات هیتلر و نازی

نماید که برای رد آرای حریف از تحریف و برانگیز دارد و گاه چنین میی استدلالی بحثتیز و شیوه

ی جدلی وهلر به تنش خورده، مورخی دروغگویی هم ابایی ندارد. یکی از مورخانی که صابون این شیوه

آمریکایی است به نام مولر که در جریان این جدل از نولته هواداری کرد و تاکید کرد که بر مبنای اسناد بازمانده 

های ها اعلام کرده بودند یهودیان سراسر دنیا از تلاشالمللی یهود، رهبران این سازمانهای بیناز سازمان

ی یهودیان ریزی شدهد و این دلیل اصلی کشتار برنامهنظامی بریتانیا برای غلبه بر آلمان هواداری خواهند کر

شود را ها که به نقل قولی فریبکارانه از اشتورمر مربوط میای دیگر از این تحریفدر آلمان بوده است. نمونه

های مشابهی از اش که به پارسی هم ترجمه شده آورده است و آن را در کنار نمونهاگون فلیگ در مقاله

 132لمی هابرماس نهاده است.اخلاقی عبی

ایست که سخنگوی ی ساختار و کارکرد دولت آلمان نازی دنباله و بسط نظریهبراند دربارهآرای هیلده 

ای مخالف با خانوادهشود. هیلگروبر در .م( محسوب می1989-19۲5اصلی آن آندرآس فریتس هیلگروبر )

ها پرورده شد و پدرش در دوران هیتلر از کار بیکار شده بود. با این همه خودش در جریان جنگ جهانی نازی

ی شرق جنگید و در نهایت سه سال در فرانسه در اردوگاه اسرای جنگی دوم به ارتش پیوست و در جبهه

شد که  xxvریخ گرفت و شاگرد و پیرو پرسی ارنست شرامگرفتار بود. او بعدتر از دانشگاه گوتینگن دکترای تا

                      
131  Wehler, 1988. 

 .100-1395:97فلیگ،  132
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دانست ورزید و آن را کاری غیرعلمی و ضدعقلانی میهای درگیر در جنگ مخالفت میبا اخلاقی کردن طرف

های درگیر در آن هم به یک ی طرفوده و همهها بگفت جنگ جهانی دوم نیز جنگی مانند سایر جنگو می

اند و تنها تفاوت آلمان با بقیه آن بوده که در ابتدای کار آمادگی رزمی اندازه خشونت و ویرانی به بار آورده

.م 1945تا  1871های ی سالتری داشته است. شرام در ضمن اعتقاد داشت که سیاست در آلمان در فاصلهبیش

ها در آن به معنای گسست و چرخش در بافت سیاست این کشور ار است و ظهور نازیاز پیوستگی برخورد

الملل، باور به گفت عناصر دولت بیسمارکی عبارت بوده از افراط و تفریط در سیاست بیننبوده است. او می

ا هم با هی اینها در دوران نازیداروینیسم اجتماعی، جبرگرایی تاریخی و رویای چیرگی بر جهان، و همه

 شدت تمام وجود داشته است. 

.م( شواهد فراوانی گرد آورد و نشان 1980 /1359« )ابرقدرت شکست خورده»هیلگروبر در کتاب 

او نشان  133اش وجود داشته است.ای در سیاست آلمان و به ویژه در سیاست خارجیداد که چنین پیوستگی

پیشاروی  .م که آلمان تا حدودی به قدرت برتر اروپا تبدیل شده بود، سه گزینه1875داد که بیسمارک در سال 

اش بود بجنگد و آن کشور را از میان بردارد، با فرانسه آشتی کند و اجازه اصلیخود داشت: با فرانسه که رقیب

.م 1877ی قوا را حفظ کند. بیسمارک در و یا تعادل شکننده دهد که بلژیک توسط این کشور بلعیده شود،

ای از قراردادها کوشید تا وضعیت موجود را در اروپا حفظ کند. اما یازده ی سوم را برگزید و با شبکهگزینه

ی خاندان سال بعد وقتی ویلهلم دوم به قدرت رسید، این سیاست را واژگونه ساخت و روابط دوستانه

رومانوف را مخدوش کرد و در حین فاصله گرفتن از روسیه کوشید تا به انگلستان نزدیک شود هوهنزولرن و 

                      
133  Hillgruber, 1980. 
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و به این ترتیب نیروی دریایی آلمان را با یاری این متحد تازه تاسیس کرد. ویلهلم نیروی دریایی را برای 

کرد. ( صورتبندی میWeltpolitikتوسعه در فراسوی آبها نیاز داشت و آن را در قالب یک سیاست جهانی )

اما در سالهای پایانی قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم این سیاست با شکست در مراکش دچار افول شد. از 

ف تفاوتی با هم دید هیلگروبر سیاست خارجی ویلهلم و دولت وایمار و نظام نازی تفاوتی در جهت و اهدا

کرده است. به این ترتیب او هوادار تقدم سیاست خارجی ی اجرایشان فرق میاند و تنها شدت و دامنهنداشته

ها پیش از ظهور هیتلر هم سیاستی در راستای فتح جهان )و نه فقط اروپا( را در گوید که آلمانیاست و می

 اند.پختهسر می

معتقد بود سیاست  -«هیتلر، شاه کارول و سپهبد آنتونسکو»مثلاً در کتاب هیلگروبر در ابتدای کار ـ  

اما  134خارجی آلمان زیر تاثیر هیتلر و عقایدش تغییر خاصی نکرده و جهتگیری ایدئولوژیکی نداشته است.

وی را مردی بسیار زیرک و باهوش توصیف کرد  135«راهبرد هیتلر»در کتاب  بعدتر این دیدگاه را تغییر داد و

.م هر جا که فرصتی دست 1941-1940اش پایبند بود و به ویژه بعد از سال که سرسختانه به عقاید نژادی

ها و های جنگی نازیساخت. هیلگروبر معتقد است جنایتدخیل می داد آن را در تعیین سیاست خارجیمی

ها بوده است، و نقطه ضعف تر از بلشویککردند همسان و بلکه فروپایهسرکوب و خشونتی که اعمال می

های بلشویک نداشتند و در اتحاد دانست. صفتی که روسالملل میگرایی در روابط بیناصلی آنها را غیرواقع

 کردند. ای درنگ نمیشان مثل انگلستان و آمریکا لحظهن ایدئولوژیکبا دشمنا

                      
134  Hillgruber, 1953. 
135  Hillgruber, 1965. 
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کشی گوید نسلانگاران و کارکردانگاران هوادار گروه اخیر است و میهیلگروبر در دعوای میان نیت 

ی انباشت و ترکیب ی هیتلر یا هیچ سیاستمدار دیگری ناشی نشده و نتیجهیهودیان از برنامه و طرح سنجیده

شان از طبقات پایین اجتماع و برخی دیگر از دستگاه دیوانسالاری رفتارهایی متفاوت و پراکنده بوده که برخی

ها و دیوانگان( و  بوده گرایان، کولیاش طرد و انزوای بیگانگان )یهودیان، همجنسخاسته و هدف اصلیبر می

ی ترتیب معتقد است شخصِ هیتلر برنامه کشی تحول یافته است. او به همینی نسلو به تدریج به مرتبه

المللی پردامنه و بزرگی در ذهن نداشته و به سادگی در ابتدای کار خواهان الغای پیمان ورسای و به بین

( Lebensraumی جهانی بوده است. از دید او مفهوم فضای حیاتی )رسمیت شناخته شدن آلمان در صحنه

هم بدان اشاره شده، معنایی آرمانشهری و خیالپردازانه دارد و ابهامش به قدری است که « نبرد من»که در 

توان از آن استنتاج کرد. بر این مبنا او حمله به لهستان را ی دولتی مشخصی را نمیسیاست خارجی و برنامه

 ی پیشگیرانه در برابر تهدید روسیهعملیات بارباروسا را یک حمله طلبی محض و ناسنجیده ویک فرصت

 داند. می

نوشت، نام هیلگروبر را گرا را میی مشهور خود در حمله به مورخانِ راستهابرماس زمانی که مقاله 

او به  یهای حملهنسیب نگذاشت. یکی از کانونبراند آورد و او را نیز از نیش قلم خود بیدر کنار هیلده

ی شوروی بود. هابرماس معتقد بود روسیه در هیلگروبر همین ماجرای عملیات بارباروسا و حمله به روسیه

ای تدافعی نداشته و بر مبنای ها به روسیه پشتوانهآن هنگام خطری برای آلمان نداشته و هجوم آلمانی

 شان انجام پذیرفته است. یها در فراسوی مرزهای غربی ژرمنشان برای توسعهایدئولوژی نژادی

ی عملیات بارباروسا به دست داده بود پیش از او مورخ دیگری به تصویری را که هیلگروبر درباره 

.م 1954و  1953های نیز پیشنهاد کرده بود. سرافیم در نوشتارهایی که در سال xxviنام هانس گونتر سرافیم

منتشر کرد، گفت که آلمان به خاطر نیرومندتر شدن تدریجی روسیه و تمرکز قدرت در چنگال استالین طی 
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شد و از این حمله به روسیه عملیاتی پیشگیرانه بوده چند سال بعد به قدرتی بزرگ و تهدیدگر تبدیل می

xxviنام گرهارد واینبرگاست. هابرماس در حمله به هیلگروبر به آثار دو مورخ به  i و هانس روتفلِسxxvi i i 

ه نشان های زیادی منتشر کردند و شواهدی را برشمردند کداد که در مخالفت با این برداشت مقالهارجاع می

ها تجاوزکارانه بوده است. در اینجا تا حدودی ی آلمانیلهداد این تهدید در آن هنگام جدی نبوده و حممی

کننده بود که خودِ سرافیم هم بعدتر دیدگاه خود را تغییر داد حق با هابرماس بود و این شواهد به قدری قانع

 و آن را پذیرفت. 
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 برندگان و بازندگان

 

های آن زنده مانده جدل مورخان بیش از بیست سال به درازا کشید و هنوز هم تا حدودی بازتاب

چند ده جلد کتاب مهم منتشر شد و کمابیش تمام زوایای است. در این جریان بیش از هزار و دویست مقاله و 

ی رقیب مورد اشاره و کندوکاو قرار گرفت. اکنون که از فراز تاریخ معاصر آلمان در کشمکش میان دو جبهه

 ی برندگان و بازندگان این مبارزه داوری کنیم.توانیم تا حدودی دربارهنگریم، میسه دهه به موضوع می

ی میدان بود، و ی هابرماس در سطح اجتماعی و سیاسی برندهآن است که جبههداوری نگارنده 

هواداران نولته در سطحی فرهنگی و علمی برتری خود را نمایان ساختند. این بدان معناست که در جریان این 

های یتها و موقعشرمانه از مقامزده و گاه بیکشمکش هواداران نولته و به ویژه خودِ او به شکلی سیاست

ای و سازمانی گرفتار آمدند که ارتباطی یا تناسبی اجتماعیِ سزاوارشان خلع شدند، و در تنگنای طردی رسانه

هایشان نداشت. یعنی از مجرایی به کلی سیاسی و فراعلمی، هایشان و استوار بودن استدلالبا درستی نظریه

انش شکل گرفت و تا حدودی موفق هم روندی به نسبت موفق برای خاموش کردن صدای نولته و همفکر

هایی کردند، بایکوت شدند. روشهایی که آرای مخالفان او را منتشر میشد. نولته و یارانش از سوی رسانه

ها، حمله با گاز فلفل در خیابان، آتش زدن خودروی نولته و شبیه آن از سوی مانند به هم زدن سخنرانی

راری دادن جناح نولته و وادار کردنشان به سکوت مورد استفاده قرار گرا برای فدانشجویان و نیروهای چپ

ی این جریان بودند و گفتمانی گرفت، و در مورد برخی از مورخانی مانند دیوید ایروینگ که در حاشیه

ی ی اموال و زندان هم کشید. دربارهچینی در دادگاه و مصادرهکردند، کار به دسیسهتندروتر را نمایندگی می

های تئودور هرتسل خودِ نولته، اعمال نفوذ هابرماس و یارانش باعث شد تا طرح پژوهشی تدوین یادداشت
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 1379ی کنراد آدنائر به وی در سال که به نولته سپرده شده بود از او گرفته شود، و در جریان اهدای جایزه

 .م( آنگلا مرکل از حضور در مراسم و دیدار با وی خودداری کند.۲000)

نماید. حقیقت آن است که هابرماس در این میان نقش برخی از افراد کمابیش رسوا و نکوهیدنی می

طلبانه شهرت یافته بود، با شانه ی کنش گفتمانی فارغ از زور و برابریای دربارهکه به خاطر پیشنهاد نظریه

بار خویش را د واضعش بود، اعتای که خو«گفتمان منصفانه»خالی کردن از گفتگو با نولته و سر باز زدن از 

هایی مانند ریچارد اوانز )مورخ نامدار انگلیسی و استاد سخت مخدوش ساخت. از سوی دیگر شخصیت

بایست ای که میهای سیاسی در عمل از جایگاه و شأن علمیدانشگاه کمبریج( با تبدیل شدن به کارگزار دسته

 داشتند، بسیار فاصله گرفتند.می

ی نولته در عمل به ترور دای کار به اردوی هابرماس پیوست و نوشتارهایش دربارهاوانز از ابت

زد. او در نهایت در جریان کشمکش جناح هوادار یکتایی هولوکاست نیز نقشی شخصیت پهلو می

ی مورخی انگلیسی به نام دیوید ایروینگ مربوط غیرشرافتمندانه بازی کرد. این نقش به ماجرای محاکمه

.م( خبرنگاری به نام دِبورا 199۲) 1371ه به خاطر انکار هولوکاست سخت مورد حمله بود. در سال شد کمی

xxiلیپستات x  به ایروینگ ناسزا گفت و او را استادی جعلی و مورخی دروغین « کشیانکار کردنِ نسل»در کتاب

ی اسناد مهمی مانند دفتر خاطرات ایروینگ که یکی از بزرگترین مورخان حزب نازی و منتشر کننده 136نامید.

های مستند و دقیقی گوبلز، ژنرال ویلهلم کایتل، فیلدمارشال میلشْ، و ژنرال راینهارد گهِْلن بود و زندگینامه

ی برای گورینگ و رومل و هیتلر نوشته بود، بر ضد او و انتشارات پنگوئن که کتابش را چاپ کرده بود اقامه

                      
136  Lispdtadt, 1993. 
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دعوا کرد. اما در عین ناباوری ریچارد اوانز در دادگاه حاضر شد و شهادت داد که در سراسر نوشتارهای 

این «. علمی هم وجود نداردی جدی و نه تنها یک صفحه، که یک پاراگراف، و حتا یک جمله»ایروینگ 

 ۲/3جو به پرداخت مورخِ مبارزه شک دروغ بود، باعث شد اینشهادت که به گواهِ آثار پرحجم ایروینگ بی

.م( ورشکسته ۲00۲) 1381اش را از دست داد و در سال میلیون دلار محکوم شود و در نتیجه خانه و زندگی

شورای آمریکایی یادبود »سوی بیل کلینتون به عضویت  شد. لیپسات هم بلافاصله پس از این دادگاه از

ی شناخت تاریخ هولوکاست ارتقاء یافت. در آمد و به مقام استادی دانشگاه امِوری در زمینه« هولوکاست

اش با درگیری نماید و تقارن زمانیاش در نظر گرفته شود، قدری نامنتظره میموقعیتهایی که اگر وزن علمی

 کند.ایی را به ذهن متبادر میبا ایروینگ حدسه

ی هواداران نولته از نظر اجتماعی آسیب بسیار دیدند و با نوعی به این ترتیب روشن است که جبهه

ی مقابلشان برای دستیابی های جبههطرد و سرکوب سیاسی روبرو شدند. در این هم تردیدی نیست که شیوه

طرفانه وی دیگر هرکس متون تولیدشده در این میان را بیبه این آماج غیراخلاقی و نادرست بوده است. از س

مندتر  بوده هایشان روشی استدلال نولته و همفکرانش نیرومندتر و پژوهشبرد که شیوهمطالعه کند، پی می

ی استوارتری از شواهد و گواهان برخوردار است. شاید به همین خاطر است که امروز در میان و از پشتوانه

ای که مورد نظر نولته بود مورد ی نقاطی که موضوع اختلاف بود، در نسخهصصان کمابیش همهتر متخبیش

 پذیرش قرار گرفته است.

ی علمی و سیاسی و اخلاقی داشت، جریان جدل مورخان گذشته از برندگان و بازندگانی که در حوزه

ی ما بوده است. جدلی که شاید مانهشناسان اروپایی در زترین و پربارترین جدل فکری مورخان و جامعهمهم

ای از بتوان آن را با ماجرای دریفوس در فرانسه همتا شمرد. این جریان با بیش از دو دهه دوامش و کتابخانه

ی تاریخ معاصر اروپا را به خوبی نمایان ساخت و از پردازی دربارهی نظریههای برندهمتون که پدید آورد، لبه
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شناسی برای اندیشمندان علوم انسانی در ایران اهمیتی فراوان حتوا و هم از نظر روشاین رو هم به لحاظ م

 دارد.

 

گاه های مفهومی در جدل مورخانگرانی  

 

هایی که در جریان جدل مورخان درگرفت، کاری بسیار دشوار های اصلی بحثخلاصه کردن رگه

نظرهای پایه و های اصلی و اختلافبندیاست. اما در اینجا خواهم کوشید دست کم برخی از جبهه

 بندی کنم.های ابرازشده از سوی دو طرف را جمعاستدلال

های مهمی که گشت. نولته در کتابمفهوم فاشیسم باز میی مرکزی بحث به برداشت نولته از هسته

 137را نتیجه گرفته بود: ی ظهور و گسترش فاشیسم اروپایی نوشته بود، این چند گزارهدرباره

ل )که که در بستر سیستمِ لیبرانخست: فاشیسم و کمونیسم دو جریان افراطیِ راست و چپ هستند 

اند. در میان این دو کمونیسم و سایر اشکال سوسیالیسم مقدم بر نظام سیاسی لیبرالیست است( تکامل یافته

ها و آمیز بر ضد ارزشانقلابی تقدم زمانی و وجودی داشته و شکلی از جنبش فرودستان و شورش خشونت

ی رفتار دفاعی طبقه سم واکنش و پادنهاد کمونیسم است وشده است. فاشیامتیازهای نخبگان محسوب می

 دهد.گری افراطی ایشان نشان میرابر انقلابیبی جامعه را در متوسط و بدنه

                      
 .1395نولته،  137
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در ابتدای  xxx)آکسیون فرانسز(« کنش فرانسوی»ها در قالب جنبش دوم: فاشیسم نخست در بستر ایده

های های نظری بود و سویهقرن بیستم صورتبندی شد، بعد در قالب جریان فاشیسم ایتالیایی که فاقد بنیان

سوسیالیسم ی نیرومند داشت، به قدرتی سیاسی دگردیسی یافت. در نهایت در قالب ناسیونالگرایانهعمل

ی نخست قرن بیستم نیرومندترین یان که در نیمهآلمانی به تعادلی در نظریه و عمل دست یافت. این جر

های فاشیست منتهی شد و شد، به فتح بخش اعظم اروپا به دست دولتجنبش سیاسی اروپا محسوب می

 های مشابهی را در کشورهای گوناگون پدید آورد.جنبش

گرا دارد های چپسوم: فاشیسم از نظر محتوا همبستگی و همگرایی نهادینی با مارکسیسم و جنبش

کند. هرچند که در ها را تقلید میهای بلشویکهای سرکوب و کشتار روشو از نظر راهبرد و به ویژه شیوه

شود. بنیان همچون پادنهادی برای بلشویسم خود را تعریف کرده و بزرگترین دشمن کمونیسم محسوب می

ریف کرده و بزرگترین دشمن کمونیسم هرچند فاشیستها در بنیان همچون پادنهادی برای بلشویسم خود را تع

پذیرند. در واقع هم به قدرت رسیدن های تاریخی اتحاد با ایشان را میشوند، اما در بزنگاهسیاسی محسوب می

ی تبانی حزب نازی و حزب کمونیسم آلمان بر  ضد دولت مستقر سوسیال حزب نازی در آلمان نتیجه

و اشغال لهستان با اتحاد نظامی آلمان و شوروی ممکن شد. یعنی دموکرات بود، و هم آغاز جنگ جهانی دوم 

شان را در پسِ شعارهای سیاسی و رقابت خونین این دو حزب، در نقاط چرخش تاریخ اتحاد و همگرایی

 بینیم.می

ای مستقل و خودبنیاد ای تاریخی دارد که آن را به جلوهچهارم: فاشیسم محتوایی فلسفی و پیکربندی

توان در مخالفت با استعلای نظری )تفکر آرمانشهری( و سازد. محتوای آن را میی اجتماعی بدل میاز پویای

ی پیشرفت مادی( خلاصه کرد. بروز تاریخی آن نیز به طور خاص در اروپای میان دو جنگ عملی )اسطوره

های اخیر از ته طی سالی آن از میان رفته است. )البته نولجهانی بوده و پس از آن شرایط پیدایش و توسعه
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ها در زمان جدل مورخان هنوز مطرح بنیادگرایی در مقام نوعی فاشیسم اسلامی سخن گفته، اما این بحث

 نشده بود.(

گراست. ی متفکران چپانجامد که یکسره ضد باورهای پایهی بنیادین به پیامدهایی میاین چهار گزاره

کرد، دو دستگاه نظری برای فهم این یکربندی فاشیسم را مطرح میی پدر زمانی که نولته تزهای خود درباره

.م( به دست زیگموند 194۲) 13۲1ها بود که نخستین بار در سال پدیده موجود بود. یکی رویکرد لیبرال

ازیسم نوشت که ن« انقلاب دائمی»نویمان صورتبندی شده بود. نویمان در گرماگرم جنگ جهانی دوم در 

های غربی تعریف کرده است. این اریسم است و خود را با ضدیت با تمدن مدرن و ارزششکلی از توتالیت

ی توتالیتاریسم انجامید. آرنت همان دیدگاهی بود که بعد از جنگ به دست هانا آرنت تکمیل شد و به نظریه

ی را در یک رده های شباهت نازیسم و بلشویسم تاکید کرد و این دودر کتابی که به همین نام نوشت، به سویه

یافته، های فردی، کشتارهای سازمانفراگیر به نام توتالیتاریسم قرار داد که با دولت فراگیر، سرکوب آزادی

اتمی شدن جامعه و جنبش دائمی جامعه و سیاسی شدن افراطی جمعیت  ی مردم،اتصال مستقیم رهبر با توده

مین رویکرد را ادامه دادند و به شش شاخص مشهور هر شد. بعدتر برژینسکی و کارل دیتریش براختعریف می

پ و راستِ چبرای تعریف توتالیتاریسم دست یافتند. شاخصهایی که فاشیسم و کمونیسم را به صورت دو بالِ 

 کرد.یک جریان سوسیالیستیِ ضدلیبرال فهم می

گرفت رکسیستی قرار میها هوادارش بودند، رویکرد ماگرایان و لیبرالدر برابر این دیدگاه که راست

ای تام و تمام ها سیطرهها و رسانهکه در زمان آغاز جدل مورخان بین اندیشمندان آلمانی و به ویژه در دانشگاه

داری و بورژوازی همنشینی و ارتباط داشت. بر اساس این نگرش فاشیسم پدیداری وابسته است که با سرمایه
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ها، ظهور که در زمان قدرت گرفتن نازی 138یمر سرچشمه گرفته بوددارد. این برداشت از آرای آگوست تالها

کرد در فاشیسم را بر اساس آرای مارکسیستی تفسیر کرده و آن را نوعی بناپارتیسم دانسته بود. یعنی گمان می

ی مجریه را به دست نیرویی شوید و قوهاین جریان بورژوازیِ در حال انقراض از قدرت سیاسی دست می

سپارد تا در مقابل از امنیت برخوردار شود و بتواند بر نیروهای انقلابی چپ غلبه گرا میانقلابی ولی راست

 کند. 

ریشه است که با رهبری به این ترتیب فاشیسم پدیداری مستقل نیست و بیشتر نیرویی اجرایی و بی

شود. همین برداشت باعث شد هورکهایمر زده تبدیل میست کاپیتالیسمِ بحرانای زیرک به ابزار دفرمانده

ی فاشیسم داری سخن بگوید، باید دربارهی سرمایهخواهد دربارههرکس نمی»ی مشهورش را بگوید که جمله

د به و این بدان معنا بود که فاشیسم زیرسیستمی و بازویی اجرایی از کاپیتالیسم است. بای« هم سکوت کند.

ی فرانکفورت را افزود که با تاکید بر همین این زیربنای نظری سوگیری سیاسی و اخلاقی اعضای حلقه

دادند. از آمیز از رخدادهای جنگ جهانی دوم را به دست میچارچوب مارکسیستی، تصویری افراطی و اغراق

رّ اخلاقی ی شهای نمایندهنازیدید ایشان هیتلر هیولایی مهیب بود که کل تقصیر جنگ را به گردن داشت، 

ناپذیر تباهی و انحطاط یافت، نمود یگانه و قیاسمطلق بودند و کشتار یهودیان که در قالب آشویتس تجسد می

های نظری شد، و نه با ریشهداری و بورژوازی مربوط دانسته میاخلاقی بوده است، که صد البته با سرمایه

وارش. حتا در آثار تحلیلی و علمی اعضای مکتب فرانکفورت یاتی بلشویکاش یا برگ و بار عملسوسیالیستی

 139توان بازجست.داشتهایی را میبه قلم فرانتس نویمان است نیز ردپای چنین پیش« بهیموت»اش که نمونه

                      
 .57-۲7: 1394تالهایمر،  138
 .1370نویمان،  139
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های افراطی چپ و راست، دیدگاهی تازه ی این نگرشکه در میانهاهمیت دیدگاه نولته در اینجا بود 

های تاریخی فراوانی ی دادهگشود و تفسیری نو از ظهور و تکامل فاشیسم به دست داد. تصویری که از پشتوانه

های سیاسی ها به سوگیریبرخوردار بود، و زیربنای نظری استوارتری داشت و کمتر از هردوی این برداشت

گرایان برای بازسازی لوده بود. طبیعی بود که به خصوص پس از اتحاد دو آلمان، در شرایطی که چپروز آ

صفوف خود و نادیده انگاشتنِ تباهی و فسادِ حاکم بر دولت سوسیالیستیِ آلمان شرقی تلاشی جانکاه را آغاز 

توانست باعث شود کل تفسیر کرده بودند، آرای نولته به تیری گزنده و ضربتی مرگبار شباهت یابد، که می

 جاافتاده و غالبِ مارکسیستی از آنچه در آلمان گذشته بود زیر و زبر شود.

 توان در سه گزاره خلاصه کرد:ی هابرماس و یارانش به نولته را میحمله

ها امری های جنگی نازیها معتقد بودند آشویتس امری یگانه است و جنایتنخست: مارکسیست

های بزرگ بلشویکها همسان ناپذیر بوده است. نولته نه تنها این کشتارها را با جنایتیاسمانند و قبی

های های فاشیستی پیامد علیّ و دنباله و واکنش جنایتانگاشت، که علاوه بر آن معتقد بود جنایتمی

ها در روسیه مونیستکشی کها در آلمان پیامد علیّ طبقهکشی نازیها بوده است. یعنی از دید او نسلبلشویک

شد همچون شرایط و حتا علت ظهور اولی در نظر گرفت. هابرماس و یارانش به شدت با بود و دومی را می

کردند. تاکیدی که ی آشویتس تاکید میورزیدند و بارها و بارها بر یگانه بودن تجربهاین تفسیر مخالفت می

کرد. یعنی هابرماس رفت. هرچند به نظرم بیهوده چنین میپذیخودِ نولته هم در تعبیرهایی متفاوت آن را می

ی برد. ناگفته نماند که یک جبههحق داشت و دستگاه نظری او یکتایی آشویتس را )به حق( از بین می

های جنگی اش است و جنایتنئوفاشیست تندرو هم در این میان وجود داشت که دیوید ایروینگ نماینده

 انگاشت.ها در جنگ جهانی انجام دادند همتا و همسان میگلیسیها را با آنچه انآلمانی
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ی فاشیسم، و با گنجاندن آن در ظرفی تاریخی و طرفانهها با تحلیل تاریخی و بیدوم: مارکسیست

سازی و مند و علمی مسئله داشتند و به دلایلی سیاسی این کار را با عادیبررسی آن به شکلی روش

های دقیق و مستند انگاشتند. به همین خاطر در برابر بحثها همسان میهای نازیزدایی از جنایتحساسیت

کردند کمابیش حالتی بلاغی مند نداشتند و متونی که تولید میطرف مقابلشان اغلب پاسخی علمی و روش

د با کشاندن گفت نولته قصد دارزد و میداشت. خودِ هابرماس به این خاطر همواره از بحث با نولته سر باز می

زدایی کند. البته این گزاره ای نداشت( از موضوع حساسیتای تاریخی )که او در آن سررشتهبحث به زمینه

های بحث باید ی تاریخ در جریان است، طرفرسید که وقتی بحثی دربارهراست بود و به نظر بدیهی هم می

ها به طور کلی و هابرماس به طور رکسیستهای علمی و مستند تکیه کنند. مابه شواهد تاریخی و تحلیل

ی گشت که پیکرهشان باز میگرایانهخاص از چنین رویکردی گریزان بودند و این تا حدودی به نگرش چپ

اش را به دانست و تنها دستاوردهای انقلابی و سودمند از نظر سیاسیعلم را در کلیتش امری بورژوایی می

 شمرد.رسمیت می

یارانش معتقد بودند نولته و همفکرانش جویای راهی برای توجیه و گذر از  سوم: هابرماس و

خواهند به شکلی ناسیونالیسم آلمانی را بازسازی کنند. یعنی از دید ها هستند و از این رو میهای نازیجنایت

ن عمومیِ ایشان، نولته با بازخوانی و بازتفسیر مفهوم فاشیسم در پی آن بود که گناه جمعی و عذاب وجدا

ها را تخفیف دهد و به این ترتیب ملت آلمان را از خواری و ننگِ آنچه در جریان جنگ ناشی از جنایت نازی

ای بود بر احیای ناسیونالیسم آلمانی که خاستگاه این دوم جهانی کرده بود نجات دهد، و این خود مقدمه

خورده قرار داشت. نولته در شکست شد و به همین خاطر در موقعیتی فرودست وها محسوب میجنایت

به صراحت گفت که چنین قصدی دارد و اعلام کرد که « خواهد سپری شودای که نمیگذشته»ی مقاله

ی تاریخ به طرفانه نگریست و فهم کرد، و هر نوع احضار متعصبانهرخدادهای تاریخی را باید با فاصله و بی
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پسندیدند، شکلی از تحریف و فریبکاری سیاسی گرایان میزمان حال را در آن شکلی که هابرماس و چپ

دانست. همین مقاله بود که پس از یک ماه واکنش تند هابرماس را به دنبال داشت و جدل مورخان را آغاز می

 کرد.

 

 

 های كلانِ جهانیآموختنی

  

ی معاصر ماست. اگر از آوردگاه دو طرف فاصله جدل مورخان رخدادی مهم و تعیین کننده در تاریخ اندیشه

بینیم که رویارویی اصلی بر سرِ آن چیزی است که بگیریم و از دور به خط و ربط کشمکش بنگریم، می

پردازد که شود. سیاست تاریخ به مدارهای قدرتی می( خوانده میGeschichtspolitik« )سیاستِ تاریخ»

ری و تر از آن، یادآوکنند، و مهمهای تاریخی را تعیین میهای ثبت و بایگانی و سازماندهی اسناد و دادهشیوه

 سازند. ی اکنون ممکن میبازخوانی و فهم مجدد آن را در زمانه

اندازی از ی گذشته همواره در چشمشک کارکردی سیاسی دارد. خاطرهفرآیند یادآوری بی 

یابد، ای که در اکنون بر این اساس استقرار میشود، و خودانگارههای آینده است که فراخوانده میمخاطره

ی گیرد. از این رو قدرت سیاسی همواره با حافظههویت جمعی مردمان بر اساس آن شکل میبنیانی است که 

ی کند، ارتباطی تنگاتنگ دارد. شالودهی مشترک مردمان را صورتبندی میهایی که گذشتهجمعی و روایت

هادهای قدرت شود و در این میان ننویسند استوار مینهادهای اجتماعی بر اساس تاریخی که برای خویش می
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ها و دستیابی به ی ترکیب این روایتی خودخواندهکه ساماندهی سایر نهادها را نیز بر عهده دارند، وظیفه

 شوند.دار میفراروایتی کلان و فراگیر را عهده

« نویسندتاریخ را فاتحان می»ی سیاست در تاریخ امری آشکار و روشن است. این زبانزد که مداخله 

ی تحریف تاریخ و تبلیغات دروغین را در واج داشته و شوخی تلخ جرج اورول که وزارتخانهاز دیرباز ر

برچسب زده بود، به قدر کافی شهرت دارد. با این همه روند دخل « وزارت حقیقت»با اسم  1984ناکجاآبادِ 

امری  های رام و تسخیر شدنِ روایت تاریخی به دست لگامِ قدرتو تصرف سیاست در تاریخ و شیوه

نامحسوس و پنهان و نادیدنی است. چرا که قدرت در آن هنگام که به دستکاری حقیقت مشغول است، نباید 

آورد که آن حقیقتِ ساختگی و ای به بار میی قدرت در حقیقت رسواییغافلگیر شود. فاش شدنِ مداخله

انجامند، اغلب ها مینوشته شدن تاریخ هایی که بهسازد و از این رو روندها و جریانزده را نامعتبر میسیاست

کنند، که نادیدنی است و گفتارهایی های سیاسی را حمل میای غنی و پیچیده و مهم از کشمکشخود تاریخچه

 گیرد.مگو را در بر می

شود، فرصتی زرین فراهم نگاری آشکار و علنی میدر این زمینه آنجا که این هجومِ سیاست به تاریخ  

های فشرده شدنِ روایت زیر وزن قدرت نهادین را به این ساز و کارهای پنهانی بنگریم و جایگاه آید تامی

ای اش از آن رو دوچندان است که در جامعههاست و سودمندیبشناسیم. جدل مورخان یکی از این روزنه

 دهد.را نمایش می هاسخت و نهایی از این دخل و تصرفآزاد و دموکرات و پیشرفته رخ نموده و شکلی جان

ی شوروی شده، یا این که دستگاه تبلیغاتی روسیهاین نکته که تاریخ چین در دوران مائو تحریف می 

ساخته هیچ تردیدی وجود ندارد. اما حقایق تاریخی بدیهی معاصرِ مردمان را انکار و با دروغ جایگزین می

های ای تاریخچه ساز و کارهای سیاسی گرا و خوشنام قرن نوزدهمی زیر فشاراین که مورخان عقل

یا این که متون معتبر و  اند،نوشتهی یونان و روم باستان میساز )و سراپا پر ایراد( خود را دربارهسرنوشت
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کنند، ها و نیروهایی متون معتبر و پرارجاع خود را صورتبندی میدانشگاهیِ امروزین در کشاکش با چه جبهه

 شود. می اغلب نادیده انگاشته

جدل مورخان در یکی از دو کانون تدوین تاریخ مدرن یعنی آلمان آغاز شد و به سرعت به کانون 

ی نظری بودند دوم که انگلستان باشد نشت کرد. خوشبختانه هردوی این جوامع در زمانی که درگیر این ستیزه

برخوردار بودند. یعنی سرکوب  هایی آزاد، و دستگاه دانشگاهی کارآمدیهایی دموکرات، رسانهاز دولت

ی رسوایی اردوگاه کمونیسم بافی ایدئولوژیکی که در دوران جنگ سرد مایهنظری و دروغسیاسی علنی یا تنگ

ی سیاست دهد که ساز و کارهای مداخلهبود، در ایشان نمود نداشت. با این همه مرور جدل مورخان نشان می

 گستر بوده است. ام سایهدر حقیقت در این جوامع نیز با شدت تم

شود. تردیدی نیست که آلمان ها مربوط میجدل مورخان در اصل به صورتبندی هویت ملی آلمانی 

شود. در این میان پیشتازی ی تمدن اروپایی محسوب میدر کنار فرانسه و انگلستان یکی از سه رکن آفریننده

تر به خاطر آرای سیاسی و ادبیات و فرانسه بیشی صنعت و علوم فنی است و تر در زمینهانگلستان بیش

شک آلمان است و این را هم در نظام دانشگاهی درخشانش اش شهرت دارد. مغزِ اروپا بیانقلابهای پیاپی

توان بازجست و هم در فیلسوفان و دانشمندان و هنرمندانش. آلمان که در ضمن در قرن بیستم می

توان ترین دولت اروپایی هم بوده، در دو جنگ خونین جهانی )که میترین و پهناورترین و نوپاپرجمعیت

سراسرش را یک جنگ دیرپای سی ساله در نظر گرفت( کوشید تا رهبری این قاره را از آن خود سازد، و 

 هربار مقاومت فرانسه را در هم شکست، اما در برابر اتحاد روسیه و انگلستان شکست خورد. 

جدل مورخان در آن جریان یافته است، به بازسازی این هویت تاریخی مربوط  ای کهی معناییهنگامه 

ترینشان هایی نوپا و مدرن در اروپا روبرو خواهیم شد که کهنشود. اگر به تاریخ قرن بیستم بنگریم، با ملتمی

ی یر سیطرهی مسکون را زقدمتی سیصد چهارصد ساله دارند و در ابتدای قرن بیستم تقریبا تمام مساحت کره
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ی نخست قرن بیستم را با یکدیگر جنگیدند و در اند. این نیروها در رقابت با هم نیمهسیاست خود داشته

های دیگر پراکندند. یعنی در واقع تا پایان جنگ سرد کشمکش ی دوم هم همین خشونت را در سرزمیننیمه

که گرانیگاهشان پس از جنگ جهانی دوم به خونین میان نیروهای غربی همچنان پا برجا بود. با این تفاوت 

هایی مثل ویتنام و جنگیدند و در سرزمینروسیه و آمریکا منتقل شده بود که دیگر در خودِ اروپا با هم نمی

 شدند. کامبوج و کره و افغانستان با هم درگیر می

بخواهیم دیدی عینی رحمی، جنایت و فاجعه است و اگر تاریخ قرن بیستم انباشته از خشونت، بی

اش داشته باشیم، راهی جز شمردن طرفانه دربارهای عقلانی و بیت بیاوریم و داوریی این ماجرا به دسدرباره

نماید، به محکوم شدنِ قاطع و بی قربانیان بیگناه نخواهیم داشت. این روش ساده و عقلانی که بدیهی هم می

انجامد. یعنی اگر قرار باشد قربانیان حاکم بر قرن بیستم می های ایدئولوژیکی یکی از جریانشک و شبهه

بیگناه را بشماریم، مذهب کمونیسم با حدود نود و چهار میلیون کشته در کشورهایی که این رژیم سیاسی 

گیرد که . پس از آن احتمالا اروپای لیبرالِ دموکراتی قرار میرقیب جلوه خواهد کردپیشتازی بی 140حاکم شد،

.م 1960ی کشی بومیان را در قرن نوزدهم پشت سر داشت و همچنان تا دههداری و نسلی بردهپیشینه

هایش را حفظ کرده بود و کشتارها و سوءمدیریتش به تلفاتی ویرانگر منتهی شد. فاشیسم که مانند مستعمره

خو داشت و مانند اردوگاه استعمار قدیم از ابزارهای عقلانی و مدیریت بی سرکوبگر و درندهکمونیسم قال

ای کوتاه شبیه بود که تنها سه دهه دوام کرد، در این بین به میان پردهشده برای تولید خشونت استفاده می

رفت. اما اگر فاشیسم و داشت و صد البته که جنایتهای فراوانی نیز مرتکب شد و قربانیان فراوانی نیز گ

                      
140 Courtois,1997. 
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کمونیسم و لیبرال دموکراسی را سه پیکربندی اصلی تمدن غربی در قرن بیستم به شمار بیاوریم و شمار 

داری پیشرو جلوه خواهد شک کمونیسم طلیعهقربانیان و آسیبِ وارد آمده بر مردم بیگناه را ارزیابی کنیم، بی

 ر در دنبالش روان خواهند بود.ای چشمگیکرد و فاشیسم و غربِ غرب با فاصله

ی قرن بیستم با اتحاد اردوگاه کمونیسم و در میانه« غربی»نکته در اینجاست که تعادل نیروهای 

بایست به شکلی رام و مطیع کاپیتالیسم ممکن شد و از این رو آلمان که نیرومندترین مهره در این میان بود، می

اش احیا نگردد در این زمینه بود که تقسیم آلمان به دو هدید کنندهشود که بار دیگر ناسیونالیسم مهاجم و ت

بخش رخ داد، که راهبردی سیاسی برای این ماجرا بود و در راستای برخورد خطوط قدرت بلوک شرق و 

بخشی بود که تقسیم کره گرفت. در این معنا تقسیم آلمان سرمشق و الهامغرب در جریان جنگ سرد قرار می

 ا نیز ممکن ساخت، که در آنجا نیز هدف مهار کردن قدرت چین بود.و ویتنام ر

توانست ی یادآوری جنگ جهانی دوم دومین ترفندی بود که میعلاوه بر این راهبرد سیاسی، شیوه

ای در از بازسازی هویت آلمانی جلوگیری کند. از بامداد شکست آلمان در جنگ، کوشش وسیع و پردامنه

شد و چندان هم جدی تر در قالب تبلیغات جنگی با اغراق فراوان پخش میآنچه پیش انگلستان آغاز شد تا

ها در اروپای شرقی ی حقیقتی تاریخی به کرسی بنشیند. تردیدی نیست که نازیشد، در جامهگرفته نمی

شه، های فاشیست در لیبی و حبهای فراوانی مرتکب شده بودند. درست به همان شکلی که ایتالیاییجنایت

ها در آناتولی جنایت کرده بودند، و ترکهای دموکرات در هند و آفریقای جنوبی و ایرلند، و پانانگلیسی

های بلشویک در روسیه و تر روستر و باور نکردنیدرست به همان شکلی که در مقیاسی بسیار بزرگ

های پنهان فراوانی دارند و جنبه هایهایی که سویههای مائوئیست در قلمرو خاوری چنین کردند. جنایتچینی

ی جنایت کم دربارهای از آنها همچنان در انتظار کشف و پژوهش باقی مانده، و در مقابل ـ دستدهندهتکان

 ها ـ با اغراق و تخیل فراوان آغشته شده است.آلمان
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ری سیاسی و این نکته معنادار است که در میان تمام این جوامع، تنها در آلمان است که ساز و کا

ها تثبیت شده است. این ساز و کارها در دل همگرایی ی ماهیت این جنایتحقوقی برای پرهیز از بحث درباره

اند. در یک سو دولت شوروی و بقایای ایدئولوژیکش را منافع دو بلوک به ظاهر رقیب و هماورد تکامل یافته

اش در اسرائیل ی جمعیت یهودیسویی سیاستِ تخلیهی غرب که از دارانهداریم و از سوی دیگر بافت سرمایه

داد. ای بزرگی را با صاحبان یهودی در خود جای میهای رسانهکرد و از سوی دیگر امپراتوریرا دنبال می

ترکیب منافع این دو برای منتفی کردنِ امکان ظهور مجدد تهدید آلمان در دوران جنگ سرد بود که گفتمانی 

 شوند. رانه را پدید آورد که هابرماس و همفکرانش واپسین مدافعان آن محسوب میمداکمابیش اسطوره

کشی یهودیان شد. جنایتی که با نسلی به یاد آوردن جنایتی جمعی مربوط میجدل مورخان به شیوه

د که کرخورد. اما این یادآوری در غیاب یادآوری مشابهی بروز میو کولیان )که واقعا رخ داده بود( گره می

های امروز بابت کشتار ارمنیان و کردها و آسوریان و یونانیان بایست در سایر جاها هم نمایان باشد. ترکمی

های بزرگ ندارند. ی این جنایتریزی شدهکنند و قانونی برای یادآوری استانده و برنامهاحساس گناهی نمی

ای حقوقی کشیدن سیاهپوستان را زیر فشار قاعدهبه همین ترتیب مردم آمریکا کشتار سرخپوستان و به بردگی 

ها را بخشی از هویت جمعی خویش تبارها و تاتارها و اوکراینیآورند و مردم روسیه کشتار ایرانیبه یاد نمی

ماند که چیرگی سیاستی کمابیش منسوخ و ای میکنند. در این شرایط جدل مورخان به روزنهقلمداد نمی

 دهد. ما نشان میی مندرس را در زمانه

کشی یهودیان )و نه کولیان و اسلاوها( با شکلی استانده اصرار هابرماس و یارانش برای این که نسل

ریزی شده مدام یادآوری شود، با این تاکید درآمیخته که نسلهای بعدیِ مردم آلمان هم که نقش یا و برنامه

شوند. این نوع ت این جنایتها مقصر قلمداد میاند، بابی جنایت نداشتهدخالت یا حتا حضوری در صحنه

اش آمیز و بعد تعمیم دادنکردنِ امری تاریخی به امری مجرمانه و گناه برخورد با یک رخداد تاریخی و ترجمه
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گرایان مدرن نبوده، و خاستگاهی سنتی و دیرینه دارد. این در واقع به نسلهای بعدی، ابداع هابرماس یا چپ

کرده است. مسیحیان قرون وسطایی ایست که یهودستیزی را در اروپای مسیحی توجیه میهمان رگ و ریشه

درست مانند هابرماس اعتقاد داشتند قومی گناهکار )این بار یهودیان( به خاطر انجام جنایتی منحصر به فرد 

ارها و بارها در و یگانه و تکرار نشدنی در تاریخ )کشتن عیسی مسیح( باید سرزنش شود و این جنایت باید ب

زمان اکنون یادآوری شود تا دستاویزی برای تنبیه و طرد و سرکوب مداوم یهودیان در دسترس باشد. هابرماس 

ها را واژگونه کرده و زدوده از مفهوم گناهِ غایی را برگرفته و قومدر واقع همین برداشت متافیزیکی و تاریخ

به جای مسیح نشانده است. هدف اصلی هم به همان شکلی که در ها را به جای یهودیان و یهودیان را آلمانی

میان مسیحیان قرون وسطایی باب بود، طرحریزی نوعی سیاست نفرت است. یعنی ارتباطی با عشق و مهر و 

ای برای طرد و سرکوب نیرویی زنده و دلسوزی نسبت به مسیح یا یهودیان ندارد و بیشتر به تولید زرادخانه

اش یعنی ملیت ی فرهنگیشود، که از دید هابرماس همانا کاپیتالیسم غربی و هستهمربوط می حاضر در اکنون

 آلمانی است.

آرایی گروهی به نسبت بزرگ از مورخان و دانشمندان علوم این را هم باید در نظر داشت که صف

لوژی سیاسی مارکسیستی انسانی در جریان جدل مورخان، تا حدودی به ناتوانی اردوگاه شرق و فروپاشی ایدئو

ی سکوت و های پیش هم در آلمان وجود داشت اما با توطئههایی از این دست در دههشود. بحثمربوط می

شد. پس از فروپاشی دولت شوروی و اتحاد دو آلمان این تر روبرو میبایکوت خبری و طردی سختگیرانه

اورد و چطور هویت ملی خود را بازسازی کند به چالشی ی خود را به یاد بینکته که آلمانِ متحد چگونه پیشینه

 بزرگ تبدیل شد. 

کرد که به تداوم سیاستِ کارانه را نمایندگی میاش بود، گفتمانی محافظهجناحی که هابرماس نماینده

ی هاداد. در این گفتمان پیرنگی از نوستالژیِ دورانها فتوا میای خوار از آلمانیخفت و تثبیت خودانگاره
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ی نیروهای چپ اروپایی زیر پرچم شد. دورانی کوتاه و چند ساله که طی آن همهخوش گذشته دیده می

بردند. به همین ترتیب ترشان در روسیه فرمان میمبارزه با فاشیسم کنار هم گرد آمده بودند، و از برادر بزرگ

چرا که در غیر این صورت شمار  مخالفت با شمردن قربانیان و تاکید بر یکتا بودن آشویتس ضروری بود،

شد و اعتباری برای جریان ها بالغ میها برابر کشتگان فاشیستها به دهها و مائوئیستقربانیان بلشویک

 گذاشت. گرای کلاسیک باقی نمیچپ

شناس نیست، که میدانگاهی ی میان چند مورخ و جامعهجدل مورخان از این رو، یک کشمکش ساده

ای دهد. اینجا رخنهی صورتبندی تاریخ زیر فشار نیروهای سیاسی را نشان میاست که شیوه ندهکنمهم و تعیین

افتد بینیم که ساز و کارهای تفسیر و تحریف و جذب و طردِ معناها در گفتمانی تاریخی از پرده بیرون میمی

ز این رو ضرورت دارد گردد. نگریستن به جدل مورخان او مدارهای قدرت مسلط بر آن فاش و آشکار می

شان را که ساز و کارهایی مشابه همیشه و همه جا هنگام نگارش تاریخ وجود دارند، و کتمان شدنِ کامیابانه

 نباید به معنای غیابشان دانست.

 

 هایی خرُد برای ایرانیانآموختنی

 

ای آغاز شد که به رها کردن تاریخِ گذشته در گذشته تاکید داشت. جدل مورخان با انتشار مقاله 

گفت باید اش به این پیشنهاد به دعوا دامن زد، مخالف این برداشت بود و میهابرماس که پاسخ تندخویانه

گذشته )البته عناصری خاص از آن که کارکردی ایدئولوژیک دارند( مدام در اکنون بازخوانی و بازسازی تاریخ 

 شود. به شکلی که گناه و شرمِ ناشی از آن هرگز دست از گریبانِ مردمان امروزین برندارد.
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طرفانه، ی، بیای بود میان دو نگاه به تاریخ. نگاهی عینکشمکش میان نولته و هابرماس در اصل مبارزه 

گرایانه و دانشگاهی که در آثار مورخان بزرگ قرن نوزدهمی آلمان ریشه داشت، در برابر کمابیش اثبات

گرایانه، و حزبی که در آثار مارکس و انگلس صورتبندی شده بود. انگیز، جانبدارانه، عملرویکردی هیجان

شده تاکید داشتند. و مدفون شدنش در زمانِ سپری ها به اتصال میان رخداد تاریخی به گذشتههردوی این نگاه

تمایزشان در اینجا بود که یکی به نبش قبر مداوم و خیره نگریستن و دستمالی جسدِ تاریخ اصرار داشت و 

 ای در دانشگاهی به نمایش بگذارد.کوشید آن را در ظرفی و شیشهدیگری می

که تاریخ ما نقضِ همزمان هردوی این رویکردها  این جدل از این رو برای ما ایرانیان ارزشمند است 

ی تاریخی ی گذشتهشود. تاریخ ایران را شاید در کلیت خود بتوان سربلندترین روایت دربارهمحسوب می

آید، که به سادگی یک ملت قلمداد کرد. این گفتار از غرور ملی یا تعصب و جانبداری از هویت خویش برنمی

دهد. هیچ تاریخ دیگری را نداریم که تمدنی با پنج هزار سال هدی آماری ارجاع میهایی عینی و شوابه داده

را شامل شود، و شماری این قدر اندک از قربانیان را « دولت»پیوستگی را در بر بگیرد، که بیست و شش قرن 

 تولید کرده باشد. 

بیم که شمار کلی کشتارها، یاها در تاریخ ایران را بنگریم، درمیها و خونریزیاگر شمار کلی جنگ

اند، یافته، و قربانیان بیگناه مردمی که در ایران زمین تولید شدههای سازمانها، ستمهای تهاجمی، غارتجنگ

این تمدن اندکند. تردیدی نیست که در  ی جغرافیایی و درازای تاریخیناپذیر نسبت به گسترهبه شکلی قیاس

توان اخوشایند کم یا زیاد وجود دارند. با این همه نکته در اینجاست که میی این عناصر نها همهتمام تمدن

های تهاجمی و شمار مردمی را که به خاطر نژاد یا دین یا زبانشان کشتار شدند یا به بردگی گرفته شمار جنگ

رد. در این ی جغرافیا ارزیابی کشان بر نقشهها و بزرگیو آن را نسبت به تداوم زمانی تمدن« شمرد»شدند 

ای که پدید آورده یافتههای سازمانهای تهاجمی و ستمزمین تمدنی است که شمار کشتارها و جنگمعنی ایران
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داری )یعنی مالکیت فراگیر بر بدنِ نیروی آور اندک است، و پدیدارهایی بسیار رایج مانند بردهبه شکلی شگفت

 شود.آمیز در آن یافت نمیعیض نژادی خشونتکشی و تبکار کشاورزی یا صنعتی(، جنگ دینی، نسل

های فراوانی را در مقام طرف ستمدیده ها و خونریزیاز سوی دیگر ایران تمدنی است که فاجعه 

تجربه کرده است. کشتار مقدونیان در سوریه و بلخ، کشتارهایی که بعد از سقوط ساسانیان شاهدش بودیم، 

زمین، های شمالی ایرانها پس از تسخیر استانشرقی، کشتارهای روس ها از مردم ایرانکشتار وحشتناک مغول

ومیر وحشتناک ناشی از آن در ایران شرقی و جنوبی که در قرن بیستم با های مصنوعی و مرگو قحطی

اند که بر این تمدن از سوی نیرویی بیرونی های بزرگیهایی از آسیبمدیریت انگلستان بروز کرد، همه نمونه

 اند.شدهعارض 

ی این موارد آن است که تاریخ این گزندها در ایران زمین سپری نشده و ی غریب دربارهاما نکته 

اند و همچنان تمدن ایرانی و زبان و اند و رفتهها آمدههمچنان باقی مانده است. مقدونیان و مغولان و روس

ی آنچه گذشته در ه است. نه تنها خاطرهفرهنگ این قلمرو )هرچند در شکلی پرلطمه و چروکیده( باقی ماند

این زمینه باقی مانده است، که کشمکش بر سر آن نیز به شکلی غیرمتمرکز و مردمی دنبال شده است. ما 

شود، و با این همه ایرانیان مردمی هستیم که در میانمان کسانی با نام اسکندر و چنگیز و تیمور یافت می

ای تاریخی فهم دونی و مغول و عرب را به صورت بحرانی و فاجعهمان به شکلی یکدست تازش مقهمگی

کنیم. این بدان معناست که ایرانیان برای به یاد آوردن تاریخ خویش به نهادی و حزبی و ایدئولوژی می

اند، و امروز هم ندارند. این توانمندی در شرایطی نمود یافته که این تاریخ از نظر داری نیاز نداشتهشناسنامه

های انسانی بخش رخدادها را در میان تمدنی هویتی جغرافیایی پهناورترین شبکهی زمانی و گسترهدامنه

 گیرد. در بر می
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در این معنا شاید بتوان ایران را پادنهادی برای آلمان دانست. آلمان ملتی است بارآور و زاینده اما  

ای نزدیک مدفون شده، و در ریبان است که در گذشتهآور جنایتی دست به گی شرمجوان و نوپا که با خاطره

اند که خاطراتی فارغ از شرم و گناه، اما دردناک را مقابل ایرانیان تمدنی بسیار دیرپا و دیرینه را به ارث برده

 شود. نیاز به متولی به شکلی جمعی به زمان اکنون فراخوانده میگیرد و بیهای دور در بر میاز گذشته

هایی که در جریان جدل مورخان به مرزبندی میان اندیشمندان انجامید، در تاریخ از پرسش بسیاری 

شک جالب است به این نکته بنگریم که سیاست داخلی دولت زنی دارند. یعنی بیایران نیز مجال طرح و گمانه

س )تقدم سیاست های استعمارگر بوده، یا برعکاش در رویارویی با دولتقاجار تابعی از سیاست خارجی

هایی بزرگ مانند کوروش و خارجی یا داخلی؟(، یا ارزشمند است اگر بپرسیم که نقش و کارکرد شخصیت

اردشیر بابکان و نادرشاه در پیوند با نهادهای سیاسی مستقر در دورانشان چه بوده و تا چه پایه تاریخی که در 

گرفته شناختی سرچشمه میشان در سطحی روانی شخصیشده، از قصد و نیت و برنامه شان ساختهزمانه

 است. 

هایی دانشگاهی و دانشورانه از جدل مورخان است که ارزش تعلیمی دارد. اما ها بخشاین پرسش 

کند. به تر از آن، همان ساز و کارهای قدرتی است که گفتیم روند یادآوری را مدیریت و ساماندهی میمهم

ی ای جدید به بازخوانی گذشتهشناسیانیان با ابزارهایی نو و با تکیه بر روشی مدرن که ایرویژه در زمانه

ی روایت کنندهی سیاسی و مدارهای قدرتِ تعیینی پشتوانهاند، طرح این پرسش دربارهخویش پرداخته

 نماید.  تر میتاریخی از همیشه ضروری
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زه تهدید سیاست خشونت در ایران  زمینِ امروز: از داعش تا غ

 

 .1393ی اول، زمستان ی درفش، سال نخست، شمارهمجله

 

 

 خوف داعش

 

های خبرپراکنی گردش ی خبرهایی که در بنگاهطی یکی دو ماه گذشته در لا به لای بازارِ اشباع شده 

کرد، خبری منتشر شد که در ابتدای کار افکار عمومی آن را چندان جدی قلمداد نکرد. خبر آن بود که می

حمله کرده است.  گروهی مسلح به اسم داعش به شهر موصل و سایر شهرهای شمال عراق و جنوب سوریه

انگیز بدل شد که به خصوص مردم ایران و کمی بعد، این جریان به سیلابی از اخبار وحشتناک و خوف

 کشورهای همسایه را سخت نگران ساخت. 

ای از ، شعبه۲003خواندند، ابتدا، در گروهی که خود را دولت اسلامی عراق و شام )داعش( می

های مخالفان با دولت بشار اسد حضوری مؤثر داشتند و در دسته در ستیزه ی عراق بودند. بعدتر اینالقاعده
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استقلال خود را از القاعده اعلام کردند و دعوی تاسیس دولت پیدا کردند.  ۲013همین هنگامه هم به سال 

 اند واین گروه در تاریخ کوتاهشان از حمایت مالی و تسلیحاتی عربستان سعودی و آمریکا برخوردار بوده

شان مشتقی از هژمونی وهابی حاکم بر عربستان است. شعارشان بازگشت به اسلام ناب قدیم است ایدئولوژی

کنند. رهبرشان )ابوبکر بغدادی( ها مراد میو در این راه قرائتی خشن و غیرانسانی را در درون سنت سلفی

اند و معمولا ش اغلب سیاهپوشمدعی است که دولتی مستقل را در عراق و شام تاسیس کرده است. سربازان

اند. شان به سرعت مشهور شدهمهابا و رفتار غیرانسانینقاب بر چهره دارند و به خاطر خشونت و خونریزی بی

اند، شان از کشورهای غربی به منطقه آمدهدهد که چهل درصد از نیروهای چند هزار نفریها نشان میتخمین

التحصیل رده و دنیا دیده هستند. چنان که خود ابوبکر بغدادی فارغو شمار زیادی از اعضایشان تحصیل ک

ای هفت هشت ساله که چند روز پیش فیلمش همراه پدرِ مجاهدش حقوق از دانشگاه بغداد است و پسربچه

بختی را در دست داشت، انگار در استرالیا پرورده ی قربانی نگونهای عمومی پخش شد و سر بریدهدر رسانه

 . شده است

اند، و پیروان داعش در زمانی بسیار کوتاه شهرهای بسیاری را مورد حمله قرار داده و تسخیر کرده 

ی اعدام اند. آنها اسیران را به طور دست جمعی به جوخهتقریبا هر جنایتی را که بتوان تصور کرد انجام داده

اند، اموال مردم را به اسم جهاد غارت اند، مردان و زنان و کودکان غیرنظامی را زنده به گور کردهسپرده

شود. اند و شکنجه و تجاوز و آدمکشی در قلمروشان امری عادی محسوب میاند، زنان را به بردگی گرفتهکرده

ایست که چند قرن پیش در همان رفتار این جهادیون تازه به میدان آمده یادآورِ کردار قبایل وحشی و بدوی

 جوی منطقه وحشتی بزرگ برانگیختند.ند و در مردم صلحمنطقه به همان شهرها تاخت

ی ماست. به خصوص فهمِ داعش و دستیابی به دارویی برای دفع داعش امروز ضرورتی برای همه 

در این روزها که این گروه به چهل کیلومتری مرز ایران رسیده و خوابِ آرامِ دلخوش کنندگان به مرزهای 
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ست. داعش تنها یک جریان تروریستی یا یک جنبش بنیادگرای خشن و ضدانسانی نوبنیاد را نیز آشفته ساخته ا

ی بزرگتر از جریانهای سیاسی و اجتماعی است که سراسر قلمرو ایران ای از یک زنجیرهنیست، بلکه حلقه

کردند و زمین را در خود غرقه ساخته است. یک روز بلشویکهای سرخی بودند که مردم باکو را کشتار می

این  کردند، و حالا طالبان و القاعده در مرزهای غربیعام میترکهایی که ارمنیان و آسوریان آناتولی را قتلنپا

اقلیم هستند و داعش در مرزهای شرقی. قرن خونینی که بر مردمِ ساکن در این پاره خاک از گیتی گذشته، 

کند. ضرورتی که اگر دریافته گوشزدمان می ی مفهومِ بودن بر این پاره از خاک راضرورتِ بازاندیشی درباره

نشود، در هر نسل شاهد ظهور داعشی تازه خواهیم بود. چندان که قرنی است نسلهای پیاپی چنین بلایی را 

 اند.آلود نظاره کردهبا دیدگانی هراسان و خواب

 

 ضرورتِ فهمِ ایران زمین

 

تر جغرافیای گیتی بگردیم و حقیقتی عینیایران زمین حقیقتی تاریخی است. دشوار است در تاریخ و 

از ایران زمین پیدا کنیم. منظور از عینیتِ این حقیقت، البته فراروندگی و تقدس و منسوب ساختن امری 

متافیزیکی بدان نیست. تنها عینیتی خارجی و مستقر بر زمینِ سخت شواهد علمی را منظور دارم که روشن و 

وجود »پذیر بتوان اسناد تاریخی و شواهد عقلانی و نمودهای رسیدگی شفاف و دقیق و معلوم باشد و با

اش را در جهان خارج نشان داد. ایران زمین قلمروی جغرافیایی است که در میان آبها و کوهها محصور «داشتن

ش اای که از خلیج پارس و ادامهی هندوکش تا مدیترانه از یک سو، و گسترهای گسترده در فاصلهاست. پهنه

ی مازندران و دریای خوارزم و دریای سیاه در شمال کشیده شده است. المندب در جنوب، تا دریاچهتا باب

توان با یک اسم خطاب کرد، که مردم ساکن در آن برای پنج هزاره این قلمرو جغرافیایی را از آن رو می
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اند، و از دو و نیم هزاره قبل به کردهای درهم تنیده از روابط اقتصادی و فرهنگی و سیاسی را با هم تجرشبکه

اند که برای سه تا پنج تا به امروز، مدام در جزر و مدهایی سیاسی تاسیس و فروپاشی دولتهایی را شاهد بوده

 اند. شدهی خارجی( تباه و نابود میساخته، و بعد )معمولا زیر فشار حملهقرن سراسر این قلمرو را متحد می

ی جغرافیایی است که از دیرباز هویت سیاسی و فرهنگی خاصی را برای ایران زمین یک حوزه

گیرند، ساکنانش فراهم آورده است. برای قرنهایی طولانی است که مردم این منطقه نوروز را جشن می

 ی قبل، پارسی(ای از ادیانی یکتاپرست را روادارانه قبول دارند، زبان ادبی و فرهنگی مشترکی )در هزارهمنظومه

همچون  -در حضور یا غیاب دولتهای متمرکز و فراگیر–گیرند، و در برابر هجومهای خارجی را به کار می

رن کنند. ایران زمین همان واقعیتِ مگویی است که مثل تابویی بر گفتمان سیاسی مدنظامی یکپارچه عمل می

هایی اروپامدارانه، هایی خنثا مثل خاورمیانه بدان اشاره کرد. اشارهکند. واقعیتی که باید با اشارهسنگینی می

 اند.زیستهنوساخته، و عاری از ارجاع به هویت تاریخی مردمی که در این قطعه از زمین می

ملتهایی -ملت تقسیم شده است. دولت-جهان امروز جغرافیایی است که در میان بیش از صد دولت

رود. در این ی تاریخی بیشترشان از دو سه قرن فراتر نمیای از جغرافیا را در اختیار دارند، اما پیشینهکه پاره

ز دوران نادر شاه به بعد زاده تایشان املتِ آن، نزدیک صد و چهل -دنیایی که از حدود صد و پنجاه دولت

اند، فهمِ ایران زمین دشوار شده است. چرا که در اینجا با ملتی روبرو هستیم که عمری بسیار دراز را با شده

 دولت یا بی دولت سپری کرده است، عمری که باید با مقیاس هزاره شمرده شود، و نه دهه یا قرن. 

جغرافیایی است، -ی این حقیقت تاریخیشیده و تجزیه شدهی تراکشورِ ایران امروزین، که بازمانده

اش حقیقت و عینیتی کمتر از ایران زمین دارد، و سایر خرده کشورهای احداث ی صد و پنجاه سالهبا پیشینه

شده در این قلمرو تمدنی نیز چنین وضعیتی دارند. امروز فهم ایران زمین دشوار شده، چرا که وحدت سیاسی 

های دانایی ما و منابع ماند که یک و نیم قرن از آن گذشته است، و خزانهی دوردستی میه خاطرهایران زمین ب



573 

 

رود. شان از همین حدود فراتر نمیی ملیو مراجع خردِ سیاسی ما، به سرزمینهایی منتقل شده که پیشینه

هستیم که ابعاد و شکل و بینی تیره و تار مشغول بررسی غولی بزرگ و بیمار دیرزمانی است که ما با ذره

 گنجد.های تنگی نمیشمایل و دردش در چنین پنجره

هرچند امروز ایران زمین به عنوان یک سیستم جغرافیایی تاریخی عینی و ملموس نمود خود را از  

اش رنگ باخته، اما هنوز فهم بسیاری از رخدادهایی که در این حریم دست داده و هویت فرهنگی و سیاسی

توجه به پیشینه و معنای آن ممکن نیست. دورانی که ما ساکنان ایران زمین در آن زندگی هد، بیدرخ می

های قومی و خورشیدی تا به امروز، با جنگ و انقلاب و شورش و درگیری 1350ی کنیم، از اواخر دههمی

و خشونت پردامنه را در دینی آلوده بوده و تاریخ نسل ما را به خون آغشته است. فهم اختلالی که این آشوب 

شود که ظرف زمانی و مکانی این جغرافیای )به لحاظ تاریخی( امن و آرام پدید آورده، تنها زمانی ممکن می

نگاهمان را به کل این جغرافیا بسط دهیم و امتدادش را در درازنای کل این تاریخ امتداد بخشیم. آنگاه 

فهمیدنی خواهند شد و تنها در آن هنگام است که راهبردهای جریانهایی مثل القاعده، داعش، و مشابه آنها 

ای را ممکن خواهد رمق گذر خواهد کرد و درمانی ریشهحل این چالشها از حالت دارویی موضعی و بی

 ساخت.

 ظهور خشونت انقلابی در قرن بیستم

 

یر بوده است. قرن نظقرن بیستم به لحاظ شمار انسانهایی که به دست انسانهای دیگر کشته شدند، بی 

بیستم را چنان که بین مورخان مرسوم است، باید بسته به اولویت دادن به متغیرهای سیاسی یا نظامی از حدود 

نظران سپتامبر امتدادش داد، که این آخری بنا به توافق صاحب 11ی میلادی آغاز کرد، و تا حمله 1914یا  1890

 رخدادِ آغازگرِ قرن بیست و یکم است. 
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ای از جنگهای محلی اما به همان اندازه ن بیستم در این معنی دو جنگ جهانی وحشتناک، زنجیرهقر

های قومی و دینی و نژادی را در خود جای ای خونین از انقلابها و درگیریخونین و مهیب، و مجموعه

 ٪60-40نکردنی دهد. در جنگ جهانی اول و دوم تلفات انسانی سپاههای درگیر در جنگ به ارقام باور می

ی کمونیست بر چین و کامبوج رقمِ به همین رسید و در جریان پیروزی و تثبیت دولتهای خودکامهسربازان می

-کل جمعیت این کشورها طی سه سال تا سه دهه به دست انقلابیونِ بلشویک ٪30-10ی ترتیب تکان دهنده

 خمر سرخ کشتار شدند. -مائوئیست

هایی که دولتمردان ایران زمین در قرن بیستم تلاشی جانکاه به عمل آوردند تا در جنگها و درگیری

نبینند. اما با این وجود این قلمرو در سراسر این ساخت وارد نشوند و از آن لطمه جهان را در خود غرقه می

قرن گرانیگاهی برای تولید تنش باقی ماند و هم آخرین انقلاب کلاسیک تاریخ مدرن در این سرزمین رخ داد 

ترین جنگهای منظم قرن ترین و پرتلفاتو هم آخرین جنگ کلاسیک تاریخ، که در ضمن یکی از طولانی

ی سیاسی بوده و قلمروش بین پنج تا در سراسر این دوران در وضعیت تجزیه بیستم هم بود. ایران زمین

شد. تنها بخشِ آن که در این مدت مستعمره نشد و اشغال بیگانگان در آن دوام نیافت، دوازده کشور تقسیم می

آخرین انقلاب به اصطلاح قدما دلِ ایرانشهر بود که همین کشور ایرانِ امروزین ما باشد، و در همین جا بود که 

 و جنگ کلاسیک رخ نمود. 

ی آغازِ بسیاری های یاد شده دامن زد و ماشههای قرن بیستم، که به جنگها و خونریزییکی از نشانه 

های شمول بود. از همان ابتدای قرن بیستم، ایدئولوژیجوی جهانهای ستیزهاز آنها را کشید، ظهور ایدئولوژی

کردند. بر رمانی مدرن را تعریف میآمیز انسانِ آسیاسی بانفوذی در اروپا شکل گرفتند که به شکلی تحکم

شان به های تازه از غایتِ مطلوبِ انسانِ نو، جنبشهایی اجتماعی شکل گرفت که هدفمبنای این صورتبندی

کرسی نشاندنِ این آرمان، حتا به زور بود. پیشاهنگ این جریان، و نیروی تعیین کننده در صورتبندی نظری 
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ه بعد از آن در ی جریانهایی کمارکس بود و به این ترتیب تقریبا همه، «پیشرفت»این شکل تازه و خشن از 

ی جهان بودند، یا مستقیما مارکسیست بودند و سراسر قرن بیستم خواهانِ تغییر سریع و شتابزده و زورمندانه

 یا )مثل جنبش فاشیسم یا بنیادگرایی اسلامی نو( از پیروان وی تاثیر پذیرفته بودند. 

ساخت، شور های مارکسیستی آغاز قرن بیستم را نیرومند و محبوب و بانفوذ میآنچه که جنبش 

ی دستیابی سریع به بهشتی دلپذیر و البته دعوی سخن گفتن از زبان ستمدیدگان و شان بود و وعدهانقلابی

ستمدیدگان، دینی از ایمان به پیروزی نیروهای نیک )خلق، پرولتاریا، فرودستان. اینها البته با ساختاری شبه

هایی مدرن و کارآمد از سازماندهی و سلسله شد، به خصوص که با شیوهاستعمار شدگان، و...( تقویت می

کرد و قدرتی سیاسی را به های عمومی را بسیج مییافت و رسانهی مدرن سامان میمراتب دیوانسالارانه

 انداخت. جریان می

د خشونت ی کاربرشان تاسیس شدند، دربارهدر ادامهجنبشهای انقلابی قرن بیستم و دولتهایی که 

کردند، که گاه به تقدیس آن پذیرفتند و ترویج میموضعی شفاف و روشن داشتند و معمولا نه تنها آن را می

گرفتند. این ورزی را بخشی ضروری و لازم از ترقی و پیشرفتِ تاریخ در نظر میپرداختند و خشونتنیز می

ی طلب به علاوهسه عاملِ سازماندهی نیروی انسانی با ایدئولوژی آرمانگرای خشونت ترکیبِ جادویی از

اش یکسره بیرون آمد و موضعِ هواداری از ستمدیدگان، بعد از جنگ جهانی دوم از درون غلاف اروپایی

و به  ی جنبشهای انقلابی جهان سوم را شکل داد. جنبشهایی از سویی استعمارزدایی را ممکن ساختندبدنه

ها پایان دادند، و از سوی دیگر )معمولا( نظامهای سیاسی ی سیاسی و نظامی غرب در مستعمرهسیطره

 ای را به جای ایشان بر مصدر قدرت نشاندند.سرکوبگر و خودکامه
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 واکنش ایرانی

 

نظیر بود، و هم ی مردم ایران زمین در قرن بیستم هم در تاریخ این قلمرو یگانه و بیی زیستهتجربه 

ی سرزمینها و تمدنها فاصله داشت. مردم ایران زمین در قرن بیستم در سطح جهانی و در دوران خودش از بقیه

ایرانی صورتبندی -البی اسلامیدانستند که معمولا با قهمچنان خود را وارث تمدنی باستانی و بزرگ می

شد. این مردم در قرن بیستم به طور مستقیم در جنگها و کشمکشهای قدرتهای بزرگ شرکت نکردند، اما می

ی این کشورها و گاه بیش از بسیاری از ایشان، تلفات دادند و با بحرانهای ناشی از قحطی و ستم به اندازه

ی این توفان آسا در میانهه جز دل ایرانشهر که به شکلی معجزهنیروهای اشغالگر دست به گریبان شدند. ب

استقلال سیاسی خود را حفظ کرد، دورادور ایرانشهر به دست نیروهای استعمارگر غربی و شرقی اشغال شد 

ی جنوبی: عراق و هند شمالی و پاکستان به دست مدار و شیک )در نیمهو جمعیت آن به شکلی قانون

ی ی شمالی: قفقاز و آسیای میانه و افغانستان با سرنیزهگرانه و عریان )در نیمهو وحشی انگلستان( یا خشن

 روس( سرکوب شدند و کشتارهایی پیاپی را از سر گذراندند. 

ها بر مردم ایران زمین عارض شده بود، معمولا زیر فشار نیروهای خارجی خشونتی که در این دهه 

دم باکو و تفلیس تنها با پشتیبانی ارتش سرخ از بلشویکهای قفقازی گرفت. در شمال، کشتار مرشکل می

ای که طی جنگ جهانی اول ایران را به گورستانی تبدیل کرد، بدون مدیریت ممکن گشت، و در جنوب قحطی

شدند، اندرکار کشتار مردمان میکرد. آنجایی هم که نیروهای بومی و محلی دستنظامی انگلیسیان بروز نمی

کردها در ترکیه، و چه کشی ارمنیان و آشوریان و بعدتر مشهود بود. چه در نسل های نوآمدهایدئولوژی تاثیر

های در جنگ تحمیلی و کشتار مقدماتی قبایل کرد و ایرانی در شمال عراق، بعید بود در غیاب ایدئولوژی

 ه و شدت را شاهد باشیم. مدرنِ نوظهور و تمامیت طلبی مثل کمالیسم و بعث، کشتارهایی با این دامن
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شمرد، آشکارا ماهیتی وارداتی امی را مجاز میهایی که کشتنِ مردم غیرنظدر ابتدای کار، ایدئولوژی 

ترک ی نخست قرن بیستم یکسره سوسیالیستی بود و چه کمالیستهای پانو غیربومی داشت. شعارها در نیمه

ی شکلی شرقی شده از مارکسیسم بود نی، از دریچههای فلسطیعرب و حتا صهیونیستهای پانو چه بعثی

نگریستند و حرکت خود را نیز به صورت متحدِ اردوی شوروی در برابر امپریالیسم غرب آغاز که به جهان می

کردند. بسیاری از آنها بعدتر از خشونت خود کاستند و شکلی دموکراتیک را پذیرفتند و به همین تناسب از 

اختری تغییر جهت دادند و مثل ترکیه کم کم در جریان جنگ سرد به اردوی غرب قطب خاوری به مرجع ب

 پیوستند. 

ی دوم قرن بیستم، و به خصوص در ربع آخر این قرن، همگام با افول قدرت شوروی ترکیبی در نیمه 

های گرایانه بود که میدان را به دست گرفت و جایگزین ایدئولوژیگرایی و شعارهای چپبومی از اسلام

تر شد. ایران در این میان به صورت یک کانون صورتبندی نظری نقش ایفا کرد و به این ترتیب واپسین قدیمی

گرایانه پیروی ی دستگاهی نظری به پیروزی رسید که هرچند از گفتمان چپانقلاب کلاسیک تاریخ با پشتوانه

گرا عارهایی مذهبی و محتوایی دینی و سنتکرد و سازماندهی و ساخت مدیریتی کاملا مدرنی داشت، اما شمی

 کرد. را در بطن خود حمل می

ی مشابهی به زودی در سایر بخشهای ایران زمین نیز نمایان شد و از آنجا به جویانهگفتمان ستیزه

بندی رسیده های جنگ سرد، اردوگاه غربی به این جمعکشورهای دورتر نیز نشت کرد. در قیل و قال درگیری

اش، اش، دقیقا به خاطر همین بنیادگرایی مذهبیه این جریان نوی انقلابی با وجود گرایشهای ضدمدرنبود ک

شود. از این رو اتحادی شکننده ی کمونیسم محسوب میمتحدی ارزشمند و زورمند در برابر خطر توسعه

جریانها و جلوگیری از میان غرب و این جریانها شکل گرفت. اتحادی که در ضمن با تمایلی برای مهار این 

های شان نیز همراه بود. به این ترتیب بود که اردوگاه غرب به مجاهدان افغانستان یاریقدرتمند شدن
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ی ایرانیان در جریان جنگ ستیزانهالمللی و شعارهای غربارزشمندی رساند و نقض برخی از قوانین بین

ی شکلی علنی با عراق متحد شده بود تا جلوی توسعه تحمیلی را نادیده انگاشت. زیرا که اردوگاه شوروی به

گرای ایرانی در منطقه را سد کند، و این البته ضرورتی بود که از حضور نظامی روسها در جریان اسلام

 شد. افغانستان ناشی می

گرایی یکی از عواملی بود که فروپاشی ی اسلامی غربیان درست از آب در آمد و موج تازهمحاسبه 

ی شمالی بدل شد و مردمی وگاه شوروی را رقم زد. افغانستان به زخمی خونین در پهلوی هیولای گرسنهارد

ش بودند، شده، و مطیعِ ایرانیانِ آزاد و سرافرازِ دو سه نسل پیزدوده، روسی سرکوب شده، ایرانکه نواده

ختار را در جنوب امپراتوری ای از دولتهای کوچک خودمبلافاصله بعد از شل شدن چنگال کرملین زنجیره

ی ای که توسط همان رهبران بلشویک قدیمی با همان شیوهریشهسرخ بنا نهادند. دولتهای کوچک و بی

گرایی در غلتیده بودند و به عنوان ایدئولوژی شدند، با این تفاوت که از کمونیسم به قوممستبدانه اداره می

 هم داشتند.  جایگزین، نیم نگاهی به بنیادگرایی اسلامی

فروپاشی شوروی و انحطاط اردوی کمونیسم که اولویت اول غرب در سالهای جنگ سرد بود، به  

های ای آشوبزده و آشفته بود که از سویی نسخهپیامدی نامنتظره منتهی شد، و آن هم تبدیل خاورمیانه به منطقه

کرد، و از سوی دیگر خشونت را تا درون شهرهای میگرا را بازتولید جوی اسلامرنگارنگی از بنیادگرایی ستیزه

ی غرب، یعنی آن دشمن مهیبی که قرار بود کرد. به این ترتیب دیگری تازهمرفه اروپایی و آمریکایی صادر می

 جایگزین شوروی خطرناک باشد، بنیادگرایی اسلامی قلمداد شد.

ک و بسیار خشن در اقلیم ایران در بیست سال گذشته کلکسیونی کامل از سازمانهای نظامی کوچ 

هایی از آنها هستند. برخی دیگر هستند که به اند. طالبان، القاعده و داعش تنها نمونهزمین زاده و پرورده شده
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ای نظامی یا امنیتی از دولتی مستقر دگردیسی یافتند. چنان که در قدرت دست یافتند و به صورت شاخه

 لت صهیونیستی اسرائیل رخ داد. دولتهای بعثی سوریه و عراق یا دو

ها تکرار گرایی که نامشان این همه در رسانهجوی اسلامدر نگاه نخست، سازمانهای سرکش و مبارزه 

رسند. طالبان در کل و در اوج موفقیتش موفق به بسیج چند ده شود، ناتوان و سست و شکننده به نظر میمی

سافر این کاروان است، بین پنج تا ده هزار نفر نیرو دارد. به هزار نفر سرباز شد، و داعش که جدیدترین م

ای باشد. آن هم توسط ابرقدرتی مثل آمریکا که حضور کن کردنِ چنین سازمانهایی باید کار سادهظاهر ریشه

ه گیرد، و یا حتا توسط دولتهای مستقر در این اقلیم، که گااش در منطقه چند ده هزار سرباز را در بر مینظامی

 مثل ایران توانِ بسیج ارتشهایی چند صد هزار نفره را دارند. 

شوند. دلیل ی اخیر نشان داده که این سازمانها بسیار دشوار سرکوب میی دو دههبا این وجود تجربه 

های محلی، و محبوبیت شعارهای شان در میان جمعیتدار بودنکامیابی آنها، منتشر بودنِ الگوی مدیریت، ریشه

شان نزد بخشی از مردم منطقه است. اعضای این سازمانها معمولا جوان هستند و در فضایی مدرن پرورش یدین

شان ارزشهای مدرن غربی را مردود بدانند، اما اند. یعنی هرچند ممکن است مانند انقلابیون نسل قبلیافته

اند. به تکنولوژیک مدرن از جهان فرو رفتهدانسته یا نادانسته تا گلو در پیکربندی )یا به قول هایدگر: گِشتِل( 

دارند، های مدرن را خوش میهای مجازی دسترسی دارند، تصاحب و استفاده از سلاحهمین دلیل هم به رسانه

و راه مشارکت در بازارهای جهانی را خوب بلدند، چه مثل طالبان تجارت هروئین باشد و چه مثل داعش 

 بازارهای کنیزفروشی در داخل.صدور نفت به خارج و برپا کردن 
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 خشونت و سیاستِ نفرت

 

است که شود، نفرتی ی اشتراک اعضای داعش و القاعده با بلشویکهای ابتدای قرن میآنچه که مایه 

اند. تعریفی که انسانِ عینی و موجود دارند. هردوی این جریانها به تعریف شکلی آرمانگرایانه از انسان وابسته

گرا ارجاع به عناصر دینی سنتساخت و گفتمانی مدرن دارد. هرچند ممکن است مثل بنیادگرایان دینی با 

ها( با آویختن به عربی )و در کل سایر پانترکی و پانگرای پانهای قومهمراه باشد، یا مثل ایدئولوژی

 تاریخی مشروعیت یابد. هایی شبهافسانه

انگارانه هستند. طالبان، القاعده و داعش در طلبِ شکلی خاص از انسانِ مسخ شده توسط دینی ساده

لوحانه، و )از نظر تفسیر متون مقدس( عامیانه و سطحی را پیش رو دارند و بر مبنای آن ای سادهن نسخهایشا

ی ی خاکسار خداوند، و در غیاب مداخلهپسندند. انسانی که بندهخواهند و مینوع خاصی از انسان را می

طالبان یا القاعده یا هر نظام مشابه دیگر مستقیم او، مطیع مطلقِ نمایندگان او باشد، که همانا رهبران داعش، یا 

خودمختارِ خودبنیادی تهدیدی برای این شکل از خاکساری «ِ من»هستند. هر جور انسان دیگری، و هر نوع 

ای که خارج از این قالب ناممکن حضوری داشته باشد، آید، و باید نابود شود. هر منو اطاعت به حساب می

 شود.بر او مشروع و مجاز پنداشته می آماج نفرت است و اعمال خشونت

های آغازین قرن همین دعوی را داشتند، و فاشیستها نیز همچنین. بلشویکها هم بلشویکها هم در دهه 

ای در ماشین بزرگ تاریخ عمل کند، به همان شکلی کردند که همچون چرخ دندهانسان طراز نو را طلب می

ای ناچیز نمود یابد. این انسان طراز نو باید تگاه کائنات مثل ذرهی مطیع خداوند در دسکه قرار است بنده

مطیع مطلقِ قوانین تاریخی باشد، و در غیابِ تجلی عینی این قوانین تاریخی، نمایندگان و کارگزاران و 

خدمتگزاران این سیر ترقی تاریخی، یعنی حزب کمونیست است که اطاعتی همه جانبه را از این انسان نوین 
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هایی را با کند. گفتمان بلشویکها با داعش و طالبان چندان نزدیک است که گاه کافی است کلیدواژهمیطلب 

هم جایگزین کنیم، تا از یکی دیگری را استخراج نماییم: قوانین علمی تاریخ را با مشیت الاهی، پیشوای 

ی جماعت ت را با اخلاق زاهدانهی خداوند بر زمین، و قوانین حزب کمونیسخردمند و خطاناپذیر را با خلیفه

ی مایهکند که بناسلامی. این توازی تصادفی و سطحی نیست، بلکه به زیرساختی عمیق و مشترک دلالت می

جریانهای انقلابی ضددموکراتیک در قرن بیستم بوده است. جریانهایی که مدرنیته را نابسنده و منحط 

دادند، خود را صدای محرومین و ناتوانان رسیدن عصری نو را صلا میگرایانه فرا اند، با شوری هزارهدانستهمی

آویختند: کردند، و تصویری آرمانی از جورِ خاصی از انسان نو را در برابر اتباع خود میو ستمدیدگان قلمداد می

اری انسانی عاری از منیت و خودخواهی، که در ضمن مطیع و تابع و خاکسار نیز هست. انسانی فاقد خودمخت

ایست که و خودمداری، و تهی از خلاقیتی شخصی برای دگرگون ساختن هستی. چرا که تغییر هستی وظیفه

 ها دریغ شده است.«من»ی بر دوش سازمانی مثل حزب یا ارتش داعش نهاده شده، و از گُرده

سانی که به انگیزند. انی مشترک هیجانهایی است که چنین جریانهایی بر میمایهنفرت از انسان جان 

شکلی عینی در گوشت و خون در برابر ماست، از دید این جریانها منحط و تباه و آلوده است. باید این انسان 

سرکش و گناهکار از میان برود، آسیب ببیند، و تنبیه شود تا از دل آن انسانی نو قالب بخورد و قواعد اطاعت 

سیاسی نه تنها ناپسند نیست، که گاه -های اخلاقیدستگاهرا بیاموزد. از این روست که کشتنِ آدمیان در این 

ی سازمانهایی از این دست است. برندهشود. در این معنی خشونت نیروی اصلی پیشای پنداشته میفریضه

گیرند و کار سازمانهایی که با برانگیختن، تشدید کردن، به جریان انداختن و مدیریت خشونت شکل می

ناپذیر برای تاسیس دولتی مستقر و خودکامه دارند، و وقتی چنین کنند که اشتیاقی سیریکنند. سازمانهایی می

دهند. معمولا قربانی این خشونت اتباع خودِ این هم کاشت و داشت و برداشت خشونت را همچنان ادامه می

ی فاشیسم است که کشورها هستند، و تنها در مشتقی ناسیونالیستی از این جریانِ انقلابی بازسازی گیتی، یعن
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ملتها حاصلِ -شوند. در حالت اخیر جنگ میان دولتبه بیرون از مرزها منتقل میهای آماج خشونت دیگری

هاست، و به همین دلیل هم دولتهای فاشیست عمری کوتاه دارند. دولتهایی به قدرت رسیدنِ این رده از سازمان

اش )بلشویسم، مائوئیسم و...( احداث جهانیی اینا نسخه بنیادگرایی دینی ی ِالمللیی بینکه بر اساس نسخه

آورند و اتباع خویش اند، دوام و پایداری بیشتری دارند. چون خشونت را در درون خود به گردش در میشده

 کنند. را قربانی می

 

 غیابِ دولت فراگیر و بحران دایمی مشروعیت

 

ملموس و عینی و مشخص تجلی یافته است. اما  ایران زمین حقیقتی تاریخی است که در جغرافیایی 

اند چنین حقیقتی و چنین عینیتی ندارند. کشوری به کشورهای نوبنیادِ مدرنی که در ایران زمین تاسیس شده

ی میان امپراتوری بریتانیا نامهشد، و بدون توافقی استعمارگران فرانسوی تاسیس نمینام سوریه بدون مداخله

داشتیم. کافی است تاریخ کشورهای مستقر بر ایران زمینِ ی به نام عربستان سعودی نمیو شریف مکه، کشور

گرانه در شمال یا قراردادی استعماری و مکری سیاسی امروز را مرور کنیم تا به اشغالی نظامی و کشتاری سلطه

آسا بند به شکلی معجزهنیمدر جنوب برسیم. تنها در دل ایرانشهر، یعنی در کشور ایران امروز است که استقلالی 

در این هیاهو دوام آورد و همان هم امروز تنها کورسوی امید برای رهایی از نفرینِ تاریخ معاصر ما محسوب 

 شود.می

اند، پنج شش نسل از قربانیان این مردمی که در صد و پنجاه سال گذشته در قلمرو ایران زمین زیسته

اند، از هویت تاریخی ه در این فاصله به کشورهایی نوساخته پرتاب شدهی تحمیلی هستند. قربانیانی کتجزیه

مایه، و صد البته بین و در عین حال بیبزرگاند، به هویتی نوساخته، رقیق، خودمشترک خویش محروم مانده
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پی ای از دولتمردان فاسد و خودکامه و بحرانهای اجتماعی و سیاسی پیااند، و با زنجیرهمدرن دلخوش شده

 اند. دست به گریبان بوده

این که داعش و طالبان و القاعده و سایر جریانهای افراطی منطقه غرب و مدرنیته را در شعارهایشان 

شان، کارکرد سیاسی هم دارد. مردم ایران زمین نسلهاست گیرند، گذشته از گرایشهای دینی و مذهبیهدف می

اند، و حقیقت تاریخی آن است که آغازگر این گریبان که با فقر و جنگ و کشمکش و ناخرسندی دست به

« غرب»هایی که روی هم رفته با لقبِ مبهمِ بوده است. همان« های مدرنفرنگی»ی آشوب مداخلهی دلچرخه

گیرند، بی توجه به این که نفوذشان بیشتر شمالی جنوبی بوده و نیروی زمینی روسها و مورد اشاره قرار می

شده، تا این که به غرب به معنای ی اروپا را شامل میها یعنی کشورهایی در حاشیهنگلیسنیروی دریایی ا

 جغرافیایی یا اروپایی کلمه مربوط باشد.

اند و قربانیان خود را از میان جو همواره در درون ایران زمین توسعه یافتهجریانهای بنیادگرای ستیزه  

به دست القاعده و مشتقاتش کشته شدند، « در غرب»هایی که آمریکاییاند. شمار اروپاییان و همین مردم گرفته

ی خاور میانه نیست. خشونتی دیدگان این گروهها در منطقههیچ قابل مقایسه با آوارگان و کشتگان و آسیب

شود. چون درست مانند پرورند، به درون این سرزمین جاری میزایند و میهای بنیادگرا میکه این گروه

زایی را با هدفِ زادن و مستقر ساختنِ قدرت یکهای نسل پیش، اینها جریانهایی هستند که خشونتبلشو

 کنند. سیاسی طلب می

اند. ی دورانهای تاریخی وجود داشتهجریانهای افراطی از این دست در تمام سرزمینهای و همه 

لوحانه نی تخت و سطحی و سادهای را در جهالوحانهجریانهایی که انسان آرمانی تخت و سطحی و ساده

کنند. جریانهایی که حاضرند انسانهای زنده و واقعی را نابود کنند، تا آن انسانهای موهوم دلخواه پا تصویر می

ای مدنی مند و مقتدر و جامعهای که دولتی قانونی وجود بگذارند. در شرایط عادی، یعنی در زمینهبه عرصه
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شوند و یا در قالب شورشهای نهایی یا به گروههای تبهکار کوچک بدل میحضور داشته باشد، چنین جریا

 شوند.گذرند و نابود میآیند و میدامنه میدینی کم

اما اگر دولتی مستقر وجود نداشته باشد، اگر هویتی سامان یافته و کارآمد در اختیار مردم نباشد، و  

غیاب خشونت در آن به چشم نیاید، در این شرایط اگر قدرت چندان منحط و مخدوش باشد که بروز یا 

گردند. در غیابِ شوند و به نیرویی سیاسی بدل مییابند و فراگیر میاست که گروههایی از این دست بسط می

ی انسان آرمانی معقول و روادارانه و پیچیده است که تصویرهای افراطی از توافقی مدنی و جمعی درباره

یابد. در دامن جهل است که سیاستِ خشونت، با جاهلیت مرگبارش زاییده محبوبیت میبعدی ابرانسانهای تک

 شود.می

ی ایران زمین در یک و نیم قرن گذشته روندی را طی کرده که به فروپاشی نهادهای سیاسی، تجزیه 

سیاسی  سیاسی ایران زمین، و مخدوش شدنِ تصویر سنتی از انسان آرمانی منتهی شده است. فشار نظامی و

دیده، گرداگرد ای مرکزی و آسیبقدرتهای بیگانه در این مدت چندان خُرد کننده و زورآور بوده که جز هسته

ی مستبد فرو رفته است. ای از استعمار و اشغال نظامی و بعد دولتهای دست نشاندهزمین در هاویهایران

ه که فرهنگ سنتی و هویت بومی به کننده و چشمگیر بودآوری و فرهنگ مدرن چندان قانعدرخشش فن

نشینی کرده، و تنها خشونتی سطحی را با ابزارهای مدرن بازتولید کرده است، محتوا عقبهایی بیبنیانگرایی

 بی آن که اصولا به میدان رقابت برای تولید معنا وارد شود.

که انسان را به شکلی های بومی، و در خلاء دستگاهی معنایی در غیاب نظامی سامان یافته از دولت 

هایی اند و رونوشتآباد روییدهبند و زودگذر بر این آشوبدولتهایی نیمگرا و کارآمد تعریف کند، شبهواقع

اند. در این زمینه از ناتوانی و های وارداتی را بر درفشهای خویش برافراشتهسطحی و تکراری از ایدئولوژی
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کند، توی ذوق اش جلب نظر نمیر جریانی مثل داعش در زمینهآشفتگی است که خشونت و جهالتِ نهفته د

 زند، و حتا چه بسا محبوبیتی هم جلب کند.نمی

آن زمانی که طالبان با پرچم سپید و لباسهای سپید مرزهای شمال پاکستان و جنوب افغانستان را به 

جنگزده و محروم را برابر خود  هم دوختند و استانهای باستانی هرات و کابل و بلخ را تسخیر کردند، مردمی

ای امنیت و ثبات را برایشان به ارمغان بیاورد. هایشان امید به هر نظامی بسته بودند که ذرهیافتند که در ویرانه

ای جدا شده از متحدِ همان طالبان، یعنی داعش، با پرچم سیاه و لباسهای سیاه در حالا بعد از یک نسل، شاخه

کند. اگر طالبان بر مرزهای ایران و افغانستان و ن زمین حرکتی مشابه را تکرار میی دیگری از ایراگوشه

کند، کرد و اگر داعش بر مرزهای عراق و اردن و سوریه شادمانه آمد و شد میپاکستان آزادانه حرکت می

ی قلمرو ه در میانهمند نیستند. اینها مرزهایی هستند کدلیلش آن است که این مرزها جا افتاده و واقعی و تاریخ

ها، و دو گروه از اند. مرزهایی که دو گروه از کردها، دو گروه از بلوچایلها و قومهایی همسان ترسیم شده

ی اقوامی کشیده شده که زمانی هویتی مشترک داشتند. کنند. مرزهایی که در میانهها را از هم جدا میعرب

ه پیش قبل از ترک منطقه بر زمینی سوخته ترسیم کردند، بی آن اینها مرزهایی هستند که استعمارگران چند ده

 جایی برخوردار باشند.که از دانایی و خردمندی کافی برای چنین تصمیم نابه

 

 راهکار: بازگشت به سیاست ایرانشهری

 

وقتی داعش شهرهای کردنشین ایزدیان در شمال عراق را اشغال کرد، دست به کشتار مردم غیرنظامی  

درفش، تنها در یک شهر ایزدی پانصد مرد غیرنظامی اخبار حاکی از آن است که این پیروانِ خشمِ خونین گشود.

فروشی به اند و بعد ایشان را در بازارهای بردهاند و سیصد تا چهارصد زن را به عنوان کنیز دزدیدهرا کشته
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که به  –چنین کاری آن است که ایزدیان اند. دلیل مجاهدان داعش برای انجام های خودشان فروختهپالکیهم

دانند و معتقدند کشتن و به پرست میرا شیطان -نددینی بسیار کهن و آمیخته به آیینهای کهن ایرانی پایبند

 «. ثواب دارد»بردگی کشاندنِ ایشان کاری خوب و اخلاقی است و 

جو ها در استان کردستان خودمان هم با جمعیتی کمتر حضور دارند و هرکس این مردمِ صلحایزدی 

مستقل از این که ایزدشان را ملک طاووس بنامند یا چیز دیگر، گواهی خواهد داد که یبا را دیده باشد، و شک

ردپای حضور شیطان در میانشان بسیار کمرنگ و نامحسوس است. در مقابل، آن اربابی که مردان داعش به 

اش داوری ارهای پیروانش دربارهگیرند، اگر بخواهیم بر مبنای کردکنند و برده میکشند و غارت مینامش می

 چه بسا همان شیطان باشد. کنیم،

ی ترین نمودِ این معادلهزاید و داعش نمایانحماقت اگر با پول و شمشیر ترکیب شود خشونت می

لوحانه است تصور کنیم که بلاهتی شده است. جهانِ امروز سیستمی پیچیده و در هم تنیده است. سادهنفرین

ونت در ایران زمین زاده خواهد شد و در همین اقلیم باقی خواهد ماند. همانطور که القاعده پس آمیخته با خش

تندیسهای بودا به مراکز تجاری آمریکا  ها و آزاداندیشان در افغانستان و به توپ بستنِاز فراغت از کشتار هزاره

ضافی خود را به مناطقی دوردست ها خشونت احمله برد، داعش نیز پس از فراغت از کشتار کردها و شیعه

ها و بسترهای کن کردنِ بلایی که در ایران زمین برخاسته تنها با شناسایی زمینهصادر خواهد کرد. ریشه

 اند.ها در تاریخ و جغرافیای این منطقه پنهان شدهشود، و این ریشهاش ممکن میشناسانهجامعه

ملتهای مدرن و نوپا نگریسته -از و شکسته از دولتتا وقتی که ایران زمین به صورت موزائیکی نوس

ی نیروهای سیاسی مستقر بر شود، تاسیس دولتی نیرومند بر این سامان ممکن نخواهد شد. آرمان غایی همه

تواند با ادبیات ابلهانه و ایران زمین، اگر که آرمانی داشته باشند، اتحاد مجدد این قلمرو است. این آرمان می

ی داعش با قالبِ احیای خلافت اسلامی بیان شود، یا با توجه به کل تاریخ منطقه و پذیرش تنوع لوحانهساده
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و پیچیدگی اقوام و ادیان و سبکهای زندگی در این سامان، در گفتمانی ایرانشهری صورتبندی شود. در نهایت 

رای پیروزی ندارند، و تنها آنچه که مسلم است، روایتهای سطحی و ناشکیبا و بنیادگرا در این میان بختی ب

کنند و به تعویق روندی را که در نهایت باید با خردمندی و رواداری و توافق پیش برود، با اختلال مواجه می

 اندازند.می

اند، به معنای نگریستن ی مردم ایران زمین با آن مواجهرویارویی با موقعیت خطرناکی که امروز همه 

گیری رضی که یک و نیم قرن است با آن دست به گریبانیم. این بیماری با جنبه خویشتن است و پذیرفتن م

شود. داروهایی که درد را در موضعی از بین ببرند، علاجی نظرِ نو درمان نمیهای تنگو جادوی ایدئولوژی

اند و این دهند، زیرا چه بسا که همین داروها خود بر شدت وخامت اوضاع افزودهدیرپا به دست نمی

 «. سرکنجبین صفرا فزود»

تنها به « خود»شود، و این درمان این درد تنها با شناسایی درست و دقیقِ موقعیت خودمان ممکن می 

، تنوع و «ما»شود. خودِ ما شهروندان تهرانی، اهالی کشور ایران، یا تابعان دین یا آیینی خاص منحصر نمی

شود که در ایران زمینه زیسته ان و سبکهای زندگی را شامل میاز اقوام و ادی ای خیره کنندهتکثر و پیچیدگی

اند و برای هزاران سال با بافته شدن در هم قالی رنگین و زیبایی به نام تمدن ایرانی را و بالیده و شکوفا شده

اند. تصادم مدرنیته با این سیستمِ تمدنی بغرنج، آن هم درست در شرایطی که ایران زمین در پدید آورده

ی ظریف را از هم دریده است. هر رگه و زد، تار و پودِ این بافتهانحطاطی سیاسی و اقتصادی دست و پا می

ترین سویه از مدرنیته را وام گرفت و ترین و خشنهر تار از این فرشِ درخشان که زمانی بر عرش بود، ساده

ورِ تعریف انسانی تخت و ساده و بدوی مایه و پیکارجو را پدید آورد که بر محهایی سطحی و بیایدئولوژی

ها قرائتی سطحی و عاری از اندیشه از دین را، و ی دیگران. این ایدئولوژیاستوار شده بود، و نفرت از همه

ی مرکزی خود یا تفسیری پرتحریف و عوامانه از تاریخ را و برداشتی جاهلانه از قومیت و نژاد را در هسته
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ای که آماج سازند. آن دیگریشان نسبت به دیگری را با خشونت آغشته میی نفرتدارند و از این رو به سادگ

ی شکوهمند تاریخی است. بخشهایی که تنوع و لوحان است، بخشهای بازمانده از همان بافتهنفرت این ساده

 اند، و دریغ است اگر در حفظ آن ناکام بمانند.پیچیدگی و دیرینگی خود را هنوز حفظ کرده

ی درد ایران زمین، نگریستن به ایران زمین است. فهمِ ایران زمین به عنوان یک سیستم تمدنی دارو 

ساز شده ی تمدنِ مدرن وارد اندرکنشی سرنوشتکه با سیستمهای تمدنی همسایه، و به خصوص شالوده

هنگام رویارویی  جو برای مدرنیته بوده است، واست. ایران زمینی که همزمان میزبانی پذیرا و مخالفی ستیزه

زمینی که به حاصل را پدید آورده است. ایرانبا آن تسلیمی بی قید و شرط یا خشم و خروشی نسنجیده و بی

ی تمدنی چندان دیرینه و دیرپا و پیچیده و غنی هست که مدرنیته را ارزیابی کند و تحلیل عنوان یک حوزه

ینی که اگر در وضعیت تجزیه شده و واگرا و از هم نماید و جذبش کند، و باز خود باقی بماند. ایران زم

هایی از آن که هریک پارهی امروزین باقی بماند، این امکان را از دست خواهد داد. چرا که تکهگسسته

تازند، از تأمل ها میپارهی تکهاند و به بقیهبخشی به خود علم کردهای عوامانه را برای مشروعیتایدئولوژی

درست و بارورِ خود در مقام یک کل محروم است و به همین ترتیب « دیدنِ »های لازم برای و خرد و سنجه

 دهد.های دیگر و آموختن از آنها و درس گرفتن از خطاهایشان را هم از دست میبخت دیدن تمدن

شاید تا چند روز بعد بلای داعش از خاک سنجار و سومر بر بیفتد و بغداد و تیسفون از تهدیدشان  

ای نخبه در ایران زمین سیاستی نو را در چارچوبی تمدنی برنسازند و به قدرت برهد، اما تا وقتی که طبقه

ای از این اقلیم شاهد سر برکشیدن گرا ننگرند، هر روز در گوشهاجتماعی در چارچوبی متکثر، اما کل

و شکیبایی و دانش کافی برای  ی فرهیختگان این مرز و بوم خردهایی نو خواهیم بود. تا وقتی طبقهداعش

های شگفت و تار و پود رنگارنگش را به رسمیت فهم کلیت تمدن ایرانی را به دست نیاورند و پیچیدگی
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هایی جاهل و نادان از جنس ابوبکر بغدادی و ملا عمر رویارو پنبهنشناسند، هر سال با به میدان آمدنِ پهلوان

 حاصل، گوشهای شنوای بیشتری از مخاطبان خردمندان بیابند.خواهیم بود، که بسا در این هیاهوی بی
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همجنسجامعه
 خواهیشناسی 

 

 1394امرداد  ،33ی ی سیمرغ، شمارهمجله

 

ها ی سلیقهخواهی را در زمینهاگر با نگاهی عینی و آماری به الگوهای رفتار جنسی آدمیان بنگریم، همجنس

ای و کم بسامد اما پایدار و دیرپا و فراگیر خواهیم یافت. در کل ای حاشیههای جنسی دیگر رگهو سوگیری

بینیم شباهتی چشمگیر دارد. در ها میبندی ساخت خانواده در انسان با آنچه که در سایر نخستیاستخوان

مرکزی نظام اجتماعی از  یکنند، هستههای عالی و همچنین بیشتر پستاندارانی که در گله زندگی مینخستی

کنند. یعنی ی زایا تشکیل شده که برای مدتی با هم و برای مدتی با فرزندانشان زندگی مییک نر و یک ماده

شود. گاهی این برهم افتادگی افتادگی زمانی در زیستِ نر و ماده، و ماده و جفتش همیشه دیده مینوعی برهم

تری از ساخت خانواده ایست که الگوهای پیچیدهشود و این هستههی میبه زیستنِ نر و ماده و فرزندانشان منت

نر و ماده و والدین و فرزندان بیشتر « با هم بودن»افتادگی زمانیِ گیرد. در کل هرچه برهمبر مبنایش شکل می

ی مثل گله تر خواهد بود. بر این مبنا خانوادهتر و توسعه یافتهباشد، ساخت اجتماعیِ برآمده از آن پیچیده

-ی طبیعی و سیستمی زیستسانانِ شکارچی، یک طبقهسانان و سگی گربهنشخوار کنندگان یا دسته

توان ی ناظران، در طبیعت میشناسانههای جامعهشناسانه است که مستقل از تعریفها و سوگیریجامعه

شود با مفهوم ستی تعیین میشناسی زیاش کرد. بدیهی است که این مفهوم خانواده که در جامعهمشاهده
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ی آشنا تفاوت دارد، که خود صورتی خاص و حالتی ی گستردهای یا خانوادهی هستهی آن که خانوادهعامیانه

 ویژه از مفهوم کلان پیشین است، در بافت جوامع انسانی امروزین. 

خانواده به ویژه در خویشاوندان نزدیک انسان یعنی شامپانزه و بونوبو شباهتهای چشمگیری به انسان  

دن دارد. در میان کل پستانداران بونوبو نزدیکترین شباهت خانوادگی را به انسان دارد و این به خاطر پنهان بو

سازد و نرها را به همراهی با گذاری را مبهم میدوران قاعدگی ماده در این دو گونه است که زمان تخمک

سازد. سلسله مراتبی که از نرها در ها، تامین منابع برایشان، و جفتگیری پیوسته و مداوم با ایشان وادار میماده

ای بینیم برابر است و بونوبوها هم که جامعهها میگیرد، کمابیش با آنچه در شامپانزهجوامع انسانی شکل می

دهند. سلسله مراتب یاد شده دسترسی نرهای مادرسالار دارند شکلی موازی از آن را در جنس ماده نمایش می

کند. مهمترین منبعی که نرها بر سرش با والامرتبه به منابع و محروم ماندن نرهای فروپایه از آن را ایجاب می

هاست و از این رو پایگاه یک میمون نر را بر مبنای شمار فرزندانی که تولید کنند، رحمِ مادهمیهم رقابت 

 توان ارزیابی کرد. کند میمی

شان وجود ها و کامیابی تولید مثلیی اجتماعی نرها پیوندی نمایان میان رتبهدانیم که میان نخستیاین را می

ها جفتگیری کنند شود با شمار بیشتری از مادهشان باعث میدارد. یعنی فرادستی نرها در سلسله مراتب قبیله

ی های ساواناهای آفریقا نشان داده که در یک دورهو فرزندان بیشتری به دنیا بیاورند. یک پژوهش بر بابون

فرزندان زاده شده بوده است. در حالی که همان نر پیش از آن که به نرِ  ٪81ه پدر چهار ساله، نرِ غالب قبیل

فرزندان قبیله  ٪۲0ی زمانی ژن خود را تنها به  اش در همین وازهآلفا تبدیل شدن و بعد از عزل شدن از رتبه

 منتقل کرده بود. 

دهد در انسان نیز همین قاعده پا برجاست. یعنی مردانی که پژوهشهای فراوانی در دست است که نشان می

موقعیت اجتماعی مناسبتر و منزلت والاتری دارند در کل شمار بیشتری بچه دارند. در یک پژوهش دقیق که 
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بینیم به خوبی نمایان ها میستیدر میان قوم یانومامی انجام پذیرفته، شباهت این الگو با آنچه در سایر نخ

کنند و این بدان معناست استفاده می 141ی اونوکایی خود از کلمهاست. مردم یانومامی برای نامیدن رئیس قبیله

ست. بنابراین در این قبیله دستیابی به ریاست که فرد مورد نظر دست کم یک مرد دیگر را به قتل رسانده ا

که پژوهش  142شود. ناپلئون شاینونها با ابراز خشونت نسبت به نرهای دیگر ممکن میقبیله درست مانند بابون

ها روی هم تن از اونوکای 137با بررسی چهارصد مرد نشان داده که  143ای بر این مردم انجام داده،پردامنه

مرد دیگر روی هم رفته پدر  ۲43بچه(، در حالی که  9/4بچه داشتند )به طور متوسط هر اونوکای  671رفته 

  144(.6/1حدود  شدند )به طور متوسطفرزند محسوب می 380

بر عهد عتیق  145شود. بر اساس پژوهشی که لورا بتزیگها تنها به قبایل بدوی امروزین مربوط نمیاین آماره

ام داده، آشکار است که در این متن مردان قدرتمند و رهبران قومی یا دینی  شمار بیشتری از زنان و کنیزان انج

آغوشی ایشان با زنان مردان دیگر به چشم های فراوانی به همرا برای همبستری در اختیار دارند و اشاره

خودِ داود هشت زن رسمی و ده زن  146خورد که مجرای داود و زن یکی از سردارانش یکی از آنهاست.می

شد. رحوبوآم هجده زن رسمی و شصت صیغه و هشتاد و ای داشت و پدر بیست فرزند محسوب میصیغه

 پنج فرزند داشت و ابیجاه هم هجده زن و سی و هشت فرزند داشت. 

                      
141 Unokai 
142 Napoleon Chagnon 
143 Chagnon, 1979. 
144 Chagnon et al., 1970: 339–349 
145 Laura Betzig 
146 Betzig, 2005: 326-346. 
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انجام داده است. او سی و دو شاخص ژنتیکی را بر  147پژوهش در این زمینه را تاتیانا زِریالمشهورترین 

کل مردان  ٪8نفر( در شانزده جمعیت بررسی کرد و به این نتیجه رسید که  ۲1۲3مردان آسیایی ) Yکروموزوم 

کرده و بنابراین به احتمال زیاد خودِ اند که هزار سال پیش در مغولستان زندگی میآسیایی جد مشترکی داشته

ی زمین را چنگیزخان بوده است. فرزندان این جد مشترک در حال حاضر نیم درصد از کل مردان روی کره

شود، و این فارغ از نوادگان دختری است که احتمالا میلیون نفر بالغ می 16دهند، که شمارشان به تشکیل می

شناسی عهبر این مبنا چنگیزخان بارورترین مرد تاریخ )یا از دید جام 148شوند.جمعیت مشابهی را شامل می

ی مدرن همبستگی میان شمار شود. پس از انقلاب صنعتی و در جامعهزیستی، آلفاترین نر!( محسوب می

فرزندان و منزلت اجتماعی گسیخته شده و مردان فرادست شمار فرزندان زیادی ندارند. با این همه پژوهشها 

ی مردان برتری شان بر بقیهدهد که همچنان از نظر فعالیت جنسی و شمار شریکهای جنسینشان می

چشمگیری دارند. با توجه به این که ساختارهای اجتماعی مربوط به ارتباط پدر و فرزندی از نظر تکاملی به 

بینیم بر شمار زنانی ها هم میی شامپانزهنسبت جدید است، مردان همچنان بر اساس همان روالی که در جامعه

ارند و نه شمار فرزندانی که به طور رسمی به عنوان فرزندشان اعتبار شوند تمرکز دکه با ایشان همبستر می

 یابند.می

ها و به ویژه انسان بر مبنای همین رقابت نرها با هم و منبع بودنِ ها هم در نخستیسوگیری جنسی نرها و ماده

تخاب جفت به دهد مردان هنگام انهای فراوانی در دست است که نشان میشود. دادهرحم زنان تعیین می

زیبایی و جوانی زنان بیشتر توجه دارند، و اینها شاخصهایی است که سلامت بدن و شایستگی زیستی زن 

                      
147 Tatiana Zerjal 
148 Zerjal et al., 2003: 717-721. 
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ی اجتماعی و منابعی دهد. زنان در مقابل بیشتر به رتبه)زیبایی( و توانایی باروری وی )جوانی( را نشان می

کنند، و این عاملی مبنا جفت خود را انتخاب می دهند و بر اینکه مردان در اختیار دارند حساسیت نشان می

 تواند پرورش فرزند را آسان یا دشوار سازد.  است که در دراز مدت می

های مربوط به جذابیت در جریان دگرگونی سوگیری جنسی تغییری نکند. یعنی به نماید که شاخصچنین می

جوانیِ شریک جنسی یکی از متغیرهای مهم تعیین دانیم که در مردان زیبایی ظاهری و عنوان مثال این را می

جذابیت است، در حالی که در زنان زیبایی ظاهری تا این حد محوری نیست و جوانی اصولا اهمیتی ندارد. 

گرا همچنان این دو عامل مهم گرا همچنان جوانی و زیبایی مهم است و در زنان همجنسدر مردان همجنس

کنند، آغوشی انتخاب میگرایان فردِ همجنس خود را برای همه همجنسنیست. از این رو با وجود آن ک

 149خواهان سازمان یافته است.شان همچنان مانند دگرجنسجنسی زیربنای تشخیص جذابیت

دهد مردان های جنسی گوناگون انجام پذیرفته که نشان مینفر با قومیتها و سوگیری 950پژوهشی پردامنه بر 

تر از حالت عادی دارند. همین ای مردانهخواه خودانگارهتر و مردان همجنسای زنانهخواه خودانگارههمجنس

دهد که این تصویر جنسی از خویش در دوران کودکی ریشه دارد و بخش بزرگی از پژوهش نشان می

  151اند.مبتلا بوده 150(CGNان کودکی به حالت ناهمنوایی جنسی کودکان )خواهان در دورهمجنس

خواهان انجام شده، هشتصد آگهی گزینی همجنسی الگوی جفتترین پژوهشهایی که دربارهدر یکی از دقیق

ر از مردان به یابی در آمریکا مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه آن بود که سازگار با انتظار اولیه، زنان کمتدوست

گرا تفاوتی از این گرا و دگرجنسدهند و زنان همجنسزیبایی و جذابیت ظاهری جفت خویش اهمیت می

                      
149 Buss, 2008: 60-61. 
150 Childhood Gender Nonconformity 
151 Lippa, 2008: 684–693. 
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از گروه دوم جذابیت طرف مقابل را مهم دانسته بودند و  ٪18از گروه نخست و  ٪5/19نظر نداشتند. تنها 

ی مردان بدان اشاره داشتند. در مقابل مردان برای جذابیت اهمیت بیشتری قایل بودند، اما آشکارا اشاره

رفت اشاره ( بیشتر بود. در این میان انتظار می٪۲9خواه )( در این زمینه از مردان همجنس٪48خواه )دگرجنس

اه خوی زنان دگرجنساش در میان زنان بیش از مردان باشد. دربارهبه جذابیت ظاهری خود و عرضه داشتن

بینی درست از آب در آمد. اما جالب آن بود که مردان ( این پیش٪5/4۲خواه )( و مردان دگرجنس5/69٪)

خواه در این میان کمترین ( داشتند و زنان همجنس٪5/53بین مردان و زنان عادی ) خواه موقعیتیهمجنس

توجهی در شکل ظاهری شریک جنسی نزد زنان (. بی٪30دادند )اشاره به جذابیت خود را نشان می

اش را درخواست کرده از آنها از طرف مقابل عکس ٪16شد که تنها خواه از اینجا هم معلوم میهمجنس

( ٪5/34خواه )( و مردان همجنس٪37خواه )(، مردان دگرجنس٪35خواه )بودند، در حالی که زنان دگرجنس

شان اهمیت بیشتری قایل بودند. همین کردند و برای شکل ظاهری شریک جنسیدر این مورد همانند عمل می

ی خواستها از شکل ظاهری طرف مقابل هم نمود خواه و سه گروه دیگر دربارهتمایز میان زنان همجنس

( شاخصی ریختی مانند قد و وزن و رنگ چشم یا عنصری ٪7خواه بسیار به ندرت )داشت. زنان همجنس

خواه (، مردان دگرجنس٪۲0خواه )کردند. در حالی که زنان دگرجنسظاهری را از طرف مقابل طلب می

خواه در ابراز کردند. زنان همجنس( در این زمینه مشابه رفتار می٪38خواه )( و مردان همجنس5/33٪)

دادند و در اشاره به ظاهر خویش امساک ن اندازه خست به خرج میویژگیهای ریختی خویش نیز به همی

نماید از آنها به ویژگیهای فیزیکی خود اشاره کرده بودند و این قدری غریب می ٪5/41ورزیدند. تنها می
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خواه شد. باز هم زنان دگرجنساین مبنا به نتایجی موفق یا ناموفق منتهی میهای یاد شده اصولا بر چون آگهی

 152( در این زمینه شباهتی با هم داشتند.٪74خواه )جنس( و مردان هم٪5/71خواه )(، مردان دگرجنس٪64)

اختی روبرو هستیم که جذابیت تنیده در سطح روانشنهایی پیشبنابراین در جوامع انسانی با سوگیری 

خواهان کمابیش به یک شکل خواهان و دگرجنسکشی ژنتیکی در همجنسکند و این سیمجفت را تعیین می

گرا به خاطر غیرجذاب دهد به طور مشخص زنان همجنسشود. هرچند شواهدی هست که نشان میدیده می

ان که دیدیم، سوگیری جنسی به یک عامل یگانه دانستن خویش توقع جذابیتی هم از طرف مقابل ندارند. چن

گرایی را ایجاد شناختی و اثرات محیطی همجنسای از متغیرهای ژنتیکی زیستوابسته نیست و مجموعه

شود، و این نکته کنند. تنها توافقی که امروز میان دانشمندان وجود دارد به پیچیدگی این عوامل مربوط میمی

در واقع ترکیبی از  153گیرد.عی یا انحراف از آن در سنین پایین کودکی شکل میکه گویا سوگیری جنسی طبی

نماید کند. با این همه چنین میعوامل زیستی و اجتماعی است که در نهایت سوگیری جنسی فرد را تعیین می

و آن زیربنای  154گرا شوند اثری ندارد،ربیات کودکی افراد به تنهایی در این که همجنسکه محیط زندگی و تج

 ای نمایان شود.هورمونی خاص باید باشد تا چنین سوگیری-شناختی و عصبیزیست

خواهانه واکنشهای متفاوتی انجام داده و به اشکال گوناگون آن همجنسجوامع انسانی در برابر رفتار  

ای که اش بنا نهاده است. بر اساس یک پژوهش مقایسهرا فهم و تفسیر کرده و راهکارهایی را برای مدیریت

گرایی را امری به شدت ناپذیرفتنی و نکوهیدنی قلمداد این فرهنگها همجنس ٪41فرهنگ انجام شده،  4۲بر 

                      
152 Buss, 2008: 61-63. 
153 Perrin, 2002; Frankowski, 2004: 1827–1832. 
154 Långström, Rahman, Carlström and Lichtenstein, 2008: 75–80. 
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شمردند. جالب این اهمیت مینسبت به آن موضع منفی نداشتند و آن را پذیرفتنی یا بی ٪۲1کردند، و تنها می

بندی از فرهنگها اصولا وجود نداشت. از نظر بسامد هم بر مبنای جمع ٪1۲در  خواهیکه مفهوم همجنس

خواهی امری کمیاب یا نایاب جمعیتهای انسانی همجنس از ٪59نگارانه معلوم شده که در هفتاد پژوهش مردم

رفته و جوامع چنین رفتاری از بسامد لازم برای صورتبندی اجتماعی فراتر می ٪41شده و در محسوب می

دهد ی انسانی انجام داده نشان میپاتریک بر بیست و یک جامعهپژوهشی که کِرک 155نمودی عینی داشته است.

گرایی مردان بیش از زنان رواج و پذیرش دارد. در میان جوامع مورد بررسی او یازده مورد که در کل همجنس

گرایی ( تنها همجنس٪9/4شان )دادند، در حالی که تنها یکیگرایی مردان میدان می( تنها به همجنس5۲٪)

  156ساخت.نمایان می تای باقی مانده درجاتی از هردو را 9دانست و زنان را مجاز می

ها و ی ادعای فمینیستنماید که واژگونهدر این چارچوب آماری در واقع تا حدودی چنین می 

ساز و  جنسی درست باشد. یعنی به ظاهر در آنجا که ی سرکوب سوگیریگرایی دربارههواداران همجنس

کنند و شکلی از اجبار را بر رفتار افتند و مهار و محدودیتی را ایجاد میکارهای قدرت اجتماعی به کار می

خواهی. این خواهی فشار وارد کند تا دگرجنسکنند، این جریان بیشتر در جهتِ همجنسجنسی حاکم می

خواه نیستند و زیر عادی دگرجنساند افراد در حالت هایی است که مدعیدرست برعکس ادعای فمینیست

 شوند.فشار اجبارها و هنجارهای اجتماعی به این سمت رانده می

نماید که تماس میان زنان و مردان برقرار ی خالص در شرایطی رخ میخواهانهچنان که گفتیم، رفتار همجنس

باشد و امکان دسترسی به جفت ناهمجنس وجود داشته باشد و  باز فرد جفتی همجنس را برگزیند. باز هم 

                      
155 Hotvedt, 1990. 
156 Poiani, 2010: 56. 
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نوسان  ٪5-1ی در همان دامنه خواهی در تمام جوامع انسانی کمابیش یکسان بوده وگفتیم که بسامد همجنس

های تاریخی در دسترس نشان کند. این بسامد نه تنها در جوامع انسانی متنوع امروزین ثابت است، که دادهمی

ی رواداری یک ود بوده است. یعنی درجهدهند که در برشهای زمانی پیشین هم عدد یاد شده در همین حدمی

گذارد. از خواهان به جا نمیاش تاثیری بر بسامد همجنسخواهی یا سرکوبگر بودنجامعه نسبت به همجنس

تر از هنجارهای شناختی سر و کار داریم که در سطحی زیربناییاین رو آشکار است که با پدیداری زیست

شود، هرچند توسط این ساز و کارهای نمی« تولید»کارهای قدرت کند و توسط ساز و اجتماعی بروز می

 زند. گیرد و سبکهای زندگی متفاوتی را برای دارندگانش رقم میمعانی متفاوتی به خود می

خواهانه حتا در شرایط غیرعادی پرورده شدنِ کودکان نیز نمایان است. یعنی حتا اگر پایداری رفتار دگرجنس

خواه خواهان پرورده شده باشد، بعد از سن بلوغ دگرجنسی تشکیل شده از همجنساکودکی در خانواده

خواه توانایی بر عهده گرفتن وظایف فرزند پروری دهد که زنان و مردان همجنسخواهد شد. آزمونها نشان می

با این همه  157شوند از نظر زیستی و بهداشتی سالم هستند.را دارند و کودکانی که توسط ایشان نگهداری می

خواه کمتر از دیگران است خواه و همجنسهای جنسی دگرجنسحساسیت این کودکان نسبت به تمایز نقش

ا اش رخواه سرپرستیای که دو زن همجنسدهد که دختران پرورده شده در خانهو یک پژوهش نشان می

با این همه  158کنند.خواه تعریف میاند، هویت جنسی خویش را بیشتر به صورت زن همجنسبرعهده داشته

ها نوادههای پرورده شده در این خانماید که در بیشتر موارد بچهها در این مورد قاطع نیست و چنین میداده

شان به خاطر دور ماندن پذیری جنسی و هویت جنسیخواه بشوند. هرچند این که نقشدر نهایت دگرجنس

                      
157 Pawelski et al., 2006: 349–364. 
158 Schumm, 2010: 721–742. 
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از روابط مهرآمیز زن و مرد تا چه پایه طبیعی و عادی است، جای بحث دارد. این نکته که اکثریت مطلق 

مطلق فرزندان پرورده شده در اند و اکثریت خواه پرورده شدههای دگرجنسخواهان در خانوادههمجنس

دهد که نوعی عامل ژنتیکی و زیستی تعیین شوند، نشان میخواه میخواه، دگرجنسهای همجنسخانواده

توان در ی این رفتار است و آموزش و یادگیری دوران کودکی تعیین کننده نیست. این را از سویی میکننده

دانند، و از سوی دیگر آن زیان میخواه را برای کودکان بیسهای همجنمقام دفاع از کسانی گفت که خانواده

ی اجتماعی و امری خواهی را یک برساختهتوان گواهی گرفت برای رد حرف کسانی که دگرجنسرا می

 کنند.آموخته شده قلمداد می

ص ندارد ی خالخواهانهها تاثیری در رفتار همجنسدادن یعنی فشارهای اجتماعی و سرکوبها یا میدان 

ی موقعیتی زیر تاثیر فشارهای اجتماعی خواهانهکند. اما جالب آن که رفتار همجنسو آن را بیش و کم نمی

کنند، این یابد. یعنی در شرایطی که هنجارهای اجتماعی بر سوگیری جنسی فشار وارد میاغلب افزایش می

 خواهی است، و نه طرد آن. فشار در راستای ایجاد همجنس

جنسی نرها با بندی محوری خود بر رقابت درونای هنجارساز اجتماعی بر رفتار جنسی در استخوانفشاره

یابد که دسترسی زن و مرد به هم را محدود هم تکیه کرده و از این رو معمولا در قالب تابوهایی نمود می

روهای هنجارسازی که از کند. یعنی بر خلاف تصور عوام، نیکند و جفتگیری عادی نر و ماده را منع میمی

کند. این فشارها از تواند جفتگیری زنان و مردان را ترویج کند و چنین هم نمیرقابت نرها برآمده باشد نمی

شود و بخش مهمی از زنان را در مقام جفت باقوه از دسترس بخش ها زاده میدل رقابت نرها بر سر ماده

خواهی عمل است که این نیروها در امتداد سرکوب دگرجنس سازد. از این رو بدیهیی مردان دور میعمده

گرایان دارند به ها یا ساختای که فمینیستکنند و نه تبلیغ و ترویج آن. در واقع پیش داشت واژگونهمی
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های شناختی رفتار جنسی برخاسته و با نادیده انگاشتن دادهجامعه-شان به مبانی زیستتوجهیسادگی از بی

 انه و تاریخی همراه شده است. نگارمردم

دهد که نیروهای غالب و مهارگر اصلی در جوامع انسانی بر شناسانه هم نشان میهای تاریخی و مردمداده

شان به ارتباط دو همجنس کمتر است. به همین خاطر تاریخ اند و حساسیتارتباط زن و مرد تمرکز کرده

خواهانه و ترجمه و بازآرایی تحول جنسیت در نظامهای اجتماعی به بیانی تاریخ سرکوب و مهار میل دگرجنس

خواهانه خواهانه است. رفتار همجنسطلبانه، عفیفانه یا همجنسآن در قالب گفتمانهای پرهیزگارانه، ریاضت

به عنوان یکی از راهبردهای کاستن از رقابت جنسی نرها در بسیاری از جوامع باستانی و جدید رسمیت داشته 

گردد و تبلیغ ی باستانی آن به یونانِ عصر هخامنشی باز میهشده است. مشهورترین نمونو تبلیغ می

شده است. خواهی که آشکارا با نهادهای نظامی و سیاسی پیوند داشته و به شکلی اجبارآمیز تبلیغ میهمجنس

اند ی موقعیتی به شمار آوردهخواهی یونانیان باستان را نیز از ردهبیشتر نویسندگان مانند سندرسون همجنس

–اند که ارتباط میان پسران جوان و مردان را در مقام آموزگار آن را پیامد سازمان اجتماعی خاصی دانستهو 

من در نوشتارهای  159کرده است.داده و اندرکنش دیرپای ایشان را ایجاب میآموز مورد تاکید قرار میدانش

ی اسطوره»دیگری که به تحلیل مفهوم عشق در آثار افلاطون اختصاص یافته، و همچنین در فصلی از کتاب 

امری مصنوعی شان خواهی یونانیان باستان در عصر کلاسیک فرهنگام که همجنسنشان داده« ی یونانیمعجزه

ای ی یک نظم اجتماعی سربازخانهای اجتماعی بوده که توسط یک گرایش سیاسی خاص و در زمینهو برساخته

 شده است.تثبیت می

                      
159 Sanderson, 2014:  
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ی توان در قبایل گینهخواهی را میخواهی و تبلیغ همجنسای جدید از این سرکوب دگرجنسنمونه 

جنگهای دایمی دولتشهرها با هم دلیلی بود که مهار دسترسی  نو دید. در یونان باستان پادگانی شدنِ جامعه و

زد و ارتباط شاگرد و آموزگار هم شان به سمت مردان دیگر را رقم میمردان به زنان و تغییر سوگیری جنسی

ای روشنفکرانه و علمی. در نموده و نه زمینهکه سندرسون بدان اشاره کرده در همین بافت پادگانی رخ می

یابد که شود و بر اساس تابوهایی سازمان میی نو این مهار در قالبی دیگر صورتبندی میمی گینهجوامع بو

شناختی متفاوتی دارند. در این جوامع دسترسی ناپذیری زنان از انزوای جماعتی از مردان ناشی مبانی جامعه

ی در گینه 160ی اِروروش قبیلهانشده، و بر اساس قواعدی نهادی از سوی جامعه به افراد تحمیل شود. نمونه

شود و آغوشی با زنان باعث سستی و ضعف مردان مینو است که در آن این باورِ شگفت وجود دارد که هم

 کاهد. شان را در مقام جنگاور میتوانایی

تعریف شده که در آن همبستری با زنان ممنوع است. شمار این « حرام»زهایی از این رو در این جامعه رو

شود. در این مدت زنان و مردان در فضاهایی جداگانه زندگی روز بالغ می ۲60اوقات حرام در طی سال به 

ر افزاری و حصهای زنان و مردان هم جداست. در نتیجه مردان ارورو با نوعی مانع نرمکنند و خوابگاهمی

آغوشی مردان با پسران نوجوان در میانشان رواج اجتماعیِ دسترسی به زنان روبرو هستند و به همین خاطر هم

ی جنسی مردان بالغ قرار ها هم از راه دهانی و هم مقعدی مورد استفادهفراوان دارد. در این جامعه پسربچه

  161گیرند.می

                      
160 Eroro 
161 Knauft, 2003. 
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ی نو هستند، تابوی ارتباط با زنان در میان نوجوانان و پسران تازه در میان قوم سامبیا که آنها هم بومی گینه

های خردسال شود. در میان ایشان هم رسم مشابهی وجود دارد که طی آن پسربچهبالغ به شدت دیده می

ا ارضا کنند و خود هم وقتی به سن بلوغ رسیدند از این خدمات آموزند تا از راه دهان مردان جوان رمی

ی مردان وارد شدند، امکان شوند. اما بعد از آن که آیین گذاری را طی کردند و به جرگهمند میجوانترها بهره

  162گویند.کنند و این شکل از ارضای جنسی را ترک میارتباط و همبستری با زنان را پیدا می

دهد ساز و کارهای اجتماعی بر خلاف به این ترتیب شواهدی چشمگیر در دست است که نشان می 

خواهی و تثبیت شود، در راستای سرکوب همجنسها تبلیغ میخواهان یا فمینیستآنچه که از سوی همجنس

ها و شود. در واقع آنچه که فمینیستی آن فراوان دیده میهای واژگونهو نمونهخواهی عمل نکرده دگرجنس

ست پردازانی مانند فوکو را به این نتیجه رسانده است، خاطره و میراث فرهنگی اروپای قرون وسطایی انظریه

پذیرفت یم تنها در شرایطی انجام مداد. اما این هخواهی را نمایش میکه چنین شکلی از سرکوب همجنس

ی زنان و مردان حاکم کرده بود و که دستگاه اخلاق مسیحی سرکوبی نیرومندتر و استوارتر بر ارتباط آزادانه

گری از ها با گفتمان وصلت با مسیح یا اخلاق شوالیهها یا سربازخانهبخش مهمی از مردان را در صومعه

توان نشان داد که اروپای قرون وسطایی هم میی داشت. یعنی حتا در همان جامعهدسترسی به زنان باز می

خواهانه مستولی و ای بیش از روابط همجنسخواهانه با شدت و دامنهی دگرجنسی آزادانهسرکوب رابطه

 برقرار بوده است.

                      
162 Herdt, 1982. 
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نوبو و مفهوم جنسیت در جوامع انسانی امتداد مستقیم و سرراست الگوهایی تکاملی است که در بو 

شوند در ژرفنای خود بینیم. روابط قدرتی که بر جنسیت حاکم میهایش را میها ریشهخستیشامپانزه و سایر ن

های اخیر کنند. گفتمانی که در دههاند و از حدود این قوانین تخطی نمیبا تار و پود قواعد تکاملی درآمیخته

ازماندهی اعتراضهای سافزاری برای برای نقد قواعد اجتماعی حاکم بر جنسیت پدید آمده و همچون نرم

ست، از اعتبار اجتماعی و مبارزات حقوقی عمل کرده، مستقل از آن که این فعالیتها بسیار خجسته و ارجمند ا

توجه شناسانه بیامعهج-افزاری و بنیاد زیستعقلانی و علمی برخوردار نیست، چرا که به این مبانی سخت

 است. 

هر شکلی از  د با هر شکلی از نابرابری و ستم ستیزه کرد واین نکته البته بسیار محترم است که بای 

حساب و کتاب باشد افشا و رسوا کرد. اما اگر این کار بخواهد با مبهم ساختن مبنا و بیروابط قدرت را که بی

تکه و نامنسجم از نظر منطقی هایی چهلهای سیاسی فریبکارانه و برافراشتن نظریهمفاهیم، برساختن ایدئولوژی

شود. تر میماند که از خودِ دردی که قرار است درمان کند، خطرناکانجام شود، به دارویی خطرناک و سمی می

ق حدست بر قضا واسازی نظمهای سیاسی و اجتماعی حاکم بر نابرابریهای جنسی و کوشش برای احقاق 

اشد درست شناخته شده بشود که صورت مسئله شرایطی ممکن می خواهان تنها دراقلیتهایی مانند همجنس

شناسی معلوم و منطقی مستدل و منسجم ها و شواهد موجود مورد توجه قرار گیرد و راهبرد و روشو داده

ها و فعالان حقوق دگرباشان جنسی از این شرطها بر گفتمان اعتراضی حاکم باشد. گفتمان امروزین فمینیست

 اسی است که سرِ مبارزه با آن را دارد. برخوردار نیست و از این رو خود بخشی از فریبی سی
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و  163ی جنسیت را به دو گروه گوهرانگارهمین نظام ایدئولوژیک است که اندیشمندان حوزه 

ی جنبشی سیاسی و ی فمینیستی و در زمینهکند. کسانی که در چارچوب اندیشهتقسیم می 164گراساخت

نماید که شعارهای سیاسی و حزبی نامند و چنین میگرا مینگرند، خود را ساختحقوقی به موضوع می

ی ی روابط ستمگرانهبخش و بازآرایندهی داشته باشند تا حقیقتی که قرار است رهاییخویش وفاداری بیشتر

ی جنبشهای مردمی اروپا و آمریکا در قرن گذشته که به مندرس باشد. این نکته هم ناگفته نماند که بدنه

پیدپوستان را پیروزی هم انجامید و برابری کارگران و کارمندان، حق رای زنان، و برابری سیاهپوستان و س

ی گفتمان و بستری نظری شکل گرفت و به پیروزی رسید که به حقیقت ممکن ساخت، همگی در زمینه

 شد. ی لیبرال کلاسیک قرن نوزدهم محسوب میی اندیشهوفادار بود و ادامه

بری و .م بود که با داغ شدن تنور جنگ سرد، احزاب چپی که در غرب فعال بودند و شعار برا1960ی از دهه

دارتر رفع ستم و امتیازهای طبقاتی را برافراشته بودند، برای متمایز ساختن خویش از جنبش بزرگتر و ریشه

اش به هایی خاص از نابرابری را هدف گرفتند که مهمترینلیبرالی که همچنان در آن هنگام فعال بود، سویه

بندی میان فعالان مدنی شکل گرفت. به این شد. به این ترتیب شکلی از تقسیم کار و مرزجنسیت مربوط می

ها و بخشی از جنبشهای ضدجنگ که در ضمن استعمار ترتیب که هواداران حقوق دگرباشان جنسی، فمینیست

دار کردند، زیر چتر احزاب چپ قرار گرفتند و در مقابل جنبش مدنی استخوانی شوروی را تایید میزورمدارانه

قدیمی را در  ی نخست قرن بیستم امتیازهای نژادی و جنسی و طبقاتینیمه ای قرار گرفتند که درقدیمی

                      
163 essentialist 
164 constructionist 
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پوستان و هایی مانند دیوئی از بین برده بود و حقوقی برابر را برای زنان و رنگینی لیبرالچارچوب اندیشه

 کارگران به ارمغان آورده بود. 

های اردوگاه رد و دوقطبی شدنی جنگ سدر این شرایط تفکیک گفتمانهای مدنی که سخت زیر سایه 

ه ویژه ایدئولوژیک قرار داشت، شکل آغازین گفتمانی شکل گرفت که از حقوق دگرباشان جنسی و زنان )ب

اش مارکسیستی بود. این دستگاه نظری بعد کرد و دستگاه نظریخواه( دفاع میزنان رنگین پوست و همجنس

ای از آرا و افکار گوناگون ا وامگیری از مجموعهد را بی هشتاد و فروپاشی کمونیسم اروپایی خواز دهه

بندی کوشد استخوانبازسازی کرد و شکلی التقاطی به خود گرفت که هنوز هم برقرار است و اغلب می

 مارکسیستی و گاه استالینیستی خود را که میراث جنگ سرد است، پنهان سازد. 

.م شکل گرفت. محور مرکزی 1970و  1960های ی مرکزی نقد فمینیستی در دههبه این شکل بود که هسته

اما در واقع حتا  165( تمایزی وجود دارد.gender( و جنسیت )sexاین نقد آن بود که میان مفهوم جنس )

بندی این تمایز هم امری به کلی نو در زبانهای اروپایی است. به همان شکلی که در زبان پارسی برای واژه

تنها یک ریشه ی قرن بیستم شود، در زبان انگلیسی هم تا نیمهمفاهیم یاد شده یک کلمه به کار گرفته می

(sexمفهوم جنسیت را بیان می ) .کرد 

ی لغات را از خزانه genderی کلمه 166به نام جان مانی .م یک سکسولوژیست1955آن که در تا  

داد و مذکر یا مونث معنی می« جنسیت در صرف و نحو»دستور زبان وام گرفت و این کلمه را که در اصل 

های رفتاری وابسته به نقش»متفاوت به معنای  رساند، در بافتی به کلیبودنِ واژگان در دستور زبان را می

                      
165 Haig, 2004: 87–96. 
166 John Money 
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زاییدن و »گرفته شده که  gen-در اصل از بنِ هند و اروپایی  genderی کلمه 167به کار گرفت.« جنسیت

ارسطو « فن بلاغت»دهد. خودِ کلمه برای اولین بار در این معنا در این جمله از کتاب معنی می« تولید کردن

 به کار رفته است: 

 168( اسم عبارتند از مادینه و نر و چیزها. :های )گِنِهچهارمین قانون پوتاگوراسی این بود که( رده)»

ها از مانی وام گرفتند و بخش مهمی از گفتمان خویش را به کمک آثار او تمایز یاد شده را فمینیست

تغییر جنسیت و ».م کتاب مهم 1969جسوری بود که در شکل دادند. مانی یکی از روانشناسان پیشگام و 

 را منتشر کرد و در آن با دلایلی علمی از تغییر جنسیت رسمی دگرباشان هواداری کرد.  169«بازتعریف جنسی

شر کرد، میان دو مفهوم تمایز قایل شد. یکی جنس که آن را با هایی که منتمانی در انبوه کتابها و مقاله

ود از توانایی فیزیولوژیک بدن برای داد، و آن عبارت بدر زبانهای اروپایی نشان می sexی سنتی همان کلمه

آورد. جان مانی این امر را طبیعی، تغییرناپذیر تولید اسپرماتوزوئید یا تخمک که جنس نر یا ماده را پدید می

( را معرفی کرد و منظورش آن genderی جنسیت )دانست. اما در کنار آن مفهوم تازهشناختی میو زیست

شود که لزوما همریخت و ها و الگوها منتهی میبود که جنس در سطح روانی و رفتاری به طیفی از سوگیری

پذیرفت گرفت و کاملا میو مرد را نادیده نمیشناختی زن همگرا نیستند. مانی به هیچ عنوان تفاوتهای زیست

اند، نقش تکاملی شان و این حقیقت که با پرورش فرزند پیوند خوردهکه زنان به خاطر ساختار بدنی متفاوت

                      
167 Diamond, 2004: 591–607. 
168 Aristotle, Rhetorica, III, 5. 
169 Transsexualism and Sex Reassignment 
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اند. او جنس را در هفت شاخص اند و شکار و جنگ را به جنس نر واگذار نمودهمتفاوتی را بر عهد گرفته

  170ند از:خلاصه کرد که عبارت بود

 کند.ای دوتایی که جامعه نوزاد و کودک را در آن جای داده و شناسایی میجنس به مثابه طبقه (1

 ریخت ظاهری اندام تناسلی (2

 کالبدشناسی درونی اندامهای تولید مثلی (3

 ی دوم جنسیساخت هورمونی و صفات رده (4

 کندای که بدن تولید میجنس در سطح تخمدان یا تخمک، یعنی نوع سلول جنسی (5

 yب کروموزوم جنس در سطح کروموزوم، یعنی حضور یا غیا (6

 گیردالگوی رفتاری و نقشی که فرد در مقام زن و مرد حین رشد بر عهده می (7

گفت که در یک فرد عادی این هفت شاخص با هم همبستگی درونی استواری دارند، یعنی مثلا مانی می

شود و بعد از بلوغ سایی میکسی که اندام تناسلی نر دارد، از سوی خانواده و خویشاوندان به عنوان پسر شنا

کند و در نهایت نقش شوهر و پدر را در جامعه بر هایش اسپرماتوزوئید تولید میآورد و در بیضهریش در می

های خود را بر افراد نرماده انجام داده بود، به این نتیجه رسید گیرد. مانی که بخش مهمی از پژوهشعهده می

را شدن این شاخصها. یعنی اگر همبستگی درونی این شاخصها به هم که هرمافرودیسم عبارت است از واگ

ای جنسیت نر یا ماده در برخی از این موارد با روانی-فیزیولوژیک یا اجتماعی-بخورد و به هر دلیل ژنتیکی

 شویم و آن همان نرمادگی استبقیه همخوانی نداشته باشد، با اختلالی در تعیین جنسیت یا ابراز آن روبرو می

                      
170 Money and Tucker, 1975. 
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تواند ضرورت تغییر جنسیت را ایجاب کند. در میان این موارد هفتمی همان است که به نقش که گاه می

های اجتماعی را ها و سوگیریها، میلای از عادتها، گفتمانها، خودانگارهدهد و مجموعهجنسیتی میدان می

ی زن یا مرد تعریف دو رده شود فرد و دیگران هویت شخصی وی را در یکی ازکند که باعث میتعیین می

 کنند. 

ها به یک جفت متضاد معنایی تبدیل شد. یعنی نس و جنسیت بعدتر در آثار فمینیستتمایز میان ج

شناختی زن ی مردسالاری راهِ انکار تمایزهای زیستپردازان فمینیست که با هدفِ درهم شکستن سیطرهنظریه

و معرفی کرده بود و مرد را در پیش گرفته بودند، دیدگاه مانی را ارزشمند و کاربردی یافتند و از تمایزی که ا

ی خویش سود جستند. در نتیجه جنس به جای آن که همچون زیربنایی طبیعی برای برای صورتبندی مبارزه

های نهفته در نقشهای جنسی از جنسیت در نظر گرفته شود، همچون بستری خطرناک فهم شد که نابرابری

ان ویران شود. به همین ترتیب جنسیت بایست واسازی و در حد امکگرفت و بنابراین میآنجا سرچشمه می

ی طبیعی جنس در سطح روانی و اجتماعی دانسته شود، همچون امری یکسره متفاوت و به جای آن که ادامه

ناسازگار و حتا گاه متضاد با جنس قلمداد شد، که یکسره زیر استیلای فرهنگ مردسالارانه قرار داشت و 

گفت آن ضرورتی اخلاقی پیدا کرده بود. نگاه سنتی و کلاسیک میی بنابراین معنازدایی و تخریب سامانه

شناختی، ای زیستهای جنسی خاستگاهی طبیعی دارند و بر اساس ریشهنظمهای اجتماعی مبتنی بر نابرابری

پردازان اند. ترفند نظریههمچون تالیِ طبیعیِ ناهمسانی زیستیِ نر و ماده در سطحی اجتماعی نمود یافته

آن بود که بند ناف میان سطح زیستی و اجتماعی را قطع کنند و تمایز جنس نر/ماده در سطح زیستی  فمینیست

را با تمایز جنسیتی زن/ مرد در سطح اجتماعی به کلی ناهمسان بینگارند. به این ترتیب آن زیربنا دیگر از آن 

 شد.ربیِ زیربنای زیستی برخوردار نمیکرد و آن روبنای نقدپذیر از استحکام تجروبنای ستمگرانه پشتیبانی نمی
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ای ی این شیوه از فهم آثارش هشدار داد و آن را بازماندهخود جان مانی در نوشتارهای بعدی خود درباره

مفهوم  ،.م منتشر کرد1988از برخاستن موج فمینیسم در داشتهای افلاطونی دانست. او در کتابی که بعد از پیش

و بعدتر حتا –محکوم کردنِ نظمهای مردسالارانه جنسیت را ها برای را پیشنهاد کرد. فمینیست 171«تنذهن»

آن شدند. مرجع « طبیعی بودن»و منکر مدارانه قلمداد کردند ای اجتماعی و اختراعی قدرتبرساخته -جنس را

نهایی این باور ایشان آثار مانی بود که در چارچوبی متفاوت این شیوه از فهم جنسیت و جنس را نادرست 

اش در سطح زیستی ی تنذهن وجود داشت که یک پایهی منسجم و یکپارچهدانست. از دید او یک پیکرهمی

از دید او تمایز  172پذیر نبود.قرار داشت و این دو از هم تفکیکاجتماعی -ی دیگرش در سطح روانیو پایه

ریگی بود که از تفکر افلاطونی برای مردهمیان امر طبیعی و امر اکتسابی و مستقل پنداشتن این دو از هم 

کوشید از شد. مانی که میی مفهوم جنسیت میاندیشمندان باقی مانده بود و مانع اندیشیدن درست درباره

هایی پیچیده از کلیدواژگان را بندیدیدگاه سیستمی در فهم مفهوم جنسیت بهره جوید، در این کتاب خوشه

های جنسی پیشنهاد کرد. دید او کردار جنسی و میل جنسی باید همچون یلبرای توصیف تنوع رفتارها و م

مراتب، مراحل و گذارهای خاص خود را دارد. از دید او مفهومی بندی، سلسلهفرآیندی نگریسته شود که لایه

سی. ی میل یا گرایش جنمانند آستانه و عبور از آستانه برای توصیف میل جنسی کارآمدتر بود، تا خودِ کلمه

پذیر است و بسته به آموزشها و زیربنای ی تنذهن بسیار شکلاو بر این مبنا معتقد بود سیستم یکپارچه

ها با وجود نادیده انگاشتن اندرز تواند در مسیر زن یا مرد شدن حرکت کند. فمینیستاش میشناختیزیست

ن برداشت اخیر را سخت پسندیدند و شان، ایگراییی مانی بر ضد افلاطونمدارانهشناسانه و مفهومروش

                      
171 bodymind 
172 Money, 1988: 116. 
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بودنِ زنانگی و مردانگی « آموختنی»ها و کتابهای جان مانی به عنوان مرجعی که شان به مقالهمعمولا در منابع

ساخت، به ای که گاه نمودار میشناسانههای روشدهند. خودِ مانی هم با وجود دقترا اثبات کرده، ارجاع می

خواهی یکی از اشکال متنوع ارتباط جنسی است که به دلایل معتقد بود دگرجنس این نظرگاه باور داشت و

 سیاسی و ایدئولوژیک بر جامعه مستولی شده است. 

گرایی در مقام نوعی جنبش دی با تکیه بر آثار مانی بود که بسیاری از فعالان اجتماعی همجنستا حدو

سیاسی و سبک زندگی طی سالهای گذشته به طور فعال به یارگیری و بسیج افکار عمومی همت گماشته 

سوگیری  شان آن است کهداشتخواهان زن در این زمینه بسیار فعال هستند و پیشاست. به ویژه همجنس

شود و مثل موضعی سیاسی شناختی تعریف میجنسی امری انتخابی است و بنابراین مستقل از جنس زیست

 173تواند آن را بنا به میل خود انتخاب کند.هرکس می

اما دقیقا همین بخش از آرای مانی است که جای بحث دارد و با محک آزمون مردود شده است. مثلا او 

حالت اول بیماری است. یعنی  گفت تنهاکرد و میدوستی تقسیم میی سادیستی و بچهبازی را به دو ردهبچه

ای نابالغ با مردی اگر با گرایش هردو طرف همراه باشد ایرادی ندارد و معتقد بود حتا ارتباط جنسی پسربچه

 174«.سرریزِ عشق به پدر و مادر است که در کودک سمت و سویی اروتیک پیدا کرده است»

دهد، به یکی از بیماران را نشان می« آموختنی بودنِ جنسیت»های حادی که نادرستیِ اما یکی از نمونه

.م دو پسر دوقلو به نامهای بروس و دیوید زاده شدند. وقتی بروس هشت 1966شود. در جان مانی مربوط می

اش با جان مانی مشورت کردند تناسلی او بریده شد. خانوادهماهه بود، در جریان ختنه اشتباهی رخ داد و آلت 

                      
173 Bindel, 2009. 
174 John Money. PAIDIKA: The Journal of Paedophilia, Spring 1991, vol. 2, no. 3, p. 5. 



611 

 

های او اکیدا به ایشان توصیه کرد تا جنسیت بروس را از همین سن پایین به دختر تغییر دهند. در نتیجه بیضهو 

ای که مانی برایش تعیین کرده از ابتدای تولد با برنامه ماهگی با عمل جراحی خارج شد، و او ۲۲بروس در 

بود پرورش یافت و تحت درمان هورمونی کاملی قرار گرفت که هورمونهایش را به کلی زنانه ساخت. نام او 

پیاپی رشد هر به برندا تغییر کرد و به طور رسمی به یک دختربچه تبدیل شد. دکتر مانی در نشستهای درمانی 

کرد. کرد و بر تمایز نقشهای جنسی زنانه و مردانه میان برندا و برادرش دیوید تاکید میدو کودک را ردیابی می

ی رسوایی بعدتر مایه« جنسیت خود را کشف کنند»هایش برای این که کودکان در حدی که برخی از شیوه

خواست تا برهنه شوند و به حضور و غیاب می شد. او در جریان این کشف/ بازآموزی جنسیت از کودکان

خواست چهار دست و پا شود و دیوید آلت مردانه در دیوید و بروس/برندا توجه کنند. همچنین از برندا می

مانی در این میان گزارش  175بر پشت او بنشیند و رفتاری شبیه به جفتگیری را همچون بازی تجربه کنند.

کرد و آن را کاملا موفق منتشر می 176«موردِ جان/ جوآنا»ی این دو کودک را زیر عنوان پیشرفت کارها درباره

دانست. با این ناپذیری جنسیت و آموختنی بودنِ نقشهای جنسی میدانست و دستاوردش را اثباتی بر تعینمی

فشاری کرد با جراحی در سن بلوغ ی بروس/ برندا از دستاورد او راضی نبودند و وقتی مانی پاهمه خانواده

ی مجدد به او خودداری کردند. با این همه هورمون آلت تناسلی مادینه را بر بدن برندا نصب کنند، از مراجعه

 تراپی و مسیر درمانی پیبشنهادی مانی را تا پایان ادامه دادند.

.م بروس/ برندا که حالا از نظر شکل ظاهری کاملا به زنان شبیه بود، اما خودش و 1997در سال 

اش در برابر جراحی پلاستیک و کارگذاری آلت زنانه بر بدنش مقاومت ورزیده بودند، شروع کرد به خانواده

                      
175 Colapinto, 2001. 
176 John/ Joana case 
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کاری و تباه ساختن زندگی خویش متهم کرد. به زودی های دیگر و مانی را به ندانمو با سکسولوژیستگفتگ

های ی رسوایی شد. مانی منتقدان را رسانهها قرار گرفت و برای مانی مایهداستان زندگی او مورد توجه رسانه

داد. با ین پرونده پاسخی رسمی نمیی ادانست و دربارهکاران و محافل ضد فمینیستی میوابسته به محافظه

این همه در شکست خوردنِ طرح او برای تغییر جنسیت بروس تردیدی نبود و ردپای تعالیم او زندگی برادر 

.م ۲00۲روانی سختی دچار آمدند. در  دوقلوی بروس را نیز تباه ساخت. در واقع هردو برادر به نابسامانی

روی در مصرف داروهای شیزوفرنی )که بدان جسد دیوید، برادر دوقلوی بروس پیدا شد که به خاطر زیاده

مبتلا بود( درگذشت. دو سال بعد بروس/ برندا که با افسردگی شدیدی دست به گریبان بود و در این میان 

 177کرد.کوشیده بود ازدواج هم بکند، خودکشی 

ی جنس با نقشهای جنسیتی امری ساختگی و گرا اعتقاد دارند که سازگاربیشتر فعالان همجنس

گیرند که ناهمسازی و ناخوانایی رفتار جنسی و نقش جنسیتی افراد اجتماعی است و بنابراین نتیجه می

دهد که ها نشان میایست که برای سرکوب ایشان اختراع شده است. با این همه پژوهشگرا افسانههمجنس

شان خویشتن را به صورت کسانی که ناسازگاری جنسی با زیسته یخواه هنگام شرح تجربهافراد همجنس

یاد شده به سوگیری غیرعادی یعنی این برداشت که ناسازگاری  178کنند.اند توصیف میزمینه داشته

 شناختی باشد.انجامد ابداع یا اختراع نیست و انگار که عینیتی جامعهگرایان میهمجنس

دهد در برخی از جوامع ها پژوهشهایی است که نشان میمهم و محبوب فمینیستیکی از مراجع 

شود که از نظر اهمیت چیزی شبیه به جنس سوم و حتا جنس چهارم هم تعریف شده و وجود دارد و ادعا می
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ی این پژوهشها باید مورد توجه واقع شود آنچه که درباره 179شوند.و مرتبه همتای زن و مرد در نظر گرفته می

شان برای استخراج مفاهیم مورد نظرشان از منابع سوگیری معمولا غیرعلمی مفسران فمینیست و اشتیاق

اند، جوامعی هایی مستقل از زن و مرد در آن تعریف شدهجوامعی که جنس شناسانه است. تماممردم

شناسانه با آنها تماس داریم. برخی از تفسیرها که نشین و دورافتاده هستند که تنها از مجرای منابع مردمحاشیه

د و عناصری کننها را تحریف میاند، آشکارا دادهپذیرتر نوشته شدهتر و رسیدگیی جوامع دم دستدرباره

 کنند. های مستند بار میایدئولوژیک را بر داده

ها اش، هِجریی امروزینخهاند مفهوم خواجه )یا نسها کوشیدهاش آن که برخی از فمینیستنمونه

ی را همچون جنس سوم در نظر بگیرند و دست کم در منابع ایرانی که این مفهوم پیشینه 180در پاکستان(

دانیم که هرگز این مفهوم وزنی و اهمیتی و جایگاهی همتای دوقطبیِ زن و مرد تاریخی چشمگیری دارد، می

ی فرهنگ های تولید شده در این زمینه، مانند آنچه که گوپی شانکار دربارهی برخی از متننداشته است. درباره

شناسانه نیز در آمیخته و ن با نگاهی شرقتامیلی نوشته، آشکارا با تبلیغاتی سیاسی روبرو هستیم که در ضم

ی هند را به سود ایدئولوژی سیاسی خاصی به قارهی فرهنگی در شبههای قدیمی و جا افتادهسازیمفهوم

ها بیست نوع جنسیتِ متمایز و همتای زن و مرد در طیفی گیرد. شانکار ادعا کرده که در میان تامیلخدمت می

ای را هم برایشان فهرست کرده است. این نامها به سادگی اند و نامهای بومیفتهی زن و مرد قرار گرمیانه

ی تامیلی برای دهند و دست بر قضا در جامعهاشکال متفاوتی از انحراف از رفتار زنانه یا مردانه را نشان می

ت که در زبان شوند. راهبرد شانکار کمابیش چنان استثبیت و مرزبندی دوقطبی زن/ مرد به کار گرفته می
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شود را فهرست کنیم و هریک را ای که به زنان و مردان منسوب میپارسی کل دشنامها یا برچسبهای جنسیتی

 مرد بدانیم. -ی طیف زنی یک نوع جنسیت خاص و مستقل در میانهنماینده

های ایدئولوژیک و تبلیغاتی از فرهنگهای جوییبر بیماران و بهره گذشته از آزمونهای شکست خورده

 ی نظری هم چندان درخشان نیست. گرایان در زمینهی ساختبومی، کارنامه

در دوران معاصر برخی از نیرومندترین متنها برای دفاع از این پیوستار شمردن جنسیت را جودیت 

یعی و تعینی باتلر نوشته است. او معتقد است که زنانگی امری ساختگی و گفتمانی است و خاستگاهی طب

شناختی ندارد. از این زاویه نظامهای هنجارساز اجتماعی بر افراد اثر کرده و آنان را در قالب زن یا مرد زیست

کنند. هویتی که زیر فشار نیروهای سیاسی و دهند و به این ترتیب هویتی جنسی برایشان تجویز میشکل می

برانگیز و انه شکل گرفته است، و از این رو هویتی چالشهای برخاسته از روابط مردسالاردر بستر نابرابری

و ارتباط چندانی با  182شودیاز دید او هویت زنانه امری است که آموخته شده و اجرا م 181زاست.دغدغه

 ساخت زیستیِ مادینه ندارد. یعنی این که کسی نر یا ماده است، هویت جنسی او را، و نقشهای اجتماعی

این  183کند.آغوشی با جنس مخالف را تعیین نمیجنسی او را، و مهمتر از همه گرایش جنسی او برای هم

 شوند.  تماعی قلمداد میهای اجموارد همگی برساخته

داند، خود ای اجتماعی مردود میباتلر در عین این که در سطحی مفهوم زنانگی را همچون برساخته

ی مردسالارانه بازسازی گرانهتا شکلی تازه از این مفهوم را فارغ از نیروهای سیاسی و فشارهای سلطهکوشد می
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کند و با زبانی که تا کند. او در این راه بر تنومندی و کالبدمندی تن زنانه و توانایی زایندگی آن تاکید می

 184گیرد.برای احیای این مفهوم در نظر میحدودی از مرلوپونتی متاثر است، بدنِ زنانه را به عنوان مبنایی 

تر ه شکلی افراطیشناختی که بر او وارد است آن که خودش تمایز مورد نقد خویش )زن/ مرد( را بنقدی روش

توان چنین کند. نقد را میی دعوا کرده بود، دوباره بازتولید میتر از آن که نخست در برابرش اقامهو سیاسی

کند، و در عمل باز ای گفتمانی و روایی از توجه به بدن بسنده میادامه داد که در این بازتولید مجدد به نسخه

گردد، بی آن که از دقت علمی می ی زنانه و مردانه بازناسانهبه همان سطح زیستی و زیربنای کالبدش

ها ی گفتمان رقیب برخوردار باشد. ناگفته نماند که این بازگشت به بدنِ زنانه را خودِ فمینیستشناسانهزیست

 185اند.نشینی به پشت سنگرهای دشمن تفسیر کردهاند و آن را همچون عقبهم نپسندیده

کنند و بر مبنای آن شناختی را رمزگذاری میاین نکته که نظامهای اجتماعی تمایزهای زیست

کنند، البته درست است. هویت در هر حال از عضویت در یک نظام چارچوبهای معنایی و فرهنگی تعریف می

یعنی عضویت ای مفهومی همراه است. خیزد و این عضویت همواره با گنجیده شدن در طبقهاجتماعی بر می

های مفهومی آن پیشاپیش انجام شده باشد، ناممکن ها و ردهای در طبقهای بی آن که عضوگیریدر جامعه

ها و نقاط تمایزی اشاره کند ها ممکن است به مرزبندیها و طبقهاست. این عضویت و گنجیده شدن در رده

مکن است در تمایزهایی در سطح روانی و اند، و یا مکه یکسره در سطح اجتماعی و فرهنگی برساخته شده

ای اقتصادی، مذهبی، یا زبانی به سطوح بالای زیستی نیز ریشه داشته باشد. به عنوان مثال گنجیدن در طبقه
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گرایان مهم و دهد که از دید ساختسلسله مراتب پیچیدگی تعلق دارد و کمابیش همان چیزی را نشان می

 شود. کلیدی قلمداد می

بخش روبرو هستیم که در سطوح زیستی یا روانی ریشه ندارد و یعنی در اینجا با تمایزهایی هویت

نگی برساخته شده است. فرد بر مبنای این که به طور تصادفی توسط خودِ نهادهای اجتماعی و گفتمانهای فره

ای و کجا به دنیا بیاید از زبان، منزلت اجتماعی و مذهبی برخوردار خواهد بود که بخش مهمی در چه خانواده

از هویت وی را تعیین خواهد کرد. بدیهی است که در این جا جریانهای قدرت و معنا که سطوح اجتماعی و 

 کنند. بندی هویت را تعیین میکنند فعال هستند و شکلساماندهی می فرهنگی را

ها به بندیهای اجتماعی هستند که در سطوحی دیگر ریشه دارند. مهمترین این ردهاما برخی از رده

شناسی متمایز شوند. به عنوان مثال قومیت و نژاد در حدی که به ریختشناختی مربوط میسطوح زیست

ای اجتماعی نیست. یعنی این که کسی سیاهپوست یا گردد، به خودیِ خود برساختهجمعیتهای انسانی باز می

شود. این معنای منسوب به سپیدپوست باشد توسط گفتمانهای فرهنگی یا نهادهای اجتماعی تعیین نمی

اجتماعی تعیین  سیاهپوست بودن یا موقعیت حقوقی و سیاسی یک سیاهپوست است که در سطح فرهنگی و

توان مورد دستکاری واقع شناختی است که صد البته میای بر یک تمایز عمیقتر زیستشود و برافزودهمی

ی جنسیت هم وضعیت به همین شکل ها و اشکال گوناگونی از ستم را نتیجه دهد. دربارهشود و نابرابری

و این تفاوت با عمقی چشمگیر در سطوح  شناختی با هم تفاوت دارنداست. زنان و مردان در سطحی زیست

شناختی هستند و به یابد. یعنی نژاد یا قد یا زیبایی که متغیرهایی زیستدیگر سلسله مراتب فراز ادامه می

کند. اما جنسیت چنین نیست. جنسیت از شکلی سرراست چیزی را در سطح روانی یا اجتماعی تعیین نمی

دار زند و به خاطر تقسیم کار تکاملی دو جنس برای بچهی را رقم میهمان ابتدای کار ساختار روانی خاص
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کند و به همین ترتیب به گفتمانهای فرهنگی شدن و پروردن کودک نقشهای اجتماعی متمایزی را هم تولید می

 دهد. واگرایی میدان می

ی تلنبار شده بر تمایز هویتی زنان و مردان در راستای انباشت تردیدی نیست که بخشی از افزوده

اما نامعقول و  186آورد.ی قدرت و معنا سازمان یافته و شکلی از نابرابری و ستم را پدید میمهندسی شده

شناختی میان زنان و مردان گمراه کننده است اگر بخواهیم برای نقد این ستم و نابرابری اصلِ تمایزهای زیست

تمایزهای زیستی به معنای ناشناخته گذاشتن و مبهم ساختنِ صورت مسئله است را منکر شویم. در واقع انکار 

و به جای آن که جریانها و مدارهای نقدپذیر و معیوب قدرت و معنا را آشکار سازد و اصلاح کند، برعکس 

یِ نظری های رسوب کرده در تاریخ جوامع گوناگون را به خاطر کورسازد و رفع تلهآلود و مبهم میزمینه را مه

سازد. باتلر معتقد است که واژگانی مانند زن و مرد اسم نیستند، بلکه فعل هستند. با وجود آن که ناممکن می

کند، زن و مرد اسم زیبا و جذاب است، اما نادرست و گمراه کننده هم هست. باتلر اشتباه می این استعاره

وت از جانوران، و به دو الگوی تمایزی واگرا دلالت ی متمایز از چیزها، به دو جنس متفاهستند و به دو رده

 کنند.می

تفسیر شده و طیفی از  شناختی نر و ماده در سطح اجتماعی و فرهنگیروان-شناختیتمایز زیست

آورد. در این نکته تردیدی نیست که این نقشها، ارزشها، هنجارها و رفتارهای زنانه و مردانه را پدید می

گیرند و باید مورد واسازی و تفسیرها زیر تاثیر مدارهای قدرت و زیر تاثیر سنگینی میراثی فرهنگی شکل می

که برخی از نویسندگان آن تمایز آغازین و زیربنایی را انکار نقد واقع شوند. اما ایراد اصلی در آنجاست 
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اش شباهت اندام تناسلی»کنند مفهوم مبهمی به اسم جامعه در ابتدای زایش نوزاد بر اساس کنند، و گمان میمی

از زند و به این ترتیب با مستقر ساختن نظامی او را به عنوان زن یا مرد برچسب می« به فلان یا بهمان کلیشه

  187آورد.سازی و مراقبت و تنبیه وی را به قالبی ساختگی که زنانه یا مردانه باشد در میسلطه و شرطی

توان نادیده گرفت و به این زنند که هر تمایزی را میچنین تصوری به این گمان نادرست دامن می

های استوار تجربی و دستاوردهای شفاف علمی ادهتوان را داشت. دترتیب هر تغییری را در مفهوم جنسیت می

اهت دهد که این تفسیر از پایه نادرست است. یعنی اندام تناسلی نوزادان به فلان و بهمان کلیشه شبنشان می

گنجد و دو مسیر تمایز ی متمایز و واگرای نرینه و مادینه میندارد، بلکه به لحاظ آماری در یکی از دو رده

ی هت فیزیولوژیک مشخص و دو کارکرد زیستی متمایز را بر عهده دارند که در محدودجنینی، دو ساخ

کند و اگر مانند حی بن اش هیچ ارتباطی با گفتمانهای فرهنگی یا ساختارهای سیاسی پیدا نمیشناختیزیست

 سازد. ه میای خالی از نهادهای اجتماعی هم قرار گرفته باشد، این کارکردها را برآوردیقظان در جزیره

ها که تمایز میان سطوح زیستی و اجتماعی را ساختگی به همین ترتیب تلاش برخی از فمینیست

ناکارآمد و نادرست  188کوشند سطح زیستی را در روندهای اجتماعی جذب کنند،دانند و از این راه میمی

شوند که ح متفاوت از پیچیدگی را شامل میفرهنگی دو سط-روانی و اجتماعی -نماید. سطوح زیستیمی

ی خرد و کلان از یک سطح طلبد. تازه هریک از این دو لایهراهبردهایی متفاوت و عینی را برای تحلیل می

افزاری )زیستی/ اجتماعی( سوار شده است. در افزاری )روانی/ فرهنگی( پدید آمده که بر سطحی سختنرم

بی پدیدارها و رخدادها و چیزهایی متمایز را داریم که باید به شکلی عینی هر یک از این سطوح سلسله مرات
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شان در درون یک نظام مبهم شان و یکپارچه کردنپذیر وارسی و تحلیل شوند و نادیده انگاشتنو رسیدگی

 کند.مفهومی که سر و ته مشخص و مرزبندی معلومی نداشته باشد، کمکی به شناخت چیزی نمی

« شود.شود، به زن تبدیل میآدم زن زاده نمی»ی مشهور سیمون دوبووار در جنس دوم که این جمله

که پس از سن بلوغ  ایمسیرهای فیزیولوژیک و تکوینینیز در همین چارچوب بیان شده است. به این ترتیب 

شود، و کل این روند یکسره به بخشِ کند نادیده انگاشته میافتد و یک دختربچه را به زن تبدیل میبه راه می

شود، که در همین حدود از سوی جامعه به شخص آموزانده یادگیری شده و آموختنیِ رفتار زنانه فروکاسته می

  189شود.می

های تجربی سازگاری دارد و نه حتا از دقت کافی برای گرایانه نه با شواهد و دادهدیدگاه ساخت

ها م سویهتحلیل برخوردار است. یعنی اصولا معلوم نیست چه ساز و کارهایی در چه سیستمهایی چگونه کدا

ای فاخر گرا به سادگی جامهکه دیدگاه ساخت نمایدکنند. چنین میاز جنسیت را در سطح اجتماعی تعیین می

 و دانشگاهی باشد که به ناروا بر تن اعتراضی اجتماعی پوشانده شده است. 

پذیر است که در خوار و نرم و شکلگاه بر این نکته استوار شده که جنسیت امری چکشکل این دید

های تجربی و آمارهای بنا به داده 190گیرد.شود و شکل میدرون نظام اجتماعی از بیخ و بن تعریف می

افزاری روشنی برای جنسیت وجود دارد افزاری و سختدانیم که چنین نیست و زیربنای نرمشناختی میجامعه

اش هم شناخته شده است. استفن سندرسون در کتابش ضمن نقد تند این شناختی و تکاملیکه مبانی عصب

گرایان، کالبدشناسی عینی ترین دلیل برای رد دیدگاه ساختنکته را مطرح کرده که ساده دیدگاه به درستی این

                      
189 Fausto-Sterling , 2000: 44–77. 
190 Bornstein, 1995: 51–52. 
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و آشنای اندامهای جنسی در انسان است. اندام تناسلی نر برای انتقال پشتاب به رحم ماده طراحی شده و 

چ چیز نرم و زایی کرده است. هیتکامل یافته و اندام تناسلی ماده برای دریافت آن و بارور شدن ریخت

ای در این میان وجود ندارد و نهادها و قواعد و هنجارهای اجتماعی هرچه باشند، یک پذیر و اجتماعیشکل

تواند با انتقال سلول هرگز نمی -سالار و مردستیز پشتیبانی شودر هم که توسط فرهنگی زنهرچقد–زن 

 191اش از راه نره، مردی را باردار کند!جنسی

ها و کاریای دارند، اما ریزههرچند رفتارهای زنانه و مردانه الگوهای عمومی جا افتاده و جهانی

کنند و حتا در درون یک جامعه هم در کنند وابسته به جامعه تغییر میقالبهایی که این رفتارها در آن بروز می

توان به سود برداشتی سیاسی اما این الگوها و نوسانها را نمی 192شود.گذر زمان دستخوش دگردیسی می

به درستی این  193مایکل روسند، استخراج کرد. گویها میمصادره کرد و از آن نتایجی فراتر از آنچه که داده

گرا و به ویژه بنیانگذار این دیدگاه )میشل فوکو( وارد آورده که در آثار او با خوانشهای ساختایراد را به 

ی مورد نظر وی شویم که آشکارا به سوی نتیجهخوانشی انتخابی و گزینشی از منابع تاریخی روبرو می

یکل روس معتقد است که شوند. ماها محسوب نمیطرفانه و منصفانه از دادهاند و تحلیلی بیگیری کردهجهت

ی رمزگذاری خواهانه و شیوهاین وضعیت به خاطر درهم آمیختن و مبهم ساختن مفهوم عینیِ رفتار همجنس

 194اش بروز کرده است.گذاری اجتماعیو برچسب

                      
191 Sanderson, 2014. 
192 Twenge, 1997: 305. 
193 Michael Ruse 
194 Honderich, 2005:399. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Ruse
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توان از یک گزاره و نقیض آن ی بدیهی آن که در یک روند استدلالی نمیشناسانهی روشاین نکته

ان فهم یک پدیده یک موضع و ضد توان در جریگیری واحدی استفاده کرد، و به همین ترتیب نمیبرای نتیجه

ها مهمترین ایرادی که وجود دارد همین آن را همزمان پذیرفت و مورد استناد قرار داد. در آرای فمینیست

اش این که در این گفتمان هاست. نمونهی استدلالناسازگاری درونی گفتمان و تعارض منطقی در زنجیره

اش )یعنی تمایز نر/ ماده( همچون امری شناسانهزیربنای زیست مفهوم زنانگی و مردانگی و همچنین معمولا

ها و معناهای برآمده از این تمایز انکار شود و مرزبندیی جامعه مورد نقد واقع میساختگی و برساخته

بینیم که انگار مفهومی جوهری و ذاتی به نام زنانگی و ماهیت مادینه بودن شود. آنگاه در کنار این نقد میمی

سازد و اصولا نام آن را تعیین کرده است. یعنی اگر به ی مرکزی گفتمان فمینیستی را بر میداریم که هسته

ها بر این که دارند از حقوق راستی تمایزی میان زن و مرد یا نر و ماده وجود نداشته باشد، تاکید فمینیست

شود. به همین ترتیب مفاهیمی مانند ستم میمعنا کنند خود به خود بیاقلیتی ستمدیده به نام زنان دفاع می

مردانه، مردسالاری، ستمدیدگی زنانه، برتری اخلاقی زنان، خشونت مردانه مهربانی زنانه و مشابه اینها که 

کند. اگر آن تمایزها سازد همچون بازتولید همان تمایزهای قدیمی جلوه میی گفتمان فمینیستی را بر میشالوده

ژیک و برساخته و مصنوعی باشد، تمام این مفاهیم هم که شکاف جنسی زن و مرد را به راستی ایدئولو

ی اساس است و از گفتمانی ایدئولوژیک )گیریم واژگونهمعنا و بیگیرند، به همین ترتیب بیفرض میپیش

گفتمان مرسوم، یا ضد جریان سیاسی غالب( سرچشمه گرفته است. به این ترتیب نقد ستم جنسی که به 

تواند زاینده هم باشد، با در آمیختن به تعصب و به خاطر انکار تمایزهایی خودیِ خود ارزشمند است و می

شود و از این رو به ناچار از همان محتوا بدل میپذیر هستند، به امری پوچ و بیکه عینی و رسیدگی

 ی گفتمانی سیاسی را برافرازد.مهجوید تا بار دیگر خیشان را داشت، بهره میهایی که قصد ویرانگریدوقطبی



622 

 

گرایی بیماری گرایی هم داستان به همین شکل است. این گفتمان که همجنسی همجنسدرباره

لکه یک سبک زندگی آزادانه است و باید به رسمیت شمرده شود، تنها زمانی اعتبار دارد که این رفتار نیست، ب

گرایان ناگزیرند شناختی و تعیین شده توسط عوامل ژنتیکی و محیطی قلمداد نشود. اما همجنسامری زیست

مان هواداری از حقوق گرایان بر همین مبانی تاکید کنند. یعنی گفتبرای تاکید بر ستمدیدگی همجنس

گرایانه را آزادانه، ای را در بطن خود دارد که از یک سو رفتار همجنسخواهان از نظر منطقی ناسازههمجنس

ی شخصی به رسمیت کند تا آن را همچون شکلی از آزادی، میل، و سلیقهاختیاری و انتخابی فرض می

گیرد تا سرشت خاص فرض میغییرناپذیری آن را پیششدگی و تبشناسد. از سوی دیگر اجبارآمیز بودن، تعین

شان را همچون ستمی تفسیر نماید. یعنی از سویی گرایان را از دیگران متمایز سازد و طرد اجتماعیهمجنس

جوری که »شود و از سوی دیگر همچون در نظر گرفته می« کندکاری که کسی می»گرایی همچون همجنس

 «. کسی هست

نماید. بازنگری شرایطی که ی جنسیت با این دلایل نادرست و آشفته میگرایانه دربارهدیدگاه ساخت

مان فهم درست آن موقعیت و وفاداری به حقیقتی که پیش چشمشود، تنها با ستمی در آن زاده یا بازتولید می

ی طیفی وسیع از آرا و شعارهای اجتماعی قلمداد گرایانه که پشتوانهشود. دیدگاه ساختقرار دارد ممکن می

شود، ها فراوان به کار گرفته میخواه یا فمینیستهایش در متون تبلیغانی فعالان همجنسگوییشده و گزیده

های نامنسجم است که در برابر یک محک عقلانی و محکم تاب ایت آش شله قلمکاری از اندیشهدر نه

ی بسیج گرایی به ویژه در شکل سیاسی شده و ایدئولوژیکی که امروزه دستمایهپایداری ندارند. ساخت

لت گلچینی از شود، در بهترین حاگرای پرهیاهو مدام بازتولید میاجتماعی قرار گرفته و در جریانهای چپ

شناسانه است که از زمینه و شناسانه و جامعههایی تحریف شده از پژوهشهای زیستجملات زیبا و گزیده

اند تا اعتباری عقلانی برای اند و در بافتی سیاسی به هم وصله و پینه شدهبستر معنایی اصلی خود برکنده شده



623 

 

خواهی اگر فریبکارانه و برخورد با پدیدار همجنسشعارهایی اجتماعی فراهم آورند. این شیوه از بررسی 

مدار را ای سودمند و اخلاقنباشد، دست کم غیرعلمی و نامعقول است و بعید است بتوان جنبش اجتماعی

 برای مبنای آن بنیاد کرد.
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همجنسداوری اخلاقی درباره
 خواهیی 

 1394، امرداد 33ی ی سیمرغ، شمارهمجله

 

دهد، این نکته است که خواهان را تشکیل میآنچه که محور اصلی نقد فعالان حقوق همجنس

ها و طرد عمومی گرفتار دهند که به خاطر برچسبدارندگان این گرایش جنسی اقلیتی را در جامعه تشکیل می

ی اروپایی مسیحی کمابیش درست است. اند. چنان که گذشت، این اعتراض در جامعههستم و تبعیض شد

های گوناگونی از طرد و ستم و یعنی از قرن چهارم میلادی که رومیان به طور رسمی مسیحی شدند، درجه

از خواهان را شاهد هستیم. این نکته هم به جای خود درست است که باید با هر شکلی رانی همجنسحاشیه

ستم و تبعیض ستیزه کرد و آن را از میان برد. با این همه باید این قاعده را در نظر داشت که هنگام این ستیز 

ای از ستم و نباید به دروغ و اغراق و تحریف آلوده شد، چرا که چنین ترفندهایی خود به ظهور اشکال تازه

 رساند. نابرابری یاری می

های خواه در چارچوب تاریخی و با محک دادهها و فعالان همجنسنقد اصلی مورد توجه فمنیست

گرایان و طرد نسنماید. نخست آن که ستم بر همجشناختی از دو زاویه سست و نادرست میجامعه

ای عمومی نیست و چنین نیست که جوامع انسانی همواره ساز و کارهایی برای آزار و شان قاعدهاجتماعی
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خواهانه ستم بر ایشان ابداع کرده باشند. این نکته البته هست که رویکرد کلی جوامع انسانی به رفتار همجنس

وامع انسانی رواداری فراوانی در این زمینه دیده بوده و منفی و ناهوادارانه بوده است. اما در بسیاری از ج

خواهان شده به هیچ عنوان هست و آسیب و زیان و ستمی که از این گرایش جنسی متفاوت نصیب همجنس

قابل مقایسه با ستمها و آزارهایی نیست که اقلیتهای دیگر )به ویژه اقلیتهای مذهبی یا سیاسی( با آن دست به 

ی جوامع و سراسر تاریخ در این د. از این رو باور به این که ستمی عمومی و فراگیر در همهانگریبان بوده

نماید. از زمینه وجود داشته و برجسته و چشمگیر و مهم هم بوده، نادرست است و تبلیغ آن فریبکارانه می

ای ود حس منفیآنجا که فعالیت جنسی آدمیان در کل امری پنهانی و خصوصی است، این گرایش هم با وج

ای ستم بوده است و همواره خشونت و ستمی آفریند، یکی از اشکال کمیاب و حاشیهکه اغلب در افراد می

 آفریده است.اش تبلیغ شده را میکمتر از آنچه درباره

خواهان هم روبرو دومین ایراد آن که در بسیاری از جوامع با شکلی از ستم واژگونه به دگرجنس

ی یونان باستان با چنین وضعیتی سر و کار داریم و حتا در ایران هم پس از هستیم. به طور خاص در جامعه

ای که توسط قبایل خواهی سربازخانههای ترکان اُغز و سلجوقی شکلی از همجنسرسیدن سلسلهبه قدرت 

خواهی را ترک به ایران زمین وارد شده بود فراگیر شد و در پیوند با قدرت سیاسی ترکان کمابیش دگرجنس

است. از این رو  زیر فشار و طرد قرار داد و این امری است که در ادبیات و شعر پارسی نیز نمود یافته

های ای و مظلوم نبوده، و به سادگی یکی از گرایشها و میلخواهی امری همواره ستمدیده و حاشیههمجنس

ناهنجار انسانی است که گاه زیر فشار طرد و انکار قرار داشته و گاه در پیوند با ساختهای سیاسی و نظامی به 

 شده است.ابزار ستم و فشار تبدیل می

تر خواهد اش نیز عقلانیخواهانه بنگریم، داوری دربارهتر به رفتار همجنسطرفانهاگر با این دید بی

هاست، و به نظرم درست هم خواه و فمینیستن همجنسشد. محور مهمی که در اصل موضوع ستیز فعالا
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کنند. ستم خواهی را نوعی گناه قلمداد میهست، مخالفت با باور عمومی مسیحیان غربی است که همجنس

هایی اعمال شده که به نوعی خواهان معمولا از سوی نهادهای نظامی و سربازخانهزاده شده از سوی همجنس

خواهان از سوی ی مرکزی ستم بر همجنساند. به همین ترتیب هستهزدهامن میخواهی موقعیتی دهمجنس

اند. از این پنداشتهی خویش مییافته که مدیریت اخلاق جنسی مردم را وظیفهای سازمان مینهادهای مذهبی

ظامی و خواهی را در پیوند با ستم تحلیل کنیم، به دو نهاد نرو اگر بخواهیم کالبدشناسی تاریخی همجنس

اند و آن را همچون رفتاری خواهی بودهرسیم که در برخی از جوامع مروج یا سرکوبگر همجنسدینی می

اند و با این پشتوانه ستمی را بر جنگاورانه و سودمند ستوده یا به مثابه گناهی پلید و مخوف نکوهیده

 اند. خواهان اعمال کردهخواهان یا همجنسدگرجنس

شود، داوری اخلاقی است. یعنی مبنای هر شکلی از ستم، آنگاه که در نظامهای اجتماعی نهادینه می

انجامد. زمانی که داوری اخلاقی شخصی و افته میابهام یا مکر در داوری اخلاقی است که به ستم سازمان ی

مدار تبدیل شود، به قضاوتی عام فردی و خودمختار انسانی به جریانی هنجارین و نااندیشیده و عادت

یابد که پرسشهای بنیادین خود را از دست داده و تنها پاسخهایی رایج را در خود حفظ کرده دگردیسی می

خواهان وارد خواهان وارد آمده، و فهم ستمی که از سوی همجنسبر همجنساست. برای غلبه بر ستمی که 

 آمده باید به این داوری اخلاقی بازگشت و قضاوت هنجارین و عوامانه را طرد کرد.می

خواهان بنگریم، دو رکن اصلی خواهان و دگرجنساگر در چارچوبی اخلاقی به کشمکش همجنس

های اخلاقی به دو دلیل مورد نکوهش قرار گرفته خواهی در دستگاهرا تشخیص خواهیم داد. یعنی همجنس

بارتند از انحراف و زیانکاری. یعنی و طرد شده و گاه به عنوان موضوع ستم تثبیت شده است. این دو مفهوم ع

کنند کنند، گاه آن را انحرافی جنسی و نقض غرض طبیعت قلمداد میخواهی را نکوهش میآنان که همجنس
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کنند. برای دستیابی به دیدگاهی دقیق و روشن در در معنای اخلاقی کلمه محسوب می« بد»و گاه آن را کاری 

 این زمینه باید به هردو بپردازیم.

 خواهی نوعی انحراف است؟ نخست: آیا همجنس

برای پاسخگویی به این پرسش نخست باید روشن کنیم که منظور از انحراف چیست. اگر به منابع 

خواهی در ایران زمین رخ نموده و رد و تکفیر همجنسنماید که کهنترین شکل از طتاریخی بنگریم چنین می

خواهی را ناپسند و پلید قلمداد آمیز بودن این رفتار بوده است. کهنترین دینی که همجنسمبنای آن هم انحراف

شده دولت هخامنشی بوده است. این کرده کیش زرتشتی است و نخستین دولتی که در آن این رفتار طرد می

ی به کلی متفاوت به موضوع دهند و هم منابع یونانی که از دو زاویهتایی گواهی میرا هم منابع اوس

هخامنشی شکل -خواهی به مثابه انحراف چطور در سیستم زرتشتیاند. این که مفهوم همجنسنگریستهمی

ران زمین و گرفته و تثبیت شده، نیازمند توضیحی است. یعنی باید ببینیم چرا در میان جوامع جهان باستان، ای

ه است. گوشزد کردن خواهی گرفتآیین باستانی آن بوده که برای نخستین بار چنین موضعی در برابر همجنس

این نکته نیز جالب است که در تمدنهای دیگرِ باستانی، چه آنها که مانند مصر و سومر کهنتر از سیستم 

اف و خواهی انحراند، همجنساز آن بوده هخامنشی بودند و چه آنهایی که مثل روم و چین متاخرتر-زرتشتی

ی گیلگمش خواهی هم در افسانهاش در کار نبوده است. ردپای همجنسشده و طردی دربارهگناه شمرده نمی

گناه دانستنِ -ی هان. جریان تثبیت و پخش انحرافوجود دارد و هم در تاریخهای درباری سلسله

شده و با انتقال به ادیان سامیِ پرورده شده در حریم نفوذ ایران خواهی در واقع از ایران زمین شروع همجنس

است. طردی که در مسیحیت بسیار جدی گرفته شده  زمین، طرد آن را در آیین مسیحیت و اسلام نیز رقم زده
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 195و به سرکوب اجتماعی انجامیده، اما در اسلام )مانند دین زرتشتی کهن( اغلب با رواداری همراه بوده است.

 پس این پرسش ارزش تبارشناسانه دارد که این مفهوم چرا در ایران زمین و نه در جاهای دیگر پدیدار شد؟

زرتشت  اگر به پیکربندی مفهومی کیش زرتشتی بنگریم بخش بزرگی از پاسخ را خواهیم یافت. آیین 

یر تمدنها ق برساخته که در سااز نظم و ساختاری برخوردار است و دستگاهی نظری را برای صورتبندی اخلا

ی یک سیستم داوری مستقل و مرکزی ایست که اخلاق را به مرتبهنظیر نداشته است. این نخستین نظام فکری

اش که در تمدنهای دیگر های دینی را بر مبنای اخلاق استوار کرده، و نه واژگونهبرکشیده و مناسک و سنجه

 رواج داشته است. 

مبنای تعریف اخلاق در کیش زرتشت مفهوم اشاست. اشه/ اشا عبارت است از نظم و قانونی که بر  

ین رو طبیعت و نمودهای جانوری و گیاهی آن شود. از ای اهورامزدا دانسته میطبیعت حاکم است و آفریده

های رخنه کرده در آن محصول فعالیت نیروهای شده است و آفتها و تباهینزد ایرانیان مقدس دانسته می

ای شده است. به این ترتیب تندرستی و بیماری که در بیشتر جوامع انسانی دوقطبیاهریمنی قلمداد می

شود، یوندشان با دین به خرافه و جادوگری و آیینهای درمانی منحصر میدهند، و پغیراخلاقی را تشکیل می

در کیش زرتشت به امری اخلاقی تبدیل شده است. بدان معنا که توانمندی و تندرستی یک اصل اخلاقی و 

شود که باید با آن مبارزه کرد. به همین ترتیب محسوب می« بد»است و بیماری امری « نیک بودن»ضرورت 

                      
گریست. خواهان نتوان به برخورد نظام جمهوری اسلامی با همجنسبه عنوان شاهدی بر رواداری ایرانیان در این زمینه می  195

مدرن را هم  این نظام سیاسی نخستین دولت تندروی اسلامی مدرن است و با سر و صدای زیاد نخستین قوانین کیفری اسلامی

ز همان ابتدای انقلاب در این زمینه تبلیغ کرد. با این همه در عمل شمار کسانی که به این جرم کیفر دیدند انگشت شمار بود و ا

روپایی، این اای تغییرجنسیت پذیرفته شد و رسمیت یافت. به عنوان یک برابرنهاد ایدئولوژیک اموری مانند عمل جراحی بر

 خواهان مقایسه کرد. ها با همجنسنازی یرد خشن و کشتارگرانهتوان با برخوبرخورد را می
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شود ی اهریمن پنداشته میی گیتی را نقض کند آفریدهدار کند و نظم سرزندههنجار طبیعت را خدشه آنچه که

 شود.و ضدارزشی اخلاقی محسوب می

خواهی در دین زرتشتی نکوهیده شده است. چنان که گفتیم، ر این زمینه است که همجنسد 

هایی ژنتیکی دارد که به اختلالی شود. یعنی ریشهخواهی به واقع در سطح زیستی بیماری محسوب میهمجنس

 کند. انجامد و سوگیری جنسی طبیعی وی را مختل میدر تاثیر هورمونهای آندروژنی بر مغز جنین می

ی شکل بیرونی رفتار هم آشکارا ناقض هنجار طبیعی است و از این رو در کیش زرتشتی این جلوه 

خواهی را به همچون امری اهریمنی و ضداخلاقی جلوه کرده و همجنسشناختی بیرونی و آن زیربنای زیست

به « مرزیکون»گناه تبدیل کرده است. در متون فقهی مانند وندیداد و تفسیرهای پهلوی بر اوستا حتا این گناه 

جرمی مدنی تبدیل شده و کیفری برایش در نظر گرفته شده است. هرچند سند محکمی نداریم که این کیفرها 

راستی در ایران زمین اجرا شده باشند. چون بخش مهمی از کیفرهای دینی در فقه زرتشتی شکل و حالتی  به

ی نماید که بیشتر تاکیدی بر سویهنماید و در غیاب شواهد تاریخی چنین میدارند که اجرایشان ناممکن می

ارزان مرزی را مرگکه مثلا کونگرایی بوده باشد تا استقرار قانونی مدنی و عملیاتی اخلاقی منفی همجنس

 قلمداد کند و به اعدامشان بینجامد.

به مثابه گناه و شری  خواهیخواهی به مثابه نقض هنجار طبیعی به همجنسحرکت از همجنس 

ی ایست که جای پرسش دارد و باید بدان بپردازیم. اما نخست باید تکلیف خود را با این کلمهاخلاقی نکته

 شود، یا نه.خواهی نوعی انحراف از طبیعت محسوب میانحراف روشن کنیم و ببینیم به راستی همجنس

ها در این راستا تمرکز یافته خواه و فمینیستچنان که گذشت، بخش بزرگی از تلاش فعالان همجنس

که به این پرسش پاسخ منفی بدهند. این کار با دو شیوه انجام پذیرفته است. نخست: اشاره به رواج 

یت در جوامع خواهی در جانوران و طبیعی شمردن آن، و دوم: تاکید بر ساختگی بودن مفهوم جنسهمجنس
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خواهی. چنان که گذشت هردوی این راهبردها اگر انسانی و غیرطبیعی شمردنِ وضعیت هنجارینِ دگرجنس

خواهی به شکلی عقلانی و علمی ارزیابی شوند و محک بخورند محکوم به شکست هستند. رواج همجنس

خواهی انسانی تفاوت دارد جنسشود کمتر است و شکل و معنای آن هم با همدر جانوران از آنچه که ادعا می

گنجد. جنسیت هم در جوامع انسانی تفسیر و ای اجتماعی و امری ارتباطی میکنندهو در چارچوب تنظیم

توان آن را اختراع شده یا ساختگی دانست. یعنی اتصال استواری میان سطوح شود، اما نمییابی میسازمان

اش کمکی به انگاشتن فرهنگی برقرار است که انکار یا نادیدههای فرازین اجتماعی و زیرین زیستی و لایه

« انحراف»نماید که راهبردهای رایج برای نفی کند. از این رو چنین میهای جنسی نمیفهم بهتر سوگیری

 بازی بر عینیت علمی غلبه کرده باشد. خواهی با فریب و تحریفی درآمیخته باشد و در آن سیاسیهمجنس

ای دیگر در این زمینه اندیشید خواهی انحراف هست یا نه، باید به شیوهبرای ارزیابی این که همجنس 

اند، زدود. انحراف را به ورزان بر این مفهوم سوار کردهضای را که غرو نخست اضافه بار سیاسی و اخلاقی

 توان فهم کرد:سه معنا می

نی که در طبیعت به مثابه امرِ هنجارینِ عینی نخست: انحراف و جداسری و واگرایی نسبت به جریا

 شود.پذیر دیده میو مشاهده

انجامد، و در نتیجه ناکامی ی کارآمد میادوم: نقض ساز و کار یا طرد روندی که در طبیعت به نتیجه

 در دستیابی به آن نتیجه. 

م طبیعی را بپیماید، اما نتایج و سوم: رفتاری خلاقانه که مسیری متمایز با مسیرهای هنجارین و مرسو

 کارکردهای نهایی آن را برآورده کند.

دی و طبیعی جفتگیری نر و ماده تردید شکلی ناهنجار و نادر نسبت به روند عاخواهی بیهمجنس 

سازد. اگر هدف نهایی میل جنسی را تولید مثل بدانیم شود و بنابراین تعریف اول را برآورده میمحسوب می
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خواهی در معنای دوم هم انحراف است. چنین دار شدن فرض کنیم، همجنسی نهایی آمیزش را بچهو نتیجه

شناختی نگریسته شود راست اندازی زیستگر تنها در چشمبرداشتی در چارچوبی تکاملی درست است و ا

خواهی )در مقام نوعی رفتار جنسی( در انسان )به مثابه نوعی جانور( از سمت آید. یعنی همجنساز آب در می

کند. با این همه شود و کارکرد نهایی آن را برآورده نمیو سوی تکاملیِ جفتگیری و تکثیر نسل منحرف می

ی زیستی و روانی از هم تفکیک انسان و برخی از جانوران دیگر پیچیدگی مغز باعث شده دو لایه گفتیم که در

شوند و مسیرهای منتهی به لذت نسبت به مسیرهای تولید بقا از استقلال برخوردار شوند. در این معنا، هدف 

لید مثل یا کامجویی و کند و بر توشود و دو شکل پیدا مینهایی آمیزش جنسی در انسان نیز شکافته می

یعنی در عین حال که  کند،خواهی این هدف دومی را بر آورده میشود. همجنسدستیابی به لذت تنظیم می

رسد و از این شود، به هدف لذت میگذارد و در معنای دوم انحراف محسوب میهدف بقا را ناکام باقی می

 م از انحراف است.ماند که مضمون تعریف سورو به راهبردی خلاقانه می

خواهی به هر سه معنا انحراف است، اما باید توجه کرد که انحراف در این معانی نه پس همجنس

ای را میان غایتهای زیستی و روانی نشان شر اخلاقی. با این همه شکافی و واگرایی گناه است و نه جرم و نه

ی انسانی انتظار داریم بقا و لذت و قدرت و معنا )قلبم( در هم دهد. در یک سیستم منسجم و یکپارچهمی

ز متغیرهای بیامیزند و به هم جوش بخورند و محوری یکتا برای سازماندهی رفتار را برسازند. اما برخی ا

انجامد. به همان کند و به واگرایی و ناسازگاری چهار غایتِ قلبم میدرونی یا بیرونی این انسجام را مختل می

تواند باعث شود جستجوی قدرت به کاستن از بخت بقا و زایل شدن لذت طلبی بیمارگونه میترتیبی که جاه

 دار کند. خدشه تواند بقا راو معنا ختم شود، جستجوی لذت هم گاه می

ای از رفتارهای اخیر است و در این چارچوب تا حدودی به اعتیاد شباهت خواهی نمونههمجنس

خواهی زیربنایی بیوشیمیایی و جویانه است که مانند همجنساصل رفتاری لذت دارد. چرا که اعتیاد هم در
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ی تحریک شیمیایی شود و جستجوی لذت را در زمینهشناسانه دارد و با بستری ژنتیکی تقویت میعصب

ت انگارد. باید توجه داشکند و به این ترتیب سه غایت دیگر سیستم را نادیده میمراکز پاداش مغز دنبال می

که اعتیاد به مواد محرک و مخدر هم شری اخلاقی یا گناهی دینی نیست، که به سادگی اختلالی رفتاری است. 

خواهی شباهت آورد به همجنسای که به بقا وارد میاختلالی که از نظر پیوندش با سطح زیستی و خدشه

آورد، و همچنین کردارهای میدارد، اما به خاطر آسیب چشمگیر و سریعی که به روان و تنِ معتاد وارد 

تر خواهی )که بسیار پیچیدهتواند به سودای دستیابی به مواد ایجاد کند، به کلی با همجنسای که میغیراخلاقی

 مدارتر است( تفاوت دارد.تر و انتخابو خودآگاه

خواهی در سه معنای یاد شده انحراف هست یا نه، آن یک راه سودمند برای ارزیابی این که همجنس

ی داشتها و تعصبهای فروپوشاندهاست که آن را با کارکرد زیستی دیگری مقایسه کنیم. کارکردی که از پیش

 نتر نگریستن به موضوع را برایمان ممکن سازد. جنسیت فارغ باشد و روش

ی گواردن و ی گوارش پیچیده دارد که وظیفهدانیم که انسان مانند جانوران دیگر یک لولهاین را می

دانیم که انسان به خاطر پیچیدگی دستگاه رساند. این را هم میجذب مواد غذایی را برایش به انجام می

ی گوارش را در نظامهای اجتماعی خود ابداع اش الگوهایی بسیار متنوع از رفتارهای وابسته به لولهعصبی

های دینی حاکم بر حلال و آرایی، آیینسفره غذا شدن، هنر آشپزی، هنرکرده است. برگزاری بزم، آداب هم

دهند که میل به خوردن حرام، وابسته شدن نوع خوراک به زمانها و مکانهای خاص و نظیر اینها نشان می

درست مانند میل به آمیزش جنسی در جوامع انسانی وضعیتی فرارونده پیدا کرده و از سطح زیستی برکشیده 

عی و فرهنگی نیز بازتاب یافته است. در مورد خوردن هم لذت از بقا تفکیک شده و در سطوح روانی و اجتما

ای یا بستنی بیش از حدی به سلامت شده و به همین دلیل است که در بسیاری از موارد خوردن شیرینی خامه

 شود. کند برگزیده میزند اما به خاطر لذتی که تولید میلطمه می
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ی گوارش دانیم که در نهایت خدف از خوردن دستیابی به مواد غذایی است. یعنی لولهاین را هم می

 کند.این غایت کار می در این راستا تکامل یافته و دستگاه فیزیولوژیک گوارش برای دستیابی به

ی گوارش بنگریم. به همان ترتیبی که فرهنگی وابسته به لوله-ی روانیحالا به یک عارضه

ی اشراف رومی های یونان باستان رایج بوده، این عارضه هم در میان طبقهوپلیتخواهی در میان ههمجنس

خورده، و بعد با فرو کردن رواج داشته است. رفتار مورد نظرمان چنین است که فرد مقدار زیادی غذا می

کرده و باز حجم بیشتری خوراک شده و هرآنچه خورده را قی میانگشت به حلقش دچار احساس تهوع می

شده است. این رفتار در روزگار ما هم وجود دارد، اما بیشتر با همین چرخه از نو تکرار میبلعیده و باز را می

ی حفظ تناسب اندام و پرهیز از چاقی گره خورده است، در حالی که برای رومیان باستان هدف دغدغه

  بیشتر از لذتِ خوردن بوده است.  ِاش بهره بردناصلی

 Bulimiaای از انحراف از رفتار غذا خوردن است. امروز آن را با نام بلع عصبی )این رفتار نمونه 

nervosaشود. هرچند چنان که گذشت، در بندی میی بیماریهای روانی طبقهشناسند و امروز در رده( می

ن حالت را دارند، از نظر تعریف رفتارهایی از این دست به عنوان بیماری روانی باید احتیاط کرد. کسانی که ای

سلامت روانی، هوشبهر، و سایر شاخصهای روانی تفاوتی با افراد عادی ندارند )مگر آن که همزمان به 

هایی مانند افسردگی و اضطراب مبتلا باشند(. حتا وزن این افراد هم با مردم عادی تفاوتی ندارد. با بیماری

دهند یادی غذا مینای دندانهایشان را به تدریج از دست میاین همه به خاطر جویدن و بلعیدن حجم خیلی ز

و به خاطر انباشتن مداوم معده و بعد تحریک پیاپی آن برای استفراغ به تدریج بازتابهای عصبی مربوط به 

 شود. شان دستخوش اختلال میگوارش

نماید. آشکار است که بلع عصبی نوعی انحراف از حالت طبیعی است و به همین خاطر بیمارگونه می 

توان به خاطر بلع عصبی به کیفر رساند یا گناهکار شمرد یا انحرافش را شری اخلاقی قلمداد کسی را نمی
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کته به جای خود باقی است که بلع عصبی مشتقی ناکارآمد و پرایراد از رفتار طبیعی و هنجارین کرد، اما این ن

دهد. تردیدی نیست که افراد مبتلا شود و انحرافی از کارکرد عادی این سیستم را نشان میتغذیه محسوب می

کنند، همچنین شکی نیست میبرند و به این خاطر چنین ی بلعیدن غذای زیاد لذت میبه این بیماری از مرحله

ی شود. اما با همهکند و خطری بزرگ برایش محسوب نمیکه این حالت به تنهایی بقای فرد را تهدید نمی

 اش و انحرافش از رفتار طبیعی تغذیه نمایان است.این حرفها بیمارگونه بودن

ب هم در رفتار خوراک خوردن و هم در آمیزش جنسی رفتارهایی وجود دارند که به همین ترتی 

ا لباس توان آنها را انحراف نامید. به عنوان مثال مردی که از آمیزش طبیعی گریزان است اما بازی کردن بمی

د است، احتمالا دلایل نشان علاقمدارد، یا کسی که به کفش پاشنه بلند زنان بیش از بدنرا خوش می زیر زنان

برند، اما رفتارشان انحرافی از الگوی رفتار خاص خود را برای این کار دارند و در این مسیر لذتی هم می

توان کند و نمیبی جدی وارد نمین رفتارها به خودِ فرد یا دیگران آسیشود. هیچ یک از ایطبیعی محسوب می

هنجار که مشتقی آنها را شری اخلاقی یا گناهی یا جرمی دانست، اما به عنوان یک الگوی رفتاری غیرعادی و نا

 راف هستند. شوند، سزاوار برچسب انحپرت از رفتارِ طبیعی محسوب می

ی سازی دستگاه تولید مثل و لولهای خواندنی همین روندی که در اینجا برای شبیهتام ناگل در مقاله

مدل نظری او برای فهم ارتباط جنسی  196گوارش کردیم را شرح و بسط داده و به نتایجی جالب رسیده است.

خواهانه را انحراف گیرد و از این رو ارتباط همجنسآن است که کارکرد ارتباطی و تبادل پیام را در آن مبنا می

خواندن کتابی »داند، چرا که به نظرش شبیه است به تگیری با جانوران را انحراف میداند اما مثلا جفنمی

                      
196 Nagel, 1969: 5-17. 
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سولومون بعدتر نقدی بر ناگل وارد کرده و ارتباط را چارچوبی بسنده برای فهم رفتار «. فلسفی برای یک بز!

ی که از هم ی زن و شوهرهایجنسی سالم و منحرف ندانسته است. چرا که بر این مبنا همبستری بخش عمده

 شان از بین رفته هم باید انحراف قلمداد شود! خسته شده و ارتباط عاطفی و معنایی

جویی از لذتِ رگشاست. مثلا  فرض کنیم کسی به جای بهرهبا این همه، قیاس ناگل برای بحث ما کا

ی بازی کردن با بشقاب باشد، یا کسی که به جای غذا خوردن تنها به نگاه کردن به آن و ترشح خوردن، شیفته

دار روبرو هستیم. ای ریشهبزاق بسنده کند. در این موارد تردیدی نیست که با شکلی از انحراف در غریزه

کند یا به آمیزش با توان مثال زد. کسی که با جسد جفتگیری مییل جنسی هم مشابه این را میی مدرباره

سازد. چنین فردی قاعدتا از رفتار اش نمایان میمند است، آشکارا اختلالی را در رفتار جنسیجانوران علاقه

یعی دانست. این رفتارها توان کنش جنسی طبشود، اما رفتارش را نمیبرد و ارضا هم مییاد شده لذت می

 شود.انحرافی جنسی محسوب می

ر گذاشته شود. ی ناظر برای تشخیص امر منحرف باید کناباید این نکته را در نظر داشت که سلیقه

انگیزتر بداند و کسی دیگر جفتگیری با جانوران را پلیدتر ممکن است کسی جفتگیری با جسد انسان را نفرت

اش انگارد. اما اینها به عینیتِ رفتار ارتباطی ندارند. تنها چیزی که در تعریف عینی انحراف ارزش دارد، فاصله

در این زمینه دارد، یا ندارد. در این معنا، کسی که به جای غذا با رفتار هنجارین و طبیعی است و کارکردی که 

ای بر طیفی قرار دهد قاشقش را مک بزند، به همراه کسی که بلع عصبی دارد بر نقطهخوردن ترجیح می

دهند. بدیهی است هایی متفاوت از رفتار طبیعی و هنجارینِ خوراک خوردن را نشان میگیرند که فاصلهمی

گیرند و در یی از رفتارهای مربوط به خوراک خوردن زیر تاثیر گفتمانهای فرهنگی شکل میهاکه خوشه

توان کنند. اما این را نمیشوند و شکل و شمایلی خاص پیدا میچارچوب روابط اجتماعی تعریف می
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تری از دستی آن رفتارهای دوری گوارش دانست، یا به بهانهی انکار میل به خوردن و کارکرد لولهدستمایه

 این دست را نیز طبیعی و عادی شمرد.

خود اش اشکال گوناگون به ی فرهنگی و اجتماعیبه همین ترتیب رفتار جنسی انسان در زمینه

ای اندک دارند. اگر این فاصله از حدی گذر کند گیرد. اما این اشکال اغلب با رفتار طبیعی هنجارین فاصلهمی

آغوشی زن و مرد )با هدف تولید مثل یا تولید لذت( را نقض کند، انحراف و کارکرد اصلی جفتگیری، یعنی هم

ای دامن بزنند، و در این گیریین فاصلهشود. در شرایطی ممکن است نهادهای اجتماعی به چنمحسوب می

شود. به همان شکلی که نهادهای دولتشهری یونان باستان حالت هم در اصل قضیه تفاوتی ایجاد نمی

گیری تا حد سوءتغذیه و مرگ را تبلیغ کند. کردند، ممکن است نهادی دینی روزهگرایی را ترویج میهمجنس

اش اختلالی ژنتیکی باشد، نسی و تغذیه روبرو هستیم، خواه برانگیزانندهدر هر دو حال با انحرافی در رفتار ج

 یا میلی مهارناپذیر و روانی، یا اجباری نهادین و اجتماعی.

بندی سخن تا اینجا آن شد که مفهوم انحراف از طبیعت که برای نخستین بار در ایران زمین س جمعپ

خواهی منسوب شد، در قالب شکستنِ اشه و تخطی از قانون و هنجار طبیعی صورتبندی شد و به همجنس

رد طبیعی رفتارها توان با مراجعه به وضعیت آماری هنجارین و کارکپذیر و عینی است که میمفهومی رسیدگی

اش داوری کرد. به خاطر اهمیت میل جنسی و مرکزیت آن در سازماندهی ی رفتار از آن دربارهو سنجش فاصله

اجتماعی، انحرافهای رفتاری مربوط به این میل بیش از میلهای دیگر مثل خوردن و دفع و خفتن مورد تاکید 

ی اینها حقیقتی ساده را تغییر یت شده است. اما همهتر صورتبندی و مدیرو توجه بوده و دقیقتر و سیاسی

کنند گیری میدهد و آن هم این که این رفتارها در نهایت از حالت طبیعی و هنجارین میل جنسی فاصلهنمی

 شوند.و از این رو انحراف خوانده می
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خواهی است. آیا شود، ارزیابی محتوای اخلاقی همجنسپرسش دومی که بعد از این گام مطرح می

 خواهی را خوب یا بد شمرد و آن را به لحاظ اخلاقی ستود یا نکوهید؟توان رفتاری مانند همجنسمی

شمارند، آن است خواهی را جرم یا گناه یا بد مینماید که مهمترین ایراد وارد بر کسانی که همجنسچنین می

م است، مشکوک و ناپذیرفتنی است. یعنی کسانی که یا اگر هم معلو شان معلوم نیست،که معیار اصلی داوری

های متونی مقدس را مبنا کنند، معمولا ناسازگاری آن با آموزهخواهی را شری شیطانی قلمداد میهمجنس

شود. اما ها در این زمینه در دین زرتشتی، مسیحی، یهودی و اسلام دیده میگیریگیرند. تندترین موضعمی

متون مقدس دین زرتشتی )و تازه آن هم در منابع فقهی مانند وندیداد که وحیانی جالب است که تنها در 

خواهی را منع هایی به این موضوع وجود دارد. یعنی نص صریح کتب دینی همجنسشوند( اشارهقلمداد نمی

کتاب کرد مبنای خوبی برای داوری اخلاقی در این مورد نبود. چون پیروان هر کند، و حتا اگر هم مینمی

مقدسی نص کتابهای مقدس دیگر را قبول ندارند و در میان خود هم تفسیرهایی بسیار متفاوت را پدید 

 آورند. می

ناپذیر رسیم که به همین اندازه مبهم و رسیدگیی درگذریم، به استدلالهایی میاگر از چارچوب دین 

رسان، خطرناک، ویرانگر نظام خانواده خواهی را امری آسیبکاران سیاسی همجنسهستند. بسیاری از محافظه

شناختی چنین های جامعهکنند. اما نه شواهد تاریخی و نه دادهی انسجام اجتماعی قلمداد میو تهدید کننده

از جمعیت یا بسط آن  ٪5ی حدود خواهانهکند. یعنی شاهدی نداریم که رفتار همجنسادعایی را تایید نمی

 عی خاص پایداری خانواده یا انسجام اجتماعی را به شکلی علی دستکاری کرده باشد. در شرایط اجتما

خلاق مورد نظر است و چهار متغیر مرکزی در دستگاه نظری مورد نظر من، شکلی طبیعی شده از ا 

گیرند. قدرت، لذت، معنا و بقا )قلبم( به عنوان غایتهای طبیعی سیستمهای تکاملی مبنای داوری اخلاقی قرار می



638 

 

بر این اساس هر کرداری که قلبم را افزایش دهد نیک است و هرآنچه آن را بکاهد از نظر اخلاقی بد محسوب 

 شود. می

خواهانه را ارزیابی کرد و توان مقدار کلی قلبم برخاسته از رفتار همجنسها میبه کمک این سنجه

به آنچه که گذشت، این را دیدیم که رفتار  ای اخلاقی دست یافت. با توجهاش به داوریدرباره

شود و امری انتخاب هورمونی تعیین می-ی کامل و اصلی بر اساس زیربنایی ژنتیکی و عصبیخواهانههمجنس

ها مشترک است، کاران دینی و فمینیستکردنی نیست. یعنی بر خلاف تصوری که به شکلی دیدنی در محافظه

شناختی عصب-ابی و آزادانه نیست، بلکه تا حدودی از یک اجبار روانخواهی یک سبک زندگی انتخهمجنس

 آورد. خیزد و از این آغازگاه سبک زندگی خاص خود را پدید میبر می

بر این مبنا کسی که به هر دلیلی به جنس مخالف میل جنسی ندارد و به همجنس خود گرایش دارد، 

در صورتی که بتواند جفتی همسان با خود پیدا کند، بدون این که قلبم دیگران را کاهش داده باشد، قلبم 

توان آن را کاری نمیخواهی امری غیراخلاقی نیست و خویش را افزایش داده است. از این زاویه، همجنس

 بد دانست. 

ی آید که حوزهوقتی شاخصهایی عینی برای ارزیابی اخلاقی در دست داریم، این بخت فراهم می

هایی درونزاد تبدیل شناسی و دانش تفکیک شود و به سیستمی خودبسنده با سنجههای زیباییحوزهاخلاق از 

ی شود. اخلاقی که در نظر داریم چنین است و تنها بر مبنای معیار قلبم تبادل شده در میان من و دیگری درباره

های اخلاقی دیگر هم شکلی ریتوان نشان داد که تمام داوکند، و مینیک یا بد بودن کردارها داوری می

کنند، بی آن که صریح و شهودی یا کژدیسه از همین متغیرها را در نظر دارند و به همین ترتیب عمل می

 شفاف و روشن باشند.
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های فردی یا پسندهای شناسی بدان معناست که سلیقه ّی اخلاق از زیباییاستقلال حوزه 

اش آن که اگر کسی با جانوری شناختی در اخلاقی بودن یا نبودنِ یک کردار تاثیری ندارد. نمونهزیبایی

یا با جسدی در خلوت جفتگیری کند، و هیچکس از این موضوع خبردار و آزرده نشود، این رفتار  197علاقمند

 تواند زشت و نازیبا و حتا مشمئز کننده باشد. این که چنینبه خودی خود غیراخلاقی نیست، هرچند که می

ی ی اخیر به حوزهآمیز هم نباشد. ارزیابی نکتهنیست، بدان معنا نیست که بیمارگونه یا انحراف« بد»رفتاری 

است،  آمیز و بیمارگونهدانش وا نهاده شده است و آشکار است که آمیزش با جسد یا جانوران کاری انحراف

 اش چه باشد. مستقل از این که بار اخلاقی

بندی کرد. سه شکل از توان به این ترتیب جمعخواهی گفتیم را نیز میی همجنسآنچه که درباره 

ی نوشتارهای مدار است. بدنهعلمی و دانشری عقلانی، ی این رفتار ممکن است. نخست داوداوری درباره

توان دریافت ارائه شده در این مجموعه در پی دستیابی به تصویری روشن در این حوزه بود. بر این مبنا می

اندازی تکاملی نوعی بیماری سیستم تناسلی است. ارزیابی خواهی در سطح زیستی و در چشمکه همجنس

های جنسی خودشان تعیین ی افراد وا نهاده شده، که اغلب با سوگیریه سلیقهی این رفتار هم بشناسانهزیبایی

یابند، و حق هم دارند خواهانه را ناخوشایند و نازیبا میگرایان معمولا رفتار همجنسشود. یعنی دگرجنسمی

 اند. ی اخلاق و دانش تعمیم ندادهشان را در حوزهی شخصیچنین کنند، تا وقتی که سلیقه

اش مهمترین شاخه است، اما داوری اخلاقی در این زمینه، که از نظر پیامدهای حقوقی و اجتماعی

رد نظرمان انتخاب شخصی دو یا چند تن است برای آن که در شود که رفتار مودر نهایت به اینجا ختم می

                      
اط ی چند مورد ارتباط جنسی انسان و دلفین شواهدی در دست است که جانور مشتاقانه از این ارتبدست کم درباره  197

 کرده است!استقبال می
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ای در قلبم شان بر قلبم خویش بیفزایند، و چون این موضوع کاستیروانی-شرایط خاص زیستی و عصبی

ای از ای یا نتیجهاش نادرست است و چه بسا که همچون زمینهآورد، غیراخلاقی دانستندیگران به بار نمی

ایست که گویا منظور اصلی فعالان حقوق ردی اجتماعی بروز کند. این همان نقطهسرکوبی سیاسی یا ط

انجامد. اما برای ها هم هست، و به کوشش برای رفع تبعیض و ستم از ایشان میخواهان و فمینیستهمجنس

ها هبافی و تحریف داددستیابی به این هدف باید در چارچوبی عقلانی و روشن اندیشید و از فریب و مبهم

خواهانه و درست را خودداری کرد، چرا که در غیر این صورت خودِ جنبشی که شاید شعارهایی برابری

 مان تبدیل شود.کند، خود به بخشی از مشکلِ نادانی و سردرگمی و فریبِ زمانهپیگیری می
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ریم؟  موسیقی اعتراضی داریم یا ندا

 

 با شروین وکیلی و محسن شهرنازداررضا نامجو  ) مصاحبه

 تاثیر فرهاد مهراد و فریدون فروغی بر آن( ی نقش سیاسی موسیقی پاپ ودرباره

 .10۲-93، ص: 1394ی تجربه، سال پنجم، بهمن ماه مجله

 

توانیم بین موسیقی سنتی و پاپ، تعارضی در نظر بگیریم؟ به این معنا که دست رضا نامجو: آیا می

 کم یکی از این دو موسیقی در بازه زمانی خاصی درباری بوده است.

و قرار باشد بر مبنای  هایی را مطرح کنیممحسن شهرنازدار: به نظر من گاهی ممکن است پیش فرض

جه ممکن است تعیین مسیری کرده باشیم که کمک چندانی برای ها پاسخ دهیم که درست نباشد و در نتیآن

ها مجددا کنم بهتر است در مورد برخی از این پیش فرضکند. به همین جهت گمان میرسیدن به مطلوب نمی

صحبت کنیم. یکی از مشکلاتی که در مطالعات تاریخی با آن مواجهیم چه از منظر جامعه شناسی تاریخی و 

هایی است که در تاریخ معاصر اتفاق افتاده ع تاریخی که به دست ما رسیده، انقطاع و گسستچه از منظر مناب

ها به روز نیستند و منابع در دسترس نیست؛ در نتیجه دو نوع خطا ممکن است اتفاق بیفتد که است. رفرنس

وی موضوع شود و اگر بنا باشد به همین صورت برای پژوهش ریکی به مسئله تعصب شناختی مربوط می
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هایی خاصی مورد استفاده جامعه شناس تاریخی قرار بگیرد اساسا تحت تاثیر یک نگاه جانب دارانه و انگاره

است که جهت گیری دارد و در نتیجه غلط است. در صورتی که ممکن است در این بررسی همه قواعد و 

ری که در چنین شرایطی ایجاد های کلاسیک تحقیق را هم مورد استفاده قرار داده باشد. بخش دیگروش

پریشی تاریخی است و من همیشه روی آن تاکید دارم. بنا به همین روان پریشی، امروزمان را به شود روانمی

هایی را از دل تاریخ بیرون دهیم و مثلا برای کار روی موسیقی اعتراض امروز نمونهگذشته و تاریخ تعمیم می

گیریم و بعد دوباره تاریخ را از مروز از موسیقی اعتراض داریم در نظر میآوریم. در این صورت تلقی که امی

نویسیم. بنا به توضیحی که دادم قصد دارم که در چند واژه از پرسش اولیه بازنگری کنم. یکی مفهوم نو می

ت موسیقی سنتی در مقابل موسیقی اعتراض است که باید بگویم این دو نوع موسیقی کارکردی کاملا متفاو

رسد که اگر به تاریخ دارند، سابقه تاریخی و به طور کلی پرسپکتیو متفاوتی در مقایسه با هم دارند. به نظر می

رو خواهیم شد و آن این بهها به طور جداگانه نگاه کنیم، در این صورت با چالشی روهر یک از این موسیقی

توانیم در دسته موسیقی اعتراض ه را به راحتی میهای تولید شده در دهه پنجااست که آیا واقعا همه موسیقی

ها و کلا تیپی از موزیک که جریان انقلاب را تولید کرده ها با آهنگقرار دهیم یا اساسا مقایسه این موسیقی

 کار درستی است یا نه.

ها و انتظارهایی در ها، پیش داشتین نظر موافقم. سرمشق ها، چارچوبشروین وکیلی: من هم با ا

مورد یک امر تاریخی در اختیار داریم که می تواند تا حدود زیادی محل شک باشد و بنا به همین دلیل هنگام 

می تعمیم آنها به رخدادهای گذشته باید احتیاط فراوان داشت. نگرشی که من بر طبق آن به این موضوع نگاه 

مان را به صورت میان رشته ای ببینیم. کنم، دیدگاه سیستمی است. به این معنا که بهتر است موضوع بررسی

یعنی فهمی –به عنوان مثال محتوی موسیقی، تاثیر اجتماعی آن موسیقی بر روی مخاطب، کارکردهای سیاسی 

هر کدام ممکن است این تلقی را به شما  -که بعضی از گروه های سیاسی از آن موسیقی برداشت می کنند



654 

 

بدهد که مثلا بگویید فلان موسیقی، موسیقی اعتراض است. گاهی ممکن است هرکدام از این موارد در یک 

ی فرهنگی وقتی میان رشته ای وع موسیقی، غایب باشد. اما در نهایت حاصل جمع تاثیرهای یک فرآوردهن

ی منشی مثل موسیقی در نظر دیده شود اهمیت دارد. شاخص هایی که به نظر من باید برای داوری درباره

ی و این که این موسیقی گرفت عبارتند از: محتوا، خاستگاه و نیت مولف، ساختار موسیقایی به لحاظ سیستم

توسط چه نهاد ها و تشکل هایی به عنوان نوعی برچسب سیاسی به کار گرفته و یا طرد می شود، و این که 

چه گفتمانی در موردش تولید می شود. این موارد را در واقع باید به عنوان ساخت نهادی آن موسیقی در نظر 

هم در پس این موضوع وجود دارد. این که بالاخره کجا آن را گرفت. علاوه بر این ها ماجرایی به نام اقتصاد 

ای که از فروش آن اثر تولید می کند؟ کجا به فروش می رسد و چه کسانی آن را می خرند؟ گردش مالی

کند؟ این موارد تحلیل های جداگانه ای را می ایجاد می شود، به کجا می رود و چه نهادهایی را تغذیه می

ین موضوع، تحلیل های سیماشناسانه هم می تواند اتفاق بیفتد. به این معنا که افرادی که طلبد. در مورد ا

مشغول صحبت در مورد آن ها هستیم چه زندگی نامه ای دارند، روابطشان با هم چگونه است، چه پایبندی 

ند که های تشکلی دارند و خاستگاه سیاسی آن ها کجاست. این ها از نظر من مجموعه شاخص هایی هست

کنیم، باید در نظرشان بگیریم. در کنار اینها یک وقتی در مورد چیزی به نام موسیقی اعتراضی صحبت می

کند. در امتداد صحبت های آقای شهرنازدار، شبکه بین المللی هم وجود دارد که اثر در بستر آن معنا پیدا می

قی سنتی و موسیقی مدرن را بدیهی ما با پیش داشت هایی رو به رو هستیم که گسست جدی میان موسی

کند. منظورم از موسیقی مدرن موسیقی پاپ، متال، راک و یا هر نوع دیگری از موسیقی است که فرض می

وفادار به قواعد سنتی نباشد. اگر راستش را بخواهید من در بدیهی بودن این نوع گسستهای بحث ناشده تردید 

بین موسیقی سنتی و موسیقی مدرن در نظر بگیریم، به نظرم نیازمند دارم. یعنی این که بتوانیم برش مشخصی 

ای به نام موسیقی ی بیشتری است. به همین ترتیب این که بگوییم فلان سبک موسیقی در ردهبحث و اندیشه
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گیرد، به نظرم باید با شاخصهایی روشن نشان داده شود و امری بدیهی نیست. کسانی مثل اعتراض جای می

فریدون فروغی که به نوعی معروف به بیان موسیقی اعتراض هستند، از طرفی خوانندگان پاپ دوران  فرهاد و

اند، و از طرف دیگر در بسیاری از تکنیک های کردهاند و در آن فضا آزادانه کار و فعالیت میپیش از انقلاب

د. بسیاری از محتواهای جاری در انهایشان از موسیقی سنتی تاثیر پذیرفتهشان و به خصوص ترانهموسیقایی

سرایی دوره مشروطه و حتا دورانهای ی سنت تصنیفی سیاسی هم دارد، ادامهموسیقی این افراد که جنبه

پیش از آن است و این حدس را تایید می کند که موسیقی اعتراضی و سیاسی در ایران، ریشه و تاریخی 

ه در ایران بوده است، هرچند شکل مدرن این نوع موسیقی طولانی دارد. یعنی موسیقی اعتراضی انگار همیش

هایش هم با شعر اش عارف قزوینی است که تصنیفاز دوره مشروطه وارد فضای فرهنگی ایران شد. نمونه

کند و از این نظر پیشتاز است. افراد کلاسیک پارسی پیوند دارد و هم شعارهای سیاسی مدرن را بیان می

ی بیان قی و ملک الشعرای بهار هم در همین دسته قرار می گیرند. در نتیجه اندیشهدیگری مثل میرزاده عش

دار و کهنسال بوده و در هم پیوستگی تاریخی چشمگیری را اعتراض سیاسی در موسیقی ایرانی امری ریشه

اسیس شده دهد. از این زاویه، این که موسیقی اعتراضی تازه در دوران معاصر به دست این بزرگان تنشان می

باشد و یکسره در حریم موسیقی های مدرن مثل پاپ قرار بگیرد و گسستی را با موسیقی سنتی نشان دهد، 

به گمانم چندان درست نیست. اگر قرار باشد یک سیر تاریخی را برای بررسی موسیقی اعتراضی در ایران 

وسیقی در ایران همواره ابزاری برای پیش بگیریم می توانیم به زمانی عقب تر از دوره مشروطه هم برویم. م

بیان نقدهای دینی و اعتراضهای سیاسی بوده است. عمر طولانی این مضمون در موسیقی سنتی ایران را با 

ان نشان داد. خودِ شاهنامه خوانی تا پیش از دوران سلجوقی نمونه ای از اعتراض توهای فراوانی مینمونه

لفای عباسی را در خود داشته است. خنیاگرانی که قدیم گوسان نام داشتند ی ترکان و خسیاسی در برابر سیطره
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شود و بعدتر نقاّل نامیده شدند، در برخی از دوره های تاریخی حتی مورد تعقیب هم قرار می گرفتند. پس نمی

 اعتراض سیاسی در موسیقی را امری مدرن یا نوظهور در فرهنگ ایرانی دانست.

بر اساس محتوا  بندیبینیم، به نظرم ردههایی از این دست که در تاریخ موسیقی ایران میبا توجه به پیوستگی

ی سنتی از مدرن بر محور زمان. با این تر است، تا جدا کردن دو ردهگرایانهو مخاطب و نهادهای پشتیبان واقع

های اجتماعی گوناگون انواع متفاوتی از موسیقی وجود ها و زیرسیستموان تشخیص داد که برای طبقهتدید می

کند. داشته است. این همان است که مثلا موسیقی اشرافی و درباری را از موسیقی مردمی و عوامانه جدا می

ترین و لدین شاه که از عامیانهالبته همیشه هم موسیقی درباری با کیفیت تر نبوده، مثل موسیقی دربار مظفرا

ترین انواع در دوران خودش بوده است با این همه در مجموع موسیقی طبقه بالای جامعه کیفیت گاهی رکیک

کرده است. این طبقه بندی را به عنوان یک کلیت در نظر تری را حمل میبالاتری داشته و محتواهای پیچیده

ن موسیقی ها امکان همنوایی یا مقاومت در برابر قدرت مستقر را داشته می گیریم. با این تاکید که هر دوی ای

اش شناسیم که به شدت سیاسی بوده است. نمونهاند. نمونه های تاریخی زیادی از این دو نوع موسیقی می

 عبدالله مستوفی است که در خاطراتش می نویسد وقتی سفیر روسیه که ژنرالی بدنام بود وارد ایران شد، مردم

ی سفارتخانه تهران برایش تصنیف های رکیک عجیب و غریبی درست کرده بودند و در خیابان و زیر پنجره

خواندند. در حدی که اتابک ناچار خطاب به مردم نامه ای می نویسد و درخواست می کند که دست کم می

شود یشان چندان صریح میهادهند، اما اشارهاسم سفیر روس را در شعرهایشان نیاورند و مردم هم گوش می

پذیر باقی نماند! در همین میان مخمس فاخر و زیبای بهار به مناسبت که تردیدی در هویت شخصِ حواله

تبریک تاجگذاری محمدعلی شاه را هم داریم که مضمونی کاملا سیاسی و در برخی جاها اعتراضی دارد و 

ای از اشعار فاخر درباری است و بخشهایی راین نمونهالشعرای مشهد آن را برای شاه مملکت سروده و بنابملک

اند. بنا بر این خواندهخواهان به صورت تصنیف میاز آن را هم کمی بعد در جریان استبداد صغیر مشروطه
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هر یک از انواع موسیقی طبقه بالا و مردم پسند، از همان ابتدا گرایشهایی سیاسی داشته اند. در گذر زمان 

 ای تازه پیدا کرده است. ساختار است که تغییر کرده و با استفاده از ابزار های مدرن، چهرهبیشتر ریخت و 

« چهار شاعر آزادی»رضا نامجو: در این بین صاحب نظرانی مثل آقای محمد علی سپانلو در کتاب 

ا لااقل گونه ای از آن که به موسیقی دستگاهی و ردیفی ایران قرابت بیشتری دارد را موسیقی اصیل ایرانی ی

 به عنوان موسیقی درباری در نظر می گیرد...

تعبیری که مورد  محسن شهرنازدار: من شخصا قائل به استفاده از لفظ موسیقی کلاسیک ایرانی برای

نظر ما است، هستم. چون وقتی در گذشته از عبارت موسیقی ایرانی استفاده می کردیم با یک معنای عام رو 

به رو بودیم و حداقل نزد گروهی که از آن استفاده می کردند همان موسیقی بود که امروزه ناچاریم از آن به 

از موسیقی قومی ایران وارد دستگاه موسیقی ردیفی شده عنوان موسیقی کلاسیک ایرانی یاد کنیم. چون بخشی 

و در دموکراتیزه شدن انواع موسیقی به این شکل در آمده است. در نتیجه من اصطلاح موسیقی کلاسیک 

ایرانی را برای این نوع بهتر می دانم اما اینکه این نوع موسیقی، موسیقی درباری است را نمی پذیرم ولی این 

یتختی است را مورد تاکید قرار می دهم. موسیقی کلاسیک ایرانی مثل خیلی از نشانه های که یک موسیقی پا

فرهنگ ایرانی در حاشیه دربارها و در حاشیه پایتخت به وجود آمده است. در واقع آن طبقه اجتماعی مد نظر 

عنوان صاحبان زمین  ماست که در آن ها می توانیم نوعی از نخبه گرایی موروثی را دنبال کنیم. کسانی که به

و متصلین به قدرت مرکزی، حافظ بخشی از فرهنگ معیار بوده اند. اگر اعیان و اشراف را در این مورد 

بخواهیم تفکیک کنیم موسیقی نزد طبقه اعیان است. در این شرایط اشراف طبقه ای است که به واسطه قدرت 

ل دست به ترکیب طبقه اعیان نزده است. اعیان زور و شمشیر به مرکزیت قدرت سرزمینی آمده و در عین حا

سالاری داشتند که قدرت زمین را به همراه داشت و در نهایت نخبه گرایی موروثی را در در این معادله دیوان

میان طبقه خودش انجام داد. بخشی از فرهنگ توسط این گروه پاسداری و زبان فارسی به دست آن ها تقویت 
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هنگ معیار یعنی همان چیزهایی که کلمه ایرانی بودن را با آن معنا دار می کنیم مثل شده است. نشانه های فر

موسیقی کلاسیک ایرانی، فرش ایرانی و... که موطن خاصی ندارد. برای روشن تر شدن موضوع می توان 

سه کرد. موسیقی بومی را با موسیقی کلاسیک ایرانی و فرش ایرانی را با فرش های بومی مناطق کشورمان مقای

زبان فارسی نیز به عنوان یکی از نشانه های فرهنگی، نمونه خوبی است که می تواند با لهجه ها و گویش 

های مختلف قومی در ایران مقایسه شود. این فرهنگ معیار در جابه جایی های قدرت در سیستم پایتختی 

، عبدالقادر مراغه ای از بغداد به تقویت می شده است. مثلا در دوره تیموری وقتی شاهرخ به قدرت می رسد

هرات می رود و موسیقی عصر تیموری را به وجود می آورد. در نهایت این موسیقی در عصر ما به عنوان 

موسیقی کلاسیک ایرانی معرفی می شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که این نوع موسیقی، موطن مشخص 

ن و با روش نخبه پروری موروثی مورد حمایت قرار می گرفته جغرافیایی ندارد اما مشخصا توسط گروه اعیا

است. این ماجرا تا عصر جدید به همین صورت ادامه پیدا می کند و در عصر جدید مجال دموکراتیزه شدن 

 پیدا می کند.

چه زمانی به بعد دانست؟ دست کم از نظر تاریخی آیا می توان محسن نامجو: عصر جدید را باید از 

 برای آن یک انقطاع قائل شد؟

محسن شهرنازدار: بخشی از آن را می توان از مجموعه تحولاتی که از زمان مشروطه به بعد در ایران 

ظر گرفت. گرچه من به این معتقدم که میل به تجدد مقدم بر آشنایی ایرانی ها با غرب شاهد آن هستیم در ن

بوده است. زمینه های تاریخی بعد از جنگ میان ایران و روسیه و پرسش های بنیادینی که برای جامعه ایرانی 

د که حائز اهمیت به وجود می آید و در عین حال مواجهه جامعه ایرانی با غرب، مسیری را برایش باز می کن

است. البته استفاده از واژه مدرن هم محل سوال است که آیا منظور یک دوره تاریخی است یا به نوعی از 

روز اشاره دارد. موسیقی در ایران از دوره مدرن همان طور که سایر دولت ها تحت موسیقی با ابزارهای به
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صفحه به صحنه موسیقی و بعد از آن رادیو، مسیر  تاثیرش قرار گرفتند، متاثر می شود و به خصوص با ورود

جدیدی پیش روی موسیقی قرار می گیرد و از آن چه به عنوان فرهنگ مشروع وجود داشته وارد دوره گذاری 

مایه وارد می شود. بحث اصلی ما در مورد موسیقی اعتراض و سیاسی به طور می شود که به فرهنگ میان

وسیقی کلاسیک ایرانی به خاطر وابستگی به شعر و ماهیت کلامی، از زبان کلی در حول کلام می چرخد و م

شعری بهره مند است که همیشه ماهیت اعتراضی دارد و به زمانه خودش با دیدی اعتراضی می نگرد. با این 

تعبیر از زبان موسیقی کلاسیک ایرانی می توان برداشت های سیاسی اجتماعی کرد که شرایط زمانه خودش 

رسیم و نسبت به مشکلات دوره خودش انتقاد می کند. این موارد در نهایت با مفهوم موسیقی اعتراض و را ت

با آن چه در زمانه جدید ویژگی انقلابی پیدا می کند و نقش تهییج کننده در رفتارهای جمعی دارد ) این 

 توان دید( فرق دارد. ویژگی را از قرن بیستم به بعد به خصوص در افریقا و امریکای لاتین زیاد می

شروین وکیلی: من در یکی، دو مورد با آقای شهرنازدار اختلاف نظر دارم و در چند مورد با نظر 

در مراکز  ایشان موافقم. در مورد این که معیار شدن هر فرآورده فرهنگی و در این مورد خاص؛ موسیقی،

قدرت رخ می دهد کاملا موافقم. منتها به عقیده من مراکز قدرت با آنچه آقای شهرنازدار مطرح کردند، کمی 

تفاوت دارد. یعنی به نظرم مراکز قدرت منتشرتر است و آن را تنها محدود به پایتخت نمی دانم. در ضمن 

س ایران را یک پیوستار تاریخی و جغرافیایی ایران زمین را به عنوان یک ناحیه تمدنی در نظر می گیرم. پ

دانم که در دو قرن گذشته بخشهایی از آن تجزیه شده و خارج از یگانه، یعنی یک سیستم تمدنی منسجم می

کرده جغرافیای سیاسی کشور ایران جدید قرار گرفته است. اما سراسر این پیوستار تاثیرهای خود را اعمال می

پس از کنده شدن شمال و جنوب ایران زمین از حریم سیاسی ایران، همچنان باکو و  هااست. چنان که تا دهه

 دهلی و تفلیس از مراکز مهم تولید فرهنگ ایرانی هستند.
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وشن است که وقتی از محسن شهرنازدار: من هم در صحبت های خودم به این نکته اشاره کردم و ر

 موردی فرهنگی صحبت می کنیم، مرزهای سیاسی و جغرافیایی چندان مورد نظر نیستند.

شروین وکیلی: در این بین نکته کوچکی باقی می ماند و آن این که جریان تثبیت موسیقی مدرن را 

شود قایل فرض گرفته میهایی که اغلب پیشبینم و به گسستهای بسیار میچیده با پیوستگیفرآیندی پی

نیستم. یعنی آن را فرایندی تدریجی می دانم که یکباره بر نقطه ای از محور زمان اتفاق نیفتاده است. اما تفاوتی 

عتراض یا سیاسی معاصر را درباری که شاید با نظر آقای شهرنازدار داشته باشم آن است که من جریان ادبیات ا

نمی دانم. اگر بنا باشد این نوع ادبیات را به لحاظ خاستگاه اجتماعی بررسی کنیم، باید به الگویی تاریخی 

توجه کنیم که طی آن دربار و دیوانسالاری دوره قاجار بعد از جنگ با روسیه به تدریج در دستگاه نظامی 

کرد. بنابراین دربار از یک سو و ارتش تر عمل میرن شدن چابکتر و مشتاقرقیبی مستقل پیدا کرد که برای مد

مدرن از سوی دیگر دو خاستگاه هنجارساز و نهادین برای موسیقی معاصر ما هستند، که در این میان ارتش 

ای ی جریان مدرن شدن موسیقی اصولا در درون ارتش جنماید. در واقع تیزترین لبهتر میپیشروتر و اثربخش

گیرد. در این نهاد افرادی مانند مختاری و وزیری را داریم که یا خودشان موسیقی دان هستند و یا از می

آیند. نباید این نکته را نادیده بگیریم که این جریان جنبه پشتیبانان سبک موسیقی نوی ارتشی به حساب می

اما این قدرت سیاسی بیشتر منتقد نظام سیاسی نمایانی هم دارد و در نهایت به نهاد قدرت باز می گردد. 

هایی که تولید کننده یا حامی موسیقی نو بودند، بنیان گذاران سلسله قاجاری قاجاری است و همین ارتشی

 پهلوی هم هستند. 

ها وجود داشته با آقای شهرنازدار موافقم اما نه لزوما در در این که دلالت سیاسی و اعتراضی در این موسیقی

معنای مدرن. چون موسیقی ایرانی از همان ابتدای کار با شعر درآمیخته بوده و نقد ستم و بعدتر نقد ریا 

و مذهبی از همان آغاز در شعر و ترانه  داده است. یعنی یک محتوای اعتراضی سیاسیزیربنایش را تشکیل می
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و موسیقی ایرانی وجود داشته است. بهترین نمونه در مورد شعرهای حافظ است. کاملا واضح است که حافظ 

به عنوان یک شاعر و نوازنده درباری در شیراز فعالیت می کرده است. قبل از حافظ سنایی و همزمان با او 

 اند.ای در شعرهایشان داشتهو اینها همگی محتوای انتقادی تند و گزنده عبید و پس از او نسیمی را داریم

محسن شهرنازدار: البته همان گونه که گفتم این اشعار را نمی توان به عنوان نمونه کامل آز آن چه مد نظر ما 

به عنوان موسیقی اعتراض است، بیان کرد. چون همان گونه که توضیح دادم موسیقی ایرانی به شعر به عنوان 

ان کننده شرایط سیاسی زمانه خود و ویژگی یک وجه کلامی، وابستگی تمام دارد و البته شعر فارسی همواره بی

های اعتراضی از مشکلات زمانه خودش هست. در نهایت این موسیقی) ایرانی( حامل چنین پیام هایی بوده 

اما لزوما نمی توان واژه اعتراضی را برای آن در نظر گرفت. چون مشخصا موسیقی در یک طبقه فرهنگی 

یک گستره فرهنگی وسیع با آن آشنایی داشته باشند. علت تاکید من بر  معین رواج داشته و آن چنان نبوده که

روی کلمه پایتخت، محدود کردن آن به پایتخت امروزی نیست و در عین حال گستره فرهنگی ایران را همان 

محدوده کهن ایران فرهنگی در نظر می گیرم. در این شرایط محدوده سیاسی ایران امروز به عنوان قلب 

ایران کهن می تواند باشد و البته باید اضافه کنم که مرزهای فرهنگی کهن و امروزی را به هیچ عنوان مزربندی 

با مرزهای سیاسی امروز تعیین نمی کنم. وقتی از خراسان صحبت می کنیم مقصود خراسان بزرگ است و 

نگی مشترک را در زمانی که نام بلوچستان مطرح می شود محدوده ای تا جنوب هندوستان و یک ریشه فره

نظر دارم. در عین حال جا به جایی قدرت، این موسیقی را تقویت کرده و طبیعتا هم به آن این امکان را داده 

که از زمانه و محیط پیرامونش برخوردار باشد. همچنین از الگوهای موجود در آن اقلیم و فرهنگ بهره می 

است. در نتیجه در رساله فارابی و رسالات بعدی پیرامون برده اما طبیعتا از یک نظام معین تبعیت می کرده 

موسیقی تا قرن دهم ساخت این موسیقی از نظر تکنیک، نظام دستان بندی، فواصل و نکاتی از این دست را 

می توانیم به راحتی ببینیم. در این شرایط اگر موسیقی در بغداد و یا هرات اتفاق بیفتد علیرغم فاصله طولانی 
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در مسیر یک نظام بندی مشخص فکری به وجود آمده است. در صورتی که در مورد موسیقی های  جغرافیایی

وابسته به اقلیم، این ویژگی را نمی توان دید. بنا به همین دلیل من این موسیقی را موسیقی پایتختی می بینم 

پایتخت های حکومتی  و همان طور که از نام مکاتب موسیقی مشخص است حتی نام گذاری آن ها هم متاثر از

در ایران و در طول دوره های مختلف زمانی شکل گرفته است. مثلا مکتب هرات، مکتب اصفهان و مکتب 

تبریز. بنا به همین دلیل است که مثلا در مورد مکتب سنندج سخنی گفته نمی شود چون قدرت در آن منطقه 

 لاسیک ایرانی باشد.تا اندازه ای نبوده که بتواند حامی تیپ خاصی از موسیقی ک

رضا نامجو: بهتر است این بحث را از منظری دیگر نیز پی بگیریم. اگر موسیقی فریدون فروغی و 

نظر از  فرهاد را به عنوان گونه مشخصی از موسیقی مورد بررسی قرار دهیم لااقل به لحاظ تکنیکی و صرف

ویژگی های شعری کاملا واضح است که موسیقی مورد نظر این دو نفر کاملا غیر ایرانی است و حتی گاهی 

با در هم ریختن فاکتورهای موسیقی ایرانی، خودش را نشان می دهد. این در حالی است که اگر موسیقی 

نام های آشنا رو به رو می شویم که خوانندگان پاپ در دوره فریدون و فرهاد را در نظر بگیریم با برخی از 

کارهای شان تا حدی به موسیقی کلاسیک ایرانی نزدیک است و حتی گاهی کاملا در یک دستگاه موسیقی 

ایرانی اجرا می شود. فارغ از کلام در موسیقی فرهاد و فریدون فروغی؛ آیا در هم ریختگی قواعد موسیقی 

تلقی کرد؟ شما از ساختاری صحبت کردید که متشابه است اما از ایرانی را می توان به عنوان نوعی اعتراض 

 دوره ای به بعد به نظر می رسد ما با یک شکاف رو به رو هستیم...

را در ادامه  محسن شهرنازدار: اشکال کار این است که شما جریان موسیقی پاپ دهه چهل و پنجاه

منطقی موسیقی کلاسیک ایرانی می بینید. در حالی که این دو با هم هیچ ارتباطی ندارند. ادامه موسیقی 

کلاسیک ایرانی را در چاوش دهه شصت در ایران می توان دید. البته این نوع موسیقی به فراخور زمانه خود 

پیشین حرکت می کند. در این دوره موسیقی  مدرن تر شده است اما همچنان در همان فضا و در همان مسیر
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کلاسیک ایرانی، تصنیف را درون خود و مناسب با شرایط زمانه قرار داده و در حال انجام کار مورد نظر خود 

است. وقتی از فرهاد، فریدون فروغی، داریوش و گوگوش صحبت می شود این ها به عنوان پدیده هایی در 

شکل گرفته اند و دقیقا با تاسیس و گسترش رادیو، با فرکانس هایش ارتباط  موسیقی پاپ هستند که به تازگی

دارند. در آن دوره زمانی ما فرکانس های مناطقی مثل قاهره و استانبول را دریافت می کنیم و گونه ای از 

ه موسیقی به نام پاپ کلاسیک شکل می گیرد. موسیقی که در نوع کلاسیک ایرانی ریشه دارد اما کم کم ب

سمت پاپ در حرکت است و در آن لحن های عربی و ترکی به وجود می آید و منطق ریتم، گردش ملودی 

و حتی کلام از فرهنگ ترکی و عربی تبعیت می کند تا این که به دوره ای می رسد که موسیقی واقعا در ایران 

فریدون فروغی و فرهاد در  دموکراتیزه شده و ما در کشور کمپانی های بزرگ تولید صفحه تاسیس می کنیم.

 Rhythm andو « ری چارلز»شان به موسیقی یک مورد با هم اشتراک دارند و آن گرایش و علاقه مندی

blues ند بی( است. نوعی از موسیقی امریکایی که مختص سیاه پوستان است و صفحه هایش در ایران )آر ا

به سرعت به فروش می رود. دسترسی به این نوع موسیقی و زمینه های موجود در ایران مثل کاباره ها باعث 

نوع موسیقی می شود. این نوع موسیقی به خصوص در کافه های تازه تاسیس نسل جوان آن  گرایش به این

دوره در ایران مورد توجه بود. استقبال از این موسیقی را در آن دوره، در اقتصاد ایران و فضای اجتماعی حاکم 

ش می آید و مسئله مهاجرت بر جامعه ایرانی نیز می توان بررسی کرد. در این دوره اتفاقات زیادی در تهران پی

به پایتخت و تاسیس گروه های جدید فکری می تواند بر این موضوع تاثیرگذار باشد. در این صورت ماجرا 

از صرف موسیقی، پایش را فراتر می گذارد و فضاهای جدید و در نتیجه موسیقی های جدید مبتنی بر این 

ان مدرنیزاسیون در نظر گرفت چون الگوهایی هستند که داستان در حال ایجاد هستند. این اتفاقات را می تو

به طور کامل از غرب وارد می شود و برداشت آنها را از عصر مدرنی که خودشان ایجاد کرده اند، در ایران 

باز تولید می کند و ممکن است مفهومی که در ایران ایجاد می کند با مقصود مدرنش از دید نظری متفاوت 
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ن بازتولید است که فریدون فروغی و امثالهم به وجود می آیند. در این میان باز به بحث باشد. در جریان ای

ابتدایی اشاره می کنم که وقتی ما به تفسیر تاریخی برمی گردیم، قرائت تاریخی مان مخدوش می شود. به این 

دوره خودشان  دلیل که برداشت امروزی ما از فریدون فروغی و فرهاد، موسیقی اعتراض است و شاید در

اصلا چنین برداشتی را ایجاد نمی کرده است. اگر قرار باشد کلام را به عنوان مبدا قرار دهیم که بسیاری از 

خواننده های این دوره، ترانه سراهای مشترک داشتند و حتی آهنگ های یکدیگر را خوانده اند. آهنگ جمعه 

 شود را گوگوش هم خوانده است. که به عنوان اوج پروژه اعتراضی فرهاد از آن یاد می

رضا نامجو: تفاوت در این است که نحوه خوانش فرهاد صرف نظر از کلام به لحاظ موسیقایی به 

 کمک می آید و بر طبق نظر برخی می تواند موسیقی اعتراض باشد...

محسن شهرنازدار: این مورد که مسئله تداعی ها است و همان سوگیری شناختی است. صدای بم و 

فرهاد و به عبارت دیگر لحن خوانش و شعر گفتنی که چپ ها در ایران به وجود آوردند و در « تو دماغی»

و بم کلامش را بیان می کند، به نوعی برساخته است و امروز بعد « ه ایتو سین»آن خواننده یا شاعر به شکل 

 از گذر از آن دوره زمانی تداعی گر لحن اعتراض آمیز است.

می خواند زمین « ن هاگوز»رضا نامجو: اگر این اتفاق افتاده، چرا کاری را که پری زنگنه برای فیلم 

 می خورد اما وقتی فرهاد آن را بازخوانی می کند با اقبال رو به رو می شود؟

محسن شهرنازدار: قسمتی از دلایل اقبال صدای فرهاد در مقایسه با خانم زنگنه، بحث جنسیت است. 

م می توان بحث کرد. به نظر می رسد با توجه به هدف اصلی بحث، اکنون مسیرهای جدیدی در مورد آن ه

گیری ای جداست و هیچ ارتباطی به شکلپیش روی ما باز شده است. جریان تغییر موسیقی سنتی مقوله

توان ارتباطی کنند اما در نهایت نمیموسیقی پاپ ندارد. گرچه بعدا موسیقی سنتی میل به عامیانه شدن پیدا می

میان این موسیقی و موسیقی پاپ برقرار کرد. موسیقی سنتی در شرایط زمانی اخیر تبدیل به یک کالای 
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دهد. در نتیجه آثار ارائه شده در این ژانر فرهنگی شده و با توجه به نیاز جامعه عملیات عرضه را انجام می

ماهنگی و تغییرات در جهتی متمایز از دگرگونی های کند. اما این هخود را با سلیقه و نیاز عامه هماهنگ می

های تاریخی مشابه با موسیقی پاپ عبور نکرده. بنابراین این دو را باید از موسیقی پاپ قرار دارد و از دوره

گیری موسیقی پاپ صحبت کنیم باید برویم و هم تفکیک کرد. اگر بنا باشد در مورد چگونگی شکل

 سیس آن را بررسی کنیم. های ایجاد و تاخواستگاه

رضا نامجو: شخصی مثل محمود محمود و پس از او فرزندش جریانی را در موسیقی سنتی ایران 

پری گل»ل کند که در تلاش است تغییرات بنیادینی در این موسیقی ایجاد کند. برای مثال اثری مثایجاد می

رسد یابد. به نظر میکند. این جریان بعدا توسط افراد دیگر ادامه میرا در به صورت ارکسترال اجرا می« جون

 های موسیقی پاپ در ایران به حساب آورد؟توان یکی از بارقهاین مسئله را می

توان از این دیدگاه هم به ماجرا نگاه کرد اما مسئله این است که گاهی نازدار: البته میمحسن شهر

شود اما در بسیاری جریان دگرگونی و تغییر در موسیقی سنتی با پیدایش و تغییرات موسیقی پاپ منطبق می

دو عامل خارجی به  از موارد هم این انطباق وجود ندارد. رایو و مسئله دموکراتیزه شدن موسیقی به عنوان

هیچ عنوان ادامه منطقی اقدامات کسانی نظیر پرویز محمود نیست. آثاری مثل کارهای فرهاد مهراد و فریدون 

های امریکایی اجرا چارلز و کارهایی است که در کافهفروغی ادامه و یا به عبارت دیگر متاثر از آثار ری

گری اتفاق افتاده و جالب اینکه خودشان تصریح هیپی و توسط یک جریان 40شده. کارهایی که در دهه می

های های قبل از خودشان هیچ کاری ندارند. این گروه درست همانند بسیاری از گروهکنند که با جریانمی

کنند. مصرف فرهنگی آن دوران بنا به شرایطی که وجود اجتماعی فرهنگ و جفرافیای خودشان را تالیف می

گیرد چون امکانش محیا شده و ابزارش در اختیار آنهاست. وقتی ا از غرب میدارد الگوهای خودش ر

گیری و تداوم این نوع از موسیقی پاپ شود به روند شکلسایزرها وارد ایران میها و سینتیاستودیوها، ارگ
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یران کند و اساسا هیچ ارتباطی به موسیقی کلاسیک ایرانی و موسیقی کلاسیک غربی در ادر کشور کمک می

توان به صورت مجزا صحبت کرد و این امکان وجود دارد که این موضوع را به ندارد. البته در این مورد می

الدین شاه به عنوان ارکستر شاهی توسط بوسکه بحث موسیقی نظامی بازگردانیم که پس از دوره ناصر

«Bousquet » و رویون«Rouillon » از ارتش فرانسه وارد ایران شد. بعد از این ماجرا لومر و دیگران نیز

گیرد و بحث دیگری است. این به ادامه این جریان کمک کردند. این موارد جزو نظام آموزشی مدرن قرار می

این موسیقی نه ارتباطی به موسیقی کلاسیک ایرانی دارد نه با موسیقی کلاسیک غربی. یعنی نه ادامه منطقی 

 گیری و تکامل به دیگری مرتبط است. یکی است و نه به لحاظ شکل

کنم. این ماجرا درست شبیه مدرنتیه، به یک شروین وکیلی: من به این ماجرا از زاویه دیگری نگاه می

تواند در ی اروپایی میمورد که آیا یک موج تمدنی مثل مدرنیتهشود. در این موج تمدنی جدید مربوط می

های زیادی وجود دارد. مثلا این پرسش های تمدنی دیگر به همان شکل آغازین پیاده شود یا نه، بحثحوزه

ست که ژاپن امروز به سبک غربی مدرن شده یا یک پیوند دورگه از فرهنگ بومی ژاپن و اروپای هنوز باقی

خواهم وارد زیربنای این بحث شوم، در این حد بگویم که به گمانم مدرنیته بند نافی کرده است. نمی را ایجاد

شود، و تر وامگیری میدارد که به فرهنگ اروپایی وابسته است. مدرنیته ساختاری و ریختی دارد که ساده

ه عنوان یک موج تمدنی که محتوایی هم دارد که عمیقا مسیحی و اروپایی است. ورود مدرنیته به ایران ب

های مختلف، گذرد و شدتش در زمانای است که دو قرن از آغاز آن میای دارد قصهریخت و کارکرد ویژه

متفاوت بوده است. یکی از نقاط اوج این جریان دقیقا مصادف با دورانی است که موسیقی پاپ در ایران رواج 

بینیم، به ریخت مربوط دگردیسی موسیقی معاصر ایرانی می کند. به گمان من بخشی از آنچه که درپیدا می

ای که رادیو در ایران مطرح شود و ارتباطی با محتوا ندارد. ما در اواسط دوران رضا شاه یعنی از دورهمی

کردیم. یکی رادیو خودمان بود که اتفاقا خیلی هم جذاب نبود و شود، سه موج رادیویی را دریافت میمی
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ی مردم های این شبکه رادیویی برای تودهکرد. برنامهطلبانه و شسته و رفته پخش میای منزهیبیشتر موسیق

اند، با همین رادیو کسوتان موسیقی معاصر که تا روزگار ما زندهجذابیت چندانی نداشت و با این وجود پیش

جریان در خاطراتشان به این آموزش دیدند و به موسیقی گرایش یافتند. بسیاری از هنرمندان مثل سایه یا ش

 اند که رادیو یکی از تاثیرگذارترین دلایل تشویق آنها به موسیقی بوده است.موضوع اشاره کرده

دان مورد توجه مردم سی بود که بر خلاف انتظار چنبیشد، بیرادیوی دیگری که موجش در ایران دریافت می

گرفت، تا این که مینوی و فرزاد را استخدام کردند و اینها با غنی کردن محتوای فرهنگی و ایران قرار نمی

تاریخی بی بی سی برایش مخاطبانی دست و پا کردند. سومین شبکه، رادیو آلمان بود که اتفاقا مردم علاقه 

شد همسو بود. حدودی با آنچه در دستگاه رضاشاهی بیان می اش هم تازیادی به آن داشتند و تبلیغات سیاسی

خواهم بگویم رادیو یک ریخت ها در آلمان. مییادآوری کنم که این دوره دقیقا همزمان است با فعالیت نازی

ای و یک ساخت و یک فرمِ مدرن است که پیش از آن وجود نداشته، و در دوران رضا شاه همچون رسانه

کند. در عین حال این رسانه محتوایی هم داشته که بیشتر تبلیغات ایران تماس برقرار مینوظهور با مردم 

شود و بعد محتواهای رقیب در دل ها بوده است. در ابتدا ساختار و ریخت وارد میها و آلمانسیاسی انگلیس

یقی دانست. با این گوشزد سالارانه شدن موسگذارند. شاید بتوان این اتفاق را نوعی مردمآن با هم مسابقه می

دهند که در ایران ای و متون ادبی نشان میهای زندگینامهکه موسیقی ما از ابتدا بسیار مردمی بوده است. داده

مند بودند و بسیاری از ایشان سازهای مثل دف های قاجار تا مردم معمولی همگی به موسیقی علاقهاز شاهزاده

چیز عمومی در میان مردم ایران زمین بود و شاید به همین دلیل است که  اند. موسیقی یکنواختهو تار می

های محلی در ایران واقعا چشمگیر است. تنها تدوین و تفکیک و تنوع و پیچیدگی موسیقی نواحی و مقام

شدن بخشی از این موسیقی در مراکز قدرت و قالبی درباری صورت گرفته است. این صورتبندی صورتبندی 

نویسی و در نهایت ورود سازهای تازه را به دنبال دارد، همچنان مثل رادیو به اهی شدن و بعدتر نتکه دستگ
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های شود و نه محتوا. در کل ورود فرم مدرن هم در موسیقی و هم در سایر شاخهریخت و ساختار مربوط می

رسانه و صورتبندی و سازبندی هایی مانند بینیم که ریختتر است. از این رو میفرهنگ نسبت به محتوا ساده

تر تر و قدیمیگردند. اما محتوا نسبت به آن سنتیشوند و در فرهنگمان جایگیر میبه سرعت و آسان وارد می

نماید. به همین خاطر محتوای مشترک فرهنگی در موسیقی ایرانی و ترکی و هندی و مصری تا مدتی پس می

کنی زبان پارسی توسط حکومتهای ست و تنها پس از ریشهاز ورود این ریختهای مدرن همچنان باقی ا

 بینیم. گراهاست که واگرایی در محتوا را هم میاستعماری و بعدتر قوم

ست. به نظرم در این گیری موسیقی اعتراض که هدف بحث ماو شکل 40رسیم به اواخر دهه با این مقدمه می

المللی را هم نگاه کنیم. ما از نیمه دهه زمینه باید با در نظر گرفتن تفاوت سرعت در ریخت و محتوا، بستر بین

های مدرن رو هستیم. عملا تمام نقاط جهان که رسانهبهمیلادی به بعد با یک جنبش اعتراضی جوانان رو 60

فرانسه  1968ها مربوط به سال شوند. مشهورترین این درگیریمیدر آنجاها حضور دارند درگیر این جریان 

به دست انقلابیون « رنو»است. در این سال انقلابی در فرانسه داریم که کاملا جدی است و به تسخیر کارخانه 

های سیاسی ها و جنبش ضد جنگ ویتنام در آمریکا، تا جنبشفرانسه تا جریان هیپی 68انجامد. از انقلاب می

اسلوکی، لهستان و مجارستان( با یک جنبش جهانی اعتراض جوانان روبرو هستیم. دی در بلوک شرق )چکج

اند، از هژمونی سیاسی ها نخستین نسل جوانی که به جای کتاب با تلویزیون بزرگ شدهی این جنبشدر همه

لب در شعر و موسیقی کند و به سلسله مراتب اجتماعی اعتراض دارند. این سرپیچی اغحاکم سرپیچی می

اند. خود فرهاد تا شود. افرادی مثل فرهاد و فریدون هم آشکارا به این فرهنگ جهانی وابستگی داشتهبیان می

سالگی در عراق بزرگ شده چراکه پدرش کاردار سفارت ایران در آن کشور بود. بعد هم با یک گروه ارمنی  8

آن گروه گیتار زد. وقتی هم که فرهاد به ایران بازگشت موسیقی به انگلستان رفت و دو سال در آنجا به همراه 
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کرد. یعنی به هر صورت به روز دنیای انگلیسی زبان را در هتل ریمبو و رستوران کوچینی بازخوانی می

 جریانهای خارج از ایران پیوستگی داشت.

 ای است فرهاد هنوز شروع به خواندن با کلام فارسی نکرده است...نامجو: این همان دورهرضا 

 شروین وکیلی: اساسا در ابتدا کار فرهاد و فریدون فروغی کاور کردن آثار خارجی بود. 

محسن شهرنازدار: آنها کارشان را با کاور کردن شروع کردند و به همین دلیل است که به نظر من 

 خورد. ارتباط منطقی با موسیقی کلاسیک ایرانی در کارهایشان به چشم نمی

میلادی است. بنابراین  1960روین وکیلی: به نوعی موسیقی آنها ادامه منطقی موسیقی اعتراض دهه ش

گوییم این اتفاق را باید به عنوان یک پادفرهنگ در نظر گرفت. چیزی که امروز ما به آن موسیقی اعتراضی می

ی ای پیشینهغرب تا اندازه بخشی از یک پادفرهنگ جهانی است که اگر بخواهیم محتوایش را تحلیل کنیم در

گرایی در کشورهایی مانند فرانسه به طور سازماندهی شده توسط بلوک شرق پشتیبانی چپ دارد و این چپ

افتد. شد. باید به خاطر داشته باشیم این جریان همزمان با اولین پاتک غرب در جریان جنگ سرد اتفاق میمی

کلید واژه محبوبش صلح است و سرخوشی جوانانه را با  جریانی که در بلوک غرب یک جنبه چپ دارد،

کند. مخالفت با مراکز اقتدار در کشورهای مختلف غربی مقاومت در برابر سلسله مراتب رسمی ترکیب می

افتد، ها و مدارس اتفاق میکند. در فرانسه در تقابل با سلسله مراتب آموزشی دانشگاهنمودهای متفاوتی پیدا می

پردازد. در مجموع سه شاخص اش به مخالفت با جنگ سالاری نظامیان میی آمریکاییشاخهدر حالی که 

ترین ویژگی آن دوران به ترین و مهمگرایی، مقابله با سلسله مراتب و کلید واژه صلح به عنوان اساسیچپ

های بلوک غرب به آیند. یکی از دلایل استفاده از کلیدواژه صلح هم آن است که در این دوره نیروحساب می

کنند. ی نظامی میها مداخلهزنند و در کشورهای اشغال شده به دست کمونیسترهبری آمریکا پاتکی می

شود. باید به این نکته توجه کنیم بنابراین صلح در این مقطع تاریخی نوعی شعار ضد امپریالیستی محسوب می
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یی( این جنبش اعتراضی است. در حالی که این جریان شود شاخه غربی )اروپایی و آمریکاآنچه وارد ایران می

یک شاخه شرقی هم دارد. یعنی یک اتفاق موازی نیز پشت پرده آهنین در حال انجام است که در آن هنگام 

شود. این اتفاقی است که به بهار با خشونت فراوان توسط روسها و نیروهای وفادار به شوروی سرکوب می

لواکی، بر کنار کردن رهبر مجارستان، و سرکوب جنبش همبستگی در لهستان پراگ، حمله شوروی به چکس

کنند و به زندان و اردوگاه کار شود. در این دوره با رفتارهای خشن و خونین مردم را سرکوب میمنتهی می

 های روشنفکریکند، چون بیشتر رسانهفرستند، اما این اتفاقات سر و صدای زیادی ایجاد نمیاجباری می

قلمرو غرب هم در اختیار نیروهای چپ است. انعکاس و سرخوردگی در میان خودِ روشنفکران چپ البته 

هست، اما با بزرگی رخدادها و سرکوبها تناسبی ندارد. این جریان به همین دلیل در ایران انعکاس سزاواری 

شود. سلسله هم تکرار می کند و بیشتر همان شعارهای جنبشهای اعتراضی غرب است که در ایرانپیدا نمی

شود با شرایط روز ایران ارتباط چندانی ندارد و بخشی از گفتمان مراتبی که در این موسیقی به آن حمله می

 ای است که خصلتی جهانی دارد. گرانهاعتراضی چپ

زیزم آقای شهرنازدار اختلاف نظر دارم و موسیقی فرهاد و فریدون را بخشی از با این همه من با دوست ع

پذیرم که این اش را به رسمیت شمرد. هرچند میی اعتراضیبینم و در نتیجه به نظرم باید سویهاین جریان می

تر بوده منهای کوچک و نرم و نازک از یک جریان اعتراضی پرداالمللی داشته و شاخهاعتراض خاستگاهی بین

ها هست ی مقابلش سرسختانه درهم شکسته شده است. با این همه طنینی اعتراضی در این موسیقیکه شاخه

فرهاد ماندگار شده، آن است که پیوند مشخصی با جنبش چریکی ایران « وحدت»و « جمعه»و دلیل آنکه 

خورید. شعر فلانی در کتاب ای بر میشبکه داشته است. اگر این افراد را در کنار هم قرار دهید به نوعی ارتباط

خواند و فریدون هم دوباره همان سازد، فرهاد میشود، اسفندیار منفرد زاده آهنگش را میجمعه منتشر می

ای در هم تنیده از افراد و سازمانهای کوچک روبرو هستیم که در کند. بنابراین با شبکهآهنگ را بازخوانی می
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اند. منتها اینکه این آثار تا چه اندازه زبان گویای اعتراض مردم دادهی سیاسی هم میدوران خودشان شعارها

های فرهنگی زبان اعتراض مردم شان بوده، جای بحث دارد. نظر من این است که این رده از فرآوردهزمانه

ی برجستگی و شود که در جریان انقلاب اسلاماش نیست و به خرده فرهنگی در آن دوران مربوط میزمانه

 اهمیت یافته است. 

دهند. یکی رضا نامجو: ما با دو اتفاق در جامعه ایران مواجه هستیم که در دو بازه زمانی روی می

دانند و برخی جاد دومی میای نافرجام بودن اولی را دلیل ای. عده57جنبش مشروطه و دیگری انقلاب بهمن 

خواهد با این عقیده مخالف هستند. عارف به عنوان یک نمونه مناسب در جامعه موسیقی، موزیسنی است که می

ای یار رسد(. به نظر عدهبه صورت انقلابی عمل کند )فارغ از اینکه آنچه سودایش را داشته به نتیجه نمی

هایی همچون فرهاد و توانیم شخصیتوطن عارف است. آیا می دبستانی منِ فریدون ادامه از خون جوانان

داران عارف )البته در در معنای ساختاری بلکه در ساحت فریدون را در حوزه موسیقی به عنوان میراث

محتوایی( بدانیم؟ این دو جریان به لحاظ دلایل ظهور و بروز از منظر اجتماعی و البته محتوا تا چه اندازه به 

 دارند؟ هم ارتباط

توانم این دو را در یک ظرف ببینم. از آن جهت که محسن شهرنازدار: بنا به دلایل متعدد شخصا نمی

کارکرد و زمینه پیدایش این دو کاملا با هم متفاوت است. درست است که عارف قزوینی یک بیان سیاسی و 

کند اما موسیقی او لزوما یک مضمون انقلابی را که وابسته به تحولات زمانی است در موسیقی خود دنبال می

اش به رپرتوار موسیقی کلاسیک نوعی از موسیقی نیست که در اختیار توده مردم باشد. در صورتی که وابستگی

کنیم از ه شکلی که امروز ما نگاه میاش را بگراست کارکرد عمومیایرانی که در آن دوره یک موسیقی نخبه

دهد که موسیقی نبوده که در زمانه خودش در کوچه و بازار خوانده شود. چون گیرد و عملا نشان میآن می

اند( ها در موردش نوشتههایی که از تاریخ مشروطه داریم )البته به استثنای آنچه موزیسیندر تمام قرائت
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از مطبوعات و ارکان دیگر بیان سیاسی در دوره مشروطیت شده اما  صحبت از موسیقی نشده است. سخن

اش موسیقی مشخصا چنین کارکردی نداشته است. اتفاقی پیش آمده و شخص حساسی که با ذوق و قریحه

این مسئله را درک کرده چنین احساسی را در آثار خودش منعکس کرده است. این در حالی است که موسیقی 

ر یک بستر اجتماعی دیگر، در قالب یک مصرف فرهنگی تبدیل به یک کالا شده و این د 50و  40پاپ دهه 

اند و اساسا با مفهوم موسیقی انقلابی که بخواهیم آن را به یک اندیشه سیاسی های جدی داشتهها فروشآلبوم

و معنای  آیدهای فدایی وابسته به مردم به وجود میتبدیل کنیم و در حول و حوش انقلاب توسط چریک

های شیلی، آرژانتین و به طور کلی آمریکای لاتین و توان در انقلاباش را میاعتراضی را دارد که درون مایه

ها مولف عموما ناشناخته است، بیان مستقیم سیاسی های اساسی دارد. در آن موسیقیالبته آفریقا دید، تفاوت

کند تا یک زبان عمومی به وجود بیاورد. موسیقی ستفاده میها ادر آنها وجود دارد، التقاطی است از همه گونه

کنند، از سوی بازار به عنوان ای آن را به ماجرای سیاهکل وصل میفرهاد به طور مثال آلبوم جمعه که عده

ها تبلیغ زیادی گیرد. فروش این آلبوم اهمیت دارید و در رسانهیک کالای اقتصادی مورد حمایت قرار می

شود از این موسیقی استخراج کرد اما با ماهیتی که ما از شود. البته که مضامین اعتراضی را میروی آن می

موسیقی اعتراض و موسیقی انقلابی سراغ داریم تطابق ندارد. در صورتی که آنچه در موسیقی اعتراضی 

مسائل روز به  کشورهایی که در موردشان صحبت کردم سراغ داریم آن است که بیان مستقیم سیاسی دارد و

ها ناشناخته هستند) در مورد جنبش آپارتاید نمونه شود، دو اینکه مولفصورت کاملا واضح در آنها مطرح می

ها را اش کردم. سی سال بعد از یک واقعه یکی از همین موزیسینجالبی سراغ دارم که در یک مستند مشاهده

اش را در زیر زمین ساخته و کرده بودند. او موسیقی با گیتارش از زیر خاک در آورند. او را با سازش دفن

خوردند. دادند و گلوله میخواندند و خودشان را جلوی گلوله قرار میضبطش کرده. مردم همان موسیقی را می

ها اند و بعدهاین همان موسیقی سیاسی با بیان اعتراضی است. مولف این کارها تا سالیان دراز ناشناس بوده
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شان فاش شده. امروزه ما بعد از رویداد به آثاری چون کارهای فرهاد مهراد و فریدون فروغی نگاه نام و هویت

خواهیم از درون آنها چیز دیگری استخراج کنیم. واقعیت آن است که اگر آن کارها را در بستر کنیم و میمی

ایی که در جریان مصادیق هپیدایی، زمانه و تجربه تاریخی خودشان محک بخورند ممکن است در بین گروه

توانسته تبدیل به یک بیان سیاسی میان خود آن افراد شود، اما لزوما جنبه فراگیر اند میگیری اثر بودهشکل

های توان از آنها به عنوان صدای غالب جریان انقلابی یاد کرد. درست مثل خیلی از ترانهنداشته و بنابراین نمی

ایم. مثلا آقای بعد از انقلاب شناخته 15-10وجود آمده و ما مولفین آنها را  انقلابی که در اویل انقلاب به

شده . اتفاقا آنها هم ای ساخته یا کاری را خوانده که در دوران انقلاب توسط مردم خوانده میراغب ترانه

ا کارشان اند و یهای بعد حذف شدهاند که یا در دورههای چپ چریکی بودههای وابسته به جریانجریان

توانم این دو کار را )موسیقی اعتراضی در مصادره شده و کارکردش تغییر کرده است. در نتیجه من نه می

توانم کار فرهاد و مقایسه با کارهای افرادی چون فرهاد مهراد و فریدون فروغی( با هم مقایسه کنم و نه می

راد کارشان را با موسیقی فیلم شعنی موسیقی که فریدون را با این نگاه موسیقی اعتراضی بدانم. همه این اف

شود اند. خیلی از کارهایی که امروز از آنها برداشت سیاسی میاش فروش گیشه بوده آغاز کردهمسئله اصلی

کند اما امروزه وقتی ما های ناکام و روشنی است که فیلم مضمون آن را دنبال میعشق عجز و لابه یک تیپ

کنیم. خیلی از کسانی که با دهیم و معنادارش میخوانیم در بازخوانی بار سیاسی میرا میداریم دوباره آنها 

های بعد کنند در بازشنونی این کارها در دورههای سیاسی را میاین کارها تجربه سیاسی دارند یا این برداشت

با موسیقی  70و  60ر دهه هایی که اصلا آن تجربه اجتماعی را ندارند درسند. جوانها میبه این برداشت

اند. یعنی در یک اتمسفر و بستر اجتماعی متفاوت این موسیقی برایشان معنادار فرهاد همین احساس را داشته

که برای متن یک فیلم ساخته « مرا ببوس»شده است در حالی که موسیقی متن یک فیلم است. درست مثل 

گویند این قطعه متعلق به افسرانی است ته اما بعدا میهم آن را ساخ شده و داستان پشتش هست و گلنراقی
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گیرد، برایش داستان های سیاسی شکل میبینم در مورد این کار هم برداشتاند. بنابراین میشدهکه اعدام می

کند اما لزوما در تجربه اجتماعی خودش من برای چنین شود. البته کارکرد خودش را هم پیدا میساخته می

 ین کارکردهایی قائل نیستم. کارهایی چن

توان رضا نامجو: شما در اینجا به دو بحث پرداختید. یک اینکه موسیقی انقلابی عارف قزوینی را نمی

باق داد و میانشان مشابهتی پیدا توان انطنامند نمیای موارد آن را اعتراضی میکه در پاره 50با موسیقی دهه 

شود با آنچه در مفهوم شود را نمیکرد و دو اینکه موسیقی که در ایران با نام موسیقی اعتراضی شناخته می

 باره چیست؟توان از آن سراغ گرفت یکی دانست. آقای وکیلی نظر شما در اینالمللی میبین

المللی دقیقا همان چیزی است که آقای شروین وکیلی: موسیقی اعتراضی کلاسیک در معنای بین

شهرنازدار به آن اشاره کردند. ما در ایران به این معنی موسیقی اعتراضی نداریم و تعداد انگشت شماری از 

ایران دارای شکل خاصی هستند. به عنوان مثال های اعتراضی آنها را سراغ داریم. دلیلش آن است که جریان

چیزی مثل موسیقی اعتراضی که در شیلی و آرژانتین وجود دارد یا موسیقی و ادبیات اعتراضی اروپایی که در 

تر از اینها، موسیقی اعتراضی ها شکل می گیرد، در ایران نداریم. مهمتر و سرسختاروپای دوره نازی

ی هشتاد میلادی در اروپای شرقی وجود دارد و همیشه شصت تا پایان دهه یایست که از دههزیرزمینی

ضدشوروی و اغلب ضد کمونیستی است. چیزی شبیه موسیقی اعتراضی در این معنا که ویژگی هایی که آقای 

 شهرنازدار به آن اشاره کردند، به معنای یک ساخت نهادی در ایران نداریم. در آنجا ما با نهاد مواجه هستیم

کنند، کارشان فراگیر و عمومی است. توضیحی که ارائه ها آن کارها را تولید میای از آدمچراکه مجموعه

گوییم انقلاب( شود. بیایید انقلاب مشروطه )که به آن میدهم شامل موسیقی عارف و فرهاد و فریدون میمی

شان مقایسه کنیم. دورهکلاسیک تقریبا هم هایگوییم انقلاب( را با انقلابو انقلاب اسلامی )که به آن هم می

بینید این است که تلفات هر دو بسیار اندک است و با تلفات یک انقلاب کلاسیک قابل اولین چیزی که می
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قیاس نیست. جنبش مشروطه در واقع اصلا انقلاب نبود. درست مثل میجی که در ژاپن مسیر تجدد را پذیرفت، 

پذیرد. در اینجا یک تغییر تجددگرایانه نهادی داریم که که مشروطه را میسخن بر سر دولتی و شاهی است 

خواهد مجلس را به هم بزند آید و میشاهی میخود نهاد )ساخت دولت( پشتش است. حالا اینکه محمدعلی

خورد، در واقع یک درگیری میان دو جناح در یک سیستم سیاسی است. و البته به سرعت هم شکست می

انقلاب به معنی اینکه نظم اجتماعی منهدم شود و کل ساختار دوباره دگرگون شود در اینجا به وقوع بنابراین 

پیوندد. جالب است که در مورد انقلاب اسلامی هم آن مقاومتی که شما قاعدتا در زمان انقلاب سراغ نمی

های فدایی در دوران ریکبینید. تعداد تلفات چدارید وجود ندارد گرچه تغییر ساختار سیستم را بعدا می

معنی میلیون نفری کاملا بیسی نفر است. این عدد برای یک انقلاب در یک کشور پانصد ششصد انقلاب 

است خاصه اگر این عدد را با عدد تلفات انقلاب های دیگر بسنجید که تقریبا در همان دوران در دنیا رخ 

های مردمی دهد. سوال اینجاست که چرا ساختار انقلاب های ایران به این شکل است و بنابراین واکنشمی

سوی دیگر چرا بیان این اعتراض ها هم شکل خاصی پیدا به قدرت هم در این بافت شکل خاصی دارد؟ از 

ام موسیقی کند؟ یکی از اختلاف نظرهایی که با آقای شهرنازدار دارم آن است که تا جایی که من دیدهمی

توان این موسیقی را، در معنی مدرن تجددخواه در دوران مشروطه حضور خیلی جدی دارد. به این ترتیب نمی

نست چرا که اگر این کار را بکنیم باید بخش مهمی از موسیقی و ادبیات تاریخ ایران را موسیقی اعتراضی دا

شوند. موسیقی انقلابی و اعتراضی اعتراضی بدانیم. یعنی در این صورت حافظ، سنایی و بهار هم اعتراضی می

کنند. گرچه تردیدی یشک ارتباطی با آن برقرار نمدارد و اینها بی گرایانهبه معنای مدرن کلمه طنینی چپ

اند. ویژگی عمده شده خصلتی انتقادی داشتههایی که برمبنایشان تولید مینیست که شعر این افراد و موسیقی

جو شکنی قدرت سیاسی و دینی هست اما ستیزهشعر و موسیقی انتقادی ایرانی آن است که در پی شالوده

ی انقلابی بودن یا نبودنِ فرهاد و فریدون داوری دربارهنیست. این یکی از اختلاف های مهمی است که هنگام 
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جو است. به همان شکلی که در متون باید بدان توجه کرد. موسیقی اعتراضی و انقلابی در سرشت خود ستیزه

های فرهاد و فریدون چنین نیست. در کل بینم. اما ترانهزاده هم میها و شاعرانی مثل سلطانو گفتمان چریک

نشین بوده و آثاری با ابهام و ایهام بیشتر مثل آنچه فرهاد نقلابی و اعتراضی جدی در ایران حاشیهشعرهای ا

خواندند جایگزین آن شده است. فکر کنم در این چارچوب با هم توافق داشته باشیم. و فریدون و داریوش می

سیقی فراگیر و تاثیرگذار بوده مان وجود داشته باشد آن است که به نظرم این مواختلاف نظری که شاید بین

اند. البته نه به صراحت و تاثیری که در کردهو دست کم گروهی از مردم از آن محتوایی سیاسی را دریافت می

بینیم. در دوران عارف نهاد کنسرت تازه سر و شکل پیدا دوران مشروطه در آثار کسی مثل عارف قزوینی می

کنند. عارف قزوینی رام خود و گردآوری کمک مالی کنسرت برگزار میکند و احزاب سیاسی برای تبلیغ ممی

ها کند. از همان آغاز هم برگزاری کنسرتاز آن کسانی است که برای اولین بار در ایران کنسرت برگزار می

ی عارف برای حزب دموکرات( پول جمع کارکرد اقتصادی داشته، یعنی در آن برای فلان حزب )درباره

هایی که بینیم کارکرد این نهاد تازه با آنچه ما انتظار داریم و کلیشهد. اگر به منابع تاریخی بنگریم میانکردهمی

ی مستبد و ، شاهزادهالسلطانظلاش این که ایم ناسازگار است. نمونهاز شخصیتهای قاجاری در ذهن پرورده

خواهی بوده است. کرده و هم در این جریان حامی مشروطهن کنسرت برگزار میمقتدر قاجاری هم در اصفها

ترین پسر ناصرالدین شاه، هم ی استبداد بوده و خلفالسلطانی که مجسمهیعنی بر خلاف انتظار، همان ظل

ین خواه بوده و هم فرزندانش. به این خاطر است که انقلابها و گذارهای سیاسی در ایران چنخودش مشروطه

اند. در ایران با یک گذار اند. چون بخشی از نظام حاکم همواره پشتیبان و همراه با آن بودهکم تلفات بوده

تر و البته کندتری به سمت تجدد روبرو هستیم. موسیقی هم انعکاسی از همین وضعیت تر، کم تلفاتپیچیده

ها انتقادی گفت. خیلی از این موسیقی توان موسیقیها میی اشکال این موسیقیاست. از نظر من به همه

المللی انقلابی دارند. منتها این جریانات در ایران آن نمودی را که های بینپیوندهای خیلی مشخص با جریان

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CDsQFjAIahUKEwj7m8eUkYHIAhUFhSwKHT9WDyQ&url=http%3A%2F%2Ffaradeed.ir%2Ffa%2Fnews%2F1204%2F%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25A7%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25B1-%25D8%25B8%25D9%2584-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2584%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AD%25D8%25A7%25DA%25A9%25D9%2585-%25D8%25B8%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585-%25D8%25A7%25D8%25B5%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2586&usg=AFQjCNG5cLtX_HSTcwpaGgj8rKtYkp7YaA&bvm=bv.102829193,d.bGg
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دهد جویی و خشونت جای خود را به ابهام و ایهام میکنند. معمولا ستیزهالمللی دارند، پیدا نمیدر عرصه بین

های ی موسیقیگردد. این را دربارهرودهای سیاسی و اعتراضی است ناپدید میو صراحتی که شاخص س

 industrial metalت یک گروه بینیم. یکی از آهنگهایش دقیقا رونوشکسانی مانند محسن نامجو هم می

شود، اما وقتی حی مربوط می. اصل اثر به جریانهای راست افراطی مسیInExtremoآلمانی است به نام 

کند. به گمان من این همان اتفاقی است که در خواند، معنا یکسره تغییر میهمان آهنگ را در ایران مینامجو 

شود. آید اصلا وارونه میمورد فرهاد و فریدون هم افتاده. یعنی با فرمی مواجه هستیم که وقتی به ایران می

ت، در ایران هم انعکاسی این شکلی این فرم در خارج از ایران بخشی از یک جنبش بین المللی اعتراضی اس

جو نیست. از سوی دیگر در چرخه پیدا می کند. منتها در ایران به لحاظ محتوا تغییر می کند و البته ستیزه

اند و نسبت به های مشخص به سمت چپ داشتههایی بودند که گرایشافتد. اینها آدماقتصادی رسمی می

اند. دند. با این همه با ساختار نهاد قدرت مستقر هم پیوندهایی داشتهداای نشان میها گرایش و همدلیچریک

توانیم این افراد را یک سری آدم معترض که بر خلاف دستگاه و مخالف با ساخت هم نمی بنابراین ما خیلی

ه زنند، اما این حرفها نانتقادی هم می -زنند به حساب بیاوریم. اینها البته حرف اعتراضیقدرت حرف می

انگیزد. باید توجه داشت که گفتمان خود دستگاه پهلوی هم در آن نماید و نه خطری بر میمی جویانهستیزه

روزها تا حدود زیادی با این شعارها همراه بوده است. اگر به تلویزیون آن دوره نگاه کنید این مسئله را در 

 یابید. می

شناسیم با چیزی که المللی میرضا نامجو: آیا آن چه ما از موسیقی اعتراضی در معنایی با قرارداد بین

ون توان موسیقی فرهاد و فریدافتد، یکی است یا نقطه افتراق زیادی دارد؟ همچنین میدر ایران اتفاق می

 فروغی را اعتراضی دانست؟
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کند در شروین وکیلی: موسیقی به دلیل فضایی که همیشه امکان ضبط و بازپخش برایش فراهم می

تواند کارکردهای متفاوتی پیدا کند. چنان که گفتم موسیقی این دو خواننده ایرانی زمانی مختلف می هایبازه

جو نیست. انتقادی و سیاسی هست، اما در بستر و در تجربه اجتماعی خودش لزوما موسیقی انقلابی ستیزه

قی کلاسیک به طور مثال در تر از چیزی است که شما در ادبیات و موسیتر و پنهاناین اعتراض خیلی ملایم

ی شان در ادارهگرایانه به استبداد قاجار و ناتوانیاز موضعی ملی بینید. عارف خیلی روشندوره عارف می

دهد. شما مملکت اعتراض دارد و با زبانی شفاف و روشن و گاه شعارگونه آن را در مورد حمله قرار می

وانید تفسیر عشق ناکام یک ماجراجوی جوان ببینید و چنین چیزهایی تهای فرهاد و فریدون را میخیلی از ترانه

های فرهاد و فریدون بیشتر نوعی حال و آید. در ترانههای عارف یا فرخی یزدی یا بهار بیرون نمیاز تصنیف

تواند همچون بازتابی از خفقان، ناامیدی، یأس و چیزهایی از این بینیم که میهوای رمانتیک و غمگین می

ای خاصیت است و شور و جوشش انقلابیخطر و بیها خیلی بیهای این ترانهدست فهمیده شود. اما مصداق

 شود. هم در آن دیده نمی

های اعتراضی های نظارتی جانب سانسور را حتی به سمت جریانضا نامجو: آن زمان حتا سیستمر

گوید: فریدون فروغی؛ ساواک می« من نمازم تو رو هر روز دیدنه...»داشتند. مثلا برای انتشار ترانه نگه می

 « نماز را به نیاز تغییر دهید تا به جامعه مذهبی برنخورد.»

ها شروین وکیلی: بله، بخش مهمی از سانسورها در راستای زدودن شعارهای چپ بوده و این ترانه

ها همان طور که گفتید اصلا ها و تصحیحز این مداخلهاند، حالا بگذریم که بسیاری اشدهاز آن صافی رد می

ها ها و موسیقیدر جهت همراهی با افکار عمومی بوده است. در نتیجه تلقی من از تجربه تاریخی این ترانه

های بعد به دلایل متعددی این تعبیر شکل در زمان خودشان، تفسیر موسیقی اعتراض نیست اما در دوره

 کنند.ها کارکردهای اعتراضی پیدا میشود. مثلا در دهه شصت و هفتاد، همین موسیقیگیرد و غالب میمی
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 ا اعتراضی بدانیم؟توانیم موسیقی آنها رپس در دوره خودشان نمی

 توانیم بگوییم در زمان خودشان اعتراضی بودند.شروین وکیلی: لزوما نمی

 

خواهم بگویم که البته جزو تاریخ شفاهی ماست و مکتوب نیست. آقای ای را میرضا نامجو: نکته

از جمله سانسورهایی که اتفاق »گفتند: میوگویی داشتند که در آن هوشنگ ابتهاج )سایه( چند سال قبل گفت

مجبور بودیم از  "درخت"ها را عوض کنیم، این بود که مثلا به جای واژه افتاد و ما مجبور بودیم واژهمی

های توانیم بپذیریم که با یک سری قرارداد میان حد واسطاستفاده کنیم. با این توضیح نمی "های آسمانشاخه"

 رها، تعبیر اعتراضی در آن زمان و آن مکان اتفاق افتاده است؟شنیده شده در این کا

ها انجام برداشت رسانه و مطبوعات زرد آن زمان که تبلیغ زیادی با این آدم :محسن شهرنازدار

فروش کردند و دادند، آثارشان را امضا میگذاشتند، کنسرت میکردند، میزگرد میوگو میدادند، با آنها گفتمی

فراوانی نیز از قبل آنها داشتند، این گونه بوده است. این برداشت با آن مفهوم اعتراضی و انقلابی که ما از آن 

 کنیم خیلی تطبیق ندارد.مراد می

 توانییم بگوییم تهییج کننده توده بوده است؟یعنی نمی رضا نامجو:

 بیشتر همان طور که گفتم در زمان خودش، موسیقی اعتراضی به آن مفهوم نیست. :محسن شهرنازدار

کنم که ما اختلاف نظری در این مورد داریم. به نظر من باید در بافت شروین وکیلی: من فکر می

المللی به موسیقی فرهاد و ایران به موضوع نگاه کنیم. چنان که گفتم، موافق هستم که اگر با دید موسیقی بین

کنیم، بینیم. منتها در آن دوران وقتی به ایران نگاه میدون نگاه کنیم، یک موسیقی انقلابی و اعتراضی را نمیفری

هایی دارد. بعضی ها و ویژگیگیرد و این جریان، مشخصهشکل می 50بینیم یک جریان چریکی در دهه می

ها به هر صورت به دان بردند. یعنی این آدماز این افراد مانند اسفندیار منفردزاده را با خسرو گلسرخی به زن
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احمد « کتاب هفته»همدیگر وصل بودند. اسفندیار شعر گنجشکک اشی مشی را از شعری گرفته که پیشتر در 

ای هستند و شاملو چاپ شده بود. شاملو هم با بیژن جزنی دوست و همکار بوده است. یعنی این افراد شبکه

جو هستند. برخی پرداز جریان چپ ستیزهشان مثل بیژن نماینده و نظریهرخیبا همدیگر پیوندهایی دارند. ب

هایی هستند که ها آدمزنند تا سلاح به دست بگیرند. در هر صورت ایندیگر مانند گلسرخی بیشتر حرف می

ضیان ای از ناراجو دارند و به همین خاطر در میان طبقهکم به لحاظ رفتاری و گفتمانی، ظاهری ستیزهدست

 زدوده فرض کرد.شود آنها را سیاستکنند. یعنی نمیمحبوبیت پیدا می

یریم و به زیرساختهای دیگر نگاه نکنیم. یکی از در این میان خطاست اگر همین ظاهر و گفتمان را حجت بگ

فرآورده فرهنگی آنها در چه » ی فرهاد و فریدون و اسفندیار پرسید این است که: هایی که باید دربارهپرسش

تنها اقتصادی است که متصل به دستگاه نیز هست. ها، نهخیلی از این چرخه« افتد؟هایی به جریان میچرخه

خواند دقیقا در امتداد تبلیغاتی که فرهاد می«( محمد»)همان « وحدت»ها مثلا با محتوای یقیخیلی از این موس

اش با دستگاه تا مدتها گزندی هاست. این که دکتر شریعتی با وجود دشمنیرژیم پهلوی برای مقابله با چپ

بته اینها قبل از آن است که شود. و الکند هم به اینجا مربوط میبیند و منبرش را برای سخنرانی حفظ مینمی

ها همه یک هژمونی سیاسی غالب است. در عین حال سویه چریکی مجاهدان از حرفهایش بیرون بیاید. این

این هژمونی سیاسی غالب نباید باعث شود این موضوع را نادیده بگیریم که در زیر چتر چنین اتفاقی، یک 

که این جریان چه قدر معقول، مؤثر و گسترده است و تا جو هم وجود دارد. حالا این جریان چریکی ستیزه

ها در حال حاضر عطف به ما سبق چه حد محبوبیت اجتماعی دارد خود مورد بحث است. خیلی از این

رسد بخشی از دهد. به نظر میهایی که در آن دوران وجود دارد فراگیری چشمگیری نشان نمیشود. دادهمی

رسد، آمیز باشد،که البته طبیعی هم هست. هر جریان سیاسی که به قدرت میا اغراقی ما از این جریانهانگاره



681 

 

ی زند. چیزی که به هر صورت در آن دوران داریم، پیوندهای نهادینههایی دامن میها و بحثبه چنین اغراق

 داده است.ها است که به تولید و تکثیرشان مجال میسیاست مستقر با این جریان

شود بحث من هم فراگیری آن است. در واقع به دلیل عدم فراگیری است که نمی :محسن شهرنازدار

یک مفهوم اعتراضی به آن نسبت داد. ضمن این که اگر یک گروه سیاسی از یک ترانه یا موسیقی رپرتواری 

اسفندیار منفردزاده، گیرد. همین که آن موقع تولید شده، استفاده سیاسی هم بکند مفهوم دیگری شکل می

زمان برای گوگوش و داریوش هم کار شهیار قنبری و افرادی که برای فرهاد و فریدون کار کردند، هم

شود و فیلمش هم وجود دارد. یعنی کردند. همان موسیقی در دربار و تولد رضای پهلوی هم خوانده میمی

ه مشخصی داشته اما فراگیر نبوده است. دوم به این دلیل، گمان من این است که یک گروه سیاسی، یک شبک

دهد. مثل اتفاقی که به کند و به آن بار سیاسی میاین که آن گروه سیاسی احتمالا به این موسیقی، توجه می

نوازی سنتور دهد. تکافتد و به آن بار سیاسی میمی« سایه»به واسطه « چاووش»طور مثال برای موسیقی 

گوییم. در حالی می« موسیقی انقلاب»گیرد و امروز به چاووش، چاووش قرار میمجید کیانی هم در ترکیب 

دانیم بخشی از این رپرتوار، صددرصد کلاسیک و بازسازی بدون کلام است که لزوما هیچ مضمون که می

. به دهدو در واقع حزب توده، به آن بار سیاسی می« سایه»کند اما انتساب آن به جریان سیاسی را دنبال نمی

 کنم.این دلیل است که من ایجاد تمایز می

خیلی متکی به های خشم، چاووش: جزو معدود مواردی است که به غیر از المان»رضا نامجو: اتفاقا 

ای تفسیر مختص به خودش را از چاووش داشته کلام است. یعنی اگر کلام را از آن بگیریم، شاید هر شنونده

بازان قرار است باشد. اگر بخواهیم دنیا را به یک سری کشورهای توسعه یافته که در آن مثلا حقوق همجنس

کنند، تقسیم صحبت می« آبادحلبی»بار ع فلاکتای در مورد وضمحترم شناخته شود و کشورهایی که یک عده

هایی مانند فرهاد و فریدون فروغی با هر کیفیتی در موسیقی کنیم قطعا شرایط تفاوت دارد. در بخش دوم با نام



682 

 

های عجیب و غریبی را با خود به شویم. مثلا ویکتور خارا یا احمد کایا و بیتلز که جنبشاعتراضی مواجه می

کند. موسیقی فرهاد و فریدون فروغی چه قدر چه به لحاظ ساختار و چه به لحاظ فرق میهمراه داشت، 

 مفهوم با موسیقی اعتراضی دیگر نقاط دنیا متفاوت است؟

های : بخش عمده را دکتر وکیلی توضیح دادند. یعنی رابطه آن را با مسئله جنبشمحسن شهرنازدار

های چپ ، جریان«گریهیپی»افتد، سیاسی و اجتماعی دهه شصت، مسئله جوانان، اتفاقی که در آمریکا می

 بسته به بلوک شرق در اروپا و غیره گفتند.وا

جنگ ویتنام خیلی  است با توقف« خارا»ها تمرکز کنیم. طبیعتا چیزی که مد نظر خواهیم روی تفاوتبیشتر می

 کند...خواهد و دیگری آزادی جهانی را طلب میمتفاوت است. او آزادی درونی می

دانان و خوانندگانی که شروین وکیلی: فکر کنم بشود یک خط تمایز خیلی جدی بین شاعران، موسیقی

 یانیس»شان ترسیم کرد. مثلا گوییم با همتاهای ایرانیالمللی، انقلابی میه آنها در سطح بیناصطلاحا ب

سروده است. « تئودوراکیس میکیس»ی چپ یونانی است که خیلی از شعرهای او را خواننده یک« ریتسوس

هستند یعنی به یک نهاد مشخص چپ متصل « نهادی»ای وجود دارد؛ آنها بینید، نکتهشان را میوقتی کارهای

دارند و معمولا عضو حزب کمونیست هستند. یک دستورالعمل عمومی جهانی در آن دوران وجود دارد که 

ما است  1335میرد معادل که استالین می 1956سال  استالینیستی بوده است. 1956این دستورالعمل در سال 

دهد. این را هم بگویم که های ایران رخ میای است که یک چرخش در فضای فرهنگی چپو دقیقا لحظه

را هم داریم و بعدا کمی جلوتر، فراگیر شدن مائوئیسم « مائو»ظهور  50همان حدود در واقع در اواسط دهه 

افتد. حالا ما با یک سری المللی اتفاق میگرایی در سطح بینممکن برای چپ هایبه عنوان یکی از شاخه

رو هستیم که خیلی از آنها پیوندهای مشخص حزبی در سطح دان و خواننده روبهسرا، موسیقیشاعر، ترانه

م کنند. خیلی روشن و آشکار به شما بگویالمللی دارند و از یک خط مشی سیاسی جهانی هم پیروی میبین
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زند بعد در همان زمان، که این خط مشی سیاسی جهانی، فریبکارانه است. یعنی مثلا در مورد صلح حرف می

ها و کند. یعنی کلیدواژهارتش چین در کره شمالی حضور دارد و شوروی به افغانستان لشکرکشی می

جویی صدر مائو یا استالین شعارهایشان ربطی به واقعیت جهان خارج ندارند بلکه تنها دستاویزی برای سلطه

شود، گویا در یک جای خاصی مورد نظر است. خردمند است. کلمه صلح که مرتبا در این دوران، تکرار می

مثلا یک مکان خاص که رقبای شوروی با هواداران این کشور در حال جنگ هستند و فقط آن جا باید صلح 

بنابراین شما یک چارچوب ایدئولوژیک خیلی تنگ و  شود و در باقی جاها لزومی ندارد صلحی اتفاق بیفتد.

کند. ما در باریک دارید که معانی و محتوایی که قرار است در موسیقی تبلیغ شود را به طور دقیق تعیین می

گیرد و باید قاعدتا ایران کلا یک موقعیت دیگر داریم. آن نهادی که موازی احزاب کمونیست اروپایی قرار می

تراضی را تولید کند، حزب توده است. اما حزب توده در اواخر دهه چهل یک حزب شکست این موسیقی اع

شان است، جذب دستگاه بازمانده خورده است. اعضای شاخص آن هم که هوشنگ ابتهاج )سایه( مهمترین

دستگاه ی اعتماد کنند که نشانهاند و در مقامهای حساسی مثل مدیریت بخش موسیقی رادیو کار میپهلوی شده

ای هم نیست که از این اعتماد سوءاستفاده کرده باشند. یعنی دستگاه حزب توده سیاسی به آنهاست، و نشانه

اش هم مقیم در اروپای شرقی هستند. آنهایی هم که در کشور ی سراندر واقع خنثی شده است. تقریبا همه

المللی چپ است که گفتمان عمومی بین اند. در خلاءکنند یا خنثی شدههستند یا با دستگاه همکاری می

کنند که به لحاظ ایدئولوژیک کاملا سردرگم هستند و گفتمان آنها خیلی آشفته هایی رشد میبینید گروهمی

است. یعنی گفتمان منسجمی ندارند و از اتصال نهادی هم برخوردار نیستند. مثلا اسفندیار، فرهاد و فریدون 

کنند. المللی پیروی میک حزب خاص هستند یا از یک خط مشی مشخص بینتوانید بگویید عضو یرا نمی

های خیلی عجیب و غریبی دارند. مثلا خود به همین دلیل هم در کارشان ابهام وجود دارد و هم چرخش

اش چشمگیر های سیاسیگیریهای او در موضعفریدون را در قبل و بعد از انقلاب که نگاه کنید، چرخش
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شود و در محتوا هم خیلی نوسان دارد. ها میر یک چیزهایی اعتراض دارد، بعد سخنگوی هماناست. قبلش د

ها تأکید کنیم، به خاطر غیاب آن نهادی که بندی کنم؛ اگر بخواهیم روی تفاوتهایم را که بخواهم جمعحرف

یک سری خرده نهاد  های هنری اعتراضی چپ را در ایران بر عهده داشته، شما بامسئولیت تولید فرآورده

شوید که خیلی از آنها به نهاد قدرت هم اتصال دارند. حالا سایه یک مثالش است، شاملو رو میکوچک روبه

شان نیست بودن« پهلوی»ای که تردیدی در شود مثال زد. فهرست نهادهای دولتیهای دیگر را هم میو خیلی

ست. این مسائل به هر حال وجود داشته و در آن دوران کردند، چشمگیر او به شاملو کمک مالی و اداری می

های کوچکی هستند که نوسانات ایدئولوژیک دارند ولی دارای ها یک گروهافتاده است. بنابراین ایناتفاق می

یک صدای معترض هستند و پیوندی با جریان چریکی نیز دارند، بی آن که خودشان سلاح به دست بگیرند 

ی صریحی بدهند. به هر حال بیژن جزنی و احمد شاملو به همدیگر مربوط هستند و در نهجویایا شعار ستیزه

گرا. های چپها است و شاملو پیشوای ادبی این دستههایی دارند. جزنی، تئوریسین چریکمقطعی همکاری

ی ست واژگونهتر است. درتر و مبهمتر، سردرگمارتباطات به این شکل وجود داشته اما همه چیز خیلی ملایم

کشد، با صراحت مشغول تبلیغ را می« کبوتر صلح»بینیم. وقتی پیکاسو المللی میآن چیزی که در ساخت بین

ها خون جای جمعه»برای حزب کمونیست فرانسه است. اما در ایران این طور نیست. این جا منظور از ترانه 

 د یا سرازیر شدن خون چریکهای جنبش سیاهکل.ممکن است اشک عاشقی در زیر باران باش« چکه...بارون می

 تواند در انتظار امام زمان )عج( هم باشد که به جمعه اشاره کرده است...حتی می

که « محمد»شوند. مثل همین ها معنادار میگویم در بازخوانی است که این: من میمحسن شهرنازدار

یک کارکردی داشته و بلافاصله بعد از انقلاب، گویا برای مواضع سیاسی حاکمیتی خوانده شده است. این 

های سیاسی، جریان شوند و در بازخوانیها به عنوان کالای فرهنگی، تولید میمسئله وجود دارد. خیلی از این

کند و پولش را صمد بهرنگی را کانون پروش فکری منتشر می« ماهی سیاه کوچولو»شوند. حتی معنادار می
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کنند اما بعد یک خوانش سیاسی از آن هایی که آن جا جمع هستند مستقیما پرداخت میدربار و همه آدم

دانست که این کتاب به شد. اگر کسی نمیمی صورت گرفت که تقریبا مانند یک کتاب ممنوعه با آن برخورد

جا شود. این خوانش پس از تولید اثر کرد باید به صورت زیراکسی جابهصورت رسمی منتشر شده، فکر می

ارتباط با مسائل زبان ما و است و به همین جهت است که مبهم است. به نظر من یک بخش هم شاید بی

ها را و چندوجهی مفاهیم دارد، نباشد. به همین دلیل هیچ کدام از اینخواصی که این زبان در بیان چندگانه 

بینم. غیر های روشنی که برای آن جریان تولید شده باشد، نمیتولید مستقیم یک جریان منسجم سیاسی با ایده

های انقلابی مشخص که در همان بحبوحه انقلاب تولید شده و تقریبا بخش عمده آن به از یک بخش ترانه

 ها محو یا مصادره و بازتولید شده است.دلیل حذف سیاسی، از خاطره

ر مورد درجه اعتراضی بودن بندی کنیم، مشخصا اختلاف نظری دشروین وکیلی: اگر بخواهیم جمع

کنم فرهاد، فریدون و افرادی که با ها داریم. من یک ساخت اعتراضی و انتقادی برای آنها قائلم و فکر میاین

المللی، سازمان یافتگی کافی های نهادی هم بین خودشان داشتند. گرچه در ابعاد بینکردند، رابطهآنها کار می

های مشابه مقایسه کنیم، ندارند. یعنی آنها را انتقادی و تا حدودی با جریانبرای این که بخواهیم آنها را 

 دانم. جو و به لحاظ نهادی مقابل یا حتا مستقل از دستگاه مستقر نمیدانم، اما انقلابی و ستیزهاعتراضی می

توان واژه مدرن را به این موسیقی بار کرد؟ اگر بله، رضا نامجو: آیا اساسا با توجه به بحث ابتدایی می

توان این کار را انجام داد؟ اگر بتوانیم فرهاد و فریدون فروغی را خوانندگان مدرن بدانیم، به چه کیفیتی می

دو به عنوان این که یک پدیده سنتی را به سمت یک پدیده مدرن ببرند، تا چه اندازه بر موسیقی ایران، این 

 اثرگذار بودند؟

کند. : در موسیقی، واژه مدرن بلافاصله برای موزیسین، تداعی یک ژانر معین میشهرنازدارمحسن 

زنیم، از یک دوره تاریخی مشخص از موسیقی کلاسیک غربی صحبت وقتی از موسیقی مدرن حرف می
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های عمیقی محتوا، روایت، ساختار، کمپوزیسیون و چیزهایی از این دست دگرگونیکنیم که از نظر فرم، می

کنیم. در شود و امروزه همان چیزی است که تحت عنوان کانتمبری موزیک از آن یاد میدر آن ایجاد می

استراوینسکی، آرنولد شوئنبرگ، جان کیج و کسانی از این دست را مد نظر داریم اما  موسیقی مدرن ایگور

ترجمه شده یا مدرن به مثابه تولید یک « نو»و « تازه»موسیقی مدرن به عنوان محصولی که در فارسی با نام 

ها دوران مدرن به مفهوم مدرنیته، هر کدام طبیعتا تفسیرهای مختلفی دارند. اینعصر جدید یا عصر مدرن یا 

ای از تولیدات تنها محصول عصر مدرن هستند بلکه بخش عمدهبه عنوان محصول عصر مدرن هستند. نه

شوند و یک طور مصرف موسیقی عامه پسند در روند دموکراتیزه شدن و کالایی شدن موسیقی محسوب می

یک جایگاه  50و  40برای طبقات تولید شده جدید دارند. طبقه متوسط جامعه ایرانی که در دهه  فرهنگی

ه یک تیپ مصرف فرهنگی دارد و در نتیجه یک کالای فرهنگی کند، نیاز بتعریف شده و مشخص پیدا می

ها همه محصولات عصر مدرن هستند اما اگر بخواهیم شود. اینمعین برای آنها تولید و با آنها معنادار می

فریدون فروغی و فرهاد را از این متن جدا کنیم و آنها را صرفا خوانندگان مدرن آن دوره بدانیم؛ خیر، من با 

دانم. مگر این که بخواهیم در فرض کاملا مشکل دارم و آنها را چیزی منفک از آن جریان نمییشاین پ

بازخوانی خودمان، به آنها از نظر بار سیاسی، یک مفهوم بدهیم اما این دو لزوما نمایندگان منحصر به دوران 

 مدرن موسیقی ما نیستند.

رضا نامجو: یعنی شما در این موضوع نیز برای آنها سهمی قائل نیستید؟ با توجه به مسائلی که به آن 

ان داشت، فرهاد و فریدون ترین تأثیر را بر روی ایجاد چنین جریانی در ایراشاره کردید مانند رادیو که عمده

 پسند و فراگیر شدن نقش داشتند؟چه قدر در حرکت موسیقی به سمت عامه

، یک کالای «Entertainment »: به هر حال این اشاره درست است. موسیقی محسن شهرنازدار

بینید شود. در واقع سیستم بازار است که تعیین کننده خیلی از مناسبات است و میاقتصادی نیز محسوب می
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ای از ها نفر نبودند بلکه دو، سه نفر آدم بودند که بخش عمدهکنندگان موسیقی ایران در آن زمان دهکه تهیه

ردند. مسئله عرضه و تقاضا، بازار را در اختیار یک گروه کهای مختلف تولید میها را برای گروهاین موسیقی

ها شرکت تولید و پخش صفحه و کاست مشخصی قرار داد که تعدادشان محدود بود و این طور نبود که ده

ها هم مشخص بودند و همان طور که عرض کردم، موسیقی فرهاد و فریدون در عین داشته باشیم. تریبون

بندی نزدیک به هم ها را در یک دستهشود و من اینکه در آن دوره تولید می حال یک کالای فرهنگی است

سراها در آن دوره متعلق به یک گروه مشخص هستند. مثلا تیمی که با ها و ترانهبینم. کما این که سازندهمی

قنبری و واروژان، کند با تیمی که با ابی فعالیت دارد تفاوت زیادی ندارد. آرش سرافراز، شهیار گوگوش کار می

دادند. همه یک گروه بودند که همیشه با هم بودند، فضاهای مشترکی با هم داشتند و با همدیگر کنسرت می

ها را تفکیک شناسند. طبیعتا اگر امروزه بخواهیم اینها را میفضاهای عمومی آن موقع جایی است که همه این

ما امروزه معیارهایی را برای خودمان تعریف کردیم و شویم. پریشی میکنیم دچار آناکرونیسم یا زمان

خواهیم لزوما تاریخ را دوباره در این معیارهای امروزه بگنجانیم. طبیعی است یک بخشی از تاریخ از این می

 ماند.بندی که امروزه برای آن طراحی کردیم، بیرون میسیستم دسته

کردیم که یک موضوع پیدا کنیم و بر سر شروین وکیلی: دوباره طبق معمول، اول جلسه صحبت می

 آن دعوا کنیم اما پیدا نکردیم!

 یعنی شما با گزاره آقای شهرنازدار مخالف هستید؟

 شروین وکیلی: نه، اتفاقا موافق هستم. 

موسیقی ایران، فردیت  توانیم برای فرهاد و فریدون در مدرنیزاسیونرضا نامجو: منظور این که ما می

توان گفت فرهاد و فریدون در این که موسیقی به قائل شویم؟ و اگر این جریان در حال رخ دادن است، می

 سمت مدرنیته حرکت کند، نقشی داشتند؟
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کنم با یک میدان شروین وکیلی: این جاست که با آقای شهرنازدارد توافق زیادی دارم. فکر می

رو هستیم. به این دلیل که فرآیندها، ابزار و شکل تکثیرش مدرن است، های موسیقی روبهپارچه از فرآوردهیک

ل از این که مخاطبانشان چقدر فرهیخته یا عامی باشند، و جدای توانیم مدرن بگوییم. مستقپس به همه آنها می

ها تجددخواه یا ضدسنت نیست و تنها سرگرم کننده محسوب از این حقیقت که محتوای خیلی از این ترانه

های بازاری و عامیانه گنجد و هم مهوش. شاید حتا بشود گفت خوانندهشوند. در این میدان هم ویگن میمی

با استقبالی « مهوش»کردن موسیقی نقشی چشمگیرتر ایفا کرده باشند. از یاد نبریم که تشییع جنازه  گیردر همه

های آن دوران که خبر درگذشتش را چاپ کردند رکورد شمارگان در حد غلامرضا تختی برگزار شد و روزنامه

ی را به میان مردم شد، چون این آدم موسیقو فروش را شکستند. درگذشت او یک اتفاق مهم محسوب می

فروخته است. در مورد فرهاد و فریدون نیز همین گونه برده بود. یک کالایی داشته و به هر حال آن را می

ها مترقی هستند و آنها واپسرو. هرچند صدالبته شود گروهی را جدا کرد و گفت اینبوده است. خیلی نمی

ه طور مشخص فرهاد و فریدون فروغی و تا حدود ها و محتواها متفاوت است. بباید توجه داشت که سبک

ها یک سبکی را در آن دوران آوردند که اتفاقا شود در یک سبک گنجاند. اینزیادی داریوش اقبالی را می

شان هماهنگ بوده است. یک سبکی که مردانه، معترض، شاکی و افسرده بود و از خیلی هم با روحیه زمانه

است، برخوردار « مرض پایان قرن»دایم رمانتیک اروپایی که یکی از عناصرش عناصر رمانتیک به معنای پار

شکسته و ترجیحا معتاد که از روزگار شکایت دارد. آنها این عناصر را بود. یعنی یک آدم افسرده، بیمار، دل

ی ای شادمانههدادند و مخاطبان ویژه خودشان را هم داشتند. در همان دوره البته ترانهداشتند و نمایش هم می

 اند.شک پرشمارتر هم بودهویگن و گوگوش هم مخاطبان خود را داشتند، که بی
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كاملیم   هر، کین و پیوند: دیدگاهی ت

 

 1394ی دوم، فروردین ی فرهنگی خورشید راگا، شماره ْی سیمرغ )علوم پایه(، موسسهمجله

 

 پیش درآمد

 

شناسی، روانشناسی تکاملی یا رفتارشناسی جانوری علاقمند ایرانِ امروزین برای کسی که به جامعه

شود. بهترین لحظه برای در نگریستن به یک سیستم و فهمِ ساز و کارهای باشد، بهشتی پژوهشی محسوب می

چیرگی بر آن اختلال جاری در آن، هنگامی است که اختلالی در آن نمایان شود و روندهایی تکاملی برای 

ی ایرانی امروز در چنین موقعیتی ایستاده است. اعضای شکل بگیرد و ساختارهای جدید نمایان گردند. جامعه

های ایرانی کهنسال و دیرپای ایرانی هستند و ی این جامعه همچنان بازماندگان همان منتشکیل دهنده

هایی هستند با زیرسیستمها «من»شوند. آنان نیز سوب میی زمین محی کرهترین تمدن پیوستهی قدیمینماینده

ها، و بر اساس قانونی فراگیر و تجربی قدرت و لذت و و ساختارها و کارکردهای خاص و عامِ جاری در من

یابند. با این همه در شرایطی سرشار از آشفتگی و بنا به آزمون و خطاهایی جویند و میمعنا و بقا )قلبم( را می

ی ایرانی در گذار از نظمهای کهنِ فرو ریخته و فرسوده و ورود کنند. جامعهک و گاه خلاقانه چنین میگاه مهل
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اش تنوعی باورنکردنی کند که در زمینهای از آشوب و سردرگمی عبور میبه نظمهای نوینِ هنوز ناپیدا از هاویه

یابد. برای کسی که خواهان ا نمود میاز الگوهای کرداری، راهبردهای جذب قلبم و کژکارکردها و اختلاله

 باشد، ایرانِ امروز بهشتی پژوهشی است. « من»فهم ماهیت انسان و شناسایی آسیبها و درمانهای مستولی بر 

هاد خانواده است. خانواده کهنترین، یکی از الگوهایی که در ایرانِ امروز نمایان است، ناپایداری ن 

کوچکترین، پایدارترین و از نظر کارکردی مهمترین نهاد اجتماعی است. نهاد خانواده در شکلهای گوناگون 

ی انسانی در در سایر پستانداران و پرندگان و حشرات هم وجود دارد و با الگوهایی بسیار شبیه به نمونه

اد خانواده دیرپاترین سیستم سطح اجتماعی است، یعنی بیشترین مقاومت های عالی هم وجود دارد. نهنخستی

دهد و سرسختانه کارکرد اصلی خود را که زایش فرزند و انتقال زبان را در برابر اختلالهای اجتماعی نشان می

را بر  کند. خانواده در ضمن تولید نسل بعد جامعهو فرهنگ و مهارتهای اجتماعی به وی باشد را بر آورده می

اش کند. از این رو سستی و ناپایداریعهده دارد و از این رو کمیت و کیفیت اجتماع در گذر زمان را تعیین می

 ای و زیربنایی دارد. نشان از اختلالی ریشه

ها در سطحی جهانی روبرو هستیم. بالا رفتن سن وادهدر ایران امروز با یکی از ناپایدارترین خان

کنند، کم شدن شمار ازدواج، پایین آمدن سن طلاق، کم شدن میانگین زمانی که زوجها با هم زندگی می

های اجتماعی وابسته به ساخت خانواده )از ها، و رواج انواع و اقسام ناهنجاریکودکانِ زاده شده در خانواده

ال خشونت به همسر گرفته تا خیانت و آزارهای زبانی و طلاق عاطفی( در ایرانِ امروز آزاری و اعمکودک

شان به ی این الگوها احتمالا یکی از عللی است که ازدواج نکردن جوانان یا بازگشتشود. مشاهدهدیده می

 زندگی مجردی را چنین رایج ساخته است. 

گیرد و از خانواده در ضمن یکی از سیستمهایی است که بر مبنای ارتباط عاطفی زن و مرد شکل می

کند. بر خلاف تمدن اروپایی که تازه در قرن ی مرکزی مفهوم مهر و عشق را در خود حفظ میاین رو هسته
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با مهر و عشق کشف کرد، چنین ارتباطی از هجدهم و نوزدهم میلادی پیوند میان میل جنسی زن و مرد را 

گوییم، دیرباز در ایران زمین معلوم بوده و رسمیت داشته است. از این رو وقتی از خانواده در ایران سخن می

در ضمن به نهاد کهنسالِ سازمان دهنده به میل جنسی و مهر و عشق میان دو جنس نیز اشاره داریم. از این 

های مشابه اروپایی روابط مهرآمیز و پرشور اطیری و فرهنگی ایرانی بر خلاف نسخهروست که در روایتهای اس

شود، یا مانند لیلی/ میان زن و مرد مانند فرهاد/ شیرین و زال/ رودابه معمولا در درون نهاد خانواده تعریف می

انند رستم/ تهمینه در مجنون و ویس/ رامین و وامق/ عذرا به سوی تشکیل نهاد خانواده سو گیری دارد و یا م

کند. حتا داستانی ضدخانوادگی مانند نهایت به خاطر زایش پسری نامدار از ساختار خانوادگی پیروی می

یوسف و زلیخا که مبنای عشق در آن در ارتباطی زناکارانه بنیاد شده، در منابع ایرانی طوری بازنویسی شده 

 اده ختم شده است. که در نهایت به پایان خوشِ ازدواج دلدار و دلد

خواهیم پویایی مهر و کین را درست فهم کنیم، نیاز داریم تا از این رو در بستر تمدن ایرانی اگر می

با پیوند نسبت داشته نهاد خانواده را نیز به مثابه ظرف رسمی حامل این دوقطبی بررسی کنیم. مهر از دیرباز 

گرفته که خاستگاه آفند بوده است. یعنی پیوستن و گسستن زن و مرد از هم با مهر و در مقابلِ کینی قرار می

شده است و بر این مبنا انتظار آن بوده که در فضای اندرونی خانواده مهر چیرگی و کین رمزگذاری می

خانواده اگر از این زاویه نگریسته شود، رسوخ تدریجی کین ناپذیری بر کین داشته باشد. فروپاشی نهاد خدشه

 کشد. داشتِ مشهور را به چالش میدهد و این پیشدر نهاد خانواده را نشان می

ی رفتارشناسی و تنها از زاویه ای متفاوت با آنچه که معمول است، یعنی تنهادر این نوشتار از زاویه

شان ای که متاسفانه به خاطر نو بودنهای تازهی فروپاشی نهاد خانواده خواهم نگریست و یافتهتکاملی به مسئله

شناسی عمیقتری از ساخت خانواده اند را نقل خواهم کرد تا به آسیبی زبان پارسی انتقال نیافتههنوز در زمینه

ارتباط میان مهر و کین با پیوند رسمی زناشویی است و  عبارت دیگر، پرسش آغازیندر ایران برسیم. به 
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ای عام و جهانی برای توضیح برخی الگوها شناختی به مبانیتر و زیستخواهم کوشید تا در چارچوبی کلان

 در این میان دست یابم. 

 

 پرسش کلیدی

نماید. ارتباط میان زن و مرد که با میل جنسی در ارتباط مهر و پیوند به ظاهر سرراست و بدیهی می 

خواستِ زادآوری آورد و همان است که اگر با آمیزد، شورانگیزترین و نیرومندترین شکل از مهر را پدید میمی

زند. بنابراین چنین کند و پیدایش خانواده را رقم میو فرزندپروری همراه شود، پیوند زناشویی را ایجاد می

ای و نماید که ارتباطی خطی و علی میان مهر و پیوند داشته باشیم و کین در این میان اختلالی حاشیهمی

 ی همیارانه بروز کند. د یا بسیار به ندرت در درون این زمینهرود رخ ننمایانحرافی و مرضی باشد که انتظار می

نماید. چون خانواده اگر با دیدگاه داروینی قدیم نگریسته شود، امری غریب میظهور کین در درون  

ای زادن و پروردن فرزند روندی تکاملی است که تکثیر و اصولا پیدایش خانواده و همکاری زن و مرد بر

کند و از این رو انتظار داریم در این بافت با همیاری و همدلی کامل هردو سو بقای ژنوم هردو را تضمین می

ترین جوامع بسامدی هایی تکان دهنده وجود دارد که در پایدارترین و باثباتروبرو باشیم. با این وجود داده

که به تازگی به نمایش « دخترِ رفته»دهد. فیلم یخانوادگی را نشان ماز درگیری و کشمکش درون چشمگیر

 -آور و پنهان شدهاما شرم-ای عام و همگانی درآمد و بحث و جدلهای بسیاری برانگیخت، به ظاهر به نقطه

 انگشت گذاشته است و آن همانا کشمکش درون خانوادگی است. 

ی فیزیکی به دیگری است. بنابراین ترین نمود کین، خشونت بدنی و حملهترین و علنیعینی 

آمیز زن و مرد با ترین شاخص نشانگر کین در درون خانواده همانا درگیری فیزیکی و ارتباط خشونتعریان

قوقی و هم شرایط حضور اجتماعی زنان در جوامع توسعه یافته به هم است. در حال حاضر هم ساختار ح
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ایست که باید انتظار داشته باشیم خشونت درون خانوادگی )به خصوص امری عینی و خشن مانند ضرب گونه

دهد که در ایالات ها نشان میو شتم زن توسط مرد( در این جوامع بسیار اندک دیده شود. با این وجود داده

گیرند. آمریکا هر ساله نیم میلیون زن از طرف شوهر یا نامزدشان مورد حمله و ضرب و شتم قرار میی متحده

شوند. احتمال این که در این کل زنان با این تجربه روبرو می ٪16-14به بیان دیگر در این کشور در هر سال 

است، این رقم در کانادا کمتر است اما  ٪34-30کشور یک زن در کل عمرش با خشونت خانگی روبرو شود 

  198رسد. می ٪۲7باز به 

گرایی های حقوقی یا سنتخاطر پایبندیای مثل آمریکا و کانادا که به یعنی به طور خلاصه در جامعه

ها را در جهان توسعه یافته دارند، به طور متوسط یکی از هر سه زن در معرض مذهبی پایدارترین خانواده

گیرند. این خشونت تنها ضرب و شتم هنگام دعوا پسرشان قرار می خشونت بدنی از طرف همسر یا دوست

دهد. در آمریکا تر را به دست میی جمع بسته شود ارقامی نگران کنندهگیرد و اگر با تجاوز جنسرا در بر می

است.  ٪۲6-10وند و این رقم در کل جهان شزنان از سوی شوهرشان مورد تجاوز واقع می ٪14-10هر ساله 

رمدارانه با بدیهی است که اگر بدن زن را دارایی طبیعی خودش در نظر بگیریم، تماس جنسی ناخواسته و زو

در کشورهایی  199شود. آن حتا اگر از سوی شوهرش انجام شده باشد شکلی از خشونت بدنی محسوب می

ای که به و تجربیات زندگینامه دقیقی در دست نداریم، اما شواهد جسته و گریخته های آماریمانند ایران داده

دهد که احتمالا با آماری بیش از این حرفها گردد، نشان میویژه در فضاهای مجازی بیش از پیش عیان می

 سر و کار داشته باشیم. 

                      
198 Buss and Duntley, 2014: 2.  
199 Buss and Duntley, 2014: 2.  
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ده بر فیسبوک انجام داده است،  منتشر ش ِهایی که نگارنده بر اساس پیمایش خبرهای خصوصیداده

بین سه تا پنج هزار  1394تا  139۲ی سالهای دهد. در فاصلهتر و چشمگیرتر از این را نشان میارقامی وخیم

ای )و گاه با بسامدی هفته اند که بخش بزرگی از ایشانبوک نگارنده حضور داشتهی فیسدوست بر صفحه

شده است. اند که حدود یک سوم آن به امور شخصی و خصوصی مربوط میکردهروزانه( اخباری را منتشر می

دهد با حجم ای از خبرها که وضعیت ارتباط افراد با جنس مخالف را نشان میدر این میان پیمایش خوشه

ی دو سال یاد شده از ند صمیمانه درآغشته بود. در فاصلهبرانگیزی از ارجاعهای منفی به پیوزیاد و تعجب

حدود پنجاه هزار پیامی که توسط حدود پانصد نفر منتشر شده، بیش از یک سوم به شکلی از کین در ارتباط 

با پیوند اشاره دارد. یعنی در حدود یک سوم از مواردی که فرد به ارتباط مهرآمیز و صمیمانه با کسی از جنس 

وفایی، حسد، خیانت، جدایی، تنهایی، پایان ارتباط، کرد، سخنش طنینی منفی داشت و از بیاره میمخالف اش

بافانه )یعنی در حدود یک پنجم دریغ و از این دست سخن در میان بود. در بیش از نیمی از این پیامهای منفی

شد و ورزی دیده مییح به کینهایی صری زن و مرد اشاره داشت( اشارهکل پیامهایی که به پیوند صمیمانه

ای از این دست اشکالی متنوع از خشونت زبانی در آن نمایان بود. جالب آن که اصولا اشاره به امور خصوصی

در فرهنگ کشورمان چندان پسندیده نبوده و نیست و به ویژه اعلام پایان یک رابطه و کینی که جایگزین مهر 

ی هویت افراد همچنان پا بوک دربارهپنهانکاری در فضای فیس شود. اینشود امری غیرعادی محسوب می

شان را کردند معمولا نام و نشان یار منفور شدهبرجا بود و نویسندگانی که شرح حالی از خود را منتشر می

ز ی مهرآمیداد که رابطهداشتند. اما باز هم حجم و بسامد این نوع پیامها تکان دهنده بود و نشان میپنهان می

 دهد. ورزی تغییر مسیر میمیان دو جنس تا چه پایه شکننده است و به چه سادگی به کین

در تهران انجام  1380ی ی همدلانه طی سالهای دههدر پیمایش دیگری که نگارنده با روش مشاهده

 40-۲0ی این افراد در سنین ی بیش از سیصد نفر ثبت و بررسی شده است. همهداده، الگوی روابط عاطف
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های نشین تعلق داشتند. دادهی پایتختآموختهی متوسط و قشر فرهیخته و دانشسال قرار داشتند و به طبقه

ای دیگرِ ایران( برانگیزِ برآمده از این مشاهدات نشان داد که در میان جوانان ساکن تهران )و احتمالا شهرهتأمل

هایی مشخص در ارتباط مهرآمیزشان با جنس مخالف وجود دارد. این چرخه از ارتباطی شتابزده و چرخه

شد که محور آن میل جنسی )بیشتر در مردان( یا دستیابی به منابع اقتصادی )بیشتر در زنان( عجولانه آغاز می

شد، بعد از آن به طور متوسط بین سه تا شش ماه ی میآغوشی منتهبود. این ارتباط در کمتر از یک ماه به هم

یافت و در این ورزانه دگردیسی مییافت، بعد کم کم به ارتباطی خصمانه و کینبا مهر و خوشنودی ادامه می

یافت. کشید، تداوم میانگیز که به طور متوسط شش تا ده ماه به درازا میی ناخوشایند هم تا مدتی شگفتدوره

شد و معمولا پیش از قطع شدن دست کم یکی از دوطرف ارتباطی مشابه را با کس ارتباط قطع میبعد این 

های یاد شده به خصوص از این نظر جای بحث و تأمل داشت که حجم دیگری برقرار کرده بودند. چرخه

د، و به آورد اندک بوای که به بار میکرد نسبت به لذت و شادکامیحسهای منفی و رنجی که تولید می

شد. حتا خصوص تلاش برای کنترل بر دیگری و حسهایی منفی از جنس حسد و خشم در آن بسیار زاده می

ای که افراد با حسی آغشته به کین درگیر جدا شدن بودند، معمولا از زمانی که در همنشینی های زمانیدوره

 با مهر صرف پیوند کرده بودند افزونتر بود. 

ها بنگریم، فراوانی و شیوع الگوهای حکمرانی کین را چالشی اگر در چارچوبی تکاملی به این داده 

ی خشونت خانگی و کشمکشهای های جهانی دربارهها با آمارهنظری خواهیم یافت. به ویژه وقتی این داده

آید ها پیش میر این دادهای که با مروپرسش کلیدیکنند. خانوادگی ترکیب شوند، معنادارتر جلوه میدرون

آن است که چرا و چگونه پیوندی که قاعدتا باید بر اساس مهر شکل گرفته و بنیاد شده باشد، این حجمِ 

، چرا و هم در ارتباط نزدیک فراخانوادگی آورد؟ هم در بافت خانوادگیچشمگیر از کین را نیز پدید می

ترین راهی و همکاری دو جنس را ایجاب کند، با عریاندرست در جایی که انتظار داریم فشار تکاملی هم
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شکلِ ناهمراهی و تنش یعنی کین و نفرت و گاه خشونت بدنی سر و کار داریم؟ آیا خشونت میان زن و مرد 

شود، یا این که باید به امری بیمارگونه، استثنایی، و مجرمانه است که انحرافی از وضعیت طبیعی محسوب می

 ی زناشویی و اندرکنش زن و مرد تجدید نظر کنیم؟از رابطهکلی در تفسیرمان 

 

 خشونت و جنسیت

ی انسان هوشمند پژوهشهای فراوانی انجام شده ی خشونت و رواج چشمگیر آن در گونهدرباره 

ای دارد گونهشدت خشونتی که بر همنوعان خویش روا می است. تردیدی نیست که انسان به خاطر نوع و

امری متاخر  استثنایی در میان پستانداران است. تا مدتها فرض بر این بود که خشونت سازمان یافته و جنگ

اشی شده باشد. شدنِ آن ن« غیرطبیعی»است که از تراکم بالای جمعیت، انباشت منابع و تغییر الگوی زندگی و 

جو و آرام لحر نگاه کلاسیک تا حدودی زیر تاثیر آرای روسو مردمان بدوی و طبیعی را مردمی صبه بیان دیگ

گرفت که تنها پس از یکجانشین شدن و تشکیل جوامع پیچیده به جنگ و ملایم و عاری از کین در نظر می

حتا در دورانی که آدمیان  دهد کهی تازه نشان میشناسانهاند. اما پژوهشهای باستانو کشتن یکدیگر روی آورده

و بیشتر از  –لی تکان دهنده اند، همچنان خشونت به شککردهبه صورت گردآورنده و شکارچی زندگی می

 وجود داشته است.  -دوران یکجانشینی

رن در اروپا نبرد گیتسبورگ است که چهار روز به درازا ترین جنگهای دوران پیشامدیکی از خونین

شان هم غیرنظامی کشید و در آن چهار درصد کل جمعیت حاضر در منطقه به قتل رسیدند، که بخش عمده

بودند. این سطح از خشونت را معمولا به کمبود منابع کشاورزانه، تراکم جمعیت بالا و ساختار شهرنشینی و 

اند. یکی از کتابهای دزموند موریس که به پارسی هم ی کشنده منسوب دانستههآوری پیشرفتحضور فن
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برگردانده شده، اصولا این بروز عام خشونت را حالتی بیمارگونه و ناشی از محبوس شدن جمعیتی بزرگ از 

  200داند. می« باغ وحش انسانی»مردمان در شهرها یعنی 

نماید که در دورانهای باستانی نیز چنین سطحی از خشونت رواج داشته باشد. پژوهش اما چنین می

ی هزار سال ی کالیفرنیا که در فاصلههای بازمانده از سرخپوستان گردآورنده و شکارچی منطقهبر جمجمه

کل جمعیت به خاطر برخورد نیزه و سلاحهای  ٪5دهد که در این فاصله . م( نشان می500پ. م تا  500)

اند. ردپای زخم سلاحهای دیگر بر استخوانها در این پیمایش یک سوم کل جسدها را دیگر به سر کشته شده

د که سطح خشونت در گذر زمان به خاطر نظمی دهگیرد و این به راستی چشمگیر است و نشان میدر بر می

  201نو مثل یکجانشینی افزایش نیافته، بلکه از آن کاسته شده است. 

ی رفتار آدمیزاد با سایر جانوران وجود دارد، کاملا مشخص در دورانهای جدید هم که امکان مقایسه

ها متفاوت است. این خشونت تنها در ارتباط است که سطح و نوع خشونت در انسان به کلی با سایر گونه

گیرد و به خصوص بر می های زنده را درگنجد، بلکه ارتباط انسان با تمام گونهمیان شکار و شکارچی نمی

 ر اعمال خشونت بر آدمیان دیگر تخصص یافته است. دای متمرکز است و گونهدر میدانی درون

در انگیز یا نوظهور نیست. انسان با این مقدمه آشکار است که اعمال خشونت در انسان امری شگفت 

ای وحشی و ویرانگر است و انقراض عمومی مهیبی که در بومهای طبیعی ایجاد کرده پیامدی از این کل گونه

توان بر مبنای دیدگاه تکاملی فهم و توجیه کرد. یعنی خلق و خوی اوست. با این وجود خشونت انسانی را می

ان است، با تکیه بر مغزِ بزرگ و انسان به عنوان یک میمون درشت گوشتخوار که فاقد شاخ و چنگ و دند

                      
 .1364موریس،  200

201 Keeley, 2014: 23-33.  
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ی پایدار شدت اش شکار و در نتیجه خشونت را سازماندهی کرده و همین الگوست که رشد و توسعهپیچیده

توان کشتن جانوران دیگر را در قالب اش رقم زده است. به این شکل میی رفتار ویرانگرانهو نوع و دامنه

ی آن، و جنگ و غارت همنوع را در قالب ارتباط رقابتی رویهو بیارتباط شکار و شکارچی یا حالت افراطی 

نماید. چون رویه و افراطی فهم کرد. با این همه، خشونت درون خانوادگی امری غیرعادی و نامعقول میبی

اش روشن نیست و برعکس چه بسا که در زادن و پروردن فرزند که بر خلاف دو الگوی پیشین سود تکاملی

شناسانه و آمار امروزین های جرمی جانداران است اختلال ایجاد کند. با این وجود دادهتکامل همههدف نهایی 

آغوشی و میل جنسی با خشونت وجود دارد و این ارتباط در درون دهد که ارتباطی نمایان میان همنشان می

 شود. ها نیز گسسته نمیخانواده

آغوشی و خشونت دو دیدگاه اصلی و چند رویکرد فرعی وجود دارد. مهمترین ی ارتباط همدرباره 

گرایانه مدعی است و تکاملی برچسب زد. رویکرد زن 202گرایانهتوان با برچسب زنهای رقیب را میدیدگاه

ی مردان بر ی پدرسالارانهای اجتماعی است که از سلطهاست و برساخته که خشونت در کل پدیداری مردانه

است که بین زنان  گرایان مهمترین تمایز در جوامع انسانی شکافیطبقات فرودست برخاسته است. از دید زن

و مردان وجود دارد. اما از دید این نویسندگان تمایز یاد شده نیز خاستگاهی اجتماعی دارد و امری ذاتی یا 

گرایی دارند، با تعین« زن بودن»ای که بر مفهوم گرایان در کنار تاکید متافیزیکیسرشتی نیست. به بیان دیگر زن

تند و معتقدند چیزی به نام ذات زنانه یا مردانه وجود ندارد و انگاری مخالف هسشناسانه یا ذاتزیست

 کند. شناختی و فیزیولوژیک دو جنس چیزی را در رفتارشان تعیین نمیتمایزهای زیست

                      
202 Feminist 
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از این رو برای توضیح اموری مانند نظم سیاسی پدرسالارانه یا خشونت مردانه به دنبال متغیرهای 

های تربیتی را زادگاه این عناصر گردند و سلسله مراتب سیاسی یا کلیشهشناسانه و فرهنگی میجامعه

ای اجتماعی را نیز برساختهپردازان تندرو حتا خودِ مردانگی و زنانگی شمارند. در حدی که برخی از نظریهمی

گرایان مهمترین و بزرگترین تنش و کشمکش انسانی گیرند. از دید زنو امری مصنوعی و غیراصیل در نظر می

ی متمایز در نظر گرفته خیزد، و این دو همچون دو طبقه و دو ردههمان است که بین زنان و مردان بر می

شوند و رقیب و د. یعنی زنان در میان خودشان متحد پنداشته میانآرایی کردهشوند که در برابر هم صفمی

های دشمنی بزرگ به نام مردان را پیشاروی خویش دارند که این گروه اخیر هم به دنبال شکل دادن به دسته

اش چیرگی بر زنان و ستم بر ایشان ای دارند که هدف اصلیشکارچی و جنگجو اتحاد درونی ناگسستنی

 است. 

های شناسانه برای رفتارهای انسانی باور دارد. گزارهدر مقابل، رویکرد تکاملی به زیربنایی زیست 

گرایانه در تعارض است. از دید هواداران این دیدگاه مورد پذیرش این نگرش کمابیش یکسره با دیدگاه زن

ساز ی منسجم و درهم پیوسته است و تمایز میان زن و مرد در آن چندان شدید و سرنوشتنهانسان یک گو

طلبی، اقتدارطلبی، ها )جاهی فمینیستنیست. یعنی هواداران رویکرد تکاملی معتقدند شاخصهای مورد علاقه

میان دو جنس به  بازنده، ستمگری( در-جویانه، خشونت، بازیهای برندهمیل به سلسله مراتب، رقابت کینه

شکلی کمابیش همگن و همسان توزیع شده و تنها نمودها و بروزهایش متفاوت است. از سوی دیگر در 

شناختی و فیزیولوژیک متفاوتی استوار شود که بر زیربنای زیستدیدگاه تکاملی متغیرهای متفاوتی مطرح می

آورد. به بیان دیگر متغیرهای د میاست و این است که شکافی واقعی و چشمگیر را میان دو جنس پدی

گرایان است در دیدگاه تکاملی توزیعی متقارن و همگن بین دو ای که مورد تاکید زنفرهنگی -شناسانهجامعه
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های ای بیشتر مورد توجه هستند که آن شاخصهای لایهروانشناسانه-جنس دارد، و در مقابل متغیرهایی زیستی

 کنند. تولید می بالاتر فراز را همچون روبنایی

شان ی عصبیدر دیدگاه تکاملی ساختار هورمونی متفاوت زن و مرد دو پیکربندی متفاوت را در شبکه 

آورد. این به معنای برتر های متفاوتی را برایشان به ارمغان میزند و از این رو استعدادها و توانمندیرقم می

هایی به شکل پیشینی و عرصهبودن یکی از دو جنس بر دیگری نیست. اما بدان معناست که هر جنس در 

ی این نقاط قوت و ضعف در میان دو جنس سرشتی بر جنس دیگر برتری دارد، هرچند حاصل جمع همه

 کند. تعادلی برقرار می

های قرن نوزدهم اروپایی ای لیبرالای کوچک از تداوم آردیدگاه فمینیستی از نظر ساخت نظری شاخه

ای نیرومند از آرای مارکسیستی و تا حدودی بیشنهای روانکاوانه درهم آمیخته است. در است که با گوشته

تر شده و با دستاوردهای ی نیچه غنیی سرراست بینش داروین است که با فلسفهمقابل دیدگاه تکاملی ادامه

گرایان معمولا هنگام نقد دیدگاه تکاملی بر آرای قرن متفکران شده باشد. زنای علوم انسانی تکمیل رشتهمیان

گرایانه بوده است. از سوی دیگر هواداران کنند که از سویی نژادپرستانه و از سوی دیگر ذاتنوزدهمی تاکید می

ن زیربنایی گرایاهای مورد اعتراض زندیدگاه تکاملی نیز تمایل دارند برای تمام تمایزها و نابرابری

 غلتند. شناسانه در میگرایی زیستشناختی بیابند و از این رو تا حدودی در دامان تعینزیست

اندیشم، یعنی به گرایانه است، اما در چارچوبی سیستمی و نو از این دیدگاه میدیدگاه من تکامل

ای نظر دارم. از منظری فلسفی هم رشتههای سطوح متفاوت تحلیل و دستیابی به تفسیری میانیختن دادهدرآم

ی مرکزی آرای ارسطو دانم که در هستهی افلاطونی میشناسانهای از یک خطای روشمفهوم ذات را بازمانده

دهد. از این رو به کل هر خود ادامه میی آرای نظری امروزین به بقای ای در بدنهباقی مانده و مانند سنگواره

کنم مفاهیمی دانم و سر واسازی آن را دارم. در این چارچوب گمان میشکلی از مفهوم ذات را نقدپذیر می
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شان فهمیده و ارزیابی شوند شناسانه مانند نرینه و مادینه تنها در زمانی که در بافت و چارچوب زیستیزیست

یابنده است و با ذاتِ ایستا و ساکن  دهند که پویا و پیچیده و تکاملبه دست می مفهومی از سرشت و گوهر را

گرایان )با وجود انکار که در آرای زن« زن»کند. به همین ترتیب مفهوم و بسیط و ساده نسبتی برقرار نمی

بینم. در آمیز میشان( به معنای دقیق کلمه ذاتی افلاطونی است را ساختگی و اشتباهپرهیاهو و گاه صمیمانه

اندازی کلان و شناخته و پویا قایل هستم که دو جنس نر و ماده را در چشممقابل به سرشتی زیست

 سازد. شناختی از هم متمایز میزیست

های گوشتخوار که ایست از نخستینهپس تا اینجای کار تصویری که داریم چنین است: انسان گو

شود. انسان مانند تمام جانوران ترین و گوشتخوارترین عضو از این راسته محسوب میترین، خشناندامدرشت

پرورد که ساخت هورمونی، مسیرهای رشد جنینی ی خود میعالی دیگر دو جنس زن و مرد را در درون گونه

متفاوتی دارند. اما این تمایزها به ظهور ذاتی ثابت و تغییرناپذیر کالبدی -و پساجنینی و پیکربندی عصبی

انجامد، هرچند در سطوح متفاوت پیچیدگی الگوهایی قانونمند و روندها و جریانها و مسیرهایی از پویایی نمی

 توانند همچون سرشت زنانه یا مردانه فهم شوند. زند که میفرهنگی را رقم می-اجتماعی-روانی-زیستی

شناختی یاد شده از یک نظر روشن و صریح هستند. مشخص است که در میان دو تمایزهای زیست

ی اصلی آن هم هورمون مردانه یا همان تستوسترون جنس، خشونت بدنی بیشتر در مردان وجود دارد و زاینده

شود. ی جنسی مردان را نیز موجب میی دستگاه عضلانی، و صفات ثانویهبدن، توسعه است که در ضمن رشد

شان در این معنی مردان برای اعمال خشونت بر بدن دیگری آمادگی روانی بیشتری دارند و توانایی کالبدی

اند و نه پرهیز بهرههم در این زمانه از زنان بیشتر است. اما این نه بدان معناست که زنان به کلی از خشونت بی

دهد. بحث تنها بر سر کمتر بودن آمادگی روانی و توانایی شان از خشونت را نشان میو پارسایی روانشناختی

ای که به شکار و جنگ تمرکز یافته است. به همین عضلانی در جنس زنان است و سوگیری تکاملی مردانه
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و تیمار بدن دیگری به شکلی چشمگیر بیش از مردان  ترتیب توانایی و استعداد زنان برای زادن و پروردن

 است. 

شود. در بیشتر جوامع انسانی هر خانواده از با این توضیح، تبار تکاملی خانواده تا حدودی روشن می

شوند و به این ترتیب نسل بعد دن فرزند با هم متحد مییک زن و یک مرد تشکیل یافته که برای زادن و پرور

ای که در ویژگیهای کالبدشناختی زنان و مردان انعکاس یافته از کنند. تقسیم کار تکاملیجامعه را تولید می

ها( که سبک ی انسانی )و همچنین میمونهای عالی مانند شامپانزهخیزد، یعنی جوامع اولیههمین جا بر می

دهند. به شکلی که شکار جانوران کاری جنسی را در خود نشان میآورنده و شکارچی دارند، تقسیمزندگی گرد

ی زنان است و ی مردان و گردآوری گیاهان و حشرات و پروردن فرزندان وظیفهو دفاع از قبیله بر عهده

  203ساختارهای بدنی این دو نیز به همین شکل تکاملی یافته است. 

ی عالی است همسری اوست. یعنی انسان تنها نخستشود، تکاما ویژگی غریبی که در انسان دیده می

همسر است. جفتگیری انحصاری یک نر و یک ماده کند و در عین حال تککه جوامع پرجمعیت تولید می

همسری اش به تکامل تکآورد که همگراییبرای هریک از دو جنس سودهای تکاملی متفاوتی را به بار می

د و از سوی دیگر با نوعی حصر شونانجامد. از سویی مردان از این که پدر نوزادان هستند مطمئن میمی

بینیم( از خطر یستگاه و زمین کشاورزی میی منابع دیگرِ زیستی مانند زمالکیت )از همان نوعی که درباره

کاهند. برای زنان سود اصلی آن است که از حمایت و منابعی که در اختیار مرد رقابت بر سر منابع جنسی می

                      
203 Diamond, 1991.  



703 

 

زندی که از پشت او زاده شده را بپرورند. سود مشترک هردو جنس هم شوند تا بتوانند فرمند میاست بهره

 بالاتر رفتن بخت بقای فرزند و بالاتر رفتن کیفیت پرورش اوست. 

 

 

 ی کشمکش جنسینظریه

ی ی تاریخ حضور خود بر زمین به شیوهی جوامع انسانی در بخش عمدههرچند بخش عمده

اش برای آدمیان با اختلالها و دشواریهای اند، اما این شیوه با وجود بدیهی نمودنهمسری روزگار گذراندهتک

هم هست، به سوگیری متفاوت دو  ناشدنی فراوانی دست به گریبان است. مهمترین تنش که بنیادی و رفع

گذاری نرها بر فرزندانشان از شناختی، سرمایهی عمومی زیستشود. به عنوان یک قاعدهجنس مربوط می

ایست و از پایه نر و ماده بر این مبنا از هم تفکیک ها کمتر است. این تمایز بنیادی و ریشهگذاری مادهسرمایه

ها یابند. مادهابتدایی نر و ماده بر اساس شکل سلول جنسی از هم تمایز میاند. یعنی اصولا در جانوران شده

کنند و نرها در مقابل شمار زیادی ی غذایی زیاد درست میشمار کمی سلول تخمک درشت با اندوخته

 آورند. اسپرماتوزوئیدِ کوتاه عمر و متحرک پدید می

شان توان دید. به این شکل که زنان در کل دوران باروریتمایز این دو راهبرد را در انسان نیز می

توانند صاحب بیشینه سی تا چهل آمیز میکنند و در حالتهای اغراقنزدیک به پانصد سلول جنسی تولید می

کنند که به لحاظ نظری یون اسپرماتوزوئید دفع میفرزند شوند. در مقابل مردان در هر نوبت انزال چند صد میل

توانند فرزندی تولید کنند. از این رو بیشترین شمار کودکانی که یک زن زاییده از سی و اندی هر کدامشان می

شاهی را داریم که به روایتی نزدیک به سیصد فرزند داشت و رود، اما در میان مردان فتحعلیفراتر نمی

 شود. شناسیم که نیای مشترک ده درصد مردم آسیای امروز محسوب میچنگیزخانی را می
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گذاری بر فرزند بدان معناست که ارزش تولید مثلی هر نوزاد برای زنان بسیار بیشتر از تمایز سرمایه

تر است. از این رو نیرو و منابع د برای زنان دشوارتر و نامحتملمردان است. یعنی جایگزین ساختن یک نوزا

کنند و در انتخاب جفت نیز سختگیرانه بهترین ترکیبهای ژنتیکی را جستجو بیشتری را صرف پروردن فرزند می

بع شان مناگزینند. برای زنان این که شریک جنسیتر جفت خود را بر میگیرانهکنند. مردان در مقابل آسانمی

کافی برای تغذیه و پروردن زن و نوزاد را داشته باشد بیشتر اهمیت دارد، و در مقابل مردان بیشتر زنانی که 

ولدار در کنار زنِ ی مشهورِ مردِ زشتِ پیر و پجویند. به این ترتیب است که کلیشهجوان و زایا باشند را می

 گیرد. زیبای جوانش شکل می

شود. این که زنان خواهان مردی به این ترتیب واگرایی در رفتار جنسی زنان و مردان توضیح داده می

ی روابط هستند که با وجود خیانت جنسی احتمالی، از خیانت عاطفی بری باشد، بدان معناست که در شبکه

اری برای همسر و فرزندانش صرف کند. زنان که در کل توانایی زادن اجتماعی منابع خویش را به طور انحص

و پروردن شمار کمی از فرزندان را دارند، تمایل دارند در قبال دستیابی به منبعی مطمئن برای تأمین نیازهایشان 

زنان  ایست که استیلای سیاسی مردان برزیر بار تعهد جنسی بیشتری نیز بروند و این یکی از شاخصهای عمده

را رقم زده است. از سوی دیگر مردان ممکن است خیانت عاطفی همسرشان را تحمل کنند، اما خیانت جنسی 

افتد و این احتمال تابند، چرا که در این حالت اصل انتقال ژنوم به فرزندان است که به مخاطره میرا بر نمی

نتیکی مردی دیگر کند. از سوی دیگر مردان زند که مرد منابع خویش را صرف پروردن بازتولید ژرا دامن می

شان محدود ی خانواده تمایل دارند، چون شمار فرزندان بالقوهآغوشی با زنان پرشماری خارج از دایرهبه هم

 کنند. نیست و به این ترتیب بخت تکثیر ژنوم خود را بیشینه می

شان نیست. یعنی ناگفته پیداست که شرح الگوهای تکاملی یاد شده به معنای داوری اخلاقی درباره

ی زنان را نیک و درست و خوب شمرد یا آن را از نظر توان خیانت مردان یا پایبندی همسرانهبر این مبنا نمی
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اخلاقی توجیه شده دانست. اما نکته در اینجاست که این الگوها توصیفی دقیق و درست است رفتار جنسی 

دهند که چرا مردان و زنان دهند، یعنی مستقل از داوری اخلاقی و مقدم بر آن، توضیح میانسان به دست می

اند و راهبردها مشابه رفتار کرده ی دورانهای تاریخی کمابیش به شکلیی جوامع شناخته شده و در همهدر همه

اند. بدیهی است که کار اند و به نظمهای اجتماعی مشابهی دامن زدهو الگوهایی همسان را در پیش گرفته

ی این الگوها امری پسینی است که باید بعد از دست یافتن به چنین بینشی تعریف ارزش و داوری درباره

 هایی خواهد بود که ارتباطی با جهان واقعی و بیرونی ندارد. ل توهمانجام پذیرد، وگرنه حاصل تخیل و محصو

آغوشی و پس تا اینجای کار روشن شد که زن و مرد دو راهبرد تکاملی پایدارِ متفاوت را برای هم

د در ارزیابی سود و زیان خویش اد شده بدان معناست که زن و مرگیرند. واگرایی یفرزند پروردن در پیش می

کنند و اتحادشان در قالب خانواده نیز از در هم آمیختگی کامل دو مسیر همسو به دو الگوی متفاوت عمل می

شود. گیری منافع مشترکی موقت ناشی میشود، بلکه از تماسهای ناپایدار و مقطعی خواستها و شکلناشی نمی

خوانیم، ی مقدس میی عشق الاهی و انعکاسش در خانوادهی پاپ دربارهبر خلاف آنچه که در بیانیه یعنی

ی تک همسره امری طبیعی و بدیهی و هماهنگ نیست، بلکه سیستمی پیچیده است که در آمیختگی خانواده

 مده است. یان پدید آدو راهبرد تکاملی متفاوت و به تعادل رسیدنِ دو نظام متمایز از ارزیابی سود و ز

ماهیت این پیچیدگی و تنشهای درونی خانواده که خاستگاه تکاملی دارند تا همین اواخر ناشناخته 

آغوشی متفاوتی هم یابی ودانستیم که به خاطر واگرایی منافع زن و مرد و راهبردهای جفتبود. اما این را می

که دارند، اصولا در کل جانوران تک همسری امری نامحتمل و ناپایدار است. از این روست که در پستانداران 
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 204همسر هستند. ها تککل گونه ٪5-3اند، تنها همسر را در خود پروردههای تککه بیشترین نسبت از گونه

ها کند که توزیع جمعیت اندک و احتمال برخورد نرها و مادهپیدا میهمسری در شرایطی تکامل در واقع تک

پایین باشد و در نتیجه به سود هر دو جفت باشد که پس از یافتن یکدیگر با هم بمانند و در پروردن فرزندان 

همسری که مثل انسان در جوامعی پرجمعیت زندگی کنند بسیار بسیار نادر های تکمشارکت کنند. گونه

 د. هستن

ای دهند، نظریهگیری خانواده و روابط میان زن و مرد را توضیح میای که شکلدر میان مدلهای تکاملی

است که پارکر نخست سی و چند  205«ی کشمکش جنسینظریه»که به تازگی مورد توجه فراوان قرار گرفته، 

و به تازگی هم روایتی روزآمد از آن را  206ی حشرات پیشنهاد کردای دربارهسال پیش آن را در قالب مقاله

بر اساس این دیدگاه واگرایی در منافع نر و ماده باعث کشمکشی  207ی کل جانوران به دست داده است. درباره

کوشد جفت خود را به مسیری بکشاند که منافع شود، به شکلی که هر یک از زوجها میدر سطح خرد می

اش ی روزآمد نظریهخودش به بهای نادیده انگاشته شدن منافع طرف مقابل برآورده شود. پارکر در نسخه

آنچه که طی چند سال اخیر هیجان ایجاد . اش پیشنهاد کردچندین شاخص را برای ارزیابی و محک نظریه

آیند. یکی از این ی او با دقت چشمگیری درست از آب در میهای نظریهبینیکرده، آن است که پیش

انجامد و این های تک همسری به ابراز خشونت میآن که کشمکش بر سر منافع در خانواده هابینیپیش

خشونت با میزان واگرایی منافع متناسب است. دیگری آن است که ارتباط میان زن و مرد زیر فشار تکاملی 

                      
204 Buss and Duntley, 2014: 2.  
205 Sexual Conflict Theory 
206 Parker, 1979: 123-166.  
207 Parker, 2006: 235-259.  
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فت و سوق کشمکش یاد شده به تکوین راهبردها و ترفندهایی تکرار شونده و جا افتاده برای استثمار ج

 انجامند. اش به سوی مسیر مطلوب برای فرد میدادن

ترین تفسیر ی کشمکش جنسی به احتمال زیاد درستدهند که نظریههای تجربی نشان میامروز داده

سانی است. این نظریه سرمشق ان های تک همسریوادههای جانوری و به ویژه خانی تکامل خانوادهدرباره

گرایان ی مهم به کلی تغییر داده است. اولی، که برای پایبندان به آرای زننظری پژوهشگران را در سه زمینه

های زنان و گروههای شود، آن است که تنشِ میان زوجها همیشه از تنش میان گروهخبر خوشی محسوب نمی

گرایان باور دارند، کشمکش و تنش اصلی بین به عبارت دیگر، بر خلاف آنچه که زنمردان بیشتر است. 

کند، بلکه در سطحی خردتر بین یک زن و های همدستِ مردان بر ضد گروههای متحد زنان بروز نمیگروه

 شود. یک مرد نمایان می

ی ناهمجنس هایشان همواره از تنش دو دستهکه اصولا تنش بین افراد همجنس در درون دسته این

های این دیدگاه بود که تایید شده و به کرسی نشسته است. در نتیجه آنچه بینیبیشتر است، یکی دیگر از پیش

اپذیر از بازیهای جنگی نپنداشتند، در واقع شماری فراوان و جمعگرایان جنگ بزرگ میان دو جنس میکه زن

یابد. زنان در میان خودشان و مردان در میان خودشان تنشهای کوچک است که در میان زوجها جریان می

خیزد. یعنی در کل مهرِ میان رقابتی بزرگتری را دارند که از تلاش برای ارتباط جنسی با جنس مقابل بر می

های شان بسی افزونتر است. هرچند گویا در درون خانوادهگرایان( از کین میاندو جنس )بر خلاف برداشت زن

 شود. تک همسری شکلی تشدید شده و چشمگیر از این کین بین زن و مرد پدیدار می

دومین تغییر نگرش مهم آن است که خشونت میان دو جنس امری تکاملی است و کژکارکرد یا 

ی تک همسری از همان ابتدا شود. یعنی ساخت خانوادهی دیگر محسوب نمیانحرافی از یک الگوی نهادینه

های به توانایی انجامد. این خشونت بستهتنشی بنیادین را در خود نهفته که به خشونت دو زوج نسبت به هم می
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وابسته به جنس، بیشتر در زنان از جنس خشونت کلامی و در مردان از نوع خشونت بدنی است. هرچند 

و مشابه این امر را  208کنداعمال خشونت بدنی از سوی زنان نیز اندک نیست، اما الگویش با مردان تفاوت می

 توان پذیرفت. ی خشونت کلامی مردانه نیز میدرباره

همسری ان سودِ کلان تکدر شرایطی که همچن بینی این نظریهسومین نکته آن است که بر اساس پیش

اش پایدار باقی خواهد ماند، اما در این بر الگوهای دیگر بچربد، ساختار خانواده با وجود تنشهای درونی

های مشابه دیگر )مثل تکامل همزمان شکار و شکارچی در یک بوم( نیز ی سیستمحالت چنان که درباره

آغاز خواهد شد. برخی از شاخصهای رفتاری و حتا ای تسلیحاتی میان طرفهای درگیر بینیم، مسابقهمی

کرینه شدنِ کالبدشناختی وابسته به جنس شبیه آمادگی بدنی مردان برای دست یازیدن به آسیب فیزیکی و پی

اند. یعنی این نظریه بستری نو برای فهم میل جنسی در قالب بدن زنانه احتمالا در این بافت تکامل یافته

 دهد. ت مردانه به دست میاغواگری زنانه و خشون

 

 ساختار کشمکش جنسی

نگریم که با نام زروان ی سیستمها به موضوع میانداز رویکردی در درون نظریهدر این نوشتار از چشم 

شهرت یافته است. در این دستگاه نظری چهار سطح توصیفی زیستی، روانی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارند 

و تکاملی وجود دارند که به  کنیم. در هر سطح سیستمهایی خودسازماندهی فراز از آن یاد میکه با سرواژه

ترتیب عبارتند از تن، شخصیت، نهاد و منش، که نسبت به سطوح دیگر استقلال رفتاری دارند، اما کارکردها 

                      
208 Carney, Buttell and Dutton, 2007: 108-115.  
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و ساختارهایشان در عمق در هم تنیده شده است. هریک از این چهار سیستم برای بیشینه کردن متغیری 

ی بنیادین برای مدیریت رفتارشان دهندهبیعی را به عنوان سازمانکنند، و به بیان دیگر غایتی طمرکزی رفتار می

« قلبم»ی گیرند. این متغیرها در سطوح فراز عبارتند بقا، لذت، قدرت و معنا که آنها را با سرواژهبه کار می

 ای فلسفیبینی رفتار سیستم است و هم در عرصهزنیم. قلبم هم شاخصی پایه برای تحلیل و پیشبرچسب می

گیرد. آید و به صورت غایتی طبیعی و ارزشی عینی مبنای داوری قرار میبه کارِ تدوین یک دستگاه اخلاقی می

مفهوم قدرت که کلیدِ فهم کشمکش در نهادی مانند خانواده است، در چارچوب این نظریه به شکلی سیستمی 

 209افتد. جریان میپذیر به شود و در مسیرهایی پیچیده اما معلوم و تحلیلبازتعریف می

قم بازنده را ر -ای برندهدر این چارچوب تنش بین دو زوج عبارت است از هر کرداری که بازی 

شود که بازی بزند. یعنی به بهای کاستن از قلبم جفت، قلبم خود را افزایش دهد. مهر به شرایطی مربوط می

ی رابطه را افزایش دهد، ادکامی و تندرستی و توانمندی و معنای هردو سوشای در جریان باشد و رندهب-برنده

ای رندهب-گو این که این افزایش هرگز در دو سو همسان و همریخت نیست. یعنی در شرایطی که بازی برنده

رسد و به ویژه اگر در میان دو یابد و به پایداری میدر جریان باشد، ارتباطی بارآور و سودمند تکامل می

 انجامد. راه باشد، به مهر و عشق جنسی میناهمجنس جاری شده باشد و با جذابیت جنسی هم

باید به این نکته توجه داشت که توزیع قلبم تولید شده در جریان یک ارتباط همواره در میان بازیگران 

مگان به یک اندازه پخش شود وجود ندارد. تنها نامتقارن است. یعنی امکان این که قلبمِ زاده شده دقیقا در ه

تواند در حساب و کتابهای این بازیها اش پول( است که میی قلبم )مشهورترینرمزگان و کدهای برشمارنده

                      
 . 1389برای تحلیلی جامع در این زمینه بنگرید به: وکیلی،  209
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ای شود. یعنی آن مفهوم اساطیریتوهم توزیعی متقارن را ایجاد کند، که تازه آن هم معمولا متقارن توزیع نمی

رساند، دست نیافتنی و ناممکن است و اندازه از قلبمِ تولید شده را میرداری همسان و هماز عدالت که برخو

برنده نیست. در مدل زروان در مقابل مفهوم عدالت که -های برندهشرطی لازم یا حتا محتمل در بازی

ی برنده-هشود که در بازیهای برندای ایدئولوژیک است، شاخص دیگری به نام دادگری تعریف میبرساخته

 پایدار استیلا دارد و آن هم توزیع نامتقارنِ قلبم بر حسب سهمِ تقریبی بازیگران در تولیدِ آن است. 

تظارش برنده و مهرآمیزی که ان-دهد که ارتباط برندههایی که مرور کردیم نشان میدر هر حال، داده 

بینیم، شکلی از را داریم در میان زوجها وجود ندارد. در آنجا که به جای مهر کین و خشونت و دشمنی را می

کوشد تا بازنده در حال اجراست. در این بازیها یکی از دو طرف برای بالا بردن قلبم خویش می-بازی برنده

رای افزودن بر قلبم خویش بهره جوید و از تبدیل قلبم دیگری را فرو بکاهد. یعنی از دیگری به عنوان منبعی ب

ایست که ظهور کین در میان شدن به منبع مشابهی برای دیگری جلوگیری نماید. این به ظاهر الگوی عمومی

توان های متفاوت فراز میهای این چنینی را در لایهزند. به طور خلاصه چند الگو از بازیزوجها را رقم می

 تشخیص داد: 

ی اموری مشترک که در سطحی زیستی بر یک جنس گیری دربارهنخست( در سطح زیستی: تصمیم

کوشد اند. در این شرایط هریک از دو طرف میشدهگذارد، همواره خاستگاه تنش محسوب میتاثیر بیشتری می

و هزینه بیشترین سود تکاملی ممکن را به دست آورد. در چارچوب تکاملی سود  تا با صرف کمترین نیرو

نهایی تکثیر کدهای ژنتیکی و پرورده شدن فرزندانی بارور است. از این رو در سطح زیستی دو سویه از این 

 تنشها برجستگی بیشتری دارند: 

دار شدن در شود. بچهدار شدن زنان بهترین موضعی است که در آن این تنش نمایان میالف( بچه

اند و زنان هر نهایت غایت جفتگیری و تشکیل خانواده است. با این وجود به طور سنتی خواست مردان بوده
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از بارداری، در برابر آن از چندی به خاطر مرگ و میرِ هنگام زایمان و همچنین از ریخت افتادن بدن پس 

ای سقط جنین گناهی بزرگ و اند. این نکته چشمگیر است که در ادیان پدرسالار و عشیرهکردهمقاومت می

زند. از ابتدای قرن یاشود و اغلب زنان هستند که به این گناه دست میجرمی نسبت به شوهر محسوب می

بر شدنِ زایمان، و در ضمن ظهور دوران کودکی و هزینه ی بهداشت و کاهش مرگ زنان هنگامبیستم با توسعه

ورزند، زیرا پروردن فرزند، محور این تنش چرخیده و حالا بیشتر مردان هستند که در برابر آن مقاومت می

ی اصلی آن سلامت و بقای زن به منابع اقتصادی مرد تغییر مدار داده است. کشمکش در این سطح به هزینه

دار شدن بر سلامت و عمر زن گرفته تا شاخصهایی که به شود. از تاثیر بچهبه بقا مربوط میمتغیرهای مربوط 

 شود. خوراک و پوشاک و فضای زندگی مربوط می

دار ودِ روندِ بچهترین شکل از کشمکش جنسی در سطح زیستی به خب( حادترین و تعیین کننده

های پروردن فرزند را به دار شود به همراه پدر بچه هزینهشود. زنی که از مردی دیگر بچهشدن مربوط می

گیرند. از سوی دیگر مردی که همسر ای را با او در پیش میبازنده-کنند و بازی برندهشوهر زن تحمیل می

ای شده است. چون زن در نهایت فرزند گیر چنین بازیکند بیشتر با شوهر وی درمردی دیگر را باردار می

خود را خواهد پرورد و از آنجا که تردیدی در انتقال ژنومش به نوزادش وجود ندارد، از سود تکاملی خویش 

شود و نه زن و مجازاتهایش شود. به این دلیل است که زنا در کل جرمی نسبت به شوهر قلمداد میمند میبهره

شود. ناگفته نماند که احتمال فروپاشی خانواده در اثر خیانت جنسی زن الارانه رمزگذاری میدر بافتی پدرس

( تقریبا دو برابر بیشتر از مردان تمایل دارند شوهرشان ٪70و مرد هم نامتقارن است. یعنی زنان )با بسامد حدود 

شان شان ترک کنند. نسبت مشابه برای مردانی که زنشان را برای زیستن با معشوقهرا برای وصلت با فاسق
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زایش فرزند  گذار اصلی بر تولید ودلیلش هم آن است که زن که سرمایه 210است.  ٪35کنند حدود رها می

 شود. تری از منابع اقتصادی تولید شده توسط مردان محسوب میاست منبع دشواریاب

در میمونهایی مانند شامپانزه که تک همسر نیستند، راهِ مقابله با رقابت جنسی نرهای دیگر آن است 

ی جالب این که در انسان آغوش شوند و یا به ایشان تجاوز کنند. نکتهها همامدی زیاد با مادهکه نرها با بس

شوند، هم این الگو وجود دارد. یعنی مردانی که از خیانت جنسی زنانشان خبردار یا نسبت بدان بدگمان می

و تجاوز و خشونت جنسی  بسیار احتمال دارد که به وی تجاوز کنند. در واقع این دو یعنی خیانت جنسی زن

 211شوهر با هم نسبت مستقیم دارند. 

ج ناهمسان باشد دو زو ها و خواستهایی که در میانها و میلدوم( در سطح روانشناختی: ابراز سلیقه

های جنسی انجامد. بخشی مهم از این تنشها به سلیقهشان ناممکن باشد، به تنش میبستنِ همزمانو جمع

بستنی گردد. یعنی چه بسا راهبردهای کامجویی زن و مرد ناهمسان باشد و با هم جمعمتفاوت زوجها باز می

دیگر مربوط  است به اوقات فراغت یا تفریح یا متغیرهاینباشد. راهبردهای دیگر دستیابی به لذت که ممکن 

گنجد. به عنوان مثال کشمکش مشهور زن و شوهر بر سر چگونه گذراندنِ اوقات باشد نیز در همین رده می

 ای از این تنشها دانست. فراغت و روزهای تعطیل را باید نمونه

کند، چون در نشها در این سطح بروز میترین و مهمترین تشناختی: جدیسوم( در سطح جامعه

ی زن یا مرد قلمداد شوند. در سطح توانند جفتِ بالقوهاینجاست که افراد دیگری حضور دارند که می

ی که هردو شناختی بزرگترین چالش، پایدار ماندن انحصار جنسی زوجها نسبت به هم است. در شرایطجامعه

                      
210 Galss and Wright, 1985: 1101-1119.  
211 Goetz and Shackelford, 2006: 265-282.  
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شریکهای جنسی دیگر را دارند، و ساختار روانی و بافت میلِ تکامل یافته در هردو آغوشی با زوج امکان هم

دارد، پایبندی به انحصار یاد شده همواره با سرکوب میل خویش یا هم خیالپردازی در این مورد را مجاز می

ی شود در جرگهاند که مییی عام تکامل یافتهمبارزه با میل دیگری همراه است. در سطح اجتماعی الگوها

 دستاوردهای نبرد تسلیحاتی مورد نظر پارکر جایشان داد: 

ی تک الف( غُر زدنِ شریک جنسی: عبارت است از برقراری ارتباط با کسی که پیشاپیش در رابطه

دهند که های آماری نشان میآغوشی پایبند باشد. دادهگرفته و بنابراین قرار است به انحصار هم همسره قرار

شود. ی عمومی جنسی افراد محسوب میغُر زدن امری انحرافی و استثنایی و کمیاب نیست، و بخشی از تجربه

اند اند که در مقطعی کوشیدهاعتراف کرده زنان ٪86مردان و  ٪93در پیمایشی که در آمریکا انجام شده، 

زنان  ٪75مردان و  ٪87به همین ترتیب  212دوست یا همسرِ کسی را برای ارتباطی درازمدت غر بزنند. 

آغوشی کوتاه مدتی به انجام برسانند. جالب است که در اند همین کار را برای هماند که کوشیدهاعتراف کرده

آغوشی دیده ی منابع و میل مردان به هماین آمار هم گرایش زنان به ارتباط دراز مدت و پایدارِ تامین کننده

دانی که موقعیت اجتماعی و ثروت بیشتری دارند و زنانی که جوانتر شود. الگوی غالب هم آن است که مرمی

 کنند. تر عمل میو زیباتر هستند در غر زدن موفق

ار گیرد. هریک از زوجها برای حفظ انحصب( پاییدن: راهبردی است که در مقابل غر زدن قرار می

جنسی خود بر جفت خویش، کردارها و ارتباطهای وی را با بدبینی و سختگیری مورد نظارت و قضاوت 

کوشد این روابط را محدود یا مخدوش سازد. پاییدن در هر دو جنس زن و مرد دیده دهد و میانجام می

                      
212 Schmitt and Buss, 2001: 894-917.  
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ع و حتا اخلاقی شود و معمولا مشروشود، و در نظامهای اجتماعی به اشکال گوناگون رمزگذاری میمی

طبیعی »نامند و هردو را اموری پاییدن زنانه را حسادت و پاییدن مردانه را غیرت میشود. در ایران پنداشته می

کنند. در حدی که تا چندی پیش خشونتهای شدیدِ منتهی به قتل که از غیرت برخاسته قلمداد می« و به حق

 شده است. پذیر شمرده میی و توجیهای بخشودنتر و عشیرهجوامع بدویباشد در خرده

های پردازییابد که بر خلاف افسانهشکل نهادینه و افراطی این پاییدن در نهاد حرمسرا تبلور می

ل جمعیت نبوده است. حرمسرا اروپایی به جوامع شرقی منحصر نیست و هرگز هم الگوی عام و فراگیری در ک

در واقع شکلی از پاییدن است که با قدرت سیاسی و منابع کلان اقتصادی ترکیب شده باشد. دست کم در 

زاده و ی بالای جامعه تعلق داشته که دست بر قضا زنان بزرگایران زمین ظهور و بسط حرمسرا تنها به طبقه

و جزئی ناچیز از جمعیت کلی زنان کشور را در خود جای  دادهفعال از نظر اجتماعی را در خود جای می

ی شکلی ویژه از حقوق زنانه همراه داده است. گذشته از این، در ایران زمین نهادینه شدن حرمسرا با توسعهمی

ی مجرایی بیشتر زنانه به آن دامن بوده که به شکلی ناسازگون مخلِ حضور اجتماعی زنان نبوده و حتا با تعبیه

کند زده است. با این همه حرمسرا در مقام نهادی مبتنی بر پاییدن، در نهایت شکلی از ستم را تثبیت میمیهم 

 های فردی جفت همراه است. که با حصر آزادی

انجامد، شاخصهای و زوجها میچهارم( در سطح فرهنگی، مهمترین روندی که به کشمکش بین 

های تک همسره که قرار است متغیرهای فرهنگی حاکم بر خوشایندی و دلپسندی همسر است. در خانواده

داشت بدیهی اما نادرستی که هردو باید در ذهن انحصاری جنسی و عاطفی بین دو زوج برقرار باشد، پیش

ی دیگر بهتر است و کیفیتی بالاتر دارد. بدیهی است قوهی جفتهای بالداشته باشند آن است که جفتشان از همه

که اگر چنین نباشد، هر یک از زوجها دیر یا زود به جستجوی جفتی بهتر بر خواهد آمد. از این رو این این 



715 

 

پرور ما از باغ مرا چه حاجت به سرو و صنوبر است/ شمشاد خانه»فرض ضامن دوام خانواده است که پیش

 «!که کمتر است

داشت زندگی مشترک آید. پیشای به بار میهمسره فاجعهوقتی امکان مقایسه فراهم آید، در بافت تک

ها باید با یک نفر پیوند داشته باشد. در این حالت برخورد با همسری آن است که هرکس در زندگی تنتک

شود پیوند پیشین گسسته جفتی دلپسندتر که امکان نزدیکی به او وجود داشته باشد، خود به خود باعث می

تواند ویرانگر باشد. یکی های چندهمسره هم میشود و پیوندی تازه شکل بگیرد. این مقایسه حتا در خانواده

اش که در دوران پیش از مشروطه نوشته شده ماجرای گفتگوی مردی به شاه در سفرنامههای فتحعلیاز نوه

تیمور میرزا را با زنی فرنگی در لندن نقل کرده است. این زن به او شکایت کرد که چرا مردان ایرانی چند نام 

تر ماندهگیرند. تیمور میرزا گفت که زنان ایرانی از نظر زیبایی و سواد و کارسازی از زنان انگلیسی عقبمی زن

ی ایرانی مقایسه کرد و گفت از آنجا که یک زن هستند و زیبایی یک زن انگلیسی را با زنان بیست و پنج ساله

شد گوید اگر میو می« کیفیت تعداد را زیاد کنیم! ما ناچاریم برای تحصیل»انگلیسی معادل ده زن ایرانی است، 

  213بود!یک زن انگلیسی داشته باشند، همان کافی می

اش که جای بحث دارد، آنچه که این شناسانهی زیباییجدای از نگاه ابزاری ناخوشایند وی و سلیقه

گردند ویش به دنبال کیفیت میمرد سنتی با راستگویی چشمگیری بیانش کرده آن است که افراد در جفت خ

ی دیگری حضور داشته باشند، مدام با کیفیت دیگران مقایسه و این شاخص در شرایطی که جفتهای بالقوه

تواند با فرد های تک همسر از آنجا که به طور رسمی در هر مقطع زمانی تنها یک تن میشود. در خانوادهمی

                      
 . 709: 1346رضاقلی میرزا،  213
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شود که ممکن است ی موجود به نفع جفتهای نوآمده همراه میجفت شود، این مقایسه با طرد مداوم جفتها

 تنها در حد نارضایتی از وفاداری به زوج اولی بروز کند یا به خیانت و جدایی منتهی شود. 

شوند، هرچند که زیربنایی شاخصهای حاکم بر تعیین کیفیت جفت در چارچوبی فرهنگی تعریف می

تکاملی دارند. یعنی زیبایی زنانه و قدرت مردانه برای تامین منابع همواره از میان یک بافتار معنایی و فرهنگی 

گیرد. از این رو کشمکش یاد شده در ر میکند و همچون رمزگانی فرهنگی در ذهن مبنای داوری قراگذر می

ای فرهنگی گیرد. از سویی هم معیارهای زیبایی و شایستگی زنانه و مردانه رمزگذاریسطح فرهنگی قرار می

تر شدن این سطح با افزایش سطح دسترسی به دیگران نیز ی فرهنگ و پیچیدهدارد، و هم با گسترش لایه

ای که در زیست جهانِ دایی گردآورنده و شکارچی شمار جفتهای بالقوهی ابتروبرو هستیم. در یک جامعه

شان هم دور از ذهن نبود. اما فرد حضور داشتند در حد انگشتان دست بودند و امکان ارتباطی مخفیانه با همه

کنند که ممکن است چند میلیون جفت بالقوه در آن در جوامع متجدد امروزین مردم در شهرهایی زندگی می

ی نو از جفتِ دلخواه را به هایی قرار دارند که روزانه دهها جلوهضور داشته باشند و زیر بمباران رسانهح

تر شدن و بسط یافتن معنا پیامدی طبیعی گذارند. از این رو نارضایتی و کشمکش زیر فشار پیچیدهنمایش می

 نماید. می

 

 دو تفسیر از پیوند

ارتباطهای تک همسره چه در بافت حقوقی و رسمی ازدواج انجام پذیرند و چه خارج از آن در پیوند  

ستند که مدام با گسستها و میان مرد و زنی با تعهد انحصار جنسی شکل بگیرند، بستری پیچیده و پویا ه

شوند و اند. این ارتباطها تنها یکی از اشکالِ پیوند در انسان محسوب میتنشهای جوراجور دست به گریبان
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اش به صورت حالت انحصاری و تنها شکلِ ممکن و موجود در خطاست اگر آن را به خاطر رواج تکاملی

 نظر بگیریم. 

و تفسیرهای بسیار متنوعی وجود دارد که در اینجا مجال  ای معنای ارتباط زن و مرد برداشتهدرباره

کنم که یکی از آنها همین ارتباط شان وجود ندارد. از این رو تنها به دو سرِ طیفی اشاره میپرداختن به همه

ی این نماید. در میانهکند و دیگری به کلی آن را انکار میاش تقدیس میهمسره را با تمام تنشهای درونیتک

ی بحث گیرند که از دایرهدو نگره شماری فراوان از رویکردهای نظری و برداشتهای عرفی و شرعی قرار می

 ما خارج هستند. 

اند. از جمله آنتونی شده را نویسندگان گوناگون با اشکالی متفاوت صورتبندی کرده دو قطبی یاد

ب صمیمیتِ اعتیادگونه و صمیمیتِ سیال نامیده است. این دو را به ترتی 214گیدنز در کتاب دگردیسی صمیمیت

شود شناسان نیز یافت میدو قطبی یاد شده در آثار سایر جامعه 215ام، داده چنان که در نوشتاری قدیمی نشان

های فراوانی رفته و در مدلهای نظری گوناگون به تقابل این دو شکلِ متفاوت از پیوند مهرآمیز زن و مرد اشاره

داشتهایی سیستمی از لومان اهمیت بیشتری دارد، چون از پیش« عشق همچون شور»است که در این میان کتاب 

یک است و در نهایت با روشی کمابیش پساساختارگرا این دوقطبی را آغاز کرده که به بحث من در اینجا نزد

 216ی خودمختار بازتعریف کرده است.زدوده و خالی از سوژهای مندر زمینه

 

                      
214 Giddens, 1992.  

  .1383وکیلی،  215
216 Giddens,1992: 94,95.  
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ی تک همسری را با تمام در یک سر دوقطبی مورد نظرمان همان نگرشی قرار دارد که خانواده

های کند. این نگرش پیچیدگیمخاطراتش به عنوان تنها شکلِ درست و کارآمد از پیوند زن و مرد قلمداد می

و مرد یعنی بارآوری و ی پیوند زن شناسانهانگارد، اما غایت طبیعی و هدف زیستیاد شده را نادیده می

گیرد. تصویر ی کامیابی یا شکست یک پیوند مهرآمیز در نظر میپذیرد و آن را معیار پایهزایی را میبچه

ی مهمانی آمیز افلاطون در رسالهی شوخیی مرکزی روایتش از یک قصهای که هستهلوحانهرمانتیک و ساده

ی پیوند یاد شده است. این نگره را دیدگاه عشق رمانتیک برخاسته، تنها پوششی برای پنهان کردن پیچیدگ

 نامم. می

ای گمشده دارد و آن را در قالب دلداری خواهد یافت و بر اساس این روایت هر مرد و هر زن نیمه

بعد هم به خوبی و خوشی تا ابد با هم زندگی خواهند کرد و فرزندان بسیار خواهند زاد. نهادهای اجتماعی 

های پاپ و از بیانیه اند و این راگوناگون این شکل از پیوند زن و مرد را آرمانی و بهینه پنداشته

های هالیوودی که لزوما در پایان آن قهرمانان زن و مردِ توان دید، تا کارتونهای فقهی میالمسائلتوضیح

کنند، حال این که قهرمانان یک جفت فیل یا ببر دندان خنجری باشند یا یک زوج داستان با هم ازدواج می

 کند. قضیه ایجاد نمی غول مردابی مثل شرک و فیونا، تغییری در اصل

بنابراین در نخستین گام برای تحلیل الگوهای حاکم بر پیوند زن و مرد، باید به قالب عمومی و جهانی 

ی هژمونیک برخوردار افراگیری بنگریم که بیشترین رواج و رسمیت را دارد و از اقتداری هنجارین و سلطه

 داشتها و پیامدهای این الگوی فهم روابط زن و مرد چنین است: است. پیش

ی خویش را ی گمشدهالف( هم زن و هم مرد موجودی ناقص و ناتمام است که باید مکمل و نیمه

کند تقدیر ای از چارچوبها و روایتهای اساطیری وجود دارد که تاکید مید. مجموعهدر میان جنس مخالف بیاب

و سرنوشت و خواست نیروهای برتر پیشاپیش جفتِ مناسب هرکس را انتخاب کرده و تنها باید وی را جست 
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های شود. این الگویی است که به خصوص قالب عمومی روایت در فیلمی کارها خود به خود درست میو بقیه

 سازد. هندی را بر می

شود که تنها بر مهر ب( بعد از پیوند میان زن و مردی که مکمل همدیگر هستند، ارتباطی بنیاد می

رو پیروان این دیدگاه استوار شده و کین در آن جز همچون حالتی استثنایی و بیمارگون راه ندارد. از این 

تمایل به نادیده انگاشتن، تحمل کردن، یا تحریف کردنِ کین بین زن و مرد دارند و آن را به چیزهایی دیگر 

کنند. یعنی با تحریف و بار کردن از جمله بیماری و ضعف )معمولا در جنس زن( یا حسد عاشقانه تحویل می

 نمایند. آرایند و دلپذیر میی کین است، آن را میایندهمعناهایی ساختگی به بیماریها و تنشهایی که ز

پ( ارتباط مهرآمیز زن و مرد باید لزوما به تشکیل خانواده و تولد فرزند بینجامد. از این رو در 

اندیشند نابخردانه ، اندرزگویانی که در این چارچوب میشرایطی که اختلافی یا کینی بین زن و مرد بروز کند

آن که به احتمالِ پرورده شدنِ پرآسیبِ کنند، بیدار شدن را به صورت راه حلی برای رفع تنش پیشنهاد میبچه

 فرزندی ناخواسته در محیطی پرکین بیندیشند. 

ت( پیوند زن و مرد امری است که با انحصار جنسی، مالکیتِ دیگری، حصربندی روابط اجتماعی،  

شان از ی مستقلِ زن و مرد و عزل شدنهای شخصی، و از میان رفتن ارادهی آزادیمحدود ساختن دوسویه

آمیز دی انسانی سرزنشمقام کنشگری منفرد همراه است. این موقعیت که از نظر فلسفی به خاطر ویرانی آزا

برانگیز است، با روایتها و گفتمانهایی تزیین شده هایش رقتو از منظر روانشناختی به خاطر رنجها و ناکامی

 شود. اش نوعی ریاضتِ اخلاقی نیک پنداشته میو شکیبایی و تحمل کردن

گیرد و داشتها قرار میقابل این دیدگاه، رویکرد دیگری وجود دارد که در قطب مقابل این پیشدر م 

توان یافت و به صورتبندی و رواجش به نسبت جدید است، هرچند روایتهایی از آن را در منابع باستانی می

هایی روشن و رده، نسخهی عشق و مهر را تولید کی فرهنگی دربارهترین خزانهویژه در ایران زمین که غنی
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بیند، به ی تک همسری را نهادی سرکوبگر و ناکارمد میبینیم. این دیدگاه نهاد خانوادهشفاف از آن را می

یا  217«عشق آزاد»همسری باور ندارد، و معمولا در منابع معاصر از آن با تعبیرهایی مانند انحصار جنسی و تک

داشتها و پیامدهای نامم. پیشی مهرورزی آزاد می، و من در اینجا آن را نگرهروداشاره می 218«عاشقی چندگانه»

 بندی کرد: توان چنین جمعاین نگرش را در چارچوبی سیستمی می

مرد ماهیتی ناقص و  الف( هر انسان به خودی خود موجودی کامل است و چه زن باشد و چه 

کاره ندارد که لزومی داشته باشد با چسبیدن به دیگری تکمیل شود. زن و مرد با به اشتراک گذاشتن نیمه

و دیگری  تفاوتها و تشدید شباهتهای میان خویش امکانِ خودشناسی عمیقتر و رشد و بالیدن شخصیتِ خویش

 شان وجود ندارد. ای میانرود و وابستگیخود می اهآورند، اما در این مسیر هم هریک به ررا فراهم می

کند که ممکن است هر نوع ای پیچیده و پربار از روابط را ایجاد میب( پیوند میان زن و مرد خوشه 

فرزندزایی  د که کشش جنسی یا تعهد دوطرفه بهعاطفه و هیجانی در آن تولید شود. یعنی تضمینی وجود ندار

کند ای وسیع از امکانها گردش میلزوما مهر ایجاد کند و از کین پیشگیری نماید. ارتباط زن و مرد در دایره

هستند و بسته به مدیریت و انتخاب دو طرف است « اصیل»شان هم طبیعی و معمول و به یک اندازه که همه

 شود. یا چاهسار کین مستقر می که پیوند در اقلیم مهر

دار شدن یا حتا تماس جنسی پ( پیوند مهرآمیز میان زن و مرد لزوما به معنای ازدواج کردن یا بچه 

تواند خارج از قالب خانواده و فارغ از میل به نیست. طیفی وسیع و بسیار متنوع از روابط میان زن و مرد می

بارت دیگر در این دیدگاه میل شان هم مهر محور قرار بگیرد. به عزادآوری وجود داشته باشد که در همه

                      
217 Free Love 
218 Polyamory 



721 

 

شوند که ربط به هم دانسته میآغوشی و مهر و عشق و تاسیس نهاد خانواده اموری مستقل و بیجنسی و هم

شان محصول ترفندی سیاسی و ساز و کاری هنجارسازانه و سرکوبگرانه است، همنشینی و مترادف واقع شدن

هم امری ثابت و تغییرناپذیر نیست، بلکه الگویی سیال  خانوادهوار. ساخت ی طبیعی یک مفهوم اندامنه توسعه

همسره یا الگوهای چندزنی و چندشوهری )بسته تواند در قالب مرسومِ تکو منعطف از روابط است که می

تر از باقی تر یا درستتر یا بدیهیبه موقعیتهای اقلیمی و اجتماعی( تعریف شود. هیچ شکلی از خانواده طبیعی

ت و همه را باید بر مبنای پایداری و کارآیی و دستاوردهایی که از جنس لذت و قدرت و معنا و بقا به نیس

 آورد ارزیابی کرد. بار می

آزاد و خودمدار  ت( زن و مرد پیش و بیش از آن که جفتی برای دیگری باشند، افرادی خودمختار و 

شان را خواهد فرسود. از این رو پایه شان را مخدوش کند، ارزشهای انسانیهستند و هرچه که این ویژگی

دار شدن هم بینجامد، باید با رعایت آزادی مطلق دو طرف پیوند مهرآمیز زن و مرد حتا اگر به ازدواج و بچه

شود که در نقاطی که هردو هایی مربوط میا به عرصهانجام پذیرد. همیاری و همراهی میان زن و مرد تنه

 اش توافق دارند انتخاب شده باشد. درباره

های فراوان نوشته شده گیرند، کتابها و مقالهشان قرار میی این دو قطبی و برداشتهایی که میانهدرباره 

طلبد. هرچند تمام این مدلهای نظری ارجمند و روشنگر هستند، اما رداختن به آنها نوشتاری مستقل را میکه پ

ها را قرنها پیشتر از گیدنز و لومان دریغ است اگر اینجا به شعری از سعدی اشاره نکنم که هردوی این دیدگاه

ایست بلند که در ستایش مثنویتر به خوبی صورتبندی کرده است. این شعر در قالبی بسیار سرراست

الدین محمد جوینی صاحب دیوان سروده شده و در آن ردپای دو شکل از ارتباط دلدار و دلداده را شمس

ی هجران استوار شده که در واقع بینیم. یکی بر همان خودخوار پنداری و بزرگداشت رنج و غم و غصهمی

ی دلدار و دلداده در مقام دو موجود ادانه و سرخوشانهشکلی تزیین شده از کین است، و دیگری ارتباط آز
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ی نخست آن از مهرورزی آزاد دفاع کرده شود. شگفت آن که سعدی در نیمهمستقل و خودمختار را شامل می

دهد و گویی و عشق کلاسیک را از آن زاویه فرو کوبیده است، اما از نیمه شعر به بعد ناگهان تغییر موضع می

اش دفاع از همان عشق کلاسیم است. یعنی این ی رسمیسرا وظیفهد که به عنوان شاعر مدیحهآوربه یاد می

دهد. نخست به قطبِ ی این دوقطبی را در ایران به دست میمثنوی زیبا صورتبندی سنتی و کهنترِ هردو سویه

دو سو را نشان  دوم بنگریم که سرآغاز مثنوی است و مهرورزی آزاد و مبتنی بر تشخص و خودمختاری هر

 دهد: می

    بسیار آدمی و فراخست بحر و بر که  دیار هیچ به و خاطر مده یار هیچ به

    شکار به رودنمی صیدی سگ چون آنکه از  آید سنگ و جفا شهری سگ بر همیشه

    گلزار تانبوس و سبزند همه درختها  زنخیست یسبزه و رویی گل جهان در نه

    طیار کبوتر چون نکنی سفر چرا  جور؟ بینی چند خانه در به ماکیان چو

  بوتیمار؟ چو ایفرومانده چه دل دام به  نشین درخت آن بر بلبل چو درخت ازین

    دوار آسمان مانند نه ساکنست که  آن علت به خر و گاو از خورد لگد زمین

    مسپار کس هیچ به خاطر و بگذر و ببین   آید پیش الجمالبدیع هزار گرت

  زار بگریی غمش کز یکی بندپای نه   خوش بخندی تا باش کس همه مخالط

 بازار در کمست اطلس نه که کن قدر به   کنی التفات وقتی اگر اطلس خد به

    عصار گاو همچو سرگشته و هبست چشم نه   سفری مردم الاغند اسب مثال

    فگار؟ فکر به را آسوده دل کند کسی   اسیر؟ بند به را آزاده تن کند کسی

    مقدار؟ را خویش نفس کنی خسیس چرا  نشناسند و کنی خدمت و آری طاعت چو

    کنار بامداد و وصالست شرط چنانکه دوست گیرد کنار در شب به که کسی خنک
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    دشوار ایگرفته خود بر که تست گناه   گرفتاری کسی بلای بند به وگر

    بار؟ آرد تلخی که بیخی نشانم چرا  افتدمی ستد به شیرین یمیوه که مرا

    بیدار؟ وی خیال اندر من و خواب به یکی  غمگین من و شادمان یکی لازمست چه

    سوار کمند در ستپیاده مثال همان   عشق چنبر و آزادگان گردن مثال

    بار تحمل کنم وی از من که صاحبی نه   برگیرد بار که باید رفیقی مرا

    بدار دست و نیز تو مدارش دوست وگرنه  آورد جای به دوستی وفا شرط به اگر

    بیمار؟ شوم وی تیمار و غم از من چرا   نیندیشد من تیمار و غم از کسی

    خمار بامداد به نیرزد شراب شب  مجوی پایدار رنج نفسی راحت . به. . 

    کار آخر به شوی پشیمان وگرنه بکن   اولیتر تأمل کاری همه اول به

    زنار بت پیش چه خدمت به خلق پیش چه  بستن بندگی و صاخلا و طاعت میان

    هشیار مردم نگردند عشق گرد که  مده نفس هوای دست به عقل زمام

    مار یگزیده بود متنفر ریسمان ز  زحمت این دیده و رنج این امآزموده من

  گفتار این نیاید موافق عشق گوش به   ولیک خلافبی اینست معرفت طریق

آورد و ناگهان پوزش رهای اجتماعی یا آزرم وزیر او را به خود میبعد ناگهان گویی نهیب هنجا

کند و طلبد و این بار قطب نخست را که با حصر آزادی و پایبندی به دیگری همراه است صورتبندی میمی

دهنده به پیوند سخن به میان  جالب آن که در این بخش مدام از قاضی و فقیه و مراجع رسمی رسمیت

 آورد: می

 استغفار باطل رای این از نوبت هزار   گفتی بد نیک و گرفتی سست سخت که

 غدار از کردی فراموش عهد حسن که   دامن در دست آویخت صحبتم حقوق
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 کردار این نیاید مروت اهل کز مکن   پیمان بگسلی زود چنین که نگفتمت

 یار؟ ارادت از سر بپیچد یار کدام   دوست؟ محبت از رخ بتابد دوست امکد

 دلدار؟ از دل کنیمی بر که صبر کدام   باید ترسخت سنگ از دلی را فراق

 هزار جفای کند تحمل که بود روا   گرفت قرار دلش در یکی مهر هرآنکه

 آزار شودنمی مصور دوست ز خود که  کن خوش دل دوست آزار بر که . . . نگویمت

 انکار نشنود اقرار پس از قاضی که  گفت خواهم عشق ترک من که مگوی دگر

 بار دریا به درومی در یسفینه همه   عشق معانی در امروز تو طبع بحر ز

 دیوار بر صورتیست ندهد صورتی به   دل و ندارد یکی با نظر که آدمی هر

 پندار. . .  بر اعتماد نندنک عاقلان که    مگوی مرد نیک و مپندار فقیه مرا

 کالبدشناسی کین 

ی ی هنجارینِ برداشتی نخست که پیوند مهرآمیز را در اتصال با خانوادهنماید که سیطرهچنین می 

کند، خاستگاه تداوم اختلالها و تشدید کشمکشهایی باشد که شرحش گذشت. در این همسره تعریف میتک

شود تردیدی می ی پیوندهای میان زن و مرد با محور کشش جنسی و شکلی از مهر آغازنکته که بخش عمده

همسره نمایش هایی که خشونت و کینِ فراوان را در درون ارتباط تکوجود ندارد، و باز در صحت داده

شناسانه به ارتباط صمیمی زن و مرد داشته دهند نیز شکی نیست. از این رو اگر بخواهیم نگاهی آسیبمی

و نیکوی نخستین را به ارتباطی پرتنش و انباشته باشیم، باید به مسیری و روندی بنگریم که آن پیوند خوشایند 

ی تک اش با کین به ظاهر در دل نهاد خانوادهکند. این مسخ شدنِ مهر و جایگزین شدناز کشمکش تبدیل می

اش )مثل پیوند عاشقانه اما متعهدانه و انحصاری زن و مرد خارج از های کمتر رسمیهمسره یا رونوشت

 یابد. ی ازدواج( تحقق میدایره
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داشتهای عشق رمانتیک و پایبندی به هنجارها و قواعد وضع شده در نماید که ایمان به پیشچنین می 

 زند.همسره مهمترین عاملی است که ظهور و تداوم کین در روابط زن و مرد را رقم میی تکدل خانواده

های خیزد که با ریشهی مرکزی آسیبی که شاهدش هستیم از غفلت از تنشها و کشمکشهایی بر میهسته

اش در هر نوع پیوندی وجود دارد، و اگر نادیده انگاشته شوند و پیوسته مورد مشاهده و ارزیابی تکاملی عمیق

 انجامند. و مدیریت قرار نگیرند، به گذار از مهر به کین می

لوحی و تخت و مسطح پنداشتن پیوند و ناآگاهی از تنشهایی که در این میان به عبارت دیگر، ساده

شود هر دو سوی ارتباط به جای فهم تنش و رویارویی و شان باعث مینماید، یا تحریف کردنرخ می

ی یزند و تلنباری از کشمکشهای حل ناشده و تکرار شونده را در فضای صمیمانهسازگاری با آن، از آن بگر

-های برندهبازنده را به بازی -های برندهخویش خلق کنند و بپرورند و این همان است که دیر یا زود بازی

 سازد. برد و کین را جایگزین آن میسازد و مهر را از میان میی آغازین چیره میبرنده

ی تنشهای دیگر خیزد، مثل همهتنشِ ارتباط زن و مرد، یعنی تنشی که از پیوند مهرآمیز این دو بر می 

ای فارغ از تنش وجود ندارد و این تنشها امری قاطع و جاری و حاضر و همیشگی است. هیچ سیستم پیچیده

د خوب یا بد نیستند، بلکه بسته به این که مدیریت شوند یا نشوند، به سازگاری با تنش یا گریز به خودی خو

ام در این نوشتار نشان دهم، بخش بزرگی کاهند. چنان که کوشیدهافزایند یا میانجامند و قلبم را میاز آن می

شان موضعی نیستند که بتوان نادیده شناختی هستند و چیزهایی عارضی واز این تنشها زیربنای تکاملی و زیست

شان دل بست. الگوی غالبی که متاسفانه در پیوندهای میان زنان و گرفت یا به ناپدید شدنِ خود به خودی

ی این مبانی و در نتیجه شود و در سطحی جهانی هم نمایان است، نادانی دربارهمردان کشورمان دیده می

ان است که به انباشت تدریجی رنج و پوچی و ضعف و ناتندرستی توجه نکردن به آن تنشهاست و این هم
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بخش اش امری لذتی میل جنسی و شوقِ همنشینی آغازینانجامد و پیوند مهرآمیز نخستین را که با پشتوانهمی

 سازد. و بالنده بود، به دردی مزمن و زخمی ناسور بدل می

 

 گیرینتیجه

هایی از ای در آنجاست که نسبیت حاکم بر خوشهرشتههای میانارزش تحلیل تکاملی و داده 

ها به دست وری میان نظریهپذیر برای دابرد و معیاری عینی و رسیدگیپردازی علوم انسانی را از میان مینظریه

ی ای و دستاوردهای علوم سختگیرانهرشتهپردازان و نویسندگانی که از این رویکرد میاندهد. هنوز نظریهمی

اند که با کمی توجهند، با کشمکش و جدل بر سر مفاهیم و آرایی سرگرمخبر یا نسبت به آن بیتجربی بی

توان با روشهایی متفاوت از آید و میپذیر در میو رسیدگی سازی به صورت پرسشی تجربیتدقیق و روشن

 شان داوری کرد. زنی صرف دربارهگمانه

های تجربی و ایست که به روشنی با دادهای از این آرا، پافشاری بر سر برداشتهایی زن انگارانهنمونه

ی شود. نمونههایش با رسیدگی تجربی و آزمودن ابطال میبینیهای تکاملی در تعارض است و پیشتهداش

ای ایدئولوژیک پیدا کرده و همچون آغازگاهی بدیهی و طبیعی دیگر، مفهوم عشق رمانتیک است که سیطره

هوم را برساخته است، نخست داشتهایی که این مفشود. برای ارزیابی پیشبرای مفهوم پیوند در نظر گرفته می

 شود: ی مستند علمی اشاره کرد که معمولا از شدت بداهت نادیده انگاشته میباید به سه داده

رآیندی آغوشی و کامجویی جنسی به صورت فی انسان از همان ابتدای کار، همنخست آن که در گونه

ی کوتوله )بونوبو( هم دار شدن در آمده است. این الگو علاوه بر انسان در شامپانزهمستقل از تولید مثل و بچه

شود و در این گونه که نزدیکترین ساخت ژنتیکی به انسان را دارد نیز ساختهای اجتماعی مشابهی را دیده می

زمان یافتگی نظم اجتماعی در انسان با این تفکیکِ ی تک همسره و ساآورد. اصولا ظهور خانوادهپدید می
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جیرد دایموند یکی از نخستین کسانی است . زایی همراه بوده استآغوشی و کامجویی از بارداری و بچههم

ده است و نیکوست که علاقمندان به کتاب زیبای که ساز و کارهای این ماجرا را در کتاب مشهورش شرح دا

  219او نگاهی بیندازند. 

ی تک همسره به شرایط اقتصادی خاصی وابسته بوده که تقریبا گیری و ثبات خانوادهدوم آن که شکل

شکار و -ی بشر بر سبک زندگی انسانها چیره بوده است. هم در الگوی گردآوریدر سراسر دوران عمر گونه

آیند و از ین بچه بر نمهم در زندگی کشاورزانه و کوچگردانه یک زن یا یک مرد به تنهایی از پس بزرگ کرد

هایی ضرورت یافته است که همکاری هردو را در این مسیر ساماندهی کند. ضرورت اقتصادی این رو خانواده

ر حال حاضر یاد شده در دوران کنونی و بعد از مدرن شدن ساز و کارهای تولید از میان رفته است. یعنی د

فته است و عاملی که فضای حالت رهمسره بود از میان کهای تفشار اقتصادی مهمی که کلید ثبات خانواده

ی داد، غایب است. ناپایدار شدن خانوادهکرد و به الگوهای دیگرِ پیوند مجال بروز نمیسیستم را چروکیده می

 ای و بالا رفتن بسامد خروج از قواعد و قیدهای این قالب نیز از همین جا برخاسته است. هسته

های اخیر با شتابی بیشتر، غایتی فراتر از تولید سوم آن که از همان ابتدای کار تا حدودی، و در هزاره

مثل در سطوح روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی در انسان تکامل یافته است. یعنی آدمیان از معدود جانورانی 

توانند غایتی متفاوت و حتا ناسازگار با تولید مثل را دارا بودن مغز بسیار پیچیده می هستند که به خاطر

بخواهند. یعنی بیشینه شدنِ قلبم در انسان لزوما با تولید مثل )که غایت تکاملی و زیستی انسان در مقام 

                      
219 Diamond, 1991.  
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ردن قدرت، لذت، معنا عنان نیست و چه بسا که با آن ناسازگار هم باشد. یعنی بیشینه کجانوری زایاست( هم

 کند. دار شدن تقابل پیدا میو حتا بقا و تندرستی در بسیاری از موارد با بچه

فرضِ بنیادین عشق رمانتیک که آید آن است که پیشای که از این سه حقیقت حاصل مینتیجه

داشت وند )کامجویی جنسی( ، تولید مثل و خانواده باشد، نادرست است. این پیشتنیدگی پیدرهم

شود. با شناختی محک بخورد، ابطال میپذیر است و اگر با شواهد تاریخی و رفتارشناختی و جامعهرسیدگی

پیوند  توان الگوهای کینِ برخاسته ازتوجه به نادرست بودن خشتِ نخستینِ مفهوم عشق رمانتیک است که می

کنند که مهرِ را تحلیل کرد و نشان داد که چطور تنشهای ناشی از واگرایی منافع دو زوج، چندان تشدید می

 نشانند. سازند و کین را به جای آن میبازنده غرقه می-آغازین را در هیاهوی بازیهای برنده

شود و یوند میان زن و مرد مهمترین گرانیگاهی است که مهر در شورانگیزترین شکل در آن زاده میپ

ی اصلی ی مرکزی سست و ابتر و فرسوده شود، سرچشمهیابد. در صورتی که این هستهبالد و گسترش میمی

ای سودمند و کارساز شود و نتیجه فروپاشی نظمهزایش مهر در نظام اجتماعی دستخوش تباهی و افسردگی می

ی دوقطبی مهر و کین جایگاهی تهی وجود ندارد و مهر در آن است و رواج خشونت و نابخردی. در میانه

شان ترینهنگام که فرو بریزد جایگاه خویش را به کین خواهد داد. در نهادهای مبتنی بر پیوند که رسمی

ی، غفلت از ارج و ارزشِ انسانِ خودمختارِ ی تک همسره است، نادیده انگاشتن حقایقی تکاملخانواده

آورد و این یک خود به تحریف شدگی و نامفهوم ماندنِ تنشهای بنیادینِ نهفته در خوداندیش را به دنبال می

برنده -زند. در این حالت پیوندی که با مهر آغاز شده بود و قرار بود قرارگاه ارتباطی برندهپیوند دامن می

شود و رنج و بیماری و ادکامی و توانمندی و معنا تولید کند، کم کم به کین آلوده میباشد و تندرستی و ش

زاید. دیگری که در بنیاد موجودی مستقل و خودمختار و آزاد است و به همین دلیل هم ناتوانی و پوچی می

صی فرو کاسته ی منبعی برای دستیابی به قلبمِ شخابتدا به ساکن لایق مهرورزی است، به تدریج تا مرتبه
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گیرد. خشونتی که گاه در قالب رفتارهای نمایانِ زیانکارانه در کشی قرار میشود و مورد استثمار و بهرهمی

هایی است که از این آتش نهفته زیر خاکسترِ نادانی و کژفهمی تراوش یابد، تنها جرقهها بازتاب میرسانه

 کند. می

ی انسان رنجور ساخته، امری وابسته به یک جامعه یا برش ای که پیوند زن و مرد را در گونهبیماری

شود که خود هایی ناشی میتاریخی خاص نیست، بلکه از واگرایی منافع، ناپایداری منابع و ناهمسازی میل

با تنشی بنیادین و مرکزی روبرو هستیم، نه امری زودگذر و فرعی.  سازند. یعنی اینجای پیوند را بر میشالوده

ی آماری کین بر مهر همراه است و از این رو به اختلالی تکاملی شباهت ساختار پیوند در شکل کنونی با غلبه

نی دارد که زیر فشار هنجارهای اجتماعی نهادینه شده باشد. بازگرداندن پیوند به وضعیتی پایدار و درست، یع

بازنده پاکیزه باشد و مهر را نگاهبانی کند و قلبم را بیفزاید،  -های برندهاش به جایگاهی که از بازیبدل ساختن

های متفاوت کاری خلاقانه است که به کوشش و خوداندیشی نیاز دارد و زیربنای آن تفکیک کردن سویه

ش کودک( است، که به غلط با درهم ارتباط )مهرورزی، کامجویی جنسی، شراکت اقتصادی، زایش و پرور

 اند. ذات و همنشین پنداشته شدهفرو رفته و هم

شود. ی ارتباط انسانی مهرآمیز ممکن میبازسازی پیوند و پاییدن مهر در آن با بازاندیشی درباره

مند و ساختار یافته در این میان مورد نیاز است که شاخصها و غایتهای حاکم بر ای از بازاندیشی نظامشیوه

های برخاسته از آنها را در افراد گوناگون بنگرد، و تنشهای کردارها )قلبم( در نظر داشته باشد، سودها و میل

ی ارج نهادن به آزادی زاده شده در اثر برخورد این منافع را دریابد و فهم کند. تنها در این صورت و در سایه

ی تکاملی که ی پیوند است که این اختلال نهادینه شدهو خودمختاری و تمامیت هریک از طرفهای آفریننده

ی قدرت و تنها به ضرب و زورِ زادآوری و تولید نسل تداوم یافته، به الگویی زایا و بارور از تشدید دو جانبه

 لذت و بقا و معنا دگردیسی خواهد یافت. 
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 چکیده

هاست که کارآمد بودن و اعتبار این مدل نظری را ی منشپژوهش کنونی کاربستی میدانی از نظریه

ها مدلی تحلیلی است از پویایی عناصر فرهنگی که ی منشدهد. نظریهمیبرای تحلیل عناصر فرهنگی نشان 

ی فرهنگ را مورد بررسی قرار های پیچیده، ساختار و کارکرد واحدهای برسازندهی سیستمی نظریهبا پشتوانه

-1375ی سالهای هایی که در فاصلهی منشها برای تحلیل جوکدهد. در پژوهش کنونی کارآیی نظریهمی

اند، سنجیده شده است. در جریان این سالها بیش از هشتصد جوک به زبان پارسی در تهران رواج داشته 1380

بندی ساختاری، و تحلیل محتوایشان بندی محتوایی، خوشهگردآوری شد که با کمک این ابزار نظری کار رده

 ا نشان داد که با ساخت عمومیهبه انجام رسید. نتیجه، وجود یک زیرساخت مشترک و پایه را در تمام جوک

ی اطلاعاتی )داستانی دوپهلو+ کلید(، دستور )خنده( و قلاب )رفع تنش اجتماعی( ها برابر است و بدنهمنش

 شود.را شامل می

ها، عنصر فرهنگی، جوک، پویایی معنا، ساختار ی منشی سیستمهای پیچیده، نظریهکلیدواژگان: نظریه

 زا، بندی محتوایی، مفهوم تنشنمادین، رده
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 طرح مسئله

 شناسیی جامعهی کارشناسی ارشدش در رشتهنامهدر دانشگاه تهران از پایان 1380نگارنده در سال  

ی پژوهشی که انجام گرفته بود، پیشنهاد دستگاهی نظری بود برای مدلسازی و ی مرکزدفاع کرد. هسته

صورتبندی پویایی سیستمهای فرهنگی. برای ارزیابی و محک زدنِ تجربی مدلی که برساخته شد و با نام 

ای در نظامهای فرهنگی نیاز بود تا به کمک پویایی و تحلیل آن احد پایهبه و 220ها شهرت یافت،ی منشنظریه

اش اثبات گردد. یعنی به سیستمی عام و فراگیر نیاز های تجربی مدل ارزیابی شود و دقت عملیاتیبینیپیش

تم های فرهنگی به کار گرفته شود. چنین سیسداشتیم که بتواند به عنوان مبنایی برای تحلیل کل دگرگونی

 ای در آن تحقیق یافته و پیشنهاد شد و منش نام گرفت. پایه

ای ساده و آزمودنی از نظری در کار بود، زیرشاخه پذیر بودنِ مدلی رسیدگیاز آنجا که دغدغه

های کوچک و ساده مورد نیاز بود تا راهبردهای آماری و میدانی بر آن به هایی از منشفرهنگ، یعنی نمونه

حامل معنا هستند و در بستر  ای کهها عبارتند از سیستمهای خودسازمانده و تکثیر شوندهد. منشکار گرفته شو

کنند. های نمادین اندرکنش آدمیان را رمزگذاری کرده و در ضمن بر جمعیتهای انسانی همانندسازی میرسانه

شود. گذشته از آن، های دیگر محسوب میترین منش در این مدل، شایعه است که نوعی انگلِ منشساده

ی منشها از آن توان به عنوان محلی برای ارزیابی نظریهکوچکترین منشی که خودبسنده و کامل است و می

                      
 )الف(. 1389نک. وکیلی،  220
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بهره جست، جوک است. از این رو طی چند سال پژوهشی پردامنه بر جوکهای پارسی انجام گرفت که 

 تایید نظریه مطرح شد.  ی تجربیاش هنگام دفاع از پایان نامه به عنوان پشتوانهنتیجه

 

 ی پژوهشپیشینه

-روانو  221ی جوک و خندیدن در دوران معاصر بیشتر به دست روانشناسانپژوهش درباره 

های زبانهای اروپایی )به ویژه زبانهای ی جوکپذیرد و بیشترین پژوهشها دربارهانجام می 222زبانشناسان

ی سیستمهای پیچیده ی نظریهها با پشتوانهاند. پژوهش بر جوکانگلیسی، فرانسوی و آلمانی( انجام پذیرفته

با ی چندانی ندارد و شمار پژوهشهای جدی در این زمینه از شمار انگشتان دست کمتر است. شینهاصولا پی

گویی و ساختارشناسی خودِ ی رفتار جوکاین همه طی سالهای گذشته پژوهشهای جالب و مهمی در زمینه

 223هایی نظری در این زمینه شکل گرفته است.ها انجام پذیرفته است و سرمشقجوک

ی لطیفه و خنده در فرهنگ و تمدن ایرانی، پردازی دربارهزنی و نظریهی دیرپای گمانهبا وجود پیشینه 

های زبان پارسی انجام نپذیرفته و آثار نگارنده در این ی جوکدربارهدر دوران مدرن پژوهش جدی و مدرن 

به قلم  224«شناسی جوک و خندهجامعه»رسند. نخستین کتاب در این زمینه پیشینه به نظر میزمینه کمابیش بی

ی مفهوم  سیستمی پیشنهادی نگارنده درباره ِنگارنده است. با این همه در این کتاب هم بیشتر دستگاه نظری

                      
221 E.g. Freud, 1960. 
222 E.g. Wolff et al., 1934: 341-365. 
223 Goldstein and McGhee, 1972 . 

 
 .1385وکیلی،  224
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ای و پیوستی در کتاب تبدیل ی جوکهای پارسی به حاشیهجوک و رفتار خنده محوریت داشت و بحث درباره

ی منشها نیز آنچه که )به حق( بیشتر مورد توجه قرار گرفت، خودِ دستگاه نظریهشده بود. در جریان انتشار 

ها ای از مقالهکرد. بعد از آن مجموعهای که برای تحلیل امور فرهنگی پیشنهاد میشناسی تازهنظری بود و روش

منتشر شد تا دستاوردهای این پژوهش با پژوهندگان و علاقمندان در میان نهاده  226هاو روزنامه 225هادر نشریه

چربید. از این رو این نوشتار به طور خاص های تجربی میتهشود، اما و باز در این میان بحثهای نظری به یاف

شود. دوستانی که های پارسی تمرکز یافته و هدفش بازگو کردن همان بسنده میهای مربوط به جوکبه یافته

ی کتابها و به چارچوب نظری پژوهش یا تعریف سیستمی نگارنده از مفهوم جوک علاقه دارند را به مطالعه

 ای از هردو را در این متن خواهم گنجاند.خوانم. هرچند در حد لزوم چکیدهاد شده فرا میهای یمقاله

  

 چارچوب نظری

در پژوهش کنونی جوک در مقام نوعی منش، یعنی عنصری فرهنگی و سیستمی حامل معنا در سطح  

رویکرد سیستمهای شود. چارچوب نظری پژوهش کنونی افزارِ نظامهای اجتماعی مورد بررسی واقع مینرم

سازی و برای مدل 227ای ویژه از آن را در نظر داریم که توسط نگارنده صورتبندی شدهپیچیده است و نسخه

توان ها را میی جوکهای نظری پایه دربارهکلان عاملیت و نهاد کارکرد یافته است. در این بستر مفهومی داده

 به این ترتیب خلاصه کرد:

                      
 .1383وکیلی،  225
 )الف و ب(. 1393وکیلی،  226
 )ب(. 1389وکیلی،  227
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تنیده است که به صورت پیش 228یک الگوى رفتارى ثابت (الف شناسانهنخست: خنده، از منظر زیست

از نظر تکاملى از رفتارهاى نمایانگر  (ب، و هاى عالى وجود دارددر دستگاه عصبى آدمیان و سایر نخستى

بخش و خوشایند، با رفتار دیگرى که به دلیل ارتباط با شرایط لذت (پ؛ اما خشم و تهدید مشتق شده است

اش بیشتر شود، پیوند خورده است. این رفتار دوم، لبخند است و تبار تکاملىمربوط مىخوشایند به شرایط 

خنده، نوعى برانگیختگى هیجانى است که  (تدر ضمن  شود.به حالات مربوط به آرامش و امنیت مربوط مى

 کند.ل شگفتىِ ناشى از برخورد با پدیدارى نامنتظره بروز مىدر شرایط امن، و به دنبا

ال بازآرایى نش روانى است، که به دنبنوعى نمود رهایى از ت (الف شناختىدوم: خنده از دیدگاه روان

ملکرد عناشى از  ( این رفتارب، شودزا عارض مىاى تنشهاى مربوط به جهان خارج، و حل کردن مسئلهداده

 است.مخ ى راست گراى نیمکرهترکیبى و کل

 براى تولید خنده تخصص (هاجوک)اى از عناصر زبانى مجموعه (شناسى الفسوم: از نظر زبان

خصلتِ آن  گونه است و اینارتباط زبانىِ مربوط به جوک، نوعى ارتباط غیرصادقانه و بازى (ب اند.یافته

ىِ آن، جوک متنى دوپهلو با چند معناست که کلید مفهوم (پ توسط هردو سوى ارتباط پذیرفته شده است.

 (ت سازد.ىمظره را ممکن گذار از معناى هنجارین، معقول و معمولى به معناى نامعقول، ناهنجار و غیرمنت

 فته شود.تواند براى تولید ساخت چند معنا به کار گریافتگى نشانگانِ زبانى مىسطوح گوناگونِ سازمان

نوعى کنش ارتباطى دوستانه است و بسته به سطوح  (شناختى الفگویى از دید جامعهچهارم: جوک

اى غیرمستقیم براى اشاره به شیوه (کند. باشکال گوناگون پیدا مىگوناگون صمیمیت میان افراد درگیر، 

                      
228 Fixed action pattern 
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اش را براى نظم اجتماعى کاهش کننده تنشهاى بینافردى است و با نمادین کردنِ کشمکش اجتماعى، اثر مختل

زدایى دیتزاست و با جاى از خنثاسازى مفاهیم تنشها به تابوهاى اجتماعى، شیوهى جوکاشاره (دهد. پمى

جوک با گوشزد کردن ت( از سوى دیگر،  سازد.پذیر مىزا، حضورشان را تحملاز موضوعات و شرایط مسئله

ها، نظارت اجتماعى بر بخش به گروهپیامدهاى نقض تابوها، تحقیر افراد بیگانه و ستایش عناصر هویت

بر مبناى کارکردهاى اجتماعى  (سازد. ثممکن مىکند و هنجارسازى کنشها را رفتارهاى فردى را تحکیم مى

یت افراد حافظ تابوها اند که با موقعاى در هر جامعه پدید آمدهجوک، نقشهاى اجتماعى و بازیهاى جا افتاده

 پیوند دارند. -کاهنان و افراد مقدس-

ها را منشهایى کوچک و عامیانه دانست که به دلیل ساخت معنایى توان جوکمىبا این مقدمه 

و از این رو به عنوان واحدهاى انتقال لذت در مجارى  اندلذت پیوند خورده-خاصشان با سیستم پاداش

توان در مقام پیامد این ساخت معنایى ویژه و ها را مىشناختى جوککنند. کارکردهاى جامعهارتباطى عمل مى

ى منشها، هر عنصر فرهنگى (منش) به عنوان سیستمى اطلاعاتى در نظر گرفته پیوندِ خاص فهمید. در نظریه

صورت یک همانندسازِ یکپارچه در جریان کنش ارتباطى و در قالب نظامهاى نشانگانى/معنایى  شود که بهمى

توان منشهاى گوناگونِ متعلق به شود. بر مبناى مدلى که از این عناصر اطلاعاتى در دست داریم، مىتکثیر مى

و با تحلیل  بندى کرد،پذیر و تجربى ردهى فرهنگى خاص را به کمک شاخصهایى رسیدگىیک حوزه

زیرواحدهاى نشانگانى و معنایىِ موجود در هریک، برداشتى دقیق و ساختارشناسانه در مورد آن پیدا کرد. بر 

شود، هایى در مورد الگوى پویایى منش در سپهر فرهنگى ممکن مىبینىها، دستیابى به پیشمبناى این تحلیل

ى را بر اساس قوانین حاکم بر سیستمهاى پیچیدهاش ى اجتماعىتوان قواعد رفتار منش در زمینهو مى

ها، به دلیل گره خوردنشان با کنش متقابل نمادین، فراگیر بودنشان در بخش خودزاینده، استنتاج نمود. جوک
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ى فضاهاى تبادل فرهنگى، و پیوند مستقیمشان با سیستم لذت/پاداش، بهترین نامزد براى وارسى تجربىِ عمده

 ند.ى منشها هستنظریه

ى کاربردهاى نظریه در پژوهش کنونى، با دو پرسش کلیدى به بررسى جوکهاى فارسى پرداختیم:

توان از این تحلیل براى ها کدام است؟ و چگونه مىبندى و بررسى پویایى جوکمنشها در تحلیل ساختار، رده

 ى یک منش بهره برد؟تعیین ساختار کمینه

ها را با دارد، و پرسش دوم ارتباط عناصر درونى جوکپرسش نخست، ما را به تشریح ساختار جوکها وا مى

 دهد. قش اجتماعى مورد توجه قرار مىزا، قومیت و نعواملى مانند تابوهاى اجتماعى، مفاهیم تنش

 

 سازی جوک به مثابه نوعی منشمدل

ها، وجود ساخت معنایى چندلایه، و کلیدى مفهومى چنان که گفتیم، عنصر مشترک در تمام جوک

هاى گردآورى ساخت. ساختار معنایى تک تک جوکگرى را ممکن مىها به دیبود که گذار از یکى از این لایه

که ابتدا به ذهن مخاطب -ى متن جوک پا افتادهشده مورد وارسى قرار گرفت و معناى هنجار، عادى، و پیش

شد ى ممکنِ دیگرى که به کمک کلید درک مى(ها)با عنوان معناى پایه در نظر گرفته شد. معنا -کردخطور مى

شد، با نام معناى هدف خوانده شد و در مواردى که بیش از یک معناى و رسیدن بدان باعث بروز خنده مى

اى در کنار عبارتِ هدف مشخص شدند. به این ترتیب هر جوک از متنى یکتا هدف وجود داشت، با شماره

 شد.تشکیل شده بود که دست کم دو معناى پایه و هدف از آن استنتاج مى

واژگان، )توانست زبانى یافت که مىهاى حامل معنا تشکیل مىاى از نشانهمتن جوک، از مجموعه

اى پیرازبانى که باشد. واژه، گزاره یا اشاره (حرکات بدن، شکلک در چهره و...)یا پیرازبانى  (ها، و...گزاره
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ها براى تشخیص کرد، به عنوان کلید در نظر گرفته شد. این راهمخاطب را از معناى پایه به هدف راهنمایى مى

 کلید از سایر عناصر جوک به کار گرفته شد:

 کرد.که خنده بلافاصله پس از ارائه شدنش بروز مى کلید، بخشى از جوک بود (الف

ارائه شود، از بروز خنده  -خیلى زود یا خیلى دیر-کلید، آن بخشى است که اگر نا به جا  (ب

 کند.جلوگیرى مى

 شود.کلید، آن بخشى است که با حذف شدنش جوک به متنى عادى تبدیل مى (پ

فهمیده نشود، جوک  -توجهى شنوندهبه دلیل بیانِ نامناسب یا بى-کلید، آن بخشى است که اگر  (ت

معنا جلوه خواهد کرد. در صورتى که این بخش با عبارتى دیگر به مخاطب ارائه شود، و این امر به فهمیده بى

 ى به تعویق افتاده آزاد شود.کلید کمک کند، ممکن است خندهشدن 

ى با شرایط برانگیزاننده شد و رسیدن از متن پایه به هدف رااگر جوک در خنداندن شنونده کامیاب مى

ک در ی خوانیم.گیریم و در غیر این صورت آن را ناموفق مىکرد، آن را موفق در نظر مىرفتار خنده همراه مى

شود تا معناى شود که باعث مىجوک موفق، به هنگام برخورد با کلید، تغییر حالتى ذهنى در شنونده ایجاد مى

هاى گوناگونى از شیوه پایه را رها کند و معناى هدف را درک کند. این پدیده را گذار معنایى خواندیم.

توانست گذار معنایى را پدید آورد. هریک از این راهبردها، به عنوان نوعى ساماندهى معنا در یک جوک مى

و منحصر به از جوک در نظر گرفته شدند. چنان که از نتایج آمارى برآمد، هریک از این انواع ساختارى ویژه 

 فرد دارند.

 هاابزار و روش و میدان داده

ها پرداخته شد. نخست، سخگویى به پرسشهاى یاد شده، در دو سطح به بررسى جوکبراى پا

پذیر ها به عنوان منشهایى تحلیلها رایج در زبان فارسى گردآورى شد، و خودِ جوکاى از جوکمجموعه
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هایى نامهشان به کمک پرسشها با افراد حامل و تکثیر کنندهى جوکمورد وارسى قرار گرفتند. دوم آن که رابطه

ى منشها به این ترتیب به محک تجربه گذاشته شد. براى گردآورى هاى برآمده از نظریهبینىسنجیده شد و پیش

 هاى مورد نیازِ نخستین بخشِ کار، از این منابع استفاده شد:داده

در تهران رایج 1380تا انتهاى سال  1375هاى فارسى که از ابتداى سال اى از جوکمجموعه (الف

از طبقات -ى مشارکتى گردآورى و طبقه بندى شدند. یعنى نگارنده با افراد گوناگون ى مشاهدهبودند، به شیوه

ها را گردآورى و ى متنوعى، جوکهاى دوستانهشد و در حلقهگویى مىوارد کنش جوک -و سنین مختلف

اى بود که دسترسى به طیف کرد. موقعیت سنى و نقش اجتماعى نگارنده در طى این سالها به گونهثبت مى

عبارت  ساخت. فضاهایى که نگارنده به آنها دسترسى یافت،هاى دوستانه را ممکن مىوسیعى از این حلقه

ى متوسط به شهرنشین و معمولا متعلق به طبقه)ى جوانان هاى دوستانهمحیطهاى دانشجویى، حلقه بودند از

ى میان اى و فضاهاى دوستانهخانواده-ى چندآموزى، محیطهاى دوستانهى دانشهاى دوستانههگرو (،بالا

هاى منسوب به ى جوانان خلافکار، گروههاى دوستانهحلقه)کارمندان یقه سفید. چند محیط متفاوت نمونه 

هم براى اطمینان از همزور و  نشینان، روستاییان(، حاشیه، فضاهاى کارگرىاقتصادی یا فرهنگی ى پایینطبقه

 ها مورد بررسى مورد قرار گرفت. همگن بودن نوع جوک

هم در این ( رادیو و تلویزیون، مجلات، کتابهاى جوک)ى رسمىِ تولید و توزیع فرهنگ هارسانه (ب

بندى شدند. بدیهى است که به هاى رایج در آنها نیز ثبت و طبقهفاصله مورد مشاهده قرار گرفتند و جوک

تر از منبع قبلى بودند و اکیزهدلیل قدرت تابوهاى فرهنگى، جوکهاى رایج در این لایه از نظر اشاره به تابوها پ

هاى رسمى بسته به نوع مخاطبشان انواع خاصى از هاى دوستانه رواج زیادى نداشتند. رسانهدر میان حلقه

 کردند و معمولا محصولاتشان خارج از آن حوزه برد چندانى نداشت.ها را تکثیر مىجوک
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نیز مورد بررسى قرار گرفتند  (هاى اینترنتىسایت)هاى غیررسمى انباشت و توزیع جوک رسانه (پ

هاى ثبت شده بر آنها هم گردآورى شد. این سایتها با کاربرانى با سن، موقعیت اجتماعى، و سطح و جوک

توان حدس دانایىِ خاص مرتبط بودند. با توجه به توزیع اطلاعات مربوط به استفاده از رایانه در جامعه، مى

 اند.دادهى متوسط به بالا تشکیل مىر کاربران را جوانان شهرنشینِ متعلق به طبقهزد که بیشت

شدند. به ویژه سایتهاى منابع غیرفارسى، که مجلات، کتابها و سایتهاى اینترنتى را شامل مى (ت

در زبانهاى  هاى رایجى بزرگى از جوکى جوک زیاد مورد وارسى قرار گرفتند و مجموعهاینترنتىِ ویژه

انگلیسى و فرانسوى گردآورى شدند. از آنجا که جوکهاى انگلیسى رواج بیشترى داشتند و از جوکهاى فاقدِ 

هاى هاى انگلیسى هم وجود داشت، نمونهنسخه -کرد،که جوک را به زبان خاصى وابسته مى-ایهام زبانى 

 . گردآورى شده براى تحلیلمان را به متون انگلیسى منحصر کردیم

ى مشابه از یک جوک رواج داشت. در چنین مواردى تنها به ثبت در بسیارى از موارد، چندین نسخه

هاى دیگر هم ثبت گردید، که ساخت معنایى و نقاط ارجاع جوک نسخهیکى از آنها بسنده شد و تنها زمانى 

اى از جوکهاى هاى فارسى ترجمهبا هم تفاوت معنادارى داشته باشد. علاوه بر این، در پانزده مورد جوک

هاى رایج در زبان فارسى هاى انگلیسى ثبت شد. در شش مورد، جوکانگلیسى بود که در این موارد تنها نسخه

شد. در حالت اول ر زبانى انگلیسى را در خود داشت و در سه مورد این عناصر به زبان ترکى مربوط مىعناص

 زبانها منسوب شدند.ى انگلیسىشان، به دستهى انگلیسىها با وجود ناشناخته بودن ریشهجوک

ها در برخود با هر جوک ى جوکى کامل بودن مجموعهى دقت در فرآیند گردآورى، درجهرجهبراى وارسى د

زمانِ شنیده شدنِ  (الف)ى هاى نوظهورِ دستهگرفت. یعنى در برخورد با جوکجدیدىِ مورد بررسى قرار مى

هاى ى دادهشد. در صورتى که جوک بیشتر از یک ماه عمر داشت و در خزانهجوک از گوینده پرسیده مى

شد. فرآیند گردآورى آنقدر گردآورى شده وجود نداشت، امتیازى منفى براى دقت گردآورى محسوب مى
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تمام جوکهایى که براى بار نخست  1380ى سال انجام شد که این امتیاز به صفر میل کرد. یعنى در سه ماه پایان

گشتند، کمتر از یک ماه عمر داشتند. با توجه به این شاخص، چنین شدند و به مجموعه افزوده مىشنیده مى

 شمارى شده باشند. تمام 1380-1375نماید که کل جوکهاى رایج در تهران در سالهاى مى

هاى عمومى به طور کلى از نظر بودند. رسانه (الف)ى دسته کاملا وابسته به (پ)و  (ب)ى هاى دستهجوک

یا تابوزدایى  (پ)تولید جوکها برجسته نبودند و بیشتر جوکهاى رایج در سطح جامعه را در شکل اصلى 

هاى رایج در نماید که ادعاى تمام شمارى جوککردند. به این ترتیب چنین مىبازتولید مى (ب)شان شده

 هاى عمومى فارسى زبان هم قابل تعمیم باشد. ها، به رسانهتهران در این سال

تنها دو هزار و صد سایتِ حاوى ( 1380)در سال ناممکن بود.  (ت)ى در مقابل، تمام شمارىِ جوکهاى دسته

جوک به زبان انگلیسى بر روى اینترنت وجود داشت که وارسى تمامشان اصولا ناممکن بود. بنابراین در 

تایى که بیشترین کردیم. از میان سایتهاى موجود بر شبکه، دهبسنده به گزینش تصادفى جوکها  (ت)ى رده

جوک به 130بازدید کننده را داشتند انتخاب شدند و جوکهاى موجود بر آنها تمام شمارى شد. از این میان 

سه شد. در کل، طور تصادفى انتخاب شد و مورد تحلیلهاى آمارى قرار گرفت و با جوکهاى فارسى مقای

 گلیسى بودند.( ان1/18 تا )%130ارسى و ( ف9/81 تایشان )%587جوک گردآورى شد که 717
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 هابندى دادهطبقه

 بندى شدند:ها بر مبناى این شاخصها ردهجوک 

 229یا محتوای اطلاعاتی اندازه (الف 

ى دهنده ها که به صورت تصادفى انتخاب شده بودند، تعداد واژگان و حروفِ تشکیلدر صد نمونه از جوک 

ین افراد باى از جوک که در حالت عادى در مکالمات متن شمارش شد. روایتى عامیانه، خودمانى، و محاوره

ى به کار اژهنِ معیار در نظر گرفته شد. پس از شمارش، نشان داده شد که هر وشد به عنوان مترد و بدل مى

اد گرفته شده در جوک به طور متوسط از چهار حرف تشکیل شده است. پس از این برآورد، شمارش تعد

مرحله تعداد  شمارش شود. در اینواژگان به طور تصادفى آنقدر ادامه یافت تا از هر نوع جوک پنجاه نمونه 

حتواى اطلاعاتى بالغ شده بود. بر مبناى این عدد، بررسى م تا 411کل جوکهاى داراى تعداد واژگان معلوم به 

 جوکها انجام گرفت.

ى شانون بر مبناى معادله 3۲=  5۲حرف الفبا تشکیل شده است، و3۲با توجه به این که زبان فارسى از  

در مورد زبان انگلیسى هم به همین ترتیب  230شود.بیت محاسبه مى 5محتواى اطلاعاتى هر حرف الفبا برابر با 

بیت خواهد شد. ناگفته پیداست که تعمیم این  nاطلاعاتى آن رخداد عمل شد. با که در این حالت محتواى 

فرض به ساختهاى زبانى بسیارى ساده انگارانه است و در اینجا فقط براى سادگى محاسباتمان مورد پذیرش 

اى باید در این معادله وارد شوند، که عات زمینهقرار گرفته است. در واقع، عواملى مانند حشو و نوفه و اطلا

                      
229 information content  

زم براى ترین برداشت از معادلات شانون استوار است. یعنى تعداد انتخابهاى دودویىِ لاانگارانهاین محاسبه بر مبناى ساده 230 

 فرض شده استn 2ى ممکن، گزینهnدن به یک رخداد از میان رسی
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پرداختن به آنها از بحث ما خارج است. توجه به کمتر بودن تعداد حروف در زبان انگلیسى، و نوشته شدن 

توان با تخمین خوبى محتواى اطلاعاتى هر واژه از زبان انگلیسى عامیانه را مصوتهاى کوتاه در این زبان، مى

 ى فارسى برابر گرفت.میانهى عابا یک واژه

ى یک ترین روشِ تعیین محتواى اطلاعاتتوضیح آنکه در اینجا هم مانند جوکهاى فارسى از ساده

حرف ۲6است. یکى از  استفاده شده -وارزشىدانتخابهاى اى از ى آن به دنبالهیعنى تجزیه-نى دستگاه نشانگا

کرد. با توجه به توان مشخص ا پنج انتخاب دودویى مىب -حرف فارسى3۲انند یکى از م-زبان انگلیسى را 

ى این ى هر واژهشود، و اندازهى هر حرف انگلیسى به این ترتیب کمى کمتر از پنج بیت مىاین که محتوا

تى یک توان برابر دانستن محتواى اطلاعاشود، مىبزرگتر از واژگان فارسى مى (یک حرف)زبان هم کمى 

اطلاعاتى  محتواىاین شکل  ى فارسى و انگلیسى را به عنوان تخمینى نادقیق ولى کاربردى پذیرفت. بهواژه

د و محاسبه ش جوک 411شد. با این فرض، محتواى اطلاعاتى بیت مى ۲0تقریبى هر واژه در متنِ جوک، 

 محتواى اطلاعاتى آن در پردازش آمارى شرکت داده شد.

ى بلند و کوتاه ها در دو دستهنشان داد که به طور کلى جوک SPSSافزار ها در نرمبندى دادهوشهخ

و یکپارچه  گونه دارند و معناى پایه و هدفشان شرایطى منسجمگیرند. جوکهاى بلند، ساختارى داستانجاى مى

هاى کوتاه تنها از چند در مقابل، جوک گیرد که از نوعى سازگارى معنایىِ درونى برخوردار است.را در بر مى

شوند که شوند، ساختار داستان گونه ندارند و بیشتر به توصیف مختصرِ شرایطى منحصر مىمىگزاره تشکیل 
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شود. ساخت معنایى هدف در این جوکها آشفته، متعارض و داراى رخدادِ مربوط به کلید در آن تجربه مى

 را در خود دارند. 231ناسازگارى درونى است و معمولا باطلنمایى
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 ی تمدن ایرانیآتشکده، مانستان، مسجد: دگردیسی فضای مقدس در حوزه

 5/8/1393سخنرانی در کانون معماران معاصر، دوشنبه 

 

کنم، و ام، سفر کردن است. وقت به نسبت زیادی را صرف سفر می. یکی از بخشهای مهم زندگی1

ام. وقتی به سرزمینی یا شهری یا اقلیمی ها به دست آوردههایم را با این رده از تجربهبخش مهمی از آموخته

اندازهای طبیعی و بافت گیاهی و تنوع گذارم، همیشه برای دیدن چهار چیز برنامه دارم، یکی چشممینو پا 

های ، سوم آثار باستانی و بازماندهجهان مردم-های زیستشناسانه و جلوهجانوری منطقه، دومی بافت جامعه

ام که اگر زمان به تجربه دریافتهشوند. ها و مکانهایی که مقدس پنداشته میتاریخی، و در نهایت پرستشگاه

انداز طبیعی چشمگیری را اندک باشد، بهتر است آخرین مورد را آماج قرار دهم. چون در آنجا معمولا چشم

 ی مردم را کنار هم خواهم دید.در کنار تنوع زیستی جالب و هیاهوی زندگی روزمره
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ام، و این جایی است که ادیان مهم ی آسیا را زیر پا گذاشتهطی سالهای گذشته بیش از هرجا قاره

یهودی،  هایاند. معبدهای بودایی، مسجدهای مسلمانان، کنیسهی وجود نهادهامروزِ دنیا در آن پا به عرصه

های کمونیستی )!( و حتا حزب-های هندویی، تائویی، کنفوسیوسی، معبدکلیساهای مسیحی، پرستشگاه

ترین و دلنوازترین فضای مقدس آمده، ام، و آنچه که به نظرم پیچیدههای باستانی را دیدهی بتکدهبازمانده

ی ایران و آشنایی بیشترم با مسجدها مسجدهای ایرانی است. شاید این را به خو گرفتن من به بافت فرهنگ

ام از مراکز اسلامی بیشتر هستند، ای که زیارت کردهنسبت بدهید. اما به نظرم چنین نیست. یعنی مراکز بودایی

ام را در بزرگسالی تعیین ی مکانیام که بخواهد سلیقهی کودکی چندان متصلی با فضای مسجد نداشتهو تجربه

خواهم بگویم که چرا این نوع مکان ه نظرم چیز دیگری است و در این سخن کوتاه میکند. دلیل این ترجیح ب

 مقدس بیش از بقیه نظرم را جلب کرده است. 

های بازگشتی در زمان پیکربندی دین است. چرخهمکان مقدس، در کنار زمان مقدس یکی از ارکان 

های رخدادهای ه به گیتی و مینو را به گلوگاهکنند و روایتها و معناهای گره خوردمناسک دینی را تعیین می

زنند. به همین ترتیب، مکان مقدس تقارن مبهوت کننده و زورمندِ حاکم بر های طبیعی گره میکیهانی و دوره

ی آفرینش سازد. مرکزی که روایتی دربارهشکند و هستی را به مرکز مختصاتی مسلح میچیزها را در هم می

روایتها و کند و امکانِ قلاب شدنِ خردهجهانِ مردمان میخکوب میبر زیست گیتی را به جایی مشخص

ی رخدادهای پیاپی با نظم و ترتیبِ آورد. توالی گیج کنندهمعنا در پیرامون این قطب مرکزی را فراهم میخرده

کند. میشود و تراکم درهم و برهم چیزهای در هم ریخته را مکان مقدس ساماندهی زمان مقدس کنترل می

 ی ادیانِ شناخته شده است. ی همهاز این روست که باور به مقدس بودن مکانها و زمانهایی خاص، شالوده

مکان مقدس برای پیروان ادیان باستانی جایی دم دستی، آشنا و نزدیک بوده که به خاطر خصلتی 

تر از درختان دیگر باشد، شده است. درختی که بلندتر یا کهنسالعی از جاهای دیگر متمایز فرض میطبی
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ای یا ای، شکوه قلهانداز پرتگاهی بر درهای که رنگش با سنگهای اطرافش تفاوت داشته باشد، چشمصخره

ای ، و این ماجرا تا حدِ تپهاند به عنوان مکانی مقدس رسمیت یابندتوانستهی رودی خروشان همگی میکرانه

 یافته است. ای تعمیم میای در بیشهای یا چشمهمشرف به دهکده

خانه بود که فضای مقدس نیز به جای یافته شدن، ساخته « ساختنِ »تنها پس از یکجانشین شدن و 

اش حفظ کرد. به این شکل که معبدها در ند ناف خود را با کشف و شهود قدیمیشد. هرچند همچنان ب

انداز جاهایی ساخته شدند که به خاطر وقوع رخدادی مهم در آنجا از مناطق همسایه ممتاز بودند، و یا از چشم

 ای بهره داشتنند. و بافت طبیعی ویژه

هایی که به با این وجود به تدریج مکانِ ساخته شده بر مکانِ یافته شده چیرگی یافت و آن ویژگی

ای ساخته شد. شد و به طور طبیعی وجود نداشت، با کوشش شگفت و باورنکردنیمکان مقدس منسوب می

ها و ، و همچنین است زیگوراتساختن کوههای بزرگی مانند اهرام مصر را باید در این چارچوب فهم کرد

ی جوامع یکجانشین است. در همه جا ای که سیمای معماری مذهبی همههای مصنوعی و هرمهای پلکانیتپه

شود، به همراه دستکاری مکان و تلاش برای بالاتر رفتن از زمین و خیز برداشتن به سمت آسمان دیده می

 انهای آشنای دیگر تفاوتی داشته باشد.اش به شکلی که با مکفشردن و گشودن و آراستن

مکان مقدس در جوامع یکجانشین به طور همزمان کارکرد مشروعیت بخشی سیاسی به شاه،  

از این رو ساماندهی رفتارهای جمعی و مناسک و همچنین انباشت و تثبیت دانایی را برعهده دارد. 

گیرند. هر آنچه کنند و ساماندهی فضا را در آن بر عهده میی جامعه با آن ارتباط برقرار میترین طبقهفرهیخته

شود. که امری فرارونده و تکان دهنده و شگرف قلمداد شود، مانند کاهی جذبِ این آهنربای اجتماعی می

شوند، یا نقاشیها و یکر خدایان مقدس پنداشته میای باشد که در قالب تندیسها همچون پخواه آثار هنری

 ها و حتا موسیقی و سرود و آواز. حکاکی
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 معبد لاکشمانا در 

 کاجوراهوی هند

 

 

 

 

ی . ایران زمین یکی از کهنترین مراکز تکامل زندگی کشاورزانه است، و طبیعی است که در حوزه۲ 

ای را داشته باشیم. ی معنایی غنیهایی چشمگیر و اندوختهساماندهی مکان مقدس نیز در این قلمرو نوآوری

متنوعی برای ساماندهی به امر گیری کشور ایران، سنتهای محلی تا پیش از دوران کوروش بزرگ و شکل

کردند که تنیده ای پیروی میگرفت. این سنتهای محلی از الگوی کلیقدسی در مکان مورد استفاده قرار می

اش محسوب سازی و آراستگی با هنرهای تجسمی عناصر اصلیاندازهای طبیعی، بلندمرتبهبودن با چشم

دس در ایران زمینِ عصر پیشاکوروش، برجهایی پله پله و شدند. به این ترتیب سیمای عمومی معماری مقمی

 توان بازیافت.اش را در زیگورات چغازنبیل میتناور بود که بهترین نمونه

شان از دند و بدنهشنیز دیده می -مثلا مصر یا چین–این عناصر در در قلمروهای تمدنی دیگر 

ی دینی محصور بود. با آوری بنایی و روایتهای به نسبت سادهخاست که در تنگنای فنضرورتهایی بر می

یگانگی سیاسی این قلمروها و تشکیل شاهنشاهی هخامنشی، این سنتهای محلی نیز در هم آمیختند و در 

تر و نِ پیشرفته بالیدند و با روایتهایی پیچیدهترِ عصر آهآوری گستردهضمن حفظ الگوی کلی یاد شده، در فن
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ی خیر و شر مسلح گشتند. به این ترتیب بود که ساماندهی فضاهای مقدس ی آفرینش و مسئلهتر دربارهفلسفی

گریزی، و آرامش را به دست آورد که در خطوط راست و ای از متانت، خشونتدر عصر هخامنشی آمیزه

یافت. چنین الگویی ی ظریف بازتاب میهای رمزگونهنمادین گیاهی، و دیوارنگارهبرافراشته، نقش و نگارهای 

هنوز هم در فضاهای مقدس بازمانده از آن دوران باقی مانده است مثلا بازسازی امروزین از هیکل دوم در 

اصول تخت ی تهران از این معماری الهام گرفته و تا حدودی انعکاس اورشلیم یا معماری آدریان یا آتشکده

 دهد. جمشیدی در فضاهایی کوچکتر و محلی را نمایش می

 

 

 

 

 

 

 

کند و کلیت ی این سبک از ساماندهی به فضای مقدس، که بر متانت، شکوه و عظمت تاکید میادامه

گیرد، تا حدودی در کلیساهای فضا را به عنوان نمادی از یک حقیقتِ یکپارچه و تجزیه ناشدنی در نظر می

 توان بازجست. سیحیان اروپایی تداوم یافته است. به نظرم اوج این جریان را در معماری کلیساهای گوتیک میم
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 درونی کلیساهای جامع از بالا به پایین و از راست به چپ: لینکلن، چستر، لیچفیلد، کلنفضای 

 

در اینجا هم از نمای بیرون و هم در فضای درون، خطوط راست و کشیده و عمودی بر همه جا 

ی هخامنشی آن است که شکلی از استعلا را به صورت سیطره دارند. اما تفاوتشان با معماری متین و صمیمانه

ک کلیسای گوتیک در درون ی« من»گذارند. به نمایش می« من»عظمتی چشمگیر در کنار خوارشماری جایگاهِ 

کند که در الاهیات کاتولیکی دارد، یعنی در عمل هیچ. ساماندهی فضای مقدس همان موقعیتی را اشغال می

اش در کلیسا، از سویی ساده است و از سوی دیگر به خاطر عظمت و تکرارِ پیاپی و تخت بودنِ اقلیدسی

کند. نمای قادر و قاهر را به ذهن متبادر میشکلی از عقلانیت سرد و حسابگری عظیم و غیرانسانی خداوندی 

این کلیساها در اصل همان صلیب مسیحی است که بر مبنای معماری باستانی معابد مهری رومی بازسازی 

شده است. مسیحیان فضای تنگ و کوچکِ معابد مهری که برای برگزاری نشستهایی شبیه به مهمانی مورد 

گون زیرزمینی به روی زمین منتقل سط دادند و آن را از فضاهای دخمهگرفت را گرفتند و باستفاده قرار می

کردند و در افراشتن سقف آن اغراق به خرج دادند. مهرابه و محل قرار گرفتن سخنران را سخت آراستند و 

ی عیسای میخکوب شده بر چلیپا جایگزین کردند. خمیدگی غارهای مهری تندیس مهر گاوکش را با مجسمه
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مایل به راستی خطوط عمودی جایگزین شد و به این ترتیب فضایی تنگ و صمیمانه که قرار بود  با خمیدگی

همسانی و یگانگی انسان و خداوند را بازنمایی کند، به فضایی فراخ و پهناور با عظمتی خرد کننده دگردیسی 

 ای بود در شرح بندگی انسان و خوار و ناچیز بودنش در برابر عظمت خداوند.یافت که گویی رساله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی کلیساهای جامع آمین، سالزبری و کانتربریاز بالا به پایین: نقشه
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ی هخامنشی که نمودش را در معماری رومی و بعدتر در برابر تداوم معماری اقلیدسی و افراشته. 3

بینیم، در ایران زمین شاهدِ گذارِ آن شکل اولیه به الگویی یکسره متفاوت رون وسطایی میدر کلیساهای جامع ق

هستیم. دلیل این چرخش در مسیر ساماندهی فضای مقدس در ایران جای بحث بسیار دارد. فروپاشی نظم 

سکا و کوچگرد  ی مقدونیانِ بدوی برای دو نسل، و جایگزینی ایشان با اشکانیانی که تبارِهخامنشی و سیطره

بینیم که مسیر معماری هخامنشی نشین داشتند، شاید یکی از این دلایل بوده باشد. به هر صورت میو خیمه

در ایران زمین تداوم نیافت و شکلی متفاوت جانشین آن شد. شکلی که در معماری دینی عصر ساسانی 

 بینیم. هایش را میآشکارترین جلوه

ی مرکزی معماری دینی ایران در عصر ساسانی مرزبندی است و رمزپردازی. این مرزبندی بر هسته 

های متفاوتِ شود، بلکه به سویهخلاف مسیری که به کلیساهای جامع انجامید، میان انسان و خداوند انجام نمی

بلکه سرِ آن دارد که کلیتی  اش هم بر شکل مقدس صلیب متمرکز نیست،یابد. رمزپردازیخودِ مکان ارتباط می

ترین توان در سادهاز هستی را در طرح خود بازنمایی کند. چارچوب کلی فضای مقدس در این زمینه را می

ای سالم هایش در جای جای ایران زمین باقی مانده است. نمونهها یافت، که ویرانهترین شکلِ آتشکدهو رایج

 . بینیمی نیاسر میاز آن را در آتشکده
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ها ترکیب دو شکلِ مربع و دایره را داریم که قاعدتا اولی نماد گیتی و زمین و دومین نماد در آتشکده

چهارتاقی سوار شده است و این همان ساخت مینو و آسمان است. دایره گنبدی است که بر مربعی در قالب 

ی مربع چهارتاقی آتشدانی قرار داشته ی مینوی سوار شده بر گیتی است. در مرکز گیتی، یعنی در میانهدیرینه

هایی که تا به امروز از گزند ی عالم مادی بوده است. آتشکدهکه نماد نور و حضور امر قدسی مینویی در میانه

اند، بناهایی تنومند، استوار و استومند هستند و این شاید به انتخابی طبیعی دلالت داشته حوادث مصون مانده

ی نیروهای طبیعی یا متعصبان دینی از میان بروند. به تر با تیشهباشد که باعث شده بناهای ظریفتر و آراسته

ی آتش، چارچوبی است رندهی نمادین، یعنی دایره/ مربع )مینو/گیتی( در بر گیهر صورت همین الگوی پایه

ی فیروزآباد به شود. این الگو در بناهایی مانند آتشکدهکه در سراسر مکانهای مقدسِ عصر ساسانی دیده می

آورده است. به شکلی که مکان ای را پدید مییافته و ایوانهای اولیه و ثانویهفضاهای بیرونی هم تعمیم می

های حجاب در ی چند لفاف و حجاب محفوظ بماند. این پردههمقدس مرکزی یا همان آتش مقدس در میان

اند. به این ترتیب مرزبندی میان مکان مقدس و فضای شدهصورتبندی می قالب فضاهای توپُر و توخالی پیاپی

ای را رقم زد که قرار بود عادی بیرونی از حالت ساده و مردمی چهارتاقی ساده خارج شد و فضاهای واسطه

ها و ایوانها به گام به گام و تدریجی به مکان مقدس اصلی را ممکن سازد. با پیشروی از درگاه نزدیک شدن

شده و نیروهای مینویی و نمادهای فرارونده سوی آتشگاه مرکزی عناصر گیتیانه و روزمره به تدریج حذف می

 اند. شدهشان میجایگزین
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های دین بزرگ دیگرِ چارچوب عمومی این شکل از ساماندهی فضا همان است که در پرستشگاه

شود. در معبدهای بودایی هم یک مکان مقدس فته در ایران زمین، یعنی دین بودایی نیز دیده میتکامل یا

شود، و پیرامون آن به همین ترتیب ایوانها و فضاهایی با مرکزی وجود دارد که تندیس بودا در آن نهاده می

 گیرند. های پیاپی قرار میلایه

 

 

 

 

 

 

 

 

های بزرگ دوران ساسانی که تنها بقایایی جسته و گریخته از آنها باقی مانده، همه از بسط و گسترش پرستشگاه

ی زد، که ادامهسااند و همین قالب پایه مبنای معابد بودایی خاور دور را نیز بر میهمین الگوی پایه پدید آمده

 شود. معماری دینی ایران شرقی محسوب می

ین مانوی مربوط باشد. نماید که در دوران ساسانی مهمترین نوآوری در این قالب کلی، به دچنین می 

ی ای به نسبت دور افتاده در منطقهدر حال حاضر تنها یک مانستان در جهان پا بر جا مانده و آن هم در نقطه

جین جیانگِ چین قرار دارد و سخت از معماری چینی تاثیر پذیرفته است. با این وجود از توصیفهای بازمانده 
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م که این بناها به خاطر آراستگی زیادشان و به خصوص نقاشیهای دانیاز مانستانهای اروپایی یا چینی می

 اند. کردهاند. مانویان بر خلاف بوداییان آتش مرکزی را با تندیس بودا جایگزین نمیزیبایشان شهرتی داشته

اند، اما گویا آتشدان زرتشتی در معابدشان مرکزیتی نداشته مانویان همچنان به تقدس نور باور داشته

اند و شواهدی بردهآمیز خویش بهره مین و خیالاست. آنان از دیوارها برای نمایش اساطیر آفرینش رنگی

اند. تنها فضای ایرانی اصیلی که احتمال دارد به ها در اجرای موسیقی و آواز نیز سرآمد بودههست که مانستان

ی غلامان است که بقایایی از ی دهانهی سیستان قرار دارد و بنای ویرانهمانستانی مربوط باشد، در کوه خواجه

های مانوی هنوز بر آن باقی است. در این پرستشگاه که معبد بوداییان و زرتشتیان نیز بوده است، ارهدیوارنگ

بینیم و این همان است که های پیاپی را برای تقسیم کردن فضاهای پیرامون ایوان مرکزی میاستفاده از تاقی

 یابد. های مساجد تداوم میدر قالب حجره
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ای به نام مزگت یا مسجد پدیدار گشت که ساخت بعد از ورود اسلام به ایران، فضای مقدس تازه 

ایست اش دایرهها برخاسته بود. مسجد هم در طرح کلیو همان آتشکده هااش از ترکیب همین مانستانکلی

که بر مربعی سوار شده باشد. با این تفاوت که این بار مرکز تقدسی در بنا وجود ندارد. یعنی به خاطر غیاب 

ا آتشکده یا تندیس یا هر چیزِ ملموسی که نشانگر حضور خداوند باشد، مرکزیت گنبد از میان رفته است. ب

به حاشیه رانده شدنِ گنبد، از سویی فضای چهارگوش گسترش یافته و ایوانها و صحن را در آغوش کشیده 

است، و از سوی دیگر با غیابِ گرانیگاهِ نمایش امر قدسی، کلیت ساخت بناست که باید حضور امر قدسی 

 را نمایش دهد. 

ها ی مقابل مانستانمسجدها از این نظر که منعی دینی برای نمایش انسان و جانوران در آن وجود دارد، نقطه

کرده و معبد حمله میها به این دو نوع و معابد بودایی هستند و به همین دلیل هم مسلمانان بیش از آتشکده

اند. پیامد این منع دینی آن است که خطوط هندسی جایگزین اشکال پنداشتهپرست میسازندگانشان را بت

گونه بدل ساخته است. با این تفاوت که در اینجا بیشتر با انداموار شده و کلیت مسجد را به پدیداری ریاضی

ی مهری و از سوی دیگر )در ترکیب با یی معابد غارگونهخطوط خمیده و تاقهایی سر و کار داریم که از سو

 سازند. ستونهای فراوان( باغهای مقدس ایلامی را به ذهن متبادر می

سط یافتنِ چهارگوشی که نشانگر گیتی است، به نوعی طرح آتشکده را پشت و رو کرده مسجد با ب

ی پیرامونی سابق را به درون کشیده و آن را در فضای داخلی خویش است. یعنی ایوانهای و فضاهای گشوده

گرفته ی مکانهای مقدس است، در اینجا وضعیتی افراطی به خود ی پایهگنجانده است. مرزبندی که مسئله

ها و دهد، و درگاهاست. مسجد مکانی است که مرز میان درون و بیرون را با دیواری بلند و آشکار نشان می

هایی مشخص و آراسته را برای تدوین آیین گذارِ مومنان تعبیه کرده است. با این وجود فضای باز ورودی

آورد. به های این صحن مرکزی تاب میبزرگی را به عنوان صحن در دل خود دارد و ایوانهایی را در گوشه
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ی مرکزی فضای مقدس این ترتیب بخش بزرگی از بیرونِ پیشین، به درون مکیده شده و از نو در هسته

تواند ی جغرافیایی و مرکزِ مکانی مسجدها به این ترتیب فضایی خالی است که میبازتعریف شده است. هسته

رانیگاه آن آب است. یعنی پس از اسلام نمادِ زرتشتی روشنایی که آتش درختانی را در بر بگیرد، اما معمولا گ

ی مرکزی اش که آب باشد جایگزین شده است. این نماد همچنان در هستهناهیدپرستانه-باشد، با نماد مهر

ای پیوند شود و به نوعی با فضای خالیمکان مقدس قرار دارد، اما دیگر توسط گنبد و چهارتاقی محصور نمی

 ی مربوط به اجرای مناسک را به حاشیه رانده است.خورد که فضاهای آراستهمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مسجد امام سمنان        
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 نشین و گنبدخانه به محرابی مسجد جامع اصفهان و برابر بودن نسبت صحن به ایوان به شاهنما و نقشه

 

اگر بخواهیم ویژگیهای مسجد را برشماریم و نقاط گسست آن از معماری فضاهای مقدس پیشین  

 رسیم. را مورد تاکید قرار دهیم، به سه مضمون عمده می

نخست: همین مرکزیت یافتنِ فضای خالی و رسمیت یافتن تهیایی که در قالب صحن مرکزی در 

گیرد. در مسجد بر خلاف کلیسای جامع فضای خالی در درون دیوارها و زیر ی فضای مقدس قرار میمیانه

ده، بلکه به شکل خام و عریانِ اصیلش در قالب صحنی بزرگ نمود یافته و جایگاهی سقفی بلند محصور نش

ی مسجدها به فضایی چندان بزرگ و نماید که طراحان اولیهمرکزی را نیز اشغال کرده است. گاه چنین می
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اش اند، که گنجاندنفراخ برای نمودنِ پهناوری گیتی نیاز داشته

در درون دیوارها و برکشیدن سقفی بر آن را ناممکن تشخیص 

اند، و از این رو خودِ فضای خالی و خودِ تهیا را به رسمیت داده

 اند. شناخته

مرکزیت یافتن فضای خالی و ورود صحن به مرکز ثقل 

 معماری مسجد بدان معناست که نمادهای مقدس کهن ایرانی

شان ای طبیعی داشتند، بار دیگر در شکل خالص و زندهکه جلوه

کنند. این نمادها عبارتند از آب، که با زندگی امکان تجلی پیدا می

ی زندگی نمایندهو نور پیوند داشته، و درخت که به عنوان 

گیاهی سرشتی تقدیس شده داشته است. صحن مسجد با 

شود که معمولا در استخری بزرگ و چند درختی آراسته می

 نشانند. ی امر قدسی را به کرسی میی دیرینهاند و همین دو جلوهمرکز جغرافیایی مسجد قرار گرفته

دار را در بر شود و فضاهایی بسته و سقففضای معمارانه، یعنی آنجا که به دست معماران ساخته می

ی مرکزی ه هستهای کشود. گنبد و چهارتاقیگیرد، با این رسمیت یافتنِ تهیا به کلی دستخوش دگرگونی میمی

ماند، اما چهارتاقی داد، همچنان باقی میپرستشگاه زرتشتی بود و گیتی و مینو را در تماس با هم نمایش می

یابد. این ای هشت پر، از ترکیب دو مربع تجلی میشود و به صورت ستارهظلعی بدل میبه مشتقی از هشت

ی چندپرِ آسمانی دگردیسی یافته، همچنان و به ستاره زیربنای چهارگوش که از شکل مربعِ گیتیانه خارج شده

کند که ارزش خود را به عنوان نماد آسمان و مینو حفظ کرده است و از این گنبدی را بر دوش خود حمل می

شود. با این وجود، دیگر با یک گنبد و یک چهارتاقی در مرکز بنا رو معمولا با رنگ آبی یا طلایی آراسته می
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ها در یک مسجد حضور دارند که توسط فضای خالی میانه به اریم. دو یا چهار تا از این مجموعهسر و کار ند

کنند. یعنی صحنِ مقدس درونی اند و همچون حد و مرزی دو فضای خالی را از هم جدا میکناره رانده شده

د از فضای نامقدسِ را که با آبِ نورانی و درختِ زندگی آراسته شده است، به جای آن که با دیواری بلن

-شود که تشکیلات گنبدای محصور و مرزبندی میی بیرونی جدا شود، توسط کل ساختار معمارانهروزمره

 چهارتاقی را نیز در خود گنجانده است.

زدایی از فضای مقدس است. منع ساختن صورتِ ی مسجد، مرکزیتدومین ویژگی متمایز سازنده

. در نتیجه آن جایگاه خداوند به غیاب بت و آتشدان و چلیپا و سایر نمودهای مادی خداوند منتهی شده است

شود، در مسجد وجود ندارد. آب و درختِ صحن ای که تندیس یا نماد خداوند در آنجا برافراشته میمرکزی

ی درخت ای که دارند، و ارتباط کارکردی که وضوگیران و آرمیدگان در سایهمرکزی به خاطر ماهیت طبیعی

د و بیشتر نمادی انتزاعی و در عین حال در دسترس شونکنند، کانون پرستش محسوب نمیبا آن برقرار می

 هستند. 
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ی رفت، محراب است که بازماندهی مسجدها در نظر گتنها مرکز ثقلی که شاید بتوان برای فضای بسته

های باستانی مهرپرستان است و همان کارکرد باستانی خود، یعنی جایگاه سخنران را حفظ کرده است، مهرآوه

ی تقدس فضای ی مهم دربارهبی آن که دیگر از تندیس مقدسِ مهرِ گاوکش در آن اثری باقی مانده باشد. نکته

ی زدایی از تمرکز تقدس در یک نقطهرت خداوند، و ملازم با مرکزیتمسجد آن است که همزمان با غیابِ صو

خاص، با معنویتی سر و کار داریم که در همه جا ساری و جاری است. مرکز تقدس در مسجد، در جای 

ی خاصی در آن بیرون قرار نگرفته، بلکه در درون خودِ انسانهای حاضر در مسجد قرار دارد. از قرارداد شده

اش که انحناها و خطوط دیوار و سقف در مسجد در جهتِ حذف انسان و خوار و خفیف ساختناین روست 

هایی ظریف و نزدیک به هم و صمیمانه، بر این کنند، و برعکس با خمیدگیدر برابر عظمتی بیرونی عمل نمی

کز تقدس در دل هر تواند باشد. به بیان دیگر، مرکنند که مرکز تقدس در هر جایی از فضا مینکته تاکید می

 ای از مسجد حضور دارد. انسانی است که در هر نقطه

گردد. بر خلاف کلیساها ه باز میاش تا حدودی به همین نکتدلنشین بودن فضای مسجد و آشنا نمودن

یا معابد هندویی و تائویی و بودایی، در مسجد نشانی از تندیس و نقاشی انسان وجود ندارد، از این رو انتظار 

حاضر در مسجد در زیر فشار انبوهی از خطوط هندسی و نقشهای منظم و «ِ من»ی ما این است که اولیه

اراحتی کند. اما این فضای متقارنِ هندسی به شکلی سازمان یافته که گونه احساس فشردگی و نمتقارن ریاضی

کند. تا حدودی بدان دلیل که این تکرارهای متقارن مرکزی بیرونی ندارند چنین حسی را به حاضران القا نمی

رنسها ای از مسجد توسط تاقها و قندیلها و مقکنند. هر نقطهای استعلایی در فضای مسجد اشاره نمیو به نقطه

« من»ایست که همان نقطه« آن جا»قرار دارد و « همان جا»به شکلی احاطه شده که گویی مرکز تقدس در 

سرشت است، از آیین مهر و کیش زرتشتی به ایستاده یا نشسته است. بازتابِ باور به انسانی که با خداوند هم

چیزی که در مسجد وجود دارد، ترین درون فضای مقدس مسلمانان رسوخ کرده و به این ترتیب مقدس
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اش انسانی است که برای لمس تقدسِ هستی به آنجا گام نهاده است. شکستن فضا با نقوش هندسی و آراستن

جوشد و به بیرون می« من»کند که از درون شده در جهتِ تاکید بر تقدسی عمل می با بلورهای کاشیکاری

سازد ذات خداوند است و هرجا که باشد مرکزی را بر میهمی خداوند و کند. این من نمایندهفضا نشت می

کند. تقدسی در آن بیرون یابد و معناهایی تشدید شونده پیدا میکه در آن بافت تقارنی اطرافش بازتاب می

نیست، و از این روست که ساخت هندسی مسجد مرکززدوده است و تقارنی سیال و جاری را در همه جا 

 زند.دها( رقم می)حتا راهروها و پاگر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی مسجد آن است که در اینجا رمزپردازی پیچیده و تا حدودی روشنفکرانه ی ممتاز کنندهسومین نکته

از فضا تجلی یافته است. هیچ مکان مقدسی نیست که به قدر مسجد به نوشتار آراسته شده باشد. تقریبا هیچ 
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ای بر آن ای و شعری و آیهتوان یافت که جملهی کهن را نمیترین مسجدهای آراستهای از دور افتادهگوشه

ماند که از حروف نوشته نشده باشد. مسجد به شدت بر نویسا بودنِ کاربرانش تاکید دارد و به پرستشگاهی می

ن فضا با ترکیبهای هندسی و و علایم زبانی برساخته شده باشد. خطِ پارسی و کلام مقدس تازی در ای

گرِ گیتی پنداشته محاسبات ریاضی گره خورده است. به این ترتیب خداوندی که معمار خردمند و محاسبه

ی کلمه و عدد بر ذات است که تصویری از مینو را با همین درجه از انتزاع و غلبهشود، با انسانی هممی

گیرد، چون این فضایی است که مسجد مورد تاکید قرار می سرشتی انسان و خداوند در معماریسازد. هممی

طور که خداوند بر مبنای کلمه و دهد. همانی آفرینش را نمایش میحرکتی موازی و در عین حال وارونه

عدد گیتی سرکش و هیولاوش و متکثر و درهم جوشیده را پدید آورد، انسان با همین زیربنا انعکاسی از 

سازد. مبنا و معیار یکی است و همان ی گیتی بر میمنظم و ساختاریافته را در میانهمینوی پاک و شفاف و 

ی مرکزی خود دارد. اما یک بار با کنش مداری و محاسباتی بودنِ منسوب به خردمندی معمار را در هستهزبان

سانِ معماری سر و کند، و بار دیگر با کنش انی طبیعی نامنظم را خلق میآفرینشگری روبرو هستیم که ماده

کند و آن را با ی خام گیتیانه تصویری منظم و هندسی از مینو را بازتولید میی همین مادهکار داریم که بر پایه

ی آفرینشگری انسان که انعکاسی از خصلت مشابه خداوند است، در مسجد نمایان پوشاند و این جلوهزبان می

 شود. می

نمادین بودنِ مسجد و انتزاعی بودن فضاهایش تنها به کاربستِ ریاضیات و هندسه و افراط در 

اس دستیابی به تعادل میان شود. مدیریت فضا در مسجد بر اسهای زبانی منحصر نمیجویی از آرایهبهره

ی طلایی تعادل آرام بگیرند و با هم به جفتهای متضاد معنایی استوار شده است. جفتهایی که اگر در آن نقطه

شوند بر خردمندانه بودنِ بافت هستی. کنند و دلیلی میآشتی دست یابند، نظم و شکوهِ کامل را بازنمایی می

طلبی ی از این تعادلهاست. توپر بودنِ بافت مسجد و پرهیز از عظمتابازی با فضاهای باز و بسته نمونه
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گیرد که شکلی از همان تهیا را در داخل آمیز در درون مسجد، در کنارِ حضور گنبدی عظیم قرار میاغراق

ای حراست شده و مرزبندی شده شود، نسخهکند. انسانی که به مسجد وارد میحریم مسجد نیز بازتولید می

یابد. در آنجا که گنبد ی مسجد باز میاش در میانهسته از تماس گیتی و مینو را در شکل خام و اصلیو آرا

نیلی آسمان بر دوش صحنِ چهارگوشِ عریان و خالی سوار شده است. آنگاه، با ورود به درون مسجد، همان 

ی لاجوردین اما این بار طراحی شده یابد. در اینجا باز گنبدتر در فضای زیر گنبد باز میرا با شکلی معمارانه

ای به همان میزان پرداخته و آراسته و دستکاری شده سوار شده است. و مصنوعی را داریم که بر فضای خالی

مسجد به این ترتیب تعادلی میان گنبد فرازین و تختِ چهارگوش زیرین را بارها و بارها در خود منعکس 

یابد. همین بازی، به نور و ظلمت نیز میان فضای باز و بسته دست می کند و به این ترتیب به تعادلی درمی

کند و این بازتابی از تقدس نور و آتش در یابد. در درون مسجد چراغ و آتش نقشی کلیدی ایفا میتعمیم می

تا سازد. ی مرکزی بازی با نور و ظلمت را بر میآیینهای کهن ایرانی است. با این وجود نورِ خورشید هسته

آید، این بازی نور و ظلمت را نخستین بار مهرآیینان در جایی که از بقایای معبدهای مهرپرستان در روم بر می

ی فضایی شد که در میانههای غارمانند خود ابداع کردند. نور در این فضا به شکلی مدیریت میپرستشگاه

ریت مشابهی از نور را در کلیساها نیز تاریک بر مرکز مقدسِ پرستشگاه )تندیس مهر گاوکش( بتابد. مدی

دهند که نور از پشت به آن بینیم، در آنجا که تندیس عیسای مصلوب را در جهت مهرابه و طوری قرار میمی

ی اش نماید. در مسجد اما این بازی با نور و ظلمت از حالت متمرکز ساختن نور بر یک نقطهبتابد و نورانی

کلان و پیچیده در سراسر فضا دامن زده است. به همان ترتیبی که مسجد خاص خارج شده و به مدیریتی 

ی خاص سازمان مرکز تقدسی جز آدمیانِ حاضر در آن ندارد، نور نیز در فضای آن برای تابیدن بر یک نقطه

 نیافته است. بلکه اصولا تعادل میان نور و تاریکی است که هدف قرار گرفته و به این ترتیب در سراسر مسجد

کند و از سوی دیگر به ظلمت با توازنی روبرو هستیم که از سویی درخشش بیش از حد و زننده را مهار می
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شود. امری که کاری فضاهای مقدس ایرانی مربوط میدهد. اوج این بازی با نور، به آیینهو تاریکی میدان نمی

بینیم به محض کند. با این وجود میمی پرستانه جلوهی کلیمی کفرآمیز و بتقاعدتا در یک کلیسا یا کنیسه

های انگیزی در مسجدها و مقبرهکاری شگفتای در قرون اخیر، هنر آیینههای شیشهآوری تولید آیینهورود فن

دار های شکسته و زاویهدهد. در این آیینهشود که صریحا تقدس انسان را مورد تاکید قرار میمقدس باب می

که به  شود،شود، و این امر نه تنها کفرانگیز و پلید شمرده نمیارها و بارها تکرار میتصویر آدمیان است که ب

کند و نور را با انسان و این دو را با امر قدسی خاطر همراهی با بازتابیدن نور، ارزشی نمادین نیز پیدا می

 پندارد.ذات میهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی گونهدستیابی به تعادل و توازن در مسجد بیش از هرچیز در ساختار هندسی و سطوح ریاضی

جانور، تنها نقوش هندسی و خطوط دیوارها و سقفها نمود دارد. به خاطر منع دینی بازنمایی صورت انسان و 

اند برای تزیین دیوارها مورد استفاده واقع شوند. هنرِ ایرانی این خطوط را با توانستهاسلیمی و ختایی می
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کاشیکاری ترکیب کرده و فضاهایی خیره کننده را پدید آورده است. مسجد از این زاویه به انعکاسی از بهشت 

بینیم های کف مسجد مییوار و گنبدِ مسجد، کمابیش با آنچه که بر قالیشبیه است. نقش و نگارهای روی د

اش گیتیانه و یکی است و این همه به باغی گسترده و پهناور و انتزاعی شبیه است که به خاطر نقوش گیاهی

میان نماید. پس در فضای مسجد در نهایت با تعادلی به خاطر تقارنهای فراوان و انتزاعِ چشمگیرش مینویی می

یابد و فضا را از سویی آشنا و نزدیک و گیتی و مینو روبرو هستیم که در نقشها و شکلها و رنگها تجلی می

 نمایاند.مدار و مینویی میکند و از سوی دیگر آن را انتزاعی و عقلدر دسترس می
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 بحثِ مفهوم فلسفی ملیت

 

صطفی ملکیان )بحث استاد   (ی مفهوم فلسفی ملیتشروین وکیلی دربارهدکتر و ، دکتر اصغر دادبه م

 

۲9/6/1394روزنامه اعتماد، یکشنبه   

1394، مهرماه 35ی ی سیمرغ، شمارهمجله  
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«رویکردی فلسفی به مفهوم ملیت»گزارش نشست   

 ی خورشید راگاگروه خبری موسسه

 

از -ایست که از چهار سال پیش در درون انجمن زروان ی زروان اندیشکدهی اندیشهحلقه

ی یاد شده پژوهشهایی تاسیس شده است. انجمن و موسسه -ی فرهنگی خورشید راگاهای موسسهزیرشاخه

ی اندیشه در این راستا ماهی یک بار نشستهای دهند و حلقهیستمهای پیچیده انجام میی سبا تکیه بر نظریه

برانگیز ی مسائلی نظری و چالشگذارد و یا دربارهکنند و دستاوردهای گروه را به بحث میتخصصی برگزار می

 کند. های فکری گوناگون باشند، برای بحث و گفتگو دعوت میی جبههاز استادانی که نماینده

ی فرهنگی خورشید ی زروان )وابسته به موسسهی اندیشهروز جمعه بیستم شهریور ماه نشست حلقه

در کانون معماران معاصر برگزار شد و با استقبال خیره « فی به مفهوم ملیترویکردی فلس»راگا( با موضوع 

 کننده و پرشور دوستان و یاران روبرو شد. 

المللی حافظ شیرازی آغاز شد که در اردیبهشت ماه سال جاری نشست از همایش بین ماجرای این

وجود داشت که « حافظ و هویت ملی ایران»در تهران و شیراز برگزار شد. در این همایش میزگردی با عنوان 

اشتند. در آموزگار، دکتر اصغر دادبه، دکتر شروین وکیلی و استاد مصطفی ملکیان حضور د در آن دکتر ژاله

این میزگرد اختلاف نظری میان استاد ملکیان از یکسو و سایر استادان از سوی دیگر بروز کرد که مضمون 

 اش عینیت و حقیقتِ مفهوم ملیت بود. اصلی
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در ابتدای کار دکتر آموزگار پیوند میان حافظ و زبان پارسی را مورد تاکید قرار داد و بر این نکته 

انگشت نهاد که ایرانیان به خاطر تقدسی که برای زبان ملی خویش قایل هستند، شاعران و ادیبان خویش را 

این اعتقاد بود که چیزی به نام ملیت وجود ندارد و هویت  دارند. استاد ملکیان در مقابل برنیز بزرگ می

انسانی را تنها به افرادی یگانه و منفرد و شناخت ایشان از خودشان منحصر دانست. دکتر دادبه در پاسخ به 

های کشورهای نوبنیاد همسایه را به ملیت ایرانی ایشان از ضرورت دفاع از هویت ملی دفاع کرد و تهاجم

 رد. خاطرنشان ک

شناسی تاریخی به استاد ملکیان ی جامعهدکتر وکیلی از منظری فلسفی و با پیش کشیدن چند داده

های مجزا عینیتی ملموس و در مقام سیستمی برآمده از سلول« انسان»پاسخ داد و گفت به همان ترتیبی که 

تجربی دارد، نهادهای اجتماعی مانند خانواده و دولت و ملت نیز در مقام سیستمهایی برساخته شده از انسانها 

پذیر دارند. بحث میان این فرهیختگان داغ شد و چون زمان میزگرد کوتاه عینیت و حقیقتی تجربی و رسیدگی

 ن پیگیری شود. ی زروای اندیشههای حلقهاش به یکی از نشستبود قرار شد ادامه

نشست جمعه بیستم شهریور ماه به خاطر غیاب دکتر آموزگار، بر محور تعریف فلسفی از ملیت 

ی نشست پیشین ایرادهایی بر گفتارهای تمرکز یافت. در این نشست نخست استاد مصطفی ملکیان در ادامه

د آورد و به ویژه به هر شکلی از هویت ملی تاخت و ناسیونالیسم را از سه منظر فلسفی، دکتر وکیلی وار

 گرایانه نکوهیدنی و نادرست دانست. اخلاقی و مصلحت

پس از ایشان دکتر شروین وکیلی به ایرادها و ابهامهایی که استاد ملکیان مطرح کرده بودند پاسخ 

دادند و گفتند که مفهوم ملیت در سطح فلسفی به دقت قابل تعریف است، با یک نظام اخلاق نیرومند و 

بی که ایران زمین و خاور شود، و با توجه به آشودرست ناسازگار نیست و برعکس پشتیبان آن محسوب می

کند که مردم این قلمرو بر اساس منافع ملی مشترک به رفتار جمعی میانه را فرا گرفته، مصلحت ایجاب می
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ی ی سنتی ایران به مفهوم ملیت پرداختند و آن را از ردهروی آورند. در ادامه دکتر اصغر دادبه از منظر فلسفه

 در واقعیت دارد و بنابراین با عینی بودن این مفهوم موافقت کردند.  معقول ثانوی به حساب آوردند که پایی

 

 

 

 

ی دوم نشست آغاز شد که با بحث و گفتگو و تبادل نظر استادان با هم بعد از استراحتی کوتاه، نیمه

ارکت حاضران همراه بود. در این بخش مرزبندی مشخصی میان آرای دکتر وکیلی و استاد ملکیان نمایان و مش

های دکتر وکیلی خرده گرفتند و کوشیدند به نقدهای ایشان به آرای شد. استاد ملکیان بر بسیاری از گفته

پافشاری کردند که همه بر خویش پاسخ دهند. بعد دکتر دادبه دیدگاه خود را مطرح کردند و بر این اصل 

توافق دارند و آن را در مقام « برادر و خویشاوند با هفت میلیارد انسان بودن»و « شهروند زمین بودن»آرمانِ 

پذیرند. اما دکتر وکیلی با این باور مخالفت داشتند و معتقد بودند به لحاظ تجربی مفاهیمی وضعیتی مطلوب می

ی انسانها عینیت کارکردی ندارند و اینها بیشتر شعارهایی هستند دری میان همهی زمین یا برامانند شهروند کره

که یا برای فرو پوشاندن منافعی موضعی کاربرد دارند و یا آرمانهایی انتزاعی و تحقق ناپذیر را که با ابهام و 

ن آن بود که تمایز و کند. همچنین اختلاف نظر دیگر دکتر وکیلی با استاد ملکیاایهام درآغشته، نمایندگی می

دانست. ی ستم و سلطه مینهاد و یک کاسه کردن زورکی معناها را دستمایههویت مبتنی بر تفاوت را ارج می

ی بیگانگان بر گرایی و سلطهی قومی عصر استعمار و دستمایهاز دید او باورهای انترناسیونالیستی بازمانده

ظهار نظر و طرح پرسش حاضران و گفتگوی استادان ادامه شدند. بحث با اسرزمینهای دیگر محسوب می
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یافت و بخشی سرگرم کننده هم داشت که عبارت بود از تلاش یکی از حاضران برای بر هم زدن جلسه که 

 خوشبختانه با خویشتنداری حاضران ناکام ماند.

  



773 

 

 ی اعتمادبرای روزنامه« مفهوم فلسفی ملیت»شرح بحث 

 سازی متن: علی ورامینیپیاده

 

 سخنرانی استاد مصطفی ملکیان

هم به لحاظ فلسفی، هم به لحاظ اخلاقی و هم به لحاظ « ناسیونالیسم»مدعای من این است که 

تا غیرقابل دفاع باشد دوتای دیگر هم غیرقابل اندیشانه غیرقابل دفاع است. البته اگر یکی از این سه مصلحت

کنم. هرچند کافی است یکی از این دفاع خواهد بود ولی با این همه من جداگانه مدعای خودم را بررسی می

سه مدعا از دست طرفداران ناسیونالیسم گرفته شود تا آن دوتای دیگر هم گرفته شود. به هر روی من مستقلا 

 پردازم، اما در ابتدا باید که مرادم از ناسیونالیسم را بیان کنم.تا می به این سه

 مراد از ناسیونالیسم 

شود یک پدیده روانشناختی که به روانشناسی و به خصوص به شاخه روانشناسی اجتماعی مربوط می

، فرهنگ و تمدنی وجود داشته این است که هرکسی وطن ها در طول تاریخ و در هر جامعهو در همه انسان

دوستی در هر انسانی هست و این اختصاص به هیچ جامعه و فرهنگ دارد. یک نوع وطن خودش را دوست

ای است مربوط به آنتروپولوژی دوستی پدیدهو تمدن و زمان و مکان خاصی ندارد. اینکه این وطن

خته ها چنان ساشناسی( طبیعی یا به آنتروپولوژی فرهنگی، یک داستان دیگر است. یعنی آیا ما انسان)انسان
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ایم که وطن خودمان را دوست داریم و بالطبع و بنا به طبیعت و به حکم ساختار و کارکرد جسمانی، شده

ایم یا نه، این هم از القائات و تلقینات فرهنگ است که در مان به این صورت ساخته شدهذهنی و روانی

 وطن را القا کرده است؟ایم و جامعه به ما حبای بزرگ شدهجامعه

من به این کار ندارم. چون خود این بحث درازدامنی است. اما واقعیت این است که هرچه باشد، ما 

دوستی اختصاص به هیچ ملت و وطنی را دوست داریم. این وطندوستیم. همچنان که ما مادر و پدرمان وطن

دوستی اصلا ندارد و به هیچ تاریخ و جغرافیایی محدود و منحصر نیست. تا اینجا نه داشتن و نه نداشتن وطن

کس هم از شمول این حکم بیرون محل داوری نیست. به هر حال واقعیتی است که درون ما هست و هیچ

دوستی را دارم البته نه به آن هم که صددرصد مخالف با ناسیونالیسم هستم این وطن نیست، یعنی خود من

توانیم بکنیم کشم. این چیزی است طبیعی. ما به غرایز خودمان نه مباهات میکنم و نه خجالت میمباهات می

من و نه مایه ننگ من توانیم از آنها خجالت بکشیم. اینکه من به مادر خودم علاقه دارم نه مایه فخر و نه می

های اخلاقی بیرون داوریداوری و به خصوص از شمول ارزشاست. چون این گونه امور از دایره ارزش

تا nدوستی که یک احساس و عاطفه است به یک یا دو یا سه یا هستند. اما ناسیونالیسم یعنی تبدیل وطن

بسا بیشتر از هرکس دیگری مادرم را دوست داشته باشم، باور. به عنوان مثال من مادرم را دوست دارم و چه

این احساس و عاطفه و هیجان درون من است. تا اینجا هیچ عیب و ایرادی به آن نیست. اما اگر از اینکه این 

وتا سه تا گزاره استنتاج بکنم. مثلا بگویم مادرم احساس و هیجان و عاطفه را نسبت به مادرم دارم یکی د

ترین زن جهان است یا مادرم بهترین همسری است که پدید آمده زیباترین زن جهان است، یا مادرم شجاع

تر است، اینها یک سلسله باور است. هرگز است، یا مادرم از هر مادر دیگری نسبت به فرزندان خودش مهربان

فقره باور مجاز نیست. من  nشناختی گذر از یک حس و عاطفه به یک، دو، سه و تبه لحاظ منطقی و معرف
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ای توضیح بگویم مادرم را دوست دارم و مادرم را از هر موجود دیگری روی کره زمین حق دارم بدون ذره

دانید چرا مادرم را دوست توانید بگیرید. اما اگر گفتم میالی هم بر من نمیبیشتر دوست دارم و هیچ اشک

شناسم، بهترین مادری است ترین زنی است که میشناسم، شجاعدارم؟ چون مادرم زیباترین زنی است که می

ساس و ام به مادرپرستی. یعنی در واقع یک احوقت من اینجا از مادردوستی گذر کردهشناسم و... آنکه می

فقره باور. حالا اگر کسی این کار را درباره مام وطن بکند و بگوید  nام به یک، دو، سه و عاطفه را تبدیل کرده

ر وطن و من ایران را بیشتر از هر کشور دیگری دوست دارم هیچ مشکلی نیست و بگوید وطنم را از ه

سرزمین دیگری بیشتر دوست دارم، هیچ مشکلی نیست اما اگر بلافاصله بگوید برای اینکه وطن من بهترین 

وطن است، زبان این وطن بهترین زبان است، فرهنگ این وطن بهترین فرهنگ است، سابقه تاریخی این وطن 

تری عرضه کرده است، ندان بزرگتر است، چون این وطن دانشمها درخشاناز سوابق تاریخی سایر سرزمین

چون به فلسفه و موسیقی و معماری و ادبیات خدمت کرده است و... شما از یک احساس و عاطفه گذر 

 دوستی و ناسیونالیسم در همین است.گزاره. فرق وطن nکردید به 

مراد من از ناسیونالیسم این است که آن را ایضاح کردم. حالا شما چه اسمی بر مفهومی که من ایضاح 

خواهید بگویید شوونیسم. ناسیونالیسم اگر سیونالیسم میخواهید بگویید ناکند. میگذارید فرقی نمیکردم می

به معنای گذر از یک احساس و عاطفه کاملا طبیعی به یک فقره باور درباره میهن و وطن، )آن باورها از هر 

اندیشانه دارای کند( به لحاظ فلسفی، اخلاقی و مصلحتسنخی که باشند فرد را به یک ناسیونالیست تبدیل می

 کنم.یک این سه عیب را عرض میحالا یکعیب است. 

 عیب ناسیونالیسم به لحاظ فلسفی
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پرستی است و... دوستی یا ایراندوستی مرادمان ایرانگوییم وطنچون ما ایرانی هستیم و وقتی می

کنم. ایران اصلا چه مان انحصار دارد در ناسیونالیسم ایرانی، از این به بعد مثال را با ایران دنبال مییعنی سخن

ل موجودیتی به نام ایران را باید اثبات کرد موجودی است؟ اول موجودیتی به نام ایران را باید اثبات کرد. او

ای داریم که اسمش ایران است. شما اول باید اثبات کنید که ما چیزی داریم، هویتی داریم، عینی داریم، ابژه

چیزی هست و بعد بگویید متعلق به عشق، نفرت، خشم یا خشنودی من است. ایران چه موجودی است؟ در 

آیا ایران یک واحد جغرافیایی است؟ یعنی هایی ممکن است داده شود. جوابزنم چه اینجا کاملا حدس می

نامیم؟ ممکن است کسی بگوید واحد جغرافیایی ایم و این را ایران مییک شکل نامنظم هندسی در نظر گرفته

 نیست و یک واحد نژادی است. همان طور که ممکن است بگوییم نژاد آریایی یا هند و اروپایی. ما به یک

گوییم نژاد ایرانی. ایران برای ما هویت جغرافیایی ندارد و یک هویت خونی و نژادی دارد. من نژاد خاصی می

گویم این را مشخص کنید ببینیم این اصلا وجود دارد یا خیر؟ ممکن است بگویید یک واحد زبانی است، می

م باشند و از هر قوم و نژادی هم باشند اند در طول تاریخ هرچه پراکنده هما به مردمی که زبان خاصی داشته

گویم این زبان را مشخص کنید که کدام زبان گوییم ایرانی هستند. من میبه کسانی که این زبان را دارند می

است. آیا اصلا زبان ناب در جهان وجود دارد؟ زبان ناب یک مفهوم بلامصداق است. هیچ زبانی ناب نیست 

ها پدید ها هم از آمیزش بسیاری زبانها پدید آمده است که خود آن زباننو هر زبانی از آمیزش بسا زبا

اند. نژاد ناب وجود ندارد. ما نژاد آریایی خالص نداریم. مفهوم نژاد و زبان ناب وجود ندارد. زبان ناب آمده

چیزی نیست توانید در آزمایشگاه درست کنید، اما آن ماند. آب خالص و ناب را میمثل آب خالص و ناب می

توانید در مخیله خودتان زبانی درست کنید و به آن بگویید زبان فارسی ولی در که در طبیعت وجود دارد. می

کنند که زبان فارسی از عالم واقع چنین زبانی وجود ندارد. جالب این است که دوستان ناسیونالیست فکر می

دست داد، گویا از پایان سلطنت یزدگرد سوم هرچه ها به ایران حمله کردند ناب بودنش را از روزی که عرب
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شوید که این شناسی بدانید، متوجه میبه عقب برگردیم با زبان ناب فارسی سروکار داریم. اگر الفبای زبان

دار است. این فقط از باب مضحکه است. هیچ زبان نابی وجود ندارد. نباید گمان کنید که اگر زبان خنده

رسید به زبانی که لغات مغولی رسید. تازه میغات عربی و اروپایی زدودید به زبان ناب میفارسی امروز را از ل

و چینی و ژاپنی در آن وجود دارد. ممکن است بگویید هویت سیاسی است. مثلا فرض کنید بگویید به ایرانی 

ما برای اینکه ایران پایان گویید ایرانی؟ ترجیح شگوییم ایران. چرا الان را میگویند ایران، میمی« الان»که 

دوره قاجار را ایران بدانید یا ایران پایان دوره افشار چیست؟ آیا زمانی که قفقاز هم جزو ایران بود یا بخشی 

از افغانستان و پاکستان متعلق به ایران بود را باید ایران در نظر بگیریم؟ مرزهای سیاسی چه زمانی را شما 

گویم چرا انگشت را روی صدسال ت بگذارید ترجیح بلامرجح است و من میگویید؟ و هرجا را هم انگشمی

گوییم ایران. گوییم ایران به هویت فرهنگی خاص میقبل یا بعدش نگذاشتید؟ ممکن است بگویید وقتی می

ما ها هست و علاوه بر این در غیر های فرهنگی ما ایرانیان را بگویید که فقط در ما ایرانیگویم مولفهمن می

 ها نیست و هر دو را باید نشان بدهید.ایرانی

ت، بحث بعد از اینکه روشن شد که این واحد )سیاسی، جغرافیایی، هویتی و فرهنگی چه واحدی اس

کنم به یکی از این معانی ایران وجود دارد، چرا ما باید به این آید. خب فرض میتر بعدی پیش میمشکل

زاده شدن انتخاب پدر و مادر در اختیار من نبوده، وطنم هم دست خودم طور که هنگام ایران بچسبیم؟ همین

ام را به همین جا بچسبانم؟ ام محکومم علقهیا آمدهنبوده است. حالا چون هنگام زادن بدون اختیار در اینجا به دن

خواهد چسبیدن به یک فرهنگ، نژاد یا زبان. بنابراین اولا هویت فلسفی آن به چه دلیل؟ یک ترجیحی می

گوییم ایران باید مشخص شود ثانیا نشان داده شود آن موجودی که دارای آن هویت فلسفی چیزی که به آن می
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ایر موجودات دارد که آن برتری موجه ما است در اینکه به آن بچسبیم و نسبت به آن است، یک برتری بر س

 باورهایی داشته باشیم و به آن افتخار کنیم.

  

 عیب ناسیونالیسم به لحاظ اخلاقی

کنیم که از مساله فلسفی گذشتیم و وارد مساله اخلاقی شدیم. چرا خودشیفتگی اخلاقی، فرض می

کنیم؟ چرا اگر شود بلکه ستایشش میشود و خودشیفتگی گروهی نکوهیده نمیاگوییزم اخلاقی نکوهیده می

کنم و فقط به جلب نفع و دفع ضرر به خودم نگاه ودم نگاه میمعلوم شد به هر چیزی فقط از دریچه منافع خ

دهم، یک اگوییست هستم و این را به کنم و همیشه خودگزینم و همیشه خودم را به دیگران ترجیح میمی

کنیم، ولی وقتی این خودگزینی فردی تبدیل شده به خودگزینی لحاظ اخلاقی بسیار قبیح تلقی و سرزنش می

گویم ما ایرانیان بر شما یونانیان ترجیح باید داشته دهم اما میخودم را بر شما ترجیح نمی گروهی، یعنی من

شود. چه ترجیحی وجود دارد در خودگزینی گروهی نسبت به خودگزینی باشیم، چرا اینچنین ستایش می

 فردی؟

کنم خودگزینی گروهی بلااشکال باشد. چرا این گروه را گروه ملی انتخاب کردید؟ ما حالا فرض می

خواهیم خودگزین باشیم اما بگوییم ما خودگزینی مسلمانی داریم. خودگزینی قومی داریم اما قوم و می

گویم بله دوست داریم گروه خودمان برتر باشد در عالم و بر این برتری هم باشد. میمان، قوم دینی گروه

شان مثل خون ما است، رنگ پوستکیش و همورزیم، اما مرادمان از گروه ما، گروهی است که هماصرار می

ها، بندیرنگ پوست ما است، یا بگویم گروهی که دارای شغل و حرفه من هستند. چرا از بین همه این گروه
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بندی سیاسی، اقتصادی، دینی یا طبقاتی را انتخاب خواهم گروهبندی ملی را انتخاب کردید؟ خب من میگروه

 کنم. بنابراین اولا به لحاظ اخلاقی این درست نیست.

ها باید از موازین صداقت، ثانیا بعد از این اگر بنا باشد در رفتارم گروه خودم را در نظر بگیرم خیلی وقت

 ای اخلاق است( عدول کنم.تواضع و احسان )که من معتقدم از مفاهیم پایه

تواند گروه خودش با غیر گروه خودش را با یک چشم نگاه کند. انسان وقتی علقه گروهی پیدا کرد، نمی

م. وقتی توانم با یک چشم نگاه کنوقت خودی را با ناخودی نمیتواند به چشم انصاف نگاه کند. من هیچنمی

های ما تعبیر کردید، آن وقت اگر ملیت من با ملیت دیگری در تعارض افتاد، شما ملیت من را به خودی

تا مفهوم را مثل من بدانید، توانم منصفانه عمل کنم. خب اینها خلاف موازین عدل است. حالا چه شما سهنمی

شید به قاعده زرین و بگویید کل اخلاق بر پایه چه نه مفاهیم دیگری بدانید. به تعبیر دیگری حتی اگر قایل با

 قاعده زرین است، این با ناسیونالیسم سازگار نیست.

رو که انسان قی وجود دارد، این است که در اخلاق انسان از آنو اما سومین چیزی که از منظر اخلا

پرسم، چرا به ستم تاریخی که بر زنان رفته است اعتراض است باید مطمح نظرش باشد. من یک سوال می

گفتند کردند. میخواهیم بگوییم در طول تاریخ گذشته با انسان از آن رو که انسان بود رفتار نمیکنیم؟ میمی

های مردسالارانه به لحاظ اخلاقی اگر مرد است این رفتار و اگر زن است آن رفتار. بن و بنیاد این اندیشهانسان 

چیست؟ این است که اول ببینید مرد است یا زن، آن وقت با مرد یک رفتار بکنید و با زن رفتار دیگر. خب 

گویند باید برگردیم به ها بحق میتکنید و فمینیسشود شما اعتراض میبندی میحالا چرا وقتی این تقسیم
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تری. حالا به جای مرد و زن اگر من بگویم ایرانی و انیرانی، چرا این درست است؟ انسان از آن وضع سالم

 رو که انسان است باید مورد مهر و شفقت و عشق قرار گیرد.

اند باید رفتارمان با آنها متفاوت باشد از رفتاری توانیم بپذیریم سیاهان چون سیاهطور که نمیما همین

ب ها متفاوت باشد چون زن هستند، به همین ترتیتوانیم بپذیریم رفتارمان با زنکنیم و نمیکه با سفیدها می

 کنیم.کنیم متفاوت باشد با رفتاری که با غیرایرانی میتوانیم بپذیریم رفتاری که با ایرانی مینمی

 اندیشانهعیب ناسیونالیسم به لحاظ مصلحت 

یا نهیلیست اخلاقی باشید و بگویید من به لحاظ کنم شما ضوابط اخلاقی را قبول نداشته فرض می

دانم واقعا عمل درست اخلاقی به هیچ ارزش اخلاقی قایل نیستم. یا شکاک و اگنوستیک باشید و بگویید نمی

آید و آن تان بیرون ببرید اما یک چیز دیگری مییا نادرست چیست و بنابراین اخلاق را بخواهید از محاسبات

اندیشی. آیا به مصلحت ایرانیان و غیرایرانیان است که ایرانیان ناسیونالیست یعنی مصلحتعقلانیت عملی است 

گویم اگر این بحث را بحث توان تکرار کرد. من میباشند؟ همین سخن را در مورد هر ملت دیگر هم می

( و فارغ از هرگونه ارزش بخواهیم در پیش بگیریم، آیا به Real Politic« )سیاست ناظر به امر واقع»

تر مصلحت دنیا است که هر گروهی از اینها بیایند و بگویند ما و لاغیر، ما برتر از غیر، ما مقدم بر غیر، ما فاضل

اگر در دنیای سابق اگر گویم خواهد باشد )ترک، فارس، عرب و...( من میاز غیر. حالا آن گروه هرچه می

توانست داشته باشد که این کار به مصلحت نیست، امروزه این شک وجود ندارد. چنگیز کسی اندک شکی می

توانید عمری را پشت اسب زندگی کرد و درحال جنگ بود. چندتا آدم را کشت؟ امروزه شما در سه دقیقه می

با فشار دادن یک دکمه کاری انجام دهم که چنگیز در یک  توانماین تعداد آدم را بکشید. در دنیایی که من می
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عربیسم، آن وقت ببینید آیا در این دنیای ترد عمر انجام داد، آن وقت شما دم از پان ایرانیسم بزنید و یکی پان

توانیم زندگی کنیم. تر، میشود و حوزه عمل آن تنگو شکننده، دنیایی که ساحت نظر آن هر روز گسترده می

های اتمی که فرض کنید یک داعشی دستش به سلاح اتمی برسد و هیچ هم بعید ندانید که همین سلاح شما

در پاکستان وجود دارد به دست داعشیان برسد. آن داعشی اول بر شیعیان جهان و بعد بر غیرمسلمانان عالم 

گذارد. به گفته برتراند نمی گذارد؟ شما اگر فقط با رای او مخالف باشید چیزی از شما باقیروزگار باقی می

رفتم داخل خانه خودم در خانه را هم گفتیم چاردیواری و اختیاری، من میراسل روزی در دنیا بود که می

گفت امروز روزگاری است که آنقدر تواند مداخله کند. راسل میکردم دیگر در خانه خودم کسی نمیقفل می

اردیواری اختیاری حرف کاملا خلاف حقوق است. چرا؟ چون ایم که دیگر چدر مقام عمل به هم چسبیده

کنند و حق هم دارند. اگر شما امروز در خانه بگویید چاردیواری اختیاری، آپارتمان بالا و پایین اعتراض می

ما چنان تنگاتنگ شده که تقریبا هیچ چیز خصوصی وجود ندارد. با این وضعیت کسانی بیایند دم از  رابطه

 زنند.ب« هاپان»

خواهد باشد، )با اینکه شکی نداریم گوید هنر نزد ایرانیان است و بس. هر کسی میآن کسی که می

گفت مشکلی گویم اگر و بس را نمیگوید، )من میاما وقتی این جمله را میکه فردوسی از مفاخر ایران است( 

زیبا است و فصاحت و بلاغت هم دارد، هیچ لفظ  نداشت و منافاتی نداشت که نزد یونانیان هم باشد.( جمله

خطاب  کند. این را( ولی با این اندیشه دارد جنایت میعربی هم )خدا را شکر و خدا را سپاس به کار نبرده

کرد که این سخنان آنقدر آثار و نتایج عملی نداشت. اما گویم چون او در دنیایی زندگی میبه فردوسی نمی

و خوشحال است از این تعبیر به بشریت و خودش دارد « هنر نزد ایرانیان است و بس»گوید آنکه امروزه می

سرا نبود از هم ندارد. نظامی هم که پارسی کند. این در ادبیات ما سابقه دارد و اختصاص به فردوسیظلم می
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ها شان باعث ایجاد مرز بین انسانها زیاد دارد. این سخنان ظاهرشان خیلی فریبنده است ولی باطناین حرف

ها مرز شود. به تعبیر ثورو )متفکر و نویسنده معروف نیمه دوم قرن نوزدهم امریکا(، هرچیزی که بین انسانمی

 هاست.بالقوه در حق انسانبگذارد یک جنایت 

تر از آن کودکی، نوجوانی و جوانی ها مرز بگذارد حتی جنسیت یا حتی طبیعیهر چیزی که بین انسان

اندیشانه بخواهد مرزهای حقوقی بر آن مترتب شود( به لحاظ اخلاقی قابل دفاع نیست. اما مصلحت)گر 

 نبودنش محل بحث من است.

 امکان زندگی بدون هویت؟ 

توان زندگی کرد؟ هرکسی هم پیش خودش و هم پیش شاید این سوال پیش بیاید که بدون هویت می

کنیم ما ایرانی هستیم یا ایرانی مسلمانیم کند. خب ما هم تعریف میای تعریف میدیگری خودش را به گونه

یم اگر مشکل هویت است، شما هر جا هستید باشید گوگویند ایرانی مسلمان مدرن. من میها هم میبعضی

تان، همه نیکان طلبی و خیرخواهی، خویشاوندانتان حقیقتوطنم، آیینبگویید اهل کره زمینم و بنابراین جهان

روزگار. هرکه به فکر بشر است خویشاوند من است. دیگران خویشاوند من نیستند ولی معنایش این نیست 

(، اهل کجایی؟ اهل cosmopolitanکنم. بنابراین من یک آدم هستم، جهان وطنم ) خواهم نابودشانکه می

گویم گویم اهل کره زمین، میکره زمین. اگر روزی در یک منظومه دیگری هم کسانی پیدا شوند، دیگر نمی

 یشاوندی هم دارم با همه نیکان روزگار.اهل منظومه شمسی هستم. خو
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 سخنرانی دکتر شروین وکیلی

شناسم که به اندازه استاد ملکیان به ایشان علاقه داشته حقیقت امر این است که من کمتر افرادی را می

هایی نوعی نقد و استدلال و پاسخ به پرسشباشم و همزمان هم با او مخالف باشم. آنچه من خواهم گفت به

این مسائل جدی است و باید مطرح شود و باید در مورد آن اندیشید. گرچه است که ایشان مطرح کردند. 

حل پیشنهادی و روند بحث این جانب اندکی متفاوت است. آقای ملکیان سه موضع را مطرح کردند. یکی راه

نامم. اینکه ما مساله ملیت دانم و مساله وجودی ملیت میاز این مواضع فلسفی بود که من آن را وجودی می

گیرد. بحث دیگر در داریم و اگر هم داریم تعریف آن چیست. ملیت ایرانی هم در ذیل این بحث قرار می

مورد پیامدهای اخلاقی نیک یا بد قایل بودن به ملیت است. مساله سوم این است که آیا به لحاظ 

به ویژه با توجه به اندیشه و عملیاتی، قایل بودن به ملیت نیک است یا بد، چه پیامدهایی دارد و مصحلت

هایی که در مورد داعش داشتند و مورد توجه من هم قرار گرفت، بحث خواهم کرد. بنابراین بخش دیدگاه

اول سخن من پاسخ به سه پرسشی است که استاد ملکیان مطرح کردند. در ادامه بحث نقد خودم را در مورد 

ناکی دارد، مطرح خواهم کرد و دلایل نادرستی شناسی ایشان که به نظرم نادرست است و پیامدهای خطرروش

 و پیامدهای خطیر آن را هم بیان خواهم کرد.

 ملیت، شکل طبیعی پیکربندی هویت اجتماعی 

آن مفهوم خیلی مهم است. اینکه  زمانی که ما در حال نقد یک مفهوم هستیم، به گمان من مرزبندی

کنیم و اساس مخالفت خود را باید مشخص و بیان کنیم. آنچه من متوجه ما در مورد چه چیزی صحبت می

ای عاطفی و هیجانی دارد. مفهوم دیگری که مدنظر استاد پرستی مد نظر شما جنبهشدم این است که وطن
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و پان عربیسم و...( و نژادپرستانه هم  ترکیسمگرایانه )پان میتملکیان قرار داشت، ناسیونالیسم بود. مفاهیم قو

متفاوت هستند و هر کدام برچسب های استاد ملکیان مطرح بود که به اعتقاد من هر کدام در میان صحبت

دهد. من کاملا با استاد موافقم که استخراج شناسی مشخصی است که به یک موضوع خاصی ارجاع میجامعه

کم نااستوار است. اصولا فکر های علمی از حواس و عواطف و هیجانات شخصی ناممکن یا دستگزاره

و در این خصوص با ایشان کاملا توافق نظر دارم.  دهد نادرست استکنم هر فردی چنین کاری انجام میمی

کنم مستقل از اینکه چه حسی در مورد آن ملیت دارم یا محتوای بنابراین زمانی که در مورد ملیت صحبت می

ای از پیکربندی هویت خواهم در مورد مفهوم ملیت به عنوان شیوهکنم. من میآن ملیت چیست، ابراز نظر می

پرستی عاطفی هیجانی به مفهوم گذاری که در رابطه با حرکت از وطنابراین آنجمعی صحبت کنم. بن

ناسیونالیسم به عنوان یک ایدئولوژی سیاسی قایل بودید به گمان من عبورناپذیر است و واقعیت این است که 

ملی یا پردازان مدرنی که در مورد هویت کند. نظریهای چندان عبور نمیبه گمان من کسی از چنین مساله

کردند، شالوده کنند یا حتی کسانی که در جهان باستان در این مورد صحبت میناسیونالیسم صحبت می

 شان عواطف و احساسات نبوده است. بحث

نکته دیگری که وجود دارد این است که من هم نسبت به مفهوم مدرن ناسیونالیسم به معنای شیوه 

کنم که خودم را مدرن پیکربندی هویت ملی، نقدهای فراوانی دارم. به صورت کاملا روشن عرض می

های باستانی که در تمدن ای از پیکربندی هویت ملیگرا هستم و معتقدم شیوهدانم اما ملیناسیونالیست نمی

زمین نمونه بارز آن ایران است شکل گرفته و به تدریج تکامل یافته و به روزگار ما رسیده است. اتفاقا در ایران

های باستانی است که دارای چنین تر از سایر تمدنکه ما وارث این شکل از هویت هستیم، به نسبت امیدبخش

های باستانی چین است که نوعی هویت ملی پیشامدرنی برای خود ر تمدناند. یک نمونه از دیگمفهومی بوده
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داشته است که همچنان ادامه پیدا کرده است. ایتالیا هم هویت رومی داشته که از ابتدای قرن بیستم و جنگ 

توان این حرکت را انجام جهانی اول به بعد شکل مدرن پیدا کرده است. پرسش اصلی این نیست که آیا می

یا خیر، بلکه پرسش اصلی و وجودی این است که آیا ما اصلا چیزی به نام ملیت داریم یا خیر. این  داد

پرسشی بسیار عینی است. مثل این است که من از شما بپرسم آیا ما چیزی به نام ساعت داریم یا خیر و بعد 

است من موقعی در این  گوییم. ممکنمن چیزی را به شما نشان دهم و بگویم ما به چنین چیزی ساعت می

ها وجود داشته باشد و من بگویم ساعت فرد یگانه با این ویژگیبهکنم که یک چیز منحصرباره صحبت می

این است و هیچ چیز دیگری به جز اینکه در دست من است وجود ندارد که ساعت باشد. یعنی این چیزی 

ضوع بحث نیست. زمانی هم در رابطه با مفهومی که در دست من است ویژه و یگانه است و بنابراین خیلی مو

عمومی به نام ساعت داریم و چیزی در جهان خارج به نام ساعت وجود دارد. به همین ترتیب ممکن است 

من بگویم چیزی در جهان خارج داریم به نام انسان که موضوع بحث شما بود. حقیقت این است که هیچ 

های عقلانی است. تر یک سری حدسمطلق نیست و به طور روشن کنم،هایی که من بیان مییک از گزاره

من به اندازه شما مطمئن نیستم که انسان وجود داشته باشد. من به اندازه شما مطمئن نیستم که ناسیونالیسم 

وجود داشته باشد. من به اندازه شما مطمئن نیستم که هیچ چیزی وجود داشته باشد. استحکامی که در سخن 

کیان وجود دارد، در من وجود ندارد. من در مورد همه اینها بسیار مشکوک هستم. به صورت کاملا استاد مل

کنم که با شیوه تجربی و بدون شناسی علمی معتقد هستم. یعنی گمان میکنم که به روشروشن اعلام می

بیه به ساعت داریم یا خیر. توانیم نگاه کنیم که چیزی شاینکه در دام اینکه چیزی به نام ساعت ناب بیفتیم، می

دهد و شکلی دارد که به آن ساعت تردیدی در این نیست که چیزی، ماهیتی، سیستمی که کاری انجام می

تواند دهد و ساعت ناب نداریم. یعنی کسی نمیگوییم. چون کارکرد مشخصی دارد و زمان را نشان میمی

لاطون توانست به ما مُثُل اسب را نشان دهد؟ اما چیزی به نام مُثُل ساعت یا مُثُل انسان به ما نشان دهد؟ آیا اف
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گویند و قابل تشخیص است و حضور خارجی ساعت که سیستم و کارکردی دارد و مردم به آن ساعت می

ها داریم. یعنی توانیم آن را تجربه کنیم. در چنین شکلی ما ساعت یا ساعتدارد و در حدی است که ما می

های مختلفی هستند، که ژنتیکی شبیه ای از موجودات هستند که دارای ویژگیکه مجموعه توانیم بگوییممی

های جمعیتی شبیه به هم دارند و سیر تحولات و تکامل به هم دارند یا جمعیتی هستند که ویژگی

گوییم. به ( میHomo sapiensشان در تاریخ شبیه به هم بوده است. ما به اینها انسان یا )شناختیزیست

همین ترتیب با همین درجه عینیت چیزی به نام شهر داریم. یعنی با همان ترتیبی که انسان و ساعت را تعریف 

توانیم برای آن مرز هم ببندیم همان طور که در مورد انسان را هم تعریف کنیم. می توانیم شهرکنیم، میمی

دهیم. حد و مرز انسان با جهان خارج کجا است؟ آیا درون لوله گوارش من که مربوط به این کار را انجام می

ایی که جهان خارج است، چون از دو طرف به جهان خارج مربوط است و در آن باکتری وجود دارد و غذ

شوند بلکه داخل لوله گوارش، خارج از بدن است. آیا داخل لوله وقت وارد بافت بدن نمیخوریم هیچمی

توان بحث شود، داخل بدن انسان است یا خارج از بدن؟ بسیار در این مورد میگوارش من که غذا وارد آن می

توان در مورد آن سوال کرد و و میطور است کرد. به همان ترتیب حد و مرز یک ساعت یا شهر هم همین

هایی، مثلا درون لوله توان گفت که به لحاظ کارکردی در شرایط و موقعیتحتی به آن هم پاسخ داد. می

هایی که قرار گوارش انسان هم جزو انسان است. یا مثلا حریم یک شهر جزو شهر است یا درون پیچ و مهره

توان تعریف کرد و این تعریف هم عینیت داشته باشد ولی . میاست زمان را نشان دهند، ساعت قرار دارد

توانیم سیستمی عینی توانم بپرسم آیا چیزی به نام ملیت داریم؟ آیا میمطلق نیست. به همین ترتیب من می

در جهان خارج مشاهده کنیم که به آن ملیت بگوییم و مثلا از ملیت ایرانی و چینی و یا... صحبت کنیم؟ پاسخ 

است.  توان به چنین تعریفی دست یافت و پاسخ هم بسیار عینی و روشنثبت است و اعتقاد دارم که میمن م

تر است. مثلا مفهوم قبیله که به نظر خیلی عینی است و باید نوعی رابطه این پاسخ از بسیاری از مفاهیم عینی
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رسد بسیار که به نظر می خویشاوندی میان اعضایش وجود داشته باشد، این مفهوم بر خلاف آن چیزی

دانید که پرسم حد و مرز قبیله هون دقیقا کجاست؟ احتمالا میتر از مفهوم ملیت است. مثلا من میسست

ای از آنها هم ای از آنها کاملا مغول بودند و شاخهها( کاملا ایرانی بودند و شاخهها )آلانای از هونشاخه

توانیم آن را رو هستید که عینیت و حد و مرز دارد و میها( بودند. بنابراین شما با سیستمی روبهتآلمانی )گُ

توانم در مورد هویت ا کجا است. من دقیقا میاند که حد و مرز آن دقیقتعریف کنیم. استاد ملکیان پرسیده

کردیم چنین بحثی را مطرح ایرانی بگویم. این تکرار مکررات است و بار قبل هم که در کنگره حافظ بحث می

اند بیان خواهم کرد. گمان من این است که باید به صورت کردم و الان چکیده آن را برای دوستانی که نشنیده

هایی هستند. شکل ها و شاخصببینیم جوامعی که به ملیت قایل هستند دارای چه ویژگیتجربی نگاه کنیم تا 

آید طبیعی پیکیربندی هویت اجتماعی، ملیت است. ما سازمان ملل را داریم و هر کسی در کره زمین به دنیا می

بینید برگردید، می ای حقوقی و جهانگیر است. در تاریخ اگر به عقبوابسته به ملتی است و چنین چیزی قاعده

ای و منزوی نبودند با سایر مناطق تجارت عشیره -ایدر جوامعی که نظم سیاسی مشخص داشتند و قبیله

داشتند و نظم سیاسی در آنجا شکل گرفته است، مفهوم هویت ملی هم در آنها شکل گرفته و سابقه دارد. 

 درنی پیدا کرده و فراگیر شده است.یعنی هویت لزوما مدرن نیست. گرچه در حال حاضر پیکربندی م

 

 شاخص عینی ملیت

کنند. آید این است که این مردم چگونه خودشان را به مثابه یک ملیت تعریف میپرسشی که پیش می

تر، نامد؟ قلمرو ملیت یونان کجا است؟ یا به صورت دقیقیعنی یک فرد یونانی چرا خودش را یونانی می
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آن کجا است؟ به صورت خلاصه باید گفت که ما دو نوع شاخص داریم. یک شاخص نظم  شاخص عینی

سیاسی یعنی دولت است. زمانی که دولت وجود دارد پشت سر آن به طور طبیعی ملت هم داریم. معمولا 

ز دولت متاخرتر از ملت است. یعنی یک شکل ابتدایی مثل لهستان. لهستان یک ملیت است. منتها این کشور ا

سال استقلال  ۲0و پایان جنگ جهانی اول، این کشور فقط  1918( تا سال 1798اواخر قرن نوزدهم )سال 

سال طول کشیده است. اما این کشور بدون تردید ملیت دارد و مردم آن  ۲0داشته است و دولت آن فقط 

ند. بنابراین یک مفهوم اکشور روی آن ملیت بسیار حساس هستند و حتی بر سر آن هم قربانیان زیادی داده

این است که باید دولت وجود داشته باشد گرچه شرط لازم نیست. در شرایطی دولت غایب است اما مفهوم 

اند و در دولت وجود دارد. به عبارت دیگر مردم لهستان برای تشکیل دولت لهستان در حال جنگ بوده

ای مدت زیادی مستقر بوده، به طور طبیعی منطقه اند. به همین ترتیب اگر دولت درهایی موفق هم شدهدوران

اید و مستقر بود و ملیت هم همراه آن وجود دارد. مطمئن باشید که مثال نقض ندارد و هر جا که دولتی داشته

گیرد. این قاعده در همه جای دنیا وجود دارد. چند نسل ادامه پیدا کرد، یک ملیتی هم در آنجا شکل می

. یعنی در جایی که زبان ملی ولی در عین حال مستقل از زبان قومی وجود داشته شاخص دوم، زبان است

باشد و مردم برخوردار از این زبان مشترک باشند و مفاهیم و عناصر فرهنگی ملی خودشان را بشناسند و 

روی آن حساس باشند، ملیت وجود خواهد داشت. ما در نهایت شاهد پایداری کشوری به نام چکسلواکی 

شان متفاوت گفتند یا اساطیر و دینها هر کدام شعر خودشان را میها و چکدیم. به این علت که اسلواکنبو

بود. در میانه قرن بیستم که کشوری به نام چکسلواکی وجود داشت، اما موفق نشدند به نوعی خمیر و زبان 

ر آفریقایی کشورهای زیادی دارد. کردند. کما اینکه درسیدند به ملیت دست پیدا میمشترکی برسند. اگر می

مثلا نیجریه برای خودش ملیتی است. کنگو، کامرون و... زبان ملی دارند. زبان ملی این کشورها حتی ممکن 

وجه هم ناب نیست بلکه زبانی بانتو است متعلق به خودشان هم نباشد. زبان سواحلی است و این زبان به هیچ
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لیدواژگان آن هم عربی است. بنابراین ما با دو متغیر دولت و زبان ملی است و با زبان عربی ادغام شده و ک

کنند. در گذشته هم رو هستیم و مردم هم به طور عینی هویت ملی خودشان را بر این اساس تعریف میروبه

 هاکردند. فرانکها هم با زبان لاتین و دولت رومی، خودشان را تعریف میطور بوده است. یعنی رومیهمین

کردند. یعنی قدرت سیاسی در سطح اجتماعی و هم با زبان فرانسه و دولت فرانک خودشان را تعریف می

 زبان ملی در سطح ملی، کلید و شاخص اصلی تعریف ملیت است.

 ملیت ایرانی 

توانیم ملیت ایرانی تعربف کنیم؟ پاسخ مثبت است و با ین است که آیا میآید اپرسشی که پیش می

 1100ترین زبان ملی بعد از چین، در ایران است. یعنی توانیم تعریف کنیم. قدیمیبیشترین دقت ممکن می

های او را کرد و اگر الان در میان ما بود حرفسال پیش هم فردوسی با همین زبان امروز صحبت می

نظیر است و از این لحاظ در کرد. از این لحاظ چنین چیزی بیهای ما را فهم میمیدیم و او هم صحبتفهمی

های رایج در ای را یافت. در واقع در تمام زبانتوان چنین ویژگیانگلستان یا آلمان یا در آفریقا و امریکا نمی

طور تواند تغییر کند. دولت هم همینمی جهان. فقط در زبان چینی و فارسی چنین چیزی رایج است. زبان ملی

است. ما دولت ایرانی داریم. نخستین دولت گسترده به وجود آمده در قلمرو جغرافیایی خاص، در ایران به 

شود وجود آمد. بعد از تجربه ایران بود که ایده دولت گسترده در بقیه جاها تکرار شد. چرا ایران تجزیه می

کنیم، مان وقتی به سوریه یا یمن فکر میاکنون در ذهنشود؟ چرا همزرگ تشکیل میباز هم همان دولت اولیه ب

کنیم، متفاوت است؟ اینها همچنان به ما نزدیک هستند زیرا با آنچه در مورد کشورهای آفریقایی فکر می

کنند. دگی میکشند و زنای با تاریخ مشترک نفس میهمچنان در حوزه تمدنی ما هستند چون در اینها در دایره

توانم روی ای را به صورت عینی مشخص کنم و بگویم اینجا ایران است؟ آیا من میتوانم نقطهآیا من می
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توانم. اگر مجموعه یا جمعیتی دست بگذارم و به صورت دقیق و روشن بگویم اینها ایرانی هستند؟ بله، می

ا بیشتر زبان ملی ایرانی حاکم بود، آنجا ایران سال ی 500ای از مردم، ای یا قومیت یا مجموعهدر یک نقطه

است. این زبان هم ممکن است پارسی باستان باشد و به تدریج پارتی شده و بعد هم پهلوی یا دری شده 

ای روی خاک کره زمین دست گذاشتید اند. اگر در یک نقطهباشد. اگر چنین چیزی وجود داشت، اینها ایرانی

اکنون به استثنای گوید، آنجا جزو ایران است. همی ایرانی که به خودش ایران میو هزار سال یا بیشتر دولت

سال قدمت  300شان )زبان و دولت( زیر های دوگانههایی که در جهان وجود دارند، شاخصچین، همه دولت

ده است. قبل ها ش( به بعد تبدیل به زبان ملی فرانسوی1789دارد. یعنی زبان فرانسوی از انقلاب این کشور )

کردند. دولت در کشور اسپانیا، جدید است و در از این تاریخ، بسیاری از مردم به زبان ایتالیایی صحبت می

های های خانخانی وجود داشت و دولتدوره کریستف کلمب که به سمت قاره امریکا رفتند، هنوز دولت

د و یک دولتی به نام اسپانیا وجود نداشت. ها متفاوت بودنفردیناند و ایزابل وجود داشت. یعنی این دولت

کند. قبل از آن دولت مشترک وجود طور است. هیتلر بود که آلمان را به یک دولت تبدیل میآلمان هم همین

های سربازان آلمانی با یکدیگر متفاوت بود. بنابراین در پاسخ به پرسش نداشت. در جنگ جهانی اول، یونیفرم

های عینی و روشن به لحاظ وجودی ملیت وجود دارد یا خیر، باید گفت یا با شاخصاول استاد ملکیان که آ

پذیر است؟ باز هم پاسخ مثبت است. ها، دقیق، روشن و رسیدگیکه چنین چیزی وجود دارد. آیا این شاخص

ملیت است  طور دقیق، مدون و مستند نشان دهید که مثلا اینجا متعلق به فلانتوانید در جهان خارج بهشما می

 و آنجا متعلق به بهمان ملیت.
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 گراییپیامدهای اخلاقی ملی 

گردد. آیا قایل بودن به ملیت با اخلاق متعارض است یا نیست؟ آیا نکته دوم به بحث اخلاق برمی

پیامدهای اخلاقی مثبت دارد یا منفی؟ این پرسش بسیار جدی است و مثل قایل بودن به هر چیز دیگری 

خوار ( هستید؟ اگر کسی قایل باشد که آدمVampireگویم که آیا قایل هستید که )است. مثلا من به شما می

در مورد باورهای تواند تغذیه کند، احتمالا پیامد اخلاقی بدی خواهد داشت. است و از هیچ غذای دیگری نمی

پرسم آیا قایل هستید که فردی ایثارگر توان چنین پرسشی را مطرح کرد. مثلا من از شما میدیگر هم می

توان پیامد اخلاقی متصور هستید؟ این پرسش هم پیامد اخلاقی دارد. آیا در مورد قایل بودن به ملیت هم می

توان محک زد؟ واقعیت این است که من واقعا یشود که چگونه متوان متصور شد. سوال میشد؟ بله می

سری از اتفاقاتی متوجه نشدم که چرا شما چنین روشن و محکم و قاطع، قایل بودن به هویت را ملی را به یک

طلبی باید گفت که بسیاری از دهید. مثلا در مورد جنگکند، ارتباط میکم به ملیت ارتباط پیدا نمیکه دست

طلبی ملی ندارد. بسیاری ی به خاطر دستیابی به منابع بوده است و ارتباط چندانی به برتریطلبهای جنگانگیزه

شود. ها دینی بوده است. در واقع از جنگ جهانی اول به بعد است که ناسیونالیسم دلیل جنگ میاز جنگ

های تاریخ را نگاه جنگها قبل از آن در اروپا دینی بوده است. اگر بدنه ای مدرن است. تمام جنگیعنی پدیده

کنم باید به منابع رجوع کرد. به شدت تردید دارم و فکر میکنید، تقریبا وضعیت به همین نحو است. من به

نظرم بسیار دشوار است که بتوان نشان داد هویت ملی دلیل اصلی بروز جنگ در جهان بوده است. اینکه 

کنم که نگاه من نگاهی ار است. همچنان هم تاکید میشدت دشواید بهچگونه این دو را به هم متصل کرده

کنم چنین شاهدی نیست و چیزی تجربی است و باید شاهدی برای این استدلال وجود داشته باشد. گمان می

کنم باور به اینکه حق و نگری است. گمان میکه در بیرون وجود دارد و عامل خشونت و جنگ است، مطلق
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کنند. به گمان من امری غیرطبیعی طبیعتا همه حق را به خودشان منصوب میتعریف حق چیزی مطلق است. 

ام که آدمی به طور مستمر معتقد باشد حق با دیگری است. است و من هم در جایی به لحاظ تجربی ندیده

همه به طور مستمر معتقدند حق با خودشان است مگر در مواقع خاصی که به دلیل خاصی در مورد آن به 

تواند بیماری باشد. این یگری برسند. اما اینکه یک نفر معتقد باشد حق منصوب به خودش است، نمینتیجه د

است. اینکه فردی معتقد باشد که چنین حقی که مطلق  Homo sapiensای جانوری به نام یک ویژگی گونه

شود یا است یعنی جای شک در آن نیست یا بدون چون و چرا متعلق به خودش است، منجر به خشونت می

ناسیونالیسم ندارد که من منتقد آن هستم و ربطی هم به پیامد اخلاقی خیلی وخیمی دارد، اساسا ربطی به 

گرایی ندارد که من هوادار آن هستم. در مورد اخلاق یک نکته را اضافه کنم که خوب و بد و احسان و ملی

تر شود که ارکانی که برای اخلاق قید شد، به گمان من چندان روشن نبود و امیدوارم در ادامه بحث روشن

ای بسیار دقیق است. برای من تمام امور و رفتارهایی که ا است. اخلاق برای من دارای معنیدقیقا به چه معن

پذیر است. یا برای بقا است دهند، چهار غایت دارند. این چهار غایت رسیدگیهای هدفمند انجام میسیستم

ای روانشناختی هستند هخواهند بقا پیدا کنند؛ یا برای لذت است یعنی هویتیعنی جاندارانی هستند که می

ها و نهادهایی اجتماعی هستند که قدرت آنها را پیش جو هستند؛ یا برای قدرت است یعنی ساختکه لذت

کند. این چهار متغیر های فرهنگی هستند که معنا روی آنها کار میها و نظامبرد یا معنا است یعنی ساختمی

اوت توصیفی برای اشاره به یک مفهوم هستند و من آنها را در هم پیوسته و یکی هستند. یعنی چهار لایه متف

های )قدرت، لذت، بقا و معنا( غایت طبیعی سیستم« قلبم»نامم. به گمان من می« قلبم»به صورت سرواژه 

توانید با مشاهده اخلاق استخراج هدفمند است. به عبارت دیگر اخلاق امری طبیعی تجربی است. شما می

، نادرست است «توان رفتهرگز از اصل به باید نمی»گوید که گزاره مشهور کانت که میکنید. به گمان من 

توان از اصل به باید رفت. بنابراین من هوادار و به نظر من اگر نگاه دقیق و روشن و تحلیلی داشته باشیم، می
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هاست که حق ن ابهامشدت هم نگران ابهام در اخلاق هستم. یعنی همیطبیعی و عینی کردن اخلاق هستم و به

های خوب را دوست خواهم کار خوب انجام دهم. من آدممن می»هایی مانند کند. گزارهمطلق را تولید می

انسان اصلا خوب نیست. اگر آن « های خوب همگی خویشاوند من هستند یا انسان خوب است.دارم. آدم

کنید، گونه بسیار بدی است. در مورد آن بحث میگیرید، انسان در کل کره زمین که چهار متغیر را در نظر می

یعنی امر « بد»کند؟ به گمان من را کم می« قلبم»گرایی یا هر نوع هویت متمایزی میان من و دیگری، آیا ملی

هر آن کس که رنج و ناتندرسی و پوچی و ضعف «. قلبم»ناپسند و نکوهیدنی اخلاقی عبارت است از کاستن 

توانید دهد. این چهار مورد عینی و روشن است و با میانگین سن فرد میلاقی انجام میتولید کند، کار غیراخ

توان بگویید که این فرد در حال کم کردن یا زیاد کردن بقا است. با اندازه گرفتن فلان مولکول در مغز می

لاقی است. امر را کم کند، بد و ناپسند و غیراخ« قلبم»کشد. آنچه گفت که در حال لذت است یا رنج می

« قلبم»را زیاد کند. آیا ملیت و قایل بودن به تفاوت میان من و دیگری، لزوما « قلبم»اخلاقی هم این است که 

کند بلکه بستگی به این کند و نه زیاد میکند؟ گمان من این است که لزوما نه کم میکند یا زیاد میرا کم می

 دارد که چگونه آن را تعریف کنیم.

 

 فارغ از خشونتگرایی گرایی ایرانی؛ ملیملی 

گرایی ایرانی که خود باید در طرف تاریخی توانم به شما بگویم که ملیگرایی ایرانی میدر مورد ملی

گرایی ایرانی کنم که ملیکند. به صورت روشن و شفاف به شما عرض میرا زیاد می« قلبم»بررسی شود، 

توانم بگویم از دوره اشکانی به بعد توانیم آن را بررسی تاریخی کنیم. یعنی من میخشن نیست و حتی می

مشترک دارند. ایران هم از دوره « دولت و زبان»و « ما و دیگری»یک ملیت چینی داریم و مردم چین، 
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 هایی مثل دولت روسی در شمال و دولت انگلیسطور است. دولت رومی و دولتهخامنشیان به بعد همین

توانید بررسی کنید که این هویت ملی که در فلان تاریخ شکل گرفته و تا فلان و... به همین نحو هستند. می

تاریخ ادامه پیدا کرده، چند جنگ تولید کرده و چند نفر را کشته است یا چه رفتاری از خود نشان داده و مثلا 

چقدر افزایش یا کاهش پیدا کرده یا میزان تولید توان بررسی کرد که معنا اند و... حتی میچند نفر برده شده

توان اندازه گرفت و برای آن شاخص تعریف کرد. ملیت ایرانی در لذت و رنج چقدر بوده است. اینها را می

توانم با داده همچنین چیزی را نشان را کم کند. حتی می« قلبم»ای نیست که های دیگر به گونهمقایسه با تمدن

گیری هویت ایرانی، تولید کند. شکل« قلبم»بگویم که راهبردی در اینجا تکامل پیدا کرده که توانم دهم. می

گیری غیرعادی است. به همین دلیل هم خیلی تنومند و پایدار است که خود ناشی از این است از ابتدا شکل

پیش از میلاد  539سال  بوده است. در ابتدای تشکیل دولت ایران در« قلبم»های افزایش مبتنی بر تکامل روش

 330شوند تا سال شود و ایران زمین به طور کامل متحد مییعنی زمانی که کوروش هخامنشی وارد بابل می

سال دولت هخامنشی به عنوان نخستین  ۲30کند، حدود پیش از میلاد که اسکندر مقدونی ایران را تصرف می

زیاد شده یا کم شده « قلبم»توانید اندازه بگیرید که رانی میدولت فراگیر ایران داریم. در این نخستین دولت ای

توانید اندازه بگیرید که قیمت نان یا گوسفند است. مولفه زیادی هم در بررسی این عامل وجود دارد. مثلا می

ها، رضایت مردم، راهبردهای تولید یا قدرت ها و شورشکم شده یا زیاد شده است. میانگین سن، تعداد جنگ

ای این راهبردها توانم به شما بگویم که در دورهتوانید بررسی کنید. من میچگونگی کارکرد آنها را هم میو 

توان این موارد روند. با آمار میکند، از بین میکنند و بعد از آن هم که اسکندر حمله میوجود دارند و کار می

 د دارد.پذیر است و در تاریخ هم وجورا نشان داد. اینها رسیدگی
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نقد من به استاد ملکیان در مورد بحث اخلاقی این است که اخلاق باید تعریف شود تا من دقیقا هم بفهمم 

بفهمم چرا انسان خوب است و چرا عینیت انسان بیش از ملیت فرض شده. چون  خوب و بد چیست و دقیقا

توانم به شما بگویم انسان هم از یک سری سلول متشکل شده و عینیت سلول بیشتر از عینیت انسان من می

ی هاتر هستند و مثلا سلولشان از بقیه مهمها، یک سریتوانم به شما بگویم که در میان سلول است. حتی

های عصبی نیستید؟ نکته مهم این است تک سلولعصبی دارای پیچیدگی بیشتری هستند. شما چرا دلبسته تک

کنیم و مرز عینیت در کجا قرار دارد و چگونه این عینیت به که مشخص کنیم در مورد چه چیزی صحبت می

« قلبم»ت و اخلاق هم با پذیر و تجربی اسشود. مرز عینیت به نظرم امری مشاهدهمرز اخلاقی متصل می

 شوند.شود و اینها هم در قالب ملیت با همدیگر چفت میتعریف می

لی از خود استاد ملکیان دارم و سپس از بقیه در مورد مصلحت صحبت کردید. من در ابتدا سوا

ها، ها و تاجیکپرسم. چه اتفاقی افتاد که داعش یا طالبان به وجود آمدند؟ چه اتفاقی افتاد که ازبکدوستان می

ها همدیگر را کشتند؟ طبیعتا اتفاقی افتاده. چون این مردم در کنار ها و آذریها. همچنین ارمنیقرقیزها و ازبک

اند؟ فقط ای در تاریخ وجود داشته که همه اینها با یکدیگر درگیر بودهکردند. چه دورهر زندگی مییکدیگ

همین دوره اخیر وجود دارد. آیا در این دوره اخیر که همگی با یکدیگر در حال جنگ هستند؟ آیا داعش 

بینید که نگاه کنید، نیروهایی میزمین گرایی یا ناسیونالیسم دارد؟ اگر به تاریخ معاصر ایرانارتباطی با ملی

مخالف هویت مشترک هستند. هویت مشترک به این معنی است که پیشینه تاریخی مردمی که در منطقه هستند 

ترین دامنه و حوزه تمدنی که مردمی که شبیه همدیگر بوده و دارای سرنوشت مشترک را نگاه کنیم و بزرگ

ت جمعی مشترک زندگی کنند، را در نظر بگیریم. این به معنای هویت توانستند در قالب یک هویاند یا میبوده

شان مستند هایگرا و متعصبان هستند و حرفمشترک است. کسانی که مخالف چنین چیزی هستند، قوم
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گویند. اینها کسانی هستند که به حق مطلق شان دروغ میهاینیست. اینها کسانی هستند که به راحتی در متن

های بودا را در آن طرف و کنند. اینها کسانی هستند که مجسمهکشند و جنگ به پا میمدیگر را میقایلند و ه

کنند؟ آیا به خاطر این است که بندند. چرا این کار را میهای اشکانی و موزه را در این طرف به توپ میکاخ

د؟ به نظر شما توسط هویت ملی شونناسیونالیستند یا دارای هویت ملی دارند؟ توسط چه چیزی پشتیبانی می

اند و هزاران سال با ها با یکدیگر داشتهشوند؟ آیا ادراک خویشاوندی که مردم آذربایجان و ارمنیپشتیبانی می

زند؟ گمان من این است که گیرد یا آن را دامن میجنگیدند، جلوی جنگ آنها با یکدیگر را میها میرومی

، ما با یک مصلحت روشن مواجه هستیم که در دوران ما تبدیل به یک زنیماگر در مورد مصلحت حرف می

تمدنی  شود و حوزهشود. من به حوزه تمدنی ایران زمین معتقدم که محدود به نقشه کنونی ما نمیضرورت می

طور کند. همانکند اما در همه جا نوسان نمیتاریخی است و حد و مرز آن مانند هر چیز دیگری نوسان می

ریزد اما حد و مان میکند. ما مرتبا بافت پوششی سطح پوستحد و مرز من و آقای ملکیان هم نوسان میکه 

های گویم این استاد ملکیان همان استاد ملکیان چهار ماه پیش است اما سلولمرز حدودی وجود دارد که من می

ست. مرزهای حوزه تمدنی کمی گونه ابافت پوششی ایشان تغییر کرده است. حوزه تمدنی ایران هم همین

آید. هویت مشترک مهم است و رود و دولت جدید به وجود میشود و حتی دولت آن از بین میجا میجابه

آن هویتی که قابل احیا است یا خیر. الان آخرین لحظاتی است که این هویت به لحاظ تاریخی قابل احیا 

و حتی شده است. به لحاظ مصلحت باید گفت  شوداست. در همین لحظات است که خشونت بیشینه می

طلب به آن مصلحت مردم ایران زمین این است که ایرانی باشند. اگر در تاریخ نگاه کنیم ایرانیان هرگز برتری

طلب است. به همین دلیل شکلی که گفتیم، نبودند. ناسیونالیسم مدرن در بیشتر مواقع به ویژه در اروپا برتری

هایی ناسیونالیستی است. منتها ارتباطش با ما چیست؟ یعنی هویت ی قرن بیستم جنگهاهم بیشترین جنگ

مان چند بار به دیگر کشورها ملی ایرانیان چه ربطی به ناسیونالیسم اروپاییان دارد؟ ما به خاطر هویت تهاجمی
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داشتند؟ واقعا  حمله کردیم؟ ما فقط نادرشاه و سلطان محمود غزنوی را داشتیم. دیگر چه کشورهایی وجود

های تدافعی داشتند؟ چند بار کردند؟ چند شاه داشتیم که جنگهای تهاجمی میچند پادشاه داشتیم که جنگ

های دیگر مقایسه و داوری توان با تمدنایران مورد حمله قرار گرفت یا به دیگران حمله کرد؟ اینها را می

افروزی در نظر بگیرید و چون در جنگ م، معادل جنگتوان اگر بخواهیم اخلاقی بحث کنیکرد. تهاجم را می

توان آن را به عنوان شاخص اخلاقی منفی در نظر کند، میشوند و خشونت افزایش پیدا میای کشته میعده

گرفت. من به شخصه تمایل دارم که تهاجم نظامی به کشوری دیگر را به عنوان شاخصی اخلاقی که به لحاظ 

، مطرح کنم. منتها این شاخص در مورد ایران شاخص چشمگیری نیست. این سه اخلاقی قابل نکوهش است

 نکته بود که مایل بودم، مطرح کنم.

 

 شناسی ملکیاننقدی به روش 

کنم که ما در حوزه علوم انسانی دو نوع شناسی استاد ملکیان دارم. گمان میمن نقدی هم به روش

دانند و به صورت خلاصه کاوی مینگاه داریم. یک نگاه این است که علوم انسانی را متکی به تفهم و درون

ن است که از شیوه تفهم یا فهم مشترک در مورد روشی متفاوت با علوم تجربی دارند. در این نظر اعتقاد بر ای

توان چیزی را در این علوم فهم کرد. این نگاه متکی به این است که چیزی داشتن و همدلی است که می

ناپذیر است یا بخشی ها را داریم که مقداری پا در هوا است و برخی چیزهای آن رسیدگیای از دانششاخه

شناسی علوم گوید: روشاین طور نیست و نگاه دیگری هم وجود دارد که می از آن تفسیری است. به نظر من

انسانی و علوم تجربی یکی است. همان مقداری که تفسیر و تفهم در علوم انسانی وجود دارد، همان مقدار 

( Scienceدر علوم تجربی هم وجود دارد. تفسیر و پیشداشتی که در مورد مفهوم انسان در علوم زیستی )



798 

 

شناسی حاکم بر اینها شبیه به هم است دهد. گمان من این است که روشوجود دارد، چنین چیزی را نشان می

شدت خواهم بگویم خطرناک است و بهتفسیر ذهنی. با این پیشداشت می ای است از عینیت تجربی وو آمیخته

مورد نقد من است که اگر در مورد مفاهیم صحبت کنیم و به صورت شفاف، روشن و دقیق آن را تعریف 

تواند دستمایه قرار بگیرد و این نکنیم. همین جملاتی که شما در اینجا گفتید به دلیل ابهام آن، به راحتی می

طلب و تنفرپراکن هستند، مورد دستمایه گرا، خشونتها توسط افرادی که قومناک است. این صحبتخطر

ها را بر ای ملتدانند. شما فرمودید که عدهها را دستمایه تنفر میگیرد. اتفاقا این افراد تفاوت انسانقرار می

ها در طول کرد، چون فرهنگ ملتکنند. گمان من این است بتوان چنین کاری ها تعریف میمبنای فرهنگ

یکی از آنها است و « مهر»هایی وجود دارد که ها و نخشود. اما در مورد فرهنگ ایرانی رگهزمان عوض می

کنم. تنها تمدنی که از ابتدا تا انتهایش و تا زمانی که هویت ملی داشته است و مفهوم مهر من به آن اشاره می

کرار شده، ایران است. پرچم قدیم ایران هم همین طور است. ما حتی ایزد در آن مقدس بوده و همه جا هم ت

مهر داریم. بقیه جاهای دنیا این طور نیست. ادبیات و عرفان ما سرشار از مهر است. در دین ما رابطه انسان و 

ن ایرانی ها اینقدر مهم نیست. یکی از دلایلی که در تمدای مهرآمیز است. مهر در بقیه تمدنخداوند رابطه

اینچنین مهم است، این است که تنوع و تکثری در این حوزه تمدنی وجود داشته و دارد که همگی ایرانی 

اند. مثلا در شعر فارسی همه های متفاوتی داریم که همگی ایرانیهستند. یعنی ما اقوام و ادیان و نژادها و اقلیم

سری مفاهیم و کلیدواژگان در حوزه تمدنی ایران  ها ستوده شده است. منظور من این است که یکچشم رنگ

بر شباهت میان افراد است. یعنی بخشی وجود دارد که مردم را در کنار یکدیگر نگه داشته است و این مبتنی

از این شباهت تاریخی، زبانی و جغرافیایی و... است. منظور من این است که اگر کلیدواژه مورد نظر را دقیق 

گر هویت را که مفهومی جدی است درست تعریف نکنیم، دستمایه کسانی خواهد شد که تعریف نکنیم و ا

کند. من کاملا متوجه گیرند. چون هویت در پشت خود بسیج سیاسی تولید میتمایز را مایه تنفر در نظر می
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مردم  هستم که نیت شما خیلی خوب است اما واقعیت امر این است که مردم کره زمین خودشان را به عنوان

کنند. مردم کره زمین خودشان را به صورت چینی، اسپانیایی و هندی و... تعریف کره زمین تعریف نمی

توانید دستورالعمل عقلانی مستدل به اینها بدهید که خودشان را بر مبنای مردم وابسته به کنند. شما یا میمی

وب زندگی کنند و اخلاقی باشند یا فلان حوزه تمدنی و فلان ملیت تعریف کنند و در کنار یکدیگر خ

توانید بدهید. یعنی دستورالعملی که غیرقابل اجرا باشد، هر چقدر هم خوب باشد، مبهم است. نقدی که نمی

من به شما دارم این است که کلیدواژگان باید به نظر من شفاف باشند و به گمان من اگر شفاف شوند، خیلی 

هوم احسان و نیکی و اخلاقی و... به صورت دقیق تبیین شوند، خیلی از شوند. یعنی اگر مفاز مسائل حل می

 مشکلات حل خواهد شد.

 سخنرانی دکتر اصغر دادبه

 ملیت و برهان نقضی 

کنم که استاد ملکیان با این حرف انس من سخنان خود را با یک حرف عجیب و غریبی شروع می

دارد یا خیر؟  ها بر سر این است که چیزی به نام ملیت و مفاهیم انتزاعی از این قیبل واقعیتدارند. همه بحث

حکمای ما یک برهان نقضی دارند و یک بحران حلی. صورت نقضی قضیه به این صورت است که ابتدا آن 

 گوید، متوقف کنند.چیزی را که طرف مقابل می

جواب نقضی بحث ما این است که ما چه بخواهیم و چه نخواهیم مردم کره خاکی خودشان را، کره 

کنند. جالب است که آن طرف کنند و با عناوینی چون چینی، ایرانی، یونانی و... تعریف میزمینی تعریف نمی

بگویند نیستی. به ویژه پهلوانان همیشه مورد که قدرت دارد درصدد این است که طرف مقابل را نفی کنند و 
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های مفلوک را دلیلی ندارد کسی بزند. برای چی ایران و فرهنگ همیشه مورد تهاجم بوده تهاجم هستند. آدم

است؟ چرا که چیزی هست که همیشه به آن چیز بودنش همواره ارزش و حرف برای گفتن داشته است. 

الشعرای بهار و بعد از آن ر شاهنامه تکرار شده و در طول تاریخ تا ملکبار د 1500نامش )ایران( که بیش از 

عنوان شده، به یک بخشنامه رضاشاه )که گفته نگویید پرشیا، بگویید ایران( استناد شده که نام ایران از اینجا 

 رد.شروع شده است. این قصه دراز است و شواهد زیادی هم وجود دارد. پس چیزی به نام ایران وجود دا

خورد. هنگامی که آرمانشهر ظهور پیدا کرد و ها که خیلی هم دلپذیر است به درد آرمانشهر میبعضی حرف

شود اهل شوند و عنوان هم میمی« مردم کره زمین»شکلی نیست، همه مردم، همه مسائل هم حل شد، دیگر م

 شود. اما فعلا و تا هنگامی که این مسائل حل نشده است چه باید کرد؟چیز هم حل میزمین و همه

کنند؟ این به کجا شدت خودشان را نفی میآیا ما باید خودمان را نفی کنیم در حالی که دیگران به

های ملی نداشته های مذهبی بوده و هیچ ربطی به جنگهای هم که از آن صحبت شد، جنگرسد؟ جنگمی

اند برای این بوده است که پیشنهاد مذهب عشق داشتهاست. تمام هنر و طرحی که بزرگان ما در عرفان با 

 ضمن پذیرش پلورالیسم به یک چیزی باور داشته باشید که جزو خصلت انسانی است و آن مهر است و عشق.

ای که همه بزرگان ما بیان گوید. یعنی قصهها در واقع به همان سویی بوده است که استاد ملکیان میهمه سعی

گویید که این جهان، کند که؛ مگر نمیزند، وی بیان میمافیه حرف عجیب و غریبی میکنند. مولانا در فیهمی

خواهید همه را به یک ود دارد متکثر است پس چرا میجهان متکثری است پس هر آنچه در این جهان وج

افتد که به جهان وحدت برسیم. بنابراین با یکدیگر ستیز نکنید. دین و مذهب تبدیل کنید. وقتی این اتفاق می

 ایم.ای روی آن داشتهگویم کامل ایرانی است، بشری است، اما ما تاکید ویژهاین مذهب عشق نمی
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به هر حال عرض اول من این است که وقتی واقعیتی وجود دارد آن را بپذیریم و خودمان را نفی 

های کنند و شخصیتروز روشن انکار بدیهیات میکنند. به اندازه کافی در نکنیم. به اندازه کافی ما را نفی می

های آقای ملکیان گیرد، حرفای درست تبیین نشود مورد سوءاستفاده قرار میکنند. اگر نظریهما را مصادره می

خورد که مردم به مردم اهل زمین تبدیل شوند. چیزی که ایشان روی آن صحیح است اما به درد زمانی می

 کند. منتها باید تبیین شود.ت بشر اگر آرمانگرا نباشد حرکت نمیکند آرزو استاکید می

 ملیت و برهان حلی 

ما بحثی در منطق داریم با عنوان معقول اول و معقول ثانی. معقول چیزی است که وجود دارد و یک 

گذاریم. سنجیم و در آخر اسمی برای آن میهم برای آن افتاده است، آن چیز را با نظایرش میسری اتفاقات 

گذاریم دهیم و یک اسم گنده روی آن میبینیم و بعد یک کار ذهنی روی آن انجام میها را میتک آدممثلا تک

ین مفهوم کلی با بیرون چه شان این است که انامند. حرفشود انسان. این را معقول )مفهوم کلی( میو می

ازای دارد و طبیعتا در بیرون دهند، چون بیرون مابههایی را که کار ذهنی روی آن انجام مینسبتی داد؟ پدیده

 نامند.تواند به صفتی موصوف شود، معقول اول میهم می

کنند و کنند. گاهی به کلی پایش را بیرون میای پای پدیده را بیرون میشود؟ به گونهچگونه دوم می

شان این است که یک پا بیرون دارد. اگر نداشته باشیم بنایی که در حال ساختن آن هستیم گاهی همه حرف

کنند، کارهای منطقی است. یعنی شما وقتی انسان، حیوان ن را که به کل پایش را بیرون میشود. آویران می

گویید نوع، جنس. شما در بیرون هیچ چیزی به نام گذارید و میهایی روی آن میو... درست کردید، یک اسم

 نی منطقی.گویند معقول ثانوع ندارید که بگویید این نوع. شما افراد انسانی دارید. این را می
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اما حرف ما سر آن سومی است که بنای متافیزیک، حکمت اسلامی و هر حکمتی که ادعا دارد فرای 

کنند و ما هم ها به شکل خود بیان میهمید بر آن استوار است. حالا فرنگیتواند چیزی فهای حسی میتجربه

برسیم؟ نفسه( )شیء فی nomen)پدیدارها( به  phenomensتوانیم فراتر از به شکل خود. به قولی آیا ما می

د شما وقتی با کننوجو کنند. حکمای ما بیان میشود رسید بالاخره باید راهی جستآنهایی که معتقدند می

 کنید، مثلا علیت و معلولیت دارید، اینها کجا هستند؟سازی میتان کلیذهن

ها را کنند که وقتی شما این پدیدهو واقعیت دارد. استدلال میشان این است که بگویند اینجا ربط همه حرف

گویید این علت است، این علت بودن صفت آن پدیده و عاملی است که شما در بیرون کنید و میبررسی می

کند. آب را بیرون داریم. اما علت بودن صفتی است که چسبیده گذارید. مثلا آب رفع تشنگی میانگشت می

 راین یک جور واقعیت بیرونی دارد.به آب، بناب

حالا عرض بنده این است که ملیت و ایرانیت هم همین گونه است. همان طور که علیت یک امر 

شود و به توان کرد، ایرانیت، ملیت و هویت هم به همین ترتیب التزام میو از آن تخلف نمیواقعی است 

همین شکل یک واقعیت بیرونی دارد. اگر بخواهیم بحث دقیق فلسفی داشته باشیم هویت، ملیت و ایرانیت 

 گیرند و به همان شدت و صورت واقعیت دارد.در شمار معقولات ثانی فلسفی قرار می
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 نقد دادبه به ملکیان

های ملکیان بسیار زیبا در ادامه بحث دادبه ایرادی به سخنان ملکیان وارد کرد. وی بیان کرد: حرف

شناسید که این اصول را رعایت کند، معرفی کنید. همچنین ای را میآید. اگر جامعهبه کار آرمانشهر میاست اما 

های شما مورد قبول شود و همه بپذیرند که ملیتی ندارند و همه دادبه این سوال را مطرح کرد که اگر حرف

 شود؟ای حاصل میانسان هستند چه نتیجه

گفت ما بندگان شود که میاش حرف ویکتورهوگو میملکیان انتقاد دادبه را چنین پاسخ گفت: نتیجه

بگوید من با هفت میلیارد مردم زمین گویم که شرف انسان به این نیست که ایم. من میحق و غلامان وظیفه

ک در اند. هنگامی که کانت در یک شهر کوچها در ابتدا آرمان بودههمه واقعیت خواهری و برادری دارم؟

کرد که روزی این کانت بر هفت نهادی که امروزه )خانواده، اقتصاد، کرد. هیچ کس باور نمیآلمان زندگی می

سیاست، تعلیم و تربیت، حقوق، قانون، اخلاق و دین و مذهب( در زندگی هفت میلیارد آدم وجود دارد 

 تاثیرگذار باشد.

شناسید که این اصول ای را میآید. اگر جامعههای ملکیان بسیار زیباست اما به کار آرمانشهر میدادبه: حرف

های شما مورد قبول شود و فرا رعایت کند، معرفی کنید. همچنین دادبه این سوال را مطرح کرد که اگر حر

 شود؟ای حاصل میهمه بپذیرند که ملیتی ندارند و همه انسان هستند چه نتیجه

گویم که ایم. من میگفت ما بندگان حق و غلامان وظیفهشود که میهوگو میاش حرف ویکتورملکیان: نتیجه

 شرف انسان به این نیست که بگوید من با هفت میلیارد مردم زمین خواهری و برادری دارم؟
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کرد، اند. هنگامی که کانت در یک شهر کوچک در آلمان زندگی میها در ابتدا آرمان بودهملکیان: همه واقعیت

کرد که روزی این کانت بر هفت نهادی که امروزه )خانواده، اقتصاد، سیاست، تعلیم و هیچ کس باور نمی

 ب( در زندگی هفت میلیارد آدم وجود دارد، تاثیرگذار باشد.تربیت، حقوق، قانون، اخلاق و دین و مذه

 نقد ملکیان به وکیلی

ایشان را چرا باید قبول کنم؟ اگر من اصل فرمول ایشان را  500خواهم بدانم عدد ملکیان: من می

توانست نمیدار من شود؟ همان طور که کسی تواند به جلوچه کسی می 480بگویم 500قبول کنم اما به جای 

وجه است چرا که روی یک عددی انگشت گذاشتن جلودار دکتر وکیلی شود ولی سخن ما به یک مقدار بی

تواند به اختیار کسی باشد، باید دید این عدد چه مدخلیتی در حکم دارد. اگر مدخلیتی در حکم نداشته که نمی

 قرار بگیرد. 500 تواند به جایشود و هرکسی هر عددی میوجه میباشد آن عدد بی

را همین طور بیان نکردم. مردمی که امروزه در کره زمین هستند حداکثر چند سال زبان  500وکیلی : من عدد 

ها تعلق دارد. سال است که زبان ملی دارند که به فرانسوی ۲50به غیر از چین بقیه حداکثر  ملی دارند؟

به همین ترتیب، سال پیش است.  500ترین حاکمیت ملی که ما داریم متعلق به انگلستان و نزدیک به قدیمی

حاکمیت سیاسی یک کشور بر یک قلمرو سرزمینی چقدر قدمت دارد؟ باز اگر ایران و چین را کنار بگذارید 

بیشتر از صد و چهل کشور امروز در دنیا وجود دارند که حاکمیت ملی و مفهوم ملیت در آنها تحقق یافته و 

این دو عددی که من به دست آوردم اند. ی داشتهی سیاسشان سیطرهشان کمتر از پانصد سال بر سرزمینهمه

های من پردازینظریه بینم که مستقل ازکنم و میی ملیت نگاه می، یعنی به نمودهای بیرونی کلمهتجربی است

گویند ملیت. به عبارت دیگر یعنی ملیت چطور در جهان واقعی جریان پیدا و شما مردم به چه چیزی می
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اعداد دو برابر با بیشترین سختگیری ممکن من ی عدد پانصد و هزار هم درباره. کند و تحقق عینی داردمی

 و تردید باقی نماند!گرفتم که جای شک رانی معیار برای ملیت ایرا تجربی و عینی 
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 چند چالش مطرح شده در نشست مفهوم فلسفی ملیت

 

 1394، مهر 35ی ی سیمرغ، شمارهمجله

 

ها ی زروان بحثهای فراوانی رد و بدل شد که خبرش را روزنامهی اندیشهدر نشست شهریور ماه حلقه

گفتم پنج مورد به نظرم از همه مهمتر های گوناگون منتشر کردند. در میان آنچه من در این نشست و رسانه

 اش چنین است:بود که چکیده

ی ملیت یا اخلاق یا انسانیت یا هر مفهوم دیگری که در قلمرو علوم نخست: هنگام بحث درباره

شناسی حاکم بر این دانشها را از علوم تجربی و ه روشگنجد، دو رویکرد وجود دارد. یکی آن کانسانی می

دقیق مجزا بپنداریم و به سبک اندیشمندان قرن نوزدهمی و به پیروی از دیلتای و ویکو تفهم و درونکاوی و 

ی این علوم قلمداد کنیم. رویکرد دیگر آن است که علوم تجربی و انسانی را ی برسازندهذهنیت را شالوده

ای از تفسیر و ذهنیت را در هردو به رسمیت بشناسیم و در شناسی مشترک بدانیم و درجهدارای یک روش

مداری نسبت به مفاهیم و استدلالهای علوم انسانی پرهیز نکنیم. در عین حال از سختگیری علمی و تجربه

شناسی و تانباس-شناسی و دیرینهایی از علوم تجربی مانند عصبی شاخهی دوم قرن بیستم با توسعهنیمه

ی دوم بر اولی غلبه کرده و تمایز و تفکیک سنتی ای، به تدریج شیوهرشتهرواج رویکردهای سیستمی و میان
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قلمداد شد و این کاستی اندیشمندانی « روح تاریخ»میان علوم تجربی و انسانی میراث باور قرن نوزدهمی به 

اند. موضع من نیز چنین ها مجهز نبودهارزیابی دادههای امروزین برای پژوهش و بود که به ابزارها و شیوه

کنم روش دستیابی به حقیقت در علوم انسانی و تجربی همسان است و باید با پایبندی مشابهی است و فکر می

گیری از مفاهیمی مانند انسانیت، اخلاق، پذیری محک بخورد. در این معنا بهرهبه دقت، عینیت و رسیدگی

به همنوع، برابری، عدالت و مفاهیمی مشابه در صورتی که به دقت تعریف نشوند و وطنی، محبت جهان

آلود باقی بماند، از سویی خطاهایی شان مبهم و مههای روشنی نداشته باشند و عینیت بیرونیمعیارها و سنجه

ی برای مداخلهی دانایی هستند، و از سوی دیگر میدانهایی فراخ را کننده در دایرهشناسانه و گمراهروش

توانند بسیجی ها تنها به یاری ابهام میآورند. چرا که این ایدئولوژیگر فراهم میهایی سیاسی سلطهایدئولوژی

 اجتماعی گرداگرد مفهومی فریبکارانه پدید آورند.

شود را باید با دقت و احتیاط وارسی کرد. چرا که جنس بشر داده میدوم: شعارهایی که به اسم کل 

گر قرن بیستمی همگی زیر های قرن هجدهمی و استعمارگران قرن نوزدهمی و ابرقدرتهای سلطهامپریالیست

ی خود را لوای نسخه پیچیدن برای کل بشریت و نجات دادن کل نوع انسان هژمونی سیاسی و سودجویانه

کرده و گرایی مخالفت میای که با ملیاند. طی دو قرن گذشته نهادها و جریانهای سیاسیکردهصورتبندی می

 اند. اند، بیشترین آسیب و زیان را به نوع بشر وارد کردههوادار انترناسیونالیسم بوده

ی هومو ی زمین )یعنی اعضای گونهت نیست که نشان دهد آدمیان روی کرهای در دسدر واقع داده

ساپینسِ زنده در یک برش زمانی( یک سیستم منسجم و همریخت یگانه را تشکیل بدهند. جمعیتهای انسانی 

و  یابند. نهادهای حقوقیها یا ملتها سازمان میشان در قالب قبیلهبسته به بزرگی جمعیت و پیچیدگی

اند سیستمی جهانی پدید آورند، اما این کار تا به امروز انجام نپذیرفته های بزرگ همواره خواستهتوریامپرا

المللی همواره مانند سازمان ملل شوند و نهادهای بینها همواره در فتح کل جهان ناکام میاست. امپراتوری
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ی سیستمی مانند و به مرتبهقی میای ارتباطی بامتحد یا صلیب سرخ یا بازار جهانی تنها در حد شبکه

شوند. بنابراین مفاهیمی که برچسب جهانی و انسانی و عام دارند، دلالت بیرونی خودسازمانده برکشیده نمی

تواند جذاب، فریبنده، یا خوشنما کنند که میو عینی ندارند و معمولا آرمانی ذهنی و تخیلی را بازنمایی می

 ودمند نیست، چون که واقعی نیست.باشد، اما کارآمد، درست، و س

سوم: هر شکلی از اخلاق که وضع موجود و حالت طبیعی و عینی انسان را نادیده بینگارد و آغازگاه 

از عینیت علمی و کارآیی خود را وضعیتی خیالی و آرمانی در نظر بگیرد و با این برچسبها آراسته شود، 

شوند. یعنی یا همچون بهره است. این نظامهای اخلاقی اغلب بر اساس فضیلت یا زهد پیکربندی میعقلانی بی

دانند، و یا گذاری اخلاقی میکانت فضیلتی بیرون از انسان و فارغ از میل و خواست آدمی را مبنای ارزش

شمارند. این نظامهای ر خواست را زیربنای اخلاقی بودن کردار میهمچون مسیحیان مبارزه با میل و نفی و انکا

شوند، غایتهایی دلبخواه بینانه از کردار انسانی و سرشت آدمی صورتبندی میاخلاقی در غیاب توصیفی واقع

کنند که از سویی اجرا ناشدنی و ناکارآمد است و از سوی دیگر دلیل کنند، و فرمانهایی صادر میرا آماج می

 شان نامعلوم و مشکوک است. عقلانی ارجمند بودن

آرمانِ از میان برخاستن حد و مرزهای میان من و دیگری، و محو و امحای تفاوت میان ما و دیگران 

یابد و تکامل گذشته از ناممکن بودن، نامطلوب هم هست. هویت و معنا تنها در مرزها و نقاط تمایز ظهور می

شان در بستر تمایز میان من با دیگری و ما با دیگران شکل ی و به جریان افتادنگیری نظامهای اخلاقو شکل

تواند کاربستی اخلاقی داشته باشد، گیرد. این تصور که فرو کاسته شدنِ من به دیگری یا دیگری به من میمی

ی انباشته ت. تجربهداشته اس اش کارآیی عملیاتیهای تاریخینه توجیه عقلانی دارد و نه تا به حال در نمونه

ی تواند به سادگی دستمایهمداری میدهد که این شکل از اخلاقشده در تاریخ اجتماعی اخلاق نشان می

 های ناسزاوار نیز قرار گیرد. گریها و سلطهفریبکاری
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چهارم: آدمیان با هم تفاوت دارند و این تمایز و تفاوت باید به رسمیت شمرده شود. هر دستگاه 

شان ی عدالت، بهروزی، رستگاری یا مفاهیمی از این دست تمایز میان آدمیان و ویژه بودنای که به بهانهنظری

شان را مخدوش نماید، از نظر اعتبار عقلانی و علمی مردود و های طبیعیرا نادیده بینگارد، یا شباهتها و رده

د، مشکوک است. نادیده انگاشتن تمایزهای کنی کاربست سیاسی و نقشی که در ماشین سلطه ایفا میاز زاویه

ها و برچسبهای پذیر همواره با جعل و ابداع ردههای تجربی و رسیدگیها و ردهطبیعی و انکار طبقه

آیند، اما عینیت و اعتبار علمی و عقلی ندارند. به ای همراه است که به کار ترفندهای سیاسی میخودساخته

شناختی میان زنان و مردان را نادیده ینیسم معمولا تمایز طبیعی و زیستاین ترتیب هواداران افراطی فم

را ابداع کنند، یا « شهروند عاری از جنس»یا « انسان جنسیت زدوده»گیرند تا مفهومی نو مفهومی نو مانند می

ایید واحدی کنند، در واقع در صدد تگرایانی که سیستم طبیعی ملیت را برای سازماندهی اجتماعی انکار میقوم

غیرواقعی و ساختگی هستند که قومیتی است جدا از ملیت و شناور در یک خلأ جمعیتی تحقق نایافته. تمایز 

شناختی میان زن و مرد و شباهت این دو در مقام اعضای مکمل در نهادهای اجتماعی در فمینیسم زیست

ی اقوام عضو ار قومی و شباهت همهشود و تمایز اعضای چپانده شده در یک حصافراطی نادیده گرفته می

بهره است و اش شود که هم از حقیقتی عینی بیشود، تا چیزی دیگر جایگزینیک ملت در دومی انکار می

 خورد.اش به چشم میای سیاسی در پشت پردههم ردپای فریبکاری

ت که هر نوع پنجم: باید این نکته را در نظر داشت که تمایز به معنای امتیاز نیست. بدیهی اس

خودبرتربینی، تجاوز به حقوق دیگران، و کوشش برای سلطه بر حریم دیگری امری است به لحاظ اخلاقی 

گردد و ربطی به تمایزهایی نکوهیده و به لحاظ قانونی ممنوع. اما این ممنوعیت و نکوهش به امتیازها بر می

کنند. باید به سیاست وندی طبیعی با آن برقرار نمیگیرند، اما پیی توجیه امتیازها قرار میندارد که دستمایه

تباری تاریخی و همسایگی جغرافیایی در مثل هم –تفاوت میدان داد و در کنار آن شباهتهای عینی و ملموس 
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شده بر مبنای آن را محترم دانست، بی آن که این هویت را به رسمیت شمرد و هویت جمعی زاده  -یک ملیت

ی امتیازطلبی نسبت به ملل دیگر قرار بگیرد. به همین ترتیب، باید سختگیرانه نسبت به بخواهد دستمایه

خیزد حساس بود. اغلب صداهایی که در صدد محو شباهتهای امتیازهای پنهانی که از سیاست شباهت بر می

اند که امتیازهایی بسیار هایی پیوند خوردهپذیر هستند، به ایدئولوژیتفاوتهای مشاهده گیریعینی یا نادیده

اش سیاست بلوک شرق و کمونیسم کنند. نمونهای فریبنده طلب میتر را در لفافهتر و بسیار ناپذیرفتنیکلان

ید بر شباهت انسانها، در واقع ی برداشتن مرزهای ملی و تاکی قرن بیستم است که با بهانهالملل در میانهبین

ی تزارهای سرخ بود. مشابه این ماجرا را در ی کمونیستهای روسی بر سرزمینهای فتح شدهدر صدد سلطه

بینیم، که از اردوگاه مقابل ی مقیمان زمین میی کوچک جهانی و همسانی همهشعارهای مربوط به دهکده

 داری جهانی است. ی مصرفی درون ملتها بر سرمایهاش گشودن بازارهاشود و اغلب انگیزهصادر می
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 آشوب آباد

 )نمودهای فرهنگی پسامدرنیته در بافت تهران(

 

 ۲8/9/1380ی نوروز روزنامه

 ۲0/6/1380نوشته شده در: 

اند و برخی شورشی برای نقض بنیادهای ی منطقی مدرنیته دانسته. پست مدرنیته را گروهی ادامه1

ی غرور برخی و شرم برخی دیگر است، آن. به گمان من، آنچه که با نام فاخر پسامدرنیته شهرت یافته و مایه

های اخلاقی و آرمانجویانه ی مرکزی مدرنیته نیست، که در غلافی از نقدها و بازبینیچیزی جز همان هسته

در ذهن متبادر  -به قول هابرماس -ی رهایی بخش مدرنیته را ی مخالفت با پروژهنده شده است، و شبههپوشا

ام )وکیلی، و تفصیل بیشتری شرح داده(. چنان که در نوشتار دیگری با شرح Habermas-1994کند )می

برداشتهای سیاسی زده از جنبش  کنم در دوران معاصر دو شورش بزرگ در برابر استبداد(، تصور می1379

یر شود )سهی قرن نوزدهم مربوط مینخستین شورش، به جنبش رمانتیسم در میانهروشنگری برپا شده باشد. 
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ی دوم قرن بیستم تعلق دارد. هر دو اعتراض یاد شده، پیامدهای غیرانسانی، ه نیمه(، و دومی ب1373و لووی، 

کشیدند، و راهکارهایی ارتجاعی یا انقلابی را برای مهار این گاه زیانمند مدرنیته را به نقد میغیراخلاقی، و 

ها، در نهاد خود عقلانی و خردمحور کردند. هردوی این جنبشمسخ شدگی عصر جدید گونه پیشنهاد می

ی هسته -اند،شهرت یافته که دقیقاً به همین دلیل-ای و غیررایج هستند و گذشته از برخی از برداشتهای حاشیه

پذیرند. رویکرد هر دو با نوشتن و فهمیدن و فهماندن و نقد کردن مرکزی باورداشتهای عصر روشنگری را می

گره خورده است، و محصولات فرهنگی ناشی از این دو حرکت )اعم از کتاب،  -ترین شکلگاه به منطقی-

ی کلان و زایای آنچه که در توان به خوبی در پیکرهمحتوا، میداستان، فیلم، شعر و...( را به لحاظ ساختار یا 

 عصر روشنگری پیشنهاد شده بود، جای داد.

بیانش هستم، نه پافشاری بر تحویل شدن پسامدرنیته به مدرنیته است، و نه اصرار بر آنچه که در پی 

گویم، این است که تمام این خرده روندهای ی شعارهای رمانتیک و روشنگرانه. آنچه که میهمگونیِ بن مایه

ر عصر ای که سرمشق چیره بای کلان و سترگ قابل صورتبندی هستند. پیکرهفرهنگی، در قالب پیکره

توان به عنوان جنین آن در نظر گرفت، و صورتهای مسلط تفسیر جهان در عصر انقلاب روشنگری را می

صنعتی و دوران معاصر و مدرن را روند طبیعی واگشایی آن دانست. آنچه که گاه با عنوان پرطمطراق نقض 

نقدهای طبیعی تولید شده در این گیرد، به گمان من چیزی جز مدرنیته یا نفیِ عقلانیت مورد اشاره قرار می

سیستم نظری در مورد خودش نیست. عقلانیت نقاد، دیر یا زود ناچار میِ شود محتواِی خود را نیز نقد کند، 

و مدرنیته ِی پویا و دگرگون ساز، در نهایت دست اندرکار دگرگونه ساختن خویش هم خواهد شد. رمانتیسم 

و پسامدرنیته در تمام بیانهای پیچیده و گاه به ظاهر  -ض آمیز خوددر تمام نسخه هاِی متنوع و گاه تناق-

یعنی  -ژه قرار گرفتن خود نمودهایی از این نقادی درونی هستند. اینها پیامد ناگزیر سو -اش سر و تهبی

 هستند.  -ی مدرنیته جوهره
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ی نقدهای بیان شده ی همه ِهرهاند. پرداختن به جوار گفتهدر مورد پسامدرنیته و مدرنیته بسیار نوشته و بسی

ها، در متنی بدین کوتاهی نه ممکن است و نه مقصود. پس آنچه در این چارچوب و پاسخهای داده شده بدان

ای از نمودهای پسامدرنیته در فضای پیرامون ماست. در که آماج این نوشتار است، تنها پرداختن به گوشه

ام که ام، به برداشت خاصی از این واژه نظر داشتهمتن، هرجا که عبارت پسامدرنیته را به کار گرفتهسراسر این 

ام که قایل به امتداد روح جهان نو در گری به ماجرا نگریستهدر دو بند زبرین دیدید، و از دیدگاه مشاهده

پیداست که این روح جهان نو معنایی ی دوقلوهای گاه دشمن خوی مدرنیته و پسامدرنیته است. ناگفته  ِپیکره

شناختی برآمده از دوران مدرن استعلایی ندارد و چیزی جز مجموعه الگوهای رفتاری و ساختهای جامعه

 (.1379نیست، و به هیچ عنوان مفهومی هگلی از آن مورد نظر نیست )هگل،

معنایی رایج در نظریات معماری  یام، به زمینههرگاه از این عبارت در مقام توصیفی معمارانه بهره جسته

ی پسامدرنیته نخست در معماری ابداع شد و  ِهدانیم، واژ(. چنان که می1378بند بوده ام )بحرینی، جدید پای

برای اولین بار نیز در همین قلمرو نمود ملموس و کاربردی یافت. پس ویژگیهای منسوب به معماری پست 

 ام.ی فراگیر و غیاب فراروایتها را در نظر داشتهِ، التقاط، فقدان قاعدهمدرن، مثل شلوغی، موزائیک گونه بودن

ای در توصیف نمودهای پسامدرن شهر لس آنجلس پرسش مرکزی این نوشتار، هنگامی طرح شد که مقاله

چگونه باید  -تهران -( و با این چالش روبرو شدم که در مورد شهر خودمان 1378خواندم )بوین و رطانسی، 

 اندیشید؟

 

. میشل فوکو زمانی انقلاب ایران را نخستین انقلاب پست مدرن جهان دانسته بود، و شاید اگر به اقامت ۲

ران نیز پیدا داد، چنین برداشتی در مورد خود شهر تهکوتاه مدتش در پایتخت انقلابی آن دورانمان ادامه می

ترین کشورهای دنیا، این مرکز تبلور جمعیت میلیونی کرد. تهران، این بزرگترین کلانشهر یکی از باستانیمی
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ی آشفته از سازماندهی فضایی بیش از ده میلیون انسان، رخساره اِی شگفت انگیز دارد. این  ِهایران، و این پهن

نماید. های جوراجور، از دید یک ناظر خارجی معجونی غریب میها و اقامتگاهی سرطان گونه از خانهمجموعه

مان بنگرد، تر باشد و همچون خورشید از دور دستها به شهر آلودهبیناگر ناظر خارجی ما از حدی روشن

به قول ناصر خسرو -ی البرز را خواهد یافت که در جنوب های انسانی بر دامنهای گسترده از لانه مورچهتوده

 ها بالا رفته است. و در شمال مانند بقایای غرور قوم ثمود، تا کوه -شهری است بر دشت نهاده  همچون-

 اگر ناظر خارجی ما با درشت نمایی بیشتری به شهرمان بنگرد، الگویی آشناتر را خواهد یافت.

نظم و ترتیب خاص های عمود برهم، آسمانخراشهایی که به ظاهر بیخیابانهایی راست و و موازی، با تقاطع

های تجاری که در نگاه اول به اند، و ادارات دولتی، مراکز مسکونی، و مجتمعی شهر پراکنده شدهبر پهنه

شمار کنند. برجهای سر به فلک کشیده، خودروهای بیشهرهای مدرن معمولی جلوه میصورت سرنمونی از 

ی یکپارچه و بلوک مانند ساختمانها که الگوهایی تکراری از درها صف بسته در پشت چراغ قرمزها، و بدنه

ی مدرن در نظر توانند به سادگی به عنوان نمودهایی آشکار از معمارآورند، میو پنجره ها را به نمایش در می

 (. 1379گرفته شوند )برمن، 

ی انسان و تر به این ملغمهبا این وجود، اگر ناظر ما بار دیگر دقت خود را افزایش دهد و با نگاهی تیزبین

 ی شهرهای مدرن عادی را باز خواهد یافت. سیمان و آهن بنگرد، چیزی متفاوت با نظم عقلانی و منطقِ 

های زیبای غرب و شمال های خاکی و کج و معوج جنوب شهر را خواهد دید، و کوچه باغیناظر ما، کوچه

اند. او معماری نظم پولادین کمین کردهای از روستاهای باستانی در دل این تهران را، که همچون سنگواره

ی شمالی شهر را، که معماری سبک باروک میدان حسن آباد را خواهد دید، و برجهای عظیم و رنگارنگ نیمه

ای، همیشه با گسستهایی در سطوح و رنگها غریب و نامنظمی دارند، و انگار به دلیل تعهد اخلاقی ناگفته
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کنیم و چنین اش میی دیدی که ما هر روز تجربهی دید خاص، زاویهزاویه تزیین شده اند. ناظر ما، در این

 پنداریم، تهران پست مدرن را مشاهده خواهد کرد. اش میطبیعیِ و بدیهی

 

تن در داخل ی زیسنگرد و تجربهپیرمونش می ی. از دید یک انسان عادی، که از داخل خیابانها به منظره3

  ساختمانهای این شهر عجیب را دارد، تهران معجونی از الگوهای متداخل، ناهمگن و گسسته است.

اند و به تدریج بر هم تلنبار شده -ه های تاریخی گوناگون و ناپیوستالگوهایی که به صورت پراکنده در وازه

 232زمانی-های کهنتر زیرین را در زیر خودپنهان کرده اند. این توالی درهمچون رسوبی ریخت شناسانه لایه

-اند، و نوعی موزائیک هم یشهای بصری ترکیب شدهسبکها و قواعد معمارانه، با نوعی پراکندگی فضایی آرا

های تاریخی ماند که در آنجا دورهرا پدید آورده اند. به این ترتیب، شهر ما همچون چهارراهی می 233زمانی

با توزیع فضایی سلیقه ها و منابع با هم برخورد  -شان نههای چین خورده و گسل گودر لایه-گوناگون 

 شود. اند و آش درهم جوشی نامفهوم را پدید آورده اند که تهران خوانده میکرده

مورد بررسی  و محور را به طور مستقلبگذارید رویکردِی ساختارشناسانه را در پیش گیریم و هریک از این د

 قرار دهیم.

در معنایِ -و معماری پست مدرن  -در حالت عام -ترین مبانی هنر پست مدرن می دانیم که یکی از عمده

های ساختاری عنایی یا عدم پیوستگیهای مگسست است. این گسست ممکن است در قالب بریدگی -خاص 

                      
232 anachronic 
 
233 synchronic 
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جلوه کند. اما در هر صورت شرطِ نقض شدن یک فراروایت کلان حاکم بر اثر را بر آورده خواهد کرد. 

بندی هستند. آنچه که مسلم آیند، به اشکال گوناگون قابل ردهشرایطی که چنین گسستهایی در آن پدید می

آیند و محصول ریزی شده پدید میناخودآگاه و غیربرنامه ای از این گسستها به صورتاست، بخش عمده

 کنند.های موضعی عمل میهای فردی و نقشهروندهایی هستند که در سطوحی کلانتر از برنامه

 

-شود که به طور هم لگوهایی مربوط میی آشکارگی این گسست معنایی، به ا. یکی از محورهای عمده4

ی زمانی مشخص، روایتهای شوند. این همزمانی، بدان معناست که در یک وازهزمان در شهرمان دیده می

 معنایی متفاوتیِ دست اندرکار شکل دادن به بخشهاِی درونی فضاِی زیستِی شهرمان هستند.

توان عنوان کرد، و من در اینجا برای شاخصهای گوناگونی را برای تعیین هویت این روایتهاِی کلان رقیب می

 که قدرت باشد.  ;کنمترین شان اشاره میساده تر شدن بحث تنها به برجسته

تواند در پیکربندی نقاط گوناگون شهرمان گسستهایی آشکار را تشخیص دهد. این امر ای میزمودههر چشم آ

های یک برش تاریخی خاص هم آسان است. به عنوان مثال، اگر معماری به جا مانده از تهران حتیِ در ساخته

یدان ارگ، میدان توپخانه و عصر پهلوی اول و دوم متقدم را در نظر بگیریم، در مرکز شهر و حوالِی بازار، م

شویم که بر مبنای سرمشق اطراف دادگستری تهران، با ساختمانهای دولتی بزرگ و با عظمتی روبرو می

-ی مسلط سیاسی بود و معیارهای زیباییاند. سرمشقی که در کل دوران پهلوی اندیشهگری ساخته شدهایرانی

ای که ترتیب ساختمانهای بزرگ، مکعب شکل و تزیین شدهکرد. به این ی خود را هم تولید میشناسی ویژه

معمولا دیوارهای سنگ پوش و ستونهاِی بلند دارند و با کتیبه ها و گلمیخهای ساسانی تزیین شده اند، بافت 

 مسلط معماری در این مناطق را تشکیل میِ دهد.
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شود و در زمان ی تاریخی مربوط میشان به همین دورهگیریاما در مناطق مسکونی قدیمی تهران، که شکل

شویم )سلطان نخستین موج مهاجرت روستاییان به شهر شکل گرفتند، با الگویی متفاوت روبرو می

شتند، و در بقایاشان ی متوسط پایین اختصاص دا(. این مناطق در هنگام آباد شدن بیشتر به طبقه137۲زاده،

های باریک و ی این قشر اجتماعی را دید. کوچهتوان بافتار معمارِی خاص و عناصر فرهنگی ویژههنوز می

های باریک و عمیق روباز متصل است، طولانی، با سیستم دفع فاضل آبی که در بعضی نقاط هنوز به جوی

جنوب خیابان انقلاب/ آزادی، از خیابان هاشمی و های قدیمی سازد. محلهی مسلط این مناطق را میمنظره

های های باریک، خانهگیرند. ما در کنار این کوچهدر این رده جای می -جیحون گرفته تا میدان شوش و شاپور

های همه از بقالی-تر شهری بینیم که گهگاه توسط فضاهاِی عمومیداری را میآجری نسبتا کوچک حیاط

 گذاری شده اند. فاصله -ا مسجدی قدیمی گرفته تکاره

ی بزرگتر به این ترتیب، همزمان با ساخته شدن بنای دادگستری تهران و مجلس قدیم و پارک شهر، مجموعه

ر الگو و بافت شناسی با معیارهای اند که از نظتری از مراکز استقرار جمعیت در تهران پدید آمدهو پیچیده

 اند. ی مسلط و اشرافی دوران خود تفاوتی چشمگیر داشتهشناسی، ایدئولوژی حکومتی، و سلیقهزیبایی

د. از یک سو با فضاهایی مرکزی، شوهای تاریخی شهرمان دیده میی معماری در تمام دورهاین الگوی دوگانه

ی حاکم هستند، و از سوی ریزی شده روبرو هستیم که به شکلی بیانگر ایدئولوژی طبقهمعمولا دولتی و برنامه

بینیم که به صورت خودجوش و توسط نوعی ای را میدیگر فضاهای پیرامونی فراختر و معمولا مسکونی

ی اند. و معمولاً سبکی متفاوت با برنامهای تبلیغاتی، سازمان یافتههی عمومی معمولا محروم از دستگاهسلیقه

های تنگ هم دهند. از یک سو ادارات مرکز شهر را داریم و از سوی دیگر خانهمسلط را از خود نشان می

 ی جنوب شهر را. از یکسو شهرک غرب و اکباتان را داریم، و از سوی دیگر زورآباد و مردآباد را.چپیده
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این تمایز بین معماری مردمی و دولتی و شفاف شدن مرز بین یین و یانگ شهر خودساخته و ارگانیک با شهر 

ای، در ابتدای رونق کار تهران به شفافیت حالا نبوده است. در اواخر عصر قاجار، ریزی شده و پروژهبرنامه

نشین را در محور شمالی/ جنوبی تهران نشین و اشرافهای اعیانافتی به نسبت یکدست و همگن از خانهب

اند، و های روستایی ده تجریش و ونک همسایه بودهبناهای اشرافی ییلاقی در شمران با خانه 234ایم.داشته

رسد اند. چنین به نظر میتر قرار داشتهتر در تهران یعنی بخش به نسبت جنوبیمراکز دولتی و سازمانی جنوبی

شناسی نامهایشان و ارتباطشان با آب و هوای متفاوت این دو گذشته از ریشه-که تفکیک بین تهران و شمران 

وده باشد. به این معنی که در تهران قدیم، با وجود ب-و نه معمارانه -بیشتر نوعی تفکیک جغرافیایی  -منطقه

پراکندگی زیاد مراکز مسکونی و خالی بودن فضاهاِی بینابینی آنها، نوعی انسجام معنایی و فراروایت کلان و 

مورد توافق وجود داشته است. این فراروایت همان است که هویتی مستقل و ویژه را برای شهرمان به ارمغان 

 کرده است. نویسان فرنگی شهری زیبا و دارای بافت سنتی را تصویر میچشم سفرنامه آورده و درمی

به تدریج، این تصویر همگن و یکدست از شهری سنتی با منازل کم و جمعیت پراکنده، در هیاهوی مهاجرت 

شد. هجوم روستاییان به تهران، از زمان رضا شاه آغاز شد و در زمان پهلوی دوم به روستاییان به تهران گم 

مان شکلیِ سازمان یافته تداوم یافت. این امر به تدریج خرده فرهنگهایی ریز و درشت را در فضاِی شهری

. به این ی خود را از معماری خانه و سازمان یافتگی فضایی شهر داشتندپدید آورد که هریک روایت ویژه

نشین، هندی نشین، کردنشین، و ترک نشین شکل گرفت. این الگوی نیم بند قومی به های ارمنیترتیب محله

زودی با رشد سرطانی دیوانسالاری حکومتی که در در اثر تزریق نفت ورم کرده بود تغییر شکل یافت. به 

                      
ه یکِی از نخستین ک، "کاروند کسروِی "نگاه کنید به نوشته هاِی احمد کسروِی در مورد تبارشناسِی نام تهران و شمران در  234

 براِی تبیین این دوگانگِی قطبهاِی شمالِی و جنوبِی تهران برمبناِی آب و هواست است. تلاشها
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و از آنجا که به زودی جا برای زودی بخش مهمی از ساکنان تهران جذب این دیوانسالاری عظیم شدند 

بندی پیش از این هم وجود بندی اقتصادی زمین در تهران نمود یافت. این لایهشد، نوعی لایهزندگی تنگ می

تر شد و ی میان طبقات گوناگون اقتصادی، پر رنگداشت، اما با گرانتر شدن زمین تهران و بیشتر شدن فاصله

ا به هم ریخت. به این شکل بود که مناطق اعیان نشین و فقیرنشین با ی قومی/ خویشاوندی رالگوی اولیه

مرزهای روشنتر و دقیقتری از هم تفکیک شدند و الگوهایِ معماری و سازماندهی به محیط زیست در هریک 

ی قومی/ خویشاوندی هنوز در ی تکاملی مستقلی را طی کرد. ناگفته پیداست که الگوی اولیهاز آنها خطراهه

ها را "ونکی"ها را در طرشت و "حسینمردی "تر تهران باقی است، و مثلا هنوزاز نقاط دست نخورده برخی

 بینیم.در ده ونک می

ت که قدرت ساز پیدایش الگویی شد که بدان اشاره کردیم. طبیعی استفکیک این دو قطب اقتصادی، زمینه

سیاسی و حکومتی در قطب دارای موقعیت اقتصادی مناسبتر متمرکز شده بود، و به همین دلیل هم بخش 

های اعیانی در شمال تهران گرفته تا طرح ساخت از طراحی خانه-ی معمارانه های پر دامنهی پروژهعمده

سیاسی آغاز شد و معمولا در  های انباشت قدرت اقتصادِی ودر مناطق اقماری این هسته -شهرک غرب 

 همان مناطق هم پایان یافت. 

ریزی شده در معماری مراکز ی حاکم به شکلی اندیشیده و برنامهی طبقهبه این شکل بود که برداشت ویژه

ای برای ستایش از ایدئولوژی غالب در نظر به صورت کتیبهتواند ثقل شهرمان نمود یافت. هر ساختمان می

از میدان آزادی گرفته تا برج -های برافراشته در آسمان تهران، گرفته شود، و به همین دلیل هم این بیانیه

ی ارشاد به زودِی نقش نمادهای حکومتی )ساختمان مجلس(، ملی )میدان آزادی(، و مذهبی )حسینیه -میلاد

 ران ( را پیدا کردند.و مصلای ته
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های قدرت، شهر تهران با میلیونها جمعیتش با آشفتگی ناشی از در هم در کنار این مراکز انباشت نشانه

شهر ما، هرچند مانند ی این لایه از داد. نمادهای ویژهجوشیدن خرده فرهنگهایش، به حیات خود ادامه می

پذیر نبود، اما از زندگی مردم ریشه گرفته بود و به همین دلیل هم به مورد اول اندیشیده و منسجم و بیان

کرد. ها تحمیل میشکلی ناخودآگاه، طبیعی و تقریبا بدیهی پنداشته شده، خود را بر الگوی زیستی تهرانی

عمومی )تاکسی و اتوبوس(، بدون این که قانون دولتی خاصی ی سوار و پیاده شدن از خودروهای الگوی ویژه

و البته عجیب و غریب و -در موردش وجود داشته باشد، تکامل یافت و به صورت بخشی طبیعی و عادی 

ی ها و خیابانها نمونهی کاشت درخت در کوچه ِاخت رفتاری شهرمان سوار شد. شیوهبر س -گاه نامعقول 

های رسمی هم نفوذ کرد و مسیر ی کهن مردمی است که به تدریج در دل برنامهدیگری از عناصر شهرآرای

های تهران قدیم تا چنارهای خیابان ولیعصر را عبورپذیر ساخت. و های حیاط خلوت خانهطولانی درختچه

ی از تمام این تغییرات فرهنگی، پا به پای روند صنعتی شدن و رخنه کردن مدرنیته به ایران رخ داد، و بسیار

 ( را نیز، به دنبال داشت.1373تر شناخته شده در مدلهای معتبر مربوطه )اینگلهارت،پیامدهای نرم افزاری

و تک به این ترتیب، فراروایتی که در ابتدای کار در ده تهران قدیم وجود داشت و بافتی یکدست، منسجم 

کرد، نقض شد و ساختاری تکه تکه، موزائیکی و چند پاره جایگزین آن معنایی را به ساختار شهر تحمیل می

ی این چندپارگی در قالب محور قدرت تفسیرپذیر است. یعنی تمایز شد. چنان که گفته شد، بخش عمده

ی بخش مهمی از این خرده الگوها را نشین/ فقیرنشین، بالای شهر/پایین شهر، و دولتی/ مردمغنی/ فقیر، اعیان

توان این ناپیوستگی را بر مبنای قواعد پیدایش و روندهاِی زایش الگوهایِ کند. از سوی دیگر میتوجیه می

و -خوریم که بر محوری کارکردگرایانه معمارانه هم ارزیابی کرد. در چنین حالتی به تمایزهاِی دیگری بر می

اند. تمایز رسمی/عمومی، برنامه ریزی شده/ خودجوش، خودآگاه/ ناخودآگاه، تمرکز یافته -قدرت شناسانه 

 شوند. و قانونی/ بدیهی به این ترتیب قابل فهم می
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ه است. این را تجربه کردبا این تفاصیل، تهران شهری است که در محور همزمانی، گسستهایی برجسته و بارز 

داشتهای گوناگون، شود، و بازتابی است از برگسستها، از عدم توافق ساکنان تهران بر سر معنای تهران ناشی می

 های ناهمخوان، از آنچه که فضای شهری باید باشد. های متفاوت، و تلقیسلیقه

 تواند پست مدرن خوانده شود.از این دیدگاه، شهر ما تهران می

 

روایتها را رقم زند، آشفتگی یعنی نقض فرا-ی پست مدرنیته تواند جوهره. محور دیگری که می5  

تقل دارند و الگوها در مسیر زمان است. بدیهی است که رشد و بالیدن خرده فرهنگهایی که حیاتی تقریبا مس

خواهد شد.  کنند، به تکامل ساختهایی ناهمگن و ناهمخوان منتهیری از جزئیات یکدیگر را نفی میدر بسیا

 در تهران، چنین چیزی رخ داده است، و با جایگزینی سرمشقهای مسلط سیاسی تشدید هم شده است.

بینیم. تغییراتی که به به رخسار شهرمان بنگریم، تغییراتی مداوم و همیشگی را باز میاگر از دید تکاملی 

شوند، و همین مجموعه از تغییرات دگردیسی الگوها، نابودی برخی از قالبها و زایش برخی دیگر منتهی می

توانند مداوم، میهای کند. این دگرگونیاست که پیکربندی شکل ظاهری تهران را در هر برش زمانی تعیین می

شود که خصلتی انقلابی به از سرعتهای گوناگونی برخوردار باشند. گاه سرعت این تحولات آن قدر زیاد می

ی شاخصهای تغییر یابنده، به بروز گیرد و در چنین حالتی ممکن است تراکم زیاد و انفجارگونهخود می

به ویژه در زمان انقلابهای سیاسی  235این تغییر حالتتغییراتی کلان و انقلاب گونه در سطح کل شهر بینجامد. 

یابد. یکی از این روندهای تغییر، عبارت است از انباشت اطلاعات و اجتماعی با شدت بیشتری نمود می

                      
235 phase transition 
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های مسلط رواج دارند و به تدریج وناگون به صورت سرمشقهای تاریخی گای که در دورهناهمگن و گسسته

های تاریخی گوناگون بخشند. در تهران، این روند به خوبی در لایههایی ناخلف میجای خود را به جایگزین

 شهرمان نمود دارد.

ی ما تناظر دارند و انباشتی از رسوبات شکل ی فضای سیاسی در جامعهگونهموج هایی که با نوسانهایلایه

ی بافت اند. شاید به همین دلیل باشد که با مشاهدهدهنده به ساختار فضا را در محیط پیرامونمان پدید آورده

 زد. توان تاریخ شگل گیری و آبادسازی آن را با تقریب خوبی حدسهای تهران میبسیاری از محله

شوند ی هویت تهران، با این عامل تاریخی تشدید میروایتهای همزمان تعریف کننده-ناهمخوانی در خرده 

این  نماید.اِی چند هویتی و شیزوفرنیک میآورند که از نظر ساختار و آرایش، پدیدهو شهرِی را پدید می

هویتی شهرمان نیست، که نمودی است از ی تابلوی تهران، دلیل بر بیچندپارگی در تکه رنگهایِ سازنده

کنند تاسازمان یافتگی فضایی انسانها و اشیا را در چگالش بالای تعاریف و رقابت شدیدی که با یکدیگر می

 محیط شهری تعیین کنند.

اش با الهام از معماری ساسانیِ نمای بیرونیدر خیابان دربند یک پاسگاه نیروی انتظامی وجود دارد که طراحی

ای دیده انجام گرفته و به نقشهای تخت جمشیدی آراسته است. در معماری این ساختمان هیچ عنصر اسلامی

داشته تا در حد امکان از طاقهای ضربی و خطوط منحنی رایج در شود و انگار معمار تعصب خاصی نمی

عصر اسلامی استفاده نکند )این نکته بماند که این خطوط منحنی هم در معماری ساسانی ریشه دارند(. اما در 

ی بینیم که بر نفی عنصر ایرانی و تاکید بر عنصر اسلامداخل اتاقهای همان ساختمان تزییناتی بر در و دیوار می

 کند.دلالت دارد، و نمای بیرونی را به لحاظ معنایی نفی می

اش های دیواریساختمانی این چنین شیزوفرنیک در تهران یگانه نیست. تزیینات ساختمان دادگستری با کتیبه

اند، و بر ر گرفته که با الهام از معماری ایران پیش از اسلام طراحی شدهاز انوشیروان دادگر، اتاقهایی را در ب
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خورد. برعکس این نکته هم کمیاب های چاپی فراوانی به زبان عربی به چشم میدر و دیوارشان خوشنویسی

ه اش به پلکانی مدرن کاهش یافته و به جای گلدستنیست. ساختمان مسجد حضرت امیر در امیرآباد، که مناره

 کند.اتاقکی با یک بلندگوی بزرگ دارد، معکوس این تداخل روایتها را تصویر می

های خیابان انقلاب، ی سید اسماعیل گرفته تا کتابفروشیهای گوناگون تهران، از گاراژهای اطراف بازارچهپاره

لی این زیرواحدهای ی مهم در مورد مسیر تکامهایی دگرگون شونده و تکامل یابنده هستند. نکتههمگی سیستم

تهران بزرگ، استقلالشان از یکدیگر است. به این معنی که هریک از این روایتهای خرد یاد شده، علاوه بر 

یابند و در ی خود، بسته به شرایط محیطی خاصشان تغییر شکل میرقابت با سایر برداشتهاِی هم خانواده

ی جدید را به فضای فکری ساکنان یک قلمرو خاص هایی متفاوت و تفسیرهایمقاطع تاریخی گوناگون نگاه

سازند. گهگاه، برخی کنند و در نتیجه بافت معمارانه و ساختار ظاهری فضا را دگرگون میشهری تزریق می

قرار  -در اینجا تهران -یابند و در مرکز ثقل قدرت جامعه از این خرده روایتها به قدرت سیاسیِ دست می

یابد ی رسمی و دولت ارتقا میریز و تعیین کنندهی برنامهطیِ روایت یاد شده به مرتبهگیرند. در چنین شرایمی

و ممکن است از یکی از دو قطب یاد شده در بند پیش، به قطب دیگر مهاجرت کند. چنین پدیداری در 

یتی کلان )دینی( ی قدرتی که روی داد، رواجریان انقلاب ایران به روشنی دیده شد و دیدیم که با تغییر موازنه

جایگزین روایتی دیگر )ملی شاهنشاهی ( شد و علاوه برتغییر دادن فضای فرهنگی جامعه، در الگوی تزیین 

 و معماری شهر نیز اثر گذاشت.

 

به فرد و جالب توجه است. کلانشهری  . تهران، با هر نگاهی که نگریسته شود، پدیداری منحصر6 

ای از وابستگان گیرد، دیگی عظیم است که مجموعهکه حدود یک هفتم جمعیت کشور پهناور ما را در بر می

اند، و بخش مهمی از پویایی فرهنگی، اقتصادی اقوام و فرهنگهای گوناگون ایران در آن به هم جوش خورده
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ها و چندپارگی تواند به عنوان نمادی از آشفتگی نشانهکند. تهران، مییی ایرانی را تعیین مو سیاسی جامعه

اش، به دلیل تراکم برداشتها و روایتهای خرد متداخل و هویتهای معمارانه دانسته شود. شهری که رخسار ویژه

که توافقی شود، و این حالت همچنان ادامه خواهد داشت، تا وقتی گاه متعارض، تکه پاره و موزائیکی دیده می

ی جذب و درونی کردن ی نوپای کلانشهرنشین ما، شیوهدر میان این برداشتهای گوناگون ایجاد شود، و جامعه

ی تهرانی، نمودی خواهد بود تمام خرده روایتهای موجود در دل خود را بیاموزد. تا آن زمان، تهران و جامعه

ی چندپارگی و در هم ریختگی ناشی از رای تجربهاز آسیب شناسی ورود به مدرنیته، و فضایی خواهد بود ب

ای به نسبت دراز دست داد و از ای که در غرب به دنبال دورهشکست فراروایت کلان مدرنیته. تجربه

 فروریختگی و شکست عملی برخی از فراروایتهای تمامیت خواه دارای صورتبندی مدرن نتیجه شد. 

گرای آن را برای خویش ی ما، آنقدر در لمس مدرنیته خبره نشده است که قالب خردگرا و عقلانیت کلجامعه

 تنگ بپندارد و برای دستیابی به فضایی آزادتر کمر به نقض برخی از اصول محدودگر آن ببندد.

کند، بیشتر ناشی ی تهران، به لحاظ فرهنگی جوان است و آنچه که در قالب نقض فراروایتها تجربه میجامعه

ی ی تثبیت است. آنچه که از این شکست نتیجه شده است، با پست مدرنیتهاز شکست مدرنیته در مرحله

کنم از نظر محتوا متفاوت است. به ولی گمان میکشورهای توسعه یافته در سطح نمود بیرونی شباهت دارد، 

ی مدرنیته را به تر، پیامدهای خوشایند و دلسرد کنندهی ما به خاطر اتصال با جوامع پیشرفتهبیان دیگر، جامعه

کند با آنچه که اروپا در دو قرن گذشته تجربه کرد کند. آنچه که این جامعه درک میطور همزمان تجربه می

و نتایجی هم که ما بدان خواهیم رسید با آن نتایج یکسان نخواهد بود. بخت بلند یا پست ما،  متفاوت است،

توانیم با نگاهی در این است که بازخوردِی از نتایج مدرنیته را از آن سوی جهان در پیش چشم داریم و می

های این بخت و آن تجربه، ی خویش را تحلیل کنیم. یکی از پیامدی جامعهدقیقتر فرآیندهای حاکم بر پیکره
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به تاخیر افتادن نیل به توافق در مورد روایتهاست، و آنچه که در این نوشتار با عبارت پست مدرن مورد اشاره 

 قرار گرفت، همین غیاب فراروایتهاست.

بیند، شهری پست مدرن است. شهری که توافق کلانی را از نظر ساختار، می آنچه که یک ناظر بیرونی از تهران

دهد. شهری چندپاره، که در تمام محورهای یاد شده بافت، اصول زیبایی شناختی، و معنا از خود نشان نمی

اند. اش کاملا از هم تفکیک شدهحالتیِ موزائیکی دارد و فضاهای رسمی/ حکومتی و غیررسمی/ مردمی

 گی تهران، نمود خارجی روندی اطلاعاتی و نرم افزاری است، که در سر ساکنان تهران جریان دارد.آشفت

 

ی آدمیان یکسان بوده است. در متون . قدما اعتقاد داشتند که تا پیش از ساخته شدن برج بابل، زبان همه7

ای چنین عظیم، باستانی چنین تصوری به روشنی ابراز شده است که فرو ریختن برج بابل و هراس از ویرانی

دلیل پراکنده شدن زبان و شاخه شاخه شدن اندیشه و فرهنگ مردمان بود، و از آن زمان بود که برخی بلبله 

 گو شدند و زبان خویشتن را از یاد بردند.

 ای آشنا را بازخواهیم یافت.های پیچیده به حکایت برج بابل بنگریم، قصهی سیستماگر از نگاه نظریه

هایی که در حال گذار حالت هستند و از ههای آشوبناک است. سامانماجرای برج بابل، همان ماجراِی سیستم

ی بینابینی به نام آشوب عبور دهند، معمولاِ از یک مرحلهشکلی پایدار به شکل پایدار دیگری تغییر شکل می

 کنند و همین مرحله است که زمینه ساز شهور حالات پایدار جدید و نظمهاِی نوین است.می

تهران امروز، برج بابلیِ فرو ریخته است. آشفتگیِ حاکم در میان زبانهایِ گونه گون مردمان این کلانشهر 

هیولاگون، همان است که در انتهاِی شاهراه دیگری در غرب هم یافت میِ شود، و با نام پست مدرن تزیین 

و هردوی این پست مدرنیته ها، از بازبینی و اصلاح درونی  ها،شده است. به گمان من، هردوی این راه

عناصری دست و پا گیر که در عقلانیت فراگیر مدرن پیش تنیده شده اند، ناشی شده اند. به بیان دیگر، مدرنیته 
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شود. خواه این مقصد در انتهای راهی کوبیده شده شاهراهیِ است که در نهایت به جایگاهیِ مشابه منتهی می

 از مانند غرب باشد، یا مسیری تنگ و دشوار و ناهموار مانند تهران. و در

تهران/ بابل بزرگ ما سرنوشتی نامعلوم دارد. این که نهایت کار این نماد فرو ریخته به کجا بکشد، تنها در 

ترین شهرهایِ پست ا بد نیست به عنوان ساکنان یکی از بزرگترین و غریبمسیر زمان آشکار خواهد شد، ام

 هایی داشته باشیم. مدرن امروزی بر سطح زمین، گمانه زنی

فرهنگهای متعارضش، و با  های متنوع و گوناگونش، با مردم ناهمخوانش، با خردهشاید تهران ما، با محله

شناسی شیزوفرنیکش، بختی بلندتر از غرب براِی عبور از بندهاِی مدرنیته داشته باشد. شاید ما برایِ زیبایی

های جدید نداشته باشیم. آور نظم افراطی و دقت ریاضی بیمارگونه، نیازی به آشویتسدرک پیامدهای خفقان

 به زایش نوزادی توانمند و مترقی منتهی شود. ی امروزمان،شاید دوران جنینی آشوبکده

نوزادی که در دوران جنینی، راه و رمز نازک کاریهای تحمل دیگران و زیستن در کنار دیگران را آموخته باشد. 

 د بگیرند و بتوانند غیاب فراروایت را تحمل کنند.شاید اهالیِ این بابل نوین، از بابلهاِی تاریخی پن

شاید رقابتی چنین دیرپا و شکننده بر سر قدرت، به تمام خرده روایتهای درگیر راه بازی را بیاموزد، و شاید 

ک نشست، هفتاد و دو ملتی داشته باشیم که با صلح و در آن هنگام که گرد و خاک سقوط برج بابل بر خا

 ای برتر از آنچه که هست بر کشند.مدارا با یکدیگر زندگیِ کنند، و شهرشان، تهران را، به مرتبه
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 فتق فرهنگ: آسیب شناسی مهاجرت در ایران

 

 .8/8/1380چهارشنبه  ،نوروز یروزنامه

 1379/19/18نوشته شده در: 

 

اند...اند که ایرانىاند و درمانده و سرگردان، فراموش کردهکرورها مردم ایران را ببینید که از کشور خود به خارج گریخته ... و

 سید جمال الدین اسدآبادى          

  

اى نوظهور یا الگویى نامنتظره نیست. آنچه که در این اواخر با نام فرار مغزها شهرت یافته، پدیده

اند، ها را به خارج از مرزهاى کشورمان دیدهنسلهاى متوالى از ایرانیان، مهاجرتهاى دسته جمعى ایلها و طایفه

سال است که براى چشمان ما  هاى خارجى، دست کم بیستهاى طولانى و درازِ پشت در سفارتخانهصف

دهد که صادرات ، آشناست. یک مرور سریع بر تاریخ این مرز و بوم، نشان مى"نسل جدید"وارثان عنوان 

گیر و انبوهِ مردمى که زیستن در از ایران، قدمتى دیرپا دارد و گریز همه -به ویژه جمعیت نخبه  -جمعیت 

 یافتند، الگویى تکرارى در رفتار ملى ماست. ا نادلپذیر مىر "میهنانشانهم "کنار سایر خویشاوندان و 
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ى اعراب، خروج اندیشمندان و نخبگان صنعتگر و هنرمند از هجرت پارسیان به هند به دلیل حمله

ى مغول، گریز بخشى از جمعیت سُنى کشور، در دوران حکومت صفویه، هجرت مرزهاى غربى در اثر حمله

ى اللهى به هند در عصر فتحعلى شاه، و در نهایت فرار چندین میلیون نفرهعمتى نبه ویژه فرقه -صوفیان 

قشر تحصیل کرده و تکنوکرات ایرانى، در چند سال نخست پس از انقلاب اسلامى، آنگاه که در کنار موج 

ار اى دارند که بر رفتجدید مهاجرت جوانان نخبه به کشورهاى مهاجرپذیر نگریسته شوند، حکایت از قاعده

تر را به خارج مترقى "معمولا-حاملان خرده فرهنگهاى  "نشت "اجتماعى این ملت کهنسال حاکم بوده، و 

ى دور جدیدى از این حجامت شوم فرهنگ زده است. امروز ما در میانهاز مرزهاى ملى کشورمان رقم مى

همچون گذشته  -سستى را خونى و ضعف تردید دوران نقاهتى مملو از کمکشورمان هستیم، حجامتى که بى

 .به دنبال خواهد داشت -

 

فرار مغزها، یا هر برچسب دیگرى که بر این الگوى خطرناک متصل شود، پدیدارى اجتماعى است 

پذیر، تفسیرپذیر و مهارشدنى است. هیچ قانون تغییرناپذیر و جبر که با ابزارهاى علمى و نظرى موجود تحلیل

هاى فرهنگ ایران حاکم نیست. آنچه که ما با آن روبرو هستیم، پدیدارى است آهنینى، بر خونریزى ادوارى رگ

اش براى عینى که باید با رویکردى عقلانى مورد سنجش و بررسى قرار گیرد تا شاخصها و عوامل تعیین کننده

ن، یا هاى فترت ناشى از گریز نخبگامند بودن دورهدستیابى به راهکارهاى عملى استخراج گردد. پس قاعده

 .فرار مغزهاى ناشى از فترت، به معناى جبرى بودنش نیست

هاى سیستمهاى پیچیده اى سیستمى نگریسته شود، و با ابزار نظریهفرار مغزها اگر به عنوان پدیده

 کند. تحلیل شود، چند ویژگى گویا و بیانگر را آشکار مى
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ست. به عبارت دیگر نوع ا ز گذار حالتیک گسست ناشى او  ى بحرانىنخست آن که رفتارى با یک نقطه 

 و گذار حالت: انباشت تغییرات کمى در یک سیستم پویا اى است کهافزاى حاکم بر آن به گونهى همقاعده

 -مهاجرت گروهى از نخبگان . کندتبدیل شدن آن به تغییرى کیفى است که کل حالت سیستم را دگرگون مى

انجام  (ى کوى دانشگاه یا مهاجرپذیرى سفارت کانادامثل قضیه)ى که معمولاً در پاسخ به محرکى اجتماع

گروه بیشترى را به رفتن از خارج کشور تشویق مى کند، و با خروج این عده، باز هم گروهى  -شود مى

در نهایت، بازخوردِ مثبتِ ناشى از این روند، . یابندبزرگتر فضا را براى خود ناخوشایند و تحمل ناکردنى مى

که با توجه به تکرارى بودن این روند -شود که قشر نازک و نوپاى نخبگان علمى/فرهنگى کشور مىسبب 

شوند. خارج از کشور مکیده مىبه  طى فرایندى شبیه به هسته گذارى -صدور مغز، معمولاً جوان هم هستند 

شود، و هر دوى د مىخارج از کشور، توسط وجود امکان آن تشدی آغاز روند به این ترتیب میل مهاجرت به

را به حالتى غیر عادى،  "باقى ماندن در کشور"این عوامل به همراه فضاى تبلیغاتى/ذهنىِ تولید شده با آن 

ى نخبه، و سایر افراد تحت تاثیر ایشان، کنند. در نتیجه اعضاى وابسته به طبقهشرم آور و ناخوشایند تبدیل مى

راى رفتن از کشور داشته باشند، فارغ از اینکه شرایط موجود در آن ى منطقى ببدون اینکه دلیل خودآگاهانه

و پیش از آنکه نقدهایشان را نسبت به شرایط پیرامونى خود صورتبندى  سوى مرزها را درست بشناسند،

بینند. و این موج بسیارى را با خود مى "تکاپو براى رفتن"کرده و درصدد رفع آن برآیند، خود را درگیر 

 . خواهدبرد

ى گذار یاد شده، به صورت یک بحران اى که ذکرش رفت، پس از عبور از نقطهرفتار اجتماعى

ى لازم از مهاجرین که براى متقاعد تعداد پایه"تواند زیر عنوان ى بحرانى مىکند. نقطهشناختى جلوه مىجامعه

ود. ناگفته پیداست که تعیین کمى ، در نظر گرفته ش"کردن افراد باقى مانده، به مهاجرت از کشور کافى است

. توان به آن اشاره کردچنین شاخصى، نیازمند پیمایشهاى آمارى است اما فعلاً به عنوان یک متغیر نظرى، مى
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باشد. چنین امرى، کاهش ى عینى این روند مىى فعال، نتیجهى کشور از نیروى متخصص و ورزیدهتخلیه

ادبى، هنرى و...) را با زوال سازمان یافتگى و ضعف مدیریت در نهادهاى افزارى (علمى، معنادار تولیدات نرم

اجتماعى (که ناشى از مهاجرت مدیران صنعتى و دولتى است) ترکیب خواهد کرد و در نهایت چشم انداز 

ى معیوب زیر را رقم خواهد منطقى هر موج مهاجرت و هر شوک ناشى از فرار مغزها، ورود دوباره به چرخه

 زد. 

 فرار مغزها   بستر نامساعد فرهنگى   عقب ماندگى 

  

 

ى فرار مغزها داشته باشیم، به دو دسته از عوامل شناسانه به پدیدهاگر نگاهى علت جویانه و آسیب

 :خوریمموثر در فراگیر شدن این روند بر مى

ى رسد همگرایى دو نیروى داخلى و خارجى در به راه انداختن روند تخلیهدلایل اجتماعى: به نظر مى (الف 

 نخبگان از کشور دخالت داشته باشند. 

ى مهاجر مفید است. جذب نیروهاى ى نخست، این جریان براى کشورهاى پذیرندهر مرتبهد

ه باشند، براى تمام جوامع صنعتىِ فاقد نیروى ى کشورى دیگر رشد کرده و تربیت شدمتخصصى که به هزینه

شان در رابطه با ایران کار کافى، موهبتى اقتصادى است. کافى است نگاهى به جوامع صنعتى و سیاست گذارى

گیر شدن موج کنونى مهاجرت، پى ببریم. یکى از عوامل همه "واردات نخبه"داشته باشیم، تا به سود آوردن این 

اى بود که چند سال پیش در اطراف سیاست مهاجرپذیرى کشورهایى مانند کانادا لاعاتىتبلیغات و فضاى اط

رسد که در کشورهاى و نیوزیلند ایجاد شد. همچنین به طور مرتب خبر از نهادهاى سودآورى به گوشمان مى

 کند. اند و شاهرگهاى تجارت مغز را کنترل مىمهاجرپذیرِ اروپایى و آمریکایى مستقر شده
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ى دوم، خروج نخبگان نسل کنونى از کشور به سود برخى از جریانات اصلى و اقتصادى ر مرتبهد 

شود. فشار همین نیروى نخبه، دلیل اصلى گذار ساخت سیاسى و اقتصادى جامعه از حالت داخلى هم تمام مى

افتد. برخى از ویق مىسنتى به مدرن است. با هر خیزابه از موجهایى این چنینى، این گذار اندکى بیشتر به تع

حرکات اجتماعى و سیاسى اخیر، به طور خودآگاهانه یا ناخودآگاهانه روند مهاجرت نخبگان را تشدید کرده 

فرضى که پذیرش آن دشوار  -هاى ذینفع هم انجام نشده باشند است. حتى اگر این حرکات از سوى جناح

خواهد بود. کوتاه مدت بودن این سود آورى به  ى کوتاه مدت آن به سود این اقلیتباز هم نتیجه -است 

معناى آن است که بازتاب نهایى ویرانگر آن پس از گذشت یک نسل، دامنگیر تمام ایرانیان مانده و رفته، 

ایم. ذینفع و غیر ذینفع خواهد شد. چنان که تکراراین الگو را در تاریخ دراز و ناخوشایندمان، بارها دیده

بینانه بودن و ویرانگر بودن نگرش یرش خودآگاهانه بودن چنین تحرکهایى، باید بر کوتهبنابراین در صورت پذ

 پشتیبان آن افسوس خورد. 

رسد که مهاجرت به خارج، علاوه به دلایل سیاسى/اقتصادى یاد دلایل روانشناختى: به نظر مى (ب  

به عنوان برآیند عوامل روانى -یک دلیل  شده، در ساخت روانى ما ایرانیان هم ریشه دارد. اگر بخواهم تنها به

 بسنده خواهم کرد.  "هویت زدایى  "موثر بر این روند اشاره کنم، به عبارت 

اى نازیبا، نامتعادل و نامنسجم از گویا ما ایرانیان، به دلایل تاریخى و فرهنگى متعددِ گوناگون، خودانگاره 

خویش را در ذهن داشته باشیم. فراوانى عباراتى که معمولاً به عنوان ناسزا و شکایت از رفتار ناخوشایند 

دلالت دارد، دست کم دو نکته  "ان چنین و چنانندى ما ایرانیهمه"روند، و بر قالب معنایىِ دیگران به کار مى

، زیبا و شایسته و دلپذیر نیست، و دوم "ایرانى "ى کند. نخست این که تصویر ذهنى ما از واژهرا روشن مى

دانیم. هویت ما ایرانیان، در فراز و نشیب تاریخ هولناکمان، آن قدر در این که گویا خود را چندان ایرانى نمى

ى سیاسى و ایدئولوژیک داخلى و خارجى فشرده شده، و آن قدر در زیر پتک سرکوب سیاسى زیر فشارها
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پاره از آن بر جاى مانده است. این هویت، دستاویزى لگد کوب شده است، که تنها شبحى رقیق، کمرنگ و تکه

از تنشهاى میان کند. پیامد آن همان است که شاهدش هستیم، محکم براى نیل به وفاق اجتماعى را فراهم نمى

هاى خود گرفته، تا سستى پیوندمان با کشورمان و خرده فرهنگهاى داخلى و سرزنش دیگران به دلیل کوتاهى

 آمادگى عجیبمان براى فراموش کردن آنچه که هستیم. 

ى ما همان طور که در عینیت سردِ علمى، هیچ کس گناهکار نیست، گناه سستى و ضعف خودانگاره

، که قرار است تعیین "ایرانى"ى چ کس جز خودمان نیست. تصویر پرداخته شده از واژههم، بر گردن هی

ها شکل ى هویت جمعى ما باشد، مثل بسیارى از تصاویر دیگر در جهان نیمه مدرنِ ما، زیر تاثیر رسانهکننده

؛کک به ےایند رإهاى ما از نیم قرن پیش به این سو، تصویرى تکرارى، نادرست و نا خوشگرفته است. رسانه

 اند. هایمان تزریق کردهذهن

هاى هاى مبلّغ این تصویر، و غیاب فضاهاى عمومى لازم براى طرح انگارهولتى و سیاسى بودن رسانهد

زدایى از نسل جوان امروزى و یک اش را در هویتاى انجامیده است که یک گوشهتر، به فاجعهتر و پختهغنى

 .بینیمرت مىى مهاجنمودش را در پدیده

هاى رقیبِ خارجى، که آنها هم در کار تصویرکردن نوعى انگاره از ایرانیان از سوى دیگر، رسانه

عنانى با ابزارهاى تبلیغاتى داخلى، تصویرى به همان اندازه ناخوشایند و اند، با وجود موفقیتشان در همبوده

هاى نیمه فاشیستِ متعصبِ ایرانى"پایى در مورد اند. از تبلیغات رسمى کشورهاى اروتحقیرآمیز ترسیم کرده

 "بدون دخترم هرگز"هایى مثل و فیلم "آنجلسىایرانى لوس"ى گرفته تا الگوهاى گاه رواج یافته "تروریست 

 ."قدرت دلتا"و 
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زده، کرارى و سیاستتبه این ترتیب، اذهان نسل جوان ما، ناچار بوده در بمباران منشها و برداشتهایى پراکنده،  

ین کواکب اهویت خود را تعریف کند. شاید گورزاد بودن تصویرى که ایرانى از خود دارد، ناشى از تاثیر 

 رسیم:مینمودار به این اگر بخواهم آنچه را که گفتم جمع بندى کنم، . نحس باشد

 ى نورسیدهزدگى نسل نخبهواپس  ى فرار مغزها در تاریخ ما قاعده

  

 تداوم عقب ماندگى

تواند در بهترین حالت به تداوم ضعف کنونى اى معیوب و باز خوردى مثبت است که مىکه نشانگر چرخه

 فرهنگمان، و در بدترین حالت، به انقراض آن منتهى شود. 

 ى این حرفها چه باید کرد؟حال با همه 

 د:توان استخراج کرى بالا راهکارهاى مشخصى را مىاز نمودار ساده 

بینانه. باز تعریف هویت ایرانى است. باز تعریفى خود جوش، درونى، غیر سیاسى و واقعنخست: لزوم 

آن قدر جذاب و واقعى باشد، که شصت میلیون ایرانى  "ایرانى "ى ایرانیان از مفهوم اى که خودانگارهبه گونه

 .از شریک بودن در آن سرافراز باشند

آور و تحقیرآمیز از د دارد، تصویرى غیرواقعى، شرمى ایرانى وجوآنچه امروز به عنوان خودانگاره

مانده و ناخوشایند، که به دلیل اشتباه، یا تمایل به سرکوب و سلطه، توسط خویشتن است. تصویرى عقب

هاى داخلى و خارجى تولید شده است. این تصویر نه به دلیل درستى یا غنا و قدرتش، که به دلیل غیاب رسانه

ا به امروز دوام آورده است. اگر ایرانى بودن را خردمندانه و سنجیده، در فضایى نقادانه سایر تصاویر رقیب ت

 .مان هم خود به خود ایجاد خواهد شدگاه لازم براى توانمندىو آزاد، بازتعریف کنیم، تکیه
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ى انسانى از دست رفته را فراهم کند. دوم: لزوم بازتعریف این هویت، به شکلى که امکان بازجذب سرمایه 

بند جدیدِ اى از نخبگان کشور ما، با تابعیت و هویت نیمخوانید، بخش عمدههم اکنون که این سطور را مى

کنیم، میلیونها جوان ش صحبت مىاند. آنچه که در موردکشورهاى مهماندارشان، در سراسر جهان پراکنده

 ها کشور به فعالیت و زندگى مشغولند. متخصص ایرانى است، که در ده

در هنرهاى رزمىِ چینى، و به ویژه در تاى چى چوان، از قرنها پیش حقیقت ارزشمند بودن شرایط دشوار و  

ود برخورد کنید، اما همیشه راهى خطرناک شناخته بوده است. شاید به هنگام مبارزه با حریفى نیرومندتر از خ

 براى استفاده از سنگینى و زورمندى حریف براى غلبه بر خودش وجود دارد. 

شرایط کنونى ما نیز چنین است. در موقعیتى بسیار ناامیدکننده و دشوار قرار داریم. سیل مهاجرت به 

شود. منتهى مى "ها و تواناها ن خوبرفت"ى بحرانى گذشته است و به جریانى فراگیر از خارج ظاهراً از نقطه

ها در آن و شاید نیرومندترین -ها ترینى آن، برهوتى خواهد بود که تنها اقلیتى کوچک از سر سختنتیجه

مانند. اما همین اقلیت، اگر موقعیت خود را خوب بشناسند، و آن قدر توانا باشند که در زایش هویتى باقى مى

، به نیرومندى حریفى به تنومندى تاریخ غلبه خواهند کرد. مگر نه اینکه ما در نو براى خویش کامیاب شوند

  توانند مخاطبان ما باشند؟ى متخصص و جاافتاده داریم که مىها دوست بالقوهسراسر جهان میلیون

ن به دست تر، زیباتر و نیرومندتر از خویشتاگر بتوانیم بى آن که از خود بودنمان دست بر داریم، تعریفى دقیق

 دهیم،

 به توافق برسیم،"اینچنین بودن  "گر بتوانیم این تصویر را با یکدیگر شریک شویم و بر ا

 اگر ایرانى بودن را خود بسازیم و بر حفظ آن همراه شویم، 

 اگر به جاى اجبار و اطاعت از الگویى ناسودمند و ناتوان، آفرینش الگویى درخشان و جدید را بنشانیم، 

 ى پراکنده در جهان را، در این تصویر شریک کنیم، یان گریخته و هویت زدایى شدهاگر ایران
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 هسته موش و طرح نهنگ

 بر مدیریت سازمانهای داوطلب فرهنگی ()شرحی 

 

 10/4/1381سخنرانی ارائه شده برای اعضای کانون خورشید، 

 

 

 در ابتدا، کمیت مسئله بود. 

دیدیم، چالش هنگامی که تازه شروع به کار کرده بودیم، مهمترین چالشی که بر سر راه خویش می

کردند، تعداد کم خودمان بود، و شمار میلیونی میکمیت بود. ناامید کننده ترین چیزی که مرتب گوشزدمان 

ای چند میلیون نفره از مردم ساکن تهران، که تازه خود کسانی که علاقمند به یاری شان بودیم . در زمینه

زیرسیستمی از یک جامعه هفتاد میلیون نفره بودند، ما چند نفر جوان بلندپرواز چه بختی برای تغییر دادن 

هنگی داشتیم ؟ این پرسشی بود که برای سالها، بر روند اندیشیدن ما درباره بهسازی فرهنگ، متغیرهای کلان فر

 افکند.سایه می

آمارها و داده های جامعه شناسانه فراوانی در دست بود. زمان سرانه مطالعه در ایران یک دقیقه در روز و زمان 

شرایطی ما چند جوان پرشر و شور، تغییر  متوسط کار کارمندان دولتی نیم ساعت در روز بود، و در چنین
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دادن ساخت فرهنگی چنین سیستم پایستار و تنبلی را آماج کرده بودیم . طبیعی بود که در آن هنگام مهمترین 

 نگرانی ما، کمیت ناچیز خودمان، و انبوهی ناامید کننده مخاطبانمان باشد.

و با افسوس اعداد و ارقام بیانگر توسعه  نشستیمهنگامی که ده سال پیش در انجمن دانش گرد هم می

بعدها هم  کردیم، وکردیم،فشار این کمیت را بر شانه خویش لمس میفرهنگی در ایران را برای هم بازگو می

که در نظامهای آموزشی جا افتادیم و خود را با خیل تجدید شونده شاگردان روبرو دیدیم،بار دیگر به همین 

توانند بر تعداد بیشماری از مخاطبان ونه تعداد کمی از مبلغان بهسازی فرهنگ میپرسش مرکزی بازگشتیم: چگ

 تاثیر گذارند؟

 

آشنا شدم. ماجرا از یک ( fractal)ها بود که برای نخستین بار به طور جدی با مفهوم برخال 1375سال 

ای درمورد ای پردامنهکتابخانهکنجکاوی علمی شروع شد و خیلی زود از حالت مباحثاتی دوستانه، به بررسی 

به  - 1377سال  یعنی در-الگوی رشد سیستمهای خودزاینده منتهی شد. مجموعه این مطالعات، دو سال بعد 

بار نشست و به شکل گیری مدلی سیستمی از رشد سیستمهای خودسازمانده منتهی شد. مدلی که از قالبهای 

ای به نام شاخصهای تقارنی، خودساخته بر اساس متغیر ریاضی گونه هندسه برخالی وامگیری شده بود و

 کرد. پویایی سیستم های رشد یابنده را تحلیل می

به زودی این کنکاشها به تدوین راهبردهایی عملکردی منتهی شد. اگر مولکولهای بخار آب شناور 

ای شوند و یک ابر کلالهتوانستند به شکلی منتشر و بر مبنای الگویی تکرارشونده به هم متصل در جو می

 توانست در جریان حلقه هایی درهم بافته وپرعظمت را پدید آورند، اگر یک سلول منفرد تخم اولیه می

توانستیم با الگوبرداری از این فرآیندها،شکلی بازخوردی چیزی به پیچیدگی بدن جنین را ایجاد کند، ما هم می

 ر کنیم . جدید از سازماندهی را در سطح اجتماعی تکرا
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شکل گرفت . نخستین کسانی که در جریان کاربردهای  "راهبرد هسته سازی "به این ترتیب بود که 

عملی این مدل قرار گرفتند، دوستان نزدیکم بودند که در آن زمان در مرکز پژوهشهای دانشگاه علوم پزشکی 

بغرنجش، به دستور کارهایی بسیار  با هم همکاری داشتیم . الگوی هسته ها، با وجود مبنای نظری پیچیده و

 شد.ساده منتهی می

 -بیایید بار دیگر به پرسش اصلی مان، یعنی معمای کمیت بازگردیم . فرض کنیم یک دسته هفت 

را.  "یک دقیقه مطالعه سرانه در روز"هشت نفره از جوانان علاقمند به توسعه فرهنگی را داریم، و بختک 

بگذارند و مثلا  توانند بر جامعه چند میلیونی پیرامونشان اثرتعداد اندک میپرسش آن است که چگونه این 

زمان مطالعه سرانه را افزایش دهند. شیوه کلاسیک اندیشیدن به جواب این معما، به سرخوردگی منجر 

، شود.اگر این دسته کوچک بخواهند با روشهای معمول ترویج و تبلیغ فرهنگ کتابخوانی وارد میدان شوندمی

شوند شور و شوق کنند و به این ترتیب ناچار میدر بهترین حالت به رسانه های انبوه دسترسی پیدا می

اثربخش خویش را در پشت نقاب متن هایی تبلیغاتی پنهان کنند. اندرکنش مستقیم انسانها، و  فرهمندانه و

یندی مانند جنبش کتابخوانی است که مهمترین عامل تشویق مخاطبان به شرکت در فرآ-رویاروی افراد  ارتباط

 رود.به این ترتیب از میان می -

برای  اما راه دیگری هم برای حل کردن این مشکل وجود دارد، و آن هم برخالی اندیشیدن است !

آن که بتوانیم شاخصی مانند زمان مطالعه را در یک سیستم اجتماعی دستکاری کنیم،می توانیم الگوی مرکزی 

به فرآیندی زاینده و تکثیر کننده پیوند زنیم، و به این  -مثلا تشکیل گروه های کتابخوانی –امورد نظر خود ر

ترتیب به جای پراکنده کردن اطلاعاتی در مورد این گروه ها، خود کنش انسانی منتهی به تشکیل حلقه های 

نام هسته سازی در جمعهای  کتابخوانی را در سیستم اجتماعی تکثیر کنیم . این راهبرد، همان چیزی بود که به

 دانشجویی شهرت یافت، و به گمان من اثر کلان خود را هم بر جای گذاشت . 
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راهبرد هسته سازی بر این مبنا استوار بود که فرآیندهای منتهی به بازتولید فرهنگ در گروهه های 

وست، خویشاوند،همسایه،یا ای از افراد دها مجموعهشود. این حلقهها اجرا میانسانی کوچکی به نام حلقه

معلومی با هم  گرفتند که در برش زمانی مشخصی برای انجام رفتار گروهی هدفمند وهمکار را در بر می

نسبت به کارکرد خود آگاه  زاای فرهنگکردند. در صورتی که این حلقه های تصادفی و لحظهتعامل می

برنامه زمان مند و هدفگذاری دقیقی کنشی فرهنگی شدند و با شدند و با هدفی فرهنگی گرد هم جمع میمی

شدند.ویژگی عمده هسته این بود که هریک از اعضای آن رساندند، با نام هسته خوانده میرا به انجام می

توانستند به عنوان یک هسته زای جدید عمل کنند و در حلقه های دیگری که عضویت دارند، هسته های می

ها طی فرآیندی برخالی در سطح جامعه ی کنند. به این ترتیب الگوی هستهفرهنگی جدیدی را سازمانده

 شد.منتشر می

راهبرد هسته سازی بسیار زود فراگیر شد. نخستین جلسه های توجیهی و آموزشی شیوه های هسته 

 سازی در مرکز پژوهشهای علوم پزشکی برای جمعی از دانشجویان علاقمند اجرا شد و پس از جاافتادن مدل،

در گروه های دیگر دانشجویی هم به کار گرفته شد. به زودی از همین الگو برای سازماندهی شرکت کنندگان 

استفاده شد و یک تیم شش نفره،روشهای هسته سازی  "نخستین همایش ملی جوانان و گفتگوی تمدنها"در 

تیجه آن شد که تا دو سه را در جریان کارگاه هایی به چهارصد نفر حاضر در این همایش آموزش دادند. ن

سال بعد نامه هایی که تشکیل فلان هسته شاهنامه خوانی را در بندر لنگه یا بهمان هسته مطالعاتی فلسفه را 

رسید. به این شکل راهبرد هسته سازی در سطح ملی آزموده شد، و بر داد، به دستمان میدر کرمان نوید می

 همراه شد. مبنای متغیرهای مورد نظر ما، با کامیابی
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کاردبرد دومی که این الگو پیدا کرد، در سازمانهای غیردولتی جوانان بود. دست کم دو تشکل )کانون 

 ها تنظیم کردند و از نظر رشدخورشید و کانون جوانان اکباتان (ساختار کلان خود را بر مبنای مدل هسته

 ی سریع و کم نظیر روبرو شدند.کمی، موفقیت در عضوگیری و اثرگذاری در محیط اطراف خود با رشد

به تدریج در فضاهای دیگر هم بسط یافت و با الگویی برخالی  -چنان که پیش بینی شده بود-ها راهبرد هسته

، وقتی برای نخستین بار به 1379در محیطهای مساعد دیگر هم خود را بازتولید کرد. چنان که در سال 

ها و آگهی های بسیاری ،بر تابلوهای اعلانات دانشجویی اطلاعیهدانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران رفتم

ای از سال های پایین نوشته شده بود و با همان کلیدواژه های مدل را دیدم که توسط دانشجویان ناشناخته

هسته های علمی "زیادی از  ها )مثلا هسته سازی، سرهسته، ورودی /خروجی، و...(، برنامه های تعدادهسته

 رساند.ه اطلاع سایر دانشجویان میرا ب "

به این ترتیب بود که معمای کمیت، به کمک الگوی هسته سازی حل شد،و آنگاه کیفیت مسئله گشت 

 . 

 

ساخت  از موجودات زنده گرفته تا-دانیم، سیستمهای پیچیده خودسازمانده و خودزاینده چنان که می

حل کردن یک پرسش بنیادین هستند، که بقاست . تداوم همواره در حال  -های اجتماعی و نظامهای فرهنگی 

کنند، و برای دستیابی یافتن در زمان، و باقی ماندن در لحظه بعد، هدفی است که تمام این سیستمها دنبال می

توان به عنوان یک واحد پردازشگر و یک به آن ناچارند با همتایان خود رقابت کنند. هر سیستم تکاملی را می

مسئله در نظر گرفت که فضای حالت پیرامون خود )یعنی دامنه امکانات در دسترس برای هستی  دستگاه حل

کوشد تا با بیشترین بازده ممکن این فضا را پر نماید. بسط یافتن در این دهد و مییافتنش ( را تشخیص می

 فضای حالت، ضامن بقای سیستم و کامیابی اش در رقابت با دیگران است . 
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 نم الگوی رشد سیستم های خودسازمانده را بتوان در دو رده عام و کمی و کیفی گنجاند.کگمان می

کنند، برای دستیابی به بقا و تداوم در نظامهای تکاملی، که در قالب سیستم های همانندساز پیچیده عمل می

 زمان، دو راه اصلی را در برابر خویش دارند:

افتد که عده زیادی از واحدهای کمابیش می اتفاق میراه نخست، رشد کمی است . رشد کمی، هنگا

فضای  مشابه، با قدرت سازگاری بالا و پیچیدگی درونی اندک توسط یک واحد زاینده مرکزی تولید شوند، و

حالت ممکن برای سیستم را انباشته کنند. در جهان جانوران، حشرات نمونه اعلای بهره گیری از چنین 

جوداتی کوچک هستند که پیچیدگی را در بیشترین تراکم ممکن در ابعاد اندکشان راهبردی هستند. حشرات مو

انباشته اند و از راه تکثیر سریع و سازش یافتن معجزه آمیز با شرایط گوناگون محیطی،آشیانها و محیطهای 

هدی کنند. موفقیت تکاملی حشرات در زمین،و تنوع،حجم،و تعداد چشمگیرشان شاقابل تسخیر را اشغال می

 است بر موفق بودن راهبرد کمی .

 راه دوم، راهبرد کیفی است . در راهبرد کیفی، سرعت تکثیر و تعداد نمونه های تولید شده بر واحد

و  زمان بسیار کمتر از شیوه نخست است، اما زادگان و محصولات اندازه و پیچیدگی خیلی بیشتری دارند

کنند، ای تخصص یافته اند. موجوداتی که از راهبرد کیفی استفاده میبرای پایدار ماندن در شرایط دشوار ویژه

کنند، و در نتیجه ماده، انرژی و به ویژه اطلاعات زیادی را برای هر همانندسازی و تکثیر خویش مصرف می

 گردند. از تکثیر انبوه محروم می

ها هستند که بیشترین اندازه و پیچیدگی را در میان اهبرد کیفی نهنگنمونه برجسته استفاده از ر

ها نسبت به حشرات بسیار ( نهنگ2جانوران ساکن زمین دارا هستند. چنان که آشکار است، تعداد و توده )

ها چه از نظر اندازه و چه حجم اطلاعات انباشته شده،سطحی بسیار ناچیز است، اما هر یک نمونه از نهنگ

 گذارند.تر از تکامل پیچیدگی را به نمایش میمهم
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در مسیر تکامل سیستمها، راهبرد کمی و کیفی به طور متمایز توسط موجوداتی گوناگون و برای حل 

مسائلی متفاوت به کار گرفته شده اند. گوشتخوارانی که حجم اندکی از ماده غذایی بسیار مقوی رابازحمت 

دهند،و گیاهخوارانی که از راهبرد کیفی را در فیزیولوژی گوارش نمایش میآورند، استفاده بسیار به دست می

گوارند، نماینده راهبرد کمی هستند. حشرات حجم زیادی از مواد غذایی کم ارزش ولی آسان یاب را می

کوچک، متنوع، و کوتاه عمر،در برابر پستانداران عظیم، پیچیده و کهنسال، یین و یانگ وکمیت /کیفیت را 

کنند و فرزندانی بسیار دهند، و آدمیانی که کودکانی کم شمار را برای مدت طولانی مراقبت میایش مینم

کنند،در برابر ماهیانی که تعداد بسیار زیادی از جنینهای ساده را در محیط پراکنده پیچیده را به محیط وارد می

یب به هر کجا که بنگریم، موشهایی که راهبرد به این ترت نمایند.سازند، الگویی از همین دست را تصویر میمی

 کمی را برگزیده اند را خواهیم دید، که در حال رقابت با نهنگ های کیفی هستند.

لزوم تغییر سیاست گذاری در سازمانهای تخصص یافته برای تولید فرهنگ،از هنگامی آغاز شد که 

 سیاست توسعه کمی در برخی از شرایط به بن بست منتهی شد.

ای ستین نشانه های این پدیده، هنگامی آشکار شد که دیدیم فضای عملکردی تشکلهای غیردولتینخ

که در برنامه هسته زایی بسیار موفق بودند، بیشتر از حد خاصی قابلیت بسط ندارد. به عبارت دیگر،سازمانهایی 

مخاطبان را در قالب هسته  ای ازکه در مرحله توسعه کمی به خوبی عمل کرده بودند و شمار افزایش یابنده

تخصصی بر فرهنگ به میان  ای وکردند، هنگامی که پای کار حرفههای فرهنگی خودمختار سازماندهی می

کشیده شد، ناکارآمد نمودند و از رقابت با گروه های تخصص یافته تر و متمرکز باز ماندند. این ناکارآمد 

م گره خورد،و ما رامتقاعد کرد که راهبرد توسعه کمی در بودن، با آسیبهای رایج در سازمانهای داوطلب ه

 درازمدت برای گروه های تخصصی شده تولید کننده معنا،نامناسب است .
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ای در این مجال اندک وقتی برای پرداختن آسیب شناسی توسعه کمی نیست .اما اکنون که تجربه

کمی بیش از ده سازمان و گروه فرهنگی  چهار ساله را در پشت سر داریم و تجربیات مربوط به الگوی رشد

 توانیم عمده این آسیبها را به این ترتیب صورتبندی کنیم:را در بایگانی خود اندوخته ایم، می

نبود.  الف ( راهبرد کمی، با وجود موفق بودنش در مرحله تکثیر، در بعد تولید معنا چندان کارآمد

از پیش تعریف شده و موجود )مثل اطلاعات علمی،پرسشهای  یعنی این راهبرد برای انتقال و تکثیر منشهای

نوظهور را پدید نمی  فلسفی، و فنون هنری ( کارآمد بود، اما هسته های تخصص یافته مولد منشهای پیچیده و

کار کیفی بر اعضای  کردند، ازها تا زمانی که برای توسعه کمی و هسته زایی بیشتر تلاش میآورد. هسته

 یافت .سازش می-و نه نقد و پردازش درونی -ماندند و منشهایشان بیشتر برای انتقالخویش باز می

 ب ( راهبرد کمی نمی توانست اعضایی را پرورش دهد که بیش از سطح خاصی در امر تولید معنا

 تخصص یافته باشند. رویکرد توسعه گرای هسته های فرهنگی، بیش از آن که به تخصص گرایی و تمایز

ها را به هم متصل کند. به عبارت دیگر، اعضای هسته از هم گرایش داشته باشد، تمایل داشت تا هستهها هسته

گرفتند تا کردند، بیشتر با کسب ارتباطات انسانی جدید پاداش میهایی که برای هسته زایی بیشتر تلاش می

منشها موفق بودند تا پردازش و بهینه عمیقتر کردن ارتباطات انسانی موجودشان،و بیشتر در امر انتقال بینافردی 

 سازی فردی آنها.

 ها به واحدهایی با گردش مالی و خودمختاری اقتصادی به این ترتیب پ ( تبدیل شدن هسته

گروهی و  ها سیستمهایی با حد و مرز سست و باز بودند و کارکردهای درونی شان به طوردشوار بود. هسته

گرفت .به همین دلیل هم تعیین سهم حقوق هریک از اعضا نسبت انجام می -و اصطلاحا جهادی-تمایز نیافته 

 به محصول نهایی دشوار بود.
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( با توجه به پاداش دهنده بودن درگیر شدن درروابط اجتماعی در جامعه امروز ما، بسیاری از  ت

زمینه مورد  شدند، شایستگی فعالیت تخصصی درها جذب سیستم میکسانی که در مرحله توسعه کمی هسته

ها بیش از آن که دغدغه فرهنگ و بهسازی آن علاقه شان را نداشتند. بسیاری از اعضای جذب شده به هسته

شدند، و آنهایی هم که چنین را داشته باشند، به دلیل برخورداری از روابط انسانی سالم جذب سیستم می

برای آموزش دیدن و آماده شدن برای کار  ها فرصتیای را داشتند، در روند شتابزده کارکرد هستهدغدغه

تخصصی بر حوزه مورد علاقه شان نمی یافتند. به این ترتیب،برخی از اعضای سیستم تنها برای انتقال منشها 

کارآمد بودند و نسبت به فن تولید منشها بی علاقها بی اطلاع بودند.در نتیجه برخی از الگوهای ناخوشایند 

ها مشاهده شد که کشمکش های شخصی، نشت کردن علایق خصوصی به فضای تهکنش بینافردی در میان هس

گروه،و ظهور رفتارهای ناشایست انفرادی )مانند دروغگویی و پشت سرگویی ( در سطح سازمانی از آن جمله 

 بود.

محور مبتنی بر راهبرد رشد کمی به حد -به دنبال تشخیص این آسیبها، متقاعد شدیم که سیستمهای هسته 

 ای برای رشد کیفی آنها تدوین شود.هایی توسعه خود رسیده اند و حالا وقت آن است که برنامهن

ها چالشی که بر سر راهمان بود، یک معمای مدیریتی بود. از یکسو فواید راهبرد کمی و سیستم هسته

آوردن نمود، و از سوی دیگر هدفمان پدید به قدری چشگیر و آشکار بود که حفظ کردنش ضروری می

 ای بر عناصر فرهنگی با تعداد محدودتری از اعضا را نیز ممکن سازد.سیستمی بود که کار حرفه

به این ترتیب بود که چرخش کیفی در کانون خورشید و کانون جوانان اکباتان انجام گرفت .الگوی مدیریتی 

پویایی فرهنگ )نظریه منشها( به کار گرفته شده برای طرحریزی این چرخش،از مدل نظری نگارنده برای 

ای از هسته های وامگیری شده است . راه حل، به زبان ساده، عبارت از آن بود که بر زمینه سازمان یافته

فرهنگی که در گیر ودار رشد کمی خاص خود هستند، ساختارهایی تخصص یافته و پیچیده تر طراحی شوند 
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ها دست چین کنند نیروهای شایسته را از میان هسته سوی دیگرها را راهبری کنند و از که از سویی این هسته

ها ای و فرهنگی نمایند. نتیجه، چیزی بود که با الگوی طرحو پس از آموزش دادن، جذب فعالیتهای حرفه

 شهرت یافته است .

در ساختار مدیریتی جدید کانونها، واحد عملکردی سیستم، طرح بود. تفاوت هسته با طرح در این 

 که: بود

 الف ( طرح ها، اهدافی ملموس و کمیت پذیر داشتند و بر خلاف هسته ها، لذت فردی اعضا از

فعالیت فرهنگی را به عنوان شرط کافی برای عمل نمی پذیرفتند. به عبارت دیگر، هسته هایی که اهداف 

هدافی مشخص و شدند که اای داشتند، تنها در صورتی به طرح تبدیل میفرهنگی مبهم، خصوصی، و ساده

هدفی  "مطالعه کتابهای فلسفه "زمان بندی شده، با بازده ملموس و شمارش پذیر را نتیجه دهند. مثلا اگر 

روز و منتشر کردنش  Nدر مدت  Xها با هدفی دقیق مانند ترجمه کتاب ها بود، در طرحقابل قبول برای هسته

 روبرو هستیم . Yتا تاریخ 

ای دشوارتر از فعالیت در هسته های فرهنگی بود، به نیروهایی چنین نتیجه ب ( از آنجا که دستیابی به

معدودتر، تخصص یافته تر، و متعهدتر نیازمند بود که زمان بیشتری برای فعالیت در راستای هدف یاد شده 

صرف کنند و به طور ملموس در این راستا تخصص پیدا کنند. پس در برابر هسته هایی که اعضایش معمولا 

کردند، طرح هایی را داریم که اعضایش به عنوان به عنوان تفریح و صرف اوقات فراغت در آنها فعالیت می

 نگرند.نوعی شغل و کار جدی به اعمالشان در آن می

 پرداخت. هریک از اعضا هزینه زمانی ودرگیری فکری کمی را برای فعالیت می پ (در هسته ها،

باید زمانی طولانی و کاری منظم و متعهدانه را برای عضویت در طرح  ها چنین نیست، یعنی اعضادر طرح

تواند در قالب فروش محصولات فرهنگی تولید شده در طرح ارائه کنند. بازگشت هزینه زیاد یاد شده می
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بتوانند در  ها برخلاف هسته ها، لزوما بازده مالی و گردش اقتصادی دارند و بایدجلوه نماید. بنابراین طرح

 رازمدت به عنوان واحدهای تولید فرهنگ و خودمختار عمل نمایند.د

ها بسیار حیاتی تر است .دقیقا باید روشن شود که هرکس ت ( در نتیجه ثبت حق افراد بر کارشان در طرح

چه بخشی از کارهای طرح را به انجام رسانده و چه سهمی از سود نهایی را دریافت خواهد کرد.از آنجا که 

است و این اهداف در دراز مدت به نتایج اقتصادی مطلوب  -و نه مالی -ها فرهنگی ام طرحاهداف تم

انجامد، رعایت اخلاق کار گروهی و همبستگی درونی اعضای طرح، برای تداوم یافتن کار ضروری است می

ص نیازمند ها به گروهی اندک از افراد حرفه ای، متعهد، و دارای وظایف مشخها بر خلاف هسته. پس طرح

در کانونها تعریف شد که -مثل طرح تیر-برای ترکیب کردن روش توسعه کمی و کیفی، طرح هایی  هستند.

به عنوان هدف خود، توسعه هسته های کمی را در نظر داشت، و در عین حال برای آموزش نیروی انسانی 

 متخصص و جذب ایشان نیز برنامه هایی داشت . 

 اکنون بر آن ایستاده ایم .و این جایگاهی است که 

فعالیت صد روز گذشته کانون خورشید، نویدبخش آن است که راهبرد توسعه کیفی سازمانهای فرهنگی با 

درخشش و بازدهی معجزه آسایی پیش خواهد رفت . پیوند محکم و در هم بافتگی موفقیت آمیز فعالیتهای 

در طرح تیر با چهار شاخه و پانزده هسته فعال  که اوج آن را -ها کمی و کیفی و تداخل طرحها و هسته

 نشانگر آن است که چارچوب نظری یاد شده کارآمد بوده است . -بینیم می

ای پدید آمدند و برای نخستین بار به پنجاه سال پیش، نخستین شرکتهای تولید و توسعه نرم افزارهای رایانه

دنیا)مایکروسافت ( در همین امر تولید اطلاعات فروش اطلاعات پرداختند.امروز بزرگترین شرکت مالی 

تخصص یافته است . این امر، حاصل تشخیص درست سردمداران تجارت نرم افزارازشرایط جهانی بود، 

 نیازی که امروز، رخساره جهان مدرن را دگرگون ساخته است .
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. معنا، آن محصول  در جامعه امروزین ما مهمترین بحران، نه اقتصادی و نه سیاسی، که فرهنگی است

نایابی است که قحطی اش به برهوت شدن بافت اجتماعی مان انجامیده است . آنچه که ما آماج کرده ایم، 

تنگ نظری های  ای تخصص یافته برای تولید معناست . معنایی که فارغ از درگیریهای سیاسی وتولید موسسه

از هر قبیله -طبانی که درد بهسازی فرهنگ را دارند اقتصادی،راهگشا و سودمند باشد،وبتواند برای تمام مخا

 کارساز افتد.  -ای که باشندو فرقه

طلبد، دانیم که ورود به اقیانوس طوفانی بهسازی فرهنگ، نهنگی کیفی را میامروز، پس از چند سال تجربه، می

 نه موشهایی کمی را.
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 ی نابرابریدرباره

 138۲پاییز 

 

. زمانی که انقلابیون فرانسه در اواخر قرن هجدهم میلادی نخستین شورش مدرن تاریخ را بر پای 1

ای که به ای را برای جنبش خویش برگزیدند: آزادی، برابری، برادری. سه کلیدواژهداشتند، شعاری سه کلمه

آلمانی ریشه داشت، اما به  هایهای فرانسوی و رمانتیکگرایان انگلیسی، سوسیالیستترتیب از آرای تجربه

ی آزادی بر برابری، و در دو شکل گوناگون در آرای مونتسکیو و روسو صورتبندی شده بود. در اولی با غلبه

توان به نوسان موازنه و کشمکش میان دومی با چیرگی برابری بر آزادی. پس از آن، تاریخ قرن نوزدهم را می

رانسه تعبیر کرد. وقتی جنگ جهانی اول برخاست و فرو نشست، هواداران و مخالفان شعارهای انقلاب ف

تردیدی باقی نمانده بود که شعارهای انقلاب فرانسه به کرسی نشسته است، و به این ترتیب از اوایل قرن 

ی شعار انقلابیون فرانسه بیستم میلادی دوران جدیدی آغاز شد که در آن تعارض درونی میان سه کلیدواژه

ی قرن بیستم را به خصوص در هوادارانی سرسخت برای خود یافت. به تعبیری، تاریخ میانه نمایان شد و

ی سه جریان دانست که برابری )کمونیسم(، برادری )فاشیسم( و آزادی )لیبرالیسم( را برتر توان ادامهغرب می

، جنگ جهانی دوم نبرد میان اند. اگر از این زاویه به تاریخ قرن بیستم بنگریمدانستهی دیگر میاز دو کلمه

که فروپاشی  1989هواداران این سه عنصر بود، که با نابودی فاشیسم و دوقطبی شدن جهان ادامه یافت، تا 
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که به فرجام رسید. پس از آن، هژمونی غالب همان است که بیشتر با  1991قطب کمونیستی آغاز شد و تا 

باعث شده بود تا فرانسیس فوکویاما کمی شتابزده و اش شود و غلبهی آزادی صورتبندی میکلیدواژه

 انگارانه پایان تاریخ را اعلام کند. ساده

 

ی شعارهای انقلابیون فرانسه از دوران محمد شاه قاجار به بعد . در ایران زمین نیز هر سه شاخه۲

ری نوسانِ فعالان هوادارانی داشته است. جنبشهای سیاسی و جریانهای روشنفکری در ایران امروز به تعبی

ی اند. اتصال جریان چپ با بلوک جهانی مدعی برابری، و تکرار کلیدواژهاجتماعی بین این سه شاخه بوده

به قدر کافی نمایان است، و هواداران آزادی نیز بیشتر خود را در  1357برادری در میان انقلابیون مذهبی سال 

اند. شعار اصلی انقلاب اسلامی ایران در سال ستبداد تعریف کردهسالاری و مخالفان با ای پشتیبانان مردمجبهه

)استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی( تا حدودی بیانی بومی از همین سه کلیدواژه بود. فرض بر این  1357

ها هستند و استقلال و رهایی از آنها برابری را به دنبال خواهد بود که نیروهای استعماری علت اصلی نابرابری

سالاری سیاسی هم به قدر کافی بیانگر بودند )رویکرد های مدنی و مردمورد )رویکرد چپ(، خواست آزادیآ

شد برادری و انسجام سنتی لیبرال( و شکلی خاص از جمهوری با محوریت اسلام مورد نظر بود که گمان می

 ی ایرانی را حفظ خواهد کرد )رویکرد مذهبی(.جامعه

دانیم که سر آمده و بسیاری از حقایق پشت پرده نمایان شده است، خوب میحالا که قرن بیستم به 

استفاده از این شعارها در میان کمونیستها، فاشیستها و لیبرالهایی که در جنگ دوم جهانی با هم جنگیدند و در 

ی روسیهجریان جنگ سرد با هم رویارو شدند، تا چه حدودی دستاویز منافع سیاسی بوده است. نابرابری در 

دیدیم، و تر از چیزی بود که در کشورهای آزاد اروپایی میها شدیدتر و وقیحانهشوروی از بسیاری سویه

کارتی با آنچه که در بسیاری از کشورهای کمونیست اروپای شرقی رواج داشت، سرکوب آزادی در دوران مک
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انهای اجتماعی هوادار برابری، ها و نقاط قوت و ضعف جریشباهتی داشت. به همین ترتیب چفت و بست

ی ایرانی معاصر نیز طی این سالها تا حدودی نمایان شده و مورد واکاوی قرار برادری و آزادی در جامعه

ی برابری یا آزادی کافی نیست، و موضع افراد و نهادها دانیم که شعار دادن دربارهگرفته است. بر این مبنا می

شود، و آن استقرار شان برای استقرار این ارزشها معلوم میی راهبردهای عملیاتیی این مفاهیم با بازبیندرباره

 پذیر باشند.ی روشنی رسیدگیشناسانهنیز باید با شاخصهای جامعه

  

دهد که امروز مردم کشورهایی که روزگاری ی تمدن ایرانی نشان میی حوزهشناسانه. بررسی جامعه3

ی رهایی در برابری(، دایرهای مطلوب )ی بختِ دستیابی به زندگیهر سه زمینهشد، در ایران زمین نامیده می

کنشهای مدنی و سیاسی )آزادی( و انسجام اجتماعی )برادری( وضعیت اسفناکی دارند. این وضعیت البته 

چندان غریب نیست، به خصوص اگر توجه داشته باشیم که با استثنای چشمگیر کشور ایرانِ خودمان، 

ی روسیه و انگلیس آغاز کرده و آن را به ی تمدن ایرانی قرن بیستم را به صورت مستعمرهی حوزهکشورها

برند. واپسین انقلاب کلاسیک قرن صورت کشورهای اشغال شده به دست بلوک غرب یا روسیه به پایان می

شده است، اگر ای بوده که از قرن بیستم نصیب ایران خودمان بیستم و آخرین جنگ بزرگ کلاسیک بهره

ای که شاهدش اشغال کشور در جریان دو جنگ جهانی را در نظر نگیریم. بر این مبنا، آشوب و نابسامانی

هستیم چندان هم دور از انتظار نیست و چه بسا که اگر فرهنگ و تمدن دیرپای این مردم و منابع نفتی غنی 

 یم. شدای روبرو میاین قلمرو نبود، با گسیختگی کامل اجتماعی

نماید. نابرابری را کند، چندان غریب نمیی ایرانی بیداد میدر این شرایط، این که نابرابری در جامعه

ی اقشار کنند، و یا فاصلهترین دهک درآمدی مشخص میی بالاترین و پایینترین حالت با مقایسهدر ساده

آورند و آن را با اعدادی مانند ضریب میدرآمد و ثروتمند از خط میانگین دارایی را شاخص آن به شمار کم
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شود در سطح فردی و نهادی دهد که دو نوع نابرابری را میکنند. همچنین پژوهشها نشان میجینی بیان می

کند و دیگری دسترسی تعریف کرد. یکی تفاوت دارایی و درآمد و برخورداری را در افراد با هم مقایسه می

تماعی )شهرها و مناطق گوناگون، شهر در برابر روستا، اقلیتهای دینی و قومی، به منابع را در زیرگروههای اج

 سنجد. بلوکهای سیاسی( با هم بر می

ی سنتی ایران های میان افراد و نهادها در جامعهدهد که نابرابریمرور تاریخ معاصر ایران نشان می

هجری  1۲80ایان عصر ناصری از حدود سال وضعیت پایدار و به نسبت متعادلی داشته، و این روند بعد از پ

های خورشیدی دستخوش چرخشی شده است. یعنی همزمان با ورود نهادهای مدرن به ایران زمین، شیوه

شدند، اند و منابع نوینی که تازه به این سپهر اجتماعی معرفی میتولید و توزیع ثروت نیز دگرگون شده

کردند و به این ترتیب شکلی یکسره نو ا پیرامون خود ایجاد میطیفهایی خاص از مخاطبان و برخورداران ر

ی دوران ناصری تا های کسانی مانند عبدالله مستوفی که در فاصلهزدند. مرور زندگینامهاز نابرابری را رقم می

مرسومِ دهد که این نابرابری شکلی تازه و ناسازگار با بافتِ جا افتاده و اند، نشان میعصر پهلوی دوم زیسته

اجتماع ایرانی بوده است. از این رو از سویی ورود آن به میدان همچون شوکی فرهنگی و اقتصادی ارزیابی 

 کرده است. شده، و از سوی دیگر آن بافت قدیمی را دگرگون ساخته و منسوخ میمی

آن به اگر نخستین موج ظهور نابرابری را پایان عصر ناصری و آغاز مشروطه بدانیم، دومین موج 

به عاملی  1315شود. درآمد نفت بسیار پیش از آن از حدود سال و ماجرای مفت مربوط می 1340ی دهه

تعیین کننده در توزیع ثروت تبدیل شده بود. اما بعد از بالا رفتن قیمت نفت و افزایش تولید ایران در اواخر 

د تبدیل شد. این ثروت به هر صورت راه بود که ایران به معنای واقعی کلمه به کشوری ثروتمن 1340ی دهه

داد که با کرد، اما انباشتی چشمگیر را در طبقات مسلط شهری نشان میخود را تا طبقات فرودست نیز باز می

شدند. سالهای وجود برخورداری از منابع چه از نظر سیاسی و چه اجتماعی تازه به دوران رسیده محسوب می



853 

 

ی ایرانی با نوعی تازه از بحران اقتصادی روبرو شد، و این ورانی بود که جامعهدر واقع د 1350ی آغازین دهه

برای نخستین بار بحرانِ مازاد منابع بود، و نه کمبودِ آن. بحرانهای کمبود منابع را ایرانیان پیشتر در جریان 

رویارویی با آن در  موجهای پیاپی قحطی بارها و بارها آزموده بودند و ترفندهایی کمابیش کارآمد را برای

یافت، عاملی بود آستین داشتند. اما بحران انباشت منابع و ورود ثروتی نفتی که در طبقات خاصی تمرکز می

، به شورش عمومی 1356که نارضایتی اجتماعی را تشدید کرد و بعد از سقوط آن روند رشد اقتصادی در سال 

 و انقلاب انجامید. 

می الگوهایی نوظهور و تجربه ناشده از انباشتی مشابه از منابع را در در سالهای پس از انقلاب اسلا

ی بهای نفت و ثروتمند شدنِ دولت ایران، طبقاتی به کلی نوپا شاهد هستیم، و این در کنار بالاتر رفتن پیوسته

دولت در شود از نابرابری ثروت در میان ابعادی تازه از نابرابری را رقم زده است. به شکلی که کم کم می

ی سیاسی که بدان نسبت دهیم، برای برابر ملت سخن گفت. دولت طی سالهای اخیر با هر انگیزه و پشتوانه

نموده، اجرا کرده بازتوزیع ثروت در میان طبقات فرودست تدبیرهایی اندیشیده و برخی را که جسورانه نیز می

از خام و ناسنجیده بودن تدوین و اجرایش  ی مردم یکی از آنهاست که گذشتهاست. اختصاص یارانه به همه

شود و در ایران هم تا حدودی در در ایران، روی هم رفته یکی از ترفندهایی رهایی از نابرابری محسوب می

، شرایط نابرابری کمابیش ثابت و متعادل بوده و 1384تا  1370این راستا تاثیر داشته است. طی سالهای 

درآمد ملی را  ٪5ترین چارک درآمدهای کشور حدود شکلی که فرودست پیشرفتهایی هم داشته است. به

کاهش  ٪5/1به  ٪9/3اند، و جمعیتی که درآمدی کمتر از یک دلار در روز دارند به تدریج از کردهدریافت می

 اند. یافته

ی دولت آقای احمدی نژاد که با تقریبا ده برابر شدنِ تا به کنون، سیاستهای نامنتظره 1384از سال 

باورنکردنی را به ایران سرازیر کرد و از سوی دیگر مسیر توزیع بهای نفت همزمان افتاد، از سویی ثروتی 
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درست و اصولی آن را مسدود ساخت. به شکلی که این فرصت تاریخی برای دستیابی به برابری اقتصادی و 

برابر بود، تا هشت  3/38با  1384که در  236گذاری در صنایع زیربنایی از دست رفت. ضریب جینیسرمایه

 ٪40بالغ شد که چشمگیر و نگران کننده است. در حدی که طبق برخی از آمارها، امروز  5/44سال بعد به 

 1384، و این دو برابر درصدی است که در سال کنندجمعیت کشورمان زیر خط جهانی فقر زندگی می

ایم. این دو برابر شدنِ نسبت تهیدستان با توجه به ثروت نفتی هنگفتی که دقیقا طی همین دوران داشته

 نماید. انگیز میشده، شگفتبایست نصیبشان میمی

عمل به  داده کهدستیابی به برابری یکی از شعارهای محبوب تمام دولتهای دنیاست، و تجربه نشان 

های دستیابی به برابری باید مورد های فراوانی در تدوین برنامهکاریآن از ابراز کردنش دشوارتر است. ریزه

زدگان. این را ی متخصصان و اقتصاددانان است، نه عوام و نه عوامتوجه قرار گیرد که پرداختن به آنها وظیفه

ت و در تمام جوامع با شدتهای بیش یا کم وجود اجتماعی اسدانیم که نابرابری به هر صورت حقیقتی می

سازد. یعنی وقتی پذیر میپذیر و تحملداشته و دارد. اما عادلانه بودنِ این نابرابری است که آن را توجیه

برخیزد، بازتابی از « برابری در فرصت دسترسی به منابع»از  به طور طبیعی« نابرابری در دستیابی به منابع»

های اقتصادی امروزین، نماید. اشکال اصلی نابرابرینمندی و استعداد متفاوت افراد است و دادگرانه میتوا

شان است، و همین است که این شاخص را به یکی از تهدیدهای بزرگ ثبات سیاسی در غیرعادلانه بودن

 ی ما بدل ساخته است. جامعه

   

                      
 این ضریب عددی بین صفر تا صد است که در آن صفر با برابری مطلق و صد با نابرابری مطلق همتاست. 236
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 هویت نوین ایرانی جعل مدرک و بحران در

 

 ی همشهری/ همزمان با غوغای رسوایی کردانیسم!روزنامه

 

ی ایرانی در این روزها دست اندرکار بازسازی نظام هویتی خویش، و بازاندیشی در . جامعه1

ترین مبانی فهم خویشتن است. از این روست که موجهایی چندین پرشمار و نمادهایی چندان اثرگذار عمیق

روند و ردپایی را بر میآیند و شوند و میگیر از اندرون انبوه مردمان ظاهر میبینیم که با سرعتی نفسرا می

گذارند. مردم ایران زمین در سال گذشته چندان خبرساز و پرجنب  امروز به یادگار می ِی ایرانزدهدریای توفان

اش باید احتیاطی بسیار پنداشتن "مهمترین"اند، که در تفکیک یک رخداد یا یک شخصیت و و جوش بوده

ماجرای جعل مدرک دکتری یکی از دولتمردان و رسوایی پس از  به خرج داد. با این وجود، به احتمال زیاد

 رخدادهای اجتماعی ماههای گذشته دانست.  "یکی از مهمترین"توان آن را می

افشاگری منتقدان، معلوم جزئیات رخداد یاد شده برای همگان آشناست. به دنبال پیگیری کنجکاوان و 

شد دولتمردی که هم استاد دانشگاه بود و هم نامزد وزارت در سلسله مراتب سیاسی کشور، نه تنها در مورد 

مدرک دانشگاهی خود دروغ گفته، که بر اساس همین دروغ سالها از موقعیت شغلی معتبر و محترمی برخوردار 

 است.  اش بودهبوده که فراتر از حد توان و شایستگی
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قصد نگارنده در این نوشتار، این نیست که به داوری اخلاقی در مورد دروغ در فضای عمومی بپردازد 

سالم های یا در مورد زیانهای اجتماعی جعل مدرک بنویسد. چرا که در این داوری و درک آن زیانها با وجدان

داند. شرایط اجتماعی نظر است و نوشتن در این باره را تکرار بدیهیات میهمدل و هم های ناپریشیدهو عقل

توان در کنار توصیف جعل مدرک دولتمردان امروز، و داوری زنی را دارد. میظهور این پدیده اما، ارزش گمانه

شناختی سخن به ست یازید و از متغیرهایی جامعهشان، به کنکاشی علمی در این زمینه نیز داخلاقی درباره

اش را رقم زده و شکلِ ظهورِ تکان دهنده و غیرطبیعی ای را ممکن ساخته،میان آورد که بروز چنین پدیده

 است. از این رو، پرسش مرکزی این نوشتار، تحلیل شرایطی اجتماعی است که به جعل مدرک به صورت 

 و دروغگویی دولتمردان در مورد تحصیلاتشان به طور خاص، منتهی شده است.  عام،

 

هایی ی بازمانده بر دنیای ماست، که فراز و نشیبترین جوامع زندهی ایرانی یکی از پرتجربه. جامعه۲ 

هزار سال تاریخ نوشته شده داشته باشد، بیش از بیست و پنج ای که پنجبسیار را از سر گذرانده است. جامعه

را همچون یکی از بزرگترین قرن به صورت کشوری متحد وجود داشته باشد، شش دوره از تاریخ خویش 

قدرتهای سیاسی دنیا و پهناورترین سرزمینها از سر گذرانده باشد، و در نهایت دست کم سه بار دستخوش 

های تلخ و شیرین کشی ایرانیان شده باشد، باید هم انبانی انباشته از تجربههجوم ویرانگر بیگانگان و نسل

یر، آنقدر شرایط اجتماعی عجیب و غریب تجربه شده و رخدادهای  چشمگ ِداشته باشد. در درازنای این تاریخ

 "نو"نظیر و تکان دهنده در گوشه و کنار این سرزمین بروز کرده است، که ظهور رخدادی مهم و جالب و بی

در روزگار کنونی شاهد روندهایی اجتماعی نماید. با این وجود، در این میان، دور از ذهن و نامنتظره می

نمایند. یکی از این رخدادهای نوظهور، شایع شدن جعل مدرک در بالاترین ه به راستی نو و غریب میهستیم ک

 مان است. سطح سلسله مراتب قدرت جامعه
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د که آن را با جرایمی اما جعل مدرک دقیقا یعنی چه؟ چیزی در جعل مدرک دولتمردان وجود دار 

ای تحقیرآمیز و حتی تا حدودی طنزگونه بدان سازد و جنبهشغلی مانند اختلاس یا جاسوسی متفاوت می

سازند، نخست باید نگاهی دقیقتر به بخشد. پیش از تحلیل شرایطی که جعل مدرک را ممکن و فراگیر میمی

 خودِ این پدیده بیندازیم. 

جعل مدرک در شکلی که امروز در ایران رواج یافته است، از چهار عنصر اصلی برخوردار است.  

حضور فعال در فضای –ی مرکزی ماجرا، فاعلی وجود دارد که با دو ویژگی عمده نخست آن که در هسته

 شود. یعنی در اینجا با فاعلی سر و کار داریم که در سپهرشناخته می -سیاسی کشور، و نیاز به اعتبار اجتماعی

عمومی جامعه مشارکتی فعال دارد و معمولا پست و مقامهایی والا و خوشنام را نیز در اختیار گرفته است. با 

ی مسئولیتی که بر عهده این وجود همین فاعلِ جعل مدرک، از اعتبار اجتماعی و شخصیت لازم برای اداره

پرشمار جعل مدرکی که این روزها در نماید که در تمام مواردِ گرفته است برخوردار نیست. یعنی چنین می

ی ایرانی رواج یافته، این دو ویژگی را بتوان در فاعل کردار تشخیص داد. همواره سطوح گوناگون جامعه

جاعلی وجود دارد که دولتمرد و فعال سیاسی است و در نتیجه مقامی بلند را در اختیار دارد، و از سوی دیگر 

 را بودن این مقام را ندارد. شایستگی و مقبولیت لازم برای دا

ای و سویه گردد. در اینجا با جعل مدرکی روبرو هستیم که جنبهدومین ویژگی، به خودِ فعل باز می 

مدعی دارا بودن موقعیتی  دانشگاهی دارد. یعنی تقریبا در تمام موارد جعل مدرکی که شاهدش هستیم، جاعل

بهره بوده است. به عبارت دیگر، عمل جعل در نفسِ خود به سپهر علمی و فرهنگی شده که در واقع از آن بی

ی تناورش در سپهر فرهنگی ی فعالیت فاعل ارتباطی مستقیم ندارد، بلکه بیشتر با ریشهسیاسی یا زمینه

ای علمی و دانشگاهی است، در داری رسمی از درجهشود. جعل مدرک به معنای ادعای برخورمشخص می

 شرایطی که شایستگی و توانایی لازم برای این منظور وجود ندارد. 
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امی گردد. همواره جعل مدرک به سودای دستیابی به مقسومین ویژگی، به پیامدهای این فعل باز می 

نماید که در جعلِ مدرک پذیرد. اما چنین میمندی از مزایای اقتصادی وابسته بدان انجام میتر، یا بهرهبلندمرتبه

امروزینِ شایع شده در ایران، این نیازها پیشاپیش برآورده شده باشند. به عبارت دیگر، جاعلان مدرک برای 

کنند، بلکه برعکس، معمولا به دنبال حوادثی سیاسی میدستیابی به مقامی والا یا ثروتی سرشار جعل مدرک ن

بر عکسِ شرایطی که در  شوند. به عبارت دیگر،یابند و بعد مرتکب این کار میبه مقام و ثروت دست می

رود، مدرک دروغین عاملِ اصلی و تعیین کننده در دستیابی به مقامهای بالا نیست. حتی ابتدای کار انتظار می

تر ند آنچه که شاهدش بودیم، چسبندگی فرد جاعل به مقام و ثروتش پایدارتر و تضمین شدهدر شرایطی ما

از آن است که بخواهد با معیاری روشنفکرانه مثل مدرک دانشگاهی دگرگون شود. به عبارت دیگر، پیامد 

و مقام همراه  مندی از ثروتجعل مدرک در ایرانِ امروز، هرچند با سوءاستفاده از اعتباری دروغین و بهره

 است، اما شرط لازم برای آن نیست، و این جای بحث دارد.

ی سال اخیر نشان چهارمین ویژگی، واکنش عمومی و پاسخ افکار عمومی به این رفتار است. تجربه 

ی جعل ک برخوردی بسیار جدی و شدید نشان داده است. پدیدهی ایرانی نسبت به جعل مدرداده که جامعه

اند، منحصر به یکی دو فرد و یکی دو سال گذشته نیست، که کرده مدرک چنان که مدافعان آن یکبار عنوان

دست کم چند دهه است در کشورمان شاهد این ماجرا هستیم. اما واکنشی که به شکلی عمومی و در سپهری 

این موضوع انجام پذیرفته است، شکلی از آزردگی عمومی و رنجش وجدان مردمی را غیررسمی نسبت به 

ها، کاریکاتورها، و گفتمانهای پدید آمده شناسانه مانند شمار جوکدهد. کافی است متغیرهایی جامعهنشان می

ابعاد این پدیده  ی ایرانی در سالهای گذشته به دقت متوجهدر این زمینه را وارسی کنیم تا دریابیم که جامعه

 پرورده است.اش را میبوده و در سکوتی که به تازگی شکسته شده، داوری سخت و سختگیرانه
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مان پرداخت. در توان به وارسی شرایط جعل مدرک در جامعهبا توجه به این چهار متغیر اصلی می 

مرور بار دیگر بگوییم که چهار متغیر یاد شده عبارت بودند از فاعل جعل )سیاستمداری ناشایسته(، فعلِ  مقام

جعل )متمرکز بر قلمروی دانشگاهی(، پیامد فعل )اعتبار اجتماعی و مقام و ثروت( و واکنش مردمی به فعل 

 )نکوهش اخلاقی و تمسخر خلاقانه(.

 

تردید ما در . جعل مدرک با توصیفی که شرحش گذشت، در تاریخ ایران زمینه سابقه ندارد. بی3 

مان شاهد کفایت یا گاه کژکردار را بر تارک جامعهمقاطع تاریخی بسیاری حضور و اقتدار سیاستمدارانی بی

ردشان سابقه نداشته است. امیران مقدونی و عرب و ترک و مغولی که ای شبیه به این در موایم، اما پدیدهبوده

شان، مقامی تاختند و معمولا به زور شمشیر و نه به خاطر شایستگیاز گوشه و کنار به این سرزمین می

اند. این برخلاف آوردند، هرگز مدعی داشتن مدرکی دانشگاهی نبودهفرادست و ثروتی سرشار به دست می

های ا، بدان دلیل نیست که دانشگاه در ایران وجود نداشته است. چرا که نهادهایی علمی و دانشگاهسایر کشوره

ها نزدیک به دو هزار سال در این تمدن ها و نظامیهای مانند جندی شاپورها و بیت الحکمهعمومی و تخصصی

 تخصصی و رسمی متمرکز در سابقه دارند. با این وجود حکمرانان یاد شده هرگز مدعی برخورداری از دانشِ

 اند.این نهادها نبوده

سابقه بودنِ این رفتار، شاید آن باشد که حاکمان یاد شده در مورد خویشتن درکی یک دلیلِ بی 

به ضرب شمشیر خود بر تمدنی درخشانتر و دانستند که بینانه و معقول داشتند. ایشان به روشنی میواقع

های قدرت خویش را بر امرِ موجود و ملموسی مانند قدرت اند. از این رو از طرفی پایگاهتر پیروز شدهدیرینه

های گوناگون به نهادند، و از سوی دیگر برتری دیوانسالاران و حکیمان ایرانی را در زمینهشان بنیان مینظامی

شدند. چندان که از امیران د. به همین دلیل هم در جذب فرهنگ ایرانی چنین کامیاب میشناختنرسمیت می
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عرب، خاندان ابودلف عجلی در کرج و کیاهای زیدی آمل بر آمدند و امیران ترک به کیکاووس و کیقباد 

ان خان دوست بدل شدند و ایلخانان یاسایی مغول به سلطان محمد خدابنده و غازسلجوقی شعرپرور و دانش

تغییر ماهیت دادند. این جذب تدریجی حاکمان یاد شده در فرهنگ ایرانی دست بالا سه چهار نسل )حدود 

شان در درون انجامید و معمولا با انقراض ساخت سیاسی ایشان و در مقابل پذیرفته شدنیک قرن( به طول می

 ی ایرانی همراه بود. جامعه

های اقتدار خویش، و سرشت شان در مورد پایگاهبینیحاکمان یاد شده، با وجود واقعدر عین حال، 

ای به نام هنر فرهنگی مردم تابعشان، افرادی فرهیخته یا بری از خودستایی نبودند. اما مجرای تعریف شده

نمودند. شاعران آن خویشتن را برتر از آنچه به واقع بودند، باز میشعر در اختیارشان قرار داشت که به کمک 

کردند های رسمی در روزگار امروزین عمل میدرباری در آن روزگار مانند مدیران تبلیغات و مسئولان رسانه

ن ای پذیرفتنی و ستودنی از حاکم بود. در عیو شغلی نان و آبدار در اختیار داشتند که هدفش ترسیم انگاره

حال همه به وجود ترفندهایی مانند اغراق و بزرگنمایی و چاپلوسی در این اشعار آگاه بودند و بنابراین آنچه 

انگیز و شد، اگر نگوییم گاه به لحاظ هنری ارزشمند بود، دست کم معمولا نفرتکه در نهایت تولید می

 شد. آور تلقی نمیچندش

جعل مدرک اما، ماهیتی یکسره دگرگونه دارد. در اینجا با دروغی لخت و عریان روبرو هستیم که به  

ای خواهد انگارهنماید. فاعل دروغگو در این جا خودِ کسی است که میهمین دلیل برخورنده و آزارنده می

افتِ درباری سلطان محمود غزنوی و ملکشاه سلجوقی را مطلوب را از خود ترویج کند، و بنابراین آن ظر

ندارد. اگر شعرپروری درباری قدما به ترویج چاپلوسی و دروغگویی هنرمندانه و در لفافه شباهت داشت، 

جعل مدرک امروزین نوعی خودستایی رسوا و دروغِ آشکار و مستقیم است. شاید از این روست که در سپهر 

 ری را برانگیخته است.عمومی چنین نکوهش فراگی
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شود. از سوی دیگر، چنان که گفتیم، جعل مدرک با نهادی جا افتاده و محترم به نام دانشگاه مربوط می 

یک به دو هزار ساله ای نزدنهادی که در کشورهای اروپایی قدمتی هشت نه قرنی و در تمدن ایرانی پیشینه

رساندند، و ای که کارکردی مشابه را به انجام میدارد. اشاره به تنوع نهادهای اجتماعی خودجوش و مردمی

شان در آموزش فراگیر و پرورش عمومی جامعه، فرصتی دیگر و نوشتاری جداگانه را کنندهکارآیی خیره

ی دوران اشکانیان به بعد، با ظهور ه دست کم از میانهطلبد. پس در اینجا تنها به این نکته اشاره کنم کمی

هایی مانند جندی شاپور های مغانه و در نهایت دانشگاهها و آموزشگاهنهادهایی دولتی و دینی مانند هیربدستان

اند. در دادهشناسی و ریاضیات را آموزش میهایی تخصصی مانند پزشکی و ستارهروبرو هستیم که شاخه

ها سر و ها و دارالعلمها و رباطها و زاویهمی، در کنار این نهادها، با مراکزی مردمی مانند خانقاهدوران اسلا

ها( فاصله ها و بیت الحکمهها و مکتبکار داریم که به تدریج از نهادهای رسمی سیاسی و دینی )نظامیه

ن نامدار آسمان دانش و فرهنگ ی اختراکنند. بخش عمدهآرایی میگیرند و حتی گاه در برابرشان صفمی

هایی دانشگاهی شدند و به تعبیری امروزین، چهرهایرانی، همگی در پیوند با نهادهایی از این دست تعریف می

ی اش، و اقبال خیره کنندهشدند. تاسیس دانشگاه های نوین در ایران و رواج سریع و شتابزدهمحسوب می

های نوین در واقع ید در این زمینه نگریسته شود. چرا که دانشگاهمردم و جوانان از تحصیل دانشگاهی، با

وامدار و جانشین نهادهای کهن یاد شده بودند، و این نه تنها در ایران، که در کشورهای اروپایی نیز به درستی 

می های دنیا، با پوشیدن لباسی رسشناخته شده است. چندان که مراسم دانش آموختگی رسمی در تمام دانشگاه

 همراه است که شکلی نمادین شده از ردا و دستار بوعلی سینایی است. 
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پرداختند؟ و ک دانشگاهی نمی. اما چرا حاکمان ناشایست عصر سنتی تمدن ایرانی به جعل مدر4 

چرا در دوران مدرن چنین رفتاری چنین شایع شده است؟ این پرسش، به گمانم اگر درست بررسیده شود، 

 کند.کلیدی است برای فهم بحرانی که امروز هویت نوین ایرانی را تهدید می

در چشم دیگران سیمایی از خویش را به آنچه که روشن است و آشکار، این که هر عضوِ جامعه، 

دهد، مورد هایی که از خود بروز میها و شایستگیگذارد و بر مبنای رمزگذاری این انگاره و توانایینمایش می

ز بدیهی است که هر عضو سازد. این نیشود و همدلی یا دشمنی مردمان را متوجه خویش میداوری واقع می

گیرد و به این ترتیب از مجرای فعال از جامعه جایگاهی اجتماعی را اشغال کرده و نقشی ویژه را بر عهده می

ی کارکردهای اجتماعی شود، سهم خود را در حوزهشغل خوانده می -در شکل رسمی و محدودش–آنچه که 

ی پسندیده و ستودنی از افراد، راهگشای ایشان ای شناخته شده است که انگارهکند. باز این نیز نکتهادا می

هایی سازگار و خوشایند طراحی انگارهبرای دستیابی به مقامهای بالاست، و مقامهای فرادستانه نیز معمولا با 

 همراه است. 

این نکات نه اموری غریب و مرموز هستند و نه خواصی نوظهور و خاص دوران مدرن. از دیرباز در  

اند. پیش از اسلام، شدهشان( شناخته میی اجتماعیشان )=وظیفهایران زمین مردمان بر اساس خویشکاری

ی اجتماعی منتهی ها و طبقات چهارگانهساختار این خویشکاری چندان سامان یافته بود که به پیدایش کاست

ی تکامل همین نهادها در نهایت در قالب نظام صنوف در عصر صفوی به بلوغی شده بود. پس از اسلام، ادامه

شان و نقشی که در جامعه بر عهده این دوران، مردمان بر اساس خویشکاریچشمگیر منتهی شد. در سراسر 

پروردند و در قالب ی خویش را میهای ویژهها و آرایشها و اندرزها و شیوهگرفتند، آداب و رسوم و جامهمی

پروردند را میای خوشایند و بالیده و سزاوار کردند و به این ترتیب انگارهشان میاساطیر و روایتها رمزگذاری

 شدند. مند میو از آن بهره
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های عمیقش، با فروپاشی این نظام ی سنتی ایران به عصر مدرن، گذشته از تمام دگردیسیگذار جامعه 

نظامهای نوینی برای رمزگذاری هویت ی عصر مدرن با معرفی نهادها و خویشکاری نیز همراه بود. طلیعه

سالاری که پیامد ضروری همراه بود. به این ترتیب خویشکاری سنتی ایرانی به شغلِ مدرن تبدیل شد و پول

مدرنیته است، در همه جا رخنه کرد. رمزگذاری عمومی و افراطی چیزها و روندها، که ویژگی عمومی مدرنیته 

های دیگر را نیز درنوردید. به این ترتیب بود محدود نماند، و تمام عرصه است، تنها به قلمرو اقتصاد و ثروت

که دانش و سواد و حکمت نیز بازتعریف شد و در قالب سلسله مراتبی نوین از نقشها و موقعیتها از نو احداث 

ی کهن ایرانی که از دیرباز شهرنشین و )در معنای شد. بخش مهمی از نهادهای مدرن، در جامعه

ی کلمه( باسواد بود، نیز وجود داشت و تنها با بسط و تورم این نهادها و رمزگذاری دقیق و شناسانههجامع

اش همراه بود. بخشی دیگر از نهادها، اما، در ایران سابقه نداشتند و این به ویژه ی جزئیات درونیاستانده شده

اش در اروپا تکامل یافته بود و ل مدرنآوری و صنعت مصداق داشت که به شکدر مورد نهادهای پشتیبان فن

 ی ما هنوز بومی نشده است. در جامعه

ی ایرانی، مانند تمام اشکال دیگرِ مدرنیته، امری موضعی، پراکنده، خاص، و وابسته مدرن شدنِ جامعه 

ای مشابه و همسان است و همه وز دیگر این باورِ وبری که مدرنیزاسیون نسخهبه موقعیت تاریخی بود. امر

ی ایرانی، بیان و روایت شود، مدافع چندانی ندارد. شکی وجود ندارد که جامعهجا نیز به یک شکل پیچیده می

جتماعی ی ناهماهنگ میان نهادهای ای خاص خود از مدرنیته را پدید آورده است و این با توسعهو تجربه

ای جهانی تبدیل شدند، هایی مدرن با پیکربندیگوناگون همراه بوده است. برخی از نهادهای کهن به نسخه

ی کشمکش و تباهی سازمانی برخی دیگر نهادهایی دورگه و ویژه را پدید آوردند و برخی دیگر به عرصه

 بدل گشتند. 
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نِ ی افراد بود. مآنچه که در این آشوب اجتماعی چشمگیر بود، اختلال در پیکربندی مجدد انگاره 

ایرانی امروزین، دیگر نه از خویشکاری سنتی و استخواندار کهن خود برخوردار است، و نه از شکلِ بهینه 

ی اخیر اصولا تک روایتی نیست و در جامعهی دارد. چرا که این نسخه ی مدرنش بهرهشده شده و رمزگذاری

قیام  -ایرانی به شکلی ناهگمون و تکه پاره و نامنسجم تکوین یافته است. انقلابهای سیاسی و اجتماعی پیاپی 

ی چهل، مشروطه، جنگ با دولتهای روس و انگلیس، از سر گذراندن دو جنگ جهانی، جنبش شهرنشینی دهه

از سویی در روند تکامل طبیعی و آرام نهادهای اجتماعی اختلال ایجاد  -و... انقلاب اسلامی، جنگ با عراق،

ها و هایی اجتماعی پرتاب کرده که ارتباط چندانی با تواناییکرده است، و از سوی دیگر افراد را به جایگاه

تماعی و سیاسی، شان ندارد. به عبارت دیگر، ما در ایران امروز، در کنار سایر بحرانهای اقتصادی و اجسابقه

 ی مردمان رخنه کرده است. ی خودانگارهبا بحرانی بسیار عمیقتر روبرو هستیم که در عرصه

منِ ایرانی امروز، هویتی متلاطم و آشوبزده دارد. از سویی به خاطر ناپایداری و شکنندگی پیش  

ی آشفته و ناسازگونی که هرکس در این ی زیستهی فرهنگی و از سوی دیگر به خاطر تجربهی دیرینهفرضها

ای از آن را بوییده است. در این جاست که بحران بازتعریف کردنِ هویت ملی ایرانی چنین اهمیت دوران شمه

قومی و طبقاتی و سنی ی هویت جنسی و یافته است، که خود به پاسخ گرفتنِ پرسشهایی دیگر در زمینه

 وابسته است. 

ی پر فتنه شاهدش هستیم، تلاشهایی عمیق و دیرپا و صادقانه برای دستیابی به آنچه در این میانه 

ادگی و... را پوشش دهد و های ملی، دینی، شغلی، قومی، خانوهویتی در خور است. هویتی که تمام عرصه

هم در سازگاری با نظم مدرن باشد و هم سزاوارِ تمدنی دیرپا مانند ایران. تلاشهایی که اتفاقا نسل جوان 

نظیری پیشروان آن هستند و به ویژه در جریان رخدادهای ماههای گذشته آشکار شده که با پختگی و درایت بی

 کنند. آن را تعقیب می
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ای تحریف شده و دروغین از بینیم که نسخهدر این میان، اشکالی از مهندسی خودانگاره را نیز می 

آمیز و رسوا کننده مانند جعل مدرک همین پرسش را در مرکز توجه قرار داده، و در نتیجه به پاسخهایی فریب

شان ی خودانگارهجوانان امروز با آرمان بازتعریف کردنِ خویشتن و بازسازی عاقلانهمنتهی شده است. اگر 

شوند، کسانی را هم داریم که با اند و به خاطر تلاش هوشمندانه در این راستا ستوده میدست به گریبان

خویشتن  کنند، و آن هم توجیه کردنِپرسشی یکسره متفاوت و رونوشتی سطحی از آن دست و پنجه نرم می

ای که تناسبی با است و بازتعریف شتابزده و سطحی خویشتن، به فراخورِ موقعیت اجتماعی معمولا بادآورده

شان ندارد. تنها پاسخی که این افراد امید دستیابی بدان را دارند، جعل مدرک های فردیها و شایستگیتوانایی

 است.

ی خرد دست کم سه هزار و صد سال در پرور بوده است. واژهایران زمین از دیرباز سرزمینی دانش 

هزار سال  "خرد برتر آمد ز گوهر پدید"زبانهای ایرانی سابقه و جایگاهی ارجمند دارد، و این عبارت که 

های اروپایی، پیش از تاسیس نخستین صومعهاست که زبانزد ایرانیان است و این یعنی دویست سیصد سال 

ی افراد به های این تمدن تبدیل شدند. از این روست که آمیخته بودنِ انگارهکه بعدها به کهنترین دانشگاه

 شده است. شان شمرده مینمادهای دانایی نیز از دیرباز معیار احترام و شایستگی

ای برای رمزگذاری دانش در دوران سنتی، امکان جعل مدرک وجود نداشت، چرا که ابزار اجتماعی 

گذاری افراطی همه چیز، دانایی را نیز به همین ترتیب به شکل مکانیکی در کار نبود. دوران مدرن، با نشانه

کان فراهم شد که دانایی افراد با اسنادی محک بخورد که بندی کرد و مرزبندی نمود. به این ترتیب، این امرده

های سنتی کرد. این روند با شیوهگذاری میگذارشان از سلسله مراتب شفاف و روشن دانشگاهی را نشانه

متفاوت بود، چرا که  -مانند دریافت خرقه از پیر یا گرفتن حق اجتهاد از مرجع–تایید اعتبار علمی افراد 

اش آسانتر ساخت و قالبی استانده شده و جهانی به خود گرفته بود، و به همین دلیل هم جعل و دروغ در زمینه
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مدار نیز دارد، ساز و کارهایی تعبیه شد تا از این رنی که ماهیتی دانشی مدبود. اما از سوی دیگر، در جامعه

آمیز سطح های دانشگاهی، و ارزیابی وسواسجعل مدرک و دروغ پیشگیری شود. نظامهای حقوقی، سختگیری

تخصص راهبردهای موفقی هستند که برای مهار این شکل از دانایی شاغلان در موقعیتهای حساس یا نیازمندِ 

 اند.وغ تکامل یافتهدر

اش مدارانهای در حال گذار مانند ایران، اما، آن اعتبار و ارج دانش در شکلِ استانده و مدرکدر جامعه 

درستی پدیدار شود. از سوی  ی سوءاستفاده از این نمادها بهادامه یافت، بی آن که ساز و کارهای بازدارنده

ای از افراد دیگر، در این آشفتگی بحرانی در خودانگاره را نیز داریم و جابه جایی عمومی چشمگیر طبقه

هایی برای جلب آبرو و احترام ناشایسته به موقعیتهایی والا را، که خواه ناخواه نیاز به دست و پا کردنِ نشانه

ی دو راه است. ت که شرایط امروزین ما، موقعیتی مبهم و نامطمئن در میانهزند. به این ترتیب اسرا دامن می

بهره از سواد کافی، فراگیر شدنِ ترفندِ جعل مدرک را در یکسو در میان نسلی معمولا میانسال و معمولا بی

شود، که ی میای شایسته و محترم، که دیر یا زود به رسوایی و بدنامی منتهداریم و ادعای به دروغِ خودانگاره

ی نسلی جوان و پرشمار و معمولا با تر، دشوارتر، و جسورانهشده است. در سوی دیگر، تلاش درازمدت

ای ملی، اجتماعی، و تاریخی، از نو بیافرینند و از نو سواد را داریم که باید هویت فردی خویش را در زمینه

ای بر چرخشی رک دولتمردان امروزین، شاید نشانههای برخاسته از افشا شدن جعل مدبازنویسی کنند. رسوایی

اند. تاریخی، و علامتی از بیدار شدن وجدان مردمی دیرینه باشد، که باالاخره راه دوم را بر مسیر نخست برگزیده

تا زمانی که این تلاشها به نتیجه برسد و آن کوششها به فرجام، همچنان آشفتگی هویت را خواهیم داشت و 

ی ا را، و صد البته، ادعای دروغین برخورداری از دانش را، از سوی کسانی که حتی دربارهانحطاط نهاده

 ناکارآمدی این ادعاها نیز دانش کافی ندارند.

 اینک روند ظهور مدرک و اینک سیر زایش جعل مدرک. 
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 خاطرات ازلی یك ایرانِ انقلابی: یادداشتی درباره ی مرکز و پیرامون

 

 18ی ، صفحه1383بهمن  1۲شرق، دوشنبه ی روزنامه

 

.م یک وجه اشتراک بنیادین دارد. وجه اشتراکی که مایه غرور دیروز 1989پ.م با سال  494. سال 1 

است. وجه اشتراکی که بدون فهمیدنش، بسیاری از تصمیم های کلان و و سرافکندگی امروز ایرانیان بوده 

خواستهای غایی به اشتباهی کورکورانه تبدیل خواهد شد. درک آنچه که در پایان قرن ششم پیش از میلاد 

 .م برای چندمین بار تکرار شد، کلید فهم آینده ی ماست.1989برای نخستین بار رخ داد، و در 

 

. اواخر قرن ششم پیش از میلاد، زمانی است که ایران به معنای کشوری مستقل، با هویتی متمایز از ۲ 

جغرافیایی، –سایر تمدنها بر پهنه ی گیتی پدیدار شد. همزمان با زایش مفهوم ایران به معنای قلمرویی سیاسی

حادثه ای بسیار مهم در تاریخ تمدن رخ داد، که معمولا با لاپوشانی و تحریف نویسندگان غربی، و پیروی 

 انگاشته شده است. چاکرمنشانه ی نویسندگان جهان سومی، نادیده 
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این حادثه، آن بود که برای نخستین بار، بخش عمده ی قلمرو نویسای زمین، زیر سیطره ی یک نظام سیاسی 

تمدن بشری و اجتماعی واحد قرار گرفت. برای درک ماهیت این رخداد، و اهمیتی که در تاریخ عمومی 

داشته است، بد نیست نگاهی بیندازیم به جهان در قرن ششم پ.م ، و مرزبندی قلمروهای فرهنگی در آن 

 زمان.

 در تاریخ یاد شده، وضعیت عمومی نظامهای فرنگی در کره ی زمین به این شکل بود:

ریخ فرهنگ رسمی محسوب می که آستانه ی حداقلی برای محاسبه پذیری در تا–گرانیگاه خط و نویسایی 

مصر، که چندین تمدن مهم را با شبکه ای -سوریه-آناتولی -شود، عبارت بود از قلمرو باستانی ایران زمین

انبوه از اندرکنشها و روابط بینابینی، در خود جای می داد. تمام خطهایی که امروزه در کره ی زمین به کار 

از خط فنیقی مشتق شده است که در همین زمان و در همین قلمرو زاده  -به جز خط چینی –گرفته می شود 

 شد.

در آن هنگام، گذشته از این گرانیگاه غول پیکر، دو مرکز مهم فرهنگی دیگر هم در جهان داشته ایم. که به 

قول توینبی به جهانهایی متفاوت تعلق داشتند. یکی از آنها تمدن نویسای چینی با خط اندیشه نگارش بود، 

بود که از نظر پیچیدگی با دو فرهنگ که هنوز جوان و نوپا محسوب می شد، و دیگری تمدن آمریکای مرکزی 

 پیشین قابل مقایسه نبود.

رخداد مهمی که در این تاریخ به وقوع پیوست، آن بود که برای نخستین بار امپراتوری ای ظهور کرد  

یاسی و حقوقی مشترک متحد کرد، و به عبارتی، نخستین دولت که تمام قلمرو نویسای میانی را در یک نظام س

جهانی تاریخ را پدید آورد. تنها تلاشهایی که پیش از آن انجام گرفته بود، ماجراجویی های نظامی هیتی ها و 

 آشوریها بود، که از نظر دامنه، پایداری، و کامیابی تنها آزمونهایی شکست خورده محسوب می شد. 
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نظام سیاسی و حقوقی ای که توانست این مهم را به انجام رساند، امپراتوری هخامنشی بود، و زایش مفهوم 

ایران و قلمرو سیاسی ایران، نتیجه ی مستقیم این کامیابی است. ایرانیان، توانستند در مدتی بسیار کوتاه، مصر، 

، آناتولی، حاشیه ی شرقی اروپا، ایران زمین، میانرودان، بخشهای نویسای هندِ شمالی، و بخش مهمی سوریه

از آسیای مرکزی را در قالب نظامی پایدار و متمرکز با یکدیگر متحد کنند. الگوی نوآورانه ی حقوق سیاسی 

نظامی همه ی اقوام در امور  که توسط هخامنشیان ابداع شده بود و بر تساهل دینی و برابری و حق مشارکت

امپراتوری متکی بود، در ترکیب با شالوده ی اقتصادی بازسازی شده ای که بر تجارت زمین/دریایی و 

 محور اتکا داشت، نخستین نظم پایدار جهانی را برای مدت دو قرن پدید آورد. -کشاورزی قنات

ظهور امپراتوری هخامنشی، صورتبندی مفهوم ایران و ایرانی توسط دیوانسالاری هوشمندِ داریوش  

بزرگ، و ترکیب آن با دوگانه ی مفهومی راست/دروغ، رخدادی تکان دهنده بود که بازتابهایش را در حاشیه 

ش، اولین تجربه ی تقسیم جهان به ی امپراتوری ایران باستان می توان بازجست. رخدادی که مهمترین پیامد

دو بخشِ مرکزی و پیرامونی بود. تا پیش از آن، جهان در چشم مردمان باستانی عبارت بود از قلمروهایی 

مستقل و گوناگون، که هریک بر مبنای نظمی ویژه و کانون قدرتی خاص و متمایز از بقیه اداره می شد. دربار 

بابل و فرعون مصر، همگی مراکزی از توزیع قدرت، مشروعیت، و معنا شاه سارد و پادشاه ماد و امپراتور 

بودند که شکلی از تکثر و تعارض سیاسی و فرهنگی را در افق شاخته شده ی آن روزگار تضمین می کردند. 

با آمدن هخامنشی ها، تمام این گرانیگاه های متکثر و متعارض به یک مرکز شبه استعلایی قدرت فرو کاسته 

مدار نبود یا مانند امپراتوری آشور با غارت و خونریزی -کزی که بر خلاف نظامهای مصری سرزمینشد. مر

برنده ی عمدتا سیاسی/اقتصادی را در کنار –سامان نمی یافت، بلکه شکلی نوپا از مشروعیت و بازیهای برنده 

عدم مداخله ی فرهنگی بازتولید می کرد. شکلی که حتی در روایتِ بسیار تحریف شده و تقریبا مضحکِ فیلم 
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اسکندر نیز به صورت چندملیتی بودن ارتش ایران و محترم بودنِ تفاوتهای قومی و نژادی می توان علایمی 

 ز آن را بازیافت.ا

 -احتمالا در تخت جمشید–مرکزِ پذیرفته شده و جا افتاده  "یک"به این ترتیب، برای نخستین بار  

برای جهان تعریف شد، و سایر اقلیمها بسته به دوری یا نزدیکی با آن سنجیده شدند. به این ترتیب بود که 

که خط و نویسایی را در شرق از ایرانیان و در غرب از فنیقی ها گرفته –برخی از اقوام تازه متمدن شده 

به ناگاه خود را در حاشیه ی جهان متمدن یافتند. یکی از قلمروهایی که در این تاریخ خود را در  -بودند،

 حاشیه یافت، یونان بود.

 -و نه تفسیرهای جدید غرب محورانه ای که از آنها شده است، –مرور متون اصلی به جای مانده از آن دوران 

به خوبی نشان می دهد که امپراتوری ایران نقش معیار و سنجه ی اصلی را برای یونانیان باستان بازی می 

ایرانی به عنوان دیگری ستایش برانگیز در آثار افلاطون وسنت نظامی کرده است. از نقش برجسته ی ایران و 

اسپارتی گرفته تا خطابه های سیاستمداران آتنی و تاریخ یونانیان، که از پایه در قالب ادعای مخالفت نظامی با 

 ایران صورتبندی شده است. 

تحلیل گزاره ها و دیدگاههای نخستین اندیشمندان یونانی، و به ویژه بازخوانی افلاطون و هرودوت  

برمبنای واسازی الگوی این حاشیه ای شدن، کاری است جذاب و ارزشمند که شاید در آینده وقت و فراغت 

ت، پافشاری بر اهمیت لحظه کافی برای پرداختن بدان فراهم آید. اما آنچه در این نوشتار کوتاه مورد نظر اس

ی خاصی از تاریخ تمدن است که در آن برای نخستین بار مردمان در افق تجربه ی زیسته ی خویش، تنها 

یک گرانیگاه قدرت سیاسی و اقتصادی را باز یافتند و همه چیز را در ارجاع به این مرجع بازتعریف کردند. 

وس( به این ادعای درست یا غلط که به دربار ایران دعوت شده به این ترتیب فلاسفه ی یونانی )مانند هراکلیت

اند تفاخر می کردند، یا )مانند هرودوت و گزنفون( هویت خویش را با مقاومتهایی واقعی یا خیالی در برابر 
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قدرت نظامی این مرکز تعریف می نمودند. و این در میان متون باستانی مصری و هندی و سغدی و سریانی، 

از خرواراست، و تنها برای آن مورد اشاره قرار گرفت که این روزها گویا ارجاع به یونان و یونانیان  تنها مشتی

 به دلیل پیشینه تراشی غربیان مقبول تر پنداشته می شود.

تشهرهای ثروتمند شمال یونان را فتح کردند و بقیه پ.م که ایرانیان دول494به این ترتیب، در سال  

گاه و بیگاهشان با  -و بزرگنمایی شده ی–با وجود مزاحمتهای نظامی کوچک –ی شبه جزیره ی یونان را 

بزرگواری ای تقریبا توهین آمیز نادیده انگاشتند، نظمی نوظهور بر جهان نویسای آن روزگار حاکم شد، که 

اش برای هزاره های بسیار باقی ماند. تا قرنها بعد، خاطره ی نظم پارسی نقطه ی ارجاعی شد برای خاطره 

 امپراتوران رومی و ساسانی و عباسی، که سودای فتح جهان را در سر می پروراندند. 

 

چندمین بار تکرار شد. بار دیگر تجربه ی فروپاشی یک نظم جهانی  .م، تاریخ برای1989. در 3 

دوقطبی، در اثر زوال یکی از حریفان تکرار شد. تجربه ای که در جریان فروپاشی ساسانیان در برابر رومیان، 

ریکا و رومیان در برابر عباسیان، و... بارها تکرار شده بود. این بار، اتحاد جماهیر شوروی بود که در برابر آم

متحدانش جا خالی می کرد، و این بار هم مثل بارهای پیش، چینِ تنومند و غول پیکر نادیده انگاشته می شد 

 تا بازیگرِ فاتح بتواند خود را مرجع غایی نظم نوین جهانی بینگارد.

الی شده، و تقریبا خسته کننده ی همگرایی مراجع قدرت و اتحادشان در قالب تجربه ی مندرس شده، دستم

یک مرجع جهانی، با پیچیدگی ای بسیار بسیار بیشتر، و مشروعیت و شمولی بسیار بسیار کمتر از امپراتوری 

 هخامنشی، بار دیگر تکرار شد. اما این بار، جایگاه بازیگران بسیار تغییر کرده بود.

.م یک تفاوت عمده داشت، و آن هم به جایگاه ایران در شبکه ی روابط بین 1898پ.م با  494سال  

الملل مربوط می شد. این بار، ایران نه در مرکز، که در حاشیه قرار گرفته بود. ایران انقلابی، ایرانی که منکر 
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یه دارانه و مدرنِ روزگار خود بود، ایرانی که به طور علنی به این گرانیگاه مدعی فتح جهان ارزشهای سرما

دشنام می داد و از فاصله ای امن به نمادهای ملی اش، پرچمهایش، و دولتمردانش توهین می کرد، این بار به 

 صورت دیگری منزوی و دور افتاده ای در آمده بود. 

تمام نظمهای تمرکزمدار، نیاز به حاشیه ای راستین یا ساختگی دارند تا فاصله ی مرکز خویش با  

اجزای درونی سیستم خود را در مقایسه با آن بسنجند. تمام ساختارهای قدرت، نیاز به نقاط مقاومتی دارند 

عادل با آن، پایداری خود را حفظ کنند. بی دشمن ماندن، خطرناکترین نفرینی تا با مبارزه ای مدیریت شده و مت

است که قدرتهای مدعی را تهدید می کند. از این روست که ما با این حرارت به آمریکا دشنام می دهیم، و 

که از آن روست که نظم جهانی با اصراری چنین ملموس ما را به حاشیه می راند. بقای سیاسی نظم جهانی، 

از بقای آن در سطح اقتصادی بسیار شکننده تر و ناپایدارتر است، در گروی دشمن تراشی و دشمن سازی 

پیروزمندانه است. دشمنی که به عنوان محور شرارت، یک دیگری دوردست و بیگانه و خطرناک باور شود، 

چین به عنوان دیگری تا و در عین حال به سادگی مهارپذیر باشد. از این روست که غرب در تعریف کردنِ 

مدعی قدرت جهانی باشد که توانمندی  "دیگری"این پایه تردید به خرج می دهد. چین، شاید، به راستی تنها 

اقتصادی و سیاسی اش می تواند تهدیدی جدی برای سردمداران نظم کنونی جهانی تلقی شود. اما چنین 

نِ تکه پاره، که تاجیکستانش فقیر، افغانستانش اسیرِ نگرانی ای در باب ایران زمین وجود ندارد. ایران زمی

به  -ی کشتار جمعی استکه بزرگترین قربانی معاصرِ سلاحها–تعصب، عراقش ویرانه، و قلمرو مرکزی اش 

این سادگی متهم به ساخت سلاهای هسته ای می شود. از این روست که هجوم نظامی به افغانستانی که 

طالبانش به رسم بربران رومی شمایل شکنی می کنند و عراقی که رئیس جمهورش شهروندان خود را با بمب 

 شیمیایی نابود می کند، چنین آسان و ساده می نماید.
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. شادمانی کودکانه از این که ایرانیان در این شطرنج جهانی به بازی گرفته شده اند و تا حد دیگری 4 

پ.م خود را دیگری ایران محسوب 494تناسبِ یونانیانی می ماند که در  خطرناکی منزلت یافته اند، به غرور بی

می کردند. در آن زمان دور، ایران به راستی با دیگری نیرومندی گلاویز بود، و آن قبایل بیابانگردِ سکا و 

تی و مطمئن تورانی بود، و یونانیان در این میانه اگر به راستی به بازی گرفته شده باشند، تنها بازی ای تبلیغا

بوده است. چرا که در نهایت دولتشهرهای پراکنده و کوته نظرشان با سه هزار کماندار پارسی )یعنی درَیک 

های طلای ایرانی که نشان کماندار بر پشت خود داشت و به صورت رشوه به دولتمردان یونانی داده می شد( 

 به جان یکدیگر افتادند و خود را از میان بردند. 

ظر نژاد آمیخته، دین، و سابقه ی یعنی پهنه ی جغرافیایی محصور در فلات ایران که از ن–ایران زمین  

 "آدمِ بد"می تواند در این بازی ناباب وارد شود، و نقش  -تاریخی از سرزمینهای همسایه اش متمایز است، 

در نمایشنامه ی نوشته شده در دیگران را بازی کند. ایرانیان می توانند خوشنود باشند که به خاطر پایداری 

در برابر نظم غیرعادلانه ی جهانی، چنین منزوی شده اند. اما این راهبرد، در  "تروریستی"نظامی و به عبارتی 

شرایطی که اتحادیه ی اروپا تا مرز بازرگان پیش آمده و خلیج فارس را خلیج عربی خوانده اند، در بهترین 

 حالت اشتباهی سهمگین است. 

  

برخاست، مدعی  -حاشیه ی ایرانِ مرکزی دولتشهری کوچک در–. هنگامی که اسکندر از مقدونیه 5 

نظمی بود که به چالش می طلبید. زمانی که اسکندر پیروزمند با دختر شاه ایران ازدواج کرد و لباس ایرانی 

پوشید و سردارانش را به ازدواج دختران ایرانی در آورد. می کوشید تا نظمی را که به چالش طلبیده است، 

قاآنِ مغول، در آن هنگام که سلطنت بر سرزمین چین را از پدر بزرگ حاشیه  بفهمد و تصاحب کند. قوبیلای
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ن کنفوسیوسی را فرا گرفت و مشروعیت به ارث برد، چینی آموخت و آیی -چنگیز خان–نشینِ خویش 

 خویش را با اثبات شایستگی اش به عنوان وارث نظمی کلان، تثبیت کرد.

اینک، این ما، ساکنان ایران زمین، هستیم و تکرار تجربه ای تاریخی. موقعیت حاشیه نشینی ای که به  

آن فرو افکنده شده ایم، و نابخردانه آن را پذیرفته ایم، شاید اگر با سیاستی رندانه همراه شود، گشایشی برایمان 

ایجاد کند. رندی ای که جذب محتوای فرهنگ غرب را با واسازی آن، بومی ساختنش را با چشم پوشی از 

دگیها و غرورهای غیرعقلانی همراه تعصبهای دیرینه، و بازتعریف هویت خویش را با عزل نظر از سرافکن

سازیم. در جهانی آشوبناک و پویا که مقدونیان و مغولان و تازیان توانستند از موقعیتی حاشیه ای به مرتبه ای 

تمدن ساز و تعیین کننده در سطح جهانی ارتقا یابند، بی کفایتی ماست اگر بر تخته نردی بیگانه، با تاس 

 دلخواهِ دیگران بازی کنیم.
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مدشمن مردم: درباره  ی مرگ صدا

 

 .54-5۲، ص: 1385 مرداد، 6ی (، شماره85ی ی اندیشهنامهویژهخردنامه )، ی مرگ صدامدشمن مردم: درباره

 

ای چنان . در میان شخصیتهای تاریخی، تنها چندتنی هستند که نامشان و شخصیتشان همخوانی1 

ه سیاستی خشن را با مشتی آهنین اجرا دقیق داشته باشد، که در مورد صدام داشت. استالین را به این دلیل ک

گفتند دهد. به همین ترتیب، مورخان باستانی میاند، چرا که استالین پولاد معنا میی نامش دانستهکرد، شایسته

ی به خاطر دادگستری و درایتش، شایسته -دهدمعنا می "ی نیکینگهدارنده"که در پارسی باستان –که داریوش 

 این نام بوده است. 

دهد، و و بی تردید که نامش صدمه زننده معنا می تردید صدام را هم به حساب آورد. چرادر این میان، باید بی

 انسانی بود که به خویشتن و دیگران بسیار صدمه زد.

ی سنی تکریت که در مثلت اش صدام حسین عبدالمجید التکریتی بود. وابسته به عشیرهنام واقعی 

دانند. از این رو اشاره به عناصر اصلی اش را امروز دیگر همه میزیستند. زندگینامهنوب عراق مینشین جسنی

 ماجرای حیات و مرگش برایمان بسنده است. 
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سین عبدالمجید، که پسر موسی خورشیدی در شهر تکریت به دنیا آمد، پدرش ح 1316در اردیبهشت سال 

ی الکاظم یکی از امامهای سنی منطقه بود، شش ماه پیش از زاده شدنش ناپدید شد. از این رو خانواده

اش او را از خانه راند، اش سرپرستی او را بر عهده گرفتند. وقتی مادرش دوباره ازدواج کرد و ناپدریمادری

لفان زندگی کرد. مردی که از سربازان ارتش استعماری انگلستان به بغداد گریخت و نزد عمویش خیرالله طُ

بود و با این وجود به ناسیونالیسم نوپای عراقی دلبستگی داشت و بعدها صدام دخترش را به همسری 

 گرفت. می

که زیر تاثیر آرای جمال عبدالناصر شکل گرفته بود، و در بیست سالگی به حزب بعث پیوست،  

کرد. یک سال بعد از پیوستن او به حزب بعث، عبدالکریم قاسم با کمک افسران وحدت اعراب را تبلیغ می

ها با این حکومت ارتش حکومت را در عراق به دست گرفت و فیصل دوم را از قدرت برکنار کرد. بعثی

ای که با پشتیبانی آمریکا برای ترور قاسم طراحی شده این ترتیب صدام در توطئهجدید مخالفت کردند، و به 

خورشیدی در جریان کودتایی  134۲ها داشتند، در سال بود، درگیر شد. افسران ارتش که گرایشی به بعثی

پس از مدتی  -عبدالرحمان عارف –دست قاسم را از قدرت کوتاه کردند، و رئیس جمهورِ منتخب عراق 

ها. به این ترتیب صدام هم که حالا منشی حزب بعث شده بود، یک سال کوتاه شروع کرد به قلع و قمع بعثی

از زندان گریخت و به عنوان یکی  1346مدت سه سال در زندان ماند. او در سال بعد به زندان افتاد و برای 

از رهبران حزب بعث شهرت یافت. یک سال بعد، صدام با یاری احمد حسن البکر که رهبر حزب بعث بود، 

در جریان کودتایی بدون خونریزی عارف را برکنار کرد. حسن البکر رئیس جمهور عراق شد و صدام به مقام 

ائم مقامی وی برکشیده شد. به زودی صدام از حسن البکر که شخصیتی محترم و میانه رو بود، پیشی گرفت ق

 ی اصلی سیاست در عراق شد. و تعیین کننده
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آور یک سیستم پلیسی هراس صدام پس از تمرکز قدرت در دستان خویش، از ترس کودتاهای بعدی 

را بر مردم عراق تحمیل کرد و دشمنان و رقیبان سیاسی خویش را با روشهایی معمولا خشن از سر راه 

ی هفتاد میلادی، به سرازیر شدن دلارهای نفتی به عراق منتهی شد برداشت. نوسان قیمت نفت در اوایل دهه

های نوسازی خود بدان نیاز داشت. به این ترتیب به موازات و این همان چیزی بود که صدام برای تحقق برنامه

ها، و کوچگردان ها و سنیگسترش نظام پلیسی و سرکوبی که شکافهای اجتماعی میان کردها و اعراب، شیعه

ی خدمات هایی برای آموزش و پرورش رایگان، توسعهکرد، برنامهو کشاورزان را به طور سطحی پنهان می

ای از طرف یونسکو به او تعلق ها باعث شد تا جایزهسانی را اجرا کرد و موفقیت این برنامهدرمانی، و برق ر

ی سریع شهرها و تغییر الگوی سکونت مردم عراق منتهی شد، گیرد. ورود دلارهای نفتی به عراق، به توسعه

، پایگاهی مردمی در و دولت بعثی توانست با بازتوزیع زمین در میان کشاورزان و مکانیزه کردنِ کشاورزی

میان دهقانان بیابد. صدام با متمرکز کردن خدمات رفاهی و امکانات ارتقای اقتصادی در میان اعضای حزب 

ی پنجاه خورشیدی که ثروت نفتی بعث، کوشید تا وفاداری مردم به حزب خویش را تضمین کند. در دهه

ر عرب و غیرعرب به عنوان نیروی کار از کشورهای کشورهای خاورمیانه را انباشته بود، حدود دو میلیون مهاج

همسایه به عراق کوچیده بودند تا از مواهب این ثروت بادآورده برخوردار شوند. و این با وضعیت ایران در 

 همان سالها قابل مقایسه بود. 

ست یافت. د -رئیس جمهور سوریه –هایی با حافظ اسد ن البکر به توافقخورشیدی، حس 1358در  

اسد هم به حزب بعث تعلق داشت و دو کشور عراق و سوریه کوشیدند تا به نوعی وحدت سیاسی دست 

بایست به مقام قائم مقام رئیس شد، حسن البکر مییابند. بر مبنای قرار و مدارهایی که در این میان گذاشته 

شد. صدام اختار رسمی قدرت حذف میجمهوری کشور نوبنیاد بسنده کند. این بدان معنا بود که صدام از س

برای پیشگیری از این خطر، در خرداد همان سال قدرت را قبضه کرد و حسن البکر را خلع نمود. بعد نوبت 
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ی مشهوری که فیلمبرداری و پخش شد، اعلام کرد که به ی حزب رسید. صدام در جریان مصاحبهبه تصفیه

ی حزب را خواند نام شصت و هشت تن از اعضای بلندپایهمقام دبیری حزب بعث برکشیده شده است. او 

و ایشان را به خیانت و عدم وفاداری متهم کرد و همه را زندانی کرد. یک سوم این گروه، مدتی بعد به جرم 

 خیانت اعدام شدند. 

قدرت مطلق، از الگوی سکولار جمال عبدالناصر برای نوسازی عراق صدام پس از دست یافتن به  

ای را از غرب برای کشورش وام بهره برد. قوانین شریعت را از نظام حقوقی حذف کرد و ساختار حقوقی

ی مشاغل زنان، و قواعد جزایی حاکم بر پایبندی ایشان به شرع، با گرفت. همچنین سیاستهای او در زمینه

اسلام ناهمخوان بود. صدام در تعقیب این سیاست خویش بر پشتیبانی اقلیت سنی عراق حساب قواعد سنتی 

ی متوسط کارگر تعلق داشتند. این سیاستها دادند و بیشترشان به طبقه% جمعیت را تشکیل می۲0کرد که می

اومت اقلیت نیرومند دیگری روبرو شد که عبارت بود از شیعیان عراقی که به شریعت پایبند با مخالفت و مق

ها دل خوشی نداشتند. صدام بودند، و کردهای شمال عراق که با وجود سنی بودن، از رویکرد پان عربی بعثی

ی ر و شکنجهبا همکاری یحیی یاسین رمضان که رهبری ارتش خلق را بر عهده داشت، روش سرکوب و کشتا

مخالفان را برای آرام کردن این مخالفتها برگزید. همزمان با این خشن شدنِ حکومت صدام، کیش شخصیت 

او نیز رواج یافت. میلیونها پوستر، نقاشی، و دیوارکوب از او در سراسر کشور بر دیوارها و ساختمانها برافراشته 

  ها و اسکناسها نقش کردند.اش را بر سکهشد و چهره

عراق با روسیه یک قرارداد همکاری امضا کرد و به این شکل علاوه بر سلاح، هزاران  1351در سال  

ها در خاورمیانه مشاور نظامی روسی نیز به این کشور سرازیر شدند و آنجا را به مهمترین متحد سوسیالیست

صدام در موضعی فرودستانه قراردادی را با ایران امضا کرد و در ازای خودداری  1354یل کردند. در سال تبد

 ی ایران بود، پذیرفت. ایران پشتیبانی از کردهای عراقی، تثبیت مرزها را بدان شکل که مورد علاقه
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که سیاست فرانسه به سمت کشورهای عربی چرخش یافت، صدام با این کشور  135۲ز سال بعد ا

ی شصت خورشیدی، به طور رسمی از آنجا بازدید کرد. در دهه 1355روابطی دوستانه برقرار کرد و در سال 

نخستین رآکتور  ای خود را آغاز کند. به این ترتیبی هستههمین فرانسه بود که به عراق یاری رساند تا برنامه

اتمی عراق به نام اوسیراک )نامی که به افتخار خدایی مصری به نام اوزیریسِ نهاده شده بود( ساخته شد. این 

 ی هواپیماهای اسرائیلی به تاسیسات اتمی عراق، نابود شد. به دنبال حمله 1360رآکتور در سال 

وقتی امام خمینی به نجف تبعید شد و به عنوان یکی از رهبران دینی در میان شیعیان عراقی محبوبیت 

صدام در توافق با شاه ایران، امام خمینی را از  1357یافت، صدام احساس خطر کرد و از این رو در سال 

روزی رسید، صدام که برای فریب اذهان عمومی عراق به فرانسه تبعید کرد. وقتی انقلاب اسلامی در ایران به پی

کرد، ناگهان در در ظاهر و به طور رسمی بر روشهای صلحجویانه برای حل مشکل اروندرود پافشاری می

های عراقی فرودگاه مهرآباد را در تهران مورد حمله قرار عملیاتی هماهنگ به خاک ایران حمله کرد. جنگنده

ز اروند رود بخش مهمی از خاک خوزستان را تسخیر کرد و ادعا کرد که آنجا دادند و ارتش عراق با عبور ا

اختیار کرد و  "طرفیبی"یک استان عراقی تازه تاسیس است. سازمان ملل به جای محکوم کردن این حمله، 

 هاکرد، ناچار شد تقریبا بدون سلاح و سازماندهی با عراقیایرانی که تازه از آشوب انقلاب قد راست می

بجنگد. با این وجود، کمتر از دو سال بعد عراق در موضعی دفاعی قرار داشت. در همین زمان بود که وزیر 

به صدام پیشنهاد کرد که کوتاه بیاید و به دنبال یک عقبگرد عمومی با ایران  -مریاض ابراهی–بهداشت عراق 

ی ی ابراهیم یک بسته دریافت کردند که در آن بخشهای جدا شدهصلح کند. فردای آن روز، اعضای خانواده

 بدن او نهاده شده بود.

نچه که صدام و عراق در جریان جنگ تحمیلی انجام دادند، شاید برای اهل جهانِ خو گرفته به آ

های عمومی نامهم یا جزئی بازنموده شده باشد، اما برای کسانی که آن را با گوشت و پوست های رسانهبرنامه
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ی کشتار شهرنشینان خود حس کردند، فراموش کردنی نیست. صدام در جریان جنگ از سلاحهای شیمیایی برا

غیرنظامی ایرانی استفاده کرد، به ارتش ایران با همین جنگ افزاها حمله کرد، و حتی شهروندان کشور خودش 

را هم، وقتی که کردهای استقلال طلب به ایرانیان پیوستند، با همین ابزار کشتار کرد. تنها در حلبچه که شهری 

مردم غیرنظامی در جریان یکی از این حملات کشته شدند و ده  کردنشین در شمال عراق بود، پنج هزارتن از

ی بین الملل نه تنها در این مورد حساسیتی از خود هزار تن دیگر معلول شدند. این در حالی بود که جامعه

داد. عملا در زمان هشت سال جنگ، داد، که به اشکال گوناگون به پشتیبانی از عراق نیز ادامه مینشان نمی

ای فرانسه، چین، روسیه، و ایالات متحده در ارسال کمکهای نظامی و تسلیحاتی به عراق با هم رقابت کشوره

دادند. صدام به ی خلیج فارس کمکهای مالی کلانی به صدام میکردند و کشورهای عرب کوچکِ حوزهمی

ان وارد آورد که بنا بر این ترتیب ذخایر مالی و اعتباری خود را به مصرف رساند، و تلفاتی را نیز به ایر

 کرد. برابری می برآوردها میزانش با ثروت حاصل از نفت در پنجاه سال گذشته

از این رو، زمانی که هشت سال پس از تجاوز نظامی عراق به ایران، جنگ پایان یافت، عراق کشوری 

و درهم ریخته بود که هفتاد و پنج میلیارد دلار به همسایگان عرب خود بدهی داشت. در میان این ورشکسته 

طلبکاران، کویت با دو میلیون نفر جمعیت و سی میلیارد دلار طلب، کوچکترین مساحت و بزرگترین دین را 

راه را برگزید و در ترین بر گردن عراق داشت. به همین دلیل هم صدام به جای پرداخت دیون خود، ساده

ی دیگری در آنجا پیدا به کویت حمله کرد و با تسخیر آن کشور، اعلام کرد که این بار استان تازه 1369سال 

 کرده است!

آن در جریان حمله به ایران ی عراق به کویت، گذشته از نقض قوانین بین المللی، که پیش از حمله

ی نفت ها صاحب یک پنجم ذخیرهشد تا عراقیهم رخ داده بود و واکنش خاصی بر نینگیخته بود، باعث می

ی نفت ی عربستان سعودی قرار گیرند که صاحب یک چهارم ذخیرهجهان شوند و به این ترتیب تقریبا هپمایه
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آمریکا، همچون اهرمی برای کنترل بازار جهانی نفت  جهان است و به خاطر دست نشانده بودنش از سوی

 کند. عمل می

این آرایش جدید اقتصاد نفت، برای بسیاری از کشورهای صنعتی پذیرفتنی نبود. از این رو ناگهان 

گرفته است و خاک کشوری بر خلاف موازین بین المللی که تجاوزی نظامی صورت  "متوجه شدند"جهانیان 

تسخیر شده است. ناگهان شوروی و آمریکا با هم به توافق دست یافتند و شورای امنیت سازمان ملل به عراق 

دید نوعی اتحاد جهانی بر ضدش در حال شکل مهلتی داد تا نیروهایش را از کویت بیرون بکشد. صدام که می

اش پیش کشید. عراق اعلام کرد که اگر ی حیثیتِ بر باد رفتهلسطین را برای اعادهگیری است، موضوع ف

اسرائیل از بلندیهای جولان و نوار غزه عقب نشینی کند، نیروهایش را از کویت خارج خواهد کرد. این امر 

فق بخشی از اعراب ارتباطی با روابط عراق و کویت اصولا مورد بحث قرار نگرفت. اما نظر مواالبته به دلیل بی

تر بودند را به صدام جلب کرد. روش صدام در این میان معطوف به ایجاد شکاف میان غربیان را که ساده لوح

و متحدان عربشان بود. اما در این مورد ناکام شد و متحدان هر نوع ارتباط میان حمله به کویت و عقب نشینی 

روع شد، عراق چند موشک به خاک اسرائیل شلیک کرد، از فلسطین را رد کردند. وقتی جنگ خلیج فارس ش

شان به خروج نیروهای عرب از صفوف نیروهای متحد بینجامد، در برابر ها از ترس این که واکنشو اسرائیلی

 آن سکوت کردند. 

رخ داد. یعنی نیروهای متحد به رهبری آمریکا به کویت  به این شکل، جنگ مشهور خلیج فارس

حمله بردند و این کشور را برای امیر فراری کویت باز پس گرفتند. در میان نیروهای متحد سربازانی مصری، 

ی سوری، و حتی چک وجود داشتند. نبرد خلیج فارس، از دید برخی از اندیشمندان، نخستین جنگ هزاره

و آن را به  "جنگ خلیج فارس هرگز رخ نداد"ودریار پس از جنگ، اعلام کرد که شد. بسوم محسوب می

امری گفتمانی فرو کاست. در مقابل الوین تافلر کتاب جنگ و صد جنگ خود را بر محور آن نوشت و آن را 
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نخستین نمونه از جنگهای هوشمند دانست. شکست عراق در این جنگ با توجه به توان نظامی این کشور در 

هزار عراقی اسیر شدند و آمار کشته شدگان عراقی در  130تاریخ جنگ بی سابقه بود. در عرض چند روز، 

 کند. این نبرد از بیست تا صد هزار تن نوسان می

ها کم نکردند. از این رو از سر عراقینیروهای متحد، با وجود راندن عراق از کویت، شر صدام را 

سابقه سرکوب شد. به گزارش بی بی ، با خشونت و شدتی بی1370ها در سال شورش بزرگ کردها وشیعه

سی، در جریان این کشتار، سی هزار عراقی شیعه و کرد به قتل رسیدند. در این میان، آمریکا که در ابتدای کار 

ردن رژیم صدام دعوت کرده بود، چرخشی در سیاست خود داد و در مردم عراق را به شورش و سرنگون ک

عمل به صدام اجازه داد تا بر خلاف قواعدی که تازه وضع شده بود، در نواحی پرواز ممنوع به عملیات نظامی 

 هوایی بپردازد و شورشیان را قتل عام کند. 

صدام که بعد از ماجراجوییهای خود وارث کشوری ویرانه و ورشکسته شده بود، همچنان ادعا کرد 

ِ های مذهبیکه بقای دولتش نشانگر پیروزی او در نبرد با آمریکا بوده است. او همچنین برای جلب نظر جناح

به پرچم عراق افزوده شد، و اش فاصله گرفت. شعار الله اکبر عراق و جهان عرب، از سیاست عرفی قدیمی

به تدریج بخشهایی از قانون شریعت به درون ساختار حقوق عراق وارد شد و حد زدن بابت زنا و روسپیگری 

بار دیگر در عراق توجیهی  1380و قانونی شدنِ قتلهای زنان توسط شوهرانشان به دلایل ناموسی در سال 

 حقوقی یافت. 

ی کافی به زمان ما نزدیک هست که همه آن را در خاطر داشته باشند. کشمکشهای باقی ماجرا به اندازه

ی بین الملل و به ویژه اتهاماتی که آمریکا به خاطر تولید سلاحهای کشتار جمعی به عراق وارد حقوقی جامعه

ها با ایشان، در ی همکاری عراقیشناسان آژانس بین المللی اتمی از شیوهآورد، به همراه نارضایتی کارمی

در شورای امنیت سازمان  1441ای دیگر انجامید که به تصویب راه حل شماره گیری اتحادیهنهایت به شکل
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قطعیت یافت و در عمل نوعی اعلان جنگ به عراق بود.  ۲00۲ای که در هشتم نوامبر ملل منتهی شد. مصوبه

آغاز شد، و پس از سه هفته به فروپاشی دولت بعثی و فراری شدن صدام  138۲جنگ عراق در نوروز سال 

 منتهی شد.

ای که خبر دستگیری صدام را در ، ایرنا به عنوان نخستین خبرگزاری138۲آذر سال  ۲۲آنگاه در 

ی کرد، به نقل از جلال طالبانی اعلام کرد که صدام حسین در سوراخی در زیرزمین، در منطقهجهان مخابره می

 الدور در نزدیکی شهر تکریت گرفتار شده است. 

محاکمه شد. کشتاری که به دنبال  1361صدام در طی ماههای بعدی به دلیل کشتار دجیل در سال 

سوء قصدی نافرجام به جان وی صورت گرفته بود. بنا بر مدارک موجود، زمانی که این ترور شکست خورد، 

 399نفر کشته شدند،  148ور کنندگان مورد حمله قرار گیرد. در نتیجه ی ترصدام دستور داد تا قوم و قبیله

نفر بیگناه بازداشت شدند و شمار زیادی از زنان و کودکان به سختی شکنجه شدند. صدام به خاطر همین 

آبان ماه سال جاری به اعدام محکوم گشت. برزان ابراهیم که برادر ناتنی  14جرم گناهکار شناخته شد و در 

بود نیز به همین جرم محکوم به اعدام شد. صدام در بامداد نهم دی ماه امسال در شهر کاظمیه به دار او 

مجازات آویخته شد. محلی که در آن دار زده شد، پایگاهی نظامی بود که در دوران زمامداری خودش برای 

ای از او منتشر شد که در آن گرفت. پس از مرگ صدام، نامهی شهروندان عراقی مورد استفاده قرار میشکنجه

 خود را مجاهد، شهید، رهبر مومنان، و عادل خوانده بود.

 

توان نوشت. اما به ویژه، آنچه که ی حیاتش بسیار میتوان گفت و درباره. در مورد صدام بسیار می۲

 نون توجه قرار دارد، محاکمه و مرگ صدام است. در این نوشتار در کا
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ای از رخدادهای مهم در سطح جهانی پیوند خورده است. رخدادهایی که اگر بخواهیم زندگی صدام با مجموعه

-را محترم بشماریم، داوری درباره –این محکهای غایی تاریخ –معادلات جهانی لذت/ رنج و قدرت/ ضعف 

 شان آسان و شفاف خواهد نمود.

ی ی چند پارهصدام همان رهبری سیاسی است که از ظهور شکافهای سیاسی و اجتماعی در جامعه 

عراق برای مدت سه دهه جلوگیری کرد. او همان کسی است که وحدت سیاسی کشورش را حفظ کرد، و 

 گذار این کشور به سرزمینی سکولار و مدرن را برای مدت یک دهه راهبری کرد. 

دریغ، ن اتحاد سیاسی را به قیمت نخبه کشی شدید و بیدر ضمن، صدام همان رهبری است که ای 

ی مردم بیگناه، و نسل کشی و کشتارهای پیاپی ممکن ساخت. صدام همان رهبری است که آزار و شکنجه

سی هزار تن از مردم کشور خود را تنها در جریان یکی از شورشهایشان به قتل رساند، و از سلاحهای شیمیایی 

-که این روزها روزنامه -"الحاکم الظالم"ر شهروندان خویش بهره جست. بنابراین، لقبِ و میکروبی برای کشتا

 شناسند، برایش شایسته است. نگاران عراقی صدام را بدان لقب می

رگذشت ایران زمین است. صدام حاکم در چشم اندازی تاریخی، صدام گرانیگاهی بسیار مهم در س 

د هم در دوران حاکمیت عثمانی و بع –عراق بود، سرزمینی که از نظر تاریخی، همواره جز مقاطعی کوتاه 

از آغاز عصر  –بخشی از ایران زمین بوده است، و پایتخت آن برای زمانی بسیار طولانی  -استعمار انگلیسی

ی رشد و بالندگی یکی از کانونهای عمده -رن، یعنی حدود دو هزار و چهارصد سالهخامنشی تا دوران مد

شده است. خودِ این حقیقت که نام این کشور )عراق، معرب اراک است که به فرهنگ ایرانی محسوب می

ندهای دهد( و نام پایتختش )یغداد، یا همان خداداد( فارسی است، نشانگر پیوفارسی قدیم قلب و مرکز معنا می

ی مردم این کشور یا ایرانی نژاد هستند )کردها و قبایل عمیق این سرزمین با فرهنگ ایرانی است. بخش عمده

 باشند. ایرانی مقیم عراق( و یا به مذهب رایج در ایران زمین )شیعه( پایبند می
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داد، روند ر قاجار، که نسیم مدرنیته در جهان وزیده بود و آرایش نیروها را تغییر میاز اوایل عص 

فروپاشی سیاسی ایران زمین نیز آغاز شد. روندی که پیش از آن هم بارها تجربه شده بود. انسجام سیاسی 

شینهای طاهری عصر هخامنشی با چندپارگی دوران سلوکی دنبال شد، و ویرانی دودمان ساسانی با ظهور امیرن

و صفاری و آل بویه دنبال شد. بار دیگر در ابتدای عصر سلجوقیان انسجامی سیاسی در ایران زمین برقرار 

شد، که در پایان این دوره و زمان خوارزمشاهیان رو به زوال رفت، و در عمل از عصر ایلخانی تا ظهور شاه 

ی یکی دیگر از این دورانهای انسجام و اتحاد بود، اسماعیل این نظام خانخانی همچنان برقرار بود. عصر صفو

که پس از انقراض این دودمان در عمل به شکلی پیش رونده رو به انهدام رفت. نادرشاه و آغا محمد خان را 

توان دانست. به این ترتیب، اگر دورانهای کوتاهِ انسجام این سرزمین در این میان جز ماجراجویانی کامیاب نمی

ی و ابتدای قاجاری را نادیده بگیریم، در عمل از پایان عصر صفوی تا به امروز، ایران زمین در عصر نادر

دستخوش پراکندگی سیاسی بوده، و به دولتهایی همسایه تقسیم شده است. در عصر قاجار، برای نخستین بار 

شد. ته مربوط میای پدیدار شد و تثبیت گشت، که به مدرنیاین چندپارگی بر اساس ساخت فرهنگی بیگانه

تاجیکستان، آذربایجان، ترکمنستان، بخشهایی از فزاقستان و قرقیزستان توسط روسیه از ایران کنده شد، که در 

میان کشورهای آسیایی زمان خود مدرن ترین نظام حکومتی را داشت. عراق، افغانستان، بخشهایی از پاکستان 

حی مرکزی ایران جدا شد، که در آن زمان مدرن ترین ی خلیج فارس هم توسط انگلستانی از نواو حاشیه

شد. به این ترتیب، این آخرین موجِ چند پارگی ایران زمین، از این رو با موارد پیشین کشور دنیا محسوب می

تفاوت دارد که با ورود مدرنیته به این قلمرو همراه بوده و با موج ملت زایی مدرن گره خورده است. شکلی 

تر از پیکربندی ملیت، که با الگوهای کهن ساختاربندی این مفهوم در سرزمینهایی اهر سطحیمتفاوت و به ظ

 مانند ایران و چین متفاوت است.
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ا شد، و عراق در این میان از اواخر قرن نوزدهم میلادی به عنوان کشوری مستقل از عثمانی جد 

اش، پیوندهای دینی و نژادی و زبانی استقلال یافت. کشوری که گذشته از میراث فرهنگی نیرومندِ ایرانی

که توسط استعمارگران انگلیسی به درستی شناسایی شده -فراوانی هم با ایران دارد. کلید تمایز عراق از ایران، 

کن این سرزمین است، که از سویی مانند کردها سنی ای اعرابِ ساهویت قبیله -و مورد تاکید واقع شده بود،

 ها عرب زبان هستند. ی شیعهمذهبند، و از سوی دیگر مانند بخش عمده

اسی صدام به این ترتیب، در چشم اندازی تاریخی، عاملی بود که تفکیک هویت ملی این واحد سی 

ای به این کار دست یازید، که دست بر نوخاسته از ایران زمین را تسهیل کرد. صدام با تاکید بر هویت عربی

صورتبندی شده بود، در قالب حزبی مدرن و سکولار  -مصر و سوریه –هایی غیرعرب قضا در سرزمین

 -مصر، سوریه و عراق –شد، و در سرزمینهایی عرب زبان، اما غیر عرب نژاد )حزب بعث( صورتبندی می

دارد و تازه ای به نسبت کوتاه عربیسم سابقهقدرت سیاسی کسب کرده بود. در واقع اقبال خودِ اعراب به پان

ی عربستان و مناطق اطراف آن به پان عربیسم در جریان جنگ عراق و ایران بود که خودِ اعرابِ شبه جزیره

 متمایل شدند. هرچند هرگز به جنبش بعث و عناصر سکولار ناسیونالیسم عربی روی خوش نشان ندادند. 

شان های سیاسی که نمایندهبه این ترتیب، صدام از نظر چارچوب نظری و موجی از آرا و اندیشه 

ی جمعیتش با مردم شد، وضعیتی ضد و نقیض داشت. صدام حاکم کشوری بود که بخش عمدهمحسوب می

مش عراق بود و در زاند که ناکردند. بر کشوری حکم میایران از نظر نژادی یا دینی احساس همبستگی می

اش سمیرا شاه بندرِ ایرانی زیست که بغداد نام داشت، و از میان سه زنی که اختیار کرد، سوگلیپایتختی می

بود. اعلام هویتی مستقل برای چنین کسی و چنان کشوری، تنها با پذیرش اموری خودمتناقض و تعارض 

ی زمامداری خود ناچار شد برای دستیابی به نقطه شود. به همین دلیل هم صدام در طول دورانآمیز ممکن می

ارجاعی برای هویت سازی کشورِ نوبنیادش، ابتدا به تاریخ باستان میانرودان بپردازد و خود را با حمورابی و 
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ی اعراب به ایران شود و تجاوز ناگهانی و کشتار مردم نبوکدنصر مقایسه کند، بعد دست به دامان حمله

قادسیه بنامد، و در آخر هم به شکلی خاص از اسلام پناه ببرد و خود را حافظ منافع فلسطین غیرنظامی را نبرد 

 و دشمن اسرائیل و مجاهد بنامد.

احتمالا برای پرشهای صدام برای دستیابی به هویتی ملی، چندان ضد و نقیض و واگرا بوده است، که  

دار خواهد نمود. ناهمخوانی مورخانی که از درد و رنج این عصر و این دوران فاصله بگیرند، مضحک و خنده

اش برای تعریف هویت عراقی و هویت عربی ی زمامداریعناصر معنایی و نمادهایی که صدام در سه دهه

گرایی قدیمی ایرانی گره که با ملی –از اسلام گرایی پیش ای بود از باستانمورد استفاده قرار داد، آمیخته

ای سنی از بنیادگرایی اسلامی. عربیسم سکولار مدرن و دین زدوده، و در نهایت نسخهو پان -خورده است،

تعارض زیربناهای نظری این سه چارچوب به قدر کافی آشکار هست، و گویا به همین دلیل هم هیچ یک از 

 این منشها کارآمد نبوده باشد. 

صدام بر این مبنا، نقش تاریخی تناقض آمیزی را برای خود تعریف کرده بود. او خواستار آن بود که  

خواست به راستی مستقل هویتی عراقی دانسته شود. هویتی که اگر می -ز دید خود احیاگرِیا ا –برسازنده 

بایست بند ناف خود را با هویتهای تنومندتر و کهنتر ایرانی و اسلامی قطع کند، و به محض آن که باشد، می

صدام، که به سرعت به شد. تراژدی زندگی دوام از شعارها تبدیل میای شکننده و بیکرد، به پوستهچنین می

تراژدی زندگی بیست و پنج میلیون نفر از مردمان عراقی ایران زمین، و میلیونهای ایرانی تبدیل شد، جدی 

ی دستیابی به هویتی نو و کارآمد را به گرفتن ساختاری از تعریف ملیت مدرن بود، که در نگاه نخست وعده

در سرزمینهایی کهنسال مانند ایران و چین و هند که خود هویتی داد، اما بنا به تجربه نشان داد که شرقیان می

تواند به عنوان عاملی کمکی برای بارورتر کردنِ همان هویت دیرینه کارآیی اند، تنها میدرازپا و دیرینه داشته

ی هویت ملی ی عراق، اگر در نگاهی کلان نگریسته شود، کاربستِ افراطی و سرسختانهداشته باشد. تجربه
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تر را دارا بود. سرزمینی که این هویت دیرینه تر و پرریشهمدرن، در سرزمینی بود که خود پیشاپیش هویتی غنی

تواند با یکرد مای به پهناوری ایران زمین با بیش صد میلیون انسان دیگر سهیم بود، و گمان میرا در گستره

 ی کهنتر به رونوشتی مدرن و سکولار از هویت ملی جدید دست یابد.انکار این زمینه

ی صدام در این معنا، شیطانی پلید یا موجودی بدخواه نبود. به سادگی عربی بیسواد بود که فریفته 

و نامحتمل شده بود. این البته به معنای نادیده انگاشتن مسئولیت وی در این فریفتگی نیست.  امکانی دوردست

صدام در نهایت موجودی بود که گناهِ نادانی را بر دوش داشت، و این گناهی است که همواره با سرعت 

 پرورد. گناهانی دیگر را در دل خود می

تلاش صدام برای سرکوب شیعیان و کردها در زمان پیش از جنگ با ایران، به این معنا، نخستین گناه  

صدام بود. رنج و دردی که این حاکم بر مردم خویش روا داشت، حتی پیش از آن که ماجرا به جنگ و زوالی 

های قدرت . صدام همان کسی بود که برای حفظ پایهچنین شگفت انگیز منتهی شود، به قدر کافی آشکار بود

اش رویگردان نبود. فراموش هایش، و حتی اعضای خانوادهحزبیخویش از کشتار شهروندانش، وزیرانش، هم

ی امان دادن به کشور نکنیم که همین صدام بود که دو داماد خود را پس از آن که از عراق گریختند، با وعده

 ا چند روز بعد به قتل رساند، یا باعث به قتل رسیدنشان شد. بازگرداند و هردو ر

خو را اندازی عراقی به صدام بنگریم، حاکمی خونخوار و درندهاز این رو، اگر بخواهیم در چشم 

یعنی پدید آوردن یک هویت مدرن و کم خونِ ملی، –ن خواهیم یافت، که به سودای دستیابی به امری ناممک

مش آلود. سیاستمداری دست به خون مرد -در جایی که پیش از آن هویت بسیار تنومندتر دیگری حضور دارد،

که روند نوسازی را در عراق آغاز کرد، و تا مدتی آن را با موفقیت ادامه داد، هرچند بهای این مسیر را با 

 پرداخت. ی بیگناهان میسرکوب و خفقان و شکنجه
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ن به صدام بنگریم، اما، چیزی دیگر خواهیم یافت. صدام کسی بود که اگر در چشم انداز ایران زمی 

های ایران زمین را در کل دوران تاریخش آغاز کرد. چنان که نخستین جنگِ راستین و دراز مدتِ میان پاره

گردد، اش به دوهزار و پانصد سال پیش باز میگفتیم، تاریخ ایران، که دست کم به شکل منسجم و وحدت یافته

هایی متناوب از قبض و بسط مرکزیت سیاسی، و اتحاد و چندپارگی را به خود دیده است. کشمکش دوره

میان این دولتهای همسایه در کل تاریخ ما سابقه دارد. چنان که درگیری میان صفاریان و طاهریان، زندیه و 

توان در این چارچوب تان را میای آذربایجان و ارمنسقاجاریه، و حتی در ابعادی دیگر، و در قلمروی حاشیه

 باز نگریست. 

با این وجود نبردی که هشت سال به طول بینجامد، حدود یک میلیون و هفتصد هزار نفر کشته و دو  

ی سلاحهای کشتار جمعی همراه باشد، در پهنهبرابر این مقدار معلول و زخمی بر جای گذارد، و با کاربرد 

 ی چندانی ندارد.ایران زمین سابقه نداشته است. چنین چیزی حتی در میان کشورهای نوپای مدرن سابقه

رپای ایران زمین بود. جنگ ایران و عراق، ی اتفاقی تاریخی در سرگذشت دیبه این ترتیب، صدام آغاز کننده

 ای بسیار مهم بود. های بسیار ادامه یافت، حادثهکه با ندانم کاری صدام آغاز شد و با نابخردی

د. یعنی آخرین جنگی در آن این جنگ، بنابر نظر برخی از مفسران، واپسین جنگ کلاسیک تاریخ بو 

خورد. یک سال پس از پایان این جبهه، پشت جبهه، ارتش کلاسیک، و ترابری خطی و زمینی به چشم می

جنگ، جنگ خلیج فارس در همین منطقه آغاز شد که نخستین نبرد هوشمند و اولین جنگ دوران جدید 

ی دیکتاتوری جراجویی کوتاه مدت و پرهزینهشود. به این ترتیب، جنگ ایران و عراق، تنها یک مامحسوب می

دیوانه نبود، که رخدادی جامعه شناختی و مهم بود. در این جنگ مردمی که به یک بافتار فرهنگی و تاریخی 

ای خونین مشترک تعلق داشتند، برای مدتی به درازای تقریبا یک دهه با خشونت تمام با هم جنگیدند. جبهه
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دوسوی آن مردمی مسلمان و پروردگان ایران زمین بودند. چه بسا اعراب عراقی گشوده شد که جنگاوران هر 

 ها، و کردها که کردها را کشتند. ها که شیعهکه اعراب ایرانی خوزستان را به قتل رساندند، و چه بسا شیعه

داد. خونریزی بزرگِ را نشان می جنگ ایران و عراق نمادی بود که قدرتِ هویتهای ملی نوساخته

خواست که حماقت مردی به نام صدام مبارزان دو سوی این ی میان ایران و عراق، از آنجا بر میهشت ساله

ی تاریخی و هویت ملی نادیده گرفتن دین و مذهب مشترکشان، سابقه جبهه را دبان واداشت تا به قیمت

ی مشترکشان، و حتی )در مورد کردها( قومیت مشابهشان، تصمیم گرفتند از هویت ملی جدیدی دفاع دیرینه

ی چندانی نداشت و در مورد یکی از طرفهای درگیر کنند، یا بر مبنایش دست به حمله بزنند، که در کل سابقه

 داد.ق( اصولا ساختگی بود و مرتب تغییر محتوا می)عرا

ی صدام بر این مبنا، نمادی از یک رخداد تاریخی شگرف بود. رخدادی که وی آغازگر و آفریننده 

ی از نظر تاریخی مهم ایران زمین را هشد. روندی که اتصال و الحاق فرهنگی دو پاراش محسوب میاصلی

برای مدت یک دهه ناممکن کرد، و احتمالا آن را برای سالیانی دیگر به تعویق انداخت. این حقیقت که در 

های جغرافیامدار به سرعت در حال توسعه هستند، از سویی نوید جهان امروز، هویتهای محلی و اتحادیه

مدار از انسجام و وحدت مجدد مردم ایران زمین قابل دستیابی است. -بخشِ آن است که شکلی تازه و فرهنگ

ی معادلات جهانی منتهی شود. ایران تواند به زایش قدرتی تازه در صحنهاز سوی دیگر، چنین اتحادی می

ی جهانی، و هم به خاطر منابع غنی طبیعی و زمین، از دیرباز هم به دلیل موقعیت استراتژیک خود در پهنه

اش، کشوری نیرومند بوده است، و در تمام مقاطعی که به وحدت سیاسی دست یافته )آخرین بار در یانسان

عصر صفوی(، به یکی از ابرقدرتهای مهم جهان تبدیل شده است. از این رو این سیاست کشورهای صنعتی 

که این بار به  –ر دارند، و از ظهور ابرقدرتی دیگقابل درک است که اتحاد مجدد این مجموعه را خوش نمی

 بیمناک هستند. -سلاح نفت هم مجهز است
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سیاست جهانی در جریان جنگ تحمیلی، به روشنی بر طرد چنین امکانی متمرکز بود. تا پیش از  

شدند، هردو به سرعت در راستای نوسازی جنگ ایران و عراق هردو کشور سرزمینهایی ثروتمند محسوب می

به نسبت دست شان، جمعیتی پویا و فعال و منابعی غنی و تاختند، و با وجود ساخت سیاسی شکنندهپیش می

نخورده را در اختیار داشتند. در زمان آغاز جنگ، ایران و عراق چهارمین و پنجمین ارتشهای بزرگ جهان را 

در اختیار داشتند. در واقع، این دو بخش از ایران زمین، در آن زمان پیشرفته ترین نواحی این قلمرو محسوب 

شدند و وضعیت ی شوروی محسوب میوعی مستعمرهشدند. سایر بخشهای ایران زمین در آن هنگام به نمی

 ای داشتند. اقتصادی و صنعتی عقب مانده

در جریان جنگ، تمام نیروی این دو واحد سیاسی برای نابود کردن دیگری صرف شد. روند رشد  

وس شد، و در پایان جنگ هر دو کشور فقیر شده بودند و در موقعیتی فرو اقتصادی متوقف، و به زودی معک

هایی جدید و فروپاشی نهایی ساختار دست قرار داشتند. این فقر به حدی بود که در مورد عراق به ماجراجویی

ان ی مدیریت روابط بین الملل در جریان جنگ و پس از آن، به روشنی از هراسِ جهاش انجامید. شیوهسیاسی

ی این بخش از زمین حکایت داشت. هراسی که با نگاهی معقول به منافع ملی کشورهای توسعه یافته از توسعه

 هایی منطقی در مورد موقعیت ایران زمین همراه بود.خودشان، و با محاسبه

ای فراگیر در این مورد، از ی توطئهمقصر گشتن در این میان و پناه بردن به نظریهاز این رو، به دنبال  

دید نگارنده نادرست است. ایران زمین، چه بخواهیم و چه نخواهیم، در حال حاضر و برای مدت دو قرن، 

این  قلمرو فرهنگی و اجتماعی بزرگی بوده است که چند پاره و معمولا مستعمره بوده است. اتحاد مجدد

ها، تنها با ابزاری فرهنگی و دستیابی به هویتی بازتعریف شده ممکن است، که صدام و عراق بعثی او در پاره

این مسیر مانعی جدی و مهم پدید آوردند. کشورهای غربی در این میان آنچه را که منافع ملی شان اقتضا 
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ایرانِ کنونی، و با نیکبختی تاریخی مردم کرد، انجام دادند، و این درست همان چیزی بود که مناع ملی می

 ایران زمین در تعارض بود. 

تاثیر کردار صدام، حتی اگر بخواهیم به وجود هویتی مستقل مانند هویت عراقی باور داشته باشیم، 

تر به مانِ دارای این هویت قرار داشت. اگر به شکلی واقع بینانهدر راستای ویرانی عراق و نگون بختی مرد

های صدام، و نقشی که صدام در منطقه ایفا کرد، تر ایران زمین بنگریم، حضور صدام، برنامهتاریخ گسترده

ی مردم ایران زمین تمام شده است. مدارانهای در مسیر اتحاد مجدد هویتآشکارا به قیمت تعویقی چند دهه

در سالهایی که اتحاد شوروی فروپاشید و آذربایجان و ترکمنستان و ارمنستان و تاجیکستان آزاد شدند و امکان 

یم دستیابی به وحدتی فدراتیو با ایشان وجود داشت، نیروی ایران و عراق صرف برادرکشی شد، و اگر بخواه

 صدام را به دلیل مقصر بدانیم، این یک به گمانم مهمترین دلیلِ آن است. 

 -و احتمالا عراقیانی –انسان بیگناه محاکمه و اعدام شد. کم نبودند ایرانیانی  148صدام به جرم قتل  

که با شنیدن این خبر مانند نگارنده حسی دو گانه پیدا نکنند. از طرفی این حس که جهان و ایران زمین از شر 

رسان خلاص شده است، و از طرف دیگر این حس که گویی حق مطلب جانوری سیاسی و موجودی صدمه

ی صدام ی امر نیست. چرا که محاکمهی عدالت مدارانهدر مورد صدام هنوز ادا نشده است. مقصود البته جنبه

کشت، یا یک میلیون ایرانی که در جریان جنگ  1370که در سال  به جرم قتل تمام آن سی هزار نفر عراقی

کشت، یا هفتصد هزار هراقی که در همین میان به کشتن داد، یا صدها هزار نفری که با مواد شیمیایی معلولشان 

ای روشنگر و درازمدت نیاز داشت، که بیش از کرد، یا فجایع بسیار دیگری که مرتکب شد، خود به محاکمه

مجویانه و کوین توزانه بودن، پژوهشگرانه و آسیب شناسانه باشد، و اکنون این فرصت از همگان گرفته انتقا

تواند با نگاهی دیگر تکمیل شود، و آن فرصتی است که ما برای شده است. اما این بخش دادخواهانه، می
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یم، و بختی که برای فهم مهمترین ها و پویایی روانی این انسانِ نامتعادل داشتیم و از دست دادشناختن انگیزه

 ی تاریخ معاصر ایران زمین داشتیم و فوت شد.حادثه

صدام به ظاهر واپسین دیکتاتور نظامی خونخوارِ بزرگ در جهان بوده باشد. در سایر کشورها البته  

ارز با او وجود دارند. اما تمام آنها در کشورهای فقیر آفریقایی یا آمریکای جنوبی همهایی ها و نمونهمشابه

یابند. با این تعبیر، احتمالا صدام اند، و گویا نمیکنند و هیچ یک به اقتدار و ثبات صدام دست نیافتهزندگی می

 ین دیکتاتور نظامی کلاسیک در تاریخ معاصر ما بوده باشد. واپس

ی صدام از دید بسیاری از ناظران، شتابزده، سرسری، و باعجله انجام گرفت، و حکم صادر محاکمه

همچنان امید داشت، که پس از اعدام او، روند  توانشده نیز به همین شکل اجرا شد. با این وجود، می

ای که به فهم اش در ذهن قاضیان راستین و داوران اصلی دادگاه تاریخ همچنان ادامه یابد. محاکمهمحاکمه

رسان شرایط شکل گیری چنین انسانی بینجامد، دلایل تبدیل شدنِ یک آدم معمولی به موجودی چنین آسیب

ی پیشگیری از بازتولید چنین کسانی را نشان دهد. قضاوتی که جایگاه صدام را را توضیح دهد، و راهبردها

ی مخاطرات و فرصتهایی که وجود او به همراه داشت، در تاریخ معاصر ایران زمین نشان دهد، و درباره

 د.های سهمگین او را، برآورد کرده، و التیام بخشای که زخمهای ناشی از صدام و صدمهبیندیشد. و داوری
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 پاپ تر از كاتولیك

 

 1385ی دوازدهم، اسفند ی همشهری، شمارهخردنامه

 

هفته که از مرگ پاپ ژان ، شورای کاردینالی واتیکان پس از دو 1384فروردین سال  ۲7. در روز 1 

گذشت، یوزف آلوئیس راتزینگرِ آلمانی را به عنوان دویست و شصت و پنجمین پاپ، برگزید و پل دوم می

گذشت و در میان هواداران به این ترتیب کاردینال راتزینگر که در آن زمان هفتاد و هشت سال از عمرش می

 بندیکت شانزدهم، بر تخت حکومت واتیکان تکیه زد. کلیسای کاتولیک اسم و رسمی داشت، به عنوان پاپ 

های آلمان ای پرکار، و استادی محبوب در دانشگاهراتزینگر برای مدتی طولانی، به عنوان نویسنده

اش از اصول اعتقادی این آیین، اع سرسختانهشهرت داشت. برداشت به نسبت سنتی او از دین کاتولیک، و دف

ی شصت .م به بعد تبدیل کرده بود. او پیش از کاردینال شدن، او را به مهمترین عالم دینی مسیحی از دهه

ابتدا اسقف اعظم مونیخ و فریزینگ بود. راتزینگر معتقد بود که کشورهای غربی و به ویژه اروپا که از دید او 

شود، باید به ارزشها و مبانی اعتقادی مسیحی بازگردند، و در برابر جهان محسوب میدژ اصلی مسیحیت در 

ی پاپ بندیکت روند رو به رشد عرفی گری و دنیوی شدن جوامع صنعتی ایستادگی نمایند. آماج اصلی حمله

نیت ارزشهای شانزدهم، نسبی گرایی است که از دید او در قالب حمله به عینیت حقیقت به طور عام، و طردِ عی
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کند. به نظر راتزینگر این ناامیدی از دستیابی به حقیقتی مطلق و عینیتی محکم اخلاقی به طور خاص جلوه می

برای اصول اخلاقی است که خاستگاه نابسامانی اخلاقی و اجتماعی جوامع صنعتی در قرن بیست و یکم 

 است. 

، درست چند ماه پیش از آن که از سوی شورای کرادینالی به مقام پاپی ارتقا ۲005راتزینگر، در سال  

ی تایمز به عنوان یکی از صد انسان اثرگذارِ زنده معرفی شد. این امر با توجه به یابد، در نظر سنجی روزنامه

یسای کاتولیک، دور از انتظار نیز نبود. انتخاب او به عنوان ی کلنفوذ معنوی زیاد او در میان مقامات بلندپایه

ی قلبی به طور موقت دید چشمش را از دست داده پاپ، در شرایطی که کوتاه زمانی پیش به خاطر یک سکته

اش در باواریا بازگردد و به نوشتن کتابهایش بود و خود نیز ابراز تمایل کرده بود تا بازنشسته شود و به دهکده

کاردینالی که رهبر  –ردازد، نشانگر ظهور جریانی جدید در کلیسا بود. جریانی که راتزینگر را بر رقیبش بپ

 داد.گرایی گرایش نشان میگرایی و اصولرجیح داده بود و به نوعی سنتت -جناح لیبرال کلیسا بود

های مختلف مسیحی راتزینگر پس از دستیابی به مقام پاپی، به حرکتهایی برای نزدیک کردن فرقه 

اسقف اعظم غرب داد، از سوی کلیسای ارتدوکس به عنوان دست زد. تغییری که او در عنوان و منصبِ 

جویانه و دوستانه ارزیابی شد، و روابط خوبی که پاپ با رهبران کلیسای پروتستان برقرار کرده حرکتی آشتی

ن پاپی که به وحدت مسحیان تمایل دارد، موثر بود. در عین بود نیز تا حدودی در اوج گرفتن شهرتش به عنوا

حال، یهودیان در پیام تبریکی که بابت برکشیده شدنش به مقام پاپی منتشر کردند، توجه او به تاریخ قوم یهود 

داد، ستایش را ستودند و او را بابت حساسیتی که در مورد ماجرای کشتار یهودیان توسط نازیها نشان می

به همین ترتیب، دالای لامای تبت هم که مدتی کوتاه پس از انتخاب وی در واتیکان با او دیدار کرد، کردند. 

 از او به عنوان مردی که اثری خوب بر وی به جا گذاشته است، یاد کرد. 
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با دین اسلام وضعیتی پیچیده به خود گرفت. در ابتدای کار، این با این وجود، ارتباط این پاپ جدید 

شایعه بر سر زبانها بود که پاپ جدید در مقابل اسلامِ افراطی و به ویژه تروریسمِ منسوب به مسلمانان موضعی 

ارکی تر از جان پل دوم دارد. اما وقتی کاریکاتورهای اهانت آمیز به پیامبر اسلام در نشریات دانمسختگیرانه

منتشر شد، پاپ به سختی در برابر آن موضع گرفت و از مومنان مسیحی خواست تا نمادهای دینی دیگران را 

محترم بدارند و از توهین به مقدسات دیگران خودداری کنند. گذشته از این، پاپ بر گفتگوی میان ادیان بسیار 

رت بین مردم و حفظ صلح و دوستی دانست. اسرار ورزید و اصولا گفتگو را تنها راه پیشگیری از خشم و نف

بردند، او در پیامی از مسیحیان خواست تا دستان و قلبهایشان را بر مهاجران مسلمانی که به غرب پناه می

خواند، برای آمرزش روح ، پاپ که در دیر کارملیتها دعا می۲006بگشایند. در روز نخست جولای سال 

دانند که به خود و همسایگانشان آسیب آنها نمی "، چون از دید او تروریستها و هدایت شدنشان دعا کرد

 "رسانند.می

ها در فلسطین و به ویژه لبنان ابراز نگرانی کرد و دو در هفتم اوت همین سال، پاپ از تداوم درگیری 

پزشکی برای کمک به آسیب دیدگان درگیریهای جنوب لبنان گسیل کرد. در یازدهم آمبولانس را با تجهیزات 

UCOIسپتامبر )بیستم شهریور( گذشته، روبرتو پیکاردو که رهبر مهمترین گروه مسلمان در ایتالیا ) I بود، در )

پیامی از سخنان پاپ در مورد این که کشورهای آسیایی و آفریقایی در خطرِ غرقه شدن در مادی گرایی غربی 

 قرار دارند، قدردانی کرد و اعلام کرد که نظر مسلمانان هم در این مورد چنین است. 

گفت، سخن می "ایمان، عقلانیت و دانشگاه"آن روز، پاپ که در دانشگاه رگنزبورگ در مورد فردای  

حضرت محمد چیزی "ای را بر زبان آورد که به سرعت با واکنش مسلمانان روبرو شد. پاپ گفت که جمله

ر و خشونت ی دین و ایمان از راه شمشیجدید را در ادیان وارد کرده بود و آن هم باور به امکان توسعه
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ی شروع پروردن نفرت دینی و دست یازیدن به خشونت است. و این که و این که مفهوم جهاد، نقطه "است.

 مفهوم جهاد با این تعبیر برای نخستین بار در اسلام شکل گرفته است. 

رهبران مسلمان را به دنبال داشت. از جمله یوسف القرادوی و یک  این حرف اعتراض چند تن از

مقام ترک و رهبران مسلمان پاکستان و هند و سومالی به این گفته اعتراض کردند. از جمله آن که اعلام کردند 

ن ی لااکراه فی الدین که از دید پاپ در زمابرداشت پاپ از قرآن به لحاظ تاریخی نادرست بوده است، و آیه

 اقامت آن حضرت در مکه نازل شده بود، اتفاقا مدنی است و در زمان اوج اقتدار سیاسی وی نازل شده است. 

 یکی از مقامات کلیسا به دنبال این اعتراضها اعلام کرد که مقصود پاپ توهین به دین اسلام نبوده، و 

ی وسیعتری یافت. در تنها به عنصری از این دین اشاره داشته است. اما تظاهرات بر ضد سخنان پاپ دامنه

ای منتشر کرد و پاپ ی باختری رود اردن دو کلیسا به خاطر انفجار بمب ویران شدند و القاعده اعلامیهکرانه

کرد که به کشته شدن گروهی انجامید. در  هایی بروزرا به قتل تهدید کرد. در یکی از این تظاهرات، درگیری

 آمیزی همراه نبود. ایران نیز اعتراضهایی از این دست شکل گرفت که خوشبختانه با هیچ حرکت خشونت

، از سوی پاپ بابت سوء برداشت به دنبال این اعتراضها، کاردینالی که سخنگوی کلیسای کاتولیک بود 

هایش ابراز تاسف کرد و با جملاتی که در عمل یک عذرخواهی رسمی بود، سخنان پیشین پاپ شدن از گفته

را به واتیکان دعوت  -از جمله ایران و عراق –را انکار کرد. دو هفته بعد، پاپ سفرای کشورهای مسلمان 

ی مسلمانان سخن کرد و در نشستی که با ایشان داشت، از احترام کامل و خدشه ناپذیر خود نسبت به همه

سخنرانی گفته، نقل قولی از گفت. اندکی بعد، پاپ یک گام دیگر پیش گذاشت و ادعا کرد که آنچه در آن 

ی او که یک متن قرون وسطایی بوده و خودش به آن هیچ اعتقادی ندارد. این بدان معنا بود که سخنان اولیه

شد. کوتاه زمانی بعد، دانست، پس گرفته میجهاد و جنگیدن در راه خدا را امری نادرست و اشتباه آمیز می

ر آن سی و هشت تن از علمای طراز اول مسلمان از سراسر جهان ای سرگشاده به پاپ ارسال شد که دنامه
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پوزش پاپ را پذیرفته بودند. در میان امضا کنندگان این نامه، اسم مفتی اعظم مصر، روسیه، ترکیه، بوسنی، 

ی شد. دو ایرانی این نامه را امضا کرده بودند که عبارت بودند از آیت الله محمدعلکرواسی، و عمان نیز دیده می

 تسخیری، و دکتر سید حسن نصر. 

ی پاپ در حین این اعتراضها و پس از آن همچنان ادامه یافت. در پاییزی که جویانهسیاست آشتی

Arabiی ای به عربی را در مجلهگذشت، واتیکان برای نخستین بار مقاله c Sat urday  منتشر کرد که در

ی واتیکان در یونسکو به مسائلی در مورد علم و مسائل نژادی اشاره شده بود. پاپ در پایان آن از زبان نماینده

 مضان را به ایشان تبریک گفت. ماه رمضان همین سال، به مسلمانان جهان پیامی فرستاد و پایان ماه مبارک ر

رسید. در هشتم های مخالفی از درون کلیسای کاتولیک همچنان به گوش میبا این وجود، زمزمه 

که توسط کلیسای ژزوئیت، و زیر نظر کلیسای  La Civilta Cattolicaی بانفوذ ، مجلهنوامبر امسال

ی اسلام اختصاص داد که جای بحث فراوان ی آغازین خود را به متنی دربارهشود، مقالهکاتولیک منتشر می

داشت. در این مقاله اشاره شده بود که اسلام دینی است که به طور زیربنایی با خشونت ورزی همخوانی دارد 

شونت و تروریسم پیش بینی نشده است. از دید نویسندگان مقاله، و در مبانی عقیدتی آن تدابیری برای مهار خ

که گویا نگرشی تکثرگرایانه و مدارامدار داشتند، اسلام دینی است که خشونت به این ترتیب در آن تعبیه شده 

ی جهانی سازگار توان کرد و باید به نوعی آن را پذیرفت و با حضور آن در صحنهاست و کاری هم با آن نمی

 . شد

ی خود با وجود حضور این گفتمان در اندرون کلیسای کاتولیک، پاپ، خود به روند مسالمت جویانه 

نه ی فلسطین دانست و مشتاقاادامه داد، گفتگوی میان یهودیان، مسلمانان و مسیحیان را تنها راه حل برای مسئله

ی ی پیشگیرانهیکی از فیلسوفان مسلمانِ مخالف نفرت دینی مناظره کرد. همچنین حمله -مصطفی شریف–با 

کرد و اصرار ورزید که این نبرد را با جنگی صلیبی شبیه ندانند. او هم مانند ژان  آمریکا به عراق را محکوم
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شود تا پل دوم تاکید داشت که غرب، با مسیحیت مترادف نیست، و کلیسا بیشتر با کاتولیک بودن مربوط می

راژیک مورد ای تغربی بودن. به همین ترتیب، واتیکان به طور رسمی اعدام صدام حسین را به عنوان حادثه

ی نظامی با ایران هم مخالفت کرده است و در مذاکره با تونی بلر و نقد قرار داد. پاپ به طور جدی با حمله

 مرکل بر این موضع خود پافشاری کرده است. 

  

. پاپ ژان پل دوم، یکی از شخصیتهای مذهبی تاثیرگذار در قرن بیستم بود. هواداری او از شکلی ۲ 

از لیبرالیسم سیاسی، و تلاشی که در راستای بازسازی ساختار کلیسا و سازگار ساختنش با حال و حوای مدرن 

رج داد، در کنار نقش موثری که در فروپاشی اردوی شرق بر عهده گرفت و اثری که در آزاد شدنِ ساختار به خ

 ها محو شود. سیاسی اروپای شرقی ایفا کرد، ردپایی نیست که به این زودیها از خاطره

شد. او با وجود در زمان زمامداری ژان پل دوم، یکی از نزدیکان او محسوب میکادرینال راتزینگر  

شد تری که داشت، همکار نزدیک و صادقی برای پاپ قبلی دانسته میتر، و رویکرد بنیادگرایانهنگرش سنتی

  و برای سالیان زیادی در دفتر وی خدمت کرد و از سوی او به مقامهای کلیسایی بالایی برکشیده شد.

ی سوم میلادی انتخاب راتزینگر به عنوان پاپ، اگر در شرایط سیاسی و اجتماعی سالهای آغازین هزاره

 ی فرهنگی اکنون و اینجا ارزیابی شود، بسیار معنادار جلوه خواهد کرد.نگریسته شود، و در زمینه

ی خود بود. او به عنوان رهبر دیپاترین تردیدی در این حقیقت نیست که پاپ ژان پل دوم فرزند زمانه 

ای برای مشروعیت بخشیدن به نهادهای سیاسی مدرنِ ترین نهاد دینی غربِ صنعتی و لیبرال، نمایندهو محترم

اد، و مبلغی برای تثبیت اصول اخلاقی جاری در این نظام اجتماعی بود. پاپ در این جایگاه، در جهان آز

 -و مسیحی –ی گوناگونی در کشورهای فقیر شرایطی که جنگ سرد در جریان بود و دولتهای خودکامه

ی آزادی انسانها و حقوق بشر ایفای نقش کرد. در زمان کشیدند، به عنوان نمایندهآمریکای جنوبی سر بر می
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کلیسا در  -اشبا اقلیت بزرگ مسیحی -زمامداری او بود که حتی در سرزمینی دوردست مانند فیلیپین، 

 توری مارکوس و به قدرت رسیدن خانم آکینو نقشی مرکزی ایفا کرد. سرنگونی دیکتا

ی دیگری تعلق دارد. او بیش از آن که مانند ژان پل دوم سیاستمداری فرهمند راتزینگر اما، به خمیره 

ی تند و تیزش ی او از اصول اعتقادی مسییت کاتولیک، و حملهانهباشد، اندیشمندی دینی است. دفاع سرسخت

ها از بسیاری از جنبه -بطن آن قرار دارد،گرایی اخلاقی در که نسبی –ی عرفی غرب به مبانی فلسفی اندیشه

به زیربنای نظری بنیادگرایی دینی شباهت دارد که از سوی دیگر درجهان اسلام را نیز در خود غرقه ساخته 

خواهی، رو و لیبرال کلیسای رومی، با شدت با آزادی همجنساست. راتزینگر بر خلاف کاردینالهای میانه

اش کند، و از این رو خط مشی عمومیز دانستن شبیه سازی انسانی مخالفت میقانونی شدن سقط جنین، و مجا

کنند، در درون کلیسای کاتولیک با آنچه که اصولگرایان مذهبی و حتی بنیادگرایان در اردوی اسلامی تبلیغ می

 شباهت دارد. 

جویانه جود، همین پاپ راتزینگر بنا بر آنچه که شرح مختصرش گذشت، سیاستی بسیار آشتیبا این و 

ی تاریخ اسلام و را نسبت به ادیانِ دیگر در پیش گرفته است. با وجود جنجالی که در اثر بیان پاپ در زمینه

ریافت که آن حرفها ی اسلام، دی وی در زمینهتوان با سادگی با مرور کارنامهمفهوم جهاد برخاست، می

جویانه است. پاپ اشتباهی بیش نبوده و سیاست کلی پاپ در مورد اسلام نیز مانند سایر ادیان به شدت آشتی

ی درونی دنیای مسیحیت بندیکت شانزدهم با این تعابیر، رویکردی دوگانه را در پیش گرفته است. در جبهه

ی تمدن غرب گرایانهگشت به اصول و طرد مبانی مادیی راست دینی سرسختانه و بازکاتولیک، او نماینده

که همواره رقیب  –های دیگر مسیحیت ای خارجی و درارتباط با ادیان دیگر، و حتی شاخهاست، و در جبهه

 اند، سیاستی بسیار دوستانه را در پیش گرفته است. شدهسنتی و گاه دشمن کلیاس کاتولیک محسوب می
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شانگر ظهور این رفتار پاپ، گذشته از آن که بیانی از خلقو خو و انتخابهای شخصی یک تن باشد، ن 

ی امروزین است. این حقیقت قابل انکار نیست که جهانِ جریانی در درون نظامهای دینی متمرکز و نظام یافته

برد. نظامهای معناساز و ی معنا رنج میاز بحرانی در حوزه -یا صنعتی شونده –ی مدرن و صنعتی شده

ای ی مدرنیته با پیچ و تابهای بسیار تکامل یافتند و اندوختهای که در تاریخ چند صد سالهنهادهای اجتماعی

ای تنومند از مفاهیم و ارزشها را پدید آوردند، همچنان دستخوش پراکندگی و تعارضی غنی و بدنهبسیار 

شود و او را به موجودی ی مدرن کشیده میاش به ساخت شخصیتی و پیکربندی هویت سوژههستند که دامنه

ه مدعی ایجاد و پاسداری از نماید. دین، از دیرباز یکی از راهبردهایی بوده کچندپاره و مرکز زدوده تبدیل می

ساخته بوده و خلق شکلی از مرکز را در وی ممکن می -اشالبته درشکل سنتی –وحدت و هماهنگی سوژه 

ی مدرنیته نشان داده که آیینهای کلیسایی دیرپایی مانند مسیحیت کلاسیک، در برخورد با جهان تجربه است.

اند، و از بخش مهمی از کارآیی ی مدرن از دست دادهمدرن، توانایی خویش را برای حل تنش وجودی سوژه

 اند. خود در این زمینه محروم گشته

رواج بنیادگرایی اسلامی در جهان مسلمان، و محبوبیت اشکال متفاوتی از اصولگرایی دینی در میان  

ها، و به ویژه مسیحیان، نشانگر آن است که نوعی بازگشت به نهادهای دینی برای ها، یهودیهندوها، بودایی

د. ناکامی نظامهای نظری سکولار و چارچوبهای فلسفی عقلانی شوی سوم دیده میبازتعریف هویت در هزاره

ی مرکزدار و وحدت یافته، البته تا حدود زیادی به پیچیدگی این نظامهای معنایی، و جدید در بازسازی سوژه

شود. با این وجود، نهادهای دینی سنتی در چند ی مردم مربوط میناکارآمد یا نامفهوم ماندنشان برای توده

اند که بختی مجدد را برای طرح ادعاهای خویش در این زمینه در اختیار دارند. به اخیر نشان داده یدهه

پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی در ایران، نمادی برجسته بود از قدرتمند شدنِ این جریانِ نوپای هویت جویی 

مریکا بازیافت، و این حقیقت توان در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آدینی، که نمودی دیگر از آن را می
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که بوش با تکیه بر شعارهایی دینی، و پررنگ کردن تمایز خود با دموکراتهای هوادار آزادی بی قید و بند 

ی شروع این بازگشت به هویتهای برگزیده شد. به این ترتیب، اگر نقطه -از جمله همجنس بازان –همگان 

ی پنجاه خورشیدی( بدانیم، اکنون بیش از سه دهه از عمر این جریان ی هفتاد میلادی )دههدینی را در دهه

د و نقیض منتهی شده است. انقلاب گذرد. جریانی که به نتایجی بسیار پرتنش و گاه ضفرهنگی جهانگیر می

های مسلمان در یوگسلاوی سابق، درگیری فلسطینیان اسلامی ایران، جنگ صربهای مسیحی با بوسنیایی

ای میان هندوان و مسلمانان ی رود اردن، کشمکشهای فرقههای یهودی در لبنان و حاشیهمسیلمان و اسرائیلی

پروتستانها در ایرلند، و در نهایت به قدرت رسیدن طالبان در ها و در هند، تجدید کشمکش میان کاتولیک

 اند. افغانستان همه نمودهایی از نتایج سیاسی این هویت جویی دینی نوظهور بوده

ی پایانی قرن بیستم، این بازگشت به هویت دینی در بیشتر موارد با خشونت و خونریزی در سه دهه 

همراه بود. آنچه که هانتینگتون در قالب جنگ تمدنها صورتبندی کرده، به تعبیری همین کشمکشهای نوظهورِ 

ه به دلیل شاخه شاخه بودنش، های مدرن است. رخدادی که از دید نگارندناشی از هویت جویی دینی سوژه

ای کنونی، همواره در وضعیتی معنامدار بودنش، و به ویژه در شرایط امروزین و با توجه به امکانات رسانه

 جنگی نخواهد ماند و دیر یا زود به سمت گفتگو و مدارا پیش خواهد رفت. 

ی کشمکشهای اصولگرایان دینی با اصولگرایان مشابهی که به دینهایی دیگر معتقد هستند، در سه دهه 

گذشته تلفات بسیاری بر جا گذاشته است. با این وجود، از حدود ده سال پیش شاهدِ ظهور پادجریانی در 

این پادجریان، در تلاش است تا با کند. ی میان ادیان، و گفتگو و مدارا تاکید میاین میان هستیم که بر مکالمه

-هایی اعتقادی یا اخلاقی که برسازندهی مرکزی اصولگرایی دینی، و حراست از قواعد پیشینی و دگمحفظهسته

شوند، هویتی مدرن را بازسازی کند، بی آن که هویتهای شابه و رقیب ی مرکزیت و وحدت سوژه پنداشته می

های جنجال دنها از سوی رئیس جمهور وقت ایران، رواج بثها و مناطرهرا نفی نماید. طرح مسئله گفتگوی تم
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جنبشهایی دینی که بدون درغلتیدن به التقاط و در میان رهبران مذهبی دنیا، و شیوع  -اما دوستانه –برانگیز 

کنند، نمودهایی است که از ظهور این پادجریان در تساهل کامل، همزیستی با پیروان ادیان دیگر را تبلیغ می

 دهد.ده سال گذشته خبر می

شدنِ پاپ راتزینگر به مقام رهبری کلیسای کاتولیک را باید در این چارچوب  از دید نگارنده، برگزیده 

ترین نهاد دینی غربی است. ترین، متمرکزترین، و از برخی جهات مشروعی سنتیفهمید. راتزینگر، نماینده

 کلیسای کاتولیک گذشته از موقعیت مرکزی خویش در جهان مسیحی، در طول تاریخ نیز نقش سیاسی برجسته

و بسیار مهمی را در طرحریزی سرنوشت اروپا و اقمارش ایفا کرده است. کسی که امروز برای سکانداری 

دهد. ی این پادجریان را از خود نشان میها ویژگیهای برجستهچنین ناوی برگزیده شده است، از بسیاری جنبه

-سیاست عریان و روشنِ مسالمتی او بر حفظ اصول، و از سوی دیگر از سویی پافشاری و اصرار سرسختانه

اش در برخورد با پیروان سایر ادیان، نشانگر آن است که کلیسای کاتولیک، در نخستین چرخش رهبری جویانه

ی سوم، الگوهای حاکم بر تحول نظام فرهنگی در سطح جهانی را به درستی تحلیل کرده، و خویش در هزاره

بی که درستی یا کارآمد بودن آن، باید با محک زمانه آشنا شده، و بر این مبنا دست به انتخاب زده است. انتخا

 بعدها در جریان حوادث آشکار گردد.
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گاه اندیشهدرباره  كارانی محافظهی خاست

 

 4/9/1385ی همشهری، شنبه روزنامه

آید، هرکس برداشتی خاص را به عنوان مفهوم این عبارت . وقتی سخن از محافظه کاری به میان می1

خاص جغرافیایی و تاریخی که ما در آن قرار داریم، یعنی در ایران واپسین کند. به ویژه در این برشِ ارائه می

شناختی و فلسفی روبرو هستیم، و های قرن چهاردهم خورشیدی، بیش از پیش با آشفتگی مفاهیم جامعهدهه

 از قربانیان اصلی این وضعیت آشوبزده است تردید یکیکاری بیمفهوم محافظه

ازان پردکار برای نامیدن گروهی از نظریهامروزه در سنت معمول جامعه شناسی دنیا، مفهوم محافظه 

ی عصر روشنگری داشتهای فلسفی و راهبردهای پایه شود که به برخی از پیشو سیاستمداران به کار گرفته می

کنند. در آمریکا، این اند، و از بازار آزاد، لیبرالیسم سیاسی، و سیاستهای بازار رقابتی هواداری میوفادار مانده

مجنس بازی پیوند دارد. این درحالی است که تا پنجاه واژه با مخالفان آزادی سقط جنین و قانونی شدن ه

ها و کسانی که هوادار بازگشت سال پیش، در بسیاری از متون علوم اجتماعی این واژه را برای مخالفان لیبرال

بردند. چنان که جنگ داخلی کردند، به کار مییسا را طلب میبه نظام سلطنتی بودند یا افزایش اختیارات کل

 دانستند. شان میاسپانیا را نبرد میان محافظه کاران هوادار فرانکو و دشمنان لیبرال
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ی که هوادار سیاستهای دولتی بودند به کار در ایران، عبارت محافظه کاری تا مدتها برای نامیدن کسان 

ی آنچه در سایر کشورها رواج دارد این تداعی خویش را شد، و امروزه با مفهومی تقریبا واژگونهگرفته می

حفظ کرده است. محافظه کاران امروز در ایران کسانی هستند که هوادار نظم مستقرند، و با لیبرالیسم سیاسی، 

کاران ممکت است هوادار صدور انقلاب، کنند. در عین حال این محافظهرقابتی مخالفت میبازار آزاد و اقتصاد 

های نیمه سوسیالیستی اقتصادی، و مدافع ترویج قوانین دینی در جامعه هم باشند، که این مفاهیم به طور برنامه

شوند. به ویژه صدور ورهای توسعه یافته معمولا با مفهوم محافظه کاری متعارض دانسته میخاص در کش

 کارانه دارد.انقلاب که رنگ و بویی کاملا ضد محافظه

به هر صورت، در حال حاضر این آشفتگی معنایی در افق فکری اندیشمندان ایرانی وجود دارد.  

ی ما واژگونه شده است، کاربردی گری نیز، همچون مفهوم چپ و راست که در جامعهکاری و انقلابیمحافظه

وابسته به موقعیت یافته است. به همین دلیل هم بدفهمی و تفسیر نادرست از متون کلاسیک و اخبارِ  ویژه و

خورد. این متن تلاشی کوچک است برای روشن کردن برخی از روز در مورد این مفهوم بسیار به چشم می

طوری که شاید بتوان  کاری، و جای دادن آن در چارچوبی تاریخی و عمومی. بهی مفهوم محافظهعناصر پایه

ی خودمان را با آنچه که در سایر فرهنگها رواج دارد، به کاری رایج در جامعهدر این میان مفهوم محافظه

 شکلی پیوند داد.

 

لاطون دانست. افلاطون بنا بر دیدگاه . شاید بتوان نخستین نظریه پرداز محافظه کاری سیاسی را اف۲ 

فلسفی خویش، به جهانی دوگانه معتقد بود. او جفت متضاد معنایی مینو/ گیتی را که مفهومی اساطیری و 

دینی داشت از ایرانیان گرفت، و آن را با تفسیری فلسفی و سیاسی بازتعریف کرد. به این ترتیب دوقطبی 

جهان را به دو قطب محسوس و معقول، یا زمینی مثالی تقسیم کرد، و  مشهورِ افلاطونی پدیدار شد. افلاطون
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نامید. بر خلاف ایرانیان که مینو و  )یعنی مثالی و مینویی( )یعنی گمان( و دومی را  اولی را 

کردند و عناصر گیتیانه را مانند عناصر مینویی مقدس تعادل با هم تصور می گیتی، و آسمان و زمین را در

دانستند، افلاطون تعارضی اخلاقی و حتی هستی شناختی را به این دو مفهوم تحمیل کرد. به این شکل که می

هن آدمیان ای موهوم و دروغین از آن در ذایده یا مثال را امری واقعی، راستین، و استعلایی دانست، که سایه

-شود و این همان دوکسا یا گمان یا امور محسوس است. افلاطون به این ترتیب، شکلی از دوگانهپدیدار می

 ی دین مسیح شد و زیربنای الاهیات کاتولیک را بر ساخت. انگاری را بنیان نهاد که بعدها شالوده

گفت، به خصلتی غیرعادی در مثل افلاطون در آن هنگام که در مورد تمایز مینو و گیتی سخن می 

ی ایرانی و باورهای زرتشتی در مورد عناصر مینویی وجود نداشت، کرد. خصلتی که در نسخهخویش اشاره می

ها( آن را ابداع کرده بود. افلاطون معتقد بود مهمترین و افلاطون زیر تاثیر ارادتش به پیتاگوراسیان )فیثاغورثی

تفاوت مثالها با عناصر محسوس آن است که مثال تغییر ناپذیر و جاویدان و ثابت است، در حالی که عناصر 

ستند. این دروغین پنداشتنِ حرکت محسوس اموری تغییر پذیر و دستخوش دگرگونی، و از این رو دروغین ه

و دگرگونی، میراثی بود که افلاطون از استادان الیایی خود مانند زنون و پارمنیدس فرا گرفته بود، و آن را با 

 باورهای پیتاگوراس در مورد تقدس عدد و پیوند آن با انتزاعی بودنش، ترکیب کرده بود. 

-اگر بخواهیم تحلیلی روانکاوانه از دستگاه فلسفی افلاطون ارائه دهیم، باید او را دچار نوعی جنبش

( بدانیم. این که افلاطون چرا و چگونه تا این پایه از حرکت و تغییر و دگرگونی Dynophobiaهراسی )

شود. افلاطون اش روشنتر میطلبید، با نگاهی به زندگیبیزار شده بود و جهانی عاری از حرکت و منجمد را می

رساند. این دودمان و آن شاهان ی آتیک میاشراف آتن بود و نسب خود را به شاهان باستانی منطقه از نسل

در نزدیکی زمان تولد افلاطون، به دلیل دگرگونیهای اجتماعی منقرض شده بودند. به این ترتیب نظامی 

ن تولد او از میان رفته بود، شد، در نزدیکی زمااجتماعی که افلاطون در آن اشرافزاده و حتی شاهزاده تلقی می
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اش در ذهن مردمان باقی بود. در زمانی که افلاطون کودک و نوجوان بود، دو نفر از هرچند بازتاب و خاطره

هایش با بقایای اشرافِ قدیمی دست به یکی کردند و با اسپارتیان که دشمن آتنیان بودند ساختند و دایی

ایست که در تاریخ آتن با نام عصر سی تن جبار ط شدند، و این دورهکودتایی کردند و برای مدتی بر آتن مسل

شهرت دارد. اما خیلی زود انقلابی دیگر برخاست و ایشان را از قدرت خلع کرد و خود و هوادارانشان را به 

مجازات رساند. بعد از آن هم جنگهای پلوپونسوس پیش آمد که ارمغانش برای تمام یونانیان قحطی و طاعون 

کرد که انقلابهایی اجتماعی در یونان به مرگ و میر و فقر بود. به این ترتیب افلاطون در عصری زندگی میو 

ساخت، و از سوی دیگر به پیوست، که از سویی او و خاندانش را از قدرت و عزت محروم میوقوع می

تغییرو دگرگونی بهراسد و  شد. طبیعی بود که افلاطون در این شرایط ازبدبختی عمومی یونانیان منتهی می

کرد و همه چیز یکسان و آرزوی روزگار خوشِ از دست رفته را داشته باشد، که در آن چیزی تغییر نمی

 ماند.همگون باقی می

دستگاه جهان بینی افلاطون دستگاهی جنبش هراس است. از دید او نژادهای انسانی با گذر زمان و 

روند و از نسل زرین به سیمین و مفرغین و آهنین فرو کاسته دگرگون شدن و در هم آمیختن رو به تباهی می

آیند، و در این میان سیری از تباهی را تجربه شوند. ارواح مردگان بعد از مرگ به بدن جاندارانی تازه در میمی

زیستند. کنند. چنان که از دید او روح جاری در بدن جانوران پست به آدمیانی تعلق داشت که در گذشته میمی

 به همین ترتیب تاریخ جهان نیز رو به سوی ویرانی و نابودی داشت. 

از این رو آرمانشهر افلاطون جایی بود که هیچ تغییری بدان راه نداشت. افلاطون با صرف تخیل و 

ی جمعیت خلاقیت فراوان، جهانی را بر ساخت که تغییر در آن مجاز نباشد. این به قیمت بردگی بخش عمده

ی عمل به خود ز بازی کردن جامعهآرمانشهر، تبعید هنرمندان و شعرا از آنجا، و محروم شدن کودکان ا

 پوشید، و افلاطون چنان از تغییر هراس داشت که حاضر بود چنین بهایی را بپردازد.می
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ی اخلاقی مانند به این ترتیب، افلاطون نخستین کسی بود که جفت متضاد معنایی حرکت و ثبات را با مفاهیم

ی مرکزی معنایی برای دستگاه خوبی و بدی، یا پیشرفت و تباهی مترادف گرفت، و این دو قطب را به مرتبه

 شناختی خویش برکشید.اخلاقی و هستی

 

زایی همچنان حجت بود. ارسطو که سخنانش برای . دیدگاه افلاطون در این مورد، تا پایان عصر نو3

شد، زیر تاثیر افلاطون معتقد بود ی غربی اوراسیا تلقی میی نیمهی فلسفیمدت هزار سال اصل موضوعه

شد که تغییر تقسیم می -یعنی آسمانها–و فلک فوق قمری  -یعنی زمین–افلاک به دو بخشِ زیر فلک ماه 

راه داشت و دومی از آن مصون بود. در جهان افلاک بالای ماه، تنها قواعد ریاضی بود که  تنها در اولی

–کرد و اشکال همه کامل بودند، و از این رو بود که شکل ستارگان و ماه و خورشید کروی حکمرانی می

و هر آنچه در آن است، شکلی یعنی زمین –بود. فلک زیر ماه  -یعنی کاملترین شکل از دید پیتاگوراسیان

 داد، چرا که تغییر و فساد در آن راه داشت. کژدیسه و تصویری تار از امور سماوی را نمایش می

یافت، در آن این تصویر آرمانی از جهانی مصون از دگرگونی، به ویژه در ایرانِ عصر ساسانی نمود 

زمان که جنبشی انقلابی و تغییرگرا کهمزدک به راه انداخته بود و هوادار آمیختگی طبقات و جنبش در جایگری 

شان بود، توسط انوشیروان دادگر سرکوب شد. پادشاهی بادرایت که همچنان اجتماعی افراد و روابط اقتصادی

پیشنهاد کفشگری ثروتمند و پیشنهادش برای پرداخت  به آرمانی افلاطونی پایبند بود و چنان که از ماجرای

آید، حاضر نبود حتی به قیمت ای دیگر بر میی جنگ ایران و روم به شرط ارتقای فرزندش به طبقههزینه

طبقاتی ایرانیان بروز کند. چرا که مانند هندوان ی کشورش، اجازه دهد تغییری در سنت جبران کسری بودجه

 دانست. ی تباهی و انحطاط میدانست و تغییر یافتنشان را مایهها را نظمی بنیادین میکاست
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ای که از نظم طبقاتی خاطره در قرون وسطا متفکران مسیحی بر اساس دیدگاه افطلاون و ارسطو و

ی آریایی کهن داشتند، جهان بینی خود را تنظیم نمودند.. از دیدگاه متالهان مسیحی ملکوت آسمانها جامعه

جایی بود که تغییر در آن راه نداشت. سنت آگوستین نیز زمانی که کتاب مشهورخود را نوشت و آن را به نامِ 

شهرِ خدا نامید، محیط آرمانشهر خویش را از دگرگونی مصون دانست.  آخرین شاه ساسانی )یزدگرد، که یعنی(

ارزِ شد، و تغیر و حرکت همبه این ترتیب در کل قرون وسطا این ثبات و پایداری و ایستایی بود که ستوده می

 شد.تباهی و فساد و مرگ در نظر گرفته می

تنها در قرن پانزدهم و با فرا رسیدن عصر نوزایی بود که این تصور دگرگون شد. بروز طاعونی که 

در جهان تغییر ناپذیر و ایستای اروپاییان قرون سیزده و چهارده، از هر چهار تن یک نفر را قربانی کرد، کشف 

ی انقلابی اجتماعی همچون آنچه که جربهی آمریکا و درک این که ماجراجویی و دل به دریا زدن و تقاره

ی مردم ی متون خاوری که نگرش خوش بینانهاش کرد، همواره هم زیانمند نیست، و ترجمهاسپانیا تجربه

 کرد، همه و همه در این دگردیسی موثر بودند.شرق را در مورد آینده و دگرگونی تاریخ بیان می

به این ترتیب بود که در قرون پانزده و شانزده میلادی، در زبانهای اروپایی تحولی مهم در محتوای  

معنایی واژگان مربوط به تغییر و دگرگونی ظاهر شد. پویایی و دینامیسم دیگر با مفهومی مثبت به کارگرفته 

شد. نیوتون که حرکت اجسام را بررسی کرده بود و قواعد حاکم بر جنبش آن را دریافته بود، قهرمان فکری می

 عصر شد، و امور امروزی، تازه، نوپدید، و مدرن از بار معنایی مثبتی برخوردار شدند. کم کم اندیشمندان

اروپایی قول ابن خلدون در مورد این که جوامع پویا موفقتر از جوامع ایستا هستند را پذیرفتند، و شخصیت 

کردند، مورد ستایش واقع ی پویا، و علوم مختلفی که پویایی چیزهای گوناگون را بررسی میپویا، جامعه

 شدند. 
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فرا رسیدن نوزایی و دگردیسی سرمشق ذهنی قرون وسطایی در اروپا، بارها و بارها در قالبهایی 

متفاوت تفسیر شده است. نوزایی را با عزل نظر از خدا و توجه به انسان، با رها کردن تقدس متون عهد قدیم 

اند. گرایی تفسیر کردهبه تجربه و توجه به تقدس قواعد ریاضی، و با طرد نگاه اسکولاستیک و روی آوردن

اما یکی از چیزهایی که دراین میان مورد غفلت واقع شده است، نقشی بسیار مهم است که مفهوم حرکت ایفا 

جنبش هراسی ناخودآگاه و کهن  ی اروپاییان از شرکرد. نوزایی را شاید بتوان عصری دانست که اندیشه

ای که از افلاطون سرچشمه گرفته بود، در قالب آرای ارسطو پخته و معقول هراسیفرهنگشان رها شد. جنبش

شده بود، و توسط نهادی مانند کلیسا تبلیغ شده، و در قالب نظامهایی سیاسی مانند دستگاه پادشاهی تثبیت 

 شده بود. 

مدارانه و درونزاد در غرب، که این چیرگی بر جنبش هراسی حالتی ناگهانی و خودجوش و تجربه

آوری و کوشش برای چیرگی بر طبیعت بود. اما این تنها داشت، نتیجه گشودگی به تجربه و توجه به فن

روشی نبود که برای تخریب جنبش هراسی طی شد. در قلمرو خاوری، که قلبش ایران زمین بود، جنبش 

انی از جنبش هراسی در قالب نظریات سیاسی هراسی به شکلی دیگر ویران شد. در این سرزمین، شکلی باست

حاکم بر دولت ساسانی وجود داشت، که بعد از ظهور اسلام و بر هم خوردن نظم طبقاتی آسیب دید، اما به 

ی مشایی و ارسطویی توسط فیلسوفان ایرانی ای نظری و از مجرای ترجمه و تدوین فلسفهزودی درعرصه

دان در ایران زمین ریشه نگرفت. چرا که هر از چندگاهی بلایی بازسازی شد. اما این جنبش هراسی چن

رسید و نظم اجتماعی و باور به اصالت ایستایی و ثبات را به شک و تمرکز بر حرکت و خانمانسوز از راه می

کرد. نخست اعراب از راه رسیدند، و بعد ترکان و هونها و مغولان. درنتیجه در ایران زمین دگرگونی تبدیل می

جویانه ی اروپایی، خصلتی مبارزهلی دیگر از باور به دگرگونی و حرکت رسوخ کرد، که بر خلاف نسخهشک

و برتری طلبانه نداشت. این شکلی برونزاد، تحمیلی و خشن از فروپاشی اصالت ثبات بود که به ظهور عرفان 



911 

 

بودن جهان و ناپایدار بودن  ایرانی و تصوف انجامید. یعنی نگرشی که بسیار زودتر از جنبش نوزایی، گذرا

ی کنار آمدن با این جهانِ گذران و پویا را با سازگار شدن با آن، و همراه شدن کرد و شیوهنظمها را تبلیغ می

ای بود که حافظ و مولانا را پدید آورد، و البته دانست. این همان زمینهمی –و نه چیرگی بر آن  –با طبیعت 

را، و منجمان بزرگی مانند غیاث الدین جمشید کاشانی را، که همگی بر فلسفه و پیامِ نهفته بر  ابن خلدون

 تغییرِ گیتی، جوامع، یا ستارگان تمرکز کرده بودند. 

 

و ثبات روبرو شد. از یک سو، دیدگاهی . در غرب، نوزایی با دو جریان موازی تفسیرگر دگرگونی 4

گونه، تغییر در طبیعت را ای تجربی و در حد امکان ریاضیکوشید در زمینهعلمی وجود داشت که می

صورتبندی کند و ماهیت آن را دریابد. از سوی دیگر، سیاستمداران و اندیشمندانی اجتماعی بودند که با اتکا 

، در پی تبیین و تفهیم دگرگونی اجتماعی بودند و آن را توصیه یا نفی به کتاب مقدس و متون اثرگذارِ دیگر

 کردند. می

ی نخست، به ویژه در قالب علم زمین شناسی به خوبی تبلور یافت. در قرن هژدهم که به گمان شاخه

تبندی پویایی و حرکت است، دو نگرش رقیب در مورد تاریخ زمین پدید من اوج فعالیت فکری برای صور

( شهرت یافت و به ویژه توسط زمین شناس انگلیسی Universalismانگاری )آمد. نگرشی که به همسان 

اش نام داشت و مدافع اصلی (Catastrophismانگاری )شد، و رویکردی که فاجعهجیمز هاتِن تبلیغ می

ی زمین معتقد گاه نخست به تغییراتی تدریجی، آرام، و پیوسته در پوستهی فرانسوی بود. دیدبارون کوویه

داد. رویکرد نخست به پایداری صفات بود، و نگرش دوم تحولاتی ناگهانی و انقلابی را در زمین نشان می

را با  -یعنی رخدادی انقلابی–کوشید تا توفان نوح کرد، و نگرش دوم میجانوران در طول زمان تاکید می

ی موجوداتی که منقرض شده بودند تایید کند. این دو نگرش، تا حدودی نمایشگر رویکرد نمایش سنگواره
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نسوی در مورد مفهوم تغییر هم بود. چرا که انگلیسیان از ابتدا به دگرگونیهایی ی انگیسی و فراعمومی دو جامعه

ی فرهنگ ی سیاست باور داشتند، در حالی که فرانسویان با پشتوانهآمیز در عرصهتدریجی، آرام، و مسالمت

اط و تفریطی در این مورد گرایش داشتند. از سویی هواداران نظام سلطنتی و حق الاهی کاتولیکی خود، به افر

ها نیز در همانجا حکومت شاه در آنجا فراوان بودند، و از سوی دیگر نخستین انقلابیون و سوسیالیست

 برخاستند. 

ی یاد شده به رخدادهایی تکان دهنده منتهی شده بود. های دوگانهرن نوزدهم، برداشتدر اواسط ق

زیستند، انقلاب کبیر خود انگاری کوویه، و فیزیک تحول گرای دکارتی میای از فاجعهفرانسویان که در زمینه

ای از پاریس، زنجیره 1968رسانده بودند، و بعد از آن نیز تا اواسط قرن بیستم و حوادث سال  را به سرانجام

، تا تجدید نظام امپراتوری توسط ناپلئون، و 1789رخدادهای انقلابی را از سر گذراندند. از کشتار اشراف در 

پلئون سوم. مردم انگلستان درگیر شدن فرانسه در جنگ، و بازگشت بوربونها، و کنار زده شدنشان توسط نا

های دور تعلق داشت، به سرمشق هاتن و نیوتون پایبند ماندند. اما، گذشته از انقلاب کراومول که به گذشته

شد، که به بازسازی تدریجی ای پیوسته از رخدادهای جزئی و کوچک تشکیل میجهان برای ایشان از زنجیره

 شد. تهی میجامعه، و بهبود ملایم و زمانگیر اوضاع من

به این ترتیب، در اواخر قرن نوزدهم، سرمشقهایی نظری ظهور کردند که حرکت و دگرگونی را به 

ند دانستند. در یک سو کسانی وجود داشتند که مانستودند، اما ظهور و شدت آن را متفاوت مییک اندازه می

نیوتون و هاتن به تدریجی بودن تغییرات، و ذاتی بودنِ این کندی حرکت باور داشتند. اینان گفتار مشهور 

ی علوم اجتماعی نیز به . از این رو در عرصه"کندطبیعت جهش نمی"ارسطو را شعار خود ساخته بودند که 

کردند. در این زمینه بود که ونه تلقی میتحولاتی انقلابی و ناگهانی باور نداشتند و آن را زیانمند و بیمارگ

ریزی برای نخستین بار مفهوم بازار آزاد صورتبندی شد و آدام اسمیت ثروت ملل را نوشت و شکلی از برنامه
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اجتماعی تدوین شد که در نهایت انقلاب صنعتی را به ثمر رساند و انگلستان را به یک امپراتوری جهانی 

 تبدیل کرد. 

در برابر این دیدگاه، متفکران انقلابی و تندرویی قرار داشتند که به امکانِ دگرگون کردن سریعِ شرایط 

توان در زمانی کوتاه تحولات اجتماعی بزرگی را پدید آورد. این برداشت، بر باور داشتند و معتقد بودند می

پنداشت. مدار میوت از طبیعت مبتنی بود. تصوری که طبیعت را امری گسسته، پراکنده، و جهشتصوری متفا

فراوانی از میانش ظهور کردند. به این  ها و انقلابیون پرشور و سوداییاین برداشتی بود که جنبش رمانتیست

توان مشتقی هم را میترتیب روندهای اجتماعی حاکم بر غرب و منشهای زاده شده در قرون هژدهم و نوزد

های سریع و فراگیر، و دیدگاهی از دو نگاه متفاوت به مفهوم حرکت دانست. نگرشی انقلابی، هوادار دگرگونی

 که به تغییراتی کند و پیوسته و آرام و همیشگی باور داشت.

 

وزدهم، دو اثر سترگ نوشته شدند که اوج صورتبندی دو رویکرد یاد شده محسوب . در اواسط قرن ن5

 شوند. این دو اثر بدون این که در آن هنگام به نظر برسد، پادنهاد یکدیگر بودند.می

 1853ها را نوشت و در رویکرد نخست، داروین کتاب بنیاد گونهدر انگلستانِ محافظه کار و آرام و معتقد به 

آن را به زیور چاپ آراست. کتابی که به حق اثری همتای مبانی ریاضیات نیوتون دانسته شده است، و به ویژه 

شد. داروین پویایی حاکم بر جهان زنده را بر اساس در سنت فکری مشترکی در باب حرکت نگاشته می

خود به تغییراتی ناگهانی و  که خود به –کارانه صورتبندی کرده بود. او مفهوم جهش را هرویکردی محافظ

را به سطح  -رفتدانان فرانسوی به همین معنا به کار میکند و پیش از آن هم در آثار طبیعیفراگیر دلالت می

فرو کاست. به این ترتیب با وجود پذیرش مفهوم  -البته در آن زمان –بینی، و غیرقابل مشاهده عناصری ذره
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 -دادند،که زیر تاثیر انتخاب طبیعی رخ می –ای از حرکتهای آرام و پیوسته و تدریجی جهش، آن را در زمینه

 هضم کرد.

تهای طبیعی و زیست کتاب داروین و نگاه تکاملی وی تا یک و نیم قرن بعد بی چون و چرا بر برداش

شناختی از جهان زنده حاکم بود و سرمشقی کلان را ساخت که به تدریج تمام علوم تجربی را در خود جای 

.م به بعد تجدید 1980ی سازد. هرچند از دههداد و امروز هم زیربنای تمام دیدگاههای علم تجربی را بر می

 .گرایانه در آن انجام پذیرفته استنظرهایی انقلابی

دومین متن، توسط مارکس نگاشته شد. بخش مهمی از کتاب مارکس، یعنی سرمایه، به سنت  

فرانسوی تعلق داشت. هرچند تردیدی در این نیست که مارکس از اثر سترگ داروین نیز  -رمانتیستی آلمانی

اش را همچون رمانتیستی انقلابی سپری ی اول فعالیت فکریبوده است. خودِ مارکس، نیمه به قدر کافی متاثر

کرد. او به سنتی تعلق داشت که با برادران اشلگل در آلمان ساختی فلسفی به خود گرفته بود و در آثار ادبی 

وین، بیانهای سیاسی نویسندگانی مانند دوما و هوگو به اوجی فرهنگی دست یافته بود. در زمان جوانی دار

اصلی این جنبش، دو شکلِ اصلی داشت که عبارت بودند از آنارشیسم، و سوسیالیسم که هردوی آنها به 

 تغییراتی ناگهانی و بنیادین در زمانی کوتاه باور داشتند و هردو نیز در فرانسه پایگاه اصلی خود را یافته بودند. 

مارکس، درست مانند داروین، برداشتی تکاملی را برای تفسیر پویایی جهان برگزید. اما دو تفاوت 

اش بر جامعه و جهان انسانی متمرکز بود، و طبیعت زنده ی مشاهدهعمده با وی داشت نخست آن که عرصه

داد. دیگر آن که به جای برداشت د توجه قرار میی ظهور جامعه مورو تاریخ طبیعی را تنها همچون زمینه

انگاری دلبسته بود. مارکس نیز مانند داروین داستان تکامل ی داروینی، به شکلی از فاجعههمسان انگارانه

کرد. اما آن را انباشته از گسستها، گذارها، و مقاطع بحرانی کوچک و نظامی پویا و ارگانیک را روایت می

 دید. بزرگ می
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ها در ربع سوم قرن نوزدهم، دیالکتیک نگریستن به مفهوم حرکت و نوشته شدن سرمایه و بنیاد گونه

تغییر را در اروپا به اوج خود رساند. از آن به بعد، برای مدت صد و پنجاه سال نگرش مارکس بر بخش 

ی مدلهای علمی در مورد طبیعت چیره شد. ت علوم انسانی، و دیدگاه داروین بر بخش عمدهی نظریاعمده

گرفت، معمولا با نادیده انگاشتن تفاوت نگاه بنیادی این دو تلاشهایی که برای آشتی این دو دیدگاه انجام می

سیسم را با تکامل داروینی ای ساده لوحانه از مارکدر مورد مفهوم حرکت همراه بود. از این رو استالین نسخه

ی نخست ترکیب کرد، که شترگاوپلنگی ابتر بود. چراکه از سویی برای توجیه شرایط نابسامان شوروی در نیمه

قرن بیستم، محافظه کاری داروین را وامگیری کرده بود، و از سوی دیگر برای حفظ آرمانِ صدور انقلاب، 

ای بود که پس از مورد دگرگونی را نیز برگرفته بود، و این عارضههایی از برداشتهای رادیکال مارکس در پاره

 آن در بسیاری از نظامهای سیاسی مشابه تکرار شد.

ی هی قرن بیستم زمینهای بزرگِ برخاسته از این چارچوبهای نظری در میانهزمانی که ایدئولوژی

فکری لازم برای تسویه حساب قدرتهای اروپایی با هم را فراهم آوردند و جهانی دو قطبی برای چهل سال 

آرایی کرده باشند. در سویی نمود که شاگردان داروین و مارکس در برابر هم صفبر گیتی حاکم شد، چنین می

ی جهشهایی خرد و پیوسته و ناملموس غرب قرار داشت، با بازار آزادی که با ترفندهایی تکاملی و از مجرا

کرد، و از سوی دیگر شرقی شوروی سر بر داشته بود که به جهشهایی بزرگ و تعادل اجتماعی را برقرار می

کلان باور داشت و کتاب مقدسش سرمایه بود و مدام از انقلاب فرهنگی، جهش بزرگ رو به جلو، و در 

 .زدنهایت از سوسیالیسمِ واقعا موجود دم می

ای که در آن رخ داد، پیش درآمدی بود بر انگیزِ هشتاد، با تحولات سیاسی نامنتظرهی شگفتدهه

ی بینانه از آرایش نیروهای سیاسی. به تدریج در اواخر قرن بیستم بر مبنای تجربهدگردیسی این تصویر ساده

کارانه، و مبتنی بر روندهایی تکاملی وک شرق آشکار شد که تمام دولتهای مقتدر بر اساس قواعدی محافظهبل
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ان کرده ترین کشورها نیز ساز و کارهایی مشابه چهره پنهی انقلابیکنند، و در زیر پوستهو خودزاینده رفتار می

ی غرب نشان داد که نظام تکاملی مبتنی بر بازار آزاد چندن هم پایدار و متعادل است. از سوی دیگر تجربه

 کند. نیست و گسستها، انقلابها، و بحرانهای اقتصادی با بسامدی بالا در آن بروز می

کاری و تندروی، چپ و راست، و انقلاب و ضدانقلاب به مفهوم ترتیب بود که محافظهبه این 

های در دگرگونی هایی معنایی که بر همدلی یا هراس از تغییر، باور به مداخلهامروزینش رواج یافت. دوگانه

 اند. این مورد استوار شدهای نامنتظره یا احتیاط در کلان، یا تلاش برای پرهیز از آن، و قمار کردن بر سر آینده

یعنی جهان آرمانی ثابت و گیتی –ی باستانی افلاطون های انبوهِ دوگانهدر جهان امروزین که شاخه 

کاری بسیار دشوار است. اند، سخن گفتن در مورد معنای دقیق مفهوم محافظهبالیده و رشد کرده -تباهِ متغیر

اه ترین منشها و باورهای گکارانه در ترکیب با نامنتظرههای محافظههای متفاوتی از دیدگاهچرا که شاخه

اند. از این رو شاید پرسش ای بارور و تاثیرگذار را به بار آوردهها دو یا چند رگهمتعارض با خویش، اندیشه

های گوناگون، کاری، که کنکاش در مورد دلایلِ بالیدن این شاخهاصلی و ارزشمندتر، نه تعریفِ دقیق محافظه

ی جدید دفاع یا حمله به تغییر، و ستایش یا هاو شناخت ماهیت هریک از آنها باشد. این که چطور نسخه

اند، و این که های گوناگون سیاسی صورتبندی شدهنکوهش وضعیت ثابت و تغییرناپذیر، در قالب نظریه

های نظری انگلیسی یا فرانسوی، داروینی یا مارکسی، و ای از سرمشقچگونه این باورها و پندارها در زمینه

-ی امروزین ما اهمیت دارد. جامعهاند، پرسشی است که به ویژه در جامعهوایت شدهکارانه یا انقلابی رمحافظه

شان به سادگی به کار گرفته ی نظریای که مفاهیمی از این دست بی توجه به خاستگاه تاریخی و زمینه

و در  شوند،کنند، محور سازماندهی گروههای سیاسی میشوند، هواداران و مخالفانی برای خود پیدا میمی

گیرند، که به دلیل تعارض و ابهامِ اولیه و بنیادینِ موجود در هایی قرار میگیریی تصمیمنهایت دستمایه

 انجامند...ها، به پیامدهای نافرجام و ناخوشایند میسازیمفهوم
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 ی انحطاطنه انحطاط، نه تجدد: نقدی بر نظریه

 )نقدی بر آرای دکتر سید جواد طباطبایی(

 

 1385، مرداد 5ی (، شمارهی سنتنامهویژهخردنامه )

ماند ای کشسان و نرم و شکل پذیر میای خاص نگریسته شود، به سازواره. فرهنگ، اگر از زاویه1

گردد. فرهنگ، به فسیلی زنده شبیه آید و با هر فشار و تنگنایی سازگار میکه در هر شرایط به شکلی در می

ها و توان به نیروها و محدودیتت که با وارسی ریخت و شکل و ساختارش در هر مقطع تاریخی، میاس

 ی میزبانش حاکم بوده است، پی برد. امکانات و قواعدی که در آن دوره بر جامعه

ی عظیم توان به هر گوشه و کناری از پیکرهای از فرهنگ، میناسیبرای دست یازیدن به چنین تبارش 

ی تاریخی به چه دینی سازند، تمرکز کرد. این که مردم در هر دورهاطلاعاتی که منشهای یک جامعه را بر می

، داردای را مجاز میکند و چه حوزهای از کردارها را محدود میشان چه محدودهباور دارند، و این که دین
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شناسی یک متغیر است. این که چه نوع هنری در آن جامعه رواج دارد و نخبگان و عوام چه سبکی از زیبایی

هایی توان بسیار ادامه داد: این که کودکان چه بازیپسندند، بعدی دیگر است. و این فهرست را میرا می

گویند و چگونه زبان خود را از میکنند، نخبگان فکری و ادبی جامعه با چه زبانی و چه واژگانی سخن می

پزند و دار چه غذاهایی را با چه قواعدی میسازند، این که زنان خانهی مردم جدا میی هر روزهزبان عامیانه

پوشند و چرا چنین مردم چگونه لباس می خورند، این کهشان را در چه شرایطی و با چه مناسکی میخوراک

توانند در تحلیل تاریخ فرهنگ یک جامعه به کار گرفته شوند. کنند، و ... همه و همه ابعادی هستند که میمی

ای از فشارها و شود و ردهای از فرهنگ در برابرمان نمودار میها، جنبهبا نگریستن به هریک از این رویه

 کند. فرهنگ در آن مقطع تاریخی را بازنمایی می نیروهای شکل دهنده به

توان در همین امتداد مطرح کرد، آن است که روشنفکران و اندیشمندان یی که میهایکی از پرسش 

دهند، و پویایی نیروهای ای بدان ارجاع مینگرند، با چه زبانی و به چه شیوهی خود میجامعه چگونه به جامعه

توان های متفاوت تاریخ ایران زمین میکنند. این پرسش را در دورهن را چگونه تفسیر میاجتماعی جاری در آ

 هایی گوناگون بدان پاسخ گفت.به اشکال متفاوت طرح کرد و با چارچوب

ی ی جامعههوای اندیشمندانی طرح شود که امروز درباره ی کنونی ما، و در حال واین پرسش، اگر در زمانه

شود: متفکران علوم اجتماعی امروز، در کنند، به یک پاسخ برجسته و آشکار منتهی میپردازی میایرانی نظریه

ی نگرند که سید جواد طباطبایی به درستی آن را نظریهی خویش میچارچوبی به تاریخ ایران زمین و جامعه

 ام نهاده است.انحطاط ن

 

شناسی ایران نگاشته . بخش مهمی از کتابهایی که در پنجاه سال اخیر در مورد تاریخ و جامعه۲ 

برای اند، و فراتر از پرداختن به آمار و توصیف جزئیات، دستیابی به چارچوبی عام و سرمشقی نظری شده
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ی ایرانی چرا اند به این پرسشِ بنیادین اسخ دهند که: جامعهاند، کوشیدهفهم تاریخ معاصر ایران را آماج کرده

 و چگونه به انحطاط کشیده شد؟

های ای دراین زمینه بنگریم، خواهیم دید که عنوان کتابها، رویکردهای نظری، و شیوهاگر به اسناد کتابخانه

ای که ذهن بخش مهمی های گوناگونِ نظری متفاوتند، اما پرسشِ کلیدیها و شاخهصورتبندی پاسخ در نحله

 ایی انحطاط ایران است. از این نویسندگان را به خود مشغول کرده است، همان چر

انگشت اتهام البته به هر سو افراشته، و زبان طعنه و شماتت به هر جانب اخته است. گروهی تازیان  

کنند، ترکان را متهم می دانند، گروهی مغولان وشان به ایران زمین را علت غایی بدبختی ایرانیان میو تازش

گردند تا اسکندر مقدونی و سپاه غارتگرش را آغازگاه تر باز میو گروهی انگشت شمارتر به تاریخی قدیمی

پردازان مداران و نظریهشوند که سیاستانحطاط ایران بدانند. سرداران در این میان، به همان اندازه سرزنش می

دانند، ی ایرانی میی تباهی فرهنگ و اندیشهنظام الملک و غزالی را مایه و دولتمردان. چنان که امروزه خواجه

کردند. دیگر از سیاست روس و ای که ایشان خویش داعیان اسماعیلی و باطنی را متهم میبه همان شیوه

 شان هنوز نیز نقل محافل است.انگلیس و به تازگی آمریکا بگذریم که سخن درباره

 

ستم "ی درخت آسوریک که فریاد از . ادبیات انحطاط، سابقه ای طولانی در ایران دارند. از منظومه3 

کند گرفته، تا ادبیات اسماعیلیان نزاری که حتی را با امید به بازگشت ناجی موعود ایرانیان همراه می "تازیکان

به چیرگی کامل پلیدی بر زمین و اعلام قیامت  -در زمان امامت حسن دوم، از خداوندان الموت–در مقطعی 

ماعی ناخوشایند در پیشینه و حال این سرزمین را به طرحی های اجتباور آوردند، همگان به شکلی جریان

 ساختند که تباهی و انحطاط علامت آن است. فراگیر و هدفمند و جهت دار منسوب می
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گر ی مداخلهاز اقوام بیگانهاز زمان انقلاب مشروطه به این سو، این شکایت از جور دوران و خشم  

تر به خود گرفت، و با چرخشی معنایی، به سمت انتقاد از خود و اندیشانهدر امور ایران، وضعیتی ژرف

توان تاریخ اندیشه ی تاریخ ایران و کردارهای خودِ ایرانیان گرایش یافت. بر این مبنا، میبازنگری خرده گیرانه

 ی عمومی تقسیم کرد. دورهدر مورد انحطاط ایران را به دو 

اند، و به ی انحطاط فرهنگ ایرانی نگاشته شدهها، و راهبردهایی که در زمینهنخست: نوشتارها،نظریه 

 گردند.باز می -یعنی از ابتدا تا قرن دوازدهم خورشیدی–پیش از دوران مدرنیته 

بازیافت. زرتشت،  -یعنی در گاتها–های ایرانی نوشتهترین توان در کهنهای این ادبیات را مینخستین نشانه 

کند و زمانه و روزگار را سرزنش می نالدشود، به درگاه اهورامزدا میدر آنجا که از تبلیغ آیین خویش ناامید می

ترین شکایت از که کوان )کیِ ها/ شاهان محلی( و دیوپرستان را بر گیتی چیره کرده است. در همین باستانی

مدارانه و باور به طرح تاریخی معناداری را باز های دیدگاهی غایتروزگارِ ناهموار است که نخستین جوانه

یابد که تاریخ جریانی هدفمند و تابع اهورامزداست، و در نهایت شه تسکین مییابیم. زرتشت با این اندیمی

طبق طرحی از پیش تعیین شده و خوشایند، همه چیز به نفع نیروهای نیکی و مزدیسنی خواهد چرخید، و 

 سوشیانسی ظهور خواهد کرد که بر حاکمیت ظلمت بر جهان پایان خواهد داد.

-گویا هنگامی که زرتشت برای نخستین بار به سوشیانس اشاره کرد، خود را در نظر داشت و کامیابی 

دانست. اما به هر صورت زرتشت به زودی کشته ساز فرجام تاریخ میهایش را در دربار کی گشتاسپ زمینه

و  –ی تاریخ ملی ایرانیان ی ناجی به بخشی از فلسفهدربارهی دینش متوقف شد و آرای او شد و توسعه

گرایانه در که نخستین متن فرجام شناسانه و تاریخ–تبدیل شد. با مرور گاتها  -بعدها یهودیان و مسیحیان

ود و یابیم که بار به نامطلوب بودن وضعیت موجدر می -ی اجتماعی هم هست،مورد فرجام گیتی در حوزه

های دینی ایرانیان صورتبندی اعتقاد به گریزناپذیر بودنِ ظهور وضعیتی مطلوب، از همان ابتدا در قالب دیدگاه
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ای دور را آرمانی و شده بوده است. دیدگاهی که لاجرم وضعیت موجود را با حالتی تباه و منحط، و آینده

 نموده است. درخشان توصیف می

ی تاریخ ایران زمین تا عصر مشروطه تکرار شناسانهمدارانه و فرجاماین چارچوب در کل متون تاریخ 

از دین مانی و مزدک گرفته تا جنبشهای زیدی و اسماعیلی و –های دینی ایرانی شده است. تقریبا تمام نحله

شان در زمان عهی دلایل انحطاط جاماند، و تفسیری دربارهای را در خود گنجاندهچنین فرجام شناسی -شیعی

توان جست که ردپایی از این اند. در عمل، اثر بزرگ و تاثیرگذاری در ادبیات تاریخی ایران نمیحال پرداخته

های در آن وجود نداشته باشد. این نوشتارها با وجود خاستگاه -به ندرت با زبانی مخالفت جویانه–برداشت 

متمایزشان، در چند مورد با هم اشتراک نظر دارند. مهمترین وجه مشترکشان آن است که انحطاط را در 

ای بسیار همگی به آینده کنند. دوم آن کهنگرند و آن را همچون زوالی اخلاقی تفسیر میچارچوبی دینی می

 باور دارند که انحطاط در آن زمان به سر خواهد رسید، و سوم آن -گرایانهمعمولا در چارچوبی هزاره–دور 

ی نیروهای اهریمنی بر جهان تاکید دارند و بنابراین دیدگاهی دینی، اخلاقی، و که همه بر شکلی از سیطره

مورد  مدارانه درترین دیدگاه تاریخاند، که در ضمن نخستین و کهنی انحطاط پرداختهمتافیزیکی را درباره

 ی ایران زمین وامگیری شده است.های همسایهشود و بارها از سوی تمدنگیتی نیز محسوب می

ی انحطاط را شاهد هستیم. برخورد هایی از دگردیسی در نظریهدوم: از عصر مشروطه به بعد، نشانه 

و تجدد فرنگیان، برای ایرانیان شوکی فرهنگی به همراه داشت. این نخستین بار بود که ایرانی  با تمدن غربی

دید که از نظر فنی و شاید فرهنگی بر خویش برتری دارد. تا پیش از آن، انحطاط خود را رویاروی تمدنی می

د ایران به این سرزمین شد که به طمع غارتشهرهای آباای مربوط میی اقوام بیابانگرد و وحشیبه حمله

تاختند، یا به دولتهای خودکامه و سرکوبگری که برای تداوم این غارت تکامل یافته بودند. در هر دو حال، می

پردازان بومی خود را از نظر فرهنگی و فنی بر مهاجمانی که بر نیروی نظامی خود تکیه داشتند، برتر نظریه
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کرد، چرا که دانستند. هضم شدنِ این بیگانگانِ در دل فرهنگ ایرانی، تا حدودی این ادعا را اثبات میمی

پردازان فقه شیعه و سنی ایرانی بودند و مغولان نیز ی فتح بابل لباس ایرانی بر تن کرد، نظریهاسکندر از لحظه

 شان سلطان محمد خدابنده نام بگیرد. نواده با یاسا وارد ایران شدند تا

عصر اما در مورد غربیان، اوضاع متفاوت بود. نخست آن که شکست نظامی ایرانیان از روسها در  

آوری ایرانیان در مقایسه با همسایگان تر بودنِ فنای از نبرد چالدران و فرودستقاجار، شکلِ تشدید شده

متجددترشان بود، و این از چشم تیزبین ایرانیان پنهان نماند. دیگر آن که فرنگیان تنها با سلاح نظامی و کشتی 

ان و ماموران استعماری را به کشورمان سرازیر کرده بودند توپدار به ایران نتاخته بودند، که مبلغان دینی و تاجر

 که با جهانگشایان عرب و مغول و ترک شباهتی نداشتند. 

تین ی انحطاط پس از عصر مشروطه، دچار تغییری بنیادین شد. برای نخساز این رو، صورتبندی نظریه 

منسوب شد، و در اشعار  -مانند تجحر دینی، خرافه، عدم اتحاد ملی، و...–بار، انحطاط به عواملی درونی 

شان، به بینیم که در کنار اشاره به تباهی کار ایرانیان و انحطاط تمدنی اول بار میسیاسی عصر مشروطه، برا

گاه تند شده است و ایراد کار از خودی و نه خارجی دانسته شده  هاییاشاره -و نه فاتحانی بیگانه –خودشان 

اش تا به امروز است. از عصر مشروطه به بعد، سرمشق انحطاط به شکلی جدید تبدیل شد که چارچوب کلی

سازد. عناصر اصلی پردازی تاریخی در مورد ایران معاصر را بر میادامه یافته است و قالب اصلی نظریه

و نه لزوما  –این دوره رخ داد، عبارت بود از تفسیر انحطاط به مثابه امری زمینی و اجتماعی چرخشی که در 

ای عرفی و وام گرفته شده از غرب، ی در مورد تاریخ گیتی، از نظریههای دینتفکیک کردن برداشت -اخلاقی،

داد و مشیت الاهی را از تحلیل خود کنار میقرار  -معمولا هگلی–ای ها را در زمینهکه ظهور و زوال تمدن

گذاشت، و بالاخره، ناامیدی در مورد ظهور منجی، و طرح جدی این اجتمال که شاید روند انحطاط یاد می

 شده برگشت ناپذیر باشد.
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ط بر فضای روشنفکری کشورمان حاکم است. دکتر علمداری . امروزه نیز همچنان سرمشق انحطا4 

را بر خود دارد، رده بندی  "چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت"در ابتدای کتابش که اسم با مسمای 

های موجود در مورد انحطاط ایران را به دست داده است. از دید او، سه نظر اصلی در این مختصری از نظریه

تر هم هستند، های عصر مشروطه هستند و به لحاظ تاریخی قدیمیروهی که وامدار اندیشهمورد وجود دارد. گ

دانند. در این میان پورداوود، هدایت، رمان مربوط میی نظامی بیگانگان بر کشوانحطاط ایران را به غلبه

دانستند. ی اعراب بر ایران را دلیل اصلی انحطاط میکسروی، آقاخان کرمانی، آخوندزاده و میرفطروس غلبه

دکتر طباطبایی با وامگیری از برداشت ابن خلدون و بازتفسیر آرای وی در قالب سرمشق انحطاط، پیامدهای 

ی شناسم که غلبهپردازی جدی را نمیا نیز در این زمینه گنجانده است. با این وجود، نظریهی ترکان رحمله

ها به جنوب ایران، و اشغال ایران جنگهای ایران و روس، تجاوز پرتغالیدر جریان –نظامی غربیان بر ایران را 

 ی انحطاط ایران بدانند. را مایه -در جریان جنگ جهانی

چارچوب فکری را افزاری مانند فرهنگ و ذهنیت و دومین رده از نظریات، فقر و زوال عواملی نرم 

-ی تاثیر اخلاق پروتستانی بر نظام سرمایهها از کتاب ماکس وبر دربارهدانند. تمام این نظریهعلت انحطاط می

 نگرند. اند و گاه در چارچوبی صریحا وبری به موضوع میداری تاثیر پذیرفته

ی فلسفی گرایی دینی ترکان و نابودی اندیشهتردید برداشت دکتر طباطبایی که چیرگی قشریاین میان بیدر 

داند، برجستگی بیشتری دارد. با این همه کتابهای دکتر زیباکلام به دست غزالی و وارثانش را تعیین کننده می

–اند، و کتاب پرفروش علی رضاقلی هکه به تعطیل علم در ایران تاکید دارند و در همین قالب نگاشته شد

ی شایسته کند نیز در این میانکه ماجرا را به سطح روانشناسی اجتماعی تحویل می -کشیشناسی نخبهجامعه

 یادآوری هستند. 
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ای مبتنی بر کنند. نظام قبیلهها، انحطاط ایران را به عوامل اقتصادی منسوب میسومین رده از نظریه 

ویژه از عصر سلجوقی مانع  ای که قبایل فاتحان به ایرانیان تحمیل کردند، نظام خانخانی که بهکوچگردی

شد )و بیشتر آماج نقد متفکران مارکسشیستی مانند پیگولوسکایا وحدت ملی و انباشت نیروهای تولیدی می

ی تولید آسیایی را متهم تر از همین برداشت که شیوهای قدیمیو دیاکونوف و پتروشفسکی است(، و نسخه

 ه هستند. کرد، مهمترین برداشتهای این دستاصلی تلقی می

چنان که آشکار است، این سه رده از نظریات، به ترتیب بر زوال نهادهای ملی، فرهنگی/ دینی، و  

ری متفاوتی های نظکنند. این برداشتها گذشته از این تاکیدِ متمایز، و چارچوباقتصادی در ایران زمین تاکید می

اند، در پذیرش چند پیش فرض با هم اشتراک موضع دارند. این پیش فرضها که برای تحلیل خود برگزیده

 عبارتند از:

چیزی به نام اند که های یاد شده این اصل را پذیرفتهنخست، و مهمتر از همه این که تمام نظریه

کند، انحطاط وجود دارد که الف( امری فراگیر است که و کل نهادها و ساختارهای یک جامعه را درگیر می

ای با ابتدا و انتهای گونه و خود تشدید کننده است، و پ( همچون دورهب( روندی پیش رونده و بیماری

 د.شوند و خصلتی اشپنگلری دارمشخص در تاریخ یک تمدن پدیدار می

های یاد ی نظریههای انحطاط است. تقریبا همهدوم: تمدن ایرانی در حال طی کردن یکی از این دوره  

خ ی قاجار نشانگر اوج این انحطاط بوده توافق دارند. هرچند هریک از آنها تاریشده در این مورد که دوره

کنند. سه تاریخی که بیش از همه مورد ارجاع هستند عبارتند از دو قرن خاصی را به عنوان آغازگاه آن ذکر می

نخست هجری که به ویژه با دو قرن سکوتِ دکتر زرین کوب در میان عموم شهرت یافت. دیگری عصر 

و دیگری مقطع تاریخی  سلجوقی است که به خصوص در آثار دکتر طباطبایی به خوبی صورتبندی شده است،
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تا عصر ناصری است، که به ویژه در میان  -از شاه اسماعیل دوم به بعد–ی دوم عصر صفویه میان نیمه

 دازان عصر مشروطه و وارثان ایشان مرکز توجه است. پرنظریه

  

سانه، یا پیشگویی شنای شکایتی جامعهی انحطاط، نیازمندِ لوازمی نظری است، تا از مرتبه. نظریه5 

 ی ایرانی ارتقا یابد.ی جامعهای قابل نقد و منسجم دربارهی پایان تاریخ به سطح نظریهای دربارهبدبینانه

نظری برای  شناختی از مفهوم انحطاط، و قالبینخست آن که سرمشق انحطاط، به تفسیری جامعه

نمایشِ صحتِ پیش فرض نخستی که شرحش گذشت، نیاز دارد. چنین چارچوب نظری محکمی هنوز در 

 آثار نویسندگان یاد شده به درستی صورتبندی نشده است. 

روند انحطاط، و تبارشناسی عوامل دخیل در آن  یدوم آن که به تحلیلی تاریخی از سیر پیش رونده 

توان می -کرمانیمانند آقاخان –های چنین کاری را در آثار نویسندگان صدر مشروطه نیاز دارد. جوانه

ها را دکتر طباطبایی به دست داده ترین و نیرومندترین نسخه از این تحلیلبازجست. اما امروز توسعه یافته

 است.

هکارهایی عملیاتی برای سوم آن که باید عوامل امروزینِ موثر در کنترل این روند را توصیف کند و را 

ی منسجم یا دقیق جویی در مورد این روند، یا رویارویی با آن به دست دهد. این سومین شرط، لازمهچاره

بست پندارانه خودداری کنیم، به بودنِ نظریه نیست، اما اگر بخواهیم از در غلتیدن به برداشتی ناامیدانه و بن

 داریم.ای هم نیاز چنین چاره اندیشی راهبردی

کند، و تازه برآورده در حال حاضر، سرمشق انحطاط از سه شرط یاد شده، تنها تا حدودی دومی را برآورده می

 شده آن هم تا حدود زیادی مدیون متونی است که دکتر طباطبایی تولید کرده است.
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توان اختیار کرد. نخست آن که این چارچوب . در مورد سرمشق یاد شده، دو موضع افراطی را می6 

ی انحطاط را برای تفسیر شرایط زمانه ایجاد کنیم، یا آن که آن را به کل رد کنیم را بپذیریم و شکلی از نظریه

اش بیندیشیم. من در اینجا قصد دارم از این برخورد مان، و سرنوشت آیندهگر به تاریخ سرزمینو در قالبی دی

 افراطی دومی دفاع کنم.

 توان وارد کرد.چند نقد میبر سرمشق انحطاط، 

نخست آن که فرضِ نخستِ این سرمشق، جای بحث دارد. البته بدیهی است که چیزی به نام انحطاط  

نگ، و زوال توان تشخیص داد. انحطاط تاریخ چین پس از دوران میهای گوناگون میرا در ترایخ تمدن

ی زوال تمدن رومی و تدریجی آن تا دوران آخرین امپراتوران مَنچو، و همچنین تاریخِ بسیار نگاشته شده

هایی از سرگذشت معمولا نادیده انگاشته شده، ولی بسیار مهمِ تمدنهای آفریقایی )مصر و کارتاژ( نمونه

ها تقریبا تمام مورخانی که به این دورانی انحطاط هستند که در بروزشان شک کمی وجود دارد، و پدیده

رسند، به تباهی تدریجی و کاهش چشمگیر قدرت تمدنهای یاد شده، و گاه انقراضشان )مثلا در مورد روم، می

ای به نام انحطاط در تاریخ پذیرم که پدیدهمصر و کارتاژ( ادغان دارند. من نیز با این برداشت موافقم. یعنی می

 توان برایش برشمرد. د، که مثالهایی فراوان نیز میها وجود دارتمدن

 فرض نخستِ سرمشق انحطاط پذیرفته شود.ی عناصر پیشبا این وجود، این بدان معنا نیست که کلیه 

دهد که این پدیده تحلیل سیر تحول نهادهای اجتماعی گوناگون در دل تمدنهای اسیر انحطاط نشان می

خصلتی آشوبگونه و ضد و نقیض را داراست. اگر انحطاط را چنان که طلال اسد فرض کرده، )و به گمانم 

شویم که ال تمدن رومی روبرو میهای انضباطی مترادف بدانیم، با مثدرست هم فرض کرده( با زوال نظام

های دینی گرترین نظامدرست در همان لحظه ای رو به انقراض رفت، که یکی از سازمان یافته ترین و سلگه

آورد. یا اگر بخواهیم آن را انحطاط نهادهای اقتصادی همراه را در دل خود پدید می -آیین کاتولیک–تاریخ 
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های بومیان آفریقای جنوبی با ورود استعمارگران به آن منطقه و افزایش رشد بینیم که انحطاط تمدنبدانیم، می

ی اعراب که با ایرانِ خودمان، درست پس از حمله ی اقتصادی همراه بوده است. از نظر فرهنگی هم درسرانه

انحطاط نهادهای اقتصادی و سیاسی و مدنی همراه بود، نوزایی ادب و فرهنگ ایرانی را در قرن چهارم هجری 

 اش یگانه است. بینیم که در میان تمدنهای همدورهمی

نماید که انحطاط رخدادی منسجم و همگن و پیوسته نباشد، بلکه باید آن را نوعی از این رو چنین می 

ی واگرایی در سیرِ تکامل نهادهای اجتماعی دانست. اگر چنین تفسیری از انحطاط را بپذیریم، آشوب و رخنه

سازی کنیم، و سیر ک گونه مدلها به شکلی چند وجهی و موزائیی سیستمتوانیم آن را در قالب نظریهمی

ی رو به انحطاط را با ردیابی متغیرهایی مانند ساخت انضباطی، و جریان تحول هر یک از نهادهای جامعه

ی منسجم و قدرت و معنا و لذت در آن تحلیل کنیم، اما تردیدی فراوان دارم که چنین تحلیلی به نظریه

پردازان این حوزه را ی مورد نیاز نظریهار شونده و ساده شدهی انحطاطِ تکرای بینجامد که پدیدهیکپارچه

 تعریف کند.

شود، پیش فرضِ بدیهی انگاشته می ی انحطاط، چنان که امروزه در متون دیدهاز سوی دیگر، نظریه 

پذیر بودنِ روند آن را با خود بینیهای گوناگون، و بنابراین پیشی یکنواختی این پدیده در مورد تمدنشده

ها فرآیندی پیچیده، چندسویه، و ی انحطاط تمدنکند. در حالی که بر مبنای شواهد تاریخی، پدیدهحمل می

ی اوج انحطاط خود، در شرایطی که در اند که در لحظههایی مانند چین بودهدنبینی ناپذیر بوده است. تمپیش

گراییشان به خاطر فساد ی ملیجنگ جهانی خود بخشی از خاک خود را از دست داده بودند، یک تجربه

زدند، با خورده بود، و مردمش در دود تریاک و فقر دست و پا میمداران کو مین تانگ شکست سیاست

هایی مانند مایاها اند. در همین حال، تمدنچرخشی نامنتظره و خشونت آمیز ساختار خود را بازسازی کرده
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مربوط بوده و در اوج  -مثلا فرسایش بوم شناختی خاک-املا متفاوت، اند که انقراضشان به عواملی کهم بوده

 اند. اقتدار و اعتلای فرهنگی خویش ناگهان از میان رفته

ر شدنی، منسجم، ی نخست سرمشق انحطاط، یعنی این که پدیده ای یگانه، تکرابنابراین اصل موضوعه  

پذیر و یکپارچه به نام انحطاط وجود دارد، با تردیدهایی جدی روبروست. شاید یکی از دلایلی که بینیپیش

ی علمی جای نگرفته است، و در حد تاریخ ی انحطاط تا به حال به درستی در قالب یک نظریهپدیده

های منسجم ه با چشمداشت مرسوم ما از نظریههایی گوبینویی مانده است، آن باشد که اصولا این پدیدنگاری

 و تر و تمیز قابل صورتبندی نیست. 

 و اما پیش فرض دوم سرمشق انحطاط، نیاز به بحثی بیشتر دارد.

 

ی انحطاط، که اصولا برای . آیا به راستی تمدن ایرانی در حال انقراض است؟ هواداران نظریه7 

کنند، بدون تردید پاسخی مثبت به این سوال خواهند داد. در واقع در طول صوربندی چنین انقراضی تلاش می

زنی شده است، که امروز پردازی و گمانهی مثبت این پاسخ نظریهگذشته به قدری در مورد سویه یک قرن

رسد که ایرانیان پس از شکست از نماید. به نظر بدیهی میبرای ما شک کردن در این پاسخ کمی عجیب می

با فقر و آسیبهای اجتماعی روسیه، و کنده شدن آذربایجان، آسیای میانه، و افغانستان از خاک کشورشان، و بعد 

ای که با شدیدی که بعد از جنگ جهانی دوم گریبانگریشان شد، و در نهایت هم با هشت سال جنگ تحمیلی

کردند، به راستی در سراشیب  -ای تاریخی از ایران زمین، با مردمی شیعه و گاه ایرانی نژادیعنی پاره–عراق 

ی تمدن هپردازانی که در زوال پیش روندسقوط و انحطاط قرار داشته باشند. به ویژه امروزه، کم هستند نظریه

 ی ایرانی تردید داشته باشند. ایرانی و جامعه
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پردازی اندکی شک کرد. آیا به راستی پرسشِ چرایی با این وجود باید در موضوعِ این همه نظریه

 در خود دارد، تا به حال درست نقد شده است؟ انحطاط ایران، که پیش فرضِ تحقق تدریجی این انحطاط را

گوییم، دقیقا چه چیزی را در ذهن داریم؟ آیا از انحطاط اقتصادی سخن وقتی از انحطاط ایران سخن می 

نگریم و در کجا و با کدام صر یک تمدن میگوییم؟ یا زوال فرهنگی؟ و به راستی به کدام سویه از عنامی

 دهیم؟معیارهاست که انحطاط را تشخیص می

محکمترین معیار برای تشخیص انحطاط، قدرت است. شاید بتوان گفت نهادی اجتماعی که قدرتش  

تاری تمدنی که قدرتِ اعمال اثرش را در سطح ملی و بین المللی از کاهش یابد، و نظامی فرهنگی و ساخ

 دست بدهد، به انحطاط روبرو شده است. اما با این تعبیر، آیا به راستی ایران رو به انحطاط دارد؟

 این پرسش، شتابزده و خام باشد.  کنم پاسخ مثبت و سرراست همیشگی بهفکر می

گذرد، هنوز کشوری جنگ زده است. ایران امروز، پس از یک و نیم دهه که از جنگ تحمیلی می 

در جریان جنگ، آسیبهای اجتماعی ناشی از حذف حدود نیم میلیون نفر از نیروهای نخبه و جوان کشور 

اند. اقتصاد ما هنوز تک محصولی، و شدیدا وابسته به ذخایر نفتمان است. یکی از بالاترین هنوز ترمیم نشده

از نظر شاخصهایی ایم، و های فرار مغزها و مهاجرت نیروهای نخبه در جهان را به خود اختصاص دادهنرخ

رتبه ای ممتاز در  -که نشانگر شکنندگی ساخت اجتماعی هستند –مانند درصد خودکشی و جرم و اعتیاد 

زان تولید علم و دانش در کشورمان اندک، و الگوی ساماندهی نیروهای انسانی در نهادهایمان جهان داریم. می

های انضباطی اند، و نظاممان از هم گسسته و فروپاشیدهانگیز است. ساختارهای انضباطی سنتی جامعهغم

سرمشق انحطاط را  ایم. از این رو، شواهدی در دست است کهمدرن را نیز با مقاومتی سرسختانه نپذیرفته

 کند.تایید می
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 از سوی دیگر، در حال حاضر ایران کشوری با پویایی چشمگیر است. سه چهارم جمعیت آن را 

خته یا نش آموی دادهند، که بخش مهمی از آنها شهرنشین و با سواد هستند. یک طبقهجوانان تشکیل می

چشمگیر  هایدانشجوی سه میلیون نفره در داخل کشور، و یک جمعیت فرهیخته و متخصصِ مهاجر با توانایی

ی وسعهاند. تدر خارج از کشور وجود دارند، که هنوز تا حدودی ارتباط خود را با مام وطن حفظ کرده

ایران زمین،  های جمعی در کشورمان چشمگیر بوده، و برای نخستین بار در تاریخهای ارتباطی و رسانهنظام

اختار سی جمعیت با سواد هستند و شمار دانشجویان دختر از پسران افزون شده است. پویایی بخش عمده

منبع الهام  در طول دویست سال گذشته اش،سیاسی و اجتماعی ایران نیز، با وجود آزمون و خطاهای پردامنه

 ی ما بوده است. بسیاری از سرزمینهای همسایه

ندان بدیهی هم بینیم که انحطاط ایران امری چبا کنار هم نهادن این دو مجموعه از شواهد، آشکارا می 

ست. اما به د و پنجاه سال گذشته قدرت در بسیاری از نهادهای اجتماعی ما کم شده اتردید در صنیست. بی

 ند. اهمین ترتیب هم نهادها و مدارهای جدیدی برای ترشح و سازماندهی قدرت اجتماعی تکامل یافته

، به 237ی دقیقی وضعیت اجتماعی ایران را در دوران معاصر صورتبندی کنیماگر بخواهیم در چارچوب نظر

نه در حال شکوفایی، بلکه در وضعیتی  ی ایرانی نه در حال انحطاط است، ورسیم که جامعهاین نتیجه می

نظمی مطلق نیست، که تعبیرِ رایج در رویکرد برد. آشوب البته به معنای هرج و مرج و بیآشوبگونه به سر می

هایش رفتارهایی ی ایران نظامی آشوبزده است. بدان معنا که زیرسیستمسیستمی را از آن در نظر دارم. جامعه

ی معاصر ایرانی بدان دهند. آشوبگونه بودن جامعهگاه واگرا را از خود نشان میمستقل از هم، متعارض، و 

                      
 هاست.ی سیستمترین چارچوب نظری برای این کار نظریهبه گمان من مناسب 237
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ی آن وجود دارد، و این که حساسیتی چشمگیر به شرایط موضعی معناست که ابهامی ذاتی در وضعیت آینده

دگرگونی کوچکی در سطح خرد،  -ایبر مبنای نوعی اثر پروانه–در پویایی آن تنیده شده است. به شکلی که 

ای با این مشخصات، با وضعیت انحطاط، که در تواند به تحولی بزرگ در سطح کلان منتهی شود. جامعهمی

 کند، متفاوت است. وال تدریجی قدرت در اکثر نهادها دلالت میعین چندپاره بودن، بر ز

دانیم، سرزمینی گسترده است ای جغرافیایی که تمدن ایرانی را بر آن منطبق میایران زمین، یعنی حوزه 

ی نخست گیرد. این منطقه، برای نخستین بار در نیمه ی هزارهبر می ی آن را درکه فلات ایران و مناطق حاشیه

ای که تا آن هنگام بر زمین ی مرکزی بزرگترین امپراتوریپیش از میلاد با درایت کوروش به صورت هسته

های همسایه و مراکز دیگر تمدنی منحصر ، از چند زاویه در میان سرزمینایجاد شده بود، متحد شد. ایران زمین

ی آن، موقعیت استراتژیکی است که در میان قلمرو شرقی )کشورهای زردپوست به فرد است، و مهمترین جنبه

 ی غربی همین بخش( و شمال آفریقا دارد. ایرانی شرقی اوراسیا( و قلمرو غربی )کشورهای نیمهنشینِ نیمه

اند، گذشتهبوده است. هم راههای تجاری اصلی مثل راه ابریشم و راه شاهی از آن می "سرِ راه"زمین از دیرباز 

های همسایه نخست آن را فتح کنند. بایست پیش از خیز برداشتن برای فتح سرزمینو هم کشورگشایان می

ند، مستقل از این که نیکوکار یا خونریز، از این روست که تمام فاتحانی که توانستند این قلمرو را تسخیر کن

و بادرایت یا نادان باشند، بزرگ و نیرومند پنداشته شدند. از داریوش و کوروش و مهرداد و اردشیر ایرانی 

گرفته، تا اسکندر و عمر و چنگیز و شاه اسماعیل. همین موقعیتِ بینِ راهی، بختی دوگانه را برای ایرانیان به 

ی گاه و بیگاه کوچگردان و قبایل مستقر در اطراف ایران از سویی، این امر منجر به حمله ارمغان آورده است.

شده است، و گسستهایی تاریخی را به دلیل تاخت و تاز عرب و مغول و ترک رقم زده زمین به این منطقه می

ا و ادیان و فرهنگهای است. از سوی دیگر، ایران زمین همچون چهارراهی عمل کرده که از سویی نژادها و زبانه

اند. از این رو گسستهایی که در ساختار سیاسی این منطقه به وجود شدهگوناگون در آن با هم ترکیب می
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ای ی ایشان برای دورهی سیاسی متناوب ایران به قلمروهایی مستقل، و یگانگی دوبارهآمده، و تجزیهمی

ها و داد و ستدهای فرهنگی همراه بوده تر، همواره با جریانی به نسبت پیوسته و پیچیده از وامگیریطولانی

آن هم به دلیل ریشه کنی جمعیت  -ی عرب و مغولمثلا در جریان حمله–است. جریانی که فقط به ندرت 

 شده است. و قتل عام اهالی بومی دچار گسست می

گذرد. ن یکپارچه بودند، میاکنون حدود یک و نیم قرن از زمانی که کشورهای قلمرو ایران زمی

مدرنیته همراه با ورود به این منطقه، از سویی قلمرو سیاسی ایران زمین را با تجزیه روبرو کرد، و از سوی 

ی فرهنگ این مرز و بوم در برابر خویش روبرو شد. آشوبی که از آن سخن گفتیم، دیگر با مقاومت سرسختانه

فرهنگی دیرینه ریشه دارد. بر این مبنا، اگر خواستار دستیابی به در این گسست سیاسی نو، و آن پیوستگی 

راهبردی عملیاتی برای چاره جویی در مورد دردهای امروز ایران زمین هستیم، باید رویکردی فراگیرتر و 

ی افلاطونی را بجوییم و بیابیم. برجسته شدنِ پرسش از انحطاط های بدبینانهگراییتر از فرجامگرایانهعمل

ایران در این زمانه، یکی از همان ردپاها و علایمی است که ابتدای مقاله را با آن آغاز کردیم. یکی از همان 

ی ما، چگونگی ارزیابی ایرانیان از خودشان، و فشارهای تواند ماهیت نیروهای حاکم بر زمانههایی که مینشانه

یدگاهِ نگاشتنِ تاریخ اکنون مهم و جذاب است. با وارد آمده بر این تمدن را نشان دهد. سرمشق انحطاط، از د

ی ایرانی در عصر کنونی به چارچوب این وجود، شاید صورتبندی تاریخ معاصر ایران، و فهم پویایی جامعه

  نظری متفاوتی با سرمشق انحطاط نیاز داشته باشد. 
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 در باب مسائل گیدنز

 

 به قلم آنتونی گیدنز، « شناسیی جامعهمسائل محوری در نظریه»نقد کتاب 

 1385تیر –، اردیبهشت 105-103ی کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره

 9/6/1385نوشته شده در:  

 

نظریه جامعه  –. دانشجویان جامعه شناسی، هنگامی که کتاب درسی محبوب و حجیم خویش 1

شوند که مسئله عاملیت خوانند، با این اظهار نظر روبرو میرا می –شناسی در دوران معاصر، اثر جورج ریتزر 

 ترین و مهمترین معماهای جامعه شناسی امروز است.و ساختار، از بنیادی

له عاملیت و ساختار دغدغه خاطر با وجود شهرت این اظهار نظر، به ظاهر درمحیط روشنفکری ایران مسئ

ترین ترین ویژهزیادی را بر نینگیخته است. این در حالی است که جامعه امروزین ایرانی یکی از پچیده

ترین الگوهای صورتبندی سوژه و تعریف عاملیت انگیزترین و نایابساختارهای اجتماعی، و یکی از شگفت

که کار فروبسته هویت ایرانی و سرنوشت نهادهای اجتماعی  را در سطح جهانی داراست. این بدان معناست

ایران زمین، جز با دستیابی به پاسخی در خور در مورد ماهیت ساختار و عاملیت، و دستیابی به تعریفی دقیق 

 شود. و کارآمد از رابطه این دو ممکن نمی
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توجهی فضای علمی ایران به مسئله عاملیت و ساختار، به تازگی تا حدودی با انتشار چند کتابِ بی 

ها، که جایش در محیط دانشگاهی ما ترمیم شده است. یکی از این کتاب در این باره -هرچند انگشت شمار–

که به قلم آنتونی گیدنز نگاشته شده و با ترجمه  "جامعه شناسی مسائل محوری در نظریه"دیرزمانی خالی بود، 

ال روان و سلیس دکتر محمد رضایی به فارسی برگردانده شده است. این کتاب را انتشارات سعاد در اواخر س

 منتشر کرده است.  1384

های زیادی به زبان فارسی ای شناخته شده و مشهور است، و از او کتابگیدنز در ایران نویسنده 

یا  -مانند جامعه شناسی و راه سوم –ترِ گیدنز ها به آثار عمومیوجود دارد. با این وجود، بیشتر این ترجمه

شوند. یمحدود م -مانند دورکیم و وبر–اند متونی که به مرور آرای جامعه شناسان کلاسیک اختصاص یافته

این انتخاب کتابهایی که عمومی  -کتاب نوشته است 41و  -ای پرکار است با توجه به آن که گیدنز نویسنده

کلاسیک و سنتی هستند، تا حدودی بازتابنده سلیقه قشر کتابخوان ایرانی و  -ه شناساناز دید جامع –یا 

 شناسی حاکم بر آن است. آسیب

ساختاربندی در کشورهای آنگلوساکسون و در میان جامعه دانشگاهی، گیدنز به خاطر ارائه نظریه  

شهرت یافته است، و نه آثاری از آن دست که شرحش گذشت. گیدنز در چهار کتاب عناصر اصلی دیدگاه 

( که حالا دیگر اثری 1975) "کشمکش طبقاتی در جوامع پیشرفته"خویش را شرح داده است که عبارتند از: 

را با اقتباس از اثر مشهور  ( که آن1976) "قوانینی نو در روش جامعه شناسی"شود، قدیمی محسوب می

( که همین کتابِ مورد 1979) "جامعه شناسی مسائل محوری در نظریه"دورکیم در همین مورد نوشته است، 

تر شود و آرای تازه( که به نوعی جلد دومِ کتاب اخیر محسوب می1984) "ساخت اجتماع"بحثمان است، و 

های ما خالی است، و های دانشگاهام این کتابها در کتابخانهگیرد. جای تمگیدنز را در همان عرصه در بر می

 امید است که ترجمه مسائل محوری آغازی مناسب برای برگردانده شدن این متون نیز باشد.
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و ساختار تمرکز کرده است. او به همان . گیدنز در مسائل محوری، بر مسئله رابطه میان عاملیت ۲ 

شیوه آشنای خویش، از زیربناهای نظری آغازیده و سیر تکامل مفاهیم ساختار و عاملیت را از ابتدای ظهورشان 

 در عرصه علوم اجتماعی دنبال کرده است. 

کند. گیدنز ابتدا به ا شرحی مختصر اما بسیار روشنگر و عمیق از ارای سوسور آغاز میگیدنز بحث خود را ب

که از میانشان  –شناسان ساختارگرا کند. از دید او، مردمتفاوت میان سوسور و سایر ساختارگرایان اشاره می

نظرات خود را در تقابل با انسان شناسان تکاملی پروردند، و با  -ردکلیف براون و مالینوفسکی مشهورترند

شان که به شدت از زیست شناسی متاثر بود، فرضیاتی کارکردگرایانه را در کار خویش توجه به دیدگاه زمانه

ها موضع گرفته زد و در برابر نوگرامریای زبان شناسانه قلم مینمودند. در حالی که سوسور در زمینه وارد

شناس خویش، محور زمان را همچون دانست. سوسور مانند همتایان مردمبود و ساختار را بر این مبنا مهمتر می

به کار گرفت، و بر این مبنا  -زبان طبیعی –اش ی مورد بررسیگاهی نظری برای تحلیلی کردنِ پدیدهتکیه

عمومی، ( متمایز ساخت. زبان به وجه اجتماعی، منسجم، ساختار یافته، parole( را از گفتار )langueزبان )

ی موضعی، پراکنده، منتشر، سیال، و کرد. در حالی که گفتار به سویهزمانی نظام نشانگانی دلالت می-و در

 شد، تاکید داشت. ی زبانی که به شکلی همزمان به کار گرفته میفرد

ای مرکزی به کار نگرفته ساختار را به مثابه کلیدواژه از دید گیدنز، با وجود آن که سوسور خود واژه

گفتار و روندهای عمومی و ساختار یافته از رخدادهای پراکنده و سیال، مدارانه زبان از است، همین تمایز زمان

ای شد برای تمام نظریات ساختارگرایانه بعدی که تمایز یاد شده را در دل خود حفظ کردند و در شالوده

ر نهایت آن را به مرتبه تقابل میان عاملیت و ساختار برکشیدند. سوسور در واقع با این کار زمان خطی و محو

متمایز کرده بود و اولی را به زبان و دومی را به گفتار  -یعنی همان اکنون گریزپا–گونه را از مقطع زمان 
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آوردند. به این معنا که مدارانه به دست می-این شکل، دال و مدلول نیز ما به ازایی زمانمنسوب کرده بود. به 

 خورد.دال با زمان خطی و ساختارِ زبان، و مدلول با اکنونِِِ لغزان و گفتاری گره می

را بر سوسور به  -مثل بنونیست و چامسکی–اختارگرایان متاخرتر گیدنز، در ادامه نقد برخی از س

وند دال و مدلول و وابسته بودن مدلش به کند و ایراد اصلی کار وی را ابهام در تبیین پیشکلی فشرده نقد می

مرجعی بیرونی به مثابه محک اعتبار معنا دانسته است. آنگاه، گیدنز به شرح آرای لوی اشتروس پرداخته و از 

اش خالی کرد و آن دین وی به دورکیم یاد کرده است. او کسی بود که ساختار را از مضمون بیرونی و عینی

وابسته به ناظر فرو کاست. او اساطیر را همچون ماشینی برای حذف زمان مورد را به مرتبه امری ذهنی و 

توجه قرار داد و آن را با ناخودآگاه فرویدی، و زبانِ سوسوری همتا گرفت. در آثار وی نیز مانند دورکیم و 

و  سوسور، نوعی ترجیحِ ساختار بر عامل، و امر عمومی و فراگیر و اجتماعی بر رخداد موضعی و شخصی

 شد، که در آثار کسانی مانند بارت نیز بازتاب یافت. فردی دیده می

های نویسندگانی جدیدتر به پایان گیدنز، مرور آرای ساختارگرایان را با گوشزد کردن رئوس دیدگاه

ی لوی به شیوه "پژوهشهای فلسفی"برد. ویتگنشتاین، در نام می برد. او نخست از ویتگنشتاین متاخرمی

اشتراوس و سوسور تفاوت را همچون عنصری مرکزی در نظریه معنای خویش لحاظ کرد. با این وجود، 

کرد، بیشتر سیستمی از کردارها و رفتارها بافتی را که این تفاوت در قالب تمایز میان نشانگان در آن بروز می

دانست، تا نظامی دال/ مدلولی از نشانگان انتزاعی. این رویکرد او، از جهاتی به دریدا  "ای زبانیهبازی"و 

شباهت دارد که با وجود طرد تمایز میان زبان و گفتار، همچنان تفاوت را در مرکز نظریه خویش حفظ کرد و 

در مرکز نگرش واسازانه خود  -شانبا رد تفکیک پذیری–ای یین و یانگ گونه از دال و مدلول را آمیخته

 حفظ کرد.
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ین نویسندگان، ساختار را به مثابه امری مستقل از نیت و خواستِ سوژه معنا از دید گیدنز، تمام ا 

مند و تغییرناپذیر به اند. امری که به دلیل کنده شدنش از اکنون و زمان حال، خصلتی انتزاعی و قانونکرده

ای فرعی و خود گرفته است، و از این رو قشرِ سیال و پویا و دگرگون شدنی نیتمندی سوژه را همچون زایده

کند. این نگرش از دید گیدنز، راهی است برای حذف سوژه بندی سنگین خویش حمل مینامهم بر استخوان

و عامل انسانی. راهی دو سویه که با نظریه فروید در مورد ناخودآگاه به سمت تحویل گرایی زیست شناسانه، 

سیری برای تحویل شدنِ سوژه به سطح و با مدل مارکس در مورد تعارض طبقاتی و دیالکتیک تاریخی به م

 اجتماعی مسلح شد.

کند که او با وجودفاصله گرفتن دهد و اشاره میگیدنز آرای ژولیا کریستوا را نیز به اختصار شرح می

چنان در مسیر بازسازی سوژه قدمی به جلو بر نداشته های دریدا، هماز ساختارگرایی لوی اشتروس و تندروی

است و در بازتعریف مفهوم عاملیت در این زمینه ساختارزده کامیاب نبوده است. در همین بین، گیدنز نقطه 

مند هستند و اموری مجزا و کند و با تکیه بر این حقیقت که کردارهای انسانی نیتنظر خویش را نیز ذکر می

شناختی و کوانتیزه مورد نظر ساختارگرایان متفاوت، و شوند، آنها را با عناصر نشانهیگسسته محسوب نم

داند. با این وجود، گیدنز به ماهیت غیرانتخابی بسیاری از رفتارها باور دارد سوژه را به آن تحویل ناپذیر می

ناقص، موضعی، تلویحی و  کند که برداشت سوژه از رفتارش، در بیشتر موارد امریو بر این نکته تاکید می

نسبی است که تنها در جریان بازاندیشی و تبدیل شدنش به گفتمانی قابل توافق، به مرتبه امری خودآگاهانه 

 یابد.و سنجیده ارتقا می

در فصل اول کتابش مورد بازبینی واقع شده  از دید گیدنز، جریان ساختارگرایی که به طور مختصر

 است، این دستاوردها را برای نظریه جامعه شناسی به بار آورده است:
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بندی ساختارهای الف( نشان دادن اهمیت فاصله گذاری بر مبنای تفاوت، که به شفاف شدن و قالب

گذاری و تفاوت ناشی از آن در قالب سه شود. از دید ساختارگرایان، این فاصلهزبانی و اجتماعی منتهی می

یابد. از دید گیدنز آرای ویتگنشتاین در این زمینه به خاطر پیوندی که با مفهومِ زمان، مکان و قانون تجلی می

ن ارزشمندتر است و به ویژه نسبت به عقاید کنش و رفتار روزمره مردمان دارد، نسبت به سایر ساختارگرایا

 تر است. فلسفی و انتزاعی دریدا برای جامعه شناسان کاربردی

پردازی علوم اجتماعی، و تفکیک وان موضوعی مرکزی در نظریهب( بر نشاندن مفهوم زمان به عن

محور همزمانی/ همنشینی از محور در زمانی/ جانشینی. و این همان است که در آرای کسانی مانند اسپنسر، 

 گویی شده بود.به شکل تمایز ساختار از کارکرد پیش

پ( نقد تاریخ گرایی که به ویژه در جریان بحثهای لوی اشتروس و سارتر تبلور یافت و به اندیشیدن  

 در مورد تفاوت میانزمان برگشت پذیر و برگشت ناپذیر منتهی شد.

های مفهوم سیستم از ساختار هم منتهی شد، که به ویژه در نظریه ت( از دید گیدنز، این روند به تمایز

 منشأ اثر بسیار شد. -مانند آرای لومان–جامعه شناسی سیستمی 

ترین روش عقلانی برای فرا رفتن از دوگانه دکارتی سوژه/ ترین و قانع کنندهث( به دست دادن جدی

 ه است.ابژه که بر سراسر اندیشه مدرن سایه افکند

 هایی بنیادین در مورد انسجام و یگانگی سوژه و مرکز زدایی از آن.ج( ایجاد شک

های فرهنگی ور و جریان یافتن طیفی وسیع از ابژهای مساعد و بستری هموار برای ظهچ( ایجاد زمینه

 ی رمزگان و دیدگاه هرمنوتیک بسیار موثر بوده است.گیری نظریهکه در شکل

مرکززدایی از  دهد که نبایدساختار را با این هشدار پایان می گیدنز فصل نخست کتاب خود درباره

سوژه، و رخنه کردن شک در دیدگاه دکارتی در باب سوژه منسجم و خودمختار و یکتا را با مرگ سوژه و 
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پردازان از این مفهوم اشتباه گرفت. عاملیت، هرچند در برابر ظهور نیروی فشارآور ساختار نیازی نظریهبی

عزل شده است، اما همچنان مفهومی کلیدی و دگردیسی یافته و از جایگاه و منزلت استعلایی سابق خویش 

پردازی جامعه شناسانه است و امکان حذف آن وجود ندارد، هرچند بازتعریف کردن و مرکزی در نظریه

 نماید.اش یک ضرورت و تکلیف میبازسازی

 

دنز، به تحلیل مفهوم عاملیت در تقابل با ساختار اختصاص یافته است. . دومین بخش از کتاب گی3 

کند و او را یکی از تاثیرگذارترین مولفانی گیدنز بحث خود را از قواعد روش جامعه شناسی دورکیم آغاز می

ای داند که با پیش فرض گرفتن حضور جامعه به مثابه امری پیشینی، کوشیدند تا سوژه را در قالب مجموعهمی

ها و به صورت معلولی از بافتارِ این زمینه از پیش داده شده تعریف کنند. از دید گیدنز، دورکیم از محدودیت

ناچار بود به وجود عاملی بیرونی و پیشینی همچون ساختار اجتماعی اعتقاد داشته باشد. چرا که فلسفه تحلیلی 

شت، در تحلیلی و توصیف نهادهای اجتماعی آنگلوساکسونی که به تقدم کنش و عاملیت انسانی باور دا

نمود. دورکیم با وجود محصور کردن تعریف سوژه در قالب نهادهای اجتماعی، کوشید تا انعطاف ناکارآمد می

ای بود که های اجتماعی حفظ کند. اما این دغدغهو انسانیت آن را با تاکید بر سویه اخلاقی نهفته درواقعیت

ای از کسانی بودند که پس از دورکیم و با ش قرار نگرفت. پارسونز و آلتوسر نمونهچندان مورد توجه پیروان

الهام از روش وی کوشیدند تا بر دوگانگی سوژه/ ابژه غلبه کنند. هردوی ایشان این کار را با فرو کاستن سوژه 

مند در نیت ر سوژهای عمومی و فراگیر همچون ساختار اجتماعی انجام دادند. عنصر انسانی نهفته دبه ابژه

دستگاه نظری این دو اندیشمند به ایدئولوژی )در آلتوسر( و درونی شدن هنجارهای اجتماعی )در پارسونز( 

پردازان از روشی مشابه برای رویارویی با مسئله عاملیت در برابر تحویل شد. در عمل، هردوی این نظریه
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ر نهادهای اقتصادی، و دیگری بر نهادهای فرهنگی تاکید ساختار سود جستند، با این تفاوت که یکی از آنها ب

 بیشتری داشت. 

گیدنز پس از شرح فشرده آرای این اندیشمندان، تعریف خویش از ساختار را در آشتی با مفهوم  

ای از قوانین به همراه منابع تعریف کرد. توان بر اساس مجموعهیکند. از دید وی، ساختار را مسوژه ارائه می

این بدان معناست که منابع بر اساس الگویی منظم و تکرار شدنی، و از این رو قانونمند، نظم نظامهای اجتماعی 

مندِ بین عناصر قاعده بخشند. گیدنز از واژه سیستم برای نامیدن این رابطهتداوم میآورند و آن را را پدید می

اش پدیدار داند که کردار اجتماعی نظم یافته در زمینهبرد و آن را بستری مییک نظام اجتماعی سود می

دهد و لاسیک قرار میشود. گیدنز مفهوم سیستم و ساختار را با این تعبیر، در برابر تفسیر ساختارگرایان کمی

کند. از دید او، ساختار بر خلاف نظر لوی به تفصیل در مورد نقاط اختلاف دیدگاه خود با ایشان بحث می

اشتروس چیزی عینی و مشاهده شدنی است، و بر خلاف دیدگاه پارسونز و آلتوسر، لزومی ندارد که آن را 

عکس از دید گیدنز ساختار امری پویا و دگرگون نظمی پایدار و چارچوبی تثبیت شده در نظر بگیریم. بر

شود و محور زمان که قاعده عمومی و مستمر ساختار را به انتخابهای شونده است که مدام توسط بازتولید می

سازد. گیدنز دهد آن چهارراهی است که بازتولید شدنِ یاد شده را ممکن میسطح خرد کنشگران پیوند می

اند، یا چنان که برخی دیگر ترجمه کرده – "ساختمند شدن"یش مداوم ساختار را این شرایط حاکم بر باززا

 نامد. می -ساختاربندی

ساختمند شدن دو وجه متمایز دارد. از یک سو، بر خصلت محدود کننده یا توانمندسازنده  نظریه 

کوشد تا با ترکیب جز و کل و ادغام دو کند و از سوی دیگر میساختار در ارتباط با کنش انسانی تاکید می

را برای توضیحِ همزمان نهادها و ساختارهای اجتماعی از یک سو،  شناسی واحدیسطح خرد و کلان، جامعه

و کردار کنشگران انسانی از سوی دیگر بنیاد کند. گیدنز این کار را با وامگیری انبوهی از مفاهیم جامعه شناسی 
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که آلتوسر و به ویژه پارسونز نیز در قالب  –رساند. او نیز بهپیروی از دیدگاه سیستمی سیستمی به انجام می

-های بازخوردی خودتنظیمگر، و حلقهاز مسیرهای علی خودپایدار )هوموستاتیک(، چرخه -اندیشیدندآن می

ای گوید، بی آن که به خاستگاه واژه شناسی خویش اشارهر در سطح سوژه سخن میهای بازاندیشانه کردا

نشاند و آن را همچون وابستگی متقابل کنش کند. گیدنز البته مفهوم سیستم را در مرکز نگرش خویش می

 کند.سوژه و ساختار نهادین جامعه تعریف می

توان به دو نوع تحلیلی دست یازید. نخست تحلیل نهادی از دید گیدنز، بر اساس این تعاریف می 

است که به الگوهای خودسازماندهی اجتماعی و چگونگی توزیع منابع در نهادهای اجتماعی و قواعد حاکم 

های کردار در ها و محرکون پشتوانهپردازد، و دوم تحلیلی راهبردی است که منابع را همچبر سطح کلان می

پردازد. از دید گیدنز کتاب خودکشی دورکیم بیند و به برشِ روانشناختی حاکم بر سوژه میسطح فردی می

ای از روش تحلیلی راهبردی بوده است. از دید گیدنز، ای اثرگذار از تحلیل نهادی، و آثار گافمن نمونهنمونه

ی شود که الگوی برخورداری از منابع و شیوهمی کلیدی به نام قدرت ظاهر میها، مفهودر هردوی این تحلیل

ای از مفاهیم که تا اینجای کار به گیری از زرادخانهدهد. گیدنز با بهرهتاثیرگذاری بر توزیع آنها را نشان می

پردازد وژه میدست آورده است، به آرای لوکس در باب قدرت اجتماعی و نظریات پیتر وینچ در باب کردار س

ریزی را در پی -مانند خواست، انگیزه و تفسیر فردی از هنجارهای اجتماعی–و عناصر وابسته به نیت سوژه 

 داند.پوشی میجتماعی غیرقابل چشمای انظریه

 

. سومین فصل کتاب گیدنز، نهاد، بازتولید و اجتماعی شدن نام دارد و چنان که از نامش پیداست 4 

کوشد تا مفاهیمی مانند نقش اجتماعی و هنجارسازی کردار کنشگر را با استفاده از تعابیری که شرحش می

گذشت، بازتعریف کند. گیدنز با نگاهی همدلانه به دیدگاه اومبرتو اکو در مورد ارزش سیاسی نمادها و قدرت 
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سازند، بر سه پایه را ممکن می پذیرد که نظمهای نمادینی که تداوم و بازتولید ساختارنگرد و میدال می

اند. آنگاه به بحثی به نسبت مفصل در مورد چگونگی درونی شدن این مشروعیت، سلطه و دلالت سوار شده

پردازد و نقش اجتماعی را با روشی های دلالتی میها و منظم شدنِ سپهر رفتاری سوژه زیر تاثیر این نظمدال

 کند. ی زندگی روزمره استنتاج میشبیه به گافمن از این رمزگذاری پویا

که با رنگ و بویی نقادانه و –خود در باب کارکردگرایی  های گذشتهگیدنز در این فصل اشاره 

دهد. او دو نگرش کارکردگرای مارکسیستی و هنجاری را به ترتیب شرح را بسط می -انکارآمیز همراه بود

که  کند. آنگاه با لحنیداده، و غایت انگاره و زیست گرایی نهفته در آنها را مورد تاکید قرار داده و ردشان می

پردازد و مفهوم تعارض و تضاد را از هم تفکیک یادآور سخن مرتون است، به تعارضهای نهفته در نقش می

کند. از دید گیدنز تضاد عبارت است از کشضمکش بین افراد و سازمانها که در اثر رقابت بر سر منابع رخ می

ه تناقض به وجود نوعی گسیختگی و تواند به کردار اجتماعی فرو کاسته شود. در حالی کنماید و میمی

کند. گیدنزاز این تفکیک مفهومی برای نقد آرای مارکس در گسست در اصول ساختاری نهادها دلالت می

کند و از ورای آرای آلتوسر، آن را با مفهوم ساختار اجتماعی پیوند مورد کشمکش اجتماعی استفاده می

پذیرد اما آن را با تضاد طبقاتی ی در نظریه جامعه شناسی میدهد. گیدنز تناقض را به مثابه خشتی بنیادمی

داند. از دید او تناقض امری طبیعی و ذاتی است که در تمام ساختارهای اجتماعی و حتی سطح مترادف نمی

کنند، با هم تناقض فردی حضور دارد. به شکلی که تمام نهادهای اجتماعی به همان ترتیبی که بر هم تکیه می

 د، و این دو با هم در قالب یک نظریه عمومی قابل جمع هستند. هم دارن

بندد تا گیدنز در ادامه کتاب، بحث خویش درباره قدرت دلالت را با مفهوم تضاد و تناقض جمع می 

ی ساختمند شدنش ن مفهومی است که برای تکمیل نظریهبه تعریفی نو از مفهوم ایدئولوژی دست یابد. ای

شوند، باید از مجرای ساختی منظم بدان نیاز دارد، چرا که هنجارهای اجتماعی که در سطح نهادین تعریف می
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های تحکیم شده توسط سلطه، در ذهن کنشگران انسانی نهادینه و تثبیت شوند تا کردار مند از دلالتو قاعده

 ازگاری با نظم اجتماعی بازآرایی و محصور کنند. ایشان را در س

کند و با ترتیبی که در سایر کتابهای موجود گیدنز بحثی تاریخی را در مورد مفهوم ایدئولوژی آغاز می 

گیرد. هوم را از دستات دو تریسی تا مانهایم پی میشود، مسیر تحول این مفدر باب ایدئولوژی نیز یافت می

داند که معنا را در ها مربوط میها و استعارهای از کنایهآنگاه در بندی مهم از کتابش، ایدئولوژی را با مجموعه

سازد های متمایز پیکربندی ساختارهای نهادی با هم مرتبط میسطوح متفاوت رمزگذاری اجتماعی و عرصه

 بخشد. ترتیب وحدتی نمادین را به ساختهای انباشته از تناقض باز میو به این 

پردازد و برداشت خاص خویش از زمان را به همان شکلی آنگاه گیدنز به بحث خاص خود درباره زمان می

کند. و این واپسین اند(، پیشنهاد میکه دیرتر نوشته و زودتر ترجمه شده ایم، )که در آثار دیگر وی نیز خوانده

 مفهوم مهمی است که برای تکمیل نگرش ساختمند شدن، بدان نیاز دارد.

 است.شناسی، از چند نظر شایان توجه . کتاب مسائل محوری در جامعه5 

ای را که در غوغای نهد و مسئلهای بسیار مهم انگشت مینخست آن که گیدنز در این کتاب بر نکته

کند. این مسئله، نمود، از نو با اقتدار تمام مطرح میهای پسامدرنیستی چه بسا مندرس و قدیمی میآموزه

ماجرای مرکزیت عاملیت و اهمیت کنشگر انسانی است. کتاب مسائل محوری از این رو اهمیت دارد که ما 

سازد که در پیکره نظری ها و شکافهایی نظری را عریان میدارد و رخنهرا از مفتونِ ساختار شدن باز می

سوژه معمولا نادیده انگاشته  ساختارگرایی و پساساختارگرایی وجود دارد، و به خاطر ادعای سترگشاندر حذف

 شده است.

دومین دلیل اهمیت این کتاب، آن است که هردو مفهوم ساختار و عاملیت را به شیوایی و ژرف نگری  

از دیدگاه متفکرانی نامدار مانند  بازبینی و بازتعریف کرده است. به طوری که با خواندن آن زوایایی جدید
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شود. در ضمن، گیدنز با نگاهی نقادانه به تمام سوسور و لوی اشتروس و دریدا در برابر چشمانمان پدیدار می

های نظری عمده جاری بر سر این ای بسیار ارزشمند و شامل از کشمکشاین آرا نگریسته است و چکیده

 . مفاهیم را مورد تاکید قرار داده است

 ای مرکزی در نظریهسومین دلیل اهمیت این کتاب، آن است که مفهوم زمان را به مثابه کلیدواژه 

 کند. امروز بحث دربارهشناسان خارج میشناسان و مردمگیرد و آن را از انحصر زباناجتماعی به خدمت می

ی هفتاد میلادی اند، اما در اواخر دههشناسی زمان و پیوندهای میان این مفهوم و قدرت مد روز شدهامعهج

 هایی چندان رواج نداشت.که این کتاب منتشر شد، چنین اشارت

ی ساختاربندی یا ساختمند شدن ای نخستین بار نظریهچهارمین نکته آن که گیدنزدر این کتاب بر

خود را ارائه کرد و چارچوبی نظری را برای پیوند دادن دو مفهوم عاملیت و ساختار پیشنهاد کرد. فهم دیدگاه 

و نه کتاب جدیدتر  –گیدنز بدون خواندن این کتاب ممکن نیست، و باید بابت کارِ جسورانه ترجمه این کتاب 

به مترجم آفرین گفت. چرا که ساخت اجتماع، با  -"ساخت اجتماع"و مشهورتر گیدنز در همین مورد، یعنی 

ح و بازنویسی کتاب مسائل محوری نوشته شده است و خواندن آن تر بودن، به طور عمده در اصلاوجود تازه

بدون در اختیار داشتن مسائل محوری شاید به بدفهمی منتهی شود. از این رو کتاب مسائل محوری را باید 

آغازگاهی در خور برای ورود به نظریه گیدنز در مورد رابطه عاملیت و ساختار دانست. کتابی که توسط آثار 

 از دور خارج نشده و موقعیت خود را همچون سنگ بنایی برای این نظریه حفظ کرده است. بعدی مولف

 گذشته از چهار نکته مثبت یاد شده، باید به چند ملاحظه نظری هم در باب مسائل محوری پرداخت. 

شناسی معاصر، از چند کمبود اش در جریان جامعهنخست آن که این کتاب، با وجود اهمیت و جایگاه مرکزی

برد. نقد و وارسی آرای گیدنز در باب ساختمند شدن، نیازمند فضایی بیشتر و نوشتاری نظری برجسته رنج می

 ای گذرا داشت.توان به سه نکته اشارهگنجد، میدر این مختصر می مستقل است، اما در حدی که
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گیدنز در کتاب خود با وجود آغاز نیرومندش در تدقیق مفاهیم عاملیت و ساختار، در نهایت به  

میان عاملیت و ساختار، با وجود ابداع چشمگیری که  ساخت نظری منسجمی دست نیافته است. یعنی پیوند

در پویا و خودزاینده بودنِ ساختار به خرج داده است، همچنان ابهامات فراوانی دارد. این دبان معناست که 

 "جمع کردن و بستنِ"گیدنز نتوانسته به خوبی عناصری را که تعریف کرده به خدمت بگیرد، و به اصطلاح در 

ای که گشوده، کامیاب نشده است. این سردرگمی نظری و گشوده ماندن انتهای بسیاری لیمسیرهای استدلا

های دیدگاه سیستمی را در مدل شود که گیدنز مفاهیم و کلیدواژهها، به گمان من از آنجا ناشی میاز بحث

یا آنها را به شکلی  ی نظری این مفاهیم وفادار بماند،داشتها و زمینهخود وارد کرده است، بی آن که به پیش

 بسنده باز تعریف کند. 

دومین نقدی که به کار گیدنز وارد است، دنباله همین مسئله است. گیدنز در جای جای کتاب خویش  

شناسی گرایی قرن نوزدهمی ز زیستبه صراحت از کارکردگرایی انتقاد کرده و آن را همچون مرده ریگی ا

محکوم کرده است. با این وجود بخش مهمی از ادعاهای نظری خودش در این کتاب با زبان کارکردگرایان و 

با استفاده از مفاهیمی صورتبندی شده است که رنگو بویی کارکردگرایانه دارند. مفهومی مانند خودسازماندهی 

ای سیبرنتیکی فهمیده شده است، مورد استفاده قرار گرفته و در زمینه یا خودزایندگی که گاه از سوی گیدنز

کرد که در آثار کسانی چون لومان و ماتورانا در های دیگری پیدا میدر زمان انتشار این کتاب به تدریج دلالت

بایست سیر تحول این میلادی می 1979ت. البته این چشمداشت که گیدنز در همان زمان پیشنهاد شده اس

گیرند، مورد استفاده قرار می ۲006گرفت که امروز در کرد و آنها را به معنایی به کار میبینی میمفاهیم را پیش

ی از یک حوزهتوان از او داشت که هنگام وامگیری مفاهیمی به دور از انصاف است. اما این انتظار را می

ی آن وفادار بماند، یا با بازتعریف کردنِ مستحکمی، استقلال مفاهیم یاد ی مفهومی زمینهمعنایی، به شالوده

شده را از آن زمینه اعلام نماید. گیدنز هیچ یک از این دو کار را نکرده است و از این در مسیر تاریخ معاصر 
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هایی در کلیدواژگان مورد و هوای امروزین خوانده شود، ابهامشناسی، و به ویژه وقتی کتابش در حال جامعه

 اش نفوذ کرده است.استفاده

ای استراتژیکه در آن زبان و سومین نکته قابل اشاره، آن است که گیدنز با وجود تاختن تا مرزِ نقطه 

یابند، از ورود به این عرصه خودداری کرده است و زمان + دلالت/ زبان را به هم پیوند می زمان و قدرت با

طور مستقل و منفک از زمان + قدرت وارسی کرده است. این در حالی است که ردپای پیوند میان این سه را 

 ودی در همین کتاب بازیافت، که نافرجامانه ناپرداخته مانده است. توان تا حدمی

در نهایت، کتاب مسائل محوری جامعه شناسی کتابی است که باید خوانده و بازخوانده شود. و این 

تطبیق این کتاب با سایر کتابهای مهم در این زمینه همراه شود. خوانش هنگامی بارآورتر خواهد بود که با 

شان در فضای فکری امروز جامعه دانشگاهی ایران، تراشیشان، و مسئلهکتابهایی که ترجمه شدنشان، بازخوانی

 نماید.ضرورتی حیاتی می
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 ی هویت موزائیکیدرباره

 

اش در دههویت مثل خیلی چیزهای دیگر، امری ساختنی است. اهمیت بنیادین و نقش تعیین کنن

پذیرد و برعکس با تکیه بر این اصل پویایی و سرگذشت و سرنوشت انسانها، با این حقیقت خدشه نمی

 کند که چه بسا خوشایند و دلخواه هم باشد.سیالیتی پیدا می

شویم. این که در چه تاریخ و جغرافیایی زاده شویم، چه بستر ی ما با هویتهایی داده شده زاده میهمه 

مان را رقم بزند، و چه آموزشهایی دریافت کنیم، بخشِ داده شده ی زیستی دوران کودکیای تجربهاجتماعی

ن وجود، اینها مواد خامی است که ما از همان ابتدا هویت خویش را بر مان است. با ایو پیش تنیده از هویت

مان ناسنجیده و نقد ناشده و به فراخور نادانی و ناتوانی کودکانه« ساختن»سازیم، گیریم که این مبنایش می

شود اب میتقلیدی باشد. اما هویت از همان ابتدا در بافتی آکنده از فشارها و اجبارها و امکانهای محیطی انتخ

 شود.و پیوسته حک و اصلاح شده، مدام بازتعریف می

ی و سالهای رشد آموزیم، شخصیتهایی که همچون سرمشق در دوران کودکنخستین زبانی که می 

ای که در بطن آن با دیگران در ی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خانوادهیابیم، و زمینهپیرامون خویش می

شویم، اموری انتخابی نیستند. ما به قول هایدگر به درون این میدانِ ناشناخته پرتاب جهان اجتماعی سهیم می
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و انتخاب ناشده و از این رو « داده شده»کنیم که ع میشویم و از موقعیت آغازینی زندگی خود را شرومی

ها نیست. از همان ابتدای ای اولیه از دادهنماید. با این وجود، بسترِ یاد شده چیزی بیش از خزانهجبری می

آموزند که چیزهایی را رد کنند و چیزهایی دیگر را بپذیرند، و ها می«من»کار، از سالهای نخستین زندگی، 

ایی را برگزینند و خویشتن را در معرض تاثیرها، معانی، باورها، و اشخاصی خاص قرار دهند. این موقعیته

شود، معمولا ماهیتی موضعی، پراکنده و ناسنجیده دارد، اما هست و ی انتخابی هویتی که ساخته میسویه

ین هویتِ سیال و شود و جایگزآدمها منسوب می« ذات»دلیلی است بر موهوم بودن جبری که معمولا به 

 شود.شان میخودخواسته

روند کنند و های آغازین تغذیه میبسیاری از مردمان تا پایان عمر از همین هویت خداداد و داده 

دهند، بی آن که در آن پرتاب شدگی خویش به محیطهای تازه و تاثیر پذیرفتن از منابع نوی معنا را ادامه می

ای جویند، یا حتا از آن خبردار دخل و تصرفی کنند، یا از توانایی خویش برای ساختنِ هویتِ خویش بهره

همواره « چگونه بودن»و « چه بودن»ی ربارهباشند. با این همه، امکانِ بازسازی هویت و بختِ بازاندیشی د

 توان از آن بهره جست. هست و همیشه می

زد، ساکند و خوداندیشی در آن را ممکن میمی آنچه که این هویت سیال و ساخته شده را پشتیبانی 

ی هویت از دو سو با دانایی گره ، دانش است. انتخابِ خودآگاهانه«خود بودن»علاوه بر اراده و خواستِ 

ابتدا به ساکن هست، از « اکنون»در « من»خورد. از سویی خودِ فهمِ موقعیت موجود و شناسایی آنچه که می

دیگر، انتخاب آنچه که باید باشد و تعریف وضعیت مطلوب و حرکت به سوی  جنس دانایی است. از سوی

 پذیرد. ی دانش صورت میآن نیز با پشتوانه

ای مسئولیتِ آنچه که هستیم و بر دوش کشیدنِ بارِ گرانِ خودآگاهی و خودسامانی با وظیفهاز این رو پذیرش 

 خورد و آن دانستن است. گره می
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شان و آنچه که هستند، بر مبنای متغیرهایی خواهند هویتایست برای کسانی که نمیدانستن وظیفه

ی تاثیرهای تصادفی محیط و دستیابی به نظامی منسجم و یکپارچه تصادفی تعیین شود. خروج از چنبر بسته

ای از دانش برگرفتن توشه بیافریند، تنها با« من»از عناصر و روابط که شخصیتِ خودمختار و راستینی را در 

و  –شود و این کار به بنیاد کردنِ جهانی مقابل با شود. با دانستن است که ساختنِ هویت ممکن میممکن می

شود. هویت در حین ساخته شدن شکل و سامان جهانِ آشوبزده و تصادفی بیرون ممکن می -گاه در تقابل با

ی درهم شود. وگرنه همان آمیزهگردد و به امری سنجیده و نقد شده و انتخابی بدل مییابد و منسجم میمی

برنامه دارند، ای و بی سر و ته و بیتورهو برهم از تاثیرهای محیطی است که بنا به طبیعتِ هستی، ماهیتی کا

. هویت در این حالت تاریخی شود، که شدههویتی پوک و پوچ و سطحی ختم میو به همین ترتیب به شبه

ارتباط با هم است که بر دوش هم های واگرا و پراکنده و بیها و پیشینههایی از سابقهطبیعی است، یعنی لایه

 ای خالی از معنا با نظمی برونزاد را پدید آورد. کند تا پیکرهوب میشود و روی هم رسسوار می

رخدادها و چیزهاست. روندِ ساختن هویت به معنای دخل و تصرف کردن در این انباشت دایمی  

ی ی نقد و بازخوانی و خواستن یا طرد کردنِ عناصری است که قرار است در شبکهخودآگاهانه و سنجیده

ای و خواستی و انضباطی برای انجام این کارِ دشوار ولی ضروری ، همنشین شوند. اگر اراده«من»ی برسازنده

شود، وگرنه به تقلیدی خی معنادار و روایتی منسجم بدل میبه تاری« من»وجود داشته باشد، تاریخِ تحول 

ای موضعی و شخصی ی ادامهشود و در مرتبههای بسیار فرو کاسته میی دیگریی از هویتِ پراکندهپراکنده

 ماند.از همان تاریخ طبیعی گنگ و بی سر و تهِ بیرونی باقی می

توانند برای ها دارند که میشان، انبوهی از داشتهایرانیان با توجه به تاریخ دیرپا و پر فراز و نشیب 

های چرا که با خوداندیشیساخت هویت خویش از آن بهره ببرند. تاریخ تمدن ایرانی، تاریخ معنادار است، 

های پیاپی، و مقاومتهایی جانانه در برابر پوچی و واگرایی و پراکندگی همراه بوده است. در مداوم، بازتعریف
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ای از نخبگان فرهنگی مجهز بوده که هویت خویش ای از افراد و لایهی تاریخی، ایران زمین به طبقههر دوره

اند. غنای زبان و ادب پارسی و محتوای زدههای تصادفی بیرونی سر باز میاند و از پیروی جریانساختهرا می

ای که در این تمدن انباشت شده، مدیونِ حضور و فعالیت این نخبگان چشمگیر حکمت و خرد و اندیشه

اند و همچون سرمشقی برای نسلهای ها مشعلِ ساختنِ هویت را روشن نگه داشتهاست که در درازای هزاره

 اند. خویش عمل کردهپس از 

آفرینی  هویت ایرانیان وجود دارد، از بحران در نقش ِتکه شدنی چهلهایی که امروزه دربارهنگرانی 

نشینی تدریجی تمدن ایرانی در خیزد. در دو قرن گذشته، همزمان با عقبسازان بر میز هویتاین نسل ا

ساز نیز به تدریج افزار معنایی و بافت فرهنگی این کانون تاریخهای سیاسی و نظامی و اقتصادی، نرمحوزه

که دست بر قضا خود در  دستخوش انهدام و تباهی شد، و دلیلِ آن نیروی زورآور و قاهرِ تمدنِ فرنگی بود،

 ابتدای کار بر اساس تأمل در خویش و کوشش برای ساختنِ هویت بنیاد شده بود و از آن نیرو یافته یافته بود. 

اند. یک راه که سرازیر است و رو به نشیب و در عین امروز ایرانیان بر سر دوراهی نمایانی ایستاده 

است و تبعیت از نیروها و « خود بودن»حال آسان و هموارو مناسب برای تنبلان، وا نهادن مسئولیت دشوارِ 

ایست که با گلچین هویت کودکانهشوند. این همان تداومِ آشنای فشارها و تاثیرهایی که از بیرون عارض می

شان در قالبی پراکنده و ناهمگون همراه بود. این همان هویت کردنِ چیزهایی از این سو و آنسو و انباشتن

ی جمعیت بدان بسنده جای دنیا بدنهی امروزین، که در همهزدهایست که نه تنها در ایران زمینِ بحرانتکهچهل

ای سامان یافته و مدرن و کامیاب به کلکسیونی کنند. گاه نتیجه در جامعهف میکنند و در آن جایگاه توقمی

نشین ای توسعه نیافته و حاشیهشود، و گاه در جامعهربط و نامنسجم منتهی میهای بیپر زرق و برق از داشته

 های وارداتی.به به انبانی زشت و نازیبا و فقیرانه از تحقیرها و سرافکندگی
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ی گیر، و این همان مسیر ساختن هویت است. این راه نه نقشهراه دوم، دشوار است و سربالا و نفس 

اش در دست است. اما تنها راه ساختن پیروزمندانه یمودنای دارد و نه تضمینی برای پاز پیش تعریف شده

ها، با ارزیابی مداوم و پیاپی کردارها ها و بودههویت همین است. راهی که با بازخوانی و بازاندیشی در داشته

تی ی هویتنیده، و بازسازی و بازآفرینی خلاقانهنهاده و پیشو اصلها و باورها، و با نقد و واسازی هویتِ پیش

نو همراه است. این راهی است که خواندن و اندیشیدن و دانستن ضرورتهایش هستند. همان نقشی که غفلت 

 کند، در این راهِ سربالا بر دوشِ دانستن و فهمیدن است. و قناعت در راه سرازیر ایفا می

فهمِ این نکته که هویت امری ساختگی است، برای بسیاری از ما دشوار و دردناک است. از این رو  

آییم، و که با قبول این واقعیت از غلاف به ظاهر امن و گرم و نرمِ هویتی موجود و آشنا و معتاد بیرون می

رک کنیم. اما شد، تی تنگ و تاریکی را که به حکم موروثی بودن، ارجمند پنداشته میم پیلهشویناگزیر می

ترک این پیله به معنای طرد این پیله نیست، که با بازبینی و بازاندیشی در تار و پود آن پیوند دارد و به بافتنِ 

یز عناصری از آن را تشکیل دهند. این برَد، که چه بسا اجزای آن پیله نطرحی نو و درانداختن نقشی نو راه می

ی گلیمش دراز کند. اما تنها دانایان راز آگاهند که قد و دانند که هرکس باید پایش را به اندازهرا همگان می

شود که خود آن را از تار و پود دانش و تأمل و انتخاب، تولید قامت مردمان با درازای گلیمی تعیین می

 کنند. می
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 زدگیگرایی، و عواممردم، مردم

 

 ۲3/8/1385شنبه ی همشهری، سهروزنامه

 

بینیم که در هریک از این نگریم، میاندازی تاریخی به جوامع و تمدنهای انسانی می. وقتی در چشم1

انداز است. تمدنی ی فرهنگی هرکدامشان طنینویژه در زمینه "صدایی"جوامع خاصیتی برجسته است، و 

اند، همچنان که چینیان گرایی، جنگ سالاری، و حقوق مدار بودنش ستودهمانند روم باستان را به دلیل عمل

شان طلبی و خاکساریکاری و سنت گرایی و دیوانسالار بودنشان، و مصریان باستان را با عظمترا با محافظه

 شناسند.در برابر مرگ و جهانِ پسین و اطاعتشان از فرعون می

در این میان، آنچه که در موردش همواره اختلاف نظر وجود داشته است، صدای خاصی است که بر 

تمدن ایرانی و فرهنگ ایران زمین حاکم بوده است. ایرانیان را اندیشمندان گوناگون در مقاطع تاریخی مختلف 

جویی )سیسرو و ارسطو(، تمرکزگرایی ت طلبی و سلطههمچون نمادی از اقتدار و انضباط )هرودوت(، عظم

اند. از تواریخ هرودوت گرایی )هگل(، یا سرکشی و کنجکاوی و مرزشکنی )مونتسکیو( دانستهسیاسی و دولت

اند هایی ویژه از تمدن ایرانی نگریستههای ایرانی مونتسکیو، اندیشمندان بسیاری در غرب به جنبهگرفته تا نامه

 اند. آمیزی نگریسته، و آن را نکوهش یا ستایش کردهرا با درشت نمایی اغراق و آن جنبه



953 

 

ایران، افغانستان،  –ریخی ایران زمین های اخیر که کشورهای وابسته به بافت فرهنگی و تادر سال

المللی می بینهای عموی رسانهجو در زمینهخو و ستیزهی نوعی دیگری دشمنبه مرتبه -تاجیکستان، و عراق

اند، بر ی بازتعریف هویت غربی قرار گرفتههای تبلیغاتی و دستمایهاند و خوراک برنامهبازتعریف شده

است. ایران زمین چه  سالاری، آزادیخواهی، و فردگرایی تاکید شدهاسلامی با مردم-ناهمخوانی تمدن ایرانی

ای چه در قالبی مدیریتی همچون خاورمیانه با تعبیری ایدئولوژیک همچون محور شرارت تعریف شود و

ها برچسب خورده است و برای مصرف آشفته، در هر حال نوعی دیگری است که با تعابیری خاص دیگری

داخلی فرهنگهای غربی، و با هدف تضمین انسجام هویتی ایشان طرحریزی و تکثیر شده است. تن دادنِ 

ای که گهگاه در مورد این برچسبها از خود نشان پذیرش منفعلانهنخبگان فکری ایران زمین به این تعابیر، و 

ی این نگاه در جوامع سازانهها و کاربردهای هویتتوجهی نسبت به انگیزهدهند، از سویی نشانگر بیمی

 "صدای ایرانی"شان است، و از سوی دیگر بر نوعی بحران هویت و فقر تعاریف بومی در مورد ماهیت سازنده

 ارد.دلالت د

ی مردم خورد، بر محور کلیدواژهآنچه که به تازگی در مورد ایران و ایرانی بسیار به گوش می

ی هفتاد که ایران همچون رقیب و بعد از بحران نفتی دهه-سازماندهی شده است. از حدود سه دهه پیش، 

های عمومی خویش توافقی عمومی بر جهان غرب حاکم شد تا در رسانه -ای غرب عرض اندام کرد،معاری بر

تمدن ایرانی را صاحب صدایی مردم زدوده بدانند. تلاش برای فرو کاستن تاریخ این سرزمین به سرگذشت 

ب بدانیم. از این را در تاریخ ایران زمین غای "هویت مردمی"و  "صدای مردم"انجامد که شاهان، به آنجا می

، بدان گرایش "اسکندر کبیر"روست که رمان نویسانی مانند گریوز، مورخانی مانند کوک، و فیلمهایی مانند 

–ای درهم و برهم از مردمِ هویت زدوده خلاصه کنند، که توسط شاهانی دارند که ایران و ایرانی را در توده
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و به تازگی  –اند و جهان متمدنِ رومی و یونانی برای فتح جهان به حرکت درآمده -معمولا خودکامه و دیوانه

 کنند.را تهدید می -غربی

 

بوده است. ایرانیان به راستی برای  -و صد البته نادرست –. این برداشت، طبیعی و قابل انتظار ۲

شدند. همسایگانی بخش مهمی از تاریخ خویش، تهدیدی جدی برای سرزمینهای پیرامون خویش محسوب می

 "غرب"تورانی مانند اگوستوس و نویسندگانی مانند هرودوت، در قالب مفهوم که بسیار دیر، به دست امپرا

ی جهان متمدن ایرانی خلاصه هایی یونانی در حاشیههویت یافتند. چه در آن هنگام که این غرب در ده کوره

ا مسلمان شد، و چه بعدها که رومیان ارتش و سپاه و سازمانی دولتی تشکیل دادند، همچنان ایرانِ زرتشتی یمی

شد. در این زمینه عجیب نیست که بعد از فروپاشی بلوک شرق و تهدیدی نظامی و فرهنگی محسوب می

ی فال به نام ایران زمینِ پاره ای که غرب برای تعریف هویت خویش بدان نیاز داشت، قرعهقحطی دیگری

 ن مدرن غربی قرار گیرد. تمد "دشمن تراشی"ی پاره و کشورهای مقیم آن بخورد و اینجا آماج برنامه

با این وجود، همواره تعارضی کوچک در این تصویر ساده شده از ایرانی نیرومند، مهاجم،خطرناک، 

شده است. ان مربوط میو مخالف آزادی وجود داشته است. آن هم به واقعیتی ساده و انکار ناپذیر به نام ایرانی

این حقیقت که مردمِ ایران زمین برخلاف این تصور ساده لوحانه، افرادی منتقد نسبت به قدرتهای سیاسی 

مند به اندرکنش با جهان پیرامون خویش سرزمین خویش، سرکش به لحاظ اقتصادی و اجتماعی، و علاقه

خواند. خودِ ایرانیان، جدای از قشر کوچکی که میهستند، با این برداشت ساده از تمدنِ تک صدایی ایرانی ن

-اند، افرادی مهمان نواز نسبت به بیگانگان، مشتاق برای جذب و درونیهمواره موضوع تبلیغات غرب بوده

سازی عناصر فرهنگی تازه، خلاق در دگرگون ساختن و بومی کردنِ این عناصر، و روادار نسبت به عقاید و 

ترین پناهگاه برای مهاجران و ی اخیر هم، کشور ایران مطلوبحتی در همین دودههاند. آرای دیگران بوده
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اند. بنابراین، ترفندی فرهنگی که از دیرباز در موزائیکِ آوردهپناهندگانی بوده است که از به این قلمرو پناه می

ه با چالشِ تجربی رفتار سابقه داشته و در دیگری و مهاجم پنداشتنِ ایران ریشه داشته، هموار "غرب"تمدنی 

 مردمِ ایران زمین روبرو بوده است.

زا شدنِ مفهوم مردمِ ایران همراه بوده است. این گرایش در میان نویسندگان، این ماجرا، با مسئله

ای درهم و برهم، سازمان ایران زمین را همچون زمینه فیلمسازان، و خبرسازان غربی وجود دارد که مردم

اثر تصویر کنند، که کاملا تابع شاهانی خودکامه هستند، و برخلاف مردمِ فردیت نیافته، هویت زدوده، و بی

ی قرن بیستم به بعد، در یافته و مدرنِ غربی، از خود اراده و خواستی ندارند. از این روست که به ویژه از نیمه

ای رشد نایافته و نابالغ به شناسان و مفسران اجتماعی، به مردم ایران زمینه همچون تودهارهای جامعهنوشت

انگیز آن که همین نگرش گاه از سوی نویسندگان ایرانی نیز پذیرفته شده لحاظ هویتی نگاه شده است. غم

 است. 

گیرد توجهی به حقایقی تاریخی شکل گرفته است. ایران زمین، مردمی را در بر میاین برداشت، با بی

 که از چند نظر در تاریخ یگانه هستند:

ن هنگامی فرا رسید که سیاستمدار الف( بامدادِ اتحاد سیاسی دولتها و اقوام ساکن ایران زمین در آ

هوشمندی به نام کوروش بزرگ هخامنشی، موفق شد فن جلب رضایت مردم و مدیریت افکار عمومی را 

دریابد. در تاریخ جهان، نخستین دولت بزرگی که با استقبال مردمی و بیشتر با صلح وابراز وفاداری 

 ی مردم شکل گرفت، امپراتوری هخامنشی بود. خودخواسته

ی نظم سیاسی ایران زمین را تا هزار سال بعد تعیین ی داریوش بزرگ در بیستون، که شالودهب( بیانیه

وری از زمینهای کشاورزی و بهره–( بوم 1کند که عبارتند از تعریف می کرد، سه رکن را برای دولت ایرانی

یعنی بافت جمعیتی و مردم کشور  –مردم ( 3یعنی رضایت عمومی و رفاه اقتصادی، و  -( شادی، ۲ -خاک



956 

 

ی بوم، مردم و شادی در بیست و پنج قرن گذشته در و قدرت نظامی و اقتصادی ناشی از آن. این سه واژه

ی بیستون نیز دقیقا به همین شکل و با همین معنا به کار اند و در کتیبهزبان فارسی به همین شکل باقی مانده

 شوند! اند. آشکارا دو تا از این سه رکن، به شادی مردم مربوط میگرفته شده

مردمی بودند که در تاریخ جهان ساخت سیاسی  -و تا مدتها تنها-پ( مردم ایران زمین نخستین 

گزیدند. تاریخ ماد به قول هرودوت از زمانی شروع خویش را با قیامهایی عمومی یا شورشهایی شهری برمی

دیااوکو را به شاهی برداشتند، و چرخ تاریخ ایران از قیام مزدکیان گرفته تا خیزش ابومسلم  "ردمم"شود که می

 خراسانی و بابک خرمدین و مشروطه و انقلاب اسلامی، همواره بر محور جنبشهای مردمی گردیده است.

شان به ساختهای سیاسی مستقر هویت بودنِ مردم ایران زمین، منفعل بودنشان، و تحویل پذیریاز این رو بی

 اند.ی خویش از تمدن ایرانی برساختهایست که مورخان غربی برای فهمِ جانبدارانهیا حاکمان خودکامه، افسانه

 

ای در به تازگی، تعبیری تازه که برای اشاره به این خیزشهای مردمی و الگوهای دگرگونی توده. 3

 گرایی است. شود، مفهوم پوپولیسم یا تودهکشورهایی مانند ایران به کار گرفته می

در معنای ملت و امت، و نه گروهی از –لاتین به معنای مردم  Populusی ایست که از ریشهپوپولیسم، واژه

مروزین، پوپولیسم را به عنوان برچسب گرایشی سیاسی به کار ی سیاسی اگرفته شده است. در فلسفه -افراد

برند که بر مبنای ستایشِ افراد عادی جامعه، و ارج نهادن بر خواستها و گرایشهای ایشان طرحریزی شده می

دانند، و ی جامعه را آرمانی میمایهاست. سیاستمداران پوپولیست کسانی هستند که زندگی افراد عادی و میان

کنند. معمولا این سیاستمداران زمام جنبهای عمومی ی مردم معرفی میی خواستهای تودهرا نمایندهخود 

توجهی و یا دشمنی با اجتماعی را در دست دارند، و از محبوبیت برخوردارند، و در عین حال به خاطر بی
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هایی میان مدت یا برنامهشوند و به ناچار به ی جامعه، از حمایتهای فکری ایشان محروم میی نخبهطبقه

 کنند.مقطعی بسنده می

مفهوم پوپولیسم در تاریخ غرب بسیار قدیمی است. امپراتورانی مانند یولیوس سزار و اوکتاویانوس  

اند. در دوران مدرن، پوپولیسم گرایش منسوب بودهآگوستوس، به همراه انقلابیونی مانند اسپارتاکوس، به این 

های ای نیرومند از پوپولیسم در آثار سوسیالیستبا مفاهیمی مانند رمانتیسم و ناسیونالیسم گره خورد. رگه

فرانسوی نیز وجود داشته است. هیتلر و موسولینی به عنوان رهبران موج فاشیسمی که در ثلث نخست قرن 

کار محسوب ای داشتند و با این وجود راست و محافظهوردید، گرایش پوپولیستی قویبیستم اروپا را در ن

شوند، مدعی فرا رفتن از نامند یا به این نام مشهور میشد. امروزه بیشتر رهبرانی که خود را پوپولیست میمی

ها بیشتر گرایشی راست ی قرن بیستم به بعد پوپولیستت و چپ هستند. با این وجود از نیمهتمایز سنتی راس

های متاخر سیاسمتداران پوپولیست عبارتند از خوان دومینگو پرون، یورگ دارند تا چپ. مشهورترین نمونه

 هایدر، و هوگو چاوز. 

گرا، و ی اخیر به طور خاص برای برچسب زدن به جریانهای اجتماعی عامهپوپولیسم در دو دهه 

 های غربی در مورد جریانهایزده به کار گرفته شده است. روایت عمومی و پذیرفته شده در رسانهمعمولا عوام

 ی اخیر نیز معمولا با همین نام شناخته شده است. اجتماعی و سیاسی ایران در چند دهه

ی اخیر در کشورمان ، به راستی هم از این نظرها با پوپولیسم کلاسیک غربی جریانهای اجتماعی چهار دهه

 شباهت دارند:

اند و با نقد رادیکال از شرایط شدهالف( مانند پوپولیسم کلاسیک به نام امت، ملت، و مردم آغاز می

 اند.موجود و شعار دستیابی سریع و انقلابی به شرایط مطلوب همراه بوده
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به  –اند و با شعار احیای ارزشهای غیرمادی و معنوی ستیزانه داشتهگرایانه و بیگانهای بومیب( جنبه

 اند.همراه بوده -ویژه ارزشهای دینی

-کردهگرایی فکری را نفی میص گرایی، و نخبهگرایانه داشته و اشرافیت، تخصپ( گرایشی ضدنخبه

 اند. 

قع، حمل مفهوم با این وجود، در مورد پوپولیست بودنِ برخی از این جریانها تردید وجود دارد. در وا

نماید. چرا که تکثر نوعی ساده انگاری می -به ویژه انقلاب اسلامی –وپولیسم بر بسیاری از این جنبشها 

ی ایرانی، و اشکال گوناگونِ مفصل بندی نیروها و توافقشان برای دست دمی در درون جامعهنیروهای مر

انگارد. کوتاه سخن آن که، مفهوم پوپولیسم، با وجود کارآیی زیادی یازیدن به حرکتی مشترک را نادیده می

دارد، وقتی از حدی بیشتر و –ی خودمان حتی در جامعه–بسیاری از جریانهای سیاسی مدرن که در توصیف 

هویت  ی ایرانی، وی نادرستِ همگونی تودهدر معنایی بسط یافته به کار گرفته شود، در نهایت به همان نتیجه

ای که بنا بر شواهد شود. نتیجهزدوده بودنِ مردم، و در نهایت غیاب مردم در صدای فرهنگ ایرانی منتهی می

 نماید.انداز پیشاروی ما در آینده، و تجربیات امروزین ما نادرست میتاریخی گذشته، چشم
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 خط قرمز

 

1386، آبان ۲0ی رنالیزم(، شمارهی ژونامهخردنامه )ویژه

 دهد بر بادزبان سرخ سر سبز مى  ز قیچى پولادبه پاى شمع شنیدم 

 

ستند که در تمام . گفتن و ناگفتن1  سکوت، و ابراز و پرهیز از ابراز، جفتهایی دوقطبی ه سخن و   ،

زبانها و تمام تمدنها با دقت و وســواس بســیار بر رســیده و پرداخته شــده، و با تلنباری از قواعد و رمزگان 

شده سخنهایی اند. هر حوزهصورتبندی  ی فرهنگی، هر نهاد اجتماعی، هر قلمرو زبانی، و هر اقلیمِ معنایی، 

گنجاند، و حریم این گفتمانِ هایی مرســـوم و هنجارین و پذیرفته شـــده را در دل خویش میگفتنی و گزاره

ا خشن کند. مرزهایی گاه شفاف و گاه مبهم، که با نیروهایی ملایم یرسمی و مجاز را با مرزهایی حراست می

شتیبانی می ضمین میشود، و نظم و آرامشِ حاکم در اندرونهپ ستقر را ت نماید. این ی یک گفتمانِ جاری و م

سته، و معقول را از مرزها، همان شای سته را از نا شای ست،  ست را از نادر ستند که پاره گفتارهای در هایی ه

ـــته به این که حریمِ فرد،  ها و گفتارهایی که از ایننمایند. گزارهآمیز تفکیک میجنون مرز تخطی کنند، بس

 شوند. دهند، به توهین، جرم یا کفر تبدیل میجامعه، یا تابوهای مستقر را مورد تهاجم قرار می
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ی ما محاط شــدگان در اقلیم قواعد هنجارین و آشــنای ی ما ســخنگویانِ زبانی مســتقر، و همههمه 

ایم، که عبور از آن را همچون تهدیدِ نظمی طبیعی و تخطی گرفتههای معنایی، چندان به این مرزها خو حوزه

کنیم. این مرزها و این حریمها، از دورترین زمانها، از همان هنگامی که آموختن از قواعدی بدیهی تلقی می

ــاعت، با هر مکالمه و هر گپ و گفت، کنیم، به ما آموزش داده میزبان را آغاز می ــود، و هر روز و هر س ش

 شود. ی سنگین از رمزگانِ تاکید کننده بر آن انباشته میرسوب

ــاره قرار   ــمای خط قرمز مورد اش ــم با مس ــتند که این روزها با اس این مرزها، همان چیزهایی هس

ها را از حرفهای ناگفته، و گفتمانهای مجاز را از گیرند. خطهای قرمز، مرزهای نمادینی هســتند که گفتنیمی

ای کرد، تا شــاید از این ند. در باب خط بودن و قرمز بودنِ این مرزها، اما، باید بازبینیکنغیرمجاز تفکیک می

 رهگذار درکی دقیقتر در مورد شرایط امروزینِ حاکم بر سپهر معنایی پیرامون ما، به دست آید.

 

یار مهم وجود دارد، و آن هم این که خط قرمز، یک خط . در مورد خط قرمز، یک نکته۲ ـــ ی بس

ست ست. در هیچ جامعهنی ستیم. چرا که تمام جوامعِ امروزین، چنان ، که خطوط ا ای، با خط قرمز مواجه نی

ـــده ـــاخه، اند، که حوزهپیچیده و بغرنج ش های معنایی و قلمروهای مفهومی و زبانی در آنها به اموری پرش

ست. نهادهای اجتماعی چندان واگرا، و زمی شده ا شکنج تبدیل  شعب، و پر چین و  های زبانی چندانی نهمن

اند که در هریک از آنها با قواعدی ویژه و ساختارهایی خاص برای مرزبندی تخصص یافته و خودمختار شده

ست، و خط ست از نادر سمی و آکادمیک، تمایز در ستیم. در قلمروی مانند دانشِ ر شی حریمها مواجه ه ک

دهد. در ها و حرفهای مگو را تشـکیل میگفتنی معقول از نامعقول، و مسـتند از نامسـتند اسـت که مرزِ میان

سلیقهقلمروی زیبایی سالم،  سالم و نا سی، ذوقِ  سگرا، و عامهشنا شرو و اپ سند و نخبهی پی ست که پ سند ا پ

خها و معیارهایی ویژه برای ی معنایی، با سنجهشود، و به همین ترتیب درهر حوزهسنگ محک محسوب می



961 

 

مجاز روبرو هســتیم. در هر زمینه، جســورانی که پا را از این مرزها فراتر  حصــاربندی گفتمانهای رســمی و

کنند. در نوردیدن خط قرمز در شوند و مجازاتهایی خاص را تحمل میبنهند، با برچسبهایی ویژه شناخته می

سبِ بی شگاهی، برچ و احترام و سواد، نادان، یا دیوانه را به همراه دارد و به از میان رفتن اعتبار قلمروی دان

ی حریمهای گفتمانی ی مدنی دربارهشــود. در حالی که نقض کردن یک قاعدهموقعیت منزلتی فرد منتهی می

 تواند به جریمه، یا زندانی شدن فرد بینجامد. می

ای همخوان بر مبنای این تکثر و تنوع خطوط قرمز، سخن گفتن از خط قرمزی یگانه، یا حتی شبکه 

سجم از خطوط قر شد. هیچ جامعهمز در یک جامعه میو من ساده، همگون، و تواند گمراه کننده با ای چندان 

اش، در تطابق و سازگاری کامل با همگن نیست که خطهای قرمزِ تکامل یافته در قلمروهای معنایی گوناگون

ستقلال درونی دارد، و در  شند. قواعد حاکم بر هر قلمرو معنایی تا حدودی ا شته با شرایطی ویژه هم قرار دا

ـــهایی از محتوای آن با خزانهتحول می ـــایر یابد که دیر یا زود به تعارض یا ناهمخوانی بخش ی معنایی س

شــود. بنابراین نخســتین نکته در مورد خط قرمز، آن اســت که تعدادی فراوان، قواعدی ها منتهی میحوزه

البته ناگفته پیداســت که هرچه آن جامعه متکثر، و ســاختاری ناهمخوان و واگرا در یک نظام اجتماعی دارد. 

شده، نظم یافته سایی  شنا شتر  شند، این تعارضها و ناهمخوانیها با دقتی بی تر، و نهادهای درون آن کارآمدتر با

ای آشـفته و آشـوبزده، این خطوط قرمز رمزگذاری گشـته، و با قواعدی رابط تعدیل شـده اسـت. در جامعه

های معنایی نهفته در آن، نه تنها از هم یابند و به این ترتیب حوزهگر میوضـــعیتی واگرا و مخالف با یکدی

 پرورند. شوند، که کارکردهایی ضد هم را هم در دل خویش میتفکیک می

 

. دومین ویژگی خط قرمز آن است که اصلا خط نیست. آنچه که تا اینجای کار با عبارت مرزبندی، 3 

قرار دادیم، در واقع امری یکباره، قطعی، و دقیق نیست. هیچ گرانیگاه حصر، و رمزگذاری مرزها مورد اشاره 
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ـــه تعیین کند، و هیچ  ـــت که مرزهای یک گفتمانِ مجاز را یکبار و برای همیش قدرتی چندان نیرومند نیس

شد. از این رو، روند گرانیگاهِ رمزگذارنده شمول کافی برای انجام چنین کاری را دارا با ست که دقت و  ای نی

رسد. در یین مرزهای مجاز برای یک گفتمان، همواره به شکلی موضعی، پراکنده، منتشر و پویا به انجام میتع

ـــیال از معنا می ماند که در دریایی از رمزگانِ فاقد معنا یا حامل معانی واقع، هر گفتمان به حبابی متغیر و س

طفِ آن در هر مقطع زمانی بر اســاس غیرمجاز شــناور اســت. شــکل متغیرِ این حباب و مرزهای پویا و منع

مانند پیامکهای تلفن  -ای نو، شود. چه بسا که ورود رسانهبرآیندی از نیروهای درونی و بیرونی آن تعیین می

سبتا غریبهمانند بازگو کردن جوکهای بی –ای از گفتمانهای غیرمجاز حوزه -همراه را به  -ادبانه برای فردی ن

سا که رخدادی ویژه درون قلمرو مجاز بمکد،  سط مقامی دولتی –و چه ب سی تو سیا  -مانند اعلام یک خبر 

 ای از گفتارهای مجاز را به ناگهان ممنوع سازد. دامنه

شن و پایدار، از نظر   صورت خطی دقیق و رو صور مرزهای مجاز یک گفتمان به  بنابراین، هرچند ت

سازی نظریه پردازانه کاری  ساده  شی و در مقام یک  ست. روا میآموز ست و واقعی نی نماید، اما در واقع در

ــانگانِ نمایانگرِ امکانِ بیانِ مرزِ مجازِ یک قلمروی گفتمانی، در واقعی محدوده ــت که نش ــتری اس ای خاکس

ی شوند. رخدادهای محیطی، پویایی طبیعی درون یک نظام گفتمانی، موقعیت ویژهگفتار، در آن جا به جا می

شرایطِ تولی ستند که این حاکم بر  ساخت گفتمان، عواملی ه د یک پاره گفتار خاص، و تاثیر مراکز قدرت بر 

ـــده را تعیین میپس و پیش رفتنِ مرزها در محدوده کنند. به این ترتیب، خط قرمز، بیش از آن که ی یاد ش

 آلود است.خطی روشن و دقیق باشد، قلمروی مه

 

ستی4  قرمز است. یعنی تخطی کردن از آن به زایش رنج  . ویژگی سومِ خط قرمز، آن است که به را

شــود. نظامهای اجتماعی، و ســاختارهای تولید و توزیع معنا، ســاز و کارهایی نرم یا ســخت برای منتهی می
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ـــداری از مرزهای گفتمانی خود دارند، و با پاداش دادن به تولید کنندگانِ پایبند به محدوده ی مجاز، و پاس

رســـانند. به این ترتیب، مرزبندی یک گفتمان با پویایی ان، این مهم را به انجام میکیفر دادن به هنجارشـــکن

ستانه ست. به تعبیری، خط قرمز آن نقط و آن آ شی از لذت و رنج گره خورده ا ست که لذت و پاداشِ نا ای

ـــود. به همین دلیل هم کنشـــگران اجتماعی همزماتولید یک پاره گفتمان، به رنج و آزار تبدیل می ن با ش

تا از خطوط قرمز  -شـــوندو در واقع شـــرطی می–آموزند یادگیری زبان و تســـلط بر به کار گیری آن، می

 آورِ پاره گفتمانهای مجاز پنهان نمایند.ی امن و لذتاجتناب کنند و خود را در محدوده

ــت که در تمام نظامهای فرهنگی، خرده  ــگفت آن اس ــر ها )عنگفتمانها و منش-با این وجود، ش اص

ـــیه ند. لطیفهی خطوط قرمز میفرهنگی( کوچکی وجود دارند که در حاش ها و جوکها مشـــهورترین روی

دار بودن و رویند. خندهی مرزهای مجاز گفتمان میمنشــهایی هســتند که به شــکلی بازیگوشــانه درکناره

نِ خط قرمز قرار غیرجدی بودنِ این عناصــر زبانی، تضــمینی اســت برای آن که مشــمولِ نظام کیفری نگهبا

شاری مداوم را بر  ستند که ف شانه ه شوخی گونه، غیرجدی، و بازیگو صرِ  نگیرند. با این وجود، همین عنا

سعهمرزهای مجاز یک نظام گفتمانی اعمال می سط و تو ی آن و به عقب راندن مرزهای کنند و دیر یا زود ب

 سازند.غیرمجاز بودگی را ممکن می

 

ی پایدار و منظم، با چنین تصـــویری از مرزهای گفتمانهای مجاز و یک جامعهبه این ترتیب، در  .5 

ـــتیم: خطوط قرمزی وجود دارند، که هریک از آنها در واقع دامنه ـــتارهایی از غیرمجاز روبرو هس ها و پیوس

 ی گفتمان هستند، و در ضمن خرده معانی و منشهایی کوچکِ بازیگوشانه وقبض و بسطِ رمزگانِ مهار کننده

اند. این خطوط قرمز، اند را نیز در خود جای دادهای را هم که بر بازی و نقض تابوها تمرکز یافتهغیرجدی

های معنایی متفاوت از قواعد شان، واگرا و متکثر هم هستند و در حوزهگذشته از ماهیت پیوستارگونه و غنی
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ـــرایط عادی، قواعد ربطی وجودخاصِ متفاوتی پیروی می دارد که این زیرواحدهای گفتمانی و  کنند. در ش

ـــان را در یک مجموعه ـــت که ی کلان و فراگیر با هم جمع میخطوط قرمز متمایزش کند، و این همان اس

 سازد. ی پایدار و نظم یافته را بر میی اعضای یک جامعهی زیست جهان منسجم و یگانهشالوده

ی خود را به انجام برســانند، که تا حدودی دهتوانند کارکرد حصــر کننخطهای قرمز تنها زمانی می 

سبِ نادان و بی شند. یعنی برچ شته با شرایطی به تخطی کنندگان از هنجارهای آکادمیک واقعیت دا سواد در 

قابل اطلاق است که بخش بزرگی از این تخطی کنندگان به راستی از نظر توانایی ذهنی و کامیابی نظریاتشان 

مین ترتیب، بقای خطوط قرمز در روی کارکرد آنهاســـت. کارکرد این خطوط، نظم در این رده بگنجند. به ه

بخشــیدن به پویایی جاری در اندرون یک نظام گفتمانی اســت، و پاســبانی از آن، در برابر اختلالهایی که از 

سازه ست خیزد. اگر خطوط قرمز آن دلالت عینی و این کارکرد فرهنگی را اهای معنایی برمیها و رخنهنا ز د

گردد. شوند که عبور از آنها به تدریج فضیلت تلقی میبدهند، به عناصری اضافی، زاید، و ناکارآمد تبدیل می

ــرایط، کارِ دهد که نظام اجتماعی بر لبهاین هنگامی رخ می ــد. در این ش ــته باش ــوب قرار داش ی پرتگاه آش

ز نه تنها در زیر چترِ معنایی مشـــترکی با انجامد، و خطوط قرمواگرایی زیرواحدهای فرهنگی به تعارض می

شرایط، دامنهشوند، که یکدیگر را نیز نقض میهم جمع نمی سان رمزگانِ حصر کننده در کنند. در این  ی نو

گیرد، و شــود که بخش مهمی از محتواهای آن گفتمان را در بر میی ســیســتم گفتمانی به قدری زیاد میلبه

ــویی تولید معنا ــوی دیگر رعایتِ حریم خطوط در آن گفتمان را دچار اختلال می بنابراین از س کند، و از س

شی از رعایتِ آن، قرمز را ناممکن می شی از تخطی از خطوط قرمز، و لذتِ نا شرایط، رنجِ نا سازد. در این 

 شوند که تمایزشان از میان برود. چندان به هم نزدیک می

ــرایط به لحافی چهل تکه ــت جهان در این ش های متمایز و موازی و متعارض رمزگان-از پاره زیس

ـــیزوفرنیکی که در جریان ظهور مدرنیته تبدیل می ـــود، و خصـــلت ش در جریان ظهور یکی از همین  –ش
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شوبگونه شتر تکرار می -الگوهای آ شدتی بی شد، با  شرایط، تولید کنندگان گفتمانها، تجربه  شود. در این 

یابند، و با عبور آزمایشی از مرزهای آن، به زایش معنا و پاره گفتارهایی ناکارآمد بودنِ خطوط قرمز را در می

ست می سوی این خطوط قرمز د شوب به مراکز در فرا سی، که در جریان این آ سیا ستقر  یازند. قدرتهای م

ــرایط از اعمال قدرتِ اعمال زور در حمایت از یکی از این پاره ــت، در این ش ــده اس های پراکنده تبدیل ش

ــکار روی مینرم ــن و آش ــوی اعمال زورِعریان و خش آورند، و این آخرین افزاری و نمادین و ظریف، به س

 مرحله از پایداری یک خط قرمزِ گفتمانی است. 

صی برای مرزبندی در این برهه شرایطی که قواعد خا سردرگمی و عدم قطعیت، و در  ی خطیر از 

ـــت یازیدن به خلاقیتهای زیربنایی، آفرینشـــهای معنایی  گفتارهای مجاز و غیرمجاز اعتبار ندارد، امکانِ دس

های درختِ آشوب است، که جنون و آید، و این میوهماندگار، و بازسازی رادیکالِ اصول موضوعه فراهم می

شکیل دهنده صر ت شفتگی و رنج و ابهام عنا ستند. آنگاه که سردرگمی و آ سار و برگ آن ه شاخ و اگر  –ی 

گفتمانهای تا به حال غیرمجاز تلقی شــده، به قدر کافی بالنده عنایی نوظهور، و این پارهاین قلمروهای م -که

و تنومند باشـــند که نظمی نو را پدید آورند، نظامهای گفتمانی بار دیگر تن به خطوط قرمزی از نو ترســـیم 

ـــده می ـــوب گذر میش ظام اجتماعی از دوران آش به این ترتیب ن ر دل خود کند و نظمی نو را ددهد، و 

 پرورد.می

های زایش معنا، ایست از آشوب، و همچنین است مهاجرتِ گرانیگاهآشفتگی در خطوط قرمز، نشانه 

به فراسوی این خطوط. آشوب، بختی است برای گذار از خطوط قرمز، و طالعی است سعد برای آنان که از 

اند. در عین حال، همین آشــوب، برای تنگنای گفتمانهای مرســوم و هنجارهای حاکم بر زایش معنا گریزان

سامان یافته  ست جهانی منظم و  شرایطی امن و آرام و اقامت در زی ستن در  هرچند محدود و  –آنان که زی

آور. کنند، و همواره اکثریت جمعیت یک جامعه هم هستند، نفرینی است هراسرا طلب می -خط کشی شده
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منجمد شویم، یا در شوقِ دستیابی بدان آزادی برانگیخته گردیم،  این که ما در هراس از این بر باد رفتنِ نظم

ـــارتمان برای رویارویی با بختی باز می گردد، که دیر یا زود در انتظار به توانمندی ما، و آگاهی ما، و جس

 ی جوامع هست...همه
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 «من»ی «جا»

 

ی بخش آباد زمین )ربع مسکون( است. حدود )الفرس(اند که محل سکونتشان میانه نخستین امت زمین پارسیان "

قم و کاشان و جز آن، از ارمنستان تا آذربایجان و طبرستان و ری و  کشورشان چنین است: جبال در شمال عراق تا همدان و

طالقان و گرگان تا سرزمین خراسان که دو شهر مرو و سرخس و هرات و خوارزم تا بلخ و بخارا و سمرقند و فرغانه و شاش 

 "شان یکی است که پارسی باشد.در آن قرار گرفته است. کشورشان یکپارچه است و زبان همه )تاشکند(

 قاضی صاعد اندلسی  ی، نوشتهالتعریف بطبقات الامم

 

نیان با نگریستن به کوه دماوند، داستان جمشید شاه و کشته شدنش بیش از دو هزار سال است که ایرا

آورند. این نکته تنها در به دست ضحاک و قیام فریدون فرخ و در بند شدن ضحاک در این کوه را به یاد می

مورد دماوند مصداق ندارد، که هر تپه و هر درختِ کهنسال و هر شهر ویرانه یا آباد، به داستانی و روایتی 

ای روایی یی معنادار و آغشته به پیشینه"جا"صل است که آن مکانِ فیزیکی متقارنِ تخت و هموار را به مت

مدار و اجتماعی معنادار ساخت، و آن را به توان با روایتهایی زبانسازد. هر نقطه از مکان را میتبدیل می

وان با دیدگاههایی متفاوت نگریست، و تی هامون را میی جایی در میان جاهای دیگر برکشید. دریاچهمرتبه

آن را زادگاه سوشیانس، یک منبع آب مهم برای کشاورزی، اقلیمی اساطیری در ادبیات ایرانی، یا جایگاه 

 جنگهایی تاریخی دانست. 
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گونه، انتزاعی از هر داوری نگریسته شود، کیفیتی ریاضی مکان، همچون زمان، آنگاه که با ذهنی خالی

گنجند، و زمان نیز چنین پذیر و ظرفی است ذهنی که چیزها در آن میو تهی از معناست. بعدی است کمیت

شان به جریان افتادند، دیگر از این است. اما وقتی چیزها به مکان و زمان دوخته شدند و رخدادها در دل

شود. در این جایگزینِ آن می "وقتی و جایی"ماند، و رنگ و بو نشانی باقی نمیزاعی و بیمکانِ انت-زمان

یابد. در این حضور می "جهان"و  "دیگری"در پیوند با  "من"مشتقِ معنادار شده از زمان و مکان است که 

یابد، و بسته به یی شلوغ از رخدادها و در این بسترِ پرازدحامِ چیزهاست که من برای خود جایی مزمینه

کند و با دیگران به اشتراکش سازد و آن را در زبان صورتبندی میجایگاهش، تصویری از خویشتن بر می

ی رسد و گویا که هویتِ من، چیزی جز همین جای من در زمینهگذارد و بر سر آن با ایشان به توافق میمی

ای بیناذهنی مورد توافق قرار گرفته و تثبیت شده چیزها و رخدادها نباشد، که در سطحی اجتماعی و زمینه

 باشد. 

از این روست که دلتنگی برای مکانهای آشنا، تقدیس جاهایی که رخدادهای مهم در آن رخ داده، و 

ی مردمان به صرفِ دارد. شاید بدان دلیل که همههای طبیعی رواجی چنین جهانی انگیز بودنِ منظرهخاطره

ی ضرورتهایی همگون و کنند و با واسطهانسان بودنشان به شکلی کمابیش یکسان با مکان ارتباط برقرار می

کنند و از مجرای آن خویشتن را در هستی تعریف یکنواخت جایی معنادار را از مکانی انتزاعی استخراج می

کوه مقدس، رود  -زمینوبیش و پیش از همه در ایران -که تمام تمدنهای بزرگ،  کنند. از این روستمی

ها بر مکان ایم. چرا که انباشت رخدادها و خاطرهی مقدس داشته"جا"مقدس، درخت مقدس، شهر مقدس و 

 ی تقدس، تراکم معناست.سازد و شالودهاست که آن را معنادار می

ی زیبای کوچک را به ایران ای از این سیارهاین پیوند میان ما ایرانیان و مکان، همان است که گوشه

زمین تبدیل کرده است. ایران زمین از دیدگاهی فیزیکی مکانی است مانند تمام مکانها، که زمانی درست 
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شویم. ت. اما ما ایرانیان با دو شاهراهِ متفاوت با ایران زمین مربوط میهمسان با سایر زمانها بر سر آن گذشته اس

 آید و دیگری تا حدودی به ماهیت این مکانِ خاص بستگی دارد. مان بر میی شخصی و جمعییکی، از تجربه

گیرد، و آنچه را های تجربه شده توسط خودمان را در بر میخاطره ی شخصی ما، انباشتی ازتجربه

ای از نمادها، روایتها، ی خاطرات است که گنجینهایم. این خزانهمان همچون میراثی دریافت کردهکه از پیشینیان

ی هرچه پیشینه دهد. از این روست کهدانشها، اندرزها، راهبردها، و امکانهای معناسازی را در اختیارمان قرار می

تر برای تر و امکاناتی گستردهای انباشتهتر باشد، خزانهمان فربهی تاریخیتر، و هرچه سابقهمان طولانیفرهنگی

تر خواهیم بود. البته و صد البته اگر که شایستگی این میراث را زایش معنا در اختیار خواهیم داشت، و متمدن

 ادش دهیم و نه مثل قارون همراهش مدفون شویم.داشته باشیم و نه مثل سلیمان به ب

-های ما و پیشینیان ما از مکان، همان است که زیستگاه عینی و بیرونی ما را با زیستی تجربهخزانه

یابد. به این شکل، هستی ارتباطی معنادار میزند. اینجاست که من با مان پیوند میجهانِ ذهنی و درونی

ها و دلالتها و رمزگانِ برنشسته ام، با روایتها و قصههایی که در آن بزرگ شدهخاطرات من از خیابانها و کوچه

سازد. به این شکل است که از مند و معنادار بدل میخورد و آنها را به جایی تاریخبر این مکانها گره می

ها و دشتها و کوهها و بیابانها و کشتزارها و جنگلهایی که ما پیوندی شخصی ها و کوچهانها و خانهپیوستنِ خیاب

شود که روایتی مشترک و معنایی غنی ایم، جایی گسترده و بزرگ به نام ایران زمین خلق میبا آن برقرار کرده

 و بنابراین تاریخی دیرپا را در خود نهفته است.

آفرینیم. ما با زیستن در مکان، با تراوش به این شکل است که ما با تجربه کردنِ مکان، جایی را می

افزاییم و آن معنایی است بدیل را به مکان میکردارهایمان در آن، و با حضور داشتن در مرکزِ آن، چیزی بی

ی خویش را در هستی "جا"، آفریدگاری است که "من"سازد. هر خص و معلوم بدل میکه آن را به جایی مش

ی "جا"سازیم، که سرزمین، کشور، قلمرو، یا همان جایی جمعی برای خویش بر می "ما"کند، و خلق می
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د، اش را دارشود. در این معنا، هریک از ما در آن جایی است که شایستگیمان محسوب میمشترکِ جغرافیایی

من در "ایم، راهی جز بازآفریدن جایگاه و اگر گمان داریم که جایی به فراخور خویش به دست نیاورده

 شود.نداریم، که همه چیز از همین پیوند بنیادینِ اولیه آغاز می "هستی

بخشیم. کنیم و بدان معنا مینیست. تنها ما نیستیم که جا را خلق می ی ما با مکان یکطرفهاما رابطه

ی دهد و نوع و جنس خاطرات ما، و شیوهکیفیت و ویژگیهای این مکان نیز تا حدودی به ما شکل می

کند. همان طور که ما از دل مکان جایی را مان از میراث پیشینِ انباشت شده بر مکان را تعیین میبرخورداری

دهد. به عنوان مثال، ایران مان شکل میگذارد، به هویتآفرینیم، مکان هم با امکانهایی که پیش پای ما میمی

قرار گرفته و بر محل تلاقی  -خلیج پارس و دریای مازندران–زمینی که از نظر مکانی در میان دو آبِ بزرگ 

آورد. مرزِ میان باختر و خاور، و شمال و جنوب بر نشسته، امکانها و احتمالهای خاصی را برای ما فراهم می

های از خشکیای مردم چین که در انزوایی به به نسبت کامل، در سرزمینی گسترده و یکپارچه و در گوشه

اند، متفاوت هستند. ایران زمین کنند، با ایرانیانی که در میانه، و در وسطِ مکانها قرار گرفتهزمین زندگی می

ی مکانهای دیگر، و از این روست که دار طی تاریخ هرکس برای رفتن از هرجا به جا، مکانی است در میانه

ها و به تازگی و ترکان و مغولان و روسها و انگلیسیناگزیر شده از این جا بگذرد. مقدونیان و اعراب 

ها و ها و کاسیها و عبرانیاند و پارسها و مادها و کلدانیها، به زور در این زمینه راه خود را گشودهآمریکایی

اند و صدها قوم دیگر با صلح و آشتی این مسیر را پیمودند. اما به هر صورت، همگان از این مکان گذشته

اند و از این روست که این جا، ای آبادگرانه یا ویرانگر و خاطرات خوش یا ناخوش خود را بدان افزودهردپاه

یعنی ایران زمین، مکانی چنین پیچیده و بغرنج است. در واقع اگر بخواهیم بر مبنای تراکم و حجم و تنوع و 

تردید ایران زمین یکی از یی تاریخی و گسترش جغرافیایی داوری کنیم، بی واگرایی و پیشینهدرجه

ی زمین است. یعنی بیشترین تراکم از رخدادهای معناساز را در درازترین زمانها تجربه معنادارترین جاهای کره
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کرده است. شاید به خاطر این متراکم شدن معنا در این مکانِ میانه بوده، که از دیرباز این سرزمین را با نام 

پنداشتند. از این اش میدانستند و مقدسی جهان مستقرش میمیدند و در میانهناخونیرث، ایرانشهر و... می

نوشت، مردم ساکن روست که قاضی صاعد که قرنها پیش در اسپانیا کتاب طبقات الامم را به زبان عربی می

 دانست.  "ی عالممیانه"شان را در ، و سرزمین"نخستین امت"در این قلمرو را 

شود. از در آمیختن از ترکیب این دو نیروی درونزاد و برونزاد است که جای من در هستی معلوم می

هایی خودمدارانه و شورآمیز و عینی طرف، با گرایشها و تصمیمامکانهای نهفته در مکانی لخت و خالی و بی

یابد. در این بستر است که شود و نام و نشان و سابقه و آینده و هویتی میمیاست که منی در جایی خلق 

شود، و خود و را جای پیرامون خویش را انسان به نیرویی آفرینشگرِ خویشتن و جهانِ پیرامونش بدل می

ن سایر ی مکان، به چیزی در میان سایر چیزها و رخدادی در میاکند. اگر چنین نکند، به بندهبازآفرینی می

رخدادها تبدیل خواهد شد. این شکل خاصِ از خود بیگانگی دو راه دارد، که از چسبیدنِ علف گونه به زمین، 

گردد، و یا با شود. من یا با انکارِ پیوندش با مکان آواره مییا تلاش برای کنده شدنِ غبارگونه از آن ناشی می

انجامد و دیگری اطرات و نادیده انگاشتن مخاطرات میغفلت از امکان دستکاری کردنِ آن. یک راه به طرد خ

با غرقه شدن در لا به لای میراث گذشتگان و فرو ماندن از خلق چیزی نو همراه است. در هر دو حال، با 

وطنی، یا با جمود نعشی قالبگیری شده در تعصب و تقدیس -ریشگی و ولنگاری تزیین شده با شعار جهانبی

دهد، و به این ترتیب هم از هویت خود دور ی خود را در هستی از دست می"جا" "من"معانی موروثی، 

 ماند و هم از معنای جایگاهِ خویش.می
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گاهی انسان  شناسانهداشتنِ خودرو: ن

 

 1391ی قانون )؟(، اول بهمن روزنامه

 

.م که فورد نخستین خودروهای مدل تی را به بازار عرضه کرد و ظهور  1911. از همان سال 1

آورانه نخستین خط تولید انبوه خودرو را به مردمان اعلام کرد، معلوم بود که موجی تازه در بازار کالاهای فن

شود افتاده است. صنعت تولید خودرو هنوز پس از یک قرن، یکی از بزرگترین صنایع دنیا محسوب می به راه

دنیا، بر جدیدترین نسلِ خودرویی تثبیت شده که به تازگی ی بسیاری از غولهای صنعتی آورانهی فنو لبه

ی مدرن، عاملی یع و شتابزدهی سراش در جامعهپوشیاند. خودرو گذشته از کاربرد غیرقابل چشمطراحی کرده

ی مهمی آورانهشناختی چشمگیری را نیز پدید آورده است. خودرو نخستین دستاورد فناست که تحول جامعه

بود که پس از اختراع قایق و کشتی در هزاران سال قبل، ترابری عمومی مردمان را در جوامع انسانی تسریع 

ای چشمگیر به جریان انداخت. خودرو به همین ترتیب، ر را در دامنهکرد، و به همین ترتیب تبادل کالا و افکا

از نظر مطلوبیت هم جایگاهی ویژه داشت. از طرفی هر خودرو یک ماشین پیچیده است که برای کار کردن 

رسان و مکانیک و راهدار و ... نیاز دارد، و از سوی دیگر کالایی به پشتیبانی یک سیستم اجتماعی سوخت

 اش قرار دارد. شک و تردید در مالکیت دارندهکسره و بیاست که ی
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یعنی گذرگاهی مثل –ترین محیط شهری ی عمومیتواند در میانهخودرو به خانه شباهتی دارد و می

، تا حدودی «داشتنِ خودرو»زل فراهم آورد. از این روست که ای شبیه به منفضای خصوصی -یک بزرگراه

ی شهرنشینِ ایرانی چندگاهی گیرد. در جامعهقرار می« داشتن خانه»ی داشتن چیزهای مهم و کلان مانند در رده

هاست شود و دههشرطی برای ازدواج مردان جوان پنداشته میهمچون پیش« داشتن خانه و ماشین»است که 

ی اقتصادی افراد، علاوه بر محل و وسعت خانه، بر مبنای مدل و بهای خودرو نیز ه اجتماعی و طبقهکه پایگا

های معاملات ملکی دارند و هی خودرو در شهر ما شباهتی کارکردی به بنگاهای معاملهشود. بنگاهتعیین می

ا هم در آمیخته است. این در حالی ربط، سخت بی کارگزارانِ این دو بخشِ در اصل بیی مردمان دربارهانگاره

را داریم، و در مقابل در سوی « خارجی»است که در یک سو ما کالایی مدرن، فنی، متحرک و تا حدودی 

 ای روبرو هستیم که بومی، بسیار دیرینه، و بسیار ثابت و نامتحرک است.دیگر با خانه

شناسان کند، بارها و بارها در نوشتارهای جامعهموقعیت و ارجی که خودرو در جوامع مدرن اشغال می

تماعی شناسان مورد وارسی قرار گرفته است. اما آنچه که در اینجا مورد بحث است، الگوهای اجو انسان

ای داشتنِ خودرو است. به خصوص داشتن چند خودرو، و داشتن شمار زیادی از خودروها، یعنی همان پدیده

 داری خودرو نامیدش.توان کلکسیونکه می

 

نند داشتن هر کالای دیگری است. . داشتنِ خودرو، اگر از نظرگاهی اقتصادی نگریسته شود، ما۲ 

د یک نفر خودرو داشته باشند، و قاعدتا نبای -یا شاید در شرایط خاص دو یا سه–قاعدتا هر خانواده باید یک 

آید. قاعدتا خودرو باید برای بیش از یک خودرو داشته باشد. چرا که کارکرد خودروی اول از دومی هم بر می

اش حملِ بدن انسان است در ترابری و انتقال افراد و اشیاء مورد استفاده قرار گیرد، و قاعدتا کارکرد اصلی

کبریت و سکه و تمبر و اسکناس،  نیز، مانند جعبهترین شیوه. اما خودرو را مکان، به سریعترین و راحت
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در این حالت خودرو کارکرد اقتصادی و فنی خود را از «. داشت»توان گردآوری کرد و در ابعادی کلان، می

 دهد. اش را نمایش میی دارایی دارندهشود که دایرهای تبدیل میدهد و به نشانهدست می

ی انسان انگیزترین ویژگیهای گونهشک یکی از شگفتداری، و تشکیل دادن کلکسیون بیمجموعه 

دانم که چیزهای این را نیک می ام وهای جانوری را گرد آوردهای از سنگها و سنگوارهاست. من خود مجموعه

شان با چیزهای گرد آمده در یک کلکسیون، بیش از آن که به تنهایی اهمیت داشته باشند، به خاطر همنشینی

هایی مانند صدف و پروانه و سنگ، به خاطر کوچکی اجزایشان، یا شوند. مجموعهدیگر صاحب معنا می

کنار هم »آن که ارزش نمایشی داشته باشند، همین میل به تفاوتهای تخصصی و علمی آنها با هم، بیش از 

سازند. در مان برای فهمِ گرامرِ همنشینی اشیاء را برآورده میکنند و تمایل درونیچیزها را ارضا می« دیدنِ 

داران، همین گرد آوردن و کنار هم نشاندن چیزهایی باشد، که ی اصلی کلکسیونتعبیری عمومی، شاید انگیزه

ارتباطی درونی با هم دارند و در دنیای واقعی پراکنده و نامربوط با هم، در جاهایی تصادفی پخش و پلا  انگار

خیزد. بخشی و سامان دادن به محیط بر میی نظمسازی در این معنا، از همان غریزهاند. میل به مجموعهشده

دن لانه یا آراستنِ آن با شاخ و برگهای ای که شاید در پستانداران و پرندگان، همچون رفتار تمیز کرغریزه

 مناسب تجلی یافته باشد. 

آورند، تفاوتی دارد. مهمترین نکته آن داران گرد میاما خودرو تفاوتی با چیزهایی که معمولا مجموعه 

هایی که بهایی بیش از یک است. البته کم نیستند سنگهای قیمتی یا عتیقه آورانهکه خودرو کالایی گران و فن

خودرو داشته باشند. اما با این وجود معمولا ابعاد و بهای یک شیئِ نهاده شده در یک کلکسیون، قابل مقایسه 

ه داشتنِ یابد که دریابیم دلبستگان ببا اندازه و قیمت یک خودرو نیست. این قضیه وقتی اهمیت بیشتری می

های مورد نظرشان های قدیمی و به اصطلاح کلاسیک از ماشینای از خودروها، معمولا به دنبال نسخهمجموعه

های هستند و هم بهایی چشمگیر دارند. گذشته از این، همین ماشین ها هم کمیابگردند. این دستگاهمی
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دهند را در ترابری به تدریج از دست می بودنشان کارکرد خود« کلاسیک»کلاسیک دقیقا به خاطر قدیمی و 

ی خودروهایی مند نیستند. از این روست که تقریبا همهو از سوخت، پشتیبانی فنی و قطعات یدکی لازم بهره

گیرد، تقریبا تمام عمر خود را در وضعیتی ساکن و همچون شیئی تزیینی سپری ها قرار میکه در کلکسیون

ی قرار گرفته در یک مجموعه، در واقع ابزار و ماشینی است که از کارکرد اصلی کنند. بر این مبنای خودرومی

آورد و آن هم خود خلع شده باشد. این چیزِ به نمایش گذارده شده، در مقابل کارکردی نمایشی به دست می

 خیزد. اش با خودروهای دیگر کلکسیون بر میعاملی است که از همنشینی

داران خودرو زیاد نیستند، و به دلایلی که به نکوهش اختلاف طبقاتی و در کشور ما شمار کلکسیون 

های های عمومی یا نمایشگاهگردد، از نشریهبه دوران رسیدگان باز می ی مردم نسبت به تازهبدبینی توده

ای منسجم و آن به نمایش در آیند، خبری نیست. در مقابلِ غیابِ جامعهها در ای که این مجموعهگشوده

ی موازی دیگری روبرو هستیم و آن هم شمار بیشتری از دارانِ خودرو، با پدیدهدار از مجموعهشناسنامه

هستند. این شهروندان در واقع همان کسانی هستند که « ماشین کلاسیک باز» شهروندان است که به اصطلاح

هایی از خودروها را پدید خواهند آورد. با این وجود، از آنجا که در صورت دستیابی به منابع لازم، مجموعه

سیک ی متوسطِ بالای اقتصادی هستند، به داشتنِ یک خودروی کلابیشتر این افراد جوان و متعلق به طبقه

 کنند. بسنده می

داران خودرو متفاوت است. ایشان از فضا و امکانات با مجموعه« بازهاماشین کلاسیک»الگوی رفتار  

اند. از این رو از خودروی قدیمی بهرهشان بیرای انباشت خودروها و ایجاد الگویی از همنشینیمالی لازم ب

برند. زمانی که فردی را سوار بر خودرویی قدیمی در خیابانهای ی ترابری نیز بهره میخود به عنوان وسیله

داری را شاهد هستید ی کلکسیونتر، و البته کوچکتر از فضاای پویاتر و متحرکبینید، در واقع گوشهشهر می

ی این خودرو با چیزی که که از جایگاه عادی خود خارج شده، و به فضای عمومی پرتاب شده است. دارنده
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کند و آن را در ی ماشینهای قدیمی تعلق دارد، همچون خودرویی کارآمد و امروزین برخورد میبه موزه

دهد، به کردار ادیبی گیرد. کاری که چنین کسی انجام میمی ی ابزارها و خودروهای امروزین به خدمتزمینه

خواند، و آن را در گفتگویی ای کهن و در عین حال جذاب را از تاریخی دوردست فرا میشباهت دارد که واژه

گیرد. در هردو حال، مالکیتِ چیزی غیرعادی و مطلوب است که در فضایی عمومی ای به کار مییا سخنرانی

شود، و مالکِ آن است که با این نمایان ساختنِ دارندگی، به هویتی متمایز و ویژه در گذاشته میبه نمایش 

 یابد. اش دست میی اجتماعیزمینه

کند، در واقع غیابِ خودروهای کلاسیک کسی که با خودروی کلاسیکی در خیابانهای شهر تردد می 

کند. این حرکتی دیگری که مالکش باشد را با حضور خودروهای دیگری که مالکشان دیگری است، پر می

ین بار فضای آورد، هرچند که اهوشمندانه و زیرکانه است، چون همان همنشینی میان خودروها را پدید می

بهره است. تفاوت مهم ها بیظهور این همنشینی کنترل شده نیست و از عقلانیت و نظم و تقارنِ کلکسیون

« من»ی خودروهایی که در یک بزرگراه با خودروی کلاسیکِ آور و آشفتهی سرسامدیگر آن است که مجموعه

ی ای تعلق دارند که شبکهپهر عمومیاند، در مالکیت من قرار ندارند، و به همان سچفت و بست شده

دار، در ابعادی سازی یک کلکسیونکند. با این وجود شکلی دیگر از هویتخودروهای همنشین را پشتیبانی می

گردد. در اینجا نه تنها خودروی کلاسیک در کوچکتر و در شرایطی یکسره متفاوت، در اینجا نیز بازتولید می

ی آن هم در گردد، که دارنده و رانندهشود و نمایان میادی برجسته میی خودروهای امروزین و عشبکه

کند. ماهیت این هویتِ مطلوب، همان شود و هویتی متمایز و برتر پیدا میی مردمان دیگر برکشیده میزمینه

تعریف ای از مالکیتهای موازی دیگران بر خودروهای دیگر بازمالکیتِ چیزی مانند خودرو است. اما در زمینه

ی مالکیتِ شود و در دایرهداران، چون حجمی منسجم بر خود بسته نمیشده است، و همچون موردِ کلکسیون

 ماند.خودروهای بسیار محدود نمی
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داشتن، شاید غریبترین صفتِ آدمیزادگان باشد. در میان تمام جانوران تکامل یافته بر سطح زمین،  

پذیر را پیرامون خود تعریف کرده باشد. ای نیست که به قدر انسان مالک باشد و چیزهای مالکیتهیچ گونه

ی دیگری شود، و انگارهن میبر این مبناست که بخش مهمی از هویت مردمان بر مبنای چیزهایی که دارند تعیی

شود. داشتنِ چیزی که گرانبها، پیچیده، و قابل گیرد و تثبیت میهم تا حدود زیادی بر همین مبنا شکل می

مشاهده برای عمومی باشد، در این میان البته چشمگیرتر است، و هویتی که از دل این نوع مالکیت زاده 

 آورد. ری اجتماعی را برای خواهندگانش به ارمغان میشود نیز، به همین ترتیب، ارزش و اعتبامی
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 ی جوانِ ایرانیچهار نکته درباره

 

 حقایق: 

ایران یکی از جوانترین کشورهای دنیاست. حدود سه چهارم جمعیت )دست کم( هفتاد میلیونی این  (1

 کشور زیر بیست و پنج سال سن دارند. 

ی ی نفتی است. بودجهایران کشوری پهناور، غنی از نظر منابع طبیعی، و متکی بر اقتصاد تک محصوله (2

شود. در نتیجه نهادهای یاد شده ی ساختارها و نهادهای عمومی با ثروتِ نفتی تامین میبخش عمده

اند، و به دلیل وابسته نبودنشان به درآمدهای نسبت به سطح تولید ملی حساسیت خود را از دست داده

ی مردمی نیز به خاطر حضور در مالیاتی، غیرپاسخگو نیز هستند. بخش مهمی از ساختهای اقتصاد

اند و فرآیندهای تولید ساختاری مشابه وضعیتی انگل گونه را نسبت به این نهادهای عمومی پیدا کرده

 ثروت ملی از روندهای ثروتمند شدنِ شخصی تفکیک شده و استقلال یافته است.

 -یا به گمان برخی پسامدرن –ران کشوری است که با بحران گذار از نظامی پیشامدرن به مدرن ای (3

ی ایرانی امری است که تردیدی در آن نیست. نِ جامعهروبروست. در هر صورت، در حال گذار بود

این گذارِ کلان به آشفتگی در ساختهای حقوقی، از هم گسیختگی هنجارهای اجتماعی، و شکل 

منجر  -شکاف طبقاتی، جنسی، سنی، تحصیلاتی، قومی، و... –گیری شکافهای اجتماعی گوناگون 
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پیوندند، قشرِ پیشگامی هستند که این شکافها را لمس شده است. جوانانی که تازه به فرآیند تولید می

 کنند.کرده، از آن آسیب دیده، و ساز و کارهای آن را بازتولید می

ی اجتماعی پویا، فعال، و بسیار کنشگر هستند. تقریبا تمام ایشان با سواد و جوانان ایرانی یک طبقه (4

سازند، و از نظر ترکیب ی دانشگاهی را بر میی سه میلیون نفرهشهرنشین هستند، یک جامعه

وضعیتی را دارا هستند که از نظر ساخت جنسیتی و ویژگیهای  تحصیلات و ترازبندی مشاغل

نظیر هستند. درخشش ایشان در روانشناختی اجتماعی، قطعا در خاور میانه، و احتمالا در جهان بی

ی های علمی و هنری و ورزشی، جریان فرار مغزها و میل به مهاجرت، و رواج نگران کنندهعرصه

 یانشان، نمودهایی از این فعال بودن هستند.اعتیاد، کژروی و بزهکاری در م

 

 

 وقایع: 

و چرخش  ایران کشوری است که به تازگی انقلابی اجتماعی را از سر گذرانده، که به بازسازی (1

های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، و عقیدتی منتهی شده است. جوانان شدید اجتماعی در عرصه

 اند.یاد شده در طی این گذار اجتماعی زاده شده و بالیده

رانده، که با آسیبهایی چشمگیر ایران کشوری است که هشت سال جنگ تحمیلی را از سر گذ (2

 و برگشت ناپذیر بر نیروی انسانی، شرایط اقتصادی، و ساخت اجتماعی همراه بوده است. 

وجود دارد که به  -والدین ایشان–و نسل دوم  -جوانان امروزین–تنشهایی در میان نسل سوم  (3

-گمان برخی به یک گسست نسلی انجامیده است. به شکلی که سبک زندگی جوانان و والدین

 شان را با هم بیگانه ساخته، و به اختلال ارتباطی در میان ایشان انجامیده است.
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ویدئو، ماهواره، –هایی نوظهور ی آخر قرن بیستم به پیدایش رسانههآوری در دو دهپیشرفت فن (4

ی شان در میان تودهاند و کاربریانجامیده که در ایران نیز وارد شده -اینترنت وتلفن همراه

 جوانان نهادینه شده است.

اند، به ی گذشته رشدی سرطانی یافتهدر دو دهه -به ویژه تهران–برخی از مامشهرهای بزرگ   (5

ها، هنگام روز و زمانِ ساعات کاری از هر شش نفر ایرانی، یک نفرشان طوری که بنا بر تخمین

الحاق  -مانند اسلامشهر –برند. گسترش شهرهای اقماری در اطراف تهران در تهران به سر می

نمودی  –هشتگرد –شهرهای نو  و ظهور -تجریش و کرج –تر و جذب نسبی شهرهای قدیمی

انگیزی هستند که پیامدهای آن تا به حال نامنتظره بوده، از تمرکز جمعیتی مهارناپذیر و شگفت

 و پس از این نیز احتمالا چنین خواهد بود.

در طول تاریخ از دوگانگی دولت/ ملت، و ساختار حکومتی / نهادهای  ی ایرانی هموارهجامعه (6

های گذشته ورود مدرنیته به ایران امکاناتی را برای پیدایش مردمی رنج برده است. در دهه

نهادهای حد واسط در میان این دو ساختار کلان اجتماعی فراهم آورد. به طور مشخص در 

پایین برای نهادینه کردن ساختارهای سیاسی حد واسطی ی گذشته، تلاشهایی از بالا به دهه

گیری در میان ملت و دولت عمل کنند و انجام پذیرفت تا سازمانهای مردم نهاد به عنوان ضربه

خواستها و توانمندیهای یکی را با قابلیتها و نیازهای دیگری سازگار کنند. این تجربه با اقبال 

نه نبودنِ کار گروهی در میان جوانان، به دستاورد درخشانی عمومی روبرو شد، اما به دلیل نهادی

 ختم نشد.

 

 دقایق:
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خاص، همواره تراکم جمعیت زیادِ  در تاریخ جهان به طور عام، و در تاریخ ایران زمین به طور (1

ای در سازماندهی زندگی روزانه شهرنشین، انقلابهای اجتماعی و دگرگونیهای سریع و شتابزده

 اند.ایجاد کرده

ی ین و نیرومندترین لایهجوانان، چه از نظر زیست شناختی و چه جامعه شناختی، تغییرپذیرتر (2

 پذیرد. اجتماعی هستند و دگرگونیهای اجتماعی معمولا به دست ایشان انجام می

ایران زمین، بنا بر شواهد تاریخی، همواره در جذب و ادغام عناصر فرهنگی بیگانه و زایش  (3

 و ساختهای دور از انتظارِ جامعه شناختی، قابلیتی بسیار داشته است.عناصر نوظهور 

ی گذشته، با وجود پیامدهای نه چندان محسوس خود، ی سازمانهای مردم نهاد در دههتجربه (4

کردن این نظامها را دارد. گرایش و استقبال  ی ایرانی قابلیت نهادینهنشانگر آن بود که جامعه

ای که عمومی از این نهادها، از سوی دیگر، نشانگر آن بود که تدابیرِ سنجیده و آزموده شده

مشارکت عمومی را به شکلی کنترل شده بسیج نماید، در جامعه با اقبال عمومی روبرو خواهد 

 شد. 

با سواد  -ی زنانو به ویژه همه –ی ایرانیان این نخستین بار در تاریخ ایران زمین است که همه (5

معیت شهرنشین به شکلی نامتعادل از روستاییان بیشتر شده، و ارتباطی محکم در هستند، ج

 برقرار است. -از مجرای اینترنت –میان ایرانیان و آشنایان مهاجرشان در سراسر جهان 

تمام جوامع، در هر برش تاریخی با برخی از فرصتها و برخی از تهدیدها روبرو هستند. به  (6

ی خاصی از نظام اجتماعی هم خاستگاه فرصتها، و هم آید که نقطهندرت شرایطی پیش می

 ایگاه تاثیر تهدیدها باشد.ج
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 نتایج: 

به "ی آگاه و ی دیدن، لایهجوانان ایرانی، چشم اسفندیارِ ایرانِ امروز هستند. از سویی روزنه (1

ی ما به سوی آینده هستند، و از سوی دیگر در معرض شدیدترین و مرکز هدایتگرِ جامعه "روز

مخاطرات قرار دارند. هویت زدایی فرهنگی، اعتیاد، گسیختگی ساخت شخصیتی، و ناهنجاری 

هایی از این تهدیدها ی کنش متقابل با نسلهای پیشین و حتی با نسل خویش، نمونهدر حوزه

 هستند.

ی ایرانی سنجیده، معقول، و عملی نخواهد بود، مگر آن که جوانان را ای در جامعههیچ برنامه (2

 به عنوان متغیری بنیادی در محاسبات خود منظور کند. 

سازماندهی، پشتیبانی و دادن فضاهای تنفس به نهادهای حد واسطی مانندسازمانهای مردم نهاد  (3

های باقی مانده برای تبدیل یکی از معدود راه -با تاکید بر سازمانهای تشکیل یافته از جوانان –

 برخی از تهدیدهای موجود، به فرصت است. 
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 سازی در هویت ایرانیدرآمدی بر مفهوم

 

 1393خرداد 

 

است. « بودن -او -همچون»یا « بودگی-او»آید، به معنای هویت، چنان که از بنِ عربی این کلمه بر می

لاتین به  idem( است، که از identityاش )این واژه از نظر ساخت مفهومی دقیقتر از برابرنهاد اروپایی

دهد. مشتق شده است و همسانی/ همریختی معنی می identitasو لغت لاتینی پسین « همان، مشابه»معنای 

شوند. پس هویت بازنموده می« او/ دیگری»همچون « من/ ما»شناسانه یعنی شکلی که یشههویت در این تعبیر ر

کند، آن را با خویشتنی فردی یا جمعی ی ماهیتی دلالت میبه انگاره و نمود بیرونی و ظهور اجتماعی شده

 دانیم. ذات میانگاریم و همهمسان می

دانند که طی آن اعضای یک نهاد اجتماعی شناسان اغلب هویت را ترکیبی از دو روند میجامعه 

میان اعضای  کنند. این دو روند عبارتند از تشخیص شباهتهاعضویت خویش در آن گروه را رمزگذاری می

گیرند. به این ترتیب هویت گروه و شناسایی تفاوتها میان اعضای گروه و کسانی که بیرون از گروه قرار می

خیزد و مرزبندی امری جمعی است که از اشتراکهای درونی اعضای یک گروه و تفاوتهایشان با بیرون بر می

ویت ممکن است یک خانواده یا قبیله باشد، یا ی هسازد. این نهاد برسازندهآن گروه و نهاد را ممکن می
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ی هویت ای و شهری و کشوری. یعنی سازمان یافتگی گروهی که پشتیبان و زایندهشرکتی و بنگاهی و فرقه

های متفاوتی از سلسله مراتب اجتماعی ریشه داشته باشد و بر خویشاوندی و خون است، ممکن است در لایه

 مشترک، یا زیستگاه و تاریخ مشترک تاکید بیشتری داشته باشد.  مشترک، منافع مشترک، باورهای

ی پیچیدگی آن جامعه، هویتی نظر از درجهی انسانی، صرفبا این تعریف، هر عضوی از هر جامعه 

لایه و موزائیکی است.  بلکه همواره چندگانه و لایهدارد. این هویت تخت و یکسویه و منحصر به فرد نیست، 

ای، شهری و سرزمینی خاص، هویتی ای، صنفی، آیینی، محلهیک فردِ یگانه به خاطر عضویت در خانواده

شود م در طول زمان بسته به پویایی آن نهادها دگرگون میکند و ساخت و بافت این هویت هخاص پیدا می

کند. بسته به این که فرد در چند نهاد عضویت داشته باشد، و محتوای معنایی و کارکردی این و تغییر می

توانند با هم ارتباطی های هویتی میهایی با هم داشته باشند، این زیرسیستمو همخوانی نهادها چه سازگاری

یا با هم در تعارض قرار بگیرند و یکدیگر را تضعیف کنند. به این ترتیب و توانمندساز داشته باشند، افزا هم

شان در جغرافیای اجتماع، ممکن است همگان از نوعی هویت اجتماعی برخوردارند، که بسته به جایگیری

اگرا و ناهمخوان تشکیل یافته باشد هایی ویکپارچه و منسجم و بنابراین نیرومند و استوار باشد، یا از تکه پاره

 اند.که به ضرب و زور هنجارهای اجتماعی به هم وصله پینه شده

ی اصلی صورتبندی و رمزگذاری آن گیرد و واسطهکی شکل میهویت در قدم اول در سنین کود 

شان تعیین کننده و گیری هویتزبان است. به همین دلیل شش هفت سال ابتدای عمر کودکان را در شکل

گیرد و با داربستی زبانی شان شکل میی زمانی است که خودانگارهاند. چون در این وازهحیاتی دانسته

ی زند خانواده است که هم وظیفهبه همین دلیل هم مهمترین نهادی که هویت را رقم می شود.دار میاستخوان

ی نهادینه کردن زبان را در این سن بر عهده دارد، و هم به همراه آن هنجارهای اجتماعی، باورهای پایه درباره
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ترتیب امکان عضویت وی کند و به این جهان و مهارتهای اولیه برای زیستن را نیز به کودک منتقل میزیست

 آورد. را فراهم می« دیگری»در جهانِ اجتماعی 

های فرهنگی بیشتری ها و اندوختهدر این معنی، هرچه خانواده استوارتر و نیرومندتر باشد و به دانسته

تر را به اعضای نوپای جامعه اهدا خواهد کرد. نهادهای دسترسی داشته باشد، هویتی نیرومندتر و غنی

ی تشدید کنند، همسازی و توسعه ساز دیگر، در صورتی که در امتداد نظم خانوادگی قرار بگیرند و آن راهویت

باورها یا هنجارهایی متفاوت یا متضاد با آنچه کودک متوازن هویت را به دنبال خواهند داشت. اما اگر ارزشها، 

در خانواده آموخته را به وی تحمیل کنند، تعارضی و شکافی را در ساخت هویتی وی ایجاد خواهند کرد. به 

ی پایبندی به شعائر دینی، و ارتباط با ا سرمشق مربوط به نوع پوشش، درجههعنوان مثال، اگر در خانواده

های عمومی هایی از فرهنگ مثل موسیقی قالبی مشخص داشته باشد و در نهادهایی مثل مدرسه و رسانهشاخه

دولتی هنجارهایی متفاوت یا متضاد با آن تبلیغ یا تحمیل شود، نوعی درهم شکستگی و گسیختگی در هویت 

ای آشوبزده باشد و نهادهای گوناگون به شود. حالا اگر جامعهآید و به اصطلاح هویت دوقطبی میپدید می

ربط با هم را تبلیغ و تحمیل کنند، این تعارض به فروپاشی و ابهام و معنازدایی از شکلی واگرا هویتهایی بی

امروزینِ ایران زمین شاهدش  یشود و این وضعیتی است که در جامعههویت فردی و جمعی منتهی می

با شکلی از سردرگمی هویتی و سرگشتگی ی تمدن ایرانی تعلق دارند، هستیم. یعنی در کشورهایی که به حوزه

 روبرو هستیم.« من/ ما»و رمزگذاری ویژگیهای « ما/ آنها»در مرزبندی 

ی تمدن ایرانی منتهی شد و ی سیاسی حوزهورود مدرنیته به ایران زمین، گذشته از آن که به تجزیه  

دار در قلمروی هویت نیز منتهی شد. کشورهای نوپای امروزین را از این هاویه بیرون زایید، به اغتشاشی دامنه

کنند، و به همین های سنتی کار میی مدرن با معیارها و هنجارهایی متفاوت با نهادنهادهای نوسازی شده

گیرند که گاه یکسره با آنچه ترتیب شباهتها و تفاوتهایی را برای رمزگذاری و مرزبندی خویش به کار می
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های عمومی مدرن نیز عاملی تازه ایم، تفاوت دارد. در کنار این تحول، ظهور رسانهپیشتر با آن روبرو بوده

سازد. هنجارهایی که هایی گسترده از جامعه ممکن مینو را در لایه است که تبلیغ و ترویج هنجارهایی

یا گشوده و آزادمنشانه باشند، و از دید مخاطبان ناخوشایند و توانند ایدئولوژیک و بسته و متعصبانه، می

ریخ زورکی و تحمیلی، یا مقبول و خوشایند و پذیرفتنی بنمایند. در دو قرن گذشته تاریخ ایران زمین، که تا

شود، با این بلای آغا محمدخانی را نیز شامل می-واگرای کشورهای کنده شده از ایرانِ عصر کریمخانی

های خاندانی، ایلی، روستایی، نابسامانی هویت جمعی روبرو بوده است. بلایی که به فروپاشی تدریجی هویت

 و در نهایت ملی انجامیده است. 

های به ساخت هویت در ایران زمینِ امروز بنگریم، غیاب توافق شناسانهاگر بخواهیم با نگاهی آسیب 

بینیم. واگرایی یاد شده در کنار تاثیر های جمعی را مهمترین عارضه میاش با مخالفتکلان و جایگزین شدن

 خواه یا نیروها و قدرتهای خارجیهای کوچک و تمامیتها و دستهتوانند بوق تبلیغاتی گروههایی که میرسانه

ی گر باشند، به الغای شرایط امکان برای بازسازی هویت جمعی کلان ما ایرانیان انجامیده است. نتیجهمداخله

اش در شباهتهایی اندک و خاص و جزئی است، و اصرار این عارضه چروکیدگی هویت و فرو بسته شدن

ن وجود دارد. به این شکل است اش با هرآنچه که در بیرون از آآمیز و خودبرتربینانهبرای مرزبندی خشونت

گرایی و نژادپرستی شیوعی چنین فراگیر یافته است. آن هم های عقیدتی، یا قومها و دستهکه هواداری از فرقه

مند در کار است. در جایی که نه عقیده و باوری پرمحتوا وجود دارد، و نه قومیت و نژادی واقعی و تاریخ

گری نمودی خاص و فروبسته بر نقد، مانند جنبش طالبان و بعث و سلفی آمیز به عقایدرواج پاینبدی تعصب

های سیاسی جعلی و گرا که برساختههای قومعربیسم و سایر پانترکیسم و پاناز اولی است، و زایش پان

 شود.آیند، نمودی از دومی محسوب میجدیدی به شمار می
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ها یگانه دارد و آن را در برابر دیگری« من»می یک این نکته که هر انسانِ خودمختارِ خودآگاهِ سال 

هایی احساس ای عمومی و جهانگیر است. به همین ترتیب، همواره من با دیگریکند، قاعدهرمزگذاری می

پنداری با ساختهایی ذاتکند و بنابراین هویت اجتماعی خویش را در همرنگی و همهمسانی و نزدیکی می

گروهی و مرزبندی تفاوتهای بد. این کار همواره با رمزگذاری شباهتهای درونیاجوید و میاجتماعی می

پذیرد و الگویی عام و فراگیر است که استثنایی ندارد. با این وجود، باید تعادلی میان گروهی انجام میبرون

تهای درونی را این نگاه به شباهتهای درونی و تفاوتهای بیرونی برقرار باشد. هویت نیرومند آن است که شباه

ها را در درون حریم «دیگری»چندان غنی و متنوع و پیچیده ببیند، که ورود و عضویت شماری هرچه بیشتر از 

هویت خویشتن روا بداند، و تفاوت با هویتهای بیگانه را نه تهدیدی آزارنده، که فرصتی ارجمند برای یادگیری 

 و پویایی ارزیابی کند. 

اند، هویت یافتهدهد که ایرانیان هرگاه به این تعادل ظریف دست مین، نشان میزمیتاریخ دیرپای ایران 

را « ما»داده و های قومی و زبانی و دینی میدان میکردند که به تنوعملی نیرومند و فراگیری را تجربه می

ر سطح جهانی کرده و به این ترتیب قدرتی بزرگ و اثرگذار دروادارانه در ابعادی بزرگ و کلان تعریف می

ی آورده است. در مقابل، هرگاه این توافق بلندنظرانه بر سر شباهتها و رواداری همدلانه دربارهرا پدید می

تفاوتها رو به زوال رفته، تجزیه و ناامنی و اغتشاش و بی مایگی را در سطوح گوناگون نظم اجتماعی شاهد 

ای که ایرانیان بارها و بارها در تاریخ این هنر است. وظیفهایم. بازسازی هویت ایرانی، در گروی بازآموزی بوده

 ی نسل ماست که چنین کند.اند، و این بار هم بر عهدهی خویش آن را برآورده کردهگذشته
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ی معتبر گان گدا  اندر نشان

 

 یا رب مباد آنکه گدا معتبر شود...

جابجایی عمودی در نظام اجتماعی پدیداری است همیشگی و عام که در تمام جوامع به اشکال 

ای منجمد و ایستا که راه ارتقای منزلت و منصب اجتماعی بر اعضایش شود. در واقع جامعهگوناگون دیده می

فراز آمدن گروهی دیگر را شاهد هستیم. بسته باشد وجود ندارد و همواره افول تدریجی قدرت گروهی و 

تر است. اما این بخت تر و پویاتر باشد، بخت ارتقای منزلت برای اعضایش فراهمهرچه نظام اجتماعی پیچیده

دار یونان باستان مانند اسپارت ترین و سرکوبگرترین دولتشهرهای بردهرود. حتا در خشنهرگز از میان نمی

بینیم. تازه ن و جایگزینی گاه زورمدارانه و خشن جوانان به جای پیران را میهم شورش گاه به گاه بردگا

ی تصویر کردنِ ناکجاآباد افلاطونی هم در ای از ایستاترین جوامع تاریخ است که دستمایهاسپارت نمونه

ا با بندی جامعه راش قرار گرفته بود. چرا که این فیلسوف آتنی حرکت عمودی مردمان در طبقه«جمهوری»

 نگریست، نفرت و بیم می

ی تندرست و پویا، جابجایی عمودی به شکلی سازمان یافته و با رعایت قواعد و در یک جامعه 

ای والاتر از نظر منزلت و درآمد و اعتبار و قدرت پذیرد. به شکلی که وقتی کسی به لایهانجام میچارچوبهایی 

ها و شخصیتِ اجتماعی مند، توانمندییابد، پیشاپیش طی عبور از این مسیرِ سامانسیاسی یا معنوی دست می
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شتکار شخصی و به شکلی مشروع آورد. به این ترتیب وقتی کسی با کوشش و پملازم با آن را نیز به دست می

انگیزد و رفتاری سزاوارِ موقعیت از فقر و فاقه به ثروتی هنگفت دست یابد، ستایش و تحسین همگان را بر می

اش سازد. یعنی چون مسیرِ تحول شخصیت فقیر به توانگر معلوم و شفاف است، هم انگارهاش نمایان میتازه

شود و هم خودش اعتماد به نفسِ لازم برای حضور در این منزلت مینزد دیگران دچار تیرگی و ابهام نمی

 یابد.اجتماعی نو را در خویش می

هایی ر، افرادی که در منزلتی والاتر قرار دارند، جایگاه خود را با شیوهدر تمام جوامع جا افتاده و پایدا 

رمزگذاری کرده و به این ترتیب با گفتار و کردار و نمودهای ظاهری گوناگون به تمایز خویش با طبقات 

ی هی حرف زدن افراد فرهیخته و تحصیل کرده در جوامع مدرن درست مثل شیوکنند. شیوهتر تاکید میفروپایه

ای ستودنی و نامدار را پوشش پر زرق و برق و پرتکلف قرون میانه روشی است که تعلق یک فرد به جرگه

هایی را که خارج از این حلقه قرار دارند، به شکلی نمادین بیرون از این دهد و دیگریمورد تاکید قرار می

گیرد، اغلب از ن مورد استفاده قرار میگذارد. رمزگانی که برای خطکشی میان منزلتهای گوناگومرز باقی می

های بالاتر هستند که بر رعایت و حفظ این نمادها تاکید دارند و یابد. یعنی مقیمان ردهبالا به پایین جریان می

شان در گروی مشروعیت داشتن این منزلت است و باید هم چنین باشد، چون امتیازها و شأن اجتماعی

ای دیگر. به همین ترتیب معمولا نمادهای یاد شده چیزهایی هستند که دستیابی همشخص بودن تفاوتش با لایه

تواند سخن گفتن انسانی فرهیخته را تقلید کند و بدان برای طبقات پایینتر ممکن نیست. یک فرد بیسواد نمی

ای همردی تنگدست از خریداری و پوشیدن لباسی گرانبها و پرجبروت حاجز است. به این شکل است که شبک

های اجتماعی گوناگون از هم شوند تا لایهپیچیده از نمادها، کردارها، و عناصر زبانی به خدمت گرفته می

 های والا تمرکز یافته، به بیرون از این دایره نشت نکند.تفکیک شوند و اعتبار و مشروعیتی که در لایه
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جوامع انسانی از دو مسیر ممکن است دچار اختلال در جا به جایی عمودی باشند. در یک سو ممکن   

اش هم دولتشهر اسپارت باستان است است با سختگیری و منع و سرکوب حرکت عمودی روبرو باشیم. نمونه

کوشید با محدود ساختن اجباری این ارتقا و رصد کردنِ مهارگرانه و پر بیم و هراس تکاپوی افراد می که

ی ارتقا روبرو تحرک اجتماعی را مهار کند. از سوی دیگر ممکن است با زوال ساز و کارهای تعیین کننده

ی تحرک عمودی در اختیار شهروندانش ای برازده را ببینیم که نظامِ مشروع و جا افتادهای آشوبباشیم و جامعه

کند و دیر یا زود بار دیگر دهد. حالت دوم تنها در شرایط بحران و هرج و مرج اجتماعی بروز میقرار نمی

آورد. ها فراهم میشود و ساز و کارهایی نو را برای جا به جایی در منزلتنظم و قانونی بر جامعه حاکم می

 دهد. ایست که نوع دوم از این اختلال را به روشنی از خود نشان میی ایرانِ امروز نمونهجامعه

روبرو باشند، مسیرهای ارتقا و رشد تمام جوامع در شرایطی که با بحران معنا و فروپاشی نهادی   

دهند و همزمان با جهیدنِ افرادِ ناسزاوار به منزلتهای نو، محتوا و اعتبار ی خود را نیز از دست میسامان یافته

ای کهنسال مانند ایران زمین، دهند. در جامعهخودِ آن نقشهای والا و منزلتهای بالا را نیز به تدریج از دست می

بارها و بارها این پی و فراوانی که اغلب از تازش اقوام بدوی به مرکز تمدن ایرانی ناشی شده، بحرانهای پیا

یا رب مباد آنکه گدا معتبر »واژگونگی ارزشها و ابهام در منزلت و جایگاه را رقم زده است. این تعبیر که 

گردد و پیش و پس از آن هم یبه یکی از این دورانها و پیامدهای تازش مغولان در ایران زمین باز م« شود

 توان بر شمرد.های فراوان دیگری از این دست را در تاریخ و ادبیات مینمونه

تر و متفاوت با این پیشینه را پیش چشم داریم. در واقع در دوران ما یچیدهی ما، الگویی پدر زمانه 

مان پدیدار شده است و این با گدای معتبر ی تمدنیبرای نخستین بار شکلی از گدای معتبر مدرن در حوزه

 نماید. از یک سو پوک و پوچ شدن معیارهایاش هم دیگرگون میسنتی تفاوت دارد و جریانهای برسازنده

ی ایرانی خاستگاه شأن و اعتبار بوده است. دانش و آگاهی، بینیم که از دیرباز در جامعهپیچیده و عمیقی را می
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مندی کردار، انضباط درونی و خویشتنداری و عناصر روانشناختی دیگری از این دست اخلاق و قاعده

اند و از والاتباران و بالانشینان وط بودهویژگیهایی هستند که از دیرباز با طبقات بالای اجتماعی در ایران مرب

ی ما به تباهی این رفته این قواعد را رعایت کنند. منسوخ شدن تدریجی فرهنگ سنتی در جامعهانتظار می

تر و به همین ترتیب تر، مادینیز دامن زده است و آن را با نمودهایی ساده« من»ی کنندهدستگاه تنظیم

ه است. نهادینه شدنِ بازار مدرن در ایران زمین به فرو کاسته شدنِ تدریجی تمام تر جایگزین ساختیابآسان

این شاخصها به دارایی و پول انجامیده و به این ترتیب همزمان با خرید و فروش مدرک دانشگاهی، گمان 

نایی بخش به سواد و داتایید کننده و مشروعیت« تا حدودی»عمومی بر آن است که نمایش دارایی دست کم 

تعمیم « توانگر بود هرکه دانا بود»، نخست به «توانا بود هرکه دانا بود»طرف هم هست. یعنی شعار باستانی 

 تحریف شده است. « دانا بود هرکه توانگر بود»یافته و در نهایت به 

مند و در شرایط آشوب اجتماعی دسترسی افراد به منابع کمیاب زیر نظارت ساز و کارهایی قانون 

مشروع قرار ندارد. از این رو کسی ممکن است یک شبه بدون این که شایستگی یا کوشش خاصی نمودار 

ممکن است شاخصهایی مانند مدرک دانشگاهی یا شهرت  ساخته باشد، ثروتمند شود. به همین ترتیب

کنند، فراچنگ آید. به ای که مستقل از شخصیت فرد اعتبار ترشح میاجتماعی به سادگی با مسیرهای موازی

ای دلپذیرتر و تواند چهرهای میهای رسانهشود و بازیاین شکل خریدن مدرک با دانایی همتا فرض می

 به واقع هست را به نمایش بگذارد.  بزرگتر از آنچه که فرد

ی باززرنگ»کسی که به این ترتیب راه صد ساله را یکشبه پیموده و با به جای هوشمندی و زیرکی با  

ناگهان به منزلتی مطلوب پرتاب شده، نه مانند گذرندگانِ سزاوار از مسیرِ درست این راه به « و کار زیرزیرکی

چم و خم عضویت در این لایه آگاهی دارد، و نه از اعتماد به نفسِ لازم برای ایفای نقشهای مربوط بدان 

های جبرانی دیگری نوپافته را با شیوهبرخوردار است. چنین کسی ناگزیر است عضویت خویش در این منزلت 
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تثبیت کند. یعنی نمایش دادن ثروت و ولنگاری و ریخت و پاش اقتصادی را نباید تنها به ضعف نفسانی یا 

ای و ترفندی است برای آن که موقعیت بلاهت نوکیسگان حمل کرد، که در بسیاری از موارد این کارها شیوه

نزلتی که به ناسزاوار و از مجرایی مشکوک فرادست آمده، به شکلی بر جدید فرد به رسمیت شمرده شود و م

 کرسی نشانده شود. 

مایشگاهی از گدایان معتبر شباهت یافته است. چون در ی ایران امروز به نانداز جامعهاز این چشم 

هایی نو از رمزگانِ تثبیت اعتبار روبرو هستیم که با چرخش گذاری لایههای گذشته با انباشت و چینهطی دهه

مدام نمودهایی تازه  -کندکه گویا اغلب در سطحی از پخمگان ناشایست بروز می–سریع و نامعقول نخبگان 

بندی منزلت در آن ی ایرانی و لایهی جامعهتوان دربارهگیرد. با این رویکرد، پرسشهایی فراوان میبه خود می

مان نگاهی نقادانه پیدا کرد. با ی مسیرهای توزیع منابع کمیاب در جامعهطرح کرد، و به همین ترتیب درباره

شناختی کردار گدایان معتبر بر توان به تاثیر روانی نوکیسگی بر نوکیسگان، و تاثیر جامعههمین رویکرد، می

ه نیست اعتبار و بر گدایان نگریست و چیزهای فراوان آموخت. چرا که نوکیسگی تنها مرضی نهادی در جامع

که اعتبار و منزلت را در سطوح بالای آن ویران کند، بلکه مرضی شخصیتی در سطح روانشناختی هم هست 

طلبی و سودجویی به گدایان معتبر تحمیل اعتمادی و پوکی و پوچی معناهای فردی را در کنار فرصتکه بی

 کند.می
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 گراییعلمپرستی و شبهی خرافهسخنی درباره

 

جاری در فضاهای مجازی را دنبال « علمی»چند صباحی است که بنا به علایق شخصی، گفتمان 

ای تازه و نوپا، و تا بوک( عرصههای اجتماعی )به ویژه فیسها و شبکهکنم. فضاهایی نوپدید مانند وبلاگمی

تحول عناصر فرهنگی شان اندرکنش و توان در زمینهشوند که میحدودی نامنتظره از فرهنگ محسوب می

 ها( را دنبال کرد و ظهور و تکامل و انقراض آرا و ساختهای معنایی و زبانی را به چشم دید.)منش

یی گراعلمآنچه در سالهای اخیر توجهم را به خود جلب کرده، ظهور و گسترش تدریجی نوعی شبه 

گرایی در این فضاهاست که از همان ابتدا نمودهایی عینی و غیرمجازی هم داشته است، اما به یا ضدعلم

هایی است خصوص در این بستر نوپدید، سخت شکوفا شده و بالیده است. منظورم به طور خاص آرا و نظریه

آن شوند، بید دارد پرداخته میی موضوعی که اقبال عمومی بدان وجوکه با لحن و ادعای علمی بودن، درباره

 ها و منطق استوارِ آرای علمی برخوردار باشند. ی دادهشناسی و پشتوانهکه از انضباط و روش

زمانی آغاز شد که ی زیادی دارد و از ی ما سابقههای پیشتازِ مدرن از این گفتمان در جامعهنسخه

در دوران پهلوی دوم شروع کردند به درهم  -شناسی یا علم ادیانمعمولا با علاقه به جامعه–نویسندگانی 

های پژوهشگران غربی، و بستری از باورها سنتی، برای آن که از هایی بد فهمیده شده از نظریهکه پارهبافتنِ ت

ای مرکزی از سویی سرمشق نظری مدرن را برای مخاطبان ایرانی پذیرفتنی سازند و از سوی دیگر هسته
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ایی بدیع و گاه مضحکی هاش نظریهها و عقاید سنتی را در بطن این روساخت مدرن حفظ کنند. نتیجهمنش

ی پیامدها و آثارشان باید نگاهی انتقادی داشت. اگر بخواهیم از نظر شدند، اما دربارهگیر هم میکه گهگاه همه

شناسی مارکسیستی را با گفتمان سنتی شیعه علمی سختگیر باشیم، آرای نویسندگان و سخنرانانی که جامعه

 هایی آغازین از این برداشتها خواهیم یافت. بافتند، نمونهر هم میآمیختند، یا هایدگر و عرفان را ددر می

ی مدرن را با مفاهیم سنتی های علم و فلسفهعلمی تنها به مشاهیری که کلیدواژههای شبهاما این نظریه

شد، که به خصوص نسلی در این میان وجود داشتند که خود را به یک نمیآمیختند، منحصر ایرانی در هم می

ی دانستند، و ارتباطشان با آن قالب نظری همسان بود با ارتباطی که در جامعهچارچوب خاص مدرن مقید می

ظریه کردند. بیشتر وابستگان به این نسل تفسیری ویژه و ایدئولوژیک از آن نسنتی با نظامهای دینی برقرار می

های ایرانی زیاد رواج داشتند که دست کم در کردند. این مورد اخیر به ویژه در میان مارکسیسترا تبلیغ می

دانستند. در دوران جدید هم با مبلغان آرای ابتدای کار مارکسیسم را به روایتی استالینیستی منحصر می

نند این برچسب بر فروپاشی و انقراض و کمدرن سر و کار داریم که به همین ترتیب به خطا گمان میپست

 دهد.کند، و بنابراین حقانیت موضع سنتی ایشان را نشان میتباهی تمدن غربی و مدرن دلالت می

 ودند که آگاهانه در آشفتهضدعلمی، فریبکارانی زیرک ب/برخی از مولدان و مبلغان این گفتمانهای شبه

بازارِ معنا در ایرانِ آشوبزده به دنبال نمدی برای کلاهشان بودند، و برخی دیگر افرادی صادق بودند که شور 

شان، با دلی پاک و نیتی نیک، لاطالئاتی سوادیخبر از نادانی و بیشان از خردشان افزونتر بود و گاه بیو هیجان

 یافتند! جستند، و گهگاه مینی میبافتند و مریدابه هم می

های جدیدِ الکترونیکی، فضایی یکسره نو برای ترویج و تبلیغ در سالهای اخیر، و به خصوص با ظهور رسانه

انگیز ی ما رشدی اسفشده در زمانهها فراهم آمده است. از این رو شمار هر دو گروهِ یاد این دست منش

 یافته است. 
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ها و ورود آن به ایران، چرخشی در موضوع و ها و شبکهآوری رایانهکمابیش همزمان با پیدایش فن

شناسانه بود های فلسفی و جامعهها نمایان شد. پیشتر، کلیدواژگان و نظریهعلم/ ضدعلمبافت نظری این شبه

، پای این رده از عقاید به تاریخ گرفت، اما در سالهای اخیری منظم سودجویانِ قرار میکه مورد سوءاستفاده

ی زینت کردنِ حرفها با کلمات شیکِ فلسفی و فیزیک و روانشناسی هم کشیده شده است، هرچند آن پشتوانه

 شناختی همچنان پا بر جاست. و جامعه

رهنگی مردم نسبت به سیاستهای نادرست داخلی و فشارها و به نظرم واکنش فدلیل این چرخش،

گرا دارِ خارجی است، که از سویی به گفتمانی ملی دامن زده و از سوی دیگر پادگفتمانی قومتبلیغهای جهت

نسل «ِ فراملی»گرایانِ معاصر، جایگزین گفتمانِ انترناسیونالیستی و ی فعالیت چپرا در زمینه« فروملی»و 

د، که در شرایط امروزین و بعد از فروپاشی شوروی دیگر محلی از اعراب ندارند، مگر در قالب پیشین کر

اش برای بسیاری از اندیشمندان که طنین نواستعماری« نظم نوین جهانی»و « ی کوچک جهانیدهکده»

 آزار است.گوش

قرار  1380ی علمی نو، در سالهای آغازین دههعطف ظهور این آرای ضدعلمی یا شبه گمانم نقطهبه  

ای سازمان یافته را به علم منتشر شدند و حمله« دوازده قرن سکوت»دارد و آن هنگامی بود که کتابهایی مانند 

های خارجی از این انی رسانههای نو استعماری و پشتیبتاریخ و هویت ایرانی آغاز کردند. همگرایی سیاست

شناختی های تاریخی و باستانترین دادهترین و بدیهیی برخی از ابتداییگفتمانِ نوظهور، چنان بود که درباره

است، که در میان پیامدهای آن، کشمکشِ اخیر بر سر اسم راستین  شاختی بحثهایی تند را بر انگیختهو زبان

 ت. خلیج فارس مشهورترین نمونه اس

های گذشته، محصول طبیعی رخدادهایی مهم بوده آشفتگی شرایط فرهنگی و اجتماعی ایران در دهه 

ترین جنگ کلاسیک قرن بیستم )جنگ ایران که واپسین انقلاب کلاسیک تاریخ )انقلاب اسلامی(، و طولانی
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ی نهادهای آموزشی، های نادرست و معمولا مخرب دربارهگذارینقاط اوج آن هستند. سیاستو عراق( 

ی بزرگ از فرهیختگان با استعداد را از کشور ها، و روندهای تولید دانش در کشور، عملا یک طبقهدانشگاه

رایط نابسامان اقتصادی، های بزرگ کشورهای دیگر تبعید کرد. شحذف کرد و ایرانیانِ مولد دانش را به دانشگاه

را به کلی مختل کرده و وضع آموزش عمومی  -به خصوص کتاب–روند تولید و مصرف محصولات فرهنگی 

ی آموزش در مراکز آموزشی متوسطه و عالی هم که نیاز به توضیح چندانی ندارد. د درسی و شیوهو کیفیت موا

ای مساعد برای نشو و نمای عقاید و آرای عجیب و غریب فراهم آید، در این شرایط، بدیهی است که زمینه

های محلی قدیمی، به جذب دانشمندان پدیدار شوند که در بافت و قالبی نزدیک به فرقهای نوپا از شبهو طبقه

 ی خویش درگیر شوند.پایهمرید بپردازند و با رقیبانی معمولا هم

نویسم که به نظرم بحران دانش در ایرانِ امروز، پیامدِ طبیعی جریانی دیرپا و اینها را از آن رو می 

که از حذف نخبگان علمی و فرهنگی قدیمی در جریان گذارهای سیاسی پیاپی، و ویرانیهای گسترده است 

ناشی از جنگ و نابسامانی اجتماعی برخاسته، و با فرار مغزها و غیابِ گروه مرجعی جدی و اعتمادبرانگیز 

پایه، در این میان بیشتر داران تخیلات و مأمورانِ پراکتدنِ حرفهای بیها و دکانتشدید شده است. مبلغان خرافه

 قربانیان و بیماران هستند، و کمتر مقصران و مجرمان. 

هایی الکترونیکی نیز با قابلیت اندرکنش بالا به سپهر فرهنگی درست در این شرایط است که رسانه

ای اندک، هر منشی را برای تواند با صرف وقت و هزینهترتیب هرکس می ایران ورود کرده است. به این

هزاران نفر از راه پست الکترونیکی ارسال کند، یا با ساختن وبلاگی تریبونی به دست آورد، و با عضویت در 

ی های اجتماعی در بحثها و گفتگوهایی شرکت کند. به همین ترتیب، سخن گفتن در یک شبکهشبکه

نمود، امروز امکانی زبانانِ کل دنیا، که زمانی امری دور از دسترس میای و مخاطب قرار دادن پارسیماهواره

شان برای پر کردن زمانهای خالی، فراوان. ها بسیار است و اشتیاقدمِ دستی و فراهم است. چرا که شمار شبکه
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هایی تواند کلیدواژهاند و هرکس میشده های اعتبار برانگیز هم به تدریج برای همه شناختهنامها و کلیدواژه

وام بگیرد و درهم بیامیزد و اسم « مکانیک کوانتوم»و « ایرانشناسی»و « پسامدرن»و « هرمنوتیک»را از گفتمان 

یکی دو دانشمند معتبر را هم به عنوان خویشاوند و دوست صمیمی کنار نام خویش بیاورد و سری در میان 

 سرها بر آورد. 

رواج یابد و گسترده شود، جای  علمیهای ضدعلمی یا شبهدر چنین شرایطی، این مشاهده که دیدگاه 

های هیچ تعجبی ندارد. و باز چندان عجیب نیست که مبلغان و پایبندان به عقایدی از این دست جایگاه

اشغال کنند و مثلا استاد دانشگاهی داشته باشیم که در ریشخند روش علمی سخن  اجتماعی معتبری را

درمانی و هوادار گذارِ علم و فرهنگ کشور هستند و در ضمن مشتری انرژیگوید، یا مقاماتی که سیاستمی

 شوند. شماری هم محسوب میبینی و معتقد به طالعهاله

ی علم به معنای دقیق کلمه را دارند و همتی برای دگرگون ساختن این اوضاع برای کسانی که دغدغه 

تواند دلسرد کننده بنماید، و این چیزی است که این شان باقی مانده، این شرایط و اوضاع میآور در دلشرم

بینیم. چه آنها که راه مهاجرت را در پیش اندیشمندان جدی میروزها بسیار در میان دوستان و نزدیکان و 

ی ، و چه آنها که در سرزمین خویش گوشه«کار علمی کردن در این شرایط ناممکن است»گویند اند و میگرفته

تگی اند، به همزبانی و درگیری با اوباشی که گاه در این آشفاند و پناه بردن به خلوت را ترجیح دادهانزوا گزیده

 اند.لقب و عنوان و مقامی را هم غصب کرده

شناختی اندازی تاریخی و جامعهاما قصد من از نوشتن این سطور، گذشته از به دست دادن چشم 

بیرون آمدن از این وضعیت، و بشارتی ی زوال علم در کشورمان، پیشنهاد راه حلی هم هست برای برای مسئله

های علمی حاکم است، و ای عمومی بر سیر تحول منشکه شاید از تاریخ علم برخیزد. آن مژده آن که قاعده

شناختی و ایست که خواه ناخواه بر سپهر فرهنگ نیز مانند سطوح جامعهافزارینرم« بقای اصلح»آن هم 
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های مستبدی مخوف مانند استالین و بگیر و ببند و کشتار تیبانیراند. تمام پششناختی فرمان میزیست

ی روس برای به کرسی نشاندن چرندهای ژنتیکی لیسنکو کفایت نداشت و تبلیغات شناسان زبدهزیست

به کار « شناختی انسان آریاییی زیستگونه»ای که نازیها برای تبلیغ علمی بودنِ مفهوم و ماهرانه گسترده

شان دوام آورد. بنابراین مژده آن که دیر یا زود بار دیگر این آشفتگی ا در حد عمر دولت مستعجلبستند، تنه

بار دیگر دست خواهد گشود و نماید، خیزد و انتخاب طبیعی افلیجی که امروز خاموش میاز میان بر می

 ها را از کاه جدا خواهد کرد. دانه

اما در این میان راه حلی دمِ دستی هم برای پیشنهاد دارم. بسیاری از آنان که از نسبیت علم و مجاز 

پردازان شناسان علم و نظریهکنند، دانسته یا ندانسته به آرای جامعهبودن به هم بافتن رطب و یابس دفاع می

مند را اش به موقعیتهای اجتماعی تاریخبودنِ دانش و وابستگی« مندنهاد»ی علم نظر دارند و ی فلسفهحوزه

گرایانِ دانش دانند. به شکلی که محتوای سخن این نسبیهایشان میپردازیمجوزی برای علم پنداشتنِ خیال

های مرجع شک اگر به گوش مانهایم و تامس کوون و سایر بنیانگذاران شالودهو خوار شمارندگان خرد، بی

 شد. شان میی شگفتی و سرگرمیرسید، مایهن حرفها میای

شود و از دریدا و به کار گرفته می« علمیاتشبه»شناسانی که کمتر نامش برای زینت یکی از جامعه

دانش و فرهنگ اجتماعی »فوکو در این کاروان عقب مانده، روبرت مرتونِ نامدار است. او در کتاب 

زاد ص و معیار درونها دانسته که چهار شاخای خودبسنده و خودسازمانده از منش، علم را حوزه«دموکراتیک

 بر تولیداتش حاکم است: 

های زبانی و طبقاتی و پذیری، به معنای استقلال آرای علمی از موقعیتها و وابستگییکی تعمیم

عاقل به شکلی مشابه درک و فهمیده ی انسانهای سالم و اجتماعی و باورهای دینی، به شکلی که توسط همه

 شود و آزمودنی باشد. 
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پذیرند که مشغول دیگری، فعالیت مشترک دانشمندان است. به این معنی که دانشمندان راستین می

شان در جاهای دیگرِ همان طرح فعالیت از همکارانای از یک طرحِ عظیم هستند که انبوهی کار کردن بر گوشه

کنند. بنابراین در یک فضای علمی واقعی احترامی چشمگیر میان دانشمندان جاری است و کسی بر مبنای می

دانشی که پدید آورده، ادعای مالکیتی برای شخصِ خود ندارد یا اعتبار شخصیت خویش را در آن خرده

 جوید. نمی

سوم، پایبندی عملیاتی به آرمانِ حقیقت است که علایق شخصی و خواستهای فردی را هنگام 

ها و روایی آزمونها و اعتبار ی سیر استدلالراند و انصاف و راستی دربارهجسنجوی علمی به حاشیه می

 سازد. ها را برجسته میسنجه

داند ها را نامطلق میی حکمایست که اعتبار همهدر نهایت، چهارمین شاخص، شکاکیت سازمان یافته

 بخشد. ها را به دانشمند میو آمادگی آزمودن و بازآزمودن تمام اصول و یافته

پیشنهادم آن است که بر مبنای همین چهار اصلِ ساده، در گام نخست در اطراف خویش دانشمندانِ 

شود، با دادن اصول نقض می شمارِ راستین را از بسترِ ناراستِ اطرافشان جدا کنیم، و در آنجا که اینکم

بازخورد و تاکید بر این قواعد ابتدایی پایه، این هنجارهای اولیه را به فضای علمی کشورمان بازگردانیم. در 

کنیم، اندیشیم و میی آنچه که میی کردار خویش و بازخورد گرفتن دربارهکنم بازبینی دربارهنهایت، گمان می

را نیز مدام با این چهار سنجه محک بزنیم و خود نیز این هنجارهای اولیه روشی است برای آن که خویشتن 

ی دانایی به جوی انضباط علمی باز گردد و را رعایت کنیم. شاید که به این ترتیب بخشی از این آبروی رفته

د که حاسبوا توان تکرار کرآن انتخاب طبیعی محتوم، زودتر به جنبش در آید؛ و در پایان تنها این اندرز را می

 ...أنفسکم قبل أن تحاسبوا!
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 زورخانه، آیین پهلوانی و هنرهای رزمی ایرانی

 

 6/6/139۲ی همشهری، چهارشنبه ه مناسبت روز پهلوانی )سوم شهریور(، روزنامهیادداشتی ب

 

 

شنویم، بلافاصله به یاد معبدی بودایی در چین یا ژاپن ی هنرهای رزمی را میاین روزها وقتی کلمه 

کنیم. این های ژاپنی را در حال نبرد با سلاح سرد در ذهن تجسم میافتیم و راهبان شائولین یا ساموراییمی

و رونق صنعت سینما در این های خاور دور، میراث توسعه اتصالِ استوار میان هنرهای رزمی و فرهنگ

ی ی زیستهکشورهاست، و جنگ جهانی دوم که مفهوم جنگ را در هردوی این سرزمینها بر کانون تجربه

 مردم نشاند. 

کنگ ی شصت و هفتاد میلادی قرن گذشته، صنعت سینمای ژاپن و هنگبه این ترتیب، وقتی در دهه

ی چشمگیری یافت، جنگیدن و جنگاوران در آن موقعیتی مرکزی داشتند، و ناسیونالیسم رونق و توسعه

تاریخی  شکست خورده و غرور زخمی این مردم باعث شد جنگاوران کامل و اساطیری خویش را در سنت

 -جو بودندکه بوداییانی صلح –شان بنگرند و راهبان شائولین ی خویش بیابند، و به تاریخ قرون میانهگذشته

را به عنوان جنگاورانی آرمانی  -شدندداران بزرگ محسوب میکه در واقع چماقداران زمین –ها یا سامورایی
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شد و سازی چین بود، سرزمینی مستعمره محسوب میکه مرکز فیلمکنگ تصویر کنند. در این دوران، هنگ

آلوده شده  ژاپن هم کشوری شکست خورده بود که بعد از جنایتهای جنگی فراوانش، خاکش با دو بمب اتمی

 و چنان به سختی شکست خورده بود که فاتحان از داشتن ارتش و نیروی نظامی محرومش کرده بودند. 

 ها و کلاهها، کمابیش شبیه بود با برجسته شدنِ نقش جاهلآرمانی ساختنِ شخصیتی مثل سامورایی

ای که طی آن ایفا کردند، امرداد و نقش سیاسی ۲8های قدیمی، که بعد از کودتای ها در فیلم فارسیمخملی

ه این ماجرا را در به شخصیتهای مثبت و دوست داشتنی فیلمها بدل شدند و مورد ستایش قرار گرفتند. مشاب

شناختی متفاوتی، جوانان قانون شکن به همین سینمای هند هم داریم، که در آنجا هم در جریان روند جامعه

 ای نیکو یافتند و به عنوان قهرمانان فیلمهای بزن بزن رسمیتی یافتند.ترتیب جلوه

آن رخ داد، سینمای ایران را برای مدتی  جنگی که بعد از و 1357با این وجود انقلاب ایران در سال  

کنگ و ژاپن بود که سخنگوی اصلی مفهوم ی جهانی به حاشیه راند و در این مدت سینمای هنگاز صحنه

رسد، ما مردی تقریبا ریزجثه شد. به این ترتیب حالا وقتی اسم هنرهای رزمی به گوش می« هنرهای رزمی»

مان، کنیم که لباسی چینی یا ژاپنی به تن دارد و بسته به سنمجسم می و کوتاه قامت، اما عضلانی را در ذهن

 چان، یا جت لی شباهتی دارد! لی، جکی به بروس

ن است که این تصویری تبلیغاتی، دستکاری شده، و غیرواقعی از هنرهای رزمی است، اما حقیقت آ 

ها و نمادها به کرسی نشسته و فراگیر شده است. واقعیت که در جریان تکثیر صنعتی و مکانیکی اندیشه

و تاریخی آن است که تمام جوامع شناخته شده، حتا قبایل بدوی و نانویسا، با مفهوم جنگ آشنا هستند 

سلاحهایی خاص برای رویارویی با حریفان انسانی دارند و به همین ترتیب سنتی برای جنگیدن، روایتهای و 

اند. به بیان دیگر، هنرهای رزمی مفهومی است که بر اساطیر پهلوانی، و فنونی از نبرد را در دل خود پرورده
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کند، و تنها در قرن گذشته به دلایل یعنصری مشترک، متکثر و فراگیر در تمام فرهنگهای انسانی اشاره م

 ای رنگ و بوی فرهنگ خاور دور در آن غلبه یافته است.رسانه

از آن رو لازم دانستم که هنرهای رزمی در میان جوانان ایرانی از تاکید و تفصیل بر این مقدمه را  

ای قرار گرفته های گذشته به شدت زیر تاثیر این موجِ رسانهدیرباز اهمیت و محبوبیت داشته، ولی طی دهه

اش انتخاب ی ورزشیاندیشد و احیانا آن را به عنوان شاخهاست. کسی که به طور جدی به هنرهای رزمی می

 کند، باید به این نکته توجه کند که هنرهای رزمی رایج و مشهورِ خاور دور، که البته امروز مشهورتر،می

هستند، به هیچ عنوان منحصر به فرد یا آغازگر نیستند.  تر از بقیهتر، و سازمان یافتهتر، رایجتر، علمیپرداخته

ها و فنون تکامل یافته در کامل داشت، و شیوه توجهی« ها»در فراگیر هنرهای رزمی، باید به پسوندِ جمعِ 

ی تجربیات انسانی در این جوامع گوناگون را ارج نهاد و محترم شمرد و از آن چیزها آموخت. چرا که خزانه

 گیرد.ها و تمدنها سیراب شده، و همه را در بر میزمینه از کل فرهنگ

یابد که دریابیم موقعیت ایران در این میانه یگانه و ویژه ی بیشتری میتوجه به این تکثر زمانی جلوه 

، هنرهای رزمی است. اصلی در سیر تحول هنرهای رزمی وجود دارد و آن هم این که قدرتهای نظامی بزرگ

کنند. یعنی به همان ترتیبی که سربازان آلمانی در جنگ جهانی دوم از نوجوانی در ی خود را ابداع میویژه

هایی دیدند، امروز هم ارتشهای بزرگ دنیا برنامهای خاص تعلیم میهای گوناگون به شیوهاردوها و آموزشگاه

هایی بندند و بر آن مبنا ارتشیار دارند و آن را به کار میدر اخت« فنون جنگیدن»مدون و منظم برای انتقال 

ای از فرهنگ و کنند. به عبارت دیگر، هنرهای رزمی پیش از هرچیز، شاخهنیرومند یا ضعیف را بنیاد می

شود و این همه فرآیندی ای از مهارتها و فنون است که به جنگ و رزم مربوط میای از دانایی و شبکهخوشه

توان شود. بر این مبنا میها سازماندهی و رمزگذاری میاجتماعی است که در درون ارتشها و سپاه نهادین و
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شک هنرهای رزمی خاص خود را هم اند، بیحدس زد که در جهان باستان، رومیان که ارتشی نیرومند داشته

 پدید آورده بودند، و ایرانیان نیز هم.

ایران سرزمینی است که برای مدتی بسیار طولانی یکی از نیرومندترین ارتشهای دنیا را داشته است. 

شود. تح سرزمینهایی پهناور منتهی میآید، و یا به فارتش نیرومند یا در جریان فتح سرزمینهایی پهناور پدید می

اش دانست. بر این مبنا، ایران در توان شاخصی برای اقتدار نظامیبنابراین در حالت پایه وسعت کشور را می

دوران هخامنشی، ساسانی، آل بویه، سلجوقی، و صفوی نیرومندترین کشور دنیا بود، و در دوران اشکانی، 

آمد. تردیدی نیست دای قاجار یکی از بزرگترین کشورهای جهان به شمار میسامانی، ایلخانی، تیموری و ابت

اند که در این مدت ارتشهایی نیرومند و هنرهای رزمی پیچیده و سلسله مراتب و سبکهای گوناگون تحول یافته

ی جنگیدن در سراسر این ی شیوههای نو دربارهو باز هم شکی نیست که رمزگذاری رزم و ظهور گفتمان

توان دریافت، و هم از دوران تداوم داشته است. این را هم از مرور تاریخ سیاسی و تاریخ نظامی ایران می

مراجعه به منابع ادبی و اساطیر و آثار هنری بازمانده از دورانهای مختلف. کافی است به عبارت داریوش بزرگ 

را به یاد آوریم، و « دستها نبرد آزموده استی مرد پارسی به دوردستها رفته و در دورنیزه»ی این که درباره

ی ایزد مهر در مهریشت را بخوانیم و ساز و برگ جنگی سربازان هخامنشی در تخت جمشید تصویر جنگاورانه

ها را بخوانیم، تا دریابیم که از همان دوران بسیار کهن، هنرِ ی جاویدانرا بنگریم و گزارش هرودوت درباره

 ای در میان پارسیان وجود داشته است.و نهادینهآوری جا افتاده رزم

که از عیارانِ  خوانیم، یا چیزهاییی سوارانِ پارتیکانِ عصر اشکانی میهمچنین است آنچه که درباره

ی فردوسی نشان دوران عباسی و سربداران عصر تیموری و قزلباش صفوی در اختیار داریم. مرور شاهنامه

ی سلاحها و پهلوانان ای دربارهشناسانه و پرداختهدهد که هزار سال پیش چه تنوع و صور خیالِ زیباییمی

دهد که این سنت رزمی تا چه پایه ر قاجار نشان میی نه چندان زیبای عصوجود داشته، و مرور شاهنشاه نامه
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ی فروپاشی نهادهای دوام و قوام داشته است. شاید به این دلیل است که ورزشکاران ایرانی حتا در این زمانه

درخشاند و سالی نیست که در ی ورزش در کشورمان، همچنان در سطحی جهانی خوش میسازمان دهنده

 افتخاری نیافرینند. ورزشهای مربوط به این رده

توان در رمزگذاری یکی از کهنترین نهادهای مربوط به رزم بازجست، تداوم این سنت تاریخی را می 

کافی است نمادها و دلالتهای مربوط به زورخانه را بنگریم، تا با یکی از کهنترین  نه است.که همانا زورخا

به  -پیشاز حدود سه قرن -اى است که به تازگى زورخانه واژه بقایای هنرهای رزمی ایرانی روبرو شویم.

محل تمرین و گرد آمدن پهلوانان و جوانمردان اطلاق شده است. مهرداد بهار نام آن را مرکب از دو بخش 

ایست از نهادهای رزمی باستانی که گوید که این نهاد بازماندهو می داندو خانه مى (به معناى آب مقدس)زور 

 یکى از عناصر مقدس میترایى ومقدس آب زور یا چرا که  اند.به خصوص زیر تاثیر آیین مهر قرار داشته

در معابد است. در حدی که بعد از انتقال این آیین به غرب و تکوین مهرپرستی رومی همچنان زرتشتى بوده 

زورخانه معمارى  ت.کرده اساى را ایفا مىنقش آیینى ویژهضرورت داشته و اى جارى چشمهوجود مهرى 

ش از سطح زمین و ابه ویژه پایینتر بودن .داردبازمانده در قلمرو قدیم روم شباهت زیادى با معابد مهرى هم 

 کند. هاى قدیمى را در ذهن تداعى مىهمان مهرابه (سردم)وجود طاقهاى ضربى و مکان استقرار مرشد بزرگ 

ی ترین شیوهآمیزترین و کم آسیبورزش اصلی رایج در زورخانه، کشتی گرفتن است و این صلح

کند. نبرد با دیگری است که تنها با خاک کردن حریف، و نه زخم زدن به وی، غالب و مغلوب را تعیین می

شده است. تعبیر کشتی گرفتن از آن نی زرتشتیان گرفته شده که کُشتی نامیده مینام این ورزش از کمربند آیی

اند. گرفتهرو به این ورزش منسوب شده که پهلوانان هنگام دست و پنجه نرم کردن با هم کمرگاه یکدیگر را می

 ی امری بودن هم از همین جا آمده است.هایی مانند کمر همت بستن و کمربستهاصطلاح
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گیران در آن به نام گود، که کشتىبه وجود آمد از دوران صفویه به بعد، محلى در مرکز زورخانه 

اى گرفته شده که پیش از رواج زورخانه در آن ى گود شدهاند. این نام از منطقهکردهدست و پنجه نرم مى

 80-70ها حدود اند. گودهاى زورخانههداداند و براى کشتى مورد استفاده قرار مىریختهخاک رس نرم مى

کند. قطر آن متر پایینتر از سطح زمین قرار دارد و شکلش معمولا با یک هشت ضلعى منتظم تطبیق مىسانتى

آن سردم قرار دارد که حدود یک متر از زمین ارتفاع دارد و محل  طرفحدود شش تا ده متر است. در یک 

استقرار مرشد و هدایتگر ورزشگاه است. زنگ زدن در زورخانه آداب مشخص و دقیقى دارد و به عنوان 

گیرد. به عنوان تشویق ورزشکاران به هنگام ورود و خروج یا انجام عملیات پهلوانى مورد استفاده قرار مى

براى از دوران صفوی به بعد چرخ زدن پهلوان سوم کشور مجاز است و و زدن زنگ به هنگام ورود مثال 

ى بالاتر از شصت ساله اند. یا فقط براى پهلوانان کل کشور یا پهلوانان باسابقهفرستادهپایینتر از آن صلوات مى

 اند.آوردهموقع خروج از زورخانه زنگ را به صدا در مى

خودِ استفاده از ضرب و تنبک و ضرب در زورخانه، یعنی تلفیق موسیقی و ورزش، ابداعی مهم است 

شود. بر مبنای گزارشهای بازمانده از یونانیان ین مربوط میاش به ایران زمترین ردپای تاریخیکه قدیمی

دانیم که ارتشهای ایرانی از همان ابتدای کار هنگام جنگ یا رژه رفتن از سازهایی مانند کرنا و طبل و کوس می

ه نیرومند جمشید شا« سلاح»خوانیم که سووُرا )سوفار، شیپور( اند، و در اوستا میکردهو شیپور استفاده می

بوده است. در شاهنامه تاکید روشنی بر استفاده از موسیقی در جریان جنگ وجود دارد و تمام مراحل رزم از 

بسیج سپاه تا فرمان حمله و درآویختن با حریف با غرش کرنا و شیپور و گاودمُ، یا کوبش کوس و طبل 

ضرب ها باقی مانده است. باستانی در زورخانه ی این موسیقی ورزشیشده است. بازماندهرمزگذاری می

تر بمشود و صدایى از آن بزرگتر است معمولا از جنس سفال ساخته مىزورخانه چیزى شبیه تنبک است اما 

 نبک معمولى دارد. تتر از متینو 
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شان به ابزارهایی است که دیگر خانه، نمادین شدنِ سلاحها و دگردیسیویژگی جالب دیگر زور

آیند. برخی از نویسندگان این تحول را ناشی از قوانین منع کاربرد رزمی ندارند و تنها برای ورزش به کار می

دگیری هنرهای ی اعراب بر ایران رواج داشته و ایرانیان را از یااند که در دو قرن نخستِ غلبهای دانستهکننده

کرده است. با این وجود به نظرم نمادین شدن ابزارهای رزمی در رزمی و تمرین با سلاحهای واقعی منع می

اش به وسایلی صرفا ورزشی، مسیری مستقل را طی کرده و حاصلِ طبیعی نمادین شدن زورخانه و بدل شدن

اش از خودِ ورزشِ رزمی و جدا شدنابزارهای جنگی بوده است و دیرینگی و در عین حال تخصصی شدنِ 

-60 زورخانه عبارت است از تخته شنو که ابعادى برابر باابزار ورزشى دهد. به هر صورت رزم را نشان می

اند، میل که تجسم گرز اش را از دوران صفویه به بعد به آن اضافه کردهمتر دارد و پایهسانتى7متر در سانتى 80

سازند که تا پنج البته میلهاى کوچکى هم براى حرکات نمایشى مى)کیلوگرم وزن دارد.  16-1۲است و بین 

 30-15کباده هم تجسمى از کمان است و حدود یک و نیم متر طول و  (تواند وزن داشته باشد.کیلو مى

 40-۲0 وزنش بهمتر دارد و سانتى ۲در  80در  110کیلوگرم وزن دارد. سنگ هم معمولا ابعادى برابر با 

 رفته است.براى تمرین سپرگیرى به کار مىوسیله . این رسدمیکیلوگرم 

زورخانه علاوه بر این که کهنترین نمونه از تلفیق ورزش و موسیقی را در خود حفظ کرده، از این 

کرده است. یعنی ورزشکاران همزمان با نظر هم منحصر به فرد است که این موسیقی را با آواز هم همراه می

لوانی را که یادآور شخصیتی اند و هم روایتی پهشنیدهای به فراخور حرکت خود میزنده تمرین، هم موسیقی

اند و این همه در هماهنگی کاملی با هم قرار داشته است. کردهای بوده را در ذهن مرور میتاریخی یا افسانه

دانیم، اما احتمالا اند، چیز زیادی نمیخواندهها میی سرودهایی که در دورانهای قدیم در زورخانهدرباره

خوانده، یکی است. ها از دوران اشکانی با ساز و آواز مییی پهلوانی که گوسانخاستگاه این سرودها با روایتها

اند و این سنتی به جا و زیبا بود که تا چند سال خواندهها شاهنامه میاز دوران صفوی به بعد، در زورخانه
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ادگار مانده پیش رواج داشت. سلسله مراتب ورزشکاران هم احتمالا از همین زمانهای دوردست برای ما به ی

کار، نوچه، در آیین پهلوانى دوران قاجار، با پنج مرحله در سلسله مراتب جوانمردى روبرو هستیم: تازهاست. 

 .همسان است ،وجود داشتهعصر عباسی با آنچه در دستگاه فتوت  و این ،نوخاسته، برگزیده، و پهلوان

هنرهای رزمی ایرانی نیاز به بازشناسی و بازسازی دارند، و این کار بدون شناسایی دقیق و درست  

سنت تاریخی جنگیدن در ایران زمین ممکن نیست. از جنگهای ایلام و سومر که در واقع جنگی داخلی در 

شود، تا جنگهای ایران و عراق که نمودِ دیگری از همان است، میی تمدن ایران زمین محسوب درون حوزه

اند، و تبلور مهارتها و فنون نبرد در قالبی مردم این سرزمین به مدت پنج هزار سال با خویش و بیگانه جنگیده

لوانی، ای از روایتها و داستانهای پهشناسانه، پیامدی طبیعی برای آن است. این جریان، شبکهاخلاقی و زیبایی

هایی گاه واگرا از رمزگان و دلالتها و معانی ای از نظامهای اخلاقی و هنجارهای انضباطی، و خوشهمجموعه

دهد ی معنایی، نشان میرا پدید آورده، که پا به پای فنون جنگیدن بالیده و رشد یافته است. مرور این دستمایه

ی آوری هم هستهو عرفانی ایران است، جنگیدن و رزم ی دینیکه در کنار مهر و عشق که ستون فقرات اندیشه

داده است، و از این روست که انسان آرمانی در بیشتر شناسی تمدن ایرانی را تشکیل میاخلاق و غایت

های فرهنگ ما همچون جنگاوری مهربان و جوانمرد تصویر شده است، یعنی کسی که هردو عنصرِ حوزه

همزمان داشته باشد. چگونگی رمزگذاری انسان کامل در هر تمدن، پیچیدگی آوری و پیمانهای مهری را رزم

نمایاند. تمدن دهد و رواج و گستردگی و نفوذ این رمزگان، اقتدار و توانمندی فرهنگ را باز میآن را نشان می

ده و پالایش و به بازشناسی آنچه که بو ایرانی نیز، برای گذار به وضعیتی نیرومندتر و بهتر از آنچه که هست،

ایست که ی هنرهای رزمی، یکی از قلمروهای دست نخوردهبازسازی آنچه که باید باشد نیاز دارد، و عرصه

 کاران مانده است.در این حوزه چشم انتظارِ پژوهشگران و رزمی
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 های اجتماعیی شبکهای: یادداشتی دربارهدانایی شبکه

 

 3/10/139۲روزنامه همشهری، سه شنبه 

 

گذرد و از ایست که هرچه زمانِ بیشتری میای چشمگیر و پردامنه. دوران ما، عصر انقلاب رسانه1 

ویدئو،  شود. تحول شتابزده در فن آوریگیریم، گستردگی و ژرفای آن بیشتر نمایان میآن بیشتر فاصله می

اند و با ای را رقم زدههای رسانهماهواره، تلفن همراه و اینترنت، موجهایی پیاپی و درهم فرو رفته از نوآوری

اند. در این زمینه مان را دگرگون ساختهانداز اجتماعی پیرامونو بنابراین چشم« ارتباط»گیر مفهوم سرعتی نفس

 شود. ای در چنین بستر پرخروشی شبیه میگیرد و به خیزابههای اجتماعی جای میاست که شبکه

ها در بسیج سیاسی، توان از زوایای گوناگون بررسی کرد. تاثیر این شبکههای اجتماعی را میشبکه 

هایی هستند که سزاوار است جدا ریزی هیجانها و عواطف جمعی، موضوعهمگرایی افکار عمومی، یا برون

ایست که کمتر ی مسئلههای اجتماعی با دانایجدا و به شکلی مفصل تحلیل شود. در این میان، ارتباط شبکه

های اجتماعی از چند نظر منحصر به فرد و ویژه هستند و با شبکه مورد توجه قرار گرفته است. از این زاویه، 

ی ایم، تفاوت دارند. در بحث کنونی، به طور خاص بر شبکههایی که پیش از این با آن سر و کار داشتهرسانه

ی ی اجتماعی امروز دنیاست، و هم در جامعهپرطرفدارترین شبکه کنم، چون همبوک تمرکز میاجتماعی فیس

 ما رواج و کاربردی فراگیر یافته است.
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توان به طور سازد را میبوک را منحصر به فرد میای اجتماعی مانند فیس. شاخصهایی که شبکه۲

آن نوعی ارتباط ارتباط ها آن که در ی این شبکهسابقهخلاصه در چهار مورد گنجاند. نخستین ویژگی بی

هایی مثل رادیو و تلویزیون و کتاب و گنجانده شده است. یعنی بر حلاف رسانه« همه با همه»ی پیچیده

شوند، در روزنامه که در آن یک نفر یا شماری اندک از تولید کنندگان پیام با انبوهی از مخاطبان مربوط می

و درهم تنیده روبرو هستیم که طی آن هرکس با همه مربوط ای بوک با ارتباطی چندلایهای مثل فیسشبکه

ترِ شود، و این ارتباط هم از جنس فرستادن پیام است و هم دریافت آن. این در حالی است که اشکال سنتیمی

هم در این سیستم وجود دارد و از  -نگاری یا گفتگوی تلفنیمثل نامه-« یکی با یکی»ارتباط مانند ارتباط 

های اجتماعی را به ای که شبکهاصلی برداری شده است. نوآوری( کپیe-mailنگاری الکترونیکی )روی نامه

ای اجتماعی بدل ساخته و آن را به مثابه عاملی برای خلق تغییر و دگرگونی برکشیده، همین امکان پدیده

 ارسال پیامِ هرکس برای همه، و دریافت پیام از همه است. 

ها و ی نو، آن است که طیفی وسیع از پیامها در شکلو غیرعادی این رسانه دومین ویژگی نوظهور 

اش ارسال کرد. متن، فایل صوتی، عکس، فیلم، نمادهای از پیش طراحی توان به واسطهقالبهایی متنوع را می

ال پیام توانند به کمک این رسانه پخش شوند. چنین الگویی از ارسشده، و تقریبا هر رمزگان قابل تصوری می

شان های مجازی است که جا به جایینگاری الکترونیکی ممکن شده بود. اما تنها با ظهور شبکهنخست در نامه

 با چنین حجم انبوهی ممکن شده است. 

های مجازی آن است که بخش مهمی از ارتباط در آن به بازخوردِ ی شبکهسابقهسومین خصوصیت بی 

های سنتی که ارسال پیام از فرستنده به گیرنده بود، به ی ارتباط در رسانهمخاطبان اختصاص یافته است. یعن

وضعیتی تازه دگردیسی یافته که در آن ارسال پیام از فرستنده به گیرنده، با بازگشت بازخورد از گیرنده به 
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ای حلقه های اجتماعی بنگریم، بافرستنده نیز همراه است. به عبارت دیگر، اگر از دیدی سیستمی به شبکه

کند و این جایگزین ارتباطِ سنتی تشدید شونده از بازخوردهای مثبت روبرو هستیم که خود را تقویت می

های اجتماعی ای شده که به علیتی سرراست و مستقیم و تکینه شبیه بود. به همین دلیل است که در شبکهخطی

خورد قرارداد شده و ابزارها و نمادهایش ( برای اعلام باز… ,like, shareابزارها و رمزگانی خاص )مثل 

 توسعه یافته است. 

های اجتماعی از دید ارتباطات آن است که ارتباط در آن کمایش در نهایت، آخرین ویژگی مهم شبکه

پذیرد. یعنی ضرباهنگ ارسال پیام و دریافت پیام در آن چندان سریع با مکث و اتلاف زمانِ صفر انجام می

یرانیان آن است بوک نزد امعنا کرده است. یکی دلیلِ محبوبیت چشمگیر فیسکانی را بیی مشده که فاصله

کنند و این که جمعیت بزرگی از مردم کشورمان در سرزمینهای دیگر به صورت مهاجر یا تبعیدی زندگی می

 سازد. را ممکن می وطنانشانابزاری است که با غلبه بر بعدِ مسافت، ارتباط نزدیک و همزمانِ میان ایشان و هم

بوک را برشمریم، به این ای مثل فیسهای اجتماعیی شبکهبنابراین اگر بخواهیم ویژگیهای برجسته

است، قالب پیامهای ارسالی « همه با همه»ها پیچیده و از نوع رسیم: ارتباط در این شبکهچهار سرفصل می

ی میان به پیام است، و ضرباهنگ ارتباط تند و وقفه بسیار متنوع است، بازخورد در آن رایج و فراگیر و متصل

 ارسال و دریافت پیام تقریبا صفر است.

  

بوک توجه کنیم، برخی از پیامدهای حضور آن بر ای مثل فیس. اگر به همین چهار ویژگی شبکه3 

های سانهی مطبوعات و رمحورانهشود. انسداد سیاستدرک میسپهر اجتماعی کشورمان خود به خود قابل

مرزی را به دنبال داشته، ای رقیبِ برونهای ماهوارهزبان، که تاسیس و رواج استفاده از شبکهعمومی پارسی

بوک که از نظارت ای مانند فیسزده را بازتولید کرده است، و شبکههمچنان محیطی ار ارسال پیامهای سیاست
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ای دوقطبی و عصبی اقتدارمدار/ اقتدارستیز به و کنترل ایدئولوژیک جناحهای سیاسی رهاست، در این فض

توان پیامی را بوک میسابقه که در فیسماند. به همین ترتیب، این امکانِ بیای جذاب و خودمانی میگزینه

برای همه ارسال کرد، و آن همه را هم از میان اطرافیان و دوستان برگزید، خود امکانی است که از سویی به 

بخشد و از سوی دیگر راهی هموار برای ارسال پیامهای شخصی را برایشان فراهم ل میها صدای مستق«من»

 آورد. می

ای ی ایرانی پدیدههای اجتماعی در جامعهی تاریخی سالهای گذشته نشان داده است که شبکهتجربه 

های سیاسی آن شان ممکن است. از کاربستتاثیرگذار و مهم هستند که بسیج رفتار جمعی به سادگی در بطن

دوستانه و زیبایی مثل بسیج جمهوری گذشته گرفته، تا نمودهای انسان های ریاستدر جریان انتخابات

ها زدگان آذربایجان، یا بازتابهایی نازیبا و زشت مثل توهین دسته جمعی به فوتبالیستنیروهای یاریگر به زلزله

ی بوک را به موضوعی شایستهاند و اینها همه فیسفتهو شخصیتهای مشهور، همگی در این فضا مجال ظهور یا

 اند.بررسی و تعمق بدل ساخته

اش پرسش طرح کرد، ارتباط توان مورد توجه قرار داد و دربارهیکی از مواردی که در این بافت می 

بوک فیسهاست، و دانایی. هر روز انبوهی از پیامهای شخصی و جمعی در پیامهای تبادل شده در این شبکه

یابد. این بدان شود که هریک از آنها بالاخره معنا و مفهومی دارد و در بافتی از حقیقت معنا میرد و بدل می

های ها، همگی بر بنیانی از حقیقتبوک و ابراز نظرها و اعلام موضعمعناست که پیامهای رد و بدل شده در فیس

توان کند. میی خود حقیقتی ویژه را بازتولید میبه نوبههای هنجارین استوار شده است و فرضمرسوم و پیش

پذیر، عقلانی و کارآمدِ بوک، تا چه حد با حقیقتِ رسیدگیپرسید که پیامهای جاری در فضایی مانند فیس

توان سؤال کرد ای از دانایی پشتیبان این پیامهاست؟ و میتوان پرسید که چه اندوختهبیرونی ارتباط دارد؟ می
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هایی از پرسشها، همان شود. این ردههای معتبر، علمی، و جدی در این زمینه جا به جا میحجمی از داده که چه

 دهند.های اجتماعی و دانایی را مورد توجه قرار میهستند که ارتباط میان شبکه

 

شود. نخست آن که در این فضا، بوک، به سرعت چند الگو نمایان میای مانند فیس. با بررسی شبکه4 

 شوند، معمولا دست بالا دوها گذاشته میبر صفحه postپیامها معمولا کوتاه هستند. متنهایی که به عنوان 

خورد، معمولا از چند کلمه تا چند سطر درازا دارد. صفحه دارند و ابرازنظرهایی که پای این پیامها به چشم می

بوک، آن است که کوتاه و بریده بریده است، و به بیان دیگر، نخستین ویژگی پیامهای رد و بدل شده در فیس

دهد. میق یا پیچیده را در اختیار کاربران قرار میهای کافی برای انتقال معنایی عاز این رو به ندرت حجم داده

بوک آورانه برای درازای پیامها وجود ندارد. یعنی کاربران فیساین نکته هم قابل تعمق است که مانعی فن

های خویش منتشر کنند، اما معمولا توانند پیامهایی به درازای دهها صفحه را تولید کنند و آنها را بر صفحهمی

کنند و دلیل آن سلیقه و الگوی مصرفِ پیامها توسط مخاطبان است. یعنی مهمترین عامل کاهنده از چنین نمی

بوک معمولا بیش از چند دقیقه را برای خواندن ی مخاطبان است. کاربران فیسدرازای پیامها، حوصله و علاقه

چیزی را به آنها منتقل کند.  کنند و به پیامهایی علاقه دارند که به شکلی گذرا و سریعیک پست صرف نمی

بوک است، و عاملی این خصلت، یعنی توقف کوتاه مدت و خودداری از تامل بر پیامها دومین ویژگی فیس

 سازد.است که خود به خود پیچیدگی پیامها و تراکم حقیقتِ نهفته در آنها را محدود می

ی اجتماعی از خیزد. این شبکهبر می بوکدر فیس« همه با همه»از همان خصلتِ ارتباط  سومین نکته 

بخشد و ابزاری همسان و متقارن را برای ابراز نظر در سالارانه به همگان صدا میاین نظر که به شکلی مردم

گرایی و سبکی معناها نیز تواند به عوامبرانگیز و ارجمند است. اما همین امر میگذارد، ستایشاختیار همه می

شود که متغیرهایی مانند شهرت، محبوبیت، و بوک، باعث میها در فیسیامها و فرستندهدامن بزند. ازدحام پ
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ی پیام، عامل اصلی تاثیرگذاری پیام باشد، و نه در بسیاری از موارد جنسیت یا مطلوبیت جنسی فرستنده

ار گرفته شده در زبان ها، یا دقت به کمدار، مانند اعتبار علمی گوینده، یا مستند بودنِ دادهمتغیرهایی حقیقت

ها و گروههایی که به مسخره بینیم صفحهیابد که میی سوم به خصوص در آنجا نمود میو کلامِ پیام. این نکته

هزار کاربر و هوادار دارند و اند، چند دهی اموری روزمره و سبک مشغولکردنِ این و آن، یا اظهار نظر درباره

شود، با چند صد تایید و چند ده زده که در آنها دیده میپایه یا هیجانپیامها و ابرازنظرهایی معمولا بی

هایی که به مراکز معتبر دانشگاهی یا شخصیتهای نامدار علمی شود. در حالی که صفحهگیری همراه میموضع

ار شوند، معمولا بیش از چند هزتعلق دارند و مطالبی معتبر و درست از نظر علمی را با دیگران سهیم می

 گیرد.گذاری مورد استقبال قرار میهوادار ندارند و پیامهایشان هم با چند ده تایید و چند یادداشت

بوک، باعث این شلوغی و ازدحامِ فرستندگان پیام، و فرصتِ محدود کاربران برای حضور در فیس 

بی سر و ته و بی ی کاربران در این شبکه به گشت و گذاری شود که از طرفی حضور گاه چند ساعتهمی

ی اتلاف وقت بوک برای بیشتر اعضای این شبکه در ردههدف بدل شود. از این روست که استفاده از فیس

گنجد و چیزی جز تفرجی ولگردانه در فضاهای شخصی اطرافیان را به دنبال ندارد. حضور همزمانِ چند می

دهندگانِ معتبر یا دانا، بدان معناست ی و شناسایی پیامبندی پیام، در غیابِ معیاری برای ردهمیلیون تولید کننده

که در این فضا هر پیامی باید تا حدودی مشکوک و پا در هوا قلمداد شود. با این حال، هر پیامی به قدرِ حمل 

ترین کند. از این روست که در این زمینه شاهدِ رواج عجیب و غریبمقداری معنا اعتبار دارد و جلب توجه می

ها هم هستیم. در چنین فضای بی مرز و حدودی است که ها و تخریبترین بدگوییها، یا زشتپردازیهشایع

حریمهای خصوصی یا نقض قواعد اخلاقی رواجی نسبی یافته، و این با توجه به فشارهای  بینیم مداخلهمی

 ، دور از انتظار هم نیست.ی آزاد در جهانِ غیرمجازیروانی حاکم بر فضای اجتماعی ما، و انسداد مکالمه
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شود در عین حال، در همین بسترِ به ظاهر آشوبزده و پر هرج و مرج، الگوهایی امیدبخش هم دیده می 

های تاریک و ناخوشایند را شرح دهیم و آنها را ناگفته بگذاریم. پا به پای این که دریغ است اگر سویه

اش، خورند که مهمترینویدبخش هم به چشم میی ارجمند و نالگوهایی که شرحشان گذشت، چند رگه

ای که امروز کاربران در این شبکه به بوک است. زبان پارسیاستانده شدنِ تدریجی زبان و گفتمان در فیس

گیرند، به کلی با آنچه که چند سال پیش و در ابتدای ظهور این شبکه در فضای مجازی وجود داشت، کار می

ی بوک نیرویی بوده که زبان پارسی را در زمینهحقیقت نباشد اگر بگوییم فیسمتفاوت است. شاید دور از 

دنیای مجازی استانده ساخته است. در همین بافت بود که نوشتن پارسی با خط لاتین )فینگلیش( منسوخ شد، 

ودمانی در کنار ی متمایز از نوشتنِ عامیانه و خقبول رواج یافت، و دو لایهالخطی به نسبت قابلاستفاده از رسم

 تر از نظر دستوری، حالتی جا افتاده به خود گرفت. نوشتارِ عادی و رسمی درست

هایی ها، اشارهاعتبارترین بدگوییگذشته از این، حتا در هیاهوی ناخوشایندترین بگو مگوها و بی 

خورد و ه چشم میمداوم و مکرر به قواعد اخلاقی و ضرورت پرهیز از ناسزاگویی، دروغگویی و بدخواهی ب

ای دور از انتظار نبود که مردم کشوری مانند ای چشمگیر است. در واقع در ابتدای کار چنین جلوهباز این نکته

با دستیابی  -اندای چنین فراگیر و دیرپا روبرو بودهکه از نظر فضای ابراز نظر و اعلام وجود با قحطی-ایران 

های پردازیروی کنند و ناسزاگویی یا دروغد، در دریدگی و رکاکت زیادهای چنین بی در و پیکر و آزابه رسانه

سبک و عامیانه را به حد اعلا نمایان سازند. حقیقت آن است که چنین اتفاقی رخ نداده و سیر عمومی تحول 

 بوک، در عینِ گرایش به تابوشکنی و هنجارستیزی، به سوی شکلی از عقلانیت و متانت سوقگفتمان در فیس

رفت و از سویی بیانگر و از سوی دیگر ارزشمند یافته است و این چیزی است که در ابتدای کار انتظارش نمی

 نمایند.می
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خوریم که به جای خود اگر متغیرهایی خردتر را در این زمینه بررسی کنیم، باز به الگوهایی بر می 

عقلانی اظهار نظرها، و تلاش برای مستند  جالب توجه و ارزشمند هستند. در سالهای گذشته تمایل به نقدِ

ی زبان گرایشی چشمگیر و روزافزون کردنِ گفتارها و مرجع طلبیدن برایشان رواجی بیشتر یافته، و در حوزه

بینیم. یکی از گرایشها و الگوهای انگیز زبان پارسی را میی ادبی غنی و شگفتبه سوی بهره بردن از خزانه

بوک است، که به شکلی دور از انتظار و پراقتدار شعر در فضای زبان پارسی فیس مهم، همین حضور تدریجی

دهد. در حدی روز به روز به شعرهای کلاسیک و شاهکارهای کهن پارسی توجه و اقبال بیشتری نشان می

 قولها ازکه یکی از الگوهای چشمگیر و عمومی دیگر در سالهای اخیر، از میدان به در شدنِ تدریجی نقل

شعرهای سپید و مدرن، و بازگشت و تامل در سخنهای بزرگان ادب پارسی و ادبیات کلاسیک قدیم بوده 

 است.

بوک، معمایی است که بسته به انگیزه های اجتماعی و به طور مشخص فیسفضای مجازی و شبکه 

ورد. شکل جریان آو دقت کاوشگران، پاسخهایی چشمگیر و جذاب، و معماهایی تازه و نو را به ارمغان می

یافتن حقیقت در این بستر، و ساز و کارهای تولید و تکثیر حقیقت در این بافت، یکی از پرسشهایی است که 

 سزاوار است بیشتر مورد توجه و دقت قرار گیرد. 
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 هزار فلاتهایی در لرزهزمین

 

 1390ی تابستان یادداشتی درباره

 

. از همان روزی که زلزله خاک بارورِ آذربایجان را لرزاند و مردم را عزادار و آواره کرد، قصد کرده 1

گیرِ رخدادها به تعویق افتاد، و توالی پیچیده و نفسبودم که چیزی در این مورد بنویسم. اما این نیت با 

ضرورت بازاندیشی و از دور نگریستن به رخدادها باعث شد تا نوشتن این سطور تا این هنگام به تاخیر افتد. 

ای پیچیده و بسیار آموزنده بود، و از این رو آنچه که خواهید خواند، ی آذربایجان برای من تجربهزلزله

 1390ی رخدادهایی موازی که در ماههای تیر و امرداد و شهریور سال ر شخصی است دربارهگزارشی بسیا

ی آذربایجان بود. اما ترینِ این رخدادها، زلزلهشان دارم. مهمترین و عینیرخ نمود، و تفسیری که درباره

ی هایی دربارهاندیشه ی فضای مجازی، وی اطرافیان و آشنایان، تاملاتی دربارههایی اخلاقی دربارهداوری

 دهند.پویایی نهادهای اجتماعی در ایرانِ امروز نیز بخشهایی دیگر از این متن را تشکیل می

 

های . دلوز و گتاری کتاب زیبا و بسیار عمیقی دارند به نام هزار فلات. در این متنِ خواندنی، لایه۲

اند و اشکال صورتبندی سیستمی مورد نظرم تحلیل کردهی انسانی را با رویکردی نزدیک به مدل متفاوتِ تجربه

اند. اند، و کل این متن پیچیده را هزار فلات خواندهو ظهور نمودهای متداخل عاملیت و ساختار را پی گرفته
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ی های بر هم فرو نشستهماند که لایهی انسانی به دشتی گسترده میچرا که به نظرشان امر اجتماعی و تجربه

سانه در زیرِ سطحِ نمایانش جا خوش کرده است و ساختار و پویایی کلی جغرافیای تجربه را تعیین شنازمین

کنند از دید من کلیدی و مهم کنند. گفتار ایشان به نظرم بسیار اندیشیدنی است و پرسشهایی که طرح میمی

 هستند، هرچند پاسخهایی معمولا متفاوت را برایشان در ذهن دارم.

هایی انباشته بر هم شناختی و لایههایی زمینشناختی به چینهانسانی و پدیدارهای جامعه یاگر تجربه

ای نمود خواهند یافت، لرزهتشبیه شوند، بحران در این تجربه و فروپاشی نهادهای اجتماعی نیز همچون زمین

ه پشت سر گذاشتیم، در سه ماهی ک اش را از سر گذراندیم.و این چیزی است که ما در تمام سطوح تجربه

های زیستی/ روانی/ اجتماعی/ فرهنگی( در برابر چشمانم به بسیاری از چیزها در تمام سطوح فراز )در لایه

ی مرکزی این بحران را تشکیل لرزه در آمد. زیربنای فیزیکی و ساختارهای نمایانِ فیزیکی بودند که هسته

هریس بود و ویران شدن صدها روستا -ن، فعال شدن گسل اهرترین رخداد در این میادادند. چرا که نمایانمی

ای در عینیتِ ملموس تجربی، که بحرانی در وطنانمان. یعنی گسستی فیزیکی و فروپاشیو کشته شدن هم

 شد. سطح زیستی محسوب می

کی دو ماهی پیش از آن، گسستهایی دیگر توجهم را جلب کرد، که همزمان با این ماجرا، و ی

های گرانیگاهش رخدادهایی عادی و به ظاهر پیش پا افتاده بود. برای من و سایر کسانی که بخشی از داده

هایی اجتماعی مانند کنند و بخشی از ارتباطهای انسانی خود را در شبکهخود را از فضای مجازی دریافت می

نماید. با این کنند، روبرو شدن با دعوا و کشمکش افراد در فضای مجازی عادی میپیگیری می بوکفیس

ای که در سطح زیستی بروز کرد، گسستی و فروپاشی دیگری در سطوح روانی وجود تقریبا همزمان با زلزله

ان جلوتر بود و به های اهر و ورزگو اجتماعی رخ نمود که از نظر زمانی یکی دو ماهی از فرو ریختن خانه

 نماید.شناسی آنچه که در حال رخ دادن است، مهمتر مینظرم از نظر آسیب
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بوک، متوجه جریانهایی شدم که به پراکندن شایعه، اخبار دروغین ی فیسماجرا آن بود که در شبکه

ی دیگران مشغول بودند. از آنجا که یک جفت از این جریانها خودِ مرا آماج رسان دربارهو گفتمانهایی آسیب

زدگان را بر عهده رسانی به زلزلهی کوچکی برای یاریای که ایفای وظیفهقرار داده بود، در همان مقطع زمانی

ا کمی عمیقتر این دو جریان کردم، فرصتی یافتم تبوک برای این کار استفاده میگرفته بودم و از فضای فیس

ترور »را نیز بررسی کنم. این جریانها در چارچوبی حقوقی، مصداقی بارز بودند برای مفهوم کلاسیک 

کوشیدند شد که با بافتن دروغهای عجیب و غریب می، چون بخشی از آن توسط چند تنی تولید می«شخصیت

شد که گر از آن توسط چند تنی دیگر تولید میمرا در فضای دانشگاهی و علمی بدنام کنند، و بخشی دی

ی کردند. تقریبا همهام را هدف گرفته بودند و دروغهایی خلاقانه را در این زمینه پراکنده میزندگی خصوصی

شناختم، یا به کلی برایم ناشناس بودند، و دلیل منطقی و معقولی برای تولید کنندگان این گفتمان را از دور می

ی شمار زیادی از کسان دیگر ی کوتاهی دیدم که حرفهای مشابهی دربارهاغ نداشتم. در فاصلهرفتارشان سر

پردازی و به اصطلاح حرفهای خاله زنکی در نیز تولید و بازتولید شده، و انگار سیلی از این شیوه از شایعه

 فضای مجازی جاری شده باشد.

اینها همه با فروپاشی برخی از نهادهای اجتماعی در ایران زمین همزمان بود. بحران اقتصادی نمودی 

ی ناامنی ی خارجی با مخاطرهزورآور و مهیب پیدا کرد. بحران امنیت بیش از همیشه رخ نمود و خطر حمله

ها به گوش ی فروپاشی خانوادهی که دربارهبرخاسته از سیاستهای نادرست داخلی در هم آمیخت. خبرهای

ی رایج این روزهاست، در ابعادی کلانتر و هایی که متاسفانه سکهاخلاقیرسید بسامدی بیشتر یافت و بیمی

ی اینها دست به دست هم دادند و به روشنی نمایان ساختند که گسستی تر نمود یافت. همهاشکالی برجسته

سطوح زیستی، روانی، فرهنگی و اجتماعی آغاز شده است. برای هرکس که  ای جدی در تمامو فروپاشی

هریس نیست که فعال شده است. در ذهن مردمان -چشمی بینا داشته باشد، آشکار است که این تنها گسل اهر
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 رود که همه چیز را ویرانای مهیب آغاز شده و میلرزهو در نهادهای اجتماعی و در بافتارهای فرهنگی، زمین

 سازد.

 

های اجتماعی مجازی، برای نخستین هایی نو باشد. با رواج شبکه. شاید اینها همه نمود ظهور رسانه3

سی مستقیم برای همگان ممکن شده است. با این تفاوت که دولتها با سختگیری و بار چیزی شبیه به دموکرا

کنند. به این وسواس فراوان هر نوع کنش اجتماعی برخاسته از این فضای دموکراتیک و متکثر را سرکوب می

زتولید همان توان سراغ کرد، باهای نو میترین امکان و آسانترین کاربردی که برای این رسانهترتیب، دمِ دست

های کوچه و بازاری است. با این تفاوت که این بار گوینده و شنونده پردازیزنکی و شایعهحرفهای خاله

شنوند. به این شکل، ناگهان در ابتدای های آهسته را میپچچشم در چشم هم ندارند و گوشهایی بسیار پچ

اجتماعی مجازی، به های سازنده و عینی شبکه نمود که سرخوردگی مردم از کارآییتابستان امسال، چنین می

توانستند حتا برای دور هم جمع تر انجامیده است. مردمی که انگار نمینوعی جبران غریزی در سطحی ساده

ی فاده کنند، وقت خود را صرفِ بدگویی دربارهها استبازی کردن در گرمای تابستان از این شبکهشدن و آب

گفتمانهای بیمار کردند. در همین  شناختند، و تولید خردهی آدمهای مشهوری که میپردازی دربارههم، شایعه

میان برای نخستین بار موجی چشمگیر از خبرهای دروغین در فضای مجازی به راه افتاد که همتایی نیرومند 

 پرداز بود. های جمعی دروغی تبلیغات هدفمند و ایدئولوژیک رسانهو رقیبی سزاوار برا

بیست هزار تن از مسلمانان  خبری رسید، با عکسها و توضیحات چشمگیر و رنگین، که از کشتار

داد. من و دوستانم که چند ماه پیش در گرماگرم تحول سیاسی های این سرزمین خبر میبرمه به دست بودایی

ی دوستانه و ملایم بوداییان و مسلمانان را دیده بودیم، این خبرها را بردیم و رابطهدر این سامان به سر می

تر جذاب بود که خبرهای مربوط به این واقعه در اطلاعرای مخاطبان بیجدی نگرفتیم، اما ماجرا به قدری ب
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های مربوط به تسونامی دارتر شد و با عکسهایی زیباتر آراسته شد، که از پروندهفضای مجازی مرتب دامنه

 پوت در کامبوج گرفته شده بود.مالزی و کشتارهای پول

پردازی تبدیل شد. از سویی به ابزاری برای دروغ 1391به این ترتیب، فضای مجازی در تابستان سال 

شرمانه و عجیب و غریب هایی بیافرادی که نامدار یا خوشنام بودند، مورد حمله قرار گرفتند و شایعه

ربط از قول شخصیتهای نامداری مانند کوروش شان بر سر زبانها افتاد. انبوهی از سخنان گاه پرت و بیدرباره

ی زبانزدهای منسوب به دکتر شریعتی رخ داد، آشکارا رگ دست به دست چرخید و گاه مانند آنچه دربارهبز

پردازان و ای که من داشتم، آن بود که در این شایعهی شخصیی طنز و ریشخند به خود گرفت. تجربهجنبه

تا روایتهایشان را به کرسی  گذرنددهنده از آبرو و حیثیت اجتماعی خویش میدروغزنان گاه به شکلی تکان

توانست مردی محترم قلمداد دیدم استاد دانشگاهی که چه بسا میبنشانند. این برای نخستین باری بود که می

خو و ناباب را به نقدهای عقلانی ترجیح داد و خویش را بدنام هایی سبک و حرفهایی دشمنشود، لودگی

یش داشته باشد، با تفاخر به ارتباط نزدیکش با دیگران، و ای برای خوتوانست وجههکرد، و زنی که می

 آبرو ساخت.دروغهایی که در این مورد پرداخت، خویش را بی

ای موضعی نیست تی بارها و بارها تکرار شد، نشان داد که ماجرا امری شخصی و تجربهاین الگو وق

هایی که این شرایط نو را و با نوعی اختلال ارتباطی در فضای مجازی روبرو هستیم. ستون فقرات رسانه

اند و رفتهها با اهدافی کاملا متفاوت شکل گهای اجتماعی هستند. این شبکهشک شبکهاند، بیممکن ساخته

هایی برای ی استفاده از اینترنت در سطحی جهانی هستند. در سالهای گذشته شبکهپیامد طبیعی گسترش دامنه

اند که اهمیت ی کتابهای خوب پدید آمدهتبادل مالی، مهمان شدن به هنگام سفر، یا بحث و گپ و گفت درباره

 بوک است. ن میان مهمتر از همه، تارنمای فیسشان برای تمام کاربران نمایان است. اما در ایو ارزش
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زنکی خالهمارک زوکربرگ که موسس این تارنماست، گویا اصولا برای نقل و انتقال همین حرفهای 

ی و هموار کردن راه فضولی مردم در زندگی شخصی بوده که این نهاد را پدید آورده است. اما همین شبکه

اجتماعی که در خارج از ایران چندان خوشنام هم نیست، در مدتی کوتاه به ابزار ارتباطی اصلی میان نسلی 

ه شده بودند. همین شبکه در سالهای اخیر جوان از ایرانیانی بدل شد که در کشورهای مختلف دنیا پراکند

ی متکی بر اینترنت را در سطحی توانایی بسیج جمعی خود را نشان داد و نخستین حرکت سیاسی پردامنه

جهانی پدید آورد. با این وجود وقتی این تب و تاب کنشگری اجتماعی فرو خفت، کارکردی که انگار در 

مین کرده بود، ناگهان نمایان گشت و آن همان حرفهای خاله سراسر این مدت در زیر پوست این شبکه ک

 ای بود که شرحش گذشت. زنکی و زیانکارانه

ای بود که نگیز گذشته برای من بسیار جالب توجه بود، نقش تعیین کنندهاآنچه که در تابستان شگفت

ی دیگران تولید زنکی و سبک دربارهی اجتماعی بر جا گذاشت. آن کسانی که حرفهای خالهبوک در لایهفیس

های شخصی افراد به پراکنی مشغول بودند. صفحهبوک به شایعهکردند، به طور عمده در فضای فیسمی

هایی درهم فرو رفته از حریم خصوصی شبیه بود که افراد به سادگی در سپهری مجازی آن را در حوزه

حرفهایی معمولا  -گاه با افرادی یکسره ناشناس –هایی نوشتاری پیمودند و با ارسال پیام و گپ و گفتمی

کردند، که گاه به همین اندازه برایشان ی حریم خصوصی افرادی دیگر منتشر میدروغ و بدخواهانه را درباره

 بیگانه و ناآشنا بودند! 

ی آذربایجان برخاست، و کردارهای ی همین هنگامه، زلزلهاما شگفتی اصلی آن بود که درست در میانه

کوچکی که به حکم وظیفه انجام گرفت، موجی از همدردی و همراهی را درست در همین فضا پدید آورد 

زدگان منتهی شد. یعنی دقیقا در همان فضایی که لهای به زلزرسانی نسبتا سازمان یافتهیت به یاریکه در نها

رسانی به نیازمندان نیز سازمان شد، هماهنگی برای یاریحرفهای چرند و بدخواهانه و رکیک رد و بدل می
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ی یک نیکوکارانه و بدکارانه یافت. برای من، شگفتی بزرگ تابستان گذشته، این موازی بودنِ کارکردهایمی

 ی یگانه بود. شبکه

 

ی تلفات رانندگی، با نوپا بودنِ کاربرد خودرو در جوامع ی رابطهای دارد دربارهربرت الیاس مقاله. نو4

ای نیاز دارد که سابقهآوری بدنِ مجزا و بیگوناگون. جان سخنش آن است که راندن و کنترل خودرو به فن

صنایع ساخت خودرو تازه وارد طلبد. از این رو در جوامعی که اندوزی میمسلط شدن بر آن زمان و تجربه

آوری ی جمعیت این فنای وجود دارد که طی آن بدنهشده یا استفاده از این ابزار به تازگی رواج یافته، وقفه

 ای بالاست.کنند و در این مدت تلفات رانندگی و جادهرا کسب می

ی رانندگان ایرانی دارم که ی شخصی دیگری دربارههرچند با سخن الیاس یکسره موافقم، اما تجربه

ی به نسبت نوظهور از رانندگان ام، یک طبقهبینم. تا جایی که من دیدهآن را به موضوع بحث مربوط می

ای در شهر تهران و شهرهای همسایه وجود دارد که از جوانانِ روستایی یا شهرستانی مهاجر تشکیل حرفه

گنجیدند و به همین دلیل مشاهده و آوری بدن میی فنیافته است. این افراد دقیقا در تعریف الیاس از وقفه

ام، چند نکته را یشان داشتهتحلیل رفتارهایشان برایم جالب بوده است. در برخورد و گفتگوهایی که با ا

آوری بدنی مربوط به رانندگی هیچ مشکلی ندارند. یعنی ام. نخست آن که ایشان از نظر تسلط بر فندریافته

ای( به خوبی بر ساز و کارهای خودرویشان مسلط بعد از مدتی به نسبت کوتاه )در حد چند ماه رانندگی حرفه

کرد، هایی خطرآفرین تبدیل میکردند. آنچه ایشان را به سوارهگی میشوند و با مهارت چشمگیری هم رانندمی

شان در هماهنگ شدن با رفتار سایر رانندگان بود. هم از گریشان در کنترل خودرو نبود، که ناشیناتوانی

، در دادی تصادفهایی که رخ میشد که بخش عمدهتایید می آمد، و هم با مشاهدهگفتگو با ایشان چنین بر می

آوری بدنی و مهارتهای حرکتی مربوط به راندن هایی که فنناهماهنگی میان دو راننده ریشه داشت. راننده
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بینی حرکت سایر رانندگان، ارسال به موقعِ پیامهایی مربوط به یک خودرو را کسب کرده بودند، اما از پیش

تا جایی که من دیدم، تلفات بالای  حرکت خویش و هماهنگ شدن با بقیه ناتوان بودند. به عبارت دیگر

ی مهارت ناکافی یا نامسلط بودن بر تکنولوژی حرکتی راندن خودرو نبود، که از نوعی رانندگی در ایران نتیجه

شد. رانندگان به دلیل ناخوانا بودنِ رفتار همدیگر و ناتوانی در ارسال و دریافت اختلال ارتباطی ناشی می

کردند و به خاطر ناتوانی در کنترل هیجانهای خویش و نابردباری در م تصادف میپیامهای گویا و روشن با ه

 کردند.کنش متقابل با دیگری، زیانِ تصادف را با آسیبِ دعوا و مرافعه تکمیل می

بوک رخ داد، تا حدود زیادی به همین ماجرا شبیه بود. شکی وجود آنچه در تابستان گذشته در فیس

ای بااستعداد و های نوینی مانند تکنولوژی رایانهآوریندارد که ایرانیان در دریافت و مسلط شدن بر فن

بوک دیدیم، گذشته از شرایط بیمار ی مانند اورکوت یا فیسهای اجتماعهوشمند هستند. اقبالی که از شبکه

ی مسیرهای ارتباطی، معلولِ توانایی جوانان برای استفاده از این ابزارها و تسلط جامعه و انسداد اقتدارگرایانه

ی نماید که در اینجا هم ناتوانی از هماهنگی با دیگرآوری جدید نیز بود. اما چنین میشان بر این فنسریع

کند. شهروندانی که در جریان رخدادهای این سه ماه آزموده شدند، نشان دادند است که اشکال را ایجاد می

های اجتماعی کاملا مسلط هستند. اما گاه از دستگاه اخلاقی های استفاده از شبکهآوری رایانه و شیوهکه بر فن

گیری در برابر کردارهای غیراخلاقی یا هنگام موضعاند و از این رو بهرهاستوار و مهارتهای ارتباطی کافی بی

ای شبیه بود که از شهری دهند. موقعیت ایشان به رانندهپرهیز از آلوده شدن با این اعمال، ضعف نشان می

کوچک به تهران آمده، و با وجود استعداد و مهارتش در یادگیری رانندگی، تنها به خاطر ضعف در خواندنِ 

 کند.ود و دیگران دردسر درست میذهن دیگری، برای خ
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افتخارآمیزترین نکته آن باشد که ایرانیان پیش از به راه انداختن یک تسونامی شاید در این میان،  .5

رسانی به های اجتماعی برای ساماندهی کردارهای دادخواهانه و یاریزنکی، از شبکهاز حرفهای خاله

دیدیم، ی آذربایجان ای که در جریان زلزلهشان بهره جستند. دامنه و گستردگی آن همدلی و هماهنگیهمنوعان

فردی نامدار مشغول بودند،  ی افرادی که به دروغ بافتن پشت سرِهای منزوی و بستهبه هیچ عنوان با حلقه

رفت و گاه افرادی یکسان را ی دو روندی که همزمان در دنیای مجازی پیش میقابل مقایسه نبود. از مقایسه

مندِ نیکوکارانه و یک سرشتِ همچنان دست شود که یک زیرساختِ استوار و نیروساخت، روشن میدرگیر می

ی ی جمعیتِ ما وجود دارد. دست کم تا جایی که به محتوای تجربهی اخلاقی در میان بدنهنخورده و پاکیزه

ی توان بوک با ایشان سر و کار داشتم، بخش عمدهی مردمی که من بر فیسشود، بدنهی من مربوط میزیسته

زدگان صرف کردند، رسانی به زلزلهساندن به همنوع و هماهنگ شدن برای یاریو نیرویشان را برای یاری ر

 دادند. زنکی را ترجیح میو بسیار معدود و اندک بودند کسانی که به جای آن پرداختن به حرفهای خاله

های اجتماعی در دنیای مجازی، آن است که مردمانی هایی نوظهور مانند شبکهارزش و اهمیت رسانه

ی ناآشنا، در جریان گیری در این زمینهی چندانی در استفاده از آن ندارند، پیش از تسلط بر ارتباطکه تجربه

سازند. برخی از هایی زیرین و نهادین از شخصیت خود را آشکار میدهند، لایهز میهایی که بروبازیناشی

سابقه و بسیار عجیب شد، به احتمال زیاد بیبافانه از افراد صادر میالگوهایی که در گفتگوهای سبک و دروغ

این که کسی برای بود. این که زنی مجرد و جوان به شکلی مستند به ارتباط جنسی با مردی افتخار کند، یا 

تخریب دیگری، نزد کسانی به کلی ناشناس به شکل کتبی به حریم خصوصی خویش نیز اشاره کند و در واقع 

آبرو نماید، الگوهایی هستند که اگر هم پیشتر وجود داشته باشند، از بسامد و شدتی چنین چشمگیر خود را بی

 اند. برخوردار نبوده
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اند، که بوک، امکاناتی ارتباطی را در اختیار مردمان گذاشتههای اجتماعی و به خصوص فیسشبکه

رسانه، به خصوص هنگامی که به رفتاری هیجانی نمایند و افراد هنگام به کار گرفتن این سابقه و نوظهور میبی

سازند. گفتگوهایی که در حالت هایی پنهان از شخصیت خویش را نمایان میاند، لایهخویانه مشغولو دشمن

کنند، که امکان ی نو به شکلی کتبی جریان پیدا میشوند، در این رسانهعادی خصوصی و شخصی قلمداد می

ریزی هیجانهای فرو خفته در فضایی مجازی، به شکلی که امروز شاهدش د. برونضبط و انتشارشان وجود دار

انگیز بنماید، اما در ضمن شناسانه، زشت و نفرتهستیم، شاید از نظر اخلاقی نکوهیده و به لحاظ زیبایی

شخصیت  هایی ازی روابط میان آدمیان، و لایهفرصتی زرین است برای نگریستنِ مستند و مستدل به پشت پرده

 گویند.ی هم دارند و چیزهایی که پشت سر هم میافراد و برداشتهایی که درباره

های فرو ناخودآگاه جمعی تبدیل شده که جبران انگیزهبوک به نوعی تر، انگار فیسدر سطحی کلان

توانم این تشبیه جسورانه را پیش بنهم نمود. از این رو میاش ممکن میهای ناکام مانده در زمینهخورده و میل

به دیدن رویایی دسته جمعی و  1391ر ماههای پس از نوروز ی ما، دکه گویا مردمان گنگ و افسرده

سر و ته، که از ای، درهم تنیده، و بیگونه در دنیایی مجازی روی آوردند. رویایی گروهی، شبکهکابوس

 شد.مدارانه تشکیل میها و روایتهای جنسی یا قدرتهایی معمولا تحریف شده و دروغین از دادهپاره

ورت فاصله گرفتن آنچه که نوشتن و انتشار این یادداشت را یک سال و نیم به تعویق انداخت، ضر

از رخدادهایی بود که به هر صورت خودم نیز در آن درگیر بودم، تا مجالی فراهم آید برای نگریستنِ 

ی زمانی بسیاری از ی آنچه که در فضای مجازی جریان دارد. در این فاصلهتر دربارهتر و محققانهطرفانهبی

اند، ری در فضاهای مجازی بازتولید و تکثیر شدهالگوهای یاد شده با شدت بیشتر و شکل و شمایل آشکارت

های اجتماعی ایران زمین که در گستردگی و توان با اطمینان بیشتری گفت که ناهنجاریو به این ترتیب می

های اجتماعی و دنیای مجازی بستری نو یافته و در این قالب و ظرفِ عمقش تردیدی نیست، در شبکه
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ره یافته است. انتشار تصویرها و فیلمهایی که به حریم خصوصی مردم مربوط نوظهور، بروز و نمودی نامنتظ

ی کسانی مثل لیونل مسی ی شخصیتهای نامدار، و حمله به صفحهپردازی دربارهشود، بدگویی و دروغمی

ی تصویری است که در این آیینه منعکس شده است، و کارکرد سازمان ی زشت و بیمارگونهبخشی از سویه

نگری باز جانبهی دیگری است که ما را از یکها سویهی این شبکهدهندهرسان و گاه آموزشو آگاهی دهنده

ی روانکاوی های اجتماعی از این نظر، به کاناپهکند. شبکهدارد و پیچیدگی موضوع را گوشزدمان میمی

دریافت، و چه بسا این دریافتِ توان مانند که چیزهای زیادی را با آرام گرفتن بر آن و تعمق در آن میمی

 ی ما باشد.دیدهی آسیبای برای شفا یافتن جامعهها، مقدمهها و بیماریناهنجاری
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 زندگی شبانه در تهران

 

 1393ی اعتماد )؟(، زمستان روزنامه

 

سوز و فانوس و سوخت حیوانی ها را پیهی خانهی پیشامدرن، یعنی وقتی که روشنایی شبانهدر زمانه

شد. تاریک شدن هوا با کرد، ضرباهنگ زندگی مردم با بر آمدن و فرو شدنِ خورشید تنظیم میتامین می

در درون خانه و فضای  خلوت شدن خیابانهای شهر همراه بود و زندگی اجتماعی در ساعتهای تاریکی معمولا

داری زندهیافت، آن هم برای ساعتهایی محدود، و شبهایی مانند چله که مردم به شبخانوادگی ادامه می

 شد. بپردازند، اندک بود و با آیینی پشتیبانی می

یکی از پیامدهای ورود مدرنیته به ایران زمین، روشن شدنِ شبها بود. ابتدا استخراج نفت و ارزان 

ی تاریکی را از روی روابط ها، فشارِ مهار کنندهسوخت، و بعدتر اختراع لامپ برق و تاسیس نیروگاه شدنِ

ای شکل گرفت. زندگی شبانه پدیده« زندگی شبانه»اجتماعی شبانه برداشت، و به این ترتیب مفهومی به نام 

کند. در تمام ها دلالت مینهشهری است، که به گذران اوقات فراغت در محیطی عمومی و بیرون از حریم خا

شهرهای دنیا، گذار از دوران سنتی به عصر مدرن و به خصوص رواج روشنایی الکتریکی، پیدایش زندگی 

هایی خاص از شهر متمرکز است، بر محورِ شبانه را نیز به دنبال داشته است. زندگی شبانه معمولا در محله
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هایی سازمان ها و سرگرمیکند، و معمولا با تفریحگردش میهای آماده خوردن شام و اصولا خریدِ خوراکی

ها و رقص و آواز ی وسیعی نوسان کند، از جشنوارهیافته یا نابسامان همراه است که ممکن است در دامنه

هدف. در حدی که والتر بنیامین در زنی بیخیابانی گرفته تا قدم زدن در کنار ویترین فروشگاهها و پرسه

 داند.زنی و خوشباشی شبانه را یکی از نمودهای مدرنیته میی پاریس، همین پرسهبارهنوشتارش در

ی هویت شهرهاست. بسیاری از شهرها به در جهانِ امروز، زندگی شبانه یکی از عناصر تعیین کننده

گردش  اند و بخش بزرگی ازشان دارند شهرت یافتهشبانه های ویژه و مفرحی که برای زندگیخاطر برنامه

گردد. مردم در این فضاست که همشهریانشان اقتصادی صنعت گردشگری به جذابیتهای زندگی شبانه باز می

یتی مشترک شوند، و به این ترتیب هوبینند، با ایشان در تفریحی یا گردشی همراه میمی -آشنا یا غریبه–را 

 گیرد. به تدریج در میان اهالی یک محله و یک شهر شکل می

دهد که زندگی شبانه در شهرهای ایران نیز از دیرباز وجود داشته است. در شواهد تاریخی نشان می

های تاریخی به زندگی واقع دیرینه بودن سنت شهرنشینی در کشورمان باعث شده تا برخی از نخستین اشاره

شوند. رد پاهایی از کهنترین شکل زندگی شبانه را کتابهایی دیده شود که به تاریخ ایران مربوط می شبانه، در

توان های اروپاییانی که در دوران صفوی به ایران سفر کردند، میدر شکلی پیشامدرن و محدود، در سفرنامه

جوشیدنِ روابط نوع درهمدهد اشکالی ساده از این یافت. همچنین شواهد کهنتری هم هست که نشان می

 های دور وجود داشته است. انسانی در شهرهای بزرگی مانند بغداد و ری و هرات و مرو از گذشته

جلب نظر  -به خصوص تهران-اما در سالهای گذشته، یکی از چیزهایی که در شهرهای کشورمان 

انِ زندگی شبانه. شکلی شبیه به کند، خلوتی شهر در ساعتهای آغازین شب است، و غیابِ چشمگیر و نمایمی

ام و این در تقابلی چشمگیر است با آنچه که در شبهای پر زرق و برق این را تنها در شهرهای چین دیده

 بینیم. شهرهای شرقی دیگر )مثل بنارس، دهلی نو، استانبول، کوالالامپور، و بانکوک( می
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گردد. چنان که مثلا انتظامی شهرها باز می گذاری شهرداران و مقاماتبخشی از این غیاب، به سیاست

شب جلوگیری ها بعد از نیمهها و فروشگاهدر تهران، از سالها پیش ممنوعیتی وضع شد که از باز ماندنِ رستوران

کند، به خصوص وقتی که با مقررات کرد. همین تبصره به تنهایی برای فروپاشی زندگی شبانه کفایت میمی

اری و شادمانی جمعی هم ترکیب شود. در شهرهای چین هم مقررات مشابهی حاکم ی منع شادخوناگفته

 است و به الگویی همسان از غیاب زندگی شبانه در شهرها هم انجامیده است. 

دلیلِ منطقی وضع این نوع مقررات برای نگارنده مشخص نیست. چون اگر قصد حفظ امنیت باشد، 

دهد که مهمترین شاخصِ پیشگیری کننده از جرم و جنایت در یهای گذشته نشان می دههآمار و تجربه

ها، خیابانها، شلوغ بودن خیابانهاست، و به این ترتیب با تعطیل شدن زندگی شبانه و سوت و کور شدن گذرگاه

 آید. در عمل ضریب امنیت رهگذران در ساعتهای تاریکی پایین می

تاریکی، خودِ زندگی شبانه را در شهرهای ایران اما این تلاش برای خلوت کردن شهر در ساعتهای 

ترِ درونِ خانه تبعید کرده است. به این ترتیب بزمِ شبانه که از میان نبرده است. بلکه آن را به فضای سنتی

و –های گذشته دگردیسی یافته تا مینیاتوری تعریفی مشخص و بسیار دیرینه در فرهنگ ایرانی دارد، در دهه

از زندگی شبانه را در خود جای دهد. یعنی بخش بزرگی از جمعیت با وجود غیاب زندگی  -گاه کاریکاتوری

و همچنان تا پاسی از شب گذشته بیدار  روند،شبانه در خیابانها، همزمان با تاریک شدن هوا به بستر نمی

کنند از این جمعیت، شکلی از معاشرت و ارتباط اجتماعی را در این ساعتهای شبانه تجربه می هستند. قسمتی

ای از همان زندگی شبانه شباهت دارد. یعنی بزم ایرانی که امری بود مبتنی که به مدلسازی ساده شده و ابتدایی

سرود و بحث(، از محتوای  هنری )مجلس شعر و -یا روابط فرهنگیهمسایگی )مهمانی( -بر روابط خانوادگی

معنایی قدیمی خود تهی شده و به فضایی بدل شده که ارکان اصلی زندگی شبانه )خوردن خوراک دسته 

های رسمی ای که در رسانهاند. در واقع پدیدهها، رقص و آواز( در آن مرکزیت یافتهجمعی، آشنایی با غریبه
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گیرد، به سادگی د قتل و دزدی و قاچاق مورد اشاره قرار میدر ردیف جرایمی مانن« های شبانهپارتی»با اسم 

ها کوچیده است. شکی نیست که ممکن است در این ی عادی است که از خیابانها به خانههمان زندگی شبانه

پدیدار نوظهور که بین فضای عمومی و خصوصی قرار گرفته، جرایمی و مسائلی هم پیش آید. اما به نظرم 

ی اند. چرا که بهترین تصحیح کنندهی غریبی را رقم زدههستند که پیدایش چنین پدیدهمسئول آن کسانی 

نگرند، تا در است و در خیابانها چشمان هوشیار بیشتری کردار مردمان را می« چشم دیگری»اخلاق، 

پرستانِ تخیلی های خونین شیطانها با آداب پاگانی و قربانیشان در برخی رسانهکه دلالت« های شبانهپارتی»

پیوند خورده است، و چه بسا که به جای این تصاویر رنگین، انعکاسی ساده از همان زندگی شبانه باشد، در 

 خانمان شهروندان.

، به خصوص در پایتخت به گوش ی زندگی شبانهها دربارهامروز دو دسته از برداشتها و نگرانی

ی تهران را نق شهر و امنیت خیابانها و جذابیت گردشگرانهرسد. یک صدا، به دلسوزانی تعلق دارد که رومی

خیزد که بینند. صدای دوم از تحلیلگرانی بر میای در آن میی سالم و شایستهی تکوین زندگی شبانهوابسته

 کنند ناامنی خیابانها در شبانگاه علتِ دانند و فکر میی علی میان زندگی و شبانه و امنیت را واژگونه میرابطه

زند. اما زوال زندگی شبانه است. البته در این نکته شکی نیست که خلوت کردنِ خیابانها به ناامنی دامن می

کند و شهری نیست که غیابِ زندگی شاید گوشزد کردنِ این نکته بد نباشد که آب، عاقبت سرازیری را پیدا می

ت داد که جریان تحول سیاسی در برمه و شبانه در آن امری پایدار و مستمر باشد. چندی پیش این بخت دس

سوچی در این کشور را از نزدیک ببینم. جالب آن بود که تا پیش از این تحول، سانبه قدرت رسیدن آن

خیابانهای یانگون )پایتخت برمه( خلوت و تاریک و سوت و کور بود، به همان سبک و سیاقی که در چین 

عت رونق به خیابانها بازگشت و جالب آن که صف دراز کتابفروشهای دیده بودیم، اما بعد از این تحول به سر

گمان دیر یا زود این بین بود که بیتوان خوشخورد. از این رو میدستفروش بود که در خیابانها به چشم می
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ممانعتهای کارشناسی نشده برطرف خواهد شد و سیاستی درست برای ساماندهی زندگی شبانه در شهرهایی 

هران تدوین خواهد گشت و آنگاه بار دیگر خیابانهایمان از شلوغی و رونق روزگار قدیم بهره خواهد مانند ت

 برد. 
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 ی سواددرباره

 

 139۲بهار 

 

یکی از شاخصهایی که به خصوص در قرن بیستم برای سنجش توسعه یافتگی کشورها اهمیت داشت  

ی تعریف باسواد دنِ جامعه است. دربارهبو« باسواد»و هنوز هم خصلت بیانگری خود را حفظ کرده، سطح 

شود. در جهان باستان، معمولا به کسی که بودن اما، اختلاف نظر چشمگیری میان صاحبنظران دیده می

ی حقوقی و مالی را بخواند و حساب و کتابهایش را به صورت کتبی نگه دارد، باسواد توانسته متون سادهمی

گیرند. های عمومی نوشتاری مثل روزنامه را مبنا میتوانایی استفاده از رسانهگفتند. در دوران مدرن، معمولا می

های الکترونیکی ی اخیر توانایی استفاده از رسانهنظران در دو دههاما با بسط همین تعریف، گروهی از صاحب

 اند. و اینترنت را هم به عنوان بخشی از تعریف باسوادی در نظر گرفته

ی چشمگیر نویسایی )که کهنترین در جهان است( و نسبت بالای باسوادان توجه به پیشینهدر ایران، با  

(، انتظار بر آن است که در دوران معاصر هم نهادینه ٪15-10به کل جمعیت در دوران پیشامدرن )احتمالا بین 

را در جمعیت کشور ببینیم. حقیقت آن است که تا حدودی این انتظار برآورده شده است. یعنی شدنِ سواد 

ایران در میان کشورهای منطقه و در کل ملل آسیایی مقامی ممتاز دارد و اگر از ملت کتابخوانِ ژاپن بگذریم، 
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اد در این گزاره به شود. بدیهی است که برچسب باسوهای غیرغربی محسوب مییکی از باسوادترین جامعه

شود. هرچند های نوشتاری عمومی مربوط میی خواندن و نوشتن در حد استفاده از رسانههمان توانایی پایه

بوک( را هم در نظر بگیریم، باز هم ایرانیان مقامی های نوین )مثل اینترنت یا فیسحتا اگر استفاده از رسانه

 آورند.بلندمرتبه را به دست می

این نکته توجه کرد که باسواد بودن یک جامعه، با کیفیت نخبگان فرهنگی آن جامعه تفاوت باید به  

گیرانه که رواج خواندن دارد. باسواد بودن جمعیت یک کشور شاخصی است آماری، عمومی، و به نسبت آسان

ان همتایی برای ی ما معمولا به عنودر جامعه« باسواد»ی دهد. اما کلمهو نوشتن به طور کلی را نشان می

ی ی نخبگان فرهنگی و لایهشود. در این حالت این واژه به طبقههم به کار گرفته می« متخصص»و « فرهیخته»

محسوب « باسواد»ای دهد. حتا با این شاخص هم ایران از نظر کمی جامعهسالار یا دانشگاهی ارجاع میفن

ی دانشگاهها، و این آموختههستند و یا دانش شود. چون حدود ده درصد جمعیت کشورمان یا دانشجومی

 نظیر است. نظیر و در کل آسیا کمرقمی است که در کشورهای منطقه بی

ی ی مجزا در جامعهشود که این دو معنای باسواد شدن در دو مرحلهبا مرور تاریخ معاصر معلوم می 

وری اسلامی، تاکید بر ترویج سواد خواندن ما بسط یافته است. از اواخر دوران مشروطه تا اوایل تاسیس جمه

و نوشتن بوده و به این ترتیب رشدی شتابان را در نویسایی جمعیت ایرانی شاهد هستیم. در این میان دو 

داریم که سواد را در معنی خاص دومی  1340و  1310ی ی بسط و رونق سواد دانشگاهی را در دههدوره

ای از تحصیل دانشگاهی و افزایش جنگ ایران و عراق با موج تازهشود. به خصوص بعد از آغاز شامل می

شویم که تا به امروز ادامه یافته و جمعیتِ با سواد کشور را با یک شمار دانشگاهها و دانشگاهیان روبرو می

 ی فرهیختگان دانشگاهی همراه ساخته است. ی گستردهطبقه
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ی ایرانی گسترشی ناهمسان داشته است. به خصوص کیفیت این دو معنای متفاوت از سواد در جامعه 

یافت، ی سوادآموز ایرانی که بیشتر از نوجوانان و کودکان تشکیل می، طبقه1330تا  1310ی در سالهای دهه

با آموزشی روبرو بود که از نظر کیفیت و سرعت تحول با دوران پیشین و عصر قبل از مشروطه به کلی 

به نسبت خوب بود و بعد از آن بود که  1360ی یشادانشگاهی در ایران تا دههمتفاوت بود. کیفیت آموزش پ

گذاری بر آموزش و پرورش، مدارس دو شیفتی و با انفجار جمعیت جوان کشور و محدود ماندن سرمایه

آموزان افول کرد. این موج کلاسهای شلوغ سی چهل نفره، کیفیت آموزش و عمق سوادآموزی دانش

ی فرهیخته و ها هم رسید و به این ترتیب سوادآموزی طبقهبعد از یک دهه به دانشگاهشناسانه جمعیت

توان آن را ی پیشین به حالتی دگردیسی یافت که میگرا و تنظیم شدهدانشگاهی هم از وضعیت نخبه

ه ناخواه گرایانه دانست و سیاستش را بر تولید انبوهِ جمعیتِ دانشگاهی مبتنی دانست. سیاستی که خواکمیت

شد. این افت به خصوص در آموختگان همراه میبا افتِ چشمگیر کیفیت تحصیلی و بضاعت علمی دانش

شود. ی مطالعه در کشور، و پایین آمدن شمارگان کتابهای چاپ شده به خوبی دیده میکاهش چشمگیر سرانه

ست که با خروج تدریجی جمعیت ی ما شده، فرار مغزهابیماری دیگری که در همین سالها گریبانگیر جامعه

هایی با شود و طبیعی است که معمولا جایگزینآموختگان بااستعداد و باکیفیت مشخص میبزرگی از دانش

 کنند. ها اشغال میگیریتوانمندی و استعداد کمتر جای این رفتگان و سرخوردگان را در سلسله مراتب تصمیم

که متغیرهایی مانند شمار باسوادان، شمار دانشگاهیان، و دهند شناسانه نشان میهای جامعهداده 

ی فرهنگی و سیاسی آن کشور ارتباطی مستقیم دارد. یعنی در ی مردم یک کشور با توسعهی مطالعهسرانه

تر باشند، احتمال آن که خشونت تر، و کتابخوانشرایط عادی هرچه جمعیت یک کشور باسوادتر، فرهیخته

ی ا کشمکشهای درونی پرهزینه در درونش بروز کند، کمتر است. این قاعده البته دربارهجمعی، جنگ داخلی، ی

شرایط عادی و هنجارین راست است و جوامعی کتابخوان مانند ژاپن و آلمان را هم در جریان جنگ دوم 
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ن جوامع از اند. اما باز خشونت صادر شده از ایایم که در نمایش انواع خشونت کوتاهی نداشتهجهانی داشته

تر است. یعنی شدیدترین بینیم فروپایهشان مثل چین و روسیه میسوادِ همزمانآنچه که در جوامعِ کم

ی استالینی خشونتهای صدور یافته از آلمان و ژاپن در شرایط رزمی جنگ جهانی دوم، از آنچه که در روسیه

ینها بدان معناست که در کل با افزایش سطح تر است. ابینیم بسیار ملایمو چینِ مائویی در زمان صلح می

های اجتماعی کاهش یابد و خرد جمعی برای حل توان انتظار داشت که نابسامانیمی -به هر دو معنا-« سواد»

 ی فردی غلبه نماید. مسائل عمومی بر راهبردهای سودجویانه

چه در سطح –ی گسترش سوادآموزی چنان که گذشت، کشور ایران از نظر کمی در زمینه 

ی اخیر با زوال ی موفقی داشته است. اما این بسط کمی در دههکارنامه -پیشادانشگاهی و چه دانشگاهی

یی مربوط به های ابتدای کیفیت همراه بوده است. به شکلی که بسیاری از استاندهچشمگیر و تهدید کننده

شود. های استدلالی در میان باسوادهای تولید شده در این نظامهای آموزشی برآورده نمیدانایی و توانایی

ای که در دست اصلاح این وضعیت و بازسازی محتوا در اندرونِ ماشینِ سوادآموزی بزرگ و گسترش یافته

رت بگیرد و از تنگناهای ایدئولوژیک یا داریم، کاری شدنی است، اگر که خردمندانه و دوراندیشانه صو

افزاری که توانایی پوشش دادنِ جمعیت جوان های فردمدارانه فاصله بگیرد. اگر چنین شود، سختنظریکوته

افزاری شایسته و کارآمد های گذشته با هزینه و تلاش فراوان شکل گرفته، با نرمکشورمان را دارد، و در دهه

ی باسوادی با کیفیتی متفاوت در کشورمان تکامل توان انتظار داشت طبقهمی تکمیل خواهد شد و آن وقت

 یابد.
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گان شارلاتان  نشان

 1393امرداد 

 

ای اجتماعی به نام شارلاتانیسم روبروست. پیش ی ایرانی نزدیک به صد سال است که با پدیدهجامعه 

ی ایرانی و سایر جوامع سنتی وجود داشت، اما شکل و ای شبیه به این در جامعهاز دوران مدرن هم پدیده

تر و ها هم خفیفانساختار و ساز و کارهای پشتیبان آن تفاوتهایی داشت، و پیامدهای حضور شارلات

ی خویش را مرور پذیرتر بود. امروز کافی است به دور و بر خود بنگریم و خاطرات چند سال گذشتهتحمل

اند. این سو ها برسیم که به والاترین مراتب کامیابی دست یافتهکنیم تا به فهرستی رنگارنگ از شارلاتان

ها دنیا التحصیل یکی از بهترین دانشگاهداده و خود را فارغدولتمردی را داریم که به دروغ به خود لقب دکترا 

دانسته و یک عمر با این دروغ منصب استادی دانشگاه و سمتهای بالای مدیریتی را قبضه کرده، تا این که 

اش نداشته است. ی مورد دعویاش فوق دیپلم بوده و هیچ تخصصی در زمینهشود مدرک دانشگاهیمعلوم می

تر از میانگین شهروندان تهرانی ی تاریخ و علوم انسانی سوادی پایینبینیم که آشکارا دربارهرا می آن سو مردی

نویسد و در تحریف تاریخ دارد و با این بضاعت کتابهای فراوان در دشنام و ناسزا به فرهنگ کشور خود می

د. این را هم همگان دانند که سرمایه و کنپذیر را انکار میی رسیدگیسازد و حقایق جا افتادهباستان فیلم می

 شان است. ی پشتگرمیطلب از دومی مایهگرایان و نیروهای تجزیهپشتیبانی سیاسی از اولی و حمایت قوم
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و هستیم که گاه هزاران مرید گیران و غیبگویان روبرای بزرگ از رمالان و جنبه همین ترتیب با طایفه

های شیک فیزیکی یا بافند را با کلیدواژهبندند و طاماتی که میدارند و القابی دانشگاهی به خود می

اند که هر شکل و رنگی از شارلاتانیسم مکنند. به راستی ایرانِ امروز، به نمایشگاهی میشناسانه تزیین میزیست

پرور در آن به تماشا گذاشته شده باشد. پیشتر هم البته مدعیان کشف و کرامات و زاهدان ریاکار و صوفیان وهم

بافتند و دیگر دعوی ایم، اما دست کم ایشان در حریمِ مشخصِ متافیزیک چیزهایی به هم میکم نداشته

 یافتند. ها به فلان منصب و مقام دست نمیکمت نداشتند یا معمولا با این قصهبرخورداری از علوم طبیعی و ح

ها دست یافت، حاجی در تاریخ معاصر ایران، یکی از اولین کسانی که با این ترفندها به آن جایگاه 

اش مریدپروری بود و چون بخت بلندش میرزا آقاسی بود که دعوی کرامات و بهره از طامات داشت و پیشه

یکی از این مریدان را بر تخت ایران نشاند، به همراه وی بیش از یک دهه بر ایران فرمان راند و به مقام 

صدراعظمی محمد شاه قاجار رسید و در همین مقام ایران را ویران کرد. بعد از حاجی آقاسی که مرز میان 

ی متخصص مگام با پیدایش یک طبقههای سنتی و مدرن است، همزمان با ورود مدرنیته به ایران و هشارلاتان

مایه در اطراف ایشان ای از مقلدان بیای از مدعیان دروغین و هالهی کارآمد و تاثیرگذار، لایهو فرهیخته

های گوناگون تشکیل شد، و همان بستر اصلی ظهور پدیداری بود که امروز با زورمندی تمام در عرصه

راج نام و نشان شخصیتهایی که در این دوران حدود صد ساله با دروغ کند. با استخی ما عرض اندام میجامعه

توان به یک الگوی اجتماعی دست هایشان میو دغل به ناروا شهرت و ثروتی اندوختند، و تحلیل زندگینامه

 آلِ یک شارلاتان را به دست دهد.یافت، که به قول وبر صورت آرمانی یا تیپِ ایده

ت شاخصهای نشانگر یک شارلاتان، نیک است اگر ابتدا به تعریفی دقیق از پیش از پرداختن به فهرس 

ای که برای حال و هوای امروز ایران مناسب است، به این کلمه دست یابیم. شارلاتان بنا به تعریف موضعی

آن را ( داشتنِ ۲ای برخوردار نباشد، اما ی شخصیتی شایستهی علمی و پایه( از مایه1کند که کسی اشاره می
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( به شهرت یا ثروت یا 3نظران را تقلید کند و به این ترتیب ادعا کند و رفتار ظاهری متخصصان و صاحب

 مقامی دست یابد که سزاوار آن نیست. 

ی فرهنگ و اعتبار علمی به این ترتیب شارلاتانیسم یک راهبردِ دستیابی به منافع شخصی است، که در حوزه

اصری مانند سودجویی، دروغگویی، تظاهر و ریا، و آزمندی در آن با هم گره کند و عنو اجتماعی عمل می

 خورند. می

 های یک شارلاتان:اما اینک نشانه 

سواد است. از انضباط و پشتکار کافی برای تحصیل دانش و پیشرفت سواد یا کمنخست: شارلاتان بی

ی امور دارد رو دانش و فهمی که دربارهبهره است و از این ی نظری بیفکری و عمیق شدن در یک زمینه

ها مایه و عامیانه است. هرچند مدرک لزوما نشانگر دانایی نیست، اما با همین منطق شارلاتانسطحی و بی

اند و با این وجود داشتن چنین تحصیلاتی معمولا در فضای دانشگاهی به معنای درست کلمه تحصیل نکرده

های ی شارلاتانهای کشورمان با پدیدهای اخیر با افول نظم و اعتبار دانشگاهکنند. البته در سالهرا ادعا می

اند، بی آن دار هم روبرو هستیم که معمولا از مجرایی سیاسی مدرکی دانشگاهی را هم خریداری کردهمدرک

 که دانشی را تحصیل کرده باشند.

ها به عمق مهمی از این دعوی ی خود دارد و بخشهای گزاف و بزرگ دربارهدوم: شارلاتان دعوی

ای علمی یا فرهنگی شود. یعنی شارلاتان در زمینهاش مربوط میی تخصص و بزرگی شخصیتدانش و گستره

ای مبهم و نادقیق و ای نبرده است. شارلاتان معمولا خود را در زمینهادعاهایی دارد، که از ملزومات آن بهره

 داند. نظر میزرگترین صاحبناپذیر بتخصصی غیرعملیاتی و رسیدگی
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کند. بسته به گوید یا چیزهایی را پنهان میی خود دروغ میسوم: شارلاتان به ناچار مدام درباره

اش این دروغها ممکن است دیر یا زود از پرده بیرون افتد، اما همواره همزمان با اوج ی هوشمندیدرجه

 انجامد.یابد که به رسوایی میان بسط میی این دروغها چندگرفتن شهرت یک شارلاتان دامنه

اش به جای انضباط و پرور است و در زندگی شخصیکار و تنبل و تنچهارم: شارلاتان کم

خویشتنداری و کوشش، ولنگاری و اغتشاش دارد. او با عادات ناپسندِ سرشته با این نوع زندگی نیز دست به 

تا –شان اند و تقریبا همهاصرمان به مواد مخدر اعتیاد داشتههای مهم تاریخ معگریبان است. اغلب شارلاتان

 اند. به مواد رایجتری مثل نیکوتین و الکل وابسته بوده -های پایینرتبه

و استادی و امتیاز دارد، اما پنجم: شارلاتان در قلمروی از دانش یا هنر یا فرهنگ ادعای تخصص 

قادر نیست ضرورتهای فنی و علمی آن را برآورده کند. از این رو دستاوردهای ملموس وی اندک است. 

های ملموسی از جنس نظریه و زند. به جای آن که خروجینویسد و زیاد حرف میشارلاتان معمولا کم می

که هرگز انجام نخواهد شد یا پیشتر به دلیلی از میان رفته هایی ی پروژهمتن و اثر هنری بیرون دهد، درباره

ی کند در حد امکان مدرکی دربارهاش آگاه است، و از این رو سعی میمایگیبافد. شارلاتان خود به کمقصه می

زیاد حرف زدن و کم نوشتن است، و  اش به دست کسی ندهد. از فردید تا کردان، ترفند اصلیاین نادانی

شوند. مواردی استثنایی از شان محسوب میمایگیشتارهای کم نیز وقتی صادر شوند مدرکی بر کمهمان نو

نویسند، استثنا هستند و به طیف نادری تعلق دارند که گویا خود بر ها مثل پورپیرار که زیاد هم میشارلاتان

 نادانی خویش آگاهی ندارند.

ای روابط مریدی و مرادی است. شارلاتان انگاره ششم: نوع ارتباط شارلاتان با مخاطبانش از جنس

های عمومی تکثیر کند و آن را از مجرای رسانهی خود تولید میآمیز دربارهورم کرده و دروغین و اغراق

آورد. شارلاتان از شکل لوح به دست میکند و از این راه ارتباطی ماورائی و دوردست با مخاطبانی سادهمی
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زمدت و سازنده با مخاطبش عاجز است. چرا که چنین ارتباطی از سویی انتقادی و همراه با دادنِ ارتباطی درا

است، و از سوی دیگر با نزدیک شدنِ مخاطب و نویسنده همراه است و به دنبالِ دقیقتر  بازخورد و ارزیابی

زدیک اندکی دارد، و ی رسوایی تواند بود. به همین دلیل شارلاتان دوستان ننگریستن مخاطب به مدعی، مایه

 تواند با کسی همکاری دیرپا داشته باشد. نمی

ها درگیر هستند. ها با صاحبان این نظریهها و اندیشهها به جای درگیر شدن با نظریههفتم: شارلاتان

ورزی وارد شوند. ی اندیشهتوانند به بازی پیچیدهاند، نمیی خودِ چیزها ناتواناز آنجا که از اظهار نظر درباره

هایشان شخصی گیریشوند. موضعران مشغول میی معبد فرهنگ به کشتی گرفتن با رهگذاز این رو در آستانه

ای حیثیتی و خصوصی است و از این شود. موافقت و مخالفت برایشان مسئلهاست و به اشخاص محدود می

رو بر خلاف دانشمندان و اندیشمندانی که با مهر گروهی از موافقان و مخالفان را به مثابه دوست در اطراف 

از مریدان سرسپرده و انبوهی از دشمنانِ مخالف را گرداگرد خود دارند، بی آن  ها جمعیخود دارند، شارلاتان

 که دوستی داشته باشند و بتوانند ارتباط انسانی عمیقی را شکل دهند. 

هشتم: به همین دلیل زبان شارلاتان آلوده به فحش و دشنام است. غیاب انضباط در ایشان تنها به  

یابد. شود، که به رفتار شخصی و زبان نیز تعمیم میید فرهنگی محدود نمیی اندیشیدن و نوشتن و تولحوزه

کوشند دیگران را تا سطح کنند و میادب هستند و به سادگی به این و آن توهین میها بدزبان و بیشارلاتان

تراز کوشد با توهین به بزرگان و نخبگان فرهنگی خویش را همخویش پایین بکشند. به خصوص شارلاتان می

با ایشان بنمایاند. یکی ممکن است به فردوسی و کوروش و ابن سینا فحش بدهد و دیگری شاید در فضای 

اطراف خود شخصیت خوشنامی را بیابد و خود را با حمله به او مطرح کند. قاعده اما همان است: همنشینی 

 نام شارلاتان با اسم بزرگان تنها از مجرای توهین و بدگویی ممکن است.
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های نهم: شارلاتان چون خود قادر به ایجاد اعتبار و بزرگی نیست، سخت نیازمند به نمادها و نشانه

ها سخت به عضویت در نهادهای رسمی اعتبارآوری است که باید از بیرون کسب شوند. از این رو شارلاتان

خیزد. جا بر می از همین علاقه دارند و حرص و آزشان برای چسبیدن به موقعیتهای اداری و مناصب مدیریتی

کوشد بر مبنای ارتباطی محو و مبهم شود. یعنی شارلاتان میبا افراد هم تکرار می این وضعیت انگلی در رابطه

نظران نیکنام را با خود مربوط سازد و چنین نمایش دهد و گاه به کلی ساختگی و موهوم، بزرگان و صاحب

صمیمانه دارد. از آنجا که ارتباطی برابر میان شارلاتان و بزرگان ممکن که با آنها نشست و برخاست و ارتباطی 

ها برای دستیابی به هرنوع ارتباطی که برایشان اعتبارآور باشد از چاپلوسی و مدح و ثناهای نیست، شارلاتان

 آمیز ابایی ندارند.اغراق

ن اصول اخلاقی انجام طلب است و این کار را با زیر پا گذاشتدهم: شارلاتان سودجو و منفعت

سالارانه از میان دهد. از این رو در شرایطی که آشوبی در جامعه برخیزد و معیارهای جایگیری شایستهمی

 کنند. شارلاتانها هستند که به سرعت سلسله مراتب اداری و دیوانی و مدیریتی نهادها را پر میبرود، شارلاتان

ای ای برای دستیابی به منافع لحظهنی از قدرت همچون وسیلهزده است. یعدر این معنی موجودی سیاست

پسندد و از شکستن عهد و پیمان و برد و در این راستا اتحادهای موقت و موضعی را میاش سود میشخصی

 خیانت ابایی ندارد.

های خویش یازدهم: شارلاتان معمولا از نظر شخصیتی، خودشیفته است. از ارزیابی دقیق توانمندی 

های اصیل در شکل بینانه و آمیخته به توهم است. از این رو شارلاتاناش غیرواقعطلبیناتوان است و جاه

کنند، و این پسند هم باشند تقلید میشان از زندگی شخصی یکی از مشاهیر که عوامبیرونی ظاهری و نمایش

ی ی تعیین کنندهسازند. نشانهه میی سجایای اخلاقی خویش همرابرداری را با اغراق مداوم دربارهکپی
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ی خود است، با تهی بودن کارنامه و غیاب کرداری که شارلاتان، همین ترکیبِ لاف و گزافهای طولانی درباره

 با رجزهای اخلاقی وی همخوانی نداشته باشد.

 ها تا وقتی وجود دارند که معیارهای اجتماعی برای تشخیص سره از ناسرهنوشت: شارلاتانپی

ها و دروغها ی ناراستیمخدوش باشد و اعضای جامعه از قدرت و جسارت لازم برای ابراز داوری درباره

ها عاملی است بهره باشند. پروا کردن از زرق و برق القاب و عنوانها و یا واهمه داشتن از مناصب شارلاتانبی

از این رو مسئولیت وجود این نوع از سازد. زند و بقایشان را ممکن میکه سکوت در برابرشان را رقم می

ی انگل آن است که در سطحی کلان معیارها و سودجویان بر دوش همگان است. راه انقراض این گونه

هایی روشن و عقلانی برای تفکیک اندیشمندان راستین از مدعیان دروغین بر پای داریم، و در سطحی سنجه

 از میدان دادن به ایشان ابایی نداشته باشیم. شخصی از اعلام داوری و برخورد شخصی و پرهیز
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گانگیگسست نسلی: لبه  ی مغاک از خودبی

 

 1۲/5/1393ی شهروند یکشنبه روزنامه

 

 

بهی را در جریان رشدشان ی زیستی کمابیش مشاای انسانی است، از کسانی که تجربهنسل، شبکه 

کودکی خود را در اند و دوران ی زمانی خاص و مشترکی زاده شدهاند. اعضای هر نسل، در بازهکسب کرده

اند. به گریبان بوده ستای در برشی خاص از تاریخ دجتماعی ویژههایی طی کرده اند که با مسائل اخانواده

اند و با قواعد اجتماعی شدنِ یکسانی بیش مشابه آموزش دیدههم نسلان، کسانی هستند که در مدارسی کما

اند و شخصیتشان زیر تاثیر نهادهای هنجارسازِ همانندی شکل گرفته است. معنای نمادها، روبرو شده

های اجتماعی عمده، برایشان یکسان است، و در قبال رویدادها و حوادث دگرگونیرخدادها، و  کلیدواژگان،

نسلان، کسانی هستند که متنِ زندگی را به های همانندی دارند. همی اجتماعی چشمداشتها و انگارهپردامنه

های اجتماعی و جایگاهها ای همخوان و منسجم از نقشخوانند و شبکهدلیل همسن و سال بودن، همسان می

ی ته است که به لحاظ تاریخی تجربهتر، یک نسل از کسانی تشکیل یافکنند. به تعبیری فلسفیرا اشغال می

 هستند. جهانی در هم تنیده و در هم بافته را دارا ی مشترکی دارند و زیستزیسته
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 -یعنی جوان–ساله  ۲7-17ب اند، در زمان انقلازاده شده 1340-1330ی سالهایکسانی که در فاصله 

زادگانِ  دانستند. در حالی که برایآفرینان مهمترین رخداد سیاسی عصرشان میبودند و بنابراین خود را نقش

و زیر چتر حمایتی  تها(، انقلاب رخدادی بود که به عنوان کودک از دور دس1350-1340ده سال بعد )

ای از ی انقلاب به مجموعهی شصت خورشیدی، تجربهدهه اند. برای نوزادانِوالدینشان تماشایش کرده

ی زنده و عینی جوانان انقلابی تفاوتی بنیادین ها فروکاسته شد، که با تجربهها، سرودها و فیلمروایتها، داستان

 اند کهی وجود گذاشتهها، کسانی پا به عرصهدر هریک از این دهه کهدارد. به این ترتیب، می توان دریافت 

 شان، به کلی متفاوت بوده است. چشم اندازشان از مهمترین رخداد کلان جامعه

 1345توان تکرار کرد. کسانی که بین سالهای جنگ نیز میی انقلاب گفتیم، درمورد آنچه را که درباره 

ابراین مفهوم اند، و بنسال داشته ۲3 -13اند، در زمان پایان یافتن جنگ ایران و عراق به دنیا آمده 1355تا 

به  1355اند. نسل بعد از آنها، یعنی زادگانِ جنگیدن و جبهه رفتن و شهید شدن را با عمقی بیشتر درک کرده

بعد، در زمان پایان جنگ هنوز به دبیرستان نرفته بودند وجایگاه اجتماعی یک سرباز بالقوه را تجربه نکرده

ای های رایانههای جمعی، و بازیهای جنگی، تبلیغات رسانهمی جنگ، بیشتر به فیلاند. تصویر آنها از پدیده

 شود.می نحصرپر زد و خورد م

ها از هم ی زمانی لازم برای تفکیک نسلی ده ساله را به عنوان آستانهمانند کریستوفر بالسِ یک دوره توانمی

مقیمِ جهان دگرگون شونده و  ی عادیتوان فرض کرد که در یک جامعهدر نظر گرفت. به عبارت دیگر، می

 ی جامعه داشت. پویای امروزین، باید در هر ده سال، انتظار ورود نسل جدیدی را به صحنه

کند. ویژگی ی ساده ی یک نسل در هر ده سال در کشوری مانند ایران وضعیتی خاص پیدا میمعادله این

انقلاب اسلامی و جنگ با –ی گذشته دست کم دو بحران فراگیر و عمومی ایران، آن است که در سه دهه

یاد شده همخوان نیست.  یسالههای ده دورهی زمانی این دو رویداد، با را از سر گذرانده است. فاصله -عراق
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ی حمله -و حتی پیش از به پایان رسیدن آن–یعنی در عمل بلافاصله پس از به پایان رسیدن بحران انقلاب 

اند، زیر فشار دو حادثهبه دنیا آمده 1340هایی که بعد از عراق آغاز شد و به این ترتیب نظام شخصیتی نسل

های خاص خود را تولید کرده نماید که انقلاب و جنگ، نسلین میاست. چن یافتهی یاد شده، تغییر شکل 

ی دوران رفاه شکننده و تجملِ نفتی عصر پهلوی دوم باشد. نسل کم جمعیتی که انقلاب را تولید کردند، زاده

یبحران زده مبودند. کسانی که معمولا اصل و نسبی روستایی داشتند، و با مهاجرت به شهرهایی ورم کرده و 

ی رقیق و وارداتی این دوران جای دهند. به این ترتیب، در مورد جامعه ی مدرنیتهتا خود را در زمینه وشیدندک

ی طیفی ی انقلاب و جنگ اشاره کرد، که هر یک به عنوان جذب کنندهتوان به دو گرانیگاه عمدهی ایرانی، می

 پدید آوردند.  رای نسلی متمایز های نسلی عمل کردند و دو طبقهاز گروه

 

 گسست نینخست

شود که در زمان های نسلی، به گروهی مربوط میدر تاریخ معاصر ایران، نخستین گسست در طبقه 

گرایی ناشی از ورود دلارهای نفتی را، به .م دست کم نوجوان بودند و رفاه و تجمل1974شوک نفتی سال 

. این نسل، که کردندیدرنیزاسیون شتابناک، تجربه مهای دینی و مارزشهمراه شهرنشینی ناگهانی، دگردیسی 

هایی بودند که انقلاب کردند و نظم کهنسال گیرد، همانی سی و چهل خورشیدی را در بر میزادگان دهه

شان، هرچند پیامدهای سیاسی و اجتماعی شاهنشاهی را بر انداختند. تمایز یافتنِ نسل انقلاب از پدران

های دینی و قواعد پدرسالارانهگسست نبود. ارزش هاشت، اما به معنای واقعی کلمچشمگیری را به دنبال د

ها تر و برجستگی بیشتر در آرا و رفتار نسل دومیها بود، با رنگ درخشانی نسل اولیای که مورد قبول توده

نی بر عظمت ای مبتبه عصر طلایی نمود یافت. رویکرد سیاسی رمانتیک به مدرنیته و تلاش برای بازگشت

داری های غربی و نظام سرمایهشد، و مخالفت با ابرقدرتملی یا راست دینی مذهبی در هردو نسل دیده می
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رفت و حتی بین المللی در شعارهای هر دو نسل مشترک بود. این شباهت از شعار و نظریه و حرف فراتر می

 همچونهای اقتصاد کشور بارِ گردش چرخ دنده انیم نر اییافت. دهای سیاسی هم تجلی میدر ساخت

 بر دوش دلارهای نفتی افکنده شد. -و با کارآیی کمتر–گذشته 

شد، رخداد مهمی که در این میان اتفاق افتاد، و به گمان من برای نسلها از خود انقلاب مهمتر تلقی می دومین

های رایط بحرانی از دستیابی به تصمیمساله با شاهی که در شی چند ی نظامی عراق به ایران بود. مبارزهحمله

گرفت، یک داستان بود، و نبرد با به کار می شورشقاطع عاجز بود، و سیاستی دوگانه را در ارتباط با مردم ک

دید و از قتل عام مردم کشور خودش با ای که خود را وارث مهاجمان عرب و آشوری میجنگ سالار دیوانه

کرد، که ی خاصی از زندگی را اقتضا مینی دیگر بود. شرایط جنگی شیوهبرد، داستاسمی لذت میگازهای 

ها به خاطر شصت به بعد، قابل تصور نباشد. این که هر از چند گاهی مدرسه یدههشاید برای نوزادان اواخر 

برای –های مدرسه حتما تا پیش از زمان خاموشی عمومی موشک باران شهرها تعطیل شود، این که مشق

نوشته شود، این که فقط یک نوع ماست و یک نوع پنیر و یک نوع چیپس در دسترس  -از بمباران شهر پرهیز

حتی کاغذ چرک–این که موز و آناناس کالاهایی تزیینی قلمداد شوند، و این که در استفاده از هیچ چیز  اشد،ب

ت. به این ترتیب، دومین نشود، برای نوجوانانِ جنگ دیده بدیهی، و برای بقیه عجیب اساسراف  -نویس

 گرانیگاه شکل دهنده به نسلهای ایران جدید، جنگ بود.

 

 

 نسلها یبندمیتقس

ی بیست ساخت، زادگان دههی نسلی فعال جامعه را میکه در زمان پهلوی دوم مصدر امور بود، و طبقه نسلی

یشتر دارند و برای همین هم ی امروزین ما در حدود شصت سال یا ببود. این افراد در جامعهو پیش از آن 
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کسانی هستند  -های سی و چهل،یعنی زادگانش دهه–زیر عنوان نسل اول به آنها اشاره کردیم. نسل دومی ها 

حاضر به میانسالی گام ی سنی فعال جامعه بودند. این گروه در حال که انقلاب کردند و در زمان جنگ طبقه

تا  1350ها، کسانی هستند که از گذرانند. نسل سومیشان را میندگیی زاند و چهارمین یا پنجمین دههنهاده

جنگ کودک یا نوجوان بودند. این افراد در جامعه ی امروزمان، پانزده تا سی  مانبه دنیا آمدند، و در ز 1365

ار سازند. از نظر آماری، جمعیت این نسل سوم، از مجموع شمساله هستند، و نسل جوان کشورمان را بر می

بیش  ایرانی ، جوانان و کودکان در جامعه1385ها بیشتر است. بر مبنای سرشماری سال ها و دومینسل اولی

 دهند.از سه چهارم جمعیت را تشکیل می

 

 نسل اول و دوم مواجهه

های عمومی با هم اشتراک داشتند، در بسیاری از زیرساختهای عقیدتی و آرمان هاها و دومیاولی نسل

کربندی فرهنگی مشابهی برخوردار بودند. گروه مرجع این دو نسل هم شباهت زیادی با هم دارد و و از پی

انسانی( تخصص  هایمرجعیت شخصیتهایی که در حوزه ی مذهب و فقه، یا ادبیات و علوم )معمولا شاخه

 خدشه ناپذیر بود.  -برای دینگرایان و ملی گرایان-داشتند، 

 

 

 از خود شینسل سوم با نسل پ تقابل

ها در شرایطی تر شکلی کاملا متفاوت دارد. نسل سومیهای قدیمیها با نسلی نسل سومیرابطه اما

کرد، و بگیر و ببندهای عقیدتی در داخل میبه دنیا آمدند که تجاوز خارجی و جنگ داخلی کشور را تهدید 

هایی در خانواده نسل،رهنگی این شد. زیر ساخت فهای دشمنِ خارجی اموری روزمره تلقی میو وحشیگری
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های انقلابی رده بودند و با خانوادهریزی شد که در برابر این دو فشار درونی و بیرونی، حالتی تدافعی پیدا کپی

شدند، قابل قیاس نبود. نسل نسل قبل که برای شعار دادن علیه شاه یا جنگیدن در جبهه از خانه خارج می

ی بزرگ شده بودند که از جریانات سیاسی سرخورده بودند، تجربه ییهاها، عمدتا در میان نسل دومیسومی

های اجتماعی و مشارکت سیاسی را به شکلی انفعالی و گذراندند، و فعالیتناخوشایند جنگ را از سر می

ی کم ها بزرگ شدند و خاطرهها، زیر فشار راست دینی صوری نسل دومیکردند. نسل سومیتدافعی نهی می

با حضور مسئله برانگیز نظامهای اقتدارگرای نهی  -از جنگ در کودکی بود که ناشی–من را رنگ حضور دش

هم در حوزه ی اجتماعی –های ما از نظر سیاسی کننده گره زدند. با این اوصاف، تعجبی ندارد که نسل سومی

کنند، و هوادار می -دو نه لزوما نق–کمابیش آناشیست هستند، هر نوع اقتداری را نفی  -و هم روابط گروهی

 آزادی بی قید و شرط هستند. 

پیشین، با نوعی گسست جمعیت شناختی هم روبرو هستند. بخش ها، بر خلاف دو نسل نسل سومی 

ی نسل دومی، در جریان انقلاب، جنگ یا درگیریهای داخلی میان گروه های سیاسی ی نیروهای نخبهعمده

فرهنگی خود  تگیهاجرت کردند. به این ترتیب کلیتِ نسل دوم، شایساز میان رفتند و یا به خارج از کشور م

کشی دوران پس از انقلاب، که به حذف نیرومندترین نیروهای نسل دوم را برای مرجعیت از دست داد. نخبه

های جنگ یا مهاجرتشان به ی شهادت شجاعترین و قویترین نمایندگان نسل دوم در جبههمنتهی شد، نتیجه

امکان مرجعیت فرهنگی نسل دوم را از میان برد، و  ن،ایران بود. ایلغار عراقیان و برادرکشی ایرانیاخارج از 

با نیم میلیون تلفاتِ جنگی و چند میلیون –نسل سوم را با نسل دومی روبرو ساخت که هم از نظر کمی 

ق و کم خون بود. به رمبی -صِ غیرمتعهدبا حذف طبقه ی روشنفکر و متخص–و هم از نظر کیفی  -مهاجر

با پدران و مادرانی منفعل و ترسان روبرو یافتند که بازماندگان یک دهه نخبه راها خود سومی این ترتیب نسل
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عی است که چنین جوانانی پیروی از راه و رسم پدرانشان را بر نتابند، و در برابر هر اعمال کشی بودند. طبی

 کنند.عصیان  -هرچند خیرخواهانه–قدرتی 

ی ها از یک نظر دیگر هم با پدرانشان تفاوت داشتند، و آن هم گسترش و رشد بی سابقهنسل سومی 

ای که نسل سوم را آماج خود کرده بودند، های بیگانهشان بود. به این ترتیب منشهای عمومی در زمانرسانه

ی فرهنگی را سرگرم کننده تهم به لحاظ تنوع و هم فراوانی، ناگهان بسط یافتند و طیفی وسیع از محصولا

گرفتند. های فلسفی را در بر میهای پرحادثه تا کتابها و نوشتهشامل شدند. محصولاتی که از موسیقی و فیلم

ها که دو مهارت استفاده از زبان انگلیسی و رایانه را بهتر از نسل پیشین خود آموخته بودند، در نسل سومی

کامیاب شدند، و به این ترتیب با الگوهای اخلاقی، زیبایی شناختی، و  هورال به این سپهر اطلاعاتی نوظاتص

های تولید شده در غرب، و قواعد و لی مستقیم برقرار کردند. در نتیجه فرامنعلمی کشورهای صنعتی اتصا

به  نکه ناگها –های فرهنگی نسل دوم بت به اندوختهآرمانهای زندگی مصرفی را از ایشان وام گرفتند، و نس

 بیگانه شدند. -رسیدنظر فقیر و کم مایه می

این از خود بیگانگی، محصول پیدایش رقیبی قدرتمند مانند فرهنگ غربی بود، که مرجعیت اقتدارگرا  

ها، بسیار دیر به تفاوت ماهوی راهبردهای خواند. نسل دومیها را به چالش میی نسل دومیجویانهو سلطه

که کار از کار گذشته بود و  ودمخاطبِ این رقیب نیرومند پی بردند، و آن زمانی بهای جلب تبلیغی و شیوه

 نسل سوم گروه مرجع خود را انتخاب کرده بود.

 

 نسل دوم و سوم انیبحران م آغاز

این ترتیب، گسست نسلها در میان جوانان و میانسالان، شکلِ بحرانی کنونی را به خود گرفت.  به

تراشد، یا تی شرتِ دارای عکس دی کاپریو را بر تن میپسر جوانی که ریش خود را با طرحی غیرمعمول می
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را که جذابتر  های فرهنگی پیشارویش، آنکند، کافر، ملحد، یا فاسد نیست، بلکه انسانی است که از میان گزینه

جوان را باید داند، برگزیده است. این از خود بیگانگی فرهنگ ایرانی و آشوب معنایی در نسل و بهتر می

ی ما را به شکلی ی منشهای جامعهنهسازی بومی، زمیبیشتر دستاورد نهادهایی دانست که با ادعای فرهنگ

ی منشهای ارزشمند و دیرینه کشورمان تا حدی ضعیف شبکه ایتکردند که در نه -یا سوء مدیریت –مدیریت 

هایی جذاب و کارآمد به نسل ی گزینهو از ارائه شود که امکان مقابله با این موج اطلاعاتی را از دست بدهد

های کدام نسل و کدام ی ندانم کاریها و ناشایستگید. گسست نسلها، فارغ از آن که نتیجهها عاجز بمان-سومی

 ه بحرانی جدی در فرهنگ کشورمان منتهی شده است. دانسته شود، ب قهطب

 

 یگسست نسل یاهنشانه

شان از لها، چنان که گفتیم، تغییر گروه مرجع جوانان، و پیرویی گسست نسنشانه ترینبرجسته

ی ارگردانان هالیوودی، و طراحان لباسِ اروپایی، در میان تودهالگوهای غیربومی است. خوانندگان پاپ، ک

ها و محافل علمی. در دانشگاه بیپردازان غریهجوانان ایرانی همانقدر نفوذ دارند که اندیشمندان، فلاسفه و نظر

ی نسل سومی ها، همچون در میان توده -موسیقی، لباس، علایم ظاهری–استفاده از نمادهای غربی بودن 

ای جدی یابیرفتارها و عقاید تقلیدی نخبگانشان، بیشتر نوعی اعلام حضورکِمرنگ و ناگزیر است، تا هویت

ی خود کرده است، درست شناخته ها را شیفتهکه نسل سومی دیو سنجیده. به این ترتیب، گروه مرجع جدی

گیرد. ان علامت اعتراض اجتماعی مورد استفاده قرار مینشده و تنها در حد نمادهای اعتباربخشی و یا به عنو

اش ی ایرانی که آن را به شکلی ترجمه شده، دست دوم، و مستقل از زیربناهای فرهنگیاین منشها در جامعه

چنین کارکردهایی را از دست داده است و تنها به نوعی تقلید از مد فروکاسته شده است. از  ند،کجذب می

 ی ما ملازم است. خونی فرهنگی شدید جامعهاین رو وضعیت کنونی، با فقر معنایی و کم
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هاست. این شیزوفرنی خودانگارهدومین نمود این گسست، چهل تکه بودن ساخت هویت نسل سومی 

کمی "هویتی هستند که به  گفته ریشه دارد. بیشتر جوانان نسل سومی، جویندگانآشفتگی فرهنگی پیش ها، در

شود، ایران دیده می هرهایشود. بنابراین موزائیکی که این روزها زیاد در خیابانهای شخلاصه می "از هرچیز

ی هنریخورند، و سلیقهتالیایی میمسلمانانی ایرانی و شیعه است، که لباسی غربی بر تن دارند، غذاهای ای

 شان به سیاهپوستان آمریکا شباهت دارد!

نمود این گسست نسلی، بحران در ساختارِ شناختی جوانان است. آشوب معرفتی ناشی از  سومین

انجامیده  فروپاشی اقتدار نهادهای سنتی تعریف راست و دروغ، به سرگشتگی و گم گشتگی شناختی عمیقی

های است، که علم گرایی افراطی برخی و خرافه پرستی برخی دیگر، از نمودهای بارز آن هستند. رواج فرقه

های علمی، تعمیم های عجیب و غریبِ مفاهیم -ی نظریهدینی دربارهپیدایش عقاید شبه عرفانی رنگارنگ،

، از نشانه های این ی علم-شناسانه به حوزههای زیباییی سلیقهو نشت نسنجیده های اخلاقیعلمی به حوزه

های هایی سطحی از نظریهعوام، و محبوبیت نسخه میانبینی و رمالی و فال قهوه در آشفتگی هستند. رواج فال

 وشنفکر را باید نمودی از این پدیده دانست. در میان قشر ر -مانند دیدگاه پسامدرن –همخوان با این آشفتگی 

ی قدرت است. عصیان آشکار و پنهان نسل جوان در برابر موازنه ی گسست نسلها، تغییر درنشانه چهارمین

ی نخبگان نسل ها، در ترکیب با طرد بخش عمدهی نسل سومیی سنتی، و واکنش آشوبگرانهنظامهای سلطه

مدنی در ایران شده  یههای اقتدار رسمی اجتماع، باعث پیدایش شکل خاصی از جامعاول و دوم از حیطه

ی قدرت، به شکلی غافلگیرانه های اقتدارگرا برای طرد دیگران از حوزهاست. به این ترتیب، تلاش نسل دومی

ی اقتدارشان منتقل کرده است . شاید در این معنا، ایران گرانیگاه تولید قدرت و معنا را به خارج از دامنه

ا که ترکیب دو اکسیرِ های مدنی در سطح جهان باشد. چرترین جامعهترین و پیچیدهصاحب یکی از غریب

 ی قدرت، در هیچ کجا شبیه به ایران نیست. جوان بودن جمعیت و کامل بودن طرد این جمعیت از حوزه
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نسل سومیی پنجمین نمود گسست نسلها، به زبان مارکوزه ، گرایشهای هدونیستی و لذت گرایانه 

یابند، کاملا با تلقی ریاضتعام می هاست. این گرایشها، که نمودهای آشکار و عریانش به تدریج پذیرش

بینی و نزدیک رایشها،ی این گکشانه و راست دینانه از مفاهیم مذهبی تعارض دارند. ناشناخته ماندن ریشه

نظام رسمی متولی فرهنگ برای ساماندهی به نیازهای جوانان، منجر به طرح تصویری تنگ نظرانه، و مانوی 

ی نسل سوم را در تقابل با ارزشهای دینی و که گرایشهای لذت جویانهاز دین و دنیا شده است. تصویری 

دهد و به این ترتیب امکان همگرایی این دو می رتلقیهای خاص دینی بخشی از وابستگان به نسل دوم قرا

 برد. گرایش نسلی را از میان می

 

 

 رو شیپ یرهایامروز و مس رانیا ریتصو

انبوه جمعیتی که از نظر فرهنگی از  چشم داریم:و این تصویری است که از ایران امروز در پیش  

ترین استعدادها درخشان اند، و در ضمن بیشترین جمعیت، بالاترین توان انسانی، ونسلهای پیشین خود بریده

سازی خارجی مدعی فرهنگ ورا هم دارا هستند. هویتی چهل تکه و نامنسجم، که از رقابت نهادهای داخلی 

تواند به عنوان نماد فرهنگ ه، و از نسل سوم به دو نسل دیگر نیز نشت کرده است. آنچه که میریشه گرفت

امروز ایران پذیرفته شود، یک علامت سوال بزرگ است. به گمان من، سه خطراهه و مسیر تحول در پیش 

 ستند.روی سیستم فرهنگی کشورمان وجود دارد، و در هر سه راه نیز نسل سومی ها تعیین کننده ه

های رسمی و نخست، چیزی است که هر روز با ناباوری و عدم اعتماد به نفسِ بیشتر، از سوی رسانه مسیر

شود. این راه عبارت است از بازگشت تمام جوانان گمراه و فاسدِ نسل سومی، به ارزشهای دولتی تبلیغ می

هه، با وجود تبلیغات زیادی که در رسانهنماید که این خطرای نخبگان سیاسی نسل دوم. چنین میمورد علاقه
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شود، مسیری عبورناپذیر های کلانی که برایش صرف میهای عمومی به خود اختصاص داده است، و هزینه

بست باشد. اصولا این فرض که جوانان، گمراه و فاسد و فاقد قدرت تشخیص هستند، از اشتباهی مایه و بن

هم رقم زده است.  ه وجود داشته و آشفتگی فرهنگی امروزین ما رای گذشته هموارگیرد که در دو دههمی

تجربه نشان داده که جوانان نسل سومی از نظر دانش و تسلطشان بر فنون مدرن و خرد جمعی حاکم بر دنیا 

تر هستند، و نه به دلیل گمراهی و فساد، که بنا بر انتخابی فردی و از نسلهای پیش از خود تکامل یافته

اند و الگوهای غربی را هم نه بر حسب ها را برگزیدهاز ارزشهای مورد نظر نسل دومی ییواگرا خودجوش،

و در حال –که حضور رقیب توانمند اند. تا وقتی -تصادف، که به دلیل جذابتر و موفقتر بودنشان جذب کرده

در کار جوانان گشوده جویی مانند فرهنگ غربی به رسمیت شناخته نشود، راه برای چاره -حاضر پیروزمندی

در اثر فهمیده نشدن پرسش ایجاد شده است. به این دلایل،  نخواهد شد. پیشنهاد این مسیر، پاسخی است که

  نماید که احتمال گزینش این خطراهه از سوی نسل سوم منتفی است.چنین می

مسیر دوم، راهی است که بسیاری از کشورهای آسیایی دیگر در گذارشان به مدرنیته از آن گذشتند.  

اند. اگر جوانان همچنان در خلا فرهنگ ی راهی است که تا به حال جوانان کشورمان پیمودهاین مسیر، ادامه

همان واکنشی را نشان  ،ند و به شکلی منفعل توسط محصولات غربی بمباران شوندشان شناور بمانبومی

فرهنگ جهانی مک لوهانی را به شکلی سطحی و بازاری اند، و به تدریج خواهند داد که تا به حال نشان داده

ذب خواهند کرد. نتیجه احتمالا به چیزی شبیه به ترکیه منتهی خواهد شد، که با هر معیاری برای فرهنگ ج

ی راه های کرد که احتمال طی شدن این مسیر از همه اعترافغنی ما موجب سرافکندگی است. متاسفانه باید 

تا به حال هم آنچه که رخ داده همین غربی شدن صوری و سطحی نسل جوان بوده دیگر بیشتر است، و 

است. غربی شدنی که تنها بر استفاده از نمادها و علایم زندگی مدرن اتکا دارد و از توجه به نظم و انضباط 

 کند.زندگی مدرن غفلت می شمندو قابلیتهای ارز
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 ی نوشته شدن این متن بوده است. خطراهه، با وجود احتمال اندکی که دارد، انگیزه سومین

گ نخبگانِ ایرانی، در آفرینش عناصر فرهنگی نیرومند و جذابی کامیاب شوند، که قابلیت رقابت با فرهن اگر

های پراکنده مان امیدوار بود. در حال حاضر، تلاشتوان به بقای هویت بومیای را داشته باشد، میجهانی رسانه

شود، و پیشرفتهای قابل انجام می مندمانای برای بازشناسی عناصر فرهنگی بومی ارزشو جسته و گریخته

توجهی برای استفاده از ابزارهای مدرنِ فرهنگ سازی در جوانان پدید آمده است. اگر پیوند این تلاشها و در 

ن وجود دارد که الگویی افزا منتهی شود، این امکاای منسجم و همبه پیدایش شبکههم گره خوردن این فعالیتها 

هایی که به قدر کافی جذاب برای هویت بخشی به جوانان ایجاد شود. با توجه به قابلیت وبه قدر کافی بومی 

 ی دشوار براز نخبگان نسل اولی و دومی تا به حال ظهور کرده است، چنین می نماید که بار انجام این وظیفه

 کرده باشند.  حساسهای اندکی فشارش را ااری که انگار گُردهدوش نخبگان نسل سومی نهاده شده باشد. ب

های قدرتمند دهند، رویهای که گهگاه از خود نشان میهای ناامید کنندهنسل سومی ها، با وجود ویژگی 

ی ر تاریخ فرهنگ ما، بخش مهمی از جمعیت نخبهو قابلیتهای چشمگیری را هم دارند. برای نخستین بار د

متنوعی تماس دارند. برای نخستین  رارج از مرزهای ایران حضور دارند، و با فرهنگهای میزبان بسیاایرانی در خ

توان مغزها از ایران، امروز امکان ارتباط با این جمعیت پراکنده وجود دارد، و می بار در تاریخ درازپای فرار

بار در ین میان بهره جست. برای نخستین ای برای ظهور سپهر گفتمانی جدیدی در ااز اینترنت به عنوان زمینه

اند، و جوانان و دانششان چنان زیاد شده که شورش فرهنگی موفقی را آغاز کرده تتاریخ فرهنگمان، جمعی

نماید که سهراب برای بار دوم هم رستم را خاک کرده است. هایمان، چنین میبرای نخستین بار در خاطره

 گونهآن–ر و همه جانبه دارد، مرزبندی اطلاعاتی و حصارکشی فرهنگی راگیفرهنگ جهانی امروز، خصلتی ف

کن است. روشی ناکارآمد برای مقابله با این سیل بنیان -ی نخست استکه مورد علاقه ی هواداران خطراهه



1055 

 

 ما ایرانیان همواره در تاریخ فرهنگمان توانسته ایم عناصر فرهنگی مهاجم را جذب کنیم و به شکلی توانمندتر

 فراهم شده است.  برایماناز پیش، خود را بازتعریف کنیم. امروز بار دیگر چنین فرصتی 

 

 سازسرنوشت ینقطه

ی اوجی خیره اینها بدان معناست که منحنی قابلیت فرهنگسازی در ایران در حال عبور از نقطه یهمه

گی مصرف کننده، دنباله رو، تواند نادیده گرفته شود و به فرهنکننده و سرنوشت ساز است. اوجی که می

استفاده قرار گیرد، و به  وردتواند شناخته شود، مازخود بیگانه، و ستایشگر غرب منتهی شود. اوجی که می

 جهشی بزرگ در فرهنگ کشورمان ختم گردد.

های پر سر و صدای رسمی برای نجات فرهنگ کشورمان اعتمادی به این ترتیب، به برنامه ریزی 

توان پذیرفت. در مان را دیگر نمیی عناصر فرهنگیی احیای گذشته گرایانهخوش بینانه هاینیست. شعار

ی امید به چشم روزنه یکی مغاک از خود بیگانگی ایستاده، تنها ی ایران بر لبهشرایطی که جمعیت فعال آینده

ن، هویتی غرورآمیز و هایشاای جمعی در همین نسل است، تا که شاید آفریدهخورد، و آن هم ارادهمی 

 بینانه و درست از ما را برای جهان، به ارمغان آورد. خوشایند را برای ایرانیان، و تصویری واقع

ی ما برای برگزیدن آن است، و این نقدی است که تا سوم، راهی است دشوار. زمان، مهمترین سرمایه مسیر

ن در زمینه ای جذاب از پوچی، نسل سومی ها، ایم. پس، برای حل نشداش دادهبه حال به رایگان از کف

 ید!متحد شو
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 «پاشائی-اباذری»ی اندر قضیه

 

 .1393دیماه  6، شنبه 17ی ی صدا، شمارهنامههفته

 

مراسم تدفین پاشائی نوشتم، هیچ فکر ی . زمانی که چندی پیش به درخواست دوستان چند خطی درباره1

ای ی دکتر اباذری باشد! اما بود و حالا ما در برابر مسئلهکردم درخواست بعدی همان دوستان نوشتن دربارهنمی

 نامیدش!« اباذری -پاشائی»ی دانان قضیهتوان به سبک ریاضیقرار داریم که می

 

ی کارشناسی نامه. دکتر یوسف اباذری هم در دانشگاه تهران استاد من بوده و هم در جریان نوشتن پایان۲

ارشدم به عنوان استاد مشاور نقش ایفا کرده است. گذشته از ارتباط شخصی و احترامی که باید از سرِ ادب به 

ی د و هم برای تلاشهایش برای ترجمهاستادان گذاشت، برایش بسیار احترام قایلم، هم برای سوادی که دار

 ی ارغنون به انجام رساند. آرای اندیشمندان معاصر، به خصوص آنچه در مجله

 

. حرفهایی که دکتر اباذری چند روز پیش در دانشگاه تهران زد و نامش را در کنار پاشائی نشاند، از چند 3

درست، علمی یا سنجیده است. پرسش دیگر  انداز دارد. یک پرسش آن است که این حرفها چقدرزاویه چشم
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آن است که این حرفها چقدر سزاوار و شایسته بیان شده و چه انگیزه و تاثیری داشته است. یعنی یک لایه به 

ای دیگر به موقعیت آن در مقام کنشی اجتماعی. پس باید گردد و لایهمحتوای معنایی حرف اباذری بر می

 ها را از درستی کردارها تفکیک کرد.ی راستی گزارهجرا، دو لایهی این ماهنگام داوری درباره

 

سلیقه و سیاست زدوده سلیقه، نفهم، کجبی« مردم»گنجد: الف( . دعوی اباذری به سادگی در چند بند می4

اش است، زدوده کرده است؛ پ( فرهنگ پاپ که پاشائی نمایندهاند؛ ب( دولت است که مردم را سیاستشده

 است. « مردم»زدایی از و ترفندِ نظام سلطه برای سیاستابزار 

 

آمیز، تند و تیز، برخورنده و از نظر صورتبندی زبانی ادبانه، توهینی ابراز این دعوی آشکارا صریح، بی. شیوه5

ه به مردم توهین کرد« مردمی»مبهم و عامیانه است. اباذری با لحنی عامیانه به عوام حمله کرده و با کلماتی 

 پشیمانی.کتمان و بیاست. این کار را هم خودآگاه و شفاف انجام داده، بی

 

ی مورد نظر نماید. به نظرم دو تا از سه گزاره. محتوای دعوی اباذری اگر با محک نقد آشنا گردد، مردود می6

ز چیزی هنجارین دکتر اباذری نادرست است و سومی جای تردید دارد. من تردید دارم که اصولا در ایرانِ امرو

اش یک انگیزه و یک تفسیر را برتابد. ماجرای وجود داشته باشد که رفتارهای جمعی« مردم»و یکدست به نام 

ای طراحی جهت و هدف است، نه توطئهتدفین پاشائی هم به نظرم امری چندسویه و لایه لایه و کمابیش بی

 زدایی از مردم. شده و اهریمنی برای سیاست

در همه جای دنیا مستقل از « مردم»سلیقه بودن مردم هم جای بحث دارد. رتیب نفهم، ابله، و کجبه همین ت

دهند و بیشتر رمانهای آبکی شان به فاشیسم یا کمونیسم موسیقی پاپ را به کلاسیک ترجیح میپایبندی
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کشورشان تحقیر شوند های خوانند تا کتابهای فلسفی و علمی، بی آن که سرکوفتی بخورند یا در دانشگاهمی

ی هنری و ادبی و ماندگی تعبیر شود. بسیار بسیار تردید دارم سلیقهشان به بلاهت عقبیا این گرایش جمعی

ی تر از میانگین سایر کشورها داشته باشد. اگر هم دربارهسطح هوشمندی میانگین در ایران موقعیتی فروپایه

علمی و عینی ارائه و تبیین شود، و شک دارم چنین شاهدی  شاهدی هست، باید به شکلی« مردم»سطح بلاهت 

 وجود داشته باشد.

ی اند. شواهدی دربارهزدوده دانسته شدهتر آن که معلوم نیست با چه شاخصی مردم ایران سیاستاما ایراد کلی

دهای تاریخ باید به شکلی علمی و عینی تبیین شود. با توجه به رخدا -اگر هست-« مردم»از « زداییسیاست»

ی جاهای دنیا نرخ مشارکت سیاسی در ایران بسیار بالاست و به همین توان گفت که نسبت به بقیهمعاصر می

مان چشمگیر بوده است. مردم ایران طی صد سال گذشته دلیل بسامد و شدت رخدادهای سیاسی هم در جامعه

ی و بعد از نظام سلطنتی به جمهوری اسلامی ی قاجار به پهلوخیرش مشروطه، انقلاب اسلامی، گذار از سلسله

برداری سیاسی از اند. در بهرهاند و یکی از بزرگترین جنگهای کلاسیک قرن بیستم را از سر گذراندهرا دیده

سابقه از سازماندهی رفتار جمعی و اعتراض سیاسی اند و الگوهایی به کلی نو و بیهای نو پیشگام بودهرسانه

 دانم!زدوده دانست؟ نمیتوان این مردم را سیاستند. چگونه میارا ابداع کرده

ای ی فرهنگ تودهآنچه به ناروا نام اباذری را کنار پاشائی نشانده و اندیشمندی هوادار فرهنگ والا را با نماینده

 خیزد. در اقلیم نظری اباذری روشنفکریهمنشین ساخته، از یک خطای نظری و یک اشتباه رفتاری بر می

اندیشد و همه چیز را با انحراف به چپ، در رنگی فرانکفورتی مشاهده است که در دستگاه مشخصی می

کند. خطای نظری او در تحلیل یک حرکت جمعی ساده و پیش پا افتاده مثل استقبال از تدفین یک می

ای فهم یف شدهرا در ظرف از پیش تعر« سیاست»ی پاپ از جزمی تئوریک برخاسته است. جزمی که خواننده

کند و به این ترتیب در غیابِ شاخصهای محدودِ آن در ای خاص تعریف میرا هم با کلیشه« مردم»کند و می
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کند. با این همه پایبندی به یک دیدگاه و حتا خطا کردن زدایی صادر میتنگنای تعریفِ این، حکم به سیاست

 م رویارویی و تولید حقیقت است و بار اخلاقی ندارد.در این بستر به نظرم گناه نیست. تنها لغزشی در حری

 

. اما آنچه که بار اخلاقی دارد، کردار اجتماعی او و تاثیر آن بر شادکامی و توانمندی و معنای زندگی مردم 7

ی زبان و لحن و گفتمان دکتر اباذری داوری کنم، آن را نکوهیده و ناپخته و ناپذیرفتنی است. اگر بخواهم درباره

یابم. در مقام یک استاد دانشگاه اصولا چنین سبکی از گفتار غیرعلمی و ناشایست است و در مرزِ یم

مایه هم میان« مردم»گیرد. حتا به عنوان یکی از طلبانه قرار میهای شهرتبافیهای عوامانه و توهینگوییکلی

 نماید و ناسزاوار. قی میاین نوع پرخاش و توهین به گروهی بزرگ و ناهمسان و ناشناس غیراخلا

ی تقصیر اباذری در تولید گفتمانی که نکوهیدنی ماند و آن هم درجهاما در این میان پرسشی دیگر باقی می

است. یعنی باید دید آیا اباذری خود این گفتمانِ ناشایست را تولید کرده، یا تنها در درون جریانی افتاده و به 

کنم دکتر اباذری تولید غول است که پیشاپیش وجود داشته؟ من گمان نمیمدار مشبازتولید گفتمانی توهین

ی گفتمانی باشد که چنین هیاهویی برانگیزانده است. او به سادگی درون جریانی گفتمانی کننده یا آفریننده

ی به سبک غالب در فضای روشنفکر 1370ی آغاز شد و تدریج تا اواخر دهه 1340ی افتاده که در اواخر دهه

های مطبوعاتی شاملووار توجهگرایانه و جلبهای چپایران تبدیل شد. این گفتمان از تداخل ابراز نارضایتی

روشنفکرانه دارد. افسوس که دکتر اباذری نیز در درون دانشگاهی و شبهعلمی، شبهشکل گرفته و بافتی شبه

شود انعکاسهای برخاسته از این شنیده می ی پُرپژواک گنجیده است و افسوس که آنچه از او بیشتراین حفره

 فضاست.

بسیار بسیار امیدوارم استاد فرهیخته و هوشمندی مثل دکتر اباذری از این فضای گفتمانی بیرون بیاید و دریابد 

که آفرینش سخن درست نیاز به دقت و سنجیدگی بیشتر و شور و هیجان کمتر دارد و کردار اندیشمندی که 
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دهد، زمانی پسندیده و سودمند است که از خشم و خشونت و نفرت تهی و خطاب قرار میجامعه و مردم را 

 از معنا و عینیت و ریزبینی انباشته باشد.

 

ی تمایز فرهنگ والا و عوامانه و موضعی مشخص درباره . همین جا گوشزد کنم که من در این میان سلیقه8

کنم. یعنی به نظرم یک لایه از ادبیات ی را نیز ارزیابی میدارد و در این چارچوب ارزش هنری شادروان پاشائ

ی دیگری هم هست که تر، معنادارتر و ماندگارتر است و لایهوجود دارد که پیچیده« والا»و هنر و موسیقی 

شود و به عوام تعلق دارد. در همه جای دنیا هم چنین تمایزی برقرار است. دریافت و زود فراموش می ساده

های هنری ساده و زودفهم و بنابراین تا حدودی سطحی ها و آفریدهی مردم داستانها، شعرها، تحلیلدنهیعنی ب

کنند، های فرهنگی به دلیل همین سادگی و محتوای معنایی اندکی که حمل میپسندند. این فرآوردهرا بیشتر می

گردند، و حت و فراوان دریافت و فهم میشوند، راگذرا و ناپایدار هم هستند. یعنی راحت و فراوان تولید می

ی دیگری از تولید و مصرف فرهنگ وجود دارد که شوند. در مقابل لایهراحت و زود از یادها فراموش می

تر، و روندهای دریافت و فهم و تر، ساز و کارهای تولید دشوارتر و طولانیتر و غنیمحتوای معنایی فشرده

نامیم. یعنی فرهنگی که معمولا نخبگان شوند. این یکی را فرهنگ والا میتری را شامل میبغرنج« مصرفِ »

 کنند. جامعه آن را مصرف می« باسوادهای»کرده و های تحصیلکنند و لایهفرهنگی جامعه تولیدش می

 کوشمی فرهنگ والا هستم و در این مورد موضعی دارم و بر این مبنا میمن هوادار و دوستدار و مصرف کننده

تر و شمار علاقمندان و مخاطبان آن را افزایش دهم. این گرایش تنها از آن روست که محتوای معنایی غنی

توان بازجست و تاثیرش هم به همین ترتیب نافذتر و دیرپاتر پیچیدگی بیشتری را در این لایه از فرهنگ می

ی مردم با آن به هیچ عنوان به معنای است. ناگفته پیداست که میل به فرهنگ والا و تلاش برای آشنایی توده

های هنری گنجیده در آن نیست. چون ی سلیقهی محتواهای تولید شده در آن، یا ستودن همهپذیرش همه
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ها و رویکردها و مضمونهایی تر از فرهنگ عامیانه است و سلیقهتر و متنوعشاخه معنا در فرهنگ والا شاخه

گیرد که هرکس اقلیمی خاص از آن جغرافیا را با میل و ذوق و باورهای بر می واگرا و ناسازگار و متکثر را در

 یابد.خویش سازگار می

ای به معنای ابراز فرهنگ توده« مصرف نکردن»گیری من در هواداری از فرهنگ والا و به همین ترتیب موضع

همچنان که قاعدتا نباید به تحقیر و ای نیست، هی عوام یا دشمنی ورزیدن با مولدان فرهنگ تودتنفر از سلیقه

سرکوفت زدن به کسانی بینجامد که شاید فقط فرصتهایشان برای شنیدن موسیقی کوتاهتر یا بستر 

ی مردم اکثریتی شان برای تماشای فیلم متفاوت بوده، یا به سادگی ذوقی دیگرگون دارند. تودهخانوادگی

لاعات فراوان ندارند، و از این رو فرهنگ عامیانه را ترجیح هستند که وقت و حوصله و میلی برای پردازش اط

دهند. مردم حق دارند خوراک فرهنگی خود را مستقل از هنجارهای اجتماعی و والا یا پست نامیده می

ی کسی مانند من شان، بسته به سلیقه و میل و خواست خویش برگزینند و مستقل از کوششهای مهربانانهشدن

 کنند.آگین کسی مانند دکتر اباذری چنین هم مییا پرخاشهای خشم

 

هایم به او مدیونم. وقتی موجِ حمله به او را در روزهای . من دکتر اباذری را دوست دارم و بابت آموخته9

وران اخیر شاهد بودم، از سویی در نادرستی محتوای گفتار اباذری و ناشایستگی لحن و کلامش با حمله

ی سوی دیگر در یاد داشتم که همین شخص همچنان یکی از باسوادترین استادان دانشکدههمداستان بودم، و از 

ای درخشان در دفاع از عقلانیت در دانشگاه دارد، گیرم که خودش علوم اجتماعی دانشگاه تهران است و پیشینه

اطر فورانهای گاه به توان به خهای این عقلانیت نباشد. دکتر اباذری را میی مناسبی برای نمایش جلوهاسوه

اش و نامنسجم بودنِ پیکربندی های نوشتاریگاهِ خشم و خشونتش نکوهش کرد، یا به خاطر کم بودنِ خروجی

نظری گفتارش بر او خرده گرفت. با این وجود نباید از یاد برد که همین شخص الگویی مناسب برای 
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اش در دفاع از عقلانیت های جسورانهگیریموضعبودن به دست دانشجویان داده است، و « کتابخوانِ روزآمد»

 ستیزان جلوگیری کرده است. ی عقلی آفتها و غلبهو علوم انسانی طی سالهای اخیر از رخنه

ی مردمی بود که به خاطر ناسزا شنیدن آزرده ی تودهای که به اباذری شد، واکنش خشمگینانهبخشی از حمله

شان را به شان برای فرهنگ دلخواهق با ایشان است و باید حق انتخابو ناراحت بودند. به نظرم کاملا ح

رسمیت شمرد و بابت توهین به ایشان پوزش خواست. بخشی دیگری از این حمله به دانشگاهیانی مربوط 

دیدند و هم موضع وی را مردود گیری را سزاوارِ فضای دانشگاهی نمیشد که این لحن و کردار و موضعمی

جستند. این هم ابراز موضعی شخصی است و بسیار خوب است و هم از این نوع رفتار تبری می شمردندمی

سازد که امیدوارم با ادب و احترام همراه باشد و امیدوارم نوشتار کنونی و گفتمانی جدلی و تحلیلی را بر می

 من هم در آن رده بگنجد. 

ری شد با خشم و پرخاش مشابهی درآمیخته بود و از هایی که به اباذی دیگر از حملهدر این میان یک رده

ی خویش را با عوام دانستند و اصرار داشتند فاصلهشد که اتفاقا خویشتن را نخبه میسوی کسانی ایراد می

حفظ کنند. این گروه خود نیز خطای اباذری را تکرار کردند و در همان گفتمان پرخاشگرانه با گفتمان 

شان با اباذری خرده حسابی ویارو شدند و به تعبیری همان را بازتولید کردند. برخیی اباذری رپرخاشگرانه

ی اباذری موافقت دارم و نه گرایانهدیگرشان با موضعی که اباذری دارد. من نه با موضع چپ داشتند و برخی

دانم خویش می یجز حقی که به عنوان استاد به گردنم دارد، حسابی با او دارم. از این روست که وظیفه

گیری از لحن و کلام کسی، همان را بازتولید کنیم، و سزاوار نیست گوشزد کنم که سزاوار نیست هنگام خرده

کسی که قلم و زبانش )با هر لحنی( در خدمت عقلانیت و روشنگری بوده را با یک لغزش چنین مورد حمله 

 هنگام برداشتن زیرابرو، چشم کور نشود!قرار دهیم،... و خلاصه این که در کل باید مراقب بود که 
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ام. برخی از استادانم را در دانشگاه و با . از بلندی بختِ من آن بوده که چندین و چند استاد خوب داشته10

ها ام و از محضرشان بهرهام و برخی را بیشتر در فضای آزادتر بیرون از دانشگاه دیدهدرس و مشق شناخته

گهرِ گرامی گنجد، دکتر عبدالحسین نیکمیام. یکی از این بزرگواران که دِین و مهرم به او در وصف نبرده

ام، اما طی شش ماهی که افتخار همکاری با او را بهره ماندهاست. کسی که از حضور در کلاسهایشان بی

اند، مدام این شان نواختهام و طی سالهای پسینی که مرا با دوستیچیز آموختهام به قدر شش سال داشته

ی ما سزاوار ای از اندیشمندان است که در زمانهگهر به نظرم نمونهشود. دکتر نیکها بیشتر و بیشتر میآموخته

 است الگوی هر دانشجو و استادی قرار بگیرد. 

گهر هم در چند سطر و با آنچه دکتر اباذری گرامی با خشم و خروش و انعکاس بسیار گفت، دکتر نیک

، او به سادگی عکسی «پاشائی-اباذری»ی ان با طرح قضیهظرافت و زیبایی و ادب بسیار بیان کرد. تقریبا همزم

توجه داد، در حالی که بیی مردمی را بر سر خاکِ پاشائی نشان میبوکش گذاشت که تودهی فیسبر صفحه

گهر برای بازدید از گور این دو کوب ایستاده بودند. دکتر نیکو نادانسته روی گور دکتر تفضلی و دکتر زرین

ی پاشائی یافته بود و به سادگی با اشاره به برخورد جوانان شت زهرا رفته بود و ایشان را همسایهدوستش به به

آن که به کسی توهینی کند یا خشمی برانگیزاند، بخش مهمی از محتوای حرف اباذری را با با سه گور، بی

 اثرگذاری و عمقی بسیار بیشتر بیان کرد. 

شان ساخته است، ی اباذری آزردهاند، و هم برای آنان که قضیهشائی ماندهی پاهم برای آنان که مبهوتِ قضیه

 گهر نهفته باشد.، شاید در یادداشت کوتاهِ دکتر نیک«پاشائی-اباذری»ی کلید حل قضیه
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 کشیای بر اسبابدیباچه

کشی کرده باشد. کند که اسبابتعیین هجرت به عنوان مبدأ تاریخ مسلمانان را تنها کسی درک می 

توان اهمیت هجرت و نقل مکان و است که می -فرسایشآن هم از نوع دشوار و طاقت-کشی هنگام اسباب

 سازش را درک کرد. تاریخ تاثیر

دفتر کار  مکانام. جدای از نقلکشی کردهدی اسبابکن و جاش به شکلی بنیانمن در کل سه بار در زندگی

نماید، یک بار در ده سالگی، یک ی خورشید و مواردی از این دست که موضعی و کوچک میو محل موسسه

ی چهل سالگی بود که محل بار دیگر در حدود بیست سالگی و بار سوم در همین روزهای اخیر در آستانه

کشی کردم. در میان این سه، سومی از همه دشوارتر بود. از معنی دقیق کلمه اسباب ام را تغییر دادم و بهخانه

شد، و از سوی سویی به خاطر آن که بعد از حدود بیست سال یکجانشینی و انباشت و رسوب اثاثیه انجام می

و نه اثاث سایر اعضای –های من دیگر بدان دلیل که برای نخستین بار در این ماجرا بود که خرت و پرت

کشی را انباشت. این را هم بگویم که مدیریت و سرپرستی اولین اسبابی انبان را میبخش عمده -خانواده
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کشی ا کرد. در اسبابمان را جا به جمان یک کامیون اثاثیهی آن موقعی چهار نفرهپدرم برعهده داشت و خانواده

ی مادرم بود و او با کمک من و خواهرم اسبابی را کشید دوم به خاطر درگذشت پدرم مدیریت کار بر عهده

ی من بود و حجم کلی کار به کرد. این بار اخیر، مدیریت کار بر عهدهکه یک کامیون و یک وانت را پر می

ی ر بار کار تنها بر دوش من و مادرم بود. با این معادلهشد. در این بار اخیسه کامیون و دو وانت بالغ می

مان را چهل سال بعد باید به تنهایی کشی بعدیبینی کرد که اسبابشود پیشوار اگر پیش برویم، میفیبوناچی

 انجام بدهم, با حجم پنجاه کامیون!!

ی رویارو ختم شد. یکی نهای در شهرک اکباتان شروع شد و به دو خاای اجارهکشی ما از خانهاسباب 

ی ی دیگری باز در شهرک اکباتان. ترابری از نوع محلی بود، یعنی فاصلهدر خیابان بیمه و دیگری در خانه

ی مقصد فراتر از چند دقیقه رانندگی نبود. با این وجود حجم و تراکم کارها جبرانِ ی آغازگاه و دو خانهخانه

ی فرجامین به کار بنایی و راست و ریست کردنِ فضای زندگی نیاز کرد. هر دو خانهکوتاهی مسیر را می

 شد به واقع کمرشکن بود.کتابهایی که باید جا به جا می ریزها و به خصوصداشت و حجم خرده

کشی این بارِ ما از چند نظر به یک مبدأ تاریخی همانند بود. قدما گذارهای عمرانه را با عدد اسباب 

نشینی و مراسم دانستند و چلهکردند و مثلا چهل سالگی را سن به بار نشستنِ عقل مییگذاری مچهل نشانه

جهانِ سنتی، مردمان در حدود چله و چهلم را بر مبنایش بنیاد کرده بودند. تا حدودی بدان دلیل که در زیست

ی دند. دربارهشدیدند و از تداوم ژنتیکی دودمان خویش خاطرجمع میهای خویش را میچهل سالگی نوه

کشی با عدد چهل و مضاربش به راستی چشمگیر بود. ای در کار نبود، اما تقارن مراسم اسبابمن، فرزند و نوه

ی ام به پایان رسید، درست در آستانهی ما حدود چهل روز پیش از چهلمین سالروز زاده شدنجا به جایی خانه

گرداندی ار هزار تن رسید، و خلاصه به هر سو که رو میبوک به چهآغاز این ماجرا شمار دوستانم بر فیس

 ی حروفیان و نقطویون در تجلی است از در و دیوار!دیدی که به شیوهعدد چهل را می
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کشی طول کشید، به تدریج پیوندها و ارتباطهای من با دوستان و یاران و در بیست روزی که اسباب 

پیشینه از روابط ای یکسره نو و بیی گذشته رسید. در مقابل شبکهاش در سالهاآشنایان گسسته شد و به کمینه

ها جایگزینش شد. فرصت برای نگریستن به تلفن همراه به قدری اندک و قطع شدنِ تلفنهای ثابت و اندرکنش

و اینترنت به قدری کامل بود که ارتباط با دوستان نزدیک و یاران و همکاران و ناشرانم به اموری جسته و 

خته و استثنایی فرو کاسته شد، و در مقابل انبوهی از روابط رویارو و نزدیک با کارگران، باربران، گری

ای از روابط که ماهیت و ها جایگزین آن شد. شبکهها و نگهبانان ساختمانها و رانندهکشها، لولهکشسیم

جه و دوست داشتنی و شریف قواعدی یکسره متفاوت داشت، اما طرفهایش مردمی به همان اندازه جالب تو

جهانِ موازی رقیب، در یک شهر و همزمان های ارتباطی و هردو زیستبودند. مهم آن که هردوی این شبکه

یافت. یعنی در همان تهرانی که زندگی روزانه و عادی مردم در آن جاری بود، من بودم که از بافت تحول می

رفتم. کردم و پیش میدر بستری کاملا متفاوت جا باز می شدم و کم کمام کنده میآشنا و همیشگی زندگی

ای مثل گپ زدن با دوستان و خواندن کتاب و دیدن فیلم بیست روز محروم ماندن از لذتهای عادی و روزانه

 هایی جایگزین شد که سنخ و شکلی دیگرگون داشت. و شنیدن موسیقی به این ترتیب با خوشی

گذشت ای به کاغذ و قلم بود و نه فرصتی برای ثبت آنچه که میسترسیدر جریان این بیست روز نه د 

ی این تجربه چیزکی نشست. با این وجود از همان روزهای اول برایم روشن بود که باید دربارهو در ذهن می

شان دست دهد. کردم تا زمان ثبت کردنهای برجسته و اصلی را در ذهن حفظ میبنویسم و از این رو نکته

ها به شکلی کامل ها باز نشده مانده و خانهها و جعبهنویسم، هنوز برخی از کارتنروز که این سطور را میام

ای به دفتر و دستک نوشتن، و بیمِ آن که گذر زمان چیده نشده است. اما فرصت و مجالی هست و دسترسی

ین مدت سزاوار بازگو کردن یافتم را هایی که در ابرخی از این نقشها را بشوید و محو کند. از این رو نکته
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بندی یا منسجم ساختنِ کلیت متن ی فصلدهم، بی آن که بخواهم خود را درگیرِ مسئلهیک به یک شرح می

 کنم.

 

 ی باربرانگپی درباره

ایم، شود، معمولا گرایشی هست که بگوییم خودمان اسبابها را کشیدهکشی میوقتی صحبت از اسباب 

باید اعتراف کنیم که همیشه کارِ فیزیکی  ایم. اما اگر بخواهیم منصف باشیم،ل را به انجام رساندهو نقل و انتقا

رسانند و نقشِ ما بیشتر مدیریت و سازماندهی کار ایشان است، تا مشارکت در اصلی را باربران به انجام می

د که جا به جا کردنِ اثاث خانه را در گیرنکشی، کارگران و باربرانی بر عهده میرا در اسباب آن. کار اصلی

های کم دامنه و جزئی در ی ما به چیدن و جا به جاییی درازای مسیر بر عهده دارند، و وظیفهبخش عمده

ای که از سر گذراندیم، ضرورتی رخ نمود که ناگزیر شدم با شود. در جریان تجربهمبدأ و مقصد محدود می

برقرار کنم و در بخشی از کارشان با ایشان سهیم شوم و آنچه از این رهگذار  این باربران کمی نزدیکتر ارتباط

 آموختم بسیار ارزشمند بود.

ی اصلی از باربران و کارگران در جریان این ماجرا به ما یاری رساندند. یک گروه با سرپرستی دو دسته 

وه از کارمندان دوست و برادرم جمال ام محمد، از چهار پنج کارگر افغان تشکیل شده بود. این گردوست تازه

اغراق اگر چنین نکرده بود ام فرستاده بود و بیصفائی گرامی بودند و او با لطف زیاده از حد ایشان را به یاری

شان مردی بود شد که سردستهماند. گروه دوم از باربرانی کُرد تشکیل میبخشی بزرگ از کار روی زمین می

کرد و پیشتر هم چند بار کارهایی را به او کشی بود و در شهرک اکباتان کار میثاثبه نام خلیل، که شغلش ا

 مان برقرار شده بود. سپرده بودیم و ارتباطی دوستانه میان
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کردند. دو گروه چهار پنج کشی هردو گروه به طور همزمان و موازی کار میدر بیشتر روزهای اسباب 

ها را حمل کنند که تعدادشان به حدود بود. قرار بود افغانها تنها کارتن شاننفره که وظایفی متفاوت بر عهده

ی منزل مثل شان از کتاب تشکیل یافته بود. کردها، اسباب و اثاثیهرسید و بخش عمدهدویست و پنجاه تا می

از مردمان  کردند. به این دو ترتیب دو گروه درگیر کار بودند، یکیکمد و کتابخانه و یخچال را جا به جا می

شان ایران شرقی و دیگری از ایران غربی، مردمانی که با گویشهای خاص خود پارسی را در کنار زبان قومی

زدند، و )اگر کردستان عراق را هم حساب کنیم( به سرزمینهایی تعلق داشتند که طی صد سال را حرف می

زمین کنده شده و به دولتهایی خودمختار و گذشته به دست استعمار یا با قضای نادانی دولتمردان از ایران 

ی قومی دست نظرانهبلازده بدل شده بود. مردمی که در خاور و باختر با بلای تعصب دینی و خشونت تنگ

 شان زخم طالبان را بر شانه داشت و دیگری از داغ ستمهای داعش آزرده بود. به گریبان بودند و یکی

نشین قامتهایی بلندتر و اندامهایی نیرومندتر داشتند. برخی از بارها را که وزنی چشمگیر کردهای کوه

بردند. کاری که انجامش دست کم برای من گذاشتند و آن را یازده دوازده طبقه بالا میداشت بر دوش می

شان ترکستانی بادامیادران چشمای بودند و بنابراین مانند برها بیشترشان هزارهتصورناپذیر بود. افغان

کردند و ها درست میآسایی از جعبههای غولتر داشتند. اما آنها هم بقچهای ظریفتر و کوچکبندیاستخوان

شان همخوانی نداشت. آن کسانی که من در جریان این کردند که هیچ با قد و قامتبارهایی را حمل می

هار نفر افغان بودند، که همگی کاری و فعال بودند. یکی دو نفر کشی دیدم، هفت هشت نفر کرد و چاسباب

کردند بین آمدند که از نظر ساخت بدنی و بارهایی که جا به جا میآذری هم در این میان گاهی به یاری می

 گرفتند. ها و کردها قرار میافغان

شان بر روابط باربران با هم بسیار دوستانه و خوب بود، اما معلوم بود که گهگاه اختلافهایی میان

زنی و سلوکهای ناپسند دیگری که هر روز در ی رفتارهایی مثل از زیر کار در رفتن و زیر آبخیزد. نمونهمی
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خاست، با شان بر میکه تنشی میان شد و آنجابینیم، در میانشان دیده نمیسازمانها و خیابانها فراوان می

جوانی زورمند که شکیبا به نام –رسید. یک جا یکی از کردها ی رو در رو به نتیجه میصراحت با چند جمله

ی رفتن وه جدا شد، اما وقتی برای گرفتن اجازهی کار از گرگویا با خلیل اختلافی پیدا کرد و در میانه -عباس

از خلیل هم »نزد ما آمد حتا یک جمله پشت سر همکارش حرف نزد و فقط گفت کاری دارد و باید برود و 

خواستیم رادیویی را به یکی از کارگران افغان به نام محمد بدهیم و مدیر نوبتی دیگر، می«. اجازه گرفته است

مد نام داشت و جوانی جوانمرد بود از مردم شهریار، به احترام حکم دوستم آقای شان که او هم محدسته

ی دو محمد در این میان دیدنی بود، گذاشت. مکالمهصفائی که گفته بود کارگران چیزی از ما نگیرند، نمی

و ی خود ااش را گفت و نظری هم که دربارهای صریحا به محمد شهریاری ناخرسندیچون محمدِ هزاره

کارشان داشت بیان کرد. محمد شهریاری هم بدون این که ناراحت شود تاکید کرد که باید دستور صاحب

اش را جبران کند. ای رادیویی بخرد و ناراحتیرعایت شود و بعد هم قول داد خودش برای محمد هزاره

توانست که من دیدم، می ی جاری در میان کسانیپروایی ارتباط دوستانهخلاصه کنم، رک و راست بودن و بی

آدابی قرار گیرد که هر روز را با لبخند زدن به  چی و مبادیبه سادگی سرمشق شهروندان محترم دسیسه

ای کنند و هر شب با توبرههای خود سپری میی لبخند دیگران به بدخواهیهای دیگران و مشاهدهبدخواهی

 روند. یانباشته از خشم و کین نسبت به دیگران به بستر م

شان بود و زحمتی بود که کوشیی باربران و کارگران وجود داشت، سختی دیگری که دربارهنکته

فرسای حمل اشیای سنگین کردند. باربران کردی که کار طاقتکشیدند،و دستمزد ناچیزی که دریافت میمی

کردند و هزار تومان دریافت میشان حدود پنجاه ی یازدهم را بر عهده داشتند، برای یک روز کاریتا طبقه

شد، ی حلال و حرام تقسیم میاین به واقع اندک و ناچیز بود. در شهری که زمانی پولِ کسب شده به دو رده

اند و با رقمهای امروز هم دزدان و غارتگرانی وجود دارند که با دروغ و دغل به جایگاهی ناسزاوار دست یافته
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شک ین مردم شریف که اگر چیزی به نام پول حلال وجود داشته باشد، بیچاپند، و هم انجومی خلق را می

 دستمزد ایشان است. 

 خواریی روزهگپی درباره

گیری مومنان کشی ما با دو رخداد فلکی همزمان شد. یکی حلول ماه مبارک رمضان و ایام روزهاسباب 

ن تیر ماه باشد، یعنی گرمترین ماه سال که اش با برج اسد که هماخواری منکران بود و دیگری تقارنو روزه

 این سالِ به خصوص از سالهای پیشین هم گرمتر بود. 

زند، و بنا به به دلایل فیزیولوژیک پرهیز از نوشیدن آب در حال تشنگی به سلامت بدن آسیب می

هر آنچه که عقل دانیم که احادیث و روایات بسیار، آسیب زدن عمدی به بدن گناه است، و علاوه بر این می

اش دارد. از این رو ما در این ماه گرم تابستانی روزه نبودیم و بدان حکم کند شرع هم همان حکم را درباره

مان در ساعات روزِ این ماه مبارک این هم کاملا شرعی بود و هم مشروع. به همین ترتیب خوردن و نوشیدن

شود روزه را دار بودن نمیاز طرفی بدون روزه شد. چونخواری محسوب نمیکشی تظاهر به روزهاسباب

کردیم، و به گرفتیم که بخواهیم آن را بخوریم. از طرف دیگر هم به کاری تظاهر نمیخورد و ما روزه نمی

 دادیم که هر روزه بدون تظاهر به انجامش مشغولیم.سادگی همان کاری را انجام می

سر و کار داشتیم هم روزه نبودند. در این میان تنها یک کارگرانی که در این بیست روزِ داغ با آنها 

کرد و به همین دلیل هم نه از خوردن کش روزه بود، که او هم از روی عقیده و به دور از ریا چنین مینفر سیم

خواه داشت. ی روزهاش با خداوندشد و نه اصراری در جار زدنِ ارتباط ویژهو نوشیدن دیگران ناراحت می

کرد، روزه نبودنِ این افراد نبود. چرا که به هر صورت نوع کارشان ه که در این میان جلب توجه میاما آنچ

ی مردم نسبت دشوار بود و طبیعی بود که انرژی و آب مورد نیاز خود را تامین کنند. امرِ عجیب، واکنش بقیه

و اثاثیه سرگرم بودیم و چه روزهایی  به روزه نبودنِ ایشان و ما بود. چه در روزهایی که به حمل و نقل اسباب
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آباد آباد و عبدلآباد و یافتاش که برای انتخاب و خرید چیزهای دیگر به مناطقی مثل شمسدیگری در میانه

خواری بود! در این رفتیم، چیزی که نمایان بود، همراهی توام با اشتیاقِ مردم برای مشارکت در امر روزهمی

بافتی سنتی و مردمی مذهبی هم داشت، تعارف کردن آب و چای امری عادی بود ها که دست بر قضا محله

داری آبی بخواهیم و با ادب و سرعت، و حتا تا حدودی با اشتیاق درخواستمان و جایی پیش نیامد که از مغازه

ان منازل در ی مردم دیگر هم قضیه به همین ترتیب بود. نگهبانان ساختمانها یا ساکنرا برآورده نکند. درباره

ربودند. به شکلی که امسال برای اولین نوشاندن آب و شربت به کارگران خسته و تشنه گوی سبقت از هم می

خواری را دیدم که با این دامنه و شدت پیش از این به ی روزهبار نوعی پشتیبانی لجستیک عمومی از پدیده

 چشمم نخورده بود.

شد. چرا که میل و تلاش دوستی عادی مربوط میانسانبخشی از این حمایت، به حس مهربانی و 

برای سیراب کردن تشنگان و سیر کردن گرسنگان کنشی است اخلاقی که از میلِ طبیعی یاری به همنوع بر 

شود. بخشی دیگر اما، به خیزد و نه به دوران خاصی محدود است و نه بر اساس تقویمی قمری مرتب میمی

شد. خواری مربوط میی روزههای نیروی انتظامی دربارهم نسبت به سختگیرینظرم به واکنش عمومی مرد

بخشی از یاری کنندگان و آب و خوراک دهندگان گویا با این کار قصد داشتند در مقاومتی مدنی شریک 

 دارانی که با لطفشوند و یا موضع سیاسی یا عقیدتی خود را تصریح کنند. جالب آن که یکی دو نفر از مغازه

و اشتیاق تمام آب و چای تعارفمان کردند، خودشان روزه بودند. این نمود از تفکیک دین و سیاست که تا 

داد که حکومتی شدنِ دین و نظارتِ های اندرکنش شهروندان نفوذ کرده بود، به خوبی نشان میعمیقترین لایه

آورده است. خلاصه آن که ما بیشتر مواقع  -هم دین و هم دولت–دولتی بر شرعیات چه به روز هردو سو 

به سادگی  دیدیم که روشن کنیمنوشیدیم، خود را ناگزیر میداری آبی یا شربتی میدار یا خانهوقتی نزد مغازه

ایم و کارمان هیچ دلالت دینی یا سیاسی خاص دیگری ندارد. به هر صورت باید به هواداران شعارِ تشنه
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اند و در شهرمان فعالیت سیاسی به سیاسی کردنِ شهروندان تبریک گفت، چون کاملا به هدفشان دست یافته

بخش جو بشارتکار و منفعتهقدر آب خوردن ساده شده است! این نکته به خصوص برای مردم محافظ

است، چرا که تعریف کنش سیاسی چندان گسترش یافته که کم کم نوشیدن یک لیوان آب خنک در گرمای 

 شود!من همنشین میگنجد و با ایستادن در برابر تانک در میدان تیان آنتابستان هم در آن می

 

 ی چیزها و یادگارهاگپی درباره

بود که « چیزهایی»دهنده بود، شمار فراوان کشی اخیر برای من واقعا تکانچیزی که در جریان اسباب

داد. به هر طرف ی ما را تشکیل میخانواده هایطی سالهای گذشته به تدریج روی هم تلنبار شده بود و دارایی

بایست نمود و بنابراین میشان لازم و ضروری می«داشتن»دیدی که کردی انبوهی از چیزها را میکه رو می

از جایی به جای دیگر حمل شوند. از چندین هزار جلد کتاب بگیریم تا میز و صندلی و یخچال و کاسه و 

 کوزه.

ی هومو ساپینس بر این سیاره با سبکی از از ده دوازده هزار سال پیش به قبل، تقریبا تمام عمر گونه

نامند. در آن دوران که هنوز کشاورزی و دامداری ابداع زندگی سپری شده که آن را گردآوری و شکار می

ای ی مردم که هریک خانوادههای چند ده نفرهدری در محیط پراکنده بود که دستهنشده بود، منابع غذایی به ق

شان بودند. در این شرایط، تلنبار شدنِ شد، ناگزیر به پرسه زدنِ دایمی در زیستگاهگسترده هم محسوب می

که داشتند،  چیزها ناممکن است و گردآورندگان و شکارچیان به همین دلیل سبکبار و سبکبال بودند. چیزهایی

توانستند در فواصل طولانی حملش شد که میبه ابزار شکار یا تک و توک ابزار سبک و کوچکی منحصر می

و گرد آوردن و دستکاری « نشستن در یک جا»برانگیزش، از کنند. همین سبک زندگی با وجود سبکباری غبطه
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یافت ای تکامل میر نه سفالگری و معماریکرد و به همین دلیل در این بستکردن دیرپای اشیاء پیشگیری می

 و نه خط و دانشی که بتواند خارج از مغزهای زنده انباشت شود. 

جانشینی آن اکسیری بود که پیدایش فرهنگ و تمدن را ممکن ساخت، و آنچه که با این روند یک

نشینانی که ناگزیرند ، انباشته شدن تدریجی چیزها بود. امروز هم همین قاعده برقرار است. اجارههمگام بود

ای دیگر نقل مکان کنند معمولا سبکبارند و چیزهای زیادی را دور و بر خود جمع ای به خانههر سال از خانه

نزدیک به دو دهه در یک خانه مانده  اش با دشواری روبرو شوند. برای ما کهکنند تا بخواهند موقع ترابرینمی

 زد. بودیم، این قاعده به شکلی معکوس عمل کرده بود و انباشت حجمی چشمگیر از چیزها را رقم می

ای و مورد استفادهشان زمانی کاربرد بخشی از این چیزها، به سادگی دور ریختنی بودند. برخی

ای نداشتند و معلوم نبود برای چه در اند و حالا آن را از دست داده بودند، و برخی دیگر اصولا فایدهداشته

دیدی که دیرزمانی است دیگر به ای میمان مانده و پناه گرفته بودند. یک جا بخاری نفتیای از خانهگوشه

های ها و دادهی منظمی از پرسشنامهو در کارتنی بزرگ مجموعه ها کارآیی ندارد،کشی گاز خانهخاطر لوله

اش به صورت مقاله و کتاب چاپ شده یافتی، از پژوهشی که پانزده سال پیش انجام یافته و نتیجهآماری را می

کشی آن است که طی آن از شر یکی از برکتهای جریان اسبابشان موردی ندارد. و حالا دیگر نگه داشتن

شویم و این روند کمابیش شباهتی دارد به هرس کردنِ زمین ی از این چیزهای دور ریختنی راحت میانبوه

 کشاورزی یا کیسه کشیدن در حمام!

یزهایی که نماید. چها، چیزهایی هم هست که دوست داشتنی میاما در کنار این دور ریختنی

اش و شان ریخت. خواه به دلیل گرانبها بودنشود به سادگی بیرونشان مطلوب است و از این رو نمیداشتن

شان پرداخت شده، و خواه به خاطر کاربردی که هنوز دارد، یا معنایی که با خود حمل پولی که زمانی بابت

 کند.می
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هستند « گران»از شر چیزهایی که فقط  -بایدو می-شاید های خوشایند اخیر من این بود که مییکی از تجربه

آید دورشان ایم و حالا دلمان نمیخلاص شد. اینها چیزهایی هستند که یا زمانی پولی زیاد بابتشان پرداخته

سی آنها را با بهای زیادی خواهد خرید. این شکل از اعتبار یافتن کنیم روزی کبیندازیم، و یا این که فکر می

اهمیت و غیرضروری تنها به کننده است. چه بسا که چیزی بیچیزها به کمک نمادِ عامِ پول، فریبنده و گمراه

کند و چه بسا ای جا خوش میخاطر آن که زمانی کاربردی داشته و پولی زیاد بابتش پرداخت شده، در گوشه

ای نامعلوم، جا را برای اش در آیندهارزش که به سودای گرانبها بودن و امکانِ فروخته شدنیزهای بیچ

بخش به این چیزها، یعنی پول را به قول کنند. اگر متغیر اصلی ارزشچیزهای به واقع ارزشمند تنگ می

تازه ارزش واقعی چیزها نمایان اش و از آن عزل نظر کنیم، کنیم، یعنی در پرانتز بگذاریم« اِپوخه»هوسرل 

شان سپری شده، تنها شان شده و دوران کاربریشود. ارزش واقعی این چیزها که زمانی پولی گزاف صرفمی

شده در دورانی نزدیک « چیز»توان به دیگری بخشیدش. پولی که زمانی صرف خرید آن در آن است که می

ز جنس لذت و قدرت و بقا به خریدار بازگشته و یا ای ااش یا به صورت ارزش افزودهبه خریده شدن

کند. فروش این چیزها هم برای کسی که درگیر بازنگشته و به هر صورت دیگر اعتبار و معنایی را حمل نمی

فروشی نیست، کاری دشوار و قوزِ بالاقوز است. پس با افتادنِ اعتبار کشی است و شغلش هم خردهاسباب

اش توان به خودِ آن نگاهی انداخت و ارزش و اهمیت واقعیو سوی آن چیز، تازه میپولِ خرید یا فروش از د

ای شود که فلان تلویزیون قدیمی هرگز دیگر در این خانه مورد استفادهرا دریافت. در این حالت معلوم می

ه این ترتیب، در ای از آن ببرد. بنخواهد یافت و پس چه بهتر که آن را به کسی ببخشیم که شاید بتواند بهره

ی تقدس پولی ی دیگر از چیزهای مشابه هم وجود دارد که به خاطر هاله، یک رده«دور ریختنی»کنار اشیای 

کند، در حالی که چنین نیست. باید آن هاله را زدود و دقیق جلوه می« داشتنینگه»که گرداگردش را گرفته، 

 تعلق دارد.« هابخشیدنی»نام  ای نوظهور بهبدان نگریست، تا دریابیم که به رده
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داشتنی هستند. اینها تا جایی که من اما در کنار این دو رده، چیزهایی هم هستند که به راستی نگه 

دی مستقیم و سرراست برای کنند: یا کاربردریافتم، حتما و ضرورتا یکی از این دو شرط را بر آورده می

بقا و معنا( دارند، و یا به شکلی غیرمستقیم از راه ارتباط با شخصی، روایتی و  افزودن بر قلبم )قدرت، لذت،

داشتنی هستند که به شکلی عینی و ملموس در آورند. به عبارت دیگر، تنها چیزهایی نگهمتنی را به یاد می

 ای ارزشمند باشند. های از خاطرادگاریزندگی روزمره به دردی بخورند، یا ی

این شهود در غروبگاهی ساکت و تقریبا نوستالژیک، زمانی برایم دست داد که با مادرم هنگام خستگی  

ی کردیم، که به این ردهبندی میهایی را بستهدر کردنِ میان کارها، نشسته بودیم و چیزهایی را در کارتن

شان را به یاد داشتم، که بسیاری از چیزهای دیگر هایی که من پیشینهتنها یادگاریها تعلق دارند. نه یادگاری

یافت. در یک سو ای، که گاه از نظر زمانی تا چند نسل قبل ادامه میهم برای خود داستانی داشتند و سابقه

مان دیه به خانهفلان مجسمه یا بهمان بشقاب چینی را داشتیم که فلانی در فلان موقعیت آن را به عنوان ه

ای از حضورش بدل شده بود. در در سوی دیگر، چیزهایی قرار داشتند که من آورده بود و حالا به یادگاری

گشتند، دانستم یا فراموش کرده بودم، و به همین ترتیب به اشخاصی از دورانهای پیشین باز میشان را نمیسابقه

سل قبل هدیه آورده بود و آن شمعدانها را فلان کس به یادگار فلان آفتابه و لگن را فلان خویشاوندمان سه ن

دادند و گاهی به کسانی که ها گاه به شخصیتهایی نامدار ارجاع میاز سفری ارمغان آورده بود. این فلان کس

چندین نسل پیش زیسته و درگذشته بودند. اما حضورشان همچنان در درون نهادی به نام خانواده در قالب 

 قی مانده بود، و به همین ترتیب یادشان و ردپایشان.چیزی با

آورد، ی کسی را به فرا یاد میدر میان چیزهایی که ما جا به جا کردیم، این چیزها که خاطره 

شد. چه آنهایی که به درگذشتگانی از نسلهای پیشین تعلق داشت، و چه آنها ارزشمندترین اشیاء محسوب می

ی تقدس دوران خودم تعلق دارند. بر خلاف هالهند و به معاصران و آشنایانِ همکه به چشم من مهمتر هم هست
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آورند، زدودنی و ها در بطن چیزها پدید میتند، درخششی که یادگاریدروغینی که پول در اطراف چیزها می

 محو شدنی نیست. 

ان برایم جذابیت داشته زنی و پایبند نبودن به یک مکآورم، کوچگردی و پرسهاز زمانی که به یاد می 

انگیخته است. با این وجود باید همواره شور و شوقی را در دلم بر می« کوله پشتی را برداشتن و راه افتادن»و 

کشی به من ارزش و ارجِ یکجانشینی را نیز گوشزد کرد. یکجانشینی تنها به معنای ریشه اعتراف کنم که اسباب

نیست، که با انباشت چیزهایی همراه است که اگر دور ریختنی و « جا»دواندن در مکان و تثبیت شدن در یک 

بخشیدنی نباشند، ارزشمند هستند. بخشی از این چیزها، ردپای اشخاصی هستند که زمانی در زندگی ما نقشی 

ا جایی اند. یکجانشینی به معنای همنشینی با مکانِ خالی نیست، که باند و یادگاری به جا نهاده و رفتهایفا کرده

خوانند مانند که یاد و معنای افرادی را فرا میهایی میانباشته از چیزها گره خورده است، و این چیزها به طلسم

کنند. یکجانشینی در این معنی، به معنای گرد هم آمدنِ چیزهایی است که و روح درگذشتگان را احضار می

هایی «دیگری»کند. شانها را در ذهن دور هم جمع میهمچون ماشینی جادویی، انجمنی از شخصیتها و نامها و ن

 اند. اند و بنابراین به بخشی از روایت شخصی من بدل شدهایفا کرده« من»که نقشی را در زندگی 

  

 های مجموعهگپی درباره

هایی از چیزها علاقه داشتم و تا به حال چندین و چند کلکسیون از کودکی به جمع کردن مجموعه 

ام. در ابتدای کار قضیه با جمع کردن سنگ شروع شد و آغازگاهش یک ی مختلف درست کردهاز چیزها

ی ی توضیح پدرم دربارهمان یافته بودم و به دنبالش شیفتهنگین عقیق بود که در شش هفت سالگی در باغ خانه

ی مان در درهنوادگیهای خانیکگیری سنگها شده بودم. بعد نوبت به جمع کردنِ فسیل رسید که در پیکشکل
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کردم. تا این که گشتم. بعدتر هم صدف، اسکلت جانوران، کتاب، و حشرات را جمع میآبعلی دنبالشان می

 اینترنت به بازار آمد و دنیای الکترونیک امکان گردآوری موسیقی و فیلم و عکس را هم فراهم آورد.

جه شدم که چقدر این عادت به درست کردن ی خانه بودم متوتازه وقتی مشغول بستن اسباب و اثاثیه 

های بزرگی از تمبر و ملیله داشت، از پدرم چند ی ما نهادینه شده است. مادرم کلکسیونکلکسیون در خانه

نمود. هایش مثل کلکسیون دکمه سردست برای دنیای امروزین ما بیگانه میمجموعه باقی مانده بود که بعضی

رات و اسکلتهایم را به موزه جانورشناسی دانشگاه تهران هدیه کرده بودم خودم هم مدتها پیش مجموعه حش

های های سنگ و صدف و فسیل را داشتم. وقتی درگیرِ بستنِ این کلکسیونو با این وجود هنوز کلکسیون

 بندی چقدر درست است. ی طبقهرنگارنگ بودم، تازه متوجه شدم که گفتار فوکو درباره

بندی چیزها حرفی مهم ها و طبقهی کلکسیوندرباره« چیزها و نامها»مهمش میشل فوکو در کتاب  

ام دکتر یحیی امامی ترجمه شده و دوست درگذشته« نظم اشیاء»دارد. این همان کتابی است که در انگلیسی به 

چیزها  بندیگوید زایش ذهنیت مدرن با میل به طبقهبا همین آن را نام به پارسی برگردانده است. فوکو می

های تاریخ طبیعی در فرانسه را پیشگامِ تکوین دانشهای نو همراه بود، و پیدایش کلکسیونهای بزرگ و موزه

گوید، شناسانه از بوفون تا لامارک در آن کتاب میی زیستی سیر تحول اندیشهدانسته است. آنچه که او درباره

زاست. اما یک گزاره در این میانه به کار ما و جدل تأمل و از سوی دیگر بحث برانگیزاز سویی عمیق و قابل

هایی بندی کردنِ چیزها، و تشکیل دادن مجموعهآید و آن به گمانم کاملا درست است. آن هم این که طبقهمی

گیری دانشهای مدرن است. در واقع به نظرم بتوان حرف فوکو را کمی تعمیم داد، ی شکلبر مبنای آن، شالوده

بندی کردن و گردآوری کردن را به عنوان زیربنای هر شکلی از فهمیدن و شناختن در نظر گرفت. و این طبقه

بندی و گردآوری مجازی چیزها در زنی و طبقهدر سطحی نمادشناسانه، حتا ظهور خط هم شکلی از برچسب

وندی که امام غزالی قالب یک متن است، و زبان هم اگر از بالا بدان بنگریم، چنین چیزی است. بنابراین آن ر
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، چه بسا همین «اقتصاد الاعتقاد»زمانی تعبیرش را همچون برچسبی برای کتابش برگرفته بود، یعنی 

سازد و سازی باشد، یعنی روندی که اقتصاد را بر اندیشیدن مسلط میبندی و مجموعهزنی و طبقهبرچسب

 کشد.شناختی سازمان یافته را از دل آن بیرون می

بینیم که مردمان نه تنها شناختنِ گیتی، بلکه ی دوردست به امور بنگریم، میاز همین زاویهباز اگر  

سازمان »کمابیش به معنای « داشتن»رسانند. کنشِ دخل و تصرف در هستی را هم با همین روند به انجام می

که با نوعی  است. یعنی کاری« جویی از آنیافته و منظم کردن چیزی و بعد مرزبندی انحصاری بهره

سازی اولیه همگام است. این کار سطوح متفاوتی دارد. از کسی که تنها در سطحی نمادین پولِ لازم مجموعه

گیرد، کند و ساز و کارهای اقتصادی و بانکی سازماندهی آن را در پیش میبرای خریدن چیزها را انباشت می

دهد و بعد از شناختن یونی از آن تشکیل میای از هستی کلکستا کسی دیگر که برای جذب و تصرف پاره

کشد. بعد از ها را بیرون میی آن لایه از هستندهآید، شیرهبندی کردن و منظم ساختن بر میکاملی که از رده

اش دیگر اهمیت خود را از دست ، و نمودِ بیرونی«دارد»آن است که گویی شخص آن چیزها را در درون خود 

 دستاویزی برای عیشِ نگاه کردن و عشرتِ یادآوری. دهد، مگر به عنوانمی
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كاران  داغ داعش: بحثی اندر داوری گناه بزه

 1393ماه ی همشهری )؟(، دیروزنامه

 

شخصیتهایی در تاریخ وجود دارند که اگر قرار بود در دادگاهی دادگر محاکمه شوند، به خاطر تنوع  

ساختند. به راستی اگر قرار ای را بر داوران و قاضیان عارض میی جرمهایشان سردرگمی و گیجیو گستره

یافت و کدام بقیه اهمیت می بود چنگیز یا استالین به خاطر جنایتهایشان محاکمه شود، کدام کردارشان بیش از

ی بسیاری از آمد؟ این پرسش را دربارهتر از باقی به چشم میتر و گناهکارانهکارشان زیانبارتر و نادرست

ی صدام کفایتی و نابسندگی روندهایی مانند محاکمهتوان پرسید، و چه بسا بیشخصیتهای معاصر نیز می

 حسین نیز از همین جا برخاسته باشد. 

ای گذر خیزد از دامنهمانی که تباهی اخلاق از حدی چشمگیرتر باشد و آسیبی که از کردارها بر میز 

شود. ممکن است دردناک بودنِ کند، معیارهای داوری و چارچوب قضاوت دستخوش تردید و تزلزل می

ستاده شدند، چندان بر زندگی تبعیدیانی که به امر استالین از قلمرو ایرانی سغد و خوارزم و مرو به سیبری فر

ی این ی ما اثر بگذارد که پیامدهای زیست محیطی وخیم و مهیبِ سیاستهای عمرانی نابخردانهروحیه

فتن حسنک چندان را نادیده بگیریم، و احتمال دارد داستان رنگین بر دار ردر همان سرزمینها سیاستمدار 

مان را تحریک کند که نقش غزنویان در کشتار فیلسوفان و دانشمندان و سوزاندن کتابهایشان را از یاد تخیل
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خوریم که در ها و جریانهایی گناهکار و مجرم بر میببریم. از این روست که وقتی در بستر تاریخ به چهره

ای درنگ کرد تا مبادا برانگیختگی عاطفی و هیجانی ظهشان تردیدی نیست، باید لحرسانیزیانکاری و آسیب

بر نیروی داوری عقلانی و روشنگرانه غلبه کند، و چیزی اثرگذار اما فرعی به قیمت نادیده انگاشتن چیزی 

ی شخصیتهایی بدنام مانند استالین و چنگیز و صدام مهمتر و اثرگذارتر، برجسته گردد. این قاعده درباره

ها و حکومتها نیز مصداق دارد. یعنی در هر دو سطحِ خرد ی جریانها و حزبها و دستهبارهدرست است، و در

 ی شخصها و نهادها باید این گوشزد را در گوش داشت.و کلان، هنگام داوری درباره

ی داوری گرانِ عرصهی این اغتشاشیکی از جریانهای اجتماعی معاصر که به خوبی در جرگه 

تی کوچک و جنایتکار، وقتی نوبت به گرا بدانیم یا دولای خشونتت. خواه آن را فرقهگنجند، داعش اسمی

ها چندان بر سوزاندن ها و آدمهای مخوف سر بریدنرسد، صحنهی رفتار و کردار عینی آن میداوری درباره

وری منصفانه باقی کند که چه بسا زیر این فشار مجالی برای اندیشیدنِ عقلانی و داذهن و خاطر سنگینی می

برد، آید، نخستین تصویرهایی که به ذهن و چشم مردمان هجوم مینماند. وقتی سخن از داعش به میان می

کشتار مردم است و برده ساختن دختران و زنان و خشونت آمیخته به بلاهت این قوم سیاهپوش. و این شاید 

 تر و ماندگارتر به دنبال دارد. پیامدهایی وخیمبه بهای نادیده انگاشتن جنایتهایی بزرگتر تمام شود که 

از نظر اخلاقی »یا « زیانبارترین تاثیر حضور داعش چیست؟»پرسند که بسیاری این روزها از خود می 

های طلبد تا رگهپرسشهایی از این دست معیاری برای داوری می«. بدترین کردار اعضای داعش چه بوده است؟

ی فریبنده و پر نقش و نگار خشونتهای تکان دهنده گم نشود و ارزیابی عقلانی گوشته مهم و اثرگذارِ کردار در

 ی برانگیختگی عاطفی و هیجانی زودگذر فروکاسته نشود.و داوری اخلاقی به مرتبه

ی تباهی توان معیاری یکسان پیشنهاد کرد. یعنی داوری دربارهبه نظرم برای هردوی این پرسشها می 

ای یک فرد یا نهاد، و ارزیابی آسیبها و زیانهای برخاسته از رفتارها با ترکیبی از چهار متغیر اخلاقی کرداره
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 شود. این چهار متغیر عبارتند از قدرت، لذت، بقا و معنا، که در دستگاه نظریپذیر ممکن میعینی و رسیدگی

ی اگر بخواهیم ببینیم محتوای اخلاقی دهیم. یعننشان می« قلبم»ی مورد نظرم )دیدگاه زروان( آن را با سرواژه

بوده، باید بنگریم که این کردار به چه میزانی قلبم  ی یک کردارِ یک فرد یا یک سازمان چهیا مصداق مجرمانه

را کاسته است. یعنی چقدر رنج تولید کرده، چه میزانی مرگ و بیماری را باعث شده، چقدر در افراد و نهادها 

 انسجام آفریده، و تا چه پایه معناها را پوچ و عبث ساخته است. ناتوانی و سستی و عدم 

ی ارزیابی کردار وجود دارد. یعنی با این چهار بر این مبنا معیار عمومی و فراگیری برای هردو سویه

ی کردارها داوری اخلاقی کرد، و هم به قضاوتی حقوقی دست یافت. با شفاف توان هم دربارهشاخص می

تر توان دریافت که معیارِ سطح روانی و زیستی، یعنی رنج و مرگ، که زودتر و سادها میشدن این شاخصه

شود نماید و باعث میتر هم میشود، معمولا اثرگذارتر و تعیین کنندههای انسانی درک میتوسط ذهن

تولید شده در کرداری های مردمان کژدیسه و نامستند و نامستدل شود، چرا که بر میزانِ رنج ها و داوریارزیابی

انگارد. در حالی که چه بسا بر باد رفتن کند و مقدار پوچی و ناتوانی برخاسته از آن را نادیده میتمرکز می

 تر را به بار بیاورد.معنا و قدرت و فروپاشی نهادهای اجتماعی در درازمدت رنجی بسیار بیشتر و جانکاه

به شکلی نو صورتبندی کرد: در میان کردارهایی که از  مان راتوان پرسش آغازینبا این مقدمه می

است؟ یعنی کدام رده از رفتارهای « ترینتبهکارانه»و « بدترین»سازمان/ فرقه/ دولت داعش سر زده، کدام یک 

 این نهاد است که بیشترین میزان رنج و مرگ و ضعف و پوچی را زاییده و خواهد زاد؟

بندی کنیم، اش ردهبنگریم و کردارهای داعش را بسته به نقاط اثرگذاریاگر به شکلی تحلیلی به این پرسش 

ای دست نخورده باقی اند و تپههایی کاشتهگاهِ مورد نظر ما گلبینیم که اعضای این گروه در هر چهار گرهمی

به کاستن از  تر از همه است،تر و عیانشود و ملموسها مخابره میاند. آنچه که بیشتر در خبرگذارینگذاشته

شود. داعش با کشتنِ زجرآمیزِ مردم بیگناه و دشمنان خویش آشکارا این دو متغیر را بقا و لذت مربوط می
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های اش در رسانهها و آزارها و پخش کردنگونه و سینمایی این کشتندهد، و با بازنمایی نمایشکاهش می

زد. از این رو نخستین معیارهایی که معمولا به ذهن ساعمومی هراس و بیم از خویش را در مردمان نهادینه می

 کند، همین دو متغیر مرگ است و رنج. داوران و قاضیان خطور می

اما باید توجه داشت که داعش در کاستن از دو متغیر دیگر هم دستاوردهای شایان توجهی داشته  

ی خویش را ی قلمرو زیر سیطرهاست. گروه داعش در عمل تمام نهادهای مدنی و تمام ساختارهای اجتماع

فرو پاشیده و به این ترتیب در سطح اجتماعی به نوعی نهادزدایی گسترده و انحلال ساز و کارهای تولید 

قدرت دست یازیده است. ایدئولوژی عجیب و غریب سلفی داعشیان هم که فقر معنا و قحط اطلاعات و 

هم آمیخته است و شاید در جهان امروز ما آشکارترین دانایی را با اشکالی رنگارنگ از بلاهت و توهم در 

ی داعش و پیامد بینانه دربارههای پوچ و پوک باشد. از این رو اگر بخواهیم تصویری واقعنمونه از منش

حضورش داشته باشیم، باید به انقراض نظامهای معنایی و انهدام سیستمهای اجتماعی نیز توجه کنیم و تباهی 

 رِ قدرت و معنا را نیز در این زمینه به حساب بیاوریم. گاه برگشت ناپذی

اش را ی نخست ظهور داعش را ممکن ساخته و توسعه و گسترش اقتدار سیاسیآنچه که در مرتبه 

ی اندازی تاریخی و کلان نگریسته شود، فروپاشی نظم سیاسی و فرهنگی حوزهرقم زده است، اگر در چشم

میان اعضای اقوام آمیز را ی تمدن ایرانی برای سه هزاره شکلی از همزیستی مسالمتتمدن ایرانی است. حوزه

شد که تمدن ساز ممکن میو پیروان ادیان گوناگون ممکن ساخته بود و این همه با حضور چتری هویت

خاور -های اقلیم خاورمیانهی زیرسیستمایرانی نام داشت و زبان مشترک و اخلاقی عمومی را در میان همه

ی قدرتهای استعماری روس و تم ابتدا با توسعهکرد. در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیسنزدیک تثبیت می

ی ی دولت قاجار، این حوزهانگلیس از شمال و جنوب و به دنبال فروپاشی دولت گورکانی و عثمانی و تجزیه

تمدنی دستخوش تباهی شد و بخشهایی بزرگ از گرداگرد آن که )در شمال( به دست روس و )در جنوب( 
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زدایی روبرو شد. جریانی که نخست زبان آمیز و تند و تیزِ ایرانییان خشونتبه دست انگلیس افتاده بود با جر

پارسی و بعد هویت تاریخی مشترک مردمان را هدف گرفت و از سرزمینهای گرداگرد ایرانشهر کشورهایی 

کردند و از عضویت خویش در ی تاریخی خویش را انکار میسابقه پدید آورد که گذشتهنوساخته و بی

پایان کردند و به همین خاطر اسیر جنگهای قومی و تعصبهای دینی بیی تمدنی بزرگ شانه خالی میگستره

ی این درخت پرآفت است و در این زمینه است که رنج و مرگ و پوچی و ناتوانی زاییده بودند. داعش میوه

 زاید. و می

گسستگی بیشتر و بیشترِ مردمان و ی داعش بنگریم، اثرِ آن بر انداز کلان به پدیدهاگر از این چشم 

گرفتنِ بیشتر و بیشتر از آن هویت مشترک تاریخی را مهیبترین دستاوردشان خواهیم یافت. دامن زدن  فاصله

به دشمنی میان مذهبهای گوناگون )سنی در برابر شیعه، مسلمان در برابر ایزدی یا مسیحی( و برانگیختن 

ی تیز کردار داعش است که نه تنها قدرت و معنا را ویران از لبه ریشه بخشیتعصبهای قومی ساختگی و بی

کند و بختِ بازسازی هویتی مشترک و ی آن را نیز تخریب میبرد، که زیربنا و ریشهسازد و از بین میمی

سازد. بررسی کردار داعش نشانگر این حقیقت است که این بازگشت به آشتی و صلحی پایدار را دشوار می

اند، و به همان ترتیبی که طالبان هدف دست به خشونت نگشودهبرنامه و بیکشِ سیاهپوش بیر مردمچند هزا

ساختند، کردند و آثار باستانی بودایی را نابود میو القاعده در نورستان افغانستان پیروان ادیان کهن را کشتار می

ی شهرهای آشوری و ساسانی را از انی و بازماندهتارانند و آثار تاریخی اشکاینها هم ایزدیان و آسوریان را می

شک بریده شدن سرِ انسانی بیگناه و سوزانده شدنِ خلبانی در بند جنایتی بزرگ و دردناک برند. بیمیان می

ی کند، سنجیده شود، شاید هیچ با این شیوهوارد می« قلبم»ای که بر است، اما آنگاه که بر اساس میزان لطمه

 دایی و ویرانگری قابل قیاس نباشد. زنو از هویت



1084 

 

بندی شکننده و ی هویت و معنای مشترکی که میان مردم ایران زمین باقی مانده، استخوانته مانده 

های سیاسی، سرکوبهای سیاسی و کشتارهای ی ایدئولوژیایست که یک قرن تبلیغ پردامنهدیده سخت آسیب

اند. بازسازی این هویت اش بودهام در کار تراشیدن و خراشیدنپیاپی، و تعصبهای قومی و دینی جوراجور مد

ی اقوام و ادیان و زیرسیستمهای اجتماعی را در این قلمروی آشوبزده مشترک و بازآفرینی نظمی نو که همه

ی همبستگی تاریخی از رفت از بحران کنونی داریم، و تا این رشتهشامل شود، تنها راهی است که برای برون

وسته نشود، همین انحطاط است و همین خشونت و آشفتگی و قحطی قدرت و بقا و لذت و معنا. در نو پی

این هنگامه، جریانهایی صریح و شفاف مانند داعش و نیروهایی زیرکتر و ظاهرسازتر مانند وهابیان سعودی 

بینانه نگریسته و واقعشوند که باید درست و دقیق ترک اختلالها و بیماریهایی محسوب میو نوعثمانیان پان

شوند، و کردارهایشان در چارچوبی عقلانی و با ابزارهایی علمی مورد ارزیابی و داوری قرار گیرد. تنها در 

گردد، و تنها در این حال است که شاید بتوان داروی درد مزمن این حالت است که ماهیت بیماری نمایان می

 مردم ایران زمین را تشخیص داد.
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 ی نمودهای نمادین خشونتدرباره

 

17/10/139۲ 

 

کنند. از یک دیدگاه، هر ت تعریف میشناسان به اشکالی متفاوخشونت را روانشناسان و جامعه 

کرداری که با قصدِ آسیب رساندن به دیگری انجام پذیرد، اعمال خشونت است. از دیدگاهی دیگر، رفتار 

آن غلبه کرده بر فاعلِ  -خشم یا ترس–شود که عاطفه و هیجانی خاص آمیز تنها هنگامی صادر میخشونت

ی آسیب به دیگری در آن وجود ندارد، اما به چنین ای دیگر، حتا رفتارهایی که نیت خودآگاهانهباشد. از زاویه

 هایی ناخودآگاه داشته باشد.ای منتهی شود، نوعی ابراز خشونت است، که چه بسا نیتی پنهان و خاستگاهلطمه

اش رایزنی ترین مسائلی است که اندیشمندان در تمدنهای گوناگون دربارهخشونت یکی از قدیمی

چرا میان ایرانیان و یونانیان »کند که اند. هرودوت کتاب تواریخ خود را با طرح این مسئله آغاز میکرده

زیست، همچنان ی معاصر میمورخان اروپایی، در زمانهدورانت که در انتهای خطِ  و ویل« خشونت برخاست؟

ی تاریخ بزرگ خود را به شرح جنگها و اعمال خشونتها اختصاص داده بود. به تعبیری، تاریخ بخش عمده

ها با جریان یافتن خشونت در ها و امپراتوریبشر، تاریخ خشونت است. ظهور و سقوط دولتها و پادشاهی
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های انسانی، تکنولوژی جنگ بوده است. از تیر و آوری، و ستون فقراتِ تکامل فناندبستر زمان ممکن شده

 کمان گرفته تا بمب اتمی.

دانند که انسان نسبت به جانوران دیگر سطحی غیرعادی از این را رفتارشناسان جانوری خود می

ی انسان م که به اندازهی جانوری دیگری را نداریکند. یعنی هیچ گونهای را تجربه میگونهخشونت درون

نظران این ویژگی را ناشی از را از خود نشان دهد. برخی از صاحب« کردارِ عامدانه برای صدمه به دیگری»

دانند، و برخی دیگر پیچیدگی مغز و روابطِ متراکم ی آدمیان بر سر منابعی محدود میرقابت چشمگیر و فشرده

دانند. به هر صورت آنچه که هست و عی را زیربنای آن میجهانِ مصنوعی اجتمااجتماعی و ظهور زیست

 نمایان هم هست، وجود خشونت در آدمیان، و گستردگی انواع این رفتار است.

ترین تعریفِ خشونت، یعنی کردارِ عامدانه برای آسیب رساندن به دیگری را مبنا اگر عامترین و رایج

تواند نمودهای متفاوتی داشته باشد. بدیهی است که درگیر یابیم که چنین اعمال خشونتی میبگیریم، در می

ی این تعریف به گنجد. اما دایرهی اعمال خشونت میشان با هم در طبقهکاریشدنِ دو تن در خیابان و کتک

سرگویی، تمسخر و الگوهای زبانی شود، که توهین، ناسزا، تحقیر، پشتاین نمودِ علنی و پرهیاهو محدود نمی

ی کسی از های پیچیده برای فرو کشیدنِ پنهانکارانهگیرد. طراحی و اجرای دسیسهیگر را نیز در بر میمشابه د

ی تاریخ وزرای ایرانی را رقم زده، با وجود ظاهرِ سیاستمدارانه و مکتوم نمودنِ گامهای مقامی، که بخش عمده

ی آن زنکی، که بخش عمدهخالهعملیاتی آن شکلی از خشونت است. به همین ترتیب گفتمانِ موسوم به 

ی صفتهای نامطلوبِ واقعی یا تخیلی دیگری است، باید شکلی از خشونت پردازی یا گفت و شنید دربارهشایعه

 زبانی در نظر گرفته شود.
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های برنده/ تر از بازیای دقیقتر و پیچیدهی وسیع تعریف کنیم، به نقشهاگر خشونت را با این دایره

شود که خشونتهای فیزیکی و زبانی با هم ارتباط یابیم. به این ترتیب روشن میاعی دست میی اجتمبازنده

 انجامد.ی دیگر میاش در حوزهشوند، و گاه مهار یکی به جبران شدندارند، به هم تبدیل می

وین ی ایران در دست داریم. بخش بزرگی از مراجع تدی جامعههای آماری اندکی دربارهامروز ما داده

اند. با ی آماری کوچکی را پژوهیدهبرانگیز و دقتهای پایین دارند، و یا جامعههای بحثشناسیآمار، یا روش

در  -یچه در شکل فیزیکی و چه در قالب زبان–ها حاکی از آن است که خشونت این وجود، تمام داده

ی کنش متقابل مردم کشورمان رواجی چشمگیر و غیرعادی دارد. نمودهای این خشونت به سادگی با مشاهده

خورد، و کسانی که طی ده بیست سال گذشته در شهر بزرگی مانند تهران در محیطهای عمومی به چشم می

ی اخیر رشدی روزافزون و نگران دانند که این نمودها در سالهاشان میی شخصیزیسته باشند، بنا بر تجربه

دهد که جرایم خشن که منجر به ای که در دست داریم نشان میهای جسته و گریختهکننده داشته است. داده

شود، افزایش یافته، و شکیبایی شهروندان عادی در تعامل با یکدیگر چندان کم شده قتل و جرح قربانیان می

شود. از سوی ای عادی بدل میدر خیابانهای شهر رفته رفته به منظره که برخورد با درگیری فیزیکی دو غریبه

بوک در عمل یک میدان مشاهداتی جدید پدید آورده که مثل فیس های اجتماعیدیگر، رواج استفاده از شبکه

کرد. توان با نگریستن به آن بخشی از ارتباطات زبانی میان مردم را که در قالب نوشتار تثبیت شده، بررسی می

ی تجربی نیز باز با رشد روزافزون پرخاش، ناسزاگویی و ابراز خشم و نفرت روبرو هستیم. این در این حوزه

هایی که به طور تخصصی برای ریشخند دیگران و توهین و ناسزا نکته هم معنادار است که برخی از صفحه

اند، و این بدان معناست د جلب کردهاند، شمار زیادی از علاقمندان و مخاطبان را به سوی خوتخصص یافته

که با یک جمعیت خاموشِ بزرگِ علاقمند به خشونت زبانی هم روبرو هستیم، که چه بسا خودشان آن را 

 بازتولید نکنند، اما به سهیم شدن در تولیدات دیگران در این زمینه تمایل نشان دهند.
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نماید. ها چندان دور از ذهن و غریب نمیشناسانه به موضوع بنگریم، این الگواگر از منظری جامعه

ایران کشوری است که سی و پنج سال پیش یک انقلاب سیاسی بزرگ را تجربه کرده، و بعد از آن طی هشت 

ترین جنگ منظم قرن بیستم درگیر بوده است. به عبارت دیگر، کشور ما طی دوران پس از سال در طولانی

زمانی درگیر بوده است. خواه در قالبی انفجارآمیز و ناگهانی مثل انقلاب با خشونت در شکلی نهادین و سا

 اش در جریان جنگ تحمیلی. ی نظامیانقلاب اسلامی، و خواه در شکل سازمان یافته

شناسانه را هم داریم که احتمال دست یازیدن به خشونت اصولا ی جمعیتاز سوی دیگر، این نکته

شود و سه چهارم ایرانی هم یکی از جوانترین جوامع دنیا محسوب می یدر سنین جوانی بیشتر است، و جامعه

آید که یکی ی فیزیولوژیک در اینجا به کارمان میشوند. باز این دادهاعضای آن جوان یا کودک محسوب می

های رفتار خشونت در انسان و سایر پستانداران، هورمون تستوسترون است که در مردان جوان از رها کننده

آمیز ی آماری مرتکبین رفتارهای خشونتوجوان در بیشترین سطح خود قرار دارد و به همین دلیل هم قلهو ن

ای جمعیتی که در کشور ما هم سهم بزرگی از ی جوامع شناخته شده، مردان جوان هستند. یعنی طبقهدر همه

 جمعیت را به خود اختصاص داده است.

گریم، باز این سطح از خشونت غریب جلوه نخواهد کرد. یکی اگر از منظر روانشناسانه به موضوع بن

های ارضا ناشده است. از مهمترین شاخصهای بروز خشونت از این زاویه، سرخوردگی خواستها و فشارِ میل

در سالهای اخیر، نابسامانی اقتصادی برخاسته از جنگ، و بعدتر بحرانهای ناشی از فروپاشی نهادهای سامان 

د سالم، از طرفی به فقر و محرومیت بخش بزرگی از جمعیت کشور دامن زده، و از سوی دیگر ی اقتصادهنده

شکاف طبقاتی غیرعادی و عمیقی را پدید آورده است. اینها را باید در کنار از هم گسیختگی رفتار جنسی در 

از سوی دیگر به خاطر گردد، و ی اقتدارگرایانه باز میجوانان دید، که از سویی به سیاستهای محدود کننده

ی دنیا سمت و سویی دیگر یافته است. به عبارت دیگر، آوری ارتباطات شتابزدهتعارض این سیاستها با فن
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ی ایرانی بنگریم، طیفی وسیع از دلایل سیاسی، اقتصادی و اگر از به پویایی میل و ارضای میل در جامعه

 های پیاپی دامن زده است.ناکامیای بزرگ از اجتماعی را خواهیم یافت که به دامنه

ی ایرانی امروز با چنین سطحی از خشونت دست به گریبان است، با این اوصاف، این که جامعه

اش نیست. اما معنا تاکید چندان هم عجیب نیست. این البته به معنای توجیه کردنِ این پدیده یا پذیرفتنی بودن

های اجتماعی کنونی باید شناخته شود، و ستونهایی که بیماریهای وضعیت موجود بر این نکته است که ریشه

ما کشوری داریم که طی  اند، باید به شکلی شفاف بازنموده و تحلیل گردد. با این اوصاف،بر آن استوار شده

ده سال انقلاب و جنگ با خشونت فیزیکی و تمام عیاری دست به گریبان بوده، و طی آن و بعد از آن هم به 

ای داشته باشند، خشونتی و سرکوب میلِ فراگیری مبتلا بوده است. تمام جوامعی که چنین تجربه ناکامی

 بینیم نیز خارج از این قاعده نیست.روزافزون را در خود خواهند پرورد، و آنچه که در ایران می

عضای ی خود را فقط و فقط ناشی از انتخابِ فردی ابه این ترتیب، اگر خشونتِ جاری در جامعه

ایم. خشونتی که امروز شاهدش هستیم، جامعه، یا کژتابی اخلاقی اشخاص بدانیم، انصاف را رعایت نکرده

شود، و این هردو دلایل شناختی است، که توسط یک زیربنای روانشناختی پشتیبانی مییک الگوی جامعه

ود باقی است که انسان موجودی تاریخی و علل نهادینی در سطوح فرافردی دارند. این نکته البته به جای خ

است انتخابگر و خودمختار و بنابراین هرکس مسئولیت اخلاقی کردارهای خویش را بر عهده دارد و تفاوتی 

کنند و اقلیتی که بدان کنند و از خشونت پرهیز میهست میان اکثریت جمعیتی که در همین شرایط زندگی می

 دهند.میدان می

ی ما، گذشته از پند و اندرز و ارشادِ افراد، که غلبه بر خشونت در جامعه ی اینها بدان معناستهمه

شود، و مصرف مسکن برای شناسانه نیز نیاز دارد، چرا که درد در سطحی نهادین تولید میبه درمانی جامعه

ی درمان این کن کردن بیماری بسنده نیست. هنگام اندیشیدن دربارهبرای ریشه -فرادیعنی ا–موضعِ حسِ درد 
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بیماری، باید به این نکته هم توجه کرد که با وجود تمام این حرفها، سطح کلی خشونت در ایران هم در 

یعنی مثلا اگر  اش بوده است.تر از سطحِ جهانیی کنونی و هم در دورانهای تاریخی پیشین، در کل پایینزمانه

بینیم که سطح خشونت ایرانِ کنونی را با کشوری اروپایی مثل یوگسلاوی در دوران معاصر مقایسه کنیم، می

که  عیار و بسیار خشنی منتهی شد،گسیختگی اقتصادی و بحران سیاسی در این کشور به جنگ داخلی تمام

شود. به همین ترتیب، در ی اروپای شرقی دیده نمیخوشبختانه هیچ شباهتی میان الگوی رفتار ایرانیان و اهال

ی خودمان یک بحران مشابه ای به نسبت توسعه نیافته مانند رواندا یا سیرالئون نیز در همین زمانهجامعه

های پردامنه منتهی شد. این نکته البته بدیهی است کشیی کامل انسانی و نسلاقتصادی به یک فاجعه-سیاسی

ایران، یوگسلاوی و رواندا یا سیرالئون ساختها و تاریخهای متفاوت دارند و بنابراین از که جوامعی مانند 

هایی بسیار با هم قابل مقایسه نیستند. اما این کشورها دست کم از این نظر با هم شباهت دارند که در سویه

ظامی با کشورهای همسایه انقلاب و تغییر رژیم سیاسی، و تنش ن های آخر قرن بیستم با فروپاشی سیاسی،دهه

اند. عمق و شدت انقلاب ایران، و درازا و تلفات جنگ ایران و عراق از آنچه در این دست به گریبان بوده

و در زشتی  –زند بینیم بیشتر بوده است. با این وجود سطح خشونتی که از مردم کشورمان سر میکشورها می

ی تاریخ پذیر نیست. این قاعده دربارهاصلا با این سرزمینها قیاس -اش تردیدی نداریمو بیمارگونه بودن

های مشابه از سرزمینها و ی تاریخی از ایران را با دورهی ایران نیز صادق است. یعنی اگر هر دورهگذشته

تا جایی –م خشونتهای قومی و نژادی، جنگهای دینی، و خشونت مجرمانه بینیتمدنهای دیگر مقایسه کنیم، می

 کمتر از سرزمینهای دیگر بوده است.  -آیدکه از منابع تاریخی بر می

رفت از وضعیت موجود، های برونی راهزدن درباره ی موقعیت امروزین، و گمانهجویی دربارهچاره

گران به انگیزد. یعنی بیشترِ دست اندرکاران و تحلیلضرورتی است که این روزها توجهی اندک را بر می

اندیشیدن به موقعیتهای خرد و تبیین خشونت در موارد خاص تمایل دارند، بی آن که به الگوی فراگیرتر و 
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ی خشونت، توجه به راهکارها و راههای اندیشیدنِ کلان به مسئلهکلانِ این امر توجهی نشان دهند. یکی از 

اندازی تاریخی خشونت ی ایرانی رواج داشته و در چشمهایی جا افتاده و آزموده شده است که در جامعهشیوه

کرده است. نهادینه شدنِ شکلی از اخلاق جنگی و قواعد انضباطی حاکم بر جنگاوران، که آیین را مهار می

شده یکی از این نقاط قوت است که چه بسا امروز هم همچنان نقش مردی و عیاری و فتوت خوانده میجوان

ی سودمندش را حفظ کرده باشد. رواج و نهادینه شدنِ ورزشهای رزمی ایرانی، که در ادبیات و مهار کننده

یده باقی مانده است، الحرب به دقت صورتبندی شده و همچنان ناپژوهروایتهای داستانی و کتابهای آداب

شان کلیدی دیگر است. چرا که هنرهای رزمی و ورزشهای جنگی، درست شبیه به شکلهای نمادینِ امروزی

ی کنترل شده و گاه نمادین خشونت بوده است، و هنوز هم ای باشد، راهی برای تخلیههای رایانهکه بازی

نی امروز در قالب ورزش باستانی باقی مانده، و ی این هنرهای رزمی ایراهست. بقایای تقریبا منقرض شده

ضرورت دارد که یکسره بازبینی و بازسازی شود، اگر که قرار است با ورزشهای رزمی مدرنِ زاده شده در 

خاور دور، رقابت کند. رواج چشمگیر ورزشهای رزمی خاور دور در ایران هم به خودی خود امری سودمند 

افزاری و پیچیدگی و غنای اخلاق رزمی ی نرمیخته است، هرچند از پشتوانهی خشونتِ لگام گسو مهارکننده

 ای ندارد. سنتی ایران بهره

ی خشونت در ایرانِ امروز، چالشی جدی است. یا اندیشمندان در این زمینه فرجام سخن آن که مسئله

بازان با گذاران و سیاستای راهگشا خواهد انجامید، و سیاستهایشان به نتیجهخواهند اندیشید و رایزنی

ی بازبینی در الگوهایی کلان در مهار آن خواهند کوشید، و یا دیر یا زود شاهدِ رها شدگی لگام گسیخته

 هایی گسترده به بار خواهد آورد.دیگری خواهیم بود، که مثل هر خشونت جمعی کور دیگری، ویرانی
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 های اجتماعی مجازی ی رفتار هنجارین جوانان در شبکهدرباره

 

 9/11/1393ی اعتماد، روزنامه

  

پیش درآمد: در هر نظام اجتماعی الگویی از کردار که در شرایط معمول و آشنا )و نه موقعیتهای 

شود. رفتار هنجارین سرمشقی حدی و بحرانی( بیشترین توزیع آماری را داشته باشد، رفتار هنجارین نامیده می

ر شرایطی خاص را تعیین عملی است که در بافت فرهنگی غالب رفتار پسندیده، عاقلانه، امن، و معمول د

کنند. بنابراین کند. چون اعضای جامعه در چنین باوری مشترک هستند، معمولا همین رفتار را بازتولید میمی

ی رفتار که بیشترین فراوانی را دارد نیز همان رفتار هنجارین است. به همین خاطر مشاهدهشکلِ مرسوم و قابل

کند و همرنگی و همنوایی را در راستای الگوی یاد اجتماعی وارد میهم بر انتخابهای تک تک افراد فشاری 

 دهد. دهد. تثبیت رفتارهای هنجارین معمولا در سنین کودکی تا جوانی رخ میشده سازمان می

ی الکترونیکی آورانهکه در دل سیستمهای فن های اجتماعی مجازی فضاهایی اجتماعی هستندشبکه 

گردند، بی آن که به گردند و در بسترشان دو یا چند کنشگر اجتماعی با هم درگیر تبادل پیام میپدیدار می

طور عینی با هم رویارو باشند. در شکل سنتی ارتباط انسانی، تبادل پیامِ معمول به صورت رو در رو و چهره 

نگاری یا فرستادن پیام شفاهی در موارد استثنایی یرد و ارسال پیامهای غیابی به نامهپذبه چهره صورت می

پیشینه هستند که هنوز هنجارهای اجتماعی شود. یعنی فضاهای مورد نظرمان اموری نوظهور و بیمحدود می
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فرصتی است  های اجتماعی مجازیدر درونشان رخنه نکرده و نهادینه نشده است. به همین دلیل ظهور شبکه

برای وارسی گرایشهای غیرهنجارین در رفتار کنشگران اجتماعی. به ویژه الگوی کردار جوانان در این میان 

های اجتماعی هستند و هم از سوی دیگر در ی کاربران شبکهاهمیتی چشمگیر دارد چون هم از سویی بدنه

 اند.میانسال و سالمند در دل آن هضم نشدهی تثبیتِ هنجارهای جمعی قرار دارند و هنوز مانند افراد لبه

وار به این پرسش مرکزی پاسخ دهم: خواهم در قالبی فهرستپرسش کلیدی: در این نوشتار کوتاه می 

 سازند، چیست؟زی از خود ظاهر میهای مجاالگوهای کردار غیرهنجارینی که جوانان هنگام حضور در شبکه

های های اجتماعی )گروهآید، جوانان در شبکهی میدانی نگارنده بر میپاسخ: تا جایی که از مشاهده  

 What’sهای تلفن همراه مثل وایبر و ، و شبکهLinkedInو  facebookمجازی مثل ینترنتی، جوامع ا

UP) عث شده نوعی هنجار دوگانه بر کردار دهند. این الگو بادر چهار مورد رفتار خارج از هنجار نشان می

تر شهروندان جوان ایرانی حاکم شود و حدس من آن است که هنجار فضاهای مجازی به خاطر ماهیت آزادانه

 ترشان به تدریج در آینده بر هنجار اجتماعی بیرونی غلبه کند. جویانهو لذت

ها نخست: خودافشاگری: در فرهنگ عمومی ما بیان احساسات و عواطف و به خصوص سرخوردگی 

شود و ابراز عمومی آن در فضای های ناشی از مسائل شخصی و خانوادگی بسیار به ندرت بیان میو دلخوری

ت و فراوان به نوشتار، افراد ناآشنا و غریبه به کلی نامرسوم است. در فضاهای مجازی چنین امری رایج اس

دهد، یا لحظات خوریم که در آن دختر و پسری را با دوستشان از جنس مخالف نشان میعکس یا فیلمی بر می

 کند. میانشان را بازنمایی می ِخوش یا ناخوشِ خصوصی

اجتماعی هنجارین اشاره به مسائل جنسی و طرح نقد و حمله به مسائل  دوم: تابوشکنی: در روابط 

دری محسوب ادبی و پردهی مسائل جنسی نوعی بیپردهشود. طرح بیسیاسی و مذهبی تابو محسوب می

شود و تاختن به هنجارهای مسلط سیاسی یا دینی علاوه بر این ممکن است شکلی از جرم نیز قلمداد می
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گیرد. البته سابقه مورد حمله قرار میای بیهای مجازی تابوها به فراوانی و با شدت و دامنهگردد. در شبکه

های مجازی هم خطوط قرمز و تابوهای خاص خود را دارند و فضایی عاری گفتمانهای برآمده از دل شبکه

خطوط قرمز به کلی  ی تاثیر اینشوند. با این وجود الگو و دایرهاز محرمات و تهی از حرمتها محسوب نمی

 بینیم متفاوت است.با آنچه که در فضای غیرمجازی می

ی تمدن ایرانی در کل و فرهنگ ایران معاصر به طور خاص از خشونت و سوم: پرخاشگری: حوزه 

ند. کشور ما در یک قرن گذشته دو انقلاب )مشروطه و کپرخاشگری رویگردان بوده و آن را نکوهش می

اسلامی( و سه بار تغییر نظام سیاسی )از استبداد به مشروطه، از قاجار به پهلوی، و از سلطنتی به جمهوری 

اسلامی( را از سر گذرانده است و تلفات این انقلابهای درونی به شدت اندک بوده است. با وجود پرهزینه 

ی و عراق، درگیری ایران در جنگهای جهانی اول و دوم نیز کمینه بوده و در کل کارنامه بودنِ جنگ ایران

گریزی ایرانیان در فضای پرتنش و پرخشونت قرن بیستم درخشان است و به هیچ عنوان با کشورهای خشونت

 قیاس نیست. همسایه مثل روسیه و ترکیه یا کشورهای اروپایی قابل

پراکنی در کنش ارتباطی نیز امری نکوهیده و در همین بافتِ تاریخی، خشونت کلامی و نفرت

گوید و زبانی پرنفرت و خشونت دارد و یا با این و غیراخلاقی دانسته شده و معمولا کسی که زیاد ناسزا می

شود. در این زمینه رواج چشمگیر خشونت زبانی و ابراز نفرت در مداد میکند، دیوانه یا مجرم قلآن دعوا می

ی ابتدایی خشونت در کاربران نماید که نوعی جبرانِ غریزهفضاهای مجازی چشمگیر است. یعنی چنین می

های مجازی بروز کرده است. رواج این رفتار و میلِ مخاطبان برای دنبال کردنشان کمابیش به تمایل شبکه

ای خیابانی یا اعدامی در ملأعام شباهت دارد و به نظرم بیش از آن که نشانگر کاریم برای تماشای کتکمرد

 میل به ابراز خشونت باشد، جبرانی برای مهار اجتماعی خشونت است. 
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خشونت کلامی نسبت به افراد و گروهها و اقوام بسامدی بالا های مجازی ابراز به هر روی در شبکه

اش ی این نوع زبان و مشارکت در آن نیز به نسبت چشمگیر است. )نمونهدارد، و تمایل مخاطبان برای مشاهده

نماید که موازی با این فریفتگی نسبت به ی ژانر بر فیسبوک است(. با این وجود چنین میمحبوبیت صفحه

ی های مجازی تکامل یافته باشد. چون اظهار نظرها دربارهی اخلاق جمعی نیز در دل همین شبکهخشونت نوع

شان با شدت و دهد که نکوهش اخلاقیسازند، نشان میافرادی که این خشونت و نفرت را از خود ظاهر می

 صداقت بیشتری نسبت به جهان عینی همچنان به جای خود باقی است.

های مجازی به ظاهر نماید، اما شبکهچهارم: گرایش به ادبیات و زبان استانده: هرچند غریب می

ای فراوانی های دیکتهتاثیری سودمند در آموزش ادبی جوانان به جا گذاشته است. خطاهای دستوری و غلط

ی نگرانی هم بود، به سرعت جای خود را ها فراوان بود و مایهاین شبکه که در یکی دو سالِ نخستِ ظهور

به زبانی استانده و کمابیش پیراسته داده که گاه ادیبانه است و گاه تبلور زبان گفتاری، اما به هر روی قالب و 

زگشت شعرهای ی بسیار جالبِ باتوان مسئلههای معقول و یکدستی دارد. در همین عنوان میقاعده و استانده

ی های شعر پارسی در میانهپارسی به فضای عمومی را مطرح کرد. الگویی رو به رشد از نقل قول از بیت

شود. جالب آن که محور این آثار ادبی شان دیده میجویی از اشعار بزرگان و به اشتراک گذاشتنسخن یا بهره

سپید یا نیمایی منحصر بود، اما طی پنج شش سال  در ابتدای کار بیشتر به آثار شاعران نو و قالبهای شعری

شود که گذشته روندی منظم و معنادار از چرخش به سوی اشعار کهن و ادبیات کلاسیک پارسی دیده می

های مجازی شناسانه و سواد ادبی در میان کاربران شبکهی زیباییدهد نوعی سلیقهنویدبخش است و نشان می

 تکامل یافته است.
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 شناسانهزنی مردمپرسه

 

 139۲فروردین ، ی دکتر منوچهر ستودهیادنامه

 

و از بلخ تا به ری سه صد و پنجاه فرسنگ حساب کردم. و گویند از ری تا ساوه سی فرسنگ است و از ساوه به » 

و میان ری و آمل کوه دماوند است مانند گنبدی  .همادان سی فرسنگ و از ری به سپاهان پنجاه فرسنگ و به آمل سی فرسنگ

شود. و گویند که کبرین نیز. مردم پوست که آن را لواسان گویند و گویند بر سر چاهی است که نوشادر از آن جا حاصل می

 «.بغلطانند که به راه نتوان فرود آوردنگاو ببرند و پر نوشادر کنند و از سر کوه 

 ی ناصر خسرو قبادیانی بلخیسفرنامه

 

دانیم دانیم، ولی این را میی پارسی را چه کسی نوشت، چیزی نمیی این که نخستین سفرنامهدرباره 

نویسی رواجی داشته و او متن خویش را در سرمشقی نیز این رسمِ سفرنامه شک پیش از ناصر خسروکه بی

ای نوشته که برای مخاطبانش آشنا بوده است. از این موضوع هم خبر داریم که جا افتاده و سبک ادبی پخته

انوی و اند. از سرودهای مکردهاند و گردش، و دستاوردهای خود را ثبت میایرانیان از دیرباز اهل سفر بوده
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المعاد، نامه و سیرالعباد الیای مانند ارداویرافهای مینوییبودایی در ایران غربی و شرقی گرفته، تا سفرنامه

بسیار سفر باید، تا پخته شود »همه جا با مفهوم سفر روبرو هستیم و درآمیختن سیر آفاق و سیر انفس، چرا که 

 «.خامی

شناسیم که سفر کردن به این شکل در بطن در تمدنهای بزرگ جهان پیشامدرن، جای دیگری را نمی 

وابسته به راه و جاده و سفر  هاییفرهنگ تنیده شده باشد. در ایران زمین از دیرباز باورهای دینی با کلیدواژه

در گاهانِ  239( Oqap :ôpaو پَتو ) 238( mIqiar :imraiشده است. از رَیثیم )رمزگذاری می

های یعت و طریقت، عبور از مسیر اخلاق و دین همواره با کلیدواژهزرتشت گرفته تا صراط مستقیم و بعدتر شر

مربوط به راه و سفر و انتقال از جایی به جایی رمزگذاری شده است. این الگوی بزرگداشت سفر و حرکت 

ی اروپای قرون بینیم، و در زمینهدر مکان را در تمدن یکجانشین و کشاورز چین مگر در بافتی حماسی نمی

 پذیرد. هم سفر تنها معنای زیارتی یا جنگی دارد که معمولا به شکل گروهی انجام میوسطایی 

ننده، فردی امری عام و همگانی، کلیدی و تعیین ک نتیجه آن که تمدن ایرانی به خاطر آن که سفر را

ه و شاخص است. البته نداند، در میان سایر تمدنهای دنیای پیشامدرن یگاو شخصی، و دینی و اخلاقی می

ی شش سرزمین انهدلیل آن هم بازرگان بودن ایرانیان است و موقعیت جغرافیایی میانی خونیرثَِ زیبا که در می

کرده است. از این روست که گرفته، و راهها را به شاهرگهای انتقال کالا و معنا تبدیل می اساطیری دیگر فرار

اند که نامشان به معنای راه است، و برای عبور از زیستهمردمان در شهرهایی گیتیانه به نامهای ری و حران می

 یابد.فر کردن است که معنا میر بافت سداند و این همه گیتی به مینو به پلی )صراط یا چینوت( نیاز داشته

                      
 .6، بند 50هات گاهان، 238
 .3، بند 43هات گاهان،  239
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ی رمانتیکی که در قرن هجدهم و نوزدهم در دوران مدرن، به خصوص در چارچوب نگاه و سلیقه 

ی فرهنگ اروپایی بازتعریف شد. بزرگداشت طبیعت و داشت، سفر کردن هم در زمینهمیلادی رواج 

ها، در پیوند با مفهوم نوپای ملیتِ سرزمینی و هویتِ وابسته به وطن که با حسی های آن نزد رمانتیکزیبایی

از برکشید. بعد سبه مناطق دور افتاده را به کاری مهم و سرنوشت کردند، سفر کردناش مینوستالژیک تجربه

رت یا جنگهای از آن، یعنی به تازگی و در کمتر از دو قرن گذشته، غربیان سفر کردن را کاری مستقل از زیا

ایی مانند صلیبی دانستند و آن را برای پرورش ذهن و تن ضروری دانستند. به این ترتیب بود که کارکرده

مه به سبکی ریف شد و کوهنوردی به ورزشی و سفرناعبور از شهری به شهری یا سفر از جایی به جایی، بازتع

 ادبی تبدیل شد. 

تقل شد و با ایران زمین نیز مندر ابتدای دوران مشروطه، این توجه به سفر و سیر و سلوک آفاقی به  

ی سفر در آمیخت. وجود این پیشینه و بستر، به معنای آن بود که ی فرهنگ بومی دربارهبستر غنی و پیچیده

ای از دلالتها و معانی از پیش موجود شدند و در شبکهمنشهای وامگیری شده از غرب به سرعت پذیرفته می

ورزشهایی بوط به سفر چنین سریع رونق گرفت و ر ایران ادبیاتِ مدرنِ مرگشتند. از این رو بود که دجایگیر می

 ین شتاب فراگیر شد. گردی یا جهانگردی با اسواری و ایرانکوهنوردی و دوچرخهمثل 

هایی که ایرانیان در در دوران مدرن، ادبیاتِ مربوط به این تحول بسیار زود تکامل یافت. سفرنامه 

پایی یا پیامدهای آن )مثلا اند، هنوز در فضایی مدرن تدوین نشده، اما با فرهنگ اروی دوران قاجار نوشتهمیانه

در هند و عثمانی( تماس یافته و به این ترتیب با بافت سنتی این متون گسستی یافته است. یکی از نخستین 

شاعران عصر مشروطه، که بزرگترین شاعر معاصر هم هست، در ضمن همان کسی است که نخستین شعرها 
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ی کوهنوردی در مسیر ای هم دربارهاست و قصیده ی کوهنوردی در درکه از خود به جا گذاشتهرا درباره

  240سراید:چنین می 1305ی دماوند سروده است. بهار در سال قله

 زاین بیش به شهر، ماندن نتوان  شد گرم هوا، شد تفته زمین 

 ست مکانکآنجا ز فضول خالی   امسال مراست، رای درکه

 دانسنج، هم قاعدههم نادره  با چند رفیق همراز و شفیق

 لیکن درکه است سرسبز و جوان  شد نامیه پیرطی شد مه تیر، 

 کوهی است بلند آبی است روان  جایی است نزه، باغی است فره

 241سروده شده است: 1307پیمایی در مسیر دماوند اشاره دارد که به سال شعر دیگر بهار به کوه 

 بوی لطف نوبهار آید همی   بامدادان در هوای گرم ری

 آید همی چون یکی زیبا نگار    ی البرز در چشمان منقله

 گذار آید همیلشکری نیزه  ...راست گویی سوی دشت از کوهسار

 این پیاده وآن سوار آید همی  خیل در خیل و درفش اندر درفش

 چون حصاری استوار آید همی  ها هر جای محصور از درختکوشک

های ز و دماوندیهرن است، و دلباختگی او به کوه البردر این معنی بهار نخستین کوهنورد شاعر ایرانِ مد 

ای دیو سپید پای در بند/ ای گنبد »ی دلکش زیبایی که سروده نیز از همین جا نشان داد و بنابراین قصیده

 ای از سفرهای کوتاه در اطراف شهرها دانست.را باید دستاورد چنین شیوه« گیتی ای دماوند

                      
 .336-333: 1387بهار، دیوان  240
 .357-355: 1387بهار، دیوان  241
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ای بینیم. نیما در نامههایی از گردش در طبیعت را میهای نیمایوشیج هم نشانهدر همین سالها، در نامه 

 نویسد: حین توصیف گذران عمرش در دهِ یوش، می برای رسام ارژنگی نوشته، در 14/6/1305که به تاریخ 

ای یکی دو روز استراحت شویم. هفتهطوری که گاهی در آفتاب به آتش محتاج میهوا خیلی سرد است به»

راه ب که راه نزدیک است، عالیه هم با من همگذرد. اغلکنم. باقی اوقات عمرم به گردش در کوهها میمی

خوابم. بعد از خواب در کنار این رودخانه، روی تخته سنگها یا روی شوم قدری میاست. وقتی که خسته می

 «.خوانمی این درخت جنگلی نشسته آواز میی بریدهتنه

های کلاسیکِ ها و سرودهآنچه که این توصیفهای ابتدای قرن چهاردهم خورشیدی را، از سفرنامه 

کند، درونکاوانه بودنِ لحن راوی و توجه ایشان به طبیعت دائن( جدا میی ایوان مبرآمده از سفر )مانند قصیده

ها است، در مقام امری جدا و کنده شده از تمدن و شهرنشینی و این شکل از تقابل طبیعت و شهر از رمانتیک

یده ای در فرهنگ ایرانی ندارد. اما آنچه که در برخی از این متون دبرخاسته است و با این دلالت پیشینه

 شناسانه و کنجکاویشود و با دقت نظر ناصر خسرو در توصیف مناظر سفرش همسان است، نگاه مردممی

گیری درازا و پهنای شهرها و توصیف آیینها و است. این همان است که ناصر خسرو را نیز به اندازه علمی

رقم زد که در سالهای اخیر توسعه  شناسانه و دقیقی راداشت، و در دوران جدید هم آثار مردممردمان وا می

 اند.و رونقی بیشتر نیز یافته

در این زمینه قلم زدند، شناسانه و علمی از درون بافتی مردمدر میان نویسندگانی که در دوران مدرن  

دکتر منوچهر ستوده است که کمابیش همزمان با بهار گردش در کوههای اطراف شخصیت، ترین شاخص

پژوهش بدل کرد. دکتر ستوده -های سفرترین برنامهتهران را آغاز کرد و در نهایت آن را به یکی از پردامنه

شناختی، های زبانکوه البرز را زیر پا گذاشت و تمام داده م سراسر رشتهبیش از بیست و دو سال به طور منظ
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جغرافیایی و تاریخی مربوط به این منطقه را ثبت کرد و در نهایت آن را در کتاب عظیم از آستارا تا استرآباد 

محسوب  گیرد و امروز مهمترین مرجع برای شناخت این منطقهمنتشر کرد که یازده جلد بزرگ را در بر می

 شود. می

ی فرهنگی که اند، آشنایی با پیشینهگردی دلبستهو ایراننسلان ما که به جهانگردی برای کسانی از هم 

در این زمینه تولید شده، ضرورت دارد. درک این که در سه چهار نسل گذشته چه شخصیتهای بزرگی در چه 

اند و چه دستاوردهایی را از جنس گزارش علمی و شعر و سفرنامه از خود به کردهمسیرهایی آمد و شد می

کند و انتظارِ ز آن رو اهمیت دارد که سرمشقی جا افتاده و نیرومند را به نسل جوان منتقل میاند، اجا گذاشته

برد، و در عین حال ارتباطی مهم و اتصالی حیاتی را میان ایشان و جهانگردان ایشان را از خویشتن بالاتر می

اند، کردهدر ایران زمین ترک می ای راکند، بیش از هزار سال است خانهو مسافرانِ نسلهای پیشین برقرار می

 اند...گشتهای از جنس معنا بار دیگر بدان باز میو بعد از سفری، با اندوخته
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 ی خیانت زناشوییدرباره

 

 139۲ ی روانشناسی سیاووشان، بهاری سخنرانی در موسسهچکیده

 

اش با کسی را ای باشد که در آن فردی پیمان دوستیبازنده -خیانت چیست؟ گویا بازی برنده 

شود. خیانت از این رو مفهومی است که به شرایط جنگی مربوط شکند و با رقیب یا دشمنِ وی متحد میمی

گسستن پیوند دوستی و  تواند باشود. در این شرایط است که دوستی و دشمنی وجود دارد، و دوستی میمی

 پیوستن به دشمن، خیانت کند.

داشت است که ی این پیشتعمیم مفهوم خیانت به روابط عاشقانه و به ویژه ارتباط زناشویی نشانه 

مدارانه و شرایطی جنگی فهم شده است. اگر زنی یا مردی از همسرش ارتباط زن و مرد در چارچوبی ستیزه

شود که فرض دانند. این تنها در شرایطی معنادار میتر شود، کارِ او را خیانت میبسبگسلد و با جفتی دیگر هم

آغوشی با وی پیوند دوستی خود را کنیم فاسق از ابتدا رقیب و دشمن همسر بوده و خیانتکار با برگزیدن هم

 با همسر گسسته و همان را با دشمنی که فاسق باشد بسته است. 

برند و هم به ویژه در بافت زناشویی ی صمیمانه به کار میابط عاشقانهتعبیر خیانت را هم برای رو 

کنند. بر این مبنا فرض بر آن است که وقتی زن و مردی با هم ارتباط نزدیک پیدا کردند، بسیار بدان اشاره می
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ن و مردی شوند. یعنی زی دشمن و رقیب جنسی یا عاطفی فرو کاسته میتمام افرادِ همجنس با ایشان به مرتبه

اند ی همجنسانِ بالغ خویش به نبردی نابرابر و ناامیدانه برخاستهاند، در برابر همهکه با هم وارد ارتباطی شده

ها پاسداری کند. در این شرایط است که خیانت تا توجه و نظر و دلِ دلدار را از خطرِ پیوند خوردن با دیگری

ها شود که به مالکیت شخص در آمده و دیگرینگریسته می« زیچی»شود. در شرایطی که دلدار به معنادار می

شوند و اگر آن ها بر این مبنا دشمن قلمداد میاند. دیگریبه رقابتی جانانه برای تصرف وی کمر همت بسته

ای اجتماعی است دلدار با یکی از آنها سر و سری پیدا کند، خیانت کرده است. در عمل ارتباط زناشویی قاعده

کند، و به این شرایط جنگی الکیت هریک از دو طرف بر دیگری را در قالبی حقوقی و قانونی تثبیت میکه م

ی پیشازناشویی یا پیرازناشویی هم بر اساس بخشد. ارتباط عاشقانهیک تن در برابر همه رسمیت می

 کند.ی حقوقی معنای خیانت را بازتولید میانگاری با همین قاعدههمسان

  

اند، که همانا شهوری است به این شرح که دانشمندان مهمترین علتِ طلاق را کشف کردهشوخی م 

توان به معنای خیانت نیز تعمیم داد. مهمترین دلیلِ خیانت آن است که قواعدی ازدواج است. این شوخی را می

ای به این فرض یید لحظهزند. بیاسازد یا حتا بدان دامن میداشتهایی وجود دارد و بروز آن را ممکن میو پیش

بیندیشیم که زن و مردی که شاید در ارتباط زناشویی هم باشند، انحصاری بر تن و روان همدیگر نداشته 

باشند. یعنی این انتظار دیرینه وجود نداشته باشد که انحصار ارتباط جنسی به همسر داده شود و یا دلدادگی 

رود. گردد. در این حالت آن شرایط جنگی از میان میو حس و حال عاشقانه در حریم شخصی وی محصور 

شوند که دشمن یا رقیبِ فرد نیستند. چرا که دلدار ها همچون افرادی خنثا و مستقل شمرده مییعنی دیگری

ای درهم ها زمینهخواهد بکند و دیگریحالا آزادی کامل دارد که با بدن و عاطفه و هیجان خود هرچه که می

مند بشوند یا نشوند. در این حالت خیانت توانند از میل خودمختار وی بهرههستند که می و برهم و منفعل
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ممکن نیست. چون همبستری فرضی دلدار با دیگری به سادگی انتخاب شخصی اوست، مشابه با اختیاری که 

ه همراه آن رود و بخودِ فرد هم از آن برخوردار است. در این حالت دشمنی میان من و دیگری از میان می

 گردد.امکان خیانت نیز منحل می

ی رفتار جفتگیری است که در این نکته البته به جای خود باقی است که زناشویی در انسان ادامه

یافته فرد تخصص می اش برای حصر کردنِ بدنِ جفت و اطمینان از جریان یافتن تکثیر ژنومشکل باستانی

کنند، ستون فقرات همان قواعد ورانی که بر سر جفت با هم رقابت میاست. یعنی رفتار فراگیر و عمومی جان

کند. با این همه در جوامع انسانی متغیر مرکزی سازد که زناشویی را تعریف و مرزبندی میای را میحقوقی

نسی ی عاشقانه، برخورداری از کامیابی جلذت از بقا تمایز یافته و دو شاخص دلخواه و مهمِ زناشویی یا رابطه

مندی از شادکامی و کامرانی دوست داشتن و دوست داشته شدن است. هردوی اینها بر لذت استوار و بهره

دار شدن دو نماید که بقای ژنوم و زادآوری و بچهاند و بقای ژنوم ارتباطی به آنها ندارد، و گاه چنین میشده

نماید که ارتباط عاشقانه یا پیوند زناشویی کند. بر این مبنا چنین میشاخص مرکزی یاد شده را مختل هم می

های اجدادی دوردست ما تعلق داشته و بر تکثیر ژنوم تمرکز یافته کند که به گونهدر انسان با قواعدی کار می

ی باستانی در شرایطی شمرد. این قاعدهی جفتِ شخص را دشمن میی جفتهای بالقوهبود و بر این مبنا همه

ی مهرآمیزِ خوب، ربطی دهد که فهم خودآگاه و خواستِ خودمدارِ افراد از یک رابطهمی به بقای خود ادامه

 به بیشینه کردن تکثیر ژنوم ندارد، و بر متغیرهایی روانشناختی مانند کامرانی و شادکامی میزان شده است.

د همه که دانیم که در تمام جانوران خیانت وجود دارد. یعنی در شرایط جنگ فرد بر ضاین را می

سازد، به راستی ها در یک جمعیت را ممکن میسازد و انتخاب طبیعی ژنومی رقابت جنسی را میشالوده

ی عام آن است که دهد. در واقع قاعدهوضعیتی جنگی حاکم است و خیانت هم در این بستر فراوان رخ می

ینه کردن کامیابی تکاملی ژنوم خود با کنند و اگر بتوانند، برای بیشهریک از دو جفت خودخواهانه رفتار می
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های بزرگ تا کنند. بسامد خیانت جنسی در جانورانی مانند میمونآمیزی میشان همکسانی جز جفت اصلی

گیرد. بینیم، و این فراوانی بسیاری را در بر میدهد، برابر است با آنچه که میان آدمیان میجایی که آمار نشان می

ایم، که به همراه آن ی رقابت جنسی را از نیاکان دوردست خود به ارث بردهجویانهستیزه پس ما نه تنها قواعد

 بینیم.ریگ خویش میخیانت را نیز در مرده

 

کند، یک دوقطبی نمایان طی دو در میان سنتهای فرهنگی متفاوتی که ارتباط زن و مرد را تنظیم می

ی ابزارهای ارتباطی، ورود زنان به رن در جهان با توسعهقرن گذشته نمایان شده است. فراگیر شدن نظم مد

ی تولید و مشارکت مدنی شهری، فردمدار شدنِ حقوق و فروپاشی نظامهای عقیدتی سنتی پشتیبان عرصه

دهد. یعنی خانواده همراه بوده است. تمام این عوامل دسترسی فرد به شریکهای جنسی بالقوه را افزایش می

سابقه را در ارتباط میان من و دیگری رقم زده اش، گسترشی چشمگیر و بیآورانهت فنمدرنیته به سبب ساخ

ی سنتی از چند تن تا دست بالا چند ده تن )یا به و در این فضا شمار شریکهای جنسی بالقوه، که در جامعه

ی هر فرد عادی کرد، ناگهان به چند ده هزار تن براشکلی استثنایی برای شاهان تا چند صد تن( نوسان می

کنند که پرسه زدن در ی مردم امروز در شهرهایی با جمعیت میلیونی زندگی میارتقا یافته است. بخش عمده

 ی چند صد هزار جفت بالقوه!خیابانهایش همتاست با شناور شدن در میانه

ی را ویران اآورانه، چارچوبهای اعتقادی و دینیی نگاه مدرن به هستی در کنار این تحول فنسیطره

شدند. سنتهایی که پایبندی جفتها به یکدیگر و ی تقدیس خانواده محسوب میساخت که زمانی پشتوانه

کرده، به این ترتیب دستخوش زوال شدند و فضای ارتباط زناشویی را پرهیزشان از بازیگوشی را سفارش می

ها و محدودیتهای عقیدتی به ظاهر در هیچ های اخلاقی و دینی رهاندند. ناگفته نماند که این منعاز بار منع

ی خیانت جنسی گفتیم در جوامع مذهبی هم به قدر جوامع ای چندان کارساز نبوده و آماری که دربارهجامعه
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نامقید چشمگیر است. با این همه افزایش دسترسی عینی و بیرونی به جفتهای بالقوه و رها شدن ذهن و ماشین 

 ی سنتی دامن زدند. در کنار هم به فروپاشی نهاد خانواده انتخاب از مهارهای عقیدتی

شان در ضمن یک در نتیجه چند الگوی بازسازی خانواده در سطح جهانی شکل گرفت که هر کدام

تر و پر سر و صداتر شود. یکی از این الگوها که از همه رایجستیز هم محسوب میزدا و خیانتقالب خیانت

طور مستقیم از دلِ خود مدرنیته برآمده است و در فرهنگ مسیحی و زهدباور  هم هست، همان است که به

اروپایی ریشه دارد. این الگو که از مجرای سینما و رمان جهانگیر هم شده، همچنان ازدواج را امری مقدس 

ش در کند و لغزداند و در بافتی عرفی شده اما همچنان مسیحی پایبندی زن و مرد به همسر را سفارش میمی

 کنند.این مورد را به صورت خیانت رمزگذاری کرده و در نظام اخلاقی و حقوقی آن را گناه و جرم قلمداد می

مدار و سنتی الگوی دیگر که به طور همزمان در چین و هند تکامل یافته، شکلی اجتماعی شده، قبیله

کند. این الگو کمابیش با شعار بازگشت ی مدرن بازسازی میی کنفوسیوسی یا هندویی را در زمینهاز خانواده

ماند، هرچند دستاوردش دقیقا همان به گذشته همراه است و تا حدودی به مقاومت در برابر فرهنگ مدرن می

شود. الگوی دیگری که در کشورمان آشکارا دیده پسند اروپایی تبلیغ میاست که در فیلمها و سریالهای عامه

 دار در تعیین نقشهای جنسی است. اده و ابهامِ ریشهشود، فروپاشی چشمگیر خانومی

اش نه با زهدمداری اروپایی باید به این نکته توجه داشت که خانواده در ایران زمین در سراسر تاریخ

کرده ای مثل چارچوب هندویی خود را تعریف میای و عشیرهو کنفوسیوسی آمیخته بوده و نه در بافتی قبیله

به همین خاطر مهریه )یعنی حق  است. اخلاق جنسی در ایران زمین از دیرباز بسیار شهری و عقلانی بوده و

ی فسخ پیوند زناشویی(، چند همسری )در مردان به طور همزمان مالکیت زن بر بدنش(، طلاق )حق دوطرفه

و در زنان در قالب ازدواج مجدد(، و کامجویی جنسی پیشازناشویی در آن رواج و پذیرش داشته است. درست 

بینیم، برای کسی که به اسناد سواد مدنی مییا کوشندگان کمفریبان ی آنچه که در شعارهای عوامواژگونه
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ی اروپایی، و به ویژه ی جامعهماند که در میان تمام جوامع سنتی )از جملهتاریخی بنگرد تردیدی باقی نمی

شان در جوامه دیگر از بیشترین آزادی و جنسانی اروپایی!( زنان در ایران زمین همواره نسبت به همجامعه

 اند. ق برخوردار بودهحقو

ی ساخت خانوادگی ایرانیان در دست نیست. اما در حد در حال حاضر آمار دقیق و معتبری درباره

نماید که ایران ناپایدارترین ساخت خانواده را در سطح جهان داشته باشد. دانیم، چنین میهمین اندکی که می

ی میان ازدواج و طلاق، سن ازدواج اول و کم شدن فاصلهبالا بودن نسبت طلاق به ازدواج، بالا رفتن تدریجی 

درصد بالای خیانت جنسی در خانواده، آزادی جنسی افراد غیرمتاهل و مشکوک نمودن سنتهای قدیمی 

ی مربندی امر جنسی شاخصهایی هستند که در ایران به شکل چشمگیری بالا هستند. این نکته که درباره

ز زدوده و ناپایدار از خانواده میل کرده و بر خلاف غرب مدرن یا شرقِ پادمدرن ی ایرانی به شکلی تمرکجامعه

به احیای انحصار جنسی در قالب روابط زناشویی تن در نداده، گذشته از آشوب اجتماعی گریبانگیر ایران 

 زمین، تا حدودی در این سنتِ ایرانی آزادی جنسی و آزادی زنان ریشه دارد.

اش احتمالا یکی از بالاترین آمارهای خیانت در سطح جهان اطر موقعیت ویژهی ایرانی به خجامعه

توان به این شود. یعنی میرا داراست. این خیانت از شکسته شدن عهد و پیمانهایی برآورده ناشدنی ناشی می

ده احتمال اندیشید که شاید اشکال اخلاقی و نابسامانی اصلی از خودِ کنش همبستری با دیگری ناشی نش

ای برخاسته باشد که این همبستری را گناهی اخلاقی و جرمی اجتماعی بلکه از قواعد محدود کننده باشد،

 کند. تفسیر می

ی عاشقانه به یک تنِ خاص امری نامحتمل است. یعنی بسیار حقیقت آن است که انحصار عاطفه

ک نفر را دوست داشته باشد و اگر چنین بعید است کسی در سراسر عمرش در عینِ دیدارِ چند هزار نفر تنها ی

موردی هم پیدا شود قاعدتا صاحب روانی تندرست و ذهنی سالم شمرده نخواهد شد. انحصار ارتباط جنسی 
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تواند به ضرب و زور محدودیتهای می به یک تن در سراسر عمر چون با کرداری عینی و ملموس پیوند خورده،

تاریخی جوامع گوناگون )از جمله جوامع جانوری( نشان داده که این  یعملیاتی پشتیبانی شود، اما تجربه

 رو تاب مستوری ندارد!ی چندانی ندارند و پریها نتیجهها و زورورزیمحدودسازی

سازد، به خودی خود امری انحصاری ی مرکزی یک ارتباط کامیاب و کامجو را بر میمهر که هسته

شود و کسانی که با شمار بیشتری ت که به تدریج آموخته و آموزانده مینیست. مهر شکلی پیچیده از ارتباط اس

یابند. یعنی مهر در اند، در انجام این کار با افراد تازه نیز مهارت میاز افراد ارتباط مهرآمیز عمیق برقرار کرده

ی نادلخواه و زننده کند و در زیر فشار اجبار و انحصار به امربالد و رشد میافزا میفضای آزاد به شکلی هم

گردد. بخشی از قواعد زناشویی که بر انحصار مهر و انحصار کامجویی شود و لاغر و رنجور میتبدیل می

ی تکاملی مربوط به جفتگیری کند، اصولا ارتباطی با مهر ندارد و از سطح زیستی و برنامهجنسی پافشاری می

 و رقابت جنسی برای تکثیر ژنوم ناشی شده است. 

ی کلام آن که شاید بتوان با از بین بردن شرایطِ بروز خیانت، خیانت را از بین این زمینه خلاصه در

برد. این بدان معناست که قواعد و چارچوبهایی که هم ناکارآمد و هم زیانبار هستند از قلم بیفتند و ارتباط 

که باید در هر لحظه از اکنون از نو  میان زن و مرد به پیوندی آزادانه و رها از انحصار تبدیل شود. پیوندی

انتخاب شود تا معنایی داشته باشد. چنین پیوندی شاید با پیدایش ارتباطهای تازه گسسته گردد، و این فرجام 

کند با کسی که آزادانه انتخاب می« من»ی نهایی بسیاری از پیوندهاست. تفاوت در آنجاست که مهر در میانه

ای گوناگون تداوم خواهم یافت، هرچند شاید دستخوش تغییر و بیش و کم گردد. هشود به شکلو انتخاب می

اما مهر در شرایطی جنگی که انحصاری و فشاری و زوری در کار باشد، از همان ابتدا دستخوش زوال و 

 پژمردگی خواهد شد، بی آن که این تدبیرها از خطر خیانت پیشگیری یا از پیامدهای آن جلوگیری کند.

 



1110 

 

 

 

رور ملی و شادمانی: نقدی بر گف درباره  تار دکتر زیباكلامی فوتبال، غ

 

 31/3/1393ایسنا، 

 

ام را نگاه کردم، نوشتاری به قلم دکتر زیباکلام را در آن ی پست الکترونیکیجعبهامروز صبح که 

ای بود که سزاوار دیدم دیدگاهم را گیرییافتم که دوستی فاضل برایم فرستاده بود. نوشتار حاوی موضع

ع شخصی، گنجاند، یک اعلام موضاش به کوتاهی بنویسم. این متن کوتاه چهار نکته را در خود میدرباره

 گیری هم هست.شناسانه، و یک اعلام داوری که نتیجهی جامعهگوشزدِ دو نکته

ی فوتبال هستم. از سنین کودکی به بعد ی مسئلهنخست آن که بگویم من از خنثاترین آدمها درباره

بخش یا جالب است. در عمرم هم تنها کنم و نه نگاه کردنِ بازی دیگران برایم لذتنه خودم فوتبال بازی می

شناسانه. بازی ایران و استرالیا را بعد از پایکوبی اش را هم به دلایل جامعهام، همهسه چهار بازی فوتبال را دیده

اند. اولین بازی ری مردم دیدم که بفهمم دقیقا چرا مردم چنین رفتار جمعی جالبی از خود نشان دادهسراس

آمریکا را هم دیدم، برای فهم چگونگی انعکاس روابط سیاسی در بستری ورزشی.  -عراق و ایران -ایران

های ایران با سایر دی که بازیمند. در حنظر هستم و نه حتا علاقهی خودِ فوتبال نه صاحببنابراین در زمینه
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کنم و زمان بازی اخیر ایران و نیجریه فرصت را غنیمت دیدم و رفتم باشگاهی که در کشورها را هم نگاه نمی

کنم، چون به درستی حدس زده بودم باید در این ساعت خیلی خلوت باشد، که جایتان خالی، آن ورزش می

 بود!

ی اجتماعی مورد با وجود این موضع شخصی، ورزش فوتبال در ایران همواره به عنوان یک پدیده

ترین ران فوتبال سرسختهای ورزشی و گزارشگی پنجاه و شصت که روزنامهام بوده است. چه در دههعلاقه

آیینی برای رها شدن میل مردم فضای عمومی برای گفتمان انتقادی باقی ماندند و چه بعدها که به مجرایی شبه

به شادمانی جمعی بدل شد. آنچه که با خواندن نوشتار دکتر زیباکلام گرامی به ذهنم خطور کرد هم به همین 

ی محوری نوشتار ، که قاعدتا با توجه به تخصص ایشان جنبهشودشناختی موضوع مربوط میی جامعهسویه

 خودشان هم باید باشد.

ی به نسبت بدیهی را گوشزد کنم. باید دو نکته ی نظر ایشان روشن شود،ام دربارهبرای آن که داوری

ای پیچیده و لایه لایه از چیزها و رخدادها شان را در شبکههای جمعینخست آن که تمام جوامع انسانی هویت

اندازهای طبیعی، آثار کنند. سطوح متفاوتی از متون ادبی، رخدادهای تاریخی، چشمو نشانگان رمزگذاری می

های معمارانه وجود دارند که نمودِ اریخی، سازمانها و نهادها و خاندانها، و برساختههنری، شخصیتهای ت

سازند. این سیستمِ پیچیدهِ رمزگذاری هویت، تنها دهند و آن را مستقر میبیرونی هویت جمعی را نمایش می

دهد. شاپور بزرگ هنگامی ینمایش م« ما را در برابر یا در کنار دیگری»کند، بلکه همواره را بازنمایی نمی« ما»

ی امپراتور مغلوب روم در کنار کرد، به نگارهکه اقتدار نظامی ایرانِ ساسانی را در کالبد خویش ترسیم می

ای به نام کرد، به ناگزیر تراژدیخویش نیاز داشت، و آیسخولوس که هویت نوبنیاد آتنی را رمزگذاری می

ایست، ی جهانی است که رمزگذاری هویت همواره لایه لایه و شبکهآورد. این یک قاعدهرا پدید « پارسیان»

 ها همراه است.«دیگری»ای از هویت و همواره هم با نمایش سایه
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زدوده از رویارویی و رقابت جوامع و تمدنها نکته آن که از دیرباز راهی متمدنانه و خشونت دومین

توانسته ماهیتی بدنی و ورزشی داشته با هم وجود داشته، و آن هم رقابت و مسابقه بوده است. این مسابقه می

اش با یاوش و یاران ایرانیافزاری و معنایی به خود بگیرد. در شاهنامه چوگانی که سی نرمباشد، یا جنبه

شان بر حریف، چندان در ارتباط با هویت جمعی ایرانیان و تورانیان تعیین تورانیان بازی کردند و چیرگی

کننده و معنادار بود که مرگ و نابودی سیاوش به دست افراسیاب را رقم زد. به همین ترتیب داستان مثنوی 

ای درستِ انگور و اوزوم و عنب و استافیل درگیرِ کشمکش ی معنی چهار تن که دربارهمعنوی درباره

شوند، اقتباسی است از سبکِ ادبی رایج در دوران ساسانی که نمایندگان چهار تمدن اصلی را هنگام بحث می

های اند. نمونهیافتهدهد و در آن همیشه ایرانیان بر بقیه غلبه میبر سر موضوعی علمی یا ادبی نشان می

ز این دست در سایر فرهنگها هم وجود دارد. این بدان معناست که اصولا رقابتهای علمی، هنری شماری ابی

ساز و یا ورزشی در آن هنگام که بین دو جامعه و دو تمدن و دو ملت انجام شوند، ضرورتا کارکرد هویت

 ه هستند. همرا« دیگران»و « ما»ی بخش دارند و همواره با شکلی از خودبرتربینی و مقایسههویت

ها ناراحت شود و آن را سبک و سطحی و غیراخلاقی بداند و ممکن است کسی از این مقایسه

ها با ها با هم برابر باشند و خودشان را هم در تمام زمینهدر تمام زمینهی مردم دقیقا آرزومند باشد که همه

همدیگر برابر بدانند. اما واقعیت ملموس بیرونی بر خلاف این است. نه تنها مردمان برابر نیستند و خود را با 

کند. به ها کار میابریدانند، که از منظری تکاملی هم مغزِ آدمیان بر مبنای پردازش تفاوتها و نابرهم برابر نمی

ی دو گروه ملی یا تمدنی متفاوت بر اساس رمزگذاری تفاوتها فهم همین شکل هویت به خصوص در رابطه

ای از خودبرتربینی همراه است و اگر نباشد نشانگر اش همیشه هم با رگهشود و در حالت طبیعی و سالممی

ترین افراد هم چه در سطح روانی، یعنی طلبرابریخودباختگی یا بردگی است. ب نوعی از خود بیگانگی،

شان و چه در سطح اجتماعی از این قاعده مستثنی نیستند. یعنی در میان شعار دهندگان کوشای زندگی شخصی
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کسی را سراغ ندارم که آرمان یا مذهب خودش، تمدن خودش، گروهِ خودش، « چیزبرابری همگان در همه»

هایت خودش را از بقیه برتر نداند. که اگر چنین نبود از آن آرمان و تمدن و ی خودش، و در ندار و دسته

 شست.اش دست میمذهب و گروه و دسته

ی ماهیت ی جذابیت فوتبال و گوشزدِ این دو نکته دربارهی شخصی دربارهگیربعد از آن موضع

رسیم به نقدِ نوشتاری که از آقای دکتر ی رقابت در مرزبندی آن، میرمزگذاری هویت و نقش تعیین کننده

توان گنجاند. آنها را میزیباکلام خواندم. این متن دو دعوی اصلی و دو دعوی فرعی و یک آرزو را در خود می

 به این ترتیب خلاصه کرد:

دنیا یا کشورهای دیگر، پیروزی در زمین فوتبال، صرفا  برای بسیاری از مردم »دعوی اصلی نخست: 

هند، ژاپن، نروژ، آرژانتین، ایشان به عنوان مصداق این دعوی از کشورهای «  .است پیروزی در زمین فوتبال

 اند.نام برده آمریکاآلمان، برزیل یا 

ایدئولوژیک  بال را مسئولان ما تبدیل به پیروزی سیاسی وپیروزی در زمین فوت »دعوی اصلی دوم: 

 «.خواهند نمود

 دارند.« رویکرد نژادپرستانه و شوونیزم»دعوی فرعی نخست: ایرانیان 

 «ما )ایرانیان( از نظر رشد و توسعه )تلویحا( در وضعیت نامطلوبی قرار داریم.»دعوی فرعی دوم: 

برویم دنبال کار و »اند که ای کاش ایران در جام جهانی برنده نشود تا در نتیجه ایشان آرزو کرده

 «.مانزندگی واقعی

ها درست هستند، هیچ از میان این چهار گزاره، به نظرم جملات اصلی و فرعی اول نادرست و دومی

های شورها مسابقهی ککنند. بر خلاف نظر ایشان، همهیک هم ارتباطی با آرزوی عجیب ایشان برقرار نمی

کنند و کمی درکش برایم دشوار است که چطور این همه فوتبال خود با کشوری دیگر را امری ملی قلمداد می
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ها نزدِ هواداران تیمهای ملی تظاهرات ناسیونالیستی و لاف و گزافهای خودبرتربینانه که در تمام ورزشگاه

ر میان کشورهایی که ایشان به طور خاص بدان اشاره تواند از چشم کسی پنهان بماند. دجریان دارد، می

اش را در کنار رقص با فوتبال تعریف کرده و آرژانتین و آلمان اند، برزیل بخشی از هویت ملیکرده

شان بر فوتبال دارند. بازی فوتبال و غرور ملی چندان با «ملی»ی برتری گذاری تبلیغاتی نمایانی دربارهسرمایه

اند که در همان نقاط مورد نظر ایشان یعنی در آمریکای جنوبی همین چند سال پیش دو هم پیوند خورده

ی فوتبال وارد جنگ و رویارویی نظامی شدند. تا جایی که من خبر دارم در هیچ کشور با هم بر سر مسابقه

ود به درون ی فوتبال میان تیمِ آن کشور و تیمی از کشوری دیگر به صورت امری خنثا و محدکشوری مسابقه

های بین ی بازیهای بزرگِ بین دو کشور چنین نیست، که حتا بازیشود. نه تنها دربارهزمین فوتبال فهم نمی

طلبی همراه است و اگر جز این بود ساز دارد و با برتریدو تیمِ یک کشور هم به همین ترتیب ماهیت هویت

 شود.شد، که فراوان دیده میها دیده نمیورزشگاه ی هولیگانیسم و درگیری هواداران تیمها خارج ازپدیده

لوم نیست ارجاع ی نژادپرستی و شوونیزم ایرانیان که این روزها نقل محافل شده هم درست معدرباره

ی دیگری است ایشان به چه شاخصهایی است. نژادپرستی یک پدیده و شوونیزم یا ناسیونالیسم افراطی پدیده

اند. این دو پدیده با ملتِ مدرنِ )ناسیون( بنا شده-که به ترتیب بر محورِ برتر پنداشتنِ مطلقِ نژاد یا دولت

ی نژادپرستی شوند که برخی از آنها دربارهناخته میای ششناختی معلوم و تعریف شدهشاخصهای جامعه

عبارت است از ریشخندِ خصوصیات ظاهری افرادی که نژادی متفاوت دارند، ابراز خشونت نسبت به ایشان، 

شوونیزم هم معمولا با ستایش «. خودی»ی مربوط به نژادِ شناسانهو ستودن ویژگیهای ریختی و زیست

سرود ملی و سیاستمدارانِ حاکم( نمادهای ناسیونالیستی )به خصوص پرچم ملی، آمیز و متعصبانه از اغراق

شود و بیشتر اوقات با میل به تهاجم به سرزمینهای همسایه و ابراز خشونت نسبت به شهروندان مشخص می

. ی ایرانی غایب هستندتوانم بگویم هردوی این مفاهیم در جامعهملل دیگر همراه است. به ضرس قاطع می
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اند و ی نژاد نداشتهی پیشین تعصبی دربارهام نه در دوران معاصر و نه در زمانهایرانیان تا جایی که من دیده

که تازه خیلی از مواقع غلام  –ی ایرانیان از سیاهپوستان طرفانه و مهربانانهاین به سادگی با مرور تصویر بی

ی شوونیزم هم چنین شود. دربارهاش با متون همزمان از تمدنهای همسایه نمایان میو مقایسه -اندهم بوده

های دیگر این کلمه را ناسیونالیسم خلط کرده باشند که چیز دیگری است و شدت نماید که ایشان و خیلیمی

دار ای پیشامدرن و ریشهی ایرانیان که پدیدهگرایی دیرینهآن هم با ملیو بروز و شکل متفاوتی دارد، و تازه 

ها و رنگهای شان انواع و اقسام چشمها و بینیهایی که در ادبیات تغزلی هزار سالهاست تفاوت دارد. ایرانی

نژادهایی متفاوت اند که دلدارشان به یافتهی بدیهی را در میاند، آشکارا این نکتهپوست را نزد معشوق ستوده

تعلق دارد و بر مبنای این درک، دل بستن به چشم و ابروی مشکی را در کنار سرمستی از خرمن موی زرین 

 اند.داشتهروا می

های دومِ اصلی و فرعی ایشان البته به نظرم درست است. دولت ایران )و اصولا تمام دولتها( گزاره

بینند و برای المللی را به عنوان ابزاری برای کسب مشروعیت میپیروزیهای ورزشی در میدانهای رقابت بین

کنند. وضعیت خردانه چنین نمیکنند، یا نابگذاری میهمین هم خردمندانه و عقلانی بر روی آن سرمایه

تواند نامطلوب شمرده شود، اما اینها با وجود درست بودن پیوند ی اقتصادی و فرهنگی هم در ایران میتوسعه

 شوند.ی دلخواه ایشان منتهی نمیی نادرست اولی ندارند و به نتیجهاندامواری با دو گزاره

ی فراگیر و رایج فرضی که در نوشتار دکتر زیباکلام خواندم و نپسندیدم، این عقیدهخلاصه کنم، پیش

زی منفی و ناخوشایند و ای هستند، و علت تمایزشان با دیگران هم چیی جدا بافتهها تافتهاست که ایرانی

دهد که ایرانیان تا چه پایه از سرافرازی و غرور آمیز است. خودِ رواج این برداشت نادرست نشان میحقارت

آن هستند و اگر  ای که تمام ملل و تمدنهای بزرگ عالم سزاوارِاند. غرور جمعی و سرافرازیبهرهجمعی بی
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مان رمقِ حضورش که آماج شکایت دوست گرامیهای بیباشیم. بارقهجویی غیابش را ببینیم باید در فکر چاره

 است، به نظر به تقویت نیازمند است و نه درمان.

ز ایرانی بودنِ خود سرافرازم. نه به خاطر نژاد خاصی که دارم یا جوهرِ ذاتی من ایرانی هستم و ا

مقدسی که در ایرانی بودن نهفته است. به سادگی به این خاطر که از تمدنی دیرینه و غنی و پیچیده برخوردارم 

گرا هستم، و لیدارم. من مدارم و از این رو وابستگان بدان را دوست میی معنایی آن را خوش میو اندوخته

گرایی با شوونیزم اروپایی بیگانه و با ناسیونالیسم مدرن نامترادف است. یعنی که شادی و نیرومندی و ملی

وطنم هستند مربوط و در هم ام و دوستانم و کس و کارم را با مردمی که هممعنا و سرزندگی خودم و خانواده

شان هستم، و به نظرم نامعقول است که کسی ارتباط پایه و مهدانم و خواهانِ بیشینه شدنِ آن برای هتنیده می

ی هفت میلیارد آدمیزادِ های اطرافش را نبیند و مدعی ارتباطی متقارن و یکسان با همهاش با دیگریبنیادین

ایم به نظرم تداومِ وضعیتی روی زمین باشد. انکار آنچه که هستیم و سرخوردگی یا شرمساری از آنچه شده

آور باشد، اما این ارتباطی با تمدن گونه و ناسزاوار است که خودِ آن وضعیت شاید دلسرد کننده یا شرمبیمار

ایرانی و هویت ایرانی ندارد، که روزگاری نمایندگانی سزاوار داشته و اگر امروز هم داشته باشد، بدان سرافراز 

 خواهند بود. 

ای ی کارهایم به عنوان دادههای فوتبال را هم جز در حاشیهای ندارم و بازیمن به فوتبال علاقه

هستم. نه بدان دلیل که به کنم. اما از صمیم قلب خواهانِ پیروزی تیم فوتبال ایران شناسانه دنبال نمیجامعه

مان مومن باشم، و نه از آن رو که گمان کنم خون خالص آریایی در حقانیت شرعی و تقدس دینی بازیکنان

رگهای ایشان جریان دارد. به سادگی به این خاطر که این بازیکنان مثل من ایرانی هستند، یعنی در میراثی 

سخنی و همدلی از بازیکنان سایر تیمها بیشتر تباری، همن همدیرپا و بزرگ شریک من هستند، و به دلیل همی

 دوستشان دارم. 
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من مشتاقانه آرزومند پیروزی تیم فوتبال ایران هستم. نه بدان خاطر که بردن در یک توپ بازی جمعی 

دانم بعد از این پیروزی مردمِ کشورم شادمان خواهند شد، و شادمانی ن خاطر که میرا فخرآمیز بدانم. بلکه بدا

 برکتی است سزاوارشان، که دیرزمانی است از این مردم دریغ شده است. 
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 نژادناپرستی ایرانیان

 

 16/6/1395ی بیستم، سه شنبه ی کرگدن، شمارهنامههفته

 

ها با بار سیاسی نمایند، و برخی از کلیدواژهاند و بدیهی میبرخی از مفاهیم امروز چندان تکرار شده

اند که شان به قدری اغتشاش فکری و ابهام معنایی پدید آوردهسنگین و کارکردهای ایدئولوژیک گمراه کننده

در معنای برابرنهادی « نژاد»فاهیم نماید. یکی از این مامروز حضورشان در سپهر فرهنگ طبیعی و مجاز می

 است. Raceبرای 

ساخته « زاد»مراه بنِ به ه« نی»در پارسی بگویم: این واژه از پیشوندِ « نژاد»ی نخست چند کلمه درباره

در این معنا نژاد در «. مبنا و بنی که فرد بر اساس آن زاده شده است»، «ی زاده شدنبن و پایه»شده و یعنی 

پارسی همواره معنای خاندان، تبار، و دودمان را داشته است و به معنایی استعاری در معنای گوهر، سرشت، 

در  raceی این کلمه به هیچ روی با ت. دلالت معنایی و تبارنامهشده اسکار گرفته میصفات مادرزاد نیز به 

اش همنشینی برایش پیدا زبانهای اروپایی یکی نیست. اگر بخواهیم در زبانهای اروپایی بر اساس معنای ریشه
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)یعنی زاییدن( مشتق شده است. البته که  natereرا در نظر بگیریم که از مصدر لاتین  nationکنیم، باید 

کنند، که خود تا زمان معنای مدرن این کلمه هم با نژاد ایرانی یکی نیست و امروز آن را به ملت ترجمه می

« ملی»است، و نه تبار تاریخی و داده مشروطه بیشتر وابستگان به یک مذهب و دین مشترک را نشان می

 مشترک را.

Race  ی قرن شانزدهم ی به نسبت تازه است. نخستین کاربرد آن به میانهااروپایی واژهدر زبانهای

گردد و رواج آن بسیار دیرتر و در اواخر قرن هجدهم تحقق یافت. این کلمه تبار مشخصی در زبانهای باز می

ای رئیس قبیله و ایست سامی که از رأس عربی یا رَش عبری به معنواژهاروپایی ندارد و به احتمال زیاد وام

ی قرن ی عصر استعمار است. در میانهاش آفریدهیک قوم گرفته شده است. نژاد در این معنای اروپایی« سرِ »

ها به کشتار و غارت سرخپوستان مشغول بودند، بارتولومیو دلِ کاساس که کشیشی شانزدهم که اسپانیایی

ز شرارت سربازانش وا دارد، این بحث را طرح کرد که کوشید شاه اسپانیا را به جلوگیری امهربان بود و می

شود. توانند مسیحی شوند و روحشان رستگار میی شبیه به سپیدپوستان تعلق دارند و می«نژاد»سرخپوستان به 

پوشی کنند، و در مقابل سیاهپوستان را ها از برده گرفتن و کشتن سرخپوستان چشماو پیشنهاد کرد اسپانیایی

 شان هم وجود ندارد!شدن دیگری هستند و روح ندارند و امکان متمدن« نژاد»یرند، چون آنها از به بردگی بگ

اش دیگر ارتباطی مفهوم نژاد در این معنا، بار سیاسی و عملیاتی مشخصی داشت. نژاد در معنای مدرن

داشتی وضع شده که بر اساس آن آدمیان کند. این مفهوم بر اساس پیشدودمان و تبار پیدا نمیبه خاندان و 

شان اند که هر کدامهایی تشکیل یافتهها و زیرگونهی یکدست و همسان نیستند. بلکه از زیرسیستمیک گونه

وت است. بر اساس این شان متفاجمعیتی متفاوت و متمایز از بقیه دارند و استعدادهای روانی و اخلاقی

هایی متفاوت و ناهمسان هستند که پوستان کمابیش گونهفرض، سیاهان و سپیدان و زردپوستان و سرخپیش

با هم تفاوت دارد. در ابتدای کار نژاد بر اساس این که « متمدن شدن»یا « رستگار شدن»شان برای توانایی
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توان پیام مسیح را به شد، و این که بر این اساس مییف میبومیان آمریکا و آفریقا روح دارند یا ندارند تعر

ی کلیسا در هم شکست و با فراز آمدن شان شد، یا نه! بعدتر که سیطرهی رستگاریایشان ابلاغ کرد و مایه

قدرت دریایی بریتانیا عصر استعمار آغاز شد، متمدن شدن بیشتر محل پرسش بود و نژادهای پست به خاطر 

گرفتند. بعد از جنگهای داخلی آمریکا و آزاد شدن بردگان در تاسیس تمدن مورد نکوهش قرار می شانناتوانی

تبهکار بودن »یا « تنبلی ذاتی نژاد سیاه»فرضها باقی ماند و امروز هم باقی است، و در قالب همچنان این پیش

 شود.صورتبندی می« نژاد روسی و ایتالیایی

اش، مفهومی است بر آمده از شرایط تاریخی خاصی که خاستگاهی بنابراین مفهوم نژاد در معنای مدرن

شود، بر سایر شان که تنها چهارصد سال گذشته را شامل میاروپایی دارد. اروپاییان در مقطعی کوتاه از تاریخ

زمینهای مند به کشتار و غارت و ویرانگری در سرا کردند و به شکلی منظم و برنامهنقاط دنیا برتری فناورانه پید

ای اشغال شده دست گشودند. از آنجا که این شکلِ سازمان یافته و باور نکردنی از خشونت نیازمند ایدئولوژی

بار تاسیس شد تا ستم فاجعه ( بر این اساسRacismنژادپرستی )بود، مفهوم نژاد و دستگاه نظری  کننده توجیه

اروپاییان بر بومیان سرزمینهای دیگر را توجیه کند. نژادپرستی پیش از هرچیز یک دستگاه نظری سیاسی است 

که در قرن شانزدهم و هفدهم از دل مسیحیت سرکوبگر اسپانیایی زاده شده، طی قرن هجدهم و نوزدهم در 

ا شده، و در قرن بیستم در ترکیب با داروینیسم اجتماعی قالب خودبرتربینی سیاسی انگلستان شکوف

 علمی پیدا کرده و جنگهای جهانی را ممکن ساخته است. ای شبهصورتبندی

ایزابلا وام گرفته اش را از مسیحیت کاتولیک دربار فردیناند و نژاد پرستی مبنای فلسفی و اخلاقی

شوند. در ی اخلاق قلمداد میاست. بر اساس این مبنا تنها اروپاییان مسیحی امکان رستگاری دارند و سوژه

تر و های اسلاو که آنها هم سپیدپوست و اروپایی بودند فروپایهابتدای کار و طی قرون وسطا بربرها و برده

پوست از سرزمینهای دند. بعد از آن که سیل بردگان رنگینشتر از مسیحیان رستگار شونده دانسته میپست
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ها به اروپا سرازیر شد، رنگ پوست و شکل ظاهری مبنای ها و هلندیها و پرتغالیفتح شده به دست اسپانیایی

بود. « نژاد»این برتری قرار گرفت. به این ترتیب از قرن هجدهم به بعد رنگ پوست مهمترین شاخص تعیین 

مفهوم در سپهر سیاسی در جریان سازماندهی تجارت برده به دست انگلیسیان ممکن شد و بعدتر تثبیت این 

ی نژادپرستی آلمانی که داری در آمریکای شمالی وضعیتی نهادینه به خود گرفت. نسخهدر جریان رونق برده

ای متأخر، جدید، نسخهنماید، تنها تر میدر چشم مردمان این روزگار مشهورتر و آشناتر و به ظاهر خطرناک

 و به نسبت ملایم از این سیر چند قرنیِ تحول مفهوم نژاد است.

طلبد که تصویر امروزین ما از مفهوم نژادپرستی، به نوعی این نکته بحثی جداگانه و متمایز را می

اند. امروز وقتی از نژادپرستی سخن به ای سیاه در این زمینه داشتهکه خود کارنامه توسط فاتحانی تدوین شده

افتند. در حالی که کل جریان نازیسم آلمانی که ها میآید، همه به یاد هیتلر و حزب نازی و آلمانیمیان می

ده سال دوام آورد و داد، تنها دوازنژادپرست هم بود و واپسین صورتبندی سیاسی این مفهوم را به دست می

شد. نژادپرستی ها( بالغ میها به چند میلیون تن )یهودیان و کولیشمار کل تلفاتی که داشت در بالاترین تخمین

ای دارد کمابیش همتا اش نگریسته شود، شدت و دامنهآلمانی اگر در چارچوب جمعیت و مقیاس جغرافیایی

و چند صد هزار کرد و آسوری و یونانی را طی ده سال کشتار  ترکها که یک میلیون ارمنیبا نژادپرستی پان

های ترکهای نژادپرست مهیب در ذهنها و فراموش شدن پانکردند. شاید دلیل نهادینه شدن تصویر آلمانی

نژادپرست آن باشد که دومی هنوز در قالب دولتی مستقر و پایدار وجود دارد و اولی در جریان جنگ جهانی 

 د و رام و مطیع گشت.اول شکست خور

اش قابل ی آنگلوساکسونی این اشکال خونین نژادپرستی در قرن بیستم با پیشینهناگفته نماند که همه

د ده میلیون تن در ی نژادپرستی بر انگلستان دویست سال به درازا کشید و به کشتار چنقیاس نیست. سیطره

گیری ی این مدت یکی از بزرگترین تجارتها به بردهریزی شده( انجامید. طی بدنههای برنامههند )در اثر قحطی
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شد که طی آن تنها از آفریقا یازده میلیون نفر به آمریکا منتقل شدند و دو میلیون تن دیگر هم در مربوط می

خواهی شود که جفرسون که امروز در مقام آزادینادیده انگاشته میراه به قتل رسیدند. این نکته هم اغلب 

داران دوران خویش بوده و کسی است که پست شود، یکی از بزرگترین بردهاندیشمند و فیلسوف ستوده می

ی نوپا نهادینه کرده است. در قیاس اش از حقوق مدنی را در ایالات متحدهبودن نژاد سیاه و برخوردار نبودن

توان به همین نکته بسنده کرد که طبق قوانین آلمان ی سختگیری نژادپرستی ژرمن و آنگلوساکسون میهدرج

شد که سه تن از چهار پدربزرگ و مادربزرگش یهودی باشند. اگر کسی فقط نازی، کسی یهودی محسوب می

ین یهود گرایش نداشت، هایش یهودی بودند و خودش به دپدر یا فقط مادرش یا دو تا از پدربزرگ/مادربزرگ

توانست آریایی قلمداد شود. در حالی که در اسرائیل امروز کسی که مادرش یهودی باشد را کاملا یهودی می

اش حتا یک سیاهپوست وجود داشت، نامهدانند و در آمریکای پیش از لینکلن اگر کسی در شجرهمی

هرچند که در ظاهر سپیدپوست بنماید. این  گرفت،ی بردگان جای میشد و در طبقهسیاهپوست محسوب می

نامیدند و منظور این بود که یک قطره خون سیاه در تبارنامه کافی است تا کسی تا ابد می« یک قطره»را قانون 

 برده تلقی شود.

ت و ایدئولوژیک است، و سیر تکامل و دانیم که نژادپرستی یک دستگاه نظری نادرسامروز ما می

داران قرار داشته گیران و بردهی بردهی نهادهای سیاسی و ستمِ سازمان یافتهتحول آن نیز یکسره زیر سیطره

ی منفرد است که تنها یک ( یک گونهHomo sapiensی انسان )گونهدانیم که است. امروز این را می

شود، که . این زیرگونه خود به هشت جمعیت تقسیم می( داردHomo sapiens sapiensی یکتا )زیرگونه

مردود  شناسی( در زیستraceمدرن نژاد )نظر ژنتیکی بسیار بسیار به هم نزدیک هستند. یعنی مفهوم  از

شود. در مقابل مفهوم کهن و باستانیِ نژاد دانسته شده است و امروز هم به ندرت در این معنا به کار گرفته می

های خویشاوندی، و دودمانهای متفاوتی انها، خوشهدر ایران، درست و رواست. یعنی جمعیتهای انسانی به خاند
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شوند، بی آن که از نظر استعداد و توانایی اخلاقی یا داشتن و نداشتن روح و رستگار شدن یا نشدن تقسیم می

 تفاوتی با هم داشته باشند. 

ی با ایران زمین و منابع و متون و تاریخ این سرزمین داشته باشد، به سادگی هرکس که آشنایی اندک

کند. در ایران زمین هرگز ی نژادپرستی ارتباطی با ایرانیان برقرار نمیبرد که کلمهی بدیهی پی میبه این نکته

مردم در هیچ یک  ای و گروهی ازایم و به همین خاطر پست شمردن ژنتیکی طبقهبردگی سازمان یافته نداشته

ای ندارد. در تمام ادیان ایرانی )مثل زرتشتی و مانوی و مزدکی و از سنتهای دینی و حقوقی ایرانی سابقه

اند )مثل بودایی و یهودی و مندایی که بسیار پرشمار و متنوع هستند( یا ادیانی که در ایران زمین تکامل یافته

شود و در سنت رنگ پوست یا شکل ظاهری دیده نمیاند( هیچ تاکیدی بر مسیحی که جهانگیر شده

توجه به رنگش ستوده شده است، و چه ی ادب پارسی موی زیبارویان و رنگ رخسارشان بیشناسانهزیبایی

 بسا که بتوان گفت رنگ سیاه به ویژه در چشم و گیسو بیش از سایر رنگها ستوده شده است.

شده، ی ژنتیکی تعیین میاین حقیقت که اصالت یا فرومایگی مردمان بر اساس شاخصی جز تبارنامه

بینیم شخصیتهای خوب و بد اغلب برادرند و قهرمانان در اساطیر ردپای نمایانی دارد و آن هم آنجاست که می

شوند. رستم و شغاد برادرند و سلم و تور برادران و ضد قهرمانان معمولا خویشاوند یکدیگر محسوب می

رسد، به همان نی میاند و کیخسرو که فرهمندترینِ شاهان ایرانی است تبارش از مادر به افراسیاب توراایرج

 ی ضحاک تازی است.ی مهراب کابلی نوادهترتیبی که برترین ابرپهلوان که رستم باشد، نوه

نه تنها در ادبیات و اساطیر و ادیان ایران زمین، که در تاریخِ عینی و ملموس نیز ردپایی از نژادپرستی 

اند توان یافت. در تاریخ دیرپای ایران زمین شاهان و فرمانروایانی بیشمار بر این سرزمین حکومت کردهنمی

ی ی و سامی و مغول در میانشان بوده است. در میان نامداران تاریخ ایران، چه از جرگهکه مردانی با تبار آریای

ی اندیشمندان و فیلسوفان و شاعران، ترکیبی شگفت و در هم آمیخته سرداران و سیاستمداران و چه از قبیله
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ی شده و گوهرها به جا میبینیم که به سادگی در جغرافیای پهناور ایران زمین جهای گوناگون را میاز تبارنامه

اند. بیدل دهلوی که تاتاری کردهایرانی بودن خویش را مستقل از متغیرهای ریختی همراه خود حمل می

نژاد و مولانای گو بوده شاهکارهایی به فرهنگ ایرانی افزوده که مشابهش را نزد فردوسی توسی دهقانپارسی

یب به هر گوشه از هر لایه از فرهنگ و تاریخ ایران زمین که بلخی و نظامی گنجوی آرانی یافت. به این ترت

ها را مشاهده ی اقوام و تیرهبنگریم، دلایلی فراوان بر غیاب نژادپرستی و حضورِ مهر و رواداری نسبت به همه

 خواهیم کرد.

کند، و چنین قدری مشکوک جلوه می« ایرانیانِ نژادپرست»، رواج تعبیر اگر چنین باشد، که هست

داند هم معنای جا افتاده و روشنِ کند! حقیقت آن است که گفتمانی که ایرانیان را نژادپرست میجلوه می

گیرد، و هم تاریخ و فرهنگ ایرانی نادیده می -اشدارانهی مهیب بردهبا تبار اروپایی و تاریخچه–نژادپرستی را 

زنند که نه معنای سازد. کسانی از نژادپرست بودن ایرانیان حرف میرا به امری مبهم و جعلی و موهوم بدل می

 دانند و نه معنای ایرانی بودن را، و از این رو حرفشان نیازمند کنکاش و تبارشناسی است.را مینژادپرستی 

ها و شعارهایی که حقیقتی تا این حد روشن را انکار یا تحریفی تا این هنگام رویارویی با گفتمان

شان نگریست. باید دید که چه کسانی در چه زمانی کنند، باید به تاریخچه و تبارنامهرا تبلیغ میاندازه رسوا 

های کدام حزب و کدام سازمان برای نخستین بار ایرانیان را نژادپرست خواندند، و بعد در کدام در رسانه

این آتش دمیدند و در ترویج این  ها، چه نویسندگان و مبلغانی در چه زمان و مکانی برها و کدام نشریهرسانه

اش چگونه بوده است، و منافع چه گروهی دروغ کوشیدند. باید دید که خاستگاه این گفتمان و مسیر تحول

 سازد.دار میسازد و اعتبار و آبروی کدام مردم را خدشهرا برآورده می

شود. داند بنگریم، دو نکته به سرعت روشن میی گفتمانی که ایرانیان را نژادپرست میاگر به تبارنامه

ای مبتنی بر نژادپرستی دارند. ی ما هستند که هردویشان ساخت سیاسیخاستگاه این گفتمان دو کشور همسایه
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کنند مشکل دارد و از ندگی مییکی ترکیه است که هنوز با قبول این که شهروندانی غیرترک در کشورش ز

داند. تر متعلق میداند، و از سوی دیگر کردها را به نژادی دیگر و پستسویی ترک بودن را امری نژادی می

ها و ها و گیلها و کردها مانند بلوچآمیز هستند. به لحاظ تاریخی ترکهایی که همگی نادرست و دروغگزاره

شان در مقام هایی و جمعیتهایی از مردم ایران زمین هستند که پیشینهها تیرهرجها و گها و ارمنها و عربمازن

رسد، و خارج از این بستر تنها چند دهه عمر زیرسیستمی فرهنگی در درون بستر تمدن ایرانی به قرنها می

دولتی که  دارند و بساطی خالی از معنا و اعتبار تاریخی. خاستگاه دیگر این گفتمان عربستان سعودی است.

عرب باور دارد که « نژاد»تر به وجود یک تر و نادقیقتر و بیانی خشنهایی غیرمدرنبه همین شکل با رسانه

 کنند. پوستی است که در وضعیتی نزدیک به بردگی در آنجا کار میهای کارگرِ رنگینبرتر از پاکستانی

ی ایران های دو کشورِ نوپا و نوزادِ همسایهگذاریها و سیاستنژادپرست خواندن ایرانیان در رسانه

صورتبندی و تبلیغ شده است. دو کشوری که رقیب راهبردی ایران در منطقه هستند و چه بسا اگر طی چند 

نشین و فقیر و همچنان در مقام کشورهایی حاشیهی گذشته قلمرو ایران به فلاکت امروزین نیفتاده بود، دهه

ماندند. در این معنا شعار پرت و چرندِ نژادپرستی ایرانیان در راستای منافع دولتهای نژادپرستِ نوا باقی میبی

ای در کشورمان هستند. این شعارها ی ایران و رواج کشمکش قومی و فرقهمنطقه است که خواهان تجزیه

ی گیرند. از این رو بر عهدهی منافع ملی کشورمان قرار میبودن، درست در راستای واژگونهگذشته از نادرست 

کند، یا ی ایرانیان است که خواه در مقام روشنگری که دروغی و حرفی نادرست و پرت را اصلاح میهمه

ران است، در ی خویش نگمند که بر هویت خویش آگاه و از آیندهخواه در مقام شهروندی متمدن و تاریخ

هایی از این دست سکوت پیشه نکند و آنچه که را که راست و درست است به کرسی پردازیبرابر دروغ

 های همراهش را بزداید.بنشاند و دروغ و تباهی
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 ی غیاب نژادپرستی در میان ایرانیاندرباره

 

 6/5/1395ی ایران، چهارشنبه روزنامه

 

ی وجود یا غیاب نژادپرستی در میان دربارهی زُروان به بحث ی اندیشهنشست حلقه 1395اشاره: عصرگاه  جمعه اول امرداد 

و عنوان « شناسی نژادپرستی در ایرانریشه»ایرانیان اختصاص داشت. در این نشست عنوان سخنرانی دکتر صادق زیباکلام 

 دگیرای از بحث من در این نشست را در بر میبود. این نوشتار چکیده« تبارشناسی غیاب نژادپرستی در ایران»سخنرانی من 

 

نماید که چندی است از سوی گویندگانی اغلب گونه میآور و دشنام( نژادپرستی برچسبی ننگ1

شود. بیشتر کسانی که از این کلمه گرا منسوب میگرایان ایرانگرا در بافتی غیرعلمی به کار گرفته و به ملیقوم

ساز از نژادپرستی را تبلیغ هوم و تازهگرایان افراطی هستند که خود شکلی موکنند، قومدر این بافت استفاده می

پیوندند و در گفتارهایی که اغلب در کنند. با این همه گاه استادان دانشگاه نامداری نیز به این جرگه میمی

 کنند. هایی مشابه را بازتولید میشود، گزارهگرایانه با استقبال روبرو میمیان همان فضای قوم

های پیدایش این گفتمان یا نسبت نژادپرستی با بحثی که در اینجا بر آن تمرکز خواهم کرد، خاستگاه

آیا ایرانیان »ترک نیست، که تنها پرداختن به این پرسش است که عرب و پانی پانگرایانهگفتمانهای قوم



1127 

 

ی توان به این قضیه داد و بر همها پاسخ سرراست و علمی و استواری که می، و این که چر«نژادپرستی هستند؟

 های عمومی تا این اندازه فروپوشیده و کتمان شده است؟اهل فن هم نمایان است، در رسانه

 

ملت دیگری نژادپرست هستند یا نه، بسیار ساده است.  ی این که ایرانیان یا هر( داوری درباره۲

به آن بنگریم و  ( یک تعریف دقیق و روشن علمی دارد و کافی استRacismی نژادپرستی )امروزه کلمه

شاخصهایش را در نظر داشته باشیم تا بتوانیم حضور یا غیابش را در یک نظام تمدنی مانند ایران زمین 

 تشخیص دهیم. 

ی هم تبارنامه و ریشه و حد و گیرد که همگنژادپرستی سه لایه از پدیدارهای همنشین و همراه را در بر می

اجتماعی، و رفتارهای شخصی ردگیری -توان در سطح نظری، حقوقیها را میمرز روشنی دارند. این لایه

 کرد.

 اشفرض اصلیپیشپیش از هرچیز، نژادپرستی یک ایدئولوژی سیاسی و یک دستگاه فکری است که 

های نژادی های نژادی است. یعنی نژادپرستان معتقدند آدمیان در گروهی انسان به زیرسیستمتقسیم شدنِ گونه

شناختی از هم متمایز هستند. مهمترین شاخص زیستی در این میان گنجند که با معیارهایی زیستمتفاوتی می

تی و زیستی میان نژادها و به ویژه تراکم رنگیزه در جای دنیا تمایز ریخرنگ پوست است. یعنی در همه

کند که نژادهای شود. این ایدئولوژی علاوه بر این فرض میی نژاد افراد قلمداد میپوستشان تعیین کننده

متفاوت انسانی از استعدادهای اخلاقی و عقلانی متفاوتی هم برخوردارند و برخی برتر از برخی دیگر هستند. 

های ی آدمیان به یک گونه و یک نژاد تعلق دارند و توانایییم که این باور نادرست است. یعنی همهدانامروز می

عقلانی و اخلاقی یکسانی هم دارند. با این همه از قرن شانزدهم که اروپاییان برای نخستین بار با مردمی با 
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ی اره باورهای نژادپرستانه هستهشکل ظاهری و رنگ پوست متفاوت با خودشان روبرو شدند تا به امروز، همو

 های نظری در جهان غرب بوده است.مرکزی کشمکشهای سیاسی و بسیاری از سوگیری

آورد که بر جداسازی و تفکیک نژادپرستی در ضمن یک نظام حقوقی و قواعدی اجتماعی را پدید می

شان را بر های مربوط به نژادهای گوناگون مبتنی است و دسترسی ایشان به منابع و برخورداری و رفاهفضا

ای از کردارها و ی سوم، نژادپرستی مجموعهکند. در مرتبهآمیز تعیین میاساس نژادشان به شکلی تبعیض

 نژادهای دیگر همراه است.  آورد که با ابراز نفرت و خشونت نسبت به اعضایالگوهای رفتاری را پدید می

نژادپرستی تاریخ تکامل روشن و مشخصی دارد و هرکس که اندکی با سیر تحول نژادپرستی و آرای 

ی اروپایی، متأخر، و داند که نژادپرستی پدیدارشناسان و پژوهشگران این حوزه آشنایی داشته باشد، میجامعه

توان آن را موتور نظریِ پیشبرد استعمار داری و استعمار وابسته است و به نوعی میسیاسی است که به برده

 داری طی چهار قرن گذشته دانست. و برده

 

بسیار ساده است. کافی « آیا ایرانیان نژادپرست هستند؟»ه ( با این حساب، پاسخ به این پرسش ک3

های نژادپرستی در ایران وجود دارد یا نه؟ به نظرم آشکار و بدیهی است که هرکس است بنگریم و ببینیم نشانه

ی ایرانی بنگرد، طرف به جامعهاین تعریف علمی و ابتدایی از نژادپرستی را بپذیرد و با چشمی دقیق و بی

 منفی قاطعی به این پرسش خواهد داد. پاسخ 

در ایران زمین تفاوت رنگ پوست مردمان هیچگاه اهمیتی نداشته و امروز هم ندارد. هرگز در ایران 

مدارانه تمایزی قدرت شناختی دیگری میان جمعیتهای انسانیبر مبنای رنگ پوست یا هر شاخص زیست

ایم. به همین تعریف نشده است. یعنی نه امروز گفتمانی ایرانی بر این اساس داریم، و نه در گذشته داشته

ی گروههای بیگانه و غیرخودی )که در تمام جوامع وجود دارد( هرگز پردازی دربارهترتیب تبعیض و انگاره
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است و امروز هم ندارد. اصولا در ایران زمین مفهومی همتای شناختی و نژادمدارانه نداشته صورتبندی زیست

race مان فراوان دیده در متون قدیمی هایی مانند نژاد، گوهر، چهر و تخمه کهوجود نداشته است و کلیدواژه

ی مدرنِ داشتِ نژادگرایانهشود و هیچ ربطی به این پیششود، یکسره به روابط خویشاوندی مربوط میمی

ندارد. یعنی تخمه و نژاد و چهر در متون ایرانی همواره بر اساس تقسیم شدن جامعه بر واحدهای خانوادگی 

 شناختی متفاوتِ والا یا پست.سانی بر اساس صفتهای زیستاستوار بوده، و نه تقسیم جمعیتهای ان

کند داشتهایی که نژادپرستی را ممکن میبر این مبنا اصولا در ایران زمین مفهوم امروزین نژاد و پیش

منابع دینی نقاطی کلیدی هستند که تمایز خودی و  ی جوامع متون حماسی ووجود نداشته است. در همه

کنند و بر خودبرتربینی و خوارشماری بیگانگان تاکید دارند. تحلیل متون مهمی مانند بیگانه را رمزگذاری می

دهد که همواره در سنتهای اوستا و شاهنامه و ادبیات عظیم ملی و دینی و عرفانی ایرانی به روشنی نشان می

گوناگونی که گاه قرنها با هم فاصله دارند، شاخصهایی اخلاقی مانند راستی و پارسایی و دینی و فکری 

در معنای عام آن « انسان»نیکوکاری معیار برتری و پستی مردمان شمرده شده است و مخاطب فرهنگ ایرانی 

نه دین نژادگرا اش دیده شود. در ایران زمین هرگز بوده، بی آن که اصولا ارجاعی به نژاد در معنی مدرن

ای علمی، دستگاهی سیاسی، فهمی شناسی و ادبیات مبتنی بر نژاد شکل گرفته، و نه نظریهایم، نه زیباییداشته

 ( وجود داشته است.raceای فراگیر مبتنی بر مفهوم نژاد )اخلاقی یا ایدئولوژی

های شان از دیرباز در چهارراه آمد و شد گروهی سرزمینایرانیان به خاطر موقعیت جغرافیایی ویژه

خاطر در سراسر تاریخ کشورمان تاکید بر بازرگانی و ارتباط دوستانه با اند و به همین جمعیتی گوناگون بوده

بینیم همواره محترمانه و پر ارج و های گوناگون میهایی که از اقوام و تیرهسازیبینیم و انگارهبیگانگان را می

زمین با مهربانانه بوده است. نخستین آمیختگی بزرگ جمعیتهای انسانی بیست و شش قرن پیش در ایران 

تشکیل دولت هخامنشی رخ نمود و نقش اقوام گوناگون تابع هخامنشیان که در تخت جمشید و سایر جاها 
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های ایدهد که اقوامی با شکل ظاهری متفاوت )از مصریانِ گندمگون و نوبهبه یادگار مانده، نشان می

اند و و یک چارچوب ترسیم شدهسیاهپوست گرفته تا یونانیان و خوارزمیان و هندیان( همگی در یک قالب 

شناسی و احترامی که در هایشان همسان است و از نظر زیباییقد و قواره و زیبایی و پوشاک و آرایه

 شان صرف شده، با پارسیان و مادیان و ایلامیان که فاتحان دنیای آن روزگار بودند تفاوتی ندارند. بازنمایی

توان این ماجرا به دورانهای دوردست گذشته منحصر نیست، بلکه در برشهای تاریخی متفاوت می

زدگان و متون ادبی و اسناد حقوقی و مدارک تاریخی را مرور کرد و دید که ایران همواره پناهگاه جنگ

انگیز و رنگارنگ کشورمان طی قرن گذشته طیفی شگفت های گوناگون بوده است. چندان کهجویانی از تیرهپناه

هایی که چندی پیش با ایران ها و کویتیهای فراری از روسیه گرفته تا عراقیاز مهاجران را )از لهستانی

ها و پناهجویانی جنگیدند!( در خود جای داده است. برخورد مردم ایران با مهاجرانی بیرونی مانند لهستانیمی

اند، همواره آوردهی ایران زمین )مثل افغانستان و کویت و عراق( به کشورمان پناه میای جدا شدهکه از بخشه

های حقوقی و یکسان بوده و با پذیرندگی و جذبی آسانگیر همراه بوده که هیچ شباهتی به مرزبندی

ازمان یافته نسبت به آمیزِ پردامنه و سهای کشورهای دیگر ندارد و هرگز هم به رفتارهای خشونتسازیکمپ

 پناهجویان منتهی نشده است.  

 

آید که چرا برخی از سخنگویان امروز ایرانیان را به نژادپرستی ( به این ترتیب این پرسش پیش می4

مودهایش هم شفاف و تیز و مشخص است. چطور کنند؟ نژادپرستی معنایی دقیق و روشن دارد و نمتهم می

بندی و سلسله مراتبی بر اساس دهد و اصولا ردهای که اهمیتی به رنگ پوست افراد نمیممکن است جامعه

رنگ پوست را نداشته و ندارد، نژادپرست خوانده شود؟ بر چه مبنایی تمدنی که هیچ متن باستانی یا جدید 

شود؟ چطور ممکن ختی نژادهای انسانی تاکید نکرده، نژادپرست قلمداد میشنامهمی در آن به تفاوت زیست



1131 

 

کند است نمودهای رفتاری مشخص و تعریف شده و مشهوری که نژادپرستان را از غیرنژادپرستان متمایز می

ای به کلی غایب باشد، و شناختی و زیستی، و به ویژه رنگ پوست( در جامعه)لینچ، تحقیر ویژگیهای ریخت

 ز انگ نژادپرستی به آن جامعه چسبانده شود؟ با

در شرایط امروزین که سخنگویان و گروههای سیاسی خاصی به الصاق این برچسب به ایرانیان اصرار 

ای ساده را پیشارویمان داشته باشیم و منظور گیرد که شاید چیزی فراتر از گزارهدارند، این شائبه شکل می

 ایرانیان فراتر از  ِست خواندنی صفتی به ملتی نباشد. یعنی بسامد و تنوع و تکرار نژادپرمنسوب کردن ساده

شان با مفاهیم تعریف شده و روشن آن است که بخواهیم به سادگی بیسوادی و نادانی گویندگان و ناآشنایی

 علمی را دلیلِ آن بدانیم. 

اشتباه »با قصد و غرضی روشن و با خودآگاهی کامل گویی در اینجا با گفتمانی روبرو باشیم که 

شناسی گیرد و مفاهیم جا افتاده و روشن علمی و روشو عینیت و شواهد و گواهان تجربی را نادیده می« کندمی

اند. امروز مدار بودهزده و سلطهکند. نژاد و نژادپرستی همواره تعبیرهایی سیاستعقلانی مرسوم را نقض می

ی اند، تا همچون مادههایی مکرر در مکرر شدهی خطاهای مهندسی شده و دروغها دستمایهلمهنیز همین ک

آمیز برای تولید مدارهایی خامی مفهومی خارج از بستر درست خویش به کار گرفته شوند و در بافتی دروغ

 تازه از سیطره و استیلا به کار گرفته شوند.

توانست سرزمینهای آنچه که امروز کشور ایران را از آسیب و آشوب حفظ کرده، و آنچه که می

ی جنگزده و رو به ویرانی جدا شده از ایران زمین را از بلا حفظ کند، هویت مشترک تاریخی و خودانگاره

-نژادپرست-خود»رد تاخت و تاز هواداران این گفتمانِ است، و این همان است که مو« ایرانی بودن»ارجمندِ 

اش ی خونیناش و پیشینهقرار گرفته است. نژادپرستی برچسبی ناخوشایند و نازیباست که نادرستی علمی« گرا

ستیز همچون انگی و برچسبی در قرن گذشته به قدر کافی سنگین و اثرگذار بوده، تا توسط گروههای ایران
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یت ملی ایرانیان به کار گرفته شود. این نکته که نژادپرستی هیچ ارتباطی با نمودهای مورد برای حمله به هو

شوند ادعای سخنگویان این جبهه ندارد، یا این حقیقت که کلمات در این گفتمان به عمد اشتباه به کار برده می

ن ندارند، چرا که قصد شوند، هیچ تاثیری در این میاو گواهان آشکار و عیان با قصد و غرض تحریف می

گفتمانهایی فریبکارانه از این دست، تولید مدارهای سلطه به هر قیمتی است، و نه زایش قدرتی استوار و 

های ژرف های تاریخی دیرپا و همجوشیمدار. قدرت استوار و هویتِ جمعیِ نیرومند تنها از تبارنامهحقیقت

اختگی و نوپا و مهاجم ناگزیر به جعل و دروغ و فریب روی خیزد. از این روست که هویتهای سهویتها بر می

تر و نیرومندتر خود همتا بنمایند، و چه بسا با همین مکر بر آنان غلبه آورند، تا خود را با رقیبان کهنسالمی

 یابند. 

اثر و خنثای علمی نیست. که کلیدی است ی بیستی ایرانیان یک گزارهدر این بستر پرسش از نژادپر

اند. آیا ایرانیان نژادپرست ی هویت ایرانی و خشتی است از دیوار کجی که در کنار این دروازه بنا کردهبر دروازه

و  پذیر، مستند و آشکار این پرسش برای هرکسی که اندکی تاریخهستند؟ پاسخ علمی، عقلانی، رسیدگی

ی قاطع است. اما ضرورت دارد که پس از اعلام این پاسخ منفی، این پرسش «نه»شناسی بداند، یک جامعه

 «چرا اصرار دارید مفهومی چنین پرت را به ملتی چنین پاکیزه از آن منسوب کنید؟»طرح شود که 
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 ی ارزشدرباره

 

سازند. هنجارها الگوهایی از رفتار تکرار شونده و جا ی را بر میبندی نظم اجتماعهنجارها، استخوان

شان دارند. چنان که های رفتاری رقیباند که هم در فرد و هم در جامعه فراوانیِ بیشتری نسبت به گزینهافتاده

که در  آید، در اینجا با مفهومی آماری روبرو هستیم. یعنی هنجارِ اجتماعی رفتاری استاز نام هنجار بر می

شود. کردار هنجارین از این رو اهمیت دارد که به شکلی سطح اجتماعی با بسامدی بیشتر از بقیه دیده می

دهند به جای خطر ها هنگام رویارویی با شرایط نو ترجیح می«من»شود. واگیردار از کسی به دیگری منتقل می

فتاری پناه ببرند و این همان است که بیشترِ ی رترین گزینهکردن در افقی از امکانهای ناشناخته، به امن

دهند. به این ترتیب هنجار عبارت است از رفتاری کمابیش همسان و ها در شرایط مشابه انجام می«دیگری»

اش آموختن و تقلید کردنِ من شود، و شالودهریخت که در شرایطی مشابه توسط بیشترِ افراد جامه اجرا میهم

 از دیگری است. 

ی الگوهای رفتاری دیگر، در شوند، بلکه همچون همههنجارها به شکلی خام و خالص اجرا نمی

شناسانه و در بافتی فرهنگی قرار کنند. رفتار من و دیگری همواره در بستری جامعهبستر اجتماعی معنا پیدا می

یک نظام معنایی کلان نقش هایی مفهومی در یک دل گیرد و از این رو از همان ابتدای کار همانند خشتمی

شود، تنها یک کند. این بدان معناست که آن کردارهای هنجارین دیگری که توسط من وام گرفته میایفا می
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کند. کردارهای هنجارین از سویی الگوی حرکتی خام و ساده نیست، که معنایی نیز همراه خود حمل می

کنند و از سوی دیگر هماهنگی و نظم ر را تنظیم میهای کنشگران اجتماعی از یکدیگانتظارها و چشمداشت

ترین راهی که برای عبور از نظم در سطح اجتماعی به نظم و انضباط سازند. یعنی سادهرا در نهادها ممکن می

در سطح اجتماعی داریم، ساماندهی کردارهای هنجارین است. از این رو صورتبندیِ معنای هنجارها اهمیتی 

ای که بقا و دوامشان در گروی آن است، به ضرورتی حیاتی ند و برای سیستمهای اجتماعیکچشمگیر پیدا می

 شود. بدل می

سازند. رفتارهای هنجارین نظامهای فرهنگی از راه تولید ارزش کردارهای هنجارین را معنادار می

ای از شود و شبکههای فرهنگی رمزگذاری و تفسیر میرفتارها در چشم دیگری و در قالب منشمانند سایر 

ای از قواعد و فرمانهای اخلاقی و عقلانی بدان چفت و ها، و شبکهها و تاریخچهای از دادهارجاعها، پشتوانه

شود، و به ماید خارج مینشود. به این ترتیب کردار هنجارین از حالت رفتاری آماری که امن میبست می

 شود.هاست، برکشیده میی اخلاقی مناش وظیفهکرداری ضروری و بایسته که برآورده کردن

قی عنان است، نظامهای اخلاشان هماین روندِ معنادار کردنِ کردارهای هنجارین که با ارزشمند شدن

ی عناصر اجتماعی دیگر سازند. نظامها و چارچوبهایی که مانند همهو چارچوبهای ارزشی جامعه را بر می

قطعیتی  ی آدمیان هستند و اصالتی عینی و بیرونی ندارند، اما برای آن که قاطعانه به کار بسته شوند،برساخته

 یابند. و بیرونی و اجبارآمیز دگردیسی می هایی عینیکنند و به تدریج در گذر تاریخ به شاکلهپیدا می

معنا شدن قواعد حاکم بر کردار فروپاشی نظمهای اجتماعی نخست از مخدوش شدن هنجارها و بی

ها و ارزشهایی که کردار هنجارین شود. در شرایط فروپاشی نهادی یک جامعه، قواعد و اجبارهنجارین آغاز می

شوند و توانِ سازماندهی رفتارها در سازند، دستخوش شک و تردید میگر میرا مطلوب و ضروری جلوه



1135 

 

ای ی امروز ایرانی نمونهدهند. آشوب پیامد چنین شرایطی است و جامعهنهادهای اجتماعی را از دست می

 شود. بارز و نمایان از آن محسوب می

ی امروز ایرانی با فرسایش مهیبِ معنا روبروست. یعنی چارچوبهای فرهنگی کلان و جامعه

کند، پیش چشم مردمان دچار زوال و جهان را ممکن می- زیست ِسرمشقهای معنایی بزرگی که تفسیر

شان انجامیده است. زدایی از همهو تداخل فرمانهای هنجارین به معنی فرسودگی شده و ناسازگاری تفسیرها

ی امروز های گوناگون جامعهکند که نمودهایش را در لایهدر چنین شرایطی آشفتگی و هرج و مرجی بروز می

ار های عمومی گرفته تا فروپاشی نهادهایی پایدار و بسیبینیم. از رخ بر بستنِ خرد و عقلانیت از عرصهمی

 کهن مانند خانواده.

بازسازی نظام ارزشی و بازآفرینی نظمهای هنجارین همواره ممکن است و همیشه هم با کارآیی کم 

کنند و در ر مییا زیاد در نهایت به انجام خواهد رسید. یعنی نظامهای اجتماعی همواره از شرایط آشوب عبو

گیرند. هرچه در شرایط آشوب اندیشه و خرد و عقلانیت بیشتری برای ارزیابی ای تعادلی قرار میآخر بر نقطه

ی تعادلی بیشتر خواهد و انتخاب کردارها به کار بسته شود، محتوای قدرت و لذت و معنا و بقای این نقطه

 تر جلوه خواهد کرد. بود و نتیجه مطلوب

کند و به راستی چنین هم هست. اما هر بر و خطرناک جلوه میشرایط آشوب پرتلفات و هزینه

آشفتگی بختی است برای آفریدن نظمهای نو. شرایط فروپاشی ارزشها و موقعیتِ مشکوک نمودنِ نظمهای 

کند، سپهری گسترده و افقی فراخ برای بازنگری که بر همگان وارد می هنجارین با وجود تنش و فشاری

های قدیمی را گذارد تا به شکلی خلاقانه مسئلهمان میآورد و امکانی در دسترسچیز فراهم میی همهدرباره

ن های قدیمی فراتر برویم. دست به گریبان شدن با آشوب و تاب آورددوباره از نو حل کنیم و از راه حل

آید، و نظام اجتماعی ی جنگجویان و نیرومندان بر میابهام و تردید کاری دشوار و سترگ است که تنها از عهده
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ما بسته به آنکه نسلی از این آفرینندگان را داشته یا نداشته باشد، نظمهایی نو را از دل این آشوب بیرون 

 خواهد کشید.
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گانِ   آرمانی غیاب منِ نشان

 

 ۲۲/6/1395، سه شنبه 677ی ی چلچراغ، شمارهنامههفته

 

ی شخصی شروع کنیم. تجربه ی خودتانمان را با گپ و گفتی دربارهس: شاید خوب باشد مصاحبه

  ها چگونه بوده است؟های جمع یا به اصطلاح سلبریتیشما از برخورد با آدمهای مشهور و ستاره

ای از سالهای اخیر را پیش بکشم و از نشست و برخاست با دهم به جای آن که تجربهج: ترجیح می

را برایتان « آدم مشهورها»ی ام هم دربارهجدیی تر بروم و نخستین آموختهدوستان نامدارم بگویم، قدری عقب

ام، آن بود که وقتی در دوران راهنمایی درس واشکافی کنم. یکی از بختهای بزرگی که من در زندگی داشته

اخراج شدم. بسیاری از دوستان به خاطر این که من ده سال در دبیرستان  خواندم یک بار از مدرسهمی

آموزان آن مرکز به شناسی بودم، مرا هم یکی از دانشبعدتر مدیر گروه زیست تیزهوشان علامه حلی معلم و

آورند. اما حقیقت آن است که من در اواخر دوران راهنمایی به دلایل ایدئولوژیک از آن مدرسه شمار می

تم تا هایی که اخراجم کرده بودند، بازگشاخراج شدم و چند سال بعد که دیپلم گرفتم تقریبا با دعوت همان

 همان جا درس بدهم. 
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ای که بهترین ی چند ماه از فضای مدرسهاما موهبتی که در این اخراج نهفته بود آن که در فاصله 

ای عادی و تا حدودی بی در و پیکر پرتاب شدم. تفاوت این دو مرکز آموزشی پایتخت بود، به محیط مدرسه

ما مهمترین چیزی که در جریان این نقل و انتقال آموختم، محیط از بسیاری نظرها چشمگیر و تکان دهنده بود. ا

خواندند، این نکته داشتنی درس میشباهتها بود. جدای از آن که در هر دو مدرسه شاگردانی باهوش و دوست

کرد و برای مدتی الگوهای رفتاری هایی ظهور و افول میها ستارههم در هردو مشترک بود که در میان بچه

ها در هردو مدرسه کمابیش یکی بودند. کرد. امر شگفت برایم آن بود که این ستارهام را تعیین میهمشاگردیان

آمیز ای مجهز با تاکید اغراقیعنی شاگردانی که لقب پرافتخار تیزهوش را به چنگ آورده بودند و در مدرسه

فتاده با امکاناتی فقیرانه حضور ای دور اهایی که در مدرسهخواندند، درست مثل بچهبر علوم ریاضی درس می

 کردند.پرستیدند و موهایشان را شبیه به بهمان خواننده کوتاه میی فیلمهای پرماجرا را میداشتند، فلان هنرپیشه

جوانان  ای به اصطلاح بتشود عدهس: این همان چیزی است که امروز هم رواج دارد و باعث می 

(youth idolتبدیل شوند؟ ) 

همان است که ی دوران کودکی بدان برخورد کردم، ای که در جریان این تجربهج: دقیقا، پدیده 

گفتند و امروز با وامگیری ی مشاهیر میترها به آن پدیدهای که قدیممان است. مسئلهموضوع پرسش کنونی

 نامند. می« هاcelebrity»بایی از زبان انگلیسی آن را نازی

 آید. البته خوب، فارسی هم نیست و...س: شما انگار از این کلمه خوشتان نمی

شود، چیزی میان سبیل ی زبان پارسی بیان میایست که وقتی در میانهآید! کلمهج: البته که خوشم نمی

ورها ترِ پارسی یعنی مشهتر و قدیمیی جا افتادهسازد! و چه بهتر که همان کلمهو کبریت را در ذهن مجسم می

در زبان کوچه از سلبریتی بهتر است. حالا این « بچه معروف»یا نامدارها را برایش به کار بگیریم. حتا تعبیر 
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ی عجیب و اش با نام آقای تتلو، کلمهی نادلچسب، و ترکیب کردنواژهنکته بماند که بر مبنای همین وام

 ای از تنقلات شبیه است!ی یا ردهاند که این یکی هم به اسم نوعی بازغریب تتلیتی را ساخته

 شوند؟شود که برخی از مردم بیشتر از بقیه مشهور میس: چه می 

مردمان متفاوت است و هرکس بنا به کردار و رفتارهایش  ج: این نکته بدیهی است که خلق و خوی 

کند و و عادتها و عواطف و هیجانهایی که دارد، در ارتباط با اطرافیانش میزانی از مهر و محبت را جذب می

کند. باز این هم بدیهی ای پرشمار یا اندک از دوستان و آشنایان را در اطراف خود سازماندهی میبنابراین حلقه

اش رسد که بر زندگی شمار زیادی از مردم جامعهدهد و به دستاوردی میکه گهگاه کسی کاری انجام میاست 

افتد. نامدار بودن اصولا بدان معناست که فردی به خاطر گذارد و به همین خاطر نامش بر سر زبانها میاثر می

این توجه در گفتمانهای جمعی بازتاب  گیرد واثری که بر زندگی دیگران به جای گذاشته، مورد توجه قرار می

توان سراغ ی زبانی مییابد و چه عنصری مهمتر از نام و نشان فرد، برای پردازش شدن در این چرخهمی

 گرفت؟

دیگر، تاثیری است که بر زندگی  ایای و گمنام ماندن عدهس: یعنی مبنای اصلی مشهور شدن عده 

 دانید؟گذارند؟ این را امری فراگیر میی مردم میتوده

ای عمومی است. مردان و زنان ای برخی از مردم نامدار هستند، قاعدهج: این نکته که در هر جامعه 

هایشان، یا به دلیل کارهای ی و جایگاه والایی که دارند، یا به خاطر ثروت و داشتهبه خاطر نقش اجتماع

کنند و برای مدتی کوتاه یا بلند در دهند، توجه دیگران را به خود جلب میسودمند یا زیانباری که انجام می

شناسیم که این میای نیابند. این امری طبیعی و مرسوم و عادی است و جامعهگفتمانهای عمومی نمودی می

ی اعضایش را به انجام نرساند، یا این تمرکز موقت توجه جمعی بر نام و نشان و هویتِ فردی پردازش انگاره

 مؤثر را نداشته باشد.
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 شده باشد؟ س: اما در دوران جدید انگار قواعد مشهور شدن قدری دگرگون 

شود، که یکی از ی گوناگونی مشخص میشناسانهج: دوران مدرن با چرخشها و گسستهای جامعه 

 ی مردمان است. در دوران مدرن به دنبال انفجار جمعیتِ ناشیآنها دگردیسی در الگوی پردازش و فهم انگاره

زیستند افزایش ی بهداشت و گسترش شهرنشینی، شمار افراد ناشناسی که در یک مکان کنار هم میاز توسعه

های الکترونیکی به بسط شتابنده و یافت. از سوی دیگر نهادینه شدن صنعت چاپ و بعدتر ظهور رسانه

شد روبرو می« دیگری»با « من»ی هایی که به طور سنتی ارتباطات اجتماعی دامن زد. در نتیجه شیوهغافلگیرانه

 شناخت، منسوخ گشت و به حاشیه رانده شد. و او را می

 س: در دوران پیشامدرن این وضعیت چگونه بود؟ 

شدند. یعنی انی و آشنا با هم مربوط میهایی انسی سنتی من و دیگری از راه واسطهدر جامعه ج: 

جهانِ خویش در ذهن ای از افراد مشهورِ زیستکرد، انگارهای که در روستایی یا شهری سنتی زندگی میمن

رفت. در آن روزگار گاش، یا گفتگوهای رویارویش با افراد آشنا سرچشمه میی شخصیداشت که در تجربه

ها و سرداران و دانشمندان و شاعران به حضور و ها و شاهها از راه برخورد رو در رو و لمس تاثیر خانمن

شدند. خواه خود این تجربه را به طور مستقیم تجربه کرده باشند و خواه آن را با یکی دو شان آگاه میماهیت

ای ی اجتماعی در دوران سنتی در شبکهیعنی شهرت یک ستارهواسطه، به روایت فردی آشنا به دست آورند. 

جهان فرد چفت و بست شده بود. شد که به شدت با کلیت زیستبه نسبت کوچک و آشنا صورتبندی می

گشت ای که من از حکیم مشهور شهرمان داشتم، به درمان شدنِ خودم یا خویشاوندانم به دست او باز میانگاره

مشهور اغلب کسانی بودند که فرد از خودشان یا با یکی دو واسطه از نزدیکانشان شعرها  و شاعران و ادیبان

 شان را شنیده بود. و گفتمان
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جهان  توان شخصیتی بنیادگذار یا مقطعی تاریخی را برای تحول در الگوی مشهور شدن درس: آیا می 

بینیم سابقه داشته آیا در آن دورانها هم گسستهایی شبیه آنچه امروز در دوران مدرن می باستان در نظر گرفت؟

 است؟

ای عبور از این ج: بله، بنا به اسناد تاریخی، نخستین کسی که در جهان سنتی ساز و کارهایی تازه بر 

ی محدود به کار گرفت و در سطحی جهانی مشهور شد، کوروش بزرگ بود. گزنوفون یونانی در کتاب شبکه

نویسد که او نخستین شاهی بود که مردمان پیروی از او را بر کوروپدیا که شرح زندگی کوروش است، می

ی او بسیار معنادار است، چون نشان ن اشارهبی آن که او را دیده باشند. ای داشتند،گزیدند و دوستش میمی

شناختند که سالی چند بار دهد که مردمان تا پیش از کوروش تنها کسانی را به عنوان شاه به رسمیت میمی

در مراسم و آیینهای جمعی با او رویارو شده و حضورش را از نزدیک دیده باشند. کوروش که بر بخش 

ی ایرانی را تاسیس کرد، به جای یره شد و نخستین دولت یکپارچهی جهان متمدن روزگار خود چعمده

ی ملموس و عینی خویش گفتمانی را جایگزین ساخت. گفتمانی که هنوز هم پس از دو و نیم هزاره پیکره

 های گوناگون ایرانی داستانهایش به یادگار مانده است. دوام آورده و در متون مقدس تیره

نوآوری چشمگیر کوروش بعدتر توسط سرداران و سیاستمداران و شاهانی گوناگون مورد تقلید قرار  

ی هایی هم در آن به انجام رسید. اما قالب و چارچوب عمومی همان بود و تنها زنجیرهگرفت و گاه نوآوری

شد. آنچه که در عصر مدرن رخ داد ای کم و زیاد میهور بود که چند حلقهانتقال روایتهای مربوط به فرد مش

گسستی از این الگوی باستانی بود و مجرای انتقال و تکثیر داستانهای مربوط به افراد مشهور را به صنعت 

اطهای )چاپ، رادیو، تلویزیون، اینترنت( گره زد. یعنی در اینجا ساز و کاری غیرانسانی و فنی جایگزین ارتب

 آمد. ای از افراد مشهور فراهم میشد، و امکان تکثیر انبوه و بازتولید مکانیکی انگارهرویاروی مردمان می
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ادی ی واقعی یا دروغین بودنِ شهرتِ شاهان و سرداران بزرگ قدیمی سخنهای زیی درجهس: درباره 

توان به تصویری که از این افراد در تاریخ باقی مانده اعتماد کرد. به بیان بر سر زبانهاست. تا چه اندازه می

اند، تا چه اندازه راستین و واقعی بوده و خلق و خوی دیگر، شهرتی که این افراد در دوران خود داشته

 داده است؟شان را نشان میاصلی

ج: در جهان سنتی مشهور شدن یک فرد کمابیش با تاثیری که او بر جهان و زندگی مردمان به جا  

کرد با جنایتهای هولناک این سردار گذاشت، متناسب بود. نفرت و هراسی که اسم چنگیز در دلها تولید میمی

ای که کوروش طی قرنهای پیاپی از آن برخوردار بود با نظم و سرافرازیمغول متناسب بود و محبوبیت و 

اش داده بود، هماهنگ بود. در شرایطی که شهرت زیر تاثیر تماس ای که سامانآرامش و شکوفایی فرهنگی

شوار ها دی انگارهگرفت، دروغ گفتن دربارهمستقیم با فرد یا رویارویی با افرادِ تاثیرپذیرفته از وی شکل می

شد. شاید به این خاطر است که شاعران نامداری آمیز به سادگی فاش میبود و توخالی بودنِ تبلیغات اغراق

تر دستگرفتند، وقتی از حدی نیرومندتر و چیرهی سلطانهای قدیمی از دربارها حقوق میکه در مقام ستاینده

 و دروغِ نهفته در مدح شاهان آگاه بودند.آوردند و همگان به اغراق شدند، به پند و اندرز روی میمی

ی مدرن چرخشی مهم در این میان رخ نمود و مدارهای تکثیر شهرت یکسره از ارتباط اما در زمانه 

مردم نام و نشان و داستان فردی ی رویاروی افراد مستقل شد. حالا دیگر این امکان وجود داشت که توده

شان ببینند و او مشهور را در روزنامه و کتاب بخوانند و تصویرش را در تلویزیون و سینما و نمایشگر رایانه

بی آن که او را دیده باشند، یا کسی از ای گاه پرشاخ و برگ از او در ذهن حمل کنند، و انگاره« بشناسند»را 

 یا به طور مستقیم و غیرمستقیم تاثیری واقعی از او پذیرفته باشند. آشنایانش را دیده باشند،

 گیری شهرت روبرو هستیم؟س: به این ترتیب در دوران مدرن با شکلی تازه از شکل 
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آن است که  سازد،شان متمایز میهای دوران مدرن را از پیشینیانج: آری، چنین است. آنچه که ستاره 

ی جهان دیگران باشد، به شیوهشان بر زیستشان بیش از آن که وابسته به تاثیرگذاریِ شخصیشهرت

شکلی از شهرت جعلی ممکن شده های جمعی متکی شده است. این بدان معناست که شان به رسانهاتصال

اند، اما ادعای داشتن چنین است، یعنی بازتولید و تکثیر نام و نشان افرادی که نقشی اثرگذار در جایی نداشته

اند. های جمعی، این ادعا را به کرسی نشاندهنقشی را دارند و به خاطر اتصال به مسیرهای تکثیر پیام در رسانه

ی صحت پیام غلبه ها و مسیر انتقال پیام بر محتوای پیام و درجهدرن سیستم رسانهبه بیان دیگر، در دوران م

 یافته است و به این ترتیب فراگیر شدنِ شکلهایی تازه از پیامهای پوچ را ممکن ساخته است.

انگیز جلوه کند، و بسیار این ای مثل امیر تتلو شگفتاداران خوانندهامروز شاید شمار چند میلیونی هو 

شنویم که چرا فلان نویسنده و فیلسوف جدی و اثرگذار چند صد تن بیشتر هوادار شکایت را از نخبگان می

ار کند، چند صد هزار هوادای میکاریی تلویزیونی شیرینندارد، در حالی که فلان کودکی که در فلان برنامه

کند. حقیقت آن است که این رفتارهای جمعی بیش از آن که در انتخابی فردی و کردار رو پیدا میو دنباله

های ارتباطی و ی شبکهمعناست که از توسعهی مردمان ریشه داشته باشد، پیامدی فرعی و گاه بیسنجیده

شهرت سر و کار داریم که از بسترِ شود. یعنی در اینجا با شکلی نو از مفهوم های عمومی ناشی میرسانه

و کنده شده و به سیستمی خودبسنده  -باشد« اهمیت عینی»و « جهاناثرگذاری بر زیست»که  –اش اصلی

 های جمعی بدل شده است. خودزاینده در درون رسانه

س: پس به نظر شما در دوران مدرن پیوند میان حقیقت و محتوای شهرت گسیخته شده و به همین  

 ی شخصیتهای مشهور دشوار شده است؟خاطر داوری اخلاقی درباره

گذارند، این داوری هنوز ممکن ی کسانی که واقعا تاثیری بزرگ بر زندگی مردم به جا میج: درباره 

شویم. ای با وضعیت تهی بودن معنا و تعلیق داوری روبرو میهای رسانهی ستارهو در دسترس است. اما درباره
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ی فرد مشهور همواره مورد داوری شود، انگارهر شرایط عادی که شهرت از اثرگذاری واقعی فردی ناشی مید

هایش از سویی کند. استالین به خاطر ستمگریای پیدا میگیرد و بار معنایی مثبت یا منفیاخلاقی قرار می

حی مدرنی که برایش ترتیب داده شود و از سوی دیگر منفور، و ماشینِ تولید شهرت و بساط مدامشهور می

پاید. چرا که شهرت استالین امری واقعی و به حق بوده است. یعنی استالین به واقع شده بود مدتی اندک می

بایست مشهور شود، چرا که زندگی چند ده میلیون انسان را بر باد داد و کیفیت زندگی چند صد میلیون می

ای موقت و موضعی های جمعی دستخوش تحریف و دستکاریسانهانسان دیگر را فروکاست. شهرت او با ر

شد، اما در نهایت این شهرتی حقیقی بود که محتوایی حقیقی هم داشت، گو این که این محتوا منفی و نادلخواه 

 و ناپسند و غیراخلاقی باشد. 

توان تکرار کرد. آنان که به راستی تاثیری بر زندگی مداران دیگری هم همین سخن را میی نادرباره

اند مورد شوند، ولی وقتی مشهور شدند بر اساس آنچه که کردهگذارند، لزوما مشهور نمیدیگران به جای می

آمیزد و دو یف درمیهای پرتحرآمیز یا بدگوییگیرند. این شهرت همواره با تبلیغهای اغراقداوری قرار می

دهد، اما در نهایت ردپای فرد بر تاریخ و زندگی دیگران سیمای سیاه و سپید از فردِ مشهور را به دست می

توان به دهد. بر این اساس میماند و امکان دستیابی به تصویری از حقیقت را به پژوهندگان میباقی می

ن و مائو از یک سو و کوروش و اردشیر بابکان از سوی ی چنگیز و استالیای به نسبت عینی دربارهداوری

 دیگر دست یافت، و شهرت هر دو دسته را هم حقیقی دانست.

های نو به نوعی تورم شهرت انجامیده است. تورمی که از آمدن و اما در دوران مدرن تکامل رسانه 

شود. بخش بزرگی از نظامهای شهرت در این شرایط به تولید، تکثیر های مشهورِ پیاپی ناشی میفتنِ انگارهر

اند و شود که اثر مهمی بر زندگی کسان نداشتههای کسانی مربوط میو فراگیر شدنِ ناپایدار و زودگذرِ انگاره

شود. به همین خاطر اشد هم درشان دیده نمیبه همین خاطر محتوایی معنایی ندارند و امری که قابل داوری ب



1145 

 

ی نو با نوعی غیابِ سرمشقهای آرمانی روبرو هستیم. چرا که در دوران کهن پیامد کردارهای افراد در زمانه

ی مردم ای بود که تصویری از منِ آرمانی را در ذهن تودهانگیخت سنجهای که در مردم بر میمشهور و داوری

ی که تنظیم کردنِ کردارهای فردی و آموختنِ الگوهای رفتاری و درونی کردن ارزشها کرد. تصویرترسیم می

انجامید. یک شان میهای اخلاقیو معیارهای اخلاقی را به دنبال داشت و به شبیه شدنِ عمیقِ افراد به سرمشق

سطحِ افرادِ های تخت و می مدرن آن است که در هیاهوی آمد و رفتِ انگارهدلیل پوکی و پوچی زمانه

پنداری و معنایی برای مشهوری که هیچ جز همین شهرت ندارند، معیاری برای داوری و چیزی برای همذات

 آموختن و اندرز گرفتن باقی نمانده است.

گویند شمارشان به دو میلیون اید که مییدهها چیست؟ شنی تتلیتیس: به طور خاص نظرتان درباره 

 رسد؟نفر می

انگیز است و نه نامنتظره. پسند چند میلیون هوادار دارد نه امری شگفتای عامهس: این که خواننده 

اید بتواند گفت که برعکس، واکنش عمومی به آن و نقدِ ی ایران نیست، و شای منحصر به جامعهاین پدیده

ی ی ایرانیان و شهروندان کشورهای دیگر است. با این همه این پدیده نشانهاش بیشتر متمایز کنندهپردامنه

ایست که برای دیرزمانی نظامهای اخلاقی های آرمانی و نمود منسوخ شدن سرمشقهای شخصیتیانقراض من

داده، و اکنون رو به انقراض دارد. رفتار هواداران مشاهیری که هیچ جز نی سامان میرا در جوامع انسا

ی بیماری یا اند، به خودیِ خود نشانهشان بر جایی نگذاشتهشان ندارند و هیچ تاثیری جز تکثیر انگارهشهرت

ید به شکلی ایست در پیکربندی ارزشهای اخلاقی، که هرکس باشرّ نیست، اما علامت سستی و کمخونی

درونزاد و خودمختار و آزادانه در درون خویش به انجامش برساند، و در شرایط غیابِ منِ آرمانی، امکان 

 گردد.تحقق آن منتفی می
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 اندر آیین بشقابهای پرنده

 

 ۲/6/1395ی هجدهم، سه شنبه نامه کرگدن، شمارههفته

 

گذرد. در هاد میانگیز خود را بنیان ننزدیک به شصت سال از روزی که جورج کینگ آیین شگفت

.م( بود که این معلم یوگای سی و شش ساله ادعا کرد به یمن ممارست در خواندن دعاهای 1955) 1334سال 

ای از تعالی روحی برسد که صدای موجودات فضایی را هندی و مراقبه به سبک یوگا موفق شده به مرتبه

نامیده  (Aetheriusداشت و آیتِریوس )لاتینی -بشنود. او مدعی بود یک موجود فضایی که اسمی یونانی

گفت به طور شد با او تماس گرفته و او را برای ارسال پیامهایی معنوی به بشریت برگزیده است. کینگ میمی

هایی را که به ریش او کند و آموزهپاتی( با این موجود فرازمینی ارتباط برقرار میمنظم از راه دوریابی )تله

 داد. بست، برای پیروانش شرح میمی

ها سلسله مراتبی از موجودات فضایی و تمدنهای کیهانی وجود داشتند که پایگاه بر مبنای این آموزه

ی ناهید در همسایگی زمین قرار داشت و رهبرشان که همین آیتریوس باشد موجودات شان در سیارهمرکزی

شد. هدف هم آن بود کرد و با ایشان وارد ارتباط روانی میهانی گوناگون شناسایی میوالا را در تمدنهای کی
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جاری در کیهان در « ی روانی شفابخشقوه»که از نابودی جهانها در اثر سوءاستفاده از علم پیشگیری شود، و 

ثل زلزله و آتشفشان های طبیعی مها درمان شود و فاجعهاندوخته گردد تا بیماری« های انرژی روحانیباتری»

 مهار شوند. 

جورج کینگ به مریدانش ترکیبی درهم و برهم از مانتراهای هندویی و بودایی، دعاهای مسیحی، 

ای پدید آورد که هداد و به این ترتیب فرقکلیسایی را آموزش میتمرینهای یوگا و نیایشهای جمعی شبه

کشیدند. این استاد آینده شخصیتی معنوی بود که قرار بود در آخرالزمان را انتظار می« استاد آینده»بازگشت 

ی ارتشهای سوار بر بشقاب پرنده برای یاری به مریدانش به زمین بیاید و با نیروهای جادویی عظیم خود همه

 زمینی را مغلوب سازد. 

کرد و معتقد بود آیتریوس و خودش رهروان کینگ باورهای خود را در قالبی مذهبی صورتبندی می

شوند. او معتقد بود بودا، مسیح مسیری در تعالی کیهان هستند که عیسی مسیح و بودا پیشتازان آن محسوب می

ناهید هستند. کمی بعدتر البته معلوم شد که ناهید خالی از زندگی است. اما این  یو آیتریوس از اهالی سیاره

در باور راسخ پیروان کینگ خللی وارد نیاورد و هنوز که هنوز است که شمار پیروانش در انگلستان و آمریکا 

 رسد.و نیوزیلند به چند هزار تن می

انگیز و نامعقول به نظر برسد. اما این وضعیت مانع از آن نیست شاید باورها و عقاید کینگ شگفت

هایی مشابه را تاسیس کنند. یکی از که شمار زیادی از مردمان به باورهایی شبیه به آن بگروند، و یا کیش

( Claude Vorilhonکرد، کلود ووریون )غ میپیامبران دیگری که آیینی بر محور بشقابهای پرنده را تبلی

رانی راه ای ناموفق برای گزارش مسابقات اتومبیلای که بعدتر مجلههای مسابقهی ماشینبود. یک راننده

ی به نسبت گمنام بلژیکی کرد و مرید یک خوانندهسرایی و خوانندگی میانداخت. در این میان مدتی هم ترانه

ای برای ارتباط با موجودات د که باید فرقهبه اسم ژاک برل بود. تا این که به میانسالی رسید و متوجه ش

https://en.wikipedia.org/wiki/Claude_Vorilhon


1148 

 

شان دعوت .م( ادعا کرد که موجودات فرازمینی او را به درون سفینه1973) 135۲فضایی تاسیس کند. او در 

انگیز و مرموزی را از آنها فرا گرفته است. شان رفته و دانشهای شگفتاند و همراه با ایشان به سیارهکرده

ای غیرزمینی دارد و به همین خاطر خود ا معلوم شده که هویت اصلی او هم جوهرهگفت در آنجووریون می

کتابی که حقیقت را »کتاب نوشت که در میانشان نامید. رائلِ فضایی چندین و چند ( میRaëlرا رائِل )

( در میانشان اهمیت بیشتری 1354و  135۲)به ترتیب چاپ « شان بردندفرازمینیان مرا به سیاره»و « گویدمی

 دارند. 

های کیهانی موجودی برتر به نام یهوه ادعا کرد که آموزه ای به نام رائلیان را تاسیس کرد ورائل فرقه

کند. این شخص یک موجود فضایی بود و به نژادی به اسم الوهیم تعلق داشت که از ابتدای تاریخ را ابلاغ می

ان ی پیامبراند ایشان را به تمدن و تعالی راهنمایی کنند. از دید رائل همهکوشیدهبا آدمها در ارتباط بوده و می

ی و فرشتگان و موجودات آسمانی مقدس در کتابهای تمدنهای گوناگون کارگزاران و همدستان این یهوه

اند. به گزارش ووریون )یا رائل(، این موجودات بیست و پنج کردهی او زندگی میاند و در سیارهکیهانی بوده

اند. رائل البته در آن هنگام ش پدید آوردهای وراثتیهزار سال پیش نوع انسان را با دستکاری ژنتیکی در ماده

ی انسان بیش از صد هزار سال عمر دارد و مسیر دگردیسی و دانست که گونهبا منابع علمی آشنا نبود و نمی

ی موجودات فرازمینی نبوده است. او اش هم ابهام چندانی ندارد و برای تحول نیازمندِ مداخلهتکامل ژنومی

نویسندگانی مانند اریک فون دنیکن و زاخاریا سیچین قرار داشت که در آثار تاریخی و  بیشتر زیر تاثیر آرای

 یافتندش!کردند، که میمتون کهن رد پای موجودات فضایی را چندان با اشتیاق جستجو می

عقاید عجیب و غریبش را تبلیغ کرد که ترکیبی بود از گرایش  ی عمرشماندهرائل در سی سال باقی

های علمی و به صلح جهانی، آزاداندیشی در امور جنسی، آیینهای نیایش جمعی و شیفتگی نسبت به نوآوری

دادند باعث شد شمار زیادی ها و گرایشی که به علم رسمی نشان میی جنسی رائلیانی آزادمنشانهفنی. سویه
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ی ژنتیکی ها هوادار استفاده از غذاهای دستکاری شدهدوستدار علم نیز به ایشان بپیوندند. رائلیان از جوانان

clهستند و معتقدند در نهایت بشر با همانندسازی ) oneی اش به مرحله( خود و دستکاری محتوای وراثتی

.م( بخش پژوهشی این فرقه ۲00۲) 1381شود. در سال تعالی وارد خواهد شد و در کیهان پراکنده میبعدی 

اعلام کرد که موفق به همانندسازی یک انسان کامل شده است. این ادعا البته با شک و تردید مراکز علمی 

 روبرو شد، اما توجه زیادی را نسبت به این کیش جلب کرد.

رائل در عمرِ پرماجرای خود تدبیرهای گوناگونی را برای دستیابی به شهرت و عضوگیری برای 

های کرد و موازی با آن در پروندهرانی شرکت میی اتومبیلاش آزمود. برای مدتی طولانی در مسابقهفرقه

کرد و خواهان آغوشی به کودکان دفاع میغیرمتعارف و آموزش همهای جنسی حقوقی جنجالی از آزادی

ی جنوبی مقامات دولتی به او روادید قانونی شدن آن بود. همین فعالیتهایش باعث شد هنگام سفر به کره

 های گوناگون باز شود. ندهند و در سوئیس و فرانسه پایش به دادگاه

با این همه این فرقه بسیار فعال و پرجنب و جوش بوده و هست و شمار پیروانش امروز به صد هزار 

ی تمدنی فضایی قلمداد های جالب این فرقه آن است که خود را نمایندهشود. یکی از برنامهنفر تخمین زده می

 کند. ی موجودات فضایی بر زمین را تاسیس میانهکند و از این رو در کشورهای گوناگون سفارتخمی

ی فرقه در اورشلیم تاسیس شود ی کشورها با هم صلح کنند و سفارتخانهگفت وقتی همهرائل می

این فرقه با خودِ کشور اسرائیل  شترین درگیریها برای ارشاد بشریت به زمین خواهند آمد. با این همه بیالوهیم

بوده است. قضیه از آنجا شروع شد که رائل نشان صلیب شکسته را به عنوان نماد طریقت خود برگزید و به 

ها برای دانستند. رائلیانهمین خاطر اعتراض یهودیانی را برانگیخت که این را با ارادت به نازیها مترادف می

شان افزودند و به این ترتیب بار دیگر صلیب ی داوود را هم به علامت فرقهشان ستارهترمیم روابط یک ن

پری که در اصل هردو نمادهایی ایرانی هستند و در کاشیکاری هر مسجدی کنار هم ی شششکسته و ستاره
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مهر هم ی توان دیدشان، پس از جنگ و جدالی خونین در اروپا بار دیگر همنشین شدند. کم کم گردونهمی

 اش.ی داوودی است با کهکشانی در میانهاز دور خارج شد و حالا نماد این گروه ستاره

ی ثبت شده در سطح جهان پرنده مذهب رایلی و آیین آیتریوس تنها یکی از هزاران کیش بشقاب

شود و همه در چند نکته توافق دارند. نخست آن ها به چند صد هزار نفر بالغ میفرقهاست. شمار پیروان این 

که برای موجودات فضایی و بشقابهای پرنده تقدسی قایل هستند و با نگاهی دینی و روحانی به این موضوع 

جوداتی فضایی نگرند. دیگر آن که بر همین اساس کل تاریخ دین بشری را در قالب تماس آدمیزادگان با مومی

شوند که مدعی ارتباط با کنند. سوم آن که توسط بنیانگذار و مرشد و پیغمبری هدایت میبازخوانی می

های مدرن ی این کیشموجودات فرازمینی است، یا گاهی خودش ادعای فرازمینی بودن دارد! تقریبا همه

بخشِ بزرگی سوار بر که روزی نجاتدهند و باور دارند گرایشی به اساطیر آخرالزمانی مسیحی نشان می

 پرنده برای رهاندن مردمان از ظلم و ستم به زمین باز خواهد گشت.  بشقاب

ن شک به دروغیای را بررسی کنیم، بیپرنده های بشقاباگر بخواهیم از دیدگاهی علمی ادعاهای فرقه

ای برخورد ی مرشدان فکری این شاخه از ادیان مدرن با موجودات فضاییشان حکم خواهیم کرد. همهبودن

اند. مثلا آن موجودی که برای دیدار با رائل به آتشفشانی در زمین فرود آمد، اند که شبیه به انسان بودهداشته

وجه است که هیچ یک از این موجودات مردی موبلند و کوتوله بود با پوست سبز رنگ. این نکته جالب ت

اند. در حالی که روی زمین خودمان هم مسیر اصلی سان یا شبیه به نرمتنان نبودهفضایی موجوداتی حشره

ترین مغزها در تکامل حیات جانوری و جوامع پیچیده به حشرات اجتماعی منتهی شده و یکی از پیچیده

در این نکته تردیدی نیست که زندگی در شرایطی بسیار متنوع پاهایی تکامل یافته که نرمتن هستند. هشت

تواند تکامل یابد و باز با توجه به پهناور بودن کیهان و تنوع شرایط فیزیکوشیمیایی آن بسیار بعید است که می

ی زمین پدید آمده باشد. اما باید توجه داشت که حیات فرازمینی )که به احتمال زیاد حیات فقط بر سیاره
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شود و لزومی ندارد که به تکامل موجوداتی شبیه به انسان بینجامد. ای محدود نمیود دارد( با هیچ قاعدهوج

های متمدن و اجتماعی و شهرساز ی خودمان هم نینجامیده و آدمیان تنها یکی از گونههمانطور که بر سیاره

 شوند.وآمده محسوب مینشین و نهای متمدن حشرات، استثنایی حاشیههستند و در انبوه گونه

ای داشته باشیم، باید از ادعاهایشان پرنده های یشقابدر واقع اگر بخواهیم برخوردی علمی با کیش

شناسانه به ظهور و ای جامعهشک نادرست است( درگذریم و بیشتر از زاویهی حیات فرازمینی )که بیدرباره

اند ها در سطح جهانی بسیار کامیاب عمل کردهتکامل سازمانهایشان بنگریم. این نکته که برخی از این فرقه

ی رائلی در ایران هم شعبه دارد و کتابهایشان به پارسی هم باید مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال فرقه

ها )و اصولا با برخورد قهری و زورمدارانه با پیروان این فرقهترجمه شده است. شکی در این نکته نیست که 

فایده، ناسنجیده و نادرست است. اما هواداران هر باوری، هرچقدر هم که عجیب و غریب باشد( کاری بی

بودن ادعاهای  پایهنماید که برخوردی روشنگرانه که با آموزاندن نکات بدیهی علمی همراه باشد و بیچنین می

را نشان دهد، ضرورت یافته است. این نکته را هم باید در نظر داشت که این موجِ نوظهور و هنوز پرت 

کند که نشین از مذاهب و عقاید نامرسوم، در نهایت کارکردی دارد و پیروانی را به خود جذب میحاشیه

آمیز خواهان پاسخ سانهپاسخ دارند و در حال و هوایی مدرن و در بافتی تا حدودی تخیلی و افپرسشهایی بی

ای در آغاز راه خود باشد و های بشقاب پرندهنماید که موضوع فرقهدادن به آن هستند. به هر روی چنین می

های مدرن ضرورتی چشمگیر انگیز از خرافهاز این رو برخورد پژوهشگرانه و روشنگرانه با این شکل شگفت

 کند.پیدا می
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 ای برای یك مفهومها: تبارنامهلومپن

 

 30/5/1395ی چلچراغ، شنبه نامههفته

 

میلادی در فرانسه به قدرت رسید، بسیاری از فعالان سیاسی  1848زمانی که لویی ناپلئون در سال  

ی فرانسه ی طبقات گوناگون جامعهدر آلمان و انگلستان به او حمله کردند. لویی ناپلئون از حمایت گسترده

اش بازسازی بنیادین مشهورترین ای در سر داشت کهطلبانههای عمرانی پردامنه و جاهبرخوردار بود و برنامه

ای که شهرِ کنونی پاریس را پدید آورد و مبنای شهرسازی مدرن در اروپا شد. امروز شهر پاریس بود، برنامه

ها به وجود ها تصویری بسیار منفی و منفور از او در ذهننگاریی متون مارکسیستی بر تاریخبه خاطر سیطره

ا در نظر داشت که لویی ناپلئون سیاستمداری موفق و لایق بود که روند مدرن آمده است. اما باید این نکته ر

ی فرانسوی را که عمویش نیم قرن پیش از خودش آن را آغاز کرده بود، به سرانجام رساند و ساختن جامعه

زیربنای نهادهای سیاسی جمهوری سوم در زمان او شکل گرفت. این نکته هم جالب توجه است که از زمان 

 ترین دوران زمامداری در فرانسه را داشته است. نقلاب فرانسه تا به امروز او طولانیا
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عصرِ لویی ناپلئون بودند، مشهورترین چهره که ماندگارترین در میان خبرنگاران و نویسندگانی که هم 

چیز در تاریخ دو بار تکرار همه»ست او به دست داد، کارل مارکس بود. این تعبیر هگلی که ها را از سیاتحلیل

ی ی او به کار گرفت و مایهرا مارکس درباره« شود، یک بار به صورت تراژدی و بار دوم به صورت کمدیمی

ی عصر فرانسه را در شرح سیاست« هجدهم برومر»ی .م( مارکس رساله185۲اش شد. چهار سال بعد )رواج

ی آرای مارکسیستی ابتدای قرن بیستم را بر ناپلئون سوم نوشت که امروز سندی مهم است که هم شالوده

سازد و هم برای پژوهشگران جویای حقیقت، محکی برای توانمندی نظری و کارآیی مارکسیسم آغازین می

 شود. در تحلیل تاریخی محسوب می

جمهور برگزیده در جمهوری ی ناپلئون بناپارت مشهور هم بود، تنها رئیسلویی ناپلئون که برادرزاده 

.م در این منصب فعال بود. بعد از آن در 185۲تا  1848ی سالهای شد و در فاصلهدوم فرانسه محسوب می

.م( در 1870امپراتوری را به دست آورد و نزدیک به بیست سال )تا کودتا کرد و مانند عمویش مقام  1851

طلب به این شکل ممکن شد که توانست انبوهی از مردم این مقام باقی بود. فراز رفتن این سیاستمدار جاه

ی هوادارانش سازمان دهد و در ضمن از پشتیبانی بسیاری ی متوسط فرانسه را در جبههی پایین و طبقهطبقه

 یروهای اشرافی هم برخوردار شود.از ن

المللی، که از حد ی بینطلبی آشکارش در عرصهی این سیاستمدار و جاهفعالیتهای عمرانی پردامنه

ها و گمی سوسیالیستی گیجی و سردری آن روزگار فراتر بود، برای مدتی مایههای فرانسهتوانایی

شد را او با صورتبندی دقیقتری ها شد. چون بسیاری از شعارهای مدرن ایشان که مترقی قلمداد میآنارشیست

کرد. با این شان دست کم در سطح شهری و ملی کارآمد جلوه میکرد و در برآورده کردن عملیاتیارائه می

متنوعش منصب امپراتوری را اشغال کرد، دیگر آشکار شده همه وقتی لویی ناپلئون در میان تشویق هواداران 

های این نیروهای سیاسی سازگار نیست. مارکس شود با نظریهی تاریخ نمایش داده میبود که آنچه بر صحنه
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کرد، با دیدن آنچه که بخش قلمداد میداشت و آن را رهاییکه جنبش سیاسی طبقات فرودست را خوش می

داد، برآشفت و از این رو سیاست لویی بناپارت را اش را نشان میو نادرستی نظریهگذشت در فرانسه می

 نامید. ( lumpenproletariat« )لومپن پرولتاریا»پوپولیستی و هوادارانش را 

این واژه که برای نخستین بار در زبان آلمانی به کار گرفته شد، از دو بخش تشکیل شده بود. بخش 

ن )لومپن( به معنای بزهکار و مجرم بود و مارکس از آن برای برچسب زدن به هواداران لویی بناپارت اول آ

بگیران، روسپیان، پااندازان، سربازان ها، باججست. از دید مارکس پیروان فقیرِ این رهبر سیاسی از لاتبهره می

ی همه»کشان، قماربازان، گدایان و خلاصه برها، بردگان فراری، چاقواخراجی، زندانیان تازه آزاد شده، جیب

 «نامند.شدند که فرانسویان آنها را بوهمی )آس و پاس( میریشه و ولنگاری تشکیل میای بیطبقات توده

خود را آغاز کرد و در گذر زمان با فراز  انگیزی لومپن از این نقطه و با این رساله تاریخ شگفتکلمه 

و نشیب فراوان روبرو شد. اگر بخواهیم خاستگاه آن را به شکلی تحلیلی و انتقادی بررسی کنیم، به این نتیجه 

اش را از بین ی سیاسی مخالفش قرار داشته و اعتبار نظریهرسیم که مارکس به سادگی کسانی که در جبههمی

پرولتاریا را برایش به کار گرفته بندی کرده و برچسبی به نام لومپنگونه ردهسبهایی دشنامبرده بودند را با برچ

است. او همدستان ناپلئون سوم از میان اشراف و طبقات پولدارتر را هم با همین کلمه مورد اشاره قرار داده، 

 بورژوا خوانده است. با این تفاوت که آنها را لومپن

ی دوران لویی ناپلئون هم مثل تمام جوامع دیگر ی فرانسهدهد که در جامعهاسناد تاریخی نشان می

شان در جمعیت کل بزهکارانی که مارکس به ایشان اشاره کرده بسیار اندک بوده و به همین خاطر نقش

ی قرن نوزدهم نوشته شده به ی فرانسههای دقیقی که دربارهاست. تاریخجریانهای سیاسی بسیار جزئی بوده 

ی کارگر تعلق ی هواداران فرودستِ ناپلئون سوم دست بر قضا به طبقهدهد که بخش عمدهروشنی نشان می
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 هایی بودند که در دستگاه نظری مارکس بورژواداشتند و هواداران او از میان طبقات بالاتر هم دقیقا همان

 شدند. قلمداد می

ی خود را منتشر کرده بود و مدعی شده بود مارکس کمی پیشتر از این انقلاب اجتماعی نظریه

ا وقتی در داری منتهی خواهد شد. امکن شدن سرمایهدر نهایت به نبرد طبقاتی و ریشه دیالکتیک این دو طبقه

او به اتحاد این طبقات و  بینیاش خیزش سیاسی بزرگ و اثرگذاری رخ نمود و بر خلاف پیشزمان زندگی

 فراز رفتن لویی ناپلئون میدان داد، با چالشی بزرگ رویارو شد. 

اندازی محدود و صرفا اقتصادی م و ناکارآمد طبقه را که در چشممارکس به جای آن که مفهوم مبه

ی اش به دو جبههتعریف کرده بود تغییر دهد، یا فرضِ نادرستِ دو قطبی بودن جامعه و تقسیم شدن

اش چسبید و کوشید ی آغازینخوی فقیر و غنی )پرولتر و بورژوا( را اصلاح کند، به همان نظریهدشمن

به شکلی بازتعریف کند که با آن دیدگاه به شکلی سازگار شود. انجام این کار تنها با تحریف حقیقت بیرونی را 

ی هجدهم برومر رخ داده است. در شد و این دقیقا همان اتفاقی است که در رسالهحقیقت بیرونی ممکن می

یار خواندنی و این رساله که از نظر پیچیدگی استدلال و کوشش عقلانی صرف شده در بند بندش متنی بس

دهد و مدلی مفهومی جالب توجه است، مارکس تعریفهایی دلبخواه و جدلی از رخدادها و جریانها به دست می

سازد که به شکلی با مارکسیسمِ نوزادِ آن روزگار سازگار است، اما ارتباط خود را با واقعیت از آن بر می

 تاریخیِ رخدادها از دست داده است. 

ی کارگر و فرودست و همچنین انتخاب اشراف در واقع آنچه که رخ داد آن بود که رفتار طبقه

اش محسوب های مارکس از آب در آمده بود و به نوعی نقض کل نظریهبینیی پیشفرانسوی تقریبا واژگونه

های های نادرستش را طرد کند، تعریف کلیدواژهداشتاش را بازبینی و پیشنظریهشد. او به جای آن که می

تر کرد. دو برچسب طبقاتی پرولتر و بورژوا که در همان زمان هم تعریف دقیق و روشن و اش را تنگاصلی
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د، در رساندنرا می« مفتخورهای پولدار»در برابر « زحمتکشان تهیدست»ای نداشتند و بیشتر معنیِ عینی

ترین نمودها را داشتند و فعالترین جریانهای سیاسی را نیز رقم زده بودند. مارکس ی آن روزگار برجستهفرانسه

« ریشهبی»و « غیراصیل»اش را هردوی این برچسبها را با پیشوند لومپن ترکیب کرد و نمایندگان فرانسوی

شند. او با این کار طبقات اجتماعی فرانسوی را که دانست و از این رو منکر شد که کارگر یا اشرافی واقعی با

ی خود را ی مفهوم طبقه بیرون راند تا بتواند نظریهکردند را از دایرهبر اساس انتظارهای نظری او رفتار نمی

ای از صفات اجتماعی که در روزگارش دشنام قلمداد حفظ کند، و برای انجام این کار ناگزیر شد مجموعه

ی پرولتاریا و بورژوایی شان را لومپن بنامد و با افزودن این پیشوند طبقهکند و ترکیب همه شد را ردیفمی

 که تعریف کرده بود را به شکلی نجات دهد.

ابر تفسیرهای رقیب این را هم باید در نظر داشت که این بازی کلامی مارکس تا حدودی در بر

کرد قدرتمندش میخائیل بوخارین صورتبندی شده بود که تفسیری به کلی متفاوت از رخدادها را پیشنهاد می

اش به کلی با مارکس تفاوت داشت. بوخارین رهبر آنارشیستهای اروپایی بود که در قرن و دستگاه نظری

های عملیاتی مارکسیستهای بعدی را ی از برنامهشدند و بسیارنوزدهم نیرویی بسیار تاثیرگذار محسوب می

باید وامی و تقلیدی از ایشان به شمار آورد. از دید بوخارین طبقات کارگر به خاطر پیوند خوردن با دستگاه 

شان برای رهبری انقلاب اجتماعی از دست کار پیدا کرده بودند و تواناییتولید اقتصادی مدرن خصلتی محافظه

ی روستایی آسیب دیده از انقلاب صنعتی و قشر روشنفکر و جوان شهری که هنوز ید او طبقهرفته بود. از د

شدند و آنها بودند که جذب نظامهای دیوانی و صنعتی  نشده بودند، فعالترین طبقات اجتماعی محسوب می

بیش با آنچه که توانستند انقلاب را پیش ببرند. توصیفی که بوخارین از طبقات فعال اجتماعی داشت، کمامی

ها را «لومپن»ی بورژوا نامیده بود همسان بود. یعنی کل گفتمان مارکس دربارهپرولتاریا و لومپنمارکس لومپن
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تردید بخشی از آن واکنشی گفتمانی شود حمل کرد، و بیبه رخدادهای فرانسه و جریانهای تاریخی واقعی نمی

 ن فعالان سیاسی چپ دست بالا را هم داشت.به آرای بوخارین بوده که در آن دوران در میا

های این دو را با هم مقایسه انداز امروز به آن روزگار بنگریم و توانایی نظریهدر واقع اگر از چشم

تر بوده رسیم که بوخارین آشکارا بر حق بوده و دیدگاهش از مارکس دقیقتر و درستکنیم، به این نتیجه می

خارین گفته بود انجام پذیرفت، و است. تقریبا تمام انقلابهای قرن بیستم با ترکیب همان گروههایی که بو

ی کشاورز گسترده ی روشنفکر نوپا و طبقهی انقلابهای کمونیستی هم در کشورهایی با طبقهجالب این که بدنه

بینی کرده بود. با این همه آنارشیستهایی تحقق یافت و محصول اتحاد همان دو نیرویی بود که بوخارین پیش

ط رویگردان بودند و آن را به حق بازتولید نظام سلطه و جباریت قلمداد که از تشکیل سازمان و حزب منضب

کردند، در رقابتهای سازمانی از مارکسیستهایی که چنین حساسیتی نداشتند شکست خوردند و به تدریج می

 ی تاریخ حذف شدند. از گردونه

های خشن و تروریستی آنارشیستها را برای دستیابی به قدرت از کسیستهای قرن بیستمی شیوهمار

های بوخارین را های آنارشیستی به ویژه دیدگاهایشان وام ستادند و به همراه این کار گاه عناصری از نظریه

از فرانتس فانون « میندوزخیان روی ز»اش کتاب نیز در دل مارکسیستم بازتولید کردند. مشهورترین نمونه

ی .م نوشته شده است و در آن فانون طبقه1961است که در چارچوب جنبش استعمارستیزی اروپایی در 

ها این گروه باید پرچم مبارزه گوید که در کشورهای جهان سوم و مستعمرهستاید و میپرولتاریا را میلومپن

ی اوباشی که رهبرشان استالین بود جویی از دار و دستهبهرهبا استعمار را به دست بگیرند. پیش از او لنین در 

اش برای دستیابی به قدرت را با دزدی از بانکها و ترور مخالفان ی سیاسیتردیدی به خود راه نداد و مبارزه

.م حزب کمونیست هند که 1970همراه کرد. بعد از فانون هم این سیاست به جای خود باقی ماند و در 
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ینیست بود، به شکلی گسترده از میان سازمانهای مجرم شهر کلکته عضوگیری کرد و ایشان را لن-مارکسیست

 شدند، بازوی اجرایی انقلاب کمونیستی دانست.پرولتاریا محسوب میکه به زعم مارکس لومپن

ت قرن بیستم که دولت شوروی تاسیس شد و نظریات مارکس و ی نخسبه این ترتیب در نیمه

های هم در گفتمان ی متنی مقدس در مذهبی مدرن برکشیده شد، مفهوم لومپنهایش کمابیش به مرتبهنوشته

سیاسی جایی برای خود باز کرد. به شکلی که گاه نویسندگانی غیرمارکسیست هم از آن برای توصیف جریانی 

اش جستند. در حالی که همچنان معنای دقیق آن روشن نبود و کارآییاجتماعی بهره می سیاسی یا شخصیتی

 ای علمی و تحلیلی جای بحث دارد. در مقام کلیدواژه

رفت، رد شد و چنان که انتظار میی لومپن از اواخر دوران رضا شاه در ادبیات سیاسی ایران نیز واکلمه

شان شان در آلمان تحصیل کرده بودند و نسل دومنخستین به کار گیرندگانش مارکسیستهایی بودند که نسل اول

ی لومپن در سپهر ادبیات سیاسی ایران کمابیش با شدند. کلمهکارگزار حزب بولشویک شوروی محسوب می

ده بود، بیشتر همچون دشنامی به کار گرفته شد و هرکس که همان شکلی که در آغاز مارکس به کار بر

شد. این کلمه پرولتر یا به سادگی لومپن نامیده میکرد، لومپنفرودست بود و بر خلاف فرامین حزب رفتار می

امرداد به تدریج رواجی عام پیدا کرد و به ویژه بعد از  ۲8ی سی و به خصوص پس از کودتای در دهه

، نیروهای ملی و بعدتر جریانهای 1340ی ی ایرانی در دههو فروپاشی نظم سنتی جامعهاصلاحات ارضی 

ی مذهبی نیز از آن استفاده کردند. به شکلی که کارکردش در زبان پارسی را باید تا حدودی متفاوت با دایره

 اش در متون اروپایی دانست.معنایی

شدند. کند که قدیم لوطی یا جاهل نامیده میای را توصیف میی لومپن بیشتر همان طبقهدر ایران کلمه

ای دقیق برای لومپن آلمانی قلمداد کرد. این کلمه به ویژه هنگام در واقع تعبیر جاهل را شاید بتوان ترجمه

کار گرفته شده است که هوادار سرنگونی دکتر مصدق بودند امرداد برای توصیف مردمی به  ۲8تحلیل کودتای 



1159 

 

کردند. امروز تردیدی وجود ندارد که دست خارجی در این جریان و با نظامیان در این راستا همکاری می

شده است. با این همه باید این را هم پذیرفت که کل جمعیتی نمایان بوده و پولهایی در میان این مردم خرج می

اند مرداد در سطح شهر تهران درگیر کنش سیاسی بودند مزدور یا کارگزار نیروهای خارجی نبودها ۲8که در 

 اند. کردهروی میلوطی دنباله-ی مرکزیِ نظامیو بیشترشان به شکلی آگاهانه یا ناآگاهانه از یک هسته

ی های مبهم با تبارنامهای که ذکر شد، به نظرم لومپن یکی از کلیدواژهه پیشینه و تاریخچهبا توجه ب

اش پرهیز داشت. استفاده ی تاریخ باید از به کار گرفتنپردازی علمی دربارهزده است که هنگام نظریهسیاست

نهای عامیانه بتواند حال و هوای ی لومپن شاید برای دشنام دادن به دیگران سودمند باشد یا در گفتمااز کلمه

 133۲ای از جنس کودتای سال کسی یا گروهی را توصیف کند. اما برای تحلیل جریانهای تاریخی پیچیده

تری برای توصیف این رخدادها در های بومی و روشنسزاوار نیست. آن هم در شرایطی که ما خود کلیدواژه

نیم که در جریان کودتا یک گروه از افسران برکنار شده و ارتشیانِ دااختیار داریم. به عنوان مثال این را می

وفادار به شاه، به همراه گروهی از روحانیون رنجیده از مصدق، و همچنین قشری که لوطی یا جاهل نامیده 

با اند و رهبرانشان پیوندهایی نماید که این سه گروه با هم در ارتباط بودهاند. چنین میشوند فعال بودهمی

ی پیروان این سه قطب که عبارتند از سربازان و مریدان اند. بدنهآمریکا داشته-سیاست استعماری انگلیس

شان ی شرایط تاریخیاند و نه دغدغه یا توانایی تحلیل هوشیارانهمذهبی و لوطیان احتمالا نه از کسی پول گرفته

دار برنامه-ای اجتماعی سه گانه و کارکردهای هدفمنداند. از این رو تمایز اصلی در اینجا میان نقشهرا داشته

های مبهمی مانند لومپن برای شان برقرار است. استفاده از کلیدواژهی رهبران و پیروانناآگاهانه-یا خودجوش

اش از ایشان را ابراز گیری سیاسی سخنگو و مخالفت و رنجشنامیدن کل این جمعیت شاید بتواند موضع

ها و زیرسیستمهای بندیآید و تمایزها و لایهصورتبندی نظری و ساخت دستگاهی تحلیلی نمی کند، اما به کار

ی لومپن برای پنهان یا تحریف کردنِ رخدادی سازد. این کژکارکردِ کلمهفعال در این جریان را پنهان می
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جود داشته است، و شاید تاریخی از همان ابتدای کار و نخستین باری که مارکس این تعبیر را به کار گرفته و

ها تر کلیدواژهطرفتر و بیتر به موضوع نگریست و سختگیرانههای امروزین قدری علمیبهتر باشد در تحلیل

 تر و روشنگرتر رسید.تر و دقیقرا برگزید، تا به گفتمانی علمی
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گاره  مدُ، آراستگی و خودان

 

 9/5/1395، شنبه ی چلچراغنامههفته

 

شود خاستگاه س: مد و توجه به شکل لباس و ظاهر امری فراگیر و همگانی است، می

 اش را شرح دهید؟شناختیجامعه

ی انسان هم ج: توجه به آراستگی و شکل ظاهری یک رفتار عمومی و تکاملی است که به گونه

خونگرم بر اساس شکل ظاهری خود بر رقیبان داران شود. بسیاری از جانوران به خصوص مهرهمنحصر نمی

کنند. از این رو توجه انسان به شکل شوند و نظر جنس مقابل را برای جفتگیری به خود جلب میچیره می

ی این روند تکاملی فهم کرد. در کند را باید در ادامههایی که برای تنظیم ریخت اجرا میاش و برنامهظاهری

کند. است و به طور مستقیم شکل ظاهری بدن را دستکاری می« آراییبدن»شناسیم واقع کهنترین هنری که می

های سنگی یا استخوانی بر رنگ کردن پوست بدن و کشیدن نقشهایی بر آن، آویختن زیورهایی از جنس مهره

را  پوشاند یا پری که موهاای که بدن را میگردن یا زوایای بدن، و دقت در انتخاب رنگ و بافت پارچه
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شناسانه و آفرینش هنری ترین نمود درک زیباییاند و قدیمیآراید همگی در کهنترین جوامع وجود داشتهمی

 دهند.را نشان می

ی تکاملی دارد؟ یعنی ایرادی در س: بنابراین از دید شما خودآرایی امری طبیعی است که ریشه

 بینید؟خودآرایی مردم نمی

ی انسان رفتار عمومی و بسیار باستانی است که قدمتش از عمر گونهج: چنان که گفتم خودآرایی یک 

ی ما هم کهنترین شکل زایش هنر در پیوند با آن رخ نموده است. از این رو هم امری رود و در گونهفراتر می

 ایراد. طبیعی است و هم بی

ی غیرواقعی از خود آراید، به خصوص اگر در این کار افراط کند، تصویرس: اما کسی که خود را می

کنید این هم اید، فکر نمیدهد. شما که در نوشتارهای گوناگونی به دروغ حمله کردهرا به دیگران نمایش می

 شکلی از دروغگویی باشد؟

پردازند که به عناصر غیرواقعی فراوانی ی آدمها تصویری ذهنی از خود میج: واقعیت آن است که همه

کوشند تا این تصویرِ معمولا زیبا و خوشنما را به دیگران بنمایانند. تا اینجای درآمیخته است. همگان هم می

کار با یک الگوی عمومی از ابراز خودانگاره سر و کار داریم که همیشه با قدری اغراق در آمیخته است. به 

تر به اندامدرشتکنند تا شان را سیخ میها هنگام رویارویی با دشمنی فرضی موهای تنهمان ترتیبی که گربه

ستبر به نظر برسند تر و سینهدوشند تا چهارشانههایشان میهایی بر لباسنظر برسند، مردان نظامی هم سردوشی

شان بیشتر نمایان شود. اینها به نظرم و بانوان به پوشاکی با رنگ روشن و درخشان گرایش دارند تا زیبایی

و زیبا نمودن خود است که ایرادی ندارد و با دروغ که با بخشی از یک الگوی عمومی نیک دیدن خویشتن 

 هدف فریب درآمیخته تفاوت دارد. 
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بینید روی لباس پسندید؟ مثلا میس: یعنی شما مدهایی که این روزها بین جوانان رواج یافته را می

ست. اینها به ها نقش بسته اکسی نقش پرچم کشوری دیگر است، یا جملاتی به زبانهای بیگانه روی پیراهن

 دهد؟شناسانه اختلالی را نشان نمیی جامعهنظرتان از زاویه

شناس تفاوت داشته باشد. ج: دقت داشته باشید که پسند من ممکن است با دیدگاهم در مقام جامعه

ی بخش بزرگی از آنچه که این روزها میان جوانان مد شده را شناسانهواقعیت آن است که محتوای زیبایی

آید. یعنی اگر بحث ابراز سلیقه در میان باشد سندم، و در عین حال بخشهایی از آن هم به چشمم زیبا میپنمی

اش نظری یکسره داشته باشم. اما پرسش اصلی شما به نمادهای بینم که بخواهم دربارهچیزی یکپارچه را نمی

اسانه. اینجا حق با شماست و رواج شناش با نگاهی جامعهشود و ارزیابینمایان بر پوشاک مردم مربوط می

 بینیم گاهی نشانگر نوعی بحران هویت است. نمادها و نشانگانی که می

 دهید؟ی این بحران هویت بیشتر توضیح میس: درباره

ی دهد که دربارهآراید تا حدود زیادی نشان میج: ببینید، این که یک نفر به چه شکلی خود را می

شان ها بر اساس تصویری که از خود در ذهن دارند پوشاک و جامه و آرایش ظاهریکند. منخود چه فکر می

شان چیست. توان به ظاهر آدمها نگاه کرد و تخمین زد که خودانگارهکنند و با ضریب خوبی میرا انتخاب می

 یعنی چه تصویری از خود را در ذهن دارند. 

کند یا در انتخاب لباس زیاد وسواس به میس: یعنی موافقید که وقتی کسی در خودآرایی اغراق 

 دهد، یعنی دچار کمبود اعتماد به نفس و خودکمتربینی است؟ خرج می

مان ی اغتشاش و ابهام در جامعهج: راستش دقیقا برعکس! بر خلاف تبلیغات رسمی و سنگینی که مایه

با نمودن امری بد باشد یا از کنم خودِ توجه به آراستگی ظاهر و کوشش برای زیشده، من اصلا فکر نمی

کوشد با بهترین دهد و مینقصی روانشناختی حکایت کند. اتفاقا برعکس، کسی که به ظاهر خود اهمیت می
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و زیباترین شکل در برابر چشم دیگری نمایان شود، هم برای خودش احترام و اعتبار قایل است و هم نشان 

ی آنچه که در تبلیغات ست. یعنی به نظرم درست واژگونهدهد که حس مشابهی را نسبت به دیگری دارامی

بینیم، اگر کسی بکوشد خود را به شکلی از چشم دیگران پنهان کند و یا به عمد ظاهری نازیبا و رسمی می

اش روبروست. یعنی یا خود را ژولیده و ناخوشایند برای خود ترتیب دهد، احتمالا با اختلالی در خودانگاره

بیند، یا برای حس و درک دیگری اعتبار قایل نیست و یا بدتر شدن در چشم دیگری سزاوار نمیبرای نمایان 

اش کوشد به این ترتیب پیامی ریاکارانه را مخابره کند و خود را والاتر از شکل ظاهریاز همه این که می

هدی برای اثبات این که عرضه کند. اینجا شاید بتوان گفت که با شکلی از دروغ روبرو هستیم. مجسم کنید زا

اش قایل نیست، با دقت و وسواس فراوان ظاهر گیرد و هیچ اهمیتی برای شکل ظاهرینظرِ مردم را به هیچ می

ی من ی پیامی دربارهی آگاهانهخود را طوری تنظیم کند که نازیبا و ژولیده به نظر برسد. در اینجا با مخابره

آمیز که من همان ی پیامی اغراقن با آنچه که پیشتر گفتید، یعنی مخابرهروبرو هستیم که آشکارا دروغ است. ای

را )شاید با کمی حذف و اضافه( باور دارد متفاوت است. خلاصه کنم، منظورم از سخنی که گفتم به هیچ 

ز اختلال کند. این دیدگاه یا اای نیست که نازیبایی و ناآراستگی را تبلیغ میطلبانهعنوان تایید دیدگاه ریاضت

 خیزد و یا فریبکارانه است.در خودانگاره برمی

دهند گویید مدهای رایج امروزین بحرانی در هویت را نشان میس: پس منظورتان از این که می

 چیست؟

شود. وگرنه خودآرایی و ی نمایش دادن خود مربوط میج: بحثی که دارم به محتوای نمادین و شیوه

مودنِ خویشتن امری طبیعی و تندرست است و هیچ ایرادی هم ندارد. بحث به تلاش برای زیباتر و بهتر ن

ای از نمادها و به یاری کدام دستگاه نمادین و بافت زبانی گردد که آدمها با چه زبانی، با چه شبکهاینجا باز می
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ه به نظرم کنند. این دستگاه نمادین است کدهند و آراستگی خویش را صورتبندی میخویشتن را نمایش می

 دستخوش اختلال شده است.

 توان تعمیمش داد؟ی کل صنعت مد میس: این اختلال به نظرتان فقط در ایران هست یا درباره

های اقتصادی آورانه از خودآرایی است که با چرخهج: صنعت مد در واقع شکلی هنجارین شده و فن

پدید آورده است. این صنعت جای نقد بسیار دارد و های زیبا را گره خورده و نوعی بازارِ تنظیم خودانگاره

ی وابسته به شناسانههای شخصی برای بیان نظامهای زیباییهای فردی و مجالبه نظرم تا حدود زیادی سلیقه

اش برد. نقد صنعت جهانی مد و آراستگی نیاز به بحث مفصل دیگری دارد و گفتنی دربارهها را از بین میمن

شان قدمتی شد. ایرانیانی که زبانآنچه که بیشتر در اینجا مورد نظرم بود، به ایران مربوط می بسیار است. اما

شان انباشته از معانی ژرف و جملات زیباست و دو سه برابر زبانهای اروپایی رایج امروزین دارد و ادبیات

ایشان جملاتی کمابیش هشان هم قدمت و هم پیچیدگی و تنوعی چشمگیر دارد، وقتی بر جامعهخوشنویسی

معنا را با زبان و خطی بیگانه بنویسند، احتمالا در حال پیروی از یک هنجار جهانی هستند که همان صنعت بی

ی تمدن ایرانی شناسانهدهد که عناصر زیباییمد باشد. این کار در سرشت خود نیک یا بد نیست، اما نشان می

 استگی تن برکشیده نشده است. ی پوشاک و تنظیم آردر دوران ما به لایه

دارتر بوده س: این بدان خاطر نیست که در اروپا اصولا توجه به آراستگی و زیبایی ظاهری ریشه

 است؟

بینید که از دیرباز ایرانیان به خاطر ج: نه، تقریبا برعکس است! اگر اسناد تاریخی را بنگرید می

اند. کافی اند نامبردار و شاخص بودهدادهبه خرج میشان آراستگی و دقتی که در پوشاک و آرایش ظاهری

ها و نقشهای بازمانده از دورانهای متفاوت تاریخ ایران بنگرید تا ببینید که پیچیدگی ها و نگارگریاست به کتیبه

های آراستگی ظاهری تا چه اندازه در ایران زمین مهم بوده است. اروپاییان دست کاریپوشاک و دقت در ریزه
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قضا در این زمینه بسیار تازه به دوران رسیده هستند. حتا امروز هم در کشورهای دیگر با ضریب خوبی  بر

ها را بر اساس توجهی به که خودآرایی دارند و نوع جامه و ظاهرشان از اتباع کشورهای دیگر توانید ایرانیمی

 تفکیک کنید. 

 نگرفته و به کشورمان وارد شده است؟س: اگر چنین است پس چرا صنعت مد جدید در ایران شکل 

توانید در ای از صنایع فرهنگی دیگر است. شما نمیای و ادامهج: چون صنعت مد امروزین حاشیه

های بزرگ و مراکز بزرگ تولید فیلم و موسیقی و هنر صنعت مدِ نیرومند داشته باشید. به همین غیاب دانشگاه

آمریکایی دارد. به تازگی اقبال زیادی به پوشاک و نقش و -اروپایی ایخاطر صنعت مدِ امروز دنیا تبارنامه

ها در یک ماشین مدرن ی این نگارهشود، اما به هر صورت همهنگارهای ایرانی در صنعت مد جهانی دیده می

 کند.شود و شکل نهایی خود را پیدا میاروپایی است که پردازش می

ی مردم کشورمان پیامد رشد نایافتگی صنعت مد جامه س: در نتیجه رخنه کردن نمادهای غربی به

 مان است؟بومی

 ج: بله، دقیقا چنین است.

 کنند چیست؟گذارانی که در این زمینه مدام ابراز نگرانی میس: پیشنهادتان برای دولتمردان و سیاست

بافتی از  رسد وای به نظرتان پست و منحط میج: پیشنهاد سرراست و ساده آن است که اگر سلیقه

دار و پسندید، پیشنهادی بهتر به مردم بدهید. منع کردنِ مردم از چیزی ریشهنمادهای مربوط به مد را نمی

لوحانه است و سیاستهای گاه زورمدارانه و نامعقولی که بنیادین مانند خودآرایی امری به کلی ناممکن و ساده

کستهایی فاحش و واکنشهایی افراطی از سوی مردم طی سالهای گذشته در این مورد اجرا شده همواره با ش

 رویارو بوده است. 

 س: ولی تلاشهایی برای تولید مد بومی هم انجام شده است.
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ی ای بتواند رشد کند. یک شبکهج: میدانی مانند مد و خودآرایی چیزی نیست که در شرایط گلخانه

ک و لوازم آرایش پیوند خورده است و فضایی عظیم فرهنگی بر جهان حاکم است که با شرکتهای تولید پوشا

ای پوشاکی را با نمادهایی خاص های رایانهرا ایجاد کرده که مردم در فیلمها و عکسها و نمایشها و بازی

کنند. تا وقتی فضایی رقیب برای این شبکه ایجاد نشود، هیچ بینند و بعد امکان خرید همان را هم پیدا میمی

ه به دست نخواهد آمد. تلاشهایی که در این زمینه انجام شده با ناآگاهی محض و نادانی پیشرفتی در این زمین

عمیق از ساز و کارهای جاری در این میدان انجام شده و به همین خاطر بازتابی در حد صفر داشته است. 

ممکن بازسازی  ای ملی و بومی را در آزادترین حالتاگر هنرمندان و طراحان لباس پشتیبانی شوند تا سلیقه

کنند و صنعتگران و تولید کنندگان پوشاک از بحرانهای پیاپی سیاسی مصون بمانند و بتوانند در پیوند با ایشان 

شک با استقبال مردم روبرو خواهند شد. چنان که گفتم، پوشاک و آرایش هایی شایسته تولید کنند، بیفرآورده

دار است که نمودهایش و هویت ایرانی همچنان به قدری ریشه ی افراد استظاهری بیانگر هویت و خودانگاره

از آنجا  بینیم. به نظرم اختلال در رمزگذاری پوشاک و مد که به آن اشاره کردم،را در جاهای گوناگون می

ناشی شده که مردم بین انتخاب یک صنعت جهانیِ پردامنه و بیگانه و امری نادلپسند و ایدئولوژیک که به 

 گزینند. اند و بدیهی است که در این شرایط کدام را بر میمداری بدنام هم شده، وادار به انتخاب شدهخاطر زور
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 کشتنِ مرگترفندهای 

 

 ۲5/5/1395ی ایران، دوشنبه روزنامه

 )مصاحبه کننده: مسعود ریاحی(

 

 در که شنویممی اشدرباره سخنانی شود،می سختی بیماری دچار یا و شودمی فوت فردی س: وقتی

 اغراق شکل معمولا سخنان، این محتوای و مواد. نیست سخنان آن از خبری اش،سلامتی یا و حیات زمان

 چیست؟ آمدپیش این شناسیسبب فرد است، آن به مثبت نگاهی و دارد ایشده

. شودمی دیده جوامع همه در کمابیش که است رایج رسمی مردگان از تمجید و تعریف در ج: اغراق

 به مربوط اخبار با را آن و بنگریم شودمی منتشر هارسانه در زنده افراد درباره که خبرهایی به است کافی

 پرنسس از. داریم کار و سر جهانی الگوی یک با اینجا در که دریابیم تا کنیم مقایسه مرگشان از پس ایشان

 وضعیت از را مشهور افراد که است برنده فراز و کننده تطهیر نیرویی «مرگ» گویی جابز، استیو تا گرفته دیانا

 را رسم این ریشه. بخشدمی آنها به نمادین و اساطیری ماهیت نوعی و کندمی خارج شانروزمره و دستیدمِ 

 رکنِ  سه از یکی «مرگ» که کرد تعبیر اینگونه توانمی( نهاد-من به سیستمی دیدگاه) زروان چارچوب در

 که کنیممی زندگی جهانی-زیست در ما همه. سازدمی مشکوک و دهدمی قرار حمله مورد را جهان-زیست
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 «دیگری» به ،«من» به و دارند اصلی رده سه نهایت در پدیدارها این. است شده انباشته گوناگونی پدیدارهای از

. نیست پذیرمرگ و است دیگری و من پیرامون خنثی و جانبی بستری «جهان». شوند ّمی مربوط «جهان» به یا

ای تجربه افقِ شدنِ منتفی معنای به مرگش و کندنمی تجربه جهانزیست در را خود مرگ هرگز هم «من»

 را «دیگری» مرگ،. شودمی ممکن آن در مرگ تجربه که است قلمروی تنها «دیگری» نتیجه در. دارد که است

 و «غیاب» خطرِ با مدام جهانزیست رکن سه از یکی رو این از و سازدمی غایب همیشگی و قطعی شکلی به

 برانگیزپرسش و ناپایدار و مشکوک سرشتی مخاطره، این فشار زیر جهانزیست پویایی .روبرو است «نیستی»

 و پایداری بر که است آن مرگ، همسایه پدیدارهای لغزندگیِ و شکنندگی این بر غلبه راه یک. کندمی پیدا

 یک حدودی تا درگذشته افرادِ درباره پردازیداستان در اغراق یعنی. کنیم تأکید اعتبارشان و ارج و ثبات

 انگاشته نادیده شانجهانزیست رکنِ یک ناپذیربینیپیش غیابِ و ناپایداری آنکه برای است عام روانی واکنش

 نوعی به زبانی هایروایت چون کنیم،می تعریف داستان مردگان درباره ما. گردد جبران روایتی با و شود

 افراد درباره که هاییروایت .کنندمی ترمیم را شانغیاب و کرده بازسازی را شاننمادین حضور و خاطره

 افراد برای که است آشنایان و نزدیکان مرگِ معمولا. است آمیخته اغراق به اغلب شود،می تولید درگذشته

 است تصور این کننده تضمین حدودی تا درگذشته فرد بودنِ والا و برجستگی و خوبی در اغراق و است مهم

 تا شودمی تولید مردگان از که درخشانی انگاره یعنی. کندمی زندگی پایدار و نیک جهانی در شخص که

 دیگری، غیابِ حفره کردن پر هنگام و باشند چنان خواهندمی که است زندگانی خودانگاره بازتاب حدودی

 از تعمیمی مردگان، بزرگداشت آیین از بخشی بنابراین. کنندمی پرتاب نقطه آن بر را خود درونزاد معناهای

 نشت غایب هایدیگری قلمرو به روایی قالب این در که است خودشان بزرگداشت برای ها«من» کوشش

 ساخته کسی درباره که است گرسلطه و مستبد متنی مردگان به مربوط هایروایت دیگر سوی از .کندمی

 مفاهیم از مردگان تصویر انباشتنِ. ندارد را اشانگاره بر تأثیرگذاری یا خود از دفاع امکانِ دیگر که شودمی
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 ندارد، درگذشته فردِ حالِ  به سودی که است خودنمایانه و دیرهنگام بزرگواریِ نمایش نوعی ستودنی و والا

 آورده یاد به چگونه خودشان دارند دوست اینکه برای ایشان میلِ و دهدمی نمایش را سوگواران خودانگاره اما

 در یعنی. نیستند بیش «غیابی» مردگان که داشت نظر در باید هم را این ضمن در .کندمی بازنمایی را شوند

 نیک هایروایت آویختن رو، این از. شوندمی محسوب خالی موقعیتی و تهی جایگاهی اجتماعی روابط شبکه

 .نیست تهدیدکننده و آوردنمی پدید را قدرت از تمرکزی آن، به دارانهبزرگ و

 

 این از بخشی. برندمی سود بزرگ هاییادمان این از که هستند زندگانی همواره وجود این س: با

 .گرددمی باز هازنده بین روابط به احتمالا هاستایش

 مانبحث موضوع کار اینجای تا که مردگان و زندگان ارتباط لایه کنار در یعنی. است چنین ج: دقیقا

. شودمی مربوط مردگان واسطه با زندگان و زندگان ارتباط به که کنیم اشاره هم دیگر لایه یک به باید بود،

 انگاره از مستقیم طور به که هستند کسانی درگذشته فردِ مسلکانهم یا فکری وارثان یا متوفی خویشاوندانِ

 استوار روایتی او مرگ از پس و باشید استادی شاگرد شما اگر .کنندمی زیان یا برندمی سود وی منفی یا مثبت

 وی فکری وارث مقام در مستقیم طور به شما شود، تولید گفتارش درستی و بینیژرف و خردمندی درباره

 ایانگاره که است آن راه بهترین کنید، در به میدان از هم را سیاسی جبهه یک بخواهید اگر. برد خواهید سود

 آن و بنگرید چرچیل و هیتلر از مردم ذهنی تصویر به است کافی. دهید دست به بنیانگذارانش از منفی و پلید

 نابود یا ماندن باقی و جنگ یک در شکست یا پیروزی ببینید تا کنید مقایسه تاریخی مستندات و هاداده با را

 سطوح در. است سازسرنوشت مردگان انگاره اخلاقی محتوای تعیین در پایه چه تا کشمکش یک در شدن

 تصویری ایجاد از انگلستان سلطنتی خاندان ترتیب همین به یعنی. بینیممی را قاعده همین هم دیگر

 اعتبار که ترتیبی همان به. کنندمی پیدا مشروعیت و برندمی بهره دیانا ملکه از نیکوکار و داشتنیدوست
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 که نیروهایی از مهم بخشی. یابدمی قوام جابز استیو نبوغ بزرگداشت با اپل شرکت صنعتی وجهه و اقتصادی

 امحای یا تصرف خواهانِ که شوندمی مربوط زندگانی میان رقابت به کند،می تعیین را درگذشته فرد انگاره

 زمینِ  ایران همین در. است جهانی الگویی نظرم این رفتار منحصر به غرب نیست و به هستند. ایشان میراث

نیما  مانند هاییشخصیت از مردم ذهنی تصویر اگر. داریم معاصر شاعران از که ایانگاره بنگرید به خودمان

 به کنیم، مقایسه تاریخی گواهان و اسناد با را معاصر تاریخ دیگرِ نامداران از بسیاری و شاملو احمد و یوشیج

 را درگذشته فرد نامِ که کارهایی و ساز. بریممی پی مردگان برای «سازیانگاره» کارهای و چشمگیر ساز تاثیرِ

 اما خالی ظرفی همچون بعد و سازدمی تهی وی زیسته هایتجربه و معناها سراسر از را آن و گیردمی بر

 درباره را روند این. جویدمی سود متأخر و خودساخته معناهایی حمل برای آن از کارساز و ارجمند

 .بینیممی گوناگون هایشدت با ادیبان و هنرمندان سیاستمداران،

 

 محمدعلی کیارستمی، عباس همچون اند،رفته دنیا از سرشناسی افراد اخیر هایهفته و روزها س: در

 به هاواکنش در باشد، بیشتر شده فوت افراد مشهوریت و اعتبار میزان هرچه گویی ،... و کلی، حبیب محبیان

 مشهور فردِ مرگ از بعد افراد، واکنش و شهرت این میان ارتباط. شاهدیم را هیجان از بالاتری میزان آنها مرگ

 چیست؟

 تشکیل را آن رکن سه از یکی «دیگری» که کنیممی زندگی جهانیزیست در ما همه گفتم ج: چنانکه

 و فلانی ما برای دیگری. کنیمنمی درک کلان و انتزاعی مفهومی همچون را «دیگری» ما همه این با. دهدمی

. داریم شانشمایل و شکل و خو و خلق با ایآشنایی که یکتا و مشخص هاییآدم یعنی. است فلانی و فلانی

 این در. دهیممی شکل آشنا هایدیگری این با مانارتباط اساس بر را خودمان خودانگاره و خویش هویت ما

 خود ها«من». کنندمی عمل معنایی مختصات دستگاه یک در مرجع نقاطی همچون نامدار افراد ارتباطی، فضای
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 افرادِ  به نسبت کین و نفرت یا محبت و عشق ابراز با یا کنند،می تعریف فلانی مخالفانِ یا هواداران مقام در را

 نسبت مردم که هیجانی. دهندمی نشان شاناجتماعی جغرافیای بر را خود موقعیت واقع در نامدار و برجسته

 به نسبت که است هیجانی از بخشی واقع در دهند،می نشان مشهور هایشخصیت یا سینما هایستاره به

 اگر بیاورند، دست به شهرتی خواهندمی و هستند ننگی و نام پی در که کسانی خاطر همین به. دارند «خود»

 نامدار افراد به کردن حمله با معمولا باشند، بهرهبی جایگاه این به دستیابی برای لازم استعداد و لوازم از

 شانقبلی نامشخص و گمنام زمینه از را خویشتن و دهند قرار ایشان با همسان مداری در را خود کوشندمی

 شاهان از) زمین ایران تاریخ بزرگان به اخیر هایسال طی که کسانی شمار به است کافی تنها. بکشند بیرون

 و مایهمیان اشخاص از کلکسیونی تا بنگرید اندکرده توهین( مولانا و فردوسی مثل شاعرانی تا گرفته باستانی

 شده که شکل هر به دهندهتکان و مهیب روایتی تولید مجرای از اندخواستهمی که ببینید را توان و توشبی

 حالا و بوده زنده دیروز تا نامداری فرد که شرایطی در روند همین. کنند برقرار مرجع نقاط این با پیوندی

 بیشتر مورد این در گفتم که همانطور که اینجا است در تفاوت. شودمی تجربه بیشتر شدتی با درگذشته،

 درگذشته فردِ شخصیتی هاینیکی و اخلاقی سجایای ذکر با افراد و شودمی فعال که است مثبت هایانگاره

 در را خویش جایگاه و شوند سهیم اشاجتماعی انگاره از بخشی در کوشندمی وی به محبت و عشق ابراز و

 .کنند تعیین وی شده تهی تازه جایگاهِ با تناسب

 

 به یعنی است؛ «دیالکتیکی ایرابطه» شده فوت فرد با بازماندگان رابطه است، معتقد س: ژرژ باتای

 شوند خلاص آن شر از بزودی خواهندمی طرفی از و بگذارند احترام جسد، به طرفی از خواهندمی آنان نوعی

کنند، چگونه می اعمال اینچنینی رفتاری فرهنگی هر در یا سوزانندمی یا سپارند،می خاک به سریعا را او و

 توان این رفتار را تبیین نمود؟می
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 مهیب نیرویی مرگ. رسدمی نظر به ناسازوار امری جسد و مرده پیکر که است درست نکته ج: این

 و «حضور» یعنی معنایی، متضاد هایجفت ترینبنیادی چون دارد، شباهت ناشدنی حل معمایی به که است

. نیست دیگری ضمن در که ای است«دیگری» همان درگذشته فرد پیکرِ. کندمی تبدیل هم به را «غیاب»

 به مرگ از پس اش،فیزیکی کالبد یعنی کند،می نمایندگی را دیگری که پدیداری استوارترین و ترینشاخص

 مرگ حضور هم که است آفریندغدغه ی«چیز» رو این از جسد. شودمی بدل وی نیستیِ نشانه و غیاب نمادِ

. است شده غایب که ای استدیگری آمیزِتناقض حضورِ عینیِ تجلیِ هم و کندمی گوشزد را غیاب امکان و

 امحای آیینِ به اجتماعی سطح در را سوگواری مناسک کل فیلسوفان و شناسانجامعه از بسیاری رو، این از

 دیگری روش هر یا سوزاندن، خاکسپاری، با تواندمی جسد کردن خنثی و کردن نابود. انددانسته مربوط جسد

 دسترس از دور بسیار جایگاهی در اشنهادن و مرده بدنِ تثبیت با روند این است ممکن حتی. پذیرد انجام

 هر به. بینیممی مصری هایفرعون درباره که است هرم در نهادن و کردن مومیایی همان این و شود، همراه

 بخشی که هراسی. دارند مرده کالبد از عمومی هراسی زندگان که است باقی خود جای به نکته این صورت

 ایران در که عاملی همان شود،می مربوط مرده تنِ بودنِ زابیماری به و دارد تکاملی و شناختیزیست تبار آن از

 را مرگ و بیماری که دیوی یعنی است، نسَو دیوِ لانه جسد گفتیممی و ایمداشته اشدرباره ایاسطوره باستان

. شودمی مربوط «مرگ معمای» به و دارد روانی سویه هراس این از دیگر بخشی. پراکندمی هم زندگان میان در

 حجم به است کافی. است زده دامن جسد بودنِ خطرناک درباره فراوانی هایافسانه به که است اخیر سویه این

 هم ما زمانه در همچنان هراس این که ببینید تا بنگرید شودمی درست هازامبی درباره که هاییفیلم عظیم

 .است برقرار

 است؟ داشته زمینه این در جوامع دیگر رفتار با هاییتفاوت چه تاریخ طول در ایرانی جامعه س: رفتار
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 برداشت نخست؛. دارد جوامع سایر با چشمگیر تمایزی زمینه سه در نظرم به ایرانی ج: جامعه

 جایگاه جسد اینکه بر تأکید. است داشته وجود ایران در جسد آلودگی از که ایپزشکانه و مداربهداشت

 دفن( گورستان در) زندگان قلمرو از دور جایی در و شستهمی سرعت به را مرده که رسم این و است بیماری

 هم کارآمد و درست بهداشتی نظر از و است باقی هم هنوز که رسم این. گرددمی باز اینجا به اندکردهمی

 نگهداری یا کنندمی دفن خانه درون در یا کنندمی مومیایی را جسد که گیردمی قرار رسومی مقابل در هست،

 .است مانده باقی لاتین آمریکای سرخپوستان میان هنوز رسومی چنین. کنندمی

 فرد بدنِ خودِ اینجا در باز. گرددمی باز نیکوکار افراد بدنِ تقدس به ایرانیان باورِ به تمایز وجه دومین

. است مهم شده دفن آن در فرد که زمینی و درخت و خاک بر آن القایی اثر اما ندارد، زیادی اهمیت درگذشته

 به مربوط هایروایت تمامِ و تام غیابِ است، توجه جالب بسیار شناسانهاسطوره زاویه از که نکته سومین

 جسدهای درباره هاافسانه و هاداستان از انبوهی ژاپن و اروپا مانند هاییفرهنگ در. است کننده تهدید جسدِ

 هایینمونه هازامبی به مربوط هایروایت یا دراکولا مشهور داستان که داریم خونخوار و انتقامجو و مهاجم مرده

 جسد درباره ترسناک هایداستان کامل نسبت به غیابِ با هافرهنگ این خلاف بر زمین ایران در. هستند آن از

 گرفته کار به بیمار و ناتوان و مفلوک افراد به اشاره برای اغلب «رفته در قبر از مرده» تعبیرِ و هستیم روبرو

 .هازامبی یا ومپایرها مثل خطرناک و مهیب موجوداتی نه و شود،می

 

 شانیکی دارد، وجود مردگان باب در مشهوری و معمول هایگفته و سخنان ایرانی جامعه س: در

 کرد؟ وجوجست توانمی کجا در را گفته این ریشه است، زد حرف نباید مرده سر پشت معروف جمله همان
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 آزار و بدخواهی اصولا که دانست کهنی اخلاقی اصول دنباله باید را اخلاقی قواعد این نظرم ج: به

 در نکته یک بینیممی بخوانیم، را ایرانی گوناگون ادیان به مربوط متون و ادبی منابع اگر. است کردهمی منع را

. شودمی مربوط بدخواهی و دیگری آزار به هاحرمت مهمترین اینکه هم آن و شودمی تکرار مدام شانهمه

 بیشتر شدتی با قواعد همین که است طبیعی اند،گرفته قرار غایب و دفاعبی موقعیتی در که مردگان درباره

 .باشد شده سفارش

 

های عصر اکثر مرگس: در انتها نگاهی بیاندازیم به تفاوت در فرم مرگ در عصر قدیم و جدید. 

 صورتی که در عصر قدیم . درشودمحقق میدر حالتی ناخوشایند انزوا و جدید در بیمارستان و در تنهایی و 

تر بود. های عصر جدید بسیار موقرانهو نسبت به مرگ کردندمی مرگ را تجربه خود یافراد در کنار خانواده

کنیم. یعنی اجازه نوربرت الیاس معتقد است ما در جریان متمدن شدن مساله مرگ را به شدت سرکوب می

اند. اما در جریان میختهدهیم مرگ خودش را به ما نشان دهد. از نظر او مرگ و زندگی با هم و درهم آنمی

یکی از دلایلی  توان استدلال نمودمی دهیم.نمی آنکنیم و اجازه بروز به متمدن شدن ما مرگ را سرکوب می

که ما در جریان متمدن شدن،  نکته باشد رسد اینکه امراض خطرناک )مانند سرطان( اینقدر سخت به نظر می

 ؟ایممرگ را سرکوب کرده

« روند متمدن شدن»اش کند، همان مضمونی است که در کتاب مهملیاس بدان اشاره میج: آنچه که ا 

اش آن است که در جریان گذار از دوران قرون میانه به به عصر مدرن ی سخننیز بدان پرداخته است. خلاصه

گذاری فاصله اند کهاروپاییان نوعی استقرار انضباط بدنی و بهداشتی شدنِ آداب رفتاری را از سر گذرانده

شناسانی توان به مرگ هم نگریست. بیشتر از جامعهشود. در همین چارچوب مییکی از ارکان آن محسوب می

اند، در این نکته توافق دارند که در دوران مدرن با نوعی صنعتی شدنِ مرگ روبرو ی مرگ نوشتهکه درباره
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افزارهای کشتار جمعی پیوند خورده(، که مدیریت هستیم. نه تنها تولید مرگ )که با صنایع نظامی و تولید 

ی ما سازمانی صنعتی یافته است. نهادهایی تخصصی که ماهیتی پزشکانه دارند سر و سامان مرگ نیز در زمانه

دهند و نهادهایی اند و نهادهایی دیگر کفن و دفن را انجام میدادن به لحظات پایان عمر را بر عهده گرفته

ها را بر عهده دارند. به این ترتیب مفهوم مرگ که تا پیش از این امری شخصی آرامگاه دیگر مدیریت فضای

ای محلهو خصوصی بود و در پیوند با روابط گرم خانوادگی و در بافت همسایگی و با قواعد همزیستی هم

ی ه است. در زمانهمند و انباشته از قواعد سرد اداری تبدیل شدیافت، به امری عمومی، رسمی، قاعدهسامان می

کنند که اعضای خانواده و دوستان نزدیک بر بسترشان ما افراد معمولا در بیمارستان و در شرایطی فوت می

شود که به ای انجام میحاضر نیستند، و تدفین و آیین امحای پیکرشان به دست نیروهایی متخصص و حرفه

ای نو از ساماندهی و ب کردن مرگ نیست، تنها شیوهکلی با وی بیگانه هستند. به نظرم این به معنای سرکو

دهد که در ضمن غیرشخصی، سرد و پوچ هم هست. به همین خاطر مردن به شدت مدیریت مرگ را نشان می

در دوران مدرن معنازدوده شده و شاید همین است که رویارویی تدریجی با مرگ )مانند بیماری سرطان( را 

 ست.این قدر تحمل ناپذیر ساخته ا
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گاهی سیستمی  آسیبهای اجتماعی در ایران: ن

 

 درآمد پیش

ی ایرانِ امروز با اختلالها و آسیبهای فراوان دست به گریبان تردیدی در این نکته نیست که جامعه 

است. این اختلال و انحطاط هم در سطح فردی و هم در مقیاس اجتماعی نمودهایی نمایان و روشن دارد و 

ین را که از یک و نیم قرن پیش ترِ ایران زمی گستردههم کشورِ کنونی ایران را گرفتارِ خود ساخته و هم پهنه

 است.  زیر فشار نیروهای استعمارگر به کشورهایی نوپا و اغلب بی هویت و وابسته تجزیه شده

پردازان هرچند این انحطاط و آسیبهای برخاسته از آن نمایان و آشکار است، کوششهای فکری نظریه

ی یک دستگاه ریزنماید که حتا از پین میی تمدنی طی قرن گذشته چندان کارساز نبوده و چنیاین حوزه

پذیر علمی نیز عاجز مانده باشد. بدیهی است که در غیاب چنین چارچوبی برای نظری منسجم و رسیدگی

اندیشیدن، دستیابی به راهبردی درست و کارساز نیز ناممکن خواهد شد و تصمیمهای کلانِ برخاسته از 

های اخیر آسیبهای یاد شده تخیلی یکی از عواملی بوده که طی دهههای نظری نادرست یا نامنسجم و دستگاه

ی فروپاشی بسیاری از کشورهای این قلمرو ارتقا داده را تشدید کرده و آشوب و هرج و مرج را تا مرتبه

 است. 
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 چارچوب نظری

مین ی آسیبهای اجتماعی ایران زی سیستمهای پیچیده به مسئلهی نظریهدر این نوشتار از زاویه

نگریم. خوانشی ویژه از نگاه سیستمی مورد نظرمان است که توسط نگارنده صورتبندی و تدوین شده و می

ها طی پانزده سال گذشته انتشار یافته است. این دیدگاه به خاطر ای از مقالهدر قالب هفت کتاب و مجموعه

شود که نام نامیده می« زروان»اعی، مرکزی بودن مفهوم زمان در صورتبندی سوژه و ساماندهی نهادهای اجتم

 باستانی زمان در اساطیر کهن ایرانی است. 

ی )مسئله« نهاد»و « من»شناسی امروز، یعنی ماهیت پیوند ی مرکزی علم جامعهدر دیدگاه زروان مسئله

در چهار گردد که انسان و نظامهای برخاسته از آن پذیر میعاملیت/ ساختار( تنها در صورتی فهمیدنی و حل

صورتبندی و توصیف شود. در هریک از این سطوح  -زیستی، روانی، اجتماعی و فرهنگی–سطح توصیفی 

را داریم که با فهم  -ر، نظام شخصیتی، نهاد اجتماعی، منش یا عنصر فرهنگیبدن جاندا–یک سیستم پایه 

سازی کرد. آن چهار سطح توصیفی بندی و مدلتوان کل پدیدارهای آن لایه را معادلهالگوهای رفتاری آن می

ی رواژهشناسیم و این چهار سیستم پایه را با س)فرهنگی/روانی/اجتماعی/زیستی( می« فراز»ی را با سرواژه

نامیم. در هریک از این سیستمهای پایه یک متغیر مرکزی وجود دارد )شخصیت/ بدن/ نهاد/ منش( می« شبنم»

شود. یعنی بدنهای جاندار که کل رفتار سیستمها در آن سطح توصیفی برای بیشینه کردنِ آن ساماندهی می

به همین ترتیب نظامهای روانی لذت را کنند. برای بیشینه کردن بقای خویش رفتار خود را سازماندهی می

سازند. در سطح جویند و نهادهای اجتماعی برای بیشینه کردن تراکم قدرت رفتار خود را متمرکز میمی

ی انتخاب کند و بقا یا فنایشان را در مسابقههاست که رفتارشان را تعیین میفرهنگی هم محتوای معنایی منش

 نامیم.)قدرت/ لذت/ بقا/ معنا( می« قلبم»ی غیر مرکزی را نیز با سرواژهزند. این چهار متطبیعی رقم می



1179 

 

گوییم و در پی فهم پیوندهایش با نهادهای اجتماعی به این ترتیب وقتی از سوژه یا من سخن می

مان چهار سیستمِ درهم تنیده و به هم پیوسته است که در چهار سطح توصیفی هستیم، در واقع موضوع سخن

اند که برای بیشینه ای را در خود جای دادهاید صورتبندی شوند. هریک از این سطوح سیستمهای پایهمتفاوت ب

کوشد. یعنی در هر سطح سیستمی پیچیده، خودسازمانده و خودارجاع را داریم که کردن متغیری درونزاد می

چهار سطح موازی « شبنم»های سازد. یعنی سیستمدر پیوند با سیستمهای مشابه خود یک بومِ تکاملی را بر می

افزایش « فراز»های پیچیدگی را در لایه« قلبم»سازند که در راستای بیشینه کردنِ از روندهای تکاملی را بر می

توانند در هماهنگی با هم شوند و میدهد. این چهار سطح با مدارهای گوناگونی به هم چفت و بست میمی

ی چیدگی در سیستمهای شبنم و درونزاد شدنِ متغیرهای تعیین کنندهتحول یابند. از سوی دیگر انباشت پی

رفتارشان باعث شده نوعی استقلال رفتاری و واگرایی در پویایی سطوح فراز داشته باشیم. یعنی این امکان 

های هماهنگ و منطقی همدیگر های متفاوت فراز، به جای این که دنبالهوجود دارد که روندهای جاری در لایه

 اشند، در عینِ پیوستگی با هم، یکدیگر را نقض کنند و مهار کنند و بفرسایند.ب

در دیدگاه زروان یک مفهوم دیگر هم هست که برای فهم آسیبهای اجتماعی ضرورت دارد. این 

است. تنش عبارت است از شکاف میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب، بدان شکلی که « تنش»مفهوم 

اند ی مستقر بر فراز به قدری پیچیدهشود. تمام سیستمهای چهارگانهایی و صورتبندی میدر داخل سیستم بازنم

ترین سیستم در این میان )که منش فرهنگی کنند. سادهکه تصویری از محیط را در اندرون خود بازنمایی می

ترین سیستم که پیچیدهرساند و باشد( این بازنمایی را به شکلی ساده و در حد ارجاعهای معنایی به انجام می

است، این منعکس ساختنِ تصویر بیرون بر درون را به قدری ماهرانه و بغرنج انجام « من»شخصیتِ روانی 

 سازد. دهد که ظهور خودآگاهی و خوداندیشی و خودمختاری سنجیده را ممکن میمی
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ا برای دستیابی به منافع جویند و رفتار خویش ربنابراین سیستمهای مورد نظرمان نه تنها قلبم را می

کنند. یعنی دست کم در سه سطح کنند، که دستاورد خویش را نیز پردازش میی آن بسیج میتامین کننده

اندازی ی گذشته و و چشمای از حافظهدانیم که بدنها و شخصیتها و نهادها خزانهزیستی و روانی و فرهنگی می

کنند. بر مبنای این تصویرهای برساخته شده بندی و رمزگذاری میاز امکانهای آینده را در اندرون خود صورت

یابد تا محتوای قلبم کنونی خویش )وضعیت موجود( را با بر محور زمان است که سیستم این امکان را می

ی میان این ای مقایسه کند که محتوای قلبم بیشتری دارند )وضعیت مطلوب(. فاصلهوضعیتهای ممکنِ آینده

 شود. ست که به صورت تنش درک میدو همان ا

ای تنش بر این مبنا پویایی عادی و بدیهی و همیشگیِ سیستمهای پیچیده است. یعنی همواره فاصله

شود. ی ممکن وجود دارد و همواره هم این شکاف در درون سیستم بازنمایی میمیان وضعیت موجود و بهینه

زند، همین فشار راستای بیشینه کردن قلبم را رقم میدر نتیجه آن عاملی که سوگیری رفتار سیستم در 

هاست و کوشش برای غلبه بر آنها. غلبه بر تنش یا با دل کندن از وضعیت موجود و دستیابی به وضعیت تنش

مطلوب همراه است، و یا نوعی چسبیدگی به وضعیت موجود و انکار وضعیت مطلوب را به دنبال دارد. در 

دهد تا به قلبم بیشتر دست یابد هایی که شاید به شکست بینجامد تن در میراجوییحالت اول سیستم به ماج

و به وضعیت مطلوب دست یابد. در حالت دوم سیستم از ترسِ از دست دادنِ محتوای قلبمی که در گذشته 

د کند که وضعیت موجوکوشد تا از تغییر جلوگیری کند و تصویر آینده را طوری مخدوش میگردآورده، می

 بهینه و آرمانی به نظر برسد. 

ای عام برای جنبش سیستمها محسوب به این ترتیب تنش که حالتی فراگیر و همیشگی است و رانه

شود، ممکن است به سازگاری با تنش، یعنی گذارِ احتمالی به وضعیت مطلوب منتهی شود، و یا شکلی از می

نامیم. سازگاری با تنش در هر مورد به شکلی مان گریز میماندگاری و ایستایی را برگزیند که این را در مدل
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تر کند، اما همان روندی است که در دراز مدت به پیچیدهتضمین شده دستیابی به قلبم بیشتر را تضمین نمی

شود. سیستم در گذار به شان به وضعیتهای دارای قلبم بیشتر و بیشتر منتهی میشدن سیستمها و گذارِ آماری

ای که محتوای قلبم بیشتری کند و با دستیابی به وضعیت موجودِ تازهلوب تنش پیشین را منحل میوضعیت مط

شود و به این ترتیب تنشی نوظهور هم دارد، با افقی از امکانهای نو و بنابراین وضعیت مطلوبی نو روبرو می

 بینجامد.تواند به ارتقای بیشتر پیچیدگی و قلبم در آن کند که خود میرا تجربه می

در مقابل گریز از تنش به معنای پرهیز از رویارویی با آن است. از آنجا که ایستایی در سیستمهای 

پرهیزد در نهایت ساز و کارهایی ناکارآمد را در پیچیده وضعیتی ناممکن و گذراست، سیستمی که از تنش می

تر دست تر و مطلوبموقعیتهای پیچیده کاهد. چنین سیستمی چون بهکند و قلبم خویش را میخود انباشته می

نیافته، همچنان با همان تنش اولیه رویاروست و آن را همچون حدی یا عاملی فرساینده برای قلبم خویش 

 کند.تجربه می

ی آسیبهای توان مدلی دربارهبه کمک مفاهیمی که به شکلی بسیار فشرده شرحشان گذشت، می

قصد داریم انجام دهیم تا به طور خاص به تحلیلی از آسیبهای یاد اجتماعی برساخت. این کاری است که 

شود، به تنهایی فهمیدنی شده در ایران دست یابیم. تا اینجای کار معلوم شد که آنچه آسیب اجتماعی خوانده می

های توصیف پدیداری کلان و بغرنج است که باید پذیر نیست. آسیب یا اختلال اجتماعی یکی از لایهو حل

ها توان تنها با اشاره به نابسامانیر چهار سطح فراز نگریسته و تحلیل شود. از سوی دیگر این اختلال را نمید

و یا امور ناخوشایند مبهم فهم کرد. برای دستیابی به درکی درست و عمیق از این موضوع نیاز داریم به 

ها را بررسی کنیم. یعنی آنچه ویی با تنشی شبنم بنگریم و ساز و کارهایشان برای رویارسیستمهای چهارگانه

شود، در نهایت پیامد نوعی گریز است و از ناکامی و ناکارآیی سیستمها برای که آسیب اجتماعی خوانده می



1182 

 

ی برخاسته از این وضعیت هم کاهش قلبم یا مهار افزایش کند. عارضهگذار به وضعیت مطلوب حکایت می

 سازی شود. ای نگریسته و مدلی و شبکهقلبم است که باید به شکلی سیستم

ای کلان و ی نظریهپذیر و بی پشتوانههای دقیق و رسیدگیای از مفهومبدون مسلح بودن به زرادخانه

مانَد که تا به حال بوده است. منسجم و در عین حال دقیق و شفاف، برخورد ما با آسیبهای اجتماعی همان می

زند. در حالی که نه مسیرها و آمیز از وضعیتهایی نامطلوب در جا میشکایتیعنی در سطح تولید روایتهایی 

مدارهای بازتولید و تثبیت این وضعیت مطلوب درست تحلیل شده و نه راهی برای حلاجی آنچه که به واقع 

و دهد در دست است. در این نوشتار خواهیم کوشید تا از این زرادخانه از مفاهیم شفاف بهره جوییم رخ می

 مدلی دقیق و روشن از آسیبهای یاد شده به دست دهیم.

 

 فضای امکان آسیبهای اجتماعی

ای معیوب یا الگویی تکرار شونده از رفتارهاست کند، چرخهآسیبی که به دنبال گریز از تنش بروز می 

یدگی داشته باشد. تواند سه سطح متفاوت از پیچانجامد. آسیب در این معنا میکه به کاسته شدن پیاپی قلبم می

ها بروز کند. ی فراز، یا بینابین لایههای مستقر در یک لایهبین سیستم یعنی ممکن است در درون سیستم،

ای که با طلاق از هم گردد، یا خانوادهاعتبار و نامحبوب میشود، حزبی که بیشرکتی که ورشکست می

شوند و در ا تنشی )اقتصادی، سیاسی، عاطفی( روبرو میهایی از نهادهای اجتماعی هستند که بپاشد، نمونهمی

ی این سیستمهای اجتماعی وضعیت موجودی نابسامان وجود دارد که از مانند. در همهحل آن ناکام می

وضعیت مطلوبی با محتوای قدرت بیشتر فاصله دارد و سیستم در صورتبندی این دو و دستیابی به راهبردی 

ای از تنش در درون یک سیستم است. در سطوح ماند. اینها همه نمونهمی ناکام میبرای عبور از اولی به دو

اش به خاطر هایی از این اختلال را نشان داد. از این نظر فردی که در زندگیتوان نمونهدیگر فراز نیز می
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به رژیم  گیرد، با بدنی که به خاطر عادت کردنهای نادرست مینداشتن بینش و دانش کافی مدام تصمیم

 بیمار شده شباهت دارد.غذایی ناسالم، 

از سوی دیگر آسیب ممکن است بین سیستمهای یک سطح پیچیدگی بروز کند. وقتی بین دو کشور  

خیزد، دو سیستم مستقل در سطح اجتماعی با هم رویارو گیرد، یا کشمکشی قومی یا مذهبی بر میجنگ در می

مانند و در نتیجه به شکلی فرساینده قدرت طرف مقابل برنده باز می-برندهای شوند و از دستیابی به بازیمی

دهند. به همین شکل ارتباط عاطفی و هیجانی میان دو تن را به قیمت بر باد رفتن قدرت خودشان، کاهش می

 است پدیداری اجتماعی نیست و به )خواه زن و مردی باشند و خواه والد و فرزندی( تا جایی که دو نفره

 روانشناختی ممکن است خلق و خوی متفاوت دو تن به  ِشود. در همین سطحسطح نهادها برکشیده نمی

بازنده در میانشان دامن بزند و لذت هردو را در اندرکنش با هم -پیدایش مدارهایی معیوب و بازیهایی برنده

بینیم، یا نگاوران با هم میخوی بدنهای جکاهش دهد. مشابه این ماجرا را در سطح زیستی در ارتباط دشمن

 ی جانوریِ رقیب در یک بوم جستجو کرد.توان در ارتباط دو گونهترش را میو عام همتای تکاملی

ای در بینابین سطوح فراز رخ شود که کشمکش و واگراییسومین سطح از آسیب به زمانی مربوط می 

ودِ متغیرهای مرکزی است. یعنی گاه متغیرهای ی این آسیبها تعارض و ناسازگاری خدهد. مشهورترین نمونه

خیزند. این که یک ی قلبم که در اصل یک محور یکتای تعیین رفتار هستند، به مخالفت با هم بر میبرسازنده

اش پردازد که برایش معنا ندارد و چه بسا لذتکارمند در ازای به دست آوردن نماد قدرت )پول( به کاری می

ی ی مشهورتر آن اعتیاد است. یعنی مداخلهشناختی از این پدیدار است. نمونهای جامعهرا کاهش دهد، نمونه

شود دریافت لذت با کاهش تندرستی کند و باعث میای که مرکز لذت در مغز را تحریک میی شیمیاییماده

 و معنا و قدرت همراه شود. 

 اد:توان تشخیص ددر تمام آسیبها سه الگوی در هم تنیده را می 
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توان تشخیص داد که علت بروز آسیب، گریز از تنش ترین سطح از پیچیدگی مینخست: در ساده 

به  تا جایی که همچنان امکان و کوشش برای سازگاری پا برجاست، است. ناکام ماندن در سازگاری با تنش،

او با این «. سازددترمان مینیرومنآنچه ما را نکشد، »ی نیچه راست است که شود. این جملهآسیب منتهی نمی

کرده است. در مقابل هرجایی که گریزی از تنشی رخ جمله در واقع به ضرورت سازگاری با تنش اشاره می

 آورد.شود. گریزِ پیوسته از تنش است که مدارهای آسیب را پدید میدهد، زمینه برای بروز آسیب فراهم می

شود. بازنده ناشی می-شود که آسیب از نوعی بازی برندهدوم: در دومین سطح از پیچیدگی، نمایان می 

یعنی در شرایطی که یک سیستم بخواهد به قیمت کاستن از قلبم دیگری قلبم خود را افزایش دهد، زمینه 

ی رقیب در یک بومِ بازنده ممکن است مانند ارتباط دو گونه-آورد. بازی برندهبرای بروز آسیب فراهم می

ا گردش کند، یا همچون ارتباط ناسالم عاطفی میان زن و مردی لذت را نشانه بگیرد. در طبیعی بر محور بق

همواره قدرت یا نمادهای آن )پول، رأی، بینیم، ترین الگوهای این نوع بازی را میسطح اجتماعی که متنوع

ای مدل ما هستند، هترین سامانهگیرد. سیستمهای سطح فرهنگی که سادهمدرک، و...( است که آماج قرار می

شان گریز یا سازگاری کنند و بر اساس رفتار سیستمهای سطح زیرینترین شکل بازنمایی میتنش را به ابتدایی

 ی معناست.ای شوند که فرسایندهبازنده-گزینند و ممکن است با هم درگیر بازیهای برندهرا بر می

 شود که همواره شکلی از واگرایی،ی سومین سطح از پیچیدگیِ آسیب روشن میسوم: با مطالعه 

بینیم. به بیان دیگر آسیب نمودی از آشوب است و در غیاب انضباط و پراکندگی، و اغتشاش را در آسیبها می

  زند.انضباطی و نابسامانی دامن میکند و به این بیسامان مرتب سیستمها بروز می

خیزند، باید حتما به سه جفت متضاد به این ترتیب برای فهم آسیبهایی که از گریز از تنشها بر می 

برنده است، و -بازنده در برابر برنده-معنایی توجه داشت. یکی گریز در برابر سازگاری است، دومی برنده

 سومی پراکندگی در برابر انسجام )یا نظم در برابر آشوب(.
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 ی اجتماعی در ایران زمینپویایی آسیبها

-هاشخصیت-ی بدنهاایران زمین کهنترین تمدن روی زمین است. یعنی دیرپاترین تاریخ پیوسته 

رسد. سبک زندگی و تاریخ و فرهنگ ایران اش به پنج هزار سال پیش میمعناها را دارد که پیشینه-نهادها

ی ی جامعهدولت ایرانی و نهادمند شدنِ یکپارچه شود وی سوم پیش از میلاد آغاز میزمین از ابتدای هزاره

ی تمدن ایرانی بیست و شش قرن پیشینه دارد. این در حالی است که مهمترین رقیبان ایران زمین که حوزه

شوند و پیوستگی و انسجام رومی هستند، هزار سال دیرتر از ایران زمین به میدان وارد می-چینی و یونانی

 آورند.تا پنج قرن پس از ایران به دست نمی دولتی یاد شده را نیز

ی کامیاب انگیز تمدن ایرانی بدان معناست که در این جا با یک سیستم پیچیدهتداوم تاریخی شگفت 

شناختی و فرهنگی شناختی، روانشناختی، جامعههای گوناگون بومو نیرومند سر و کار داریم که توانسته با تنش

آنها سازگار شود. اگر ایران زمین مانند چین به لحاظ جغرافیایی سرزمینی جدا  دست و پنجه نرم کند و با

داشت، شناختی کوچک و باروری را در اختیار مییا مثل فرهنگهای آمریکای مرکزی قلمرو بوم بود،افتاده می

ای با مجموعهبود. اما حقیقت آن است که تمدن ایرانی در تاریخ دیرپای خود این پایداری چندان عجیب نمی

تکان دهنده از تنشهای مهیب و ویرانگر روبرو بوده است و از این رو باید به آن همچون شاهکاری تکاملی 

 نگریست که در سازگار شدن با تنشهای گوناگون تخصص یافته است.

ها( و ها و روسها، مغولتاریخ ایران زمین دست کم سه هجوم ویرانگر و خونین از بیرون )مقدونی 

ها( را پشت سر گذاشته است. یورشهای خارجی تنشی سه هجوم ویرانگر از درون )اعراب، ترکان، افغان

شده ی مردمی با تبار و فرهنگ و بافت تمدنی متفاوت به درون ایران زمین ناشی میبیرونی بوده که از حمله

شدند، اما استانی ی محسوب میاست. مقدونیان در زمان حمله به قلمرو ایران خود یکی از استانهای هخامنش
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ن پس از فروپاشی دولت هخامنشی دعویِ تاسیس نظمی نو و مستقل نشین بودند که دست کم چند قرحاشیه

ی بیرونی به ایران زمین حمله آوردند ها هم به همان ترتیب از سرزمینهای همسایهها و روسرا داشتند. مغول

 شان را ویران ساختند. و غارت مهیبی قلمرو تسخیر شدهو درست طبق همان الگوی مقدونی با کشتار 

شوند، ها بر خلاف سه مورد نخست زیرسیستمهایی از تمدن ایرانی محسوب میاعراب، ترکان و افغان 

ی این قلمرو قرار داشته و از نظر فرهنگی شان به لحاظ جغرافیایی در حاشیهگو این که در زمان خیزش

ها را جدای از تاریخ ایران زمین اند. یعنی تاریخ اعراب و ترکان و افغانکزی بودهتر از سرزمینهای مربدوی

توان روایت کرد و مرزبندی جغرافیایی این سه قوم جدای از بستر ایران زمین ممکن نیست. به همین نمی

نی است و ای از فرهنگ ایراترتیب فرهنگ و زبان و اساطیر و دین و هنر و سبک زندگی این مردم زیرشاخه

بالکان استقلال دارد و این سیستمهای -جدای از آن معنا ندارد. در حالی که تاریخ مغولستان و روسیه و مقدونیه

اند و از نظام فرهنگی متمایزی انسانی قلمروهای مکانی متمایزی را در بیرون از ایران زمین در اختیار داشته

بویه و صفوی از تنشهای درونی ناشی -ولت ساسانی و سامانیاند. به این ترتیب فروپاشی دهم برخوردار بوده

شده بود و بیشتر نوعی پویایی جمعیتی و فرهنگی در دل ایرانشهر بود و به همین خاطر به کلی با ویرانی 

 دولتهای هخامنشی و خوارزمشاهی و قاجاری تفاوت داشته است. 

ی های نظامی، مقاومت سرسختانههی عمومی سازگاری تمدن ایرانی در رویارویی با حملشیوه 

ی شش هجوم یاد شده سیستم ی بعدی بوده است. در همهجویانه و جذب کنندهآغازین، و رفتار آشتی

اجتماعی ایران عناصر فرهنگی و معنایی مهاجمان را جذب کرد و درونی ساخت، جمعیت مهاجم بیرونی را 

رونی را در اندرون خود بازتعریف کرد. به این ترتیب در درون خود حل کرد، و جایگیری زیرسیستم مهاجم د

ای دیرپا و مرگباری به بار بیاورند، اغلب ویرانی و آسیبی جمعیتی و اقتصادی مهاجمان به جای این که لطمه
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اند آفریدهاند و آشوبی که میساختهاند و عناصری سودمند را به سیستم تمدنی ایرانی وارد میآوردهبه بار می

 شده است. ز حدود یک قرن ترمیم میپس ا

ی تمدن ایرانی برای رویارویی با مهاجمان داخلی یا خارجی هنگامی بهتر این توانایی خیره کننده

شود که آن را با تمدنهای دیگر مقایسه کنیم. مثلا هجوم مقدونیان تمدن کهنسال مصر را که از نظر نمایان می

بود از میان برد، در حالی که در ایران زمین آشوبی پدید آورد که کمتر قدمت و پیچیدگی با ایران زمین همتا 

توان با آنچه که در چین تجربه شد مغولان در ایران را نیز می« کردن رام»از یک قرن به درازا کشید. الگوی 

ز در ایران مقایسه کرد. ورود مدرنیته و دگردیسی نهادهای سیاسی زیر تاثیر این پیکربندی نیرومند فرهنگی نی

تلفات و آرام و سنجیده انجام پذیرفته است. ورود و نهادینه شدن نظامهای سیاسی به شکلی چشمگیر بی

ی کشتارگر ممکن شد که مدرن در کشورهای غیرغربی مانند روسیه و چین با استقرار یک دولت خودکامه

د و نزدیک به ده درصد دیگر را بیش از ده درصد از جمعیت کشور خود را به شکلی وحشیانه به قتل رسان

در جریان جنگ با کشورهای دیگر از دست داد. در ایران زمین ورود مدرنیته به بازسازی ساخت سیاسی 

کشور، دو انقلاب و گذار در دودمان سلطنتی و گذار سیاسی از پادشاهی به جمهوری همراه شد، بی آن که 

این میان البته جنگ ایران و عراق جایگاهی ویژه دارد و آن تلفات و ویرانیهایی از این دست تجربه شود. در 

ی خارجی در درون ایران زمین دانست، تا کشمکش درونزاد و خودمدارِ میان را بیشتر باید از جنس مداخله

 دو زیرسیستم سیاسی در بستر ایران زمینِ باستانی. 

 

 وضعیت موجودِ امروزین

ترین دورانهای آشوب در سراسر تاریخ خود ی تمدن ایرانی با یکی از وخیمدر حال حاضر حوزه 

آن است که تحلیل سیستم اجتماعیِ کشورِ  -و نه کشور ایران –ی تمدن ایرانی روبروست. دلیل تاکید بر حوزه
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بی ارجاع به باقی بخشهای تازه استقلال یافته از آن ممکن نیست. یعنی وقتی از آسیبهای اجتماعی و  ایران

گوییم، با سیستمی یکپارچه و در هم ها، خاور میانه( سخن میتنشهای جاری در ایران زمین )یا به قول فرنگی

کننده است. حدود سی کشور  اش ناممکن و گمراهتنیده سر و کار داریم که بررسی موضعی و تفکیک شده

هایشان )ترکیه و عربستان( حدود تریناند که قدیمیدر حال حاضر از فروپاشی سیاسی ایران زمین پدید آمده

 شان هفت هشت دهه قدمت دارند. یک قرن و باقی

 ی تمدن ایرانی در حال حاضر با تمام تنشهای درونزاد و برونزادِ شناخته شده دست به گریبانحوزه 

است و از این رو تاریخ معاصرش از موجهایی پیاپی از آشوب و واگرایی تشکیل یافته است. این آشوب و 

ی زدایی تاریخی و تجزیهی زبانی، و هویتزدایی و تجزیهی سیاسی، پارسیافت سطح پیچیدگی در تجزیه

ی سیاسی و نظامی مداخلهفرهنگی این قلمرو نمود یافته است، که بازتاب مستقیم عصر استعمار و پیامد 

ی این فروپاشی نهادی و آشفتگی سیستمی، ابرقدرتها در دوران پسااستعماری و جنگ سرد بوده است. نتیجه

محیطی های قومی و مذهبی گرفته تا بحرانهای زیستهاست که از کشمکشهای گوناگونی از تنشتثبیت رده

پیروزمند در جنگ سرد، در عمل  های نظامی ابرقدرتی کشورهای خارجی و حملهشود. مداخلهرا شامل می

ی نظامهای ی این سیستم اجتماعی را به صورت سرزمینی در آورده که یا اشغال شده و یا زیر سیطرهبدنه

نشانده است. در واقع تنها در دل ایرانشهر که کشور کنونی ایران باشد دولت در قرن نوزدهم و سیاسی دست

 ای از استقلال همچنان در آن باقی مانده است.حفظ کرد و درجهبیستم تداوم خود را 

ی تمدن ایرانی طی صد سال گذشته همزمان با درگیری با این تنشهای گوناگون مسیر گریز را حوزه

ای که بازنده-ی موفقی برای سازگاری با تنشها داشته است. بازیهای برندهدر پیش گرفته و به ندرت تجربه

ها، جنگها و افول اخلاق مدنی و از میان رفتن اعتماد نش هستند در قالب کشمکشها و دشمنینمود گریز از ت

دیده است که ی تمدن ایرانی سرزمینی سخت آسیبانداز، حوزهاجتماعی نمود یافته است. در این چشم



1189 

 

ی انی جامعهاند. ناتونظمهای سیستمی آن در هر چهار سطح فراز به شکلی خطرناک شکننده و ناپایدار شده

ای کارآمد و دقیق و علمی که ما برای صورتبندی و فهم چالشی که پیشارویمان قرار دارد، در غیاب نظریه

مان باشد بازتاب یافته است، و ناکامی در تدوین راهبردهای سازگاری ی تمدنیی وضعیت حوزهتوصیف کننده

 مان دریافت. مند در کردار دولتمردان و سیاستمدارانی سامانبرنده-توان از غیاب روشهای برندهبا تنش را می

ی تمدن ایرانی امروز در موقعیتی خطرناک و ناپایدار قرار دارد. موقعیتی که نخستین نتیجه آن که حوزه

گام برای عبورِ سلامت از آن، درک درست وضعیت موجود و وضعیت مطلوب و راهبردهای گذار از اولی به 

عناست که به دستگاه نظری روشن و دقیقی نیازمندیم که به شکلی روزآمد و با رعایت دومی است. این بدان م

مان را فهم و صورتبندی کند و های دانش رسمی در سطحی جهانی بتواند تنشهای گریبانگیر جامعهاستانده

ده برای این سازگار را برای سازگاری با آنها تدوین و اجرا نماید. پیشنهاد نگارنراهبردهایی منسجم و هم

ای برای برآورده ی آن تدوین شده، شیوهمنظور رویکرد سیستمی است و دیدگاه زروان که این نوشتار بر پایه

دهد. هرچند برای دستیابی به درکی همه جانبه در این زمینه به چندین و کردنِ این ضرورت را به دست می

ا از اندرکنش و نقد متقابلشان به تصویری چندسویه ی دقت پذیرفتی نیاز داریم تی رقیب با درجهچند نظریه

 جانبه از آسیبها، تنشها و راهبردهای رفع آن و سازگاری با این دست یابیم. و همه
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 نقدی بر قانون تجویز زنای محارم!

 

 1393تیرماه 

 

ها دانست. یکی از دلایل این غرابت، دیرینگی توان از چندین و چند زاویه سرزمین شگفتیایران را می

آورد. اما در های فراوان به بار میها و آموختنیمان است، که دیدنیی تمدن ما و غنای فرهنگتکان دهنده

شود ای مربوط میی دیگر از این شگفتی به آشوب اجتماعی و آشفتگی فرهنگیی امروزین، یک سویهزمانه

که از برخورد و سایش و فرسایش فرهنگهای ناهمساز در این جغرافیا برخاسته است. یکی از این نمودهای 

و معمولا به خاطر نامعقول  ای از قوانین عجیب و غریب است که در ایرانِ معاصر وضع شدهاین شگفتی، رده

 شود!شود، و یا )سوگوارانه باید گفت که( گاه نیز اجرا میبودن اجرا نمی

یکی از این قوانین که به تازگی سر و صدای زیادی به پا کرده، به امکان ازدواج فرزند خوانده و  

مهرماه  ۲1یابیم که در ی ماجرا، در میشود. با مرور سریع پیشینهاش مربوط میپدرخوانده یا مادرخوانده

سرپرست یا بیحمایت از کودکان و نوجوانان »ای در مجلس تصویب شد که عنوانش لایحه 1388

داد. در یکی از بندهای آن، بود. این لایحه قواعد حقوقی حاکم بر فرزندخواندگی را شرح می« بدسرپرست
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ازدواج در زمان حضانت و پس از آن بین سرپرست و فرزندخوانده »ی معقول و منطقی آمده بود که این قاعده

 «. ممنوع است

م از نظر عرفِ اجتماعی و هم از نظر حقوقی و رسمی، آید که همعقول بودن این جمله از اینجا می

گیرد و به این ترتیب ازدواج پذیرد، نقشِ پدر یا مادر وی را بر عهده میکسی که کودکی را به فرزندی می

گنجد. اگر سرپرست آمادگی پذیرفتن کامل این نقش را نداشته ی تابوی زنای با محارم میمیان این دو در رده

ی قبول مسئولیت پروردنِ فرزند را هم ندارد، و اگر چنین نقشی را تمام و کمال قبول داشته باشد، شایستگ

باشد، قاعدتا به کودکی که همچون فرزند خود پرورده، به چشم شریک جنسی نخواهد نگریست. این 

که کسی به اش تردید داشته باشد. مگر آن ی معقول و منطقی بودندانم کسی دربارهایست که بعید میقاعده

 اصلِ تابوی زنای با محارم اعتراضی داشته باشد.

آبان ماه  11اما اشکال کار از آنجا شروع شد که این قانون به شورای نگهبان رفت و فقهای شورا در  

از این جمله ایراد گرفتند و آن را به مجلس بازگرداندند، بر این مبنا که منعی شرعی در این زمینه وجود  1388

از این رو مجلس بعد از چهار بار رد و بدل شدن این سند بین دو نهاد، در آخرین روز تابستانی که ندارد. 

الحاقی به این سند، چنین افزود که امکان ازدواج میان سرپرست و فرزندخوانده در  ۲7ی گذشت، طی ماده

سند که محل بحث است، ی این صورتی که دادگاهی در این زمینه رای موافق بدهد، وجود دارد. عین جمله

ازدواج، چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است، مگر »چنین است: 

. «که دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهداین

 شورای نگهبان قانون مزبور را با این شکل پذیرفت.

ی ، ابتدا به این نکته اشاره کنم که وظیفه۲7ی ی مادهپیش از ورود به نقد و اعلام داوری درباره 

دم انقلاب مشروطه و تاسیس مجلس شورای ملی تا به امروز، آن است شرعی شورای نگهبان از همان سپیده
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که از تصویب قوانین مغایر با شرع جلوگیری کند. این که منع شرعی برای موضوعی وجود نداشته باشد، دلیل 

اش وجود داشته باشد. یعنی چه ای دربارهکافی برای مجاز دانستن آن نیست، چرا که شاید منع عقلی یا فنی

سابقه بودن اصولا در شرع موضوع اختلاف یا تعریف نشده باشد، و با این موضوعی به خاطر نو و بی بسا

 وجود به لحاظ عقلی یا فنی ناممکن، نامعقول، یا غیراخلاقی بنماید. 

این که اعضای محترم شورای نگهبان این همه را نادیده بگیرند و هرچه منع شرعی صریح و سنتی 

ی مرسوم و رسمی ناسازگار است. ارد را مجاز بپندارند، هم غیرمنطقی است و هم با رویهاش وجود نددرباره

های اجتماعی و و اموری از این دست، قاعده انگار این است ای مثل اینترنت و شبکهی امور تازهچون درباره

که شورای نگهبان به آن که آنچه مورد تردید است منع شود، نه آن که مجاز دانسته شود. بنابراین اصولا این 

ی معقول و معروف پیشین ایرادی وارد دانسته، جای بحث دارد. این که کدام دادگاه صلاحیت دارد به قاعده

ازدواج فرزندخوانده و والدش رای دهد، هم به جای خود باقی است. به هر روی، صاحب این قلم حقوقدان 

 حقوقی ماجرا ندارد.  ی وجهنیست و گذشته از ابراز شگفتی، بحثی درباره

ی خانواده شود. دربارهتر میشناختی به موضوع بنگریم، جای بحث گشودهی جامعهاما اگر از زاویه

کند. یکی بالا ی مستند و روشن داریم که به بحرانی بودن وضعیت این نهاد دلالت میدر ایران امروز، سه داده

جرد، دیگری افزون شدنِ چشمگیر طلاق و جدایی به رفتن سن ازدواج و افزایش شمار زنان و مردان م

سرپرست یا بدسرپرست که به نابسامانی اقتصادی خصوص در سالهای اخیر، و سوم بالا بودنِ شمار کودکانِ بی

دهد. بنابراین در ایران امروز ما با بحرانی چشمگیر و نمایان در نهاد یا فرهنگی ساخت خانواده ارجاع می

 ی بینایی پنهان نیست.تیم که گستردگی و عمقِ آن از هیچ دیدهخانواده روبرو هس

ای توان سه اصل را در نظر گرفت و درست و روا شمرد. یک آن که هر قانون و رویهبا این زمینه، می 

برنده -های انسانی برندهکه نهاد خانواده را تقویت کند، و کنش متقابل مهرآمیز میان اعضای خانواده و بازی
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شان استوارتر سازد، به لحاظ اخلاقی خوب و از نظر اجتماعی سودمند و به نفع جامعه است. این میانرا در 

ترین سیستم در سطح اجتماعی خیزد که خانواده کوچکترین، کهنترین، پایدارترین و زیربناییاصل از آنجا بر می

 .است و پایداری و کارآیی سایر نهادها به طور مستقیم بدان وابسته است

گیری، یا ظهور پیشکه امکانِ بروز خشونتِ قابل ایدومین اصل، اخلاقی است: هر قانون و رویه 

ستمی بر کسی را فراهم آورد، غیراخلاقی و نادرست است و وجود و عمل بدان به زیان جامعه است، و این 

ی دین و هم در ر حوزهی قوانین اخلاقی هم درسد. یعنی چکیدهاصلی است که به نظرم بدیهی و طبیعی می

 قلمروی حقوق، همین اصل است.

دفاع بودن و سوم این که هر قاعده یا قانونی که به ستم و آزار کودکان منتهی شود، با توجه به بی

ناتوانی ایشان، به شکلی مضاعف غیراخلاقی و ناراست است. این تاکید خاص بر کودکان از آنجا برخاسته 

ای کشور ما هستند و آنچه که ایران زمین در آینده خواهد شد، وابسته است به این که کودکان، سازندگانِ فرد

 که کودکان چگونه پرورده شوند و در چه شرایطی ببالند و رشد کنند. 

نمایند، قانونی که تصویب شده، ناروا، نادرست و بر مبنای این سه اصل که معقول و منطقی می 

دهد، به دلیل احتمال به فرزندی پذیرفته شدنِ کودکان را کاهش می غیراخلاقی است. چنین قانونی اصولا

آلاید، و به بروز میدان دادنِ قانونی به میل جنسی در میان سرپرستان و فرزندان، فضای درون خانواده را می

ین زند. اعواطف و هیجانهایی ناراست و غیراخلاقی مانند آز و حسد و خشم و ریا و دروغ در افراد دامن می

زده و نابسامان و در عین حال حیاتی و کلیدی را با قانون اگر جدی گرفته شود، یک سیستم اجتماعی بحران

 کند. مان را تشدید میکند، و اختلالها و کژکارکردهای جاری در جامعهبحران و آسیب بیشتری روبرو می

ه برای دفاع از این لایحه ای سخنان سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس منتشر شده بود کدر رسانه 

گفت پیشتر هم این نوع ازدواج قانونی بوده و شرطِ ارجاع به دادگاه هم برایش وجود نداشته است. فحوای می
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تر و بهتر است. اگر وضع پیشین این قانون چنین استدلال آن بود که قانون کنونی به خاطر این شرط مترقی

ی کنونی اعتباری شود که لایحهدارد. اما این خطا دلیل نمی بوده باشد، بسی جای ناخوشنودی و اعتراض

ی بیمار دیگری جایگزین شده است، و ی ناراست و بیمار با قاعدهکسب کند. در این حالت، یک قاعده

ی مجلس و شورای نگهبان آن است که قوانین سالم را جایگزین قوانین بیمار کنند. کاری که به خصوص وظیفه

نماید، چرا که موضوع روشن است و بدیهی، و هر وجدانی و عقلی به ی چندان دشوار نمیدر چنین موارد

 دهد.روشنی راست را از ناراست تشخیص می

اش به موضوعی ی این قانون را با وجود اشارهپیشنهادم آن است که دوستان قانونگزار همان شکلِ اولیه 

را برایش بسنده بشمارند، و سرپرستی که در سودای « عقلی منع اخلاقی و»بپذیرند، و « منع شرعی نداشته»که 

اش است را به جای دادگاهی که مجوزی در این زمینه بدهد، رهسپار مطب روانپزشکی ازدواج با فرزندخوانده

 کنند، شاید که درمان این درد از راهی دیگر ممکن باشد.
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 ی قومیت، ملیت و زبانگوشزدی درباره

 

 5/1۲/1393سه شنبه  -روزنامه قانون

 

 شد و انقلابیون تندیس حکیم طوس را« انقلاب»چند روز پیش بود که میدان فردوسی شهر سلماس 

شان در دیوانسالاری دولتی گرایان و رسوخی فعالیت قوماز میدان به در کردند. به دنبال آن بحثهایی درباره

اند، یا گرایان رسوخ کرده بودهدرگرفت، که آخرش درست معلوم نشد دولتیان سی چهل سال پیش در قوم

ی دوست ی معصومانهد هم مصاحبهکنند. بعگرایان دارند در دولتیان نفوذ میسه چهار سال است که قوم

توجه به بار ی شرق، که گمانم بخشی از جملاتش بیام استاد مصطفی ملکیان را خواندم در روزنامهگرامی

گرایانه ابراز شده بود. آمدم در این مورد موضعی بگیرم، دیدم آنچه های قومها در گفتمانمعنایی کلیدواژه

ی پایه در علوم انسانی است. بنابراین سخن را در حد گوشزد چند ند نکتهخواهم بگویم بیشتر اشاره به چمی

هایی علمی محسوب زنی نیستند، بلکه گزارهکنم. این نکات به نظرم موضوع بحث و گمانهحقیقت کوتاه می

 شان را نشان داد:توان درستیهای مستند و درست، میشناسی مشخص و دادهشوند. یعنی با ترکیب روشمی

ی تمدنی مستقل، کهنسال، و یکپارچه است که پنج هزار سال تاریخ نخست: ایران زمین یک حوزه

ی عمرش دارای یک نظام سیاسی یکپارچه و فراگیر هم میانه ی تمدنی دری مکتوب دارد. این حوزهپیوسته
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های چشمگیر تداوم های موقت و بازسازیهای بسیار و فروپاشیشده که تا به امروز با گسترش و چروکیدگی

داریم. ایران « کشور ایران»داریم و بیست و شش قرن است که « تمدن ایرانی»یافته است. یعنی پنج هزار سال 

شود. تاریخ رقیبان دیگرِ ایران یا مانند چین دست کم هزار سال ین تمدن و کشور جهان محسوب میتردیرینه

 اش دارد.کوتاهتر است یا مانند مصر پیوسته نیست و انقراضی را در میانه

ی تمدن ایرانی و کشور ایران از همان ابتدا تا به امروز بافتی پیچیده داشته که اقلیمها، دوم: حوزه

ای که گفتیم، این مرزها گرفته است. به خاطر دیرینگینژادها، زبانها، اقوام، ادیان، و رسوم متفاوت را در بر می

ایم. گذشته از الگوهای دین نداشته-قوم-زبان-ی نژاداند. یعنی هرگز واحدهای بستهنداشتههرگز با هم انطباق 

آماری کلی، در هر اقلیمی ممکن است آدمی با هر نژادی پیدا کنید که به هر زبانی حرف بزند و هر دینی 

یران زمین یکی از داشته باشد و خود را به هر قومی متعلق بداند. الگوی درهم بافتگی این متغیرها در ا

 رود.ترین اشکالِ همنشینی این مفاهیم به شمار میپیچیده

و بعد از تاسیس دولت هخامنشی از راه  ی این اقوام از همان ابتدای کار از راه تجارتسوم: همه

اند که همانا هویت اند و شباهتهای چشمگیری با هم پیدا کردهآمیختهمشارکت در قدرت سیاسی با هم در

شان باشد. هویت ایرانی زبان ملی ایرانیان را پدید آورده که دست کم از ابتدای دوران هخامنشی مشترک ایرانی

آرامی سلطنتی، پارتی، پهلوی، پارسی دری بوده  -در دورانهای مختلف پارسیتا به امروز وجود داشته و 

کنند و نه قومیت. این است. ایرانویج، پارس، فارس، ایران، ایرانشهر و کلماتی از این دست به ملیت اشاره می

ان داریوش اند. یعنی از دورکلمات از همان ابتدا هم به صورت برچسبی برای ملیت تثبیت شده و رواج داشته

بزرگ به بعد برای بیست و پنج قرن )یعنی در درازای ده برابر عمر اکثر کشورهای امروزین( قومیتی به اسم 

گیر و دشوار است و تنها ای بغرنج و زمانگیری زبان ملی پدیدهایم و نداریم. شکلفارس/ پارس نداشته

ی زبانهایی آورند. بدنهزبانی ملی را پدید می شانتمدنهای کهنسال و بزرگ هستند که از دل اندرکنش اقوام
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ی رسمی کشورهای امروزین هستند و به عنوان زبان ملی اعتبار دارند، در واقع از نظر ساختار و که رسانه

ملتهای مدرن -ای هستند که در جریان تشکیل دولتی فرهنگ نوشتاری زبانهای قومیی لغات و خزانهخزانه

شان به سطحی حقوقی و سیاسی برکشیده شده و شتابزده به موقعیت زبان ملی دست یاز جایگاه تاریخی طبیع

 اند. پیدا کرده

اند. شان آزاد بودهاقوام در یادگیری و به کار بردن زبان قومیی چهارم: در سراسر تاریخ ایران همه

ی فرهنگی تمدن ایرانی است و یکی زبانهای قومی و فرهنگ محلی رمزگذاری شده در آنها بخشی از خزانه

ای که مثل از دلایل غنا و پیچیدگی فرهنگ ما برخورداری از همین تنوع و گوناگونی است. حاکمان سیاسی

ی یک زبان باشند و بخواهند باقی را سرکوب کنند بیشتر اختلالی شخصیتی یا سف ثقفی شیفتهحجاج بن یو

ی موفق سرکوب یک زبان در اند تا پدیداری سیاسی را. تنها تجربهدادهای سیاسی را نمایش میکاریندانم

نی پارسی دری( با خشونت گردد و در آن زبان ملی ایرانیان )یعی ایران زمین به دوران استعمار باز میحوزه

کن شد. در سرزمینهای سغد و خوارزم و مرو و قفقاز روسها زبان و فشار بسیار در گرداگرد ایران زمین ریشه

ها پارسی را با خشونت فراوان سرکوب کردند و در عربستان و بحرین و پاکستان و شمال هند و عراق انگلیسی

کوشیدند در چارچوبی ه و عراق و پاکستان هم دولتهایی که میبا راهبردهای سیاسی چنین کردند. در ترکی

زدایی پرداختند. سیاست مدرن ملیتی تازه را بر مبنایی ایدئولوژیک تعریف کنند، با همان خشونت به پارسی

کن افکنی استعمارگران همواره بر مدیریت تفاوت و سرکوب شباهت مستقر بوده است. یعنی برای ریشهتفرقه

اند. کشیدهها( زبانهای قومی را به طور مصنوعی به صورت زبان ملی بر میی مستعمرهن ملی )در همهکردن زبا

ترین پیامد این سیاست همان بلایی است که رمق آفریقا را کشیده و مشابهش را در ترین و دردناکمهیب

 .بینیمی گرداگرد ایران زمین هم میزدودهکشمکشهای قومی/ دینی بخشهای پارسی
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ی فرهنگی یک ملت هستند، همواره در کنار پنجم: زبانهای قومی که بخشی بسیار ارجمند از خزانه

اند. یعنی هرکس اندکی با تاریخ ادبیات ن ملی معنا و کارکرد داشتهو همراه و به صورت زیرسیستمی از زبا

ترکی و کردی و اردو و بلوچ و مازنی و گیل و ارمنی و... آشنا باشد، خبر دارد که این ادبیات چه در شکل 

شوند و ی ادبیاتِ ملی ایران محسوب مینویسا و چه شفاهی هم از نظر ساخت و هم مضمون ادامه و دنباله

بالد و فرهنگ قومی کند و میی آن هستند. زبان ملی از مضمونها و روایتهای قومی تغذیه میشی از پیکرهبخ

پذیرند. زبانهای تر است، سرمشق میی همگرایی معناها در سطحی گستردهتر ملی که واسطهاز چارچوب کلان

ی پس از بیست و شش قرن تجربه قومی قلمرو ایران زمین تاریخ مستقل ندارند، همچنان که اقوام ایرانی

 شان تاریخ مستقل ندارند.ی اقوام ایرانی، جدا از ملیتمشترک با بقیه

گذاری ایرانیان بر آموزش بر فرهنگ ملی و نقاط اشتراک سرمایه ششم: در تمام دورانهای تاریخی

ی تمرکز داشته است. یعنی رفتار آماری مردم ایران طوری بوده که منابع کلان ملی همواره برای تثبیت و توسعه

شده است. از این روست که شاهنامه و دیوان حافظ و مثنوی معنوی و بوستان و فرهنگ ملی صرف می

ای این معانی اند. هیچ دولت یا برنامهتدریج به صورت کتابهای درسی کل ایرانیان برکشیده شده گلستان به

های معنازا را ترین گرهمشترک را پشتیبانی نکرده، این انتخاب طبیعی است که در میان معناهای اجتماعی غنی

 نشاند. طی انتخابی طبیعی به کرسی می

ای سانهتفاوت دارد. زبان ساختی نمادین و ر( language)( با زبان ethnicityهفتم: قومیت )

فرهنگی است که ممکن است قومی باشد یا ملی یعنی در مقیاسهایی خرد یا کلان از جمعیت کاربرد داشته 

 تبار باشند و بافت ژنتیکی )و ترجیحا ریختباشد. قومیت بنا به تعریف عبارت است از جمعیتی که هم

های قفقازی های ساکن ترکیه، مادهای آذری، آرانیی( همسان داشته باشند. بر این مبنا بیزانسیکالبدشناسانه

کنند به قومیت ترکی تعلق ندارند. در مقابل مردم ترکستان ها با وجود آن که به زبان ترکی صحبت میو قشقائی
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های قومیت ترک محسوب ، ازبکها و تاتارها شاخهشان دیگر چینی شده(، ترکمنهاچین )که زبان مادری بسیاری

ی گو هستند( و مردم شبه جزیرهشان پارسیشوند. باز به همین شکل قبایل عرب خوزستان )که برخیمی

ها با وجود ها و الجزایریها، مراکشی، بیشتر عراقیاهها، سوریسازند و مصریعربستان قومیت عرب را بر می

 شان عربی است، قومیت عربی ندارند. آن که زبان

ی یک قوم بر قومی دیگر معناهایی هشتم: مفاهیمی مانند ستم قومی، سرکوب فرهنگ قومی، و سیطره

پذیر و روشن و آزمودنی مورد بحث شناسانه هستند که باید بر اساس متغیرها و شاخصهایی رسیدگیجامعه

شوند که در کشوری یک قوم سهمی نامتناسب از به کار گرفته می قرار گیرند. این عبارتها تنها در شرایطی

بودن معمولا « نامتناسب»های فرهنگی رسمی را در اختیار داشته باشد. این قدرت یا منابع اقتصادی یا رسانه

شود. اگر معیارهای مربوط به ستم قومی را بر این مبنا تعریف کنیم، طی بر اساس سهم جمعیتی تعریف می

ی گذشته در کشورمان با چیرگی نمایان مردم آذربایجان بر مناصب سیاسی و منابع اقتصادی، و ار دههسه چه

توان به ستم قومی حمل کرد. ی نمایان زبان و ادب و گفتمان عربی روبرو هستیم، هرچند این را نمیسیطره

قومی به معنای دقیق کلمه چرا که ابراز خشونت نسبت به یک یا چند قوم خاص در آن غایب است. اما ستم 

شود. یعنی طی قرن گذشته سرکوب زبان پارسی دری در عراق ی ایران زمین دیده میدر بخشهای جدا شده

تواند به ستم قومی هواداران و بحرین و یمن از سویی و در قفقاز و آسیای میانه و ترکیه از سوی دیگر می

کارگزاران این ستم معمولا به لحاظ قومی ترک یا عرب زبان عربی و ترکی تعبیر شود. جالب آن که خودِ 

 اند! نبوده

قومیت، ملیت، تاریخ، و شبیه  بخش )مانند زبان،های هویتنهم: هرشکلی از به کار گرفتن کلیدواژه

ی اینها( که به شکلی نامعقول و نامستند بر تفاوت تاکید کند، شعاری ایدئولوژیک است که منافع خودخواهانه

برای این گفتمان  دهد. سه نشانهلوحی پراکنده کنندگانش را نشان میتولید کنندگانش و نادانی و ساده
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که مبتنی بر نادانی و جهل است. یعنی مفاهیمی نادقیق و ناروشن را  توان برشمرد: نخست آنایدئولوژیک می

کند. دوم گیرد و سخت در برابر طلبِ استدلال و نیاز به مستندات مقاومت میترین شکل به کار میبه مبهم

ی همان گفتمان استعماریست که بر مدیریت دشمنی و سیاست نفرت تکیه داشت. یعنی تاریخهایی آن که ادامه

آمیز و کند، و سوم این که تناقضحریف شده را با قصد از میان بردن مهر و همدلی میان مردمان تبلیغ میت

شمارد، به ستم کند و در ضمن قوم خویش را برتر مینامعقول است. یعنی برتری یک قوم را نکوهش می

یزی ساخته شده، که دقیقا اش از اعتراض به چکند و خود به شدت ستمگر است، و در کل شالودهاعتراض می

 همان، خودش است! 
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 در ستایش شبکه

 

 16/8/1394ی شهروند، شنبه وزنامهر

 

ی جدایی آدمها از هم و بوک و تلگرام و وایبر مایههایی مجازی مانند فیسی این که شبکهدرباره

ایم. راستش های فراوانی را شنیدهشوند، شکایت و اعتراضی مردم میاختلال در کنش متقابل گرم و صمیمانه

ای امکانهای در ی تازهآوری نو و ظهور هر رسانهکنم پیدایش هر فنمن چنین نظری ندارم. یعنی گمان می

دهد و گرما و صمیمیت و محتوای پیامی که در را افزایش می« بودن با هم»دسترس برای ارتباط با دیگری و 

شود. باقی همه نارضایتی و ناخشنودی  فرستندگان و گیرندگانش مربوط میشود به خودِاین میان داد و ستد می

ی خود هیچ طبیعی یا بدیهی اند، که آن هم به نوبهتری خو گرفتهکسانی است که به ابزار ارتباطی قدیمی

بوک و تلفن دو قدم در تکامل نیست و زمانی به همین اندازه مورد نکوهش بوده است. یعنی به نظرم فیس

 گیرند. ی روندهایی تکاملی مانند پیدایش زبان طبیعی قرار مینظامهای ارتباطی هستند که در ادامه

موافق « های نوتباهی تمدن به خاطر گسترش رسانه»ی ه من با نظریهپس تا اینجای کار معلوم شد ک

 نیستم. 
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هایی از جنس ها یک دلیل دیگر هم دارم. آن هم این که رسانهاما من برای خوشنودی از حضور این رسانه

ش با کند که ایرانیان طی چند نسل پیای را درمان میفیسبوک و تلگرام دارند خلأ ارتباطی و اختلال گفتاری

سواد و پرادعا از روشنفکران تازه به بعد نسلی بی 1340ی اند. به طور خاص از دههآن دست به گریبان بوده

ه راه و روش گفتگوی متین و عقلانی را درست نیاموخته بودند. از این هنگام ارتباط و به دوران رسیدند ک

های جامعه نیز رخت بر بست و متانت و عقلانیتی که در بیشتر ترین لایهمنطق گفتمانی به تدریج از نخبه

بازی و لمپنهای عصر مشروطه تا آن هنگام وجود داشت، جای خود را به ترکیبی از ها و روزنامهنشریه

شد. این فضای سرد و نمناک ای در میان عوام دیده میشارلاتانیسم داد که تا پیش از آن تنها به شکلی حاشیه

های توان در فحاشیاش را میی گفتمانی همچنان در ایران زمین حاکم بود و هنوز هم هست و نمونهو تیره

ی اند. حتا بسیاری از نامداران عرصههی هم تزیین شدهشان با القاب دانشگامداوم بیمارانی دید که بسیاری

هایی کنند، کاستیدانش و فرهنگ هم هنگامی که در مورد موضوعی محل اختلاف سخنی با هم رد و بدل می

هایی خورد، رسانهی امیدی که به چشم میگذارند. در این میان تنها روزنهجدی را در خرد و ادب به نمایش می

یابند تا با هم سخن بگویند، بحث کنند، و یاد در آن مجال می -و نه فقط نخبگان–ی مردم تودهنو هستند که 

 کاری موضعی داشته باشند و بر سر آن بمانند و عاقلانه با هم مخالفت کنند. بگیرند بدون جامه دریدن و کتک

های نو در عمل جایگزین ، این رسانهگذشته از این تمرینِ گفتگو که ارجمند است و اثربخش

کنند، اند. یعنی شمار اخباری که مردم از فیسبوک و اینترنت و تلگرام دریافت میهای انبوه سنتی شدهرسانه

گیرند وارد رقابت شده است، اگر که نگوییم شکلی از ها میبه تدریج با آنچه از رادیو و تلویزیون و روزنامه

 رخ نموده است. جایگزینی در این زمینه

دهی به افکار عمومی سالارانه برای شکلهای اجتماعی در ضمن فضایی مردمهای نو و شبکهرسانه

ی پیچیده و بزرگ از نظر عوام روشنفکران، مردم ایران زمین از دیرباز یک شبکه هم هستند. بر خلاف
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شان چندان نیرومند و تعیین کننده بوده که رخدادهای اند و فشار افکار عمومیارتباطهای مدنی غیردولتی داشته

ی دربارهتوان فهم کرد. طی یکی دو سال گذشته من پژوهش کوچکی تاریخی را جز با ارجاع بدان نمی

اش را با شما در میان بگذارم. در هر ام که نیکوست اگر نتیجهبوک انجام دادهموجهای هیجان عمومی بر فیس

نوردد. این هیجان ممکن است مثبت و شادمانه باشد ی ما را در میسال حدود سی موج هیجان عمومی جامعه

)مثل واکنش به اسیدپاشی به زنان اصفهانی(. با  ی برجام دیدیم(، یا منفی و خشمگینانه)مانند آنچه درباره

توان فرض کرد زند، میتوجه به این که شمار دوستان من بر فیسبوک زیاد است و سر به چند هزار تن می

ی متوسط شهرنشین و جوان ایرانی ی طبقهای از کل جامعهشوند نمایندهموجهایی که در این بستر دیده می

توانم در این حد بگویم ام و میها را بررسی کردهته نزدیک به صد تا از این موجباشند. طی چهار سال گذش

شود، شود، نوع هیجانی که تولید میشان میهای عمومی مردم، یعنی آنچه باعث هیجانگیریکه انگار موضع

ه است. گذشته بود« درست»خیزد، روی هم رفته خردمندانه و از نظر اخلاقی ای که از آن بر میگیریو موضع

ی مشهور رنگین کمانی شوند )مثل قضیهتوضیح داده می« جَوْگیری»از تک و توکی موجهای هیجانی که با 

دهد و نوع این واکنش و گفتمانی شدن عکسها(، افکار عمومی نسبت به مسائل جدی و مهمی واکنش نشان می

ی آن مواردِ آمیخته به جوگیری ارد. شمار و دامنهرساند هم ماهیتی خردمندانه و عقلانی دکه آن را به نتیجه می

 شان از ده کمتر است. گذشته از این نوفههم به نسبت اندک است و در چهار سال گذشته حاصل جمع همه

های عمومی اغلب بر چهار محور متمرکز بوده که عبارتند از گیریها، موضعو جزر و مد تصادفی رسانه

الخروج شدن کاپیتان تیم فوتسال زنان(، منافع ملی )داستان برجام(، پاسبانی عی ممنواخلاق و حقوق )قضیه

ی منا(. تا جایی که من گیری نظری یا سیاسی )فاجعه)سخنان اباذری(، و موضع« مردم»ی جمعی از انگاره

حثها و دهند و بشکل و یکدست واکنش نشان میی این چهار محور به شکلی همام، بیشتر مردم دربارهدیده

گراید که عاقلانه و ی تعادلی میشود در نهایت به نقطهبوک انجام مینظرهایی که در فضای فیس تبادل



1204 

 

پذیرفتنی است. مثلا توهین اکبر عبدی به یکی از اقوام ایرانی )اعراب( به سرعت با نقد و نکوهش روبرو شد 

ی منا در فضای عمومی رد ام و داعش و فاجعهی رخدادی تاریخی مانند برجها و بحثهایی که دربارهو تحلیل

ها چشمگیر و شود هم از نظر سبک بیان و ادبیات و هم به لحاظ محتوای اطلاعاتی و حجم دادهو بدل می

محیطی، نمودهای های سیاسی، بحران زیستی مخاطرههای جمعی دربارهگیریجالب توجه است. موضع

های ست که مبنای عقلانی همگراییهاییپراکنان قومی نمونهفرتناشایست رفتار غیراخلاقی و تبلیغات ن

 دهد.جمعی را نشان می

های اجتماعی فضایی نوظهور هستند که ایرانیان به درستی های نو و شبکهنتیجه آن که به نظرم رسانه

با هم »خویش را تنظیم کنند. این فضای  جویند تا افکار عمومیو با کارآیی چشمگیری از آن بهره می

جویی از دنیایی که تا ده تا پیش از این وجود نداشته و توانایی مردم برای بهره« رایزنی با هم»و « اندیشیدن

ه کلی ناشناخته بوده، به راستی درخشان و خیره کننده است. باید این فضاها را بیش از پیش سال پیش ب

ها و اخبار گسترد، دستگاهی اخلاقی و عقلانی را بر گفتمانهای جاری در آن حاکم کرد، از پخش شدن شایعه

نند، جلوگیری زهای هیجانی منفی که به خشم و نفرت و کین و ترس دامن مینادرست و دروغ و تحریک

ی معنایی کرد، و به شکلی خردمندانه و درست با گفتمانهای سودجویی که در پی ناتوان ساختن شالوده

ی نگریم، دریابیم که در زمینهی ایرانی هستند، مقابله کرد. شاید بعدها وقتی به این دوران تاریخی میجامعه

آورانه هم باقی نمانده بود، ظهور ناگهانی موجی فن ای که هیچ بند نافی برای متصل ساختن مردم بهآشوبزده

های مهیب های پردامنه و فروپاشیو هوشیاری مردمی که با هم اندیشیدن را برگزیدند، کلیدی بود که از تباهی

 پیشگیری کرد...
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د قلم  در نکوهش استبدا

 1۲/1394ی وقایع اتفاقیه روزنامه

 

های گوناگون دارد و در این حصرِ گفتمان و محدود ساختنِ کلام بلایی است که صورتها و جلوه 

ی سانسور را برای های رنگارنگش گریبانگیر ماست. این روزها باب است که کلمهی جلوهروزگار در همه

ترین امتیاز را به خود بندی جهانی این شاخص بالااشاره به این مفهوم به کار بگیرند و کشورهایی که در رتبه

آیند. اما حقیقت آن است که آنچه سانسور برچسبی ویژه دهند، برای ما نامهایی آشنا به شمار میاختصاص می

سوادی است بیتر از تصویر آشنای آن نیمهتر و شاخه شاخهشود، امری فراگیرتر، پیچیدهبرایش محسوب می

ی منع انتشار کتاب و رساله و آثار بر مسندی نشسته و وظیفه که در مقام عقل کل به نمایندگی از مستبدی

شود، تاریخ و جغرافیایی بسیار ادبی و هنری را بر دوش دارد. یعنی آنچه که امروز سانسور خوانده می

 تر از آنچه در ذهن داریم، دارد.گسترده

و هم « جمهور»شود. هم در های افلاطون مربوط میی سانسور به رسالهنخستین سند تاریخی درباره 

یابیم که صورتبندی دقیق و روشنِ این بلای مرزبندی و طردِ سیاسی به صراحت قواعدی را می« قوانین»در 

باید مامورانی ناظر بر گوید در آرمانشهر )جمهور( یا شهر )قوانین( شود. افلاطون میگفتمان محسوب می

تولید اندیشه و هنر و ادبیات باشند و هیچ اثری جز با مجوز و تایید ایشان منتشر نشود. او از این هم گامی 

هایی که اش به اجبار تنها در زمینهی آرمانیپیشتر نهاده و سفارش کرده که باید ادیبان و هنرمندان در جامعه



1206 

 

به خرج دهند و محصولی فرهنگی تولید نمایند. تاریخ تمدن از افلاطون دانند خلاقیت زمامداران درست می

بازان برای غلبه بر سپهر فرهنگ بوده است، و ای از کوششهای پیاپی و گاه موفقِ سیاستتا به امروز زنجیره

 قلم، نوشتارهای افلاطون بوده باشد. ی خطاطان سیاهگویی که سرمشق همه

دیشه نیز محدود به یک جای خاص نیست. کشورهایی مانند عربستان جغرافیای سانسور و حصرِ ان 

و ترکیه و همسایگانش که جایگاهی قانونی و رسمی و عیان برای سانسور داشته باشند، البته اندک هستند و 

شان در سطحی جهانی بدنام به خاطر در بند کردن خبرنگاران و سرخوردگی اندیشمندان و گریز نویسندگان

ترِ این قاعده را باز تر و شرمسارانهتر و ملایماما اگر کمی دقیقتر بنگریم، همه جا نمودهای خفیفاند. شده

ای به لحاظ سیاسی خطرناک در غرب خواهیم جست. کافی است به سرنوشت دگراندیشانی بنگریم که از ایده

دیم و دوران سرکوب فرهنگی تر آن باشد که تنها چند ده سال به عقب باز گرکنند. یا شاید سادهدفاع می

 کارتیسم در آمریکا را وارسی کنیم.کمونیستها در بلوک شرق و مک

ای چنین پهناور از زمان و مکان برچسبی یکسان ها مشترک است و در گسترهآنچه در تمام این نمونه 

نسور خوانده کند، یک الگوی اعمال قدرتِ ناشایست است. آنچه که سارا بر رخدادهایی گوناگون بار می

ای و گفتمانی. آنچه جویی از قدرت سیاسی برای از میدان به در کردنِ اندیشهشود، عبارت است از بهرهمی

سازد، این حقیقت است که قواعد بازی عادلانه و درست در این که این رخداد را ناشایست و نکوهیده می

یابد. اقتدار سیاسی جریانی تجلی می« حق»دنِ ای عیان و فاش از پایمال شخورد و نمونهموقعیت به هم می

افتد و قواعد حاکم شود و به جریان میی نهادها صورتبندی میاز قدرت است که در سطح اجتماعی و در لایه

دهد. ای و قلمروی مجزا و مستقل را به خود اختصاص میشود، عرصهبر بازی آن، که سیاست خوانده می

 بینیم. های معنادارِ معنازا مینچه که در سطح فرهنگ و قلمرو رقابت منشای یکسره متفاوت با آعرصه
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پردازند. معیار رقابت و برد دستاوردهای ادبی و هنری و علمی با هم به رقابت می در سطح فرهنگی

یابد نظامهای ای که این ماجرا در آن جریان میو باخت در اینجا معناست و به کرسی نشستنِ آن، و لایه

ی سیاست در فرهنگ، که همواره رخ داده و امری همیشگی و ناگزیر است، انگانی و گفتمانهاست. مداخلهنش

گردد. این بدان معناست که الگویی از اجبار در نهایت به تعمیم قواعدی نهادی به سطحی گفتمانی منتهی می

ی معنا قرار دارد و ارج از دامنهاش خگیرد که خاستگاه و تنظیم کنندهو منع و مهار در سطح فرهنگ شکل می

ی سیاست در فرهنگ از کند. زشتی و ناشایستی مداخلهاز قواعد حاکم بر درستی، ژرفا و زیبایی پیروی نمی

های علمی، زیبایی های فرهنگی که صحت نظریهخیزد که شاخصهای برتری دهنده به منشآنجا بر می

شود و در آن قالب پردازش است اصولا توسط نهادها لمس نمی های هنری و ژرفنای معنایی آثار ادبیآفریده

 گردد.نمی

رمق و های بیی فرهنگ، نسخهشوند برای غلبه بر دایرهاز این روست که نهادهای سیاسی ناگزیر می 

مایه بازتولید کنند و به زور این را ای از همان شاخصها را با معناهایی بسیار آبکی و بیسست و کج و کوله

به جای آن بنشانند. چرا که در نهایت بازی در رقابت میان معناها جاری است و نهاد خود به تنهایی به حریم 

امنِ فرهنگ دسترسی ندارد. رئالیسم سوسیالیستی نادلچسبِ مسلط بر ادبیات و هنر شوروی و ادبیات متعهدِ 

های معنایی است که در شرایط از این مترسکای ادیبان ایرانی که به همان اندازه سطحی و فرمایشی بود، نمونه

 اند. سانسور و برای غلبه بر معناهایی نیرومندتر برافراشته شده

تر از آن است ی سانسور پیچیدهاز همین مثالی که زدیم روشن است که پیکربندی قدرت در پدیده 

ی قرن چهاردهم خورشیدی هکه بخواهیم همه چیز را به یک دولت یا سلطانی مستبد منسوب کنیم. در میان

گرِ آسا و سرکوبگر و نهادهای نظارتی شمالی با دولتی غولرئالیسم سوسیالیستی و ادبیات متعهدِ همسایه

شد، که مشابهش در ایرانِ آن روزگار وجود نداشت. بازتاب این ایدئولوژی ریزبین و بدگمانی پشتیبانی می
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ای را لوحانه و نوشتارهای کلیشهی ناهموار، داستانهای سادهسیاسی در کشور خودمان هم انبوهی از شعرها

روزآمدی از آن همچنان بازتولید  های اصلی دیگر مخاطبی ندارد، اما اشکالِ پدید آورد که امروز در آن نسخه

ی ای تمام دارند. جالب آن است که در ایرانِ آن روزگار این گفتمانِ سیاسهایی هنوز سیطرهشود و در عرصهمی

کرد، از که به معنای دقیق کلمه با بدنام کردن، منع فیزیکی، و تحریف معناها گفتمانهای رقیب را سرکوب می

شد. نتیجه آن که وقتی از پشتیبانی دولتی هم برخوردار نبود و تا حدودی گفتمان ضددولتی هم محسوب می

ود داریم که به سادگی با فرو ای پیچیده را پیشاروی خگوییم، قضیهسانسور و حصر اندیشه سخن می

 شود.ای در خدمت دولتی مستبد فهم نمیاش به سانسورچیکاستن

نهادهای اجتماعی همگی حامل قدرت هستند. هر سازمان مالی و نهاد آموزشی و شرکت خدماتی 

خود  آورد. نهاد در این معنا در سرشتآورد و در درون خود به چرخش در میای از قدرت را پدید میپاره

تواند به طور مستقیم کند. نهاد نمیی معنا را دارد و کمابیش همواره چنین هم میاندازی به عرصهامکانِ دست

معنا بزاید و بیافریند و دستاوردش چیزی نچسب و سفارشی از جنسی که مثال زدیم از آب در خواهد آمد. 

نا را مختل کند، یعنی از انتشار کتابی جلوگیری اما نهاد این امکان را دارد که مسیرهای به گردش در آمدن مع

ای را توقیف نماید یا محفلی را تعطیل کند. یعنی رویکرد اصلی نهاد برای مدیریت معنا زاییدن کند یا روزنامه

تواند چنین کند و نهادهایی که مسئولیت معنا نیست، که منع و مهار تولید و توزیع معناست. هر نهادی می

شوند، در این زمینه تاثیری چشمگیرتر و دیگر را بر عهده دارند، و نهاد سیاسی خوانده می تنظیم نهادهای

 گذارند. ردپایی ماندگارتر از خود به جا می

پرورند، و به شکلی هنجارین آورند. نهادها این معناها را در خود میها پدید می«من»معناهای نو را 

پردازد، در سطح زاید و میدر نهایت کانونِ خلاقی که معنا را می سازند، اماشان میو تکثیر شدنی دگرگون

ترین اجزای ماشین شود که پیچیدههایی خودمختار و خودبنیاد را شامل میروانشناختی مستقر شده و من
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هایی کوچک و بزرگ شونده از اقتدار و آزادی را گرداگرد خود ها هریک دایرهاجتماعی هستند. نهادها و من

برند. از این روست که معناهای زاده شده توسط من اغلب کنند و با هم در رقابتی دایمی به سر میش میتراو

زنند و نهادهای مقتدر و قدرقدرت همواره میل به جو دامن میبه فرسایش و ویرانی نهادهای ایستا و سلطه

 ها دارند.ی خلاقیت منگردانی و محدود کردنِ دایرههنجارسازی و ساده

ای، ای، محلهای، شرکتی، ادارهشان به خانوادهها همواره در نهادها عضویت دارند و همواره بند نافمن

شهری و ملتی بند است. اما این که در اندرون خویش چقدر خود را به این نهادها متعلق بدانند و چقدر این 

شان رد و بدل شود که میانیی تعیین میی خویشتن به شمار آورند، تنها بر مبنای معناهانهادها را نماینده

گردد. اگر جریانی آزاد و رها و پویا از معنا من را به نهاد متصل سازد، اعتمادی دو سویه میان این دو سطحِ می

ی نهادها را به دنبال ها و خلاقیت و توسعهگردد و این همان است که پویایی سازمانسیستمی برقرار می

 آورد. هایی که عضو آن هستند فراهم مینه را برای نیرومند شدنِ منآورد و همزمان زمیمی

یابد که حصر اندیشه و سرکوب گفتمان ی من و نهاد تنها زمانی تحقق میارتباط سرزنده و سازنده

ها نیز ای تحمل ناپذیر گذر نکند. چنان که گفتیم نهادها همواره به کنترل همه چیز تمایل دارند و مناز دایره

ه همین ترتیب در سرشت خود آمادگی شورش بر ضد نهاد را دارند. از این رو شرایطی که تعادلی میان این ب

افزا دست یابند، امری دشواریاب و نامرسوم است. با این دو برقرار شود و من و نهاد به هویتی هماهنگ و هم

ی دستاوردهای درخشان ه تقریبا همهدهد که چنین امکانی وجود دارد. چرا کهای تاریخی نشان میهمه داده

ی تنگ اند. با گذر از این دروازهی شکننده و دیریابِ تعادل من و نهاد تحقق یافتهتمدن بشری، در همین لبه

اند،  خویش به تمامی داشته ِ ِبوده که ادیبان و دانشمندان و هنرمندانی که خلاقیت و زایش معنا را در من

تیبان و حمایتگر به تعادل و هماهنگی دست یابند و دستاورد خویش را در سطحی اند با نهادی پشتوانسته
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های درخشان و کمیاب در تاریخ های موفق و از توالی از لحظهاجتماعی منتشر سازند. از انباشت این تجربه

 نامیم، ممکن شده است.می« پیشرفت بشری»جوامع است که آنچه 

ای از حصر اندیشه و منع گفتمان به چوبی در لای چرخ این سانسور و هر شکل رسمی یا غیررسمی

ی نهاد در مسیر زایش معناست. از ترین شکلِ مداخلهترین و بدهیبتماند. سانسور زمختماشینِ ظریف می

گردد. حقیقت آن پاید و کامیاب نمیاین روست که چنین بدنام و رسواست و به همین دلیل هم هرگز نمی

شناسیم، مغزِ آدمی است و این بدان معناست که من همواره از نهاد ین چیزی که ما میتراست که پیچیده

ی نهاد را با گرانهی کنترلتر است، یعنی که تدبیرهایی نامنتظره را در آستین دارد و هر از چندی برنامهپیچیده

ی چنین شتابزده توسعه یافته، های نو در آن با سرعتسازد. روزگار امروزِ ما که رسانهفلج و شکست روبرو می

 اند، گواهی است بر تایید این گزاره.های ایرانی خلاق از آن استخراج کردهو کارکردی که من

ی خاور میانه نیز در خواهند یافت که کوشش برای ی آشوبزدهدیر یا زود، نهادهای سیاسی در منطقه

و اندیشمندان پیشاپیش محکوم به شکست  محصور کردنِ اندیشه و نگهبان و عسس گماردن بر هنرمندان

برای به جریان انداختن معناهای مطلوب و سازنده  و عقلانی است. در آن روز شاید مسیرهایی خردمندانه

های ابداع شود، و شاید این نگرش تکاملی در نهایت به دست آید که بهترین راه برای منسوخ ساختنِ منش

آن است که بیشترین آزادی را برای به جریان افتادن اطلاعات و معناها  معیوب و معناهای سست و ناکارآمد،

تر را برای رقابت و کشمکش معناها در سطح فرهنگ فراهم آوریم. در قایل شویم و میدانی هرچه گسترده

های این شرایط آنچه که نیرومند و کارآمد و پسندیده است، خود به خود در گردش چرخ زمان و با گزینش

گردد. ها برگزیده و برجسته خواهد شد، و آنچه که ناتوان و سست و نادلخواه است، منقرض میمن پیاپی

ها و طلبد، که بدانیم ژرفنای معناها و درستی نظریهای میمنشیپذیرفتن این اندرز تکاملی اما خردی و بزرگ

ونی است که در جریان همین زیبایی آفرینشهای هنری ربطی به میل و پسند ما ندارد و امری عینی و بیر
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کند. یعنی نیرومندترین جوامع، آنهایی هستند که بیشترین دامنه را برای پویایی انتخاب طبیعی آزادانه جلوه می

هایشان بگذارند، و بپذیرند که به فرهنگ مجاز بشمارند، پهناورترین میدان را برای خلاقیت در اختیار من

هایی نیرومندتر و معناهایی بهتر در نهایت تر باشد، منشتم افزونحکم انتخاب طبیعی هرچه آزادی سیس

خواهند شد، و آنچه که در شرایط آزادی کامل برگزیده خواهد شد، نیرومندترین و بهترین خواهد  برگزیده

 بود.
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 شوند؟چرا ضدقهرمانان محبوب می

 

 ۲4/11/1394، شنبه 65۲ی ، شماره14سال ی چلچراغ، نامههفته

 

شد که به نسبت خوش ساخت و دیدنی بود و سالها پیش سریالی از صدا و سیمای ایران پخش می 

سلطان و »در روزگار غیاب اینترنت و ماهواره و ممنوعیت ویدئو به غنیمتی ارجمند شبیه بود. نام سریال 

قهرمان )شبان( بود و داستانی به نسبت ساده داشت که در آن یک شخصیت منفی ابله )سلطان( و یک « شبان

کردند. در برهوت آن روزها برای شاگرد ی یک ضدقهرمان )خوابگزار اعظم( با هم ارتباط برقرار میبا واسطه

ی فیلم و سریال های زیادی برای بحث دربارههایی که ما آن روزها بودیم، بر خلاف امروز گزینهایمدرسه

شد و چیزی که برایم خیلی به این سریال مربوط می وجود نداشت. از این رو بخشی از گفتگوهای همکلاسان

ها بود. کارگردان تمام تلاش خود را به کار برده بود که وزیر عجیب بود، جذابیت شخصیت وزیر برای بچه

گر و بدکار و پلید نمایش دهد و کرد( به صورت موجودی حیلهرا )که محمدعلی کشاورز نقشش را بازی می

اش های منفیآمد سنگ تمام گذاشته بود. اما همین شخصیت پلید با سویهمایی بر میدر حدی که از فنون سین

 ها بود و کسی نبود که آرزوی پیروزی نهایی او را در دل نپرورد. سخت محبوب بچه
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در همان روزها بود که فیلم جنگ ستارگان هم کم کم ساخته و اکران شد و این دقیقا همان اتفاقی 

آن هم افتاد. یعنی شخصیتی که بیش از همه جلب نظر کرد و محبوب شد، دارت ویدر بود ی بود که درباره

شد. در حدی که جورج لوکاس وقتی پس از سالها برای ساخت سه که ضدقهرمان اصلی فیلم محسوب می

قسمت پیش درآمد شاهکار خود کمر همت بست، زندگی همین شخصیت را ستون فقرات داستان خود 

شهرت یافت، مردم از  (Terminatorهایی از این دست فراوان هستند. وقتی فیلم ویرانگر )گرفت. نمونه

کردند و به ناگهان فروش پالتوی چرمی و عینک دودی افزایش پیکر و مهیب او تقلید میضدقهرمان غول

ی فیلمش ناگزیر شد دست به کاری ویرانگر چندان بود که کارگردان در دنباله یافت. محبوبیت شخصیت

ای مثبت بسیار نامتعارف بزند و همان شخصیت پیشین را با همان هنرپیشه و همان قالب این بار در چهره

 بازتعریف کند. 

چنین است؟ چرا در سریالی که در بافتی ایدئولوژیک و با هدف عریان تبلیغ سیاستی خاص اما چرا  

گذاران بر سریال ی مقصود سرمایهشود واژگونهشود، هیجان و عواطفی که در مخاطب برانگیخته میساخته می

ویرانگر نزد  است؟ چرا موجودی سیاه و تیره و مهیب و غیرانسانی مثل دارت ویدر یا هیولایی آهنی مثل

آورند؟ تماشاچیان محصولات هالیوودی محبوبیتی بیش از قهرمانان نیکخواه و نیکخوی فیلمها به دست می

کنند؟ چرا فیلمهایی مثل چرا شخصیتهای منفی حتا در تاریخ تا حدودی محبوبیت خویش را حفظ می

کنند، اما فیلم دقیق و وبیت پیدا میدهد چنین محبپدرخوانده که ظهور مافیا در ایالات متحده را نمایش می

آی را تاسیس کرد، به محبوبیت و دلنشین شدنِ این ابرپلیسِ  ی ادگار هوور که اف بیخوبِ زندگینامه

پاچینوی نه چندان زیبارو، و نقش ادگار را  شود؟ در عین حال که نقش پدرخوانده را آلتاثیرگذار منتهی نمی

 کنند؟بازی می سیماکاپریوی خوشلئوناردو دی
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توان تعمیم داد و پرسید که چرا شخصیتهایی تاریخی مانند استالین و چرچیل و آتاتورک این پرسش را می

شان انبوهی از مردم کشور همچنان امروز هواداران و دوستدارانی دارند؟ کسانی که در دوران زمامداری

الین( شماری عظیم از مردم کشورهای دیگر ی چرچیل و استخودشان را به کشتن دادند و )دست کم درباره

 را نیز گرفتار فقر و بدبختی و فلاکت ساختند؟

ها، توان پاسخ داد و آن مسیری است که به کلیشهشناختی میای جامعهبه این پرسشها از سویه 

قدرت شود که سیمای یک شخصیت تخیلی یا تاریخی را با مفهوم تصویرها، نمادها و برداشتهایی مربوط می

زند. یعنی یک پاسخ برای این پرسشها آن است که قدرتِ برون تراویده از تصویر ویرانگر و استالین پیوند می

کند. قدرت به ویژه در شکل عریان و زننده ای برای میل تبدیل میاست که ایشان را به امری دلخواه و سوژه

این قابلیت را دارد که به امری  یسته شود،ای دوردست نگراش، وقتی از فاصلهو ویرانگر و تهدیدکننده

ی چرچیل با شناختی تبدیل شود. یعنی هندیان و ایرانیانی که در اثر سیاستهای عمدی و سودجویانهزیبایی

قحطی و مرگ دست به گریبان بودند و شهروندان درسدن که در محیطی غیرنظامی در اثر فرمان بمباران او 

شک ستایش یا محبتی نسبت به او داشتند، بیر فلاکت و نابودی خویش خبر میکشته شدند، اگر از ساز و کا

کردند. به همان ترتیبی که انتظار نداریم پلیسهای فیلم پدرخوانده مرید رئیس مافیا شوند یا در دل حس نمی

 ی ویرانگر گردد. سارا کانر دلباخته

تراود به ت و مرگی که از ایشان بیرون مینگریم، فلاکبا این همه وقتی از دور به این شخصیتها می 

شود. درست مثل ترس از افتادن و هراس از پرتاب شدن که در فضای امنِ امری انتزاعی و ناملموس بدل می

گفت مرگ یک تن فاجعه و یابد. استالین میکننده دگردیسی می بخش و سرمستترن هوایی به امری شادی

ی دقیق و هوشمندانه به تاثیر روانی امرِ شرّ در ذهن ناظران این جمله مرگ یک میلیون تن آمار است، و با

رساند تهدیدگری است منفور. اما خونریزی مثل ات به قتل میکرد. قاتلی که یک تن را در همسایگیاشاره می
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ی ای دوردست و مفهومچنگیز که هزار سال پیش چند میلیون نفر را به ضرب شمشیر به قتل رسانده، پدیده

تواند هم برای ساختن و هم برای ویران کردن به کار گرفته شود و چون شود. قدرت میو برچسبی قلمداد می

نماید. از این روست تر میی قدرت همواره آشناتر و رایجهای ویرانگرانهساختن همیشه دشوارتر است، سویه

خوانند، و کیست که ز به ذهن فرا میهای متصل با ویرانی و شر خود به خود شکلی از قدرت را نیکه دال

 گر است؟نداند که قدرت چه مایه فریبنده و چه پایه وسوسه

ی سینما نمایان گردند و چه لا به لای کتابهای تاریخی کمین کرده باشند، ضدقهرمانان چه بر پرده 

، در شکلی موجوداتی جذاب و فریبنده هستند. چون قدرت را که امری خواستنی و آماجی همگانی است

ی معطوف گذارند. ارادهآمیز از آن را به نمایش میکنند و تراکمی اغراقمیفهم عرضه زودیاب و آشنا و ساده

گردد و خواستِ برخورداری از قدرت ی متمرکز بر نمادهای قدرت تحریف میبه قدرت، خواه ناخواه به اراده

–ای قدرتمند های متصل به سوژهاز نمادها و نشانه که دشواریاب و دیرپا و درازدامنه است، با برخورداری

ی میلِ شناسی امر شر، و آن است سرچشمهی زیباییمایهیابد. این است بنالتیام می -هرچند شر و منفی

 عمومی به ضدقهرمانان...
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 پیرامون کهن و نو

 

 4/1۲/1394ی اعتماد، سه شنبه ی روزنامهکرگدن، ضمیمه

 

ای که طی قرن سال گذشته در گفتارها و نوشتارهای معناییترین جفت متضاد احتمالا مرکزی

دم انقلاب مشروطه تا به امروز همگان از تمایز روشنفکران ایرانی مدام تکرار شده، کهن/ نو است. از سپیده

پرستان گویند. متجددان در برابر کهنهمیان آنچه که کهن و قدیمی است، و آنچه نو و جدید است سخن می

ستیزند، دوستداران شعر کهن با مریدان شعر نو کلنجار کنند، هواداران سنت با پیروان مدرنیته میقد علم می

نگری تمایزی و تقابلی است میان آنان که رو در گذشته دارند یا به آینده خیره روند، و هر جا را که میمی

 اند.شده

ی شگفت در این میان، آمیختگی تکان دهنده و معنادارِ عناصری است که نو و کهن قلمداد نکته 

رسید، به این خاطر در گرا و هوادار قواعد قدیم میاند. در جریان انقلاب اسلامی نیرویی که به نظر سنتشده

مثل پخش اطلاعیه با دستگاه کپی، یا پخش سخنرانی رهبران –های نو آوریمیدان سیاست برنده شد که از فن

ی مترقی ی مدرنیتهه ظاهر نمایندهکرد، و رژیم سیاسی رو به افولی که باستفاده می -انقلاب با نوار کاست

چشم »ی ضرورت ستیز با غرب و بازگشت به سنت بومی و غلبه بر اش دربارههای عمومیبود، در رسانه
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گرا و الشعرای بهار که سنتساخت. شاعرانی مانند حمیدی شیرازی و فریدون توللی و ملکبرنامه می« هاآبی

سرودند، در حالی که بافت گفتمانی حتوای پیشرو و مدرن و روزآمد میشدند، اشعاری با مسرا قلمداد میکهن

بسیاری از شاعران نوگرای تندرو مثل اسماعیل شاهرودی و سیاوش کسرائی در عمل همان سنت 

ی سیاسی خاصی باقی مانده بود. رهبران این دو شاخه که با هم نویسی و تبلیغ برای حزب و دستهمدیحه

هایی کاملا ز سویی فریدون توللی ستیهنده با شعر نو بود که اشعار رمانتیکش چهارپارهدرگیری هم داشتند، ا

های رفتهکرد. فرنگمدرن بود، و از سوی دیگر نیمایوشیجی که اشعاری را در مدح امامان شیعه منتشر می

ایی مانند هگفتند و علامهکراواتی و امروزی مانند دکتر شریعتی از ضرورت احیای سنت دینی سخن می

شناسی کردند، شارح فیلسوفان اروپایی و مؤسس ایرانقزوینی و فروغی که با عبا و قبا نشست و برخاست می

 شدند.مدرن قلمداد می

جدید، سنتی/ مدرن را در های کهن/ نو، قدیمی/ وقتی به این آمیختگی بنگریم و کاربرد دوقطبی 

رسیم که انگار این برچسبها بیش از گفتمانهای سیاسی و فرهنگی قرن گذشته تحلیل کنیم، به این نتیجه می

ای اجتماعی، یا بندیآن که به امری بیرونی و عینی دلالت کنند، به گرایشی سیاسی، عضویتی در دسته

کنند. حقیقت آن است که طی قرن گذشته لت میای مستقل از گفتمان مدرن یا ضد مدرن دلاسوگیری

های سازماندهی آوری مدرن و شیوهجویی از فنای در وامگیری و بهرهپرشورترین هواداران سنت دقیقه

اند و تندروترین سخنگویان تجدد در بن و ریشه سخت ارزشهای سنتی را اجتماعی روزآمد تردید روا نداشته

رو شکی که رواست و ضروری، آن است که چه بسا برچسبهایی از این دست اند. از این نمایاندهباز می

پذیر در سیاسی، بلاغی یا جدلی داشته، و اصولا به امری ملموس و تجربی و رسیدگی کارکردی تبلیغاتی،

 جهان خارج دلالت نداشته باشد.
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ی متضاد معنایی اصلی به نظرم در این میان گسسته در برابر پیوسته است. یعنی در تاریخ همهجفت  

روبرو باشیم، با روندهایی سر « نو»و « قدیمی»تمدنها )از جمله تمدن اروپایی( بیش از آن که با پدیدارهایی 

دهند. ستی را نسبت بدان نشان میاند، یا گسشان درپیوستهی اجتماعیو کار داریم که با بستر تاریخی و گذشته

ی خالص نداریم. یعنی هیچ رخدادی، جریانی، گرایشی، مکتبی و ی یکسره پیوسته یا گسستههیچ پدیده

اش بگنجد، یا یکسره از آن قطع رحم کرده باشد. ی تاریخیتوان یافت که سراسر در گذشتهای را نمینظریه

و سنتی تردید روا داشت و حدس زد که چه بسا جدید و قدیم دو  بر این مبنا باید در کارکرد دوقطبی مدرن

قلمداد « خودی»برچسبِ تاحدودی ایدئولوژیک و سیاسی باشند، برای اشاره به آنچه که خوب و خوش و 

اند، در اطراف داوری درآمیختهیا فرسوده و ناکارآمد و بیگانه. آرایش مفاهیمی که با قضاوت و ارزش شود،می

کند ی تجربی خلع میی یک توصیف علمی و طبقهی نو و کهن به شکلی است که آن را از مرتبهلمهاین دو ک

های هواداران سنت به کار گرفته کند، مستقل از این که در رسانهاش میای تبلیغاتی و جزبی تبدیلو به کلیشه

 یا هواداران مدرنیته. شود،

دار دست به گریبان است و ابهام و تزلزل در ی تمدن ایرانی با آشوبی دیرپا و ریشهامروز که حوزه

ها و ی معنای دقیق کلیدواژهحاصل فراوانی دامن زده، بر ماست که دربارهمعنا به بدفهمی و کشمکشهای بی

رانیم، با روشنی و دقت پالایش نچه را که بر زبان و قلم میهایشان با نگاهی انتقادی بیندیشیم و آکاربست

های موهوم نماییم. تنها در این حالت خواهیم توانست نقاط اشتراک دیدگاههای ناهمساز را بیابیم و از توافق

 هاشاید توجه کردن به پیوستگی های ناهمداستان بر سر مفاهیم مبهم جلوگیری کنیم. راه حل،ی جبههو شکننده

ها باشد. یعنی طرح این پرسش که در فلان گفتمان و سبک زندگی و دستگاه نظری و چارچوب و گسستگی

ی روندهای تاریخی ی هنری یا ادبی، چه عناصری ادامهبینی و رویکرد سیاسی و سلیقهاخلاقی و نظام جهان

ی سنتهای دهند. کدامها ادامهها گسستی را نسبت بدان نمایش میشوند و کدامپیشین تمدن ایرانی محسوب می
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هایی هستند که در اندرکنش امر خودی و بیگانه ی ما هستند، و کدامها دورگهتکامل یافته در تمدنهای همسایه

توان تبارشناسی کرد و ها را در دورانهای پیشترِ تاریخ خودمان نیز میاند. این گسستها و پیوستگیشکل گرفته

تر هایی دقیقتر و روشنی اعتبار بیفتند و کلیدواژهایی با بار ایدئولوژیک از سکههشاید در این هنگام دوقطبی

نه برانگیختن و  به جایشان بنشینند. مفاهیمی که بیشتر به کار اندیشیدن و نقد کردن و کردارِ سنجیده بیایند،

 فرجام...ای بیهیجان ایجاد کردن و بسیج رفتارهای توده
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 ای پارسی به خط عبری شرحی بر نامه

 

 1394بهمن 

 

عادی است که به ی تاریخ معاصر، اسناد و مدارک خانوادگی یکی از منابع اغلب نادیده انگاشته شده 

هایی از این دست ی اشراف یا کارگزاران دولتی تعلق داشته باشد. بررسی و تحلیل دادهقهی مردم و نه طببدنه

شناسان قرار گرفته و متاسفانه در ایران نیز معمولا به سود در غرب به تازگی در کانون توجه مورخان و جامعه

شود. یکی از کارهای بسیار ارزشمندی آور به حاشیه رانده میفراد نامتر اما نامدارترِ مربوط به ااسناد کمیاب

که شادروان ایرج افشار در دوران ما به انجام رساند، توجه به برخی از این اسناد و انتشار آثاری بود که از نظر 

ی ایشان از ازهی دوم و سوم تعلق داشتند، اما به همان اندای و ردهتاثیرگذاری تاریخی به شخصیتهایی حاشیه

هایی های سیاسی، دادهنظر تاریخی اهمیت داشتند و چه بسا که به خاطر فراغت نویسنده از جهتگیری

 تر و کارگشاتر را در خود نهفته بودند.سرراست

سنجم آقای کاوه دانیالی یک سند خانوادگی مختصر را در ی دید، دوست گرامی و نکتهبا این زاویه 

ای کوچک اما روشنگر به کار تواند آمد. این نامه را پدربزرگ دوست من، همچون داده اختیارم گذاشته که

میهنان گرانقدر الله حیمیان از دوستش اوریل دریافت کرده است. هم گیرنده و هم فرستنده از همآقای فرج
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. بهتر است نخست گرددو شصت سال پیش باز می 1330ی اند و تاریخ نوشته شدن نامه به دههمان بودهکلیمی

 را ببینیم، با پیوست برگردانش به خط پارسی که آقای دانیالی به انجام رسانده: خودِ نامه
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 نامه فارسی برگردان
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 نامه صرف اندازه این تا خودرا عزیز وقت هستید سلامت اینکه بر علاوه امید مهربان برادر عزیز دوست

 این مصرف.  است قانون خلاف اجتماعی لحاظ از اید گرفته پیش شما که ای رویه این زیرا بنمایید نگاری

 همه این سال یک عرض در دولت کجا ثانی در و شود می ها فروشی روزنامه شدن بیکار باعث کاغذ همه

 نمی اجتماعی منافع برای داد خواهید جواب دانم می ولی کنید می مصرف شما که کند می صادر تمبر مبالغ

 بار یک وقت چند کشند می را مرغ یک زحمت مردم عزیزم برادر آخر. . .  نمود قطع را دوستانه روابط شود

 نیست سزاوار کشیدید مرا ناپذیر جبران زحمات ماه ۲0 شما آورند می دست به اطلاعی او نیست و هست از

 دوستی وجود شاید بسپارید پوشی[ ]چشم عین غمض و فراموشی دست به را خود ماهه ]چند[ اندی دوست

 بخندید ولی کنید کوتاه من سر از را خود شر وسیله این به بخواهید شما و نیست چیزی دردسر جز من چون

 اصفهان زیلوی و عربستان سرشیر و کاشان پای سنگ و گلپایگان تره و همدان چرم از هم ما روی پوست که

 تر مج نه بلکه تر سمج قزوین های ترک و گلپایگان های پاسبان و سامره گداهای از خودم و است تر ضخیم

 صورت هر در بزنید حدس توانیدکردنم می سیاه کاغذ همین از نداشتید خبر مخلص رویی پر از اگر و هستم

 دست به را زبان و دل عنان و کنم نمی ولی پرسی نمی احوالی خودت چاکر از چرا که کنم گلایه خواستم

 مرا بگویم اگر است شاهد خدا کنم می عرض ساده کلام به بدهی اجازه اگر ولی سپارم نمی حیا بی قلم نیش

 هارون حکیم که نسخه یک اندازه به که است این خواهشم و ام گفته راست را نصفش اید کرده نصیبم سل

 وقتی ؟ ولی بنویسم داشتم چیزها باشد هم فحش اونکه ولا بنویسید ما برای شما نویسد می ها ابلیلونی برای

 ... نویسم می نو از فرستادید را نامه این جواب

 و کنید فرمایش یا عرض سلام بنده قول از و بروید داوود منزل بردید تشریف کاشان روزها این اگر تمنا

 شما چون ثانیا بودید کرده فراموش را کتاب نام اولا بفرستم بودید گفنه ها خونساری به که را کتابی بگویید

 بنویسید را کتاب نام است ممکن ندارم دخالت حق او کتب و اثاثیه در بنده و دادید اخوی مرحوم به را کتاب
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]سلام[  شالم یک هر ایشان های ؟ و ایشان خدمت بنده قول از و نمایم تقدیم باشم داشته خودم از مگر تا

 دارید تقدیم

 کار گفت می شادی مرحوم) بافند می ی نماز[ خوبی]شال ویژه های صیصیت کاشان ام شنیده دیگر عرض

 برای شده مبلغ هر به اعلا ؟ ؟ ؟ با اعلا طول نیم مترو ۲ و عرض متر ۲ صیصیت عدد یک ؟ ؟ ؟( بوده او

 جوابم بی صورت هر در ولی شود می جبران امید دارم تقدیم را اون وجه فرمایید مرقوم فوری و بخرید بنده

 بنده و چاکر و مخلص و نوکر و غلام شوم نمی مصدع بیشتر فعلا سازید مطلعم خودتان شالم از یا نگذارید

  شما نثار جان و مطیع و کوچک و

 اوریل
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 ی ساختاری و محتوایی جالب وجود دارد:نکتهی این نامه چند درباره

نخست، که مهمتر از همه هم هست، این نکته است که نامه به زبان پارسی و با خط عبری نوشته 

شده است. در واقع الفبایی که متن بدان نوشته شده، آرامی است و دقیقا همان است که در دوران هخامنشی 

گیر ایرانی بوده است. این خط را بعدتر شاهان و حاکمان خط و زبان رسمی دربار نخستین دولت فرا

گرفتند. به شکلی که ارشک نخست کردند، همچنان به کار مییونانیان مقابله می-گرایی که با نفوذ مقدونیایران

هایش نام خود را نویسانده و کاربرد آن را در دوران اشکانی بنیانگذار دودمان اشکانی هم با همین خط بر سکه

بینیم. با توجه به آثار بازمانده در تورفان و متون یافت شده رای ثبت واژگان و نامهایی به زبان پارتی هم میب

ی اسلامی از همین خط دانیم که در دوران ساسانی و قرون اولیهدر ترکستان چین و راه ابریشم این را می

ه است. یعنی در اینجا با خطی سر و کار شدبرای نوشتن زبان پهلوی و بعدتر پارسی دری نیز استفاده می

ها و متون های اشکانی، نامهداریم که طی بیست و شش قرن متون دیوانی آرامی سلطنتی هخامنشی، سکه

اند. از پایان دوران اشکانی به بعد تنها یهودیان و شدهتجاری پهلوی، و نوشتارهای پارسی دری بدان ثبت می

بردند و اش حفظ کرده بود این خط را به کار میپیوند خود را با دین مادریهایی از مسیحیت قدیم که شاخه

ای ساده بدان تا شصت سال پیش رواج داشته و احتمالا ای بسیار جذاب و مهم است که نوشتن نامهاین نکته

 هنوز هم رواج داشته باشد.

از سویی به صمیمیت شود که دومین نکته به آغازگاه طنزآمیز و چست و چالاک نامه مربوط می

ی تعارف و شوخی با دوستان را در شصت کند و از سوی دیگر شیوهچشمگیر فرستنده و گیرنده دلالت می

نویسد و جویای احوالش دهد. نویسنده در واقع دارد از این که گیرنده برایش نامه نمیسال پیش نشان می

کند انباشته از تعارف و شوخی و پند و اندرز یان میکند، اما گفتمانی که با آن مقصود خود را بنیست گله می

 ی امروز مقایسه کرد و به تفاوتها پی برد.ی بیان منظوری مشابه در زمانهتوان آن را با شیوهاست. می
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ی تمبر و سوم، حجم ارجاعها به عناصر ایرانی و سنتی بسیار چشمگیر است. گذشته از کلمه 

شود فرض کرد شود و به سادگی میای به عناصر مدرن دیده نمیهیچ اشارهفروشی در ابتدای متن، روزنامه

 که به جای شصت سال پیش، صد و شصت سال پیش یا دویست سال پیش نوشته شده باشد. 

  



1227 

 

  

 

د هولناکهایی دربارهاندیشه  ی یك رخدا

 

 15/6/1394ی شهروند، یکشنبه روزنامه

 

ی رسوایی یک سازمان این روزها بسیاری از از شهروندان با شنیدن اخباری ناراحت کننده درباره

ی اند. بر مبنای این خبرها یک موسسهخصوصی نگهداری از معلولان ذهنی برآشفته و خشمگین شده

س کمکهای مالی نیکوکاران شکل گرفته، مرکزی برای نگهداری معلولان تاسیس نموده خصوصی که بر اسا

کرده، و حالا معلوم شده که های بیش از صد معلولی که پذیرایشان بوده مبالغی گزاف دریافت و از خانواده

اند. همچنین دهبخت سرگرم بوی این بیماران نگونکارکنان و مدیرانش طی یازده سال گذشته به آزار و شکنجه

کند. رخدادی شبیه به رسد که از درگذشت مشکوک بسیاری از این بیماران حکایت میخبرهایی به گوش می

شک به بازجویی دقیق و ای منضبط با یک نظام دادگستری درست و سالم رخ دهد، بیاین اگر در جامعه

نندگان چنین مرکزی، به مجازاتهای انجامد و در صورت اثبات تقصیر برای گردابازرسی دقیق شواهد می

شود، و باید دید که دستگاه دادگستری و قضایی کشورمان در برابر این محک چقدر شفاف سنگین منتهی می

 و دادگر و تندرست از آب در خواهد آمد.



1228 

 

ی این مرکز و سرگذشت بیمارانی عاجز که انگار برای زمان باور نکردنی ماجرای دردناک و آزارنده

دار کرد و زنگ خطری اند، گذشته از آن که وجدان عمومی را جریحهزیستهیازده سال در شرایطی هولناک می

شناسانه نیز جای تأمل و اندیشه دارد. جتماعی به صدا در آورد، با نگاهی جامعهرا برای علاقمندان به اخلاق ا

 توان به این ترتیب فهرست کرد:های پرسش برانگیز آن را میاز این زاویه سویه

نماید که برخی از نخست، دیر بودنِ زمان افشای رخدادی چنین ناراحت کننده و مهیب. چنین می

پذیری کافی اند اما به هر دلیلی از اعتماد به نفس جسارت یا مسئولیتها طی این سالها خبرهایی داشتهخانواده

اند. بدیهی است که برخورد به موردی شبیه به این به خاطر برای افشاگری در این زمینه برخوردار نبوده

کند، دفاع و مظلوم مانند افراد معلول ایجاد میای که برای سایر شهروندان و به خصوص افرادی بیمخاطره

ای بیشتر است. این که چرا رفتارهای بیمارِ گروهی از پذیرینیازمند دقت و توجهی دوچندان و مسئولیت

 ین سازمانی برای زمانی چنین طولانی پنهان مانده و برملا نشده جای پرسش، تأمل و نگرانی دارد.کارکنان چن

جای آن که نهادهای قانونی به موضوع رسیدگی کنند، در این زمینه  ی افشا شدن ماجرا. بهدوم، شیوه

ها هشدار بدهند و برای پیشگیری و پیگیری موارد مشابه تدبیری ای منتشر کنند، به سایر خانوادهاعلامیه

نی رسااش اطلاعاند که )گویا با کمی دشواری( موضوع را پیگیری و دربارهبیندیشند، در واقع خودِ مردم بوده

هایی از همین نهاد بابت همین مسئله شکایت کرده اند. خبرهایی شنیده شده که یک بار هم پیشتر خانوادهکرده

اند دلایل کافی برای محکومیت جانیان فراهم آورند. این که نهادهای قانونی با این اند، اما نتوانسته بودهبوده

اند و این جنایت چند سال ار آن را بازرسی نکردههشدار سازمان یاد شده را رصد نکرده و به شکلی سزاو

ی دیگر هم ادامه یافته، بسیار جای پرسش و نگرانی دارد. در نهایت خبررسانی در این زمینه به وسیله

بوک منتشر شد. یعنی نهادهایی که های مجازی مانند فیسخبرنگارانی مستقل انجام پذیرفت و از راه شبکه
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اران و شهروندان در مقابل مجرمان بیمار را دارند، در این زمینه به وظایف خود عمل ی نگهبانی از بیموظیفه

 اند.نکرده

برانگیز است. نهادی که بر اساس شعار ده بسیار اندیشهسوم، اصولا ماهیت جرمی که رخ دا

ای کرده، کارکنان و نظام مدیریتیدوستی تاسیس شده، و کمکهای مالی خیرین و نیکوکاران را جذب میانسان

داشته که خطرناکترین بیماران روانی و مجرمان را همچون کارگزار به خدمت گرفته و آنها را بر افراد تحت 

دهد از سلامت پناه را آزار و شکنجه میگناه و بیشته است. بدیهی است فردی که یک معلول بیسرپرستی گما

روانی برخوردار نیست و باید به سرعت شناسایی، محاکمه و زندانی شود. این که چرا هنوز این افراد معرفی، 

، این که چطور سازمانی اند، جای پرسش دارد. از آن مهمترمحاکمه )و در صورت اثبات جرم( زندانی نشده

ی ارتکاب چنین جنایتهایی تبدیل شده و افرادی که قرار بوده درمانگر و حامی با چنین شعارهایی به لانه

برانگیز و اند، بسیار مسئلهخطر باشند، خود به بیمارانی خطرناک و گناهکار تبدیل شدهگناه و بیبیمارانی بی

 هشدار دهنده است.

های آسیب دیده و هوشیاری مردمی که چهارم آن که با این همه، ترکیبی از پیگیری حقوقی خانواده

ی این نهاد انجامیده است، و این نشانگر حضور ته این خبر را در فضاهای مجازی مخابره کردند، به رسوای

مانده را در این گزاره مان است. از آن رو عبارت تهای از بقایای وجدان جمعی و عدالت نهادی در جامعهمانده

بود و با وجدان جمعی تندرست و چالاکی روبرو بودیم که در کنار نظام ام که اگر چنین نمیبه کار برده

ای بروز کند و یازده بایست با چنین دامنهگرفت، چنین جرمی نمیای قرار میانه و شایستهحقوقی دادگستر

 سال تداوم یابد.

ی ما فعال هستند که بیشترشان به ی فراوانی در جامعهال، نهادهای خیریهپنجم آن که در عین ح

اند. یعنی هم میل و انگیزه به کنشگری اجتماعی و یاری شکلی سازمان یافته و شفاف به اجرای وظیفه مشغول
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ی برای دیدگان اجتماعی( همچنان وجود دارد، و هم ساز و کارهایبه افراد محروم )معلولان، تهیدستان، آسیب

بخش به قوت خود باقی است. اش در قالب کرداری هدفمند و نتیجهساماندهی اعتماد مردمی و تمرکز یافتن

انجامد و ی سالم و درستکار میبدیهی است که تکرار رخدادهایی از این دست به بدنام شدم نهادهای خیریه

 برد. همنوع را از میان میرسانی به ی عمومی برای یاریبه تدریج آن اعتماد جمعی و اراده

 ایی آن نیست، که در دایرهدر این معنا جنایتی که رخ نموده تنها متوجه قربانیان مستقیم و ستمدیده

ای که در بسیاری از نهادهای زند و با نمایش فساد و سودجویی و بیماریوسیعتر به آسیبی اجتماعی دامن می

برد. از این کند و زیر سؤال میغیرمردمی نهادینه شده، کارکرد نهادهای مردمی و خودجوش را نیز مختل می

و شفاف ضرورتی دوچندان پیدا  هایی علنیروست که برخورد فعال و سخت با چنین جرایمی در دادگاه

آمیز دت ضرورتِ شفاف بودن و گشوده بودنِ نهادهای خیریه بر نگاه نظارتکند. از سوی دیگر، با همین شمی

توان از این ماجرا نتیجه گرفت. بهترین راه برای حفظ اعتماد جمعی و پیشگیری از بروز شهروندان را می

ی نهادها!( ساز و کارهای مالی شفاف و های خیریه )و اصولا همهرخدادهایی از این دست، آن است که نهاد

گشوده و آشکاری داشته باشند، فضاهای فعالیت خویش را بر بازدید کنندگان و ناظران عمومی بگشایند، و 

 کنند، ایمن سازند.به این ترتیب خویشتن را در برابر امراضی که در تاریکی و خفا نشو و نما می

های خودآگاه و هوشیار و ی ذهنانتشار خبرهایی از این دست گوشزدی است برای همه

هایی جزئی و کوچک که شاید ستمی مشاهدهتفاوت از کنار ی شهروندان. گذشتنِ بیایست برای همهیادآوری

بزرگ و دیرپا را نمایان سازد، و نادیده گرفتن مسئولیت اجتماعی برای یاری رساندن و حمایت کردن از 

قربانیانی که شاید در معرض تهدیدی پنهانی قرار داشته باشند، تنها راهی است که از قربانی شدن تدریجی 

 کند. ری میگیر شدنِ ستم پیشگیهمگان و همه
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 های عمومیاز رسانهانتظارهایم 

 1394تابستان 

 

دوست گرامی و یار ارجمند آقای مسعود بربر خواسته بودند که انتظارها و چشمداشتهایم را از 

دهد و از سویی رعایت نکردن حکم های عمومی بنویسم. چون تنگنای زمان مجال قلمفرسایی نمیرسانه

 دهم:ترین شکلِ ممکن پاسخ میدوستان هم روا نیست، به فشرده

های تلویزیونی پنج چشمداشت هایی مانند روزنامه، تارنما یا شبکهدر برخورد با بخش خبر در رسانه

بخشم. دهم و اگر نشود، عطایش را به لقایش میدارم که اگر برآورده شود به خبرگیری از آن رسانه ادامه می

خ اقتصادی اصحاب رسانه با جذب مخاطب است که به گردش ها بسیار است و چراز آنجا که شمار رسانه

ها هم هست. یعنی آید، این شاخصها به گمانم در ضمن متغیرهای حاکم بر انتخاب طبیعی دنیای رسانهدر می

کند و کیفیت محصولی به نام خبر را تعیین های رقیب تعیین میبرد و باخت را در هماوردی خبرگزاری

 لوحِ آن هستند.ها مشتریانِ گاه سختگیر و گاه سادهرسانهکند، که مخاطبان می

همگان اولویت اول را  نخست: خبر باید راست باشد. اولین و بزرگترین شاخص که فکر کنم برای 

بنیاد، یا خبری ناقص ای سستای خبری دروغ، شایعهدارد، راستگویی و صداقت خبرگزاری است. اگر رسانه
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ایست که یک دهد و این مهمترین سرمایهبا محتوای فریبنده را مخابره کند، اعتماد مخاطب را از دست می

 تواند بیندوزد.ی خبری میرسانه

ی خبری که بعد از چندی معلوم شود دوم: خبر باید شفاف و روشن و دقیق و جامع باشد. مخابره 

انجامد. جملاتی مبهم یا عباراتی کوتاهتر از حدی می اش چیز دیگری بوده، باز به سلب اعتمادمحتوای اصلی

جهانِ شخصی مخاطب بسنده نباشند، نقصی در کیفیت  خاص، که برای جای گرفتن و نشستنِ خبر در زیست

ای موفق است که خبرهایی دقیق و روشن و مستند ارائه دهد و راهی برای شوند. خبرگذاریآن محسوب می

 های دلخواه را پیش پای مخاطبش بگذارد.کسب خبرهای تازه در زمینه

ریع و ی امروز ضرباهنگ رخدادها چندان سسوم: خبررسانی باید روزآمد باشد. در دنیای شتابزده 

زمانِ رصد کردنِ دنیا آنقدر پهناور است که به دست آوردن جدیدترین خبرها -تراکم اخبار و گستردگی فضا

ای که خبرهای مهم را زودتر از بقیه آفریند. خبرگزاریدر کوتاهترین زمانها برای همه ارزش و اعتبار می

، که «سوخت شده»خبرهای به اصطلاح  آورد.مخابره کند، هم اعتبار و هم مرجعیتی برای خود فراهم می

دهند، معمولا به عنوان حشو و زوائد ناخوشایند ها را هم تشکیل میی رسانهی اخبار بخش عمدهبخش عمده

پوشیدنی از فضای خبررسانی ای مشخص و چشمشوند و چه بهتر که حذف شوند یا به گوشهنگریسته می

 تبعید گردند.

تر باشد، بهتر است. خبری که با عکس و فیلم و نقشه و نمودار همراه وجهیچهارم: هرچه خبر چند 

های مستندی از رتری دارد. هرچه منابع و دادهباشد، بر همان خبر که تنها با یکی از این وجوه ارائه شود ب

 گردد.جنس عکس و فیلم در خبر بیشتر باشد، اعتبار آن افزون می

های پارسی زبان، چشمداشت پنجم من آن است که زبان به شکلی درست و رسانه یپنجم: درباره 

ی خبر به زبان پارسی به قدر زیبا و روان و رسا به کار گرفته شود. انتظار بر آن است که گوینده و نویسنده
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شفافیت، و در  ها را با دقت وی تیزِ استفاده از زبان در رسانهکافی تسلط داشته باشد، به شکلی که این لبه

های بیگانه ای ارائه کند که سزاوار زبان پارسی باشد. پرهیز از وام گرفتن کلیدواژهعین حال شیوایی و زیبایی

که همتای پارسی دارند، دوری گزیدن از صورتهای دستوری نادرست و عامیانه، و بهره جستن از زبانی ادبی 

صهایی است که برای دلپسند بودنِ زبانِ یک خبرگزاری و درست و در عین حال روان و ساده و زودفهم شاخ

 شناسم.می
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دهای هویتگفتاری درباره  سازی رخدا

 

 1394امرداد  ۲8ی قانون، روزنامه

 

 یکارنامه ینقد و بررس یزروان برا یشهیاند یحلقه یامرداد ماه، نشست ماهانه ۲3جمعه  عصرگاه

منتقد دکتر مصدق  ینشست سه سخنگو نیدولت دکتر محمد مصدق برگزار شد. در ا یماههو هشت ستیب

وارد آوردند.  صدقبه دولت م ییو اقتصاد نقدها المللنیمطبوعات، روابط ب یکه جوان هم بودند، در حوزه

 وشیباوند و دکتر دار داسیدکتر هرم ،یدیرش یادان باسابقه و نامدار )دکتر علبعد سه سخنران از است

شور و  رفتیچنان که انتظار م انیم نیارائه کردند. در ا ییمصدق گفتارها استی( در دفاع از سانیرحمان

و  شانیو روادار شانینیکه همنش ها،یو داور هادگاهیدر د ییهاییها و واگرابود و مخالفت انینما یجانیه

 انیدست داد که در پا ییهاشهیاند انیم نیارزشمند. در ا و زیبرانگشان آموزنده بود و اغلب احتراماندرکنش

 یصورتبند نکیاش سخن گفتم، و ادرباره قهیو فرجامِ بحث در حد چند دق یبندنشست در مقام جمع

 :شودیم انیب ترقیو دق ترافتهیگسترش  یکه اندک هاشهیهمان اند یدوباره

بدان  گفتند،یسخن م یاسیس یرخداد یکه پس از شصت و دو سال درباره یکسان اقیو اشت شور

مورد نظرم  یستمیس کردیاز آنچه که در مدل زروان )رو ستیانمونه 133۲امرداد  ۲8 یرخدادهامعنا بود که 
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 نییاست تع ینقطه عطف بخشتی. رخداد هومینامیم بخشتی( آن را رخداد هویخیتار یشناسبه جامعه

عمل  یخیتار یانهایجر یریرخدادها و سوگ ریدر س یستمیس یو بستر جذب یگاهیکننده، که همچون گران

به  یو از نظم شوندیدستخوش گذار حالت م یسطح اجتماع یستمهایاست که س یگاهیجا یعنی. کندیم

 یینهادها آورند،یم دیپد رانوظهور از منشها و معنا  ییهارخدادها خوشه نی. اکنندیچرخش م گرید ینظم

 یچارچوبها یتازه را به جا یو نظمها و قواعد دارند،یبر م انیکهن را از م ییو نهادها سازندینو را بر م

خودآگاه  ینظامها یدر برابرشان برا موضع و انتخاب جبهه نییروست که تع نی. از انشانندیم نیشیپ

 . شودیمبدل  بخشتیضرورتِ هو یبه نوع یروانشناخت

اردوگاه مرگ . آنچه در میروبرو هست بخشتیهو یاز رخدادها ادیز اریبس یجهان با شمار خیتار در

است.  بخشتیهو یرخداد لیو اسرائ کایاز مردم آلمان و انگلستان و آمر یادیشمار ز یرخ داد، برا تسیآشو

 فینوویکامنف و ز یکمهحامائو، م یانقلاب فرهنگ ما،یروشیه یاتم یبمباران درسدن، نابود بیترت نیبه هم

در نظرشان  بخشتیهو یاز رخدادها ییهانمونه توانیکه م هستند ستمیدر قرن ب ییرخدادها یندو ترور ک

 گرفت. 

تا  کوشندیم اریبا شدت و فشار بس یاسیس یو هنجارها یفرهنگ یساختها ،یاجتماع ینظامها

هم هست که  یعیبه دست دهند. طب بخشتیهو یو همگون از رخدادها کدستی ییو برداشتها رهایتفس

 یرخدادهاست که کردارها نیدر برابر ا تیجمع یمشترک و همگونِ توده یریگکنند. چون موضع نیچن

کارآمد و قابل اعتماد  ییهاو آنها را به چرخ دنده زندیرا در نهادها رقم م شانیو منظم و هماهنگ ا نیجارهن

 ن،یو مهم مانند استال سازخیتار ییتهایشخص یروست که درباره نی. از اسازدیبدل م یکلان اجتماع نیدر ماش

و اتفاق  ییهمگرا م،یمثال زد آن دست که زا ییرخدادها نیو همچن و آتاتورک، یکند ،یگاند تلر،یمائو، ه

که از  یریفهم و تفس یکپارچگیو  یهمسان نی. اخوردیبه چشم م یاکپارچهی شیو کماب زیانگشگفت یآرا
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 یدانشگاه یکه از موضع ینخبگان یوجود دارد، هم در عوام وجود دارد و هم در بدنه بخشتیهو یرخدادها

 . ندیگویاش سخن مدرباره یاسیو س تیریمد ایو پژوهشگرانه 

 ،ییمعنا یشود، شکافها یو مورد توافق کالبدشکاف کپارچهیگفتمان  نیهمه اگر با دقت ا نیا با

 یابی. در دستشودیم انینما ریپذیدگیو رس ینیبا اسناد و شواهد ع رهایتفس یو ناهمخوان ،یاپیپ یهایناسازگار

وجود  یو سطح بکارانهیفر، لوحانهساده یعصر بخش،تیهو یاز رخدادها نیو هنجار کیهژمون یبه فهم

 نیانگیم یگوارش ذهن یرا در حد لوله بخشتیهو یرخدادها یدرباره« به درد بخور»عام و  ریدارد که تفس

 .سازدیبدل م ریپذو جذب یهضم شدن یو آن را به خوراک سازدیمردم ساده و خام م

اندک  اریبس اریو چرا داشته باشند، بسمهم خود چون  سازتیهو یرخدادها یکه درباره یجوامع

 اریجامعه بس ایهنوز نو و تازه باشد،  سازتیکه آن رخداد هو دهدیرخ م یطیحالت اغلب در شرا نیهستند. ا

کهنسال  یا. جامعهباشدانباشته  ریچشمگ یدرون یو کشمکشها یفرهنگ یواگرا یستمهایرسیجوان باشد و از ز

نکرده  فیتکل نییتع خود هنوز یمیقد سازتیهو یرخدادها یاندک که درباره یبا تنش درون کپارچهیو 

 یهنجارساز اجتماع ینهادها یو بحث و جدل باشد، بنا به منطق درون یو دودل دیباشد و دستخوش ترد

 یدگیچیو زنده دارد، که آن هم به پ ینینقض ع یمونهن کیقاعده تنها  نیا ام،دهیکه من د ییوجود ندارد. تا جا

و کهنسال مربوط  نهیرید اریبس یاجتماع-ینظام فرهنگ کیدر  یمعان میو تراکم عظ یو فشردگ یباورنکردن

 است. رانینمونه، ا نی. اشودیم

مانند سقوط دولت دکتر  بخشتیهو یآن بود که رخداد م،یهفته شاهدش بود نیا یجمعه آنچه

واگرا  ییرهایو داغ است که تفس زیچالش برانگ یاهمچنان پس از شش دهه مسئله 133۲امرداد  ۲8مصدق در 

 نیو هنجار ریو فراگ کپارچهی یفیتکل نییکه تع دینمایم نیچن یعنیاش وجود دارد. ناهمساز درباره ییو بحثها
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را  نی. ااندافتهیو همگون دست ن کدستی ریتصو کیبه  نهیزم نیو همگان در ا ستیاش در دست ندرباره

 یآن تا به امروز با آنچه در جنگ جهان یزمان یرخداد حمل کرد، هرچند فاصله نیبتوان به تازه بودن ا دیشا

دوم )باز  یبا جنگ جهان ریجوامع درگ یهمه شیکه کماب میدانیتفاوت دارد و م یدوم رخ نمود تنها ده سال

 اند.کرده اریرا اخت کدستیو  نیهنجار یریکرده و تفس فیتکل نییمورد تع نی( در ارانیا یبه استثنا

فهمِ آن تنها به  یو کشمکش بر سر چگونگ سازتیهو یآن است که چالش بر سر رخدادها قتیحق

 یدر جامعه یجار یاست به گفتمانها ی. کافشودیبه نسبت تازه مانند سقوط مصدق محدود نم ییرخدادها

 یعنی. اندافتهیدست ن یجمع یبه توافق زیانقلاب مشروطه ن یدرباره انیرانیکه ا میابیتا در میبنگر یرانیا

در  نیو هنجار کسانی یبرداشت رشیو معنا و تفس ش،یامدهایها و پآن، مقدمه لیرخدادها، دلا ریس یدرباره

حاکم  رانیمدرن بر ا ییاست که دست کم در نود سال گذشته دولتها یدر حال نیمردم وجود ندارد. ا یبدنه

 یدست معرف نیاز ا ییرخدادها یرا درباره یاسیروشن و مشخص و س ییو برداشتها رهایاند که تفسبوده

بدان  نی. ااندکردهیهم م غیآن را تبل یعموم یهاو رسانه یآموزش یو به ضرب و زور نظامها اندکردهیم

نشان  یاش مقاومتو درباره رندیپذیرا نم نیو هنجار جیرا یاسیس یرهایتفس رانیمردم ا یمعناست که بدنه

 یطی. در شرامیدیمورد بحثمان د یاش را در جمعهکه نمونه دهندیم دانیم بیرق ییمانهاو به گفت دهندیم

 یموضع شیمثل سقوط دولت دکتر مصدق کماب یرخداد یدرباره یاسلام یو دولت جمهور یکه دولت پهلو

مردم  وردبه خ یعموم یهارا در رسانه اند و در سراسر شصت و دو سال گذشته هم همانکرده اریاخت کسانی

و  رفتهیرخداد را پذ نیا ریمتفاوت و واگرا از تفس ییهانسخه تیاز جمع یکه بخش بزرگ نیاند، اداده

 جالب توجه است. اریاش چون و چرا دارد، بسدرباره

 گردد،یمعاصر ما باز نم خیتار عیتنها به وقا رانیدر ا سازتیهو یرخدادها یریناپذ میتصم یماجرا اما

مدرن و  یهادر برابر رسانه انیرانیا یآن را به واکنش و مقاومت عقل جمع شدیم دیبود شا نیکه اگر چن
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 یسازتیهو یرخدادها ینهیشیآن است که پ قتیمنسوب ساخت. حق یدئولوژیا غیتبل نِینو یاسیس یهاوهیش

شاه  ی. به راسترودیدوردست عقب م یهاوجود ندارد، تا گذشته یکدستیو  نیهنجار ریشان تفسکه درباره

 یمتعصب ایکرد،  ایرا اح یدولت هخامنش یکپارچگیبود که فر و شکوه و  یمل یقهرمان یصفو لیاسماع

به  انیبود؟ سقوط ساسان نیاز د شیخو رینشاندن تفس یو به کرس شانیکشتن دگراند یبود که در پ یمذهب

دولت  یضعف نظام لشیدل اینو بروز کرد،  نییمردم کشورمان به آ یفتگیاسلام و ش نید تیخاطر حقان

 انیسپاه ادیشمار ز ایبود؟  یعلتش ستم و ظلم شاهان ساسان دیشا ایدر نبرد با روم؟  اشیو فرسودگ یساسان

اسلام مانند ابوبکر و عمر و  امبریپ کینزد ارانیدر دفاع از خودشان؟ بالاخره  شهرهان حاکما یعرب و ناتوان

 ایاسلام کردند،  نید غیرا وقف تبل شیخو یو درستکار بودند که زندگ زگاریو پره نیپاکد یعثمان مردان

را با  انیرانیو خانمان ا دندیبه قدرت رس یسودجو بودند که با غصب حق حضرت عل و بازاستیس یمردان

 یمتعصبان ایروشنفکر بودند  شتازیپ ستیکمون یگروه تیدر نها انیشان بر باد دادند؟ مزدکفتوحات غارتگرانه

 یمذهب یمتعصب ایو خردمند بود،  لسوفیفرهمند و ف یرا کشتار کرد شاهنشاه شانیکه ا روانیو انوش ؟ینید

حث همچنان ادامه داد و ب توانیپرسشها را م نیا زد؟یدست به خشونت م یموبدان زرتشت یالقا ریتاث ریکه ز

 کشاند. زیاز آن ن شیو پ یشاهنشاهان هخامنش یهایژگیاسکندر و و یو خصلتها یدولت اشکان تیرا به ماه

با تنها  نجایکه در ا میابییدر م م،یربنگ رانیدر ذهن مردم ا نیزم رانیا ینهیشیو پ خیبه بازتاب تار اگر

 سیمانند تاس یی. رخدادهامیمهم سر و کار دار اریبس سازِتیهو یرخدادها یتوافق درباره قِیتعل ینمونه

از مردم  یبخش بزرگ یکه برا ان،یرانیا یاسکندر و ظهور اسلام که نه تنها برا یو حمله یدولت هخامنش

 نیا یهدربار اینقاط دن یهیست که در بق. شگفت آن اکندیعمل م سازتیهو یهمچون رخداد نیزم یکره

 یاسیو س یوجود دارد و نظمها و قواعد اجتماع کیو هژمون کدستی نِیهنجارو  یرخدادها همان فهم سطح

 است.  زیبرانگداغ و جدل هیپا نیبحثها وجود دارد و تا ا نیران است که ایو تنها در خودِ ا کند،یم یبانیرا پشت



1239 

 

 سازِ تیهو یاز رخدادها کدستیو  نیهنجار یبه فهم یابیدر دست انیرانیا زِیانگشگفت یخوددار

 نیترو در ضمن ساده نیجتریکه را رها،یتفس نیترکرد. ساده ریمتفاوت تفس یبه صورتها توانیرا م شانخیتار

مرضِ سر و کله زدن با  ای یماریب ینوع یرانیا یهم هست، آن است که جامعه -نترینادرست طبعا و –

به  ایدن یشرفتهیو پ یمترق یهمچون کشورها تواندیاست که نم یو نقص یرادیرا دارد و به خاطر ا خشیتار

. آنچه که تق و لق ابدیدست  خشیتار یرخدادها یدرباره کپارچهیو منسجم و  کدستی یسرعت به برداشت

 نِ یهنجار یرهایو نادرست بودنِ تفس ینخست سطح سازد،یخودباختگان را فاش م یبرداشت عموم نیبودن ا

 نیکه ا یو روشن انینما وندیپ یگریاست، و د خیتار سازتیهو یرخدادها یدرباره یو مترق شرفتهیجوامع پ

 یریتفس رفتنی. اگر مقاومت در برابر پذکنندیبرقرار م یاسیس یهایدئولوژیا یعموم یبکاریبا فر رهایتفس

 و فرخنده آن ملت! یماریاست، که خجسته آن ب یمل یایماریلوحانه بو ساده نهبکارایو فر کیدئولوژیا

که  یانیو نما ریگکه توافق همه میرسیم قتیحق نیبه ا م،یفراتر بنگر یبرداشت سطح نیاگر از ا

ترشح بداهت  یاجتماع نیماش کیکارکرد  یجهیدست داده، نت گریدر جوامع د سازتیهو یرخدادها یدرباره

و مهم را به  سازتیوه یار است که رخدادهادر ک یهنجارساز فرهنگ یدر نهادها یساز و کار یعنیاست. 

 دی)و با توانندیمشخص و ساده و تخت دارد و همه م یریکه تفس کندیم لیپا افتاده تبد شیو پ یهیبد یامر

رهبر خردمند صلحجو و  کی یاست که گاند یهیمبنا بد نیو بدان دلخوش باشند. بر ا رندیمان را برگکه( ه

و  رکیز یاستمداریس لینبود، و چرچ شیآدمکش ب یوانر یوانهید کی تلریبود، ه انیمعمار استقلال هند

که اگر به  ییها. گزارهکردیصرف م ینجات جهان آزاد و دموکراس یرا برا شیعاقل بود که تمام همت خو

 . ندیآینادرست از آب در م کسرهیشان شوند، همه ستهینگر یخیمنابع تار

 نیکه چن ایو جغراف خیاز تار یو در بستر رانیا یدگیچیبه پ یتنها در تمدن سازتیهو یرخدادها

 یمقاومت بورزد. وقت سازکسانی یهایدئولوژیهنجارساز و ا یدر برابر نظامها تواندیو گسترده باشد م رپاید
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 نییبر آن اساس تع شیهایحل شود و مرزبند نیهنجار یبیفر یدر قالب محدود و بسته سازتیهو یرخداد

 دهد،ینو از دست م یمعناها شیزا یخود را برا ییکه کارآ شودیم لیتبد رشگفتیو غ یهیبد یشود، به امر

. جوامع با کندیم دایپ یو کارکرد ییشده جا فیتعر شیاز پ ییدر بنا ییمعنا یو در مقابل همچون خشت

و به  کنندیم نییاش تعدرباره شهیهم یبرا کباری راموضع خود  ،یخیتار یبا رخدادها حیصر فیتکل نییتع

 گریو د «شودیتمام م»آن رخداد  بیترت نی. به اسازندیم کسرهیخودشان و آن رخداد را  فیتکل بیترت نیا

 ییدهند و معناها اششیتا نما شودیداده م لیتحو خیتار یبه موزه اشییایبلکه موم. ابدییادامه نم خیدر تار

 کنند.  غیرا از آن استخراج و تبل مشخصمعلوم و 

نشد  کسرهی یسادگ نیرخدادها به ا فینبود، اگر تکل بخشجهینت یساز و کار نیچن یادر جامعه اگر

کنند، آن رخداد تمام نشده است.  نیخود را با آن مع فیحرکت تکل کیو مردمان نتوانستند و نخواستند با 

بدان  نی. ازدیخیآن بر م زا ییدامه دارد و اثرهاجامعه ا خیبدان معناست که آن رخداد همچنان در تار نیا

مهم را پشت سر خود جا نگذاشته، و آن را  یو پوکِ انباشته از کاهِ رخداد یته یمعناست که جامعه لاشه

که « من»بوط به مر یهاو در دستگاه یروان یجاندار و زنده با خود همراه دارد. در نظامها یهمچون موجود

و  ستیایماریمنسجم و مرکزدار کار کند، ناتمام بودن ب یبه شکل یاخلاق یقاطعانه و نظام یقرار است انتخاب

در سطح نهادها، برعکس،  و یاجتماع ی. اما در نظامهاآوردیبه بار م یو ناتوان یو پراکندگ ییکه واگرا یمرض

را  اشیو سرزندگ یاجتماع ستمیس یدگیچیاست که پ یموهبت دهیچیپ یو تنوع و اندرکنشها ییواگرا نیا

درونزاد را  یو فهم دهندیها مجال انتخاب مکه به من آوردیو پرتکاپو فراهم م ایپو ییو فضا دهدیمنشان 

 منسجم و خودمدار بدان وابسته است. یاکه ظهور من ی. فهمدهدیشکل م درشان

سراسر  انیرانیناتمام است. ما ا سازتیهو یرخدادها یجهینت رانیا یآن است که جامعه قتیحق

لمس  ینگو فره یو اجتماع یو روان یستیو آن را در سطوح گوناگون ز میرا با خود دار شیخو خیتار
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زا غهو دغد زیرانگبچالش یامر نیو ا میکن فیتکل نییتع یشخص یبا آن به شکل دیروست که با نی. از امیکنیم

 نیاز ا دی. شازندیدامن م هاینگریو مقاومت در برابر سطح رهایتفس ییاست که به واگرا نیآفرشهیو اند

مشخص و  نیچن ییو با مرزها ز،یو تم زیت نیچن ییهایدگیبا بر گرید یتمدنها یخیتار یروست که دورانها

 اشافتنی یسیسرخپوست و دگرد یکه در زمان و شکل قطع شدنِ تمدنها ی. طورشوندیبرجسته از هم جدا م

 یدیترد یآن به دوران استعمار آنگلوساکسون یسیعصر کانکِستادورها و بعد دگرد ییایاسپان یبه تمدنها

روشن  ییروم و قرون وسطا و گذار آن به عصر نوزا یعصر امپراتور انیم یدگیکه بر یبی. به همان ترتستین

روم همچنان فعال و زنده نمانده بود، به همان  ی. در دوران قرون وسطا امپراتورستیاشهیه جانبه و رو هم

 .شودینم افتی ایاز شاهان ما یامروز اثر کِیکه در مکز یبیترت

امروز زنده و فعال است. در  نِیزم رانیصدر اسلام همچنان در ا خی. تارستین نیچن نیزم رانیا اما

 اشیوهاب-یحنبل گرِید یو دنباله کندیپا مبه  یاسلام یانقلاب اشیعیش -یمعتزل یدنباله ییکه از سو یحد

 دودمان اسپهبدان که یایاچون بق ست،یما چندان روشن ن خیتار ی. مرزهاسازدیداعش را ممکن م یبلا

و کرج خودمان  انیرو نیهم داشتند، در تبرستان و هم یاسیرا حفظ کرده بودند و استقلال س یساسان یسنتها

بودند که  یمقتدر عصر اشکان یخاندانها یبازمانده نهایتا عصر شاه عباس پا برجا مانده بودند و تازه خودِ ا

 خیگوناگون تار یدورانها ینظمها یردپا بیترت نیبودند. به هم ارصاحب اقتد زین یدر سراسر دوران ساسان

از جنس  یاو شعارگونه نینماد ییتنها بازنما نیبازجست و ا توانیم یبه آشکارگ نیپس یرا در دورانها رانیا

 سازتیاز همان رخداد هو نهیریکهنسال و د یابا هسته توانیرا اغلب م دهیکه خودِ همان پد ست،ین یدئولوژیا

 .افتیدر امروز باز یباستان

که در حال پوست انداختن و  یاجامعه یبرا دیشا نیزم رانیدر ا سازتیهو ینشدن رخدادها تمام

به  دیجود دارد، شارخدادها و نیکه از ا ییرهایر تفسد ییباشد فرخنده. واگرا یاست، موهبت دنیقد کش
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 ینگرو ژرف دنیشیاند یبرا دیاست که با ییبها نیو اختلاف دامن بزند، اما ا یکشمکش و جدل و ناهمساز

و  یساختگ یدر آن امر تیاست که هو مندخیتار یادر جامعه ستنیزادن و ز یبها نیپرداخت کرد. ا

 تردهیچیپ یتیشود، بلکه هو تیبرساخته و تثب یغاتیتبل یهانیبتواند با ماش یکه به سادگ ستین کیدئولوژیا

مقاومت  هایسازساده نیدارد که در برابر ا جودو نجایمدرن در ا یاز جوامع نوپا مندترخیو تار تریو غن

 یمعما و ابهام و سردرگم ییکه از سو ی. روندردیگیم یرا پ شیخو یرام نشدن یدهیچیپ ریو س کندیم

 .شتنیخو یتر دربارهژرف یهامعنا و الهام و فهم گرید یو از سو دیزایم

را  یاسکندر به دولت هخامنش یحمله یخیتار یشناسجامعه یدارم که در کلاس ادیرا به  یروز

 دید یبرجسته شده، وقت یآن کلاس بود و امروز استاد انیکه آن روزها از دانشجو یو دوست دادمیدرس م

 دیپرس ده،یوش سوم رسیپس از مرگ دار یبه قرن انیدر برابر مقدون انیرانیمقاومت ا یبحثم درباره یدامنه

که به آن دوست  یپاسخ« خوانده شد؟ انیهخامنش یرا گرفتند و فاتحه رانیکل ا یک هایبالاخره مقدون»که: 

 نیخوانده نشد. به هم انیهخامنش یل فتح نکردند، و هرگز فاتحهرا کام رانیهرگز ا انیدادم آن بود که مقدون

 انیو زرتشت انیو مانو انیمزدک ینید یکشمکشها افت،یخاتمه ن ز( هرگرانیو روم )در ا رانیا یجنگها بیترت

 یرا درباره فانیوانستند حرهرگز نت انیو معتزل انیاشعر د،یهرگز به سرانجام نرس انیحیو مس انییو بودا

و  انیو روم انیدر برابر مقدون انیرانیمقاومت ا یجنبشها بیترت نیمتقاعد سازند، و به هم شیخو تیحقان

 یبه صورت یبلکه تنها از صورت افت،یهرگز خاتمه ن انیسیو روسان و انگل انیو ترکان و مغولان و پرتغال انیتاز

شده  دهیاش به امروز کشرا رقم زد که دنباله خشبتیهو یاز رخدادها یارهیو زنج افتیدگرگون شد و ادامه 

 . خواندیخودمان فرا م جهیآنها، و در نتو فهم مجدد  یو در امروز قد برافراشته و ما را به بازخوان

که در مقام رخداد همچنان ادامه ناتمام است  سازتیهو یرخدادها ینهیگنج ،یرانیتمدن ا یحوزه

 یرپاید خیمهم تار یکه بارها و بارها ابداع شده تا برشها یکدستیو  نیهنجار یرهای. تفساندینمایدارد و رخ م
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کند، همواره مورد چند و چون و مقاومت و رد و انکار قرار گرفته  ریختم به خ یاسیس یاما را به سود جبهه

 سیو تقد یترکان غزنو تیو تثب انیتاز ورشیاسکندر و  یاند که در برابر حملهبوده یاست. همواره کسان

 یکنند و نسخه یمقاومت بورزند و شانه خال گرید زیو هزار چ یدولت صفو یو خودکامگ یدودمان عباس

رو  نیاز ا یرانیتمدن ا یبنشانند. حوزه شینو به جا یریکنند و تفس یرا واساز قتیاز حق نیزورمندِ هنجار

در آن همراه با  توانیکه م -زیکننده و آشوبزده و خطرخ جگی البته و–بارور  یاست پهناور و خاک یسپهر

 تمام شد... شیدر خو شتنیو خو ست،یو ناتمام ز نهیریپردامنه و د ییرخدادها
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 خانه و چای قندپهلواندر واسازی قهوه

 

مواد ای از های چای و قهوه هستند، به ردهی نوشیدنیی اصلی تشکیل دهندهتئین و کافئین که ماده

شان به خاطر تاثیر بر دستگاه شوند و نوشیدنشان آلکالوئید نامیده میتعلق دارند که به خاطر خاصیت قلیایی

شود. تحلیل عصبی و تاثیرشان بر برانگیزاندن سیستم سمپاتیک و کاستن از تنش عصبی خوشایند شمرده می

دارد. آشکارترین و مهمترینِ این نکات، آن  هایی تاریخی نیازچینیجامعه شناختی مصرف این مواد به مقدمه

 است که الگوی امروزینِ مصرف و استفاده از آلکالوئیدها، پیوندی آشکار و روشن با مدرنیته دارند. 

-نیز شناخته شده بودند، کشت می گیاهانی مانند توتون، چای، قهوه، و کاکائو در دوران پیشامدرن

« معنای»گرفتند. با این وجود، الگوی مصرف این مواد و شدند، و توسط جوامع سنتی مورد استفاده قرار می

نهفته در آنها از بیخ و بن با آنچه که پس از ظهور انقلاب صنعتی شاهدش هستیم، متفاوت بود. فهمِ کارکرد 

شود که درکی روشن از الگوی تاریخی تحول این در شرایطی ممکن میاین مواد در جوامع امروزین، تنها 

 شان در جوامعی که گذار به مدرنیته را تجربه کردند. مواد داشته باشیم، و تصویری دقیق از نقش

دارد. مهمتر از همه آن که در دستگاه نظری مورد ی عمومی ضرورت در مورد این مواد چند ملاحظه

های دیگر نظرمان )رویکرد زروان که نگرشی سیستمی به من و نهاد است( این مواد مانند مخدرها و محرک

آید لذت دروغین است. یعنی شوند و از این رو آنچه از آنها حاصل مینوعی داروی روانگردان محسوب می
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پدید  242ای در مغزهای عصبی ویژهانند تمام انواع دیگرِ لذت، از برانگیختگی گرهای خاص از لذتها، که مرده

ای که از ی شیمیاییِ خارجی و سمیزیر تاثیر ماده ی نورونیآید، اما تفاوتش در آنجاست که این شبکهمی

 شود. راههای خوراکی یا تنفسی وارد بدن شده، تحریک می

های راستین )که از های زیستی )مانند خوردن یا جفتگیری( یا لذتلذت دروغین بر خلاف لذت

ی عصبی زاده مثل کتاب خواندن(، به شکلی درونزاد در درون شبکه شود،طلاعات ناشی میپردازش ا

مهای ی مرکزی در سیستخیزند. از این رو متغیرهای پایهز بر میای بیرونی بر مغشوند، و از تاثیر مادهنمی

)حتی در درازمدت(  ی، معنا ورا دچار اختلال کرده، و در نتیجه بختِ بقا، قدرتِ اجتماع« من»تکاملیِ مربوط به 

بر اساس  دهد. لذت دروغین بر این اساس، تجریک شیمیاییِ دستگاه لذت در مغز است، کهلذت را کاهش می

 شود.شود، و این همان است که اعتیاد نامیده میالگویی خودکار، اجباری، و تکرار شونده اجرا می

ی هایی از ردهکشمعمولا حشره -این نکته روشن است که خاستگاه لذتهای دروغین، زهرهایی 

-ای تکاملی برای حفاظت خود در برابر حشرات گیاهخوار میاست که گیاهان آن را در زمینه -آلکالوئیدها

در پستاندارانی مانند انسان به شکلی  گذارد،سازند. این مواد به عنوان سمی که بر دستگاه عصبی اثر می

-ی لذت را نیز به طور غیرمستقیم کند و در عینِ آسیب رساندن به دستگاه عصبی، شبکهنامنتظره عمل می

کند. در نتیجه کشفِ تصادفی اثرِ روانگردانِ این گیاهان تحریک می -معمولا از مجرای سیستم دوپامینرژیک

ای از گیاهان دارویی انجامیده است که در کنارِ خاصیتِ روانگردان و گاه هدر جوامع اولیه، به شناسایی رد

                      
نده  242 لذت )ي حس لذت در مغز را دستگاه يا شبكهزيرواحدهاي برساز ا بر اساس نامند، يا آن ر( ميreward systemي 

مياش، با برچسبِ ناقلهاي عصبي ويژه يك  يك/ دوپامينرژ  شناسند.سيستمِ نوروپپتيدرژ
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ی بزرگی نوسان آور و بنابراین معتاد کننده هم هستند. حال این تاثیر ممکن است در دامنهزایشان، لذتتوهم

 کند. از اثر خفیف و ملایم چای گرفته تا وابستگی شیمیایی چشمگیر و مهلکِ نیکوتین.

شدند. تمام گیاهان این گیاهان در جوامع ابتدایی، پدیدارهایی جادویی و تاثیرگذار بر روح دانسته می

در جوامعی که برای نخستین بار آنان را کشف کردند، مقدس شمرده  -از هوم گرفته تا برگ کوکا -یاد شده 

شده است. در ای از آیینهای دینی، مناسک اجتماعی، و معناهای فرهنگی بر آنها سوار میمجموعهشدند و می

ای از رازآشنایان و کاهنان و شمنان برای تمام این جوامع، گیاهان یاد شده به شکلی محدود، و زیر نظر طبقه

ین دلیل هم در دوران پیشامدرن، شدند. به هماجرای مراسمی دینی یابه عنوان داروهایی خاص به کار گرفته می

اند، تا به عنوان منابع لذت شده با گیاهانی روبرو هستیم که به طور پراکنده در تمدنهای گوناگون کشف

دروغین مورد استفاده قرار گیرند. اما این لذتهای دروغین با لفافی از معناها و آیینها و مناسک و اساطیر 

شده است. به همین دلیل هم در جوامع ی اصلی جامعه از آن جدا میهپوشانده شده، و به این ترتیب بدن

 شده است. پیشاسنتی اعتیاد به این مواد امری نادر و استثنایی تلقی می

مهمی در ساختارِ استفاده از این با ظهور عصر مدرن، و آغاز دوران جهانگردی اروپاییان، دگردیسی 

 ی آن اهمیت دارد. مواد رخ نمود، که فهمِ آن برای تحلیل دقیقترِ خودِ مدرنیته و عناصر برسازنده

به شرق و غرب دنیا سفر کردند، پیمای خود را ساختند و های اقیانوساروپاییان در زمانی که نخستین کشتی

ای که بنابر یک تصادف تکاملی جالب شناختند و آن هم الکل بود. مادهتنها یک منبع لذت دروغین را می

ی لذت و دستگاه دوپامینرژیک را گذارد، و همان شبکهتوجه، تاثیری شبیه به آلکالوئیدها در مغز انسان می

 کند. تحریک می

هایی اروپاییان در برخورد با تمدنهای دیگری که تا آن هنگام آشنایی چندانی با آنها نداشتند، با رده 

متنوع از منابع جدیدِ تولید لذتهای دروغین روبرو شدن. در همسایگی آنها، در قلمرو تمدن اسلامی، تریاک 
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شد. در کمربندی ها به کار گرفته میراه الکل به عنوان داروی ضد درد و هنگام جراحیوجود داشت که به هم

هایی دینی گسترده که از آسیای میانه تا شمال آفریقا کشیده شده بود، حشیش یاهمان سبزک هم در میان فرقه

اش را حفظ کرده بود. در این میان تنها گیاهی که رواج داشت و همچنان کارکردِ بسیار کهنِ شمنی و آیینی

 کارکردی عمومی داشت، قهوه بود که استفاده از آن نیز به قلمروهای جغرافیایی خاصی محدود بود.

امور را در دست داشتند و آنان نیز تریاک و حشیش را داشتند و چای را. در در شرق، چینیان زمام 

جهان نو، اما، اروپاییان با تمدنهایی کشاورز و مبتکر روبرو شدند که طیفی وسیع از گیاهان را رام کرده بودند، 

کارکردی جادویی و  و در این میان کاکائو، تنباکو، و کوکا نقشی مرکزی داشتند. در این قلمرو نیز این گیاهان

 ی همگانی پیدا کرده بودند.کش استفادهدارویی داشتند و فقط در مناطق گرمسیری به عنوان حشره

ریسته پیما و مد شدن استفاده از این لذتهای دروغین، اگر به تنهایی نگسر رسیدن کشتیهای اقیانوس

کند. اگر تنها شود، یک معنا دارد، و در کنار سایر دستاوردهای عصر اکتشاف، معنایی به کلی متفاوت پیدا می

شویم. کاشفان اروپایی، زا بنگریم، با رخدادی قابل فهم روبرو میبه الگوی توزیع و استفاده از گیاهان لذت

آوردند، حاملان ینهای دور برای مردمشان تحفه میی سودمند و ارزشمندی که از سرزم«چیزها»در میان سایر 

لذتهای دروغین را هم به همراه داشتند. این مواد گیاهی، برای اروپاییان ارمغانی بود در میان سایر ارمغانها، 

شدند. بنابراین معناهایی که در جوامعِ کاشفِ این و وحشی دانسته می دستاوردی بود از تمدنهایی که پست

شد، در چشم اروپاییان فاقد ارزش و اهمیت بود. تنباکو یا حشیش یا چای، در بافتار آنها الصاق میگیاهان به 

ی آیینهای دوستی و پیمان، یا سفر روح و دستیابی به ی اروپایی قرن شانزدهم و هفدهم تداعی کنندهجامعه

آور، و دود کردنی، یک سرخوشی مکاشفه، یا رسمی مربوط به مراقبه و تمرکز نبود، که به سادگی یک ماده

 شد آن را محض سرگرمی مورد استفاده قرار داد.یک نوشیدنی گوارا بود که می
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ی لذت دروغین در اروپای قرن شانزده و هفده بنگریم، متنهای اگر تنها به مصرف گیاهان زاینده 

ی شده در این باره را بخوانیم، و الگوی توزیع و فراگیر شدنِ تدریجی آن را وارسی کنیم، به یک نتیجهنوشته 

ی پیرامونی همراه آوردند، رسیم. اروپاییان به همراه سایر چیزهایی که از جهانهای ناشناختهساده و روشن می

ای از معانی که در  آن را گشودند. شبکهاحتیاطی درِی پاندورایی خطرناک را نیز پیدا کردند و با بیجعبه

ی محتاطانه و آزمون و خطای تکاملی در اطراف گیاهانی مانند تنباکو و چای و قهوه تنیده جریان قرنها استفاده

ی مرکزی و سختِ بیوشیمایی ی جهانگردان نوآمده از هم دریده شد، و آن هستهشده بود، با کنشِ تسخیرگرانه

 ی نو نبود. ای که دیگر چیزی جز یک گیاهِ نو، با تاثیر سرخوش کنندهتصاحب شد. هستهبود که برگرفته و 

تردید با دادن تلفات بسیار برای خود سپری از جنس معنا که جوامع سنتی و کهن به تدریج و بی

ای پرتکاپو و جویای نوآوری و مستعد تغییر باقی ماند، با ز میان رفت، و جامعهساخته بودند، با این کار ا

ی لذت دروغین، و این هیچ جای تعجب نداشت که استفاده از این مواد گام به ترکیبات بیوشیمیاییِ زاینده

ف خود گام توسعه یافت، تولید و توزیع این ترکیبات به سرعت نهادهایی سودآور و اقتصادی را در اطرا

آور ترشح کرد، و جمعیتِ وابسته به تمدنِ مدرن، به سرعت به نیکوتین، تئین/کافئین، و سایر ترکیبات نشئه

 معتاد شد. 

ر جوامع باستانی تردید دآنچه که در رویارویی جوامع مدرن با لذتهای دروغینِ نویافته رخ داد، بی 

تردید نخستین پیشاایرانیانی که در بیابانهای آسیای مرکزی سبزک و هوم را کشف نیز بارها رخ داده بود. بی

کردند، موجهایی از اعتیاد و تباهی و نابودی را تجربه کرده بودند، تا آن که همسایگان و نوادگان و بازماندگان 

معنا، و با مهارها و قید و بندهایی از جنس مناسک و آیینها و  هوشمندترشان آموختند تا با سپری از جنس

ای پیچیده از حرمتهای دینی، ها، استفاده از این مواد را در جوامع خود محدود و کنترل کنند. شبکهرازورزی

های ظریفِ اخلاقی، و قواعد حقوقی و مدنی لازم بود تا میلِ زیست شناختی و گرایشِ شناسیموقعیت
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آور و سرراست را منضبط و سازماندهی کند، و این همان بود ذیرِ مغزها برای دستیابی به محرکی لذتگریزناپ

 گرفتند.احتیاطی آن محرک را بر میاش گرفتند، در آن زمان که با بیاحتیاطی نادیدهکه غربیان با بی

ین همه، وقتی چندی پس از آشنایی اروپاییان با این مواد عصر انقلاب صنعتی آغاز شد، به سرعت  با ا 

کرد. ساز و کارهایی شکل گرفت که اثر روانگردان این مواد را با کارکردهای اجتماعی نوپدید ترکیب می

گوارش یا سیستم تنفسی ی کافئین و تئین و نیکوتین )چای و قهوه و سیگار( موادی هستند که از راه لوله

ای که در یک لیوان چای یا شوند و هیچ محتوای انرژی به همراه ندارند. یعنی مقدار کالریجذب بدن می

قهوه وجود دارد، صفر است. با این همه تاثیر اصلی این مواد که برانگیختگی سیستم عضلانی و کم کردن 

های نوبنیاد ی طولانی را صرف کار کردن در کارخانهبایست زمانخواب است، به ویژه برای کارگرانی که می

شان در اروپا با ها و مصرفکنند، سودهای فراوانی در بر داشت. در واقع الگوی تولید این مواد در مستعمره

ی کارگر صنعتی گره خورده است، و در این معادله باید تولید صنعتی شکر ی طبقهگیری و توسعهروند شکل

ن را نیز به حساب آورد، که انرژی خالص است و در کنار کافئین و تئین نیروی لازم برای و فراگیر شدن آ

گیری نهادی مثل آورد. خلاصه آن که الگوی جدید شکلی کارگر فراهم میتولید کار عضلانی را در طبقه

ز ترکیب دو نیاز اندازی تاریخی نگریسته شود، ااگر در چشم« چای قند پهلو»یا کالایی مانند « خانهقهوه»

اروپایی ناشی شده که از سویی بیدار و فعال نگه داشتن کارگران در ساعتهای متمادی ی صنعتی نوظهور جامعه

ای زیاد و زودجذب به سیستم عضلانی کارگران دید، و از سوی دیگر به تزریق دایمی انرژیرا ضروری می

 هاد و این کالا را برساخته است.ی قدیمیِ آن ننیاز داشت، و این همان است که شالوده
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 اندر اوضاع ترامپ و هیلاری 

 

 درآمدپیش

، که در آن به «اندر احوال هیلاری و ترامپ»درست یک ماه پیش بود که یادداشتی نوشتم به اسم 

اش جمهور شدناش برای ایران، وضعیت ترامپ و احتمال رئیسفساد سیاسی و مالی هیلاری و خطرناک بودن

ان به مخالفت و سرزنش )که البته اندک بود( اشاره کرده بودم. پس از آن یادداشت شمار زیادی از دوستان زب

خواه و رکیک و ناجور بودن حزب جمهوری« مرتجع»بودن حزب دموکرات، و « مترقی»گشودند که چرا من 

 یابم. بودن گفتمان ترامپ و شیک و مجلسی بودن حرفهای خانم کلینتون را در نمی

، برخی حالا که در عین بهت و حیرت علمای روشنفکر ترامپ به منصب ریاست جمهوری رسیده

ی موضوع ی شمار بیشتری از باقی دوستان( اصرار داشتند تحلیلی دربارهدوستان )البته به علاوه از همان

ام و نظرم تفاوتی نکرده و به نظرم درست بوده ی حرفهایم را در همان یادداشت قبلی گفتهبنویسم. من چکیده

مردم ایران و آمریکا کمتر از هیلاری خطرناک یعنی معتقد بوده و هستم که ترامپ برای و تایید هم شده. 

ی با این همه وسوسهاست، و هیچ یک از آنها به لحاظ شخصیتی شایستگی رهبری گروهی از مردم را ندارند. 

شمارم گویی، چند نکته را بر میبیشتر نوشتن در مورد این رخداد مهم نیرومند است. با قصدِ پرهیز از دوباره

نویسم. این متن شاید قدری مفصل باشد و قاعدتا دوستانی که خواهان ده دارم را میو تصویری که از آین
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ی کوتاهتر هستند، خوب است به همان یادداشت قبلی بنگرند، چون تا جایی که دیدم از معدود نسخه

یادداشتهای منتشر شده در فضای مجازی است که پیش و پس از پیروزی ترامپ اعتبارش دست نخورده باقی 

 انده است.م
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 ی اوست؟ی دیوانهنخست: این ترامپ کیست که عالم همه

 7/3او با  Forbesی ی زمین است. بر اساس گزارش مجلهترامپ یک از پولدارترین مردان کره

ی میلیارد دلار دارایی صد و پنجاه و ششمین آدم پولدار آمریکا و سیصد و بیست و چهارمین آدم پولدار کره

مادری )اسکاتلند( و هم پدری تبار است و هم از طرف شود. او فرزند یک ثروتمند آلمانیزمین محسوب می

 اند. هایش در اروپا زاده شده)آلمان( در اروپا ریشه دارد. یعنی هر چهار تن از پدربزرگ و مادربزرگ

 -سپیدپوست تندروی آمریکایی است که تبار خود را به ژرمنای از مردم نمونهی ترامپ خانواده

الی اروپای لاتین و شهروندان آمریکای لاتین را خوار رسانند. او بارها در حرفهایش اهآنگلوساکسونها می

پذیر بوده بین سیاهپوستان و سپیدپوستان ی آسیبهای ارزان برای طبقهشمرده، موقعی که در کار ساخت خانه

گذاشته، و در ساخت برج ترامپ از کارگران غیرقانونی لهستانی که دستمزدی ها فرق میموقع اجاره دادن خانه

 کشی کرده است.گرفتند بهرهک میبسیار اند

 

 

 

 

 

 

ی ناسازگار حال عادی است. او یک بچهای از یک آمریکایی پولدار میانهترامپ از نظر شخصیتی نمونه

های مختلف )مهمتر از همه صاف بودن کفِ پایش( سربازی هم نرفت و اخراجی از مدرسه است، که با بهانه
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اش در کار بساز و بفروش هستند، اما خودش بیشتر است. خانواده اش هم کارشناسی اقتصادمدرک تحصیلی

های تلویزیونی، برگزاری ی هتل و قمارخانه تخصص دارد. همچنین در تاسیس شبکهدر ساخت و اداره

های ورزشی ( و ساماندهی باشگاهMiss USAو  Miss Universeی های زیبایی زنان )برنامهمسابقه

ها و اش ترکیبی از ورشکستگیگلف( هم اثرگذار بوده است. دستاورد اقتصادی)فوتبال، بوکس، کشتی و 

هوش گویند ابله و کمهای موفق و سودهای کلان. یعنی نه برخلاف آنچه که میخطاهای بزرگ است و ایده

 است و نه نابغه و کارآفرین. ترامپ شش بار به طور غیررسمی ورشکسته شده و باز ثروتمند شده است، و با

ی اش به نسبت پاک است و فسادهای مالی بزرگی که در پروندهها حساب و کتاب مالیوجود این نوسان

ی قانون به بندبازی مشغول بوده اش نیست. هرچند همواره در لبهشود در کارنامههیلاری کلینتون یافت می

 است.

دارد. هر سه همسر او مدل و ها پنج فرزند و هشت نوه ترامپ سه بار ازدواج کرده و از این وصلت 

ای آمریکایی و سومی که هنرپیشه -مارلا–یک مدل اهل چک بود، دومی  -ایوانکا–اند. اولی هنرپیشه بوده

اش یک مدل از اهالی اسلوانی است. ترامپ با اعضای خانواده -مِلانی–حالا بانوی اول ایالات متحده شده 

اند اش که دورانی با هم کشمکش مالی داشتهی همسران قبلیبارهی خوب و نزدیکی دارد و این قضیه دررابطه

 هم صادق است. 

ترامپ خود مردی مذهبی است و با کلیساهای پروتستان ارتباط نزدیکی دارد. با این همه وقتی 

کند. هایی یهودی احساس سرافرازی میدخترش هنگام ازدواج به دین یهود درآمد، اعلام کرد که از داشتن نوه

ین را هم باید در نظر داشت که ارتباط ترامپ با پاپ چندان خوب نیست. پاپ با اشاره به دیواری که ا

هرکس به جای ساختن پل به ساختن دیوار بیندیشد، »اش گفته خواهد جلوی مکزیک بسازد، دربارهمی
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د که منظور آلود ترامپ به سرعت اعلام کرهرچند سخنگوی واتیکان پس از واکنش خشم« مسیحی نیست!

 پاپ ترامپ نبوده و به نوعی از او عذرخواهی کرد.  

اش از هدایای دوستان او تشکیل ترامپ بنیادی خیریه به نام خودش تاسیس کرده که بیشتر سرمایه

یابد و خودش هفت سال است کمک مالی به آن نکرده است. درآمد این بنیاد صرف بهداشت و درمان و می

شود. چندی پیش این بنیاد به خاطر ارتباط با کسانی که برای فرار کار میبی محافظهحمایت از گروههای مذه

 کردند مورد تفتیش قرار گرفت. از مالیات به آن کمک می

 

 

 

 

 

 

 

های تلویزیونی هم هست و حجم چشمگیری کارتون و کاریکاتور ی برنامهترامپ در ضمن یک ستاره

اند. او همچنین یک شرکت موفق اش تولید شدههای رادیویی و تلویزیونی بر محور شخصیتو برنامه

تا  1989ی کند. ترامپ هنرپیشه هم هست و در فاصلهبرندسازی هم دارد که با نام و نشان خودش کار می

نقش ایفا کرده است. ( home alone2, Zoolander, The little rascalsدر ده فیلم )از جمله  ۲010

ماهون شرط ی کشتی کچ حضور یافته و یک بار با میلیونری به نام ونس مکاو همچنین در چندین مسابقه
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شتیبانش را بزنند. در این شرط ی هرکدامشان باخت، همان جا موهای میلیونر پگیر نمایندهبست که کشتی

 ماهون را تراشید!ترامپ برنده شد و در رینگ کشتی سرِ مک

هوادار  1970ی موضع سیاسی ترامپ بر خلاف آنچه که شهرت دارد، درست معلوم نیست. او در دهه 

جمهوری هم شد،  طلب شد و نامزدشان برای رقابتهای ریاستریگان بود، بعد سه سال هوادار حزب اصلاح

خواهان پیوست و از دموکرات بود. بعد به جمهوری ۲008تا  ۲001ی اما بعد به دموکراتها پیوست و در فاصله

کین در برابر اوباما حمایت کرد. او در کل از شش دموکرات و چهار جمهوریخواه حمایت مالی کرده و مک

ای گفت در میان سیاستمدار معاصر در مصاحبه ۲015از این نظر بیشتر با سیاست دموکراتها نزدیکی دارد. در 

شمارد. با این همه ترامپ خودش را ها برتر میشکلینتون را از همه بیشتر دوست دارد و وی را بر بو

 کاران مسیحی آمریکا شباهتی ندارد. کند، هرچند رفتارش با محافظهکار محسوب میمحافظه

ی .م بحث درباره1988ی سیاست هم امری متاخر و تصادفی نبوده است. ترامپ از ورود وی به عرصه 

ال به عنوان معاون اول بوش در اردوی جمهوریخواهان با اش را آغاز کرد و در این سس جمهوری شدنیری

اش برای ریاست جمهوری را اعلام خرداد امسال نامزدی ۲7دَن کویل رقابت کرد و باخت. وقتی بالاخره در 

ای. جالب این که شعارش در داشت و برنامه«  Make America Great Again»کرد، شعاری مشخص 

با آن به رقابتها وارد شده بود، و کلینتون هم بعدتر از همان استفاده  1980اصل همان شعاری بود که ریگان در 

 کرده بود. 
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ترامپ در جریان رقابتها روشن کرد که هوادار محدود 

بر  کردن مهاجرت، کم کردن ارتباط اقتصادی با چین، بستن مرز

کارگران غیرقانونی مکزیکی، و محدود کردن ورود مسلمانان به 

ای از سازمانها را با آمریکاست. او با این شعارها توانست شبکه

شوند. ترامپ در جریان خوانده می alt-rightخود متحد کند که 

ها را بر زبان راند که اش انبوهی از گزارهرقابتهای انتخاباتی

روغ هستند و به این خاطر از سوی چندین نادرست، اشتباه یا د

ها عمدا گفتارهایش را به مرجع رکورددارِ این زمینه قلمداد شد. این ادعای ترامپ که خبرنگاران و رسانه

کنند، از سوی بیشتر مراجع پذیرفته شده است، و دلیلی که برایش شکلی نادرست و ناپذیرفتنی تحریف می

 بدون تاکید و تحریف هم به همین اندازه نادرست و دروغ هستند.  اقامه شده آن است که این حرفها

ای که ترامپ در آن پیروز شد از چند نظر ویژه بود. نخست آن که در درون حزب رقابت انتخاباتی 

نظیر جمهوریخواه او شانزده رقیب داشت که بر آنها غلبه کرد و این در تاریخ رقابتهای درون حزبی آمریکا بی

مپ در رقابتهای مقدماتی جمهوریخواهان چهارده میلیون رای آورد که این هم رکوردی محسوب بود. ترا

خواهان برای انتخابات پیشارو، با الهام از سخنرانی شود. ترامپ در مراسم پذیرش نمایندگی جمهوریمی

اش مناظرهشنیدند. دقیقه سخنرانی کرد که سی و پنج میلیون نفر آن را همزمان می 76، 1969مشابه نیکسون در 

 مهرماه هم از بیشترین شمار تماشاچیان مناظره را در تاریخ آمریکا برخوردار بود.  5با هیلاری کلینتون در 
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1257 

 

نتشار اسناد خواست، کرد. او از اترامپ در جریان رقابتهای انتخاباتی تقریبا هر کاری که دلش می 

و فقط گفت اش خودداری کرد )کاری که بعد از زمان جرالد فورد در چهل سال پیش سابقه نداشت( مالیاتی

کند که کمتر مالیات بدهد! در دومین دهد به کسی ربطی ندارد و طبعا تمام تلاشش را میمالیاتی که می

ترین مناظره در تاریخ آمریکا که آن را کثیفاش با هیلاری کلینتون رفتار دو طرف به قدری بد بود مناظره

ی زنان را های جنسی ترامپ دربارهی این بحث اردوی کلینتون ماجرای شوخیاند. درست در آستانهدانسته

کردند افشا کردند و ترامپ دقایقی قبل از آغاز مناظره با چند خانم کنفرانس خبری تشکیل داد که که ادعا می

 درازی کرده است. ن دستبیل کلینتون به ایشا

ماجرای رسوایی جنسی ترامپ اما از آنچه  

تر بوده است. ماجرا آن اهمیتکه شهرت یافته بی

با  ۲005است که ترامپ در جریان ضبط فیلمی در 

زده و در این میان گفته که چون دوستش گپ می

تواند هر زنی را که ستاره است و شهرتی دارد می

ای کرده که همچنین اشارهخواهد ببوسد و... می

ی ترامپ که با خشم هوادارانش زمانی کوشیده زنی شوهردار را فریب دهد. بعد از انتشار صدای ضبط شده

روبرو شد، پانزده زن هم پا پیش گذاشتند و ادعا کردند که او به آنها تجاوز کرده است. ترامپ به صراحت 

نماید که زنها را هم دروغگو دانست. در حقیقت چنین میگفت آن حرفها را زده و بابتش عذر خواست و آن 

ارتباط ترامپ با زنان خوب بوده و مخالفانش تنها دو مورد از درگیری حقوقی با ها گوییگذشته از این گزافه

زنان )یکی همسرش( را یافتند که جزئی بود و هردو هم با مصالحه ختم شده بود و آن دو نیز از ادعاهای 

 بودند.  خویش برگشته
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انگیز بود. شمار آرای این دو کمابیش ها شگفتانتخاباتی که ترامپ در آن برنده شد، از بسیاری جنبه 

هایی که برای کلینتون به صندوقها ریخته شد اندکی )چند دهم درصد( از آرای ترامپ یکی بود و تعداد رای

( آورد و به شکلی قاطع بر کلینتون که تنها electoralگر )رای گُزین 306بیشتر بود. اما در نهایت ترامپ 

رای داشت غلبه کرد. پیش از او سه رئیس جمهور دیگر آمریکا نیز به همین شکل به رغم آرای کمترشان  ۲3۲

 از رقیب برگزیده شده بودند. 

 

 

 

 

 

 

ترین رئیس جمهور در تاریخ آمریکاست. او تنها دولتمردی است که بدون شک غیرعادیترامپ بی 

ی سیاسی نداشت، یابد. تنها استثنای شبیه به او که پیشینهی نظامی یا سیاسی به کاخ سفید راه میهیچ تجربه

ناپذیر است. اش با ترامپ قیاسی نظامی چشمگیری اندوخته بود و موقعیت سیاسیآیزنهاور بود، اما او تجربه

شود که برای نخستین بار برگزیده می جمهور آمریکاستترامپ همچنین با هفتاد سال سن پیرترین رئیس

 تر بود(. )ریگان در بار دوم انتخابش مسن

ترامپ هرچند بازیگری مستقل است و از بیرون به حزب جمهوریخواه ورود کرده، اما رهبری این 

های مهم تاریخ بر عهده گرفته است. در واقع حزب جمهوریخواه پس از به قدرت حزب را در یکی از برهه

اش بر نهادهای آمریکا را تجربه خواهد کرد. این حزب در حال حاضر کنگره ی سیطرهترامپ بیشینه رسیدن

http://www.aljazeera.com/programmes/faultlines/2016/07/rise-trump-160712094327197.html
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جمهور و )با توجه به درگذشت قاضی اسکالیا( دادگاه عالی فدرال و سنا را در اختیار دارد و به زودی رئیس

ه حزب جمهوریخواه هر سه های گذشترا در اختیار خواهد گرفت. یعنی در واقع برای نخستین بار طی دهه

 قوه را زیر فرمان خواهد داشت. 

اش فاصله گرفت و گفت شکاف برخاسته از این اش از گفتمان پیشینترامپ در سخنرانی پیروزی

خواهد بود. بعد هم در نشست « های آمریکاییهمه»رقابتها را ترمیم خواهد کرد و رئیس جمهور خوبی برای 

معقول و باادب رفتار کرد و تحسین خبرنگاران را برانگیخت. این نکته را هم باید  اش با اوباما بسیارمشترک

تواند رئیس جمهور شود، وقتی گوشزد کرد که او پیشتر گفته بود اوباما در آمریکا زاده نشده و بنابراین نمی

ا را هم ببیند تا مطمئن ی اوبامی مدرسهاوباما مدارک تولدش را در پاسخ منتشر کرد، ترامپ تقاضا کرد کارنامه

شود به حق در دانشگاه پذیرفته شده یا نه! او همچنین پیشتر ادعا کرده بود اوباما در خفا مسلمان است و برای 

 مسلط کردن مسلمانان بر آمریکا ماموریت دارد.

ی یک موضوع اظهار ی چیزها ندارد. او اغلب دربارهترامپ روی هم رفته موضع مشخصی درباره 

اش کند و یک سایت مرجع هفده مورد را برشمرده که او چیزی را گفته و بعد گفتنای به کلی متفاوت مینظره

جوانا )ولی آزاد شدن کاربرد نماید که او مخالف قانونی شدن ماریرا انکار کرده است. در کل چنین می

اش در سطح ایالتی(، اش قانونیخواهان )ولی موافق آزاد بودناش(، مخالف قانون ملی ازدواج همجنسدرمانی

موافق قانون اعدام )ولی مخالف اجرای حکم اعدام!(، مخالف سقط جنین )ولی موافق سقط جنین در شرایطی 

 که برای سلامت جسمی یا روانی مادر سودمند است( باشد! 

دهند. ها بترامپ معتقد است باید دیواری بین مکزیک و آمریکا ساخته شود و پولش را هم مکزیکی 

جالب آن که این نظریه را در جریان یک دیدار رسمی در مکزیکوسیتی اعلام کرد و میزبانان خود را دستپاچه 

زده کرد و باعث شد پاپ نسبت به او واکنش نشان دهد. همچنین قول داده که مهاجران غیرقانونی و شگفت
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ار این افراد به یازده میلیون نفر بالغ ساکن آمریکا را شناسایی و اخراج کند، و شاید توجه نداشته که شم

 گفت باید جلوی ورود مسلمانان به خاک آمریکا گرفته شود.شود. پارسال حکم دیگری هم کرده بود و میمی

 

 

 

 

 

 

ی کارگر و فرودست آمریکایی شده ی محبوبیت ترامپ بین سپیدپوستان و طبقهشعارهایی که مایه 

ی شرکتهای بزرگ، منع ورود کارگران غیرقانونی های مالی پیچیدهعبارتند از کاستن از مالیاتها، بریدن چرخه

ی مرکزی گفتمانش که تهبه کشور، و برپایی اقتصاد حمایتی در برابر اقتصادهای مهاجمی مانند چین. هس

اش بر بازگشت صنایع آمریکایی به خاک این ی کارگر به او شده، پافشاریی جذب سپیدپوستان طبقهمایه

ها به کشورهای دیگر )به ویژه چین و هند و ی کسانی است که با انتقال کارخانهکشور است. یعنی او نماینده

 کنند. زان این مناطق مخالفت میآسیای جنوب شرقی( و استفاده از نیروی کار ار

ی اقتصادی او قابل اجرا نباشد و در صورت اجرا هم نماید که کل برنامهروی هم رفته چنین می

آسیبی جدی به ایالات متحده وارد کند. ترامپ با استانده شدنِ مدارس و عمومی بودن خدمات درمانی مخالف 

قواعد بازار آزاد مدیریت شوند. او در ضمن از انکار کنندگان گوید اینها باید به طور محلی و با است و می

 گوید گرمایش زمین شایعه است!محیطی است و میی بحران زیستهای علمی دربارهداده

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtrPWhrKfQAhWC6SYKHWD7ASwQjRwIBw&url=http://www.reasonstovotetrump.com/&bvm=bv.138493631,bs.2,d.d24&psig=AFQjCNEG5x6-Az2jOz4xeiPQ6vupRlT8YA&ust=1479181199423329
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 تر است. به همان ترتیبی که سیاست داخلیاش هم مغشوشسیاست خارجی ترامپ از سیاست داخلی 

اش هم بر عدم مداخله و انزوای گرا دانست، سیاست خارجیبومی دارانه و بازاری وشود سرمایهاو را می

توان یافت. او معتقد است باید المللی تاکید دارد. با این همه خط و ربط منسجمی در گفتارهایش نمیبین

های نظامی آمریکا در خاکشان را های پایگاهها خودشان هزینهکمکهای مالی آمریکا به ناتو کاهش یابد، ژاپنی

گوید باید کریمه را به روسها ی بمب اتمی اندیشیده شود، و میزینهی شمالی به گپردازند، در برابر کرهب

ی آمریکا در خاور میانه است که واگذار کرد. همچنین در عینِ هواداری کلامی از اسرائیل هوادار عدم مداخله

 آید.ترین سیاست برای اسرائیل به شمار میخطرناک
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 نشد! Lady the firstای که  The first ladyدوم: هیلاری؛ 

ی عادی زاده شد و حرکتش در یک خانواده 1947طلب است. او در سال لینتون زنی فعال و جاههیلاری ک 

های هوشمندانه طلبیهای پایدار و فرصتای از اتحادهای زودگذر، همدستیبه سمت قدرت سیاسی آمیزه

بخشی از آن  -که آینده سیاسی درخشانی داشت–بوده است. برخی اعتقاد دارند ازدواجش با بیل کلینتون 

بوده است. هیلاری کلینتون در ابتدای کار هوادار جمهوریخواهان بود، او به عنوان نیروی داوطلب در انتخابات 

ی از گلدواتر که نماینده 1964به هواداری از نیکسون به تقلبهای انتخاباتی اعتراض کرد، و در  1960سال 

کرد. لیندون جانسون در این برش تاریخی نامزدی ر برابر لیندون جانسون هواداری میجمهوریخواهان بود د

تندرو بود که در اتحاد با مارتین لوتر کینگ پیگیر دادن حق رای به سیاهپوستان بود و به همین خاطر در 

حال ی میانهههایش بودند منفور شده بود. هیلاری کلینتون که در یک خانوادحزبیاردوی دموکراتها که هم

کاران و مخالف متدیست با تعصب مذهبی بزرگ شده بود، تا دوران دانشجویی هوادار سرسخت محافظه

جنبش مدنی آمریکا بود. اما وقتی هواداری پرشور دانشجویان از این جریان را دید، پس از ترور کینگ به این 

 جریان پیوست. 

( Juris Doctorای حقوق )از همان دانشگاه مدرک حرفه او در دانشگاه ییل با بیل کلینتون آشنا شد و

گرفت که گاه به غلط در ایران دکترای حقوق ترجمه شده است، اما در نظام آموزشی آمریکا و کانادا مدرکی 

دهند. فعالیت دانشگاهی هیلاری بر حقوق کودکان اش لقب دانشگاهی دکتر را نمیمتفاوت است و به دارنده

ک متمرکز بوده است. با این همه سوگیری اخلاقی تند و تیزی نداشت، چنان که در نوبتی و روانشناسی کود

از طرف دادگاه به عنوان وکیل مدافع مردی منصوب شد که به کودکی دوازده ساله تجاوز کرده بود، و با 

 ک فروکاست. فراوان از او دفاع کرد و مجازاتی که چه بسا مستحقش بود را به تاوانی سب پشتکارخلاقیت و 
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ی حقوق کودکان بحث و مخالفتهای زیادی بر انگیخته، چون او معتقد است گیری او دربارهموضع

کند که شود و بنابراین از تصویب قوانینی حمایت میسنِ عقلِ کودکان بسته به شرایطی بسیار متنوع تعیین می

شود و به زور گرفتن حق سرپرستی شان میوالدین ی درگیری حقوقی بین فرزندان وبه نظر مخالفانش مایه

سازد. او در دولت کارتر ریاست صندوق دفاع از کودکان کودکان از پدر و مادرشان را توسط دولت آسان می

را با موفقیت بر عهده گرفت. در دوازده سالی که بیل کلینتون فرماندار ایالت آرکانزاس بود، نفوذی در این 

عالیتهای شوهرش بود. او اصلاحاتی در نظام آموزشی این اش مدیون فهکه بخش عمد منطقه به دست آورد

ی آرکانزاس انتخاب شد. موقعیتی که منطقه انجام داد و طی دو سال به عنوان مادرِ آرکانزاس و زنِ برگزیده

هیلاری تصمیم  انگار بیشتر وابسته به شوهرش بوده است، چون وقتی بیل کلینتون از فرمانداری کنار رفت و

آمارها نشان داد که رای چندانی نخواهد آورد و به همین خاطر  گرفت به جای او در رقابتها شرکت کند،

 سودای فرماندار شدن را رها کرد.
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هیلاری کلینتون گرایشهایی به چپ نو دارد، و بخش بزرگی از فعالیتهایش زیر برچسبِ فمینیسم  

ی موقعیتهای منفور از دید فمینیستها ضد و نقیض بوده است. باید دربارهگنجد. با این همه رفتار خودش می

ی مسیحی متعصب پرورده این را در نظر داشت که هیلاری کلینتون زنی مذهبی است. او هم در یک خانواده

های مذهبی حضوری پررنگ داشته است. او هم مانند اش در کلیسا و برنامهشده و هم در سراسر زندگی

ها LGBTعقاید مسیحی متودیست سفت و سختی دارد. به همین خاطر این حدس که حمایتش از ترامپ 

اند نماید. برخی بر این عقیدهها( ماهیتی شعارگونه و ابزاری دارد، پذیرفتنی میگرایان و دوجنسی)همجنس

لایلی است که اش پیوندش با کلینتون را نیز استوار ساخته است و این یکی از دکه همین اهداف سیاسی

طلبی و دستیابی به قدرت اند. یعنی که او به خاطر جاههای جمهوریخواهان او را لیدی مکبث لقب دادهرسانه

 اش هم بخشی از طرح کلان او در این زمینه است.خانوادگی دهد و زندگیتن به هر کاری می

 

 

 

 

 

 

 

خوشایند از هیلاری تایید شد. او نخستین ی نابا به قدرت رسیدن بیل کلینتون بخشی از این انگاره 

بانوی اول آمریکا بود که پیش از ورود به کاخ سفید برای خود شغلی مستقل داشت و بیشتر از سطح کارشناسی 

تحصیل کرده بود، و همین را مبنای در اختیار گرفتنِ قدرتی دانست که مردم بابتش به شوهرش )و نه به او( 
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لافاصله پس از به قدرت رسیدن بیل کلینتون علاوه بر دفتر بانوی اول در بال راست رای داده بودند. هیلاری ب

ای پشت پرده کاخ سفید، یک دفتر کار دیگر در بال چپ این بنا برای خود راه انداخت و به صورت چهره

و در ماندهی نیروهای سیاسی را زیر پرچم شوهرش به انجام رساند. اعمال قدرت صریح و گاه نمایشی ازسا

نامیدند و برخی به می« بیلاری»کاخ سفید انتقادهایی را به دنبال داشت. طوری که مقام ریاست جمهوری را 

 «!اندبا یک تیر دو نشان زده»گفتند رای دهندگان با انتخاب بیل کلینتون شوخی می

ی ه طبق آن همهاصلاح نظام بهداشتی آمریکا را آغاز کرد و پیشنهادی افراطی داد ک 1993هیلاری در  

کردند. این برنامه در واقع غیرعملی و شعارگونه بایست کارمندان و کارگرانشان را بیمه میصاحبان مشاغل می

ای انجامید. طوری که هم جمهوریخواهان و هم برخی از دموکراتها با آن مخالفت بود و به نارضایتی پردامنه

رای نیاورد و کنار گذاشته شد و محبوبیت  1994ین برنامه در کردند و تظاهراتی مردمی بر ضد آن انجام شد. ا

ای که هیلاری به شدت کاهش یافت. جمهوریخواهان به شدت به این برنامه حمله بردند و به خاطر بدنامی

دموکراتها بابت طرح هیلاری )به ویژه نزد رای دهندگان مستقل( پیدا کرده بودند، در همین سال کنترل کنگره 

توزانه رفتار کرد و به جمهوریخواهان واگذار کردند. هیلاری در برخورد با جمهوریخواهان کینه و سنا را

شد شد قانون اصلاح نظام بهداشت و درمان که از اردوی ایشان پیشنهاد میای بود که باعث مینیروی اصلی

قانون اصلاحی »در قالب  ختم شد و این پیشنهادها 1996توسط شوهرش وتو شود. این مخالفتها در نهایت در 

 تصویب شد. « رفاه

چنان که گفتیم، هیلاری کلینتون یک فمینیست سرشناس است و در این زمینه تبلیغات وسیعی انجام  

بانوی »دهد. او تاسیس دفتر خشونت علیه زنان در وزارت دادگستری آمریکا را مهمترین دستاورد دوران می

لا راست است. با این همه بیشتر کارهایش در این مورد به شعار و دانست و این احتمااش میبودن« اول

ی بلوغ و کودکان و حق سرپرستی مادران کاخ سفید درباره ماند. چنان که کنفرانسهای پیاپیگویی میگزافه
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شد بیشتر کارکرد تبلیغاتی داشته تا چیزی دیگر. سخنان گزاف هم زیاد بر زبان که زیر نظرش برگزار می

علام کرد که حقوق زنان همان حقوق بشر است و ( 1996ر چهارمین کنفرانس زنان پکن )ورد، مثلا دآمی

بخشی  ۲011بشریت اخراج کرد. بعدتر در  یحقوق بشر حقوق زنان؛ و به این ترتیب مردان به کل از دایره

 «!حقوق بشر است ( همانgayگرا )حقوق مردان همجنس»از مردان را به این جرگه راه داد و گفت جزئی 

 

 

 

 

 

 

ی کلینتون و مونیکا لوینسکی فاش شد، هیلاری سرسختانه از شوهرش پشتیبانی وقتی رابطه 1998 در 

دانست. « های راستهای افراطیی توطئهی پردامنهبخشی از یک زنجیره»کرد و ادعاهای مونیکا را دروغین و 

ون در این مورد دروغ گفته، هواداری هیلاری از شوهرش کمی بعد که معلوم شد این شایعه راست بوده و کلینت

ستودند، ی سنتی وفاداری او به شوهرش را میی مناقشه شد. به شکلی که مذهبیون و هواداران خانوادهمایه

در حالی که هواداران حقوق زنان و فمینیستها کنار آمدن او با خیانت شوهرش و پشتیبانی از او در این زمینه 

عشقی پایدار که »کردند. هیلاری در خاطراتش جدا نشدن از شوهرش را به به مقام زن قلمداد میرا توهین 

ناپذیر، انتخاب هیلاری برای باقی ماندن در مربوط دانست. گذشته از این موضوع رسیدگی« ها دوام یافتهدهه

بود. او برای نخستین بار پس از این  سودمنداش بسیار ی شغلیکنار شوهرش از نظر سیاسی و برای آینده

گیری محبوبیتی آماری بین مردم به دست آورد و کمی بعد به همین وسیله به مجلس سنا راه یافت. او موضع

https://www.conservativeoutfitters.com/blogs/news/119626817-leaked-audio-hillary-clinton-promises-gun-grab
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ی دموکراتها بود و همین مقام مبنای دستیابی به وزارت در دولت اوباما قرار دو دوره در مجلس سنا نماینده

 گرفت.

ا از همان ابتدای کار دستیابی به قدرت کامل و نشستن در دفتر بیضی کاخ هیلاری کلینتون آشکار 

شود. گذشته از هشت سفید را هدف گرفته بود. ازدواج او با بیل کلینتون از این نظر بسیار موفق ارزیابی می

 ی ریاستخود را نماینده ۲008راند، او در خ سفید فرمان میسالی که در عمل به همراه شوهرش بر کا

جمهوری کرد، اما در اردوی دموکراتها از اوباما شکست خورد و به خصوص هنگام بحث و مناظره با وی 

بسیار ضعیف در میدان ظاهر شد. در نتیجه با اوباما متحد شد و به نفع او کنار رفت. در نتیجه وقتی اوباما به 

ی تمام و در این مقام هوادار مداخلهبرکشید. ا امور خارجهریاست جمهوری رسید، او را به مقام مهم وزارت 

و کمال آمریکا در کشورهای دیگر بود و از افزایش قوا در افغانستان، حضور سیاسی گسترده در عراق و 

بر ضد  ۲010های سال کرد. او طراح و مدیر تحریممداخله در سیاست داخلی کشورهای دیگر هواداری می

ی قطعات فنی غیرنظامی و دارو و سوخت همراه بود و در کنار عاملهی مسابقهایران بود که با محدودسازی بی

 سیاستهای نادرست دولتمردان ایرانی به بهای مرگ شمار زیادی از ایرانیان تمام شد. 

هم از پشتیبانان  ۲00۲از حامیان اصلی طرح حمله به افغانستان بود. در  ۲001ر هیلاری کلینتون د 

ی سیاستهای بوش شد. این در حالی است که او تقریبا با همهحسوب میمهم بوش برای حمله به عراق م

ی نظامی به لیبی ی توافقش با وی بود. او معمار حملهکرد و حمله به خاور میانه مهمترین نقطهمخالفت می

و المللی برای حمایت از انقلابهای موسوم به بهار عربی را فراهم آورد. در نتیجه آشوب بود و توافق بین

او  ۲011مستقیم کارهای او دانست. در  یویرانی در کشورهای عربی و به ویژه نابودی سوریه را باید نتیجه

المل پشتیبان اصلی طرح حمله به بن لادن در پاکستان بود که به مرگ او انجامید. این کار در ناموس حقوق بین

کشور دنیا )از جمله  11۲ان وزارتش به د. هیلاری طی دورشوی نظامی در کشوری ثالث محسوب میمداخله



1268 

 

از این مقام کنار گذاشته شد میراث ملموس و  ۲013سفر کرد. با این همه وقتی در تیمور شرقی و توگو!( 

کارسازی برای آمریکا به یادگار نگذاشته بود و بزرگترین دستاوردش ویرانی کشورهای خاور میانه و شمال 

غازی به سفارت آمریکا در بن ها هم ناامن کرد، طوری که به دنبال حملهریکاییآفریقا بود. او شرایط را برای آم

ی تحقیق در این زمینه در عمل هیلاری را بابت مرگ سفیر آمریکا و همکارانش در این کشور ( کمیته۲01۲)

 مقصر شمرد. هرچند باز طبق معمول حکمی قانونی در این مورد صادر نشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی فساد مالی دارد شک سیاستمداری فاسد است. یعنی هم به طور رسمی پروندهکلینتون بیهیلاری  

شود و از ابتدای کار های مربوط به این فسادها هم به انتخابات اخیر مربوط نمیو هم فساد سیاسی. رسوایی

نی است که بانوی شود، و این زمامربوط می 1979-1978ی مهم او به ترین پروندهمیبرملا بوده است. قدی

گذاری کرد و ده ماه اول ایالت آرکانزاس بود و طبق اسناد موجود هزار دلار در یک شرکت دامداری سرمایه

ای در میان بوده و هیلاری بعد صد هزار دلار بابت سود این کار از آنجا دریافت کرد. این نکته که گاوبندی
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او موفق شد از تشکیل پرونده و تحقیق رسمی در  از این شرکت رشوه گرفته کمابیش قطعی است. هرچند

 این زمینه جلوگیری کند.

ی مالی اش تشکیل شد که سوءاستفادهها و درآمد هیلاری و والدینگذاریی سرمایهای دربارهپرونده 199۲در 

در دفتر  1996داد. اما اسناد مربوط به آن گم شد، تا آن که در بانوی اول ایالات متحده از مقامش را نشان می

ا به دادگاه کشانده شد و نخستین بانوی اول شان کردند. هیلاری بابت این ماجرهیلاری در کاخ سفید کشف

کرد. با این همه شواهد موجود مخدوش شدند و هیلاری به خاطر آمریکایی بود که چنین وضعیتی پیدا می

 کم بودنِ مستندات تبرئه شد. 

لقب گرفت. چون دفتر سفرها در کاخ  travelgateرسوایی دیگری به بار آمد و این یک  1993در  

هایی کارمندانش را اخراج کرد و در مقابل کارمندان جدیدی را سازیمال نفوذ هیلاری طی پروندهسفید با اع

 1996استخدام کرد که دست بر قضا از دوستان قدیمی و نزدیک هیلاری در آرکانزاس بودند. باز دادگاهی در 

ه و در جریان تحقیق در این برقرار شد که این بار نمایان شد که هیلاری در اخراج کارمندان عادی دست داشت

اش به قدر کافی نمایان نبوده رهایش های پنهانیمورد هم دروغ گفته است. با این همه باز با این بهانه که نیت

 کردند.

به دنبال خودکشی ونس فوستر که مشاور کاخ سفید بود، شایع شد که کلینتون در همان  1993در  

آمده از دفترش به سرقت برده است. این ماجرا هم ظرش خطرناک میشب مرگ او اسناد و مدارکی را که به ن

filegate  خوانده شد و با این نکته گره خورد که گویا خانم کلینتون ریاست امنیت کاخ سفید را به یکی از

شده معتمدانش سپرده که صلاحیت کافی برای انجام این شغل را نداشته و بیشتر کارگزار هیلاری محسوب می

. تحقیقها در این زمینه به جایی نرسید و مدرکی محکمه پسند در این زمینه به دست متهم ا مامور دولتت است

 کنندگان هیلاری نیفتاد.
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هم زمانی که دوران ریاست جمهوری کلینتون به پایان رسید، این زوج خوشبخت هدایایی  ۲001در  

که روسای کشورهای دیگر به رئیس جمهور آمریکا داده بودند را پیشکشهایی به شخص بیل کلینتون قلمداد 

اتیک بود و سابقه نقض قوانین دیپلمشان بردند! این کار بیکردند و آنها را موقع ترک کاخ سفید به خانه

هزار دلار ارزش  134اش در نهایت دامن ایشان را گرفت. طوری که بخشی از این هدایا که بالغ بر رسوایی

داشت را پس از قدری مقاومت به کاخ سفید پس دادند. هیلاری کلینتون علاوه بر این درست پیش از زمان 

 نمود. ده بود که غیرقانونی میاش هم هدایایی را با این لقب از این و آن دریافت کرسناتوری

 

 

 

 

 

 

 

و غیراداری ی ی هیلاری کلینتون از یک رایانهرسوایی دیگری به بار آمد و این به استفاده ۲015در  

ی مقامهای فدرال آمریکا شد. همههای الکترونیکی مهم سیاسی مربوط میاش برای ارسال پیامنشانی شخصی

ی بایگانی پیامها و ارزیابی های اداری استفاده کنند تا نسخهان از رایانهشباید برای ارسال پیامهای رسمی

با این کار در عمل  آمریکا بود،ی خارجهر یشان ممکن باشد. هیلاری که در زمان ارسال این پیامها وزبعدی

 ناپذیر را رد و بدل ساخته و از موقعیت سیاسی خود سوءاستفاده کرده بود. پیامهایی رسیدگی
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ضیه وقتی بالا گرفت که معلوم شد هیلاری اطلاعاتی محرمانه را از این مجرا برای دیگران ارسال ق

کرده اش نگهداری نمیی شخصیای را در رایانهکرده است. هیلاری اعلام کرد که هیچ اطلاعات محرمانه

جرا برچسب محرمانه پیام مخابره شده از همین م ۲100است، اما تحقیق پلیس فدرال نشان داد که دست کم 

گوید. کلینتون بعدتر در مناظره با برنی سندرز گفت این اطلاعات را داشته ولی داشته است و او دروغ می

گوید و هرگز آنها را برای کسی نفرستاده است، اما باز تحقیق پلیس نشان داد که در این مورد هم دروغ می

ی او ونیک محرمانه یا بسیار محرمانه از مجرای رایانهی پست الکترزنجیره 5۲میل و دست کم صد و ده ای

 ی محرمانه قرار داشته است. ارسال شده است. همچنین دو هزار پیام ارسالی دیگر نیز در رتبه

با شوهر و دخترش بنیادی خیریه به نام  امور خارجهگیری از وزارت هیلاری کلینتون پس از کناره 

تهای بشردوستانه برای رشد و سرپرستی کودکان بود. این بنیاد به زودی خودشان تاسیس کرد که هدفش فعالی

کردند. ای تبدیل شد که رهبران دولتهای دیگر با یا بی واسطه به آن تزریق میبه مرکز انباشت هدایای مالی

ی گوناگون ی رسوایی بزرگی شد، چون فاش شد که بنیاد کلینتون پولهایی که دولتهافعالیتهای این بنیاد هم مایه

زدگان هائیتی پرداخته بودند را بالا کشیده و تنها ده درصد آن را به مردم نیازمند داده برای  کمک به زلزله

ای شد که اصولا از زلزله ی نساجیی پول صرفِ بازسازی کارخانهاست. از این ده درصد هم بخش عمده

 اند! به بنیاد کلینتون بوده آسیبی ندیده بود، ولی سهامدارانش دوستان و هدیه دهندگان

ها شغلی گذشته از دریافت هدایای مالی از طرفهای سیاسی، از مجرای همین بنیاد بود که کلینتون

بسیار پر درآمد برای خود دست و پا کرد و آن هم سخنرانی کردن در برابر دریافت مبالغی باور نکردنی بود. 

در این هنگام بیل کلینتون برای بود.  امور خارجهها در زمانی آغاز شد که هیلاری وزیر ماجرای این سخنرانی

کرد. میشد که به ازای هریک پانصد تا هفتصد و پنجاه هزار دلار دستمزد دریافت هایی دعوت میسخنرانی

ای بودند که آشکارا انتظار داشتند همسرِ ی نامعقول دولتها یا سازمانهای سیاسیپرداخت کنندگان این هزینه
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های ی سخنرانیای سیاسی جبران کند. از آنجا که زنجیرهن را در عرصهشاقیمت مهربانیاین سخنران گران

های گیرییافت، قاعدتا این انتظارشان پربیراه هم نبوده است. رسواترین نمونه از این رشوهبیل کلینتون ادامه می

شود که در پشت ی نظربایف به بنیاد کلینتون و سخنرانی گرانبهای بیل مربوط میروشنفکرانه به ماجرای هدیه

اش شرکتی قرار داشت که با حمایت هیلاری و دولت آمریکا به منابع اورانیوم قزاقستان دسترسی پیدا صحنه

اش ی درخشانکارنامه»ای صادر کرد و نظربایف را به خاطر ها بیل کلینتون بیانیهکرد. در جریان همین سخنرانی

اش برای آشنایان به اوضاع سیاسی قزاقستان به قدر بودنای که دروغ ستود. جمله« ی حقوق بشردر زمینه

 کافی نمایان است.

 

 

 

 

 

 

 

 

هزار دلار  ۲۲5تا  ۲00خودِ هیلاری بعد از نوشتن کتاب خاطراتش برای هر یک سخنرانی در این مورد بین 

داشت! درآمد هیلاری از این راه یازده میلیون دلار درآمد  ۲015کرد. او در پنج ماه پایانی سال دریافت می

بیش از صد  ۲014تا  ۲007ها تقریبا دوبرابر شوهرش است و این دو طی سالهای کلینتون از مجرای سخنرانی

اند، ی کسانی که کتابهای هیلاری و بیل را خواندهاند. همهو چهل میلیون دلار از راه سخنرانی درآمد داشته
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ه ندرت سخنان مردان و زنان بزرگ، ارزشِ پولیِ مستقیمی در احتمالا با داوری من همراه خواهند بود که ب

 ی ایشان نیستند.شک از زمرهاین ابعاد دارد، و این زوج خوشبخت بی
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 ی انتخاب چهل و پنجمین رییس جمهور آمریکاگزارش چرندشکن: درباره

 

انتخاب چهل و پنجمین رئیس جمهور ایالات متحده، رخدادی تاریخی بود که شمار زیادی از موارد  

 –سابقه را در خود گنجانده بود. در این انتخابات برای نخستین بار دو تن که دقیقا به یک اندازه نامحبوببی

شان شان بر ضد هم و کشمکش ناشایستپراکنیبودند با هم رقابت کردند. دو نفری که لجن -و در واقع منفور

ترین نامزدهای تاریخ با سیاستمداران شریف شباهتی نداشت و با این که رفتاری کودکانه داشتند، فرتوت

 کرد. زنی شصت و نهُ ساله رقابت میشدند، چون در این انتخابات مردی هفتاد ساله با آمریکا هم محسوب می

شان در موافقت یا مخالفت با یکی از آراییدر جریان این انتخابات شور و اشتیاق مردم ایران و صف 

داد و این دو نامزد به راستی تماشایی بود و از سویی از پختگی سیاسی و توجهشان به سیاست جهان خبر می

ها داوریکرد، کلکسیونی رنگارنگ از باورهای نادرست و پیشتولید می از سوی دیگر با توجه به محتوایی که

گذاشت. ضمنِ ارج نهادن به هشیاری سیاسی مردم ایران و محترم شمردن و خطاهای شناختی را به نمایش می

ی ی نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا داشتند و ابرازش کردند، ضروری دیدم نُه گزارهنظری که درباره

زد را از این میان استخراج کرده و بر آن تاکید کنم، شان به چرند پهلو میتی که آشکارگیِ غلط بودننادرس

ای از این دست، همین بازبینی باورها و نگاه نقادانه کنم مهمترین دستاوردِ بحثهای عمومیچرا که گمان می

 به گفتمانهاست.
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 ی دختر شایسته است!چرند نخست: انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نوعی مسابقه

مان طی انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا نشان وطنانِ گاه بریده از وطنرویکرد برخی از هم 

ه رقابت سیاسی میان نامزدهای حزب دموکرات و جمهوریخواه از دید ایشان چیزی از جنس انتخاب داد کمی

ی این که چرا هوادار هیلاری و مخالف ترامپ هستند، دختر شایسته بوده است. چون موقع استدلال درباره

)مثل زن  اش نسبت به زنان( و خصوصیات شخصی هیلاریادبیبه ویژگیهای اخلاقی ترامپ )مثلا بی

ی اصلی موقع انتخاب یک نامزد توجه و غافل از این که مسئلهکردند، تا حدودی بیاش( اشاره میبودن

کند یا به ریاست جمهوری، آن است که چه منافعی را با چه روشهایی با چه ضریبی از اطمینان برآورده می

ها و پیشینه و رویکرد این دو در باشد، برنامه ها باید مهمدهد. بر این مبنا آنچه قاعدتا برای ایرانیباد می

خطر و ام که از همان ابتدا به روشنی ترامپ را کمتناسب با منافع ملی ایرانیان است. امری که پیشتر هم گفته

 داد.  هیلاری را بسیار خطرناک جلوه می

ی ایران مندِ فردا دربارهها بیش از هرچیز اهمیت دارد، رویکرد ابرقدرتِ ترامپآنچه که برای ما ایرانی

های اسرائیل داند، اما معتقد است آمریکا باید در رایزنیزمین است. ترامپ خود را هوادار پرشور اسرائیل می

یعنی کاستن از حمایت اسرائیل. او بارها بر  و این کمابیش ای بازی کند،ها نقشی خنثا و حاشیهو فلسطینی

ضرورت بمباران چاههای نفت داعش تاکید کرده و یک بار درخواست کرد بیست تا سی هزار سرباز برای 

ها با وجود بمباران دایمی سوریه و گاه قلمرو نابودی این دولت گسیل شود. لازم به ذکر است که آمریکایی

اند. طوری که در قلمرو را از نوعی مصونیت دیپلماتیک برخوردار کردهداعش، در عمل چاههای نفت این 

شان به سوریه طی سالهای اخیر، تنها کمتر از دویست موردش به ی هواییمیان نزدیک به دوازده هزار حمله

 چاههای داعش نزدیک شده که آن هم مهم و جدی نبوده است. 
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گوید حمله به افغانستان کار نادرستی بوده، یآمریکاست، و م« کشورتراشی»ترامپ مخالف سیاست 

ی سوریه و داعش موضعی و از حمایت آمریکا از عربستان سعودی هم دل خوشی ندارد. او همچنین درباره

ی نظامی در سوریه و ای گفته بود هوادار مداخلهگرایانه دارد. زمانی معاونش مایک پنس در مصاحبهواقع

اش با هیلاری گفت که با این در جریان دومین مناظرهچند روز بعد ترامپ اما سرنگونی بشار اسد است، 

حرف مخالف است و معاونش این حرف را با او هماهنگ نکرده و بیخود گفته است! او همچنین بارها و 

 بارها به ضرورت از بین بردن داعش تاکید کرده و روسیه را به خاطر حمله به داعش ستوده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

است، تعبیری که « جنگ نرم»یا « قدرتِ نرم»از سوی دیگر هیلاری مهمترین نماینده و مجری طرحِ 

های محلی و به خدمت گرفتن نشاندهبه گفتمان سیاستمداران ایرانی نیز رخنه کرده است و استفاده از دست

خشونت قلمروهای بی ای که کنترلکند. دستگاه نظریی نظامی رسمی مینیروهای بومی را جایگزین حمله

بنیان است و دستاورد کلینتون در این زمینه به روشنی داند سست و بیبیرونی به کمک جنگ نرم را ممکن می

گیری گروههای خشن و های آمریکا در مناطق نفوذش به آشوب و ویرانی و شکلنشان داده که دستکاری

http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/10/who-will-win/497561/
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هایی ی استفاده از فیسبوک و تویتر آنها را رسانهوحشی دامن زده است. او همچنین با تاکید بر گسترش جهان

سودمند برای سیاست خارجی آمریکا دانسته، و حقوق زنان را به عنوان ابزاری برای اعمال سیاست امنیتی 

 آمریکا در سطح جهانی برجسته ساخته است. 

ت و از سوی بینانه اسای آمریکایی خوشبرداشتهای او در این زمینه از سویی نادرست و به شیوه

دیگر به اختلالهایی بزرگ انجامیده است. او با سیاسی کردنِ ماجرای حقوق زنان در عمل بهانه را برای 

سرکوب جنبشهای سالم و تندرست هوادار حقوق زنان در کشورهایی مانند ایران فراهم آورده و بسیاری از 

هایی مانند است. از سوی دیگر رسانه نشاندگانی سیاسی مسخ کردهفعالان ارزشمند این حوزه را به دست

های نو انحرافهایی ایجاد کرده است، فیسبوک را به ابزاری امنیتی بدل کرده و در کارکرد طبیعی و عادی رسانه

 که حدس من آن است که به زودی پاتکی چشمگیر بر قدرت هژمونیک آمریکا را رقم خواهد زد.
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 چرند دوم: ترامپ فاشیست، لمپن، و... است.

ای عمومی پیدا کرده، باید قدری هنگام توصیف شخصیتی که به آوردگاه سیاست وارد شده و چهره

با دقت و عینیت سخن گفت. بدیهی است که هواداران یا مخالفان یک سیاستمدار که برای پیروزی حزبشان 

کنند و به ستایشهای ف میکنند، پیشوای خود را رقیب وی را با زبانی عامیانه وصدر نبردی انتخاباتی فعالیت می

ی غیرمعقول، سزاوار است تعبیرها و کلماتی درست  آورند. اما خارج از این دایرهآمیز یا دشنام روی میاغراق

ی ترامپ کلماتی مثل فاشیست و زنان!( به کار گرفته شود. دربارهو شفاف برای اشاره به دولتمردان )و دولت

 لمپن کاربرد ندارد. 

ی نخست قرن بیستم است و پس از آن نه امتدادی چشمگیر ریان سیاسی مربوط به نیمهفاشیسم یک ج

داشته و نه شرایط بازتولیدش ممکن بوده است. این کلمه بیشتر دشنامی عمومی و مبهم است که کمونیستها 

ی ن هم کلمهدهند. لمپاند و حالا به پیروی از ایشان برخی از روشنفکران به هم میدادهبه مخالفانشان می

نادقیق و نادرستی است که به میانه ی قرن نوزدهم و تفسیر خاص مارکس از به قدرت رسیدن ناپلئون سوم 

شود و خارج از همان بافت تعریف علمی روشنی ندارد. ترامپ بنا به شواهد موجود پوپولیست، مربوط می

ای که خواستیم را به د که هر کلیدواژهشوکار، نژادپرست و مسیحی متعصب است، اما این دلیل نمیمحافظه

 او منسوب کنیم.
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 نژاد یکسان است.چرند سوم: ترامپ با احمدی

نژاد است. این دو تنها در شود، برابر نهادن ترامپ و احمدیدیده میخطای دیگری که در این میان 

گویند و گردد که به سادگی دروغ میسطحی شخصی شباهتی جزئی به هم دارند و آن هم به اینجا باز می

انگیزی از محتوا، صدق، و معنای گویند و با اعتماد به نفس شگفترسد میموقع مصاحبه هرچه به دهنشان می

شان هم شاید وجه شباهت دیگرشان دلیلکنند! خودشیفتگی نمایان و بیای خودشان صرف نظر میحرفه

نماید شباهتی به هم کند و ضد و نقیض میباشد. همچنین شعارهای پوپولیستی این دو نیز که مدام تغییر می

شان یت و کردار و نقشگردد، موقعدارد. اما گذشته از این موارد که اغلب به سطح شخصیتی و فردی باز می

در سطح اجتماعی به کلی متفاوت است. یعنی گذشته از شباهتهای سطحی و جزئی شخصی که اهمیتی در 

نژاد مردی ی سیاسی افراد ندارد، باقی تنها تفاوت و تمایز است. ترامپ بر خلاف احمدیارزیابی کارنامه

اش بدون برخورداری پیشین های اقتصادی و اجتماعیی بالای جامعه است، در فعالیتثروتمند و متعلق به طبقه

ای عقیدتی یا سیاسی محسوب از رانت حکومتی کامیاب بوده، در جریانی سیاسی حل نشده و کارگزار دسته

 شود. از همه مهمتر این که ترامپ با رای مردم به مقام ریاست جمهوری رسیده است!نمی
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چون هوادار حقوق »هوادار صلح و آشتی است و « زن است چون»: هیلاری کلینتون چهارمچرند 

 شود.سیاستمداری مترقی و نیکخواه محسوب می« زنان و کودکان است

توان یافت. یعنی نخست باید دانست که در میان سیاستمداران تفاوت چندانی میان زن و مرد نمی 

ف و مهربان شمردن زنان سیاستمداران فمینیستهایی که بی توجه به ویژگیهای شخصی افراد و بر اساس لطی

شان با مردسالارانی که سیاستمداران مرد را به خاطر قدرتمند بودناند همساندهند، زن را بر مرد ترجیح می

اند. طلب بودهشمارند. دست کم در ایالات متحده سیاستمداران زن معاصر ما اغلب جنگبر زنان برتر می

ترین سیاستمدار آمریکاست و به تنهایی بیش از بوش پدر و پسر کشت و طلبشک جنگهیلاری کلینتون بی

های سیاسی ی فروپاشیی آمریکا به لیبی که آغازگاه زنجیرهکشتار به پا کرده است. از یاد نبریم که حمله

 موسوم به بهار عربی بود، توسط هیلاری صورتبندی شد و با پشتیبانی سفیر آمریکا در سازمان ملل )سوزان

  رایس( و مشاور شورای امنیت )سامانتا پاور( اجرایی شد، که همگی زن بودند.
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 م: ترامپ تاجری موفق و ثروتمند است و اقتدار و درایت بیشتری از هیلاری کلینتون دارد.پنجچرند 

که هیلاری  یابیمی این دو تن ارزیابی کرد. اگر چنین کنیم در میاین گزاره را باید با مرور کارنامه 

تر است. او بیشتر درس خوانده، در کردار و رفتار کلینتون از هر نظر از ترامپ هوشمندتر و منضبط

هایی که ای اندوخته، و در بیشتر برنامهی سیاسی فراوان و پیچیدهتر است،  تجربهدارتر و باهوشخویشتن

احب اندیشه و هوشمند است که در کرده با سرسختی و ممارست کامیاب شده است. او زنی صدنبال می

داند. ترامپ زنی سیاسی و ایجاد اتحادهای زودگذر را خوب میکند و راه چانهسازماندهی مردم موفق عمل می

ی مردم آمریکا برابرش توان با وضعیت میانهبند و بار و خوش و خرم است که میدار بیدر مقابل یک سرمایه

ری کلینتون شخصیتی بسیار خطرناک است. او سیاستمداری مقتدر و منضبط دانست. دقیقا به همین خاطر هیلا

 و بسیار فاسد و فریبکار است. 
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 : هیلاری در آمریکا محبوب بود و ترامپ محبوبیتی نداشت.ششمچرند 

محبوبیت یک شخصیت سیاسی شمار آرای کسب شده باشد، ترامپ و هیلاری اگر مقیاس ما برای ارزیابی 

 6/۲5و  5/۲5باشند. این دو به ترتیب انگیزی همسان هستند و به یک اندازه نامحبوب میبه شکل شگفت

ی آمریکایی را به دست آوردند. یعنی هردویشان به نسبت نامحبوب میلیون رای دهنده 5/۲31درصد آرای 

ها ی توزیع آماری رایشان هم دقیقا یکی است. در این میان مطالعهدار نامحبوبیت یا محبوبیتهستند و مق

ها، مهاجران و یهودیان به هیلاری کلینتون و سفیدپوستان و به مکزیکی، (٪88) دهد که سیاهپوستاننشان می

خلاف انتظار چندان متفاوت اند. میزان آرای زنان به این دو بر ی کارگر به ترامپ رای دادهخصوص طبقه

نبوده است. یعنی با وجود آن که تمرکز هیلاری بر شعارهای فمینیستی و تخریب ترامپ به مثابه مردی عیاش 

گرایانه تنها بر یک به هیلاری رای دادند. یعنی کل این تبلیغات زن ٪54زنان به ترامپ و  ٪43باره بود، و زن

ن توهم که هیلاری محبوبتر از ترامپ است ناشی از این حقیقت است که دهم آرای زنان تاثیر داشته است. ای

های تولید فکر در آمریکا با دموکراتها پیوند دارند و به نفع های بزرگ و حکمرانان ماشینمدیران رسانه

 اند. کردههیلاری تبلیغ و در یک معنا جوسازی می

دهد که این انتخابات بسیار پایین بود. آمار نشان میاین نکته بسیار اهمیت دارد که میزان کل مشارکت در 

 یعنی. اندبوده دموکرات شانعمده بخش عده این از. اندنکرده شرکت انتخابات در رای صاحب مردمِ 46٪

ی وفادار و نامزدشان از دموکراتها دلزدگی از سادگی به و نیست نامنتظره و انگیزشگفت امر یک ترامپ پیروزی

به  ۲01۲و  ۲008بیشترِ جمهوریخواهان به نامزدشان ناشی شده است. شمار کسانی که به اوباما رای دادند در 

 1/59دهند، تنها ی رای دموکراتها را نشان میمیلیون نفر بودند. از این عده که خزانه 9/65و  4/69ترتیب 

که او باعث شده نزدیک به یک هفتم آرای میلیون نفر به هیلاری کلینتون رای دادند و این بدان معناست 

 دموکراتها ریزش کند. 
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 : در آمریکا حزب دموکرات مترقی و حزب جمهوریخواه مرتجع است.هفتمچرند 

ی این گزاره درست است. حزب دموکرات که جانسونِ در واقع در چارچوبی تاریخی واژگونه 

(، segregationبردگی در جنوب، هوادار تفکیک نژادها )اش کرد، هوادار تثبیت کُش تاسیسسرخپوست

مخالف دادن حق رای به زنان و سیاهپوستان، و هوادار مداخله در کشورهای دیگر بوده است. در مقابل حزب 

جمهوریخواه )که لینکلن بنیانگذارش است( هوادار الغای بردگی، الغای تفکیک نژادی و حق رای زنان و 

خش حزب دموکرات به سوی مهاجران و اقلیتها و روشنفکران و کوچ ناگزیر سیاهان بوده است. چر

کاران و مسیحیان سپیدپوست طی پنجاه سال گذشته رخ داده است. یعنی جمهوریخواهان به سوی محافظه

ی لیندون جانسون به فرجامی پایدار ( روزولت آغاز شد و تا دورهNew Dealروندی بوده که از قرارِ نو )

 اند. کنند، تاریخ نخواندهسانی که آرایش نیروهای امروز در آمریکا را امری ابدی و کهن قلمداد میرسید. ک
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 .م: پیروزی ترامپ نامنتظره و دور از ذهن بودهشتچرند 

های خبری در های عمومی پدید آمده است. در کل کارتلی رسانهاین گزاره بیشتر بر اثر سیطره 

آمریکا بیشتر به حزب دموکرات مربوط هستند و در جریان رقابتهای انتخاباتی اخیر سوگیری آشکارشان به 

ی های اصلی دربارهشود گفت آمارهایی که خبرگزاریسود هیلاری کلینتون را دیدیم. طوری که در واقع می

کردند، تحریف شده و دارای سوگیری بوده است. تا حدودی دشوار است کل این رقابت دو طرف منتشر می

رسد که اعلام های انتشار یافته را به خطای روشی یا اشتباه منسوب کنیم و بیشتر به نظر میناراستیِ آماره

داده، بخشی از کارزار تبلیغاتی وی برای غلبه بر حریف هایی که خانم کلینتون را پیروز نمایش مینظرسنجی

های اجتماعی گرفته شده هایی که خارج از این مدار قدرت و به ویژه در شبکهبوده باشد. به هر روی آماره

شد به وزن دارند و با مرور آنها پیش از شمارش آرا میداد که دو رقیب هوادارانی همبود به روشنی نشان می
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بینی کرد که شمار آرای کلینتون و ترامپ تقریبا یکی است و هرکس که در سطح گزینگرها پیش دقت پیش

 جلوتر بود.در اواخر کار  شود، و در این زمینه ترامپ بیفتد برنده می

 

 

 

 

 

 

 

 

 اند.م: مردم آمریکا احمق و ابله هستند و از سر نادانی و نابخردی رای دادهنهچرند 

دبخش است که روشنفکران ایرانی در نهایت پس از چند نسل توسری زدن به این نکته بسیار نوی 

شان، بالاخره تصمیم گرفتند این موهبت را نصیب ملل دیگر هم پنداری-خوار-خودشان و اعلام مداومِ خود

. ای از ابتدا جای چون و چرا داردی حرکتهای تودهبکنند. اما حقیقت آن است که این شیوه از داوری درباره

گرا که حرفهای ضد و مردم آمریکا در انتخابات گذشته در برابر دو گزینه قرار داشتند: یک تاجر پولدار عوام

ی های تیرهاش لکهی مالی و اخلاقیزند و رفتاری عجیب و غریب دارد، اما در ضمن پروندهنقیض می

به قدرت تلاش کرده و در این مسیر ای ندارد، و یک زن سیاستمدار کارکشته که سی سال برای دستیابی جدی

به فسادهای مالی و سیاسی و اخلاقی گوناگونی آلوده شده است. دستاوردِ خانم کلینتون پیشاپیش مشخص 
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انجامید. از این رو رای دهندگان با ی آمریکا میها و سیاست خارجی ماجراجویانهبود و به تداوم نارضایتی

که به نظرشان کمتر خطرناک بود رای دادند. برایم هیچ مشخص نیست  ایدیدند به گزینهمرور آنچه که می

توانند منافع شخصی کنند میچرا شماری اندک از روشنفکران ایرانی که از دور دستی بر آتش دارند، گمان می

  بندی کنند. دهندگان در کشوری دیگر را چنین آسان تشخیص دهند و چنین قاطع جمعرای

ساز قلمداد خواهد شد. مقطعی شک طی سالهای بعدی مقطعی سرنوشتاکنون ما بی: تاریخِ نوشتپی 

ی خوشحال و یک سیاستمدار فاسد و ی بزرگترین ابرقدرت تاریخ در میان یک تاجر خودشیفتهکه اداره

مقطعی که احتمالا به چرخشی جهانی در بسیاری  خطرناک نوسان کرد و در نهایت قرعه به نام اولی خورد.

سیاستهای جا افتاده و مرسوم خواهد انجامید. پیشتر اشاره کرده بودم که به فرزندانتان جغرافیای سیاسی از 

کنم از تلاش برای آموزاندن خاورمیانه را تدریس نکنید، چون این نقشه دگرگون خواهد شد، حالا پیشنهاد می

 اصول تغییر ناپذیر سیاست نیز به ایشان خودداری کنید!
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 كاسترو فیدل یدرباره داوری 

 درآمدپیش

 و نظرها اظهار انواع از سرعت به مجازی فضای و درگذشت کاسترو فیدل که بود پیش روز چند

 و تاریخ از عمیقی دانش پایگاه بر اغلب هرچند که نظرهایی اظهار. شد اشباع اشبارهدر گیریهاجبهه

 و دادمی نشان را جهانی شرایط به ایرانیان توجه و حساسیت روی هر به اما د،بو نشده استوار شناسیجامعه

 تخریب و توهین یا محض ثنای و مدح یدامنه در که هاییگیریجبهه. بود باارزش و ارجمند رو این از

 این از و دادمی نشان را تاریخی ایچهره یدرباره افراد شخصی قضاوت همه این با و کردمی نوسان عریان

 بود.  محترم خودش حد در رو

 بودند گرفته عزا کاسترو فیدل درگذشت بابت که آنان یکننده متمایز خطِ رفت،می انتظار که چنان

 بر حدودی تا کوبایی، انقلابیون مخالفان و هواداران بین یجبهه و کردند،می یاد آن از شادمانه که آنان و

 نظام هواداران و مذهبیون بار این که تفاوت این بود. با منطبق گرایانغیرچپ و گرایانچپ میان مرزبندی

 در دموکراسی لیبرال هواداران و گرایانملی بیشترِ و داشتند قرار گرایانچپ کنار در اشتیاق با ایران سیاسی

 قدری به گذشته یهفته طی اشسیاسی یکارنامه و کاسترو مرگ یدرباره بودند. بحثها آراسته صف برابرشان

 افکار وقتی که کنم. شاید درنگ یادداشت این نوشتن برای قدری دادم ترجیح که بود پرهیجان و احساساتی
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 تر ممکنسنجیده تر وعقلانی نامدار انقلابی این یکارنامه بازنگریِ افتاد، تاب و تب از تدریج به عمومی

 گردد. 

 مدل به تکیه با دارم قصد نوشتار این در که بینممی لازم را نکته این کردن گوشزد سخن آغاز از پیش

 کوبا فقید رهبر یزندگینامه به پیچیده هایسیستم ینظریه از امشخصی روایت از گیریبهره با و زروان نظری

 یسویه دو او یدرباره امیکنم. داور ارزیابی پذیررسیدگی و عینی امری مقام در را اشزندگینامه و بنگرم

 تحلیل را مانمرد برای او کردارهای زیان و سود هم داشت. یعنی خواهد شناختیجامعه و اخلاقی متفاوتِ

 داشت.  خواهم اخلاقی داوری دستاوردهایش بودنِ بد یا نیک یدرباره هم و کرد خواهم

 رونید هایغایت مقام در( قلبم( معنا و بقا لذت، قدرت، مرکزی متغیر چهار زروان اهدیدگ در

 هایسیستم

یابند. می استقرار )فراز( فرهنگی و اجتماعی روانی، زیستی، سطحِ چهار در و دارند اعتبار تکاملی یپیچیده

 وارسی امکانِ هم و یافت دست اخلاقی ارزیابی برای عینی یدستگاه به توانمی هم متغیرها این اساس بر

 اخلاقی داوری که داشت نظر در را این باید آید. امامی فراهم کردار یا رخداد یک پیامدهای یمنصفانه و دقیق

 همچنین و

 یا داوری از وقتی است. یعنی کردار -رخداد هم آن و اردد پایه واحدِ  یک شناختیجامعه تحلیل» چیزی «

 افزودن بر غیرارادی رخداد یک اثر یا ارادی کردار یک پیامدهای به گوییم،می سخن زروان مدل در ارزیابی

 کنیم. می اشاره قلبم میزان از کاستن یا

 گیر اخلاقی داوری تورِ در کردارها تک و کرد تحلیل توانمی را رخدادها تک تنها معنا این در

 کلیت از سیستمی و افزایانههم نگاهی تا پیونددمی هم به ایبکهش در رخدادها تحلیلِ همه این کنند. بامی
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 به تواندمی تن یک کردارهای یزنجیره یدرباره اخلاقی داوری که ترتیبی همان دهد. به دست به را ماجرا

 سازد.  گرجلوه بدکار یا نیکوکار شخصیتی صورت به کل در را او و شود منتهی برآیندی
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 زندگینامه مرور

 

 پنجم آدینه( پیش روز چند و شد زاده (1926 اوت 13)1305 امرداد 23 روز کاسترو آلخِاندرو فیدل

 مردم یطلبانهاستقلال قیام سرکوب برای که بود اسپانیایی ارتشیان از پدرش .درگذشت سالگی نود در( ذرماهآ

 و شدند پیروز( م. 1902) 1281در کوباییها  که آن از بعد سال سه .بودند شده اعزام جزیره این کوبا به

  استقلال

 کارش که درآمد آمریکایی شرکت یک کارگریِ به و بازگشت کشور این به او آوردند، دست به را خود

 تراشیپاک

 آمریکاییها که داد نشان شوق و شور کار این در آنقدر بود. او نیشکر یمزرعه به اشکردن تبدیل و هاجنگل

شد.  ثروتی صاحب ترتیب این به و کردند واگذار خودش به را شده نابود هایجنگل از هکتار هزار یازده

 و رائول دیگری و بود شان فیدلیکی که شد فرزند هفت صاحب او از و کرد ازدواج ثروتمند زنی با بعدتر

 او با مخالفت به ابتدا همان از خوانیتا و شد فیدل سیاسی جانشین بعدتر خوانیتا. رائول نام به دختری سومی

 آورد.  روی
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 هرچندرفت خاصی نکرد. ی آموزش پیشدر زمینهو  بود ناسازگار کمابیش کودکی در کاسترو فیدل

 دوران کل چون رسد،می نادرست نظر به که اند،دانسته حقوق دکترای مدرک یدارنده را او منابع برخی در

 انجام و دیگر کشورهای به سفر حال در هم را آن یعمده بخش که کشید طول سال پنج اشدانشجویی

 بود.  انقلابی عملیات

 از یکی یسردسته آنجا در گویا اما شد، هاوانا حقوق ینشکدهدا وارد 1324 سال در کاسترو دلفی 

 اهل همه این باشد. با کرده دریافت دانشگاهی مدرکی که نداریم شاهدی و بوده جوانان مسلح هایهگرو

 کرد. می مطالعه را مارکسیسم به مربوط منابع خصوص به و بود مطالعه

 چیباس ادواردو مرید و پیوست( Partidi Ortodoxo) کیشانراست حزب به جوانی در کاسترو

 کرده ادعا که چنان ار مقامات فساد نتوانست وقتی داشت، ایهبرنام رادیو در که شد. چیباس گروه این رهبر

 اثبات بود،

بود.  حاضر صحنه در هنگام این در نیز کاسترو و کرد خودکشی برنامه اجرای هنگام نمایشی حرکتی در کند،

 او

 نکرد.  پیدا اقتدار و نفوذ آن در داشت انتظار که چندان هرچند کرد، حفظ حزب این با را پیوندهایش

 لنینیسم مارکسیسم به رسمی طور به 1328 در و داشت چپ گرایش کار ابتدای همان از کاسترو فیدل

 برای خود مسلح یدسته با و کردمی سفر لاتین آمریکای کشورهای در 1320 یدهه هایسال . درگروید

 قرار شوروی به متصل گرایچپ نیروهای خدمت در اغلب و کردمی کوشش مستقر هایدولت سرنگونی

 به را قدرت و کرد کودتا بود کوبا یپرده پشت اصلی قدرت که باتیستا فلوگِنچیو ژنرال1331 گرفت. درمی

 سال دو طی و آورد پدید او سرنگونی هدف با را» جنبش « نام به مخالف جریانی گرفت. کاسترو دست

 تلاطم با همزمان کمابیش ، 1332امرداد پنجم در گرویدند. او او به کوبایی تانتهیدس از تن هزار از بیش بعد
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 هایسلاح تا برد حمله نظامی اردوگاهی به هایشچریک از تن پنج و شصت و صد با مصدق، دکتر دولت در

 کند.  مصادره را سربازان

 پایان کردند. در تعقیبش و زدند پس را او یغافلگیرانه یحمله خورد. سربازان شکست برنامه این

 و بودند. کاسترو چریک نیمی و سرباز شاننیمی که شدند زخمی تن پنجاه و کشته تن چهل نزدیک کار

 غاصبانه و غیرقانونی را باتیستا دولت خود پرشور سخنرانی با او و شدند محاکمه علنی دادگاهی در یارانش

 پانزده کاسترو تاوان و شدند محکوم زندان سال هفده تا ماه هفت به آورد. چریکها دست به شهرتی و خواند

 مریدش نیروهای زندان در بود. او مرفه تعبیری به حتا و مناسب او زندان شد. شرایط داده قرار حبس سال

شد. می منتشر مطبوعات در هایشمصاحبه و نوشت،می دادگاه در دفاعش مبنای بر کتابی داد،می آموزش را

 شد.  چاپ و نوشته همین میان در« کرد خواهد تبرئه مرا تاریخ» نام به او کتاب

 

 

 

 

 

 

 نظامیان اردوگاه به حمله خاطر به دستگیری از پس کاسترو فیدل
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 هم برگزید. بعد جمهور رئیس عنوان به را خود و کرد برگزار نمایشی انتخاباتی باتیستا 1333 در

 با سرعت به کرد. کاسترو آزاد را کاسترو فیدل جمله از سیاسی زندانیان یهمه و کرد اعلام عمومی عفو

 پرداخت. ساختار یارگیری به و کرد تاسیس )امرداد پنجم( جولای 26 اسم به جنبشی اشقدیمی رفقای

 وکاستر فیدل و نفره یازده دیرکتوار با بود منضبط انیسازم و بود گرفته الهام لنین هایآموزه از حزب این

 هاییخرابکاری و گذاریبمب به گروه این بعد سال یک حزب. تا قدرقدرتِ و دیکتاتور رهبر مقام در

 به و گریختند کشور از برادرش همراه به کاسترو فیدل نتیجه شان شد. دریشناسای به منجر که کرد اقدام

 گوارا.  چه اسم به بود کمونیست پزشکی که رفتند رائول دوستان از یکی نزد مکزیکو

 

 

 

 

 

 

 

 و کاستروها به بود. او شوروی هبوابسته  کمونیستی که کرد معرفی بایو آلبرتو به را ایشان گوارا چه

 به قایق با دیگر نفر یک و هشتاد با همراه 1335 آذر پنجم در داد. آنها چریکی هایجنگ آموزش یارانشان

 به قیامی و بپیوندند بودند جولای 26 جنبش عضو شان کههواداران به آنجا در بود قرار و کردند حمله کوبا

بود.  شده سرکوب مدت این طی بود برداشته شورش به سر که دیگر گروه و رسیدند دیر روز دو کنند. اما پا

 جنگ به شودمی نامیده مایسترا سیرا که کوبا شرقی جنوب یمنطقه در ههم این با چه و رائول و فیدل
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 یحمله1337 کردند. در تاراج را هایشاسلحه و گرفتند را نظامی قرارگاه چند و دادند شان ادامهچریکی

 را باتیستا و کند کودتا او شد قرار و کردند بند و زد هماوردشان ژنرال با و زدند پس را باتیستا ارتش بزرگ

 کوبا از پول دلار میلیون سیصد با 1337 دیماه یازدهم در و شد خبردار باتیستا کند. اما محاکمه و دستگیر

 کرد.  سقوط کوبا دولت نتیجه گریخت. در

 وکیلی ند،نداشت کافی سیاسی اعتبار هنوز چون و شدند وارد هاوانا به پیروزمندانه یارانش با استروک

 از را دیگر سیاستمداران دست تدریج به هم برکشیدند. بعد قدرت به را لئو اورّویتا مانوئل نام به رومیانه

 از فرار به را بود وزیر نخست که میروکاردونا خوزه بهمن هشتم و بیست در که این تا کرد کوتاه قدرت

 کمونیستی عقاید مدام دوران این تمام در کاسترو گرفت. فیدل عهده بر را مقام این خودش و واداشت کشور

 به هایشسیاست است. اما مخالف وباک در سوسیالیستی نظامی استقرار با گفتمی و کردمی انکار را دخو

 از کاستن ملاکان، زمین یمصادره با و بود بیانگر کافی قدر

 صمشخ فرودستان حقوق بر افزودن و متخصصان حقوق

 ایدئولوژیک ماهیت همچنان1340 سال بهار تا شد. کاسترومی

 یحمله زدن پس از پس تنها و کردمی انکار را خود حزب

 خود دولت و یافت کافی نفس به اعتماد مقطع این در مخالفان

 در کاسترو تا کشید طول دیگر سال نامید. چند سوسیالیست را

 لنینیست مارکسیست رکا ابتدای از که کند اعتراف ایمصاحبه

 کتمان مردم مخالفت از پرهیز برای را حقیقت این و بوده

 است.  کردهمی

 ملل سازمان عمومی مجمع در کاسترو حضور :1339
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 تبعید و زندان به را همه یا و داشت وا کشور از فرار به را رقیبانش قدرت کردن قبضه از بعد کاسترو

 بیمارستان ساخت صرفِ را کشور مالی منابع و گشود اجتماعی اصلاح به دست بعد سال دو طی فرستاد. آنگاه

 هایدرمانگاه و کرد دایر کوبا در سوادآموزی کلاس پیش سال سی از بیش ماه سی طی کرد. او مدرسه و

 خانه هشتصد ماه هر و کشید جاده کیلومتر هزار هشت ساخت. همچنین کوبا جای همه در رایگان فراوان

 میان در را محبوبیتش طرفی از هابرنامه کند. این رفع را فرودستان و کارگران مسکن مشکل تا ساخت

 کوبا کشور، ارزی ذخایر سریع کردنِ مصرف با دیگر سوی از و داد افزایش کارگران و رودستف کشاورزان

 ناراضی کاسترو یسرکوبگرانه هایسیاست از که کوبایی متخص یطبقه میان این رکشاند. د ورشکستگی به را

 و شود تعطیل هاکارخانه شد باعث مغزها فرار ینفره هزار چند موج یک و کردند مهاجرت آمریکا به بودند

  کند.  افول تکمیلی تحصیلات
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 میلیون صد و پیوست شوروی اردوگاه به رسمی طور به کاسترو شد، آغاز سرد جنگ که 1339 در

 همین در که کردمی ارتشی تجهیز خرجِ را هاوام این کرد. او دریافت کشور این از فراوانی صنایع و وام دلار

 هم خلق ارتش یک بود. او شده بازسازی کمونیستی هایآموزه با یکسره و بود شده برابر دو ابعادش فاصله

 سازمان مخالفانِ سرکوب و مردم بین جاسوسی کارشان که داد تشکیل رزم به آشنا شهروندِ هزار هپنجا با

 سوم یک 1350 تا که داد تشکیل انقلاب از دفاع یکمیته نام به ایتازه نهاد 1339 شهریور . دربود نایافته

  !داشتند عضویت آن در اجبارینیمه شکلی به جمعیت ٪ 80 بعد سال ده تا و کوبا جمعیت

 بر ایکمونیستی حزبی تک دیکتاتوری و برد میان از را سالارانهمردم کارهای و ساز کل مبنا همین بر کاسترو

 ندارند.  انتخابات به نیازی دیگر اند،یافته دسترسی مستقیم دموکراسی به چون کوبا مردم کرد ادعا و کرد پا

 کندی او از بعد و آیزنهاور نخست شد، روبرو آمریکا مخالفت با طبعا شوروی اردوگاه به کوبا ورود

 تحریم به بعد و کردند قطع کشور این با را آمریکا دیپلماتیک روابط ابتدا و برخاستند کوبا با دشمنی به

 لاتین آمریکای مردم علنی شکلی به کاسترو که بود آن مخالفت این دلایل از آوردند. یکی روی آن اقتصادی

 گوناگون کشورهای به گریآشوب برای را نیروهایی و خواندمی فرا مستقر هایدولت سرنگونی و انقلاب به را

 کرد. می گسیل

 سازمان و کندی پشتیبانی با بودند شده پناهنده آمریکا به کوبا از که فراریانی 1340 فروردین 29 در 

 بردند. کاسترو حمله کوبا در خوکها خلیج به تن چهارصد و هزار با و دادند تشکیل آزادیبخش بریگاد یک سیا

 را بازماندگان و کشتند جنگ در را تن دویست و زدند پس کلی به را حمله این بعد روز سه تا دارانشهوا و

 فاش ماجرا این در را آمریکا و سیا نقش مطبوعاتی هاییکنفرانس در شده گرفتار گرفتند. مهاجمان اسیر

 رویارویی در که قهرمانی مقام در و یافت دست ایطلایی موقعیت به کاسترو فیدل ترتیب این به و کردند
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 برابر در را اسیران که بود شادمان روند این از چندان شد. کاسترو ستوده کرده غلبه کاآمری بر مستقیم نظامی

 بازگردند.  کشور این به دیگر بار تا کرد آزاد آمریکا از غذایی کمک دلار میلیون پنج و بیست دریافت

 

 

 

 کاسترو رائول

 گوارا چه و

 

 

 

 منحل را احزاب یهمه نامید. او کمونیست را خود علنی طور به کاسترو فیدل که بود هنگام همین در

 کردن زندانی و بازداشت به کرد. آنگاه متشکل کوبا کمونیست حزب قالب در را هوادارانش 1344 تا و کرد

 کشید. موج بند در کوتاه مدتی در را تن هزار صد تا بیست بین جمعیتی و گشود دست مخالفانش یگسترده

 روی کشور از فرار به ببندها و بگیر این دنبال به کوبایی متوسط یطبقه و برخاست مهاجرت از دیگری

 نیز را فرهنگی و اقتصادی کیفیت بالاترین که کشور جمعیت دهم یک بعد سال چند تا که آوردند. طوری

 کوبا از داشتند،

 شاهدباز مردان و نامید» بورژوایی جنسیت « را گراییهمجنس کرد، تعطیل را هاخانهروسپی گریختند.کاسترو

 در که فرستاد وحشتناکی ارتشی هایهاردوگا به ها مذهبی و دگراندیشان همراه به سیاسی بازپروری برای ار

 کشید. می درازا به سالها و بود همراه دایمی آزار و سوءتغذیه با سختگیرانه نظامی آموزش آن
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 خاک در روسی اتمی هایموشک تا خواست کاسترو از سرد جنگ در تعادل ایجاد برای خروشچف 1341 در

 کار پذیرفت. این داشت، بر در کشورش مردم برای کار این که خطری به بیتوجه نیز وی و شود مستقر کوبا

 مقامات از دیگر تن دو یکی و گوارا چه و کاسترو رائول و فیدل فقط کوبا در و پذیرفت انجام تمام رازداری با

 و ساخت فاش را ماجرا هاآمریکایی هوایی برداریعکس همه ینا بودند. با خبردار توافق این از بلندپایه

 برای موشکها این کرد ادعا آمریکا تبلیغاتی دتن یحمله برابر در شد. کاسترو آغاز کوبا موشکی بحران

 خروشچف بعد کمی کرد. اما پافشاری کشورش خاک شان درماندن بر و دارند دفاعی کارکرد هاکوبایی

 شد.  کاسترو خشم یمایه سختبا این کار و  بپذیرد، را کوبا از موشکها یتخلیه شد ناگزیر
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 در گردشی و کردند دعوت روسیه به را او 1342 اردیبهشت درکاسترو از دلجویی برای روسها

 و دادند او به مسکو دانشگاه از ایافتخاری مدرک و لنین مدال هم بعد و دادند ترتیب برایش شهر چهارده

 شود. می پنداشته او آکادمیک تحصیل ینتیجه خطا به اغلب که است همان این

 بودند وفادار شورویها به حدی از بیش که کسانی از قدرت در خود تثبیت برای مهه این با کاسترو

 داشتند وضعی چنین که را کوبا کمونیست حزب یبلندپایه هایمقام حدود همین در رو این داشت. از هراس

 که کاسترو گرفت، پی غرب با را زداییتنش سیاست و رسید قدرت به برژنف که بعدتر کرد. کمی تصفیه را

 و چین به شدن نزدیک با و دانست بزرگ خیانتی را آن بود، شکوهمندش انقلاب صدور هوادار سخت

 داد.  نشان واکنش روسها، برای سیجاسو جرم به اسکالانتهِ آنیبال اشقدیمی رفیق یمحاکمه

 که» جلو به رو بزرگ جهش « سیاست از پیروی با 1347 در او

 برای مشابهی یبرنامه بود، کشیده کامل ویرانی به را چین آن مبنای بر مائو

 در را چیز همه و کرد منحل را خصوصی نهادهای کل و کرد تدوین کوبا

 چین مانند هم کوبا اقتصاد نتیجه کرد. در ادغام متمرکز دولتی سیستم یک

 را نیشکر مزارع گردبادی که بعد سال افتاد. یک فرو تباهی سراشیب در

 جمله از تعطیلات یهمه و کرد بسیج را ارتش نیروهای کاسترو کرد، ویران

 کرد را خود کار دولتی اقتصاد از ناشی رخوت بپردازند. اما نیشکر دروی هب مردم تا کرد لغو را هاهفته آخر

 گرفت.  فرا را جا همه تنگدستی و قحطی و

 بعد سال دو طی ایشان و خواست یاری اشاقتصادی نظام بازسازی برای روسها از ناگزیر کاسترو

 کوسیگین آلکسی1350ساختند. در  بدل شوروی اقتصاد از هایشعب به را کوبا اقتصاد عمل در و کردند چنین

 سوسیالیستی کشورهای اقتصادی یاتحادیه در را کشور این و رفت کوبا به روسیه وزیر نخست
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(COMECON )یک یمرتبه در کشور این و رفت میان از کلیبه کوبا  صنعتی اقتصاد نتیجه کرد. در عضو 

 هم کوبا اقتصادی وضع یافت، افزایش جهان در شکر بهای که 1353 شد. در تثبیت ابتدایی کشاورز سرزمین

 هاکشید. کارخانه کامل فروپاشی به کوبا اقتصاد1360 یدهه در و نداشت دوامی رام این یافت. اما بهبود اندکی

 به بیکاری کاسترو انقلاب از پس بار نخستین برای شد باعث اقتصادی ورشکستگی و شدند تعطیل همگی

 فرستاد.  شرقی آلمان ویژه به دیگر کشورهای به را کوبایی کار نیروی شود. کاسترو بدل اجتماعی مشکلی

 معدود از که پرو سفارت اطراف در نفر هزار ده روز یک در گرفت، بالا هانارضایتی موج وقتی

 زداییتنش به که هم بگریزند. کارتر کوبا از و بگیرند روادید تا کردند تجمع بود کشور از خروج مجراهای

 خواهد قبول بشردوستانه کمکی مقام در را مهاجر پانصد و هزار سه که کرد اعلام داشت، گرایشی کوبا با

 خارج به کوباییها سفر منع برای اشقاعده ساخته، ناپایدار را اقتدارش جاری بحرانِ دیدمی که کرد. کاسترو

 کند. در ترک را کشور و برود ماریل بندر به تواندمی است مهاجرت خواهان هرکس کرد اعلام و شکست را

 ترتیب این به نفر هزار بیست و صد بر بالغ عظیمی جمعیت و رفتند بندر این به آمریکا زا هاییکشتی نتیجه

 مهاجران میان در نیز را روانی بیماران و مجرمان، زندانیان، و کرد استفاده فرصت از گریختند. کاسترو کوبا از

 و تبهکار مردمی آمریکاییها نظر در را مهاجران هم و کاست دولتی هایهزینه از هم ترتیب این به و زد جا

 از بعد کارتر دولت شد باعث میامی، بندر به پناهندگان این ورود از ناشی اجتماعی داد. بحران جلوه وانهدی

 شود.  تبدیل شمالی آمریکای در مخدر مواد تجارت بهشت به بندر این و کند سقوط کوتاه زمانی
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 مشهوری هوایی عکس

  اتمی موشکی مراکز که

 داد.  نشان را کوبا در شوروی

 

 

 

 

 و کرد تبعید خودشان دست به را مخالفان از بزرگ ایطبقه دیگر بار تدبیر این با کاسترو هرچند

 گورباچف کند. وقتی بهغل اجتماعی و اقتصادی هایبحران به نتوانست اما ساخت، مستقر را شخوی اقتدار

 و گلاسنوست( اقتصاد رهاسازی و سیاسی فضای آزادسازی یدوگانه هایسیاست و رسید قدرت به

 1368 فروردین شد. در مختل عمل در شوروی و کوبا یدوستانه ارتباط گرفت، پیش در را )پروسترویکا

 خبری کوبا به هاشوروی مالی هایکمک از دیگر که کرد تفهیم کاسترو به و کرد سفر کوبا به رباچفگو

 بود، مانده پا بر سیستم این هاییارانه با که کوبا و پاشید فرو شرق بلوک در کمونیسم آن دنبال نیست. به

 شدن گران کرد. افول ٪ 40 اقتصادی تولید سال دو از کمتر شد. طی باریمصیبت اقتصادی زوال دچار

 با ترابری و یابد افزایش روزشبانه  در ساعت شانزده به هاخانه در برق خاموشی زمان شد باعث سوخت

 بار و شد صادر کوبا به مردم آمد و رفت برای چین ساخت هایشود. دوچرخه متوقف موتوری خودروهای

 یافت. چرخش  چوب به نفت از هم هاخانه یافت. سوخت رواج گاو با زمین زدن شخم مدتها از پس دیگر
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 کرد، منحل را شوروی کمونیست حزب و رسید قدرت به یلتسین بوریس که 1370 شهریور در

 در و کشید بیرون را کوبا در مستقر روس قوای بازماندهی همزمان شد. یلتسین قطع کلی به کشور دو ارتباط

 ایدوستانه یرابطه آمریکا مقیم کوبایی مهاجران با و نمود متهم سرکوب و ستمگری به را کاسترو ایمصاحبه

 شد باعث مخالف جمعیت ایدوره کردنِ  خارج و مردم مداوم و شدید سرکوب همه این کرد. با برقرار

 بماند.  باقی نخورده دست کوبا در کاسترو ممتاز موقعیت

 تبلیغاتی بردِ کاسترو شد، برگزار کوبا میزبانی با هاوانا در آمریکن پان هایبازی سال همین در قتیو

 در و دادندمی شعار او ستایش در مدام ورزشگاه در حاضر هایکوبایی آورد. چون دست به چشمگیری

 دهند.  شکست را خود آمریکایی رقیبان توانستند کوبایی قهرمانان هم نهایت

 نفتخیز ونزوئلای در چاوز هوگو رسیدن قدرت به داد، نجات کامل نابودی از را کوبا اقتصاد آنچه

 و آورد پدید سرکوبگری پوپولیستی دولت بود، رسیده قدرت به برانگیز بحث روند یک طی که بود. چاوز

 قرار و کردند دیدار کاسترو و چاوز1379 شمرد. درمی خود غایی الگوی و سرمشق را کاسترو فیدل آشکارا
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 خدمات صورت به را آن بهای و کند صادر کوبا به نفت بشکه هزار سه و پنجاه روزی ونزوئلا که شد این بر

 دادن برابر در ونزوئلا و یافت ارتقا عهدنامه این 1383 کند. در دریافت کوبایی پزشک هزار بیست پزشکی

 به سازمانی میان این در کاسترو و کرد. چاوز دریافت کوبایی پزشک هزار چهل روز در نفت بشکه هزار نود

 را لاتین آمریکای در اشتراکی مرام تبلیغ که کردند تاسیس( ALBA« ) آمریکا برای بولیواری یگزینه» نام

در  شعارها این رفته هم کرد. رویمی منسوب بولیوار سیمون به را مرام این نادرست به و بود گرفته هدف

 نینگیخت.  بر چندانی توجهسطح جهانی 
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 را جمهوری ریاست مقام و شد بستری روده خونریزی خاطر به 1384 بهار اواخر در کاسترو فیدل

 شورای از که 1390 فروردین اواخر ماند. تا باقی قدرت سریر بر همچنان . اماکرد واگذار رائول برادرش به

کرد.  واگذار برادرش به یکسره را خود دولت ترتیب این به و کرد گیریکناره کوبا کمونیست حزب مرکزی

 رانده فرمان کوبا مردم بر کمتر گاه و بیشتر گاه ببندی و بگیر و آهنین مشت همان با او از پس کاسترو رائول

 است. 

رفت. می بستر به خوابیدن برای بامداد چهار و سه ساعت که بود پرکار و فعال مردی کاسترو فیدل

 جانش تهدید یمایه را آن پزشکان که آن از پس تنها و بود معتاد برگ سیگار کشیدن به خود عمر بیشتر برای

 یا ایشان کردن عقوبت از را او البته که داشت، کشورش مردم به نمایان مهری کرد. او ترک را آن دانستند،

 شان بهکشاندن

 زنی هیچ با داشت. اما زنان با همبستری در نیز طولانی ایشینهداشت. پینمی باز ناخوشایند هاییموقعیت

 و تصادفی روابطی به بیشترشان که مانده باقی فرزند زیادی شمار او نکرد. از برقرار نزدیک عاطفی ارتباط

 شوند. می مربوط شب یک به دمحدو
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 انددانسته دیج و وفادار ورزشکار، مشرب،خوش و طنزپرداز مردی را او کاسترو، نویسانزندگینامه

 چشمگیر تعصبی شد. اومی خشمگین سریع دیگران هایشوخی از و بود هم رحمبی و سختگیر ضمن در که

 پرهیزی ایشان به رساندن آسیب از و نستدامی دشمن را خود فکری مخالفان و داشت عقایدش به نسبت

 عمیقی دانش دهدمی نشان هایشیسخنران مرور و داشت علاقه همینگوی ارنست به ادیبان میان نداشت. در

 متفاوتی هاییموضوع )نادرست به اغلب و( سطحی و گریخته و جسته شکلی به و نداشته ایزمینه هیچ در

 سخنران کاسترو است. فیدل گرفتهمی کار به هایشسخنرانی در خواندهمی شان چیزیدرباره تازگی به که را

 سخنرانیها این و آمدندمی گرد سخنانش شنیدن برای هوادارانش از تن هزار ده چند گاه و بود موفقی و پرشور

 و سیگار و شراب اما بود، علاقهبی هنر و موسیقی به کرد. اومی پیدا ادامه وقفهبی ساعت هفت تا گاهی

 لباس همیشه نود یدهه یمیانه بود. تا آزمند سلاح و تفنگ گردآوری در و داشت دوست را خوب خوراک

 پوشید. می زیتونی نظامی

 که داشت وجود اصراری و ننامد دیکتاتور را کاسترو فیدل که بود آن کوبا دولت رسمی سیاست

 تصویر بودن فراوان از اندکرده سفر کوبا به که ناظرانی همه این شود. بانمی تبلیغ او یدرباره شخصیتی کیش

 بخشی نزد که یتیمحبوب به او تصویر شدن نمادین این از اند. بخشیشده زدهشگفت جا همه در کاسترو فیدل

 از جمعی هراسی که ایستدولتی سیاست از ناشی دیگر بخشی و شودمی مربوط دارد کشورش جمعیت از

 اختیارات که داشت پافشاری نکته این بر کاسترو فیدل است. خودِ ساخته نهادینه مردم در را سیاسی انحراف

 گوناگون شواهد همه این است. با کمتر دیگر کشورهای رؤسای از بسیاری اقتدار از شورشک در اشقانونی

 گاه که موارد از بسیاری در و بوده کوبا مطلق حاکم و کردهنمی رفتار قانون چارچوب در او که دهدمی نشان

 است.  شدهمی اجرا بوده، ناسازگار هم قانون با که شادلبخواه هایتصمیم شود،می مربوط افرادی اعدام به
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 از زمانی فیدلیتو بزرگش پسر و گمارد کار به کمونیست حزب در را فرزندانش بیشتر کاسترو فیدل

 به خواهرش و دخترانش از شد. یکی عزل و افتاد پدر چشم از بعد بود. اما برخوردار کوبا در ممتاز موقعیتی

 بر کاسترو اند. فیدلکرده اشدرباره افشاگری و تبلیغ وقف را خود زندگی و اندشده پناهندهآمریکا و اسپانیا 

 محافظ تازگی به اما داشت، بسیار تاکید تجمل از پرهیزشان و کوبا کمونیست حزب رهبران بودنِ زیستادهس

 آنجا در و داشته کوبا شمال در شخصی ایجزیره او که کرده فاش گریخته کشور از خارج به که اششخصی

 است.  شدهمی برخوردار» بورژوایی « لوکس زندگی یک مواهب یهمه از

 

 

 

 

  



1307 

 

 روانشناختی سطح هب نگاهی: اخلاقی داوری

 زندگی یدرباره رسمی خبر داریم. آخرین دست در اندک نسبت به هاییداده کاسترو فیدل شخصیت یدرباره

 یافت، انتشار کاسترو مادر مرگ خبر که 1342 سال از شود. یعنیمی مربوط پیش سال پنجاه به او صوصیخ

 در هم منعی حدودی تا و نکرده منتشر او شخصی زندگی یدرباره ایرسمی خبر هیچ کوبا دولتی دستگاه

 دربارهاش کتاب هاده که جهانگیر، شهرت این با سیاستمداری که است است. جالب داشته وجود مورد این

 تا اند،رسانده انجام به اشدرباره را پردامنه هاییپژوهش نامدار نویسزندگینامه پنج کم دست و شده نوشته

 جایگزین را سیاسی و تبلیغاتی نقابی آن جای به و بوده کامیاب اششخصی زندگی نکاریپنها در زیادی حدود

 دست اشدرباره روشنی اخلاقی داوری به توانمیموجود  هایداده همان یمبنا بر همه، این است. با ساخته

 یا کاهندمی پایدار شکلی به را قلبم که ایرفتاری الگوهای و روانشناختی هایشاخص توانمی یافت. یعنی

 داد.  قرار داوری موضوع را شخصیتی قویِ و ضعیف ویژگیهای این و داد تشخی رفتارش در را افزایندمی

 بخش و بوده فریبکار کمابیش و خودنما مردی که است آن کاسترو فیدل یدرباره نکته نخستین

 بزارهاییا گیری کار به با و کرده طراحی تمام دقت با خودش را شده تولید او از که انگارهای از بزرگی

 نمایش به را خویش وجود از شریف و مردانه جنگاورانه، انقلابی، هاییجنبه است. او پراکنده سیاسی

 روابط اش،خصوصی زندگی تفریحاتش، یدرباره سختی به اما کرد،می تبلیغ شاندرباره و گذاشتمی

 به است، پذیرفتنی و طبیعی حقی هرکس شخصی حریم یدرباره هالبت که بود. امری پنهانکار اشخانوادگی

 نشود.  زده جار عمومی فضای در حقیقت یواژگونه که آن شرطِ

 این باشد. هرچند داشته وجود فریبکاری این از هاییرگه کاسترو فیدل یدرباره که نمایدمی چنین

 مقایسهقابل بینیممی مائو و استالین یانگاره قالب در اشسیاسی همتایان با که آنچه با عنوان هیچ به فریب
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 امور یدرباره نظریصاحب دانا، و مطالعه اهل و کتابخوان مردی را خود ساختگی تصویرِ این در نیست. او

 را ویژگیها این از یک هیچ که حالی در نمود،می زندگی مادی لذتهای از جوکناره پرهیزگاری و الملل،بین

 است.  نبوده دارا

 نظر از ولی پوشیچشمقابل که اش،شخصی یانگاره یدرباره فریبکاری این از گذشته کاسترو فیدل

 سال ده به نزدیک برای او که حقیقت بود. این رفریبکا مردی هم سیاست یزمینه در است، نکوهیده اخلاقی

 مرگ با مقابله به را رزمنده هواداران از بزرگ نسبت به گروهی و کردمی رهبری را نظامی و سیاسی جنبشی

 امری دیگر کرده،می کتمان را کمونیستی ایدئولوژی با خویش پیوندهای حال عین در و کرد،می تشویق

 زند. می پهلو سیاسی دغلبازی و دروغگویی به و نیست شخصی

 کمونیست خودش که این بر باره چند تاکید و پیاپی دروغگوییهای با او رسیدن قدرت به روند

 رهبران سایر یجرگه در را وی باید رو این شد. از ممکن نیست، هم سوسیالیستی نظام هوادار و نیست

 بورژوایی ایعارضه را راستگویی و سیاسی شرافت به پایبندی که داد جای لنینیستی مارکسیست سیاسی

 کردند. می غتبلی را سیاست حریم در اخلاقی قواعد طرد و دانستندمی

 است.  دیگران با ارتباطش بودنِ گرانهمحاسبه شود،می دیده کاسترو فیدل کردار در که دیگری ویژگی

 در هااشاره و هافیلم و هاعکس از انبوهی و بوده محبت و مهر از سرشار ظاهر به کاسترو فیدل عمومی رفتار
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 از نمایان سندی همچون تواندیم که دارد وجود هایشسخنرانی

گیرد.  قرار استناد مورد کوبا شریف مردم به محبتش و مهر ابراز

 راستین مهر یتجربه از او که دهدمی نشان شواهد همه این با

 حضور زدنِ محک برای که فضاهایی از است. یکی بوده عاجز

 جنسیت یحوزه گیرد، قرار استفاده مورد تواندمی مهر غیابِ یا

 و شودمی تبدیل عشق به جنسی میل که ایشیوه است. یعنی

 ایستپایه و مبنا گردد،می بدل پایدار مهرِ به عشق این که الگویی

 از که نبوده ایتاریخی شخصیت ام،دیده من که جایی دهد. تامی نشان را افراد در مهر غیاب یا حضور که

 در را حقیقی مهری باشد توانسته و باشد، ناتوان شخصی و خصوصی یلایه این در مهر ساماندهی و تجربه

 از که گیردمی قرار کسانی یجرگه در شکبی بندیصشاخ این با وکاستر نماید. فیدل تولید دیگر سطحی

 به زنان با روابطش کل در و نکرد برقرار عاطفی پایدار ارتباط زنی هیچ با . اوندابوده بهرهبی مهر

 یافت. می دوام شب یک اتنه بیشترشان که شدمی منحصر هاییهماغوشی

 و عمق و شمار مانند عینی هاییشاخص در تواندمی را مهر از ماندن بهرهبی یا برخورداری نمود

 کاسترو فیدل یشده مهندسی یانگاره از مهمی کرد. بخش ردیابی دیگران اب فرد یدوستانه ارتباطهای دوام

 به تصویر این و دارد، تاکید اشکمونیست دیگرِ هایهمرزم با ناپذیرشخدشه رفاقت و صمیمانه ارتباط بر

 متبادر ذهن به گوارا چه یا کاسترو نام شنیدن با که است هاییکلیشه نخستین از یکی که شده ممرسو قدری

 نیست.  راست چندان انگاره این که دهدمی نشان تاریخی هایداده همه این شود. بامی

 چین و شوروی بر که خونخوارش و مخوف چیِدسیسه همتایان به نسبت کاسترو که نیست تردیدی

 به بیشتر کاسترو اطرافیان نشدنِ کشتار همه این است. با بوده خطرترکم و نرمخوتر بسیار راندندمی فرمان
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 مربوط کوبا مثل کوچکی کشور سیاسی یزمینه بودنِ امن و حزبی های درونرقابت ساخت بودنِ ترساده

 که دهدمی نشان آمده دست به اشخانواده اعضای از که هاییوی. گواهی شخصی خوی و خلق تا شود،می

 دو تنها است. کاسترو کردهمی دشمنی یا دوستی راندیگ با سیاسی محاسباتی اساس بر کاملا کاسترو فیدل

 رفیقان و قدیمی رهبران یهمه کرد تاسیس را کوبا کمونیست حزب وقتی رسیدن، قدرت به از پس سال

 هستند.  شوروی فرمان به گوش افراد این که بود این اشبهانه و کرد طرد قدرت یدایره از را خود همرزم

 

 

 

 

 

 

 

 فرمانبرِ خود او هنگام این در باشد. چون بوده چنین اشاصلی یانگیزه رسدنمی نظر به همه این با

 گوارا چه و بود شده آغاز روسیه و چین ایدئولوژیک کشمکش هنگام همین در بود. دقیقا روسها تمام و تام

 به منابع از شد. بسیاریمی حسوبم کاسترو فیدل مغضوب داشت، گرایشی چین سمت به که آن خاطر به

 اعتبار و نداشته را قدرت از گوارا چه زدن کنار توانایی آشکارا کاسترو اند. فیدلکرده اشاره دو این دعواهای

 گوارا چه« آند یپروژه» تعریف با گیرد. پس قرار حمله مورد بتواند که بوده آن از فراتر جهانی او محبوبیت و

 دیگر کشورهای در را ناپذیرش های کنترلفعالیت شد قرار و شد رانده بیرون کوبا از بود ماجراجو مردی که
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 هکشت بولیوی در بود، اشپشتیبان سیا که عملیاتی طی گوارا چه که بود عملیات همین جریان کند. در پیگیری

 شد. 

 نخست یدهه طی آنان یهمه تقریبا که دهدمی نشان کاسترو قدیمی همرزمان سرنوشت تحلیل

 شدندمی گسیل کوبا از خارج در هاییماموریت به افراد این شدند. بیشتر زده کنار قدرت از وی زمامداری

 از را کاسترو و شدند شهید جهانی داریسرمایه با های چریکیجنگ جریان شان دراغلب خاطر همین به و

 تنها قدیمی سربازان کهنه این از فروپاشید، کمونیسم اردوگاه بخشیدند. وقتی رهایی خانگی هایرقابت خطر

 . که آنها هم با سرنوشت ناگواری روبرو شدند بودند مانده باقی شماری انگشت

 اوچوآ شان آمالدومهمترین که را ایشان از تن چهار شوروی فروپاشی از پس بلافاصله کاسترو فیدل

 بود

 در بارها وکاستر فیدل که بود قدیمی همرزمانی از کرد. اوچوآ اعدام و محاکمه مخدر مواد قاچاق جرم به را

 رهبری و بود ارتش ژنرال او دستگیری زمانِ بود. در نامیده کوبا انقلاب بزرگ قهرمان را او هایشسخنرانی

 هم بود شده متهم آن به که جرمی شد. تاوانمی محسوب کوبایی مسلح نیروهای میان در محبوب و پرنفوذ

 است نابخشودنی رتبههای عالیمقام تقصیرِ که بهانه این با کاسترو بود. اما حبس سال بیست کوبا قوانین طبق

 بود سال سی کاسترو فیدل حکم این اجرای یلحظه کرد. در اعدام دیگر یعالیرتبه افسر سه همراه به را او

 و پیری یزمانه در را اشقدیمی رفیقان رسید. یعنیمی سال سه و شصت به اشسن و بود حاکم کوبا بر که

 خلاف بر کاسترو فیدل که نمایدمی چنین رساند. بنابراین قتل به زمامداری از طولانی بسیار انیدور از پس

 عواطف بر روابطش در سیاسی یمحاسبه و باشد نبوده وفادار چندان دوستی اند،پرداخته او از که تصویری

 باشد.  داشته غلبه انسانی
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 دامن هوادار آشکارا او که است حقیقت این گفت، کاسترو فیدل یدرباره توانمی ای کهنکته واپسین

 های کشورهایچریک فعال طور به است. او بوده دیگر کشورهای در انقلاب ایجاد و خشونت به زدن

کرد. می اعزام دیگر کشورهای به انقلاب ایجاد برای را کوبایی سربازان و داد،می آموزش کوبا در را مختلف

 درگیر او انقلابی شعارهای با که هاییسرزمین از بیشتری یعده و کوبا مردم از زیادی شمار کار این روال در

 ایعلاقه شخصی سطحی در کاسترو فیدل که داشت نظر در باید را نکته این همه این شدند. با کشته د،بودن

 که نیست معنا بدان البته نکته کرد. اینمی پرهیز مخالفانش کشتن از امکان حد در و نداشت خونریزی به

 ترجیح آمد،می میان به های شخصیخابانت پای که آنجا نبود. اما خونریز و کشتارگر نهاد بنیاد ایسیاسی نظام

 را زندان که بود آن 1350 یهده از پس هم کوبا دولت رسمی سیاست و کند زندانی را دشمنانش دادمی

است.  یگانه و غیرعادی شخصیتی کمونیستی کشورهای رهبران میان در او نظر این سازد. از اعدام جایگزین

 کمونیست رهبران سایر و سونگایلکیم پولپوت، مائو، استالین، لنین، شخصیت در که عناصری از یکی چون
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 است. از بوده غیرمطیع و های مقاومجمعیت کردن کنریشه و خونریزی شان برایشهوت بینیم،می نامدار

 داد.  امتیازی کاسترو به توانمی نظر این

 

 

 

 

 

 از امکان حد در و نیفتاد فرو نمایان و علنی فسادی یورطه به کاسترو فیدل که نکته این همچنین

 به او که نمایدمی چنین گیرد. یعنی قرار توجه مورد باید نیز کرد پیشگیری کوبا در حکومتی فساد یرخنه

 نافیِ نباید را نکته این باشد. باز گرویده بود، آورده ایمان بدان که ایایدئولوژی به راستین و صادقانه شکلی

 تنگدست جمعیت یتوده برابر در برخوردار حکومتی-حزبی یطبقه یک کوبا در که پنداشت حقیقت این

 کمونیستی کشورهای سایر از کمتر بسیار منابع به گروه دو این دسترسی تفاوت همه این دارند. با و داشته قرار

 نداشته وجود کوبا در دیدیممی شرقی اروپای های سوسیالیستدولت در که جنسی آن از نمایان فساد و بوده

 رفته هم روی امروزه که است دلایلی از یکی و شودمی محسوب کاسترو برای قوتی ینقطه هم است. این

  دارد.  وجود اشدرباره مثبتی نظر
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 فرهنگی سطح به نگاهی :معناگرا داوری

 و آرا گیرد، قرار توجه مورد باید کاسترو فیدل مانند هاییشخصیت یدرباره که دیگری یحوزه

 که چنان کاسترو پروردند. فیدل و کردند تولید یا و کردند، منتشر و پذیرفتند که هاییایده و است عقایدشان

 جوانی بود. دوران بهرهبی آکادمیک دانش از و شدنمی محسوب باسواد شخصیتی کلمه دقیق معنای به گفتیم

 تفننی ایمطالعه حد از اشاندوزیدانش هم بعدتر و گذشت هوادارش مسلح هایدسته با ماجراجویی به او

 داشت.  قرار خاصی ایدئولوژیک یعرصه در هم آن تازه که نرفت، فراتر

 سرمشقِ  که اشاندیشه کلی چارچوب کرد. نخست نقد توانمی سطح چند در را کاسترو فیدل آرای

 دستگاه اصولا ندارد. اما وجود مورد این در بحث برای کافی فضای نوشتار این است. در لنینیسم مارکسیسم

 یک ندارد. مارکسیسم کاربردی و علمی عتبارا شود، نگریسته عقلانی و نقادانه نگاهی با اگر مارکسیسم نظری

های بشارت جنس از اساطیری عناصری با که است قیام ساماندهی و سیاسی بسیج برای عملیاتی ینظریه

 به مدرن دوران در که- ایتوده خشونتِ عقلانیِ مدیریت با و درآمیخته مسیحایی امیدهای و آخرالزمانی

 و منطقی مبانی و نظری چارچوب نظر از است. مارکسیسم خورده پیوند -شده تبدیل کننده تعیین نیرویی

 نقیض و های ضدچرخش از وسیع طیفی به و آورد،نمی دوام جدی نقدهای برابر در شناسانهروش رویکرد

 دهد. می میدان هاگیرینتیجه در

 هیچ است. یعنی مشهور ینظریه تریننادرست و نادرست ینظریه مشهورترین مارکسیسم اقعو در

 سیاست و کلان عملیاتی روش و راهبرد هیچ و باشد نیامده در آب از غلط کهنبوده  آن در مهمی بینیپیش

 یدبا رو این باشد. از نشده منتهی بارهفاجع نتایجی به که داد نشان تواننمی اشتاریخچه در را مهمی اجرایی

عقلانی.  چارچوبی یا علمی اینظریه نه و دانست مدرن سیاسی ایدئولوژی یک کلمه دقیق معنای به را آن
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-خود همین از بخشی خود شود،می تکرار مدام مارکسیستی گفتمان درون در که نیز علم و عقلانیت دعوی

 است.  ایدئولوژیک بخشیِ-اعتبار

 تر کردنِآشفته و معانی تر کردنمبهم راستای در افزود نظری دستگاه این به لنین ای کههاصلاحی

 چیزی نه و سیاسی بسیج برای شعارگونه ابزاری به را آن راستا همین در و بوده مفاهیم بین منطقی روابط

 در شورش مدرنِ مذهب یک بود، آورده ایمان بدان کاسترو فیدل که آنچه رو این کرد. از تبدیل آن از بیش

 که گروید آیین این به زمانی در نداشت. کاسترو معتبری علمی یا عقلانی محتوای که بود قدرتمندان برابر

 هم را اشعملیاتی بودن بیفایده و کژکارکردها که ماند زنده زمانی تا و بود شده آشکار اشنظری ایرادهای

 از همه این کند. با نظاره

 را او شرط و قید بی ستودنِ گراچپ نیروهای که است دلایلی از یکی این و نکشید دست اشمتعصبانه ایمان

 دانند. می خود یوظیفه

 که تصور این جهان، یندهآی در کشاورزی محصولات اهمیت یدرباره کاسترو فیدل برداشت

 آفریقا» که صدایش و سر پر ینظریه این و انجامد،می زندگی کیفیت ارتقای به خود به خود درمان و بهداشت

 در نظامی هایمداخله و حکومتی کلان هایبرنامه ساماندهی به، «است امپریالیسم یزنجیره یحلقه لقترین

 است.  بوده بارفاجعه رفته هم روی اشنتیجه که زد منداالمللی بین سطحی

شود. می دیده او افکار در عمومی الگوی دو که شودمی روشن کاسترو های فیدلسخنرانی مرور با

 لنینیسم مارکسیسم باریکِ یپنجره درون از را چیز همه ندارد. او خاصی نظری دستگاه او آرای که آن نخست

 ندارد، اعتبار و آمادگی حقایق از وسیع طیفی یدرباره نظر اظهار برای تنگ نظرگاهِ این چون و نگردمی

 کرد. می بست و چفت نظریه این به دلبخواه شکلی به را بیربط هایدیدگاه و آرا از انبوهی
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 در هرگز است. او اشبودن عامیانه کاسترو فیدل یاندیشه بر حاکم الگوی نخستین دیگر عبارت به

شد. می خشمگین خوردن شکست از چون کرد،نمی شرکت هم هامناظره در و نداشت توفیقی افکارش نوشتن

 دلیل همین به و شدمی بیان مردمی و عامیانه زبانی با که بود طولانی هاییگوییتک زبان با ارتباطش مهمترین

 درازای با اصلا اشعناییم محتوای هرچند داشت، مردم یتوده میان در هم پرشماری مخاطب و هواخواه

 دهش بیان جملات شمار و شدن ابراز زمانِ

 کار به در همه این نداشت. با تناسبی

 و بود دستچیره عامیانه زبانِ این گیری

آورد. می شور به را مردم هایشسخنرانی

 در بار یک که بود چندان گفتار این تاثیر

 نابرابری و فقر یدرباره ملل سازمان

 و کرد ایراد آتشینی سخنرانی جهانی

 که) های حاضردولت رهبران یهمه

 عهده بر را شده یاد نابرابری سرپرستی

 داشت.  وا قتشوی به را (داشتند
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 از ایدوره هر در . اوبودن مترقینمایش به  بود اشعلاقه استرو،ک یاندیشه بر حاکم الگوی دومین

 پیوند های چپجریان با دیگر سوی از و شدمی شمرده مترقی سویی از که کردمی حمایت جهانی جنبشی

 و های بورژواییحکومت بر وریدنش و پرولتاریا انقلاب هوادار رسید قدرت به که کار ابتدای داشت. در

 انعکاسِ یواسطه با فقط اما کرد، برقرار ارتباط زمین ایران ضداستعماری جریان با بود. بعدتر امپریالیستی

 کرد هواداری نژادی برابری از خشن. بعدتر و ستمگر هم و بود سوسیالیست هم که بعث حزب در اشعربی

 گراییمحیطزیست جریان به نهایت کرد. در جهاد جنوبی آفریقای آپارتاید جریان ضد بر ماندلا نلسون با و

 فمینیسم جریان به شد. بعد جریان این مهم سخنگوی و پیوست شدن ضدجهانی جنبش به آن از پیوست. پس

 حقوق از حتا های عمرشسال آخرین نامید. در جهان زنان آزادترین را کوبایی زنان و داد نشان علاقه

نامید. می« غیرعادلانه غیرعادلانه، »با ایشان را با لحنی پشیمان  خودش رفتار و کردمی دفاع هم همجنسگرایان

 دولت هایدنده چرخ در که کسانی تمام میان در که است. چرا انگربی کافی قدر به اخیر ینکته همین خودِ

های سال در اما اند،داشته اندک بسیار شماری که کردمی یاد همجنسگرایانی از تنها شدند، خُرد و لگدمال او

 اند. بوده گراهای چپجریان تبلیغ موضوع اخیر

 کندمی متبادر ذهن به را حدس این داد،می خرج به هاایده این از دفاع در کاسترو که اشتیاقی و شور

 رفتارهای چطور که نکته این است. حال داشته باور گفتهمی آنچه به راستی به و بوده صادق موارد این در که

 ساخت و او منِ بودنِ نامنسجم حساب به باید را بوده ناسازگار شعارها این با اغلب خودش سیاسی

 باقی در و شود،نمی محدود گرایانهمجنس بر ستم به هاتناقض این گذاشت. نمود افکارش ایدئولوژیک

 برشمرد.  برایش هایینمونه توانمی هم موارد

 با را کوچکتر کشورهای در ابرقدرتها یمداخله و کردمی ستیز امپریالیسم با که زمانی همان در مثلا

 گرفت قرار بزرگتر برادر کنار در افغانستان به شوروی تجاوز جریان در کرد،می محکوم های طولانیسخنرانی
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 همان در تقریبا ورزید. یا خودداری یامپریالیست آشکارا حرکتِ این کردن محکوم از غیرمتعهدها جمع در و

 تبعیض خودش کشور در رد،کمی گسیل آنگولا به نژادپرست آپارتاید با جنگ برای را سربازانش که هنگامی

 یساله پنج و بیست جوان یک بود، رفته سخنرانی برای جایی وقتی که بود. چنان برقرار نمایانی نژادی

 دستگیر را جوان این نتیجه داد. در شعار او علیه بر جمله چند پِرِز گارسیا لوئیس خورخه نام به سیاهپوست

 در جوان کردند. این محکومش حبس روز چهار و سی و سال هفده به فراوان هایبدرفتاری از پس و کردند

 زندان از اشحبس دورانِ کل کردن طی از پس 1386 سال در بود شده تبدیل میانسال مردی به که وضعیتی

 دولت در پایه چه تا سیاهپوستان به تبعیض و های نژادیتوهین که کرد فاش هایشمصاحبه در و شد آزاد

پوست وم جمعیت کوبا رنگیندر تایید گواهی او این را بگوییم که نزدیک به یک ساست.  بوده نهادینه کاسترو

 یدورگه جمعیت دیگر چهارم یکو دهندمی تشکیلسیاهپوستان  را جمعیت درصد دهبه   نزدیکهستند. 

ی حاکم امروز کوبا و همچنین ارتش این . اما در طبقههستند )مِستیزو( سرخپوستو   سیاهو  سپیدترکیبی از 

 بینیم.کشور تقریبا نشانی از جمعیت چشمگیر نمی
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 درست البته نکته داد. این صتشخی را الگو همین توانمی نیز زنان یدرباره شعارهایش یدرباره

های نظام سایر در که است الگویی این و است مردان یهمپایه کوبا سیاست در زنان حضور که است

 مجوز ناگهان که یافته رهایی تازه زنانِ که باشد آن شاید دلایلش از بینیم. یکیمی بیش و کم هم کمونیستی

 را این و هستند توتالیتر احزاب برای مطیعتر و وفادارتر اعضایی کنند،می پیدا را سیاست قلمرو به ورود

 همان در روی، هر گرفت. به نتیجه کشورها های اینمجلس در زنان یکارانههای محافظهتحلیل را توانمی

 حزبی های مجلسکرسی ٪ 49 به نزدیک و کردمی دفاع زنان رهایی و مرد و زن برابری از کاسترو که زمانی

 بوده متمرکز زنان روی بر خاص طور به های کوبازندان در شکنجه بودد، سپرده نماینده بانوان به هم را کوبا

 به نسبت نامتناسب شکلی به زن سیاسی مخالفان دهدمی نشان که داریم دست در فراوان هاییگزارش. است

 اند. گرفتهمی رارق آزار و تنبیه شان موردنرینه همتایان

 از که اسنادی و هاداده پرتوِ در منصفانه و عینی شکلی به باید را کاسترو فیدل افکار رفته هم روی

 نمایان اشتیاق و میل و بود یافته مطلق قدرتی که بود عوام از مردی کرد. او ارزیابی و بازشناسی بازمانده او

 به است. هرچند بوده نیز صادقانه احتمالا که ساخت،می نمایان خواهانهترقی شعارهای و طلبیحق برای

 در شعارها همان از سطح ترینساده تحقق از اشمدیریتی ناتوانیِ بسا چه و اشایدئولوژیک گرفتاری خاطر

  بود.  هدرماند نیز خویش یخانه
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 اجتماعی سطح در: سیاسی داوری

 کاسترو فیدل یدرباره و کرد شان ارزیابیسیاسی دستاوردهای اساس بر باید نهایت در را دولتمردان

 بیستم قرن سیاسی رهبران میان در های زمامداریدوران ترینطولانی از یکی است. کاسترو چنین اوضاع نیز

 سال دو و پنجاه گرفت. یعنی کناره قدرت از 1390 در و رسید قدرت به 1338 سال در است. او داشته را

 رب مائو و استالین هایشمسلکیهم برابرِ دو به نزدیک . یعنیداشت مطلق اقتدار کوچک نسبت به کشوری در

 راند.  فرمان کوبا مردمِ

 طی که آنچه و کند ارزیابی تواندمی منصفی و دقیق نگاه هر امروز را کوبا در کاسترو دستاورد

 ستاوردهاد این از برخی بر تاکید برای او مخالفان و هواداران تلاش نماید،می انگیزشگفت گذشته روزهای

 قرن دوم ینیمه طی کاسترو دستاوردهای از روشن یریتصو که آن است. برای دیگر برخی انگاشتن نادیده و

 کنیم.  ارزیابی را او کار منفی بعد و مثبت نکات نخست باید آوریم، دست به بیستم

 یک باتیستا دولت که نیست اوست. تردیدی رسیدن قدرت به یشیوه کاسترو یدرباره نکته نخستین

 دیگری های نظامیدیکتاتوری با همسان است. کمابیش بوده فاسد بسیار و سرکوبگر و خودکامه سیاسی نظام

 و گرایانهملی شعارهایی با راندند. کاسترومی فرمان لاتین مریکایهای آدولت بر زمان همان در که

 کرد، قبضه کامل طور به را قدرت که آن از پس سال دو تا که است جالب و شورید باتیستا بر ریضداستعما

 که کردمی تاکید عمومی هایمصاحبه در بارها و آوردنمی میان به اشسوسیالیستی هایگرایش از نامی هرگز

 همین به نیز آزادیبخش قهرمانی همچون اشستودن و او از مردم یاولیه پرشور نیست. هواداری کمونیست

 کوبا انقلاب تاریخ روایت موقع گراچپ تاریخسازانِ اغلب که ایستنکته این و شودمی مربوط ملی گفتمان

 و گرفتند اشآغوش در قهرمانی همچون کوبا مردم که محبوبی کاستروی فیدل آن اندازند. یعنیمی قلم از
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 دگردیسی کمونیست انقلابی یک به وقتی و بود،فساد ضد گرایملی مبارز یک ظاهر در سپردند، او به را قدرت

 دادند.  نشان را اشمحبوبیت میزان زادگاهشان از گریز با مردم همان یافت

 

 

 

 

 

 

 

 

بود.  بهتر بسیار مالی پاکیزگی و خواهیترقی نظر از شکبی نشاند باتیستا جای به کاسترو که دولتی

 هایبرنامه و شد کنریشه کاسترو حضور با داشت وجود باتیستا دولت در که شکلی بدان مالی فساد یعنی

 کاسترو هواداران گرفت. امروز رونق و یافت اهمیت شد،می انگاشته نادیده باتیستا دوران در که ایمترقی ملی

 به اگر دانند. امامی پذیرتوجیه خاطر این به سیاست در را او دستاورد کل و کنندمی تاکید هابرنامه همین بر

 است. یکی بوده موفق زمینه دو در خاص طور به هابرنامه این که بینیممی بنگریم کوبا دولت عینی یکارنامه

 درمانی نظام و پیشرفت یتوسعه دیگری و بود، همراه هادانشگاه و مدارس گسترش با که عمومی سوادآموزی

 در نوشت. اما خواهم بیشتر زودی به دو این کیفیت یآمد. درباره فراهم همگان برای رایگان شکلی به که

 اجرا موفقیت شان باکلیت در و بودند مترقی و ارزشمند هابرنامه این هردوی که پذیرفت باید نخست گام

 شدند. 
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 کم کرد. دست تبدیل جهانی سطح در مهم کشوری به را کوبا که بود نآ کاسترو دیگر مهم دستاورد

 کرده اشغال جهان سیاسی جغرافیای بر را ابعادش با نامتناسب کلی به جایگاهی کوبا گفتمانی، سطحی در

 برابر روسیه در متوسط استانی یا چین در شهرستانی با جمعیت نظر از هم و مساحت نظر از هم است. کوبا

 بسا چه و کرد مطرح المللیبین یصحنه در فعال نیرویی همچون را خود دو این کنار در همه این با و است

 که این از مستقل پرداخت. یعنی دولتها سایر داخلی امور در مداخله به کشور دو این از بیش جاهایی در که

 ینقشه بر کشور این برکشیدن در کاسترو نیاید، یا بیاید خوشمان کوبا دولت مارکسیستی شعارهای از

 گفتمان یک تولید مجرای از البته کار است. این بوده کامیاب اشساختن معتبر و مهم و دنیا یسیاس جغرافیای

 شد.  ممکن چریکی خشونت از نمودهایی تکثیر و انقلابی دولتی

 دولت گذاریسرمایه داد.می نشان ورزش به که بود توجهی کاسترو دیگر ندارزشم و مهم دستاورد

 راهبردی همچون را ورزشی میدان در قهرمانی و شد آغاز روسیه به اولش سفرِ از پس ورزش بر کاسترو

 ورزشکاران و شد برآورده خوبی به هدف گرفت. این هدف هاکوبایی مقتدر و مثبت یانگاره تثبیت برای

 اندکِ جمعیتِ با کلی به که کردند خود آن از را هاییمقام های ورزشیرقابت گوناگون هایعرصه در کوبایی

 بود.  سازناهم کشورشان

 کاسترو گفتیم که گردد. چنانمی باز زیست محیط به توجه به است، تازه نسبت به که دیگری دستاورد

 پیوست جرگه این به زیست، محیط بحران به های چپجریان توجه گرفتنِ بالا اب همزمان 1370 یههد در

 در منظور این برای وزارتخانه یک 1373 در کرد. او ابراز زیست محیط حفظ ضرورت در پرشور سخنانی و

 در کودکان درسی محتوای از بخشی محیطیزیست هایآموزه که شد قرار 1376 در و انداخت راه کوبا

 سرزمینی کوبا که ویژه نیست. به روشن درست هنوز هابرنامه این پیامد همه این گیرد. با رارق مدارس
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 کاسترو گرفتن قدرت آغازین هایههد همان در زیست محیط ویرانی و اییزدجنگل فرایند و است کشاورزی

 بود.  رسیده پایان به

 :دانست محدود مورد چهار همین به باید را کوبا برای تروکاس مثبت دستاوردهای که است آن قیقتح

 از مالی فسادزدایی از شکلی با همگی هک ورزش؛ و جهانی، سازیانگاره درمان، و بهداشت سوادآموزی،

 و نگریست نیز لاتین آمریکای مشابه کشورهای به باید شاخصها این ارزیابی هنگام شد. البته ممکن دولت

 هدایت های نظامیدیکتاتوری همان با کماکان که کوبا همتای منابع و جمعیت با سرزمینی که کرد بررسی

 است.  آورده دست به وضعیتی چه ده،ش

 کودتای و آمریکا یمداخله با سوسیالیسم سوی به مسیرش که است شیلی رده این از گویا اینمونه

 زورمندِ مردانِ سیاست قدیمی روند همان که مکزیک یا کلمبیا مانند کشورهایی یا و شد، مسدود پینوشه

 بهداشت، وضعیت که بینیممی دهیم انجام زمینه این در ایمقایسه دادند. اگر ادامه را( caudillo) خشن

 در که چندان نه اما تر است،پیشرفته کشورها این از بسیاری از کوبا جهانی یانگاره و عمومی سواد ورزش،

 ٪ 96 کرده، تجربه را گراچپ نیروهای سرکوب بدترین که شیلی در بینیم. مثلامی گرایانچپ تبلیغات

 تفاوت اما است، بیشینه (%99/8) کوبا بعد لاتین آمریکای کشورهای در کل که هستند باسواد جمعیت

 است.  ٪ 94 به نزدیک زیکمک برای رقم ندارد. همین آن با معناداری

 در پنج حدود شیلی در هم است بهداشت سطح تعیین برای مهم شاخصی که نوزاد کودکان مرگ

 گیردمی قرار دو این یمیانه در کوبا صشاخ و است درهزار هفت از کمتر رقم این مکزیک است. در هزار

 ایهمسایه کشورهای با را درمانی و های آموزشیشاخص اگر است. یعنی هزار در شش از کمتر کمی و

 یک از بخشی کوبا دولت دستاورد که یابیممی در اند،بوده بهرهبی کاسترو حضور موهبت از که کنیم مقایسه
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 پای به را آن اگر است شتابزده قدری و است بوده امراض و بیسوادی کنیریشه جهانیِ و ترعمومی طرح

 بنویسیم.  کاسترو مثل منفردی سیاسی رهبر

 جملگی کوبا یجامعه یدرباره یافته انتشار آمارهای که داشت نظر در نیز را نکته این باید ضمن در

 ندارند. بر چندانی دسترسی جامعه این هایداده به بینالمللی نهادهای آمارگیران و ناظران و هستند دولتی

 پایدار یتوسعه معیارهای که دانست کشوری تنها را کوبا 1385 در ملل سازمان که بود هاآماره این اساس

 دستاورد چهار این باید روی هر به است. کرده آورده بری انسانی( را شاخص توسعه 8/0هکتار سرانه و  8/1)

 نگفت سخن شعارگونه شکلی به اشدرباره ضمن در و داشت، پاس و داد قرار توجه مورد را کاسترو مثبت

 نگریست.  بدان جهانی بافتی در و

 آورد پدید کاسترو که دولتی یمنف نکات و کژکارکردها از باید اما، مثبت، دستاوردهای این کنار رد

 از شدن کاسته به که است شناختیجامعه الگوهایی خاص طور به اینجا در منفی نکات از کرد. منظور یاد نیز

 برای که شاخصی بدیهیترین و ترینانجامد. سادهمی اجتماعی نهادهای معنای و قدرت و مردمان لذت و بقا

 یدرباره خاص طور . بهرددای شهروندانش بقا بر که است تاثیری داریم، دولت یک یکارنامه ارزیابی

 کشته یا زندانی دولت دست به که سیاسی مخالفان شمار اند،بوده کمونیستی نظام یک گرفتار که کشورهایی

 است عاملی مهمترین شهروندانش علیه بر دولتی خشونت یعنی صشاخ است. این اصلی صشاخ اندشده

 دهد. می نشان ار دولتمرد یک یکارنامه بودن روشن یا تیره که

 مرگبار و خشن سرزمینی کل در کوبا که داشت توجه نکته این به باید کاسترو بحث به ورود از پیش

 زبان اسپانیایی جهانگشایان حاکمیت زمان در کاساس دِلاس بارتولومیو نام به کشیشی که است. زمانی بوده

 ایهای برجستهمثال از یکی گفت، سخن سرخپوستان مهابایبی یشکنجه و کشتار از و گشود شکایت به

 به سرزمین این بومی جمعیت شدنِ کنریشه به بارها خویش نوشتارهای در و بود کوبا داشت ذهن در که
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 بردگان رِکا نیروی کردنِ جایگزین برای اسپانیایی استعمارگران کرد. بعدتر اشاره مهاجر هایاسپانیایی دست

 روندی این و آوردند روی آفریقا از سیاهپوست بردگان کردن وارد به بودند، شده منقرض که سرخپوستی

  .آورد پدید را کوبایی سیاهپوست اقلیت که بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 در یعنی نوزدهم قرن های پایانیسال در که بود شده نهادینه قدری به کوبا در اسپانیاییها خشونت

 تن هزار دویست که کرد اعتراض نکته این به کوبا از دیدار از پس آمریکایی پروکتور ردفیلد سناتور .م1898

 کوبا اند. مردمرفته میان زا هااسپانیایی مرگ هایاردوگاه در دادن گرسنگی اثر در تازگی به پوستانرنگین از

 دو یکی از پس راندند. اسپانیا بیرون را هااسپانیایی موفقیت با و خاستند پا به تاریخ این از پس سال هفت

 پذیرفت. پس را شکست )شان بودیکی سربازِ هم کاسترو فیدل پدر که( کوبا گیری پس برای نظامی تلاش

 با و رسید قدرت به ماچادو جرالدو 1303 در که این یافت. تا ادامه همچنان خشونتها و درگیریها موج آن از

 . و ثباتی سیاسی پدید آورد برد میان از را مخالفان فراوان خشونت و سرکوبگری
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 از را ماچادو و کرد کودتا ارتش افسران همراه به باشد باتیستا همان که خوشنام سردار یک 1311 در

 گرایش فساد سوی به تدریج به که شد برقرار کوبا در دموکراتیک نظام یک آن از کشید. پس فرو قدرت

 یک میان این در که بود باتیستا ژنرال خودِ  سالها این در کوبا سیاست یپرده پشت نیرومند یافت. شخصیت

 از پس و شد برگزیده هم جمهور ریاست عنوان به 1319 در و رساند تصویب به هم مترقی اساسی قانون

 وضعیتی باتیستا نشاندگاندست فساد و ناتوانی و کوبا سیاسی کرد. نابسامانی گیریکناره قدرت از سال چهار

 گرفت.  دست به را قدرت و کرد کودتادوباره 1331 در او که کرد ایجاد

 توجهبی و داشت انصاف زمینه این در باز باید اما ندارد، وجود تردیدی باتیستا مالی فساد یدرباره

 آزاد، مطبوعات باتیستا دوران در که است آن نگریست. حقیقت تاریخی هایداده به حزبی شعارهای به

 اند. خودِبوده سرزنده و فعال همه مدنی نهادهای و احزاب

 با که کاسترو مثل مسلح شورشیِ یک که حقیقت این

 کرده، زخمی را تن 27 و کشته را سرباز نوزده گروهش

 به مناسب شرایطی در آزاد و علنی ایمحاکمه از پس

 شود،می آزاد عمومی عفو با بعد سال یک و رودمی زندان

 دست به باتیستا دوران در کوبا بر حاکم شرایط از تصویری

 دهد. می

 و آزمند و پولدوست مردی شکبی باتیستا

 در کاسترو شمرد. وقتیمی محترم را های مدنیآزادی الفبای و داشت ابا مردم کشتن از اما بود، خودکامه

 مخالفان از تن هزار بیست اشزمامداری دوران در باتیستا که کرد اعلام هارسانه در رسید، قدرت به 1338

 مستند هایداده. گفتمی کاسترو که بود هاییدروغ از دیگر یکی هم این است. اما رسانده قتل به را اسیسی
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است.  بوده تن هزار چهار حدود سال هفت طی باتیستا زمامداری دوران کشتگان کل که دادند نشان زودی به

 .رساند قتل به بعد سال هفت طی کاسترو که شماری از کمتر ٪ ۲0 یعنی

 آن و کرد خویش قدرت پایگاه تحکیم صرفِ را سال یک حدود رسیدن قدرت به از پس کاسترو

 شان باداماع و باتیستا هواداران دستگیری همه این نساخت. با ظاهر خود از را مرسوم بلشویکی انقلابی شور

 شمار ای کهسختگیرانه هایبود. داده برخوردار نیز عمومی افکار پشتیبانی از و پذیرفتمی انجام شدت

 به نخست ماه شش طی که دهندمی نشان شمارند،برمی ایدفترخانه رسم و اسم تثبیت با تنها را قربانیان

 مدار از را انرقیب کاسترو که آن از شدند. پس اعدام باتیستا با ارتباط خاطر به نفر 550 کاسترو رسیدن قدرت

 های بعدسال طی سیاسی شدگان کشته دقیق شمار واقع گرفت. در اوج ناگهان رقم این کرد حذف قدرت

 رسمی طور به تن هزار پنج حدود(  1350تا( بعد سال هفت طی که نمایدمی چنین همه این نیست. با نروش

 از گوناگون منابع در را اندشده کشته او دست به که کاسترو سیاسی الفانمخ کل باشند. شمار شده اعدام

 است. این تن هزار پانزده دارند، توافق آن بر اغلب که ایکمینه اند. اماکرده قید هزار سه و سی تا هزار چهار

 است.  چشمگیر بوده، تن میلیون هفت از کمتر هنگام آن در که کوبا جمعیت به توجه با عدد

 گفتیم که بنگریم. چناناز کشور  فراریان و زندانیان شمار به که شودمی چشمگیرتر وقتی رقم ینا

 اعدامیان شمار از 1350 یدهه در که یافت. طوری گرایش اعدام از رهیزپ به های بعدسال طی کوبا دولت

 لغو را اعدام مجازات تلویحی شکل به 1382 در یافتند. کوبا افزایش زندانیان جایش به و شد کاسته بسیار

 آمریکا به فرار برای را فرانسوی وریستت چند که گیرانیگروگان داد دستور کاسترو بعد سال دو هرچندکرد. 

 کنند.  اعدام را بودند کرده آزاد بعد و ربوده
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 شود. اعدام است قرار که ضدانقلابی یک چشم بستن حال در کاسترو رائول

 

 جمعیت از بزرگی بخش و است قانونگریز و ستمگر کوبا قضایی نظام که نیست تردیدی نکته این در

 ایهای تودهدهد. دستگیریمی قرار شکنجه و آزار مورد اشمترقی سوسیالیسم با مخالفت خاطر به مدام را

 و پذیرفته انجام کوبا در تاریخی حساس مقاطع در بارها رسدمی تن هزاران به نوبت هر شان درجمعیت که

 مواجب و مزدبی کارگر عنوان به زندانیان شوند. ازمی محکوم طولانی بسیار هاییزندان به اغلب گرفتاران

 هم ارزان کار نیروی تامین برای راهی ضمن در شیوه این بنابراین و شودمی استفاده کار هایاردوگاه در

اند. محروم دارو و خوراک و پوشاک از اغلب و هستند، شکنجه و بدرفتاری معرض در مدام هست. زندانیان

 بند در که کسانی شمار همچنین و نیست دست در کوبا در سیاسی زندانیان دقیق تعداد یدرباره آماری هیچ

ادامه یافته  1350ی دانیم که موج اصلی خشونتهای دولتی تا دهتنها این را مینیست.  معلوم نیز اندشده کشته

 و پس از آن فروخوابیده است. 
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 کار به شانتنبیه برای غریب و عجیب هاییروش که دانیممی را این نامدار سیاسی مخالفان یدرباره

 رب ایبرنامه آنجا و فرستندمی سانتیاگو تیمارستان به را آنان که است آن روشها این از شود. یکیمی گرفته

 تیمارستان این دارد. در جنگی اسیران بر هاژاپنی وارهای دیوانهآزمایش به شباهتی که شودمی پیاده رویشان

 هست شواهدی و شودمی داده گوناگون داروهای و الکتریکی شوک هستند سالم کاملا که سیاسی مخالفان به

 تیمارستان این به گذرشان که کسانی میان دهند. درمی دست از شان راروانی تعادل خاطر همین به بسیاری که

 فرهنگی سرکوب ماشین در مدتها و است نامداری کمونیست مورخ که کرد یاد هیدالگو آریِل از باید افتاده

تیمارستان  این در هفته چند نخست را او و افتاد رهبر چشم از 1360 در که این کرد. تا خدمت کاسترو به کوبا

 رواج آن در شکنجه که هاییزندان در دارو از استفاده فرستادند. زندان به سال هشت عدو ب«  کردند ماندر»

 خاطر همین گیرد. بهمی قرار استفاده مورد زندانیان داد و جیغ کردن مهار برای و است مرسوم هم دارد

 معتادند.  آرامبخش مواد به اند،آمده بیرون های کوبازندان از که سیاسی مخالفان از بسیاری

 به المللیهای بینسازمان اعتراض گرفتن بالا دنبال به 1384 سال در که نماند ناگفته هم نکته این

 کردند امضا را اینامه نوبل یجایزه برندگان و ادیبان و دانانموسیقی از گروهی کوبا، در بشر حقوق وضعیت

 نمودند. تقریبا تبرئه زندانها در شکنجه کاربرد از کلی به را کوبا و کردند محکوم را کاآمری امپریالیسم آن در و

 بودند. خوزه کاسترو هوادار های پیشینِشان چریکبرخی و چپ سیاسی فعالان نامه این کنندگان امضا یهمه

 بود.  شمار به ایشان میان در نیز کمونیست مشهور ادیب ساراماگو

 که هاییکنیم. گزارش انکار را کوبا تنبیهی نظام در آزار و شکنجه وجود است دشوار قدری واقع در

های سازمان آزاد، مطبوعات کوبا در که شودمی شنیده شرایطی در کرده نشت خارج جهان به زمینه این در

 غیردولتی ییافتگ سازمان نوع هیچ و غیردولتی، تلویزیونی و رادیویی هایشبکه مستقل، ناشران نهاد، مردم
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شان صحت انکار برای دلیلی تواننمی را گزارشها این بودنِ گریخته و جسته رو این ندارد. از وجود دیگری

 دانست. 

 نکته این باید آید،می میان به سخن کوبا یپیشرفته بهداشت یا آموزش یدرباره وقتی دیگر سوی از

 زشآمو مثال عنوان دارد. به هاییتفاوت جهان باقی با کوبا در درمان و آموزش مفهوم که داشت نظر در را

 ایپرونده آموزاندانش یاست. همه محدود مارکسیسم ایدئولوژیک مبانی دادن درس به تقریبا مدارس در

 نیز را جاسوس نقش که هستند معلمانی رصد مورد کودکی از و شان دارندسیاسی هایانحراف ثبت برای

 همراه تخصصی دانش ویرانگر افت با ضمن در کوبا در وزیسوادآم بالای نرخ که روست این کنند. ازمی ایفا

 تجربی امری که است پزشکی هم آن و دارند اهمیتی و نام زمینه یک در تنها کوبا کردگان است. تحصیل بوده

 هم آن و است بیوتکنولوژی یزمینه در هم بینیممی کوبایی دانشمندان در درخششی که ایزمینه است. تنها

 چه آموزشی نظام بودن فراگیر دیگر، یانب شود. بهمی مربوط کشاورزی یا پزشکی یحوزه همین به که آنجا

 سترون از را کنند. اینمی تبلیغ که موهبتی لزوما نه و باشد، کوبایی کودکان های خلاقذهن برای بلایی بسا

 دریافت.  توانمی کوبا دانشگاهی فضای بودن

 یدرباره ایپرونده باید مدام خانواده است. پزشکان چنین ماجرا نیز درمان و بهداشت نظام یدرباره

 به هاییبرخورد هاپرونده این اساس بر بیمارستانها در و کنند پر شان رابیماران سیاسی های احتمالیکجروی

 کلی

 توانندمی حتا نه و دارند شان راپزشکان از شکایت حق نه کوبا در گیرد. بیمارانمی صورتبیماران  با متنوع

 بستری باید او است، مریض سیشخص که بدهدص تشخی شکیپز اگر یعنی! کنند انتخاب را نشدن درمان

 چه بیمار خود خواست که این به توجهبیگردد. می اجرا اشدرباره خواستپزشک  که درمانی هر و شود

 باشد. 
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 زوایای یهمه بر سیاسی ایدئولوژی آورخفقان استیلای با ترتیب همین به نیز کوبا فرهنگی نظام 

 ایدئولوژی تبلیغ خدمت در که است مجاز هنری و ادبیات تنها کوبا است. در گریبان به دست یفرد خلاقیت

 ادیبان و هنرمندان خاطر همین شود. بهمی مهار فرهنگ آفرینش از دیگری شکل هر عمل در و باشد حکومتی

 و دقیق چندان کوبا در هادانشگاه وضعیت از ما هایاند. دادهبرنخاسته کوبا از مهمی و نامدار دانشمندان و

 دانش تولید روند که آیدمی بر جهانی سطح در کوبا یرتبه و هادانشگاه های اینخروجی از اما نیست، کامل

 باشد.  های جدیاختلال دچار کشور این در

 درصد ده دنیاست. یعنی کشورهای پیشروترین از یکی آموزشی نظام بر گذاریسرمایه نظر از وباک

 رچهار درصد د با توانمی را این و شودمی گذاریسرمایه آموزش بخش در دولت ملی صناخال تولید

 بهی کوبا هادانشگاه شمار که شده باعث گذاریسرمایه کرد. این مقایسه آمریکا در دو درصد و انگلستان

 باشد.  فراهم کودکان یهمه برای کافی آموزشی فضای و مدرسه و برسد تا شصت

 آموزاندانش و داشته دستاوردهایی اشسنگین ایدئولوژیک بار وجود با هم مدارس آموزشی یرنامهب

 آشکار را نمایانی هایبرتری جهانی میانگین به نسبت و ددارن مطلوبی وضعیت ریاضیات و زبان هایزمینه در

 سطح در و نیست درخشان چندان ادبیات و هنر انسانی، علوم تولید یزمینه در کوبا همه این سازند. بامی

 است.  کرده اپید المللیبین اعتباری بدان وابسته علوم و پزشکی یزمینه در تنها دانشگاهی

 دانشگاه و است کهن بسیار کوبا در دانشگاه نهاد که نگریست حقیقت این کنار در باید را هاداده این

 شده تاسیس م . 1728 در پیش سال سیصد حدود است، جزیره این در مادر عالی آموزش مرکز که هاوانا

 بدتر وضعیتی کوبا مهم هایدانشگاه است. باقی 1741 جهانی سطح در دانشگاه این یرتبه همه این است. با

 کیفیت کفِ در یعنی کند،می نوسان 18253 تا 2822 یفاصله در برترشان تایبیست جهانی یرتبه و دارند

 گیرد. می قرار جهان عالی آموزش
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 نگریست. کشورمان هایدانشگاه به توانمی باشیم، داشته دست در مقایسه برای معیاری که این برای

 دانشگاه بیست یبقیه و دارد قرار 411 جهانی یرتبه در گذرد،می تاسیساش از سال هشتاد که تهران دانشگاه

٪ تولید  7/3 تنها که ایران هایدانشگاه گیرند. یعنیمی قرار جهانی یرتبه 1475 تا 422 یفاصله در ایران برتر

 وخیمی افول و بحران با نهاد این در دولت ایدئولوژیک یمداخله دلیل به و کنندمی دریافت را ملیص ناخال

( 1457) اصفهان دانشگاه یرتبه که حدی هستند. در پیشتر بسیار کوبا از همچنان هستند، گریبان به دست هم

 است.  بالاتر( 1741: هاوانا( کوبا دانشگاه ترینبر از همچنان است، ایران مهم دانشگاه بیستمینکه 

 سقوط جهانی سطح درده هزار  بالای یرتبه به بعد به مهم دانشگاه دهمین از کوبا برتر هایدانشگاه 

 ایسهمق برای ایسنجه عنوان کند. بهمی برابری عالی آموزش غیاب با کمابیش که ایستمرتبه این و کنندمی

 که است، 3895 است، ایران مهم دانشگاه صدمین که شهرکرد آزاد دانشگاه جهانی یرتبه بدانیم است خوب

 کوبا هنگفت گذاریسرمایه که آن سخن کند. کوتاهمی برابری( 37۲7) کوبا مهم دانشگاه چهارمین با تقریبا

 سطوح در فرهنگ و علم تولید در و بوده کارساز کودکان به سوادآموزی یزمینه در تنها آموزش یزمینه در

 نماید. می خورده شکست کلی به بالاتر

 باعث جمعیت سطح از مخالف نیروهای مداوم یتصفیه و مهیب و یافته سازمان سیاسی سرکوب 

 روی از را باشد. این اجباری و رنجآور امری سرزمین این مردم از بزرگی بخش برای کوبا در زیستن شده

 دوران در کشور از خارج به دریافت. سفر توانمی اندگریخته دیگر کشورهای به کوبا از که کسانی شمار

بود.  باقی خود قوت به همچنان 1392 دیماه تا امر این و بود ممنوع کوبا شهروندان برای کاسترو زمامداری

 ماه شش هم کشور ترک یدرباره بحث حتا که بود شدید قدری به مهاجرت منع به مربوط قوانین واقع در

 برای محدود سطحی در خارج به سفر و شد تعدیل حدودی تا مهاجرت قوانین تاریخ این داشت. در تاوان

 است.  شده ممکن کوبا مردم از برخی
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 از ممنوعیت این وجود با طی کوبا مردم پنجم یک حدود که دارد اهمیت بسیار نکته این همه این با

 بودند جامعه مرفه و متوسط یطبقه اعضای و متخصصان پناهندگان این از بزرگ اند. بخشیگریخته کشور

 آمریکا دایفلوری شان بهاغلب و شدند خارج کشور از کاسترو رسیدن قدرت به آغازین سال دو یکی طی که

 شکلی به را کشور از خروج منع مقررات بتواند که نبود مقتدر چندان کاسترو هنوز هنگام آن کوچیدند. در

. گریختند مریکاآ به فقط کوبایی ینفره میلیون ۲/1 جمعیت یک 1372 تا 1338های سال طی کند. اجرا مؤثر

 یفاصله ناایمن هاییکلک و قایقها بر سوار و دستگیری یا و شدن غرق خطرِ پذیرفتن باپناهندگان  این بیشتر

 کوبا جمعیت کل دوران این در که داشت توجه اند. بایدکردهمی طی را آمریکا و کوبا ساحل میان دریایی

 شش هر از یکی کاسترو، زمامداری نخستِ سال پنج و چهل در است. یعنی بوده نفر میلیون هفت به نزدیک

 هم را دیگر کشورهای به پناهندگان جمعیت است. اگر گریخته آمریکا یمتحده ایالات به فقطیکی کوبایی 

 یک است. در دهنده تکان و چشمگیر که رسیممی نفر میلیون دو بر بالغ عددی به بزنیم جمع عده این با

 این در و کرد صادر را کوبا از مخالفان خروج یاجازه بود، روبرو سیاسی ناپایداری خطر با کاسترو که مقطع

 کردند.  مکان نقل آمریکا به بزرگ کوچ یک در تن هزار بیست و صد جریان

 و سرکوبگرانه زمامداری سال شصت دارند، کاسترو ستایندگان از برخی که تصوری خلاف رب

 از بزرگی بخش همچنان و نکرده تبدیل مطیع و رام ایتوده به را کشور این مردم کوبا در کاسترو یمقتدرانه

 به گریختند آمریکا به پارسال که هاییکوبایی گردند. شمارمی کشور از فرار برای راهی دنبال به جمعیت

 شد. طیمی بالغ تن هزار چهار و بیست به عده این آن از پیش سال و رسدمی تن هزار پنج و چهل حدود

 آمریکا به تنها کوباییها از تن هزار صد از بیش کشور، از خروج منع قانون لغو از پس و گذشته سال پنج

 دهد. می تشکیل را امروز کوبای جمعیت درصد یک خود خودیِ به این و اندگریخته
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پنج درصد  تنها حاضر حال است. در داشته نیز دیگری عینی نمودهای کوبا در فرهنگی و سیاسی سرکوب

 های شهروندانمیل-ای و روبروست دولت شدید فیلتر با هم آن که دارند دسترسی اینترنت به کوبا در هاخانه

 کوبا مردم جهان، کشورهای میان شود. درمی خوانده منظم شکل به دارند دسترسی ابزار این به که ایبرگزیده

 آزادی نظر از کوبا یرتبه برخوردارند. زندگی کیفیت به مربوط های اجتماعیشاخص تریننادلخواه از

 در 126 ( سالاریمردم صشاخ ،)کشور 179 میان در 167 و 177 ترتیب به( مطبوعات آزادی و اقتصادی

 178 میان در 83 ( زندگی از رضایت ،)کشور 197 میان در 190 ( جهانی مطبوعات آزادی ،)کشور 167 میان

 شاخصها از بسیاری یدرباره و گیردمی قرار )کشور 144 میان در118) خودرو یسرانه شمار و ،)کشور

به همین خاطر  و است بدتر هم اینها از اشوضعیت

 . شودرسمی در این موارد اعلام نمی آماری

 انقلاب پذیرفت باید بندی،جمع مقام در

 و فلاکت به کوبا بر او دیرپای حاکمیت و کاسترو

 اگر است. حتا انجامیده کشور این مردم نمایان بدبختی

 یپردامنه یشکنجه و زندان و سیاسی مخالفان کشتار

 آورخفقان یسیطره و نگیریم نظر در را دگراندیشان

 زندگی زوایای یهمه بر کمونیستی ایدئولوژی

 خود جای به حقیقت این نگاریم،ا نادیده را اجتماعی

 و ساخته متواری را خود جمعیت کل از پنجم یک به نزدیک گذشته یدهه شش طی کوبا که ماندمی باقی

 یابیممی در بنگریم، را دهنده تکان آمار این است. اگر برده میان از یا کرده زندانی را جمعیت از بزرگ بخشی
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 وجود اشدرباره چشمگیری جهانی تبلیغات گراچپ نیروهای کارگزاری با که کاسترو مثبت دستاوردهای که

 ظلمانی.  و تر تیرهگسترده ینقشه یک در هستند، روشن نقاطی و ندارند اهمیتی چندان واقع به دارد،
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 ایران و کوبا

 به کاسترو فیدل گفتیم، که شود. چناننمی محدود کوبا مرزهای ندرو به تنها کاسترو سیاسی تاثیر

 همچون را خود جمعیت کم و کوچک کشور که یافت دست اعتبار و شهرت به جهانی سطح در خاطر این

 کادرهای و گوارا چه کردن گسیل بتوان داد. شاید قرار ادهاستف مورد بلشویکی انقلاب صدور برای پایگاهی

 کرد. اما قلمداد کوبا در حزبی درون قدرت رقابت از بخشی را لاتین آمریکای کشورهای به انقلابی قدیمی

 اولویتی برایش انقلاب صدور یقضیه که داد نشان مسیرش » آندی ینقشه « را گوارا چه یادامه در کاسترو

 کرد.  فهم زمینه این در باید قدیمی، همرزمان های میانتنش از جدای هم رو این از و بوده جدی
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 کشورهای در دخالت به کرد، تثبیت کوبا در را خود قدرت که آن محض به 1340 یهده در کاسترو

 که کرد. چنان اقدام ضداستعماری گرایای چپهنهضت کمک به کوبایی سربازان گسیل به و پرداخت دیگر

 باشد بوده قدیمی همرزمان دست از شدن خلاص کار این انجام برای او یانگیزه از بخشی احتمالا شد، گفته

 تخمین و بود بخشنتیجه ترفند این هم عمل بودند. در شده تبدیل کوبا قدرت ساخت در رقیبانی به حالا که

 خارج در هاماجراجویی این جریان در را خود جان کوبا انقلابی سربازان از تن هزار پانزده که شودمی زده

 داشتند.  تعلق قدیمی گارد همان شان بهبزرگی بخش که باشند داده دست از کشورشان از

است.  گشتهمی باز بلشویکی جهانی انقلاب به کاسترو اعتقاد به شکبی انگیزه این از دیگر بخشی اما

به  کنگو کرد. درمی مبارزه فرانسه استعمار با الجزایر در که فرستاد بلا بن احمد کمک به نیروهایی کاسترو

 آلفونس به یاری به سرباز هزار هجده و نظامی مشاور 230، 1354 پاییز پایان در و رساند یاری ماسامبادِبا

های چریک یاری به نیروهایی 1358 بهار در اوبود.  درگیر داخلی جنگی با آنگولا در که فرستاد نِتو آگوستینو

 آنگولا در و کردند ایفا مهم نقشی نیکاراگوآ بر نیروها این شدن چیره در کوبایی فرستاد. سربازان ساندینیستا

 بودند.  اثربخش جنوبی آفریقای شان درمتحدان و اونیتا یجبهه نیروهای یحمله زدن پس در هم

 محسوب شوروی های اقماریقدرت از یکی و بود وابسته شرق بلوک به آشکارا هرچند کاسترو

 بود. به کرده پیدا مستقل نیروی یک یمرتبه در شهرتی و اعتبار اشانقلابی و تند شعارهای خاطر به شد،می

 مورد الجزایر در ( 1352شهریور( تعهد عدم اجلاس چهارمین در حضورش که آن وجود با خاطر همین

 صدایی و سر پر رهبران با شد موفق آنجا در اما ت،گرف قرار پیمان این عضو کشورهای از برخی اعتراض

 از حمایت و اسرائیل کردن محکوم با نشست این در کند. او برقرار دوستانه ارتباطهای قذافی معمر مثل

 این بعدی نشست میزبان هاوانا در شد موفق و کرد جلب خود به را عرب رهبران نظر هافلسطینی حقوق
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 اسد حافظ یاری به را کوبایی سرباز هزار چهار کیپور یوم جنگ جریان در شود. کاسترو( 1358) ساجلا

 کرد.  برقرار دوستانه روابطی عراق با صدام رسیدن قدرت به از بعد و فرستاد سوریه

 

  کاسترو، فیدل

 و قذافی معمر

 در اورتگا دانیل

 عدم اجلاس

 حراره، تعهد

 زیمباوه

 

 و شدمی محسوب چین علنیِ ینشانده دست که بود شمالی ویتنام دولت هوادار همچنین کاسترو

 آمریکای و کمونیست چینِ کشور، این مردم کشتار و ویتنام ویرانی قیمت به تا بود آورده فراهم نبردی میدان

 انقلاب از پس بلافاصله 1358 در که تعهدها عدم ساجلا شوند. در مشغول زورآزمایی به آن در کاپیتالیست

 داد، رخ ایران

 انقلاب این رهبران از بسیاری که خاستمی بر آنجا از این و گرفت گرم ایرانی انقلابیون با آشکارا کاسترو

 از چون شد، هم بدنام قدری نشست نهمی در بودند. او دیده آموزش کوبا در را چریکی عملیات فنون

 در کاسترو یفرازمرتبه کرد. موقعیت خودداری بود، کرده حمله افغانستان به تازه که شوروی کردنِ محکوم

 از مهم تاریخی بزنگاه این در ایرانیان شد باعث که بود دلایلی از یکی شاید فرهمند، انقلابی رهبر یک مقام
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 مهیب رخدادهای از ایزنجیره تاریخی اشتباهی طی و کنند نظر صرف خود افغان برادران به رساندن یاری

 . نمایند تحمل خویش مرزهای یحاشیه در را ویرانگر و

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاوانا به سفر جریان در کاسترو رائول و فیدل میان در حسین صدام

 ضد بر خاورمیانه در که بود طلبیخشونت گرایچپ نیروهای هوادار کار ابتدای از کاسترو فیدل

 کشور این و بود ایران شاه که داشت نمایان حکومتی راس یک مستقر نظم کردند. اینمی مبارزه مستقر نظم

 بود. فیدل کرده تبدیل منطقه در آمریکا مهم متحدان از یکی به شوروی، با اشدوستانه روابط ضمنِ در را

 همان از کرد. اومی هواداری بودند ایرانستیز که ایمارکسیستی های نظامیجریان یهمه از رو این از کاسترو

 پارنویایی که بعثی یدیوانه سلطان این و کرد برقرار نزدیکی یدوستانه یرابطه حسین صدام با کار ابتدای

 و قذافی با همچنین سپرد. او کوبایی پزشکان به نوبت چند در را خویش سلامت از مراقبت داشت، آشکار

 راه ایرانی گرایهای چپچریک آموزش برای مهمی هایپایگاه لیبی و لبنان در که بود متحد اسد حافظ

 شاه رژیم با خلق مجاهدین و خلق فداییان جریان قالب در که کسانی از مهمی بخش واقع بودند. در انداخته
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 پیامد ایران در انقلابی گرایچپ فرهنگ شدن بودند. چیره دیده آموزش هاپایگاه این در کردندمی ستیزه

 بود.  هاگروه این درمیان کاسترو فیدل سیاسی و فرهنگی نفوذ مستقیم

 

 :1353 سال 

  و کاسترو فیدل

 عرفات یاسر

 

 

 

 رسیدن قدرت به و شاه سرنگونی از پس

 در کاسترو مکتب گرایچپ شاگردان ون،انقلابی

 و سازمانی کار در هنوز که مذهبیون جناح کنار

 مهمترین نداشتند، چندانی یتجربه کشورداری

بودند.  انقلاب جریان یبرنده پیش نیروی

 فراقانونی که خشونتی و انقلاب ابتدای هایتصفیه

 اعمال هاگروه همین جانب از بیشتر نمود،می

 و کاسترو فیدل از تقلید به که هاییشد. گروهمی

 و او عکس اغلب و پوشیدندمی لباس گوارا چه

 خانه در مقدس شمایلی همچون را کاسترو فیدل



1341 

 

 از را های افراطیکمونیست و رسیدند توافق به مذهبیون با گراچپ نیروهای این بعد کمی داشتند. وقتی

 شکل از دقیق رونوشتی که شد باب انقلابی نظامیشبه نیروهای میان در شمایلی و شکل کردند، حذف صحنه

حتا تفنگ کلاشینکف که نماد انقلابیون کوبایی بود در ایران هم  شد.می محسوب کوبا انقلابیون ظاهری

 ی سازمانی قلمداد شد.اسلحه

 صورت به دوران این در داشت تن بر همیشه کاسترو که داریلبه کلاه و زیتونی سربازی لباس همان واقع در

 از گذر با دهیم، دست به را اشتبارشناسی بخواهیم اگر که ایآمد. جامه در ایرانی لابیونانق سازمانی یجامه

 لباس همان از تغییریافته شکلی واقع در و بود برخاسته زمین ایران خودِ از کاسترو، روسِ استادانِ صافیِ

 بودند.  سنگرهم و متحد لنین یاران و اولیه بلشویک رزمندگان با هایجبه در که بود جنگلی انقلابیون

 بررسی مورد که است جالب و دلکش بحثی گرایانچپ میان در رایج هایجامه و نمادها تبارشناسی

 ایرانی یمشروطه جریان که بگوییم حد این در نداریم. تنها را آن به پرداختن مجال نیز اینجا و نگرفته، قرار

 پنداشته اغلب که آن از بیش روسی و ایرانی چپ انقلابی جریان و ریتزا یروسیه در سیاسی گراییاصلاح و

 محلیِ و عمومی جریان یک از هاییشاخه را دو هر توانمی تعبیری به و اندداشته ارتباط هم با شودمی

 کرد.  قلمداد ضداستبدادی و ستیزانهسنت هایمبارزه
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 ایران در را بود شده تجربه کوبا در پیش سال بیست که هاییآموزه از بزرگی بخش ایرانی یونانقلاب

 ممنوع قلعه، یمحله کردن ویران و روسپیان دستگیری گرایان،همجنس یگردپ و کردند. دستگیری سازیپیاده

 و های آمریکایی،فیلم نمایش از جلوگیری و سینماها زدن آتش هویژ به و غیرانقلابی هنرِ و موسیقی کردنِ

 هایینمونه مردان بلندِ موی کردنِ کوتاه جمله از مردم، خصوصی زندگی در نظامیشبه نیروهای یمداخله حتا

 بودند کسانی اغلب هم کارگزارانش و بود یافته تحقق کوبا در شکل همین به دقیقا پیشتر که بود رفتارهایی از

 به که

 ستودند. می را سیاستش و را او غیرمستقیم یا و بودند دیده آموزش کاسترو مکتب نزد مستقیم طور

های سیاست شان ازکورکورانه گاه پیروی در و کاسترو فیدل به نسبت ایران انقلابیون ارادت در

 و رفاقت از که آن وجود با کاسترو که است آن انگیزغم ینکته ندارد. اما وجود تردیدی او ینابخردانه

 نیروی با اتحاد در او موضع داشت. یعنی ستیزانه ایران یکسره سیاستی زد،می دم ایرانی انقلابیون با همدلی

 جمال با پیشتر نکرد. کاسترو تغییر نیز شاه سقوط از پس داشت، ضدایرانی ماهیتی ابتدا از که اعراب نوظهور

 خود متحد دادند،می ضدایرانی شعارهای آشکارا که را دو این و بود کرده پیدا صمیمیتی صدام و عبدالناصر

 به هم عراق و ایران جنگ جریان در و کرد حفظ را موضع همین همچنان هم شاه سقوط از شمرد. پسمی

سازد.  نمایان ایرانیها با را مخالفتی علنی طور به که آن بی بود، هاعراقی پشتیبان روسها سیاست از پیروی

 ضد بر همواره ملل سازمان در و ماند باقی صدام قدم ثابت پشتیبان همچنان کوبا یافت، پایان جنگ که بعدتر

 در ایران و کاسترو نزدیک ارتباط که است آن توجه جالب یداد. نکتهمی رای عراق المللیهای بینتحریم

 باراک وقتی که کرد. طوری پیدا تداوم وی مرگ زمان تا و یافت گسترش نژاداحمدی محمود حکومت زمان

 با دیدار از کاسترو کرد، سفر کوبا به 1395 اردیبهشت در کشور دو بین تنش از طولانی دورانی از بعد اوباما

 این به روحانی حسن که بعد ماه چهار فرستاد. اما برایش آمیزتوهین ای کمابیشنامه و کرد خودداری او
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 دولت رسمی گفتمان در رای از صمیمیت این روابط داشت. انعکاس صمیمانه دیداری او با کرد، سفر کشور

 کرد.  ردیابی توانمی وی درگذشت اعلام در ایران
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 !گرایانهملی گوشزد یک :نوشتپی

 موضع یک به دستیابی برای راه دو آید،می میان به تاریخی شخصیت یک ارزیابی از سخن وقتی

 برده، میان از یا آورده، پدید نفر یک که است قلبمی کل میزان به کردن نظر داریم. یکی منصفانه و علمی

 سیاسی مخلوق کنیم، داوری مبنا این بر را کاسترو فیدل بخواهیم شود. اگر بررسی جهان سطح در که آنگاه

 یرهک ما یزمانه در همتایش نزدیکترین که یافت خواهیم ایدئولوژیک قدرتِ از سرکوبگر ماشینی را او

 قرار کمونیست چین کنار شان درسرزمین ه،کر مردم بدِ بخت از که اینجاست در تفاوت است. تنها شمالی

 کیلومتری چند در را سیاسی پناهگاهی مردمش و کنندنمی تحمل را خارجی فشاری کوبا مثل دولتش و گرفته

 ندارند.  خود

 

 

 

 

 

 

 

 از مردم این هستند. اما کاسترو فیدل دوستدار کوبا مردم از یشبخ که نیست تردیدی نکته این در

 دوستدار که هستند. مردمیوار برده سیاسی نظر از و فقیر، بسیار فرهنگی نظر از تهیدست، اقتصادی نظر

 همه سانسور فشار زیر پیاپی نسل سه مدت برای بینیم،می شان رانشان و نام گزارشها در و هستند کاسترو
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 در مردمی چنین که اند. اینبودهدرهم شکسته  ایایدئولوژی شدنِ  حقنه و فراگیر سیاسی سرکوب و جانبه

 خبرنگاران دوربین برابر

 یشکماب و آمیزاغراق عزاداری و گریه که ترتیبی همان به نیست. درست انگیزشگفت چندان ستایندمی را فیدل

 شود.  تعجب یمایه نباید فقیدشان رهبر سوگ در کره مردم مضحک

 نوعی یتازیانه زیر طولانی بسیار سالیانی برای که داریم کار و سر مردمی با ما هاسرزمین این در

 جلوی اندبوده کنجکاوتر تر یاآزاده جسورتر، خلاقتر، حدی از که افرادی و اندبوده واژگون طبیعیِ انتخاب

 مردم هنوز که حقیقت این واقع اند. درشده فرستاده زندان و اجباری کار اردوگاه به یا شده اعدام چشمشان

 حیرت یمایه بیشتر گریزندمی آن از کشور مرزهای در هارخنه نخستین شدن گشوده با و کشندمی نفسی کوبا

 است. 

 را او بنگریم، کاسترو فیدل یکارنامه بهی بازی قدرتِ فارغ از اخلاق از زاویهاگر م رفته روی ه 

 زمانی ماند، باقی وفادار عمر پایان تا سنگواره کمابیش ایعقیده به که یافت خواهیم موفق و کامیاب مردی

 زیبا، قهرمانانه، تصویری شد موفق و راند، فرمان شدندمی مطیع تدریج به که مردمی بر لانیطو بسیار

 بیستم قرن یخودکامه رهبران میان کند. در پراکنده جهانی سطح در و بسازد را خویش از زیانبار و الهامبخش

 استالین کسی ندرت به امروز که است. چرا شان بودهبختیارترین شکبی او ستند،جمی را ایکامیابی چنین که

 وقتی شاید که دارد. کسانی جهان سراسر در دوستدارانی و هوادارانی همچنان کاسترو اما ستاید،می را مائو یا

 برچیده کشور این ناتراوای مرزهای و شود، روبرو خود محتوم سرنوشت با نیز کوبا کمونیست حزب اقتدار

 چنین کشورش مردم بر که کسی از هواداری بابت و بنشینند خویش داوری و هااندیشه بازبینی به شوند،

 کنند.  پشیمانی احساس کرد،می ستم عیان و آشکار
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 و انباریز رفته هم روی که کوباییها، برای ملی سطح در و جهانی سطح در کاسترو اثر از گذشته اام

 کرد پرسش توانمی نگریست. یعنی شخصیت این به توانمی نیز ایرانیان ملی منافع سطح رد بوده، نکوهیدنی

است.  شده کاسته یا افزوده انقلابی پیشوای این تاثیر زیر چقدر ایران مردم معنای و بقا و لذت و قدرت که

 خشونت به 1350 یدهه یمیانه در را ایران یجامعه فضای که ایهای چریکیجنبش که نیست تردیدی

 سوم جهان در پرولتاریا دیکتاتوری برقراری برای کاسترو جهانی یمبارزه زا ایشعبه و مستقیم یادامه کشید،

 صدام از اشپشتیبانی و افغانستان، در شوروی اشغالگران از او هواداری که است عیان هم این است. باز بوده

 است.  بوده زمین ایران مردم ملی منافع بر نمایان هاییلطمه علت حسین

شویم ای انقلابی و خشن کاسترو را با دقت ردیابی کنیم، ناگزیر میدر واقع اگر بخواهیم تاثیر شعاره 

ی ی مستقیم همین نگرش به حساب آوریم. شیوهجنبشهای خشنی مانند القاعده و داعش را نیز ادامه

و کوشش برای « فرد»سازماندهی، شعارهای ضدامپریالیستی، ستایش خشونت عریان و ناچیز و خوار شمردنِ 

اش با تبلیغات کاسترو به این منطقه دل جماعت همگی عناصری هستند که در قالب مدرناش در حل کردن

ای که متحدان کاسترو )جمال عبدالناصر، صدام و ستیزانهاند. جالب آن که این جریانها طنین ایرانوارد شده
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درتها، آن را قذافی( داشتند را هم در خود حفظ کرده است و به تدریج با تبدیل شدن به آلت دست ابرق

 کند.جایگزین شعارهای ضدامپریالیستی می
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 ناسنجیده پیامدها از ایرانیان، قلبم کاهش در را کاسترو کردارهای و تصمیمها مستقیم تاثیر بتوان دشوار

 هردو مبنای بر و داشت نظر در را هردو این باید تاریخ گاهپیش در کرد. اما تفکیک کارها این یناشده قصد و

 از تندتر ایداوری ایدئولوژی از رها کوباییِ یک که ترتیب همان به مبنا این کرد. بر داوری افراد یدرباره

 رانیای یک مقام در بخواهیم باشند. اگر چنین باید نیز ایرانیان داشت، خواهد کاسترو یدرباره جهان مردم باقی

 بر فرسوده و نمایان هاییکلیشه به کنیم، الدنب کشورمان در را ردپایش و بنگریم کاسترو تاریخی نقش به

 ریزند. می فرو ارزیابی و نقد نخستین با و اندشده بدیهی تکرار فرط از که خوریممی

 یطبقه روی به آمریکا و اروپا هایدروازه گشودن برای ایرانی دولتمردان سیاست که آن از جدای

 شده، تقلید کوبا الگوی از حدودی چه تا مهاجرت شان بهتلویحی تشویق و فرهنگی نخبگان و متوسط

 ییکوبا مهاجران به بسیار که- انیمهاجر صورت به کشورمان جمعیت درصد ده اکنون هم که است آن حقیقت

 روندهای بر مهمشان و ضروری تاثیرگذاری و کنندمی زندگی مرزهایمان از خارج در -دارند شباهت

 رقیبان و قدیم همرزمان فرستادن برای کاسترو تدبیر که این از جدای اند. بازداده دست از را ماناجتماعی

 حقیقت داشته، تاثیر عراق و ایران جنگ غیرضروری تداوم در چقدر خودساخته هاییجنگ میدان به اشتازه

اینها  و برد میان از را کشورمان فعال و جسور جوانان از ایطبقه نسنجیده یا سنجیده رخدادِ این که است آن

 شد. منتهی ایرانی یجامعه شدنِ« سربی»به  و ایران اجتماعی نیروهای فرسودگی به همه

 این بوده، خوشتیپ کاسترو و زیبارو گوارا چه که دست این از نامهم و سطحی تاثرهایی از مستقل

 ریشی حتا و کلاه نظامی، لباس باید انقلابیون که تصویر این باشد، چپ و انقلابی باید روشنفکر که تصور

 بودن روشنفکر و بودن انقلابی لوازم از الکل و دود و سیگار که تفسیر این باشند، داشته کاسترو به شبیه

 جوانان بهترین از نسل چند شدنِ مسخ که دروغین انگارهای تبلیغ از انگیزیشگفت یشیوه این و است،

 .است مانده باقی ایرانیان ما برای کاسترو فیدل از که است ریگیمرده داشت، دنبال به را کشورمان
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 بازگشت ملکه

 

 ۲5/9/1395ی اعتماد، پنجشنبه روزنامه

 

شان ها نشانگر چرخشهایی تاریخی هستند و طبیعی است که اغلب به خاطر گم شدنبرخی از رخداد

شوند، از چشمها پنهان بمانند. یکی از خبرهای مهم از این دست، ی اخباری که مهمتر قلمداد میدر میانه

« لیجشورای همکاری خ»ی آذرماه( رخ نمود و آن زمانی بود که نشست سالانه 17ی گذشته )چهارشنبه هفته

(GCC) وزیر انگلستان )خانم  ی بحرین تشکیل جلسه داد. در این نشست برای نخستین بار نخستدر منامه

 ها را تعیین کرد.گیریاش سمت و سوی تصمیمیافت و با سخنرانیترزا میِ( هم حضور 

اش نهادی آشکارا )مجلس التعاون الخلیجی( با وجود نام به ظاهر معصومانه« شورای همکاری خلیج» 

ضد ایرانی است. شاید به همین خاطر است که در نام آن از اشاره به اسم تاریخی خلیج فارس خبری نیست، 

اش در این نشست با دقت از به کار بردن نام خلیج فارس و شاید به همین خاطر خانم می هم در سخنرانی

 را به کار برد.« خلیج»ابترِ  یی بیست و شش باری که به خلیج فارس اشاره کرد، کلمهپرهیز کرد و در همه

المللی یک سازمان همکاری ی شورای همکاری خلیج، چند نکته را باید دانست. این نهاد بیناما درباره 

ی جنوبی خلیج فارس است که از همان ابتدا به شکلی صریح و آشکار برای های حاشیهنشینمیان شیخ
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شد. نخستین سند همکاری اقتصادی این اتحادیه سی و پنج مخالفت با منافع و نفوذ ایران در منطقه تاسیس 

همزمان با بالا گرفتن جنگ ایران و عراق و سرازیر شدن کمکهای مالی این  1360سال پیش در آذرماه سال 

ی عربی، کویت، بحرین، کشورها به عراق امضا شد. این نهاد کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده

 گیرد. کشورهایی که از چند نظر با هم شباهت دارند. یعمان و قطر را در بر م

 

 

 

 

 

 

شوند ای در قالب نظام امیرنشینی اداره میهایی عرب به صورت قبیلهی این کشورها توسط شیخهمه

ی جهانی قرار دارند. همگی از نظر سطح سالاری در پایینترین ردهی سیاسی و سطح مردمو از نظر توسعه

ارند و تنها کشورهایی سواد و نویسایی مردم، حقوق مدنی، و به ویژه حقوق زنان وضعیتی بسیار ناپسند د

ای شان قبیلههستند که مذهب وهابی که دین دولتی عربستان سعودی است، در آنها رواجی دارد. تقریبا در همه

 راند. ی انگلستان بوده بر جمعیتی اغلب ناراضی با خشونت فرمان مینشاندهکه زمانی دست

ویژگی مشترک دیگر این شش کشور آن است که همگی در اواخر قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم  

اند، و یا مثل عربستان سعودی نخست اند و یا مثل بحرین مستقیم از ایران تجزیه شدهی انگلستان بودهمستعمره

ت در این میان عمان است که ترین دولاند. قدیمیتوسط دولت عثمانی تسخیر شده و بعد از آنجا برکنده شده

ها به منطقه به نیمه استقلالی دست یافت. بعد از آن عربستان شاه و به دنبال ورود انگلیسیدر دوران فتحعلی
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ی این کشور نشاندهبه کشوری دست 131۲ها در منطقه بود، در شهریور سعودی که پایگاه اصلی انگلیسی

و چند سالی پیش از انقلاب اسلامی ایران با دخالت  1350ی ههتبدیل شد. باقی این کشورها در ابتدای د

زاده شدند و به این  1351و کویت در  1350ها خلق شدند. قطر و امارات و بحرین در مستقیم انگلیسی

ترتیب قدمت این کشورها از عمر بسیاری از خوانندگان این نوشتار کمتر است. کشورهای یاد شده مساحت 

هزار  4۲0دارند. گذشته از عربستان، مساحت باقی این کشورها روی هم رفته حدود  و جمعیت اندکی هم

رسد. یعنی مساحتش با استان خراسان بزرگ شان هم به هجده میلیون نفر میکیلومتر مربع است، و جمعیت

شش رسد. کوی شهرهای تهران و مشهد میو سیستان و بلوچستان برابر است و جمعیتش هم کمابیش به پایه

کرده که منابع نفتی خلیج فارس در یک انگلستان برای تولید این کشورهای کوچک این سیاست را دنبال می

 تر باشد. شان از بیرون آسانواحد سیاسی تمرکز نیابند تا مدیریت

آنچه که در نشست اخیر این شورا اهمیت داشت، حضور رسمی انگلستان در آن بود و سخنرانی  

ی مهم اشاره کرد و بارها واژه داشت، به چند نکته ۲700ای که متنش بیش از می در سخنرانیخانم میِ. خانم 

تاکید کرد. او در این سخنرانی تنها چهار بار پشت سر هم « خلیج»و بارها به لزوم همکاری امنیتی انگلستان و 

های پیاپی به خطر اتمی ز این اشارههایی تند و دشمنانه بود. دو تا ابه ایران اشاره کرد که هر چهارتایش اشاره

تهدید ایران برای خلیج و کل »ی اول و آخر به شد و اشارهاش به دست غرب مربوط میایران و خنثا شدن

رفتار تهاجمی »خواست که دست به دست انگلستان دهند تا کرد و از شیوخ عرب میاشاره می« خاور میانه

 را مهار کنند. « ایران در منطقه
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باقی سخنرانی هم به قدر کافی جالب توجه بود. خانم می ده بار به خطر تروریسم اشاره کرد و لزوم  

از ها باشند، و حتا یک بار هم در این میان نمود که منظورش ایرانیمقابله با آن را گوشزد کرد. اما چنین می

گرای ی تروریستهای اسلامزد که تقریبا همهداعش نام نبرد. طنزآمیز آن که برای شیوخی این حرفها را می

 شدند. غیرپاکستانی، شهروندان کشورهایشان محسوب می

اش یکسره یادآور سالهای پیش از حضور نخست وزیر انگلستان در این نشست و محتوای سخنرانی 

ی بریتانیا در قلمرو ایران زمین بود. این نکته که دولت انگلستان تعمارگرانهجنگ جهانی اول و حضور اس

ساز و کوچک شرکت کند، جالب توجه ناگزیر شده خود به میدان گام بنهد و در نشستی از این کشورهای تازه

د است، و گفتمانی که در حضور شیوخ عرب بیان شد نیز شایان توجه است. تاکید مجدد و علنی بر پیون

انگلستان با دولتهایی استعمارزاده، احتمالا پیامد انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکاست، و 

شعارهای پرطرفدار او که بیرون کشیدن قوای نظامی از خاور میانه و مقابله با داعش و عدم مداخله در 

اش را تحقق های عوامانهاهد این وعدهکرد. مستقل از این که ترامپ بتواند یا بخوکشورهای دیگر را تبلیغ می

ها دهد که وقتی انگلیسینماید که انگلستان این سخنان را جدی گرفته باشد، و تاریخ نشان میبخشد، چنین می

 اش گرفت! گیرند، باید جدیحرفی را جدی می
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 از گریبایدوف تا كارلوف 

 

چند جانبه برای حل دیپلماتیک بحران سوریه،  ی نشست تاریخیی گذشته، درست در آستانهدوشنبه

های عمومی پوشش داده شد و سفیر روسیه در ترکیه به قتل رسید. این قتل که به شکلی دیدنی توسط رسانه

ی گذشته واقع شد و چرخش اند، یکی از رخدادهایی است که طی هفتهکردهمیلیونها تن فیلم آن را تماشا 

 قدرت در منطقه را به نمایش گذاشت.

ی روس که مردی باسواد بود و از مقتول، آندرِی کارلوف نام داشت، دیپلمات شصت و دو ساله

الهای آخر انقراض دولت ای بود که در سدانست، یکی از شخصیتهای کلیدیای را به روانی میجمله زبان کره

ی گذشته به مدت پنج سال کرد. او دههی شمالی را تنظیم میکمونیستی شوروی ارتباط میان روسیه و کره

ی شمالی هم بود و از سه سال پیش به سفارت ترکیه فرستاده شده بود و در این مقام سفیر روسیه در کره

 بود.  مردی همچون خوشنام و هوادار صلح شهرتی پیدا کرده

کرد و مشغول سخنرانی بود، کارلوف دو روز پیش زمانی که نمایشگاه عکسی را در آنکارا افتتاح می

تاش بیست و دو ساله از تاش به قتل رسید. آلتینبا نُه گلوله به دست یک افسر پلیس به نام مولودمَرد آلتین

کودتای ر ضد وی شکست خورد و به شبهسربازان مورد اعتماد اردوغان بود و چندی پیش که شبه کودتایی ب
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تاش پس از کشتن کرد. آلتینموفقِ وی انجامید، از شخصیتهایی کلیدی بود که امنیت اردوغان را تامین می

سوریه را از »و « حلب را از یاد مبرید»سفیر روس به زبانهای ترکی و عربی شعارهایی داد با این محتوا که 

 قایقی بعد خود با تیراندازی نیروهای امنیتی کشته شد.و د« الله اکبر»و « یاد نبرید

شان گریبایدوف مشهور رسید. اولینکارلوف چهارمین سفیر روسیه بود که هنگام ماموریت به قتل می 

بود، شاعری رمانتیک و دولتمردی ستمگر و ضدایران که هنگام ماموریت در تهران بلوایی ایجاد کرد و خود 

س هم بابت مرگش چندان قربانی آن شد، و تقصیرش در این میان و رفتارش در روسیه چنان بود که تزار رو

ی چند روز تظاهرات آرایی مرگ خویش نقشی نداشت. قتل او در ادامهسوگوار نشد. کارلوف اما در صحنه

ضدروسی در ترکیه تحقق یافت. تظاهراتی که شرکت کنندگان در آن به حضور نظامی روسیه در سوریه و 

 کردند. می دولت اردوغان را بیان میگیری شهر حلب از شورشیان اعتراض داشتند و سیاست رسبازپس

ای دولتی داشتند. چرا که آشکارا سازماندهی کردند،آنهایی که در ترکیه به اعتراض سیاسی تظاهر می

گیری حلب توسط ارتش تر از بازپستر و بیدادگرانهی مواردی دلخراشنه در این هنگام و نه پیشتر درباره

انند خرید نفت داعش توسط دولت ترکیه و پشتیبانی تدارکاتی این گروه سوریه اعتراضی نداشتند. مواردی م

های ترک، کشتار شهروندان کرد در آناتولی و ویرانی شهرهای کردنشین سوریه به آدمخوار توسط واسطه

دست ارتش ترکیه، نابودی آثار باستانی ایرانی در قلمرو عراق و سوریه به دست داعش، یا پشتیبانی علنی 

 از شورشیانی که حلب را تسخیر کرده و کشتار غریبی در آن به راه انداخته بودند. ترکیه 

مرگ کارلوف چند روز پس از شکست کامل شورشیان در شهر حلب انجام پذیرفت. رخدادی بسیار  

نظامی خشن و اسلامگرا مهم که احتمالا کار جنگ سوریه را یکسره خواهد کرد و به حاکمیت گروههای شبه

دیده پایان خواهد داد. این قتل در ضمن یک روز پیش از نشست مهمی شه و کنار این سرزمین آسیبدر گو

طرحریزی شده بود که با موفقیت نسبی انجام پذیرفت و در آن ایران و روسیه و ترکیه بر سر جلوگیری از 
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البته سست و لغزان  النصره و داعش توافق کردند. این توافقخونریزی در سوریه و حمایت نکردن از جبهه

دهد. چرا که همین گروهها همدستان اقتصادی عیان است، اما موضع فرودست و ناتوانی ترکیه را نشان می

شان در خاک ترکیه آموزش دیده و در آنجا تجهیز شوند و بسیاری از سربازانترکیه در منطقه محسوب می

 اند.شده

حمایت نیروی هوایی روسیه و پشتیبانی نیروهای گیری حلب از یک ماه پیش با جنگ برای بازپس 

ایرانی از ارتش سوریه آغاز شد. در جریان این جنگ مناطقی از شهر حلب که در اختیار شورشیان قرار داشت 

های نظامی گوناگونی تعلق داشتند که توسط کشورهای ترکیه، از ایشان پاکسازی شد. شورشیان به دسته

شدند. برخی از آنها مثل لشکر سلطان مراد و بریگاد سلطان رائیل پشتیبانی میآمریکا، عربستان سعودی و اس

دانستند و از این رو این ادعا که ایران و روسیه در منطقه مداخله محمد فاتح رسما خود را به ترکیه مربوط می

ی بیش نیست. اند و مسئولیت اخلاقی تلفات غیرنظامی بر دوش این کشورهاست، تبلیغات سیاسی دروغینکرده

روسیه در منطقه حضور نظامی دارند، ولی مستقل از خوب یا بد دانستنِ بشار اسد، به دعوت شک ایران و بی

ای رنگارنگ اند و هدفشان هم بیرون راندن نیروهایی است که دامنهدولت رسمی سوریه به منطقه وارد شده

که به تازگی در حلب از ارتش سوریه شکست گذارند. گروههایی از خشونت دینی و قومی را به نمایش می

انصارالدین، احرارالشام، مجاهدین  جیش حلب، حرکت خوردند اسمهای گوناگونی مانند جیش الاسلام،

شد. این نیروها طی دوران ای از مریدانش تشکیل میسالاری خشن و دار و دستهداشتند و هریک از جنگ

اشتند شمار زیادی از غیرنظامیان را به قتل رساندند، اموال عمومی کوتاهی که بخشهایی از حلب را در دست د

ی تاریخی زیبا و خصوصی را به غارت بردند و در نهایت با سنگر گرفتن پشت مردم بیگناه شهر این منطقه

 انگیز تبدیل نمودند. ای بهترا به ویرانه
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ی چرخشی در جریان سوریه نقطهشک بی ی گذشته شاهدش بودیم،سه رخدادِ پشتاپشتی که هفته 

خواهد بود، و چه بسا که در درازمدت جریان روسیه را نیز شکل دهد. آشکار است که حضور نظامی روسیه 

ی جنگهای روس و عثمانی را در یاد دارند، تهدید کننده و ناخوشایند به ویژه در میان مسلمانانی که خاطره

کوشد از این احساسات بیشترین ظام استبدادی نوظهور او میکند، و روشن است که اردوغان و نجلوه می

ی ایران در منطقه نیز برداری را بنماید. از سوی دیگر برتری نظامی سوریه و عراق و نقش تعیین کنندهبهره

ی پس زدن نیروهای خشن و بزهکاری مانند داعش بر اهمیت چشمگیری دارد. این نیرو احتمالا از عهده

شاید بتواند طاعونی را درمان کند که با دستیاری عربستان سعودی و ترکیه در منطقه سرایت خواهد آمد، و 

اش کرده و تمام مرزهای اخلاقی و عقلانی را درنوردیده است. آندری کارلوف، درست مثل همنامِ هنرپیشه

یافت. اما ی نمایشی در ژانر وحشت به شهرت دست ی فیلمبرداری و در میانهبوریس کارلوف بر صحنه

ای مرگبار و واقعی، که امید است هرچه تفاوت در اینجاست که نقشی ناخواسته را پذیرفته بود، در نمایشنامه

 اش را تماشا کنیم.های پایانیزودتر پرده
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 برگ دستفروش

 18/9/1395ی اعتماد، پنجشنبه ، روزنامه«سخنهای نهان»ستون 

 

 سر بجنبان که بلی، جز که به سر هیچ مگو   من به گوش تو سخنهای نهان خواهم گفت

  )مولانا(

های مجازی دست به دست ثانیه درازا داشت، در شبکه ۲6طی روزهای گذشته فیلمی کوتاه که تنها 

ی سیلی خوردن زن دستفروش فومنی از مامور ی بسیج افکار عمومی شد. این فیلم صحنهگشت و مایه

طرفی بی شد ناظرانی که دقتی در داوری و وسواسی درداد. کوتاهی فیلم باعث میشهرداری را نشان می

ای که عیان و آشکار بود به قدر کافی داشتند، قدری در صدور حکم درنگ کنند. اما همان کمتر از نیم دقیقه

نازیبا و ناشایست بود که اعتراضی به حق را در افکار عمومی برانگیزاند. چرا که مردی که شغلی دولتی داشت 

که ناسزاهای رد و بدل شده بین این دو پیش از بر روی زنی تنگدست دست بلند کرده بود. مستقل از این 

آغاز درگیری چه بوده باشد و پیامدش چه شده باشد، همین رویاروی زورمدارانه مردی با زنی بسنده بود تا 
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حکم محکومیت مامور شهرداری صادر شود. شهرداری فومن به دنبال توجه افکار عمومی به این فیلم 

 مامور را از کار تعلیق کرد و از آن زن دستفروش پوزش خواست. خردمندانه واکنش نشان داد و آن 

اندازی سیستمی، خودِ رخداد بروزِ توان از زوایای گوناگون نگریست. از چشمآنچه که رخ داد را می 

های دیگری از آن را نیز تر بوده است که شوربختانه طی سالهای اخیر نمونهیک نابسامانی اجتماعی پیچیده

ای که این اه مترو بود. نابسامانیاش خودکشی دستفروشی جوان در ایستگنمونه ترینایم که دردناکشاهد بوده

برانگیز را رقم زده، نخست مشکل بیکاری است و دوم ناتوانی نظام دولتی برای نشانگان نازیبا و تاسف

ساماندهی نیروی بیکاری که جویای راهی برای امرار معاش هستند. پس آنچه که به ظهور ماجرای زن 

اش توان بررسیجتماعی است که دست کم در دو لایه میی ادستفروش فومنی انجامید، یک الگوی پیچیده

 کرد. 

دهد که در ابتدای امسال یک تن شود. آمار رسمی نشان میی بیکاری مربوط مییک لایه، به مسئله 

اند، و چه بسا که آمار واقعی از این عدد هم بیشتر باشد. این از هر هشت عضو نیروی کار کشور بیکار بوده

توان تهران را شهری مثل تهران دست کم نیم میلیون نفر بیکار وجود دارد. یعنی میدر کلان بدان معناست که

یکی از بزرگترین مراکز تجمع نیروی انسانی بیکار در سطح جهان دانست. طبیعی است که این جمعیت 

د و دستفروشی ای بیندیشنای هم هستند، برای امرار معاش به هر گزینهجویای کار که گاه سرپرست خانواده

ترین راهها در این میان است. از این رو این حقیقت که آمار رسمی زیانترین و بییکی از شرافتمندانه

 رسد، دور از انتظار نیست. دستفروشان در شهر تهران به پنج هزار و پانصد تن می

ست است. دیدگاه داشتهای فراوانی وجود دارد که اغلب نادرها و پیشی دستفروشان کلیشهدرباره 

شوند و چه بسا روها میی اختلال در آمد و شد در پیادهشان آن است که با بساط گستری مایهرسمی درباره

ی آشفتگی گروهی شود. گیرد هم مایهشود و مالیاتی بدان تعلق نمیشان در جایی ثبت نمیاین نکته که شغل



1359 

 

که به عنوان سرگرمی یا همچون کار دوم به این کار روی دانند بسیاری از مردم هم دستفروشان را افرادی می

ی دستفروشان شناسی ایران نشان داد که تقریبا همهی انجمن جامعهاند. با این همه پژوهش سال گذشتهآورده

کنند و درآمدشان همچنان برای آن که از خط فقر نجات یابند کافی تنها از راه همین کار امرار معاش می

اند. ن معلوم شده که بیش از نیمی از دستفروشان سرپرست خانوار، متأهل و پیشتر شاغل بودهنیست. همچنی

اند و نابسامانی اجتماعی و فروپاشی ساخت مشاغل و نیاز یعنی اغلب ناخواسته به این موقعیت پرتاب شده

 اقتصادی است که باعث شده این شیوه را برای گذران زندگی در پیش بگیرند. 

گیری ای دیگر نگریست و دریافت که چه بسا ضربهتوان دستفروشی را از زاویهای دیگر، میدر لایه 

پذیر باشد و اگر درست سازماندهی شود بتواند به راهبردی سودمند تبدیل شود. اقتصادی برای اقشار آسیب

آن را با بهایی کمتر و کارِ اصلی دستفروشان آن است که کالاها را به مشتری برسانند و با این کار خریداری 

داران هستند و نه ماموران سازند. به همین خاطر هم رقیب اصلی دستفروشان مغازهدر زمانی کوتاهتر ممکن می

ی داران دربارهشهرداری. با این همه جالب است که بیش از نیمی از دستفروشان و با بخشی بزرگتر از مغازه

 ند. ساماندهی و استقرار دستفروشی توافق دار

ی دستفروشی است که اگر به «منعِ نااندیشیده»و نه « ساماندهیِ سنجیده»ی نهادهای رسمی وظیفه

این خویشکاری عمل کنند، بخش بزرگی از مشکل خود به خود برطرف خواهد شد. چنان که در بسیاری از 

و به خاطر سودهایی انداز شهری است شهرهای دنیا دستفروشی بخشی سازمان یافته و پذیرفته شده از چشم

گیرد. چنان که در پاریس که جمعیتش یک پنجم تهران است، که دارد، مورد حمایت نهادهای قانونی قرار می

 شود. شود، در حالی که این عدد در تهران تنها به هفده مورد منحصر میبازار روز طی هفته تشکیل می 97

ی اهمیت داشت و باید آن را هم به معادلهی دیگری که در جریان زن دستفروش فومنی نکته 

های اجتماعی است. این های نو و شبکهاش با رسانهدستفروشان افزود، ماجرای افکار عمومی و پیوند خوردن
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گیری از این ی بسیار مهم و مثبتی است که افکار عمومی ایرانیان صدای روشن و استواری دارد و با بهرهنکته

 شود. همدردی مردم با زن دستفروش و برآشفتگیار فعال و صریح در صحنه حاضر میهای نوظهور بسیرسانه

توان نوعی نیروی نظارت اخلاقی دانست که نگاه جمعی مردمان به وجدان جمعی از توهین به وی را می

شان های همراهدهد. یعنی شهروندان ایرانی نیروهایی فعال هستند که از مجرای گوشیکردارها را نشان می

گذارد و به داوری معقول و درستی هم دست و آن را در فضایی عمومی به بحث می کندرخدادها را ثبت می

ی عمومی و نهادزدایی یابند. این عامل اخیر چه بسا به تدریج بتواند با بازگرداندنِ داوری اخلاقی به عرصهمی

  ن را تا حدودی ترمیم کند.مای مهیبِ افول اخلاق در جامعهزدایی از آن، لطمهو سیاسی
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 های دستمزدی برگهداد : چند نکته دربارهمزد  و  

 

 1۲/4/1395چلچراغ، شنبه 

 

آزردگی افکار عمومی ایرانیان شد. ی رنجش و طی روزهای گذشته دو خبرِ کمابیش همزمان مایه 

نخست شلاق خوردن کارگرانی که به خاطر اعتراض نسبت به اندک بودن دستمزدشان بر خلاف روال حقوقی 

ی دستمزد )فیش حقوقی( علی و با نقض مسیرهای دادرسی تازیانه خورده بودند، و دیگری انتشار برگه

پس از آن که موج آغازینِ انتشار داد. ای را نشان میافسانهکه مبلغی  -مدیر عامل بانک رفاه کارگران-صدقی 

همزمان این دو خبر جامعه را در نوردید، موج اعتراض و اظهار نظر در این زمینه بلند شد. در حدی که کار 

ی مقامهای های تازه دربارهاشتها انجامید. با این همه این موج با افشاگریبه برکناری آن مدیر عامل خوش

بانان های حقوقی چند ضد هزار تومانی قشر زحمتکشی مانند جنگلر ادامه یافت و گروهی دیگر نیز فیشدیگ

های حقوقی خود را منتشر کردند و نگهبانان طبیعت را منتشر کردند. به تازگی اهالی سینما و تئاتر هم فیش

 هفتاد ساله به حیرت وا داشتند. -تهای شغلی شصو همه را از اندک بودن مستمری بازیگرانی نامداربا پیشینه

گذشته از آن که تازیانه زدنِ شتابزده و پر لاف و گزاف کارگران و بعد انتشار آن فیش حقوقی به  

ای سیاسی از طرف جناح تندروی حکومتی برای حمله به دولت شبیه بود، و گذشته از آن که به هر بازی
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ی ناعادلانه بودن دستمزدها حقیقتی عینی داشت، این نکته صورت موضوعِ آزردگی و مستندات موجود درباره

 جالب توجه بود که افکار عمومی چطور با این قضیه رویارو شده است. 

هایی مثل فیسبوک و تلگرام و وایبر میدانهایی طی سالهای گذشته فضاهای مجازی به ویژه شبکه 

اند و نظرهای برجسته و محبوب به سرعت در میان پرداختهاند که مردم در آن آزادانه به اظهار نظر میبوده

های دستمزد هم داستان به همین شکل ی ماجرای برگهشده است. دربارهمخاطبانی گاه ناشناخته پخش می

های دستمزد از یک ی برگهی این موضوع شکل گرفت که انتشار داوطلبانهبود. یعنی گفتمانی جمعی درباره

هایی رفتاری از آن شان خروجیای برکناری مدیران ناسزاوار یا افشاگری دربارهسو و فشار افکار عمومی بر

ی ایرانی به اندیشیدنی دست جمعی و دهد که جامعهشد. یعنی مرور این فضاها نشان میمحسوب می

آمیزی از این دست روی آورده است. های تنشی موضوعآمیز و عقلانی دربارهای به نسبت مسالمتفکریهم

 اندیشانه دانست.ای بر همین گفتمانِ همین نوشتار کوتاه را هم باید حاشیها

ای جوان و بیکار است. یعنی بیش از نیمی از جمعیت هشتاد میلیون نفری ایران ی ایرانی جامعهجامعه 

 دهد که بیش ازکودک یا جوان هستند و بخش مهمی از جوانها هم بیکار هستند. یعنی آمار رسمی نشان می

یک پنجم جمعیت جوان و جویای کارِ کشور، فاقد شغل مشخص و درآمد منظم هستند. این در حالی است 

که ایران بزرگترین جمعیتِ جوان متخصص در منطقه را دارد و بخش بزرگی از این جوانان بیکار 

 ی دانشگاه هستند.آموختهدانش

کند. معنایی دقیقتر پیدا می« فیش حقوق»تر انهی دستمزد یا به بیان غیرپارسیِ عامیدر این زمینه برگه 

تر از یک کاغذِ حامل ارقام برای بسیاری از افراد دلالتی بیش از یک سند اداری دارد و معنایی غنی این برگه

ی امنیت شغلی و پایداریِ وضعیت اقتصادی فرد است، و ی دستمزد تا حدودی نشانهکند. برگهرا حمل می
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است که از هر پنج جوان یکی را )که اصولا شغل ندارد( و احتمالا دو تای دیگر را )که  خود به خود عاملی

 سازد. شان متمایز میدار با درآمد ثابتشغل ثابتی با فیش حقوقی ندارند( را از گروهِ سعادتمندِ فیش

رقمی را نیز اما این سند تنها علامتی برای نشان دادن جایگاه تثبیت شده و امن اقتصادی نیست، که  

ی دستمزد دهد. عددی که بر برگهبر خود دارد که درآمد و پایگاه شغلی و منزلت اجتماعی فرد را نشان می

ساز و سازمانی پشتیبان مردم نقش بسته، از این رو تمام دلالتهای مربوط به امنیت شغلی و اتصال به نهادی پول

دهد. آن تر را هم در خود نمایش مینایی دقیقتر و شخصیرا به همراه دارد و افزون بر آن چیزی دیگر، و مع

هم میزانِ ارزشی است که کارِ شخص، تخصص شخص، و با تعمیمیِ ذهنی، خودِ فرد دارد. مبلغی که بر 

ی دستمزد نقش بسته قرار است توانایی فرد برای تولید ثروت را نشان دهد. ثروتی که فرد آن را در پیوند برگه

 شود. کند و بعد خود در مقام دستمزد صاحب بخشی از آن قلمداد میید میبا سازمانی تول

توان تا ی دستمزد را میی بدیهی را از آن رو گوشزد کردم که به این جا برسم که برگهاین چند نکته 

ی دستمزد مشخص و حدودی شاخص داد و بیداد در یک جامعه دانست. این که چه شماری از افراد برگه

دهد. این که میانگین مبلغ رند، بسامان یا نابسامان بودن وضعیت اقتصادی و نرخ بیکاری را نشان میمدون دا

نمایاند، و این که تخصص و کار و تولیدِ ها چه باشد، رفاه و رونق اقتصادی را باز مینوشته شده بر این برگه

بودن یا ستمکارانه بودن نظام اجتماعی را عینی و واقعی افراد چه تناسبی با این رقمِ داشته باشد، دادگرانه 

 دهد. نشان می

گذارد تا بان شغلی بسیار دشوار، خطرناک و مهم دارد. او از جان و توان خود مایه مییک جنگل 

اش سودجویان نتوانند منابع طبیعی و تنوع گیاهی و جانوری کشور را از میان ببرند. شغل او که در اهمیت

ی خطرناک هم هست و طی همین روزهای گذشته چندین و چند خبر درباره تردیدی نیست، در ضمن

ی طناب دار شان با سودجویان برخورد کرده و در زیر سایهبانانی منتشر شد که بنا به وظیفهسرنوشت جنگل
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پرشور گرفتار بودند، و یا در این برخورد ناکام مانده و به دست ایشان کشته شده بودند. این که جوانی دلیر و 

ی بیداد ی دستمزدی با رقم چند صد هزار تومان داشته باشد، خود به خود نشانهبا شغلی چنین خطرناک برگه

گذارد، بسیار بیش از ای که میکند و مایهاست. چرا که آنچه این فرد در پیوند با نهادهای اجتماعی تولید می

 گردد. چیزی است که در قالب دستمزد به سویش باز می

ی دستمزد وی را در کنار دیگران بگذاریم. این یابد که برگهن بیداد وقتی برجستگی بیشتری میای

 ی خدایی که گویا در بندگی خداوندش اغراقی هم داشته و در مقام مدیر عاملی بانک رفاه کارگران،بنده

ند، به احتمال زیاد ارزش اخوردهمسئول رفاه کارگرانی بوده که به خاطر اعتراض به کمبود دستمزد شلاق می

اش را کرد و وظیفهکرده است. که اگر میاش نمیای در حد چند صد میلیون تومان در ماه عاید جامعهافزوده

بایست میان کارگران برقرار باشد و خبرهایی دردناک از این دست را نشنویم. وقتی داد، رفاهی میانجام می

ی کشورهای فقیر و توسعه نایافته گین درآمد مردمش آن را در زمرهدستمزد برخی از مدیران کشوری که میان

شود که اختلالی در این میان وجود جمهور آمریکا بیشتر باشد، این شائبه ایجاد میقرار داده، از دستمزد رئیس

دارد و بیدادی در این بین بر مردمان رفته است. چرا که دادگری یا عدل همان وضعیت هرچیز در موضع 

اوار خود است، و کسی که در مدیریت سازمانهای زیر فرمانش ناکارآمد است و رفاه و ثروت و اقتدار سز

کند، قاعدتا نباید بیش از کسی باشد که ابرقدرتی اعضای آن نهاد و سازمان و قلمرو را به درستی تامین نمی

 برد. به کارآمدی راه می -گیریم که با ستم و فریب بسیار-بزرگ را 

ی ما تجسد العاده نیست که از دنیایی دیگر در زندگی روزمرهو بیداد امری متافیزیکی و خارقستم 

شود. یابد و شناخته میهای ساده را دارد و با همین روندها و رخدادها نمود مییابد. بیداد همین نشانه

اند، پیامدی روشن و ختهی شهروندان به اطلاعات را آسان ساهای نوینی که دسترسی سریع و پردامنهرسانه

بینیم، یعنی افشا شدنِ نمودهای بیداد، رسوا شدن بیدادگران و کیفر شفاف دارند و آن همان است که امروز می
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توان بیداد را ی آن که چطور میشان، و اندیشیدن گروهی و رایزنی دسته جمعی مردمان دربارهدیدنِ برخی

د. و در این نکته اندرزی است و راهبردی است برای دادگران، و مدیریت کرد و دادگری را به جای آن نشان

 هشداری و نهیبی است برای بیدادگران.
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 خلق و خوی ما ایرانیان یدرباره

 

کشور بر اساس  76ساخت شخصیتی هشتاد هزار نفر در چند ماه پیش پژوهشی بسیار مهم منتشر شد که در آن 

(. پوشش این پژوهش به لحاظ Armin Falk et al. 2015های رفتاری مورد ارزیابی قرار گرفته است )گزینشها و ترجیح

کارهایی است که طی سالهای گذشته ترین گیرد و از این نظر یکی از پردامنهی زمین را در بر میجمعیت کره ٪90آماری 

ی نظرسنجی گالوپ شناسی آلمانی به نام آرمین فالک به همراه گروهش در پیوند با موسسهانجام شده است. پژوهش را جامعه

کنند. در این های رفتاری افراد را بررسی میاز پژوهشهایی است که ترجیح ای گستردهانجام داده است. این پژوهش نمونه

گذاری بر آموزش و بهداشت، صرف وقت، و گشودگی اعتماد به دیگری پذیری، سرمایهی ریسکش انتخابهای مردم دربارهپژوه

 ارزیابی شده است. 

آید. نخست آن که بسامد گوناگونی در درون کشورها، بیش از میان ی بسیار مهم از این تحقیق بر میو نکتهد

ای ی خلق و خو و صفات مردم یک کشور داریم نادرست هستند و در هر جامعههایی که دربارهکشورهاست. یعنی اغلب کلیشه

افت. البته این نکته به جای خود باقی است که به هر روی مردم کشورهای توان یهای متفاوت( میهر نوع آدمی )البته با فراوانی

ی یک جامعه در دامنه« درون»مختلف بر اساس برخی از شاخصهای پایه تفاوتهایی با هم دارند. با این همه این نکته که افراد 

را به مردم کشورهایی خاص منسوب  های رایج که صفتهایی خاصکنند بدان معناست که بسیاری از کلیشهچشمگیری نوسان می

 کند، نادرست است.  می
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ی جوامع ها دربارهرسیم که میانگین دادهبعد از در نظر گرفتن این تنوع چشمگیر درونیِ جوامع، به این حقیقت می

گوناگون تفاوتهایی معنادار با هم دارد. یعنی در ضمنِ این که تنوع ویژگیها در درون جوامع و کشورهای گوناگون چشمگیر 

ی مردم آن کشور( سخن گفت و آن را با یان مردم یک کشور )ولی نه همهتوان از خلق و خوی رایج در ماست، در کل می

جور »را در کشوری « ی مردمهمه»هایی که ویژگیهای مشابه جوامع دیگر مقایسه کرد. این بدان معناست که با فرو نهادن کلیشه

ها در شدتِ بروز اوت میانگینتوان از رواجِ بیشترِ صفتی در میان مردم کشوری سخت گفت و تفکند، میفرض می« خاصی

 رفتاری را با هم مقایسه کرد. 

دهد که مردم ها نشان میلب توجه است. دادهی ایران استخراج شده بسیار مهم و جاهایی که دربارهبر این مبنا داده

دهند. این صفتها ی کشورهای دنیا از این نظر متمایز هستند که ترکیب عجیبی از صفاتی به ظاهر واگرا را نشان میایران از بقیه

شخصیتی  ی سیاسی منطقه طی دو قرن گذشته، همچنان نظامی ایران زمین مشترک است. یعنی با وجود تجزیهدر کل منطقه

حاکم بر اهالی کشورهای قلمرو تمدنی ایران زمین بافتی یکدست و منسجم دارد. تنها تفاوت در این میان به مردم عربستان 

ی این قلمرو شناسی، فداکاری و اعتماد به دیگری با بافت بقیهشود که در صفتهای بردباری، حقسعودی و ترکیه مربوط می

ی تمایز مردم کشورهای گوناگون بوده را در قلمرو ایران زمین رد، شش صفت اصلی که مایهتفاوت دارند. گذشته از این مو

ی تیز صفتها را نشان ی موارد شهروندان ایرانی لبهتوان یکدست دانست و در همهگیرد( می)که حدود بیست کشور را در بر می

 می دهد. 

ای که در این پژوهش در مرکز توجه قرار داشته عبارتند از ماجراجویی و آمادگی قبول مخاطره شش صفت اصلی

شناسی نامساعد، اعتماد به دیگری، حقپذیری(، بردباری به معنای صبر و تحمل در برابر ناملایمات و پذیرفتنِ شرایط )ریسک

ی توزی و تلاش برای تلافی آسیب ناشی از دیگران )ارتباط دوسویهی مثبت(، کینهو جبران کردنِ محبت دیگران )ارتباط دوسویه

 گذاشتن از خود برای رهاندن دیگری از خطر. منفی(، و فداکاری و ایثارگری که عبارت است از مایه

توان گفت مردمی که اعتماد، دست کم چهارتا از این شش شاخص مبنای تعریف اخلاق مدنی هم هست و می

تر هستند. دو صفت اخلاق مدنی نیرومندتری هم دارند و متمدنند،توزی کمی داشته باششناسی، و فداکاری زیاد و کینحق

دهد که شود و بار اخلاقی خاصی ندارد، اما نشان میشکیبایی و ماجراجویی به پویایی و جنبش اجتماعی افراد مربوط می
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سودای دستیابی به اش چقد احتمال دارد سبک زندگی خود و موقعیت خویش را زیر فشار شرایط نامساعد یا به دارندگان

 شرایط بهتر تغییر دهند. 

رون آمدند. بر اساس این مردم ایران زمین و به ویژه مردم ایران در این پژوهش به نسبت سربلند از آزمون اخلاق بی

ها ایرانیان مردمی بسیار ماجراجو و ناشکیبا هستند. این را تا حدودی با نگاه به شمار زیاد مهاجرانی که از کشورمان به داده

توان دریافت. نارضایتی از شرایطی اجتماعی و سیاسی که به هر صورت با بسیاری از کنند میسرزمینهای دیگر کوچ می

زده قابل مقایسه نیست، وقتی به کوچیدن به کشوری دیگر منتهی شود و تغییر در شرایط زندگی و زبان و انکشورهای بحر

دهد. ایرانیان در ترکیبی از ماجراجویی و ناشکیبایی را نشان میفرهنگ و گاه پیشه و موقعیت اجتماعی را به دنبال داشته باشد، 

دهند و در قلمرو باستانی ایران زمین تنها مردم عربستان ین مورد را نشان میکل نسبت به میانگین جهانی ترکیبی ویژه در ا

سعودی و ترکیه هستند که به خاطر نپذیرفتن ریسک و تحمل و صبرشان در برابر شرایط نامساعد با ایرانیان تفاوت دارند و در 

 دهند.  کارانه را نشان میسطح فردی راهبردی محافظه

نماید، از سوی دیگر این نکته بسیار جالب توجه است که ایرانیان با شدتی که در سطح جهانی چشمگیر و درخشان می

ی شگفت آن که دو آیند. نکتهتوز هم به حساب میسوی دیگر انتقامجو و کینهدوست هستند، و از شناس و جوانمرد و نوعحق

هاست صفتِ ایثارگری/ فداکاری در حق دیگران و اعتماد به دیگری در ایرانیان همچنان بالاست و این با توجه به آشوبی که دهه

 نماید. انگیز میمنطقه را در خود غرقه کرده، شگفت

اند. ترین جنگ قرن بیستم درگیر شدهاند، و بعد از آن با طولانیمردم ایران واپسین انقلاب بزرگ تاریخ را تجربه کرده

اند، و همزمان با بحران ترین جنگهای فرسایشی تاریخ معاصر را از سر گذراندهپرتلفاتیعنی فروپاشی نهادهای کهن و یکی از 

اند. این که چنین مردمی همچنان سطح اعتماد بالایی در حد مردم آمریکا فرهنگی و اجتماعی وخیمی هم دست به گریبان بوده

بسیار جالب توجه و نامنتظره طح جهانی پیشتاز باشند، شناسی و فداکاری در سی حقو کانادا را در خود نشان دهند و در زمینه

 است. 

نفکرانه تبدیل شده است. یعنی مدام از سوی در کشور ما مدتهاست دم زدن از رذائل اخلاقی ایرانیان به نوعی مُد روش

ی بدخویی، شنویم مبنی بر این که ایرانیان جرثومهدانند، شکایتهایی تند و افراطی را میکسانی که گویا خود را ایرانی نمی

ن خود ایرانی ی رفتارشناختی بگذریم که گویندگان این گفتماخشونت، نژادپرستی، دزدی، کلاهبرداری و... هستند. از این نکته
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گیری ی روانشناختی هم گذر کنیم که احتمالا شکلدهند. از این نکتهی این صفات را نمایش میهستند و اغلب خودشان همه

هایی واقعا موجود باشد. اما این نکته را این گفتمان تدبیری برای آرام کردن وجدان ناراحت برخی و ابراز برائت از بدخویی

 دهد. های عینی خلاف این تصور پرلاف و گزاف را نشان میرد که به هر صورت آمار و دادهتوان ناگفته گزانمی

ی خلق و خوی بیمار ایرانیان را با اشتیاق خود خوار پندارانه درباره ی مردم این شکایتهاییکی از دلایلی که توده

دار مانند ایران شماری فراوان از انسانهای بزرگ و سرمشقهای کنند، آن است که در تمدنی باستانی و ریشهشنوند و باور میمی

کنند، و با دیدن این وضعیت آرمانی مقایسه می بینند را بااند و همگان آنچه که گرداگرد خویش میاخلاقی نیرومند تکامل یافته

های ی مردم ایران و سایر ملل دنیا هم اغلب رسانهشوند. معیار مقایسهها و انحرافها از آن وضع بهینه دستخوش ناامیدی میکاستی

ی ردن در میان منگنهفریبانه است، دست کم عوامانه هست. یعنی گیر کهایشان اگر نگوییم عوامایست که غالب برنامهعمومی

عاملی است که ایمان به پستی و فرومایگی « ی جاهابقیه»انگیز از وضعیت آرمانی مردم وضعیت آرمانی بومی و تصویری خیال

 ایرانیان و پذیرفتن گفتمانهای بیمار در این زمینه را آسان ساخته است.

اند، در آن است که خارج از این فریبهای ذهنی مند و عینی مانند آنچه که فالک و همکارانش انجام دادهارزش کاوشهایی روش

سازد. زیابی را در بافتی علمی ممکن میدهد و مقایسه و ارپذیر به دست میای قابل اعتماد و رسیدگیمعیاری بیرونی و سنجه

شود نگریم، خطاها و انحرافهای گفتمانِ خودخوار پندارانه برایمان روشن میوقتی از این زاویه به خلق و خوی ما ایرانیان می

سش شود. شان نیز برایمان محل پر ّو چه بسا خط و ربطهای سیاسی پشت پرده یا مدارهای بیمارِ روانشناختی بازتولید کننده

آشنایی با پژوهشهایی از این دست شاید برای دوستانی که عادت به خودخوارپنداری دارند و با افتخار از رذائل اخلاقی و پستی 

 زنند، آموزنده باشد. شان دم میدر ذهن« هاما ایرانی»و فرومایگی 

 توانید در پیوند زیر بیابید:متن پژوهش مورد نظر را می

https://econresearch.uchicago.edu/sites/econresearch.uchicago.edu/files/Falk_B

ecker_etal_2016_nature-predictive-power.pdf 

 

 

 

https://econresearch.uchicago.edu/sites/econresearch.uchicago.edu/files/Falk_Becker_etal_2016_nature-predictive-power.pdf
https://econresearch.uchicago.edu/sites/econresearch.uchicago.edu/files/Falk_Becker_etal_2016_nature-predictive-power.pdf
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: ارزیابیِ یك راهبردعملیات   انتحاری

 

 18/3/1395ی هفتم، سه شنبه ی کرگدن، شمارهنامههفته

 

 

ی جنگ ابراز خشونت بر دیگری و مهار ابراز اند. شالودهجنگ را به اشکال گوناگون تعریف کرده 

خشونت دیگری است، با هدفِ دستیابی به منابعی رقابتی. به این ترتیب در یک جنگِ کلاسیک همواره 

ع خشونت کشمکشی بر سر منافع هست و دست کم دو طرف حضور دارند که حاضرند برای دستیابی به مناب

شود بورزند. این ابراز خشونت در حادترین حالت به کوشش برای کشتن و از میان برداشتن دیگری تبدیل می

های غلبه ورزی و شیوهی داغی تکاملی است که راهبردهای خشونتو به همین خاطر جنگ در ضمن نقطه

شود و در قالب نهادهای اجتماعی چیده میبالد و پیآرایی در بستر آن میها و هنر رزمآوری سلاحدر کنار فن

 گردد. تثبیت می

ی جوامع دهد، همهمدار است. یعنی تا جایی که تاریخ آدمیزاد نشان میی انسان جانوری جنگگونه

اند و صلح و آشتی به ی سطوح پیچیدگی در جنگهایی پیاپی درگیر بودهی دورانهای تاریخی و همهدر همه

یر از اعمال خشونتِ حساب ی خشن شبیه است. در این جریان دیرپا و فراگای در این زمینهاستثنایی و وقفه
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ها و ترفندهایی دور از انتظار و شگفت نیز تکامل یافته که یکی از آنها عملیات انتحاری، یا به تعبیر شده، شیوه

 است. « استشهادی»ی دیگر، مهربانانه

ی جوامع وجود داشته و آزموده شده باشد. نماید که این شکل از جنگیدن از دیرباز در همهچنین می

لیات انتحاری به معنای تلاش برای کشتن دشمن به قیمت کشته شدن خویش است. یعنی در اینجا با عم

گیرد، که در این راه کشته شدن خود را شکلی از جنگ سر و کار داریم که نه تنها کشتن دیگری را هدف می

ات انتحاری با ی اشکال جنگ احتمال کشته شدن خویش وجود دارد، اما در عملیپذیرد. در همههم می

شود و در جریان وضعیتی غیرعادی روبرو هستیم که در آن کشته شدن خویش به نوعی راهبرد تبدیل می

 سازد. آمیز را بر میگیرد و گاه کانون مرکزی کردار خشونتطراحی عملیات مورد محاسبه قرار می

ی دانه است، چون نشانهعملیات انتحاری در نفس خود کنشی ناامیدانه و غافلگیرانه است. ناامی

پذیرد و نابرابری سهمگین نیروی دوطرف است، در حدی که یکی از طرفها نابودی خویش را پیشاپیش می

دهد. غالگیرانه است، چون در حالت عادی جنگیدن با هدف غلبه فرض خود را بر مرگ خویش قرار میپیش

این که خودِ فرد در جریان این ماجرا از میان برود پذیرد و بر دیگری و دستیابی به سودی و منافعی انجام می

 نماید و چیزی نیست که انتظارش را داشته باشیم.نوعی نقض غرض می

ی تمدن ایرانی به یک نهاد دهد که عملیات انتحاری در ایران زمین و حوزهشواهد تاریخی نشان می

ی هوادار حسن م هجری و در میان اسماعیلیهو راهبرد سنجیده تبدیل شده باشد. برای نخستین بار در قرن پنج

ناپذیر های دوردست و فتحای جنگی دگردیسی یافت. در آن دوران اسماعیلیه در قلعهصباح این کار به شیوه

ی قهستان پناه گرفته بودند و سخت زیر فشار اتحاد سرداران ترک و خلافت بغداد قرار خویش در منطقه

ذهب ستیز بودنِ معربیِ یاد شده و واپسگرا و آزادی-ی ترکیبودن اتحادیه داشتند. در سرکوبگر و ستمگر

دانیم که اسماعیلیان در ی مورخان وجود دارد، و این را میی سنیِ اشعری ایشان توافقی میان همهمتشرعانه



1373 

 

ان هوادارش جو و نخبه بودند که شماری چشمگیر از دانشمندان و ادیبان ایرانیِ آن دوراین میان اقلیتی رزم

شدند. از ناصرخسرو و ابن سینا گرفته تا ابوحاتم رازی و خواجه نصیرالدین طوسی و اخوان محسوب می

اند. از سوی دیگر ارتشهای غزنوی و سلجوقی الصفا همگی یا خود اسماعیلی بودند و یا به آن گرایشی داشته

خش بزرگی از جمعیت ایران زمین مقبولیت پرشمار و نیرومند بودند و ایدئولوژی سیاسی خلافت عباسی در ب

 های قدرت را در دست داشتند.ی جایگاهو نفوذ داشت و کمابیش همه

در این شرایط بود که عملیات انتحاری به نوعی راهبرد جنگی جا افتاده و سنجیده تبدیل شد که 

ی این وظیفه بر عهدهدیدند و اغلب با کارآیی چشمگیری از جنگاورانی ویژه برای انجام آن آموزش می

آمدند. ضرورت حاکم بر این عملیات انتحاری آن بود که فداییان در اردوگاه دشمن نفوذ کنند و خود را می

به نزدیکی آماج خویش برسانند و این کار همواره با فریب و دروغگویی همراه بود و خنجر زدنِ ناغافل به 

ی ی دیرینهز این رو با اخلاق جوانمردی و شیوهشد. ااش محسوب میی مرکزیحریفی ناآماده هسته

هنجارهای جنگیدن در ایران زمین ناسازگار بود و به همین خاطر هم مورد حمله و نقد اندیشمندان و فقیهان 

گرفت. با این همه استدلال حسن صباح و پیروانش این بود که با این شیوه سرداران و سیاستمداران قرار می

شوند و به این ترتیب در ازای فدا شدن چند از جان گذشته گونه از میان برداشته میجراحیای مخالف با شیوه

 شود. و قتل چند دولتمرد، از جنگهای پردامنه و خونریزی بیشتر جلوگیری می

ای داشت و هرگز عملیات انتحاری پس از آن هم در ایران زمین باقی ماند، اما همواره وضعیتی حاشیه

خلاق جنگی کهن ایرانیان که بر هشیاری و آگاهی هر دو سو و پرهیز از دروغ استوار شده بود، نتوانست بر ا

غلبه کند. در دوران معاصر ترور ناموفق ناصرالدین شاه به دست بابیان و کشته شدنِ نهایی او به دست میرزا 

خودکشی در فرهنگ ایرانی و  توان در این رده گنجاند. با این همه ناپسند و گناه شمردنرضای کرمانی را می

ای که شرحش گذشت، باعث شده که شمار کل عملیات انتحاری در سراسر تاریخ ایران ناسازگاری اخلاقی
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زمین به صد تن نرسد. هرچند باید پذیرفت که خاستگاه ابداع و صورتبندی آن در مقام ترفندی جنگی ایران 

یرپایش کانون مهم تکامل فنون رزمی و ترفندهای جنگی بوده، و این از آن روست که ایران در کل تاریخ د

انداز در کنار ابداع سوارکاری و اختراع شمشیر و بوده است. سازماندهی عملیات انتحاری نیز در این چشم

گیرد. گذشته از ایران، این شیوه به ویژه در هند و بنگال هم منجنیق و ایجاد شهسواران زرهپوش قرار می

و در ابتدای قرن بیستم در میان رزمندگان استقلال طلب تامیلی و بنگالی شکلی نهادینه به هوادارانی یافت 

 خود گرفته بود. 

ای جهانی برای اش خارج شد و به شیوهاز ابتدای قرن بیستم عملیات انتحاری از بافت محلی

تندرو بودند که در اواخر های سازمانهای تروریست تبدیل شد. در ابتدای کار هواداران آنارشیسم و کمونیست

کردند. اما به سرعت ساخت قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم مخالفان خود را به بهای جان خویش ترور می

ی نهادی این نوع عملیات هم در سرزمینهای دیگر تکامل یافت و در جریان جنگ جهانی دوم با تشکیل رسته

   ها در نیروی هوایی ژاپن به اوج رسید.کامیکاره

پس از جنگ جهانی دوم عملیات انتحاری در سطح جهانی امری بسیاری نادر و کمیاب محسوب 

.م میلادی این نوع عملیات در سطح 1980ی ی میان پایان جنگ جهانی تا دههی چهل سالهشد. در فاصلهمی

قبال به این عملیات انگیختند. آنگاه موجی به نسبت کوچک از اشمار بودند و توجهی نیز بر نمیجهان انگشت

شد. .م به طور متوسط هر سال سه عملیات انتحاری موفق انجام می1980ی برخاست. به شکلی که در دهه

.م به ماهی یک عملیات انتحاری رسید. طی سالهای بعد 1990ی این موج به سرعت توسعه یافت و در دهه

.م ۲003تا  ۲000ی سالهای که در فاصله شمار و تلفات این عملیات به شکلی نمایی افزایش یافت. طوری

ایم، و پس از آن تا به امروز به طور متوسط روزی یک ای یک عملیات انتحاری را در سطح جهان داشتههفته

عملیات انتحاری انجام گرفته است. به این ترتیب طی سی و پنج سال گذشته بیش از چهار هزار و هشتصد 
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انجام پذیرفته که بیش از سه هزار تایش طی ده سال گذشته رخ داده  عملیات انتحاری موفق در چهل کشور

اند که رقمی چشمگیر است و با تلفات جنگی کامل است. در این عملیات چهل و پنج هزار تن کشته شده

عملیات تروریستی  ٪4کند. در واقع تلفات عملیات انتحاری به شکلی نامتناسب بالاست. تنها برابری می

شوند. بر ند، اما همین نسبتِ اندک، حدود یک سومِ کل تلفاتِ ناشی از تروریسم را شامل میانتحاری هست

عملیات  ٪90خلاف تصور مرسوم، کانون اصلی انجام عملیات انتحاری غرب و کشورهای صنعتی نیست، و 

ی این د. همهاناسرائیل و پاکستان انجام گرفتهانتحاری در کشورهای افغانستان، عراق، سوریه، فلسطین، 

کشورهای بخشهایی از ایران زمین هستند که طی صد سال گذشته استقلال یافته و پس از آن به شکل مستقیم 

اند. ی ابرقدرتهای غربی را داشتهنشاندهیا غیرمستقیم )با اشغال نظامی یا راهبردهای سیاسی( وضعیت دست

وار نسبت به نیروهای اشغالگر ش خشن و دیوانهاز این رو الگوی کلی عملیات انتحاری تا حدودی به واکن

 شباهت دارد.

ایم تفاوت های اخیر از سه نظر با آنچه که پیشتر از جنگ جهانی دوم داشتهعملیات انتحاری دهه

هایی شود و ایدئولوژیدارد. نخست آن که در اینجا ارزش و احترام جان مردم بیگناه به کلی نادیده انگاشته می

 کنند. به همینکنند که حساسیت طبیعی و اخلاقی به درد و رنج دیگری را فلج میات پشتیبانی میاز این عملی

اند. دومین ویژگی خبر از همه جا بودهی قربانیان عملیات انتحاری مردم بیگناه و رهگذرانِ بیخاطر بدنه

ویرانگر و پردامنه و کنترل  شود. تاثیرنوظهور این عملیات آن است که در آن از مواد منفجره استفاده می

ها همان عاملی است که تلفات انسانی بالا را سبب شده و احتمالا همین ابزار ناشدنی مواد منفجره و بمب

حس کردنِ اخلاقِ همدردی را ایجاب کرده است. سومین نکته های ایدئولوژیک برای بیتکنولوژیک توجیه

ی سازماندهی و گیرند و شیوهانجام می -و نه دولتها –ها آن که عملیات تروریستی یاد شده توسط سازمان

 اجرایشان به کل مدرن است. 
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شک روشی کارآمد برای تولید هراس و وحشت عمومی است، و برای مشهور عملیات انتحاری بی

نشین نیز کارساز است. با این همه دستاوردِ ویرانگر و نابودی یهکردن گروههای کم جمعیت و حاش

ای که پیامد آن است، به نفرت عمومی مردمان از کارگزارانش انجامیده است. یعنی عملیات گسیختهلگام

ی دوران حسن صباح بیرون آمده و گونهانتحاری در مقام یک راهبرد جنگی به کلی از حالت دقیق و جراحی

 همتای جنایت سازمان یافته دگردیسی یافته است. به چیزی 

شود. ی ما پدیداری یکسره نو محسوب میباید به این نکته تاکید کرد که عملیات انتحاری در زمانه

دهند. اما اگر گفتمان های پشتیبان این عملیات را با اسلام سنتی پیوند میهای عمومی امروز ایدئولوژیرسانه

بینیم که عناصر آن یکسره مدرن هستند و تنها شتیبان این نوع عملیات را مرور کنیم، میحاکم بر سازمانهای پ

برند. در واقع بخش های مذهبی برای صورتبندی مشروعیت خویش بهره میاز نمادهای سنتی و کلیدواژه

ه از مواد مهمی از تاریخ تکامل عملیات انتحاری مدرن ارتباطی با کشورهای مسلمان ندارد. اولین استفاد

ای بودند منفجره برای نابود کردن خود و حریف در قرن هفدهم در تایوان رخ داد و مبدع آن سربازان هلندی

ی کردند. اولین نمونههای ضداستعمارگر منفجر میکه باروتهای همراه خود را در تنگنای درگیری با چینی

.م در نیوزلند انجام 1905ردن خویش( به سال گذاری انتحاری )یعنی بستن بمب به بدن خود و منفجر کبمب

نماید که سازمانهای شد. در واقع چنین میپذیرفت و به کشمکش میان چند کشاورز مسیحی مربوط می

ی این عملیات هستند، این سپتامبر( مسئول موج تازه 11ی بیست شهریور )جهادی اسلامی که بعد از واقعه

 ش را از این زمینه وامگیری کرده باشند. اترفندها و ابزارها و لوازم نظری
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 گاندی و گجرات

 1/4/1395، سه شنبه 9ی ی کرگدن، شمارهنامههفته

 

از ابتدای زایش تا  توان به چهار دوران تقسیم کرد. دوران کودکی و نوجوانی کهزندگی گاندی را می

.م( که بیست و شش سال 1915تا  1889اش )گیرد، دوران عروج و بلوغ سیاسیاش را در بر مینوزده سالگی

تا  1915ی کوشش برای استقلال هند )شود، دورهگیرد و بیشترش در آفریقای جنوبی سپری میرا در بر می

یابد، و در نهایت دوران وری انگلستان پایان مینشینی صی استقلال هند و عقب.م( که با اعلامیه1930

گیرد. به این ترتیب عمر هفتاد ( در بر می1948تا  1930اش که هجده سالِ پایانی عمرش را )از سالخوردگی

شود: نوزده سالِ نوباوگی در گجرات، بیست اندازه تقسیم میی این مرد به چهار دورانِ کمابیش همو نه ساله

ی در آفریقای جنوبی، پانزده سالِ پختگی باز در گجرات، و هجده سالِ سالخوردگی در و شش سالِ جوان

 بخشهای مختلف هند و سرزمینهای دیگر.
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است. او در این منطقه  ی مهم از زندگی او در گجرات سپری شدهدر میان این چهار دوره، دو دوره 

اش را به دست گرفت. با این وجود در بریزاده شد و بالید، و بعدتر جنبشی مدنی به راه انداخت و ره

ساز بر گاندی گذشت که طی آن نوجوانِ گجراتیِ ی میان این دو دوره، بیست و شش سالِ سرنوشتفاصله

شود، آن است که گاندی در همین اولی به فعال سیاسی دومی بدل شد. آنچه که معمولا نادیده انگاشته می

یدگاهش را تدوین کرد، و مهارتهای رهبری را آموخت و به عنوان بیست و شش سال تمام مفاهیم کلیدی د

نیرویی ضداستعماری شهرت یافت و راهبردها و سازمانهای پیرو خویش را بنیان نهاد. غریب این که گاندی 

ی این کارها را در آفریقای جنوبی به زیسته است و بخش عمدهدر سراسر این دوران در خارج از هند می

ی های بارآورش در گجرات، یک ساقهها و ساقهگرایی گذشته از ریشهه است. یعنی درخت گاندیانجام رساند

تنومند هم دارد که بخشی از آن در انگلستان و بخش بزرگترش در آفریقای جنوبی قرار گرفته است. روند 

پردازی ورزیده و نظریهی پخته که سیاستمداری ی کمرو به آن مرد چهل و پنج سالهتبدیل آن جوان نوزده ساله

در سازماندهی جنبشهای مدنی بود، یکسره در خارج از هند انجام پذیرفت و در آفریقای جنوبی بود که 

 اش متولد گشت.گاندی با تمام ضمایم و دلالتهای سیاسی

ی تاثیرپذیری گاندی از مکتبها و مذاهب گوناگون کتابهای زیادی نوشته شده و پژوهشهای درباره

است. در این نوشتار تنها به  نی هم اثربخشیِ او بر جریانهای فکری و سیاسی قرن بیستم را نشان دادهفراوا
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ی تاثیری که در پردازیم که در درون هند قرار دارد و بحث دربارهی گاندی میهای اندیشهیکی از خاستگاه

 گذاریم. یگر وا میاش گرفته را به نوشتاری دانگلستان و آفریقای جنوبی از فرهنگ زمینه

دهد که گاندی در سراسر عمر خود وامدار و وابسته به مفاهیم و عناصری نظری مرور منابع نشان می

ای که اند و نه هندی. دستگاه تبلیغاتیشان نه سنتی بودهآورده و بخش عمدهبوده، که از گوشه و کنار گرد می

ناپذیر و یکپارچه از او به دست ناسیونالیسم هندی را با زعامت گاندی آفرید، تصویری چنان والا و خدشه

سازد. اما مرور زندگینامه و دهد که او را به شکلی خودکار و تردیدناپذیر با هند و سنت هندی ممزوج میمی

 از وی ساختگی و نادرست است. « قدیس هندی»ی دهد که کلیشهنوشتارهای گاندی نشان می

این نکته البته اهمیت دارد که در زمان زندگی گاندی هنوز چیزی به نام تمدن و کشور هندِ یکپارچه  

وجود نداشت. چه در آن هنگام و چه در دوران ما، هند همچنان منظومه از هفتاد و دو ملت است که از نظر 

دارند و هریک سنت فکری و هنجارهای فرهنگی شکل ظاهر، زبان، عقاید دینی و سبک زندگی با هم تفاوت 

ها بر هند ی انگلیسیکنند. این تنوع و پیچیدگی فرهنگی در دوران پیش از غلبهخاص خود را رعایت می

سازی و وضعیتی هنجارین پیشروی کرد. با این وجود بیشتر هم بود و با ورود مدرنیته به سوی همسان

ی معنایی در هند چندان است که تا به امروز هنوز به وضعیتی  خزانههای تاریخی تناور و تنوع غریبِریشه

 فراگیر و یکدست منتهی نشده است.
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های این مجموعه زاده و پرورده شد که به قلمرو گجرات مربوط فرهنگگاندی در یکی از خرده

ی کنیم. در زندگینامهین نوشتار کوتاه تنها به پیوندهایش با این زیرسیستم فرهنگ هندی تاکید میشود و در امی

خوانیم که در دوران کودکی و نوجوانی به خواندن گیرد، می.م را در بر می19۲0گاندی که تنها تا  خودنوشت

آید که در ز همین منابع بر میمتون کهن هندو علاقه و در این زمینه ممارست داشته است. با این وجود ا

دوران نوجوانی در حقانیت دین هندو تردید کرده و حتا اصل پرهیز از گوشتخواری را هم نقض کرده است. 

.م( 1930تا  1915ی سالهای بعد از دوران اقامت در آفریقای جنوبی هم بخش بزرگی از عمر گاندی )در فاصله

ی سازمانها و نهادهای پشتیبان او در گجرات قرار داشتند و محل ی گجرات سپری شد. تقریبا همهدر منطقه

 کرد. استقرار خودش و حزبش هم احمدآباد بود و از همان جا جنبش استقلال هند را رهبری می

پوربندر و بمبئی و احمدآباد که مرکز  گجرات یکی از مراکز سیاسی و مذهبی قدیمی هند بود و

اند. این منطقه های ایرانی بودهشدند، از دیرباز پایتخت سلسلهجغرافیایی فعالیت گاندی محسوب می

آمیخت. یکی فرهنگ زرتشتی گرانیگاهی است که در آن فرهنگ بومی هندو با دو جریان فرهنگی ایرانی در می

پارسی که از دیرباز در این منطقه ساکن شده بودند. دیگری تاثیر سیاسی  ای از نخبگانقدیمی، از مجرای لایه

ی زبان پارسی و هنر ایرانی و دین اسلام به شمار تبار که گسترش دهندهو فرهنگی گورکانیان و شاهان ایرانی

پیروی از  آمدند. در همین منطقه از دیرباز عناصری مانند گیاهخواری، روزه، پاکدامنی و پرهیز جنسی، بهمی
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مرشدانی زاهدمسلک وجود داشته است. سنت سیاسی ایرانیِ حاکم بر منطقه هم رسمِ پناه بردن به عدالتِ 

حاکم و دادخواهی از وی را تثبیت کرده بود. به این ترتیب بخش مهمی از رویکردهای سیاسی بعدی گاندی، 

 در فرهنگ مردم گجرات ریشه داشته است.

ای که گاندی به خدمت ی عناصر مفهومیچنان که خود نیز بر این نکته تاکید کرده، بخش عمده

اش وجود داشته است. مفهوم ستیاگرهه در منابع ودایی مورد ی هندیِ رشد و بالیدنگرفت، پیشاپیش در زمینه

ه صورت رکنی اخلاقی در آمده است، و به خصوص در شکلی که گاندی اشاره واقع شده و در دین بودایی ب

کرد، در جنبش نوسازی دینِ زرتشتی پیشاپیش وجود داشت. آهیمسا یا پرهیز از خشونت به اش میتبلیغ

ها و به خصوص پیروان کیش جَین سرسختانه از آن همین ترتیب مفهومی فراگیر است که هندوها، بودایی

دانیم مادرش با تر است. چون مینمایان ر این زمینه به خصوص تاثیر دین جین بر گاندیکنند. ددفاع می

، یعنی پرهیز از تعصب و باور به این که حقیقت «سیادْودَ»راهبان جینی ارتباطی نزدیک داشته است. مفهوم 

ی . همچنین ریشهشود، نیز در آیین جین ریشه داردای از آن نزد هرکس یافت میامری منتشر است که تکه

توان ی آدمیان را و سنت بزرگداشت و حمایت از زنان را نزد صوفیان مسلمان میباور به برابری و برادری همه

اند که نقشبندیه هایی نیرومند از صوفیه در گجرات فعال و محبوب بودهبازیافت. در زمان زندگی گاندی شاخه

 شود.اند و مفاهیم یاد شده در این دو شاخه آشکارا معتبر شمرده میو سهروردیه در میانشان از بقیه مهمتر بوده
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گرایی نماید که اصل موضوعهِ مرسوم و معمول، یعنی هندو بودنِ تبارِ گاندیبا این شرح، چنین می 

را از زیرسیستمی خاص از فرهنگهای مستقر در هند برگرفته که محل تردید باشد. او این عناصر مفهومی 

ی نظمی فرهنگی و سپهری از معنا که گاندی در آن اند. در واقع بدنهمحل تماس آرای ایرانی و هندی بوده

پرورده شده و آرای خویش را وامگیری کرده، ایرانی است و نه هندی، یعنی عناصر زرتشتی، صوفیانه، و 

شود. هرچند گاندی تمام این مفاهیم را در قالب های هندو و جین دیده میدر آن بیشتر از رگه سیاسی ایرانی

اش به زبانی هندو بیان کرده و به این ترتیب با شماری عظیم از مخاطبان هندو ارتباط برقرار دینِ خانوادگی

 ساخته است.

ی خاص از یابیم که یک شاخهاگر به دوران زندگی و تحصیل گاندی در انگلستان بنگریم، در می

فرهنگ مردم گجرات بیشترین تاثیر را بر او داشته است. شواهدی هست که نخستین مرشد و راهبر معنوی 

گاندی در انگلستان، یک پارسی زرتشتی و شخصیتی بسیار برجسته از اهالی گجرات بوده به نام دادابهائی 

.م( که همزمان  یک تاجر ثروتمند پنبه، سیاستمداری محبوب दादाभाई नौरोजी( )18۲5-1917نائوروجی )

ای درخشان بوده شک نابغهشده است. این مرد بیو مبلغ پرشور اصول اخلاقی زرتشتی در هند محسوب می

ام آکادمیک انگلستان دست یافت و چنین مقام ایست که به استادی دانشگاهی در نظاست. او نخستین هندی

.م به دست آورد، یعنی زمانی که 1850دور از انتظاری را اوج خودبرتربینی استعمارگران انگلیسی، در سال 
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.م 1855های بیشتری را بر عهده گرفت، به طوری که در تنها بیست سال داشت. او به تدریج تدریس رشته

 کرد. ی طبیعی را در دانشگاه بمبئی تدریس میی ریاضیات و فلسفههردو رشته

گذار است. او به طور همزمان موسس ناسیونالیسم هندی، پیشگام و بنیان نائوروجی در چندین زمینه

گرانه با استعمارگران است. فعالیتهای ی سیاستِ همکاری مطالبهی دین زرتشتی، و تدوین کنندهاحیاکننده

.م 1851اش به آیینی فراگیر متمرکز بود. نائوروجی در ی دین زرتشتی و تبدیل کردنآغازین او، بیشتر بر نوساز

را تاسیس کرد. « راست گفتار»را در گجرات بنیان نهاد و کمی بعد انتشارات « راهنمای مزدیسنی صبا»مکتب 

در قالبی  فعالیتهای او به سازماندهی جماعت زرتشتیان هند منحصر نبود و باعث شد اصول اخلاقی زرتشتی

را نوشت و در بمبئی « راه و رسوم پارسیان».م کتاب 1886گاه غیردینی در میان مردم هند تبلیغ شود. او در 

منتشر کرد که مورد توجه زیادی قرار گرفت و باعث شد پیروان زیادی بین مردم گجرات پیدا کند. این کتاب 

 سویش جلب کرد. بعدتر در لندن چاپ شد و گروهی از پیروان انگلیسی را به

دانست ها را تنها برای فعالیتهای فروپایه شایسته میدر این هنگام نظام دیوانسالاری انگلستان هندی

ی زندگی و مثلا هندیان در ارتش و موقعیتهای حکومتی جایگاهی نداشتند. گاندی بعدتر بخش عمده

کشمکشهایش با دولت انگلستان و ی همین خط مبارزاتی کرد و بخش مهمی از اش را صرفِ ادامهسیاسی

شان نزد نائوروجی توجه شود که به پیشینهداد، تنها وقتی فهمیدنی میبسیج نیرویی که هنگام جنگ انجام می
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ناپذیر بودنِ را منتشر کرد و در آن از اجتناب« خواستها و نیازهای هند»کنیم. نائوروجی چند سال بعد کتاب 

 با هندیان همچون تمدنی همپایه سخن به میان آورد.استقلال هند و ضرورتِ برخورد 

ای که نائوروجی تدوین کرده بود، بعد از ده سال به موفقیت دست گرانهسیاست همکاری مطالبه

مند در هند داشته باشند، ناچارند سطوح خواهند حکومتی قانونیافت و مقامات انگلیسی قانع شدند که اگر می

یاط و ا نیز بر روی هندیان بگشایند. هرچند این کار طبق معمول با احتبالای سلسله مراتب سیاسی ر

ها به مقام .م از سوی انگلیسی1871های فراوان انجام پذیرفت. اما به هر صورت خودِ نائوروجی در پیشگیری

ی بارودا برکشیده شد. دوستان و شاگردانش نیز به همین ترتیب در سمتهای نخست وزیری دولت مستعمره

ی گجرات که زادگاهشان بود به نفوذ زیادی دست یافتند. اسی مهمی گمارده شدند و به خصوص در منطقهسی

ت ی مدنی او برای ارتقای هندیان در نظام سیاسی انگلستان به نتیجه رسید. بعد از آن دولبه این ترتیب مبارزه

رد. بیشتر ینهای مستعمره منصوب کبریتانیا شماری از شهروندان هندی را به مقامهای بالای حکومتی سرزم

 شدند. این افراد از پارسیان هندی بودند و یاران و همکاران نائوروجی محسوب می

.م به انگلستان نقل مکان کرد و در دانشگاه کالج لندن، یعنی همان 1865ی ی دههنائوروجی در نیمه

نژادهای اروپایی و »د. او در لندن کتاب خواند، استاد زبان گجراتی شجایی که بعدها گاندی در آن درس می
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آغاز کرد  243«انجمن قوم شناسی لندن»را نوشت و به دنبال آن پیکاری مدنی را برای مبارزه با آرای « آسیایی

ی برتری نژاد اروپایی حدود زیادی توانست افسانهی این دانشوران تاخت و تا و به سختی به آرای نژادپرستانه

ای نوشت به .م رساله1868ها بسیار مقبول بود، یک تنه تغییر دهد. او در بر بومیان هندی را که نزد انگلیسی

و آن را در لندن به چاپ رساند. این نخستین تدوینِ « پذیرش بومیان تحصیل کرده در خدمات عمومی»نام 

رای نفوذ قانونی هندیان در دیوانسالاری کشور انگلستان طراحی شده بود. در این رساله از راهبردی بود که ب

شد که هندیان هم شهروند ها دفاع شده بود و بر این نکته تاکید میبرابری حقوقی و مدنی هندیان و انگلیسی

انند در سلسله مراتب اداری های خدماتی نقش داشته باشند و بتوی حوزهبریتانیای کبیر هستند و باید در همه

 ارتقا یابند. 

.م، یعنی زمانی که گاندی کودکی هفت ساله بود، سخنرانی مهمی برای اعضای 1876نائوروجی در 

در همین شهر منتشر کرد. این رساله، « فقر هند»کمپانی هند شرقی در بمبئی ایراد کرد و محتوای آن را به نام 

شد. این متن در واقع یکی از اولین ورانه به نظام استعماری محسوب میای جسپژوهشی اقتصادی بود و حمله

                      
243 Ethnological Society on London 
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های ها و سوسیالیستی اقتصاد استعماری نوشته شده و در این زمینه بر آثار مارکسیستمتونی است که درباره

 اروپایی تقدم دارد و کمابیش همزمان با انتشار آثار مارکس بر مخاطبانش تاثیر گذاشته است. 

ی جان آشامی تشبیه کرده بود که مشغول مکیدن شیرهجی در این سخنرانی انگلستان را به خوننائورو

هند است، و با محاسباتی نشان داده بود که دولت بریتانیا سالانه دویست تا سیصد میلیون پوند از منابع خام 

ر کرد و در آن لزوم سازمان را منتش« وضع هند»برد. او کمی بعد در شهر مدرس کتاب هندیان را به تاراج می

 شان را گوشزد کرد. یافتگی سیاسی هندیان و مدرن شدن نهادهای مدنی

های نائوروجی یکی از ارکان پیدایش خودآگاهی ملی در هندیان و بازسازماندهی فعالیتها و نظریه

ی هند را در ی مل.م نائوروجی و دوستانش کنگره1885جنبش استقلال هند در قالبی مدرن بود. در سال 

گجرات تاسیس کردند و این همان نهادی بود که بعدتر به حزبی فراگیر بدل شد و جنبش استقلال هند را به 

گذراند. پیروزی رساند. گاندی در این هنگام نوجوانی شانزده ساله بود و در همان نزدیکی زندگی آرامی را می

.م بار دیگر این نقش را بر عهده 1906عدتر در به مقام ریاست کنگره رسید و ب 1886نائوروجی در سال 

 گرفت. 

رفت، نائوروجی هم به این شهر تقریبا همان زمانی که گاندی به صورت دانشجوی جوانی به لندن می

نقل مکان کرد. او در این هنگام یک استاد دانشگاه جا افتاده و سیاستمداری نامدار بود که بر فضای روشنفکری 
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ردپاهایی پایدار به جا گذاشته بود. احتمالا در همان زمانی که گاندی در دانشگاه کالج و سیاست انگلستان 

خواند، نائوروجی در همان جا استاد زبان گجراتی بوده است. اما نقش او تنها به فضای علمی لندن درس می

تان برگزیده شد. چون نائوروجی در ضمن نخستین آسیایی بود که به عضویت مجلس عوام انگلسمحدود نمی

.م در این مجلس در لندن صاحب کرسی بود. او در این مدت عضوی از 1895تا  189۲ی شد و در فاصله

شد و کمی بعد به عضویت انترناسیونال دوم هم درآمد و در آنجا همکار حزب لیبرال انگلستان محسوب می

ی استعمار و به خصوص ربارهو دوست پلخانوف و کائوتسکی بود. خاستگاه بسیاری از آرای پلخانوف د

 توان آرای وی دانست.دیدگاه لنین در این زمینه را می

را منتشر کرد که کتابی بسیار مهم است « فقر و حکومت بریتانیا در هند».م نائوروجی کتاب 1901در 

کتاب در دهد. این ی اقتصاد است که ساز و کارهای استعمار را شرح میی علمی در حیطهو نخستین نظریه

پردازان کند و از این نظر پیشتاز نظریهرا هم ارائه می 244ی غارت منابعضمن نخستین صورتبندی از نظریه

عمومی  حدس زد که چارچوب نظری و قالبتوان رود. به این ترتیب میمارکسیست در این زمینه به شمار می

های نائوروجی وجود داشته است. گاندی تنها کسی پردازیآرای گاندی به شکلی پیشینی در کتابها و نظریه

                      
244 Drain Theory 
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نبود که از این مرد تاثیر پذیرفت و دو سیاستمدار نامدار دیگر که در این مورد وامدار او هستند، عبارتند از 

گوپال کرشنا گوکال که شاگرد و پیرو نائوروجی محمدعلی جناح که در انگلستان دستیار و مرید وی بود، و 

.م به عضویت شورای حکومتی بمبئی رسید و بعدتر به یکی از 1899شد و با اعمال نفوذ او در محسوب می

 ی ملی هند تبدیل شد و یکی از کسانی بود که گاندی را در این حزب تثبیت کرد.رهبران کنگره

گرا بوده، طلبانه، ضد استعماری، و اخلاقبه این ترتیب، یکی از جریانهای موثر بر گاندی که استقلال 

از نائوروجی و پیروانش برخاسته است. اما این تنها منبع الهامی نبود که گاندی در لندن بدان دسترسی داشت. 

به  اخلاقی ر صورتبندی مفهوم استقلال سیاسی، استعمار ستیزی و راستینائوروجی با وجود دِینی که به خاط

اش به دین زرتشتی با هرنوع ریاضت و آزار تن مخالف بود و روزه و گردن گاندی دارد، به خاطر پایبندی

نست، و اینها عناصری بودند که گاندی بعدها بسیار در موردشان پافشاری به داخوار شمردن تن را ناپسند می

شان ماجرای مفصل و جذابی است که باید در نوشتاری دیگر بدان یابی و تبارشناسیداد و ریشهخرج می

 بپردازیم. 
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 ی شرداعش  و اسطوره

 شروین وکیلی

 

 4/3/1395، سه شنبه 57ی ی کرگدن، شمارهنامههفته

 

نماید. اما مدارهای قدرتِ پشتیبان این شهرت داعش به خشونت و بربریت امری نمایان و بدیهی می

دانیم که داعش تنها دولتِ خشن و گیرد. این را میبداهت و دلیلِ این شهرت اغلب مورد پرسش قرار نمی

ی زمین کوبگر بر صحنهمستبد و خونریز دوران ما نبوده است. در قرن بیستم شمار چشمگیری از دولتهای سر

کردند. با این همه پدیدار شدند که سیاست داخلی خود را با استفاده از خشونت عریان و افراطی تنظیم می

 کرد. هیچ یک از آنها مانند داعش عمل نمی
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پدیدار  حدود صد سال پیش، پس از جنگ جهانی اول دولتهایی با ایدئولوژی سیاسی نوینی بر صحنه

ی شوروی و بردند. روسیهشدند که از خشونت انقلابی همچون سلاحی برای سازماندهی اجتماعی بهره می

ناهمگن خویش،  نخستین نسل از این دولتها بودند و در تلاش برای یکدست کردنِ جمعیتِ بزرگ و ترکیه

طی چند دهه نزدیک به ده درصد جمعیت کشور خویش را از میان بردند. لنین و استالین با کشتار اقوام ایرانیِ 

مالک روس به نظم سیاسی اشتراکی مورد نظرشان دست  ی خردهقفقاز و آسیای میانه و از میان بردن طبقه

ها وحدت نژادی و زبانی مورد ها و یونانیها، آسوریها، کردیافتند و آتاتورک و یارانش با کشتار ارمنی

آغاز شد و  1930ی نظرشان را به قلمرو بازمانده از عثمانی تحمیل کردند. کمی بعدتر بحران اقتصادی دهه

 آلمان، ژاپن و بعدتر چین نیز به همین راه رفتند. 

یم که به ایدئولوژی سیاسی مدرن خواه و مستبد سر و کار داردر تمام این موارد، با دولتهایی تمامیت

دهد. ای مجهز هستند که کشتار و تبعید و آزار شهروندان کشور را مجاز و حتا ضروری جلوه میو انقلابی

ای بود که دستیابی به آرمانشهری ای که در این دولتها مشترک بود، مارکسیسم انقلابیمهمترین ایدئولوژی

ها از این نظر جالب بودند که در مخالفت با ها و ژاپنیان آلمانیکرد. در این میاشتراکی را تبلیغ می

ایشان را به وام گرفتند و با تکیه بر  ی تجهیزات نظری و روشهای عملیاتیها بخش عمدهمارکسیست

 ناسیونالیسم افراطی و اساطیر توتونی و شینتویی آن را در قالبی نو به کار بستند.

ی مشترک بود، ستم و بیدادی بود که با خشونت نسبت به بخشی از جامعهآنچه که در تمام این دولتها 

کرد، و ساز و کاری تبلیغاتی و مدیریتی داشتند، و دستگاهی ایدئولوژیک که آن را توجیه میخویش روا می

جریان کرد. به بیان دیگر به انگاشت، و سانسور میداد، نادیده میای که آن را ناچیز و نامهم جلوه میرسانه

ها تا پایان افتادن خشونت در این دولتها همواره با محدودسازی خبررسانی در این زمینه همراه بود. نازی

خبر نگه داشته بودند، و در چین و شوروی که های مرگ بیشان را از وجود اردوگاهی شهروندانجنگ بدنه
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های رسمی دولت همواره از اشاره به نهی بسی بزرگترِ فاجعه پنهانکاری ممکن نبود، رسابه خاطر دامنه

کرد و لفافی از غفلت و تجاهل بر این رخدادها کشیده های عمدی پرهیز میها و اعدامها و قحطیاردوگاه

 بود.

های پایانی قرن بیستم با افول و فروپاشی این دولتهای خودکامه مصادف شد. برخی مانند شوروی دهه

دند و برخی دیگر مانند چین چرخشی در سیاست خود تجربه کردند و به ها فرو پاشیزیر فشار نابسامانی

داری روی آوردند. در واقع موج خشونت برخاسته از ایدئولوژی مارکسیستی در دولتها را گشودگی و مردم

ی پایان جنگ جهانی اول تا پایان جنگ روس و افغان محدود ساخت و این نزدیک به دو توان به فاصلهمی

 شود.نیِ قرن بیستم را شامل میسومِ میا

پردازانِ تنها چند دهه پس از فروپاشی آن استبداد خشن، و درست در زمانی که برخی از نظریه 

ای از دولتهای کردند، نسل تازهبین مانند فوکویاما پایان تاریخ و پیروزی دموکراسی بر جهان را اعلام میخوش

اش در حال حاضر داعش است. هرچند شبختانه تنها نمونهسرکوبگر و خشن زاده شد، که پیشتاز و خو

بینیم. دولت اسلامی عراق و شام که هایی دیگر از این دست را نیز در گوشه و کنار میبوکوحرام و نمونه

ی باستانی ایران زمین محسوب امروز هم از نظر وسعت و هم جمعیت یکی از دولتهای مستقر در منطقه

 ی نیروهای ضدایرانی دیگر نیز برخوردار است. همراهی ترکیه و عربستان و همه شود، از پشتیبانی ومی

برانگیز است که ساز و کارهای تنظیم خشونت در این گیری و دوام داعش از این نظر پرسششکل 

جمعی، کشتار ایم تفاوت دارد. شاید بتوان اعدامهای دستهدستگاه سیاسی به کلی با آنچه پیش از این دیده

ها، دگراندیشان و...( را با کشتار ترویکاهای روسی یا ها، کردها، شیعهتمیزِ گروههایی از شهروندان )ایزدییب

کند، آن است که داعش نه تنها اعدامهای گروهی مائو شبیه دانست، اما آنچه که در این میان تمایز ایجاد می
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کند، که خود مهمترین افشاگر و نمایش ی خویش را کتمان نمیخشونت و وحشیگری عریان و تکان دهنده

 شود.ی آن محسوب میدهنده

در شوروی استالینی یا چینِ صدر مائو رهبر دولت همواره همچون پدری مهربان و نرمخو بازنموده  

شوند، حتا در کردارهای شد. این رهبران سیاسی که خونریزترین شخصیتهای تاریخ محسوب میمی

کردند که گویی از کشتارها و خشونتها خبری ندارند یا آن که تنها به ر میشان اغلب طوری رفتاشخصی

کردند. در تمام این دولتها قوانین سفت و سختی برقرار بوده که ثبت ای محدود از آن فراوان اعتراف میگوشه

امری قضایی،  کرده و جنایت سازمان یافته را بهشان را مهار میو مستندسازی این جنایتها و افشاگری درباره

ی دولت مستعجلِ پول پوت نیز همین پریشانهکرده است. حتا در نظم روانبوروکراتیک و خنثا تحریف می

بینیم. در مقابل در دولت اسلامی شام و عراق با شکلی نوظهور و غریب از الگوی کتمان و فراموشی را می

و هستیم. در اینجا گروههایی از فیلمبرداران تبلیغ خشونت و بازنمایی سینمایی و علنی وحشیگریِ کور روبر

و « کنندکارگردانی می»ی زجرکش کردن یا سر بریدن مردم را بینیم که پا به پای جلادان صحنهای را میحرفه

های اجتماعی ها در شبکهترین شیوهفیلمها و تصویرهای به دست آمده را که کیفیتی چشمگیر دارند، با مدرن

 کنند.های جمعی پراکنده میو جدیدترین رسانه

خویی راهی است برای در هم شکستن مقاومت شد که این نمایش درندهتا مدتها چنین پنداشته می 

کنند، راهی برای مرعوب کردن و ترساندن مردمی که زیر فرمان داعش مردمی که در سوریه و عراق زندگی می

دهد که ماجرا به این سادگی ه تحلیل شواهد موجود نشان میقرار دارند یا قرار است که قرار بگیرند. با این هم

کند اغلب در ای که این جنایتکاران گزارش شاهکارهای خود را در آن منتشر میهای مجازینیست. شبکه

ی ی جنگزدهها در منطقهی نفوذ این رسانهسرزمینهای تحت فرمان داعش در دسترس نیستند و در کل دامنه

های سربازان داعش با نسبت اندک است. گذشته از این، خبرهای مربوط به وحشیگری سوریه و عراق به
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شود و برای ی مغول هم وجود داشته، در منطقه پراکنده میهایی سنتی و شبیه به همان که در عصر حملهشیوه

 این کار نیازی به یوتیوب نیست. 

ی که داعش با صداقت و دقت فراوان برای خویی وحشی و درندهنماید که انگارهاز این رو چنین می 

ای از نماید که ما در اینجا با شکل تازهخود پدید آورده، کارکردی دیگر داشته باشد. در واقع چنین می

به این نکته اشاره کرده که نظم « ی دولتاسطوره»ی سیاسی روبرو باشیم. کاسیرر در کتاب خواندنیِ اسطوره

اندازد، به یک سرمشق نظریِ مبهم از ساز و کارهایی که قدرت را به جریان میسیاسی و سامان دولت گذشته 

بخش نیز نیاز دارد. در واقع ظهور دولتهای مستبدِ کشتارگری که در ی مشروعیتو فراگیر در مقام اسطوره

ماشین های نو و آوریی زمین حاکم بودند، علاوه بر فنی قرن بیستم بر بیش از نیمی از مردم کرهبدنه

شد و در ای ویژه نیاز داشت و این همان بود که از مارکسیسم انقلابی تراوش میسرکوبِ مدرن، به اسطوره

 شد.های عمومی تبلیغ میرسانه

ی دولت نمود یافته باشد. یعنی انگار ی ما، نوعی چرخش در اسطورهنماید که در زمانهچنین می 

اش را مورد تاکید قرار بودنِ دولت و سودمند و نیکخواه بودن ها، که خیری اسطورهزیربنای عمومی همه

ی نو، تا حدودی ای جایگزین آن شده باشد. این اسطورهی تازهدهد، سست و ناتوان شده و اسطورهمی

انگیز گرانه و هراسی نهفته در آن را امری وحشیصادقانه، دولت را امری شر و سرکوب و اقتدارِ مستبدانه

گیرد و آن را با جادوی صنعت ی به ظاهر آنارشیستی را بر میی نوظهور این مقدمهکند. این اسطورهمعرفی می

 کند. مدرن به شکلی نو از مشروعیت تبدیل می

ی مرکزی ایم تفاوت دارد. هستهبخش به دولت داعش با هر آنچه پیشتر دیدهی مشروعیتاسطوره 

شود و از دیرباز با سرکوب و خشونت آمیختگی خوانده میسیاست در این دولت، همان است که خلافت 

توان بر اساس رقابت و کشمکش میان دو شکل از ی ایران زمین را میداشته است. در واقع تاریخ قرون میانه



1395 

 

سیاست و دو الگوی ناهمساز برای سازماندهی دولت فهم کرد. یک الگو خلافت بوده که بر بندگی و تبعیتِ 

ای امیه در زمینهق الاهی حاکم تاکید دارد و شکلی از سیاست رومی است که به دست بنیمحضِ اتباع و ح

اسلامی بازسازی شده است. دیگری سیاست ایرانشهری است که بر قانون )داد( و فرهمندی شهریار و آبادانی 

ز دیرباز در ایران زمین ی بیستون( تاکید دارد ادر کتیبه« شادی»و « مردم»، «بوم»بوم و شادمانی مردمان )همان 

ی تاریخ عصر اسلامی همچون پادنهادی رویاروی نظام خلافت قرار داشته چیرگی داشته و در بخش عمده

 است.

کوشد و به همین خاطر است که تمام نمودهای داعش از نظر تاریخی برای تاسیس مجدد خلافت می 

دارد. یعه، قومیت کرد، نوروز و...( را دشمن میها، مذهب شتمدن ایرانی )تنوع دینی تجلی یافته در ایزدی

توان داعش در عین حال با وجود این بند نافِ کهن و تاریخی، سازمان و کالبدی یکسره مدرن دارد. آن را می

همچون دولتی دست نشانده در نظر گرفت که نخست با بلاهت نیروهای اشغالگر غربی و بعدتر با مکر 

ی های داعش، شیوهی و ترکیه زاده شده و قوام یافته است. ابزارها و سلاحدولتهایی مثل عربستان سعود

المللی یکسره مدرن است و از های بینسازماندهی سربازانش، و الگوی ارتباطش با نیروهای منطقه و جبهه

 ی اسلامیون قدیمی سازگاری ندارد.گرایانهمدارانه و گذشتهاین نظر با شعارهای سنت

بخش با چه مشکل بزرگی مشروعیتی توان دریافت که داعش از نظر اسطورهمی در این زمینه 

گرایانِ دینی ارج و احترام چندانی بر ای محو نزد برخی از واپسروبروست. خلافت گذشته از خاطره

ی انگیزد و موقعیت داعش در مقام بازوی نظامی عربستان و ترکیه برای فشار آوردن به ایران و سوریه امرنمی

توان دست به دامانِ آورد. با این موقعیت نمیالمللی چندانی برایش فراهم نمینمایان است که اعتبار بین

مدار بخش، نیکخواه، نرمخو، مهربان و قانونهای کلاسیک دولت شد و خویشتن را نیرویی رهاییاسطوره

 قلمداد کرد. 
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ت را دریافته و به شکلی خلاقانه از آن برای گردانندگان دولت اسلامی عراق و شام به ظاهر این حقیق 

ی نیروی نظامی، قاهر و اند. ایشان شر بودنِ دولت، خشونتِ برهنه و زنندهای نو بهره جستهآفرینش اسطوره

اند. آنان نه تنها این موارد را ی ملزومات آن را پذیرفتهشان و همهستمکار بودنِ ایدئولوژیِ مدرنِ بنیادگرایانه

گذارند و به این ترتیب مخاطبان و شناسانه به نمایش میاند، که آن را در قالبی هنرمندانه و زیباییپذیرفته

اند منابع مالی آورند. این حقیقت که نمایندگان داعش در اروپا توانستهستایندگانی برای خود فراهم می

هم عضوگیری و سربازگیری تبار چشمگیری را به صورت کمک گردآوری کنند و از میان جمعیت اروپایی

ی دولتِ شرّ به قدر کافی برای بخشی از جمعیت جذاب و خوشایند دهد که اسطورهاند، نشان میموفقی کرده

ی روند که زنان اسیر در آنجا علنا همچون بردهاست. در حدی که دختران برای جهاد نکاح به قلمروی می

برای شرکت در سر بریدن و آتش زدنِ افرادی به کلی  شوند و اروپاییانی مسیحیجنسی خرید و فروش می

 آرایند.گروند و خود را همچون غازیان صدر اسلام میناشناخته و احتمالا بیگناه به کیش داعشیان می

داعش به احتمال زیاد دولتی زودگذر و ناپایدار خواهد بود. باقی ماندن آن تا به امروز هم تا حدودی  

اش در قلمرو ایران در منطقه بوده است و ناتوانی ایران برای آن که نقش تاریخی مدیون نابسامانی اوضاع

زمین را ایفا کند. با این همه، باید این نکته را در یاد داشت که داعش گذشته از خشم مذهبی و خشونت 

رده است، و ای نو برای ساماندهی به دولت را نیز به مخاطبان خویش عرضه کمهابا، اسطورهرنگین و ستمِ بی

ی داعش اش انگاشت. شبح تیرهزاست که نباید آسان بدان نگریست و نادیدهاین عاملی خطرناک و بیماری

ای نو بیش از آن که در چند هزار غازیِ قمه به دست سیاهپوش تجلی یافته باشد، روحی است که در اسطوره

ی از گور جسته به خوردنِ ، این مردهاز خلافتِ شرورِ مدرن حلول کرده است، و تا آن روح کشته نشود

 مردمان بیگناه ادامه خواهد داد.
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ل رستم و سوپرمن  درآمدی بر جدا

 

 14/۲/1395، سه شنبه 54ی ی کرگدن، شمارهنامههفته

 

ترین آورند، و ماهیت بانفوذترین و برجستهها، تصویری است که از انسان آرمانی پدید میی تمدنمعیار داوری درباره

ها آنجایی است که هنگام فهمِ یک پدیده باید بدان نگریست. آورند. نقاط حدی و اوجمردمانی است که بر این اساس پدید می

اش ارزیابی ترین نقاط کارنامهتوان بر اساس بزرگترین دستاوردها و درخشانسانی را میبر همین مبنا به همان ترتیبی که هر ان

توان به نامدارترین دانشمندان و سیاستمداران و ادیبان و شاعران توان چنین کرد. یعنی میی تمدنها و فرهنگها نیز میکرد، درباره

 ی آن تمدن بهره جست. فهم و داوری درباره و هنرمندان یک تمدن نگریست و از ایشان همچون شاخصی برای

ی انسان کامل را تحلیل کرد و دریافت که در آن بافت فرهنگی چه ویژگیهایی توان تصویر تخیلی و تقدیس شدهمی

را ها توان سیر تحول تاریخی ابرانسانشده است. میها مهم و کلیدی قلمداد میاهمیت داشته و پیشرفت و بالیدن در کدام زمینه

های ها دنبال کرد و به این پرسش اندیشید که آیا الگوی دگردیسی این مفهومِ ذهنی، با مسیر تحول شخصیتدر ادبیات و اسطوره

توان به این پرسش پرداخت که چه یا ندارند. میهای تاریخیِ زاده شده در آن فرهنگ سازگاری و توازی دارند، نامدار و اسوه

های فلسفی و هنری به کدام تغییرها در سیمای های فنی، چه تحولات نهادی و کدام نوآوریدیسینیروهای اجتماعی، چه دگر

توان پیش رفت و پرسید که آیا ظهور شخصیتهای تاریخی نامدار و مهم شود. از مسیری واژگونه نیز میانسان کامل منتهی می

 ا نه؟ی شود،به تحولی یا چرخشی در صورتبندی انسان آرمانی منتهی می

توان روابط ی جمشید انجامیده، و میگیری اسطورهای به شکلتوان پرسید که چه شرایط تاریخی و زیربنای نظریمی

ی ابرپهلوانی توان پرسید که اسطورهاش مانند سلیمان و کیکاووس و نمرود را تحلیل کرد. میمیان جمشید و شخصیتهای همسان
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ا  پهلوان سورنی زیر تاثیر روایتهایی ی سیستانی یگرفته، یا خودِ آن گندفرنهگاوری سکا شکلی جنمانند رستم بر اساس زندگینامه

توان پرسید که کوروش بزرگ به خاطر شناختن و دانستن و الهام پذیرفتن از داستان از پهلوانی همسان بوده است. می

اش داشته، یا این که مضمون دادگری بان سیاسیبخشیِ سوشیانس زرتشتی کرداری چنین اخلاقی و مهربانانه با رقینجات

 سوشیانس بر اساس کردارهای این شخصیت تاریخی صورتبندی شده است. 

ی انسان کامل دست یافت. عزیزالدین نسفی از عارفان توان به نوعی دانشِ تخصصی دربارهبا ردگیری این پرسشها می

، و در آن آرای شاعران و صوفیان و دینمردانِ چند «کتاب الانسان الکامل» قرون میانه کتابی زیبا دارد به پارسی، که نامش هست

شناسی سیستمی توان با روشای تحلیلی و انتقادی از این کتاب را امروز میقرن پیش از خویش را گرد آورده است. نسخه

 مدنهای دیگر را نیز آماج کرد. اش با تیکسره از نو نگاشت و نه تنها صورتبندی این مفهوم در ایران زمین، که مقایسه

ای و در شناخت اساطیر تمدنهای دیگر نیز دستی داشته باشد، خیلی ای که به اساطیر ایران زمین علاقههر پژوهنده

های ایرانی به چهار دلیل از اساطیر معاصرشان در سرزمینهای ی تاریخی اسطورهزود متوجه این نکته خواهد شد که در هر دوره

ی کل هستی متصل ( بسیار فلسفی و پیچیده هستند و به فراروایتی کلان و عقلانی درباره1اند. روایتهای ایرانی ایز بودهدیگر متم

( به نسبت در فراغت از باورهای 3شان غلبه دارد، اند و مضمون اخلاقی در همه( بسیار با اخلاق درهم تنیده شده۲شوند، می

( انسان در مرکز روایتها قرار 4و  و موجودات جادویی و تخیلی در آن به نسبت اندک است، اند و رخدادهاخرافی پرداخته شده

 کند، بلکه بر سرنوشت انسان تمرکز یافته است.دارد. یعنی اساطیر ایرانی سرگذشت خدایان یا هیولاها یا اشباح را بازگو نمی

ترین تصویرها را پدید آورده است. ترین و پرداختهبه همین خاطر مفهوم انسان کامل در ایران زمین یکی از پیچیده

ترین های تاریخ پیشامدرن، در هر برش زمانی در قیاس با سایر فرهنگها پیچیدهدور از واقع نیست اگر بگوییم که در سراسر هزاره

وانان و جنگاوران و قدیسان و توان یافت. در ایران زمین با انبوهی از پهلی این مفهوم را در ایران زمین میالگوی ذهنی درباره

ی انبوهی از سرداران و شاهان و دینمردان هنرمندان و ماجراجویان و پارسایانِ تخیلی و اساطیری سر و کار داریم که شانه به شانه

تاریخی  و تاریخ این که آن شخصیتهای تخیلی سخت اند. گواهی بر ارتباط تنگاتنگ اسطورهو هنرگران و عارفانِ تاریخی ایستاده

 اند.آمیخته شده نمایند و این اشخاص تاریخی بسیار با اسطورهمی

انگیز دارند، امروز در موقعیتی ای حیرتای چشمگیر و پیچیدگیانسانهای آرمانی هرچند در ایران زمین پیشینه

رمانی را در درازنای تاریخ اند. تردیدی نیست که اگر مضمونها و ویژگیهای اصلیِ انسان آای قرار گرفتهفرودست و حاشیه
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ی مرکزی نوآوری در این زمینه خواهیم یافت. با این همه طی سه قرن گذشته موجی نو از تمدن تحلیل کنیم، ایران را هسته

اند. این موج ی مدرن به تدریج در مغرب زمین تکامل یافته که امروز فراگیر شده و ایرانیان در تاسیس آن نقشی نداشتهآورانهفن

ی ی روایت کردنِ اساطیر را رقم زده و مادههای نو و ساختهای تازهپذیر تمدن مدرن است که رسانهناگستر و مقاومتهانج

مسیحی دارند. -خامی که برای این کار مورد استفاده قرار داده، روایتها و اساطیر بومی اروپایی بوده که در نهایت ماهیتی رومی

ن ما با تاریخی دیرپا و غنی از تکامل مفهوم انسان کامل در ایران زمین روبرو هستیم، که اغلب در نتیجه در برش زمانی امروزی

بینیم که ریشه هایی سنتی محدود مانده است، و در مقابل آن روایتهایی نو و مدرن از همین مفهوم را میهمچنان در چنبر رسانه

ی اقتصادی وارد شده های پردازش مکرر فرهنگی و تولید فزایندهخهدر خاک جوان و روایتهای نوپای اروپایی دارد، اما در چر

 و از راه صنعت مدرن فرهنگ خصلتی جهانی پیدا کرده است.

ها را با هم مقایسه کنیم. در ایرانِ امروز هر ی نامدار از این ابرانسانبرای روشن شدن دعوی، خوب است دو نمونه

داند. یکی ابرانسانی است را شنیده باشد، اما تردیدی نداریم که نام سوپرمن را می کودکی )امیدواریم که!( دست کم اسم رستم

شود و روایتهایش را ایرانی که از نظر تاریخی به شخصیتی در ابتدای عصر اشکانی، یعنی حدود دو هزار سال پیش مربوط می

یابیم. کتاب عظیمی مانند شاهنامه بر محور ز باز میبینیم، در ادبیات و هنر عصر ساسانی نیبه همین سبک و سیاقی که امروز می

شخصیت او سروده شده و شماری از نامدارترین و بانفوذترین اندیشمندان تاریخ اندیشه )از فردوسی و بیرونی بگیرید تا 

نا هستند. اما ی فرهیخته با رستم و روایتهایش و سرنوشتش آشاند. امروز نیز طبقهاش سخن گفتهسهروردی و مولانا( درباره

 ی اصلی انتقال ماجرای رستم همچنان کتابهای حجیم و زبانی سنجیده و فخیم است که شاید همگان آن را در نیابند.رسانه

ای تخیلی و خلاقانه که یک طراح مجلات کمیک استریپ حدود هشتاد سال پیش در مقابل سوپرمن را داریم، آفریده

ی سوپرمن شعری سروده یا شناسیم که دربارهعد فیلسوف، ادیب، دانشمند یا عارفی را نمیآن را پدید آورد. از آن هنگام به ب

اند و های فرهنگی و غیرفرهنگی بر محور او پدید آمدهای پرداخته باشد. با این همه انبوهی از فرآوردهکتابی نوشته یا نظریه

ی زمین به شهری زند. دشوار است در سراسر کرهفلک میکند، سر به ای که این نماد روایی هرساله تولید میچرخش مالی

استریپ سوپرمن را ندیده باشند. بروید که دست کم گروهی از مردمش فیلم سوپرمن، نقاشی و عکس سوپرمن، یا کمیک

ن توان یافت و سالی نیست که کارتوعروسک سوپرمن، به همراه کیف و کفش و کلاه و عکس برگردان سوپرمن را همه جا می

 ی او ساخته نشود و چند ده میلیون )یا گاه چند صد میلیون( تماشاچی نداشته باشد.یا فیلمی درباره
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سنج و خرد نقدپسندی آشکار است که سوپرمن طی پنجاه سال گذشته گام به گام در ایران زمین بر هر چشم نکته

یا « بهتر»ی فرهنگ لزوما از ه بر رقیب در عرصهی یک اسطورپیشروی کرده و رستم قدم به قدم عقب نشسته است. این غلبه

دهد. سوپرمن با وجود بافت اش را نشان میکند. هرچند جذابتر بودن و روزآمد بودنبودنِ سوپرمن حکایت نمی« معنادارتر»

بر آسیب سلاحها، پرواز تنی در براهای او عبارتند از رویینای جادویی دارد. تواناییاش، در واقع زندگینامهتخیلیِ داستان-علمی

آمیز. تمام این عناصر ماهیتی کردن بی وسیله، سوزاندن و ذوب کردن چیزها با خیره نگریستن، و زورمندیِ باورنکردنی و اغراق

اند. سوپرمن در واقع تناسخی است از جادویی دارند و دقیقا همان چیزهایی هستند که در اساطیر قدیمی اروپایی پیشینه داشته

ی هایش ادامهماند، و پرواز کردن و زورمندی و خطاناپذیری ضربتپهلوانان قدیم یونانی. او کمابیش به پرسئوس میهمان 

ها را به هدایای همان است، با همان فاصله از عقلانیت و همان سطح از جادوپرستی. با این تفاوت که پرسئوس این توانایی

 ای دیگر، در ملکوت آسمانها( به ارث برده است. از عالم لاهوت )یعنی سیارهخدایان گوناگون مدیون بود و سوپرمن آن را 

ی مستقیم ها ارتباطی با علم مدرن ندارند و ادامهتخیلی داستان سوپرمن، این توانایی های علمیبا وجود تاکید بر سویه

گار با آنچه از قرنها پیش در ایران نیز بخشی اش این که بنا به علم مدرن، سازشوند. نمونههمان روایتهای باستانی محسوب می

ای به چشم همراه است که از اجسام سرچشمه گرفته است. در اروپا این شده، دیدن با ورود اشعهاز دانش عمومی محسوب می

ستی که ی تصور نادرنکته تا عصر نوزایی به درستی دانسته نبود و نویسندگان اروپایی اغلب تا سه چهار قرن پیش در ادامه

اش به اجسام همراه است. این شیوه از فهمِ ای از چشم و برخورد کردنافلاطون داشت، اعتقاد داشتند که دیدن با خروج اشعه

سازد. ی مفهومیِ نظر زدن و چشم زدن را بر میی خرافات باقی ماند و همان است که شالودهدر ایران زمین تنها در دایره« دیدن»

ی مستقیم همین تصویر از دیدن است که تواند اجسام را منهدم کند، دنبالهشود و میای خارج میمن اشعهاین که از چشم سوپر

 هیچ ارتباطی با علمِ دیدنِ مدرن ندارد. 

تر خواهیم دید. رستم انسانی تمام عیار است. هیچ تر و غیرخرافیها او را امروزیاگر به رستم بنگریم، از خیلی جنبه

آمیز بنماید. کردار رستم و اش ندارد و آن هم در حدی نیست که نامعقول و اغراقیی و غیرعادی به جز زورمندیتوانایی جادو

ی قبیله»و « دوستان»ی عمومی اساطیر پهلوانان، به کشمکش با دشمنی استوار شده که امنیت و بقای سوپرمن بر اساس قاعده

شود، ه با موجوداتی عجیب و غریب و به قدر خودش نامعقول گلاویز میکنند. اما بر خلاف سوپرمن کرا تهدید می« خودی
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شان انسان هستند، و آنهایی هم که نیستند دیوهایی هستند که آویزد که تقریبا همهرستم با پهلوانانی همسان با خویش در می

 مازندرانِ باستان در نظر گرفت.  نشینانای از جنگلتوان آنها را قبیلهشباهتی چشمگیر به انسان دارند، در حدی که می

های درونی، معیارهای اخلاقی، فراز و فرودهای داستانی، و پیچیدگی روابط با انسانهای دیگر و همچنین اگر به انگیزه

رمن تر از سوپرمن است. ارتباط سوپایتر و چندلایهیابیم که رستم بسیار پیچیدهارتباط پهلوان با خودش بنگریم، به روشنی در می

لوحانه است که احترام به قانون مدنی و ها گذرا و سطحی است و گفتمان او روایتی تکرار شونده و به نسبت سادهبا دیگری

گذارد و تنها بر اساس کند. رستم در مقابل شخصیتی است که تمام قوانین را کنار میرعایت قواعد شهر مدرن را تبلیغ می

توان پهلوانی اخلاقی به معنای حقیقی کند. از این روست که رستم را میر خود را انتخاب میقوانینی درونزاد و خودبنیاد کردا

آورد، از کند و نه پسرش را در نبرد از پای در میکلمه به حساب آورد، در حالی که سوپرمن، که نه گوش دشتبان را از جا می

پسندند و وقتی بالیدند و سن و سالی دکان سوپرمن را میعمق اخلاقی و فلسفی به کلی تهی است. به همین سبب است که کو

 آورند.تر باشند، به رستم روی میاز سطحی فرهیخته« اگر»یافتند، 

ی ایرانی در آن زمانی پیشتاز و نیرومند و بانفوذ بود که کودکانش با تصویری پیچیده و اثرگذار و نیرومند از جامعه

ای که کودکانش از ابتدای کار داستان رستم را آموخته باشند، دشوار کردند. در جامعهشدند و رشد میانسان کامل پرورده می

ای از این های فرهنگیبتوان دروغ گفت، دزدی کرد، لافِ گزاف زد، و ریا ورزید. شاید به این خاطر است که تا وقتی سرنمون

های اجتماعی امروزین گیر نداشت و بیماریین همههای شخصیتی وضعیتی چندست برقرار و تاثیرگذار بودند، این فرومایگی

 خاست. شان بر نمیهم از دل

نشینی کرده ی فرهیختگان عقباما باید امروز این نکته را دریافت که رستم از فضای تخیل کودکانه به قلمرو اندیشه

است که چند هزار سال پیش در  شود، کمابیش همانگیری شخصیت نزد نوباوگان تجربه میو بخشی از آنچه به هنگام شکل

گرد رستم را شود که دلیل پیشروی سوپرمن و سبب عقبشد. علاج این درد تنها زمانی ممکن میای خرافی فهم میجامعه

ای که بر فرهنگهای سنتی دارد، و کارآمدی ی خردکنندهآورانهدریابیم. کلید فهم این ماجرا، همانا فهم مدرنیته است و برتری فن

کند. سوپرمن به این خاطر امروز اهمیتی جهانگیر پیدا کرده که هایی که پیامهای خویش را با آن مخابره میالاکی رسانهو چ

ی تخیلیِ یک هنرمند گمنام، امروز یک هنرِ پاپِ فراگیر، و یک صنعت فرهنگیِ پولساز هم هست. تردیدی گذشته از یک آفریده

زداید و بخشهایی از معنای آن را می ی تکثیر مکانیکی فرهنگ،ده و معنادار در زمینههای پیچینیست که مکیده شدنِ اسطوره
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هایی رقیب با سوپرمن از رستم پدید آید. سازد. اما شاید زمان آن رسیده باشد که نسخهبخشهایی دیگر را تخت و سطحی می

ایی و کمیک استریپ و بازی، امری سرراست و ساده ی سینما و پویانمهای مدرنِ برسازندههایی که پس از گذر از صافینسخه

هایی از آن معنای دیرینه و کارگشا را در خود و نرم و سطحی شده باشد، اما چه بسا که همچنان در این وضعیت نمادها و رگه

یبا و رنگین که حمل کند و راه را بر آشنایی بعدیِ نوباوگان با اصل متن هموار سازد. شاید در آن هنگام سوپرمنی جذاب و ز

نواز دهد، که بخشی از میراث معنایی خود را حفظ چندان معنایی هم ندارد، جای خود را به رستمی به همین اندازه زیبا و چشم

 کرده است. 
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 هویت کوچگردان

 

شان به اروپا کوچ انگیز پناهندگانی که از وطناین روزها بحث مهاجران سوری و سیل پرتلفات و غم

کنند، در صدر اخبار قرار دارد. پیشتر هم در نوشتارهایی بر این نکته تاکید کرده بودم که فهم بحرانی که می

شود که اند، تنها زمانی ممکن میهداعش، طالبان، القاعده یا سایر جریانهای سیاسی تندرو در منطقه آفرید

درهم تنیدگی قلمرو تاریخی ایران زمین فهم شود، و تاریخ دو قرن اخیر این منطقه با نگاهی سیستمی و 

 گرایانه فهم و تحلیل شود. کل

ی نیروهای ایرانی در سوریه و لبنان امری تعیین کننده تنها در آن هنگام در خواهیم یافت حضور

خیزد، و تنها در این شرایط ی قلمرو آسورستان با ایران زمین بر میطبیعی است که از پیوند دیرپا و دیرینه

شان برای ویرانی نمودهای تاریخی حضور تمدن ایرانی در ی جنون مذهبی و برنامهتحرک نیروهای نماینده

خواهد شد. این که طالبان بوداهای بامیان )یادگار شکوفایی دین بودایی در قلمرو ساسانی( را  منطقه روشن

ی موصل )نمودهای اشکانی و ساسانی بودن بافت سیاسی بندند و داعش پالمیر و هترا و موزهبه توپ می

 شود. طقه ممکن میبرند، معنایی دارد که تنها با فهم هویت تاریخی این منقدیم منطقه( را از میان می

شد و اعراب آن را سوریه و اروپاییان لوانت ای که از قدیم آسورستان یا شام خوانده میمنطقه

در این  ساز ایران و روم بوده و بیش از بیست جنگ بزرگخواندند، از دیرباز میدان نبردهای سرنوشتمی

منطقه میان ارتشهای اشکانی و ساسانی و سلجوقی و ایوبی و صفوی با مهاجمان غربی رخ داده است. تا 
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نزدیک به صد سال پیش که دولت عثمانی هنوز فرو نپاشیده بود، زبان دیوانی و اداری مردم این سامان پارسی 

شد. ویرانی آسورستان منطقه نیز محسوب میبود و این زبان در کنار عربی یکی از زبانهای مهم ادبی و علمی 

زدایی تاریخی از منطقه را به پاکسازی ای گذشته بخشی از زنجیره رخدادهایی است که گویا هویتطی دهه

هایش را توان حلقهای که تنها با بازنگری در پیکربندی ایرانیِ هویت میجمعیتی منجر ساخته است. زنجیره

 دش آگاه شد.شناخت و به ساختار و کارکر

« دیگران»و « ما»های ، و تفاوت خودانگاره«ما»های هویت اجتماعی بر مبنای شباهت میان خودانگاره

از دل ای منسجم و پایدار و هدفمند در گیتی است، و همواره «هستی داشتن»ی بنا شده است. هویت شالوده

نوزاد از همان ابتدای کار با تشخیص شباهت «ِ من»شود. پردازش شباهتها و تفاوتهاست که هویت زاده می

کند و در گذر زمان شوند خود را پیدا میی جهان تفکیک میهایی که به تدریج از زمینهمیان خویش و دیگری

هاست که صفتهایی و ارزشهایی ا دیگریپنداری و همسان پنداشتن خویشتن بدر سراسر عمر مدام با همذات

های افراد بیگانه و گروههای بیرونی است کند، و با تفکیک و مرزبندی و تمایزگذاری با ویژگیرا درونی می

ی در زمینه« من»دارد. هویت در این معنا، ضرورتی است برای بودنِ بخشد و پاس میکه آن را تداوم می

پیوند « ما»ها و ارزشها و سرنوشت من را به لی قطعی و گریزناپذیر ویژگیها، و همان است که به شکدیگری

ای پرداز جدیسازد. امروز نظریهشود، متمایز میمربوط می« دیگران»زند و آن را از مفاهیم مشابهی که به می

غافل  گیری و تداوم هویتشود که از این دیالکتیک شباهت و تفاوت در شکلدر علوم اجتماعی یافت نمی

اند، باشد و آن را انکار کند. از این روست که شعارهایی که بر مبنای انکار تفاوت یا شباهت در هویت بنا شده

 کنند.زده و سطحی و نامربوط جلوه میسیاست

و تفاوت وجود داشته است که آنها را در مدل  از دیرباز دو راهبرد اصلی برای پردازش شباهت

است. این هویتی « ترطبیعی»نامیم. هویت مبتنی بر خون کهنتر و به تعبیری می« خون»و « خاک»مان سیستمی
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ی جانوران اجتماعی شود و در همهتباری، خویشاوندی و اشتراک محتوای ژنتیکی ناشی میاست که از هم

 سازد. ر میی نظم اجتماعی را بشالوده

به سادگی همچون یک سیستم شان داشته باشند، ی ژنتیکیها اگر که اشتراکی در مادهمن و دیگری

ند، که در آورترین و کهنترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده را پدید میکنند و بنیادیتکاملی یکپارچه عمل می

هم هست. نظم اجتماعی بخش بزرگی از جوامع انسانی از دیرباز « ما»ترین و پایدارترین شکل از ضمن قدیمی

ها و ایلها، و ها و عشیرهبر روابط خویشاوندی استوار بوده است. خاندانهای بزرگ، دودمانهای شاهانه، قبیله

 مشترک  ِاند، که همانا خونیی و باستانی استوار شدههای فرهمند مذهبی همه بر اساس اشتراکی زیربناسلسله

شناختی. در تباری و خویشاوندی و ارتباط وراثتی زیستباشد، که یعنی هم« نافیهم»و به تعبیر کهن ایرانی، 

شده ای، شاهان و فرمانروایان، و رهبران مذهبی تعیین میها برای رهبران قبیلهاین زمینه است که جانشین

ها سامان ر راستای کوشش برای مدیریت این شاخص بوده که ازدواجهای سیاسی و فرزندخواندگیاست، و د

های دینی یافته و تعبیرهایی خویشاوندانه مانند مادر مقدس و پدر روحانی و فرزندان معنوی در سیستممی

 اند. گرفتهشکل

هویتِ مبتنی بر خاک، دیرتر پدید آمده و بر شکل دیگری از شباهت استوار شده است. این نوع از 

ی «ما»هایی مبتنی است که یک ی منی زیستهجهان مشترک و شباهت تجربهصورتبندی خودانگاره بر زیست

ترین شاخصی که اشتراک ایآورند. مهمترین و پایهیکپارچه و همگون را به مثابه سیستمی اجتماعی پدید می

داشتی بدیهی انگاشته مکانی است، که اولی همچون پیشزمانی و همسازد، همجهان را ممکن میدر زیست

ی هویت اجتماعی افرادِ سازد. به این ترتیب شالودهشود و دومی مفهوم وطن و میهن و زادبوم را بر میمی

شناختی در تبارنامه و محتوای ژنتیکی، یا شباهتی یستسازند. اشتراکی زعصر را خاک و خون بر میهم

 شوند. شناختی در سبک زندگی و افقی مکانی که رویدادهای مهم زندگی در آن تجربه میجامعه
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اند. خاک به آوردها پدید میدر حالت عادی خاک و خون دو شکل متمایز و ناسازگار از هویت ر

ی کشاورزانه، و به ریشه دواندن در مکانی خاص پیوند خورده و خصلتی زندگی یکجانشینانه، به تجربه

کند. در اینجاست که تاریخ و دین و اسطوره شکلی مدون سلسله مراتبی و نویسا پیدا میشهرنشینانه، پیچیده، 

شوند. در این شکل از شان بدل میبه متنی مستقل از راویانِ گمنامگیرند و و منظم و نوشته شده به خود می

شود رمزگذاری هویت، ویژگیهای مشترک میان ما و نقاط تفاوت میان ما و دیگران بر اساس متنهایی تثبیت می

دی اند. در این الگو پیکربنهایی خاص برنشسته«جا»که مستقل از افراد خاص، بر مکان و یادمانهایی مستقر بر 

که در جغرافیای مشترک  شود،ی معنایی تاریخِ ما ممکن میی دایمی و پیوسته از اندوختههویت من با تغذیه

شود و تفسیرها و روایتهایی گوناگون اما مدون و سامان یافته و غیرشخصی یابد و برهم انباشت میما جریان می

 آورد.را پدید می

ای که بر اساس روابط گرم و رویارو و خون در مقابل وضعیتی کوچگردانه دارد. قبیله و عشیره

کند. هویت در این حالت امری عینی، خانوادگی سازمان یافته، خون را مبنای هویت مشترک قلمداد می

کند. این شکل استوار با مکان برقرار نمیملموس، شخصی و جاری در روابط خویشاوندی است که پیوندی 

ای شکارچی است که همچون خانواده-ی همان نظم جوامع باستانی گردآورندهاز پیکربندی هویت ادامه

گذاشتند و نه به جایی خاص پایبند گسترده و متحرک در جستجوی خوراک و سرپناه طبیعت را زیر پا می

 ده امیدوار. شدند و نه به منابعی رام و پرورده شمی

توان همچون کشمکش میان این دو نوع هویت فهم کرد. تاریخ ایران و روم و سراسر تاریخ را می

ان دادند، رویارویی و برخورد میچین که سه گرانیگاه بزرگ دولتهای بزرگ در جهان پیشامدرن را تشکیل می

بنیاد است. قبایل همواره غارتگرانه به شهرها مدار و شهرها و قلمروهای کشاورزِ خاکقبایل کوچگردِ خون

اند. به این ترتیب است که تاریخ ی ارتشهای شهری بودهی سرکوبگرانهحمله کرده و همواره در تهدید حمله
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ی دومی بر اولی. هان است، و غلبهنو و شهرهای چینی چین به تعبیری کشمکش میان قبایل سکای شیونگ

توان برخورد دیرپای شهرهای رومی و قبایل کوچگرد گتُ و هون و به همان ترتیبی که تاریخ روم را می

 تدریجی و خونبار دومی بر اولی. یسارمات دانست و غلبه

ی ای میانی بر نقشهایران زمین وضعیتی ویژه و غیرعادی دارد. ایران زمین در نقطهدر این زمینه، 

ژئوپلتیک زمین قرار گرفته است. به همین خاطر هم در طول تاریخ بیشترین شمار از قبایل کوچگرد از آن 

و بعدتر پارسی  های کاسی و هیتی و میتانیهای اکدی و عموری و آرامی و کلدانی، آریاییاند. سامیگذر کرده

ها در موجهایی پیاپی به ها و ترکها و مغولها و هونها و هپتالیو مادی و پرنی و تخاری، و بعدتر مقدونی

اند. با این همه بر اند و ساختار جمعیتی و سیاسی آن را دستخوش دگرگونی ساختهایران زمین وارد شده

کنی عنصر کوچگرد یا شهرنشین منتهی نشده است. یشهی دیرپا و پیچیده به رخلاف چین و روم، این تجربه

کن نکردند، و بر خلاف روم به دست در ایران زمین بر خلاف چین شهرها بر قبایل غلبه نکرده و آنان را ریشه

انگیز و این قبایل ویران و غارت نشدند و هویت خود را از دست ندادند. ایران زمین جغرافیایی شگفت

 دانسته است. همان ابتدای کار فن درآمیختن کوچگردی و یکجانشینی را می استثنایی است که از

در واقع تنها قلمروی که از همان ابتدای کار تا همین امروز قبایلی درتنیده با شهرها و روستاها داشته، 

ی آریایی و شهرنشینی ایلامی پدید نگیر ایرانی از ترکیب عنصر کوچگردانهایران است. نخستین دولت جها

ی آمد و این الگو بارها و بارها در تاریخ دیرپای این سرزمین تکرار شد، بی آن که به جریان یافتنِ پیوسته

وجود  ناپذیر وارد کند. کشمکش میان عنصر کوچگردانه و یکجانشینانه البتههویت جمعیِ ما آسیبی جبران

داشته است، اما هربار به شکلی از سازش و آشتی و تداخل و ترکیب انجامیده، و این است آنچه که تحول 

 نظیر و شگفت بدل ساخته است. تاریخی ایران زمین را به امری بی
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گذراند. دورانی که از اش را از سر میآشوب و پراکندگی سیاسی امروز ایران زمین یکی از دورانهای

اش هم آن است که برای نخستین بار در دوران نماید. دلیلپیشینه مینظر درازا و شدت ویرانیِ پدید آورده، بی

ایم که دست کم از نظر فنی و علمی معاصر ما با هجوم یک تمدن یکجانشین یعنی غرب مدرن روبرو بوده

ی ای بیش از ایران داشته است. به این ترتیب حدود دویست سال است که با تجزیهان یافتگی و پیچیدگیسازم

زدایی و پارسی ی استعمار کهن و نو، و زوال هویتی نظامهای سیاسی، جنگهای داخلی خونین، غلبهپردامنه

 و کشمکشهای قومی و دینی و زبانی سر و کار داریم. 

در این مدت بخش بزرگی از جمعیت قلمرو تاریخی ایران زمین به خارج از این قلمرو گریخته است 

دیدیم تفاوت دارد. چند میلیون نفر از مردم ایران زمین ی پناهندگی این بار به کلی با آنچه پیشتر میو دامنه

ی خارجی از زادگاه خود ی جبارانههای سیاسی سرکوبگر داخلی یا مداخلهرژیم طی قرن گذشته به خاطر

های اسکاندیناوی، افغانهای آمریکا، اند. ارمنیگریزان شده و به معنای واقعی کلمه در کل جهان پراکنده شده

ه تقریبا همه جا یافت ها کها و کردهای ترکیه و عراقیهای استرالیا و ایرانیهای انگلستان، صابئیپاکستانی

ای از این هجرت عظیم هستند. هجرتی که حدود ده درصد جمعیت ایران زمین را طی قرن شوند، نمونهمی

 گذشته در سراسر جهان پراکنده ساخته است. 

ه در دو قرن گذشته استقلال سیاسی خود را حفظ کرد و باخته، گذشته از ایران کوطناین جمعیتِ 

اند. مردمی که شمارشان به میلیونها نفر بندی شده بودهمستعمره نشد، شهروندان کشورهایی نوساخته و سرهم

رود، و وارثان کهنترین تمدن شود و از جمعیت کل ایران زمین در دوران پیشامدرن فراتر میبالغ می

نشاندگان شوند، هرچند بیشترشان زیر فشار سیاستهای استعماری و دستمحسوب می ی زمینیکجانشینانه

 اند.شان را از یاد بردهگرای ایشان تاریخ ایرانی و زبان پارسی نیاکان دو سه نسل پیشقوم
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ترین ترین شرایط و پراکندهاده که مردم این قلمرو در سختی تاریخی ایران زمین نشان دتجربه

اند. مردم ایران زمین چه هویت تاریخی خویش را به یاد دورانها هم قادر به بازسازی هویت خویش بوده

کردی عربی و پانترکی و پانهای سیاسی پانهایی سطحی و تکه پاره از ایدئولوژیداشته باشند و چه نسخه

ی دانند. فنی که تنها با ارجاع به گذشتهباشند، همچنان فنِ باستانی و مهم ترکیب خاک و خون را میرا پذیرفته 

 اش وجود دارد. ی کل این قلمرو امکان بازسازیتاریخی ایران زمین و جغرافیای یکپارچه

اش را به یاد داشته باشد ی تاریخیدن ایرانی، چه خویشتن را ایرانی بداند و خاطرههر بازمانده از تم

و چه روایتی استعماری از هویتی محلی و خُرد را جایگزین آن ساخته باشد، امکانِ تغییر حال از یکجانشین 

یرباز پیوند خورده اش را دارد. این بدان خاطر است که خاک و خون در ایران زمین از دبه کوچگرد و واژگونه

 سازی و ایرانیافزا برای تعریف هویت بدل شده بود. همین اکسیر بود که جذب و درونیبود و به اکسیری هم

ای ایشان های فرهنگی و روایتهای قبیلهساخت و امکان ترکیب آوردهکردنِ مهاجمان کوچگرد را ممکن می

ساخت. این آزادی برای گذار بین این دو حالت رمزِ ی ایرانی ممکن میرا با بافت نویسای شهرنشینانه

جو را به های گریزپا و پناهوطنو عاملی بوده که بی ی گذشته بوده،ماندگاری تمدن ایرانی در دو و نیم هزاره

اند. یافتهای از ایرانشهر را در تبعیدگاه در دسترس میساخته که امکان تاسیس شاخهحاملان هویتی غنی بدل می

بازرگانان سغدی که راه ابریشم را پدید آوردند، همچون آن مشایخ صوفیه که ادب پارسی را در هند رواج  آن

همگی با  دادند و آن دانشمندان و شاعرانی که هویت ایرانی را در آناتولی و قلمرو عثمانی تثبیت کردند،می

 کردند. یافزایی این دو هویتِ کوچگردانه و یکجانشینانه چنین متکیه بر هم

چه سوری خوانده شوند و چه  هوشمندترین مهاجران و کوچندگان و پناهندگان ایران زمینِ امروز،

یش توانند هویتی ماندگار و سرافراز و پایدار برای خوبا هر برچسب دیگری، تنها با این ترفند است که می

ی دوم بپرهیزند. این بار هم بیافرینند و از حل شدن در فرهنگهای میزبان و تبدیل شدن به شهروندی درجه
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ی تاریخی نشان داده که دستاورد شاید مانند بارهای گذشته انبوهی چنین نکنند و اندکی چنین کنند و تجربه

 اهد کرد. ماند و تاریخ آینده را تعیین خوهمان اندکِ اثرگذار است که می
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 های علمیی افول مسابقهدرباره

 

 1394روزنامه شهروند؟، اسفند 

 

 

های ی ما تلویزیون داشت و هنوز تماشایش میان مردم رایج بود، یکی از برنامهها که خانهندیم قدیم 

های خانوادگی های دبستانی و محفلی همکلاسمحبوب که پا به پای سریالها و فیلمهای سینمایی در جرگه

هایی که در آن چند فرد یا گروه با پرسشهایی های علمی بود. برنامهشد، مسابقهمورد بحث و اشاره واقع می

ها هم سنجید. برگزار کنندگان این برنامهشان را میی علمیشدند که اطلاعات عمومی یا اندوختهروبرو می

ام دکتر اسفندیار معتمدی ست گرامیشخصیتهایی محبوب و خوشنام بودند که شادروان منوچهر نوذری و دو

 در میانشان به شمارند که یاد اولی به خیر و عمر دومی دراز باد. 

ها هم پا نوع مسابقه ها، اینبا تثبیت تدریجی ویدئو در خانه 1370ی تا میانه 1360 یدر اواخر دهه 

به پای افول تدریجی محبوبیت تلویزیون از مدار توجه عمومی خارج شد. هرچند ساخت و تولید این رده از 

ترین بخشهای های ورزشی یکی از پربینندهها همچنان تا به امروز دوام یافته و همچنان در کنار مسابقهمسابقه

ی هستند. آنگاه در میانه« ی ملیرسانه»مخاطب پر و پا قرص تلویزیون ماست، نزدِ آن قشری از مردم که 
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های ماهواره رواج یافت و بعدتر که اینترنت پرسرعت هم دستیابی به دریج تماشای برنامهبه ت 1370ی دهه

هایی از این دست باب شد. با کم شکلی دیگر از اقبال به مسابقه های تصویری را آسان ساخت، کمفرآورده

 شد. این تفاوت که این بار استعدادهای هنری افراد به مسابقه گذاشته می

ها را که در سطحی های نوینی که امروز در اختیار مردم کشورمان هستند، طیفی وسیع از برنامهرسانه 

وری رایت، امکان بهرهگذارند که به لطف غیابِ قانون کپیشوند در اختیار مخاطبانی مشتاق میجهانی تولید می

کند و ها بیشترین مخاطب را پیدا میام برنامهای را دارند. در این شرایط این که کدرایگان از هر فیلم و برنامه

گیرند، اهمیت زیادی دارد. چرا که بندی و اختلاف نظر قرار میبیشتر موضوع بحث و گفتگو و احیانا جبهه

سازد. شواهد فراوانی در دست داریم ی ساز و کارهای روانشناختی جاری در جامعه برملا میچیزی را درباره

پذیرد، هایی که با حضور داورانی در آوردگاهی آراسته انجام میاز تماشای مسابقه دهد مردمکه نشان می

ای ورزشی کنند. این مسابقه ممکن است از جنس همان ارزیابی دانش و علم افراد باشد، یا جنبهاستقبال می

 یا هنری داشته باشد. 

ها مخاطبانی پر و پا قرص را به خود جلب کرده است. برخی از تماشای امروز چند رده از مسابقه

م ی دیگری هدهند. ردهبرند و برخی دیگر رقابتهای علمی و فرهنگی را ترجیح میرقابتهای ورزشی لذت می

ای که شود. الگوی عمومیکه به نسبت نوپاتر است به سرعت توسعه یافته و آن به رقابتهای هنری مربوط می

ایم، تخصصی شدن و شاخه شاخه شدن جمعیت مخاطبان رقابتهای ی گذشته شاهدش بودهطی دو دهه

نری. به طور خاص های علمی و رواج و محبوبیت چشمگیر رقابتهای هورزشی است، و افول تدریجی مسابقه

ی زیبایی بیشترین رواج را ی برتر یا ملکههای انتخاب خوانندهنماید که در این میان تماشای برنامهچنین می

مدارِ مبتنی بر زبانِ پیچیده، به سوی رقابتهای های علمداشته باشد. یعنی گویا با نوعی گذار از مسابقه

 و کار داریم.  شناسانه بر سر صدا یا شکل ظاهری سرزیبایی
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در این بافت دو پرسش در برابرمان قرار دارد. نخست آن که چرا تماشای مسابقه دادنِ افرادی دیگر 

هایی از جنس خوانندگی تا این پایه مورد است؟ و دوم آن که چرا در این میان مسابقه جذاب و خوشایند

 گیرد؟توجه و استقبال مخاطبان ایرانی قرار می

کند آن است که اصولا تماشای مسابقه و ای که به پاسخ این پرسش دوقلو کمک مینخستین نکته 

توان با یکی از جذاب است. یعنی به این خاطر که می« من»هایش با به خاطر شباهت« دیگری»رقابت 

شود. هرچه برانگیز میبخش و شادیاش با حریفان لذتپنداری کرد، تماشای رویاروییهمذات گرانرقابت

پنداری ی نهایی بزرگتر باشد، این همذاتتر و داورها نامدارتر و دستاورد و جایزهکشمکش این رقیبان جانانه

ها در انتخاب این رده از برنامهشود. به این خاطر است که در انگیزتر میدارتر و تماشای مسابقه هیجانریشه

دهند که کنند و افرادی را در یک رقابت شرکت میداوران نامدار و محبوب و معتبر دقت فراوانی می

 هایی نزدیک به هم داشته باشند. توانایی

های علمی به هنری را هم توضیح دهد، پیچیدگی دومین نکته که شاید بتواند روند گذار از مسابقه 

تر و دم ه مضمون مسابقه سرراستنماید. طبیعی است که هرچموضوعی است که بر سر آن رقابت رخ می

رانی کند. مسابقات پرورش اندام یا اسکی یا اتوموبیلتر باشد مخاطبان بیشتری را به خود جذب میدست

کند، چون ساختار بدنی و مهارتها یا ابزارهای لازم برای ورود به مخاطبانی خاص و ویژه را به خود جلب می

شان ی زیستها فوتبال و کشتی را همه دوست دارند، چرا که با تجربهاین میدان در اختیار همگان نیست. ام

اش بیشتر به یک آدم عادیِ جامعه شباهت دارند، و معمولا با آفرینانکند و نقشارتباط نزدیکتری برقرار می

شود. یی مردمی بودن و عادی بودن تاکید هم مها بر این جنبهتاکید بر فقر دوران کودکی برخی از فوتبالیست

ی مردم ارتباط به همین ترتیب آواز خواندن یا رقصیدن یا چیزهایی از این دست چون با تفریحات روزمره

 تر است. پنداری با مسابقه دهندگانشان نیز آسانکنند، محبوبیت بیشتری هم دارند و همذاتنزدیکتری پیدا می
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آید نیز ممکن است جدی یا شوخی، و از سوی دیگر محتوای مسابقه و آنچه که به نمایش در می

قدرت  هایی مانند نقاشی یاهای استعدادیابی، موضوعو زودهضم باشد. در میان مسابقه دشواریاب یا ساده

تر و دم هایی مانند آواز خواندن و رقصیدن مفرححافظه برای بسیاری از مردم جذاب هستند، اما مضمون

ی جمعیت در این نمایند و شاید به این خاطر است که تماشای رقابت افرادی بر آمده از بدنهتر میدست

در سالهای اخیر در این میان آوازخوانی شود. شاید به این خاطر است که ها با اقبال بیشتری روبرو میزمینه

اش هم رواجی تمام های ایرانیدر سطحی جهانی جایگاهی ارجمند و مهم به خود اختصاص داده و نسخه

بینیم که گاه همچنان نامهایی های علمیِ دوران قدیم شده است. هرچند میدارد و تا حدودی جایگزین مسابقه

 اند!حفظ کردهرا بر خود « آکادمیک»مدار و دانش
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 های پیچیدهی سیستمی نظریهوگو دربارهگفت

 

 1390، تابستان «های پیچیدهی سیستمنظریه»ی کتاب ایران پس از چاپ کتاب ام با خانهمصاحبه

 

 بیانگر چه سبکی از اندیشیدن علمی است؟ ،های پیچیدهسیستمی نظریهس: 

ی ماست. ج: رویکرد سیستمی و مفهوم پیچیدگی احتمالا پیشروترین و موثرترین راهبرد علمی در زمانه

های ی سیستمای تمایل دارد. نظریهرشتهگرا، ساختارمند، و میانرویکرد سیستمی در کل، به اندیشیدنِ کل

بینی سیستمی است که موضوع اصلی پژوهش خود را امر پیچیده در تمام پیچیده رویکردی در درون جهان

شناختی، پویایی حیات، کارکرد هایی مانند جریانهای جامعهدهد. بنابراین موضوعاشکال گوناگونش قرار می

 گنجند. دیگر در این حوزه می هایهای عصبی و ظهور پدیدارهای روانشناختی، و بسیاری از مقولهشبکه

های که تکنیک و فن و برخی از اندیشه گراییای بر تحویلچه برتری ،چیدههای پیی سیستمنظریهس: 

 شود؟محصول آن است دارد که شناختی با بهره از آن پیشنهاد می ،در علوم انسانی برجسته
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ی ی نخست قرن بیستم بود. ریشهگرایی رویکرد محبوب و کارآمد اواخر قرن نوزدهم و نیمهج: تحویل

صنعتی شدن اروپا و ظهور ماشینیسم اوایل قرن بیستم در این نگرش ریشه داشت. مبنای آن فرو کاستن سیستم 

ی به همتایش در سطحی دیگر از پیچیدگی است. رویکردی که به لحاظ به عناصرش، و تحویل کردن چیز

آوری دامن شناسانه نادرست و قابل نقد است، اما به خاطر سادگی و کاربردی بودنش به پیدایش فنروش

ظهور دولتهای مارکسیست و  –ی نخست قرن بیستم بار اجتماعی در نیمهزند. جریانهای معمولا مصیبتمی

ی کاربست این روش در نتیجه -فاشیست، رکوهای اقتصادی و لگام گسیختگی بازار آزاد و دو جنگ جهانی

 د. شناسی بوعلوم انسانی و به ویژه جامعه

 چه جایگاهی دارد؟ ،دانشمندان علوم گوناگونهای پیچیده در میان ی سیستمامروزه نظریهس: 

ی راهبردهای آورانی که در زمینهکنند. فنج: امروز سه گروه متمایز از این نظریه بیشترین استفاده را می

ی کنند، دانشمندانی که بیشتر در زمینههای ارتباطی کار میفنی نو مانند بیوتکنولوژی، هوش مصنوعی یا شبکه

هایی از فیزیک فعال هستند، و فیلسوفانی مانند هایی مانند علوم شناختی یا شاخهعلوم پایه و در مورد حوزه

برند. کاربست این دانش در علوم دلوز و دریدا که از مفاهیم این مدل برای غنی ساختن دیدگاه خود بهره می

 هنوز راه زیادی برای پیمودن دارد. انسانی به تازگی رواج یافته و با وجود دستاوردهای چشمگیرش 

 هاست؟کند، کداماش متمایز میشما را از همتاهای غربی های پیچیدهسیستم یآنچه که نظریهس: 

ی سیستمهای پیچیده دو تفاوت عمده با رویکردهای نویسندگان دیگر دارد. نخست ج: تفسیر من از نظریه

شناسانه صورتبندی و تنظیم شده، در حالی جامعه-شناسانهآن که دستگاه نظری من بیشتر در سطوح زیست

های مربوط به . من برای آن که از ابهامفیزیکی است-که شکلِ غالبِ پیکربندی این نظریه در سطح ریاضی



1417 

 

ام شکلی بازنویسی شده و دقیق از این نظریه را در کتابم پیشنهاد علوم انسانی و زیستی پرهیز کنم، کوشیده

کنم. دوم آن که من از این نظریه به عنوان دستگاهی نظری برای دستیابی به راهبردهای اجرایی و عملیاتی در 

کنم و تا جایی که خبر دارم این نخستین بار است که راهبردهایی ایران زمین استفاده میی تاریخ و تمدن حوزه

کنم شود. یعنی گمان میی سیستمهای پیچیده استخراج میاجرایی و عملیاتی در این سطح و دامنه از نظریه

ی ی آن در حوزهصورتبندی مفهوم سوژه/ من در پیوند با ساختارهای اجتماعی )دیدگاه زروان( و کاربستها

 سابقه باشد. ی یک تمدن )ایران زمین( که بدان مشغول هستم، نو و بیتاریخ، اساطیر و فلسفه

رّوّند )هستىِ پویایى مستقل از ذهن شناسنده( یا هایی مانند مهِتر بگویم تَرمها یا درستاصطلاحس: 

که که به حضور و غیابِ یک رخداد ارجاع کند(  جم )جفت متضاد معنایى: زوجى از معنا/نمادها

 هااخت آنس ها و چراییی این ترمدرباره .شودبسیار دیده می تانی شماست در کتابهابرساخته

 بگویید.

ی ما پرسشها و مسائلی را برای ما طرح کرده که برخی از آنها در دورانهای پیشین کنم زمانهج: فکر می

شان جدید است و نیاز به دستگاه مفهومی نوینی برای اند، اما به هر صورت ظهور امروزینهم وجود داشته

ام، همواره بر مبنای مفاهیم ر این راستا ابداع کردههایی که دشان وجود دارد. کلیدواژهرمزگذاری و فهم

گذاری هایی بومی )مثل منش و مهروند( برساخته شده و مفاهیمی را نشانهواژهاساطیری )مثل جم( یا بن

سازی ای به واژهکرده که همتایی برایش در زبان فارسی امروز نداریم. ناگفته نماند که من اصرار یا علاقهمی

افزایی، و ام )مثل همگیرم )مثل برخال( یا ابداع کردههایی که به کار میند برخی از کلیدواژهندارم. هرچ

سابقگی مفهوم باید زایی( امروز رواجی یافته، اما بر این باورم که تنها در شرایط ابهامِ محض و بیدوشاخه
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های جاری و رایج را گرفته و آنها را سازی زد. به همین دلیل هم در بیشتر موارد همان کلیدواژهدست به واژه

 ام. بازتعریف کرده

مفهومی کلیدی است و از آنجا که شما زیستن در « آشوب»های پیچیده، ی سیستمنظریهدر س: 

دانید، بنابراین شاید یکی از علل دلبستگی شما به این نظریه، جایگاه بنیادین آشوب را موهبت می

 های پیچیده برای فهم چیزها و رخدادها باشد. آیا چنین است؟آشوب در سیستم

ی زمین ترین نقاط کرهج: تا حدودی چنین است. تردیدی ندارم که ایران زمینِ معاصر یکی از آشوبزده

توان دریافت. از سوی دیگر آشوب دوران معاصر به سادگی میاست، و این را با توجه به انقلابها و جنگهای 

بینم و از آن معنایی منفی ی تحول سیستمها میرا به عنوان یکی از مضمونهای عام و همیشه حاضر در زمینه

شناختی کنم زندگی همان هنرِ بازی کردن با آشوب است. در سطح زیستگیرم. بر این مبنا، فکر میرا بر نمی

خواهیم سرزنده باشیم و ها اگر میشناختی و تاریخی هم چنین است. ما ایرانیت، در سطح جامعهچنین اس

 باقی بمانیم، باید این هنر را بیاموزیم.

هایی چون فلسفه، ای در آفرینش آثار گوناگون در حوزهبا توجه به آنکه شما تجربیات ارزندهس: 

ی نظریهشناسی با تکیه بر شناسی، روانشناسی و زیستشناسی، تاریخ، اسطورهادبیات، جامعه

دارید، توانایی این نظریه را در توصیف و بازنمایی انسان ایرانی چگونه ارزیابی  های پیچیدهسیستم

 کنید؟می

کنم تنها راهِ فهم ای باور دارم و فکر میرشتهدهد، به رویکردی میانام نشان میج: چنان که کارنامه

گریستن به آن از زوایایی گوناگون است. این از سویی دریافت ما از موضوع را درست یک پدیده یا مفهوم، ن
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کشد که بینشها های تخصصی گوناگونی را به میان میسازد، و از سوی دیگر پای رشتهچندسویه و منسجم می

در  های درونی هریک برای فهم بهتر آن موضوع غنیمتی است. در میان تمام راهبردهای جاریسازیو مفهوم

شناسی علم امروز، به نظرم دیدگاه سیستمهای پیچیده بهتر از هر رویکرد دیگری این دیدگاه چند جانبه روش

ی شخصی هم به کار گرفتنش برایم بسیار ام و در حوزهکند. از این رو آن را برگزیدهرا صورتبندی و منظم می

 بارور بوده است. 

ی تمدن ایرانی ی آیندهای دربارههای پیچیده به چه نتیجهی سیستمی نظریهس: شما با پشتوانه

 خواهید برسید؟می

مان ساختن است و کنم وظیفهی آینده فکر میگیری کرد، اما دربارهتوان نتیجهی گذشته میج: درباره

مان بازخوانی، بازاندیشی، تفسیر و فهم است. در مورد آینده، زنی. در مورد آنچه که گذشته، وظیفهنه گمانه

کند. حدس من آن است که رویکرد سیستمهای متفاوت میباید تصمیم بگیریم و بکوشیم و این کل قضیه را 

مان دهد. بحران ایران زمین در نیم ی آینده به دستسازی دربارهپیچیده ابزاری قوی و کارآمد برای تصمیم

ی نظریه و اندیشه بوده است. بضاعتی ما در حوزهقرن گذشته، به نظرم بیش از هرچیز ناشی از کوری و بی

توان این فقر را جبران کرد. دستاوردش، اگر حدس من درست کی از روشهایی است که میرویکرد سیستمی ی

گیری درست باشد، بینشی است برای فهم امکانها و تهدیدهای پیشاروی ما و تمدن ما، و فرزانشی برای تصمیم

 و خردمندانه در این امتداد. 
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 داری ی بردهدرباره

 

 1391ی شهروند )؟(، تابستان مصاحبه با روزنامه

 

 

اگر برده داری در دنیای امروز معنایی به دنبال دارد، آن چه معناییست؟ ) به بیان ساده تر آیا صرفا به س: 

همان کار بدنی و فیزیکی و بیگاری که پیش از این به اینها اطلاق می شد، امروز هم به همان مصادیق محدود 

 است؟(

داری در جهان امروزین، نخست باید به تعریفی روشن از این پدیده ج: پیش از پرداختن به نمودهای برده

، بردگی عبارت است از وضعیتی بنا به تعریف رایجبرسیم که تفاوت آن را با سایر اشکال ستم روشن سازد. 

پذیر در اختیار نهادی اجتماعی یا انسانی دیگر حقوقی یا هنجارین که در آن یک انسان به مثابه چیزی تملک

اش به صورت منبعی برای تولید قلبم )تولید اقتصادی، لذت جنسی، و...( قرار گیرد و بر خلاف میل و اراده

ای برخوردار ی حقوقی یا پذیرش عام در جامعهکه این وضعیت از پشتوانه مورد استفاده قرار گیرد. در شرایطی

توان به عنوان نوعی جرم یا ناهنجاری در نظر گرفت. مبنای تعریف شود و آن را مینباشد، بردگی خوانده نمی
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. مفهوم بردگی یکی بسط مفهوم مالکیت تا حد در بر گرفتنِ کلیت یک انسان است، که مفهومی حقوقی است

آید و بر اساس کار عضلانی، ی کالاها گرفتار میبه این ترتیب انسانی که برده شده به صورت عضوی در شبکه

 کند.ای پیدا میاش ارزش اقتصادیتولید فکری یا جذابیت جنسی

 داری وجود دارد یا چند نوع؟ س: یک نوع برده

بردگی »که داری را باید از هم تفکیک کرد. یک نوع، همان است ج: به نظرم دست کم دو جور از برده

شود و برده با وجود ای محسوب میشود. در این حالت یک شخص است که مالک بردهنامیده می« خانگی

ی خانگی شود. بردهآن که از حقوق اجتماعی محروم است، اما به عنوان عضوی از خانوارِ اربابش قلمداد می

دار است و در آن برده به عنوان رمهی سنتی کشاورز یا در واقع کف سلسله مراتب اجتماعی در یک جامعه

اش تفاوت چشمگیری با اعضای عادی خانوار کند و در بیشتر موارد سبک زندگیخدمتکار خانگی عمل می

کرده ی خانگی اشاره میندارد. غلام و کنیزی که در ادبیات پارسی بارها مورد اشاره قرار گرفته، همواره به برده

به  گذارم. در این حالت بردهمی« داری نهادیبرده»را داریم که اسمش را است. در مقابل آن شکل دیگری 

شود که از خانوار یا کند و خودش به نهادی اجتماعی بدل میصورت ماشینی برای تولید اقتصادی عمل می

 سایر نهادهای دیگر مستقل است. معمولا در این شرایط اربابِ بردگان شخص نیست و طبقات یا خاندانها یا

شوند. تمایز اصلی این دو در آن است که نهادهایی که از قدرت سیاسی برخوردارند مالک وی محسوب می

داری نهادی شرایط زندگی بردگان بسیار دشوار و رنجبار است و به کلی با زندگی افراد آزاد )و در برده

بردگان خانگی همواره از  کند. تفاوت دیگر هم در آن است که شمارهمچنین با بردگان خانگی( تفاوت می

شمار اعضای خانوار کمتر است، در حالی که شمار بردگان نهادی معمولا بیش از آزادمردان است. در دوران 

گری مورد سنتی بردگان نهادی برای کشاورزی، استخراج معدن یا به ندرت کار صنعتی مانند فلزکاری و کوزه
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ی نظر داریم و تقریبا داری نهادگوییم معمولا به بردهاری سخن میداند. وقتی از بردهگرفتهاستفاده قرار می

اند. چرا که زندگی بردگان خانگی در واقع ی پژوهشهای جدی در این زمینه بر همین مورد تمرکز یافتههمه

ن تفاوت چندانی با تهیدستانِ آزاد و طبقات فرودستِ غیربرده ندارد و معمولا از ایشان بهتر هم هست. یعنی آ

 شود.داری نهادی مربوط میستمی که با نام بردگی پیوند خورده بیشتر به برده

داری دست یافت؟ یعنی آیا مقاطع تاریخی یخی بردهتوان به الگویی در توزیع جغرافیایی و تارس: آیا می

 داری در آنها بیشتر از سایر جاها بوده باشد؟اند که بردهیا مناطقی خاص بوده

ای جهانی و دیرپاست، و از سوی دیگر چند داری از سویی پدیدهبله، دقیقا چنین است. یعنی بردهج: 

توان گفت که بردگی خانگی در موجِ تاریخی و چند کانون جغرافیایی روشن و نمایان دارد. به طور کلی می

هن و بسیار فراگیر ای بسیار کتمام جوامع کشاورز و به خصوص در شهرها وجود داشته است. این پدیده

است. یعنی از همان ابتدای پیدایش جوامع مستقر و یکجانشین و شهرهای اولیه ردپای بردگی خانگی را هم 

بینیم که در واقع مشتقی از همان نهاد خانوارِ کشاورز است. اما بردگی نهادی به سطحی از پیچیدگی می

بینیم. ارد که خاستگاهش را در مصر باستان میاجتماعی و قدرت نظامی برای سرکوب دایم بردگان نیاز د

یابد. بردگی نهادی گسترده در هر سه بعدتر در چین باستان و به خصوص یونان بردگی نهادی بسیار رواج می

یابد. یعنی بعد از چیرگی اسکندر بر مصر در عصر بلطمیوسیان عملا ی تمدنی تا دیرزمانی ادامه میحوزه

یابد و بعد با داری یونانیان هم تا ایتالیا بسط میشوند. بردهی مقدونیان بدل میهی مردم مصری به بردهمه

شود. چین هم در انزوای خاص خودش همان نهادهای ی قدرت سیاسی روم در سراسر اروپا منتشر میپشتوانه

ی نهادهای ا توسعهداری هم کمابیش بکند. موجهای بسط بردهدارانه را در سراسر قرون میانه حفظ میکهن برده
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داری همراه سیاسی در این سه قطبِ جغرافیایی بستگی دارند. چنان که ظهور دولتشهرهای یونانی با بسط برده

 گیرد.داری شکلی فراگیر و جهانی به خود میاست و در با پیدایش دولت روم این برده

داری تنها از یک تمدن باستانی نام نبردید و آن هم ایران است. یعنی در س: در میان کانونهای تکامل برده

 ایم؟داری نداشتهایران برده

ی ایم. اما نکتهداری خانگی چنان که گفتم امری جهانی و عام بوده و در ایران هم آن را داشتهج: برده

ری نهادی تکامل دابسیار مهم و جالبی که باید بیشتر مورد واکاوی قرار گیرد آن که در ایران زمین هرگز برده

نیافت. این در حالی است که سطح پیچیدگی جوامع ایران زمین از همان ابتدای کار همسان یا برتر از تمدنهای 

داری نهادی آسا بردهاش بوده است. یعنی این نکته که در دوران هخامنشیان، چرا در این ابردولتِ غولهمسایه

قع شود. ایران زمین تنها جایی است که از همان ابتدای تاریخ ایست که باید مورد پرسش واغایب است، مسئله

شناسیم که با کار ای نمیتا به امروز، با کارِ داوطلبانه در برابر مزد روبرو هستیم و هیچ بنای عظیم دولتی

ن، های عظیم نمادین مثل اهرام مصر و دیوار چین در ایران زمیبردگان ساخته شده باشد. یک دلیلِ غیابِ سازه

دهد اتفاقا اصولا همین غیاب نیروی کار ارزان بردگان نهادی است. اسناد فراوانی وجود دارد که نشان می

کارهای سازماندهی شده توسط دولت در ایران از همان ابتدای عصر هخامنشی تا به امروز توسط کارگران 

 شده است.روزمزد انجام می

 اش تفاوتی ذاتی دارد؟س: اما چرا چنین بوده؟ مگر تمدن ایرانی با تمدنهای همسایه

کنم ساخت جغرافیایی ایران ج: اصولا به مفهوم ذات باور ندارم و چنین تصوری هم ندارم. بیشتر فکر می

زمین و الگوی توزیع منابع کشاورزانه )به ویژه آب( به شکلی بود که تولید کشاورزانه که مبنای بردگی نهادی 
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برداری قرار گرفته که کم جمعیت بوده و از اهالی ای مورد بهرهط واحدهای روستاییاست، همواره توس

ی ایران زمین به خاطر اند. به عبارت دیگر، به نظرم زیربنای اقتصاد کشاورزانهشدهخویشاوند با هم تشکیل می

ده است و بر این مبنا داری نهادی را منع کری بردهشناسی خاصی که دارد، رشد و توسعهساخت اقلیمی و بوم

ریزی شده و در استقلال از نهادهای نظمهای سیاسی و اقتصادِ کلان وابسته بدان نیز بر اساس همین شالوده پی

ی خیلی مهمی است که در قرون میانه که اوج رونق بردگی در ایران دارانه رشد کرده است. این نکتهبرده

و بندگان در آن حضور نمایان دارند، ارتش است که رکنِ اقتدار است، تنها نهاد اجتماعی ایرانی که غلامان 

سیاسی هم هست و به همین دلیل هم همین بردگان از سبکتکین تا منوچهر خان گرجی مدام به مقامهای 

 رسند. یابند و حتا مثل غزنویان و ممالیک به تاج و تخت نیز میبالای سیاسی دست می

 س: مصادیق برده داری در جهان معاصر چیست؟ توضیح مختصری در این باره بفرمایید. 

داری نهادی داریم. یکی با عصر استعمار پیوند خورده و به ج: در عصر جدید ما دو موج مهم از برده

ترین ترین و پیچیدهشود، که پردامنههای اروپاییان مربوط میانتقال بردگان سیاهپوست از آفریقا به مستعمره

داری را داریم، تا قرن بیستم که به تا آن هنگام بوده است. پس از آن در قرن نوزدهم افول برده دارانهبردهنهاد 

خیزد. در این دوران سابقه بر میداری با شدت و سنگدلی بیای از بردهدنبال ظهور دولتهای توتالیتر موج تازه

های کار و بسیار کمتر در ایتالیا و اسپانیا( اردوگاه در دولتهای نزدیک به محور )تا حدودی در آلمان و ژاپن،

بینیم. همزمان، و از نظر تاریخی مقدم ی اقلیتهای نژادی یا اسیران جنگی را میاجباری و بردگی سازمان یافته

بینیم. ترین شکل شناخته شده از بردگی نهادی را در کشورهای کمونیستی میترین و بیرحمانهبر آن، پیچیده

های آلمانی و هم برای پیروان یابد و کمی بعد هم برای نازیی شوروی این الگو تکامل میا در روسیهابتد
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گیرد. بعدتر این قالب در کشورهای دیگری مثل کامبوج مائو در چین همچون الگویی مورد استفاده قرار می

 شود که در کشور اخیر هنوز هم وجود دارد. ی شمالی هم تکثیر میو کره

 داری بردگی نداریم؟س: یعنی در کشورهای سرمایه

دار زیاد ی کمونیست و سرمایهداری با تقسیم اقتصادمدار کشورها به دو ردهج: راستش هنگام بررسی برده

تری موافق نیستم، چون دست بر قضا زیربنای روابط تولیدی در جوامع کمونیستی با مالکیت سفت و سخت

دار غربی بسیار شدیدتر است. از این وبرو هستیم و ستمِ جاری بر کارگران از جوامع سرمایهبر ابزار تولید ر

دهم دوقطبی سیاسی کشورهای دموکرات در برابر توتالیتر را بررسی کنیم که دومی بعد از جنگ رو ترجیح می

کشورهای دموکرات شود. بردگی نهادی در جهانی دوم و نابودی فاشیسم به اردوی کمونیسم فرو کاسته می

ای که مالکیت داشتهای نظریبه لحاظ حقوقی امکان حضور ندارد. در کشورهای توتالیتر با توجه به پیش

توانند در این جرگه وارد شوند و به این ترتیب به کند، افراد هم میمطلق دولت بر ابزار تولیدی را توجیه می

دارِ قرن لگویی است که در روم باستان و آمریکای بردهمالکیت دولت در آیند. این در واقع احیای همان ا

ی برتری ایم. با این تفاوت که زیربنای فلسفی اولی آرای افلاطون و ارسطو و دومی افسانههجدهم داشته

داری نهادی در کرده است. اینها البته بدان معنا نیست که بردهنژادی بوده و سومی از مارکسیسم تغذیه می

کرده رات وجود نداشته است، اما وضعیتی قانونی و رایج نداشته و همچون نوعی جرم بروز میکشورهای دموک

 است.
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بر چه بنیادهای اجتماعی استوار است؟ به بیان دیگر، « ستثمار انسانا»و « برده داری»س: اساسا ایدئولوژی 

چه عوامل پیش نیازهای اجتماعی و سیاسی در یک جامعه باید در کنار هم قرار بگیرند تا ایده برده داری، 

 تحقق بیابد؟ 

داری نهادی امری بدوی و ابتدایی نیست. یعنی در هر ج: بر خلاف آنچه که ممکن است به نظر آید، برده

شان ی تاریخی در میان جوامع پیچیده و پیشرفته، آنهایی که بتوانند و زیرساختهای معنایی و اجتماعیدوره

لی از آن را تولید خواهند کرد. چنان که گفتم، گذشته از ایران زمین، تمام جوامع پیشرفته و اجازه بدهد، شک

اند. در ایران زمین هم با استثنایی چشمگیر روبرو هستیم. هم از نظر دار بودهدولتهای بزرگ جهان باستان برده

نظر سازماندهی سیاسی منتشر سطح پیچیدگی، که از ترکیبِ کشاورزی و بازرگانی ناشی شده است، و هم از 

ای که از جغرافیای خاص این سرزمین ناشی شده است. در و ترکیب جمعیتی متنوع و در عین حال همبسته

داری نهادی در آن غایب بوده است. ارکان اجتماعی ی شهرنشینی است که بردهواقع ایران تنها تمدن پیچیده

ی بزرگ و جنگاور از اشراف به نسبت خودکامه که به یک طبقه داری نهادی عبارتند از وجود دولتیظهور برده

ی شوروی پهناورترین متکی باشد. این دولت ممکن است مانند دولتشهر اسپارت کوچک باشد، یا مثل روسیه

کشور دنیا محسوب شود. آن اشراف هم ممکن است آزادمردانِ عضو قبایل رومی باشند، یا اعضای حزب 

انِ ارتش سرخ. به هر صورت یک دوقطبی شدنِ اجتماعی و یک تمرکز سیاسی پیش کمونیست یا بلندپایگ

افزارِ توجیه کننده نیاز داریم. یعنی چارچوبی داری نهادی است. بعد از آن به یک نرمنیاز تحول برده

اران را درحمی برخاسته از بردهایدئولوژیک یا دینی که برتری اربابان بر بردگان را توضیح دهد و ستم و بی

 به لحاظ اخلاقی توجیه کند. 

 ی سیاسی و اجتماعی و یک داربست فرهنگی و عقیدتی برای بردگی لازم است؟س: یعنی یک پشتوانه
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ای که ج: بله، جالب آن است که ریخت و بافت آن نظم سیاسی بسیار متنوع است، اما آن ایدئولوژی

ی کند تا حدودی یکتاست و از یک جریانِ بزرگ جهانی تشکیل یافته که در همهداری را توجیه میبرده

رواج داشته است. در ابتدای این دستگاه نظری در مصر باستان تحول  -جز چین باستان–دار بردهسرزمینهای 

ی باور به برتری نژادی مصریان عون به عنوان خداوند زنده، به علاوهیافت و ترکیبی بود از آیین پرستش فر

های سپیدپوست. همین نظریه بعدتر بر ها یا سامیهای سیاهپوست و لیبیاییایبر مردمان همسایه یعنی نوبه

 آرای سیاسی یونانیان اثر گذاشت و به روم باستان راه یافت و در نهایت به پیدایش کیش پرستش امپراتور

یابد و بعدتر در پیوند با دانش مدرن منتهی شد. این کیش رومی به مسیحیت قرون وسطایی تحول می

زند. در قرن بیستم همین جریان است که با ی مدرن را در کنار اروپامداری رقم میبرداشتهای نژادپرستانه

های سیاسی از ایدئولوژیطلب هایی مبارزهبازگشتِ رمانتیکِ مارکس به شعار رستگاری فرودستان، شاخه

 هایی از آن هستند.آورد که کمونیسم روسی و مائوئیسم چینی و نازیسم شاخهسوسیالیستی را پدید می

 داری هستند؟دار یا به قول شما دموکرات فاقد بردهخواهید بگویید جوامع غربی سرمایهمی س: یعنی

را جداگانه مورد وارسی قرار داد. جوامع اروپایی تا زمانی که از های متفاوتِ تاریخ غرب ج: باید دوره

ای مانند اسپانیا و پرتغال را پدید چی مسیحیکردند، دولتهای مستعمرههای مسیحی پیروی میایدئولوژی

 شان ربوده بودند. بعدتر که اینرحمی و ستم بر بردگان به کلی گوی سبقت را از پیشینیانآوردند که در بیمی

گرایی گره خورد، دولتهایی به همان اندازه ستمگر و ی پیشرفت و گرایش به علممسیحیتِ سیاسی با اسطوره

داران دار مانند انگلستان و آمریکای پیشالینکلن را پدید آورد که از سویی تقسیم قدرت دموکراتیک بین بردهبرده

و برده  دارکرد و تفاوتی ذاتی بین بردهس میشمرد و از سوی دیگر همچنان بردگی را تقدیرا به رسمیت می

اش همین تفاوت و همان گرفت. در خودِ اروپا هم بقایای نظم قرون وسطایی که شالودهفرض میرا پیش
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های دار بدل کرده بود و سرفی قرن نوزدهم به بزرگترین دولت بردهی تزاری را تا میانهکیش بود، روسیه

ی ی قرن نوزدهم با جهانگیر شدن موجهای سه گانهرسما برده بودند. از میانه آلمانی هم که تا همین حدود

ای که بتوان بر داری در جوامع غربی از میان رفت. یعنی مبنای حقوقیدموکراسی، زیربنای نظری پشتیبان برده

ن یک سفیدپوست مسیحی دانست، منحل شد. در قر اساس آن یک سیاهپوست یا سرخپوست کافر را ملکِ 

بیستم کمابیش همان زیربنای حقوقی در ظاهرِ غیرمسیحی و حتا ضدمسیحی کمونیسم و نازیسم احیا شد. با 

این تفاوت که این بار روح تاریخ جایگزین خداوندِ مسیحیان شده بود و دولت بود که نقش مالک بردگان را 

شمردند. با این تفاوت که این میهای نظری از نظر حقوقی همچنان بردگی را ممکن کرد. این شاخهایفا می

بار کسانی که به طبقات اقتصادی یا نژادهای زیستی منحط تعلق داشتند، و یا با دولت مستبد ناسازگار 

مع دموکرات رخ نداد. یعنی هرچند چنین اتفاقی در جواشدند. نمودند، از حقوق انسانی خود محروم میمی

ها به مهاجران ژاپنی در کشورشان بسیار ستم ها به مردم هند و آمریکاییدر دوران جنگ جهانی دوم انگلیسی

کردند، اما از زیرساخت حقوقی لازم برای آن که ایشان را به اردوگاه کار اجباری بفرستند برخوردار نبودند و 

های ها در اردوگاهعریان مدنی مثل کشتار امریتسار در هند و نگهداشتن ژاپنیبه همین دلیل کار به خشونت 

 ای شکل نگرفت.داریموقت ختم شد و برده

 داری باقی مانده است.ز با وجود از بین رفتن دولتهای توتالیتر همچنان بردهس: اما امرو

اما جغرافیای بردگی محدود به آنها  ز وجود دارند،ج: این حرف درست است. البته دولتهای توتالیتر هنو

اند که نیمی از آنها در هند زندگی نیست. امروز شمار بردگان را بین دوازده تا سی میلیون نفر تخمین زده

کنند که در ضمن بزرگترین دموکراسی دنیا را هم دارد. با این وجود باز باید به این نکته توجه کرد که می

داری به هند بدان دلیل است که در فرهنگ این کشور باور به تفاوت ذاتی بین نجسها گاه بردهچرخیدن گرانی
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داری امری غیرقانونی محسوب و پاکها وجود داشته است. به هر روی چه در هند و چه در جاهای دیگر برده

بردگی در دنیای امروز از ای که حرفش در میان بود دیگر وجود ندارد. داری نهادیشود و بنابراین آن بردهمی

ی قدرت سیاسی دولت، به جویی جنسی چرخش یافته، و از امری نهادینه با پشتوانهتولید اقتصادی به بهره

بینیم، برای ای و مجرمانه فرو کاسته شده است. بر خلاف آنچه که در سراسر تاریخ بردگی میرخدادی حاشیه

شان هم بیشتر به جوامع توسعه اند و توزیع جمعیتین بیشتر شدهنخستین بار شمار بردگان زن و کودک از مردا

داری ی امروز زیربنای حقوقی و مشروعیت نهاد بردهشود. اینها هم بدان معناست که در زمانهنایافته محدود می

اشت، سابقه است. استثنای ایران زمین را البته باید کنار گذفرو پاشیده است و این روندی است که کمابیش بی

دار داری نهادی در ایران زمین غایب بوده و هم گفتمان تفاوت ذاتی بردهچون هم ساز و کارهای اجتماعی برده

 و برده در ایران زمین هرگز غالب نبوده است.

 کن شدن است؟داری در حال ریشهس: پس به نظر شما برده

داری نهادی به توان نظر قاطعی داد. تجربه نشان داده که هرجا امکانش باشد، بردهج: در این مورد نمی

ی تزاری که کرد که در روسیهکند. مگر کسی در پایان قرن نوزدهم باور میاش ظهور میتصادیخاطر منافع اق

های کار دهقانانش تازه حق شهروندی گرفته بودند، یا در چینی که مردمانش بسیار متمدن بودند، اردوگاه

متاسفانه خطر بازگشت ای ایجاد شود که حدود ده درصد جمعیت را با گرسنگی و اعدام از بین ببرد؟ اجباری

طر چارچوب حقوقی حاکم بر روابط جهانی داری همیشه وجود دارد. اما این خطر در حال حاضر به خابرده

داری جرمی است که باید با نماید. خوشبختانه فعلا بردهو تا حدودی ماشینی شدنِ فرآیند کار، نامحتمل می

  آن مبارزه کرد.



1430 

 

 

 

 دسته جمعی بخندیم

 

 )پرسشگر: الهه اسلامی( ۲/11/1393 -3401ی ی دنیای اقتصاد، شمارهمصاحبه با روزنامه

 

 آیند؟آیا مردم ایران مردم شادی به حساب می 

هایی وجود دارد که در برخی از ی شادی و خوشحالی مردم یک جامعه شاخصها و استاندهج: درباره

ی شود. چندان که مثلا مردم هند به خاطر این که بر مبنای این استانده رتبهکشورها بسیار جدی گرفته می

بالند و کشور کوچکی مثل بوتان افزایش شادمانی را به جای بالا بردن درآمد در جهان دارند به خود می بالایی

ی دولتی اعلام کرده است. متاسفانه در ایران به طور انبوه و علمی پیمایشی در این سرانه به صورت برنامه

دهد. شده میزان شادی اندکی را نشان می ای اجراشناسانهزمینه انجام نشده و آنهایی هم که با ایرادهای روش

گیری کشور ایران است، در کنار بوم و مردم از شادی به ی شکلی بیستون که اولین سند مفصل دربارهکتیبه

ی سیاسی است که مفهوم شادی در آن کند و نخستین بیانیهعنوان یکی از سه رکن سیاست هخامنشیان یاد می

جای دریغ دارد که امروز در کشورمان وضع عمومی شادی مردمان چنین وضعیتی  ذکر شده است. با این پیشینه

  دارد.

 تفاوت لطیفه و جوک چیست؟ 
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آور را نمایندگی گفتارهای خندههایی متفاوت از پارهاژگان وجود دارند که ردهج: در زبان پارسی طیفی از و

ی ها هستند که از نظر ساختار، درجهکنند: لطیفه، هزل، فکاهه، طنز، شوخی، و هجو برخی از این ردهمی

ی دارند. کلمه آوری و شعر یا نثر بودن با هم تفاوتی خندهادبیت، درازا، حضور یا غیاب قالب داستانی، درجه

( که در عصر مشروطه از زبانهای اروپایی وامگیری jokeی جوک )لطیفه کمابیش برابرنهادی است برای کلمه

دانند می« دارِ تخیلیخنده داستانِ »ز برخی لطیفه را شکل نوشتاری و جوک را شکل گفتاری از شده است. امرو

 گیرند.معنا به کار میو برخی دیگر هردو را به صورت مترادف و هم

 کنند، نشانه چیست؟ نویسند و برای هم تعریف میمی اینکه مردم ما لطیفه گفتن را رها کرده و جوک 

شود که لطیفه شفاهی و جوک نوشتاری است، در حالی که داشت دیده میج: در پرسش شما این پیش

کنند و همان را هم در هم جوک تعریف می این تمایز به این شکل چندان برقرار نیست و مردم معمولا برای

رود و این هردو را قدیم لطیفه ی جوک به کار مینویسند. یعنی برای هردو کلمهفضاهایی مثل اینترنت می

ی دیگر در پرسشتان که درست هم هست، دگرگونی تدریجی رفتار جوک گویی از اند. اما نکتهنامیدهمی

نوشتاری و کتبی است. این دگردیسی در بسط سواد و نویسایی در جمعیت ی گفتاری و شفاهی به بستر زمینه

های اجتماعی و اینترنت و وایبر و پیامک تشدید شده های جدیدی مثل شبکهمان ریشه دارد و با ورود رسانه

 است. 

  متفاوت از قبل شده است؟آیا فرهنگ طنازی در ایران 

های ی خاص خود را دارد. به همین دلیل هم بخش مهمی از طنازیای فرهنگ شوخی و خندهج: هر دوره

در حالی که در شود و نه شوخی و طنز، حافظ و عبید در غزلهایشان امروز به صورت بدایع معانی درک می

اند. در ایران هم طی سی سال کردهروزگار خودشان چنین نبوده و مردم آن را همچون طنزی عادی فهم می
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های فرهنگی بینیم که بخشی از آن به گذارهای اجتماعی و دگرگونیگذشته تحولی در فرهنگ شوخی را می

 ت. های نو برخاسته اسکشورمان وابسته است و بخشی از ظهور رسانه

 دار هم نیستند) برای مثال بازی با نام هایی که حتی خندهیا جوک« فقط خنده دار»های ظهور جوک

 ها و بازیگران(، نشان دهنده چیست؟و نام خانوادگی فوتبالیست

گویی یک رفتار اجتماعی دار باشد. یعنی فرآیند جوکج: جوک محصولی زبانی است که باید لزوما خنده

است. در عین حال ساختار « دسته جمعی خندیدن»اش است که همیشه هدفِ گوینده و معمولا هدف شنونده

« شناسی جوک و خندهجامعه»ند که من در کتاب کزبانی جوک با منطق و قواعد مشخصی خنده را تولید می

ی ام. بر مبنای پژوهشی که در آن کتاب شرحش آمده، هفت قالب عمومی برای همهآن را به طور مفصل آورده

خطای »یا « سازیجمله»جوکهای پارسی وجود دارد که یکی از آنها بازی زبانی است. جوکهایی از جنس 

جملاتی »هایی از جنس ند، به همین رده تعلق دارند. از طرف دیگر شوخیکه در پارسی فراوان هست« تشبیه

ی شان در ردهرا داریم که به خاطر ساخت غیرداستانی« نقل قولهایی از مشاهیر»یا « از قول همسرِ مشاهیر

هایی مثل لغز و متل را گنجند و نوعی شوخی زبانی ساده هستند. از همان جنسی که قبلا ردهجوک نمی

 اند.دادهیل میتشک

 شوند یا طنز و کنایه و طعنه هم آیا جوک ها یا لطیفه های امروزی فقط با هدف خنداندن ساخته می

 در آنها وجود دارد؟

ای در آن وجود گشاییافکنی و گرههدف نهایی جوک آن است که با روایت داستانی تخیلی که گره ج:

افکنی معمولا تنشهای اجتماعی جاری در میان مردم را دارد، در شنونده خنده تولید کند. اما مضمونِ گره

ه مردم با آن دست به گریبان زایی کتوان به جغرافیای مسائل تنشکند. یعنی با تحلیل جوکها میرمزگذاری می
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کنند و تعبیرها و تفسیرها هم می ای پرتنش، با آنها بازیها در ضمنِ اشاره به مضمونههستند، پی برد. جوک

اندیشی غیررسمی توان جوک را نوعی همنمایند. از این رو میای را در اطرافشان تراوش میو امکانهای خلاقانه

آفرینِ عمومی دانست. عناصری مانند کنایه و طعنه از این رو در مسائل تنش یو خلاقانه و غیرجدی درباره

اش همان مسائل ی مرکزیها فراوان هستند. اما طنز یک صورت ادبی متفاوت است و اصولا هستهجوک

 آمیز است و لزوما ساخت داستانی ندارد و خنداندن هم هدفش نیست. تنش

 آیا گسترش فضای ساختن جوک و منتشر کردن آن در شاد شدن جامعه مؤثر است؟ 

ها ج: در کنار کارکردهایی مانند افزایش انسجام گروهی و مرزبندی خودی و غیرخودی که در جوک

شود مسائل ناخوشایند گویی در واقع نوعی واکنش دفاعی اجتماعی است که باعث میشود، جوکمی انجام

اند که بیان شوند و در فهمی عمومی جای گیرند. مردم ایران طی سالهای گذشته به تجربه نشان دادهقابل

بینیم ریخی را بخوانیم میزا به جوک دارند و اگر منابع تااستعداد غریبی در تبدیل مسائل ناخوشایند و تنش

توان گفت شود. بر این مبنا میاین استعداد در گذشته نیز وجود داشته و نوعی میراث فرهنگی محسوب می

ی ایران از نظر توانایی تولید جوک و تنوع ساختارها و مضامین و بسامد تولید و تبادل آن موقعیتی که جامعه

دهد که مردم سایر کشورها ای نشان میهای غیررسمی و زندگینامهادهممتاز در میان سایر جوامع دارد. یعنی د

کنند. اما کنند و با این بسامد و فراوانی برای هم تعریفش نمیمعمولا با این حجم و تنوع جوک درست نمی

 شود لزوما به معنای شادتر بودنِ مردم ایران دانست.این را نمی

 های اجتماعی مثل وایبر نشان دهنده شاد تر شدن مردم است؟ گسترش فضای جوک نویسی در شبکه

ها و انتشار یا نوعی عادت، تمایل به خودنمایی و تقلید از دیگران بر رغبت مردم به ساختن جوک

 آنها مؤثر است؟
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گویی مردم های عمومی سه موجِ مهم و تاثیرگذار در الگوی جوکج: در سالهای اخیر سه تحول در رسانه

تولید کرده است. یکی ورود اینترنت است که بخش مهمی از جوکها را به صورت کتبی در دسترس مردم 

ی گویی عمل کرد. چنین خزانهی جوکای نوشتاری برای ثبت فرهنگ شفاهگذاشت و به صورت خزانه

های قدیم تنها بخشی از این فرهنگ اللطائفها و مخزنپذیر و بزرگی پیشتر وجود نداشت و کشکولدسترسی

شود. در نتیجه دو کردند. دومین موج به رواج استفاده از تلفن همراه مربوط میرا که کمتر رکیک بود ثبت می

شنود، گویی شفاهی به کسی که غایب است و پشت گوشی صدایتان را میجوکاتفاق مهم افتاد، یکی افزایش 

های حاکم و دیگری ارسال جوکی نوشتاری به صورت پیامک که بسیاری از حریمهای اجتماعی و مرزبندی

مان شکست. مثالش این که جوک گفتنِ مرد برای زنِ ناخویشاوند یا به گویی را در جامعهبر رفتار جوک

شد، که با وارد رای مردِ غیرخویشاوند بسیار امر کمیابی بود و تا حدودی تابو محسوب میخصوص زن ب

آوری پیامک به کلی درهم شکست. به همین ترتیب در فرهنگ ما و بسیاری از کشورهای دیگر شدن فن

ند. تراز وی بداکند مگر آن که خود را همشخص برای فردی که از خودش سالمندتر است جوک تعریف نمی

شود و پیدایش گروههایی اجتماعی که در این الگو هم با پیامکها فرو ریخت. سومین موج به وایبر مربوط می

گویی آوری بسیار مهم است چون به کلی مرزهای اجتماعی جوکشود. این فنآن جوک به اشتراک گذاشته می

کند که دیگر در انحصار ی جمعی بدل میهای رایج در جوکها را به امربرد و در ضمن تابوشکنیرا از بین می

آوری وایبر های اجتماعی به صحنه تا حدودی پیشگامِ همین فنگروههای دوستان نزدیک نیست. ورود شبکه

گویی هرگز رواج چندانی نیافت. اگر بخواهم تنها به های اجتماعی رفتار جوکبوده است. هرچند در شبکه

گذارم که این ها اشاره کنم، بر این نکته انگشت میثیر این رسانههای جوک زیر تایک مورد از دگردیسی

ی جوک پدید آورده است و آن را به متنی نوشتاری مکانی را میان گوینده و شنونده-ای زمانیها فاصلهرسانه

گویی که در اصل رفتاری جمعی و اجتماعی بوده، به تدریج دارد همزمان بدل کرده است. به این ترتیب جوک
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شود. در کل میل به گفتن و شنیدن جوک ی روابط اجتماعی، به رفتاری فردی بدل میبا مجازی شدنِ شبکه

هایی کند و لذتِ گذرای خندهدر همه وجود دارد و رفتاری طبیعی است که پیوندهای دوستانه را تشدید می

امری طبیعی و عادی است که کند. از این رو اشتیاق برای دریافت و ارسال جوک جمعی را نصیب افراد می

 گیرد.ها تنها شکل و شمایلی نو به خود میدر این رسانه

 سازد؟ را می هامنشأ ساختن جوک چیست یا به عبارتی چه کسانی جوک 

ی گروهی مخفی از تخیلی نوشته درباره-ج: اگر اشتباه نکنم ایزاک آسیموف است که داستانی علمی

و کاملا  ها بخشی خودجوشکنند! اما واقعیت آن است که جوکانسانها جوک درست میبیگانگان که برای 

های کلامی ها و بازیمردمی از فرهنگ هستند و به صورت منتشر، موضعی، خرُد و خلاقانه در جریان شوخی

تی داستانی های دوستانه رواج دارد کم کم به صورت روایها که در حلقهشوند. برخی از شوخیافراد زاده می

یابد. ساخت ی روابط دوستانه انتقال میشود و به این ترتیب در زنجیرهیابد و به جوک بدل میدگردیسی می

 طبعی هم برخوردار باشید،جوک کار دشواری نیست و اگر قواعد و چارچوبهایش را بدانید و البته از شوخ

. در جریان همین پژوهشی که شرحی گذشت، توانید خودتان جوک بسازید و پخش شدنش را تماشا کنیدمی

ی جوکها ساخته شد که الگوی پخش شدن و ام دربارههای مدل نظریبینیچندین جوک برای آزمودن پیش

سازند شان بسیار جالب و آموزنده بود. بنابراین برای یافتن آن شخصیتهای مرموزی که جوک میتحول یافتن

 ان و به خودتان بنگرید و دیر یا زود به او بر خواهید خورد!به آسمان خیره نشوید، به دور و برت
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 ی سبك زندگیدرباره

 

 1393ی شهروند، اول بهمن مصاحبه با روزنامه

 

 توان ارائه کرد؟س: برای مفهوم سبک زندگی چه تعریف دقیقی می

ج: مفهوم سبک زندگی را برای نخستین بار آلفرد آدلر در علوم انسانی مطرح کرد و این مربوط به 

ی مرسوم و آشنای زندگی اروپاییان پدید شود که جنگ جهانی اول گسستی در شیوهابتدای قرن بیستم می

شناسان و ی از جامعههای کوچکآورده بود. با این همه این کلیدواژه چندان فراگیر نشد و تنها در حلقه

 (styleبه عنوان مشتقی و تعمیمی از مفهوم سبک ) 1950ی روانشناسان کاربرد داشت. تا آن که در اواخر دهه

رت مفهومی جا به صو 1960ی در هنر مدرن اهمیت یافت و به خصوص بعد از جنبشهای اعتراضی دهه

ها که یک فرد یا ای از کردارها، باورها، خواستها و سوگیریافتاده در آمد. سبک زندگی عبارت است از شبکه

سازد. سبک زندگی مفهومی عینی و تجربی است و به ی فرهنگی را از دیگران متمایز میجماعت یا حوزه

شان در جهان واقعی و ملموس بیرونی سازیی پیادهشود، بلکه شیوهاعتقادات و معانی ذهنی افراد محدود نمی

 شود. را شامل می
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 ی سبک زندگی است؟س: چه متغیرهایی تعیین کننده

اند. یکی که از همه تلف چندین شاخص را در تعیین سبک زندگی مهم دانستهشناسان مخج: جامعه

جهانی که افراد شود. زیستایست که سبک زندگی در آن تعریف میی تمدنیمهمتر است، فرهنگ و حوزه

شود. از این هاست که در یک بستر فرهنگی خاص تعریف میکنند نظامی از رمزگان و نشانهدر آن زندگی می

خورد و مفاهیم آشنا که سبک زندگی با هویت و ملیت و زادبوم و بافت جغرافیایی زندگی پیوند می روست

هایی که فرد کند. شاخصهای دیگر عبارتند از نوع و پیچیدگی رسانهبرای فرد را در این بستر صورتبندی می

آورانه. به همین ا گروه با نظامهای فنیا گروه در معرض پیامهایشان قرار دارد، پایگاه دانایی و نوع ارتباط فرد ی

 دهی به سبک زندگی اهمیت دارند. ی اقتصادی و سن و جنسیت هم در شکلترتیب طبقه

 گیرد؟س: تفاوتهای فردی سبک زندگی زیر تاثیر چه ویژگیهایی شکل می

شان رهایی که گفتیم، ویژگیهای روانشناختی و خلق و خوی افراد و نظام شخصیتیج: گذشته از متغی

کند. یعنی سبک زندگی یک نوجوان و سالخورده با هم تفاوت دارد، همانطور هم سبک زندگی را تعیین می

است سواد تفاوت دارند. با این همه ممکن که ثروتمند با تهیدست، شهرنشین با روستایی، و فرهیخته با بی

گریزش ی شهرنشین به خاطر باورهای دینی خاصی که دارد یا خلق و خوی مردمیک نوجوانِ ثروتمندِ فرهیخته

ی منزوی در محلی دور از شهر روی بیاورد. یعنی متغیرهای سطح روانشناختی به یک سبک زندگی زاهدانه

شوند، به نقاطی دیگر فرهنگی تعیین می شناختی وهایی که بر اساس متغیرهای جامعهتوانند فرد را در لایهمی

 پرتاب کنند.

بندی کرد و به آن شود شاخصتوان از سبک زندگی خوب حرف زد؟ چنین سبکی را میس: آیا می

 دست یافت؟
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شناختی شود، با متغیرهای جامعهج: در کل شاخصهایی که برای ارزیابی سبک زندگی به کار گرفته می

یعنی فرض بر این است که ارتقای سطح سواد، بهینه کردنِ متغیرهای مربوط  مربوط به توسعه یکسان است.

های فردی و گروهی، به تندرستی و بهداشت، بالا رفتنِ امکانِ دستیابی به منابع، افزایش مهارتها و توانایی

ینها ی ارتباطات جهانی باعث شوند تا سبک زندگی بهتر شود. اهای عمومی و شبکهتماس بیشتر با رسانه

آید. من از چارچوب سیستمی و توسعه بیرون میهای شاخصهایی است که از دل دیدگاه نوسازی و نظریه

نگرم و به نظرم سبک زندگی را بر اساس چهار شاخصِ قدرت، لذت، نظری متفاوتی به موضوع می دستگاه

ای مندی، شادکامی، معنا و سرزندگیتوان ارزیابی کرد. یعنی مقدار توانمی«( قلبم»بقا و معنا )به طور خلاصه: 

 کند به نظرم شاخص اصلی است. که یک سبک زندگی در فرد یا گروه تولید می
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گاه ایرانی به هویت  ن

 

 ،«های سازمانیتحقیق موردپژوهشی برای مستندسازی تجربهروش »چاپ شده در کتاب 

 139۲ی دکتر غلامرضا خاکی، نوشته

 

 س: آیا می توان ایرانیان را مردمی دانست که فرهنگ آنها شفاهی است؟

ی مورد نظر این باشد که ج: به نظرم، برخلاف آنچه که این روزها باب شده، چنین نیست. اگر گزاره

ی مطالعه در ایران کمتر سرانه»، یا «یوانسالاری ایران بیشتر از اروپا و آمریکا نوشتاری استفرهنگِ حاکم بر د»

ی فرهنگ یک ملت و کلیت کنم. اما وقتی دربارهشک موافقتم را اعلام می، من بی«از کشورهای غربی است

به دو جامعه در یک  ی مقطعی آمارهای مربوطیک تمدن سخن در میان است، باید دقت بیشتری کرد. مقایسه

یست. برسنجیدنِ کنند، قابل تعمیم نبرش زمانی، به این راحتی به کلیت تمدنی که آنها را پشتیبانی می

توان زمانی می-هنجارهای نویسایی یا نانویسایی در یک فرهنگ و یک تمدن را تنها با پژوهشی تاریخی و در

گان/ باسوادان/ کتابها نسبت به جمعیت در کلیت تاریخ دریافت. به این ترتیب باید نگریست که شمار نویسند

ایران زمین چقدر بوده و این عدد با همتاهایش در تمدنهای دیگر چه وضعیتی دارد. به نظرم اگر چنین 
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ی فرهنگ نوشتاری پژوهشی انجام شود، کاملا نمایان است که تمدن ایرانی بسیار نویسا و حتا تا حدودی شیفته

ی تمدنی است که تقدس زبان، تقدس خط، و دلالت دینی نوشته و نوشتار نخستین حوزه است. ایران زمین

را، که در جوامع ابتدایی و باستانی به شکلی جادوگرانه وجود دارد، در سطحی کلان و تا حدودی فلسفی 

گریم ی حروف و خطوط با نظام هستی بنی رابطهحفظ کرده است. کافی است به ادبیات غنی صوفیه درباره

ی آمارهای مربوط به نویسایی و یا سیر تحول نقطویه و حروفیه را بررسی کنیم. بماند که به سادگی با مقایسه

توان داوری کرد که عقب ماندن تدریجی ایرانیان از های گوناگون میحجم کتابهای نوشته شده در زمینه

 کلیت تمدن ایرانی ریشه ندارد.فرهنگ نوشتاری امری متاخر و مربوط به چند قرن اخیر است و در 

س: آیا تاکید بسیار به خرد ورزی درفرهنگ ایرانی نوعی پرهیز از تجربه کردن به مفهوم آزمون و 

 خطا کردن نیست؟

ی عینی در آمیخته است و این اش با تجربه و مشاهدهکنم. خودِ خردورزی در شکل اصلیج: گمان نمی

آید که در دوران فنی در ایران باستان دریافت. از منابع یونانی بر می توان از شکوفایی علوم تجربی ورا می

اش هم ی محوریهخامنشی، که کیش زرتشتی تازه در حال گسترش یافتن در ایران زمین بود، و کلیدواژه

 شانی مهندسی و ساخت و سازهای عمرانی کاملا از سرزمینهای همسایهخْرَتوم )خرد( بود، ایرانیان در زمینه

آید که فن گاهشماری و دانش اخترشناسی که اند. به همین ترتیب از منابع بابلی و اوستایی بر میپیشتر بوده

ی تجربی نیرومندی دارد در این دوران بسیار شکوفا بوده و تقریبا تمام چارچوبهای بعدی و امروزین خود جنبه

مداری ن در ابتدای کار تعارضی بین خرد و تجربهدر همین دوران و در ایران زمین پیکربندی شده است. بنابرای

ی نظری هستیم که به خصوص وجود نداشته است. با این وجود به تدریج شاهدِ ظهور برداشتی نو از اندیشه

در آثار افلاطون به خوبی صورتبندی شده، و آن تصوری است که نگریستن به عالم مثال )ایده/ مینو( را 

اند و این همان برداشتی است که بعدتر در دین مسیحیت و باورهای متاثر از آن دمخالفِ توجه به گیتی می
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نهادینه شده و در دوران اسلامی در ایران زمین نیز رواج یافته است. بنابراین ما با اشکال گوناگون و تفسیرهای 

اش است، ی از اشکالگریز و لاهوتی آن یکپردازی روبرو هستیم که شکلِ تجربهمتفاوتی از اندیشیدن و نظریه

ی مغول بر سایر روایتها که موازی با حالتهای دیگر در ایران زمین وجود داشته و به خصوص بعد از حمله

 استیلا یافته است.

 س: اشراقی بودن ایرانیان با تجربه گرایی آنان چه سازها و ناسازهایی دارد؟

کنم اشته باشند، کما این که اصولا فکر نمیها سرشتی اشراقی دکنم ایرانیج: نخست آن که من فکر نمی

ی تفکر اشراقی ها یا وابستگان به هر تمدن دیگری سرشت خاصی داشته باشند! توجه به شهود و سیطرهایرانی

هایی تاریخی دارد و از قرن هفتم و هشتم هجری به ی ایرانی جریانی است که ریشهو شهودی بر اندیشه

یف شده از آن در دو قرن ای معیوب و تحرشود و نسخهصر صفوی غالب مییابد و در عتدریج گسترش می

اش به یاد داشت. بندد. با این وجود باید دو نکته را دربارهگذشته کمر به انقراض سایر اشکال اندیشه می

دیگر است و نه تنها شکل، و نه شکلِ غالب در کل تاریخ ایران،  نخست آن که این تنها یکی از اشکال اندیشه

ی هنر و عرفان و ادبیات دستاوردهای درخشان و ارزشمندی آن که تفکر اشراقی هم به خصوص در حوزه

های ارجمندی در فلسفه منتهی شده است. بنابراین داشته و به خصوص در آثار سهروردی بزرگ به صورتبندی

شود، تنها اهی تمدن ایرانی فرض میای که معمولا یکی از علل تبپردازانهآن تفکر لاهوتی و دنیاگریز و خیال

 ای تحریف شده و معیوب هم هست.های این نوع فکر کردن است، و به نظرم شاخهیکی از شاخه

 س: آیا سنت اندرزنامه نامه نویسی ریشه ای ماقبل اسلامی در ایران دارد؟

ایران به دست آمده،  ج: در واقع یک رده از کهنترین متونی که از تمدنهای باستانی میانرودان و جنوب

ی پند و اندرز دارند. این عبارتها بعدتر در منابع اوستایی، آرامی و جملات قصار و عبارتهایی است که جنبه

های پارسی ی کتیبهشوند. این نکته جالب است که بخش عمدهپارسی باستان به شکلی دقیقتر صورتبندی می
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مردم )کشور( پارس را بپای تا ترسی از دیگران به »و « مباشبا دروغگو دوست »باستان با اندرزهایی مانند 

اندرزهای »ها داریم که های چشمگیری از اندرزنامهیابند. در متون پهلوی نمونهخاتمه می« دلت راه نیابد

هایی از آن ، و اندرزهای منسوب به شخصیتهایی مانند آذرباد ماراسپندان و اوشنر دانا نمونه«پوریوتکیشان

ی مرکزی بخش بزرگی از متون منظوم و منثور را تشکیل . در ادبیات پارسی دری که اندرزها هستههستند

 دهند.می

 س: آیا می توان گفت اندرزنامه ها حاصل آموزه های بر آمده از تجربه های گرد آورندگان آن است؟

قالب زبان تثبیت  توان تبلور خردی تجربی دانست که درشک چنین است. یعنی اندرزها را میج: بی

توان آنها را از خردی انتزاعی مشتق دانست. ی اخلاقی دارند و بنابراین میاند. بخشی از این اندرزها جنبهشده

ی اند. در واقع یک نکتهگرایانه هستند و از بطن زندگی روزمره برآمدهاما بخش بزرگتری از آن کاملا تجربه

-یران، آن است که برای دیرزمانی این دستگاه اخلاقی از خردهی نظام اخلاقی جاری در اجالب درباره

کرده است، یعنی یکی از اشکال مهم و گاه غالبِ تدوین قواعد اخلاقی در های موضعی تغذیه میمشاهده

های خاص و روزمره بوده است. این پیوند میان خرد عملی و های عام از تجربهایران زمین، استنتاج گزاره

بینیم و همان است که همزمان با انتزاعی شدنِ را در تمدنهای کهن دیگری مانند چین هم مینظام اخلاقی 

های اخلاقی نابدیهی اش از زندگی عادی و وجدان طبیعی و عقل سلیم، به صدور گزارهاخلاق و فاصله گرفتن

ه و در نهایت به انحطاط شدناپسند انجامیده که تنها به خاطر پیوند با اصلی انتزاعی معتبر شمرده میو عقل

 اخلاق در تمدن ما انجامیده است.

 س: آیا در ساختار و محتوای اندرزهای ماقبل و بعد از اسلام تفاوت های جدی وجود دارد؟

ی مغولان و ترکان توان گفت که در کلیت امر، تمایز اصلی بین دوران پیش و پس از سیطرهج: به نظرم می

ها تا پایان قرن پنجم کمابیش با آنچه در منابع پهلوی فکری حاکم بر اندرزنامهشود. یعنی دستگاه دیده می
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بینیم همسان است. بعد از چیرگی ترکان سلجوقی و به خصوص بعد از عصر ایلخانی است که شکاف می

پند و شود. یعنی ما یک جریانِ تکامل طبیعی های اخلاقی انتزاعی نمایان میها و دستورالعملمیان اندرزنامه

ی ایرانیان با روشی ی زیستهشان در قالب قواعد اخلاقی را داریم، که از زندگی و تجربهاندرز و صورتبندی

خاسته و دست کم تا پایان دوران آل بویه دست نخورده باقی مانده است. بعد از آن به تدریج استقرایی بر می

گر خصلت تجربی ندارند و از احکام کلی و اصول بینیم که دیی نوع جدیدی از پند و اندرزها را میسیطره

 کنند.اند و گاه با وجدان و عقل سلیم هم تعارض پیدا میی دینی به شکلی قیاسی مشتق شدهموضوعه

س: استاد توس در شاهنامه با مفهوم تجربه چه برخوردی داشته است؟آیا آن را در مقابل خرد گرایی 

 دانسته است؟

گرایانه دارد و در همان سرمشق کهن ایرانشهری تعریف ی تجربهد کاملا جنبهج: در شاهنامه مفهوم خر

 شده است.

 س: آیا باتجربه بودن پهلوانی نسبت به پهلوانی دیگر در شاهنامه، یک ویژگی برتری بخش اوست؟

شود. رستم ی پهلوانان پیر و جوان این امر به خوبی دیده میخصوص در مبارزهج: کاملا چنین است. به 

که پهلوانی خردمند و سالخورده است، در برخورد با سهراب و اسفندیار که از او جوانتر و زورمندتر هستند، 

 خیزد.اش بر میشود که از تجربه و سرد و گرم چشیده بودنبه ترفندها و روشهایی متوسل می

 مدار و اندرزهای برخاسته از آن، در تمدن ایرانی دارید؟ی اخلاق تجربهچه تصویری از آیندهس: 

اوت و رقیب برای صورتبندی اخلاق قایل هستم. یکی از انباشت ج: چنان که گذشت، به دو نوع مسیرِ متف

کند. شان را صورتبندی میی میانآید و بازیهای برنده/ برندهی زیسته و اندرکنش مردمان با هم بر میتجربه

کوشد تا خود را شود و میداشتهای متافیزیکی یا گاه فلسفی افراد مشتق میدیگری به شکلی قیاسی از پیش

ی خشونتِ آورد و دومی زیسته و واقعیت بیرونی تحمیل کند. اولی اندرز و پند و پیشنهاد را به بار میتجربهبه 
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ی دومی بر اولی را از سر گذرانده است، و ناشی از اجبار را. در قرون گذشته تمدن ایرانی تلخی سیطره

 امیدوارم که در آینده بازگشت به شاهراه نخستین را شاهد باشیم.
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 گری در ایراناشرافی-نو

 

 ۲1/1۲/1393ی شهروند، مصاحبه با روزنامه

 

 اشرافی گری در ایران معلول چه عواملی است؟ س( بروز دیگر باره

شناسانه عبارت است از شکلی از شکاف اقتصادی و تمایز در گری در اصطلاح جامعهج( اشرافی

برخورداری از منابع، که با ارجاع به باورها و اصولی طبیعی و بدیهی فرض شود و به کمک رمزگان و نمادها 

ه بیشترین و کمترین ی بین کسانی کای فاصلهتشخیص گردد. یعنی اگر در جامعههایی ظاهری قابلو نشانه

ی مردم بنا به دلیلی )مثلا دینی( این دسترسی نامتقارن را سطح دسترسی به منابع را دارند زیاد باشد، توده

ی میانشان ها و علایمی مثل نوع لباس و شکل خانه و طرز رفتار فاصلهبدیهی و طبیعی فرض کنند، و با نشانه

گری نیست، ریم. نابرابری اقتصادی به تنهایی دلیلی بر وجود اشرافیگری سر و کار دانمایان باشد، با اشرافی

چون سلسله مراتبی بودنِ دسترسی به منابع و نامتقارن بودنِ برخورداری در تمام جوامع امری عام و فراگیر 

 ی فرهنگی و نمود اجتماعیگری در واقع پشتوانهگرا قلمداد شوند. اشرافیشان اشرافاست، بی آن که همه

 رمزگذاری و تداوم این نابرابری است. 
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گری یایست که اشرافبا این مقدمه و تعریف، نخست این را بگویم که ایران یکی از تمدنهای استثنائی

ی عوام به اشراف از دیرباز بسیار گشوده در آن همواره بسیار خفیف و ملایم بوده است. مرزهای گذار از طبقه

بینیم، باز ی اشراف را میو باز بوده و حتا در دورانهایی مثل عصر صفوی و قاجار که تصلب و انجماد طبقه

ن یا فرود آمدن از یکی به دیگری بسیار بالاست. در تمایز میان این دو گروه به نسبت اندک و امکان فراز رفت

 گری ایرانی با آنچه که در کشورهایی مثل روم و چین باستان یا انگلستان و فرانسهاین معنی سنت اشرافی

تر، از نظر نابرابری در برخورداری و بینیم به کلی متفاوت است. ساخت اشرافیت ایرانی بسیار کهنسالمی

ی اینها هم تا حدودی تر است، همهها بسیار ملایمتر، و از نظر رمزگذاری و نشانهدامنهار کمشکاف طبقاتی بسی

 جایی آسان و فراز و فرود رفتنِ مداوم مردم در طبقات گوناگون اقتصادی بوده است.معلولِ جابه

های سیاسی دانست، یا کنشی از سر گری را واکنشی نسبت به ایدئولوژیتوان اشرافیس( آیا می

 دردی است؟بی

گری در واقع امری روانشناختی نیست که در سطح افراد تعریف شود. بلکه جریانی ج( اشرافی

اجتماعی و الگویی از رمزگذاری مفاهیم جمعی در سطح فرهنگی است که قالبهایی از کردار و ظاهر را به 

ی وابسته های سیاسی و باورهای دستکاری شدهکند. همواره ایدئولوژیی اجتماعی تحمیل میطبقات نخبه

کنند. بنابراین این دو بخشند و شکل و شمایل آن را معنادار میبه پویایی قدرت ساخت اشرافی را تداوم می

 با هم پیوندی تنگاتنگ دارند. 

 گری در اقشار مرفه جامعه ما می تواند چه تبعاتی برای اقشار دیگر جامعه داشته باشد؟س( اشرافی

گری روشی است برای تمایز میان طبقات فرودست و ج( در شرایط عادی، چنان که گفتم اشرافی

فرادست اجتماعی. در شرایطی که ایدئولوژی سیاسی حاکم درست عمل کند و مردم بدان باورمند باشند، 

ی ود تحول اجتماعی پردامنهمشکلی وجود ندارد. درست به همان ترتیبی که در انگلستانِ عصر ویکتوریا با وج
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ه این ایدئولوژی و طبیعی پنداشتنِ ی کارگر به خاطر پایبندی باین کشور که پیشتازِ انقلاب صنعتی بود، طبقه

ها تن در دادند و کوشش برای برخورداری بیشتر را از مجراهای قانونی در نظم اجتماعی حاکم، به نابرابری

ی چنین مدار انگلستان اجازهلیلش البته این بود که ساخت سیاسی قانوندرون سیستم سیاسی پیگیری کردند. د

داد. در مقابل در جایی مثل فرانسه با انجماد نهادهای سیاسی و ناپذیرفتنی شدنِ تدریجی برخوردی را هم می

پذیرفتنی ها، یعنی نظام کهن روبرو هستیم. در این حالت امتیازات اشرافی امری ناایدئولوژی سیاسی عصر لویی

میلادی منتهی شد.  1789کند و چنان که در فرانسه دیدیم به انقلاب سال و مصنوعی و تحمیلی جلوه می

ماجرای ی ما دو ی اصلی انقلاب در فرانسه اصلا همین درخواست لغو امتیازات اشراف بود. در جامعهجرقه

ی اشراف اقتصادی همچنان بینیم. از سویی آن فراز و فرود رفتن و ورود و خروج آسان به طبقهموازی را می

شود، و از سوی دیگر ساز و کارهای این فراز و فرود رفتن باقی است و پویایی زیادی در این حوزه دیده می

زنی و...( یا جرایم حقوقی انند ریا و دروغ و زیرآبمند نیست و در بسیاری از موارد با گناهان اخلاقی )مقانون

 خواری و اختلاس و ...( گره خورده است. رانت )مثل

گری چیست و تبعیض برخاسته از آن چه نون و پدیده اشرافیس( نسبت سست بودن اجرای قا

 تواند داشته باشد؟تبعاتی می

رآمد نباشند، جایگاه ممتاز کسی که اشراف پنداشته ج( در شرایطی که باورهای پشتیبان اشرافیت کا

کند که ساز و کارهای قانونی و گیرد. چنین رخدادی در شرایطی بروز میشود مورد تردید و نقد قرار میمی

پسندی برای دستیابی به جایگاه اشراف وجود نداشته باشد، یا این ساز و کارها چنان که گفتیم با گناه محکمه

اند. یعنی شکلی از اشرافیت نوظهور ی این عوامل گردآمدهه باشد. در کشورمان متاسفانه همهو جرم درآغشت

اصل و ریشه است و به همین دلیل نمودها و نمادهای لازم برای رسیده و بی بینیم که تازه به دورانرا می

کند. این روند در میگذاری طبقاتی خویش را به شکلی سطحی و متظاهرانه و گاه نامعقول انتخاب فاصله
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ی مردم دهد که مقبولیت و معقولیت موقعیت ممتاز این اشراف اقتصادی هم در میان تودهای رخ میزمینه

ی جای تردید و نقد و اعتراض دارد. از این رو به شکلی متعارض آراستگی به این نمادها همزمان مایه

پولدارای  بچه»ی فیسبوک واکنش به صفحه شود و گاه چنان که دررویگردانی و نکوهش هم محسوب می

 کشد.دیدیم، کار به ابراز تنفر هم می« تهرون

 اهنجاری های اجتماعی چیست؟س( نسبت تبعیض میان اقشار اجتماعی و بروز ن

ی عدل و انصاف برخوردار نباشد. اگر ساز و کارهای ای که از پشتوانهج( تبعیض یعنی نابرخورداری

اجتماعی از مجرای آنها  قانونی امیدبخشی برای رفع این تبعیض وجود داشته باشد، معمولا نیروی نارضایتی

 زنندهاشد، تبعیض در قالب خشم و نفرت و رفتارهای آسیبکند. اگر وجود نداشته بتبعیض را برطرف می

دیده انباشته گردد و در درون خودِ طبقات آسیبی مردم باز میکند. در سطحی این رفتارها به تودهبروز می

کلانتر و بزرگتری داشته باشد و کل ساخت اجتماعی را زیر  شود، اما از جایی به بعد ممکن است سرریزمی

بینیم الگوی نخست و آنچه که در تاریخ انقلاب فرانسه و و زبر کند. آنچه که در تاریخ انگلستان و آمریکا می

 خردان!بینیم الگوی دوم است. و این گوشزدی است برای خردمندان، و هشداری برای بیروسیه می
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 ی رنگ جوکهاسخنی درباره

 

 14/1۲/1393پنجشنبه  -اقتصادی دنیای مصاحبه با روزنامه

 

 خصوصا جوک، ساختن اینکه بر مبنی است شده مطرح کارشناسان برخی سوی از نظراتی س( اخیرا

 نظر اظهار این با شناسجامعه یک عنوان به شما شود، جامعه توسعه یا پیشرفت مانع تواندمی سیاه هایجوک

 موافقید؟

ی فرهنگی بینم. جوک عبارت است از یک فرآوردهج( راستش من ارتباطی بین این دو موضوع نمی

دار که معمولا به وار، و خندهکه تعریف و ساختار و کارکرد مشخصی دارد. جوک روایتی است کوتاه، داستان

در تمام دورانها ی جوامع شود. همهشکلی شفاهی در فضایی اجتماعی با هدف خنداندن دیگری بازگو می

شناختی شباهتی چشمگیر اند و ساختار و کارکردشان هم در سطوح متفاوت روانشناختی و جامعهجوک داشته

دهد. یعنی جوک یک ساختار زبانی کهنسال و فراگیر و جا افتاده و عام است که و نمایان را با هم نشان می

شود کند. این کارکردها را میع گوناگون برآورده میکارکردی به همین اندازه عمومی و کلیدی را هم در جوام

فردی و تثبیت مهر و صمیمیت میان افراد )از به طور خلاصه در سه سرفصل گنجاند: از بین بردن تنش میان

ی امن به تابوها(، و های اجتماعی )از راه اشارهراه با هم خندیدن(، کنار آمدن اعضای جامعه با تنش
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مفاهیم و مضمونهای تیز و برنده و آشفته کننده )از راه شوخی کردن با « اجتماعی کردنِ»صورتبندی، ابراز و 

زا و مدیریت تفاوت(. در این معنی جوک یک پدیدار زیربنایی و عام است که در تمام جوامع موقعیتهای تنش

 کند. کاری میهست و به نوعی روابط اجتماعی را روغن

 باشد؟ داشته وجود تواندمی جوک و توسعه میان ارتباطی چه اصولا( س

ی اجتماعی نقش ام که در آن جوک به صورت مانع یا عامل توسعهج( من پژوهشی از دیگران ندیده

ام. عواملی مانند جوک از ساختارهای زبانی هایم چنین چیزی ندیدهایفا کرده باشد و خودم هم در پژوهش

انند توسعه باید با پژوهشی مشخص و مستدل نمایانده شود. یعنی عامی هستند که پیوندشان با جریانهایی م

ای از جوکها با کدام شکل از توسعه )سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، باید دقیقا معلوم شود چه ساختی از چه رده

کند و چرا. در حال حاضر تا جایی که من خبر دارم چنین ارتباطی پیدا نشده یا اجتماعی( ارتباط پیدا می

ساز، یعنی آنهایی که در شرایط بروز یک تنش اجتماعی توان گفت که جوامع جوکتنها این را می است.

کنند، در سازگاری با تنش و بازآرایی نیروهای ی معنایی بیشتری از جوکها را تولید میشمار، تنوع و گستره

 کنند. اجتماعی برای عبور از شرایط دشوار بهتر عمل می

 موضوعی عنوان به ،(ندارند همخوانی جامعه عرف با که هاییجوک بسا چه) جوک گفتن آیا( س

  شود؟ گرفته نظر در جامعه برای ضربه نوعی تواندمی خندیدن برای

تان به جوکهایی بازگردد که محتوایشان با ریشخند تیپ خاصی )قومی، جنسیتی، ج( گمان کنم پرسش

هایی که قهرمانشان به قومیت یا ایم که برخی از مردم جوکشغلی و...( از مردم همراه است. این را همه دیده

یت یا تیپ اجتماعی فرض کنند و آن را توهینی به آن قومتیپ اجتماعی خاصی تعلق دارند را نکوهش می

ی کسی دیگر جوک داشتی نادرست است. مادامی که کسی دربارهکنند. واقعیت آن است که چنین پیشمی

گویی یک جایگزین برای کند، از توهین خبری نیست. یعنی خودِ روند جوکسازد و با او شوخی میمی
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نهای تاریخی گروههای قومی، نژادی و شود. در تمام جوامع در تمام دوراخشونت زبانی جدی محسوب می

اند. به تعبیری اصولا جوک بر مبنای ارجاع به های جوکها بودههای جنسی، شغلی و دینی موضوع شوخیرده

شود و تنشهای بین زیرسیستمهای اجتماعی را ها ساخته میبندیهای اجتماعی برآمده از این ردهکلیشه

ن مبنا این تصور که کسی با تعریف جوکی که محتوای قومی یا جنسی کند. بر ایپذیر میصورتبندی و تحمل

دارد، به خشونت زبانی یا توهین به کسی روی آورده، از پایه نادرست است. در واقع برعکس است، خشونت 

کند. مردم تفاوتهای میان مردمان را یا با مقاومت و طبعی و بازیگوشی بروز می ُو اهانت تنها در غیابِ شوخ

کنند، و یا آن را از مجرای جوک و و انگ زدن و کارهایی از این دست که جدی هستند رمزگذاری می طرد

 ی سالم آن است که کارِ دوم را انجام دهد. کنند. جامعهشوخی و طنز صورتبندی می

 وجود اینمونه چنین اگر دارد؟ وجود جامعه در کوج بودن مخرب برای تاریخی هایینمونه آیا( س

  است؟ کرده وارد ضربه جامعه از وجه کدام به بیشتر دارد

ج( خیر، جوک یک ساخت اجتماعی درمانگر و سازگار کننده است و همواره هم در سطح اندرکنش 

کند. یعنی ی ارتباط بین گروهها و زیرسیستمهای اجتماعی نقشی سودمند را ایفا میهم در لایهبینافردی و 

زا و آزارنده باشد و به دشمن کنند. آنچه را که ممکن است تنشها مانند سوپاپ فشاری عمل میهمواره جوک

وجه داشت که جوک را با سازند. باید تدار و نرم و پذیرفتنی بدل میو کشمکش بینجامد را به امری خنده

ی زندگی خصوصی مردم و سرایی دربارهزنکی، فضولی و داستانکننده، حرفهای خالههای تخریبشایعه

ی مشخص دارد و بنابراین باید دقیق شناسانهچیزهایی از این دست اشتباه نگیریم. جوک یک تعریف جامعه

ودرنجی و آمادگی برای مورد توهین واقع شدن شروع اش صحبت کرد. این عادتِ اجتماعی تازه که از زدرباره

شود، به نظرم خطرناکتر و زیانبارتر از جوک گفتن شود و به نمایش آزردگی و خشم و نفرت منتهی میمی
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مان است، و اختلال در فهم و مدیریت های اجتماعیی کم شدن اعتماد به نفس زیرسیستماست و نشانه

 .ها و ابزارهای ارتباطیرسانه

 و گرفت خرده گیرندمی سرچشمه جامعه واقعیات از نوعی به که هاجوک برای توانمی اصولا( س

 جامعه مشکلات برخی اصلاح نفع به آنها از توانمی یا و دانست؟ مخرب را آنها آنها، بر گذاشتن سرپوش با

 کرد؟ استفاده

ی فرهنگ، خارج از دایره ی زیربنایج( حقیقت آن است که جوک مانند ارکان دیگرِ برسازنده

شان را ندارد. اندازی افراد و نهادها قرار دارد. یعنی کسی یا نهادی توانایی سرپوش نهادن یا اصلاح کردندست

کرد، در سراسر قرون وسطا که کلیسای کاتولیک هرنوع اشاره به تابوهای دینی را گناهی نابخشودنی قلمداد می

ساختند ترین دایره از جوکهای مذهبی را میه این فرضیه یقین داشتند، رنگارنگشان بمردم اروپا که تقریبا همه

ای کردند. به همین ترتیب در دوران مدرن بیشترین حجم و تنوع و پیچیدگی از جوکهای سیاسیو منتشر می

اند. جوک شدهکند، در کشورهای بلوک شرق و شوروی سابق ساخته و پخش که کمونیسم را ریشخند می

توان آن را منع رم یا گناه نیست، واکنشی فرهنگی است به مشکلی که در سطح اجتماعی وجود دارد. نه میج

ای در کالبد کند. به جای این کارها باید به آن همچون نشانهاش چیزی تغییر میکرد و نه با نکوهش یا ستایش

ا به شرایط و مسائلِ جاری در جامعه اش را بررسی کرد تجامعه نگریست و محتوایش را تحلیل کرد و تکامل

کنند، با ای خاص از جوکها را تبلیغ میپی برد. شعارها و مناسکی که پرهیزگاری در به کار بردن رده

شان اند. جوکها سیاه و سفید نیستند، همگیی جوکها و کارکردشان درآغشتهداشتهایی نادرست دربارهپیش

 اند!رنگارنگ
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 ایران در شرایط پساتحریم

 

 3/5/1394، شنبه «تجارت فردا»ی نامهبا هفته مصاحبه

 

ها از شود که باید خودمان را برای شرایط پساتحریم آماده کنیم، چرا که با لغو تحریمگفته میس: 

ساز تغییرات اجتماعی خواهد شد. چه زمینه این مساله، گیریم کهنظر اقتصادی، در موقعیت جدیدی قرار می

 (مدت و درازمدتمدت، میاندر پیش خواهیم داشت؟ )در کوتاه تغییرات اجتماعی

شناسان اغلب هایی که در راه هستند چندان آسان نیست و به ویژه جامعهبینی دگرگونیج: پیش

هایشان محتاطانه عمل کنند. اگر بخواهم از این احتیاط دست بردارم و حدسهایم بینیکوشند در ابراز پیشمی

کنم. نخست دگردیسی در روابط اقتصادی ایران، که با شکسته را با شما در میان بگذارم، به سه تحول اشاره می

لوک غرب همراه است. در کوتاه مدت این دگردیسی اش با بشدن انحصار چین و جایگزین شدنِ تدریجی

ای به دنبال دارد کند، و در میان مدت و بلند مدت پیامدهای سیاسیکیفیت زندگی و رفاه عمومی را متاثر می

فقر  ایست که طی سالهای گذشته نانِ این تحریمها را با پنیرِ ی ثروتمند نوکیسهاش افول طبقهکه مهمترین

خوردند. دومین تحول، تثبیت نسبی جناح سیاسی آقای روحانی و گروه متحدانش است که یمیهنانشان مهم
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پیش از توافق در وضعیتی شکننده قرار داشتند و در میان مدت بختشان برای ثبات در زمامداری افزایش یافته 

گیر را در رود که گذارهایی چشماست. این تحول به گمانم کوتاه مدت است و در دراز مدت احتمال می

شود. ایران با الملل مربوط میی روابط بینی سیاست شاهد باشیم. سومین حدس به تحول در حوزهحوزه

این توافق به عنوان پایگاهی نیرومند و تعیین کننده خود را در خاورمیانه تثبیت کرد و حدس من آن است که 

ی امنیت و منافع راهبردی رهای غربی در زمینههای بیشتری را میان ایران و کشوبه تدریج همگرایی و همکاری

انجامد، ی حضور ایران در منطقه میبینی دراز مدت است و به افزونتر شدن وزنهای داشته باشیم. این پیشمنطقه

های ها و سلفیی متحد وهابیاندیشی و خشونت تمام خواهد شد، یعنی جبههی تاریککه به زیان اتحادیه

 های ترکیه را به حاشیه خواهد راند.ا و نوعثمانیترکهسعودی و پان

 مردم را با سرعت تحولات، تطبیق داد؟ توان واکنشس. آیا می

ی تاریخی ایران معاصر نشان داده که سرعت دگرگونی مردم با تحولات جهانی به نسبت ج. تجربه

تمردان و مدیران ارشد حکومتی هستند که قدری دیر و دور به رخدادها هماهنگ است و معمولا این دول

ی محکم است، چرا که مردم ایران نشان دهند. بنابراین پاسخم به آنچه پرسیدید یک بلهواکنش نشان می

اند که عقل جمعی و پیوندهای چالاک چشمگیری دارند و به سرعت نسبت به رخدادهای درون و بیرون داده

تواند این باشد که دهند. پرسش شما میهایی گاه بسیار پخته و درست نشان میشان واکنشمدنیی تحوزه

ها متناسب و سازگار خواهد بود یا نه؟ واقعیت آن است که ی راهبر با شتاب دگرگونیآیا واکنش این طبقه

گیرد. گروهی افراد را در بر میی به کلی متفاوت از ی دولتمردان امروز ایران دو ردهتجربه نشان داده که طبقه

سازگاری عقلانی با »ی اعلایشان است، انتظار شما از که اکثریت دارند و رئیس جمهوری اسبق ایران نمونه

ای شوند و گرهکنند. اقلیتی هم هستند مثل آقای ظریف که گهگاهی نمایان میرا برآورده نمی« شرایط زمانه
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توان سازند. از واکنش مردم به رفتارهای این دو گروه هم میده میگشایند و این چشمداشت را برآورمی

 ی مردم را تخمین زد. پختگی سیاسی و عقلانیت جمعی توده

کند در شهرهای مختلف، متفاوت خواهد بود. س. آیا رفتارهای اجتماعی که از مردم بروز پیدا می

 مثلا در استان مهاجرپذیری مثل تهران باید شاهد نوع دیگری از رفتارها باشیم؟

ای و محلی دارد. در ایران هم رفتار مردمی که شک رفتارهای جمعی تا حدودی ویژگی منطقهج: بی

کنند با هم تفاوتهایی دارد و به همین ترتیب در جمعیت شهرنشین یا در تهران یا تبریز یا شیراز زندگی می

های جمعی به ویژه ی رسانههای گذاشته توسعهبینیم. با این همه طی دههمایزهایی را میروستایی هم ت

آوری اینترنت و ماهواره باعث شده نوعی انسجام و همگرایی افکار عمومی شکل بگیرد و از تمایزهای فن

تر شود. تهی خاص برجسهای اجتماعی در یک منطقهای کاسته شده و در مقابل شکافهای زیرسیستممنطقه

شان ی خودمان مردم استانهای گوناگون به خاطر زیستگاه مشترکمثالی خدمتتان بزنم. تا همین دوران مشروطه

گشت، رفتارهایی ویژه و شان در مقام اقوامی ایرانی که تبارش به هزاران سال پیش باز میو هویت جمعی

و مهم اقوام آذری و بختیاری در جریان استبداد دادند. مثلا واکنش چشمگیر متمایز با دیگران را نشان می

ای از جنبشهای صغیر، یا واکنش اقوام لر و کرد در جریان اشغال ایران در جنگ جهانی نخست نمونه

های جمعی باعث شده شد. اما گسترش رسانهپرستانه و درستی بود که با تکیه بر هویتی محلی انجام میوطن

اباد یا آذری ساکن تبریز با یک تهرانی کمتر شود، و در مقابل شکافی بزرگتر تمایز افکار یک کردِ ساکن مه

ها( دهان باز کند. یعنی گسستهای قدیمی که قومی و محلی بود، در میان اهالی ساکن یک شهر )مثلا تهرانی

ل تهران شهرهایی مثی کلانبه گسستهای جدیدِ وابسته به سبک زندگی دگردیسی یافته است. این قضیه درباره

اند، بیشتر نمود دارد. نتیجه آن که در برابر شرایط و کرج که انبوهی از افراد ناهمگن را کنار هم جمع کرده

های جنسیتی، سنی، گیرد، انتظار دارم بیشتر واکنشهایی متفاوت را از زیرگروهای که پیشارویمان شکل میتازه
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میان شهرهای مختلف. هرچند احتمال بروز رفتارهای قومی، دینی و اقتصادی درون یک شهر ببینم، تا در 

 متمایز محلی هم همچنان به قوت خود باقی است.

ها، نیازمند تغییر ساختاری و تحول زیربنایی در اقتصاد گویند حتی با رفع تحریمها میس: اقتصاددان

توانیم امیدوار باشیم که اقتصاد کشورمان در مسیر رشد و توسعه که این تحول رخ ندهد، نمیهستیم و تا زمانی

 قرار بگیرد. آیا مردم ما تاب و تحمل این اصلاحات اقتصادی را دارند؟

کنم آماج پرسش شما مردم نباشند، و دولتمردان را در نظر داشته باشید. آنچه که عیان ج: باز گمان می

سابقه و بدخیمی است که سراسر دستگاه اقتصادی و اجتماعی ما را در فساد بیشده و پیشاروی ما قرار دارد، 

کام خود فرو بلعیده است. شرایط پساتحریمی تنها در صورتی سودآور و کارساز خواهد بود که برای این 

هد های برخاسته از آن تداوم خوااندیشی شود. وگرنه تباهی و افول سطح زندگی مردم و نارضایتیفساد چاره

ی مردم نسبت به این فساد اعتراض شدیدتری دارند و برای رهایی از آن دهد که تودهیافت. شواهد نشان می

دهند. از آنجا که این فساد در سالهای اخیر از سوی دولتمردان و صاحبان قدرت تولید بیشتر آمادگی نشان می

کن کنند، و تاب و د این فساد را ریشهو تکثیر شده، پرسش اصلی آن است که آیا دولتمردان آمادگی دارن

 تحمل کنار آمدن با شرایط تازه را خواهند داشت؟

توانید یافته در مواجهه با اصلاحات اقتصادی چگونه است؟ میسعهپذیری مردم جوامع توس: تحمل

 مثالی هم بیاورید.

کنند. هایی شفاف و روشن جریان اقتصاد را مدیریت میاساس برنامه ج: جوامع توسعه یافته معمولا بر

شود و به خاطر فشار افکار ها اغلب در نهادهایی دموکراتیک یا محبوب و مردمی انجام میسازیتصمیم

عمومی و فعال بودن مطبوعات آزاد و استقلال نهادهای دادگستری فسادهایی که همواره در طبع انسانی وجود 

شوند. در نتیجه در این جوامع اعتماد عمومی بالایی به کارکرد دولت و نهادهای کن میزود برملا و ریشه دارند،
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افزایی با هم نسبت به شود زیرسیستمهای جامعه در هماهنگی و همراهبر اقتصاد وجود دارد و این باعث می

اقتصاد دوران جنگِ کشورهایی مانند  بحرانهای اقتصادی واکنش نشان دهند. این را بهتر از هر جای دیگر در

 توان دید. انگلستان و آلمان می

های رفتاری و ت اقتصادی، چه فاکتورها و ویژگییافته برای پذیرش اصلاحاس: مردم جوامع توسعه

 شخصیتی دارند؟ 

سعه یافته بیش از آن که به سطح روانشناختی های رفتار جمعی در جوامع توج: چنان که گفتم، ویژگی

و رفتار و شخصیت مردم مربوط شود، امری سیستمی است که از شکلِ سازمان یافتگی نهادهای اقتصادی بر 

شود شاخص بنیادین و مهمی که همانا خیزد. قانونمند بودنِ نهادها و شفاف بودنِ کارکردهایشان باعث میمی

سیستمها را به هم چفت و بست کند و مردم هم به ان اعتماد داشته باشند و در آن ی این منافع ملی باشد همه

مندی در ایران هم برقرار شود، به سرعت مشارکت کنند. تردیدی ندارم که اگر سازمان یافتگی عقلانی و قانون

ا کشورهای ای که پس از آن خواهیم دید تفاوت چندانی باعتماد مردمی را جلب خواهد کرد و رفتار جمعی

توسعه یافته نخواهد داشت. وضعیت جنگِ همه با همه که امروز شاهدش هستیم به شرایط آشوب و غیاب 

زدگی یا ای مانند سیلشود، و مشابهش را در موقعیتهای بحرانیقانونمندی و از بین رفتن اعتماد مربوط می

 بینیم.زلزله در کشورهای پیشرفته هم می

 اند و چقدر از آنها فاصله دارند؟یافته چگونهس: مردم ایران در قیاس با جوامع توسعه

ای جدید های رسانهآوریج: شاخصهایی که سطح سواد و سالهای تحصیل و توانایی استفاده از فن

دهند. ایران به خاطر فته نشان نمیگیرند، تمایز چندانی میان ایرانیان و ساکنان کشورهای توسعه یارا مبنا می

ی دانشگاه آموختهدارا بودن یک جمعیت بزرگ جوان که بخش بزرگی از آن )دست کم روی کاغذ!( دانش

ای که به کشورهای دیگر کوچانده در منطقه متمایز هستند، و همچنین به خاطر جمعیت عظیم مهاجران نخبه
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عیت ایران با تمدن مدرن و کشورهای توسعه یافته بیش از چیزی و ویژه است. به نظرم پیوندهای انداموار جم

ی مردم ایران )به جهان و سبک زندگی توده-شود. دقیقتر بگویم، به نظرم شباهت زیستاست که گمان می

مان است. تفاوت اصلی در لحاظ آماری( با شهروندان کشورهای توسعه یافته بسیار بیشتر از تصور عمومی

دهند، و خوب، در سطوح متفاوت ی چشمگیری را نشان میشود که فاصلهت ایران دیده میاقلیتی از جمعی

 های جمعی وزن بیشتری هم دارند!گیریتصمیم

 ای با سطح آگاهی مردم دارد؟س: آیا پذیرش اصلاحات اقتصادی و بروز رفتارهای منطقی، رابطه

ی جمعیت ایرانی آمادگی و ای وجود دارد. اما چنان که گفتم، به نظرم بدنهچنین رابطهتردید ج: بی

خواست این اصلاحات اقتصادی را دارد و توانایی برخورد منطقی با آن را نیز دارد. در این میان اقلیتی که 

 شان نهاده شده این پذیرش و آمادگی را ندارند.ها هم بر عهدهگیریبیشتر تصمیم

ها، به منظور بهبود شرایط اقتصادی و ها در انتظار شکسته شدن قفل تحریمس: مردم ایران مدت

ای دربر داشته باشد؛ یعنی به بهود شرایط د. حال اگر این معادله، رابطه وارونهانشان بودهاجتماعی زندگی

شان نیانجامد، مردم چه رفتاری نشان خواهند داد؟ }انتظار عمومی این است که با برداشته اجتماعی و اقتصادی

ریت ناصحیح، های بلوکه ایران ممکن است با مدیها فروکش کند، اما آزاد شدن پولها، قیمتشدن تحریم

 های بیشتر را در پی داشته باشد{رشد نقدینگی و تورم و گرانی

زنم در کوتاه مدت خواست عمومی مردم برای حدس می ج: شاید این حرف بدبینانه جلوه کند، اما

 ریزیبهبود وضع اقتصادی و افزایش سطح رفاه برآورده نشود. طی سالهای گذشته چنان ویرانی پردامنه و برنامه

وری مان را به باد داده و سازمان یافتگی تولید و بهرهای در کشور رخ داده که زیرساختهای اقتصادیشده

ا به شکل وحشتناکی تباه ساخته است. اینها چیزهایی نیستند که طی یکی دو سال ترمیم شوند. نیروی کار ر

ای که حدود یک دهه به درازا کشیده باشد زمانی درازتر همیشه خراب کردن از ساختن آسانتر است و خرابی
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اهد داد به نارضایتی ی میان چشمداشت عمومی و آنچه که رخ خوطلبد. احتمالا این فاصلهرا برای ترمیم می

 جمعی دامن بزند و پیامدهایی داشته باشد که بهتر است منتظر باشیم و ببینیم.

های اقتصادی، چه مقدماتی را بایستی به لحاظ تن در مسیر اصلاح زیرساختس: برای قرار گرف

 های اجتماعی فراهم کرد؟اصلاح زیرساخت

شرطی است که همه چیز به آن کن کردن فساد اداری و دیوانی مهمترین پیشنان که گفتم ریشهج: چ

 ی کارها خانه ساختن بر آب است.وابسته است. بدون برداشتن این قدم اول بقیه

 ی اقتصادی و توسعه اجتماعی جوامع وجود دارد؟ای میان توسعهس: چه رابطه

تواند یک می ی اقتصادی و اجتماعی تردیدی نداریم. اما این که کدامی همبستگی توسعهج: درباره

ی اقتصادی باور دارند و برخی ی ظهور دیگری باشد، جای بحث دارد. برخی به تقدم توسعهمقدمه و رانه

معلولِ متغیر مورد نظرشان گیرند و هریک دیگری را فرض میی سیاسی و اجتماعی را پیشدیگر توسعه

ی اقتصادی در دانند. حقیقت آن است که در هر دو مورد مثالهای موافق و نقضی وجود دارد. توسعهمی

ی سیاسی شان منتهی نشده و توسعهدولتهای توتالیتری مثل آلمان نازی یا چین کمونیست به دموکراتیک شدن

ی اقتصادی اقتصادی نینجامیده است. در مقابل آمدن توسعه یو اجتماعی در کشورهایی مانند یونان به توسعه

بینیم، و انتخابات اخیر ترکیه تا حدودی سیاسی را در بیشتر کشورهای اروپایی می-به دنبال رشد اجتماعی

تر است اگر بگوییم این دو متغیر داد. از این رو امنی اقتصادی را نشان میی سیاسی به دنبال توسعهتوسعه

ی روابط ارتباطی پیچیده دارند و فراز و فرودشان معمولا وابسته به هم است، بی آن که بخواهیم دربارهبا هم 

ی ی اقتصادی در ایران بینجامد و آن هم به توسعهسازی کنیم. اما این که توافق به توسعهعلی میانشان ساده

تجربه نشان داده که در ایران هریک از  انگارانه است.سیاسی و اجتماعی دامن بزند به نظرم سناریویی ساده

اش تردیدی زنند. برای کشوری با کیفیت جمعیت شبیه ایران و منابع طبیعیاین سیستمها گویا ساز خود را می
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اش احتمالا به این ی سیاسی و اجتماعی رخ خواهد داد، اما چگونگیی اقتصادی و توسعهنیست که توسعه

 سادگی نخواهد بود.

کنند، ها جشن و سرور برپا میدر خیابان 1+5س: اینکه مردم ما در پی توافق ایران با کشورهای 

 اعتماد دارند؟ و اگر دارند عمق این اعتماد چقدر است؟دهنده چیست؟ آیا به دولت نشان

شان بسته بودن فضای عمومی مهمترینج: جشنهای خیابانی مردم ایران چندین عامل و متغیر دارند که 

و فقرِ بسترِ اجتماعی برای بروز شادمانی جمعی است. یعنی بخشی از این رفتار جمعی به جبرانِ سرکوبی 

گیرد و به شود. بخشی دیگر از آن از عقلانیت جمعی سرچشمه میاجتماعی و انسدادی فرهنگی مربوط می

ی ناح سیاسی خاصی باشد، شادمانی طبیعی مردمی است که سایهی دلبستگی به جنظرم بیش از آن که نشانه

اند. تردید بختی از سرشان دور شده و بابت جایگزینی عقلانیت به جای بلاهت خوشحالشوم جنگ و تیره

 دارم بتوان آن را به اعتماد به نظام سیاسی تعبیر کرد.

ای، چه آثاری در وضعیت اجتماعی کشور خواهد س: جو روانی و هیجانی ناشی از توافق هسته

 داشت؟

پاید. آنچه که ماندگارتر شان دیری نمیج: هیجانهای عمومی موجهایی زودگذر هستند و آمدن و رفتن

شود و هایی که گاه به موقع گرفته میو مهمتر است، برداشت جمعی از موقعیتهای تاریخی است و تصمیم

ای در مقام سنجش با عقلانیتی سازد. به نظرم هیجان امروز مردم از توافق هستهجریانها را دگرگون می مسیر

ای که مثلا باعث شد بعد از آن همه رخداد دلسرد کننده باز پای صندوقهای رای بروند و از تداوم فاجعه

های جمعی و دستاوردهای جلوگیری کنند، امری زودگذر و نامهم است. آن شناختهای جمعی و آن رفتار

بینی و امیدی را که امروز وجود دارد را پدید برخاسته از آن است که اهمیت دارد و به عنوان مثال جو خوش

 سازد.آورد و پایدار میمی
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پذیری مردم را در مواجهه با اصلاح ساختارهای اقتصادی جامعه، توان میزان تحملس: چطور می

 افزایش داد؟ )راهکار یا پیشنهادتان(

ج: باز تکرار کنم که به نظرم مردم در پذیرش اصلاحات ساختار اقتصادی جامعه تاب و توانی بیش 

 از دولتمردان دارند. بنابراین به گمانم باید به دنبال راهکارهایی گشت که پذیرش و مسئولیت و خردمندی

ی مردم همگام های به حقِ تودهمسئولان و دولتمردان را در این زمینه افزون سازد و آن را با انتظارها و توقع

رسد که بخت بقا و دوام نظامی که منافع بسیاری نماید. راهکاری جز گوشزد کردنِ این حقیقت به نظرم نمی

مندی ها، و قانونسازیشدن تصمیم فساد، شفافکنی از این کارگزاران بدان گره خورده است، وابسته به ریشه

 است. 
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 مرزبندی با مدرنیته

 گر: لادن کزازیمصاحبه

 

گیری اندیشمندان ایرانی در ی موضعهای داغی دربارهس: مدتهاست در فضای روشنفکری ایران بحث

ی کشورهای مدرن برابر مدرنیته در جریان است. یک جبهه از در آغوش کشیدن مدرنیته و پیوستن به جرگه

سازی علوم و مفاهیم هستند و مدرنیته را یک جریان فرهنگی مهاجم کنند و برخی دیگر هوادار بومیدفاع می

گرایانه و انتقادی در برابر مدرنیته تان موضعی ایرانکنند. شما از سویی در نگارش متون تاریخیقلمداد می

یشرو از دانشهای مدرن ای په است که شاخهیچیدتان دیدگاه سیستمهای پنظری دارید و از سوی دیگر دستگاه

ی این کشمکش چیست و خودتان را در کدام بخش از این جبهه جای شود. نظرتان دربارهمحسوب می

 دهید؟می

ج: چنان که گفتید این بحث بیش از یک قرن است در ایران زمین مطرح است. اگر بخواهم پرسش را 

رسم: نخست این که ماهیت مدرنیته چیست و چه نسبتی با ما برقرار میی درهم تنیده دقیقتر کنم، به دو قضیه

ی درستِ کنار آمدن با مدرنیته کدام است. پرسش نخست بحثی شناختی است و کند، و دوم این که شیوهمی

 شودی دوم به راهبرد مربوط میشود. اما نکتهی تمدن اروپایی و ایرانی مربوط میبه سنجیدن ارتباط دو حوزه
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دهد. چنان که گفتید اندیشمندان ایرانی طی قرن گذشته و روشهای وامگیری یا مرزبندی با مدرنیته را نشان می

اند، رویکردهایی متفاوت و معمولا دوقطبی را در برابر مدرنیته بسته به پاسخهایی که به این دو گزاره داده

 اش کرد.بندیابله و طرد ردهتوان در قالب وامگیری و تسلیم یا مقاند که میاتخاذ کرده

 س: و پاسخ شما به این دو پرسش چیست؟

های چشمگیر ی اروپایی است که آموختنیی جامعهج: من معتقدم مدرنیته یک پیکربندی تمدنی ویژه

شود، امری جهانی یا فراجغرافیایی نیست. یعنی در این برای ما پدید آورده، اما بر خلاف تصوری که تبلیغ می

ی ترین، یا تنها شیوهی انسانی است و بهترین، کاملی جهانیِ ساماندهی جامعهکه مدرنیته یک شیوهگمان 

تولید زیست جهان روزآمد باشد، با هواداران مدرنیته همدل نیستم. به نظر من مدرنیته یکی از انواع گوناگونِ 

هم تحول یافته و در پیوند با پیکربندی تمدن است که به دلایل تاریخی در اروپای قرن هجدهم و نوزد

شان مانند عصر استعمار بدنام هستند و ای بالیده و به امری جهانی تبدیل شده، که برخیجریانهای تاریخی

ی مغول به تمدن ایرانی و چینی و افول اقتدار این قلمروها اصولا ارتباطی برخی دیگر مانند پیامدهای حمله

ام آن است اند. از این زاویه داوریای برایش بودهتاریخیِ برونزاد و زمینهبا خود اروپا ندارند و نوعی بختِ 

« من»دهی به مفهوم های متنوعِ ساماندهی به نظام اجتماعی و تعریف و شکلکه مدرنیته تنها یکی از شیوه

به شکلِ  ای که البته بسیار پیچیده و جالب توجه و نیرومند هم هست و امروز جهانگیر هم شده واست. شیوه

ها تبدیل شده، اما این بدان معنا نیست که از نظر اخلاقی بندی منمسلط و فراگیر از سامان جوامع و قالب

 بهتر یا از نظر کارکردی کاملترین حالتِ ممکن باشد.

گیرید؟ یعنی بر این باور هستید که مدرنیته ی منتقدان مدرنیته قرار میس شما به این ترتیب در ردهس: پ

موج تمدنی مهاجم و ویرانگر است که از جایی خارج از تمدن ما شروع شده و به قلمرو ما هجوم آورده  یک

 و باید در برابرش از خودمان دفاع کنیم؟
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هایی که گفتید همراه هستم. مدرنیته اندیشم. یعنی تا جایی با گزارهج: راستش را بخواهید اینطور هم نمی

اش شکی نیست. در عمل هم دانم که در بیرونی بودن و مهاجم بودناروپایی میرا یک موج تمدنی بیگانه و 

هایی منشعب از همان تنها در قلمروهایی ریشه دوانده و موفق بوده که یا مثل آمریکای شمالی و استرالیا شاخه

انند ژاپن و اند، و یا جوامعی مهایی از جمعیت اروپاییان استعمارگر بودهنشینیی اروپایی و کوچجامعه

اند. یعنی در کل این تصور را ای نداشتهشوند که پیش از ورود اروپاییان تمدن پیچیدههندوچین را شامل می

ی نهایی تمدنی است که در تمام اقلیمها و جوامع با هر بینم که فکر کنیم مدرنیته یک نسخهلوحانه میساده

ین حال باید بر این نکته پافشاری کنم که مدرنیته در حال آید. در عتاریخ و جغرافیایی کامیاب از آب در می

حاضر نیرومندترین بستر برای ساماندهی جوامع انسانی را به دست داده و اگر بخواهیم بر مبنای تراکم 

ترین جوامع انسانی را مدرنیته پدید آورده است. یعنی اطلاعات پردازش شده در تمدنها داوری کنیم، پیچیده

بینیم که مقاومت در برابرش ممکن یا مطلوب باشد. این هم مثل تنها یک موج مهاجم فرهنگی نمیمدرنیته را 

اش کرد و استوار طرفانه و پژوهشگرانه مشاهده و بررسیی چیزهای دیگر پدیداری است که باید بیهمه

 اش داوری کرد و در نهایت تکلیف خود را با آن روشن ساخت.درباره

اید؟ با توجه به این که تان چطور تکلیف خودتان را با مدرنیته روشن کردهنظریس: شما در دستگاه 

 ی تمدن مدرن شکل گرفته است؟ی سیستمهای پیچیده خود در زمینهرویکرد نظریه

ج: باید نخست تکلیف خود را با بیرونی بودن و پیچیده بودنِ مدرنیته روشن ساخت. یعنی باید ابتدا 

پذیرفت که در اینجا با یک پیکربندی تمدنی غیرایرانی و در عین حال بسیار پیچیده سر و کار داریم. قدم 

ردازیم و در پیوند با هریک از عناصر ی این امر بیرونیِ پیچیده بپبعدی آن است که باید به کند و کاو در زمینه

شک مدرنیته در آن کامیاب بوده، هایی که بیگیری و تعیین تکلیف کنیم. یکی از عرصهاش موضعتمدنی

ای برای اقتدار تمدن مدرن در نظر بگیریم، ی تیز و برندهقلمرو دانش و فناوری است. یعنی اگر بخواهیم لبه
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ی شناخت هستی و بازتعریف راهبردهای که عبارتند از بازآرایی در شیوه رسیمشک به همین دو عنصر میبی

ورزیدن داشته دستکاری و مدیریت آن. صرف نظر از این که چه نقدهایی به راهبردهای مدرنِ دانستن و فن

ساز بوده و طی دو قرن گذشته قدرتی ذیریم که این راهبردها نیرومند و کارساز و سرنوشتباشیم، باید بپ

ی مدرن پدید آورده که استیلای اروپاییان بر کل زمین را به اجتماعی و اقتصادی و به ویژه نظامی را در حوزه

گردیم، نخست دنبال داشته است. از این رو اگر به دنبال راهی برای فهم و تعیین تکلیف در برابر مدرنیته می

 ی برنده را دریابیم و تصاحب کنیم. باید این دو لبه

 دانید؟مهابای دانش و فناوری غرب را درست مینی شما وامگیری بیج: یع

هایی که کنم در زمینهمهابا مخالفت داشته باشم! بله، فکر میی بیتان تنها با کلمهس: شاید در جمله

چیرگی دستاوردهای مدرن نمایان است باید بدون وسواس و محدودیت بیاموزیم و آنچه را که درست 

یری کنیم. بر این باورم که اگر این کار را خردمندانه و درست انجام دهیم، خود به خود به نقدی دانیم وامگمی

شناسی دانش مدرن و اخلاقِ حاکم بر فناوری مدرن نیز دست خواهیم یافت و در این دو بیرونی از روش

حتوای دانایی و فناوری مدرن زمینه برداشتهایی انتقادی هم دارم، اما این نقدها تنها پس از فهم و هضم کردنِ م

خبری از محتوای شود. یعنی به نظرم کسانی که بدون مسلط شدن بر سرمشق نظری مدرن و در بیمعنادار می

کنند، واکنشی هیجانی و کنند و به طرد و منعش حکم میدانایی انباشته شده در این اقلیم آن را نکوهش می

 گیرند. د و از رویکرد نیرومند و خردورزانه فاصله میگذارنمنعفل و فرودستانه را به نمایش می

 شود؟س: و از دید شما بخشهای ستودنی مدرنیته تنها به دانش و فناوری محدود می

ترین پیکربندی از مفهوم من در تاریخ تمدن ی پیچیدهج: نه، به هیچ عنوان. مدرنیته در ضمن پدید آورنده

ترین جوامع را نیز شکل داده است. هنر، اقتصاد، و حقوق بسیار جالب بوده، و با تقسیم کار افراطی پیچیده

بخش است و نارواست اگر ناآگاهانه ی تمدنی شکل گرفته که بسیار بسیار آموزنده و الهامتوجهی در این حوزه
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ایی هایی هستند که در درون یک تمدن اروپنکوهیده شود. با این همه باید توجه داشت که اینها همه آفریده

های امروزین هم در بستری جغرافیایی شان با ما ایرانیاند. یعنی نسبتدر مقطع خاصی از تاریخ شکل گرفته

 بیرونی است و هم در چارچوبی تاریخی.

ی مدرنیته همچون امری بیرونی و برگرفتن بخشهای سودمند و رها کردن س: در نتیجه شما به مطالعه

اش حکم های اخیر دربارهد؟ کمابیش کاری که بسیاری از روشنفکران دههاش اعتقاد داریفایدهبخشهای بی

 صادر کرده بودند؟

شود بخشهایی اند میکنم کسانی که گمان کردهبرداری از مدرنیته اعتقادی ندارم و فکر میج: نه، به تکه

اند. هیچ خبر بودهاش وام گرفت، به کل از قوانین حاکم بر پویایی تمدنها بیتوجه به زمینهرا بیاز مدرنیته 

اش دست کرد و چیزی را ربط نیست که بشود در کیسههای جدا جدا و بیتمدنی یک انبان پر از خرده ریزه

های اش به گرهکه هر گرهبرداشت و چیزی دیگر را وا نهاد. تمدن تا حدودی به یک قالی ظریف شبیه است 

ی رج زدن و فن شانه کشیدن و گره نشاندن را آموخت شود طرح گلها و شیوهدیگر پیوند خورده است. می

اش به فرش خودمان فرش دیگری به کار گرفت، اما بر کندنِ بخشی از قالی دیگران و چسباندنو هنگام بافتن 

 امکان ندارد.

 س: یعنی معتقدید ما باید مدرنیته را بنگریم و بر مبنای آن فرهنگ خودمان را بازسازی کنیم؟

کنم مدرنیته به قدری نیرومند و مهم است که ج: بله، من به بازسازی تمدن ایرانی اعتقاد دارم و فکر می

کن. باید به دستاوردهای مدرنیته همچون امری بیرونی نگریست اش نه سودمند است و نه ممنادیده انگاشتن

ای تمدنی خواند و تحلیل کرد که بیرون از قلمرو تمدنی ما رخ نموده و انباشتی و آن را همچون تجربه

های سودمند و جالب را در خود جای داده است. بعد با مسلح شدن به دانایی و انگیز از آموختنیشگفت

نیز نگریست و به شکلی انتقادی بخشهای  توان به تمدن ایرانیآید، میارزیابی تمدنی بر می بینشی که از این
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ی کارآمد و درستش را نگه داشت و توسعه داد. این را هم بگویم ناسره و ناکارساز آن را پالایش کرد و بدنه

کنم اگر بخواهیم د و فکر میشوی اروپایی محدود نمیکه این کارِ بازخوانی تمدنی بیرونی تنها به مدرنیته

های تمدنی دیگر ی تجربههای خردمندانه و ارزشمندی از تمدن خودمان داشته باشیم، باید به همهبازسازی

 ها را به کار بگیریم. ی آموزهبنگریم و همه را نگاهی انتقادی تحلیل کنیم و از همه بیاموزیم و همه

دهد که ایرادهایی ی مدرنیته همچنان امری بیگانه را نشان میرهس: با این همه روشن است که نگاهتان دربا

 هم دارد.

یابیم که با یکی از ضد و شک چنین است. مدرنیته را اگر با نگاهی انتقادی تحلیل کنیم در میج: بی

ا ترین پدیدارهای جهان سر و کار داریم. از سویی نظام بهداشتی و فناوری بدنِ ارزشمند و کارآمدش رنقیض

ترین و داریم و از سوی دیگر نابودی محیط زیست و انقراض عمومی جانوران و گیاهان را. از یکسو پیچیده

ترین شکلِ سازماندهی خشونت ترین نظامهای تحلیل اخلاق و حقوق را داریم و از سوی دیگر افراطیعقلانی

شود و با دو جنگ ستعمار آغاز میگیری و غارتگری در دوران او ویرانگری را که از بزرگترین موجِ برده

شود. از یک سو گسترش باورنکردنی هنر ی دیگر دنبال میجهانی و انبوهی از جنگهای نادیده انگاشته شده

شناسانه ی زیباییو ادبیات را داریم و از سوی دیگر با دامنگیرترین الگوی عوامانه شدنِ فرهنگ و افول سلیقه

آمدترین دانشگاهها و توانمندترین ماشینِ اجتماعی تولید دانایی و فناوری را سر و کار داریم. از یک سو کار

پراکنی در سازی اشتباههای نظری و دروغی تحریف و نهادینهترین شیوهبینیم و از سوی دیگر با عجیبمی

گر چنین شان چیز آموخت. ای اینها را باید کنار هم دید و از همهشویم. همههای عمومی روبرو میرسانه

توان شک نمیشک از نظر اخلاقی خوب یا ستودنی نیست، و به همین ترتیب بییابیم که مدرنیته بیکنیم در می

 اش خوار شمرد. آن را از نظر دستاوردهای علمی و فناورانه و خلاقیتهای هنری
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شان با کلنجار رفتنی ی روشنفکران ایرانی دارید؟ شیوهای دربارهس: با این شرحی که دادید، چه داوری

 مدرنیته به نظرتان چه نقاط قوت و ضعفی داشته است؟

یافتند، با ج: این نکته بسیار جالب توجه است که نخستین نسلهای ایرانیانی که با مدرنیته تماس می

نگریستند. اندیشمندان صدر مشروطه و به شان به مسئله میتر و کارسازتر از نوادگانرویکردی خردمندانه

دهند و نهادهایی مانند دانشگاه تهران صوص کسانی که نسل گذار از دوران قاجار به پهلوی را تشکیل میخ

ی مدرنیته داشتند. یعنی از سویی های جدید را در ایران تاسیس کردند، نگاهی عمیقتر دربارهو وزارتخانه

رهنگ بومی خود را نگسسته شان بر تمدن فرنگی چشمگیر بود و از سوی دیگر پیوندهای خود با فتسلط

های مدرن با ترکیب و تخمیری در بستر ایرانی همراه بود. هایشان از ایدهبودند و در نتیجه برخی از وامگیری

اش بر فرشی دیگر بود. هرچه طی قرن ای و چسباندنبرخی دیگر هم البته از جنس همان برکندنِ گل قالی

شویم. یک اندیشانه روبرو میبرداری سادهاین الگوی نادرستِ تکهآییم، بیشتر و بیشتر با گذشته جلوتر می

ی فناوری در غرب بود و مرعوب شدنِ اندیشمندان ایرانی، و دلیل مهمترش کنندهدلیل این ماجرا جهش خیره

شان. در های هویتی دیرینههم البته انقراض فرهنگ کهن بود و قطع شدن ارتباط روشنفکران با سرچشمه

هایی که روشن و شفاف و در ضمن گوییم، بسیار بسیار نادرند دیدگاهمروز که داریم با هم سخن مینتیجه ا

ی های روشنفکران ما از دههمنصفانه و خردمندانه باشند و مرزبندی دقیقی را با مدرنیته به دست دهند. دیدگاه

نیته، و ابراز نارضایتی و طعن و طرد لوحی و کرنش در برابر مدربه بعد متاسفانه ترکیبی بوده از ساده 13۲0

 ی هردو همراه بوده است. ی فرهنگ بومی خودمان که تقریبا همیشه با نادانی مزمن دربارهدرباره

سازی در تلاش برای مدرنای سیاسی بوده؟ یعنی حکومتها س: این عارضه که بدان اشاره کردید پدیده

 اند؟ یا این که نیرویی دیگر در کار بوده است؟گرایی به آن دامن زدهیا بومی
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ی نوظهوری از اندیشمندان ج: حقیقت آن است که از دوران مشروطه به بعد، یعنی از زمانی که طبقه

اند. یعنی بر خلاف در تماس با مدرنیته شکل گرفتند، دولتها به شدت زیر تاثیر آرای ایشان قرار داشته ایرانی

بر  -در دوران هر سه نظام سیاسی حاکم طی قرن گذشته-اندیشند، دولت مدرن در ایران آنچه که بسیاری می

روی آن بوده است. از این رو کوشش ی چندانی نداشته و بیشتر دنبالهافکار عمومی و نخبگان فرهنگی سیطره

سازی کشور در دوران مشروطه و عصر رضاشاهی را باید پیامد مستقیم کوششهای اندیشمندان و برای مدرن

طلبان آن دوران دانست. مدرنیزاسیون شتابزده و تا حدودی نامعقول دوران پهلوی دوم هم به همین اصلاح

ای فرهنگی و اداری آن دوران بود. به همین شکل بازگشت به ها بر فضی تکنوکراتی سلطهترتیب نتیجه

ی خاص مذهبی که در ضمن با شعارهای ضداستعماری و رویکرد سازی آن هم از دریچهگفتمان بومی

ای از اندیشمندان و مبلغان با این ی طبقههای گذشته از غلبهگرایانه همراه بود نیز در دههپی چستیزانهنخبه

شده است. یعنی در کل به نظرم در قرن گذشته بیشتر گروههای رقیب و هماوردِ فکری که با گرایش ناشی 

اند، و این بیش اند، سیاست و گفتمان قدرت را تعیین کردهکردهگذر زمان بضاعتی کمتر و کمتر هم پیدا می

 اش اثرگذار بوده است.از مسیر واژگونه

نویسان ایرانی چطور با مدرنیته شود گفت؟ شاعران و ادیبان و داستانی فضای ادبی چه میس: درباره

 اند؟رویارو شده

آییم خورد. یعنی هرچه پیشتر میم میی ادیبان با شدتی بیشتر به چشج: همان الگویی که گفتم درباره

شویم که مرعوب و تسلیم محض قواعد مدرن هستند و کمتر و کمتر با سنت بیشتر و بیشتر با ادیبان روبرو می

های چشمگیر ادبی در زبان پارسی آشنایی دارند. این روند البته باید در کنار الگوی ادبی ایرانی و اندوخته

مردم نگریسته شود، که نوعی نوزایی در زبان پارسی را به دنبال داشته و تا حدودی ی مهمِ باسواد شدنِ توده

 ی مردم را جبران کرده است. فروکاسته شدن از سواد زبانی توده
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دارد؟ انگار با توجه به آنچه که گفتید س: یعنی در کل ادبیات مدرن ایران به نظرتان چه وزن و قدری 

 نگاهی انتقادی نسبت به آن دارید؟

ی بخشهای ج: ادبیات مدرن پارسی مثل تمام چیزهای دیگر پدیداری پیچیده و آمیخته است که باید درباره

کرد. بحثی که کردم ناظر بر این بود که نوعی نوزایی و شکوفایی در زبان  اش جداگانه اظهار نظرگوناگون

شود که محتوایش مدیون اثرپذیری از ادبیات کشورهای اروپایی است و پارسی و ادب پارسی دیده می

اند. در ضمن شود و هردوی اینها هم از مدرنیته برخاستهی مردم ایران ناشی میساختارش از باسواد شدن توده

ی انتقادی هم وجود دارد که سواد ادبی نویسندگان و ادیبان امروز نسبت به پدربزرگهایشان بسیار این ملاحظه

مان سست و شکننده شده و به همین خاطر کیفیتی که از زبان های ادبی زبانکمتر است و پیوندشان با گنجینه

است. من آن نوزایی و  مل تحقق نیافتهشناسیم در ادبیات مدرن و امروزین به طور کاو فرهنگ پارسی می

 ی این افت کیفیت نگاهی انتقادی دارم.دانم و دربارهگسترش را ارجمند می

مربوط بشود. به تان به تاکیدی که بر بازسازی هویت ایرانی دارید نماید که این نگاه انتقادیس: چنین می

 کند؟سازی ارتباط برقرار میگرایی در برابر مدرننظرتان هویت در کل چطور با دوقطبیِ بومی

 ج: نخستین نخبگانی که با مدرنیته تماس پیدا کردند اغلب دستخوش این توهم بودند که مدرنیته امری

شود بنا به میل خودمان هر بخشی از آن را بگیریم و هر بخش دیگری را وا موزاییکی و تکه تکه است که می

شان کردند هویت فردی یا جمعیی هویت نداشتند. یعنی گمان نمیشان دغدغهبگذاریم. از این رو بسیاری

دانیم که این تصور درست نیست روز ما مییدا کند. امای پدر جریان این داد و ستد معنایی با مدرنیته دگرگونی

دهد های خاصی میدان میو مدرنیته خود یک سرمشق نظری پیچیده و بستر معناسازِ کلان است که به هویت

 کند.و هویتهای دیگر را از میدان به در می

 کنید؟را دقیقتر روشن می س: منظورتان از هویت



1471 

 

های فردی و رمزگذاری ای جمعی که از درهم آمیختن خودانگارهج: هویت عبارت است از خودانگاره

را رمزگذاری « من»ای آید. در این معنا هویت سیستمی معنایی است که ویژگیهشباهتها و تفاوتهایشان پدید می

ی کلان و دهد و از این رهگذر یک خودانگارهبا دیگری را مورد تاکید قرار می کند، نقاط اشتراک آنمی

سازد. ها متمایز میکند، و در ضمن بر اساس پردازش تفاوتها این ما را از دیگریرا استخراج می« ما»جمعیِ 

ی فردی من وصل با منطق شباهت از سویی به خودانگاره در این تفسیر از هویت، هویت جمعی ما همواره

کند و در بینابین این دو نظام ها ارتباط برقرار میهای دیگریشود و بر اساس منطق تفاوت با خودانگارهمی

یابد. مدرنیته یک سرمشق کلان برای تعریف هویت است که دقیقا در امتداد رمزگذاری است که تحقق می

گیرد و در بستر این بافت تمدنی شباهتها و تفاوتها را تعریف و پردازش ی اروپایی قرار میهتاریخ تحول جامع

شود هویت خود را دست نخورده حفظ کرد کردند که میسازی این تصور را تبلیغ میکند. هواداران مدرنمی

رمزگذاری و آمیختگی  و ارکان تمدن مدرن را هم وامگیری نمود. چنان که گفتم این امر با تداخل الگوهای

 نماید.های شباهت و تفاوت همراه است و ناممکن میمنطق

 مان مدرنیته را نادیده بگیریم؟شود به قصد حفظ هویتس: پس باید چه کرد؟ مگر می

های شود! هویت چیزی نیست که در خلأ دوام بیاورد. هویت همواره در کشمکش با هویتج: نه خیر، نمی

های گیری و پرهیز از تماس با هویتیابد. از این رو انزوا و کنارهگیرد و قوام میدیگران است که شکل می

های جمعی ما نیست. یعنی ما در تماس با مدرنیته تای ممکن و در دسترس برای هویدیگر اصولا گزینه

امکان این را نداریم که از اندرکنش و داد و ستد معانی خودداری کنیم. در نتیجه هویت ایرانی تنها زمانی در 

ی کنونی معنا و تداوم خواهد داشت که ارتباطی نیرومند و دقیق با مدرنیته برقرار کند. یعنی این اعتماد زمانه

س را داشته باشد که همچون موجودیتی همتا و برابر با سرمشق مدرن رویارو شود و خود را زیر فشار به نف

گرایی این ساختار نافذ و اثرگذار بازتعریف کند. این هویت در ضمن تنها زمانی دوام خواهد آورد که واقع
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ی آگاه باشد و در ضمن جایگاه ویژهلازم برای این ارتباط را هم داشته باشد. یعنی به موقعیت بیرونی مدرنیته 

خویش برای ارزیابی و داوری آن را به رسمیت بشناسد. نگرشهایی که هویت ایرانی را از ابتدای کار ناتوان 

گیرند، پنداری با مدرنیته میسازی و همذاتشمارند و ارتباط با مدرنیته را به معنای درونیو خوار و ضعیف می

اند. به همین ترتیب رویکردهایی که حالتی تدافعی و ر هویت خویش را باختهاز همان ابتدا بازی بر س

فرودستانه دارند و در پی نفی و طرد مدرنیته هستند و شأن خود برای ارزیابی و داوری منصفانه و خردمندانه 

ای بدوی هی تمدن مدرن به حاشیکنند هم به همین شکل در برابر وزن خرد کنندهدر این رابطه را رعایت نمی

 شوند.تبدیل می -اشدر معنای استعماری–و بومی 

ایم که بسیاری از هنرمندان و ادیبان با پذیرش مدرنیته و های گذشته شاهد بودهس: با این همه طی دهه

اند و خود را سازگار ساختن هویت خویش با مدرنیته در واقع از این بیرونی پنداشتنِ مدرنیته دست برداشته

ی ایشان چیست؟ اند. نظر شما دربارهدهاند و در ضمن آثار نامدار و مشهوری هم خلق کربا آن همسان انگاشته

مثلا شاعران نوپردازی که به خاطر مدرن بودنِ ساخت و قالب شعرهایشان آثارشان به زبانهای دیگر بهتر 

 گرایان برتری ندارند؟گرایان و بومیترجمه شده، به نظرتان در ساخت هویت امروزین ما بر سنت

ج: باید دقیق روشن شود که منظور شما از برتری چیست؟ اگر منظور شمار مخاطبان و شدت تاثیرپذیری 

ی فرهنگی باشد، دست بر قضا همین ادیبان و هنرمندان نوپردازی که ذکر خیرشان در میان از یک فراورده

. شاعری نوپرداز مانند شاملو که آثارش در همین بافت قرار انداست از آفرینشهای اثرگذار و مهم عاجز مانده

المللی ی کوشش برای همرنگی با مدرنیته است. اما به راستی در فضای بینترین نمونهگیرد به نظرم موفقمی

 اند؟ آیا شمار شاعراناند و پسندیدهی شعرهایش را خواندهچند نفر که همدلی ایدئولوژیکی با او ندارند ترجمه

ی تاریخی و جغرافیایی از ایشان برتر نیستند؟ زیستند با وجود دنیایی فاصلهکاملا سنتی ما که قرنها پیش می

شناسد یا شاملو و نیما را؟ یعنی مثلا یک شهروند مدرن اروپایی مولانا و خیام و حافظ و سعدی را بیشتر می
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کنم شوند دید انتقادی دارم. یعنی فکر میمیراستش من اصولا نسبت به آثاری که با قصد ترجمه شدن تولید 

اگر کسی نتواند در زبان و فضای زیست جهان خودش اثر اصیلی خلق کند، خود به خود از آفرینش معنایی 

ی مخاطبان یک شهروند تر و بیناملی هم عاجز خواهد بود. همرنگی با سلیقهپهری گستردهماندگار در س

شاید در کوتاه مدت  -که همیشه به شکلی غیرآماری اروپایی است و نه چینی یا هندی–ی جهانی استانده

ر تردید دارم که معنایی تازه بیافریند یا ردپایی ای را به بار بیاورد، اما بسیاموفقیتی مالی یا توجهی رسانه

 ها به جا بگذارد. در این معنی من هوادار آفرینش معناهای درخود و برای خود هستم.ماندگار بر هویت

گوید: شِکلوفسکی که یکی از رهبران جنبش فرمالیست روسیه است، در مورد درک آثار هنری میس: 

سازی و یعنی برای دستیابی به فهمی نو باید بیگانه«. شوندنشینان دیگر صدای امواج دریا را نمیساحل»

را بهتر درک کنیم. نظرتان در این مورد چیست؟ زدایی کنیم تا با فاصله گرفتن از سیاره موردنظر مفاهیم آشنایی

 کنید همرنگی هنرمندان و ادیبان با مدرنیته هم در این طیف بگنجد؟فکر نمی

گوید که با او موافقم و زدایی میاندیشم. به نظرم شکلوفسکی دارد از ضرورت آشناییج: نه، چنین نمی

ایست برای زایش معناهایی نو. اما این به و زمینه این شرطی ارجمند است برای دستیابی به نگاهی انتقادی

ساخته نیست. دست بر قضا اگر بخواهیم این گفتار را در قید و شرط به معناهایی پیشمعنای تن در دادنِ بی

گیری همزمان از مدرنیته و از سنت خودمان فضای بحثمان به کار بگیریم، باید آن را به معنای ضرورتِ فاصله

ی عناصر مدرنِ بیرونی موازی با بخشهای بومی توان درباره. در چنین فضای آزادی است که میقلمداد کنیم

مان نگاهی انتقادی و تازه داشت و داوری و برگزیدن یا طرد کردن را به شکلی نیرومند و منصفانه به هویت

درون بافت مدرن پناه  شان بهانجام رساند. در این معنا آنان که بدون مسلط شدن بر محتوای فرهنگ بومی

ای تجاری و اروپامدار بازتولید شان را در زمینههای هویت سنتیاند، تنها به سادگی دارند ضعیفترین سویهبرده
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آورند و نه چیزی ارزشمند به بستر ای در امتداد معانی بومی خویش پدید میکنند. یعنی نه معنای تازهمی

 افزایند.مدرن می

المللی آثار خود را به کرسی بنشاند بهتر است ید پذیرفت که اگر کسی در سطحی بینس: اما بالاخره با

ای کتابش را به انگلیسی بنویسد و صدها تا در سطح ملی چنین کند. یعنی شما قبول ندارید که اگر نویسنده

ار خواننده داشته هزار مخاطب مدرن پیدا کند، بهتر تا این که کتابش را به پارسی بنویسد و دست بالا چند هز

 باشد؟

ی فرهنگهای کوچک و جمعیتهای کوچک دانم. حتا دربارهج: راستش من این منطق عددی را درست نمی

و تاریخهای نوپا هم کوششهای هنرمندان و ادیبان و اندیشمندان برای روی پای خود ایستادن و به زبان 

اش شعر وستی که در امتداد تاریخ بومیستایم. یعنی برای آن شاعر سرخپخویش سخن گفتن را سخت می

کنم که در بستر گوید احترامی بیشتر از کسانی حس میخویش را به زبان خویش و برای مردم خویش می

زنند و چیزی دیگر گردند و در نتیجه دیگر حرف خود را به زبان خود نمیمدرن دنبال بازاری برای خود می

ی فرهنگهایی که کنند. این را حتا دربارههایی نه چندان مهم بیان مییرا به زبانی دیگر برای خوشایند دیگر

ی تمدن ایرانی هم چنین پذیرم و بدیهی است که دربارهاند و جمعیتی اندک دارند هم میتازه نویسا شده

تهایی ی امروز جهان را دارد و دهها زیرفرهنگ با قدمترین تاریخ پیوستهبرداشتی دارم. ایران زمینی که کهن

چند قرنی در دلش هستند. شاید اشاره به انتخابهای دو معمار فرهنگ نامدار در اینجا کارآمد باشد. برای من 

ی خودشان شک در زمانههمواره جالب بود که شخصیتهایی مانند ناصرخسرو، فردوسی، حافظ و مولانا که بی

گرترین اندیشمندان عصر خویش بودند، بر ندر سطحی جهانی خلاقترین هنرمندان و بزرگترین ادیبان و ژرف

ی آثار مهم خود را به زبان پارسی خلق کردند؟ در حالی که دست کم در دوران مبنای چه منطقی همه

کنم دلیل انتخاب مان عربی بود. فکر میالمللی به تعبیر امروزینناصرخسرو و فردوسی زبان دینی و علمی بین
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شناختند پذیرفت را به رسمیت میی خویش که در بستر تمدن ایرانی انجام میی زیستهایشان آن بود که تجربه

و  در پی دگرگون ساختن آن برای عرضه به بازاری دیگر نبودند. آنان به جای تمرکز بر مخاطبی که قرار بود 

کم خواستند بگویند تمرکز کردند و دقت داشته باشید که دست سخنشان را بفهمد، بر کیفیت سخنی که می

کرد. ناصرخسرو و فردوسی در ابتدای عصری قرار داشتند که زبان پارسی دری داشت کارکرد رسمی پیدا می

ی تمدنی که بدان تعلق شان در میانهی فرهنگ جهانی و برنشستنِ سنجیدهجایگیری درست ایشان بر صحنه

ا چنین ارزشمند ساخت که امروز شان ری زیستهداشتند، و تمرکز کردن بر دریافتهای خودشان بود که تجربه

ی از هزار سال و چهارصد پانصد سال هنوز سخنهایشان مخاطب دارد و به زبانهای گوناگون هم ترجمه \

شود. یعنی سخنم آن است که برای آفریدن معنایی نو، نخست باید به واقع معنایی استوار و تازه را بیافرینیم می

کند. شود و مخاطب چگونه آن را دریافت میاش چطور میه بازار فروشی این را داشته باشیم کو بعد دغدغه

اند و به کل از آفریدن معنایی نو دهند پیشاپیش بازی فرهنگ را باختهکسانی که دومی را بر اولی اولویت می

 اند.دست شسته

 ه کنید؟توانید موضع خودتان در برابر مدرنیته را در چند گزاره خلاصبندی میس: در مقام جمع

ی چیزهای دیگر از رهگذر رمزگذاری شدن در قالب جفتهای متضاد ج: هویت و معنا درست مانند همه

شود. سخن من آن است که پیوند ما با مدرنیته جریانی است که باید به همین معنایی صورتبندی و فهم می

زدایی رنیته و کوشش برای آشناییها فهم شود. پذیرش بیرونی بودنِ مدای متداخل از دوقطبیترتیب در شبکه

آورد که ارزیابی و نقد ای را برای ما فراهم میطرفانه و بیرونیمان موقعیت ارجمند و مهم بیاز فرهنگ بومی

شود. به همین ترتیب از این جایگاه است که و بازبینی عناصر فرهنگی مدرن و سنتی با تکیه بدان ممکن می

ی خودمان را از نو بازسازی کرد و آفرید، و این نه به معنای بازگشت به گذشتهتوان هویت امروزِ ایرانی می

سازد. به رسمیت شمردن جایگاه تمدنی خویش در مقام دیگران را پذیرفتنی می است و نه پناه بردن به حالِ 
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ی فرهنگی مردمی که پنج هزاره تاریخ و نزدیک به سیصد میلیون تن وابسته دارند، و برخورداری از خزانه

و آفریدن کیفیت در آنچه که ما به راستی در زیست جهان خویش درک ی تمدنی انباشته شده در این حوزه

شک به معنای تسلیم شدن به خواهیم، تنها راهی است که پیشاروی ما قرار دارد. راهی که بیکنیم و میمی

ای بهتر و کارسازتر از سرمشق لی نو و گزینهاش نیست، و چه بسا که آفریدن بدیمدرنیته یا طرد کردنِ یکباره

 مدرن را در درازمدت ممکن سازد.
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 آوری بند فنتخته

 

 1۲/5/1395ی جام جم، سه شنبه روزنامه

 

 گاهی و شده بیشتر آن به افراد گرایش روز به روز که دارد وجود تکنولوژی ذات در چیزی چه س:

 میگردد؟ خارج کنترل از

نجام ی سازمان یافته و افزارمندِ اتوان فهم کرد. یکی همان شیوهآوری را چند جور میج: فن

دهد و سیر تاریخی درازمدتی را هم پشت سر گذاشته آوری را پوشش میکارهاست، که سراسر تاریخ فن

آوری ارد و به فنشود، کاربردی خاصتر را در نظر داست. اما شکلی که معمولا امروز به این کلمه اشاره می

توان به شان را میاند که بسیاریکند. در واقع تمام تمدنهای جهان فراز و فرودهایی داشتهمدرن اشاره می

توان گفت ظهور دولت ایران و پیدایش عصر های گوناگون توضیح داد. یعنی میآوریکمک ظهور و افول فن

زدن عمیق زمین، راهسازی و رونق بازرگانی، فراگیر آوری آهن، شخم هخامنشی با تثبیت و فراگیر شدن فن

توان پیامد ی کاریزها همراه بوده است. به همین ترتیب پیدایش تمدن مصر باستان را میشدن خط و توسعه

ی این تمدنها تمدن های کشاورزی دانست. با این همه در میان همهآوری قایقرانی بر نیل و ساخت کانالفن

ی امروزین آوری سازمان یافته است. یعنی کلمهاش بر اساس فنی اصلی تمدنا که لبهغربی شاخص است، چر
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کند که طی چهار ی تمدنی خاص اشاره میآوری در یک حوزهتکنولوژی اغلب به شکلی خاص از کارکرد فن

 قرن گذشته جهانگیر شده و شکل و شمایل امروزین جهان را رقم زده است. 

 موبایل، کامپیوترها، از اعم جدید ارتباطات و وسایل امروزی، های زندگی مهم بسیار وجوه از س: 

 خانواده اعضای میان روابط حتی و اجتماعی روابط به که است...  و ماهواره اجتماعی، های شبکه اینترنت،

 رابطه این در نظرتان. ندارد معنا امروزی زندگی اینها بدون معتقدند بسیاری، و داده دیگری بوی و رنگ

 چیست؟

ایم. آغازگاه این دهنده به جامعه را داشتههای شکلآوریج: در تمدن مدرن موجهایی پیاپی از فن

ی آن که طی پیما و صنعت چاپ بوده است. نوترین نقطهآوری ساخت کشتی اقیانوسشک فنموجها بی

شود آن را با انقلاب شود که میمیهای جمعی مربوط آوری رسانهایم، به فناش کردههای اخیر تجربهدهه

ای سوار شده های رایانهآوری الکترونیک و پردازندهصنعت چاپ مقایسه کرد، با این تفاوت که بر بستر فن

های اجتماعی و ماهواره از است. در واقع تمام مواردی که گفتید، یعنی رایانه، تلفن همراه، اینترنت، شبکه

ی قرن بیستم است که اش دستاوردهای مهندسی مخابرات نیمهآمده است. یکیآوری پایه پدید ترکیب دو فن

تلویزیون را ممکن کرد و دیگری رایانه که دو سه دهه دیرتر شکل گرفت و پردازش اطلاعات را با جهشی 

 شود در دو کارکرد اصلی خلاصه کرد که عبارتندی این نمودها را میسابقه روبرو کرد. در این معنی همهبی

ی مخابره کردن و فرستادن پیام. این دو در ضمن کارکردهای اصلی آمایی به علاوهاز پردازش اطلاعات و داده

مغزهای اجتماعی شده هم هستند. یعنی آدمیان در مقام جانوران اجتماعی همین دو کارکرد را به عنوان رکن 

ند و پیامهایی را به دیگران مخابره کنها اطلاعاتی را پردازش می«من»شناسند. حضور خود به رسمیت می

ها پیکربندی متفاوتی پیدا دهد، منآوری همین دو رکن رخ میکنند. به همین خاطر وقتی انقلابی در فنمی

 کنند.سابقه با هم ارتباط برقرار میکنند و به شکلی یکسره بیمی
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 کجاها و باشد زا آسیب میتواند کجاها فرهنگ، این میکند؟ حمل خود با را فرهنگی تکنولوژی، س: 

 زداست؟ آسیب

ی اطلاعات های پردازندهتوان از یک زاویه به صورت ماشینها یعنی شخصیتهای انسانی را میج: من

دهند، شکل هستیِ من ی پیام دانست. در این معنی ساز و کارهایی که به این دو کارکرد شکل میو فرستنده

یدگر در ابتدای قرن بیستم ایست که هاکنند. این همان ایدهدهند و تا حدودی تعیین میرا هم تغییر می

سازد. او این پیشگویانه به آن اشاره کرد و گفت که تکنولوژی غربی پیکربندی خاصی از انسان را ضروری می

بند در اصل به است. تخته« بندتخته»نامید که به نظرم در پارسی بهترین برابرنهاد برایش وضعیت را گِشتِل می

اند تا به تدریج شکل خود را باز یابد و ترمیم شود. در بستهندام شکسته میمعنای آتل و قالبی بوده که دور ا

آوری و به خصوص فن«. امبندِ تنی ترکیب تختهکه در سراچه»گوید همین معنی است که حافظ می

های نسل جدید که پردازش اطلاعات و ارسال پیام و تنظیم خودانگاره و ابراز آن را دگرگون آوریفن

های در حال گذار و بنابراین شکسته و در هم ریخته را در خود بندی هستند که مند، به تعبیری تختهسازنمی

ها کند که به منآوری مثل قالبی عمل میبخشند. در این معنی فندهند و شکلی تازه به ایشان میجای می

ی انتخاب وضعیت خویش همچنان ها براکند و اختیار آزاد مندهد. هرچند به نظر آن را تعیین نمیشکل می

 ماند، هرچند که کمتر و دشوارتر تحقق یابد. پا برجا می

 قشر. بگیرید نظر در را ای ماهواره های کانال برخی یا و اجتماعی های شبکه مصداق، بعنوان س: 

 معضل یک مسئله این آیا اولا،. کنند می صرف آنجا در مختلف طرق به را خود وقت ساعتها مردم از عظیمی

 دانید؟ می چه را امر این دلیل ترین مهم ثانیا، است؟ اجتماعی بحران یا و

شود بحران یا اختلال دانست. نظام اجتماعی در کل جاست که هر تغییری را نمیج: نکته در همین

گیرد. یعنی تعادل و ثبات و یک سیستم پویای تکاملی است و هرگز در وضعیتی ایستا و پایدار قرار نمی
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شوند، در واقع های نو مورد تهدید قلمداد میشوند و از سوی رسانهمفاهیمی از این دست که اغلب ستوده می

های نوین را تهدید یا اختلال بدانیم. آوریکنند. پس به نظرم خطاست اگر فنهرگز وضعیتی منجمد پیدا نمی

ی پیام هستند که شکل و شمایلی تازه را به هایی تازه برای پردازش اطلاعات و مخابرهاینها ابزارها و شیوه

های پیشارویشان را هم با جهشی خیره کننده ی امکانها و شمار گزینهکنند و در ضمن دایرهها تحمیل میمن

دهند. اگر ما به همان ضرباهنگ پیشین چسبیده باشیم و آن را طبیعی و بدیهی و درست بدانیم، افزایش می

را هم تهدید کننده و خطرناک خواهیم پنداشت. اما واقعیت آن است که خطری  هایی از این دستدگرگونی

در این میان وجود ندارد. همان وضعیت قدیمیِ ستوده شده و به ظاهر امن هم زمانی برای خودش انقلابی و 

ی تازه هاآوریرسیده است. باید به امکانها و محدودیتهای نوظهوری که فننوظهور و تهدید کننده به نظر می

شان انتخاب کنیم. نفی و طرد و ها را در رویاروییآورند بنگریم و خردمندانه بهترین گزینهپدید می

 آورد.ای به بار میشان نه سودی دارد و نه اصولا نتیجهنکوهش

 های نو را گرفت؟آوریشود جلوی ورود این فننمی مدت دراز یعنی در س: 

مدت و کوتاه مدت هم ممکن نیست. شما شود چنین کرد، حتا در میانج: نه تنها در دراز مدت نمی

اش نگاه کنید. وقتی که من نوجوان بودم برای گفتگو با دوستم ی ایرانی در بافت جهانیبه تحول جامعه

ز راه یک سیم با هم گفتگو زدم و اگر او در خانه بود ااش تلفن میرفتم و به خانهام میبایست به خانهمی

کردیم. بهای گفتگوی تلفنی هم به شکلی بود که مردم معمولا با کسانی که چند کیلومتر بیشتر با خودشان می

توانید با هرکس در هر جای زدند. امروز شما تلفن همراهی در دستتان است که میفاصله نداشتند حرف می

توانید تصویرش را هم ببینید و نوشته و پردازید و تازه میندک میای بسیار ای زمین حرف بزنید و هزینهکره

متن و فیلم و عکس هم با او رد و بدل کنید. این ماجرا بیست سال پیش به داستانهای علمی تخیلی شبیه بود 
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ای را بگیرد؟ و اصولا آوریو امروز یک ابزار جهانگیر است. چطور ممکن است کسی بتواند جلوی چنین فن

 را کسی باید بخواهد چنین کند؟ چ

 ها هشداراین رسانه از استفاده با رابطه در فراوان اخیر های سال طی گذارسیاست اما نهادهای س: 

 نیفتاده کارگر ها روش این چرا شده تا کاربردشان مهار شود، وضع تحدیدی و تهدیدی قوانین گاه و داده

  است؟

آوری آوری ممکن نیست، و به نظر من مطلوب هم نیست. فنفنج: همان طور که گفتم اصولا مهار 

کنند. دهد و از این رو همگان از آن استقبال میها را افزایش میی انتخابها و امکانات پیشاروی منتازه دایره

ای بسیار نزدیک آوری مدرن به تعبیری نوعی دین تازه است که بهشتی را طی چند روز آینده و در فاصلهفن

ها و خطرهای خاص خود را هم دارد تردیدی نیست، اما دهد. این که بهشتِ صنعتیِ مدرن بیماریده میوع

آسایش را انکار کنیم یا بکوشیم مردم را از ورود به آن باز داریم. ی بهشتلوحانه است اگر بخواهیم جلوهساده

ذاران ما درک درستی گدهد که سیاستمیبوک در ایران ممنوع بوده است نشان این که ویدئو، ماهواره، و فیس

ی برخورد های قیدآور تنها نشانهآوری و کارکردهای آن ندارند. شکستهای پیاپی این نوع سیاستاز مفهوم فن

سازان ما در برابر پیامدهای این جریان را بندِ نوظهور نیست، بلکه فلج بودنِ تصمیمانگارانه با این تختهساده

وقتی شما در برخورد با چیزی نو بلافاصله حکم به تکفیر و طردش بدهید، و بعد ببینید که دهد. هم نشان می

کسی این فرمان را جدی نگرفته، نیروی خود را صرفِ پافشاری بر همان حکم نادرست اولیه خواهید کرد. 

شود کند و وارد میاز میآورد راه خود را بها به ارمغان میبندی تازه برای منای که تختهآوریدر این میان فن

 اش شکل نگرفته است.ای دربارهیابد که هیچ اندیشه و تدبیر سنجیدهو در بستری توسعه می

 تکنولوژی وسایل و ابزار گسترش با گذارانسیاست و مسئولین مواجه شیوه بهترین شما نظر به س: 

 چیست؟
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ی دنیا باشند و آورانههای فنگذاران در جریانِ دگرگونیج: به نظرم قدم اول آن است که سیاست

ها ردپایی ماندگار و آوریامکانها و پیامدهای این ماجرا را درک کنند. در این نکته تردیدی نیست که این فن

مهای ارزشی، قواعد اخلاقی، ساختهای گذارند و به این ترتیب نظاها به جا میتعیین کننده بر شکلِ هستیِ من

شان هم کنیسازند. اما شکایت از آنها و کوشش برای ریشهاجتماعی و قالبهای فرهنگی ما را دگرگون می

های نوظهور آوریاند که هم از این فنهای گذشته نشان دادهلوحانه است و هم زیانمند. ایرانیان طی دههساده

کنند و هم در مسیرهایی به کلی غافلگیر کننده از آن ر با اشتیاق فراوان استفاده میبا وجود قید و بستهای بسیا

های آوریی مردم ایران در برخورد با فننماید که خبرگی و ژرف اندیشی تودهگیرند. یعنی چنین میبهره می

سازمان یافته برای  گذاران و نخبگانشان برتر باشد. تنها در شرایطی که خرد و درکیارتباطی نو از سیاست

ی درست از آنها اندیشیده ها وجود داشته باشد و تدبیرهایی عقلانی و سنجیده برای استفادهفهم این دگرگونی

گذاران بند امیدوار بود. پیشنهاد من آن است که سیاستتوان به زیبایی و سودمندیِ کارکرد این تختهشود، می

اش را بند و سودها و زیانهای احتمالیح شوند، ویژگیهای این تختهما به دستگاه نظری روزآمد و درستی مسل

بخش از آن دست یابند، که اگر ی درست و توسعهای عاقلانه و درست برای ترویج استفادهدریابند و به برنامه

 ای باشد، بدون زور و ضرب با استقبال مردم هم روبرو خواهد شد. چنین شاخصهایی در هر برنامه
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 ها!«فیشخوش»ی رسوایی گفتگویی درباره

 

 19/4/1395ی شهروند، شنبه روزنامه

 

 به گریزی معمولا بنشینیم که جا هر. است گرفته بالا نامتعارف هایحقوق از صحبت روزها اینس: 

 هایحقوق مدیران از برخی که دارد ایرادی چه است این اساسی نکته حال این با شودمی زده موضوع این

  کجاست؟ کار این مشکل. کنند دریافت بالا

دهند ثروتمند شوند نه تنها ج: این که مردم دستمزدی بالا دریافت کنند و در برابر کاری که انجام می

سازمانهاست. ایراد ی شکوفایی اقتصادی و کارآمدیِ هیچ ایرادی ندارد، که بسیار هم خوب است و نشانه

کند که کسی بابت کاری که انجام نداده پولی دریافت کند، یا دستمزدش نسبت به وضعیت وقتی بروز می

هنجارین و میانگین مرسوم به شکلی غیرعادی بالا باشد. شرایط هنجارین به تعبیر راولز موقعیت انصاف را 

شود. اندیشمندان اخلاق جمعی بر اساس آن استوار می ایست که از دید بسیاری ازآورند و این شالودهپدید می

در شرایط منصفانه فردی که در استخدام سازمانی است با انجام کاری مقداری ثروت )در هر شکلی( تولید 
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شود و به قدرت سازمانی ترجمه کند. بخشی از این ارزش افزوده صرف توسعه و تثبیت آن سازمان میمی

گردد. اگر کسی دستمزدی نامعقول دریافت کند، یعنی الب دستمزد به فرد باز میگردد. بخشی دیگر در قمی

گوییم موقعیت انصاف حقوقش خیلی کمتر یا بیشتر از مقدار ثروتی باشد که تولید کرده، در این حالت می

می بر کند، این بیداد و ستنقض شده است. به ویژه وقتی کسی به شکلی نامنصفانه دستمزدی بالا دریافت می

گرِ آن رد است. چون  در واقع از سهمی از ثروت این سایر اعضای جامعه و به ویژه اعضای سازمانِ استخدام

 افراد توسط آن فرد تاراج شده است.

 هایبخش تواندمی پدیده این تاثیرات آیا چیست؟ هاییحقوق چنین پرداخت تبعات شما نظر س: به

 نوردد؟ هم در را اقتصادی و فرهنگی سیاسی، اجتماعی، مختلف

تر کارآمدیِ یک سیستم اجتماعی را ج: مهمترین چیزی که کارکرد یک سازمان و در ابعادی کلان 

اش کرد. این بدان شود در قالب اعتماد و همدلی صورتبندیای معنایی است که میکند، سرمایهتضمین می

آن سازمان توافق  ی اهدافکنند که دربارهعالیت میمعناست که افراد زمانی در سازمانی با بیشترین کارآیی ف

جمعی داشته باشند و ساز و کارهای عملیاتی حاکم بر سازمان را عادلانه و درست بدانند. این ماجرا هم در 

ی سازمانهای اقتصادی یا دیوانسالارانه راست است و هم در سطوح کلانتر در ابعاد ملی و سطوح خُرد درباره

شود که اصول انصاف و دادگری در آن آشکارا های دستمزدی منتشر میاین معنی وقتی برگهای. در منطقه

اش از بین نقض شده، تاثیرش کمابیش با افشا شدن یک دزدی سازمان یافته برابر است. طبیعی است که نتیجه

ی بدیهی )و پذیرفتنی( ی مردم باشد. یعنرفتن اعتماد به سازمانها و نهادهای مستقر و بی انگیزه شدن در بدنه

های ذهنی و است که کسی با تخصص و توانمندی زیاد، وقتی ببیند فردی با دانش و تخصص و توانایی

گیرد، نسبت به کل سیستم حقوقی کشور بدگمان و برای تداوم اجرایی کمتر صد برابر بیش از او حقوق می

ت که پذیرش و دریافت چنین دستمزدهایی به کار خویش بی انگیزه شود. این نکته هم به جای خود باقی اس
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را با پرسشهای جدی « فیشخوش»ماند و اعتبار اخلاقی و قضایی مدیران دزدی سازمان یافته و نهادمند می

 کند.روبرو می

 اقشار ویژه به مردم که کندمی ایجاد مشکل دلیل این به نامتعارف هایحقوق معتقدند س: برخی

 اعتمادبی حاکمیت به نسبت کنند،می نرم پنجه و دست فراوان مالی و اقتصادی مشکلات با که درآمدکم

 رفتن بین از کنیم، محکوم را آن یا گیریموضع موضوع، این به نسبت ما شودمی باعث آنچه تمام آیا. شوندمی

 اندبرده بهره هاحقوق این از که مدیرانی با برخورد احتمالا، باشد این اگر است؟ دولتمردان به نسبت «اعتماد»

 بود امیدوار توانمی آیا چیست؟ شما نظر دهد؟ فیصله را موضوع تواندمی خزانه، به هاحقوق بازگرداندن و

 شود؟ تلقی شده، یافته تمام مردم عموم نزد موضوع نظر، مورد مدیران برکناری نظیر اقداماتی با

ی ما امری ج: این نابرابری در پرداخت دستمزد و بیدادگرانه بودن تنظیم حقوق متاسفانه در جامعه

فراگیر و نهادینه شده است و کمابیش همه بر آن آگاهی دارند. ماجرا هم به روند انقراض شایسته سالاری در 

ای از نخبگان پدید آمدند قهگردد. یعنی پس از انقلاب طبی تعهد بر تخصص باز مینهادهای رسمی و غلبه

بهره بودن از تخصص، نمادهایی به نسبت ساده و ظاهری را زیر عَلَمِ تعهد اخلاقی و دینی که به خاطر بی

برافراشتند و با تکیه بر این علایم )که اغلب ساختگی و جدید هم بود( رقیبان متخصص خود را از میدان به 

رخ داده افشای رسمی و مستند امری به نسبت قدیمی است که گویا با در کردند. بنابراین آنچه که به تازگی 

اند قاعدتا روی اهدافی سیاسی برای ضربه زدن به دولت مستقر انجام پذیرفته است. کسانی که این کار را کرده

ک در این شاند، اما ماجرا بیکردهایِ این کار و اعتمادزدایی از رقیبی سیاسی حساب میدامنه و لحظهتاثیر کم

دامنه باقی نخواهد ماند و به ساز و کاری برای افشاگری و عیان شدنِ ساز و کارهای بیدادگرانه در ابعادی 

ای شدنِ مبلغ دستمزد مدیران دولتی تر منتهی خواهد شد. روی هم رفته به نظرم این ماجرا یعنی رسانهکلان
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های رقیب سیاسی تعمیم خواهد یافت و اردوگاه یامری بسیار فرخنده و ارزشمند است که به زودی به همه

 ی اصل انصاف و دادگری وا خواهد داشت. ی جامعه را به اندیشه در زمینهبدنه

 چنین که است هاییبنگاه بودن خصوصی شود،می مطرح زمینه این در که موضوعاتی از س: یکی

 این مدیره هیات زیرا امنکرده تخلفی است گفته رفاه بانک مدیرعامل مثلا. اندکرده راپرداخت هاییحقوق

 است بوده هم مدیره هیات رئیس رفاه بانک مدیرعامل. بوده قانونی چیز همه و است کرده تصویب را حقوق

 زمینه این در قانونی آیا کند؟ مطرح ادعای چنین بودن خصوصی دلیل به تواندمی بانک آیا اینکه بر مضاف

 شود؟ هابرداشت نوع این از جلوگیری باعث بتواند که ندارد وجود

ی دولتی یا خصوصی بودنِ ج: وقتی سخن از عادلانه بودن دستمزد در میان است، ماجرا از دایره 

کند چه مقدار رود. چنان که گفتم بحث بر سر این است که فلانی بابت پولی که دریافت مینهادها بیرون می

کرده است. در میان کارآفرینان و نوابغی که نام و نشانشان را  اش تولیدثروت برای سازمان و برای جامعه

ی ی ماهیانه چند صد میلیون تومان باشد. دربارهدانیم، بسیار بسیار نادرند کسانی که تولید ثروتشان در مرتبهمی

شده!( شان که هنوز برملا نی رقیبانی دستمزدشان برملا شده )و همچنین دربارهمشاهیر و مفاخری که برگه

کنند تقریبا بدیهی است که چنین سطحی از تولید ثروت تحقق نیافته است. یعنی این افراد پولی را دریافت می

اند و این کمابیش با دزدی برابر است. حال ممکن است به خاطر فساد که خودشان در تولید آن نقشی نداشته

های متفاوت وجود دارد( این دزدی با درجهی جوامع اداری یا نامعقول بودن روندهای حقوقی )که در همه

است، به « تصرف ثروتِ دیگری»قالبی رسمی و نهادینه شده، یا پنهانی و دزدکی داشته باشد. اصل ماجرا که 

 جای خود باقی است.

 آیا که است این شود،می مطرح موضوع درباره اجتماعی، هایگروه از برخی میان در که ایس: نکته

 نیز هارسانه در و گفته کشور کل دادستان که آنطور. شدمی انجام اقداماتی موارد این از پیشگیری برای نباید
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 باید هم محاسبات دیوان یا است کرده کاری کم مورد این در کشور کل بازرسی سازمان است، شده منتشر

 این با موضوعی از تا کردندمی چه باید هاسازمان این شما نظر به. است نداده که دادهمی انجام را وظایفی

 شود؟ پیشگیری...(  و اجتماعی تبعات دلیل به)  اهمیت از درجه

شان شناسایی و فاش سالار وجود دارند که خویشکاریی دادگر، نهادهایی مردمج: در یک جامعه 

های عمومی ساختارهایی هستند کردن مواردی از این دست است. نهادهای نظارت و بازرسی دولتی و رسانه

نِ توزیع ثروت را به انجام ی پاییدکه به به ترتیب با شکلی متمرکز از بالا و به شکلی نامتمرکز از پایین وظیفه

های رسانند. حقیقت آن است که قوانین ما برای رویارویی با فساد به نسبت کارآمد است. یعنی امتیازگیریمی

ی مسیرهای اصلی قانون ی قانونی ندارد و در مدارهایی در حاشیهغیرعادلانه و تمایزهای غیرمنصفانه پشتوانه

که در کار است ناتوانی و سستی این نهادهای ناظر و افشاگر است، و در  ایافتد. ایراد اصلیبه جریان می

 نتیجه اجرا نشدنِ آن قوانین. 

 خصوصی بخش از دادن حقوق نوع این که است این شود،می مطرح اکنون که هاییبحث از س: یکی

 مقررات تمام شمول از تواندمی صورتی در خصوص بخش باشم، کرده دریافت درست اگر. است شده شروع

 اگر حتی هابانک مانند موسساتی اما باشد نداشته کار و سر عمومی منافع با که باشد خارج کننده محدود

 دادن از را موسسات این توانمی قانونی لحاظ به آیا. دارند وکار سر عمومی منافع با باشند خصوصی

 نوع این در باید شما نظر به اقدامی چه نباشد، موضوع این امکان قانونی نظر از اگر. کرد منع بالا هایحقوق

 مثل جایی در هاحقوق این حال هر به چون  شود جلوگیری مردم حقوق تضییع از تا داد انجام موسسات

 ...شودمی داده مردم هایسپرده سود محل از بانک

کارمندانش حقوقی تواند به ای هم اگر سالم و تندرست باشد نمیج: در واقع هیچ بخش خصوصی 

المللی بزرگ و بسیار ثروتمند هم تنها شان پرداخت کند. یعنی شرکتهای بینفراتر از توانایی و شایستگی
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گردانند. بنابراین این که بخش کند را به خودش باز میبخشی از پولی را که بنیانگذار یا مدیرشان تولید می

ثروت را نقض کند، بحثی نادرست است. اصول انصاف ی تواند اصول انصاف و توزیع عادلانهخصوصی می

شوند. یعنی و دادگری زیربنایی تکاملی دارند و در جریان پویایی سیستمهای اجتماعی آزموده و نهادینه می

ی شود و از گردونهی دادگری را نقض کند دیر یا زود به خاطر ناکارآمدی منقرض میسازمانی که این قاعده

گردد. خلاصه کنم، هرجا نقضِ اصل انصاف و تثبیت بیدادگری را دیدید، حذف می کارکردهای اجتماعی

اطمینان داشته باشید که چیزی فراتر از روابط اقتصادی سیطره پیدا کرده و آن مدارهای قدرت است که 

های خاصی کند و در اطراف مکندهبازپخشِ ثروتِ تولید شده در یک سیستم اجتماعی را دستکاری می

 سازد.کزش میمتمر

شود؟ ی سازمانها با رعایت اصل برابری و عدالت برآورده میس: یعنی به نظر شما کارآیی بیشینه 

 یعنی هرجا برابری نقض شد با شکلی از ستم سیاسی سر و کار داریم؟

گفتم نه برابری. واقعیت آن است ج: دقت داشته باشید که من از شرایط منصفانه و دادگری سخن می 

ت. مردمان ویژگیهایی ی نقض انصاف اسی برابری در نتایج یکی از اشکالِ تضمین شدهثبیت زورمدارانهکه ت

یکتا و منحصر به فرد دارند و به همین خاطر توانایی و دستاوردشان برای تولید ثروت هم همواره نابرابر 

یک سیستم اجتماعی با است. اصل انصاف بدان معناست که دریافتیِ هرکس از کل ثروت تولید شده در 

اش برای تولید ثروت متناسب باشد. به عبارت دیگر اصل انصاف لزوما به نابرابری منتهی توانایی و کارآیی

ترین شود. این نکته هم ناگفته باقی بماند که اصولا نابرابری تحقق ناپذیر است. یعنی حتا سختگیرانهمی

رابری گاه با خشونتی باورنکردنی به بازآرایی نظمهای اجتماعی هایی که در قرن بیستم با شعار تثبیت بسیستم

دست گشودند، در نهایت شکلهایی تازه و اغلب بسیار بیدادگرانه از نابرابری را جایگزین الگوهای قدیمی و 

سنتی کردند. پس آنچه که مورد نقد ماست نابرابری نیست، که نابرابریِ نامنصفانه است. این نکته بدیهی است 
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کند. ی عمومی ثروت یک سازمان یا یک سیستم اجتماعی با دیگران تفاوت میی هرکس از خزانهبهره که

گذاری و دستاورد آن شخص در مقام کنشگری سازمانی و قضیه بر سر آن است که این سهم با سرمایه

مندی و در این بهرهاجتماعی تناسب دارد یا نه. آنچه در حال حاضر با آن سر و کار داریم نامنصفانه بودنِ 

 نتیجه ستمکارانه بودنِ بازپخشِ منابع ثروت است. 

های دموکراتیک هم ی نابرابری گفتید شاید این گمان را ایجاد کند که با برابریس: آنچه که درباره 

ی مردمان قرار موافقت ندارید. به هر صورت چیزهایی مثل حق رای و امثال آن بر مبنای برابری غایی همه

 رند.دا

ی اقتصاد و حقوق را از هم تفکیک کرد. متاسفانه قرن بیستم به خاطر درآمیختگی ج: باید دو مقوله

اند به زور ایم که کوشیدهلوح روبرو بودهاین دو قلمرو با موجی جهانگیر و ویرانگر از جریانهای سیاسی ساده

صولا امری موهوم است. یعنی نه مبنای از یکی دیگری را نتیجه بگیرند. چنان که گفتم برابری اقتصادی ا

شود و در نهایت امکان تحقق ی دادگری و انصاف منطبق میعقلانی دارد و نه بر اصول اخلاقیِ تعریف کننده

اش هم وجود ندارد. در مقابل برابری حقوقی امری به کلی متفاوت است که به تولید اقتصادی افراد عینی

شان در مقام انسان استوار شده است. برابری در حق انتخاب سرشت ذاتی شود و بر اساس اعتبارمربوط نمی

گیری دموکراتیک( همگی به ی هنری و آزادیهای فردی و حق انتخاب حکمران )رأیدین و عقیده و سلیقه

گردند، مستقل از آن که این انسان چه توانایی و گردند که در نهایت به سرشت انسانی باز میحقوقی باز می

 رکردی دارد و چه سهمی از تولید اقتصادی را بر عهده دارد. کا

تواند منصفانه باشد، اما نابرابری در برخورداری از این س: پس نابرابری در پرداخت دستمزدها می

 حقوق هرگز منصفانه نیست؟
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فقط های طبیعیِ مربوط به بازتوزیع ثروت ج: به تعبیری چنین است. باز هم تاکید کنم که نابرابری

شود که ساز و کارهای روشنی برای سنجش توانایی و دستاورد افراد وجود داشته در شرایطی منصفانه می

پذیر باشد. ی تعیین دستمزد و بازتوزیع ثروت هم شفاف و رسیدگیگیری دربارهباشد و مسیرهای تصمیم

شود آن گیرد و به شکلی میقرار می ی انسانی تفاوت دارد، هرچند در امتداد آناینها هم به کلی با حقوق پایه

و بدیهی انسانی که آزادی و  ی انسانی دانست. یعنی حقوق پایهی منطقی برخورداری از حقوق پایهرا نتیجه

شود، خود به خود در سطحی اجتماعی به تعیین امنیت و فراغت از اجبار در انتخاب امور شخصی را شامل می

دار بودنِ آن حقوق شود. آنچه که ما شاهدش هستیم خدشهدادگری منتهی میشرایط انصاف و بنابراین تثبیت 

 ی انسانی و در نتیجه اغتشاش در ساخت دادگری و انصاف در سطح سیستمهای اجتماعی است.پایه

ها کنید این افشاگریهای حقوقی چیست؟ فکر میی ماجرای فیشی ادامهبینی شما دربارهس: پیش

 هستند را هم بگیرد؟« فیشخوش»ه به قول شما دامن افراد دیگری ک

دهیم بگوییم شناسان چندان محبوب نیست. ما ترجیح میبینی نزد جامعهی پیشج: اصولا کلمه

ای که به نظرم بیشترین احتمال را های احتمال متفاوت روبرویمان قرار دارد. نمایشنامهسناریوهایی با درجه

ی دستمزد ادامه پیدا کند. این که بسیاری از مدیران ارشد کشور دستمزدهایی هادارد، آن است که داستان برگه

ی سطح کنند رازی پنهانی و مگو نیست و کمابیش همگان با مشاهدهکرده و میناعادلانه دریافت می

توانند آن را تشخیص دهند. اما رسواسازی گرایی در این طبقه میبرخورداری و الگوی رشد تجمل

میدان ای بر سر قدرت آغاز شده، ای سیاسی و در امتداد بازیکه در حال حاضر با پشتوانهها فیشخوش

ای برای رسیدگی و تعقیب ماجرا به شکلی حقوقی را به دست داده است. استقبال از این موضوع و انتشار تازه

های بدان در شبکههای مردمی و واکنش جمعی چشمگیر مردم و اندیشیدنِ گروهی سریع اخبار آن در رسانه

ی انصاف و دادگری را گشوده است. ای در بازاندیشی دربارهدهد که این امر ساحت تازهاجتماعی نشان می
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توان به آسانی شکارش کرد و به درون بطری بازش این غولی است که وقتی از بطری بیرون آمد دیگر نمی

ها به سرعت فیشن باشد که روند رسوا شدن خوشکنم سناریوی پیشارویمان آگرداند. به همین خاطر فکر می

های درگیر با این موضوع نشت کند از غلاف وابستگان به یک جناح سیاسی خاص بیرون بزند و به کل لایه

 مان تا حدودی سودمند افتد.و چه بسا که در بازتعریف و بازسازی انصاف و بازگشت داد در جامعه
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 ی خدمت و سربازی درباره

 

ی عمومی شروع کنیم. این ی سربازگیری و خدمت وظیفهس: اجازه بدهید گفتگویمان را با تاریخچه 

 هایی پشت سرش بوده است؟توجیهقاعده از چه زمانی شروع شده و چه دلایل و 

مان را تعریف کنیم. منظور زنیم، نخست باید موضوع بررسیج: وقتی از خدمت سربازی حرف می 

تندرست( را در  ی مردان جوانِایست اجتماعی که حضور بخشی از جمعیت )معمولا همهقاعده« سربازی»از 

« سربازی کردن»سازد. در این معنی سیستم نظامی برای زمانی مشخص )معمولا دو یا سه سال( اجباری می

مفهومی بسیار کهن و باستانی است که از دیرباز در ایران زمین وجود داشته است. در ایران ما دو ساخت 

ایلیاتی است و دیگری یکجانشین و کشاورزانه.  اش کوچگردانه واجتماعی موازی و در هم تنیده داریم که یکی

ی مردان جوان و میانسال علاوه بر نقشهای اجتماعی گوناگونی که بر ایِ کوچگردانه همهدر ساخت قبیله

شان هم هستند و به همین خاطر همگی نیروی نظامی زیر فرمان ایلخان« مردِ قبیله»گیرند، در مقام عهده می

کنند. در روستاها و شهرها هم )سوارکاری و تیراندازی( را هم از کودکی دریافت میی جنگی مهارتهای پایه

ای در شرایط جنگی امری مرسوم بوده و به فرمان شاه مردان جوان به ندرت برای شرکت سربازگیری دوره
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از این  اند.پیوستهای تهاجمی و اغلب برای حضور در ارتشی مدافع به نیروهای نظامی ملی میدر لشکرکشی

 ی سربازی رفتن بسیار کهن و قدیمی است.رو قاعده

ای داشته است؟ یعنی اولین ارتشهایی که شکل گرفتند چه شناسانهس: این قاعده چه خاستگاه جامعه 

 اند؟ ای داشتهزیربنای اجتماعی

کرده و در ایم که ثروت را تولید میج: در جهان باستان در کل سه قالب اقتصادی متفاوت داشته 

تر است، قالب کشاورزانه است که با تولید خوراک انداخته است، یکی که از همه قدیمیجامعه به چرخش می

بعد تکامل یافته بازرگانی و سوداگری است که با تبادل کالا گره خورده و سومی  پیوند دارد. دیگری که کمی

که موازی با هردوی اینها وجود داشته، جنگیدن و غارت کردن و تصاحب اموال دیگران است. پیدایش ارتش 

کارکرد  ی تولید و توزیع بوده است. ارتشهای قدیمی طبیعتا از دلدر جهان باستان برآمده از این سه شیوه

اند. با این همه ی دیگری زاده شدهسوم یعنی هجوم و غارت کردن، یا مقاومت در برابر هجوم و دفع حمله

شان را هم شان با مدارهای فعالیت بازرگانان منطبق بوده و نیروی انسانیشان و مسیرهای ترابریسازماندهی

 اند. کردهاز جمعیت کشاورز روستایی تامین می

ی مدرن اند. کمی دربارهس: به این ترتیب نهادهای نظامی مدرن کارکردی متفاوت با گذشته پیدا کرده 

 شد؟ی آن محسوب میشدن ارتش در ایران بگویید، این روند مقدم بر موج ورود تجدد به ایران بود یا دنباله

ارتش بود. ای که در ایران مدرنیته را لمس کرد و آن را پذیرفت، ج: در واقع نخستین نهاد اجتماعی 

سازی نخست در تبریز و در جریان جنگهای ایران و روس بود که با مدیریت عباس میرزا این جریان مدرن

شاه ارتشی تقریبا با همان کیفیت سپاهیان السلطان پسر ناصرالدیندر اصفهان زیر نظر ظلشروع شد و بعدتر 

پروسی زیر نظر افسران آلمانی شکل گرفت که در زمان خودش بزرگترین ارتش منظم ایران بود. در واقع 
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روند طولانی ی یک مدرن شدن ارتش در دوران مشروطه و تدوین قانون سربازگیری در دوران رضا شاه دنباله

 هایش را باید در تبریز و اصفهان دنبال کرد.حدود یک قرنی بود که ریشه

 ای ایفا کرد. چنین نیست؟سازی ارتش نقش تعیین کنندهس: اما به هر صورت رضا شاه در مدرن 

ی رضا شاه را باید نخستین شیب پرشتابِ تحول در سیستم ارتشی شک دوران بیست سالهج: چرا، بی 

ها و مقامها دستخوش ایران دانست. در واقع در این دوران طی چهار پنج سال کل نمادها و حتا نام و نشان رتبه

انون سربازگیری ارتش ایران هم از نظر کمی به شدت رشد کرد و هم از دگرگونی شد و با رسمیت یافتن ق

نظر کیفی وضعیتی به نسبت مناسب پیدا کرد. با این همه سه نکته را در این میان باید در نظر داشت. یکی 

ود. ی نهادهای دیگر، آغاز شده باین که روند نوسازی ارتش ایران بسیار پیشتر، و چنان که گفتم زودتر از همه

ها پابرجا در عصر رضا شاه با یک جهش و شتابی در این مورد روبرو هستیم. اما جهت و راستای دگرگونی

شاه با افت و خیزهای بسیار در پیش گرفته شده بود. دومین ی دوران فتحعلیباقی ماند و همان بود که از میانه

یران زمین بوده است. یعنی هم در ایران و سازی ای مرکزی مدرننکته که بسیار مهم است آن که ارتش هسته

سازی هم در کشورهای دیگرِ قلمرو فرهنگی ایران زمین، نهاد ارتش هم زودتر از بقیه مدرن شد و هم مدرن

سازی نهادهای دیگر را تشدید و تسریع کرد. به عنوان مثال حیرت خواهید کرد اگر نقش ارتشیان در مدرن

یا ببینید که نهادهای سیاسی برای مدتی به نسبت دراز تا چه حد وابسته و موسیقی سنتی را ردیابی کنید، 

 ان. متکی به نهادهای نظامی بوده

 س: و سومین نکته؟ 

شود این است که خودِ رضا شاه مهمترین محصول و ن نکته که اغلب نادیده انگاشته میج: سومی 

اش شناسیم که زندگی و هویتدستاورد نظام ارتشِ قاجاری بود. در تاریخ معاصر هیچ شخصیت مهمی را نمی

های برنامه به قدر رضا شاه با ارتش در آمیخته باشد. تردیدی نیست که او سیاستمداری زبر و زرنگ بوده و
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ای برای نوسازی کشور داشته و بیشترش را هم با موفقیت اجرا کرده است. اما باید به این نکته بلندپروازانه

کرده است. هرچند پنداری مینگریست که خودِ رضا شاه از نظر شخصیتی به شدت با نهاد نظامی همذات

ای جوان نشان چندانی از سرکوب نظامی و اش بر خلاف آتاتورک و ترکهخوشبختانه در سیاستهای نوسازی

اند، شان را گذراندهبینیم. اگر خاطرات کسانی را بخوانیم که در دوران رضا شاهی دوران سربازیکشتار نمی

شود. یعنی نهاد بینیم که این الگوی تعریف کردنِ خودانگاره با ارتش در بیشتر جوانان آن نسل دیده میمی

ها «من»نظم خود را با تجدد در آمیخت و آن را در نهادهای دیگر هم تسری داد، که ارتش نه تنها چارچوب و 

 ای برای هویت فردی و جمعی مردان به دست داد. را هم به خود جذب کرد و پیکربندی تازه

 تی رایج نبوده است؟ی کشورها چنین وضعیس: یعنی در بقیه 

ج: جالب آن است که در سطح جهانی چنین نبوده است. در عربستان و افغانستان ارتش نتوانست  

 گرای خشن و به نسبتی نظامیسازی ایفا کند و در پاکستان و عراق و ترکیه که یک طبقهنقش هویت

سرکوبگر پدید آورد، به سرعت به ستمگری و خودکامگی گرایید و مقبولیت مردمی پیدا نکرد. ایران تنها 

اش با کودتاهای سیاسی تعیین نشده است. در واقع ما تنها دو کودتای موفق کشور منطقه است که سیاست

ش را به قدرت بازگرداند. داریم که یکی رضا خان را به قدرت رساند و دیگری مصدق را سرنگون کرد و پسر

ی اشراف قدیمی و بازگشت موقعیت قبلی همراه بوده و ماهیتی هردوی این کودتاها با تثبیت مجدد طبقه

بینیم. انقلابی نداشته است. درست برعکس آنچه که در کودتاهای پیاپیِ عراق و ترکیه و افغانستان پاکستان می

ی نظام وظیفه در پنجاه سال در ایران به نسبت بالا بود و چرخهاین در حالی بود که ضریب نفوذ نهاد ارتش 

کرد. ناگفته نماند که الگویی شبیه به ایران را به اولِ تاسیس ارتش مدرن به نسبت خوب و کارآمد گردش می

بینیم. یعنی در آنجا هم جنبشی عمومی برای پیوستن به ارتش و تعریف ویژه در آلمانِ همان زمان هم می
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بندِ جنگ خورد. این قضیه در اروپا رواجی داشته و پیامد پایان یافتنِ نیمخویش با آن به چشم میهویت 

 جهانی دوم بوده است.

دهید؟ ه آن میای بی کارکرد نهاد ارتش در دوران مدرن داوری کنید، چه نمرهس: اگر بخواهید درباره 

 بار آورده است؟« مرد»چقدر به اصطلاح مشهور ارتش جوانان را 

ترین نهاد اجتماعی برای شهروندان آزاد است. ج: ارتش از نظر انضباطی سختگیرترین و تشکیلاتی 

اند. شان محروم شدهرا داریم که در واقع وابستگانش از بخشی از حق شهروندیتر از آن تنها زندانها سختگیرانه

کند. عادت دادن افراد به مهارتهایی مانند ارتش از این رو مثل یک ماشین تراوشِ انضباط اجتماعی عمل می

 یشناسی، ورزش، و رعایت سلسله مراتب اجتماعی عناصری مدرن هستند که از راه ارتش در جامعهوقت

اند. از این نظر به نظرم ارتش و خدمت سربازی عمومی در سه نسل اولِ سربازگیری ایرانی جدید نهادینه شده

 ی سی خورشیدی( کارکردی سودمند و پذیرفتنی داشته است. ی دهه)تا نیمه

 کنید؟ در آن مقطع چه اتفاقی افتاد که این کارکرد مختل شد؟د میی سی تاکیس: چرا روی دهه 

شک بسیار مردمی بود و چندان ج: در سال سی و دو با کودتای بیست و هشت امرداد دولتی که بی 

هم با ارتش درهم تنیدگی نداشت به دست ارتشیان از قدرت افتاد. مصدق با وجود محبوبیتی که بین نظامیان 

ترمزی برای ارتش عمل مدار و حقوقی را تشکیل داده بود و بیشتر مثل ای از یک دولت سیاستداشت، نمونه

 شد. این خصلت او و این حقیقت که ارتشیان اوکرد، حتا در آنجا که کار به فعالیت هوادارانش مربوط میمی

را از قدرت کنار زدند، یک نوع سرخوردگی نسبت به نظامیان پدید آورد. این حس که در ابتدای کار تنها 

ی چهل تشدید گرفت، خیلی زود با انقلاب سپید در دههبخشی از جمعیتِ فعال از نظر سیاسی را در بر می

شد. در جریان انقلاب سپید موج بزرگی از مهاجرت روستاییان به شهرها آغاز شد که پیامدهای وخیم و 

ای به دنبال داشت. در واقع پس از این ماجرا بود که سلسله مراتب قدرت و ثروتی که در شهر بینی نشدهپیش
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لب نظام انضباطی مدرن پذیرفتنی هم بود، مورد حمله قرار گرفت و گرانیگاه نارضایتی وجود داشت و در قا

که تعبیر « خدمت»شهرت داشت و « اجباری»عمومی قرار گرفت. سربازی رفتن در این مقطع بیشتر با عبارت 

ی سربازی ترش بود به تدریج کارکردی دولتی و رسمی پیدا کرد و همین به دگردیسی دلالتهای معنایقدیمی

 دهد. رفتن گواهی می

 س: یعنی سربازی رفتن و نهاد ارتشی اعتبار و محبوبیت قدیمی خود را از دست داد؟ 

ی چهل با تغییرات ی سی کاشته شد و در دههه بذر این ماجرا در دههج: بله، شواهدی هست ک 

ی چهل انبوهی از ارتشیان را سراغ داریم که به جریانهای معترض جمعیتی به شدت گسترش یافت. در دهه

اند و این پیش از آن تا این پایه هیچ سابقه نداشت. شمار کل اعضای سازمان مارکسیستی یا اسلامی پیوسته

شدند، چند صد نفر بود، در حالی که در جریان انقلاب ان حزب توده که بسیار هم خطرناک قلمداد میافسر

 شده است.اسلامی دیدیم که شمار نظامیان ناراضی و مستعدِ تمرد به چندین هزار تن بالغ می

 اوضاع چطور بود؟ آیا نهاد سربازی کارکرد خود را بازیافت؟س: پس از انقلاب  

شویم. از سویی در جریان انقلاب ج: به نظرم پس از انقلاب با انحطاط شدید این نهاد مواجه می 

بگر دانسته شده بود، و از سوی دیگر جنگِ زودهنگام ی نظم پادشاهی و نیرویی سرکوی نظامی نمایندهطبقه

با عراق به تاسیس نیروهای مسلح رقیبی دامن زد که از نظر استقبال مردمی و گاهی کارآیی نظامی از ارتش 

گوی سبقت را ربودند. پس از پایان جنگ دورانی آغاز شد که یک نظام سربازگیری متورم و بزرگ روی 

 که جنگی محتمل در افقِ پیشارویمان وجود داشته باشد.  دستمان مانده بود، بی آن

ی این نهاد در حال حاضر چیست؟ آیا همان قواعدی که در دوران رضا شاه تدوین س: نظرتان درباره 

 های قدیمی امروز هم پذیرفتنی است؟شد برای ارتشهای امروزی هم کارکرد دارد؟ یا آن توجیه



1498 

 

ج: در کل این که اعضای یک جامعه باید آمادگی رزمی داشته باشند و بتوانند در شرایط بحرانی از  

که ایران زمین قلمروی میانی است  خود دفاع کنند، به نظرم پذیرفتنی و درست است. باید این را به یاد داشت

که سر راه تمدنهای همسایه قرار گرفته است. در طول تاریخ هرکس خواسته به هرجا حمله کند، اول به ایران 

شود حمله کرده است! مردم چنین جغرافیایی قاعدتا باید آمادگی رزمی داشته باشند. وگرنه اوضاعمان همان می

طی قرن گذشته به بیست کشور تجزیه شده که الان نیم بیشترش هم اشغال  که امروز شده است. ایران زمین

 نظامی شده یا دولتی دست نشانده دارد...

 س: یعنی شما هوادار سربازگیری اجباری هستید؟ 

ج: نه، من هوادار آموزش عمومی فنون رزمی و همگانی شدن مهارتهای مربوط به جنگیدن در کل  

جمعیت هستم، چه در میان زنان و چه مردان. آموزاندن فنون رزمی با سربازگیری اجباری تفاوت دارد و به 

 شود.ی و ارتقای سطح ورزیدگی مردمان مربوط میآموزشی عموم

 شود آموزش عمومی نظامی داد، اما سربازگیری عمومی نکرد؟س: یعنی می 

به نظرم آموزش رزمی عمومی را باید مثل ورزش در آموزشهای عمومی گنجاند، و شود! ج: بله، می 

این نکته هم بماند که خودِ ورزش اصولا مشتقی و شکلی تلطیف شده از همین فنون رزمی بوده است. 

 فایده است. کنم شکل کنونی به کلی ناکارآمد و بیی سربازگیری گمان میدرباره

 تحویلِ جامعه دادن سودمند باشد؟« مرد»س: اما ممکن است آخرِ کار در منضبط کردن جوانان و 

سربازی  اند یا دوستانزی رفتهکنم از این نظر سودی داشته باشد. تمام کسانی که سرباج: نه، فکر نمی

گذرد. نهادهای نظامی ما در حال حاضر ی دوران سربازی به اتلاف وقت میدانند که بخش عمدهاند میداشته

ای دقیق برای آموزش دادن به سربازان و استفاده ای شفاف و برنامهاندازی روشن و دستگاه نظریفاقد چشم

ترین شکل از اتلاف نیروی انسانی در این نهاد سر و کار ر با نامعقولاز نیروهایشان هستند. به همین خاط
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داریم. در این میان به خاطر غیاب همین نظام آموزشی درست، استقرار انضباط در افراد که باید از راه ورزش 

 های ولنگارانه وو تمرین و بازی و با شکلی محترمانه و انسانی انجام شود، جای خود را به بدرفتاری

اش آن شده که سربازی رفتن مترادف با نوعی عذاب شده و معنایی اساس داده و نتیجههای بیخوارشماری

 همسان با تلف کردن عمر پیدا کرده است.

 شود سربازگیری عمومی را حذف کرد؟س: یعنی می 

شور است. ای ناکارآمد و پرهزینه باری ساماندهی نیروی نظامی کج: بله، سربازگیری عمومی شیوه 

اند و به جایش ارتشی ی کشورهای مقتدرِ دنیا که ارتشی نیرومند دارند این روش را رها کردهتقریبا همه

ای ای کمابیش احیای همان نهاد کهن ارتشتاران است. یعنی طبقهاند. ارتش حرفهای را جایگزین کردهحرفه

اش جنگیدن است و در این زمینه تخصص دارد و این را همچون شغلی برای مستقل وجود دارد که شغل

 خود برگزید است. 

 ای از ارتش عمومی مبتنی بر سربازگیری بهتر است؟حرفهس: چرا ارتش  

کنند و به خاطر جمعیت بزرگشان ج: سربازان وظیفه در واقع آموزش نظامی زیادی دریافت نمی 

ای مستقل ت که باید همچون پیشهشوند. یادگیری فن جنگیدن کاری دشوار اسدرست سازماندهی نمی

آموزانده و مدام تمرین شود. کارآیی سربازان وظیفه در نبردها اندک است و بیشتر جمعیتی بزرگ و مسلح را 

آورد که برای ترساندن کشورهای همسایه سودمند است، یعنی اثر بازدارنده دارد. ایرانیان بارها در پدید می

شوند و ط بحرانی مستقل از نهادهایی از این رده به لحاظ جنگی فعال میاند که در شرایتاریخ نشان داده

ها را دیدیم و هم در جریان ی این جانبازیآورند. هم در جریان جنگ با روسها نمونهشاهکارهایی پدید می

جنگ با عراق. در هردو مورد هم سربازگیری عمومی یا وجود نداشت و یا اهمیت نداشت. نیروهای داوطلب 

کنند. در این ای ایجاد میی نظامی حرفهجنگند و اگر درست مدیریت شوند یک طبقهستند که خوب میه
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ضرورت دارد و باید  -چه زن و چه مرد –میان باز هم تاکید کنم که به نظرم آموزش نظامی دادن به جوانان 

به صورت بخشی از آموزش عمومی جمعیت قلمداد شود، اما این با خدمت سربازی به شکلی که امروز 

 بینیم یکسره متفاوت است.می
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 های نوگویی و رسانهجوک

 

 می خاص طور به است؟ برخوردار قدمتی چه میان آدمیان از در کردن شوخی یا گفتن جوک  س: 

 کنید. اشاره هم ایران تاریخ به توان

ی انسان داشته باشد. یعنی تا ای بیش از گونهنماید که شوخی کردن و خندیدن پیشینهچنین میج: 

شود، میمونهای عالی مثل شامپانزه و گوریل هم چنین رفتاری را های حرکتی مربوط میجایی که به شوخی

توان حکم کرد یان هم میخندند. از این رو در میان آدمدارند و مثلا در برابر اندرکنشی مثل قلقلک دادن می

ی جمعیتهای انسانی ی ما بر زمین این رفتارها در همهترین زمانها و در سراسر دوران حضور گونهکه از قدیمی

ی جوامع انسانی با الگوی مشابهی کند آن است که همهوجود داشته است. شاهدی که این حدس را تقویت می

خندند. یعنی شوخی و خنده ی مشابهی به آن میگی هم با شیوهکنند و مفهوم جوک را دارند و همشوخی می

 ی ما بیشتر است.در آدمیان رفتاری جهانی و وابسته به گونه است و قدمتش هم از گونه

 و حکما مذهبی، افراد حاکمان، قدرتمندان، بین در کردن شوخی و گفتن جوک گذشته در س: 

 متصف گفتن جوک و کردن شوخی آیا است متصور عام باور چنانچه یعنی است؟ داشت رواج هم دانشمندان

 جوک ساختن به دست ضعیف افراد فقط واینکه بود؟ جامعه از خاصی سطح و طبقه از خاصی افراد رفتار به

  ندارند؟ را دیگری نوع از مقابله قدرت چون زنند می
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ج: این تصور که شوخی کردن به گروه خاصی و قشر فرودستان جامعه تعلق دارد به کلی نادرست 

ی پرورش است. شوخی کردن و خندیدن یک رفتار عمومی وهمگانی است که برخی بنا به خلق و خو و شیوه

د و اخمو و کننآیند و برخی آن را مهار میآن را بهتر پرورش داده و خوش ذوق و شوخ طبع از آب در می

کند و همیشه نمودهایی از هایی بروز مینمایند. اما حتا در میان این گروه اخیر هم همواره شوخیجدی می

توان دید. دست کم در تاریخ طولانی ایران زمین شمار زیادی از شاهان و افراد قدرتمند خنده به شوخی را می

شاه اش ناصرالدیناند. در دوران اخیر مشهورترین نمونهطبعی سرشاری برخوردار بودهایم که از شوخیرا داشته

 قاجار است که برخی از شعرهایی که بر حسب شوخی سروده هم برای خود شهرتی دارد. 

 کار به خواستی قصد و منظور بیان برای یا اند بوده ها زبان در ارتباطی وسیله بیشتر ها جوک س: 

 و تحقیر زدن، کنایه و تیکه یا نقد اعتراض، بیان برای مثلا شدند؟ می برده

رساند. ج: جوک یک منش )یک عنصر فرهنگی( است که به طور همزمان چند کارکرد را به انجام می

های ی تنش اجتماعی از راه رها کردن رفتار خنده است، که با تعریف داستانکمهمترین کارکرد آن تخلیه

شود. بنابراین مهمترین کارکرد آن با هم خندیدن است که انجام میبرانگیز ای با محتوای تابو و تنشمعماگونه

دهد. اما در عین حال چون جوک گفتن در اصل با انتقال خود به خود دشمنی و تنش بینافردی را کاهش می

کند و این محتوا به کار بیان ای را هم حمل مییک داستان و روایتی پیچیده همراه است، محتوای معنایی غنی

آید که گاه با کنایه زدن، به فکر فرو بردن، اعتراض و شبیه آنها همراه است. بر خلاف وعی مشخص میموض

گویی مهم و برجسته نیست. یعنی وقتی در جوک قهرمانی با گویند، کارکرد تحقیرآمیز جوکآنچه که می

ی با شخصیتها و گیرد، هدف تحقیر و طرد سیاسی او نیست، برعکس بازهویت خاص مورد حمله قرار می

کند و تنشهایی ای در جوکها راهی پیشگیرانه است که از ابراز خشونت به ایشان جلوگیری میهویتهای حاشیه

ها کند. یعنی این که در ایران برای برخی از قومیتشان وجود دارد را به شکلی امن و آرام تخلیه میکه درباره
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ی اقلیمهای جغرافیایی جهان هم چنین اسر تاریخ و همهشود هیچ ایرادی ندارد و در سرجوک ساخته می

 کند.های اجتماعی ایفا میجوکها وجود داشته و دارد و کارکردی مثبت در حذف تنشهای بین دسته

 بستگی فرد فرهنگی و اجتماعی های زمینه به اندازه چه تا جوک یک از بردن لذت و خندیدن  س:

 می یعنی ؟(انسان افراد در ژنتیکی و هرمونی نقش و تاثیر مثلا) زیستی های ویژگی به اندازه چه تا و دارد

 به ربطی جوک کلا یا بشوند؟ شاد است ممکن آن از ها ملت همه که دارند وجود هایی جوک گفت توان

 شود؟ می ها انسان شناسی زیستی عوامل به مربوط ندارد فرهنگی باوهای

گیرد و معنی پیدا های مشترک شکل میای از دانستهزمینهج: جوک همواره در بافتی اجتماعی و  

کند. به همین خاطر اغلب جوکها سخت وابسته به زمینه هستند و تنها برای کسانی که در آن بافت اجتماعی می

بندی مشترکِ شان یکسان است و هشت استخوانی مرکزینمایند. با این همه هستهدار میاند خندهزیسته

ها شوند. یعنی جوکها سوار میکه داستانها و روایتهایشان با جزئیاتِ وابسته به زمینه بر همان منطقی دارند

هایی از روایتهای محلی و وابسته به شان ساختارهایی جهانی و عمومی دارند، اما با گوشتهبندیدر استخوان

 اند.موقعیت پوشیده شده

 عنوان به بیشتر( است مشهود امروز های جوک در بیشتر آنچه) مشکلات و مسائل به س: خندیدن

 افشای نوعی یا برد می کار به مشکلات و مسائل منفی تاثیر کردن کم برای بشر که رود می کار به راهکاری

 نقد مورد و منفور بلکه شود می درک ما توسط مسئله این تنها نه اینکه دادن نشان برای مثلاً است؟ اعتراض

 هست. هم ما

شوند یکی از راهبردهای س: خندیدن به موقعیتهای جدی و شوخی گرفتن اموری که تابو قلمداد می 

توان در نظر ها میهایی سیاسی برای جوکشک سویهسیاسیِ مقاومت در برابر سلطه است. از این رو بی

دند، اعتراضی یا خنی کسانی که به جوکی با محتوای سیاسی یا دینی میگرفت. با این همه بعید است همه
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ها تا اش داشته باشند. با این همه خندیدن به جوک بنا به ماهیت و محتوای جوکرویکردی اندیشیده درباره

های اجتماعی و عبور از خط قرمزهای مفهومی همراه است و به همین خاطر حدودی با سست کردن مرزبندی

به ویژه در جوکهایی که در نظامهای سیاسی شود. این را نوعی خط مقاومت زبانی در اجتماع محسوب می

 توان به خوبی مشاهده کرد. شود میی مشهوریش شوروی سابق و آلمان شرقی( تولید میتوتالیتر )نمونه

 انفجاری، حالت با خندین» نویسد می کستلر آرتور بودید آورده ای مقاله در خودتان چنانچه س: 

 های نظام برابر در موقت انقلابی تجلی نایافته، سازمان ظاهر به و غیرارادی شکل و نامنظم و تصادفی حرکات

 مسائل و موضوعات تمام در متنوع های جوک هجمه با که است این سوال حال« .است بدن بر حاکم انضباطی

 قوانین و نظم اجبارها، برابر در انقلابی نیز رفتار نوع این گفت میتوان اجتماعی های شبکه در روز غیر و روز

 است؟ اجتماعی و فرهنگی فضای بر حاکم

گفتن و خندیدن به جوک در ضمن فرار موقت از قید  ج: بله، تا حدودی چنین است. یعنی جوک 

ای که باید آداب معاشرت اجتماعی انضباط اجتماعی حاکم بر بدن نیز هست. بدنِ شق و رق و مدیریت شده

و تاب بخورد و حرکات تصادفی بکند و این آداب را به را برآورده کند، در زمان خنده مجاز است که پیچ 

ای توان همچون نوعی خستگی در کردنِ انضباطی تفسیر کرد. خستگیشکلی مقطعی نقض کند. این کار را می

 شود.که از رعایت قواعد و آداب اجتماعی تنظیم بدن ناشی می

 نوع به افراد نگرش در تغییر و ادبیات کارکرد و زبان در تغییر ارتباطی، وسایل تحول و تغییر با  س: 

 بررسی به بخواهیم اگر. یشوند حذف یا شده رنگ کم گذشته رسومات از بسیاری است شده باعث روابط،

 در است ها قرن را گفتن جوک و شوخی انسان بپردازیم انسان و جوک نسبت شاختی زیست و رفتاری

 موقعیت به بنا و نکرده رها را آن که چیست مقوله این به انسان نیاز که است این سوال. دارد خود رفتارهای
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 حذف ها رابطه و رفتارها از شرایطی هیچ در اما دهد می تغییر دیگر حالت به حالتی از را آن تاریخی های

  شود؟ نمی

ای بر حضور و غیاب جوک تاثیر کند. تنها قالب و شکل جوک کنم انقلابهای رسانهج: گمان نمی 

ای که طی کند. با این همه طی مشاهدههای ارتباطی تازه تغییر میها و ظهور زمینهتحول رسانهاست که در 

گویی ایرانیان برشمرد. توان این چند تحول و دگردیسی را در رفتار جوکام، به نظرم میسالهای اخیر داشته

گرام و تلگرام و شبیه آنها رخ ای و ظهور فیسبوک و اینستااینها تغییراتی هستند که در اثر انقلاب رسانه

 اند:نموده

ها بروز کند، اش بین من و دیگریی چند هزارسالهگویی به جای آن که به شیوهنخست: رفتار جوک 

یابد. یعنی به نوعی با در خلوت و به شکلی انفرادی در ارتباط من با گوشی همراه یا نمایشگر رایانه نمود می

 ای شدن جوک روبرو هستیم.شبکه ای شدن وفردی شدن و رایانه

کرد هایی که با تعریف کردن جوک وابسته بود و خندیدن به آن را تضمین میدوم: از سویی هنرنمایی 

داری هم دارند در همان غایب شده است و از سوی دیگر جملاتی که گاه محتوای معنایی چشمگیر اما خنده

گویی امری نوشتاری، فارغ از هنرِ اجرا، و تا حدودی جوک شوند. یعنیها به جای جوک رد و بدل میرسانه

 داستان زدوده شده است.

ای از فیلم مستند، عکسی با چند جمله توضیح، فایلی صوتی، هایی نوظهور مثل تکهسوم آن که منش 

خاطب ای خاصی برای مو مشابه اینها کارکردی شبیه به جوک پیدا کرده است. اینها پیشتر در فضاهای رسانه

شان را به طور خاص برای دوستش بفرستد و از این تواند یکیشدند. اما امروز هرکس میانبوهی پخش می

 ها تداخل پیدا کرده است. مستند با جوکتصویریِ شبه-های صوتیرو نقش منش
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شا شان کنده شده و بیشتر تماچهارم: در همین راستا بسیاری جوکها به تدریج از بافت قدیمی زبانی

 اند. شوند، یعنی با بینایی ارتباط پیدا کردهیا خوانده می

شد کرد و باعث میگویی ایجاد میای برای جوکپنجم: تابوهای اجتماعی مرسومی که مرزبندی 

نظمی سلسله مراتبی در انتقال جوک وجود داشته باشد، فرو ریخته است. یعنی حرمتِ انتقال جوک بین زن 

ادبانه بودنِ تعریف جوک برای کسی سالمندتر از خویش، و شبیه اینها به تدریج منسوخ بیو مردِ ناخویشاوند، 

 شود.می
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 اندر معنای ایران

 همدانی قاهری مصاحبه کننده: علی

 

 شود؟ می اطلاق چیزهایی چه بر و معناست چه به ایران س: واژه

-»و پسوند مکان به معنای آریایی « ایر»هاست و از دو بخشِ ج: نام ایران به معنای سرزمین آریایی 

بینیم و اینها متونی هستند معمولا تشکیل یافته است. نام ایر/ آریا را برای نخستین بار در اوستا و وداها می« ان

ی دوم پ.م مربوط اند. کهنترین بخشهای آن به اواخر هزارهمنظوم که به زبانهای هند و ایرانی سروده شده

امی با زبان و فرهنگی هند و ایرانی را در ایران زمین و شمال شود و در همین حدود است که حضور اقومی

بینیم. این مردم نخستین دولت فراگیر جهان یعنی نظام هخامنشی را پدید آوردند و خود را ی هند میقارهشبه

آمده که در  «وجینگَهاَئیریهَ»نامیدند. در این منابع اوستایی نام سرزمین ایران آریایی و زبانشان را هم آریایی می

تبدیل شده و همان ایران است. نامهای دیگری که برای کشور ایران رواج داشته « ایرانویج»منابع پهلوی به 

عبارت است از پارس، که نام رسمی کشور ایران در دوران هخامنشی بوده و به همین خاطر شهروندان این 

ها اند و این کلمه امروز برای نامیدن ایرانییدهناممی« پارسی»شان در همان دوران کشور را مستقل از قومیت

 دارتر دارد.در سطح جهانی رواجی فراگیرتر و ریشه
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 شود؟ می گفته ایرانی هایی ویژگی چه با کسانی چه به س: 

شود. از مثل هر مفهوم هویتی دیگری در بستری جغرافیایی و تاریخی تعریف می« ایرانی»ج: مفهوم  

اند را ایرانی دانست، و از سوی دیگر بودهشود مردمی که ساکن قلمرو جغرافیایی ایران زمین یک سو می

دانند گیرند و خود را وارث آن میی آن قرار میکسانی که از تاریخ دیرپای این تمدن برخوردارند و در ادامه

را ایرانی دانست. این دو مفهوم طبعا همپوشانی چشمگیری هم دارند. خلاصه آن که کسانی که به جغرافیای 

 مندی معنایی داشته باشند، ایرانی هستند.از تاریخ آن بهره ایران زمین دلبستگی و

 جغرافیای لحاظ به چه و فرهنگی لحاظ به چه هست؟ کجا تا و بوده کجا تا ایران مرزهای س: 

 سیاسی؟

ج: مرزهای ایران مثل مرزهای هر واحد تمدنی دیگری از چند قلمروِ بر هم افتاده تشکیل یافته است.  

یکی مرزهای سیاسی کشور ایران است که در گذر تاریخ مدام دستخوش گسترش و چروکیدگی بوده است. 

رسیده است.  اشیک پنجم مساحت بیشینه-این قلمرو امروز به شدت چروکیده شده و به حدود یک چهارم

ی تاریخ این تمدن )یعنی بیست و دو قرن از بیست و شش مرزهای طبیعی قلمرو ایرانی که برای بخش عمده

کوههای هندوکش در شرق تا دریای مدیترانه در قرن(، یک دولت و یک کشور یگانه بر آن حاکم بوده، رشته

ی خوارزم گیرد که از بالای دریاچهغرب یک محور گسترش آن است. مرزهای شمالی آن در خطی قرار می

اش هم خلیج پارس و نوار شمالی هند گذرد. مرز جنوبی)وخش یا بایکال( تا دریای خزر و دریای سیاه می

ی عربستان بوده است. یعنی سراسر این قلمرو طی حدود دو هزار و دویست سال از دو هزار و و شبه جزیره

 شده است. می ششصد سال گذشته، یک کشور یگانه محسوب

زبانی تمدن ایرانی هم داریم که از این بستر -در کنار این اقلیم جغرافیایی و سیاسی، یک مرز فرهنگی 

سرریز شده و به سرزمینهای دیگر نیز گسترش یافته است. تا پیش از آن که استعمار هند و بعدتر آناتولی را 



1509 

 

کنار چین بر زمین حضور داشتند که عبارت بودند در خود ببلعد، در سراسر قرون میانه سه دولت عظیم در 

از صفوی، عثمانی و گورکانی که مرکزشان در دل ایرانشهر، آناتولی و شمال هند قرار داشت. هر سه فرهنگ 

شان از ایران زمین به آن قلمرو شان پارسی بود و دودمان شاهانو آیین شهریاری ایرانی داشتند و زبان درباری

نابراین مرزهای فرهنگی ایران را باید تا قلمرو این سرزمینها گسترده دانست. تنها یک مثال کوچیده بودند. ب

در این مورد آن که طی همین دوران نخستین تفسیر حافظ را ادیبی به نام بوسنوَی به زبان پارسی در بوسنی 

وی بود که تباری گوی بیدل دهلو هرزگوین امروزین و یوگسلاوی سابق نوشت، و بزرگترین شاعر پارسی

 زیست.تاتار داشت و دورانی را در شمال هند می

 است؟ مواردی چه اجتماعی و دینی سیاسی، فرهنگی، نظر از ایران فرد به منحصر های ویژگی س:

اش را فهرست کنم به ج: تمدن ایرانی از چند نظر ویژه و منحصر به فرد است. اگر بخواهم فشرده 

رسم: نخست آن که تمدنی بسیار کهنسال و بسیار پیوسته است. یعنی در واقع نخستین تمدنی این موارد می

ی نی بوده است، در پهنهی نیل و استقرارهای آناتولی، تمدن ایراکه بر زمین پدید آمد در کنار فرهنگ دره

ای که حرفش را زدیم. این تمدنِ بسیار دیرینه در ضمن بسیار پایدار و جان سخت هم بوده و بر جغرافیایی

خلاف تمدن آناتولی و مصر توانست خود را پس از آسیبهای گوناگون ترمیم کند و تا به امروز ادامه یابد. 

تمدنی بازرگان است. یعنی شهرنشینی و فرهنگ و تمدن خود را ی دومین نکته آن که ایران نخستین آفریننده

ی ی جوش تاریخیِ همهبر اساس داد و ستد کالا و سفر به سرزمینهای دیگر سامان داده و به همین خاطر نقطه

اش بوده است. سوم آن که سیاست و فرهنگِ حاکم بر ایران، شاید به خاطر همین چیرگی تمدنهای همسایه

دوستانه در آن اولویت گری، بر محور مفهوم مهر استوار شده و عناصر اخلاقی و انساننظامی بازرگانی بر

 ی سیاسی و اقتدار چشمگیری داشته است. اند. چهارم آن که با این وجود سیطرهداشته
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 نوین ادیان بر تاثیری ایرانی باستاتی دین آیا و بوده چه ادیان دیگر با ایرانی دین های س: تفاوت

 است؟ بوده چگونه کلی طور به تاثیرات این است؟ داشته خود از پس

شوند. ج: ادیان ایرانی در چند مورد اشتراک دارند و بر همین اساس از ادیان تمدنهای دیگر متمایز می 

های دینی مغان زرتشتی در دوران ی سختگیریشان روادار هستند. چرندهایی که دربارهیکی آن که همه

وجود داشته به کلی غیرتاریخی های سنی یا آخوندهای شیعه در قرون میانه ساسانی و یا بگیر و ببندهای مفتی

بینید که مردم ایران و نادرست هستند. اگر رفتار رهبران دینی ایران را در بستری تاریخی بنگرید، به روشنی می

اند. در واقع ایران تنها تمدنی است که در تمام دورانها از رواداری و آزادی دینی چشمگیری برخوردار بوده

ن، مفهومی دقیق و صورتبندی شده از کفر و الحاد هم در آن وجود داشته و در کنار تکامل ادیان گوناگو

شده است. در حدی که همین مفهوم در درون چارچوب عرفان همزمان در درون نظامهای دینی رمزگذاری می

کند شان متمایز میی دیگری که ادیان ایرانی را از همتایانایرانی حتا ستوده و تقدیس هم شده است. جنبه

ستیزی اندوزی. در هیچ دورانی و در هیچ یک از ادیان ایرانی عقلگرایی آن است و تاکیدش بر دانشعقل

بینیم پرستی در آن قالبی که در دین هندو یا تائویی و شینتویی میبینیم یا خرافهبدان شکلی که در مسیحیت می

 غالب نبوده است. 

 دارند؟ باستان جهان دیگر های اسطوره با تفاوتی چه ایران مفهوم های اسطوره س: 

مداری ج: این هم مانند دین بحثی درازدامنه است. در این حد بگویم که اساطیر ایرانی به خاطر اخلاق 

شان از اساطیر سایر تمدنها متمایز هستند. شخصیتهای اساطیری ایرانی چه ایزد باشند و چه مداریو انسان

ی نقش و اهمیت انسان دو کفهکنند و در تعادل میان این ای را حمل میانسان، محتوای اخلاقی برجسته

 همواره سنگینتر از آنِ خدایان است. 

  کرد؟ توجه ایران مفهوم به بایستی چرا ی این حرفها س: با همه
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شک بزرگترین دولت تاریخ است. یعنی اگر ج: ایران زمین از نظر زمانی و گستردگی جغرافیایی بی

یابید که را نمی ی یک دولت را در سالهای حضور آن دولت ضرب کنید، هیچ کشور دیگریی زیر سلطهپهنه

به درازای کشور ایران بر سرزمینهایی چنین پهناور فرمانروایی کرده باشد. باز شاید در پیوند با همین موارد، 

تمدن ایرانی کانون مهم زایش معنا و به خصوص دین بوده است. نخستین دین یکتاپرست موفق که دین 

ود و اسلام در درون قلمرو سیاسی ایران و دین زرتشتی باشد در ایران زمین شکل گرفته است. ادیان یه

اند. دین بودایی در مرز آن شروع شده و در درونش تکامل یافته و اینها جز مسیحیت در مرزِ آن تکامل یافته

اند. خلاصه ادیان مزدکی و مانوی است که تاثیری چشمگیر بر تاریخ اندیشه به جا گذاشته و بعد منقرض شده

معنا ن به ایران کل تاریخ اندیشه و فرهنگ و همچنین تاریخ سیاسی در سطحی جهانی بیآن که بدون نگریست

 شود و این ویژگی اصلی تمدن ایرانی است.می

 خواست؟ برنخواهد آن از ناسیونالیسم یا پرستی نژاد نوعی س: آیا

هایی که بار ایدئولوژیک دارند را با احتیاط به کار برد، به خصوص اگر تعریف روشنی ج: باید کلمه

اند، بر اساس ی منابع علمی پذیرفتهشته باشند. نژادپرستی بنا به تعریفی که همهدر علوم دانشگاهی امروزین دا

شان های اخلاقی و فرهنگیی انسان از چند نژاد متمایز تشکیل یافته که تواناییاین باور استوار است که گونه

ایم و اکنون هم متمایز است. محور تعریف نژاد هم رنگ پوست است. چنین چیزی را در ایران هرگز نداشته

ای عام و جهانگیر از تعریف هویت ملی در چارچوبی مدرن خوشبختانه نداریم. ناسیونالیسم در مقابل شیوه

ی کشورهای دنیا امروز به اشکال گوناگون ناسیونالیست هستند. بنابراین توجه به ایران و حتا است. یعنی همه

کند. با نژادپرستی که اصولا ارتباطی ندارد، چون دا نمیبزرگداشت آن ارتباطی مستقیم به این دو مفهوم پی

زده است و در ایران هم رواجی اش ساختگی و دروغین و سیاستاصولا مفهوم نژاد در معنای نژادپرستانه

ای گرایینداشته. با ناسیونالیسم ارتباطی سست و نوپا دارد، اما باید توجه داشت که هویت ملی ایرانیان و ملی
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گیری مفهوم ناسیونالیسم تمدن را بارها و بارها نجات داده قدمتش به دو و نیم هزاره پیش از شکلکه این 

شود. با این همه ناسیونالیسم مدرن ی مدرن روکشی نازک بر آن محسوب میرسد و اصولا اندیشهمدرن می

ن رو باید نسبت خویش را گرایی کهن ایرانی است و از ایی خاطر ملیپردازد که دغدغهبه همان مسائلی می

 با آن تعیین کرد.

 دانید؟س: در این معنی شما خود را ناسیونالیست می 

دانم. مدرنیته یکی از قالبهای فراگیر و البته بسیار ج: نه، من اصولا خود را هوادار مدرنیته هم نمی 

مقتدرِ کنونی برای تعریف جهان است که ناسیونالیسم نیرومندترین صورتبندی سیاسی هویت جمعی در 

دارد در این چارچوب  شود. به نظرم از ریشه امکان بازتعریف هستی به شکلی دیگر وجوددرونش محسوب می

 گرایی کهن ایرانی سودمندتر و کارآمدتر از وامگیری ناسیونالیسم است. بازسازی ملی

 معنایی خود ذات در یا است برساخته مفهوم نوعی شما سوی از شده بیان ایران مفهوم در آیا س: 

 دارد؟

معنایی داشته باشد. شناسم که در ذات خود ج: تمام معانی برساخته هستند و هیچ مفهومی را نمی 

باشد، به نظرم « ایران»ی انسانها یعنی این نگرش که چیزی در آن جهان بیرونی وجود دارد که در غیاب همه

بار بوده است. ایست که هم آشکارا نادرست است و هم در بستری تاریخی فاجعهریگی از تفکر افلاطونیمرده

ی مفاهیم چنین هستند. من و شما و یا غیر ایرانی ندارد، همهاین ذهنی بودن و برساخته بودن ربطی به ایران 

آمریکا و ترکیه و عربستان و حتا مفاهیمی مانند نیکی و زیبایی و درستی و مشابه اینها همگی از صافی ذهن 

اند و مصداق بیرونی ندارند. نکته بر سر آن است که این معناهای برساخته تا چه حدودی با بشری رد شده

ها و اسنادِ برآمده از کنند و تا چه پایه با ارجاع به تاریخِ هستی و دادهارج سازگاری و انطباق پیدا میجهان خ

شوند. مهمتر از همه این که باید ببینیم این مفاهیم تا چه اندازه کارآمد هستند آن با اعتبار و عقلانیت قرین می
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توان حکم کرد سازند. تنها در این معنا میرآورده میو شادکامی و توانمندی و تندرستی و معنای مردمان را ب

و « واقعی»اش ی تاریخی غنی و انبوه اسناد و شواهد پشتیبانکه مفهومی برساخته مانند ایران به خاطر ریشه

های دیگر ترک و پانگرایان پانهایی که قومتوان دروغین بودن افسانهاست، و به همین تعبیر می« درست»

 ا نشان داد.گویند رمی

 برده؟ در به سالم جان ها آن از چگونه و گذرانده سر از را هایی بحران چه ایران مفهوم س: 

ج: مهمترین بحرانهایی که ایران تجربه کرده هجوم اقوام بدوی همسایه به آن بوده است. مهمترین  

سیاسی و شود که از قلمروی خارج از سپهر این هجومها به مقدونیان، رومیان، مغولان، و روسها مربوط می

شود، که از قومهای ایم که به عربها و ترکها مربوط میاند. دو هجوم مهم دیگر هم داشتهآمدهفرهنگی ایرانی می

درون سپهر تمدن ایرانی هستند و در زمان حمله به ایران، از نظر فرهنگی و سیاسی زیرسیستم ایران زمین 

های ایرانی به گام حمله به اصفهان یکی از تیرهها هنشدند. کمابیش به همان شکلی که افغانمحسوب می

شده و از این رو کشتارها مربوط می تر و بدویآمدند. تمام این هجومها به اقوامی با تمدنی فروپایهشمار می

های اجتماعی زیادی را به دنبال داشته است. گذشته از این هجومها، یک تحرک تمدنی را در دوران و اغتشاش

ه با هجومهای قدیمی تفاوت دارد و از جنس برخورد تمدنهاست. در اینجاست که برای نخستین مدرن داریم ک

ها به ویژه فناوری و ساماندهی اجتماعی از خودشان بار ایرانیان با تمدنی روبرو شدند که از برخی جنبه

 ی این قضیه حضور داریم.تر و مقتدرتر بوده است. ما دقیقا الان در میانهپیچیده
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 ی توانمندسازی بانواندرباره

 

های گیری ایشان در مشارکتچنان که خبر دارید، بحث توانمندسازی زنان و افزودن بر سهم س: 

 از اجتماعی این روزها هم در ایران و هم در کشورهای دیگر بسیار مورد توجه است. به نظر شما وقتی

 کنیم؟ می صحبت چیزی چه از دقیقا کنیم می صحبت توانمندسازی

ج: این پرسش بسیار مهمی است. چون بسیاری از جنبشهای اجتماعی پرطرفدار معاصر که گاه 

ی کلیدی و مهمی با ابهام و کاستی روبرو هستند. متاسفانه در زمینه تاثیرگذاری اجتماعی چشمگیری هم دارند،

شان است. یعنی در بسیاری از موارد معلوم نیست مفهومیِ طرح مسئلهانداز آن هم چارچوب نظری و چشم

دهد و ارزشهای فلان جنبش اجتماعی با تکیه بر کدام دستگاه نظری آسیبهای وضعیت موجود را تشخیص می

وضعیت مطلوب را تعیین می کند. از این حقیقت هم بگذریم که در بسیاری از موارد دستگاه نظری معلوم 

گوید، و به همین دلیل نماید، کسی به شکل صریح از آن سخن نمیچون بدنام یا غیرقابل دفاع میاما  است،

فرض بر آن است که این ابهام آن دستگاه نظری نادرست و نامنسجم را از نقدها مصون خواهد داشت. خلاصه 

ای ندارند و یا شده کنم، ایراد نخست آن است که بسیاری از این جریانها یا دستگاه نظری مشخص و تعریف

آید. به همین ترتیب مفاهیم مبهم آنچه که دارند در محک عقلانی و علمی نادرست و نامنسجم از آب در می
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شوند و تصویری هم که از وضعیت موجود و مطلوب وجود دارد به همین شکل و ناقص طرح و تعریف می

 ای و تخیلی و ناپذیرفتنی.نامعلوم و مبهم است، یا کلیشه

ای که س: از دید شما توانمندسازی زنان چه معنایی دارد؟ یعنی اگر شما بخواهید با تکیه بر نظریه

 کنید؟دانید در این مورد حکم صادر کنید، چطور از ایرادهایی که برشمردید، پرهیز میدفاع میقابل

ان نام گرفته به ای که زروهای پیچیده و به طور خاص مدل نظریی سیستمی نظریهج: من از زاویه

نگرم. از دید من چهار ارزش عمومی و فراگیر در جوامع انسانی وجود دارد که وقتی از توسعه، موضوع می

کنیم. اینها عبارتند از بقا و تندرستی، زنیم، در واقع داریم به این چهار تا اشاره میاخلاق یا پیشرفت حرف می

-ی قلبم )قدرتهدفمندی زندگی. این چهار تا را با سرواژهقدرت و توانمندی، لذت و شادکامی، و معنا و 

شناسی وضعیت موجود به بررسی سیستمیِ مسیرها و دهیم. یعنی آسیبمعنا( مورد اشاره قرار می-بقا-لذت

ها و کنند، و وضعیت مطلوب در حذف این چرخهشود که قلبم را کم میهایی مربوط میروندها و چرخه

شود. به نظرم آنچه که توانمندسازی زنان نام گرفته، در واقع هدفی روشن و دقیق می افزودن بر قلبم خلاصه

تر و کند، که افزودن بر قدرت و بقا و لذت و معنای زنان است. این معنای کلانتر را آماج میو گسترده

قلبم است،  نماید که منظور در اصل افزایشتر در شعارهای جنبشهای زنان مستتر است و چنین میگسترده

 اش به شکلی دقیق و صورتبندی شده وجود ندارد. هرچند آگاهی درباره

شود؟ یعنی افزایش بر تندرستی س: بنابراین در دیدگاه شما قضیه تنها به توانمندسازی منحصر نمی

 شان مطرح است؟و شادکامی و معنای زنان هم موازی با توانمندسازی

دی بدون اشاره به سه تای دیگر نادقیق و نادرست است. این ج: بله، اصولا سخن گفتن از توانمن

هایی متفاوت از یک گرانیگاه چهار متغیر مرکزی قلبم ارتباطی انداموار و درونی با هم دارند و در واقع جلوه

اند. دلیل این که بر قدرت این و غایت سیستمی هستند که در سطوح متفاوتی از سلسله مراتب بازتاب یافته
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اکید شده، از سویی خصلت سیاسی و اجتماعی این جنبشهاست که خواه ناخواه متغیر مرکزی سطح همه ت

های آورد. از سوی دیگر این را هم باید دید که دستگاهبیند و به حساب میاجتماعی )یعنی قدرت( را بیشتر می

اش و تمرکزش زدگیستشناسی مارکسیستی است که سیا پشتیبان بیشتر این حرکتها شکلی از جامعه ِنظری

 پردازان آشکار بوده است.ی نظریهبر قدرت از ابتدا تا انتها برای همه

شود فارغ از آن دستگاه نظری، از منظری سیستمی به موضوع نگریست و س: و شما معتقدید می

 راهبردهایی نو ارائه کرد؟

ای که افزودن بر قلبم جتماعیکنم اصولا راه دیگری وجود ندارد. سازماندهی جریانهای اج: فکر می

اند، اگر با فعالیت سیاسی محض مخلوط شوند و با شعارهای نادقیق و مبهم گروههای ستمدیده را آماج کرده

 ای از ستم بگشایند. آغشته شوند، ممکن است خود راه را بر ظهور اشکال تازه

اجتماعی که هدفش مبارزه با دهید؟ چطور ممکن است جریانی س: در این مورد بیشتر توضیح می

 رسد.ستم است، خود به ستمگری بیشتر دامن بزند؟ این پارادوکس به نظر می

ج: متاسفانه تاریخ نشان داده که این گزاره ناسازه نیست و به سادگی امکان تحقق دارد. تاریخ قرن 

ایت از گروهی ستمدیده شان در حمای از جنبشهای سیاسی انباشته شده که تقریبا همهبیستم از زنجیره

اند. دولت کمونیست شوروی در اصل با شعار برانداختن ستم تزار و اشراف بر شدهصورتبندی و ارائه می

رعیت روسی به قدرت رسید و دیدیم که بر همان رعیت روسی و سایر مردم چه ستمی روا داشت، که فقط 

کشورِ نوتاسیس افغانستان بود. این را از یاد نبریم  اش کشتار یک میلیون نفر از مردم ایران زمین دریک نمونه

ها داد الملل بر آلمانیداری جهانی و صهیونیسم بینها هم با ادبیات خشن و تندشان از ستم سرمایهکه نازی

شده چه کردند. جنبشهایی مثل بوکوحرام و داعش و  دادند و بعد دیدیم که با سرزمینهای اشغالسخن می
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با دقت تحلیل شوند در بطن خود همین شکایت از بیداد و شعار دادن برای مبارزه با ظلم را  طالبان هم اگر

 کنند.حمل می

گویید. بحث ما بر سر جنبشهای مدنی خوشنامی س: شما دارید از جنبشهای بدنام سیاسی سخن می

 مثل آزادی زنان یا برابری نژادی است. 

بینم. یعنی خوشنامی و بدنامی تعبیری بشهای اجتماعی نمیج: ببینید، من راستش تفاوت زیادی بین جن

دهیم. برای آن که در لحظه اش به دست میاخلاقی و قضاوتی شخصی است که ما پس از وقوع ماجرا درباره

بتوان به موضوع اندیشید، به شاخصهایی دقیق و عینی نیاز داریم که شعارهای یک جنبش را و خواستها و 

اش به شکلی نقادانه داوری کند. فکر دقت استخراج و صورتبندی کند و بتواند دربارهراهبردهایش را به 

دادند و قوم یهود را به ها داد سخن میها که از برتری فرهنگی و تاریخی آلمانکنید واقعا شعارهای نازیمی

ویند تفاوت دارد؟ یا گگرایانی که دقیقا همین را میکردند، چقدر با شعارهای قومستمگری و سلطه متهم می

ی نلسون ماندلا و رابرت موگابه چه شباهتهای عمیقی با اید که گفتمان ضدنژادپرستانهبه این نکته توجه کرده

ستیز نهاده و وارسی گرای زنتواند در کنار گفتمان سنتهای رادیکال هم میهم دارد؟ محتوای سخن فمینیست

پوت وجود داشت را ای که در بطن شعارهای بعثی صدام و پولشود. به همین ترتیب گفتمان ضد استعماری

باید دید و شناخت و نقد کرد. طبعا منظورم این نیست که شخصیت موگابه و ماندلا همسان است، یا 

دادند کنار هم بنشانم. اما خواهم صدام و مصدق را به این خاطر که هردو شعارهای ضد استعماری مینمی

های اصلی، و راهبردهای اجرایی نهفته در تمام ین که زیربنای نظری، مفاهیم و کلیدواژهبینم در اضرورتی می

جریانها را منصفانه و با دقتی علمی بررسی کنیم و شباهتها و تفاوتهایشان را دریابیم، بی آن که پیشاپیش به 

 شان میدان بدهیم. هایی ذهنی و خودساخته مثل خوشنام یا بدنام بودنمرزبندی
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بخش را هم دارید کنار نظامهای سیاسی خودکامه و سرکوبگر ولی در این معنی جنبشهای آزادی س:

 نشانید.می

کنم که بخش مهمی از این نظامهای سیاسی سرکوبگر، پیش از به ج: دارم به این حقیقت اشاره می

جنبشی خود اند! به همین خاطر صرف این که شدهبخش محسوب میدست گرفتن قدرت یک جنبش آزادی

کند، کافی نیست که آن را بستاییم یا رویکردش نامد و مبارزه با نوعی از ستم را تبلیغ میبخش میرا آزادی

 را بپذیریم؟

ی جنبش زنان بود، مان که دربارهس: پس چه شاخصی مورد نظرتان است؟ برگردیم به بحث اصلی

 سالم و ناسالم آن تمایز برقرار کنید؟ های خوب و بدِ این جنبش، یاخواهید بین شاخهچطور می

ی جنبش زنان و هر جنبش دیگری، به نظرم یک ضرورت و یک شاخص پایه داریم که ج: درباره

اش دست یابیم. ضرورت، همان نقد نظری است که گفتم، یعنی بینانه دربارهکند تا به تصویری واقعکمک می

م نظریه چه شکلی از ستم را بر چه مبنایی فهم و صورتبندی باید معلوم شود جنبش مورد نظرمان بر اساس کدا

شود که اصولا کن کند. گاهی وقتها در همین نقد نظری اولیه معلوم میخواهد آن را ریشهکرده و چطور می

جنبش مورد نظر بر فهمی نادرست و تحریف شده از واقعیت بنا شده و چه بسا که ستمِ مورد نظرش شکلی 

تر و مهمتر باشد که به دلایلی سیاسی و حزبی در قالبی تنگ و ای گستردهیافته از پدیدهساختگی و تخفیف 

برداری سیاسی قرار گیرد. راستش را بخواهید شمار زیادی از چپانده شده تا بتواند مورد بهره« رام شده»

آن به دست  جنبشهای امروزین چنین ایرادی را دارند و تصویری از جهان اجتماعی و ستمهای جاری در

ی بعد اش را نشان داد. در مرحلهتوان نادرستی و ناکارآمدیدهند که به لحاظ نظری و با شواهد تجربی میمی

ی غایی برای من قلبم کند. سنجهباید دید آن جنبش چه راهبردی و چه روشی را برای رفع ستم پیشنهاد می
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م از قلبم دیگران همراه بداند، به نظرم داوری اخلاقی ی رفع ستم را با کاستن منظاست. یعنی اگر جنبشی شیوه

 اش سختگیرانه تواند بود. درباره

 ی همین ماجرای جنبش زنان مثال بزنید؟توانید دربارهس: می

شان مردان را در های رادیکال را در نظر بگیرید که در زیربنای تئوریکای از فمینیستج: بله، شاخه

های بسیاری از کنند. اگر کتابها و مقالهستمگر و انگلِ جامعه تصویر می کل موجوداتی خشن، خونریز،

بینید تصویرشان از وضعیت موجود بر مبنای روایتی بسیار تحریف میهای رادیکال نامدار را بخوانید، فمینیست

ی ما دربارههای علمی ی دانستهشده و ناقص از تاریخ تحول جنسیت استوار شده، و با نادیده انگاشتن بدنه

جنسیت و ساز و کارهای اجتماعی شدنِ آن همراه است. طبیعی است که از این تصویر کج و معوج به 

ی مردان از روی زمین غایتی خواستنی به نظر برسد. یک لحظه وضعیتی مطلوب برسیم که در آن محو همه

را عامل تمام فسادها « دارمایهسر»به چنین تصویری بنگرید و بگویید تفاوتش با آن جنبشهای خشن چپی که 

دانستند، چیست؟ گفتمان در واقع همان ی اموال و قتل ایشان میکردند و خود را مجاز به مصادرهقلمداد می

شود، مقصری است. ستم جنسیتی یا طبقاتی یا نژادی به امری ساده و ابتدایی و تحریف شده فرو کاسته می

آمیز آن مقصر گره شود، و راه رفع ستم با حذف خشونتیحاضر و آماده و شیطانی برایش مشخص م

ی خورد. این دقیقا همان الگویی است که در برخی از صورتهای فمینیسم )صد البته که نه در همهمی

 بینیم. اش( میاشکال

ی این جنبشها برای همگان ممکن نیست. اگر بخواهید یک س: خوب، بررسی دستگاه نظری همه

 کنید؟م دست برای تفکیک جریانهای درست و نادرست در این میان نشان بدهید، چه پیشنهاد میمعیار پایه و د

توان در نظر گرفت که عبارتند از خشونت و نفرت. هر جریان ج: به نظرم دو شاخص اصلی را می

سزاوار را سیاسی و اجتماعی که کینه و دشمنی پدید بیاورد، بر فهمی نادرست از جهان بنا شده و راهکاری نا



1520 

 

مین ترتیب هر جریانی که خشونت را داروی دردِ ستمدیدگان معرفی کند، از درک این کند. به هپیشنهاد می

یابد که به این ترتیب ی بدیهی غافل مانده که خشونت ابزار اصلیِ تولید ستم است. یعنی این را در نمینکته

آن ستم اولی از میان رفته باشد. به نظرم هر دستگاه  بی آن که لزوما شود،فقط ستمی به ستمی دیگر منتهی می

ای که به نفرت میان آدمیان دامن بزند و اعمال خشونت بر نظری، هر راهبرد عملیاتی و هر جنبش اجتماعی

دشمنی فرضی را در ابعادی کلان سفارش کند، نادرست و ناسالم و ناکارآمد است و به جای از میان بردن 

 افزاید. ستم می ستم به دامنه و شدت

گیرند و بدیهی س: اما به هر صورت جنبشهای اجتماعی با مرزبندی بین دوست و دشمن شکل می

است که بخواهند برای دفاع از دوست بر دشمن پیروز شوند. جنبشهای توانمندسازی زنان باید قاعدتا از 

ن مورد دارند خلع کنند. وگرنه به چه حقوق زنان دفاع کنند و مردان را از انحصارها و اقتدارهایی که در ای

 آیند؟ کار می

ج: دقیقا مشکل در همین جاست! جنبشی که مرزبندی خودی و غیرخودی را با تعبیرهایی مثل 

آمیز را پذیرفته، و این بدان معناست که به دوست و دشمن تعریف کند، از همان ابتدا رویکردی خشونت

ها با شکل خاصی از ستم مشکل دارند نه با کلیت ستم. یعنی وجود ستم رسمیت بخشیده است. این جنبش

دار بر کارگر است که آماج است، نه مثلا ستم دولت بر هردو، یا ستم نژاد سامی بر آریایی ستم کردنِ سرمایه

ترین خواه خطرناکی خشونتستیزانهاست که اهمیت دارد، نه آریایی بر سامی. راستش این شعارهای ستم

 اند و هنوز هم هستند. اجتماعی قرن بیستم بودهجریانهای 

دهید، خودتان راه س: شما که به این ترتیب بخش مهمی از جنبشهای مترقی را مورد نقد قرار می

ی توانمندسازی زنان و رفع ستم جنسی کنید؟ یعنی مثلا نظر خودتان دربارهحلی جایگزین برایشان پیشنهاد می

 چیست؟ 
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هواداران آزادی زنان و رفع ستم جنسی هستم. اما بر این تاکید دارم که ستم  ج: دست بر قضا من از

های غیرعادلانه فهم کرد. یعنی ستم امری بسیط و یکه و جدا جدا ای از نابرابریرا باید به صورت شبکه

گرانه های بیدادها و اجحافای از ترجیحنیست که بخواهد به همین ترتیب با یک حمله حذف شود. ستم شبکه

دلیل است که باید روی هم رفته فهمیده شود. گو این که در هر جریان های بیها و محرومیتو  برخورداری

ی کلانتر( تمرکز کرد. بر این مبنا من مفهوم آزادی زنان توان بر رفع ستم خاصی )در این زمینهو هر برنامه می

ه توانمندی و شادکامی و معنا و تندرستی زنان به کنم. یعنی در آن نقاطی کرا در چارچوبی سیستمی درک می

شود، ستمی جنسی رخ داده است و باید شان کاسته میشکلی سازمان یافته و تکرار شونده به خاطر جنسیت

توان با شناسایی مسیرهای این رخداد و اصلاح و بازسازی آنها، از این ستم پیشگیری کرد، به همین ترتیب می

آفرید که طی آن به شکلی جبران قلبم زنان افزایش یابد و این ستم تاریخی جبران شود.  ای رامسیرهای تازه

این به نظرم شکل درست و سالم و کارآمدِ مبارزه با ستم جنسیتی است. ناگفته نماند که بسیاری از جریانهای 

این طورها هم نیست روند و کارساز و موفق در این زمینه درست به همین ترتیب و با همین رویکرد پیش می

وارد باشد. هرچند به بخشی که احتمالا پر سر و صداتر و « مترقی»ی جریانهای که نقد من به بخش عمده

 وارد است!تر از بقیه هستند، سیاسی
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 تروریسم، داو و مخاطره

 

 3/9/1395ی شهروند، چهارشنبه روزنامه

 

است. طوری « تروریسم»شود، ها تکرار میهایی که مرتب در رسانهس: در روزگار ما یکی از کلیدواژه 

شود کنند. آیا میهای خود را تعیین میاز سیاستمداران بر این اساس برنامه رسد بخش بزرگیکه به نظر می

 نظیر و ویژه است؟ی ما در تاریخ از این نظر بیگفت که زمانه

ج: در بحث تروریسم باید به این نکته توجه داشت که پدیداری از این دست از دیرباز در جوامع  

نماید که وقتی پیچیدگی یک سیستم اجتماعی از حدی افزونتر انسانی وجود داشته است. در واقع چنین می

تور کار گروههای شود، راهبردِ دست یازیدن به خشونت برای ایجاد وحشت در میان شهروندان هم در دسمی

گیرد. یعنی تروریسم بیش از آن که به دوران جدید و مدرنیته و صورتبندی خاصی از سیاسی مبارز قرار می

ی گذار نظامهای اجتماعی به فراسوی سطحی از پیچیدگی است. در دورانهای قدیم تمدن وابسته باشد، نتیجه

قضا ایران زمین از نظر تاریخی زادگاه آن محسوب ایم و دست بر ای شبیه به تروریسم را داشتههم پدیده

 شود. می
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کنید حتا اگر چنین هم باشد نباید ی تاریخی دارد؟ فکر نمیس: یعنی در ایران تروریسم سابقه 

 اش زیاد حرف زد؟درباره

طرف حرف زد. این که امروز ما را به تروریسم ی حقایق تاریخی باید جسورانه و بیج: چرا؟ درباره 

ای شبیه به این نخستین بار در ایران زمین آغاز شده حقیقت است. کنند دروغ است و این که پدیدهتهم میم

ی ترور را برای نخستین بار انقلابیون فرانسه اش دید. کلمهباید هردو را کنار هم گفت و حقیقت را در تمامیت

شان این بود که خشم و خروش انقلابیدر اواخر قرن هجدهم با معنایی مثبت به کار بردند و منظورشان 

رساند. موجی از کند که نقش پالاینده دارد و به گذار به دوران جدید یاری میوحشتی در جامعه ایجاد می

شود، به اعدام بیست فعالیت این انقلابیون ژاکوبن که چند ماه بیشتر به درازا نکشید، و دوران ترور نامیده می

منتهی شد. بعد از آن هم تروریسم بیشتر در بافت گروههای آنارشیست ادامه یافت هزار فرانسوی با گیوتین 

و در اواخر قرن نوزدهم به ترور چندین رئیس دولت اروپایی انجامید. این خاستگاه مدرن مفهوم ترور است. 

نماید. در ایران میتر تر و پذیرفتنیگردد بسیار معقولاش که به ایران زمین باز میی سنتیاز سوی دیگر پیشینه

آفرینی همواره در شرایط ی کسی با هدف وحشتزمین رفتاری شبیه ترور یعنی کشتنِ ناغافل و فریبکارانه

شده و هدفش کاستن از خونریزی جنگها بوده است. مشهورترین گروه در این زمینه فداییان جنگی انجام می

بینیم. این الملک را میاسمهای مشهوری مثل خواجه نظاماند که در میان قربانیان ترورهایشان اسماعیلی بوده

ای داشته و با قتل کورِ شهروندان آفرین در ایران زمین قواعد اخلاقی پیچیدهشکل از کشتن فریبکارانه و هراس

هایی تاریخی از این دست در دوران بینیم به کلی تفاوت داشته است. پیش از اسماعیلیان نمونهکه امروز می

نی و صدر اسلام سراغ داریم و بعدتر هم همین الگو را در شمال هند هنگام مقاومت در برابر استعمار ساسا

 بینیم که به نظرم قابل دفاع است.بریتانیا می
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شود، ترور است. چرا این کلمه امروز چنین ها شنیده میای که مدام از رسانهس: در دوران ما کلمه 

 تا این اندازه اهمیت نداشته است؟ باب شده و مثلا پنجاه سال پیش

ج: باید به این نکته توجه داشت که کلمه ی ترور و تروریسم تا دویست سال پیش در اروپا دلالت  

اند. نامیدهشان را ترور میای نداشته و گروههای انقلابی خود را تروریسم و دورانهای چیرگی سیاسیمنفی

دهم و با استقرار یافتنِ تدریجی حقوق شهروندی در اروپا انجام چرخش معنایی این کلمه در اواخر قرن نوز

پذیرفت. بعد از جنگ جهانی اول که دولتهای دموکراتیک در اروپا شکل گرفتند، حق شهروندی بیش از پیش 

طلب که به ویژه در قلمرو امپراتوری اتریش به امری سیاسی تبدیل شد و از این رو گروههای سیاسی جدایی

بودند، حمله به شهروندان عادی را نیز به عنوان راهی برای ایجاد نارضایتی و ناامنی برگزیدند.  قدیم فعال

ها از دولتمردان به شهروندان عادی چرخش ی اول قرن بیستم برای اولین بار هدف تروریستیعنی در نیمه

 کرد و این اوج بدنامی این جریان بود.

 کردند؟نبال میس: این گروهها چه هدفی از این چرخش د 

ج: هدف غاییِ ترور، تولید ترس در میان اعضای عادی جامعه است. دولتهای مدرن مسئولیت ایجاد  

ای برای نامشروع اند و از این رو ایجاد حس ناامنی و هراس شیوهامنیت برای تک تک شهروندانشان را پذیرفته

از تعهدات دولت و رهایی از ترس بخشی ساختن دولتهای مستقر است. یعنی در شرایطی که امنیت بخشی 

زدایی افکنی به ابزاری سیاسی برای مشروعیتبخش بدان باشد، ایجاد ناامنی و هراساز ساز و کار مشروعیت

 شود.تبدیل می

ها به این موضوع امری س: آیا واقعا طی سالهای گذشته این پدیده رشد داشته یا توجه افراطی رسانه 

 گویید؟بخشی است که میهمان مشروعیتسیاسی و وابسته به 
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ج: تردیدی نیست که شعار مبارزه با تروریسم که همتای وعده کردن امنیت و آرامش است، در  

شود. روزگار ما کارکردی سیاسی پیدا کرده و همچون ابزاری برای توجیه سیاستهای دولتمردان به کار گرفته می

یات تروریستی را هم شاهد هستیم. مهمترین شاخصهایی که با این همه به راستی رشدی چشمگیر در عمل

طرف، دهند عبارتند از چرخش آشکار و تندروانه به سوی هدف گرفتن شهروندان بیاین رشد را نشان می

توان های دینی، و مکانیزه شدنِ این عملیات. با این سه شاخص میدرآمیختن عملیات تروریستی با کلیشه

شک نقطه ( بی9/11را از هم متمایز ساخت. عملیات بیستم شهریور ) 1980ی دههتروریسم پیش و پس از 

ی امروز نسبت به نفوذ پذیری سیستمهای مدیریتی پیچیدهشود و آسیبعطف مهمی در این میان محسوب می

 تروریستها را نمایان ساخت. 

تعداد تروریستها و شود از مهم شدن تروریسم سخن گفت؟ یعنی واقعا س: به شکلی عینی هم می 

 شمار قربانیانشان هم افزایش یافته است؟

دهد که با رشدی چشمگیر روبرو هستیم. از نابودی برجهای تجارت جهانی ج: بله، آمار هم نشان می 

هفتاد و دو هزار عملیات تروریستی انجام شده که به مرگ صد و چهل هزار نفر انجامیده است و  ۲014تا 

 است. اینها ارقام بزرگی 

 ی تروریسم است به لحاظ آماری درست است؟س: این که خاور میانه زادگاه و صادر کننده 

ها از خاور میانه همان ایران زمین خودمان است، و دلیلی ج: نه خیر، درست نیست! منظور فرنگی 

تمدن ایرانی را در ی کهن ندارد ما زادگاهمان را خاورِ جایی بدانیم. حقیقت آن است که ایران زمین که حوزه

اند، قربانی اصلی تروریسم است نه تولید گیرد و در حال حاضر نزدیک به سی کشور در آن استقرار یافتهبر می

ای که آمارش را دادم در افغانستان و پاکستان و عراق ی آن. نزدیک به نیمی از کل عملیات تروریستیکننده

ی . از این رو مردم ایران زمین بیش از آن که صادر کنندهرخ داده که شمار چشمگیری قربانی گرفته است
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ی عملیات تروریستی انجام گرفته در اروپا طی دهد که بدنهتروریسم باشند، قربانی آن هستند. آمار نشان می

شده است و بخشی کوچکتر از آن به گروههای گرایان مربوط میطلبان و قومسالهای گذشته به جدایی

گرا در اروپا شده است. فعالیت گروههای اسلامگرایان افراطی مربوط میست و گاه راستگرای مارکسیچپ

اش وجود دارد بسیار و شمار قربانیانی که این جریان در آن منطقه گرفته با وجود تبلیغات وسیعی که درباره

 بسیار کمتر از دو گروه یاد شده است.    

ر کشور ایرانِ امروز ما با بلای تروریسم دست به گریبان ی ایران اوضاع چطور است؟ چقدس: درباره 

 است؟

ترین کشورهای دنیاست. دقیقا در سه ج: خوشبختانه ایران از نظر حملات تروریستی یکی از امن 

کند و در این میان ایران از نظر امنیت با کشورهای ی ما خشونت تروریستی بیداد میکشور اصلیِ همسایه

در  ۲014تا  ۲000ن است. باید به این نکته توجه داشت که تنها طی چهارده سال بین اروپای شمالی همسا

عملیات تروریستی انجام شده که تنها در پاکستان  7641و  9708، 15864عراق، افغانستان و پاکستان به ترتیب 

ریم همان است به مرگ سی و پنج هزار تن انجامیده است. تنها موج واقعی تروریسمی که در ایران سراغ دا

همچنان ادامه داشت و  1360ی آغاز شد و به انقلاب انجامید و بعد تا ابتدای دهه 1350ی که در ابتدای دهه

شد. اما حتا تلفات انسانی آن ماجرا هم بسیار اندک بود و به هیچ گرا پشتیبانی میبیشتر توسط گروههای چپ

 قیاس نیست.های امروزی قابلعنوان با آماره

های توان از نوعی عادی شدنِ تروریسم سخن گفت؟ از آن نوعی که مثلا در مورد فاجعهآیا می س: 

 بینیم؟طبیعی مثل زلزله می

ی تروریسم رخ دهد. خو گرفتن و تاب آوردن جامعه در برابر دانم چنین اتفاقی دربارهج: بعید می 

م دارد و آن هم این که این رخدادهای طبیعی رخدادهایی مانند زمین لرزه یا قحطی تفاوتی عمده با تروریس
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ی مردم امروز امری مثل خشکسالی یا زلزله را ای پشتشان نیست. یعنی بدنهمند و هدفمند نیستند و ارادهنیت

ی هدفمند یک نیروی برتر متافیزیکی اهریمنی یا کنند و نه نقشهامری طبیعی و آشوبی فیزیکی قلمداد می

بیهِ بشریت. به همین خاطر کنار آمدن جامعه با این رخدادها الگویی متفاوت دارد و از الهی برای آزار یا تن

ی تروریسم چنین وضعیتی را نداریم. اندیشی برای موقعیتی خنثا ولی تهدید کننده است. اما دربارهجنس چاره

سیب رساندن اش آشک نیرویی هدفمند و قصدی انسانی وجود دارد که نیتدر هر عملیات تروریستی بی

تر از زلزله یا ترش ترسناککور به دیگران است. به همین خاطر است که ترور با وجود تلفات بسیار پایین

شود و از این رو هر بار این هدف را از نو رسد. ترور برای تولید وحشت است که اجرا میسیل به نظر می

 ورزد.مت میکند و در برابر خوگیری مردم و عادی شدن مقاوبازتعریف می

 کن کرد؟توان با روشهای مدنی مانند آموزش و شبیه اینها تروریسم را ریشهس: آیا می 

کنم چنین کاری ممکن ج: هرچند شعارهای روشنفکرانه در این زمینه باب است، اما راستش فکر نمی 

اند یا غایتی کنند مورد ستم واقع شدهخیزد که احساس میای برمیباشد. تروریسم از گروههای سیاسی افراطی

برابرش خوار و ناچیز جلوه گناه در تخیلی را در ذهن دارند که ارزشهای انسانی از جمله زندگی مردم بی

اند و خواهند داشت. پیچیدگی جوامع انسانی ی جوامع چنین گروههای وجود داشتهکند. همواره در همهمی

تواند با هزینه و مهارتهایی که در ای رسیده که یک کنشگر منفرد )به اصطلاح گرگِ تنها( میهم به مرحله

ای بزرگ به شهروندان عادی برساند. از این رو فکر د یا لطمهاختیار یک آدم عادی است، جایی را منفجر کن

کنم روشهای آموزشی و مشابه اینها روی خودِ تروریستها تاثیری داشته باشد. جوامع انسانی چنین گرایشها نمی

 کند و باید آن را پذیرفت. اش ایجاد میو رفتارهایی را در حاشیه

 رسد؟کنی تروریسم به نظرتان میبرای ریشه س: پس به نظرتان باید چه کرد؟ چه راهی 
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های بالقوه تاثیر چندانی ندارد ج: آن بحث آموزش به نظرم ارزشمند و سودمند است، اما بر تروریست 

تاثیر است. آموزش باید در سطح اجتماعی به شهروندان عادی داده شود تا و بر جریانهای باالفعل به کلی بی

ی تروریسم را دریابند. اینجاست که نهادهای مدنی و سازمانهای غیردولتی پدیدهی رویارویی درست با شیوه

یابد. اگر شهروندان عادی یک جامعه با نکات امنیتی پایه آشنا باشند، در شناسایی و افکار عمومی اهمیت می

متر آن که نسبت شان همکاری کنند، و از همه مهتروریستها و خنثا کردن عملیات تروریستی با نهادهای امنیتی

 یابد.به رخدادهای تروریستی واکنش درست نشان دهند، احتمال بروز این رفتارها کاهش می

 س: منظورتان از رفتار درست جامعه در برابر عملیات تروریستی چیست؟ 

زنند. ای دارند و برای تثبیت آن است که دست به خشونت میج: تروریستها در نهایت خودانگاره 

کنند. در صورتی که افکار عمومی یکپارچه خشونت ین از هراس همچون ابزاری سیاسی استفاده میآنان همچن

ای نادلپسند و منفور را به کرسی بنشاند، و مهمتر از همه این که اگر کورِ تروریستها را محکوم کند و انگاره

ریستی باقی نخواهد گذاشت. بتواند از ترسِ ناشی از ترور رهایی یابد، در عمل میدانی برای عملیات ترو

خواهان باسک انجام دادند. مشابه این کار را مردم اسپانیا چندین سال پیش در برابر عملیات تروریستی جدایی

های طوری که در سال دوهزار یک میلیون تن به این دلیل در مادرید راهپیمایی کردند. تظاهرات و برنامه

داد به قدری اثرگذار بود که در عمل های سیاسی را نشان میشیای که نفرت مردم از آدمکخودجوش عمومی

تروریسم برخاسته از باسکها را در این کشور ناکارآمد و در بنابراین نامحتمل ساخت. باید این نکته به مردم 

ای کمتر است، و از این آموزانده شود که کل تلفات ناشی از عملیات تروریستی از مثلا تلفات تصادف جاده

شان ترس از آن را باید مهار کرد. ساده بگویم، اگر مردم نترسند، کسی حاضر نخواهد بود برای ترساندن رو

 خودش را به کشتن بدهد!

 ها این درخت را خشکاند؟شود با از بین بردن این ریشههای اجتماعی ترور چیست؟ نمیس: ریشه 
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ی فعالیت این که عقاید افراطی پشتوانهدانیم. نخست این ی تروریسم چند نکته را میج: درباره 

دانند و در ضمن به غایتهای گروههاست. یعنی همواره گروهی که همزمان خود را ستمدیده و مظلوم می

شود با آموزش و روشنگری تا شوند. این شاخص را میموهوم و عجیبی هم باور دارند، کارگزار آن می

د نامعقول و ای از مردم به عقایای عدهبالاخره در هر جامعهحدودی دستکاری کرد، اما حقیقت آن است که 

شوند که خشونت را همچون راهبردی برای هایی تبدیل میگروند و به پیروان متعصبِ فرقهافراطی می

دانیم آن است که اعضایش ی گروههای تروریستی میی دیگری که دربارهکنند. نکتهرستگاری تبلیغ می

دانیم که ه هستند. بر خلاف تصوری که تا چند سال پیش وجود داشت، امروز میشهروندان عادی جامع

هایی که در نشین یا مفلوک هستند. بسیاری از تروریستتروریستها نه اختلال روانی دارند و نه مردمی حاشیه

اند. ودهاند افرادی تحصیل کرده و به لحاظ اجتماعی موفق بسالهای اخیر خود و دیگران را به کشتن داده

مهمترین شاخص در جذب یک نفر به گروههای تروریستی، آن است که یکی از خویشاوندان یا دوستان 

شناسانه از جمله سن و جنس هم مهم است. چون نزدیکش عضو این گروهها باشند. البته شاخصهای جمعیت

ی تروریسم انجام یر دربارهبیشتر تروریستها مردان جوان هستند. روی هم رفته پژوهشهایی که طی سالهای اخ

گردد ز میافزاری بادهد. مسئله گویا به نرماش نشان نمیهای اجتماعیافزاری ملموس را در ریشهشده سخت

کنی این یابد. طبیعی است که ریشهکه میان افرادِ علاقمند به خشونت و متمایل به عقاید متعصبانه انتقال می

دانیم آن است که به ی این موج جدید تروریسم میی دیگری که دربارهعامل دشوارتر از بقیه باشد. نکته

نماید که ردیابی های اجتماعی گره خورده است. با این همه چنین میشدت با فناوری جدید ارتباطات و شبکه

 توان گفت که آموزشبندی میشان با ابزارهای امنیتی موجود چندان آسان نباشد. در مقام جمعو شناسایی

زدایی و کاستن از رواج آیینهای متعصبانه و باورهای نامعقول، ایجاد فضاهای عمومی و عمومی برای خرافه

پذیر برای رقابت با پیوندهای دوستانه یا خویشاوندیِ زیانبار، و رصد کردن نظامهای میدان مدنی مهمان
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ید هستند، که البته هیچ یک خیلی هایی برای رویارویی با تروریسم جدهای اجتماعی شیوهارتباطی و شبکه

 کارساز نیستند. 

شود بحث تروریسم دولتی است. به آن شکلی که مثلا س: تعبیر دیگری که این روزها زیاد شنیده می

نامند. این تعبیر به نظرتان ی شمالی را چنین میشد، یا مثلا امروز کرهدولت بعثی عراق تروریست دانسته می

 ت؟تا چه اندازه درست اس

توان برای توصیف دولتها به ی روشنی دارد و آن را نمیشناسانهی تروریسم تعریف جامعهج: کلمه

کار گرفت. چون تروریسم در بنیاد خود امری ضددولتی است و برای مقابله با قدرتی مستقر است که دست 

گیرند. ی دولتها قرار میهزند. تردیدی نیست که تروریستها مثل هر نیروی سیاسی دیگری بازیچبه خشونت می

توان شبح عربستان سعودی را دید و ارتباط پاکستان با طالبان و القاعده از دیرباز چنان که پشت سر داعش می

ی روشن بوده است. با این همه در این موارد با دولتهایی سر و کار داریم که از خشونت عنان گسیخته

آفرینی و ی تروریستها هراسکنند. دولتی که به شیوهجویی میگروههای تروریستی برای منافع خویش بهره

ی تاریخی کشورهای وحشت را مبنای مدیریت قدرت قرار دهد بسیار نادر و کمیاب است. چون تجربه

ی شمالی کمونیستی مثل شوروی و چین و کامبوج نشان داده که این شیوه کارساز نیست. امروز شاید فقط کره

شود باشد. از سوی دیگر تعبیر دولتِ تروریست گاهی برای دولتهایی به کار گرفته می چنین وضعیتی داشته

طرف دست بگشاید. در این حالت با دفاع و شهروندان بیای شبیه به تروریستها به کشتار مردم بیکه با شیوه

ی نماید. حملهمی گون مفهوم تروریسم روبرو هستیم، که البته مصداق دارد و معنادارنوعی تعمیم استعاره

توان در این رده گنجاند و امروز رفتار دولت ترکیه با مردم کُرد و شیمیایی صدام به حلبچه و سردست را می

گنجند. با این همه باید دقت کرد شک در چنین مضمونی میوار عربستان سعودی در یمن بیخشونت دیوانه

 رود. ای پیش نمینیست و فراتر از استعاره که این شیوه از به کار بردن اصطلاح تروریسم دقیق
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 ای عاری از تروریسم دست یافت؟ توان به جامعهس: آیا می

ای وجود دارد. یکی آن که نظامهای امنیتی به قدری دقیق و ج: دو راه برای رسیدن به چنین جامعه

ای کنند. از آنجا که جامعهکارآمد شوند که هر سلول تروریستی را به محض تشکیل شدن شناسایی و شکار 

شود، تردید دارم کسی بخواهد در چنین جرج اورول شبیه می 1984با چنین دستگاه امنیتی کارآمدی به رمان 

ی عاری از تروریسمی زندگی کند. راهبرد دیگرش آن است که سطح سواد و دانایی مردم به قدری جامعه

ها  نامعقول در آن مجال نشو و نما پیدا نکنند و تروریستطلبِزیاد شود که عقاید افراطی و باورهای خشونت

کنم دلیل اصلی نتوانند به شکلی موثر از مردم یارگیری کنند. چنین چیزی ممکن و مطلوب است و فکر می

های ی ایرانِ خودمان تروریسم تا این اندازه اندک است، بیش از آن که مدیون اقتدار دستگاهاین که در جامعه

شان از خشونت کور مربوط شود. باید این را پذیرفت که به باشد، به همین متمدن بودن مردم و بیزاریامنیتی 

ای گروهی از افراد دیوانه و متعصب و نامعقول حضور خواهند داشت، و باید این هر صورت در هر جامعه

امکان سازماندهی یک امید را داشت و برایش کوشید که شمار این افراد به تدریج به قدری کم شود که 

 حرکت اجتماعی ویرانگر را از دست بدهند.
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ل در مطالعات فرهنگی  ابتذا

گان موریس  می

  منتشر شده در: هال، استوارت و...، مطالعات فرهنگی: دیدگاهها و مناقشات،

 .1386انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، محمد رضایی، دکتر  ستار ترجمهویرا

 

این نوشتار مسیری مدارگونه را برای بیان منظورش طی خواهد کرد. من مطمئن نیستم که ابتذال  

شکلی شایسته در قالب ی قابل بحثی داشته باشد، دست کم نه آنقدرها که بتوان در مطالعات فرهنگی به نکته

ی من آن است که سیر آن بیشتر ی نهفته در مقالهاش کرد. به همین خاطر هم نکتهموضوعی نظری صورتبندی

اهیمی را روشن کنم ماند تا دستیابی به نتیجه ای. خواست من به سادگی آن است که مفبه تعقیب هدفی می

 ام از تحولات اخیر در قلمرو مطالعات فرهنگی در ذهنم شکل گرفته اند. که به خاطر آزردگی

دی یکی از این تحولات، احیای مفهوم ابتذال توسط ژان بودریار است. او این مفهوم را برای قالب بن 

ای جالب که تنشی را در میان زندگی روزمره و رخدادهای ی رسانه ها به کار گرفته است. نظریهای دربارهنظریه
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ی ناشی از این ای برای مسئلهکند، و تلویزیون را به عنوان کنایهتاسیس می -ر برابر اضطرارابتذال د –وخیم 

ی گیرد. اما چرا مفهوم کلاسیک مطرودی مانند ابتذال باید به مثابه چارچوب ارجاع بحثی دربارهتنش به کار می

 فرهنگ عمومی رسمیت یابد؟

مطالعات "ی کاملا متفاوتی بروز کرده است. قلمروی که جان فیسک آن را دومین تحول در زمینه 

نامیده است. تعریف دقیق این تحول بسیار دشوار است. هرچند، جودیت ویلیامسون به  "فرهنگی بریتانیایی

دانشگاهی های جناح چپ...  "کرده است:  کند را توصیفصراحت آنچه که در این زمینه مرا ناخشنود می

های گیرند، از سبک خیابانی گرفته تا سریالای از رسوم عامیانه بر میای از انحطاط را در در هر پارههر رگه

گویا این خودِ نقد است که چنین فعالانه برای ابداع در این نوع از تحلیل زندگی روزمره،  "آبکی تلویزیونی.

 کوشد، به جای آن که آن را به شکلی منفی در موضوع بررسی اش بجوید.ابتذال می

دهای خوش بینانه و این دو تحول ارتباطی ذاتی با هم ندارند، چه رسد به آن که به خاطر رویکر 

بدبینانه شان به فرهنگ عمومی، با هم در تضاد قرار بگیرند. بودریار یک نویسنده است، در حالی که مطالعات 

ای از متون، یک جریان تاریخی و سیاسی پیچیده هم هست. فرهنگی بریتانیایی در عینِ در بر گرفتن کتابخانه

ی اصلی این تباطی وجود ندارد، چنین روابطی را بیافریند. نکتهتواند در نقاطی که ضرورتا اراما آزردگی می

 نوشتار، تلاشی برای انجام چنین کاری است.

ی ابتذال، اضطرار، و تلویزیون شروع کنم. اما می خواهم بحثم را با چند شرح حالِ شخصی درباره 

کند، بایست آنجا که خودِ قصه گویی هم کرداری عمومی است که از فرهنگی به فرهنگی دیگر تفاوت میاز 

ابتدا مقصودم را از این کار مشخص کنم. برداشت من آن است که فرهنگ آمریکایی به سادگی مردم را تشویق 

یا انگیزشی منسوب کنند. ی نخست به کارکردی عاطفی کند تا شرح حالی از زبان اول شخص را در مرتبهمی

رابط، یا  -بیانگر و شنونده -به تعبیر یاکوبسن، آن را به ارتباط مربوط بدانند. یعنی به فعالیتی که به گوینده
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گیرم. شود. اما من شرح حال یا قصه را عمدتا به معنایی ارجاعی به کار میمحور من/ تو در گفتمان مربوط می

ی گفتمانی دقیق، موضعی، و اجتماعی ده نگرانه سازمان مییابند تا یک زمینهبرای من قصه ها در امتدادی آین

ی آن، شرح حال ها کارکردی همچون روایات نمونه وارِ نمایشی مییابند. را بر سازند. امتدادی که در زمینه

وه ی شیی شخصی نیست، که تفسیری تمثیلی دربارهمقصود آن است که شرح حال برای من بیانی از تجربه

کند. از این رو، شرح حال ها نباید داستانهایی راستین باشند. بلکه باید در ایست که جهان بر مبنای آن کار می

 تبادل نظری ویژه، کارآمد باشند.

   

 ی خاستگاه است:ای دربارهاولین شرح حال من، افسانه 

در شهرها وجود داشت، و به نقاطی که به خاطر بعد  1956تلویزیون نسبتا دیر به استرالیا رسید. تازه در سال 

فن آوری آن زمان دستیابی به آنها مشکل بود، دیرتر هم رسید. از این رو در  مسافتشان با مراکز شهری، با

ی کوهستانی دوردستی، با صدای لوسیل بال به لرزه در آمد. ی شصت بود که سکوت دهکدهاوایل دهه

ی تلگراف، صفیر زنگهای سکوتی آرامش بخش که تا پیش از آن تنها با خزیدن مه در درون دره ها، زمزمه

 شد. ی اره های دستی و چمن زن ها، و گهگاه سوت ماری بر علفها شکسته می، همهمهفلزی

ی کروکودایل ی بسیاری از استرالیایی ها، تلویزیون با لوسی در هم آمیخته است. در منطقهدر خاطره 

ین سفیدپوستِ حاشیه نشین این سرزمین )پال هوگان( بر سر زبانهاست که بر داندی جوکی در مورد آخر

مبنای آن، وقتی او در هتلش در نیویورک برای اولین بار با تلویزیون، همچون مظهری از مدرنیته برخورد کرد، 

من لوسی را دوست " –و بعد به عنوان برنامه "من این را بیست سال پیش در فلان محل دیده بودم"گفت: 

 "نگاه کرد و گفت،بعله، این همان چیزی است که من دیدم. -"دارم
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این جوک، از سویی به خصلت بازیافت شدنی و چرخه های نمایش این رده از برنامه ها در رسانه ها دلالت 

سازد، برای استرالیایی ها نوعی جوک کند. اما از نظر اشاره به مجبوبیت فراوانی که این فیلم را متمایز میمی

ستاره های تلویزیونی استرالیایی بود شود. خودِ هوگان یکی از نخستین تاریخی خیلی دقیق هم محسوب می

ی تلویزیونی به یک ستاره تبدیل شد. در نهایت، او در صنعت و ناگهان با شرکت در یک نمایش هوشمندانه

پر رقابت تبلیغات سیگار به یک مرد مارلبورویی دگردیسی یافت، و این رقابت چندان دوام آورد که عبارت 

به زبانزدی نامفهوم برای بیگانگان تبدیل شود. به این ترتیب، نقاب  "!به هر حال، یه وینفیلد بزن"تجاری 

–ی عامیانه تبدیل شد که واکنش بومیان استرالیایی را به لوسی هوگان خیلی زود به تجسدی از یک اسطوره

 داد.نشان می -ای آمریکاهمچون نمادی از تمام فرهنگ رسانه

اما در آغاز لوسی بود، و به گمان من او به خاطر صدایش بود که چنین خوش درخشید. وگرنه آشکار  

ی تلویزیون به استرالیا نه تنها به بحثهایی شدند. عرضهه در همان زمان برنامه های دیگری هم پخش میبود ک

عادی در مورد بازسازماندهی زندگی خانوادگی، و فضاهای مسکونی، و ترسهایی قابل پیش بینی در مورد 

ی تاثیر دلهره درباره ی محلی خاصی ازخطر نابودی لهجه و فرهنگ خاص استرالیایی دامن زد، که نسخه

 تلویزیون بر کودکان را نیز پدید آورد. 

، "وضعیت کمدی، زن گرایی، و فروید: گفتمانهای گراسی و لوسی"پاتریشیا مک لین کمپ در نوشتارِ 

پردازد. از دید او، سیمای این کمدین ها چه ی پنجاه میی کمدین های زن در آمریکای دههبه بحث درباره

بردند )گراسی( و چه از نظر حرکات بدنی شان )لوسی( از قید کنترل اجتماعی آزاد از نظر زبانی که به کار می

کرد. صدای لوسی در شده بود. بر مبنای خاطرات من، خودِ لوسی هردوی این کارکردها را با هم ترکیب می

دیدند شد، و او را همچون زنی میی از مردم استرالیا همچون جیغهای فردی هیستریک شنیده میگوش بسیار

که هم از نظر زبان و هم بدن، کنترلی بر خود ندارد. از این رو، این نگرانی وجود داشت که ترکیب تلویزیون 
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متابولیک مسخ کند و آنان را از  با لوسی، از مجرای نوعی تقلید واگیردارِ صدا، بچه های استرالیایی را از نظر

بچه فرشته های کوچولویی که همه انتظارش را داشتند، به دیوانگانِ پرخاشگرِ پرتحرک و کوچکی تبدیل 

 نماید. 

شود: من و مادرم لوسی را خاطرات خودِ من در مورد این بحث سرزنده به این تصویر مربوط می 

گفت. از این رو، هر هفته هنگام بد و بیراه می "آن سر و صدا"دوست داشتیم، در حالی که پدرم مرتب به 

ای که به تدریج برنامه مند، تکراری، و مبتذل شد. ای خانگی وقوع مییافت. فاجعهی لوسی فاجعهپخش برنامه

کرد به زیر لب زمزمه کردنِ مراتب نارضایتی کردم. پدرم شروع میمن تلویزیون را برای دیدن لوسی روشن می

خواست تا صدایش را بلندتر کنم تا او هم آن اش. مادرم که مشغول شستن ظرف در آشپزخانه بود، از من می

کرد به غرولند کردن، و مادرم با غرولندهایی مشابه جوابش کردم، پدرم شروع میرا بشنود. من این کار را می

ی محبوبم را بشنوم. چسبیدم تا در این جار و جنجال صدای خوانندهی تلویزیون میداد. من به صفحهرا می

گشتم، تا با دلخوری به تا این که در نهایت شنیدن صدای لوسی ممکن نمی شد، و من به اتاق خوابم بر می

ز موقع کمیابی که این کشمکش به ی مورد علاقه ام، یعنی خواندم رمان روی آورم. در یکی ادومین گزینه

ی کمروی عقل و منطق نزد والدینم رفتم و از دعوایی واقعی انجامیده بود، من کمی دیرتر، همچون نماینده

پدرم پرسیدم که چرا خودش در طی نیم ساعت گذشته این همه سر و صدا به پا کرده است. پدرم گفت که 

ای کوچک ما هنوز به شکل زنده شنیده نشده بود، او را به یاد صدای آمریکایی ها، که تا آن هنگام در روست

اندازد. و این که بعد از این همه سال، هر مردی حق داشت که چیزهایی ناخوشایند جنگهای اقیانوس آرام می

 ی آرام خانه اش از یاد ببرد. را در این مورد در گوشه

توانم بر مبنای این داستان تناقضی را دریابم نگرم، میوقتی از نظرگاهِ تعارضهای امروز به گذشته می 

که در اشکال گوناگون تا به امروز تداوم یافته است. لوسی از سویی به خاطر پرحرفی و سرسختی سماجت 
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ژه برای زنان و کودکان استرالیایی که در جامعه آمیز صدایش، اثری رهایی بخش و برانگیزاننده داشت. به وی

شان وراجی زنان با یکدیگر و کم حرفی شان در برابر مردان امری رایج بود. مردان اما، در ارتباط با مردان 

گرفتند. حرفهای کودکان نیز در این دیگر کم حرف بودند و در ارتباطشان با زنان حالتی منجمد به خود می

ی مشاهده قرار نداشتند. لوسی یکی از نخستین نشانه های ، اما خودشان معمولا در دایرهشدمیان شنیده می

ی سکوت در زمان این حسِ رشد یابنده بود که زنانِ پر سر و صدا، ضرورتی برای رعایت مناسک حرم گونه

ن زمان نوشیدن چای صبحگاهی و عصرگاهی یا زمان شست و شو ندارند. از سوی دیگر، واکنش پدرم در آ

نمود، قابل فهم هم بود. آمدن لوسی و تلویزیون آمریکا یکی از نخستین علایم همان قدر که آینده نگرانه می

نشان داد که استرالیا از این  -دانستند،که خود را به شکل مبهمی بریتانیایی می-آشکاری بود که به عموم مردم 

 است که به ماشین جنگی متفاوتی تعلق دارد.  ای گیر کردهای رسانه( به قلاب شبکه194۲به بعد )

گیرد، اما به جهانی دیگر، در ده سال بعد ی من از نظر منطقی دنبال همین ماجرا قرار میدومین قصه 

نگ جهانی دیگری که در آن آمریکا به یاری تعلق دارد. بعد از یک انقلاب فرهنگی کامل در استرالیا، و ج

کردم. ما در ی تلویزیونی مبتذل در مورد جشن کریسمس در سیدنی نگاه میاسترالیا آمد، داشتم به یک برنامه

سیدنی روی نیمکت نوشگاهی نشسته بودیم، که آن عصرگاه با جملاتی که بعدها در فرهنگهای مختلف 

ی مردمی که در هر کجا به تواند به همهزه در آمد. جملاتی که همواره میاشکالی متنوع به خود گرفت، به لر

ما این برنامه را برای پخش "تلویزیون دسترسی دارند، انسانیت مشترک و شکننده شان را یادآوری کند: 

 "کنیم.اخباری مهم قطع می

شود. بر جای خود خشک ی آدرنالینی روبرو میمعمولا آدم با شنیدن این حرف با یک جور حمله 

کند تا خبرِ اتفاقی را که افتاده بشنود. بعد، ساز و کارهای سازگاری بدن با شرایط بحرانی شود، و صبر میمی
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اما شرایط آن روز به شکلی انجامد. افتد و به آمادگی برای رویارویی با رخدادهای آینده میبه کار می

 "اِ... هوم... در مورد داروین اتفاقی افتاده است."هشداردهنده متفاوت بود. مجری برنامه عملا به لکنت افتاد: 

ی آن نمی دانند، و زیادی دربارهداروین پایتخت نواحی شمالی استرالیاست. بیشتر استرالیایی ها چیز 

کنند. برای رسیدن به آنجا از راه آب یا زمین باید روزها وقت صرف هزاران کیلومتر دور از آن زندگی می

شود. همچنین به خاطر ای به سوی آسیا تلقی میکرد، و در تصویر ذهنی استرالیایی ها، آنجا همچون دروازه

ی ماند. این یک کابوس نژادپرستانهای حساس به تهاجم خارجی میهدور بودن و آسیب پذیری اش، به رخن

ی این قدیمی مردم استرالیاست که همواره از هجوم زردها از آن سو بیم دارند. این هراس البته در نقشه

سرزمین هم ریشه دارد. چون تنها همسایگان زردپوست استرالیا در همان نواحی قرار دارند. در جنوب، 

 ای جز پنگوئن ها ندارند. ی ها همسایهاسترالیای

به این شکل بود که مردم در آن عصرگاه ترسیدند و با اضطراب منتظر جزئیات بیشتری ماندند. اما  

ی چلنجر شبیه نبود که بتوانیم فیلمش فاجعه در آن بود که هیچ اطلاعاتی وجود نداشت. ماجرا به انفجار سفینه

شد. هیچ تصویر یا گزارشی در کار نبود. را در تلویزیون ببینیم. بلکه این فاجعه به خودِ تلویزیون مربوط می

فقط سکوتی بود که از مدتی قبل دیگر آرامش بخش نمی نمود، و همچون علامتی از شرایط بسیار اضطراری 

برنامه شدت پیدا کرده بود و دیگر اثری از مهارتش برای به کار گیری شیوه  کرد. لکنت زبان مجریجلوه می

های اعتباربخشی به سخنانش بر جای نمانده بود. فشار روانی ملموس او بر ما نمایان بود، و به شکلی 

فردا  ای از ما که توانایی خوابیدن را داشتند،شد. وقتی آن عدهباورنکردنی همچون شکلی از حقیقت تفسیر می

ی ما دریافتیم که صبح از خواب بیدار شدند و دیدند زندگی روزمره و عادی در اطرافشان جریان دارند، همه

ماجرا به جنگ جهانی سوم مربوط نمی شده است. اما بیست و چهار ساعت دیگر گذشت تا این که اخباری 

رانی داروین توسط گردبادهای شدید بوده ی ناگوار، ویواقعی انتشار یافت، و ما را مطمئن کرد که تنها حادثه
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زاییده شدند و ابتذال این خبرها  "سبکِ فجایع طبیعی"ای تازه از اخبار تلویزیونی، است. به این ترتیب، رده

بازتولید/تضمین کردند. اما بعد از آن، این پرسش پیش آمد که چرا شهری چنین  -مگر برای قربانیانشان –را 

آسیب پذیر در برابر گردباد، در مورد این حادثه هشداری دریافت نکرده بود؟ گردبادی که داروین را نابود 

 شد. د به شهر توسط اهالی دیده میبایست پیش از برخورکرد، بسیار بزرگ بود و می

ی مردمی که دادند. یکی از آنها روایتی شفاهی بود، نوعی افسانهدو شایعه به این پرسش پاسخ می 

جنگ افزار جدید روسها بوده که از  ی مزبورکرد دلیلِ ناگهانی بودن ظهورگردباد، این بوده که پدیدهادعا می

 درست کنترل شده و به هدفش برخورد کرده است. -ای تهدید کننده تریا در نسخه–کنترل خارج شده 

ی دیگر راه خود را به برخی از روزنامه ها هم باز کرد. این شایعه آن بود که پیش آگهی هایی در مورد شایعه

این حادثه وجود داشته و یک برج مخابراتی و فرودگاه محلی در داروین بوده که نزدیک شدن گردباد را 

شده، خبری ارسال نشده ایی ها مربوط میردیابی کرده. اما از آنجا که این تجهیزات به یک پایگاه مخفی آمریک

ی فاجعه گریبانگیر رسانه ها شده، کسی در جایی تصمیم گرفته تا در و بعدها، وقتی شرم و خجالت از دامنه

این مورد سر و صدایی به پا نکند. در هر صورت، اگر هم چنین چیزی واقعیت داشت، دلیلی برای نگرانی 

ین قصه رواج چندانی نیافت. ما چندان به این حرفها اهمیت نمی دادیم. چه مسئولان ماجرا پیش نیامد. چون ا

چنین پایگاهی وجود داشته باشد یا نه، و چه در مورد این فاجعه مسئولیتی متوجهش بوده باشد یا نه، رسانه 

ویای ها چیز خاصی را انعکاس ندادند و این هم به یکی دیگر از قصه های عامیانه در مورد خیانت و پاران

ی ما تبدیل شد. و در هر حال، کل این ماجرا نسبت به شمار چشمگیر قربانیان گردباد زندگی شهری هر روزه

 شد، آنقدر مبتذل بود که توجه چندانی را برنیانگیخت. و روایتهایی که از بازماندگان منتشر می
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کردند که هم به عنوان یک قصه های من هم مبتذل بودند، چون به تضادهایی در تلویزیون اشاره می 

نمایند. این تعارض میان لذت، ای روزانه، بیش از حد آشنا میقیاس دو حدی نظری، و هم به عنوان تجربه

شود، آنگاه که در کنار ، هیجان، و حس زندگی و حتی زایشِ افراد در فرهنگ عامیانه مربوط میشیفتگی

نوردد، نگریسته ی مرگبار جنگ، هجوم، اضطرار، بحران و وحشتی که هر از چندگاهی رسانه ها را در میسایه

ی نظری، این اما از جنبهی این تناقض وجود ندارد، نماید که چیزی برای گفتن دربارهشود. گاهی چنین می

شود. از این رو، اکنون قصد دارم از این دو ی جمعی ما، مرتب بازتولید میای از تجربهامر به عنوان سویه

قصه برای قالب بندی مرجعی استفاده کنم تا برخی از کارهای متاخر بودریار و جنبه هایی از مطالعات فرهنگی 

ا با هم مقایسه کنم. این ها دو طرح تحقیقاتی هستند که چیزهایی برای گفتن بریتانیایی )یا آنگلو استرالیایی( ر

کنم، چون ابتذال مفهومی کلیدی در واژگان او در مورد این مسئله در چنته دارند. من با بودریار شروع می

دهند، ای که به شکل روزافزون به وی ارجاع میشود. در حالی که این مفهوم در مطالعات فرهنگیمحسوب می

 چندان مهم تلقی نمی شود.

ی دهند. گذار از وضعیتِ دلنگرانی دربارهدر نظر بودریار، قصه های من گذاری تاریخی را نشان می 

به وضعیتی که در آن تلویزیون  -شد،که با بازنمایی هایش متفاوت فرض می–تاثیر تلویزیون بر امر واقعی 

تلالی کرد. در این وضعیت اخیر کارکرد تلویزیون به قدری چشمگیر بود که هر اخخودِ امر واقعی را تولید می

ای شد. فاجعهدر روند آفرینش واقعیت به دست آن، همچون نوعی فاجعه در فضای خصوصی خانه تجربه می

دادند. به این ترتیب، من به سادگی گذار از که در دوردستها رخ می "واقعی"ملموستر و بزرگتر از فجایعی 

کمابیش با گذار اخلاق دوران جنگ یک رژیم تولید به شبیه سازی را تعریف کرده ام. این موضوع همچنین 

شد که حضور نظامی آمریکایی ها در کشور ما شود. این گذار از شرایطی آغاز میسردِ واقعی هم مربوط می

دوستانه یا دشمنانه ارزیابی شود. و به  -کردیم خیلی اهمیت داردکه فکر می –توانست بسته به انتخاب ما می
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شد که در آن وضعیت اخلاقی جنگ خالص )یا شکلِ شبیه سازی شده اش در دوران جنگ سرد( ختم می

شدند و حق انتخابی در گردبادهای روسی یا موشکهای آمریکایی همچون نمادهایی از وحشت تلقی می

 میانشان وجود نداشت. 

تبادل نمادین و مرگ –ی بودریار توان بر مبنای نوشتهاین تحلیل و حرفهایی بیش از این را می 

ی من در مورد لوسی و مشاجراتی که در یک شهر کوچک استوار کرد. بودریار متاخر احتمالا به قصه -(1976)

بایست از داستان شهری که به یاسترالیایی رخ داده بود، توجه بیشتری نشان نمی داد. با این وجود همچنان م

ی گیتی محو شده بود، کمی سرگرم شود. ای به مدت سی و شش ساعت از صفحهخاطر یک اختلال رسانه

این فجایع برای افراد درگیر ی تجربه -یهرچند با واسطه-با این همه، در آنجا که قصد من بیانِ واقعی بودنِ 

ی این حرفها را به مثابه واپسین نفسهای واقعیتی راستین تفسیر کند. با استقرار توانست همهبا آن است، او می

ای کردنِ جهان، دیگر امکان ناپدید شدن داروین وجود نهایی یک نظام نظارت جهانی از مجرای ماهواره

 نداشت. 

پاشد. از دید او، هریک از دو قطب به این ترتیب، بودریار تناقضی را که مورد نظر من است فرو می

معنایی متضادِ مورد نظر من )وضع روزمره و فاجعه آمیز، امر نشاط آور و هراسناک، رخداد رهایی بخش و 

سازد. این مدل ختنِ متقابل، به قطب دیگر حمله برده، و آن را آلوده میتروریستی( در جریان یک روند برانگی

از زندگی روزمره، بیش از آن که اتم گرایانه باشد، ویروس شناختی است. برای آندرآس هویسن، تجدد 

گریزگاهی فرهنگی است که خود را در تقابل با دیگری خویش )فرهنگ توده ای( توسط نوعی اضطرابِ 

 سازد.یآلودگی جدا م

ای بر مبنای تشدید کردن آلودگی یکی از دو قطب یاد شده به اما نوشتارهای بودریار در مورد فرهنگ توده

 دیگری احداث شده است. 
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از این رو، شبیه به تمام جفتهای مفهومی دیگرِ کار بودریار، ارزشهای ابتذال و اضطرار بر مبنای یک  

کنند. هریک از این مفهوم قانون بازگشت پذیری دوگانه، در صفحه های نوشتارش یکدیگر را دنبال می

به عنوان مثال، ابتذال بیش  توانند به شکلی نمایی تشدید شوند تا آن که به وضع مقابل خود تبدیل شوند.می

شود. این بازی منطقی/ معنایی ساده انجامد، و اضطرار افراطی همچون ابتذال فهمیده میاز حد به اضطرار می

گردد که کتابهای بودریار به سادگی ، باعث می-شودکه اگر درست انجام پذیرد، به سردرگمی منتهی می-

شان بسیار دشوار جلوه کند. یکی از پیچیدگی های این قضیه در فهمیده شوند، اما تعریف هریک از مفاهیم

(، 1979ی اغوا )کنند: دربارهآن است که مفاهیم ابتذال و اضطرار در دو کتاب پیاپی بودریار یکدیگر را دنبال می

 (.1983و راهبردهای اضطرار )

مثلا جذابیت  –کی از راههای شفاف تر کردن نظام معنایی بودریار، آن است که بین دو رده از مفاهیم ی 

تواند به تعبیری قدیمی، همچون نیرویی قایل شویم. جذابیت اضطرار می تمایز -اضطرار و اغوای ابتذال

شود که میلی جز بازی تسخیر و قربانی مقاومت ناپذیر و اغواکننده بروز کند. نیرویی که توسط کسی اعمال می

وی ی وخیم و اضطرار برانگیزی است که در آن وجود دارد. از سکردن میل دیگران ندارد، و این همان جنبه

دیگر، در اغوای ابتذال نیز میل دخالت دارد. شاید میلی برای غلبه بر چیزی تکان ندادنی، و این وجه اضطراری 

سازد. گام بعدی بودریار آن است که هردوی این راهبردها را پایان یافته اعلام کند. امروز تنها آن را بر می

گریزند. این نیروی چیزِ جنسی، توده از سوژه می نیروی مقاومت ناپذیر به ابژه هایی متحرک تعلق دارد که

های زامبی، و زنانگی است. بودریار این آخری را لزوما از زنان جدا نمی داند، هرچند آنها را از زن گرایان 

 سازد. منفک می

جوآمیز افراطی یا غلط اندازی از مفاهیم شناخت شناسی آلتوسری و به نظر من این ساختار، تعبیر ه 

ای تعبیر او از اشیای متحرک است. در راهبرد اضطرار، کل این هجویه به شکلی بازنویسی شده است تا نظریه
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ب ی آشوی آدمی از بن بستی در تاریخ گذشته است. ما از نشئهای جهانی را در بر بگیرد. گونهی فاجعهدرباره

شود، و ای که با افزایش تدریجی شدتش، سرعتش کمتر و کمتر میدایمی، جان سالم به در برده ایم. فاجعه

شود. تا جایی که انباشتگی افراطی ی چیزهای کند شونده، یا آشوب کندی تجربه میاز این رو همچون فاجعه

ی خود را در آشوبی زندگی روزمره رخدادها از حوادث، به بی حادثگی ماند )اینرسی( مطلق میل کند، و ما

 هر روزه آغاز کنیم که همچون بن بستی بی پایان یا چارچوب منجمدی همیشگی خواهد نمود.

شود. با این وجود، ای ختم میی عمومیکار بودریار با منطق آلودگی متقابل، به چنین نمایشنامه

دهد که ابتذال به روشنی و آزمودن کاربردهای موضعی دو مفهوم ابتذال و اضطرار در این دو کتاب نشان می

بازنمایی افراطی، دیدنی بودنِ زیاده از حد، و تخت و هموار ساختن –فراوانی با سویه های منفی رسانه ها 

 گره خورده است.  -آشکارِ اکنونِ فراگیر

ای را در خود تعریف نمی ی دیگر، در عین این که نظام بودریار با سرسختی گذشته و آیندهاز سو

گیرد تا ارزش کند، از عبارت اضطرار یا وخامت به تعبیری نوستالژیک و در عین حال آینده نگرانه بهره می

 مرو انتخاب حکمفرماست.نقد سنتی، یعنی تمایز را برانگیزد. اصلی که از دید بودریار بی معناست، اما بر قل

اضطرار از این رو نوستالژیک است که در متنِ مستقر در اکنون، آرمان اشرافی دستیابی به نظمی دلبخواه، نخبه 

نگرانه است که از دید بودریار در عصر ای را برمی انگیزد. اضطرار از این رو آینده گرایانه، و پذیرفته شده

شیوع و انباشتگی ابتذال و فاجعه، که در این شرایط خاص هم ارز یکدیگر شده اند، واپسین قماربازِ پاسکالی، 

احتمالا باید در اکنون بر سر چیزی شرط ببندد که تقلیدی از گذشته است. وقتی جذابیت اضطرار از فریبهای 

ی زندگی بخش به این قمار، بر ضد فلسفه د، با راهبرد اضطرار روبرو هستیم. اسطورهکناغوای ابذال تقلید می

 ی بخت یا سرنوشت است.های انتقادی تفاوت )که حالا همتای هم شده اند،( افسانه
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ای زیبایی شناسانه شنهادی است برای استفاده از قاعدهی بودریار تنها پیبا چنین خوانشی، نظریه 

شود برداشت او از سایر ای )ابتذال(. آنچه که باعث می)اضطرار(، برای پرداختن به هرج و مرج فرهنگ توده

اش را به شکلی کاملا توان نظریهی انحطاط معیارها جذابتر نماید، آن است که میهای پرشور دربارهبیانیه

آور و مبتذل است. شود، به شکلی افراطی تباهیای که در این دیدگاه طلب میز تفسیر کرد. قاعدهمعکوس نی

 شود.ای متوقف میبا این وجود، این بازی در نقطه

های انی مبهم در حال و هوای رسالهی بودریار که همچون داستگونههای اعلامیهدر یکی از قصه 

پرسد: کوشد زنی را اغوا کند. زن از او میی اواسط قرن هژدهم روایت شده است، مردی میدرباری فرانسه

 دهد: چشمانت را. کجای مرا از همه وسوسه کننده تر مییابی؟ و مرد پاسخ می

کند که در داخلش به جای نامه، دو چشم آن زن قرار داشت. ای را دریافت میفردای آن روز، آن مرد بسته

ی این حرکتش، کند که این زن با صراحت لفاظانهبودریار در تحلیل این داستان به خواننده اش گوشزد می

 کند.جایگاه مرد اغواگرش را غصب می

مرد، اغواگری مبتذل است. زن، با اغواگری مهلکش، همزمان با حرکتِ مرد برای به دام انداختنِ وی،  

کند. مرد هنگام پاسخگویی به این پرسش بر اساس منطق پیش پا ای را برایش پهن میبا پرسش خویش تله

د از چشمان زن نام برد، نه عضو مهمتر دیگری که امکان مدیحه سرایی درباره تواناش، تنها میی درباریافتاده

گیرد که لفاظی زن، شوند. بودریار نتیجه میهای روح تلقی میاش وجود نداشته باشد، چرا که چشمان، پنجره

دیگر ای را. او هرگز دهد، و مرد چهرههای مبتذل مرد، مهلک است. زن چشمی را از دست میبرای کنایه

ی زنی نگاه کند، بی آن که آن چشمِ خونین درون پاکت نامه را به یاد آورد. از این نخواهد توانست به چهره

ی ابتذال مانند اغواگر مبتذل، رو، راه حل نهایی بودریار برای بازی بین ابتذال و اضطرار چنین است: نظریه

piیستم، من کند که سوژه از ابژه نیرومندتر است. )من زیبا نفرض می re  )...هستم 
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ای را از زن چشمی را، و مرد چهره»گذشته از اینها، بودریار در واقع با به کار گیری این جناس که  

، بار دیگر با لفاظی زدایی از حرکت زن، و باز گرداندنش به وجهی کنایی، به صراحت جایگاه «ددهدست می

شود تا این داستان نماید. تنها این جناس است که با خنثا کردنِ خونِ چشم، باعث میکنترل معنا را اشغال می

ک یا یک روایت اخلاقی زن گرایانه ی اغوا عمل کند. بدون آن، ما تنها با داستانی ترسناای دربارههمچون قصه

ی ی بودریار به واقع نقشی مهلک را برای لفاظی آن زن و خوانش لفاظانهروبرو خواهیم بود. در نتیجه کنایه

اهمیت  "دانستنِ"نماید. در جریان این فرآیند، مزیتِ تواند پیامد این داستان باشد، ایفا میای که میگرایانهزن

 ماند. ی تفسیر محفوظ میرفتار زن برای فرازبان و سوژهابتذال/ اضطرار در 

نهند. آنان نه از محفوظ نگهداشتنِ پژوهشهای فرهنگی متاخر برداشتی به کل متفاوت را پیش می 

شود و فرهنگ از این نگاه، تفاوتها محترم دانسته میگویند. تمایزها، که از تشویق دموکراسی فرهنگی سخن می

شود، نه یک ماشین عظیم ی خامِ تمرینی در دسترس طیفی وسیع از مردم نگریسته میای همچون مادهتوده

 ابتذال.

ای از متون و مجادلات بسیار متنوع را به مثابه موعهمن با اشاره به مفهوم پژوهشهای فرهنگی، مج 

ام. این برداشت، همواره در مورد هر موضوع منفردی نادقیق، جانبدارانه، و به ماهیتی یگانه در نظر گرفته

های چند سال اخیرِ مجلاتی مانند ساز است. با این همه، گاهی وقتها وقتی شمارهشکلی جدلی یکسان

یا کنم برنامه مرور می( را بیNew Socialist  ،Marxist Todayشناس نو یا مارکسیستِ امروز )جامعه

زنم، این حس را پیدا ها ورق میی فرهنگ عوام را در کتابفروشییهمتون مربوط به پژوهشهای فرهنگی یا نظر

های ناشران انگلیسی زبان، متن مرجعی وجود دارد که از روی آن هزاران کنم که گویا جایی در سردابهمی

هایی متفاوت و محتوایی با ی لذت، مقاومت، و سیاست مصرف با عنوانای یکسان دربارهنسخه از مقاله

 شود.تغییرات اندک، منتشر می
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ی پایه دربارهی فرهنگ عمومی هستند. با ها و استرالیایی ها نیز در حال بازیافت این مقالهآمریکایی 

ای مفهومی گرایانهی مردم پسندانهکوشند تا با رنگ و لعاب چپکه نوشتارهای بریتانیایی هنوز میاین تفاوت 

از زندگی را از فاجعهی تاچریسم رها سازند. اما همان طور که در مورد تمام کالاها مصداق دارد، وقتی این 

شوند، قدرت بدوی شوند و در فرهنگهای سیاسی به کلی متفاوتی بازیافت مین از زمینه شان کنده میمتو

 شود. انتقادی نهفته در عوامانه بودنشان ناپدید و دگرگون می

ه این ترتیب به داستان من در مورد تلویزیون واکنش ی فرهنگ عمومی، بی خیالی از نظریهاین نسخه 

مودهایی از پارانویای فرهنگ عمومی معلق دهد که مفاهیم مرگ و جنگِ نهفته در آن را همچون ننشان می

توان با تاکید بر این که در داستان من شرایط تولید انگاره ها با تاثیرات نهایی شان سازد. این کار را میمی

توانند در ارتباط با تلویزیون، دمدمی مزاج جلوه ، نشان داد. و با اشاره به این که همیشه افراد میدرآمیخته اند

ی زنانِ تماشاچی تاکید خواهد کرد. پدرم در کنند. این روایت، بی تردید در داستان لوسی بر لذت خرابکارانه

کوشد تا همه چیز را خواهد کرد که میای از پدرسالاری عقل مدار انگلیسی جلوه این تفسیر همچون نماینده

 در مدلی از تمامیت اجتماعی به هم متصل و یکپارچه سازد.

در مورد داستان داروین، این روایت بر خلاقیت تماشاچی تاکید خواهد کرد، و شاید این نکته را که  

ای ها، حین ساعات فاجعه به کانال عوض کردنِ مضطربانههای رسانهبرخورد منفعلانه با برنامهما به جای 

ی جنگ زده پرداختیم، همچون تلاشی برای جای دادن این حادثه در چارچوب افسانه های محلی و زمینهمی

ای از مواد اولیه برای نمایش بر ی خیالی ای، پس از تکیه بر این موارد، از آمیختهکند. چنین مقالهمان تفسیر 

 بارآور بودنِ پژوهشهای فرهنگی معاصر بهره خواهد برد. 

کنم که ای واقعی اشاره میبدِ خیالی، به مقالهحالا، برای پرهیز کردن از دل سپردن به چیزهای  

ی میکا ناواست، به نام مصرف گرایی و تعارضهای دهد. آن همه مقالهای از این برداشت را به دست میخلاصه
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توان به این موارد اشاره کرد: مصرف کنندگان معتادان به آن. در میان نهاده های توانمندساز این متن، می

لکه به کاربرندگان فعال و منتقد فرهنگ عمومی هستند، کردارهای مصرفی نمی تواند از فرهنگ نیستند، ب

ای اقتصادی روندهای تولیدی مشتق شود، یا به آنها فرو کاسته شود، کردارهای مصرف کنندگان تنها سویه

 –شود. این روند یندارد، بلکه به رویاها و تسلی ها، ارتباطها و رویاروییها، و انگاره ها و هویتها مربوط م

 گردد. به تکثری چند تکه و متناقض از گفتمانها باز می -مانند جنسیت

کنم. آنچه من فعلا سر آن ندارم تا با این آرا به معارضه برخیزم. پس فعلا آنها را پذیرفته فرض می 

ی دوم، ظهور تعاریفی ها، و در مرتبهی اول شاخه زایی محضِ بازگویهی من است، در درجهکه مورد علاقه

 ژوهشهای فرهنگی از میان آنهاست. ی آرمانی پی دانندهمحدود در مورد سوژه

ای از این بازگویه ها نمونه "مطالعات فرهنگی بریتانیایی و تلویزیون"تحلیل تاریخی جان فیسک در  

با پیچیدگی وحشتناک از ای شود. بستر اجتماعی مدخل این مقاله، از نسخهو محدودیت ها محسوب می

ی گرامشی در مورد هژمونی تشکیل یافته ای از ایدهتصویر آلتوسری سوژه در ایدئولوژی، به همراه خلاصه

دهد. میدانی که در است. او با بهره گیری از این مفاهیم، برداشتی از سوژه را به مثابه میدانی پویا به دست می

متفاوتِ روندی بی پایان از تولید، منازعه، و بازتولید هویتهای آن هر نوع استحاله و تحریف در لحظات 

ای ی حاکمهسازی شده است. طبقهشود. در اواخر مقاله، این میدان بسیار سادهاجتماعی، ممکن پنداشته می

کند، و مردمی که معنا و فرهنگ خود را در اندرون و گاه در ل میوجود دارد که نیروی هژمونیک را اعما

 سازند. ی هژمونیک، باز میمخالفت با این زمینه

از دید فیسک، هدف مطالعات فرهنگی فهم و تشویق مردم سالاری فرهنگی است. یکی از راههای  

ی خودشان و فرهنگشان ، مردم نگاری است، یعنی جستجوی آنچه که این مردم درباره"مردم"میدنِ این فه

ای از فنون مرسوم در روزنامه نگاری و جامعه ی او ملغمهاندیشند. اما روشهای مورد اشارهگویند و میمی
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خودجوشِ برآمده از مصاحبه ای، تحلیل گفتارهای شناسی تجربی هستند: مصاحبه، گردآوری اطلاعات زمینه

شوند. از این رو به کار گیری عبارت مردم نگاری در این روند می "استخراج"شدگان، یا گفتارهایی که از او 

 کند. بر شکافی قومی در میان محقق فرهنگ و فرهنگِ مورد مطالعه اش تاکید می

های آن فهمد، شاید در برخی از سویهکند و میای که فرهنگ را برای دموکراسی تشویق میسوژه

گیرد. به این فرهنگ سهیم باشد، اما در جریان روند پرسشگری و تحلیل، ناگهان در بیرون از آن قرار می

اسازی شده اند. مثلا ترتیب مردم، صدایی، یا نمادی برای یک صدا هستند که در یک گفتمان تفسیری ج

او )مدونا( هرزه و وسوسه "کند: نقل قول می -ای که هوادار مدوناستدختر پانزده ساله –فیسک از لوسی 

دانید که آید، میکند، همه چیز خوب و شایسته به نظر میکننده است،... اما وقتی او این طوری رفتار می

 "منظورم چیست؟...

ی احتمالا ریشه"رود تا با ترجمه و تشخیص این نقل قولها، بفهمد که منظورش چیست: آنگاه فیسک می

کند واز این رو سکسی مشکلات لوسی در آنجاست که او ازدواج را همچون نهادی پدرسالارانه تفسیر می

 "آورد.بودنِ مدونا را همچون تهدیدی برای آن به شمار می

ای از سخنان خام زنانه در یک فراگفتمان این حرف، با وجود آن که نشانگر به زور جا دادنِ یک نمونه 

نماید. این با گفتمانی که برای است، برای هر تحلیل دانشگاهی از فرهنگ رویکردی شایسته وصادقانه می

پردازد، تفاوت دارد. با این وجود، همین کردن نتیجه گیری هایش به گدایی از تجربه میتعمیم دادن و تایید 

صداقت و شایستگی هم نیازمند تحلیلی است که جایگاه نهادی و تربیتی خودِ تحلیلگر را هم نشان دهد، و 

ی لذتی که از مدونا هی انتقال در این میان نیز بینجامد. )لوسی به او دربارشاید به شناسایی بازیهای دوگانه

ای در جدلهای مردم پسندانه برد؟( چنین شناساییگوید. اما خود او از لوسی چه لذتی میبرد سخن میمی

ی اول بازگو کردن نقل قولهای عمومی مصاحبه شدگان شود، در درجهنادر است. آنچه که جایگزین آن می
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ی جمعی ی مطالعات فرهنگی و سوژهشناخته شده یاست، که با ترجمه، شرح، و بازی همتا گرفتنِ سوژه

 )مردم( درآمیخته است.

ی به هر صورت در متن فیسک، مردم هیچ ویژگی معرفی ندارند، به جز توانایی سرکشِ مذاکره درباره 

 زی کردن مواد فرهنگی.خواندنیها، تولید تفاسیر تازه، و بازسا

ی این البته کارکرد خودِ مطالعات فرهنگی هم هست. )و به روایت فیسک، این مطالعات با تحلیل نشانه شناسانه

ر نیروی هژمونیک طبقات متن برای کشف چگونگی ساخته شدن معنا نیز همراه است.( به این شکل، در براب

مسلط، مردم به واقع نمایندگان خلاق ترین کارمایه ها و کارکردهای خوانش نقادانه هستند. در پایان، آنها به 

ی فرهنگ و مصاحبه شوندگان بومی اش نیستند. مردم همچنین سادگی موضوع مطالعاتی دانشجویان حوزه

دهای خودِ فعالیت نقد هستند. قومیت آنها ممکن است به به لحاظ متنی نمایندگان، و به شکلی تمثیلی نما

 صورت دیگری ساختار یافته باشد، اما در هر حال به مثابه نقابی برای مردم نگار کاربرد مییابد.

از فعالیت انتقادی خودشان باشند، اقدام عوام هنگامی که مردم هم منبع اقتدار یک متن، و هم نمادی   

کند. نظریه پردازی ای و خودشیفته پیدا میگرایانه )مانند اکثر جامعه شناسی های تجربی( ساختاری چرخه

ی برای درهم شکستن این چرخه -از دید من مهم–ی مسائلی که پیامد این وضعیت هستند، راهی کردن درباره

دچار بدفهمی شده یا دلسرد  "دیگری"جایگزین شونده است. راه دیگر آن است که در جایی متفاوت یک 

را طرح بریزیم تا امکان و ضرورت جایگزینی تازه  کننده )مانند آن پژواک فمینیستی یا مارکسیستی از گذشته(

 را فراهم آوریم.

کند. او در این ای از این راه را ارائه میی یان چمبرز نمونهفصل آغازین کتاب فرهنگ مردمی نوشته

کند. دعوی چمبرز آن است که هنگام دتر از فیسک را اختیار میکتاب در مورد دانش مردمی برداشتی محدو

نگریستن به فرهنگ عمومی، نباید علایم منفرد و متون یکتا را به مثابه موضوع در معرض نگاه سنجیده و 
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ی فرهنگ رسمی قرار داد. در مقابل، روال پذیرشِ امور پراکنده و پریشان است که ویژگی اصلی ژرف نگرانه

آورد. دهد. برای چمبرز، این پریشانی نتایجی را برای نوشتن به بار میسی عامیانه را تشکیل میشناخت شنا

خودداری از توضیح و ذکر دقیق "یا  "نوشتن از ورای نقل قولها"تواند به کمک راههایی مانند نوشتن می

گاه ژرف نگرانه و اقتدار از فرهنگ و زندگی عمومی تقلید کند. توضیح دادن به معنای تحمیل مجدد ن "مراجع

 ذهن دانشگاهی به موضوع است. 

ی روالهای جاری در خرده فرهنگها، به ویژه در بحث چمبرز از دل تفسیرهایی در مورد تاریخچه

خود را با تلاش وی برای تعمیم دادنِ  ی موسیقی بیرون آمده است. من در جاهای دیگری مخالفتحوزه

خواهم پیشنهاد کنم که ی کنونی به کمک این تاریخ نویسی ها ابراز کرده ام. اینجا، میفرهنگ عمومی زمانه

تصویر موضوع شناخت شناسی عامیانه به مثابه امری غیرجدی و پریشان، به طور غیرمستقیم مفهومی را در 

فرهنگ "ون توسط آندرآس هویسن، تانیا مودلسکی، و پاتریک پترو به صورت بر دارد که در زمینه های گوناگ

کند که تعارض میان پریشانی توصیف شده است. پترو به طور خاص به این نکته اشاره می "ای به مثابه زنتوده

همچون زمینه و هدف نظریه پردازی به  "تماشاچی زن"یا ژرف نگری، به لحاظ تاریخی بر ساخته شدنِ 

 کند. ی وایمار دلالت میت روشنفکران مرد در جامعهدس

امروزه در مطالعات فرهنگی نسخه های فراوانی از مدلهای پریشانی و پراکندگی وجود دارند. در همه 

خانه یزیونی را پر کرده اند یا در مجلات و رختشویتوان دید که بخشهای مختلف تلوجا زنان خانه داری را می

شوند. در متن چمبرز، که به ندرت به زنان توجه ها و نقل قولهای روشنفکران عامه پسند ظاهر و ناپدید می

دهد، پریشانی همچون صفتی زنانه تصویر نشده است. اما بی تردید امروز بازیافتِ منفهوم پراکندگی نشان می

ی آشنایی ای زنانهای جریان یافته است و با خصوصیات کلیشهدر محیط مرئی زنانه -به قول پترو–وایماری 

قیدی، ابهام، دمدمی مزاجی، و پریدن سطحی از تصویری به  ترکیب شده است: سر به هوایی، گیجی، بی
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روند که ای پیش میتصویر دیگر. هجوم این تداعی ها به شکلی مقاومت ناپذیر تا تصویری از فرهنگ توده

 به آدمی خل وضع بیشتر شبیه است تا زن.

ی پریشانی در سینما( محصول رشد مخاطبان لهای پترو، فرض شده که تعمق )دربارهدر تحلی

ای از مجرای روند تصویرسازی روشنفکر و مرد این رسانه بوده است. در شناخت شناسی عامیانه، پیچیدگی

ی هتوصیف کرده است. سوژ "لباس مبدلِ انتقادی"نماید که آلن شوالتر آن را در و همذات پنداری رخ می

ی شناخت شناسی عامیانه دیگر همچون فردی خل وضع و سبکسر مورد تعمق واقع نمی شود، بلکه داننده

کند. از آنجا که در نظریه ای را با نگاشتن متن خویش بر مبنای اصول آن، بازتولید میویژگیهای فرهنگ توده

اهان بیش از فرهنگهای اروپایی های پساخرده فرهنگی، تصویرسازی ها و همذات پنداری ها بر موسیقی سی

ی جدیدی در این میان هستیم: نظریه پرداز سفیدپوستِ یا زنانه تمرکز یافته است، شاهد ظهور قهرمان داننده

 نرینه، به مثابه فرد خل وضع.

رد خاص مشکل شناخت شناسی عامیانه، ضدیت نهفته اش به هر حال، من فکر نمی کنم در این مو

ی با زن گرایی در قالب مفهوم پریشانی باشد. مشکل در اینجاست که در نوشتارهای حاوی نظریه های عامیانه

گردند و در پایان هر فصل که مثل کتاب چمبرز همچون کتابهایی درسی دست به دست می -ضددانشگاهی 

ای با مفهوم عمومی به مثابه امری ذاتا برخوردی کلیشه -و آزمونها را دارا هستند،ای از پرسشها هم مجموعه

ی محدودی از شود این متون تنها نگاهی گذرا و سطحی را، با دامنهپراکنده و منتشر وجود دارد که باعث می

نگی. یعنی ی تخدیر فرهی صریحی است برای احیای نظریهدقت را بذل موضوعشان کنند. نتیجه، اعلامیه

ی مطالعات همان چیزی که نقد به جا و درستش در کارهای آغازین استوارت هال و ریموند ویلیامز، پروژه

 فرهنگی را پی ریزی کرد.
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م سنت دانشگاهی در مورد می توان ادعا کرد که این تفسیر تنها در شرایطی ممکن است که فرض کنی

کند و بنابراین پریشانی را فقط باید مترادف با تخدیر و منگی در تعمق به درستی هوشمندی را تعریف می

نظر گرفت. پاسخ من به این ادعا آن است که تا جایی که ما گزینه های جدید را با چنین زبانی صورتبندی 

ضهایی مشغول هستیم. تا وقتی که جفتهایی مانند تعمق/ کنیم، پیشاپیش به بازیافت و تکرار چنین فرمی

پریشانی و دانشگاهی/ عامیانه تنها برای محدود کردن و کژدیسه ساختن روالهای عمومی مورد استفاده قرار 

گیرند، مهم نیست ما کدام واژگان را درست بدانیم.گذشته از این ها، به گمانم این بازگشت به فرضِ تخدیر می

ی فرهنگ عامیانه دوباره و دوباره همان عناوین تواند یکی از دلایلی باشد که نظریهروند نوشتن میفرهنگی در 

کند. اگر باور به تخدیر فرهنگی در گفتمانی که مدعی مخالفت با آن است همچنان مورد قبلی راتکرار می

توان نقاط تمایزش بلکه تنها میپشتیبانی و ستایش واقع شود، امکان چندانی برای تداوم بحث باقی نمی ماند. 

به شکلی  -شود،که به ندرت توسط نظریه پردازان فرهنگ عمومی به کار گرفته می –را در قالب مفهوم ابتذال 

 منفی احیا نمود.

برای نظریه هایی مانند آرای فیسک و چمبرز در مطالعات فرهنگی، روند بحث به شکلی مخاطره 

متناقض شده  ی امروزین پیچیده وشود: مردم در جوامع مدرن و رسانه زدهای منتهی میآمیز به چنین نقطه

گیرند، به تولید ای بغرنج و تناقض آمیز هستند، و بنابراین مردمی که آنها را به کار میاند، متون فرهنگ توده

کردن فرهنگی پیچیده و تناقض آمیز مشغولند. افزودن این نکته که این فرهنگ عمومی حاوی عناصری انتقادی 

ای از فرهنگ در نظر گرفته شود که نقد ومی چنان ریشهو مقاومت جوست، همانگویانه است. مگر آن که مفه

 ی روالهای زندگی روزمره خارج کند.و مقاومت را از دایره
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داده  ای نسبتی عوام به فرهنگ تودهبا در نظر گرفتن ارزشهای متفاوتی که در آثار بودریار و نظریه

شده است، این امکان وجود دارد که تقابلی نادقیق در میان دو مفهوم نخبه گرایی و عام گرایی قایل شد. 

 هرچند این دو به شکلی متقارن ضد هم نیستند.

دهد که به دانسته های فرضی اش قرار میی عام را در موقعیتی نسبت مطالعات فرهنگی یک سوژه

ی کند )چمبرز(. در عین حال، نخبه گرایی بودریار، نخبه گرایی سوژهفهمد )فیسک( یا تقلید میگویی آن را می

ای از ی نظریه نیست، که نوعی نخبه گرایی چیزهاست که همواره و فعالانه فراگیر است. در اینجا رگهداننده

ای همچون امری سبکسرانه، که . انعکاسی در میان مسائل زنان و لفظ، و فرهنگ تودهشودپریشانی دیده می

یعنی موثرترین –شایان تعمق بیشتری است. آخرین چرخش در این ماجرا آن است که از دید بودریار، بدترین 

تواند همچون تواند با دقتی زیاد، با برچسب نظریه مشخص شود. نظریه مینوعِ نخبه گرایی چیزها می –

نیرویی شی شده و شی کننده )اما همواره غیرعینی( پنداشته شود که که به شکلی راهبردی، با فرآیندی شدیدتر 

اش، به خاطر سرعت گرانهتعقیباز کالایی شدن گره خورده است. این نیز همچون پریشانی، بیش از تمرکز 

 گریز بالایش تمایز مییابد. 

ای که هریک از آنها به ران زدهی بحدر هر حال، شایان ذکر است که با در نظر گرفتن تفاوتهای آنها و جامعه

کنند، هیچ یک از پروژه هایی که در موردشان بحث کردم جای زیادی ی خاص خویش تصویرش میشیوه

ای که آشکارا دردمند، بی تردید ناخشنود و گاه به گاه خشونت مدار است، باقی نمی گذارند. این برای سوژه

شود. فرآیندی فعال در دل هر دو رویکرد در جریان است که ی شواهد ناشی نمی امر از نادیده گرفتن ساده

از راه طرد مستقیم )بودریار( یا بیان سربسته )مطالعات فرهنگی(، صداهای زن گرایان ترشرو یا چپ گرایان 

کنند. آید( را به مثابه دیگری طرد میی خوبی از هردوی اینها به شمار میبدخلق )مکتب فرانکفورت نماینده

من بی اعتبار کردن چنین صداهایی همچون یکی از برجسته ترین کارکردهای سیاسی مطالعات فرهنگی به نظر 
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ی امروزین این شاخه ی درون این حوزه، که به توسعهاست. امری به آشکارگی سرمایه گذاریهای حساب شده

ه، یا یا اصلاح راهبردی انجامیده است. بی اعتبار کردن یک صدا با رها کردن تحلیلی که روزگارش به سر آمد

که دیگر اهدافش را بر آورده نمی کند، تفاوت دارد. این به معنای متمایز کردنِ موقعیتی فرضی است که در 

 آن هر چه گفته شود، مانند هر آنچه که تا به حال گفته شده است، طرد خواهد شد. 

دشمنی بودریار با گفتمانهای تندروی سیاسی کاملا روشن است و به شکلی درخشان هم ابراز شده  

است. متهم کردن مطالعات فرهنگی به این که موضعی مشابه را به همین شدت اختیار کرده است، کمی 

تا ارزشهایش را کوشد پرخاشگرانه خواهد نمود. مطالعات فرهنگی گفتمانی انسانی و خوش بین است که می

 از مواد خام و شرایطی که در اختیار مردم قرار دارد استخراج کند. 

خورد. گفتمانی که معمولا ی این نحله به چشم میدر بیشتر تحلیلهای نقادانه "بله، اما..."با این وجود، لحنِ 

کند. تم طبقاتی، نژادی و جنسی، به سمت پذیرش تلویحی اجتناب ناپذیر بودن این چیزها میل میاز پذیرش س

دارد، و حتی با این در حالی است که پیش داشتهای نظری این شاخه حضور هردوی این قطبها را مجاز می

کند ای بلاغی عمل میدلهی ذکر شده، به مثابه مجا"اما..."پندارد. همچنین ای دیالکتیکی، ضروری شان میتلقی

که بیش از آماج کردن قدرت هژمونیک طبقات مسلط، سایر نظریه های انتقادی )مانند زن گرایی عامیانه یا 

 نمایند. دهند و آنان را به خاطر بدفهمی فرهنگ عمومی شماتت میمکتب فرانفکورت( را مورد حمله قرار می

توانم هردوی این گفتمانها به تحویل گرایی نظری، و همچنین سیاسی گرایش دارند. این ادعا را می 

ی به این شکل ساده کنم: از یک سو راهبردهای اضطرار در آثار بودریار وجود دارند که ما را به سمت سیاهچاله

ان دهشتناک، وسواس آمیز، و در عین حال در ترفندهای بیانش ای چنگردانند. نمایشنامهمشهور وی باز می

چنان برخوردار از انسجامی جنون آمیز، که در آن یک زن به جای سخن گفتن، باید چشمانش را از کاسه 

 بیرون بیاورد تا شنیده شود.
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کند که در آن ی مطالعات فرهنگی ما را در جهانی بهداشتی و پاکیزه تصویر میل تکهاز سوی دیگر سبک چه

همواره امکان بهبود و بهتر شدن وجود دارد. در مورد این وضعیت چیزی غم انگیز وجود دارد، چون مطالعات 

ی وب شدهفرهنگی از دل تصمیمی راستین زاده شدند که هدفش مجال سخن دادن به تجربیات آزارنده و سرک

 طبقاتی، نژادی و جنسی بود.

  

با این همه، تاثیر سرخوردگی ناشی از بحثهای جاری برای برخی از ما که پژوهشهای خویش را در  

ی ی اضطرار به اندازهگنجانند، اثری فلج کننده داشته است. برای کسی از نظریهی مطالعات فرهنگی میزمینه

ناخشنود است، رضایت دادن به ملامت خیره  "بهترین برداشت را از هر چیز کردن"برخورد شادمانه برای 

 نماید.ی هردو راه حلی ناکافی میسرانه

، رویکردی مثبت تر را در مورد سیاست نظریه پردازی "تمرین زندگی روزمره"میشل دو سرتو در  

آورد. یکی از لذتهای خواندن ی مشکل خاصی که بدان پرداختم، فراهم میدر مورد فرهنگ عموم، و درباره

خلق و خوهای گنجانده شده در سرفصلهای مطالعاتی آن ناشی ی طیف وسیع این متن برای من، از مشاهده

شد. طیفی که با توجه به تمرکز این کتاب بر زندگی روزمره، چهره های مشهور و پیامبران سرنوشت در می

وام  -و نه پریشان –ای منسجم کنند. پس فعلا از متن او دو نقل قول را به شیوهآن نقشی برجسته را ایفا می

گیرم تا نقد خویش بر دو رویکرد یاد شده را شفاف تر کنم. آنگاه به شرح جزئیات کار دوسرتو خواهم می

 پرداخت. 

ی این "رفتار شاعرانه"اولین نقل قول، در واقع به ژاک سویشهِ تعلق دارد و دوسرتو آن را از کتاب  

نویسنده برگرفته است. دوسرتو ابتدا به بحثی دو سویه در مورد فرآیند به تحرک وا داشتنِ دستگاه سنگینِ 

ی فرهنگی این حلیل کردارهای روزمره، و در عین حال حفظ مشروعیت جنبهنظریه های زبان معمولی برای ت
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کند تا نشان دهد که در پژوهشهای مورد نظر او، کردارهای پردازد. آنگاه از سویشه نقل قول میکردارها، می

آنچه شوند. ندامت ناشی از این کار، به به تناوب باعث از هم گسیختگی و ابتر ماندن منطق ما می"روزمره 

 "کند.شود، شباهت دارد. و همچون هم او، برای تسلیم نشدن به فراموشی مبارزه میکه در کار شاعران دیده می

من در عوض، از این نقل قول برای نشان دادن انسجام هراس آور و نفس گیر راهبرد وخامت بودریار استفاده 

 کنم.می

 گوید:سویشه می 

شدند، فراموش کرده بودم: آرام و من عناصری تصادفی را که به خاطر موقعیت های بیرونی وارد معرکه می"

ردشدگی، پیامی نیمه فهمیده شده، ی طیا شتابزده، گرم یا سرد، طلوع یا غروب، طعم توت فرنگی یا مزه

ی اول روزنامه، صدای پشت گوشی تلفن، ناشناسانه ترین گفتگوها، ناشناخته ترین زن یا مرد، هر چه صفحه

 "کند.کند، و به ذهنمان خطور میگذرد، به نرمی لمسمان میکند، میگوید، صدا میکه سخن می

 

ی فروید و آدم معمولی برگرفته شده است. این بحث به مسائل دومین نقل قول از بحثی درباره 

نماید. این پردازد که در نوشتارهای نخبه گرایانه هنگام استفاده از مفهوم سخنگوی عامی رخ میدشواری می

به عنوان پوششی برای فرازبانی برای توصیف خودِ نوشتارها از سخنگوی عامی )و باید اضافه کنم، زنانه( 

توانند در گفتمان کنند. برای دوسرتو، درک این که مفاهیمی مانند معمولی و عامیانه میعامیانه بودن استفاده می

ای تحلیلی همچون نقابی به کار گرفته شوند، بدان معنا نیست که مطالعه در مورد فرهنگ عمومی جز با شیوه

ه ناممکن است. در مقابل، این بدان معناست که ما باید نشان دهیم چگونه آدم معمولی خود را در حمایتگران

 ی دانایی است:دهد، و این مستلزم نوعی جابه جایی در روال نهادینهمعرض فنون تحلیلی قرار می
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رضِ دلبخواه که اعتبار سخن گفتن به نام افراد معمولی را دارا هستیم )چون چنین دور از این ف"  

جایگاهی سخن نمی گوید(، یا ادعای قرار داشتن در آن جایگاه عمومی را داریم )که نوعی باور رازورزانه 

ندی جریانی ای از این روزمرگی تقدیس شده، باید به تاریخماست(، یا بدتر از همه، پیشنهاد شرح حال گونه

ای در قرن شانزدهم که این جریان به خاطر ادعای پرداخت که روندهای تحلیلی را مرزبندی کرد. در آن نقطه

شد، دگرگون شد، و به واقع آزرده گشت، و بالاخره نامیده می "همگان"کنایه آمیز و ابتذال دیوانه وارِ آنچه که 

 "ت...در آخرین مراحل تفکر فروید، به شکلی رسمیت یاف

شود، تواند جایگاهی را که گفتمان در آن ساخته میپیشنهاد او آن است که از این راه آدم معمولی می 

شود. دقیق گویی را هم شامل میکنم این نکته دقیق بودن در مورد راهبردهای اعلام نظر و قصهدریابد. فکر می

بودنی، بیش از آنچه که در مطالعات فرهنگی به خاطر تبعیت از صدای عوام مرسوم است. و ارتباط آنها با 

 کنیم. جایگاه های نهادینی که ما به عنوان سخنگو آن را اشغال می

روح کار دوسرتو با تکانه های خانگی مطالعات فرهنگی همدلی بیشتری دارد تا با تفکر قیامت  

ی این کتاب، عنوان فرانسه "مردم باید با آنچه که دارند تا کنند."تواند چنین باشد:باورانه. شعار کتاب او می

arts de faire  .است، یعنی هنرِ ساختن، هنر انجام دادن، و هنر وادار نمودن 

لمِ یگانگی است. علمی که ی فرهنگ عمومی نیست، که عای دربارهی این کتاب نظریهروژهبه هرصورت، پ

روندهای هر روزه را به شرایطی ویژه پیوند دهد. از این رو مثلا این که مردم چگونه رسانه های عمومی را 

ای عمومی تباط با مطالعهگیرند، در تقابل با تحلیل فرهنگ عالی یا نخبگان قرار نمی گیرد، که در اربه کار می

گیرد: فعالیتهایی مانند آشپزی کردن، پیاده روی، خواندن، صحبت کردن، و رفتن به ی فعالیتها قرار میدرباره

 خرید. 
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است بی پایان بین آنچه که او فضاهای  نامد، رفت و آمدیعملیاتی زیربنایی در آنچه که دو سرتو علم می

 نامد. آمیزِ وادار سازی میآرمانشهری و جدل

توان در نقل قولی از یک سندیکالیست مغربی در بیانکور فرض بنیادینِ فضای جدل آمیز را می  

 "ی جان ما را کشیده اند.هآنها همیشه شیر"خلاصه کرد: 

کند. این گزاره فضایی از کشمکش را به همراه این جمله در مطالعات فرهنگی امروزین ناپذیرفتنی جلوه می

 دهند. فریب میشوند و کلمات همواره کند: قویتر ها همیشه برنده میدروغی بزرگ تصویر می

در مثال اصلی دوسرتو از آن دهقانِ روستای پرنامبوکو در برزیل، این فضایی انباشته از تعارضهایی بیشمار 

ضایی آرمانشهری نیز شوند. اما در همین زمان و مکان، فاست که در آن ثروتمندان و پلیس همواره پیروز می

مطلق شدنِ ستم، تشدید ی مربوط به معجزات وجود دارد که همراه با پیروزمند و در افسانه های عامیانه

کند، که قهرمان فرهمند مردم مورد نظرش گردند. دوسرتو در مورد این منطقه به فرای دامیائو اشاره میمی

 شد. محسوب می

به عنوان مثالی از هردوی این فضاها، مایلم به داستانی در مورد جشن تولد شهر سیدنی اشاره کنم.  

ی هنگفتی را برای برگزاری جشنهای دویست ساله شدن این کشور .م، دولت استرالیا هزینه1988در سال 

 -قدیمی ترین اردوگاه کیفری استعمارگران –ر سیدنی خرج کرد. در اصل این جشن دویست ساله شدن شه

دلیل هم این مراسم به طور  استرالیا تازه هشتاد و هفت ساله شده بود. به همین 1988بود. در واقع در سال 

گسترده به عنوان نوعی شبیه سازی و ظاهرسازی فهمیده شد، نه بزرگداشت تاریخ اتحاد یک ملت. این مراسم 

 1901های کوچک که در ی خاستگاه استرالیا بود، که با فدراسیونی از مستعمره نشینای دربارهگویای افسانه

کرد. ی نظام کیفری انگلستان به بومیان استرالیایی تاکید میبه استقلال دست یافتند، متفاوت بود، و بر حمله

 ای که بومیان بهایش را پرداخت کردند. یعنی فاجعه
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)بارون( های خوشنام شهر سیدنی، پیشنهاد کرد که کیک تولد غول آسایی را در بالای یکی از خان  

تونل یکی از شاهراه های اصلی شهر بسازد. این نقطه در یکی از جاهای نیمه ویرانه و رو به خرابی شهر قرار 

امه توسط یک ی ما فهمیدیم که به یک مهمانی دعوت شده ایم. کل این برنداشت. به این شکل بود که همه

ی محوری ای بر پا شد که مسئلهشد. به این ترتیب هنگامهی تلویزیونی در قالب نمایشی زنده پخش میشبکه

ی مربوطه ی انتخاب شبکهی بازاری محدود نمی شد. صفحهی خوب در برابر سلیقهاش به هواداری از سلیقه

در بالای محلی که فقرا، بی خانمان ها، و  گفتند پختن چنین کیکی، درستتوسط مردمی اشغال شد که می

کنند، یادآور حال و هوای اواخر قرن هژدهم است. اما با معنایی روسپیان بالغ و کودک در آن زندگی می

گفت: به خلیج گیاهان )بوتانی بیِ( استرالیا به زندانیان نورسیده می 245متفاوت با زمانی که اولین حاکم کیفری

 . 246خوش آمدید. و در ضمن این ماری آنتوانت بود که گفته بود: بگذارید کیک بخورند

 ای وجود نداشت. در مورد این منظره، هیچ چیز بازاری یا سطحی

، بارون از مجرای تلویزیون مردم را به رقابت فرا خواند تا ساخته شدن بنای یادبودی را به جای بعد 

این کیک پیشنهاد بدهند. پیشنهادهای زیادی ارسال شد. بعضی از ما دوست داشتیم بنا را از روی ماشین تایپ 

سوزن سرنگ، یا یک کاندوم  بسازیم. دیگران اکیدنه، برج دریایی، "بازداشتگاه/ مجتمع کیفری"کافکا در 

عظیم را پیشنهاد کردند. برنده یک طناب رختشویی روستایی بود، مهمترین دستاورد استرالیا برای فناوری قرن 

                      
یدگاهی برای مخالفان دانستن این نکته لازم است که استارلیا در ابتدای عصر استعمار شدنش به دست انگلستان، به عنوان تبع 245

 م.–کرد. گرفت و بنابراین حاکم آن نقشِ نوعی رئیس زندان را هم ایفا میمورد استفاده قرار می سیاسی و مجرمان انگلیسی
ی تجمع کردند. اشاره به این واقعهی تاریخی که وقتی در زمان انقلاب کبیر فرانسه شورشیان پاریس در اطراف قصر ورسا 246

اسخ داد: خوب نان پاطرافیان به ملکه کاری آنتوانت خبر بردند که مردم شورش کرده اند چون نان برای خوردن ندارند، و ملکه 

 م. -ک بخورند!ندارند، بگذارید کی
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بیستم، و یکی از برجسته ترین دلایل زوال اقتصاد این کشور در این دوران! اما در نهایت رای عمومی بر این 

دست کم با "شیم. چنان که یکی از سخنگویان از میان عوام گفته بود: قرار گرفت که همان کیک را داشته با

 "شود.ای در کار است حق مطلب ادا میکیک در مورد این حقیقت که مهمانی

دی آرمانشهری مدارانه، به بنای یادبو به این شکل بود که کیک پخته شد. کیکی که بعد از آن همه بحثِ جدل

 مانست. می

ی ژانویه ۲6ی گزافه آمیز دربه این ترتیب، بنای یادبودی ساخته نشد. یک جشن تولد خسته کننده  

شان تابستانی در چند کیلومتر مربع در کنار برگزار شد. حدود دو و نیم میلیون نفر در یک روز درخ 1988

ساحلی بندری دور هم جمع شدند تا وقتشان را به گپ زدن و خوردن و نوشیدن و چرت زدن در زمان 

سخنرانی ها بگذارنند. در همین زمان، بزرگترین گردهمایی بومیان استرالیایی هم در اعتراض به آنچه که 

ای همانی با آتش بازی پرشکوهی خاتمه یافت، که با موسیقیگذشت، در همین زمان برگزار شد. ممی

ی اوج این ماجرا، شد. نقطهکرد، همراهی میکه رخدادهای قرن هژدهم تا زمان حاضر را روایت می "تاریخی"

محبوبترین گروه راکِ مبارزه  – "نفت نیمه شب"بود که توسط گروه  "شور و قدرت"اجرای آهنگ مشهورِ 

ی سپید پوست شهرنشین به اجرا شد. که برای عوام، به قدر فرهنگ میهن پرستان عوام زده -جوی استرالیایی

کردند توانستند زیبایی موسیقی و ن مراسم را از تلویزیون نگاه مییک اندازه آزارنده بود. فقط کسانی که ای

هماهنگی آن را با آتش بازی تحسین کنند و از آن لذت ببرند. فردای آن روز، این شعار بر در و دیوار شهر و 

 "بگذارید آتش بازی شان را بخورند."در مجلات فکاهی نوشته شده بود: 

ی تولید کنندگان را با میدانی از نیرو که در آن دست برای دوسرتو، یک تحلیلی جدل مدارانه، رابطه 

کند که او با عبارتِ کند. این روش، از عرصه و راهبردهایی را نقشه برداری میزنند، وارسی میبه عمل می

کند. و این در تقابل با ضعیفان و محرومان از قدرت قرار نمی گیرد، اره مینادقیقِ قدرتهای مستقر بدانها اش
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که قدرتهای غیرمستقری را در برابر خود دارد که فاقد یک جایگاه مشخص برای اقتدارشان هستند. این 

ای در برابر آن. فضاهای جدل مدار و تحلیل، همراه و یاور روایت آرمانشهری است، نه رقیب و گزینه

نشهری از هم متمایز، در عین حال به هم نزدیک هستند. اما به همراه یکدیگر وجود دارند، نه در تعارض آرما

 با هم.

این مفاهیم نیاز به شرحی بیشتر دارند. چرا که بر تقابلی ساده در میان بزرگ و کوچک، یا قوی و  

ی روابط ضعیف، و ترجیح رمانتیک دومی بر اولی دلالت نمی کنند. یک راهبرد عبارت است از محاسبه

ی اراده و قدرت )یک مالک، یک شرکت، یک نیروهایی که ممکن شدنشان وابسته است به این که یک سوژه

کند، و خود دلالت میی شهر، یک سازمان علمی( بتواند خود را از محیط تفکیک کند. راهبرد به مکانی ویژه

را در ورای  -ای طرد شدههمچون دیگری -شود که چیزی بیرونی بنابراین همچون امری شایسته مرزبندی می

کند. تاکتیک ها، اما، شیوه هایی موضعی از استفاده از چیزهای در دسترسِ راهبردهای دیگری خود تعیین می

موقعیت ها، زمان و فضای کنش. تاکتیک ها بیشتر به هنر و جایگاه وی هستند. چیزهایی مانند مواد اولیه، 

ی مناسب وابسته هستند، تا استعمار کردن، یعنی چیرگی بر زمان بندی کردن، یعنی تعقیب و تصاحب لحظه

 فضا. 

گیرند. به جا، مثل دیوارنوشته هایی که مثالش را زدم، به کار می را در معنایی نا "جایگاه دیگری"آنان عبارت 

 مثالی دقیقتر، ظاهر شدن اسرار آمیز آهنگ شور و قدرت در مجلس مهمانی دولتی است. 

ای که با حضور این آهنگ قدسی خلق شد، لزوما مانند مورد دیوارنوشته ها از رفتار ارادی و معجزه 

ای هم در پشت ماجرا ای برای آگاه کردن عموم مشتق نشده بود. هرچند شاید فرض این که چنین ارادهعمدی

ب در استرالیا با سیاست وجود داشته، جذاب جلوه کند. با توجه به این که شهرت عمومی گروه نفت نیمه ش

توان فرض کرد که برنامه ریزان جشن به همان دلیلی این گروه را برای اجرای نمایش گره خورده است، می
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ای که در سطح جزئیات کاملا کرد. استفادهاستفاده می "متولدِ آمریکا"دعوت کردند که رونالد ریگان از آهنگ 

ی تبدیل شدن سیدنی به یک مکان برخوردار کافی برای تقویت اسطورهغیرعامدانه، اما کارآمد بود، و از دقتی 

 بود. 

ای که این آهنگ ایجاد کرد، مهمانان قصدهای نهفته در پشت این ماجرا اهمیتی ندارند. بدون نشاط و سرمستی

ی تاکتیکی از این شدند. به تعبیر دوسرتو، این آهنگ محصول استفادهجشن زود خسته و بی حوصله می

 ای از لذتِ برنامه ریزی شده.نمایش بود، نوعی چپاندنِ ضرورتهایی جدل مدارانه، در میان عرصه

ی دوسرتو با این تعبیر از اعمال روزانه به مثابه تخصص یافتگی هایی شناور، که از عقلانیت نظریه 

سازد. او شوند، خوانشهای مصرف کنندگان را با فرهنگ شفاهی مربوط میهدفمند قدرت مستقر منفک می

که رقاص، مسافر،  سازد، مردمیهمچنین این خوانشها را با مهارتهای حیاتی مردم مستعمره چی متصل می

شکارچی غیرقانونی، یا صاحبان اردوگاه های موقت بودند. او همچین به صدای نهفته در فرهنگ نوشتاری 

در  "گذرند.کنند،... به چابکی از میان کشتزارهای دیگران میحرکت می"نیز قایل است. صدای کسانی که: 

شود. نه حقایقی که به شکلی ایق خلق میجریان این حرکت، فضایی جدل مدارانه توسط نوعی تحلیل حق

شوند، و زمانی ی مکانهایی دیگر تولید میعینی توسط نظامی از مکان ها تایید شوند، بلکه حقایقی که با تجربه

شود. تحلیل جدل مدارانه در این معنا با هیچ شکلی از مشروعیت حقایق که در سرزمین دیگران صرف می

تواند یک حقیقت باشد، اما یک قانون نیست. می "ی جان ما را مکیده اند.رهآنها همیشه شی"همراه نیست. 

کنند. و هردوی این فضاها به همراه هم اضطرار فضاهای آرمانشهری تغییرناپذیری و اقتدار حقایق را انکار می

قر مقاومت کنند و در برابر بخت، یعنی آن سرنوشت گفته شده و از پیش تعیین شده توسط نظمی مسترا رد می

 نمایند. می
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ای از محتواها، و نه مجموعه -ی عملیاتی، این تعریف عام از فرهنگ عمومی به عنوان یک شیوه 

خوان است، با مضامین مطالعات فرهنگی جدید هم -ای برای کشمکشبازتابی از موقعیت اجتماعی، یا عرصه

 کنم از برخی از مسائل آن منحرف شده باشد. هرچند فکر می

ی فرهنگ عمومی، مفهوم فرهنگ بدوی، بومی، این نظریه هم مانند بیشتر نظریه های امروزین درباره 

ای به کار نمی و مدلی آرمانی برای وارسی تجربیات فرهنگی تودهیا مردمی را هم ارز با خاستگاهی گمشده 

گیرد. برخلاف برخی از این نظریات، این دیدگاه از توجه به روابط میان آنها چشم پوشی نمی کند. ساختارهای 

ی تحلیل از سازند( در حوزهجهانی قدرت و و نیروهای اشغالگر )که زمان را عقلانی و مکان را مستقر می

مردم شناسی، سفرنامه نویسی، و ارتباطات میدانی را  –نمی افتند. برعکس، امپریالیسم و دانشهای آن  قلم

 آیند.نگ عمومی در آن به صورت روشی تاکتیکی برای عمل کردن در میسازند که تحلیل فرهمستقر می

دوسرتو در این جنبه با بسیاری از نظریه پردازان دیگر اشتراک نظر دارد که خواندن را به عنوان  

ازد، با ژست پردنهد. اما خواندنی که او در موردش نظریه میج میای برای عمل عالی و بلندمرتبه اراستعاره

آزادی نویسندگان، استادی ذهنی، تسلط بر تفسیر، یا گرایش فکری تفاوت دارد. خواندن به معنای سرگردان 

تواند یک متن، یک خیابان شهری، یک فروشگاه بزرگ، شدن در یک سیستمِ تحمیل گر است. سیستمی که می

کند هم مستقل انی دولتی باشد. خواندن کرداری منفعلانه نیست، اما از نظامی که از آن استفاده مییا یک مهم

نیست. به همین ترتیب، خواندن را نباید به معنای اولویت مدلی نوشتاری در مورد فرهنگ عمومی فهمید. 

برای خود به امانت  خواندن به معنای نوشتن و بازنوشتن نیست، که سفر کردن است. خواندن، مکانی را

گیرد، بی آن که در آن مستقر شود. به عنوان فعالیتی مکتبخانه ای، خواندن در محل تلاقی قشربندی می

دهد. اجتماعی )روابط طبقاتی( و عملیات زاینده/شاعرانه/ بوطیقایی )ساخته شدن متن به دست نوآموز( رخ می

ای بستگی دارد که با شدتی زیاد روابط وی را با جتماعیاز این رو خودمختاری خواننده به دگرگونی روابط ا
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کنند. اما، برای آن که این هم به صورت تحمیلی هنجارین در نیاید، باید علم سیاست خواندن متن تعیین می

 ای که جاری هستند، صورتبندی کرد. را در قالب تحلیل عملیات شاعرانه

در این چارچوب فضای فرهنگ عمومی از محدودیتهای اجتماعی/اقتصادی معاف نیست، هرچند که 

تواند داستانهایی را در مورد معافیت از چنین اضطرارهایی تولید نماید. همزمان، نباید آن را همچون خزانه می

رف نگری در برابر پریشانی( آرمانی ساخت. به عنوان یا پادفضایی برای واژگونه کردنِ قواعد مرسوم )مثلا ژ

ای از عمل، روند زندگی روزمره هیچ مکانی ندارد، از هیچ مرزی برخوردار نیست، و سلسله مراتبی از شیوه

مواد که برای ما ممنوعه یا عالی مرتبه باشند در آن وجود ندارند. بارت، پروست را در متن استاندال باز مییابد، 

 چی چشم انداز دوران کودکی اش را در اخبار عصرگاهی باز مییابد. و تماشا

 

پافشاری دوسرتو در مورد حرکت در میان دو روال جدل مدارانه و آرمانشهری، این امکان را گوشزد 

ی جدل آمیز خود هستند، اما دیدگاه بودریار دست دادن لبهکند که هرچند مطالعات فرهنگی در حال از می

ی جدل آمیز مطالعات فرهنگی عبارت است از توانایی همچنان آرمانشهرگرایی خود را حفظ کرده است. لبه

دهد. این در اش برای بیان فقدان، ناامیدی، خشم، و توهم زدایی، که امکان آموختن از شکستها را به آن می

ی بودریار همگرایی چشمگیری را در میان فضای جدل آمیز و فضای آرمانشهری کابوس نظریه حالی است که

مانند، که تنها به کار تشدید کردن وخامت شواهد گونه پدید آورده است. داستانهای او به معجزاتی منفی می

 آیند. مورد نظرش می

اما هنوز صورتبندی دوسرتو به شدت بر تمایز میان داشتن و نداشتنِ مکان )و بر اختصاص یافتگی 

تواند برای زن گرایان، و در واقع تمام زودگذرِ مورد نظر دریدا در نقدهایش( متکی است. چنین موقعیتی می

بینند، ای مستقر و تثبیت شده مییهکسانی که امروزه داشتن جایی برای خود را امیدی آرمانشهری، و نه قض
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ی کسانی که اجاره نشینی موقت در مکان دیگری برایشان بیشتر یک مشکل آفرین باشد. و همچنین برای همه

 سرنوشت معمولی است، تا روشی برای انکار اضطرار و وخامت.

ی زن گرایان از دوسرتو نیز محدود نمی مشکلاتی جدی وجود دارد، که به برداشتهای ویژهدر اینجا 

تواند با ارتباط برقرار کردن یا ی دیگری بودن، میشود. ایراد دیگر در روشی نهفته است که هر گفتار درباره

ده از رازورزی درهم ای گسترش یابنقیاس در میان نمونه ها و مفاهیم تاریخی، محتوای خویش را در عرصه

آمیزد. دهقانان برزیلی، کارگران مغربی در بیانکور، بارت در کتابخانه، و تماشاچیان تلویزیون در سیدنی 

توانند در سرمشقی مطلوب از رفتارهای گذرای دست چین شده، مثالهایی هم ارز فرض شوند. و آشکارا می

فرهنگی با تغییر بلاغی واژگان از داشتن به انجام  ی جایگیری و رفتار در مطالعاتپرسش سیاسی از رابطه

دادن، حذف نمی شوند. به همان ترتیب که حرکت از ارزشهای مرسوم به حالات عمل کردن، و از قلمروگیری 

 ی ارجاع نیز چنین کاری را به انجام نمی رساند. به قالبهای فن گرایانه

تمرین زندگی روزمره این مشکلات را حذف نمی کند و از آنها اجتناب هم نمی نماید، هرچند راه 

ی رضایت زن گرایان نشود. این کتاب از مجرای نقدی تاریخی از حلهایش برای این مسائل ممکن است مایه

دارد، و ی خود را بر پا میعهای که این شاخه موضوع مطالمنطق مطالعات فرهنگی، و وارسی شیوه

پردازد. من برای شود،( به این مسائل میکند )و با آن رویارو میمحدودیتهایی که در اطراف خود ترشح می

ی مکان، قصه گویی و سیاست ابتذال در این نظریه بپردازم، باید ابتدا به این نقد اشاره این که بتوانم به رابطه

 کنم.

وجود دارد که نشانگر موقعیتی طبقاتی )و نه چندان تمایز  "ما"در گفتمان دوسرتو تاکیدی بر ضمیر 

یافته( در نظام دانایی است، نه مفهوم عامی انسان گرایانه. این کتاب رسالت متن خود را، و نویسنده و 

ی دهد. خوانندههنگی را در جای نهادی دانشگاهی و سازمانی پژوهشی قرار میی مضمون مطالعات فرخواننده
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گیرد که هرگونه ی فرهیخته )و مردانه( همراهی کند و چه نکند، در جایگاهی قرار می"ما"دوسرتو چه با این 

کند ای را خلق مینماید. این روش فضا و وقفه -و نه تسهیل –انحراف به سمت رازورزی پیش گفته را مختل 

مکان بودنِ دیگری مشاهده -ی سپهر آرمانشهری را برای تحلیلِ بیتوان انعکاس جدل مدارانهکه در آن می

نشان داده  -"ناهمگنی ها"-کرد. همان طور که ولاد گدزیچ در پیش درآمدی بر مجموعه مقالات دوسرتو 

ی او امری جادویی یا استعلایی نیست. دیگری، همان حالت ارتباط گفتمان با تاریخمندی است، دیگری برا

 ی بیان است. خودش در لحظه

ی بررسی ظهی تمرین زندگی روزمره را با آن آغاز کردم، دریغ پژوهش به لحدر نقل قولهایی که بحث درباره

عناصری تصادفی را که به خاطر موقعیت های بیرونی وارد معرکه "شد: و یادآوری چیزهایی مربوط می

کند، و به ذهنمان خطور گذرد، به نرمی لمسمان میکند، میگوید، صدا میشدند،... هر چه که سخن میمی

 "کند.می

شوند، یادآوری آنها از آنجا که همین برخوردهای گریزپا با دیگری موضوع تحلیل هم محسوب می 

ی یک دریغ منحصر نمی شود، که بیانِ تاریخ یک فراموشی نیز هست. و این یعنی جدالی تنها به بیان شاعرانه

منطق ما را از بگسلد و آنرا مختل کند،  تواندی توت فرنگی یا طعم طرد شدگی میبا از یاد بردن.اگر مزه

)تحلیل( در  بی کفایتی جوهری تفکر -کندبرخلاف آنچه که مدل دوگانه گرای یان چمبرز ادعا می –دلیلش 

ای که در تناسب با حس )امر عامیانه( نیست. این قضیه به شکاف انباشته از محرومیتِ هستی بنیادین سوژه

ی بودریار در مورد اضطرار به تعقیب ابژه هایش باشد هم نیست. و این کمبود مشهور همان است که نظریه

تواند عوض، دلیلش این است که آنچه میکند. در پردازد، و گاهی در موردش سخن سرایی هم میآن می

ی مرزهایش وا دارد، دقیقا همین ابتذال است. ابتذالی که ستم در جریان تاریخ روندهای تحلیلی را به توسعه

 بر مبنایش شرایطی برانگیزاننده و حتی توانمندساز را برای مطالعات فرهنگی فراهم آورده است. 
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توانم تنها از آن میان به دو گیرد، و من میاین نگرشی گسترده است که بحثهای فراوانی را در بر می

موردِ بسیار ساده شده اشاره کنم. نخست، شرحی است تاریخی بر چگونگی علاقمند شدنِ روشنفکران 

از مجرای طرح هایی برای نابودی یا پلیسی کردن آن فرانسوی قرن نوزدهم به موضوع فرهنگ عمومی، که 

ی قتلِ فرهنگ عمومی هنوز کاربرد دارند. به عنوان ظهور کرد. و این که چگونه هنوز این روشهای روشنفکرانه

کند تا به اسم عموم مردم بنویسند، در واقع روشی ای که مورخان را راهنمایی میمثال، آن نمایش هویت یابی

 ه نویسی است که هدفش پاک کردن دیگری است. از زندگینام

ی نوشتن در اروپا و شفاهی بودن در قرن هفدهم محدود دومین بحث، به تمثیلی در مورد رابطه

آورانه )یعنی اقتصاد  این بحث به ترکیب تاریخ ظهور فضای اجتماعی/اقتصادی و فضای فن شود.می

پردازد. و به سرِ زا رفتنِ نوزادی که دیگری نام داشت. کارِ نوشتاری(، با تفسیری از ظهور انضباط مدرن می

ی دوفو ( مرکز توجه بحث نخست است، و رابینسون کروزوئه1954-شارل نیسار )تاریخ کتابهای عمومی

 شود. ی( به عنوان گشایشی برای دومی به کار گرفته م1719)

ی روشنفکران شود که اقتصاد نوشتار نشانگر انزوای دوگانهاتصال این دو بحث با این ادعا برقرار می

م، بسیار از مردم )در مقابل بورژواها( و صدا )در مقابل نوشتار( بود. از این رو، پیروزی اصلی در آن هنگا

گویند. این عنصر نوآمده، از سویی به نوعی حس فراتر از قدرت اقتصادی یا دولتی، آن بود که مردم سخن می

ی آزردگی شد. به این شکل بود که رابینسون کروزوئه، ارباب جزیره دلتنگی دامن زد و از سوی دیگر مایه

کرد. آنگاه او تولید و توسعه عمل می ای سپید، و فضایی خالی که همچون فضایی برایشد. سرور صفحه

ی ردپای مردی بومی به نام جمعه، لکه دار شده است. این دریافت که امپراتوری نوشتاری اش توسط رخنه

ی ی خاموش بر متن او، علامتی که توسط زبان بدن بیان گشته بود، از ظهور صدایی مداخله گر در عرصهنشانه

شدنِ جمعه بر صحنه، شکلی تازه و پایدار از دیگری ظهور کرد که در ارتباط با داد. با پدیدار نوشتار خبر می
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شد. این دیگری ایست که یا باید همچون وحشیان فریاد بزند )و مراقبت اربابش را طلب نوشتار مرزبندی می

ست خیمه کند( و یا بدنش را به ابزار زبانی برتر تبدیل کند و به صدای اربابش بدل شود. به عروسکی در د

 زند، و به نقابی برای پوشاندن بیانهای وی.شب بازی که به جای او از درون شکمش حرف می

این نظر، با وجود گسترده بودنش، امروزه به خاطر شکلی که دارد، آشنا هم هست. تعریف کردن 

ری سرکوب شده و بازگشت کننده در نوشتار، به صورت یکی از حرکات قابل اعتماد و دیگری به عنوان ام

بسیار آزموده شده برای بازتولید نوشتارها، انگیزه دادن به ماجراجویی های نوشتاری تازه، و نقش زدن نمادها 

تواند در ی میو شاید اساطیری در مورد تفاوت در آمده است. و این در حالی است که بار ارزشی این دیگر

را همچون نقدی  "ی سرکوبدغدغه"پذیرد و متون گوناگون هر چیزی باشد. دوسرتو تا اینجای کار را می

ایدئولوژیک بازمی شناسد که کارکرد نظام را تغییر نمی دهد، اما نقد را با ظاهری فاصله گرفته از آن تزیین 

ت تا از مجرای آن در مورد نقش منتقد در نظام و در کند. در عین حال، تاکید او بر احیای تاریخمندی اسمی

 کند، اندیشیده شود.ی عملیاتی که جایگاهش را روشن مینتیجه درباره

ر قالبی شود، اما خودِ صدا هم دهرچند دیگری در اقتصاد نوشتار در قالب اساطیری صدا ظاهر می

گفتمانی به صورت نقل قول نمود مییابد، که خود علامت و ردپایی دیگری است. به لحاظ تاریخی، دو شیوه 

ی شفاهی داده است: نقل قول به عنوان پیش متن، که آثار تقدیس شدهاز نقل قول کردن به این صدا ارجاع می

لهای مربوط به شرح خاطره که نشانگر بازگشت داده است، و نقل قورا برای ساخت متن مورد استفاده قرار می

شوند. ی روابطی شفاهی است که ساختاردهنده هستند، اما توسط نوشتار سرکوب مینامنسجم و نامنتظره

نامد: علم افسانه ها. و دومی را با اسمِ چرخشها و بازگشتهای دوسرتو به اولی را به نامی قرن هژدهمی می

 زند. یصدا، یا صداهای بدن برچسب م



1569 

 

گیرد. شاخه هایی مانند مردم شناسی، علم افسانه ها تمام هرمنوتیک آموختنی گفتار را به کار می

تدرِ کوشند تا صدای مردم را به زبان مقای که میروانکاوی، علم تربیت، و روندهای سیاسی و تاریخ نگارانه

کوشند تا رسمی عرضه کنند. وجه مشترک تمام اینها زیر لوای ناهمگنی ها یا علم تفاوتها، آن است که می

صدا را بنویسند، و آن را به محصولاتی خواندنی تبدیل نمایند. در این روند، موقعیت دیگری )آدم بدوی، 

 "گویدآنچه که سخن می"ای با ون افسانهشود که نه تنها همچکودک، دیوانه، عوام، و زن( به شکلی تعریف می

گردد. گوید نیز در این بین انکار میشود، که خودآگاهانه و هشیارانه بودنِ آنچه که میهم ارز پنداشته می

ای که کند، و بنابراین چیرگی کارِ نوشتاری بر افسانهترجمه، فنی است که این جایگیری دیگری را تثبیت می

شود تا افسانه شود، مدلی ابداع میبخشد. امر شفاهی در قالب نوشته ثبت میوم میشود را تداروایت می

ی فیسک در مورد واکنش لوسی ی مردم نگارانهشود. افسانههمچون نظامی خوانده شود، و معنایی آفریده می

 شود. ای مرحله بندی شده از این روند محسوب میبه مدونا، نمونه

شود. برداشت دوسرتو از این رده در قالب صدای بدن با نقل خاطره ها در زبان علامت گذاری می

مفاهیمی صورتبندی شده است که به روشنی یادآور زنان است: طنین ها، ریتم ها، زخمه ها، لذت ها، و 

کند تا بنویسند. گوید که در دسترس نبودن صدا، مردم را وادار مییبرانگیختگی های انزواجویانه. دو سرتو م

کند، گوید، صدا میهر چه که سخن می "صداهایی مانند فریادهای تکه تکه و زمزمه ها، بیانهای نابهنگام، و 

ه دو سرتو این پیچ و تابهای صداها را، ک "کند.کند، و به ذهنمان خطور میگذرد، به نرمی لمسمان میمی

کند. می -ونه بازنمایی –شوند، در قالب مثالهایی پیشنهاد ضرورتا دشوارتر از علم افسانه ها توصیف می

فیلم صداهایی که  –و ناتالی گرنگر  -که همزمان با شکل گیری اقتصاد نوشتار ظهور کرد،–مثالهابی مانند اپرا 

توسط مارگریت دوراس خلق شد. همچنین لکنت ها، برشهای صدا، ضرباهنگ های مبهم، جنبشها و یا 
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عالیتهای ما را تشکیل پیچشهای نامنتظره و به یاد ماندنی جملات، و چیزهایی از این دست که دنیوی ترین ف

 دهند و در هر سخن روزمره مان نهفته اند.می

شاید اینها صداهایی باشند که از داستان چشم بودریار، یا به بیان بهتر، توسط کار نوشتاری اش به  

سازد، پیروزی بودریار از این که زنی چشمش را با نامه جایگزین می عنوان تفسیر آن قصه، تبعید شده بودند.

گیرد. از این رو، اگر بخواهیم به سبک علم افسانه ها سخن بگوییم، باید بگوییم بودریار سواد را نتیجه می

تمانی کند که با گفتمان ضد زن گرایانه اش هماهنگی داشته باشد. و این گفمعنایی را از این قصه استخراج می

شود. با این وجود، او این کار را با تلاش برای است که این قصه همچون پیش متنی در قالبش روایت می

نوشتنِ صدای زن یا بدنش انجام نمی دهد. برعکس، با بازنویسی یک حرکت بدنی تندروانه در قالب کامیابی 

 کند. نوشتارِ شهری چنین می

توان فرض کرد که محور اصلی داستان چشم، انکار نوشتار است. ترجمه شدنِ نامه به عضوی اما می 

کند. از بدن، دقیقا همین انکار سواد نوشتاری است. زن چشم خود را همچون تفسیری فراگفتمانی ارسال می

کند. اما ی اغواگرش را رسوا میاو سطحی نگری چاپلوسانه همان طور که بودریار نیز اشاره کرده، این کار

ی بلاغی خونی که در پاکت نامه ریخته، به جای خود همچون رمزی اجتماعی برای زنان، شکاف میان وعده

 دهد.اغوا و نتایج مادی اش را نشان می

نامه های "داستانهایی مانند  -دهد، ی بودریار بدانها ارجاع میای که قصههای رساله گونه در رمان 

–ی معمول برای طرفِ زنِ داستان، مرگ نتیجه -ی پسران کریبیون،نوشته "مارکیز دو م. برای کنت دو ر.

دهد، لغزد، مرگ را فریب میاست. از این رو چشمی که از درون پاکت نامه بیرون می -معمولا از راه خودکشی

ای شتابزده و ی خوانندهسازد. چشم در این داستان به نشانههمان طور که لذت مرد اغواگر را نیز ضایع می

در این داستان، در مداری "تازد. چابک است که بی اعتنا به مناسک نوشتار، به سوی انتهای داستان پیش می
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شود، بی آن که حالت جناسی را به خود بگیرد. که به نامه اختصاص یافته بود، ارتعاشی از زن به مرد منتقل می

 -کندحتی هنگامی که آن را روایت می –این قصه از فصاحتی تاریخی برخوردار است که گفتمان بودریار 

 ماند. نسبت به آن ناشنوا باقی می

در اینجا باید بر این نکته تاکید کرد که در چارچوب دوسرتو هردو شکل از نقل قول با دیدی مثبت  

 شوند و این توانایی را دارند که راههای را برای سخن گفتنِ دیگری تعبیه کنند. البته به شرط آننگریسته می

 که تاریخشان فراموش نشود، و جایگاه متنشان نادیده انگاشته نشود. 

شود تا خوانشی زن گرایانه از داستانهای فیسک و بودریار ممکن شود، دقیقا همین توانایی است که باعث می

با ساماندهی درونی خویش همچون فعالیت دانشگاهی خودبسنده و تشدید  و نقد فرهنگی زن گرایانه بتواند

 شونده ای، در برابر گفتمانهای مخالف مقاومت نشان دهد.

کند. نقل قول با منحرف شدن در دل علم افسانه ها از صداها برای تکثیر کردن گفتمانها استفاده می

دهد، و به سازد و امکان بازتولید آنها را از دست میتفاوت، صدا را بر مبنای گرایشهای خویش دگرگون می

رگذشتهایی از همگونگی ها را ای که سشود. اما بر خلاف باور رازورزانهی خود توسط آن دگرگون مینوبه

کوشد تا دگرگونیهای ناشی از تفاوت را بپذیرد. بازتابندگی آن در قالب اقتصادی کند، علمِ ناهمگن میتکثیر می

شود، سازند متمرکز میخودشیفته از لذت سرمایه گذاری نمی شود. بلکه بر شرایطی که بروزش را ممکن می

 گیرد. نیز در بر میو در این موقعیت است که دیگری را 

دهد که صداها آزاد شوند. صداهای بدن، به جای تولید کردن گفتمان، از منظر نقل خاطره اجازه می

ن است. خاطرات ی آزاد شدنِ این صداها، ناخواسته و غیرارادی بودنشاکنند. لازمهدیگری با آن تداخل می

کنند. اما تداخل صدای ی سخنگو تراوش میمندِ سوژهی مسئولیتِ قالبمعمولا از ناکجاآبادی ورای آن حوزه

به کار روی این خاطرات وابسته است.  -نه به مثابه یک رخداد، که همچون نوعی روال –بدن با گفتمانها 
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دوسرتو این جدال بر ضد فراموشی را در فلسفه هایی مانند آنتی اودیپ دلوز و گتاری و اقتصاد لیبیدویی 

ر روانکاوی همچون کوشند تا فضایی را برای شنونده فراهم آورند، و تعبیمییابد. فلسفه هایی که می لیوتار باز

ی تاثیر صداها در غارِ تاریک بدنِ شنوندگانشان، ی تجربهعلم رویاها را واژگونه سازند و آن را به منزله

 بازتعریف کنند. 

به این ترتیب، هردوی این روشهای نقل قول کردن به راهبردی نهادینه شده تعلق دارند و جایگاهی 

مثل بازشناسی دیگری، یا کار بر –توان آنها را برای عملیاتی تاکتیکی کنند. اما میدانشگاهی را اشغال می

قرض گرفت و و روشهای تحلیلی را با برگرداندنشان به مرزهایشان، دگرگون ساخت. به این شکل  -خاطرات

ن است که دوسرتو ای ضمنی داشته باشد. این دگرگونی هماتواند به آدم معمولی اشارهی علم مستقر میحوزه

کند. دست یافتن به جایگاهی مشترک و معمولی، که )بر خلاف عوام گرایی( با نام ابتذال بدان اشاره می

ای ابتدایی، یا )بر خلاف بودریار( موقعیتی تمایز نیافته و نیمه تمام نیست. بلکه برعکس، وضعیتِ فریبنده

نهد. این ابتذال ی وجود میای گام به عرصهانی خطراههی پایای از عملیات است، که در نقطهمحصول زنجیره

گوید، و در واپسین آثار فروید نیز. یعنی در آنجا که آدم معمولی دیگر نه همچون است که در همگان سخن می

شود. به هر صورت، این آخرین نقطه ایست موضوع تحلیل، بلکه همچون جایگاه تولید گفتمان نگریسته می

 ی دوسرتو همراهی کند."ما"تواند تا آنجا با مفهوم که خوانش من می

 

–رود. سروش دوسرتو ای گسترده برای نقدی زن گرایانه به شمار میتمرین زندگی روزمره عرصه

بی تردید یک مرد معمولی  -یعنی آن دیگری خاموشی که قرار است در این نوشتار صدای خود را باز یابد،

بندی آن است. و ی ابتذال و صورتی اعلام نظر دربارهاست. مشکل من در اینجا، با ویژگیهای جایگاه عالمانه

ای برای دگرگونی نقش ایفا کند. باید برای تواند برایش همچون اسطورهاین جایگاهی است که این مفهوم می
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برانگیختن ابتذالی دیوانه وار و کنایی که بتواند خود را خود را فنون ما بگنجاند، و جایگاه تولید گفتمان را 

شورانه را همچون ماهیتی سر هم بندی شده و خام تصویر کرد. و افشا کند، باید همراه با دوسرتو گفتمان دان

ای این سوژه هایی دانشور هستند که آدم معمولی را، و داستان مرا در مورد لوسی در تلویزیون، به عنوان افسانه

 ای برای یک صدا به رسمیت نمی شناسند.برای توضیح خاستگاه ها و اسطوره

برای من به عنوان یک زن گرا، یک علاقمند به افسانه های عمومی، و تا حدی یک استرالیایی، 

یادآور مسائلی است که با هنجارهای فرهنگی  -و همچنین اشاره به فروید –مان "مردُ"برخورد با عنوانِ 

 پدرسالارانه و اروپامدارانه گره خورده اند. 

ای بسیار تخصصی و پیچیده قرار دارد. اما بر خلاف تمام برای دوسرتو سطح تحلیلی در مرتبه 

کنند، آنرا ای که دیگری را نشانه گذاری مینهادهای دانشگاهی امروزین، تفاوتهای جنسی، قومی، و عمومی

آن که مرزهای  اشغال نکرده اند، بلکه همچون کوچگردانی در عرصه اش در گذر هستند. همچنین به جای

این نظریه در برخورد با تجربیات معمولی روزمره گسیخته شود، شالوده اش بر مبنای آنها استوار شده است. 

ای تثبیت شده در واقع، این جایگاهی در قلمرو دانایی است که دقیقا بر مبنای همان محرومیت های تاریخی

ات خودِ دیگری ها را چنین بعید و ناپذیرفتنی جلوه ای متناسب با تجربیکه امکان وجود برداشت دانشورانه

ی دیگری ها مربوط ی استثنایی وجود دارند که به تجربیات روزانهداده اند. البته دو برداشت دانشورانهمی

کند، و دیگری شوند. یکی از آنها، برداشتی جوهرانگارانه است که این تجربیات را به مثابه خطا ارزیابی میمی

کند. بر مبنای نگرد و همچون گسست یا انقلاب تفسیرش میی تخیلی و قیامت گرایانه، به آن میدر قالب

همچنان بر مبنای  -و نه موضوع گفتمان دانشورانه –، دیگری به مثابه سخنگو "اینجا"برداشت دوسرتو از 

 ماند. ای در مورد دگرگونیهای پیشاروی باقی میای مربوط به آینده، و قصهقانونی عمومی اسطوره
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دیگری بودگی و کار تحلیلی بر خاطرات حامل وعده  به بیان دیگر، در این جایگاه، سخن گفتن از 

 ایست که به شفای نوشتاری در زندگی رابینسون کروزوئه شباهت دارد. 

تی این برای من ناگوار است که فرض کنم برای دوسرتو مفاهیمی مانند مکان، امر شایسته، و ح 

محصور شدگی همواره و لزوما ارزشهایی بد محسوب نمی شوند. بلکه حالاتی از سازمان یافتگی بیانی و 

ی هر داستانی ی ما همواره دست اندرکارند. این کارکرد اولیهفضایی هستند که در زندگی اجتماعی روزمره

تی احداث نماید. از این رو در کارهای است که مکانی را بنیاد کند یا میدانی از اقتدار را برای کنشهای عملیا

ی بومی )گزینه هایی همچون فریاد، و جعل او به کسانی که در تاریخ همچون گزینه هایی در برابر جمعه

هویت( مشخص شده اند، پیشنهاد نمی شود که حالا با نوشتن سرگذشت خویش، ادعای مکانی را داشته 

در آثار دوسرتو به ستایش اغراق آمیز از امر مبتذل در قالب آدم ی گفتار دیگری باشند. تعویق آرمانگرایانه

ماند، چرا که جای دیگری هرگز با هیچ یک از سوژه های گفتمان تلاقی نمی کند، و البته این معمولی می

سوژه نیز همواره از جای یک سخنگوی واقعی دور خواهد بود. و آرزوی چیزی خلاف این را داشتن، همچون 

 حضور، انکار تاریخ، و دلتنگی برای خدا، عرفان گرایی دروغینی بیش نیست.اشتیاق به 

را نیز  "ی بیانحالت گفتمان با تایخ مندی خویش در لحظه"بدبختانه، از آنجا که دیگری در اینجا  

ی کنونی باید به نوشته شدن انجامد که بپذیریم که دانایی دانشورانهمی کند، این بحث به آنجانمایندگی می

ای ادامه دهد، و به این شکل در جایگاه رابینسونی خویش دگردیسی یابد. البته در عمل دوسرتو چنین نتیجه

لد تاریخ ی موی سوژهنویسد: تاریخ زنان، یهودیان، سیاهان و غیره، به طرح پرسش دربارهنگرفته است. او می

 "و غیره"شود. اما انجامد و در نتیجه به تردید در مورد ویژه بودن جایگاه تاریخی که تولید شده، منتهی میمی

کند که وقتی شناخت شناسی پشتیبانش اصلاح ای در بیان دیگری بودگی اشاره میدر این عبارت، به مسئله

ای یگانه در مورد یک کند، اسطورهعه اشاره میشود، مورد تردید واقع خواهد شد. و غیره، به ردپای جم
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دیگری مشترک: یعنی سیاه، بدوی، زن، بچه، مردم، و صدا. ابتذال که ارزش خود را مدیون کارکردش به عنوان 

نفی است، چالشی جدل مدارانه و امیدی آرمانشهری است که در قالب همان موضوع نوشتار تولید تاریخی 

 شود.متبلور می

ای موضوعی به نام دیگری بنیاد شده باشد، و از آن ای که بر مبنای ردهمن تردید دارم که هر نظریه 

به عنوان تاکتیکی موضعی استفاده نکرده باشد، بتواند به شکلی دیگر ختم شود. در هر حال، در چارچوب 

، آشکارترین اشکال عملیاتی این تحلیل پردازی، بازنویسی مفهوم از خود بیگانگی بر زندگی مطالعات فرهنگی

روزمره، به مثابه وجهی نهادینه، و نه دلبخواه و محتمل از جایگاه بیانی دانشورانه است. در اینجا، بار دیگر سر 

ه، عمومی/ ویژه، مبتذل/ یکتا، شود که دوقطبی هایی مانند عوام/ نخبی نوعی دلسوزی قدیمی پیدا میو کله

شوند. خط دهند، که رخنه های متن وی را نیز شامل مینه تنها سازمان معنایی گفتمان دوسرتو را تشکیل می

امر نام "، به "مکانی مشترک: زبان معمولی"اصلی تمرین زندگی روزمره از ابتدا عبارت است از حرکت از 

 ."زهای نهایی، و ابتذال غایی مرگنابردنی، تعمقی در باب دیگری مطلق، مر

 

ی تحلیل خویش را به جایگاهی ی نظری، باید زمینهی ممنوعهقبل از پیشروی بیشتر در این عرصه 

 همدلانه تر تغییر دهم. 

ی اوقات فراغت است، بیل کالینز نام دارد. این فرد زمانی یکی از نهادهای دیرپای تلویزیون استرالیا که ویژه

ای تاریخی شد. اما حالا به دریچهمهمان یکی از نمایشهای قدیمی که زمانی سالهای طلایی هالیوود نامیده می

یمی تبدیل شده است. کالینز که قبلا معلم بوده است، بیست سال را ی فیلمهای قدبرای نگریستن به تاریخچه

ی تاریخ سینما چیست. امروز او رقبای صرف این کرد که نشان دهد نقش تلویزیون در حفظ دانش ما درباره

زیادی دارد و قدرت چندانی برایش باقی نمانده است. اما برای سالهایی که هیچ سالنی برای نمایش فیلمهای 
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ی ای دربارهی سازمان یافتهای از تبادل فیلمها برقرار نشده بود، و مطالعهی وجود نداشت، و زنجیرهقدیم

ای در دست نبود، او قطب بلامنازع این عرصه بود. از این رو گفتن این حرف که کالینز بنیان مکاتب رسانه

 گذار آموزش سینمایی در استرالیاست، اغراق آمیز نیست.

آموزه های او در طول این دوران تغییر چندانی نکرده اند. کالینز متخصص جزئیات است، کسی که  

اشتیاقش برای تعقیب مسائل ریز و جزئی خصلتی اصیل و نه نمایشی ساختگی است. برخورد او با مخاطبانش 

ی کند. فعالیت دانشورانهان شباهت دارد که برنامه هایی سخت درخشان را اجرا میبه رفتارهای یک دایی مهرب

ماند. کالینز، در حالی او که خالی از بدخلقی و به ندرت انتقادی است، بیشتر به بذل محبتی تمامی ناپذیر می

ی دانش به مایندهکه در دفتر خانه اش مستقر شده و اطرافش را پوسترها و مجلات و کتابها پر کرده اند، ن

شود، نه آوزش مثابه یک سرگرمی دسترسی پذیر خانگی است. اعتبار و اقتدار او از شور و شوقش ناشی می

رسمی یا دانشگاهی، که اتفاقا از این نظر موقعیت بالایی ندارد. مضمون اصلی تاریخ زندگی او فرازهای 

های ریز و کوچک جریان بخت در افرادی شیبای هزارتویی از ندستاوردهای مشهور کاری نیست، که شبکه

کنند. ظاهر او هم این ی اعتبار اجتماعی یا مرز محرومیت از آن زندگی میفروتن تر است که در حاشیه

نماید، و با لباس کند. کالینز با آن هیگل فربه و جغدگونه اش که همواره میانسال میمضمون را تایید می

 باشکوهش، شخصیتی غیرعادی است.پوشیدن بی جلوه و صدای اندک 

زمانی که در حال نوشتن این رساله بودم، او دو فیلم را به نمایش و نقد گذاشت که مرا به فکر وا  

. جاهایی از یک سو بی شدندداشت. هردوی این فیلم ها به افسانه هایی در مورد جاهای عادی مربوط می

 کردند. نمودند، و به اصل اضطرار در زندگی روزمره دلالت میخطر و از سوی دیگر بدنام می

را داشته باشد. مارتین  "انتقام جمعه"توانست عنوان فرعی می -1984 -نگهبان–فیلم دیوید گرین  

کند که نگرانِ تعرضِ اوباش خیابانی به خانه اش شین در این فیلم نقش ظوهری سپیدپوست را بازی می
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کند تا نگهبانی )لویی گوستِ یک مورد تجاوز، او همسایگانش را وادار میاست. بعد از وقوع یک قتل و 

کهتر( را برای حفاظت از آنجا استخدام کنند. این نگهبان خشن، خیابانی، و سیاهپوست، که در فیلم جان 

شی گیرد. اما در این بین کشمککند و کنترل امور را در دست میشود، به این منطقه نقل مکان میخوانده می

گیرد. شین به مرزی انعطاف پذیر قایل است یعنی وضعیتی که در آن ساکنان ساختمان در درون، پلید شکل می

ولگردان در بیرون و همسایگانِ آرام و صلحجو در آمد و شد به ساختمان باشند. اما گوست خواهان انسدادی 

شوند به قتل ا که بی اجازه وارد میترساند، کسانی رسختگیرانه و کنترلی کامل است. او مهمانان را می

 کند. رساند، و حتی بر زندگی خصوصی ساکنان محل نیز نظارت میمی

شود. اما دیگر کار از کار ی اهالی محل از خواب غفلت بیدار میی سپیدپوستانهدر نهایت، آزادیخواه 

شود، اسیرِ یکی شته است. شین، هنگامی که شبانگاه برای لگاه زدن به گوست یک تنه از خانه خارج میگذ

شود. در آخر کار او در حالی که از ترس نیمه جان شده، به دست گوست نجات از اوباش حلبی نشین می

ا به جان بخرد. در واپسین مییابد. اما این به معنای آن است که ننگ سپاسگذاری از خشونتِ بیشترِ نگهبان ر

نماهای فیلم، این دو مرد روبروی یکدیگر ایستاده اند و چشمانشان بر هم خیره مانده است. نگهبان سیاه 

کند. سپید پوستی که ساکن پیروزمندانه در سمت داخلی ساختمان ایستاده، و به ارباب پوشالی محل، نگاه می

ای که از ن خانه و بیرون، در خیابان ایستاده است. در مرز دو نقطهاصلی محل بوده، هراسان از ناامنی مرز میا

 این پس در هیچ یک چیزی بیش از یک اجاره نشین و رهگذر نخواهد بود. 

شود. آیا خطای نخست واژگونگی ساختاری کامل، و ابهام اخلاقی مطلقی در این صحنه دیده می 

شین آن بود که از ابتدا خشونت گوستِ اجیر شده را پذیرفته بود؟ یا آن که پیامدهای این تصمیم را در نظر 

نگرفته بود و با ندانم کاری اقتدار خود را از دست داده بود؟ هر یک این این دو امکان را که در نظر بگیریم، 

ی مسائلی که به نفصل ی سیاه و سپید، دربارهچیز به تمایز ساده نگهبان فیلمی است که با فروکاهیدن همه



1578 

 

ها و کند. مسائلی که در قالب دوگانه هایی مانند داشتهشوند، مضمون پردازی میبندی مکان مربوط می

شوند. در این زمینه، امیال ولگردان در قال ها، خویش و دیگری، و استقرار و تحرک صورتبندی میناداشته

تواند در قالب یک شود. میل دیگری برای داشتن یک مکان، تنها میبدترین کابوسهای ساکنان تثبیت می

ی( یا واژگونگی انتخاب بازنموده شود. انتخابی در میان وضعیت موجود )نقد مالکیت، و سودای وارستگ

ی شین، ی آزادیخواهانهانجامد. در پایان، پیامد اصلی پارنویانقشهایی که به تشدید ساختاریافتگی قدرت می

خشونت تمامیت طلبانه است. فیلم تنها این تصویر را به عنوان چار دیواری و اختیاری سیاهپوست فقیرِ 

 شناسد. خیابانی به رسمیت می

کتاب تمرین زندگی روزانه، تلاشی پیچیده برای سست کردن زیربنای این نوع نظامهاست. این کتاب  

با معرفی عدم تقارن هایی مفهومی و نظریه پردازی در مورد تفاوتها، به جای تاکید بر تعارض میانشان، و 

رساند. اما از ی تفاوت، این مهم را به انجام میاتی به هریک از دو سویهبدون منسوب کردن ارزشی منفی ذ

کند. ی نقدی مثلا زن گرایانه برسد، ما را به حال خود رها میسوی دیگر، این کتاب زمانی که نوبت به توسعه

نهادینه  ی اجتماعی ناامنی و محرومیت جای دارد و با سیاستِ عملیاتی قدرتهاینقدی که در دانش و تجربه

ای برای نقد فرهنگی نوظهور و مستقر پیوند خورده است. به همین ترتیب، شاید این جنبه از کار دوسرتو فایده

کنونی نداشته باشد. نقدی که همزمان و به اشکالی متفاوت در جایگاه های اجتماعی گاه متعارضی )دانشگاه، 

ضور دارد. و در میان این فضاها با چنان چابکی و رسانه ها، گروه های محلی، و همچنین خانه و خیابان( ح

کند که شاید بیشتر از ملزومات دگرگونیهای فن آورانه یا نوسانات الگوی اشتغال مشتق شدتی حرکت می

 شود، تا امیال گذرا.
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کند ان قول داد که دیدنش هرکسی را که در آپارتمان زندگی میبیل کالینز هنگام معرفی فیلم نگهب 

 -1955دردسر هری/ –تکان خواهد داد. و این درسی بود که نخستین نمایش تلویزیونی فیلم آلفرد هیچکاک 

 آن را به کمال آموزانده بود. 

ی جان ما را آنها همیشه شیره "ی فیلم نگهبان )ی مقابل پیام کاملا جدل مدارانهدردسر هری نقطه 

گریزپا، و بسیار غیراخلاقی در برخورد آرمانگرایانه اش با  شود. فیلمی زیرکانه،( محسوب می"مکیده اند

ی آرام تواند بهترین اختتامیه برای این رساله باشد. چون این فیلم به روزی در یک دهکدهمرگ، که می

شود. جایی که سکوت تنها با خش خش برگهای خزان، خواندن بلبلها در دره ها، بوق کوهستانی مربوط می

شلیک تیر تفنگی، و فریاد کودکی هیجان زده، و دویدن گهگاهی خرگوشی بر چمنزار بر هم ماشینی عتیقه، 

 آید.خورد. این سکوتِ فراگیر است که با کشف جسدی به لرزه در میمی

شود. مرگ ر آن دره فردی غریبه محسوب میهری در این میان به چند دلیل مردی غریب است. او د 

بی اهمیت و کنجکاوی برانگیزش در آن نقطه، غیرمنتظره بودنِ حضورش در آنجا، با به تصویر کشیدن حرکت 

رسند، چنین گیرد. اما وقتی مردم محل به آنجا میای مورد تاکید قرار میگامهایش هنگام پایین افتادن از تپه

وهستانی با دردسرهایی بیش از یافته شدن جسد هری روبرو شده باشد. حاضران نماید که این بهشت کمی

ی زغال اخته، تابوت، ی کلوچهکنند. آنان دربارهیک به یک با ابتذالی شگفت انگیز با این ماجرا برخورد می

ه زنند. رهگذری که مشغول خواندن کتاب است، بدون این که متوجشراب کهن، و لیموناد با هم گپ می

دزدد. و هنرمندی این شود. ولگرد آسمان جلی کفشهای هری را میجسد هری شود، از روی بدنش رد می

گوید: نگرد، زیر لب میکند. مظنون اصلی، در حالی که از پشت بوته ها به این منظره میصحنه را طراحی می

 ده اند. شود که از کل این ماجرا فیلم تلویزیونی هم درست کرلابد بعدا معلوم می
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شود. اهالی این شوند که رازی جدید جایگزینشان میهریک از این معماها، در شرایطی گشوده می 

شناسند و در انزوایی ناهنجاری که از گسیختگی روابط در شهرهای ی کوچک به سختی همدیگر را میدهکده

کنند. این شاید بهشتی نه چندان معصوم باشد، اما به واقع یک چک هم فراتر است، در کنار هم زندگی میکو

مکان نیست. شاید آرمانشهر باشد، اما اجتماعی از مردم نیست. اما زمانی که حقیقت مرگ هری از درون گپ 

جدید در این میان شکل کند، به آرامی روابطی ی سرنوشت به بیرون تراوش میهای غیررسمی درباره

شود و تعقیب قاتل و فریب پلیس را شامل گیرند. در جریان داستانی که به دنبال این کشف آغاز میمی

ی تپه، و از آنجا به شود: از روی زمین به دامنهشود، جسد هری مرتب از جایی به جای دیگر منتقل میمی

کند، و این شود، هری جایگاهی ثابت برای خود پیدا میدرون وان حمام. تنها زمانی که کل داستان روایت می

کند، که عبارت است همان جایی است که از ابتدا در آنجا بود. هری در همین جا هویتی مشخص هم پیدا می

خورند، نامهای ی مرگبار. در این حین زوجهایی به هم پیوند میی یک سکتهاز قربانی پیش پا افتاده

شود، و اجتماعی استقرار مییابد، شوند، تاریخچه هایی خانوادگی به اشتراک نهاده میل میای رد و بدخانوادگی

 و تازه پس از قوام یافتن تمام اینهاست که دردسر هری پایان مییابد. 

رداشتهایی در موردش داشتم. با دقت و حساسیتی وقتی که برای نخست این فیلم را دیدم، چنین ب 

کوشیدم تا به ی هر عبارت و هر صحنه، که یادآور متن تمرین زندگی روزانه بود، میتفسیرگرانه درباره

ی فرهنگ عمومی از قالب ای دربارهخوانشی از فیلم دست یابم. بدون این که فراموش کنم برگرفتن نظریه

ر تولید شده، در انتهای مسیر مرا وادار خواهد کرد تا ابتذالی را که موضوع کنکاشم متنی که به صورتی نمونه وا

 بود، بازتولید کنم.
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ی اما من فرصت چندانی نیافتم تا از تعمقم در مورد این فیلم لذت ببرم. چون بیل کالینز در آن لحظه 

خواست حس گناه داشته به این نکته دقت کردید که در این فیلم چطور هرکس می"تامل برانگیز پرسید: 

 "باشد؟

 "ی اصلی ماجرا نبود.اما این نکته"من خطاب به تلویزیون گفتم: 

توانید با پاسخ گفتن به این سوال خوب، می"ی تلویزیون خیلی زود جوابم را داد: و صدای ناراحت کننده

 "دکترا بگیرید!

 

ر صدای سخنگو در آثار روسو و افلاطون، ای مسحور کننده در مورد تصویمیشل لودوف در رساله 

ای از دیگری ها، که بر همین تواند نه تنها به عنوان خزانهبه این نکته اشاره کرده است که صدا در فلسفه می

اساس همچون ابزاری برای مرزبندی عمل کند. صداهایی که نامعین، غیرقطعی، و با تاثیری نامعقول پنداشته 

شود. این مرزبندی ای برخوردار است که همچون خودِ امر مبتذل فهمیده میهاله شوند، و این صدا ازمی

ی خودِ فلسفه، و محدودیتها، ناکامی تواند باعث شود که فلسفه فقط از صداها سخن نگوید، بلکه دربارهمی

 ها و چالشهای پیشاروی مشروعیتش سخن بگوید.

ای که من به این نکته مشکوک که در مطالعات فرهنگی این کارکرد واژگونه باشد. مطالعات فرهنگی 

برای مدتها انگلی بر پیکر فلسفه بوده است، امروز به احتمال زیاد شاخه ایست که بیشترین فاصله را با رویای 

ی خیالی تحلیل بدان شکلی که توسط لودوف در فلسفه –تاریخی و خودمشروعیت بخشِ خودمختاری فلسفه 

داشته باشد. مطالعات فرهنگی، با بی توجهی به زیربنای شناخت شناسانه اش، و انسجام نظری اش، و  -شده

بر تحلیلی تاثیرات سیاسی تمرکز کرده است. در کنار  -به نظر من به درستی-تفاوتش با گفتمانهای دیگری، 

رتو توصیفشان کرده، شاید این نکته باعث شده باشد که مطالعات فرهنگی از ابتذال عللی تاریخی که دوس
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صدای سخنگو به عنوان راهی برای تعلیق پرسش از مشروعیت استفاده کنندو کل مسائلی که از این پرسش 

 برمی خیزند را نادیده انگارند.

است که تاریخ مدرنشان  -مانند خرده پا، و دنیوی–به هر صورت، ابتذال عضوی از مجموعه واژگانی  

می اروپایی در مورد مردم عادی، جاهای عادی، و فرهنگ عادی است.در نشانگر انحطاط آرمانهای قدی

خوردند که به بذلِ امکانات چسب میی قرون وسطایی، کشتزارها، آسیابها و تنورهایی با مفهوم مبتذل برفرانسه

قرن  گرفتند. تنها درشدند و به طور اشتراکی مورد استفاده قرار میدر میان عموم افراد اجتماع مربوط می

هژدهم و همزمان با ظهور اقتصاد نوشتاری است که این واژه طنین امروزی اش را به دست آورد و با مفاهیمی 

 مانند سطحی بودن، عدم اصالت و فرسودگی عجین شد. 

کند، رساز به قلمرو مطالعات فرهنگی رجعت میاز این رو، اگر ابتذال مرتب همچون امری دردس

ی دلیش این است که این مفهوم بخشی از تاریخ مدرن ذوق، ارزش، و نقد داوری است که میدان جدل مدارانه

دهد. به همین دلیل هم مفهوم اساطیری پشتیبان مطالعات فرهنگی و همچنین زیبایی شناسی را تشکیل می

رای پرسش از ارزش، داوری ارزشی و تمایز عمل کرده است. به ویژه آن شکلی ابتذال همواره همچون نقابی ب

دارد، به ی مسائل )و نه محصولات فرهنگی( وا میاز تمایز که ما را به تشخیص و ارزشگذاری درباره

 کند.گزینیم، دفاع میای که مسائل را بر میبخشد و از شیوهجایگاهمان مشروعیت می

این بحثی است که هنوز به درستی آغاز نشده است. بحثی بسیار پیچیده که در آن قواعدی از شاخه   

برای مطالعات فرهنگی به ارث رسیده اند که  -مانند جامعه شناسی، نقد ادبی، و فلسفه –های مستقرِ دانش 

ممکن است بی ربط، یا محل منازعه باشند. شاید من خود را در موقعیتی متعارض بازیابم که در آن از سویی 

رانه همچون بحثی زیبایی شناسانه در مورد رسانه ها ی ابتذال را به شکلی جدل مدابرداشت بودریار درباره

آمیزِ مطالعات فرهنگی در انگلستان شکایت کنم. این معمای کنم، و از سوی دیگر خود از ابتذالِ قیاسرد می
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خواهند تمایزهایی را که خود نتقادی کسانی است که میی راهبردهای ادو وجهی به خاطر تهی بودن خزانه

 صورتبندی کنند.  -بدون دفاع از درستی شان-ی فرهنگ عمومی داشته اند، در عرصه

، خاستگاهی دوگانه برای ی آکسفوردی از این تاریخو حالا چرخشی دیگر در تاریخ ابتذال: در نسخه 

banalاین مفهوم قایل هستند. در زبان انگلیسی کهن، ابتذال ) i t yی ( از ریشهbannan شود که مشتق می

معنا  "اعلان مجازات"دهد. در حالی که همین ریشه در زبان آلمانی قدیم احضار و نفرین کردن معنا می

خورد. به داده است. پس ابتذال از سویی به تبعید و مجازات و از سوی دیگر به لعن و تکفیر پیوند میمی

دهد. در قرون وسطا، م کردن خویش نشان میعبارت دیگر، این کلمه ایست که قدرت را در حال کنش اعلا

ای کرد: نخست اعلان احضاریهاین کلمه گذشته از جای مشترک، دو معنای دیگر را هم به ذهن متبادر می

شد. دوم آن که این کلمه را به )معمولا برای شرکت در جنگ(، که از اقتدار فرامین اربابان زمیندار ناشی می

ی مردم، فهمیدند، از خط کشی کردن خیابانها گرفته تا سازماندهی هلهلهم میمعنای اعلان نظمی جدید ه

 به یادگار مانده است.  "( برای فاتحbanهلهله )"چنان که در عبارتِ فرانسوی 

نماید که به مردم معمولی ای مبتذل میای تشویق کننده و هماهنگ همچون بیان وظیفهبرای صدای مطیع، هلهله

 و خروشی عوامانه تعلق دارد.

هنوز از  -ی ارباب و نمایش عمومی تقلیدمداراعلامیه–این دوسویه بودنِ کارکرد تاریخی ابتذال  

ن است که صدای ی فرهنگ مردمی رخت نبسته است. بسیار دشوار، و بلکه ناممکروال نظریه پردازی درباره

عموم را به شکلی متمایز از وضعیت رام و قرون وسطایی اش در نوشتارهای خود بازنمایی کنیم. با این حال، 

زیر عنوان عوام نهادینه شان کرده است،  -از جمله مطالعات فرهنگی -وقتی صدای آنان که گفتمان دانشگاهی

اتی جالب توجه پدیدار خواهند شد. این نظریه ی سخن خویش، امکانشروع کند به نظریه پردازی درباره

تواند مثلا به همان شکلی که هومی بابا در قالب تقلید مستعمراتی صورتبندی کرده است، جریان پردازی می
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یابد. و شاید هم در نهایت به شکلی متفاوت، و همچنان آرمانشهری از اعلام نظر بینجامد. اما به نظر من این 

ای که در جایگاه های ما به مثابه افرادی فرهیخته سرمایه ن خواهد که پیچیدگی اجتماعیتنها در شرایطی ممک

ای داستانی به اعمالمان ضمیمه گذرای شده است، همچون پیش فرضی پذیرفته شود، و نه آن که مانند ضمیمه

وسان میانشان شود. و این جایگاه تمام شاخه و برگهای جاهای متفاوتی را هم که ما در دل آن، یا در ن

 گیرد. نویسیم را هم در بر میگیریم و میآموزیم و یاد میمی

ی مطالعات فرهنگی بسیار کوشا باشند. نه برای آن کنم زن گرایان باید در زمینهبه این دلایل فکر می 

می به موضوع ابتذال تبدیل شوند، یا ادعاها و اعلامیه هایی را صورتبندی کنند، که در آن مفهوم دوحدی قدی

تنها برای آن که به نظریه پردازی ادامه دهند، و نه برای آن که به ابرمقلدانی در دستگاه بودریاری تبدیل شوند. 

ا نمایی از تفاوتهای برعکس، با حفظ آنچه که مورد تقلید واقع شده، از فروکاسته شدن به سکوت و خاموشی ی

چیزواره شده سر باز زنند. در جریان چنین تلاشی است که سوژه های غمگین و رنجوری که در عین حال 

 توانند نقد ما از زندگی روزمره را صورتبندی کنند. کنشگرانی شادمانه و خلاق هم هستند، می
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Liberation of the meaning; A systemic approach 

 

Sherwin Vakili 
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  1. At first, this text was supposed to be a critical inquiry on Foucault's lecture "L'ordre 

du discourse" (Foucault,1971), and its core question, which is about the mechanisms and 

processes that suppress the discourse and differentiates the serious, authentic and creditable 

statements from ordinary, low level speech.  

 Meditating on this question, and evaluating Foucault's brilliant answers critically, a new 

answer popped out which is more related to complex systems theory and systemic approach 

toward sociology, rather than Foucauldian archeology/ genealogy. And by this reformulation 

of the question, this paper emerged as an answer. Before starting our discussion, some 

considerations must be made to illuminate the writer's philosophical presumptions and the 

theoretical paradigm used to deal with the problem. 

As mentioned, the main question of our debate is the influences of power on discourse. 

Looking through the mechanisms responsible for top/pop discourse discrimination is a fruitful 

method for understanding the patterns of power dynamics. The rules that govern the boundary 

formation between the vulgar dialogues of the pop and intellectual monologue of the cultural 

reference group, are from a special point of view, a good laboratory to analyze the power/truth 

interconnections.  

The presupposition that there is an important and determinative interrelation between 

these two entities, has a long history. From Protagoras to Nietzsche and Foucault, some semi-

anarchic thinkers believed that transcendental pure essence of the crystallized truth and 

rationality is a myth and human interests, along with power relations are determinative forces 

shaping the truth. Here, we accept this irritating assumption, and therefore believe that asking 

about power's limitative functions on truth formalizing systems (language/discourse) is 

meaningful.  



1586 

 

 So, by a Foucauldian vocabulary, the core question of "what determines the value of a 

discourse?" can be interpreted to "what are the disciplinary mechanisms acting on the 

discourse?" (Foucault, 1979). For dealing with such a taboo inquisition, first of all we should 

clarify our own theoretical background. This text is written in a systemic paradigm. The 

systems theories in sociology, whose best known defender was Niklas Luhmann, is a 

multidisciplinary holistic approach towards the dynamics, structures and functions of the 

society, when it be analyzed as an evolutionary autopoietic system. Nowadays, the Luhmannian 

formulation of this theory is the most influential. Although, we are all in debt of Luhmann's 

deep and thoughtful interpretations of the social phenomena, our own systemic model 

bifurcates from his in some points, especially in the course of definition of subjectivity and its 

place and importance in our systemic model. 

Our aim here is neither dealing with Luhmann's ideas, nor commenting on Foucault's 

approach. Instead, we try to look into the problem of "meaning exclusion" via power 

procedures, through our own systemic model of cultural evolution. The theoretical base of this 

text is a special version of systemic sociology, which is called "theory of the Manesh", 

proposed lately as a M.Sc. thesis (Vakili, 2002 [B]). This theory, is under the influence of 

Luhmann's systemic sociology (Luhmann, 1995), and backed up by a multidisciplinary 

approach, especially the sociobiological view of E.O. Wilson (Wilson,1995) and fantastic 

insights of Richard Dawkins’ memetics (Dawkins,1989).  

Here is no time and space for restating the methodological odds and ends of this model 

and showing its applications in the field of cultural studies. Therefore, it will suffice to mention 

the main points of this theory:  

A) In this theory, we define Manesh as the quantum of cultural dynamics. A Manesh is 

an autonomous, replicative system that exists as a subsystem of a symbolic/ semantic apparatus 

-such as natural language. The natural neural networks - especially human brains- act as their 

natural dwellings. So, each Manesh's informational structure is essentially coded as a pattern 

of neural activation. These systems change the behavioral patterns of their hosts, and replicate 

through communicative channels. Their semantic or syntactic content change randomly 

through time, via internal or external variables. These structural oscillations are functionally 

equal to genetic mutations in biological replicators.  

B) Culture, in the theory of the Manesh is defines as a field of interconnecting 

assemblages of Manesh, that can interact with each other because of their communicative code-
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meaning resemblance. So, culture can be formulated as a meta-evolutionary field, containing a 

complicated array of evolutionary replicating systems. So, we may think of two different 

hierarchical layers of evolutionary processes in a social system: processes related to bodies -

biological evolution- and those linked with manesh –cultural evolution.  

C) Natural selection in Manesh acts via the hedonistic factor of pleasure and reward 

(Vakili, 2002 [A]). It means that replication success of a Manesh -which represents its duration 

and evolutionary fitness- is determined basically by its statistical ability to create pleasure in 

its host-brain. 

D) Pleasure is itself an ancient system for encoding biological fitness, so the 

evolutionary success of the physiological bodies and semantic contents of their brains 

(Manesh) link via this unified field of natural selection. This brief review of the main 

assumptions of the Theory of the Manesh, may illuminate our means and goals. In the systemic 

paradigm, we tolerate the paradoxes and dialectic concept counterbalances. This seems 

compatible with Foucault's ideal formulations (Foucault, 1978), but in the other hand, we do 

not share his furious opposition to meta-narratives (Foucault, 1991). In systemic approach, we 

accept the incomplete and non-deterministic nature of the scientific theorization, but we keep 

trying to reach the most integrated and compatible rational model, which then will become the 

dominant narrative according to evolutionary laws.  

 So, we are not supposed to content ourselves with a mere descriptive answer to the 

problems of meaning exclusion –as Foucault does- and try to extract a liberate methodology, 

which is somehow systematically present in the "L'ordre du discourse" (Foucault,1971). 

  

2. We may start our survey by a less an ambitious question: "How can we define the 

meaningful discourse in the theory of the Manesh?" 

For answering this question, we need the concept of phase space. Phase space is a 

theoretical N dimensional space, whose each axis represents one special variable influential in 

the dynamics of our subject of observation. Each subject matter in the CST can be analyzed as 

a system, with its specific dynamic parameters and determinative variables. So, we can define 

a phase-space for any system. For example, the phase space for a simple projectile with four 

variables (initial velocity, mass, gravitational force, and air resistance),is four dimensional. 

Each moment of the projectile in this hypothetical space can be shown by a single point, and if 

we add time as the fifth axis, we can show its whole path by a single line in this space. This 
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line, representing the passage of the system through all possible choices, is called a trajectory. 

The system is called simple or linear if the pattern and form of its trajectory could be formulized 

by differential equations. Otherwise, it is complex, and if there be some undetermined parts in 

it, we call it chaotic. Chaotic systems are complex entities whose trajectory is irregular and 

unpredictable, but usually locally patterned. The pattern of these combinations of lawful 

fragments and its chaotic joints to other such pieces is determined by synergetic regularities, 

emerging from complex structure of the system and making its autopoietic behavior possible.  

In complex systems, we always observe a high level of indeterminacy, which is an 

effect of system's high degree of freedom. Degree of freedom can be modeled on the phase 

space as trajectory points in which the system possess more than one behavioral choice. These 

points are called symmetry (or Curie) points.  

 System at these points select one of the choices possible, and because of the symmetry -or 

equi-potentiality/ equi-probablity- of the choices, no external observer can foresee its behavior 

after the Curie point. As an imaginative representation, we may say that trajectory at the 

symmetry point breaks to two or more probable continuities. This phenomena is called 

bifurcation, and is a sign of the systems indeterminacy. System at the symmetry point choose 

its own behavior. In this special domains of phase-space the internal variables abruptly 

dominate the external factors, that's why the exact form of the trajectory at these areas become 

vague and unpredictable. Systems when reached the symmetry points, have to pass it anyway, 

because one of their phase space ingredients is temporal dimension. So whether decidedly and 

thoughtfully or arbitrarily and randomly, the system chooses at the symmetry points, and 

through this act "breaks the symmetry" .Breaking the symmetry is another definition for 

information creating. So, complex systems by traversing their ramified trajectories, continually 

break the symmetry and by reducing their past tense behavioral ambiguity, create the 

information that is used for increasing their internal complexity.  

 It is the simplest interpretation of Luhmann's "increasing the internal complexity by 

cost of decreasing the external ambiguity". Psychological states -such as hesitation- and 

sociological mass movements such as mobs are good examples for indeterminacy and 

symmetry breaking of complex systems. The information created through this process is 

understood as the memories of the person or society of its deeds. Psychological systems are 

conditioned by the -hedonistically defined- victories or failures in reaching their goals, which 

are always pleasure related in our model (Vakili, 2002 [A]). In each system, we may define 
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one or more equilibrium states that can be represented by some points on the phase space. 

These points are energetically, thermodynamically, or functionally optimal and economical. So 

the trajectory near these points bends toward the nearest one, and remains there until an external 

force rides them out of this "potential well". These points are called attractors.  

 

3. Now, after this brief review of Manesh's theory concepts, we may turn to our central 

problem. What is the meaningful discourse and how is it determined and differentiated?  

Let's start with a simple model.  

Assume that in an illiterate society such as , the only communicative channel available is oral 

language of L. If L is composed of words with maximum length of phonemes, propositions 

with the maximum length of B words, and units of communicative action with the maximum 

C propositions interchanged, Then Communicative sphere of the S can be modeled as a phase 

space such as S, in which:  

I) possess C dimensions,  

II) II) Whose dimensions are not simple lines representing unique parameters, but 

a chunked independent phase space with B dimensions,  

III) III) Again, whose dimensions are not simple lines, but a chunked independent 

phase space with A dimensions,  
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We call this complicated phase space, with its interwoven multi-layer subspaces, a 

"hierarchical phase space". This kind of phase space, although hard to bear in mind, is 

theoretically definable. We may model this space with computer techniques and solve some of 

our analytical questions by its aid. In this paper, for the sake of simplicity, we just represent 

the two or three dimensional shadows of this ultra-phase-space. More precise analysis of such 

a phase space can be done with the matrix formulations.  

Now, think of a bipolar simple dialogue in the . Each of the speakers, due to their 

socially based, internalized rules of dialogue -like what ethno-methodologists like to mention- 

produce strings of lingual signs. Each string combined of meaning-carrier words which shape 

the propositions. We can show each string by a point in our simplified ultra-phase space. By 

this method, we may represent all possible communicative actions in our model by 

interconnected lines.  

Linguists have shown us that all the phonological combinations available in our phase 

space is not instrumental. The realms of language L is a subspace of , where the linguistic 

rules of the phoneme/ word/ proposition combinations govern.  

 We have a succession of one hundred G's in , but this is not a usable word  

of language L. Pronounceability, simplicity, discriminability and referentiality  

 are key concepts that differentiates the meaningful subspace of L, from  

 Non-lingual background parts of . 

We may extract the meaningful subspace of s as an incarnation of the L in the , by 

taking the criteria of referentiality. Each point of  that refers to something, and so means 

something, belongs to s. We may understand s as the phase space of the meaning in the society 

S. In a dialogue, all of the pseudo-lingual strings outside s assess as meaningless and therefore 

non-communicative. These non-interpretable strings are called "noise" in the information 

theory.  

The meaning phase space of s is defined in a society, rather than on an individuals. Each 

individual -depended on his or her unique life experiences-has access to a special domain of s. 
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Most parts of the  are unfamiliar to a normal speaker of a language. Scientific concepts, 

juridical idioms, a great deal of ethnic or class slangs, and many regional famous sayings are 

completely impalpable for a simple user of the language. 

For example, if Persian language possesses sixty thousand words, a normal literate 

native speaker of this language uses around six thousands of them in his ordinary life. It means 

that only ten percent of the s in this individual is used. In other words, s possesses sixty 

thousand points representing the words that each individual just access to a subspace of it, 

which amount ten percent of its volume.  

Production of the meaningful speech is governed by exactly the same laws. Rules of 

the conjugation determine the pattern of word formation and the laws of syntax reign the 

kingdom of propositions, the same can be told about the discourses and rhetorical traditions. 

So, we have some generative rules that determine the structure of s in each hierarchical level. 

Our abstract model can be better understood with an example. In Persian, we have a 

alphabetical system containing 32 letters. If maximum length of a word in Persian be 20 letters, 

maximum length of each proposition be 30words, and maximum length of each unit of 

discourse be 500 propositions, then the phase space for Persian discourse will possess 500 

dimensions, each of its dimensions composed of a 30 dimensional space, whose each 

dimension is in turn a 20 dimensional space itself. It is the meaning of our ultra-phase-space. 

As mentioned, just a subspace of this complex imaginary apparatus is instrumentally available 

as a discursive playground. 

The boundaries between the meaningful s and the remainder of meaningless  is not 

rigid and static. The emergence of s out of  and its changes is a synergetic phenomenon. The 

language as a whole, and its discursive parts are dynamic evolutionary systems, which are 

invented, used and revised by the individuals to be adaptive to their cognitive and 

communicative needs.  

 

4. By this systemic description of the meaningful discourse, it comes to light that in 

each society (), in each social condition, only an extravagant limited part of the whole 

symbolic phase space is available due to each individual as meaningful, appropriate and useful 

communicative choices. The individual's field of selection by this means is reduced to a 

predetermined and purified assembly of traditionally benign choices. Other possibilities are 
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ruled out as impolite, irrelevant, irrational, and insane, as Foucault categorizes them. This 

pattern of choice reduction leads to a shrunken semantic phase space, whose actual choices are 

limited to a few traditionally predetermined cases. This mutilated field of availability in the 

semantic sphere can be called the "permissible field", which is different from the prohibited 

part which was ruled out.  

This reduced form of semantic phase space, although shrunken and folded, is still 

complicated enough to bear misunderstandings, errors, and parole mistakes, as well as 

trickeries and lies. We actually oversimplified the essence of natural language in our model by 

neglecting the perlocutionary symbols, voice stresses and elements of body language. As a 

matter of fact, our three layered model of lingual phase space is linked with so many other 

para-lingual and meta-lingual symbolic systems that our theoretical endeavor means nothing 

more than a local oversimplified structure useful just as a methodological guide.  

Our core question, if be reminded, was about mechanisms and causes that differentiate 

the permissible from prohibited subsystems of semantic phase-space. This is systemic 

interpretation of the same challenge introduced by Foucault in his "L'ordre du discourse" .We 

may define the cultural elements (manesh) as evolutionary, autopoietic informational systems 

included in this semantic sphere. So, the rules that govern the order of the discourse, 

discriminates the allowed, benign and -economically or politically- useful Manesh, from 

deviant, ill-minded, and wasteful elements. The pattern of this differentiation is dominated by 

the power relations in the society, which regulate and control the distribution of these 

meaningful elements, and by this means determines their fitness, and shapes the portrait of the 

cultural identity. Our central challenge, so, is to understand the processes that determine this 

pattern of inclusion or exclusion, absorption or excretion, and selecting or discarding.  

 

5. Reason is the weaponry of an animal without the teeth and claws, as Nietzsche 

teaches us. By accepting such an axiom -which is taboo neither in systems theory nor Foucault's 

paradigm- we should ask about the evolutionary causes and effects that shaped the structure of 

the reason, or any other configuration of laws responsible for demarcating the border of 

permissible discourse. There must be a functional explanation that justifies the unique and 

special structure of this boundary, or a description that formulates our knowledge limitations 

about this phenomena. If there is something stable throughout the history of this semantic 

exclusion -even for a few centuries as Foucault's episteme, there 
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 Must be an explanation about its evolutionary gains as well. We shall search for the costs and 

benefits of any special pattern of permissible discourse delimitation. In the Theory of Manesh, 

a social system is described as a four layer hierarchical complex entity which contains, 

according to a revised version of Parsons' original cybernetic view (Parsons, 1951), a 

biological, psychological, social and cultural levels (Vakili, 2002 [B]). 

In each of these layers there is a complicated network of interwoven phenomena that as 

a whole make up the bodies, personalities, societal organizations, and cultural identities 

respectively. We may use the abbreviation of BPSC as a shortening form of these levels' names. 

The differences of these levels is summed up in the table-1. 

Social system, alike any other evolutionary system, is dwelling on a fragile border 

between order and chaos. Entropic principle, along with random malfunctions which are 

determined statistically by internal or external factors, always threaten the system, against 

which there is no armor in the system but its autopoietic potential. Any process -in each of 

these functional levels-that help this self-organizing, anti-chaotic battle is welcomed by the 

blind laws of natural selection. Social systems pass through the discrete points of a fractal 

shaped, complicated attractor. The points that posit near equilibrium points, but not overlapping 

them. (By the way, isn't it true that the thermodynamic equilibrium is biologically a synonym 

of death?) So, we may say that social systems roam along a near equilibrium attractor, jumping 

from a local, temporal point on the attractor line to the other. This is the process that is called 

autopoietic behavior, and here is the key to understand the evolutionary increase of the system's 

complexity.  

We already know some of the rules that make up the backbone of such a strange 

structure. We know that there is a brutal natural selection process active in the whole system. 

There is at least one set of selective criteria that links to the biological level, and acts on 

genomic combination, due to the species natural history. In the theory of the manesh, another 

set of selection rules is assumed at the cultural level. In this level the selection action the 

semantic entities through changing the distribution of the manesh in the population.  

 So, we may think of two interdependent sets of selective criteria; the biological 

inclusive fitness, and the cultural semantic fitness, which is the bedrock of permissible 

discourse definition. In the field of discourse analysis, what is crucial is society's stability in 

the psychological and sociological levels. It means that semantic combinations, meanings, 

symbols and discursive entities that guard the mental and economic-political states are 
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favorable in the process of natural selection. These are the discursive elements that can be 

intentionally evaluated by two interconnected criteria.  

 In psychological level, our standard for absorbing or discarding of the meaning is good 

old pleasure, and in the sociological level it is measured by the power equations. These factors 

need a formalistic apparatus to be measured, compared and evaluated, and that's why so many 

parallel systems of pleasure/power codifications have been emerged throughout history. 

Monetary systems, codes of nobility, symbols of luxury, and titles and aristocratic medallions 

of honor are all sublanguages invented to code these essential variables. These are the socially 

based equivalents of the biological neuropeptidergic system that codes the pleasure in the 

brains.  

By this symbolic structure of the value-meanings, popular understanding of the good 

vs. evil, pleasant vs. painful, useful vs. useless, and benign vs. malignant become possible. By 

the aid of this artificial table of the codes, and this shrunken semantic phase space, people gain 

the possibility to reduce their own numerous behavioral choices to a limited set of estimable 

normative action programs. These actions should not threaten the social/psychological 

stability. Therefore nothing risky, new and creative is permissible. You should not ask about 

the validity of the dogma, doubting about the commonsensical facts, and acting creatively 

farther than a normative threshold.  

This means a practical behavioral algorithm for each individual. Anyone and is 

criminate the important, rational, useful, sane, and allowed choices by this way, and then there 

remains just the complicated act of choosing which is usually programmed itself by the 

traditions, mass media and propaganda. The cultural elements, or manesh, that control these 

pleasure/power codification and govern the holistic dynamics of other manesh are among the 

discursive elements themselves. They are semantic systems that claim the truth about other 

semantic systems. They are ingredients of the cultural level that act as an internal attractor and 

determine the distribution of other menesh. They are the landmarks that demark the permissible 

discourse boundaries.  

These regulative manesh, are selected so that their influence on the social dynamism -

in all BPSC four levels- maintain the stability of the system. So, the meanings that are 

dangerous for bodies (such as suicide and homicide instructions), personalities (anxieties and 

some philosophical doubts), societal (all interactions that are not winner-winner), and cultural 

(low fitness manesh), must be diminished and filtrated. 
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6. There are four main manesh-fitness-determining criteria that can be extracted from 

four layers of BPSC. A) In biological level, the evolutionary discriminator of the 

permissible/non-permissible discourse-knowledge is the ancient rule of reduction. The 

substantial passion for reducing all the cognitive elements in hand to one or a few well-known 

entities, is the best manifestation of this pattern. Nervous systems, along with biological 

sensitivities, have an innate limitation in surveying the multidimensional and overcrowded 

external word. Solving of this so-many-stimuli-and-so-few-receptors problem is simply 

possible by categorizing the stimuli and reducing each of them to an outstanding code.  

Generalization of this simple technique have been led to a huge body of theorization 

about our experiences. From Ionian philosophers and their  to our up to dated quantum 

mechanics, all are based on the strict methods of reductionist approach. 

B) In psychological level, what is important is the integration and unity of the 

heterogeneous set of the cognitive and emotional phenomena which are configured in a first 

person singular identity of the self. So, the myth of a unifying, integrated entity which can be 

called "I" emerges through this psychological need. All cognitive or emotional inputs that 

constitute incongruent or paradoxical patterns inside the psychological level can be assessed as 

a threat for the stability of the personality, and therefore must be abandoned and excluded.  

As we know from psychophysiological discoveries (Braude, 1991), this sort of 

absolutely congruent and all integrated psychic system is a cognitive illusion rather than an 

objective fact. So, the most important factors that should be diminished in our black list of 

threatening paradoxes, are the epistemological doubts and dilemma that point us the illusive 

nature of this integration. That is why normative cognition is based on a unified, self-congruent 

field of knowledge, and our aims and dreams are seemingly ordered in such a self-consistent 

formal system as well. 

The passion for integration is not limited to this level. It reflects in the social level as 

economical, political or organizational desire toward solidification. In cultural level we may 

touch its echo as the self-organizing behavior of the manesh that leads to the interconnections 

and unification of the semantic elements to form huge systems of thoughts, fields of theorizing, 

or epistemic paradigms as Foucault mentions. 

C) In the social level, the main phenomena observable is the symbolic interaction, or 

by Luhmann's terminology, communicative action (Luhmann, 1995). Success of the system's 
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functions in this level is depending on vividness and accuracy. What is important in a 

communicative action is meaning interchange, and this becomes possible via a transparent, 

unambiguous discourse. So the discursive elements must be filtrated, purified and simplified 

so that the meaning send by the interrogator be understood similarly by the audience, and this 

calls for precision. 

D) In the cultural level, we confront a new self-sustaining evolutionary system. The 

manesh, whose vague synonym may be assumed as cultural elements, are replicatory systems 

with mutable information contents that effect on their carriers/hosts behavioral pattern and by 

this means determine their pleasure/fitness. These semantic units -the same as all other 

evolutionary systems- compete with each other for resources and niches. Their niches are 

human brains and their resources are communicative channels. What is important for a manesh 

is winning the match of natural selection and find a suitable opportunity for replication. The 

effective instrument for achieving this goal, is itself of a semantic essence.  

Human hosts absorb and propagate the manesh that increase their pleasure/lifespan. 

Because of ultra-complicated nature of the cultural level, there is no direct linkage between a 

unique manesh and the evolutionary/hedonistic gains of it. Manesh like communications, 

personalities and bodies, act throughout a complex network of interactions and mutual 

causalities. This means that an individual have no objective clue for estimating the value of a 

special manesh. The only useful information actually originates from the semantic structure of 

the manesh itself, and manesh's claims about its usefulness that is usually echoed by the eager 

fans. So, the claim for deepness, seriousness, importance and truth is the crucial factor in the 

cultural level.  

  

7. So far we have analyzed the fitness variables and stability factors effective in a socio-cultural 

system and showed that there is four semantic attractors, which govern the systems dynamic in 

each of BPSC hierarchical layers. These factors were respectively simplicity (by reduction), 

integration (by congruence establishment), accuracy (by conventional precision) and 

importance (by claiming vitality). 

These four semantic attractors lead to four evolutionary strategies in the semantic 

behavior of social systems. These are the factors that differentiate the permissible discourse 

from the non-important, ambiguous, paradoxical and enigmatic. This four-layered system of 

meaning demarcation creates four ways of exclusion and mutilation of the meaning, each based 
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on an illusionary axiom. For the sake of simplicity, we mention them here by metaphoric 

names. A) Illusion of simplicity and its reductionist methodology leads to "Senemar complex". 

The name of this case is borrowed from an old Arabian story which is about a royal architect -

Senemar- who had built a palace for the king of Yemen that could be ruined by displacing a 

singular brick in its wall. The passion of reducing all the weights of the theoretical structures 

to a unique center of semantic gravitation is a prominent diagnostic of this illusion.  

B) Illusion of integration bears the Marduk complex, the great Babylonian god, who 

became the Lord of the gods because of conquering the Tiamat, the god of chaos. Marduk 

complex is equal to dogmatic belief in order, lawfulness, and regularity of the world, which is 

usually thought understandable.  

C) Illusion of accuracy makes up the Aristotle complex. Content of this complex is 

based on identity principle that claims static nature of the universe. There is no change or 

metamorphosis, outside the secure realm of the Marduk's laws. As Foucault mentions by his 

own terminology, this complex as been dominant from seventeenth century on (Foucault, 1970) 

by increasing the symbolic elements of scientific language and decreasing its semantic field, 

which makes the predetermined and controlled conventional interconnections possible.  

D) Illusion of importance may be called Plato complex, because of his insist on deepening and 

idealizing of the meaningful codes, as well as his claim of political power due to this 

potentiality (Popper, 1981). This complex is especially effective because by its claim of 

importance and seriousness, it links discourse with power and sums up all four illusions in a 

regular and consistent pattern of belief. Anywhere we encounter their regularities, counter- 

examples and paradoxes, they may be eliminated by referring to our own superficial and 

insufficient intellectual efforts, not the invalidity of our axioms. By this means, the cognitive 

system based on these four complexes become stable and criticism-proof. 

  

8. Permissible discourse is produced by a disciplinary system which is constructed  

 by these four complexes. Its self-recursive nature, which is a present from Uncle Plato, is its 

stronghold. The consequences of this demarcating system are accurately mentioned in the 

Foucault's "The Order of Discourse", and can be genealogically analyzed by the aid of his 

famous model of episteme transformations. The sincerity toward truth, the domination of the 

author, mathematism and empiricism are all manifestations of these four complexes. The 

idolatry of the truth can be derived from Platonic complex. The demand for referring the 
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discourse to a known and familiar author is a consequence of the Aristotle complex. 

Empiricism and mathematism are respectively up to Marduk and Senemar complex. So we can 

see that Foucault's pathology of discourse formation is deductible from our own systemic  

 model, added to a new and more analytic theoretical apparatus.(You see, even in a critical text 

like this the claim of credit refers to the illusions listed above, that is why building a new 

analytical construction is so good and brilliant).  

Our systemic model differs the Foucauldian paradigm in these points:  

A) First of all, in systemic models we do not deny the principle of continuity. We think 

about some of the patterns and structures as long lived, almost permanent specificities of the 

social system. Of course this continuity does not lead to structuralism’s dogma about its 

generality and absolute stability. Foucault's warnings about the simplicity and insufficiency of 

the metaphysical continuity presumption, although interesting and useful, is not believed as a 

discreteness-centered counter-metaphysics. In other words, from systemic point of view, 

continuation is a theoretical assumption rather than ontological, which is useful for analyzing 

systems of thought –Foucault himself included- properly.  

B) We do not share Foucauldian deep aversion of metanarratives (Dreyfus& Rabinow, 

1989). In systems theory, we are aiming to build up a consistent, pervasive theoretical model 

to justify the patterns and discriminate the regularities. This goal is the same as other 

paradigmatic models that try to rationalize the facts and formulize the world. It seems that 

complete epoch of these four illusions be both impossible and fruitless. All major theoretical 

challenges to understand the being, or criticizing such an understanding, possess a subsidiary 

scaffold of these merged complexes. All we can do is to remind the illusiveness of these axioms 

and open up the theoretical semantic phase space by changing these presumptions locally. This 

is what Foucault calls "reversion" which can also be called criticism.  

C) Our model is essentially hedonistic. It is neither Foucault's, nor Luhmann's, intention 

to search and find such an ultimate attractor for a great deal of the behaviors. But in the theory 

of the manesh we believe that there is an experimentally discriminable attractor, -not unique or 

teleological, but central and influential- that is the reward system and its complements. 

D) Foucault, because of his anti-domination approach towards the discourses and meta-

theories, cannot propose liberating strategic programs. This defect is a consequence of his 

radical refusal of the metanarratives. Our model, in contrast, validates the consistency and 

pervasiveness as a powerful competitive tool in the cultural level. So, any influential liberating 
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criticism must itself be interpreted to these normative Lingua Franca of the Manesh world. We 

are not doomed to repeat the errors lurked beneath the normative discourse, but we have to 

penetrate into its crust if we are aiming a meaningful change occurred by our criticisms. In 

other words, we need to create a new disciplinary regulation in our discourse, if we want it be 

resistant against other normative competitors.  

 

9. Our model have some common points with Foucauldian paradigm, on the other and:  

A) Both approach accentuate the freedom of criticizing and negate the 

commonsensicality of the deepest theoretical dogma and presumptions, even just for the sake 

of curiosity. Moreover, both believe their own assumptions as local, uncertain and somehow 

arbitrary. 

B) Both approaches applaud the multidisciplinary approaches toward the sociological 

problems. We may even say that they both use a systemic, experimentally enriched method of 

reformulating our familiar world representations. Both of the methods stress on the 

multidimensional nature of the social subjects of inquiry.  

C) Both strategies concentrate on the biological facts and hard evidences about the 

social formations. Foucault's politics of the body, and our centrality of pleasure/fitness are 

among our rich conceptual borrowings from biology. Genealogically, we may say that this 

interest to biological documentation have been started by the Nietzsche himself. 

D) The core intention of Theory of Manesh and Foucauldian paradigms is liberating the 

subject. There is a common passion for resisting domination -in Foucault-and enlarging the 

semantic phase space -in Manesh theory- which from a Kantian point of view, originate from 

a meta-epistemic ethical motivation for freedom.  

 

10. The aim of the intellectual’s challenges is asking bravely, rather than answering 

conservatively. The goal of this text has been clarifying a vital and important question. If there 

be any expansion in the semantic phase space of the reader, this goal is attained. 
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Abstract 

Zurvan, which refers to Ancient Persian deity of time, is a name for an 

inter-disciplinary sociological theory of agent-structure interactions. A theory to 

analyze the how-why questions related to recursive causal interactions between 

the “I” (which is philosophically formulated as subject) and social institutions 

(which are usually mentioned as inter-subjective grand structures). This abstract 

just covers axiomatic format of its conceptual elements, and should be regarded 

as a brief overview. 
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Introductory points 

 

 A fundamental question -which has been heavily debated on by 

sociologists and anthropologists throughout last three decades- is the nature of 
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interaction between mind-bearing self-conscious “persons” and large scale social, 

political, cultural and economic structures which seems to limit and even 

determine personal patterns of behavior and contents of conscious mind. From 

1990’s on, it seems more and more obvious that traditional reductionist 

approaches are insufficient, and there is a systemic and integral methodology in 

need, which can analyze multifactorial processes and use divergent bunches of 

related data, in an interdisciplinary and synergistic way. 

 The theory which is formulated in a very brief format in this article is a 

conclusive research which started in early 1990’s from a neurophysiological 

starting point, and lead to psycho-sociological questions. At first, the synergic 

nature of conscious information processing in the brain and emergence of self-

conscious understanding of perceptual contents was the core problematic, but it 

eventually escalated to questions in the field of humanity and social sciences. The 

key transitional point in this intermingling of lab-based biological subject matters 

and discursive problems of social science was accepting the fact that there is a 

leakage of information processing via symbolic systems in an interpersonal level, 

which interconnects and sometimes functionally unifies the content of individual 

“minds”. 

 These sets of questions combined insights from different disciplines –from 

philosophy of mind and sociobiology to political sociology and social 

psychology- and lead to a “complex systems” theory to model patterns of agency-

social structure interactions and explain some related key concepts. In this theory 

the emergence of psychological entities and evolution of social structures is 

formulated by three different layers of time-creating processes, and because of 

centrality of temporal patterns in the model, it is entitled Zurvan (which means 

‘time’ in ancient Persian languages). This theory have been published as seven 
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books and a set of articles in Persian (1998-2013)247 and here we just look its 

abstract conceptual scaffold, rather than dealing with methodological details or 

presenting its applications in specific fields. However it may be mentioned that 

this theoretical model have been used to analyze and reformulate the content of 

Iranian historical, philosophical and mythological heritage, which is by its own 

right published in three related packages of academic books and articles.  

 

Hierarchical levels of psycho-social phenomena 

 

There are at least four descriptive hierarchical levels in which a thorough 

model of self must be established on: 

A) Biological level: contains the micro-scale physico-chemical processes 

which create and maintain life in its material corporality. Unit of functional 

self-organization in this level is “body”, whose evolutionary dynamism is 

formulated in modern biology. 

B) Psychological level: refers to “software” that works through the hardware 

of brains, and may be dubbed personality system. Basic phenomena 

situated in this level are human brain processing outputs such as memory, 

emotions and rationality. In this level we experience the self-conscious “I”. 

C) Sociological level: is a macro-scale descriptive field which contains all 

inter-personal functions. Core system of this level is social institution, 

which is defined as a system of three or more psychological entities who 

have a stable and repetitive symbolic interactions, so that there emerges a 

functional unity. 

                      
247 Vakili, 2010-2014. 
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D) Cultural level: is a macro field of semantic formal systems. Due to its 

software-like nature, its relationship with social phenomena is somehow 

like interactions of psychology-biology levels. This domain contains a 

basic system of self-replicative symbolic structure, something like 

Dawkins’ memes248 or Luhmann’s ‘theme’,249 which is redefined in Zurvan 

model and is called a “Manesh”, rooted in ancient Persian word for 

“thinking”.  Each Manesh is a cultural element that can be transferred from 

one psychological system to another via symbolic media, in which natural 

languages are the most prominent.  

These levels are more or less alike Talcott Parson’s AGIL model of social 

systems. The main differences are that in Zurvan there is an insistence on 

evolutionary self-organizing dynamics of each layer, and an additional stress on 

the fact that they are supposed to be understood as mere descriptive levels, born 

from a methodological necessity, rather than a real ontological bifurcation in 

external ‘beings’. So, we are dealing with a unified and integrated self, which is 

subtracted to four levels of description.  

Each layer of this descriptive machine contains a basic evolutionary system, 

which is an auto-poietic self-organizing functional unit. It means that bodies, 

personality systems, institutions and Maneshes each are evolutionary systems that 

by cycles of replication, mutation and natural selection may experience an 

increase of their internal complexity. Complexity itself may be quantified as 

number of system’s elements multiplied by density of connections and 

communicative actions.  

                      
248 Dawkins, 1979: 180-210. 

249  Luhmann, 1995: 437-477. 
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So, there are four basic evolutionary systems which combine to create the 

subject/ self, plus its grand scale socio-cultural products. Each of these systems 

is analytically a self-referent hyper-cycle of information processing functions. 

Which makes room for increasing of complexity via synchronically expansion of 

stablished processes in space-time (growth) or diachronically duplication of 

system’s genetic information (reproduction). 

As mentioned before, these layers are extracted from an epistemological 

perspective, which is rooted in our cognitive instruments. It means that 

ontologically we have just one conclusive and holistic being, which must be 

reduced to hierarchical descriptive territories for the sake of epistemic 

convenience. We may define the boundary of each of these descriptive territories 

by referring to factors which may be summarized as in table-1.  

Besides possessing an autonomous evolutionary system in each layer, which 

is its structural main character, there are different tempo of processes in each 

system that by itself determines a unique timescale for each level. What we 

consciously perceive is psychological tempo, based on seconds. In biological 

layer we may discriminate phenomena which usually have a micro-second tempo. 

On sociological level we have a linear institutional time, traditionally divided by 

days and day-parts, but as an evolutionary pattern of complexity expansion in 

social systems, we observe the growing accuracy of time-processing units, 

upgraded to hours and minutes in modern times. In cultural level the tempo is 

harmonized by upcoming generations, and so its timescale is in decade-century 

order. The same can be said about spatial dimension of emerging phenomena of 

each layer. 

Layer Biological Psychological Sociologica

l 

Cultural 
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Table-1: four descriptive hierarchical layers 

  

Processes Physico-

chemical  

Neuropsychologica

l 

Institutional Symbolic 

Functional 

unit 

Body Personality system Institution Manesh 

Recursive 

cycles lead to 

Biochemical 

hyper-cycles 

Rational-emotional 

processes  

Systems of 

symbolic 

interactions 

Semantic 

symbolic 

referential 

systems 

Layer have 

internal 

hierarchy 

Quite high Very low High Low 

Spatial scale Micron-meter Meter Meter-

kilometer 

Kilometer 

Temporal 

scale 

Microsecond

s 

Seconds  Minutes-

days 

Deacades-

centuries 

Configuratio

n 

Structural Functional Structural Functiona

l 
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Global attractors and teleonomy 

 

 We may abbreviate four hierarchical descriptive levels as BPSC 

(Biological-Psychological- Social- Cultural). As we mentioned earlier, there is a 

basic evolutionary system in each layer that relates to Subject-Self and overall 

determines its integral dynamism. These are bodies, personality systems, social 

institutions and Maneshes, which themselves may be abbreviated as BPIM.  

Each basic system of BPIM possess an innate goal that determines its 

information processing mechanisms, and by doing so, statistically shapes 

system’s organized behavior. In biological level there is a known and 

standardized global attractor which is survival fitness. In psychological 

perspective a bulk of documents parallel to our intuitive insight shows that the 

main aim of the system is pleasure. In social systems the main teleological factor 

is power, which may be codified and quantified as money, votes or prestige. 

Maneshes in cultural layer have a global attractor of their own, which may be 

titled as meaning and defined as semantic content of the replicating symbolic 

system. Each innate goal is an objective and experimentally conceivable factor, 

so that system’s behavior is mainly concentrated on its maximization.  

Each global innate goal emerges from lower level attractors and is under 

influence of objectives of upper layers. Biological fitness is a factor emerging 

from parallel genetic and physiological information processes in micro and macro 

biological levels. This innate aim may be formulated and processed in neural 

systems, and this is an evolutionary pathway that leads to differentiation of 

reward system in the brain, which itself is the hardware anchor of psychological 

pleasure. Social power itself is emerging from this psychological concept. Power 

is the phase-space of behavioral choices, when added up to probability of success 

in choosing them. It means that if agent A have a sum of possible behavioral 
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reservoir which is statistically more inclusive and more ‘unexpected’ (have a 

richer information content) than B, and if average probability of successful 

performing of them in A is more than B, then A have more power than B.  

This concept of power may refer to a social system, or metaphorically to a 

psychological entity which is active in that social context. Usually power is a 

social translation for resource availability, meaning the potential of a system to 

gain and guard common resources which in psychological level creates pleasure 

or in biological level maintains life. Meaning may be seen as an emerging 

property of social systems, which codifies, classifies and categorizes the complex 

patterns of social interactions in an abstract context.  

Therefore, there are four main innate goals, each of them organizes and 

regulates behaviors in one of the four BPIM systems. These four factors (fitness, 

pleasure, power and meaning) can then be abbreviated as FPPM. Each of these 

attractors are interconnected with one another and emerge from lower level 

functions. They may be translated, interpreted and compiled in (but not reduces 

to) other hierarchical levels. It means that they have a functional independence 

and that is why we have four different layers of BPSC and four distinct systems 

of BPIM, which are ontologically integrated and wholesome. 
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Problems and solutions 

 

There are plenty of problems which may be addressed by this theoretical 

paradigm, and there are numerous articles available that formulate them. Here we 

may just mention some of them briefly. Among them, these questions are more 

urgent from a strategic point of view: 

A) The problem of resource conflict, which leads to competitive win/lose 

interactional choices. We may learn from the Zurvan theory that this 

‘myth of resource constancy’ is a fallacy which may be explained as an 

evolutionary by-product. Resources are limited just in biological level 

and because of this layer’s ancient evolutionary roots, this stress of 

scarcity generalizes to other levels of BPSC. So, the accessible win/win 

policies may be neglected. This myth of constancy of (pleasure, power, 

meaning) resources in psychological level may create some self-

damaging behavior such as ascetic lifestyle. 

B) The problem of FPPM divergence and incongruence, is a condition in 

which choosing a procedure to maximize one factor in FPPM set, 

lowers down the others. As an example we may refer to drug addiction, 

which activates pleasure system of the brain via chemical abuse and 

simultaneously suppresses the other three. As is said, four layers and 

four systems and four global attractors are ontologically integrated and 

unified. The divergence of the factors which are functionally and 

evolutionarily fused and coherent needs to be explained as a systemic 

malfunctions which is emerging because of BPIM functional autonomy, 

and ‘capture’ of one global attractor by the other. 

C) The problem of cognition-practice- taste integration, which is the need 

to interpret and unify (if possible) epistemic, ethic and aesthetic 
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propositions and contents. In Zurvan we may translate all three Kantian 

domains into functions of FPPM optimization. So we can introduce a 

naturalized epistemology-ethics-aesthetics. FPPM are objective and 

practical factors, so our model of analyzing and interpreting epistemo-

ethico-aesthetic values may be formulated in a scientific language. 

D) The problem of Self originality, which is usually interpreted in modern-

postmodern conflict. In Zurvan model psychological level with around 

a hundred billion processor units (neurons) and their average ten 

thousand interconnections (synapses) is the most complex layer of 

BPSC. It means that Luhmannian reduction of self to Action-

Communication processes250 (which is equal to sociological-cultural 

levels in our model) is not possible. ‘I’ is an autonomous, self-

conscious, and semantically self-referent system and it cannot be 

ontologically dissolved in other entities. 

 

Applications 

 

 This integral model can be used for multi-layer self-society-civilization 

analysis. Evolutionary pathways or cognito-emotional systems may be 

understood in an accurate sense by parallel analyzing of biological, social and 

cultural systems. In the same sense evolutionary patterns emerging in societal, 

national or civilizational levels can be better understood if it be intermingled with 

other BPSC processes.  

                      
250 Luhmann, 1995: 137-176. 
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 Most importantly, we may objectively evaluate the FPPM content of socio-

cultural movements and socio-political choices and by doing so judging them 

justly. Malfunctions that eradicates systemic complexity can be analyzed and 

defective hyper-cycles and incompetent pathways may be discriminated, and 

possibly reformed and rehabilitated.  

 This theoretical paradigm is used to critically inspect modernity as a 

civilizational framework. Also it has been applied to evaluate the content of 

Iranian civilization in its ancient and long lasting history and its vast geographical 

expression, which in present day contains about thirty countries and a population 

of more than 300 millions. It seems that some psychological or ethical elements 

of Iranian culture–such as concept of Charisma (Xvarna/ Farrah :ّخورنه، فره) and 

Justice ( :داد  Daad)- can be used to criticize and rewrite the concept of modern 

subject, as well as other social and cultural regularities. Outstandingly among 

them, Mehr (love + covenant) is powerful alternative to solve modern problem 

such as mechanized violence, political unrest and environmental ill-treatment.  
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